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ا«ۀمجموع وىخوانبـازۀاسـت فروتنانـه در عرصـىاهتمـام،»ىـ اسـلامىرانيمطالعات

ا ورانشهيآور اند ارج راثيمىبازپژوه و كوشش رانيتمدّن شكوهمند مشـتاقانهىو اسلام،

به به آهنگِ راه و فرهنـگ اسـلامیسو گشودن ازیور امـروز، بـا بهـرهىآفاق فراخ فكر

آن روشنيىسان كه فرداآن ان؛يروزيدىخزائن گرانبار معرفت و دلگشـاتر را از رهگـذر تر

»ىنسـخ خطّـیهانهياز گنج«پس از دفتر نخستِ رو،شيپ كتاب توان كرد.ريتدبوريتقد

و آثار او)یهودي لسوفيف«ۀو ترجم،یدكتر حسن انصارفيتأل كمَّونه (ابن ۀنوشـت» بغداد

بهیاثرنيسوم،یو رضا پورجواد تكهياشمنهيزاب خداوند متعـال در ضـمنیارياست كه

ا«ۀسلسل اسىرانيمطالعات م»ىلامـ .شودىمنتشر

مَفقوُدة« كتُبُ مِن و رسالهیا، مجموعه»المُتبَقَي كهـن ارزشـمندیها است از متون

و مذاهب مختلف اسلام فِرَق زمىمتعلقّ به حدىگون گونهیهانهيدر كلام،ث،يهمچون

م و رجال كه امروزه، تا آنجا كه رم،يدانىتاريخ ازىنوشـت خود، دستىاصلختيدر

اسىآنها باق  انددهيكوشـیدكتر حسن انصـاریو دانشمند ارجمند جناب آقاتنمانده

ا اىهائ آنها بر اساس منابع موجود بپردازند. پژوهشىابيبازاياثر، به نقلنيدر نياز

ب از دستىِ از متونِ تراثیبه شمارىگمان، در جلب توجّه محققّان علوم اسلامىدست

دنقليرفته، كه به دل شا گر،يل آنها در ضمن متون به آنها نشده استىانيتاكنون توجّه

زمنيو همچن ىبسـزائتيـّتأمّل دوباره در باب آنها، اهمّیمناسب برانهيفراهم كردن

زم رودىمديدارد. ام دق شتريبىآشنائ سازنهيكه اثر حاضر تـُراث پژوهـان بـاترقيـو
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مىبخش ا مقالاتگردد.ىمكتوب كهن اسلام راثياز كتاب،نيگردآورده شده در

ازیا در اصل، مجموعه پیدكتر انصاریجناب آقایها ادداشتياست ازترشيكه

به در دسترس علاقه» كاتبان«ىنترنتيا گاهيپاقيطر و اكنون مندان قرار گرفته بود

و اصلاحات قابل توجّه همراه افزوده سوىها باىآن، در صورت�سندينویاز و نو

كهـنیها نوشـتو دوسـتداران دستىتازه، به محضر خواننـدگان گرامـیطراز

.گرددىم شكشيپىاسلام

اميدواريام دنيانتشار و بهیآثـارگرياثر و عنا كـه درتيـخواسـت خداونـد متعـال

ا«ۀمجموع رس»ىـ اسلامىرانيمطالعات ويىايـپو سـازنهيزمد،يبه چاپ خواهد افـزون

ا ندگانيشجودان�نديفزایاعتلا مهاىآگاه گونهنيو پژوهندگانِ ارجمنـد راثيـدر باب

همىلامو فرهنگ گرانسنگاسىرانيا و ونيريـدیبهـاشيبیادگارهـايما را بـاۀشود

 قبله آشناتر سازد.ميدانشوران اقالنيثمیوالاثيموار

رئ نجايا در و اصـفهان، جنـاب حجّـة الإسـلاىاسـلام غـاتيمحترم دفتـر تبلسياز م

رئیو جناب آقا،ىقطبنيالمسلم و،ىمحتـرم پژوهشـكدهٴ مطالعـات اسـلامسيراهدان،

درىاسـلام غـاتيكاردان انتشارات دفتر تبلريمد،ىجنتّ دااللهّٰيیآقانيچن هم اصـفهان كـه

ا .كنمىمیسپاسگزار اشتند،اثر همدلانه گام بردنيانتشار

ِوَ اللهِّٰ أَنِ الحَْمْدُ دَعْوَانا عَلءَاخِرُ سَلامٌ و .نَيالمُرسَلىرَب العْالمَِينَ؛

ینظرىئعطاديحم

ىو كلام اسلام فلسفه گروه

اصفهانىمطالعات اسلام پژوهشكدهٴ
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دديكه در برابر خود دارىكتاب نویگريمجموعه سطور كـهنيا سندهياست از مقالات

اشيپ سانياز اتيتنها در  كهـنیها مقالات متننيكاتبان منتشر شده است. موضوع

ممتن اصلىیها كه نسخهاستىمختلف و فقط نقلانيآنها از پراكنده از آنهايىها رفته

اآمدهیدر منابع بعد منياست. آنچه در اىالبتهّ تنهـا بخشـدينيبىدفتر دسـتنيـاز

و مطالعات نو دیها سطور درباره متننيا سندهيمقالات و مقالات درگريمفقود است

دیها در شكل نه،يزمنيا بشدخواهد منتشریگريمختلف كه در دفتريىها متن شتري.

تن حاضر گرد آمده و نده در منابع نقل شدهپراكيىها صورت پارهبههااند ازیا پارهاز اند

اند. نقل شـدهیدر منابع بعدكامل طوربه نمانده، امّاىباقىگرچه نسخه مستقلّ هم آنها

اىبرخ و پارهیبعدیخود در كتابهانيتحت عناوانيمنيدر مختلـفیهـا نقل شده

م دلىاند. بعض قرار گرفته نابعآنها مورد استناد آنهـا تنهـا بـهىثيحـدتيّ ماهليهم به

ایبعدىثيصورت نقل با سند در منابع حد و در كوشش شده مـتن آنهـا نجاينقل شده

ویبازساز و سـندها كه از آنها نقل كردهىدر چند مورد دست كم منابعايشود یانـد

حدیازبازسىشود. درباره چگونگىمرتبط با آنها معرّف شىثيمتون ینقـّادیهاوهيو

نیها تبط با نقلاسناد مر اميهسـتىمستقلّیهاىبررس ازمنديمحدّثان البتهّ در نجـايو

در مرتبط با متنیها بحثیلا در لابهیاز نكات نظرىكتاب حاضر تنها به برخ و هـا

اى. برخميا مقام عمل اشاره كرده و همچن،ىرانياز محققّان از محققّانیارشمنيعرب

د شر غرب تاكنوو اسلام شناسان حدیبازسازیهاوهين درباره بحثىخيو تارىثيمتون

ا كرده بسنهيزمنياند. البتهّ هنوز و بـهديـبااتيـاز جزئیارياز پژوهش در آغاز راه است
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ا ایراههانياز بهترىكيوصفنيبحث گذارده شود. با حقنيـبحـث از  قـتيمطالـب در

وهاهينظرقيتطب باهمواجدر مقام عمل نظه دريىجز قاتيدر مقام تطبیرمشكلات است.

تكستينیا راستا البتهّ گاه چارهنيا ا.احتمالاتیا بر پارههيجز نيـكتاب حاضر هـم از

نوستين رونيبىقاعده كلّ نم سندهيو  دچار خطا نشده است.قيدر مقام تطب كندىادّعا

بهانـه است كـه بـهيىآنچه در دفتر حاضر گرد آمده است حاصل پژوهشها شتريب

همگريديىكارها ازيننكيانجام شده است. مجموعه مقالات در كتـاب حاضـرنيكه

م ابهیبراىتلاشديآىگرد با توجّه به فاصله نكهيروز كردن مطالب آن انجام ندادم، با

اانيمىزمان سـنيانتشار وتيامقالات در در مجموعـه حاضـر چـاپ آنهـا كاتبـان

ك توانىم يىدر كتابهایا تازهیها نقلبتوانها متنىم در مورد برخاحتمال داد دست

ایها افتهيو به بازپيدا كرد چاپ شدهرياخیكه در سالها  دفتر افزود.نيمتون

یكـه بازسـازىارائه متـونیبرا،نكته را هم تذكرّ دهم كه در مجموعه حاضرنيا

(و در واقع نسـخهىچاپیها شده است تنها به متن ازىتـاليجيدیها موجود موجـود

و تلاش آنها) اعتماد كرده از مواردیا(مگر در پارهام آنها ننمودهها اصلاح متنیبراىام

ىنشـانبـرایزيـن هـاىمحدود). در پاورقىو آن هم به شكلىثيحدیدرباره سندها

یها اعتماد شده است. در چند مورد، به نسـخهىچاپیقرآن تنها به همان كتابهااتيآ

وهيتكیموجود بر صفحات مجازىپيتا كامـل بـدانها طور بـه توانىنمرو ازاين شده

مانـده از متـونیهاهتكـّىاعتماد كرد. در همه موارد البتهّ هدف تنها نشان دادن نشان

ا متنحيو نه تصح است ننيآنها. چنانكه روشن است مستقل پژوهشى ازمنديكار خود

باو مقابله متنحيو تصح خـارج از اكنـونیكار چنينمنابع ناقل است.یهاهنسخ ها

سع همچنين،. است اهداف كتاب حاضر  شده تنها بـه اهـمّ مطالـبىدر مقدّمه هر متن

و لازم ها در كتاب حاضـر مـورد نظـر متنیمحتواقيدقليتحلرو، ازايناشاره شود

 نبوده است.



13 درآمد

جنـابىفاضـل گرامـو لطـف با ياری اضرح مجموعهٴ مات نشر فراهم آمدن مقدّ

حمیآقا مـ مانهيصـم نجايهماو. از ميسّر گرديدینظرىئعطاديدكتر . كـنمىتشـكرّ

پنيهمچن زم نستونيپر شرفتهيلازم است از مؤسّسه مطالعات رانهيكه و امكانات لازم

. كنمیكتاب فراهم كردند سپاسگزارنيايىنهانيتدویبرا

به كتاب پاك مرحوم والد آية االلهّٰ حاج شيخ محمود انصـاری قمـى، روان حاضر را

 واللهّٰ الحمد اوّلاً وآخراً. كنم؛ىمميتقدعليه تعالى رضوان االلهّٰ

یانصار حسن

یديخورش 1394بهمن،نستونيپر
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و برجستهٴ محدّیاهواز حسين بن سعيد در نقـل احاديـثىنقش مهمّ،ىامامث نامدار

بن،و برادرشیوىحديثیهااماميه دارد. كتابىدر ميراث فقهىفقه به سعيدحسن

بنا به گزارش شده است.و منسوب به هر دو تن روايتیمشترك در متون بعد صورت

اوىنجاش ٢اند.داشته قرآن تفسيردر نيزىكتابو برادرش،

فُ در كتاب  روايت زيادی بسيارتعداد،اوائل سده چهارم رجال، ازىكوف راتتفسير

ازبه تفسيری گمان رود منشأ اين روايات، نقل شده است كه شايد حسين بن سعيدنقل

فُ باشدحسين بن سعيد تفسير كتابهمين مسـتقيم از صـورت بـه خود رات در تفسير.

مىيك تفسير فرات تمام كسانى كه دربارهٴو به همين دليل كند حسين بن سعيد روايت

دراز، اند مطلبى نوشتهىكوف (از جمله٣الذريعة آقابزرگ تهرانى تا نويسندگان معاصر

 ام كه منتشر خواهد شد.ى نوشتهمستقلّ ديگر، مقالهٴ منابعفى معرّ درخصوص.١

.]137-136[58ص، الرجال،ى. نك: نجاش٢

صص4ج،الذريعة.٣ از جمله دارددی اشتباهات متعدّ،در اين مدخل بزرگكلام آقا. 300تا 298،

.دانسته استیرا اهوازىكوف تفسير فراتكتابدر يادشده كه حسين بن سعيداين



 المتبقي من كتب مفقودة 16

فُ قان دو متن محقّ سين بـنح،)یابوعبدااللهّٰ العلو الحسين فضل زيارةوىكوف راتتفسير

فُیهوازاسعيد فـُا با امّ؛اند كرده رات كوفى قلمدادرا از مشايخ  عصـرهم راتتوجه به اينكـه

وعُ ابن كـه امثـالی، روايت مستقيم او از حسين بن سـعيد اهـوازاست او بوده در رديف قده

 كنند، غير ممكن است. از او روايتمىد بن عيسىاحمد بن محمّ

فُ سناد كتاباَ و است بسيار آشفته،آن كنونىت كم در وضعيّ دست،ىكوف راتتفسير

اَ افتادگى و بيشتر و از سـویسـناد آن های بسيار دارد كاتبـان بعـدی تلخـيص شـده

فـُت طبقهٴ دقّ دربارهٴ بنابراين، گواهى.اند احاديث با سند ناقص نقل شده و رات روايـى

و طرق آن كها با توجّ ها همه جا ممكن نيست؛ امّ مشايخ ،تتفسير فرادره به مشايخى
آن حسين بن سعيد بهاست ها نقل حديث كرده از بن است خوبى روشن، كه اين حسين

اَا.استیغير از حسين بن سعيد اهواز شخصىسعيد و سـناد او آشـفتگرچه برخـى ه

ا و در مواردی اندكنابسامان  شـدهٴ يخ شناختهشماری از مشايخ وی با مشاشايد،ست

توان اين حسين بـن سـعيد را همـان نمىدر اينكه،امّا درمجموع؛شوداشتباهیاهواز

.نيست، ترديدی دانستیاهوازحسين بن سعيد

اَ پرسش اصلى اين است كه اين حسين بـن سـعيد حال وبـيش سـناد كـمبـا ايـن

مى،ناشناخته و چگونه هو چه كسى است  اين بخـش،در؟يت او را شناسايى كردتوان

رِ فُ وايات حسين بن سعيد در ابتدا شماری از درو نيز نقل راتتفسير كتاب هايى از آن

اومى بازگورا شواهد التنزيل و طرق روايى :شناخته شودكنيم تا مشايخ

ثنَاَ].1 حَد قَالَ:تُفرَُا[قَالَ سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ حَد قَالَ: إِبْرَاهِيمَ الْكوُفِي بْنُ

أَبيِ بْنِ مِ سَلا عَنْ أَباَنٍ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ثنَاَ حَد قَالَ: مَرْوَانَ بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ عَمْـرَةَحَد

تغَْلبَِ بْنِ أَباَنِ ١..قَالَ:..عَنْ

قَالَ:قَالَتٌفرَُا.2 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ بْـنِ:حَد بْـنُ الْحَـرْثِ هُبيَْـرَةُ ثنَاَ حَد

قَالَ تغَْلبِ:عَمْرٍو الْعَبْسِي بْنِ أَباَنِ عَنْ غرَُابٍ بْنُ ِعَلي ثنَاَ ٢....حَد

ج تفسير فرات الكوفيفرات بن ابراهيم بن فرات الكوفى،.١ .92ص،1،

.173ص همان،.٢
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عَـنْ:قَالَتٌفرَُا.3 ؤْلـُؤِييـُونسَُ الل بْنِ هِشَامِ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ حَد

اجِ ر قَالَ:عَامِرٍ الس بيَْرِ بْنِ الز فضَُيْلِ عَليِ:عَنْ بْنُ زَيْدُ ١. ...قَالَ

قاَلَ:قاَلَتٌفرَُا.4 سَعِيدٍ بنُْ ثنَيِ الحُْسَينُْ ثنََ:حَد قاَلَحَد ادٍ حَم بنُْ دُ مُحَم ثنَاَ:ا حَـد

أَبيِمُ عَنْ سِناَنٍ بنُْ دُ ٢....:قاَلَزَاذَانَعَنْيسََارٍبنِْحَبيِبِعَنْ الجَْارُودِحَم

قَـالَ:قَالَ الْكوُفِيإِبْرَاهِيمَبْنُتُفرَُا.5 سَـعِيدٍ بْـنُ ثنَيِ الْحُسَـيْنُ ثَحَد حَـد ناَ:

حْمَنِعَبْدُ مِعَنْزِياَدٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْمُسَاوِرٍبْنِيحَْيىَعَنْسِرَاجٍبْنُ الر سَـلا

٣. ...:قَال الْجُعْفِي الْمُسْتنَيِرِبْنِ

ثنَاَقَالَ.6 قَالَ:قَالَتٌفرَُاحَد سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ ثنََ:حَد ـدُاحَـد بْـنُمُحَم

أَبَ:قَالَ الْهِبارِيثوََابٍ عَنْ خِدَاشٍ بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ جَعْفَـرٍأَبيِعَنْتغَْلبَِبْنِ انِحَد

دِ بْنِمُحَمِ4. ...7عَلي

فرَُا:قَالَ.7 ثنَاَ إِبْرَاهِيمَ الْكُحَد بْنُ قَالَتُ سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ حَد [قَالَ وفِي:

ثنَاَ الْحَسَنُ دِبْنُ(حَد قَالَ)مُحَم سَمَاعَةَ حَناَنٌ:بْنِ ثنَاَ تغَْلـِبَحَد بْـنِ أَباَنِ عَنْ [

5. :...قَال

ثنَاَ:قَالَ.8 بْنُفرَُاحَد قَالَتُ قَـالَ:إِبْرَاهِيمَ الْكوُفِي سَعِيدٍ بْنُ ثنَاَ الْحُسَيْنُ حَد:

أَبوُ ثنَاَ انُسُليَْمَانَبْنِدَاوُدَ]بْنُ[سُليَْمَانُسُليَْمَانَحَد بْنُ:قَالَ الْقَط أَحْمَدُ ثنَيِ حَد

إِسْرَائيِلَ عَنْ اءُ سَالمٍِ الْفَر بْنِ يحَْيىَ عَنْ جَابرٍِزِياَدٍ 6. ...عَنْ

قَالَ:قَالَتٌفرَُا.9 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ بْنِ:حَد ِعَلي بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ خَلفٍَحَد

.178ص همان،.١

.188ص،همان.٢
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.274،273صص همان،.4

.294ص همان،.5

.369ص همان،.6



 المتبقي من كتب مفقودة 18

قَالَ ارُ عَـنْ:الْعَط عَنِ الأْعَْمَـشِ بيِعِ بْنِ الر قَيْسِ عَنْ بْنُ الأْشَْقَرِ ثنَاَ الْحُسَيْنُ حَد

جُبيَْرسَعِي بْنِ ١. ...دِ

قَالَ:قَالَ]تٌ[فرَُا. 10 كثَيِرٍ بْنُ عُبيَْدُ ثنَيِ بْـنِ:حَد بْـنُ الْحَسَـنِ يحَْيىَ ثنَيِ حَد

قَالَفرَُا ازُ ثنَِ:تٍ الْقَز حَـد وَ زِياَدٍ حيلولـة] [عَنْ اجُ ر كثَيِرٍ الس بْنُ عَامِرُ ثنَاَ يحَد

قَالَ سَعِيدٍ بْنُ قَـالَ:الْحُسَيْنُ ارُ] خَلفٍَ الْعَط [بْنِ ِعَلي بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ ثنَاَ:حَد حَـد

قَال بْنُ الْمُنْذِرِ ٢. :...زِياَدُ

قَالا:قَالَ. 11 زَكرَِيا بْنِ عِيسَى بْنُ دُ مُحَم وَ سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ ثنَاَ:حَد حَـد

قَال أَبيِهِ عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ ِاحِ الْمُزَنيب عَنِ الص ٣. :...يحَْيىَ

قَالَ:قَالَ. 12 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ إِسْمَاعِيلُ:حَد ثنَاَ إِسْحَاقَـحَد يعَْنيِ ابْنَ

ا:قَالَـ عَنِ صَباحٍ عَنْ سَالمٍِ بْنُ يحَْيىَ ثنَاَ [حَصِـيرَةَ]حَد بْنِ حضـيرة لْحَارِثِ

أَبِ أَحْسَبهُُ ابْنَ الْقَاسِمِعَنِصَادِقٍيعَنْ وَ 4. :...قَالـجُنْدَبٍـ

قَالَ:قَالَ. 13 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ قَالَ:حَد خْتِ بْنُ الس ِعَلي ثنَاَ ثنَاَ:حَد حَـد

أَحْ بْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ الْحَسَنُ ـعِيدِ الأْنَْمَـاطِ:مَدَ بْـنُ الس أَحْمَدُ ثنَاَ حَدعَـنْي
ِ هعَنْأَبيِهِعَنْ الْحُسَيْنِبْنِعَبْدِااللهّٰ 5. ...جَد

قَالَ:قَالَ. 14 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ عَبْدُحَد ثنَاَ حَد :ِ ـاحٍبْـنُ االلهّٰ وَضؤْلـُؤِيالل 

ثنََ:قَالَ عَنْحَد شِمْرٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَباَنٍ بْنُ إِسْمَاعِيلُ أَبيِجَابرٍِا 7جَعْفَرٍعَنْ

أَ أَمِيرِعَنْ عَنْ هِ جَد عَنْ 6. :...قَال7الْمُؤْمِنيِنَبيِهِ

.389، 388صص همان،.١
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قَالَ:قَالَ. 15 سَعِيدٍ بْنُ ثنَاَ الْحُسَيْنُ أَبوُحَد ثنَاَ حَد ثنَاَحَـد:قَـالَ الأْشََجسَعِيدٍ:

خَباب بْنِ يوُنسَُ عَنْ يعَْلىَ بْنُ ١. ...يحَْيىَ

قَالَ:قَالَتٌفرَُا. 16 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ بْـنِ:حَد ـدِ مُحَم عَـنْ عَبادٌ ثنَاَ حَد

٢. ...تٍفرَُا

ثنَاَ:قَالَ. 17 الْقَاسِمِأَبوُحَد فرَُا:[قَالَ الْعَلوَِي ثنَاَ إِبْـرَاهِيمَ الْكـُوفِيُحَد بْـنُ ]تُ

قَالَ:قَالَ سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ قَالَ:حَد الْكِنْدِي ِعَلي بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ ثنَاَ:حَد حَد

قَالَ وَهْبٍ الأْسََدِي بْنُ بْنُ:الْحُسَيْنُ عُبيَْسُ ثنَاَ ٣. ...هِشَامٍحَد

[قَالَ:قَالَ]إِبْرَاهِيمَبْنُ[تُفرَُا. 18 سَعِيدٍ بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ إِسْمَاعِيلُ:حَد ثنَاَ حَد

قَالَ بهَْرَامَ فرَُا:بْنُ بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ عَـنْحَد جَعْفَـرٍ عَنْ عَـنِ ابْنِأَبيِـهِتٍ اسٍ] عَبـ

ُرَضِيَ 4. ...عَنْه االلهّٰ

أَبوُ. 19 ثنَيِ ارُبكَْرٍحَد جعَبْدُعَنْهُ الن أَبوُالْقَاسِمِ ثنَاَ حَد حْقَالَ: ـدِ الر مُحَم بْنُ مَنِ

عَبْدِ حْمَنِبْنِ الر ِثنَاَ:قَالَ الْحَسَني الْكُإِبْرَاهِيمَبْنُتُفرَُاحَد ثنَيِقَـالَ: وفِي حَـد

سَ بْنُ ثنَاَ:قَالَعِيدٍ الْحُسَيْنُ حْمَنِحَد اجٍبْنُعَبْدُالر ثنَاَ:قَالَسَر بْـنُيحَْيـَىحَـد

إِسْمَاعِمُسَاوِرٍ، قَال،زِياَدٍبْنِ يلَعَنْ بْنِ الْمُسْتنَيِرِ الْجُعْفِي مِ سَلا 5. :...عَنْ

بْنُ الْحَ:تٌفرَُا]قَالَ[وَ. 20 هُبيَْرَةُ ثنَيِ حَد قَالَ: سَعِيدٍ، بْنُ ثنَيِ الْحُسَيْنُ ارْثِحَد 

تغَْلبِ بْنِ أَباَنِ عَنْ غرَُابٍ بْنُ ِعَلي ثنَاَ حَد قَالَ: عَمْرٍو الْعَبْسَمِيُ 6. ...بْنِ

ثنََ:قَالَ الْكوُفِيُإِبْرَاهِيمَبْنُتُفرَُا. 21 ثنَاَ:قَـالَسَـعِيدٍ،بْـنُ الْحُسَيْنُاحَد حَـد

.428ص همان،.١
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دُ ثنَاَ:قاَلَمَرْوَانَ،بنُْمُحَم اجُ،عَامِرٌحَد ر بيَرِْبنِْفضَُيلِْعَنْ الس بنُْزَيدُْقاَلَقاَلَ: الز

ِ[ بن إبراهيم ] قـال: حـدثني الحسـين بـنفرُاتنيز: ...الآْيةَهَذِهِفِي7عَلي

١.حدثنا هشام بن يونس اللؤلؤي قال: حدثنا عامر السراج به سواء سعيد، قال:

ثنَيِ:قَالَ الْكوُفِيُإِبْرَاهِيمَبْنُتُفرَُا. 22 ثنَاَ:قَـالَسَـعِيدٍبْنُ الْحُسَيْنُحَد حَـد

دُ ادٍ،بْنُمُحَم ثنَاَ:قَالَحَم أَبيِمُحَد عَنْ سِناَنٍ بْنُ دُ بْـنِحَبيِبِعَنْجَارُودِ،الْحَم

٢. :...يقَوُلعَليِاًّسَمِعْتُ:قَالَزَاذَانَعَنْيسََارٍ

ثَ:قَالَتٌفرَُا. 23 قَالَ:حَد سَعِيدٍ، بْنُ بْـنِنيِ الْحُسَيْنُ ـادِ حَم بْـنُ دُ مُحَم ثنَاَ حَد

دُ مُحَم ثنَاَ حَد قَالَ: حَعَمْرٍو الْحَناطُ ثنَاَ حَـد قَـالَ: مِيمِي بْـنُبْنُ الْهَيْثمَِ الت ـادُ م

أَبيِ عَنْ دبْنِجَعْفَرِعَنْتغَْلبَِبْنِأَباَنِعَنْدَاوُدَ،ثاَبتٍِ، ٣. ...مُحَم

ثنَيِ:قَالَإِبْرَاهِيمَ،بْنُتُفرَُا. 24 ثنَاَ:قَالَسَعِيدٍ،بْنُنُ الْحُسَيْحَد دُحَد بْـنُمُحَم

ثنَاَ:قَالَ[ظ] الْهِباَرِيثوََابٍ دُحَد عَـنْ:تغَْلـِبَبْـنِأَباَنِعَنْخِدَاشٍ،بْنُمُحَم

دِجَعْفَرٍأَبيِ بْنِمُحَمِ4. ...7عَلي

ثنَاَ:لَقَاتٌفرَُا. 25 ثنَاَ:قَالَسَعِيدٍ،بْنُ الْحُسَيْنُحَد قَالَسَمَاعَةَبْنُ الْحَسَنُحَد:

ثنَاَ انُ،حَدد:قَالَتغَْلبَِبْنِأَباَنِعَنْحِبمُحَم بْنَ جَعْفَرَ 5. ...سَأَلْتُ

ثنَيِ:قَالَ]: الْكوُفِيُ يمَإِبْرَاهِ[بْنُتُفرَُا. 26 ثنَاَسَعِيدٍبْنُ الْحُسَيْنُحَد ادٌحَد عَبـ

ثنَاَ دُحَد دٍبْنِجَعْفَرِعَنْتٍفرَُابْنُمُحَم 6. ...االلهّٰقَوْلِعَنْسَأَلْتهُُوَمُحَم

بن سعيد حدثنا محمـد بـن علـي الكنـدي أيضا حدثني الحسين وقال. 27

ص1ج،همان.١ (چاپ دوم) ص347، (چاپ سوم) .412؛

ص1ج همان،.٢ (چاپ دوم) ص366، (چاپ سوم) .434؛

ص1ج همان،.٣ (چاپ دوم) ص 374، (چاپ سوم) .442؛

ص1ج همان،.4 (چاپ دوم) ص 522، (چاپ سوم) .607؛

ص1ج همان،.5 (چاپ دوم) ص 539، (چاپ سوم) .625؛

ص 299ص(چاپ دوم)،2ج،ليشواهدالتنز،ىسكانحال الحاكم.6 (چاپ سوم) .349؛
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حدثنا الحسين بن وهب الاسدي حدثنا عبـيس بـن هشـام، عـن داود بـن

١. ... سرحان به لفظا سواء

ثنَيِ:قَالَإِبْرَاهِيمَبْنُتُفرَُا. 28 ثنَاَسَعِيدٍبْنُ الْحُسَيْنُحَد بْـنُإِسْـمَاعِيلُحَـد

ثنَاَبهَْرَامَ دُحَد أَجَعَنْتٍ،فرَُابْنُمُحَم عَنْ ِقَـوْلِفِـيعَباسٍ ابْنِعَنِبيِهِعْفَرٍ،  االلهّٰ

٢. ...تعََالىَ

و امامىترين آشنايى با طرق كم تا حديثى شيعى و دقـّ بـا كافى است ت در طـرق

 ممكن نيستدر اين دسته اسناد يادشده شود كه حسين بن سعيد روشن شده اسناد نقل

 بـالا، در اسـنادِ يادشده حسين بن سعيدهٴ طبق در واقع،.باشدیحسين بن سعيد اهواز

و او احتمالاًیاز حسين بن سعيد اهوازرمتأخّ قه 300تا حـدود سـال است زنـده.

اواز بوده است. مـرتبط بـا وی به احتمال قوی از شيعيان كوفىِ كه آيد هم برمىطرق

و و زيدی بوده بهبهمحافل مختلف امامى ق زيـدی كوفـه تعلـّ محافلاحتمال خودش

.داشته است

دایابوعبدااللهّٰ علو فضـل زيـارة در كتـاب پنجمل سدهٴ اوّ نيمهٴ نشمند كوفىِ زيدی،
از،الحسين در كندمىكوفى نقلفرُاتچند روايت آنسناداَ كه حسـين نامها برخى از

مى بن سعيد بـ،ا جالب اين است كه در برخى از ايـن روايـاتامّ خورد؛ به چشم ا وی

ّ معرّ الحسين بن سعيد بن الأزهر عنوان را،اشـتباه بـهكتـابقه محقّ فى شده كه البت وی

 ديگـرشخصـى را او بايـد در حالى كـه؛ی پنداشته استاهوازحسين بن سعيد همان

را . در اينبشمار آوريم مى بخش، روايات يادشده :كنيم نقل

جعفر بن حاجب، قال نا أبوالحسن محمد بـن وليـد، قـالبنأخبرنا زيد.1

بنفرُاتحدثنا بن ابراهيم، قال نا الحسين بن سعيد، قال نا حسين بن مخول

٣. ...ابراهيم، قال حدثنا أبي، عن قيس، عن جابر

ص 355ص(چاپ دوم)،2ج،. همان١ (چاپ سوم) .414؛

ص 432ص(چاپ دوم)،2ج،. همان٢ (چاپ سوم) .503؛

علدمحمّ،یالشجری. العلو٣ ص7نيالحس ارةيز فضل،بن الحسنىبن ،46.
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القاضي محمد بن عبدااللهّٰ الجعفـي، قـال انـا الحسـين بـن محمـد حدثنا.2

بن ابراهيم، قال نـا الحسـين بـن سـعيد بـنفرُاتالفزاري، قال نا أبوالقاسم

الالازهر و، قال نا جعفر بن محمد عبدااللهّٰ بن سراج، قالا نا حسين بـن تميمي

١. ...علوان، قال: سمعت جعفر بن محمد

زيد بن جعفر بن حاجب، قال نا محمد بن أحمد بن وليد، قـال نـا أخبرنا.3

بن ابراهيم، قال نا الحسين ابن سعيد، قال نا سندي بن محمد، قـال نـافرُات

ت جعفـر بـن محمـد عـن زيـارة قبـر عاصم بن حميد الحناط قـال: سـأل

٢. ...7الحسين

بـنفرُاتنا:نا محمد بن أحمد بن وليد، قال:زيد بن حاجب، قال أخبرنا.4

نـا داود بـن محمـد:قـال،(در اصل: معبد) نا حسين بن سعيد:ابراهيم، قال

٣. ...النهدي

 الجعفي، قال أخبرنا الحسين بن محمد بن محمد بن عبدااللهّٰ القاضيحدثنا.5

بن ابراهيم، قال نا الحسين بن سعيدفرُاتقال نا أبوالقاسم الفرزدق الفزاري،

، قال نا جعفر بن محمد التميمي وعبدااللهّٰ بن سراج، قالا نا حسـين بن الازهر

4. :...بن محمد يقولبن علوان، قال: سمعت جعفر

مى اين روايات به ديگـر اسـتو شخصـى،دهد كه منظور از حسين بن سعيد خوبى نشان

را بوده كه كاملاً»الأزهر«نام نيای او مىیهوازابا حسين بن سعيد تمايز او  . طبقـهٴ دهد نشان

سع«روايى اين دو .كم دو طبقه فاصله دارد با يكديگر دست»يدحسين بن

مى پرسشى بن الأزهر كيسـت؟ تـا حسين بن سعيداين كه شود اين است كه مطرح

.50،49صص همان،.١

ص٢ .64. همان،

.68ص همان،.٣

.83ص همان،.4
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مستقل طورهبهای رجالى نام او در كتاب،جو كردهو اين سطور جست آنجا كه نويسندهٴ

های زيـر توان به نمونهمىآن ميانازكه ای از روايات مگر در اثنای پاره،نيامده است

 اشاره كرد:

بـن منجايـا عبدالصمد بن علي ثنا الحسين بن سعيد بـن الأزهـر حدثنا.1

ثنا قيس عن أبان السلمي حدثني محمد بن مصبح بن هلقام البزاز حدثنا أبي

زا«:بن تغلب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال يقنـت9االلهّٰل رسولما

١. ...حرة براهيم بن أبيإخالفه»حتى فارق الدنيا

نا أخبرنا.2 محمد بن أحمد بن رزق قال نا عبدالصمد بن علي بن محمد قال

الحسين بن سعيد بن أزهر السلمي قال حدثني قاسم بن يحيى بن الحسن بن

عن زيد بن علي قال نبأنا أبوحفص الاعشى عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر

٢. ...االلهّٰ علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي قال قال رسول

مى از حسين بن سعيدراروايتى، شواهد التنزيل كتابدرهمىكانسَحَ :كند نقل

أَبوُ ثنَيِ الْحَسَنِحَد ِيْدَلاَني ثنَاَحَ:قَالَ الص دِد يْبَحَامِدٍأَبيِبْنُأَبوُمُحَم قَالَ: الش ِاني

عَبْدُ ثنَاَ مَدِحَد الص ِعَلي قَالَ:بْنُ ازُ َمُكْرَمٍ الْبز ثنَاَبْنِ قَالَسَعِيدٍ،بْنُ الْحُسَيْنُحَد:

ثنَاَ حَدِحَفْصٍبْنُعَليَعُبيَْدُ الْبز ثنَاَ حَد قَالَ: ِ ازُ، ثنَاَ:قَالَمُوسَىبْنُ االلهّٰ سَعِيدُحَد

أَخُثيَْمٍ،بْنُ تغَْلبَِعَنْ بْنِ أَبيِباَنِ عَنْ ٣. ...أَبيِهعَنْ الْحُسَيْنِبْنِعَليِعَنْجَعْفَرٍ،،

(الأزهر) بـن منجايـا السـلمي«وینام،بنابراين ده بـو»الحسين بن سعيد بن أزهر

و خطيب بغدادی كه معاصر شيخ طوسىىطناست. دارقُ اب بودهو نجاشى با يك واسطه

مىاواز دو واسطه بـای، ابوعبدااللهّٰ العلوبغدادی معاصر خطيب چنانكههمد،نكن روايت

جىالدارقطن سنن،ىالدارقطن.١ ص2، ،30.

خط٢ جبغدادخيتار،یبغدادبي. ص1، مـامالإة، ترجمـتـاريخ دمشـق،عساكر نيز نك: ابن؛ 140،

ص .77 الحسن،

جليالتنز شواهد،ى. الحسكان٣ ص 495ص(چاپ دوم)1، (چاپ سوم) .576؛



 المتبقي من كتب مفقودة 24

 روشـن اسـت كـه ايـن حسـين بـن سـعيد،بنابراين؛كند سه واسطه از وی روايت مى

.باشدیزاهوا حسين بن سعيد تواند همان نمى

و راويان حسين بن سعيد ید الطبـربن الأزهر، أحمـد بـن محمّـ يكى از شاگردان

و فضائل أميرالمؤمنينكتابى با عنوان است كه١ىالمعروف بالخليل س طـاو ابننگاشته

از خود، اليقين كتاب در ٢:نقل كرده استآن احاديثى را

 تسـميةفي إليه أشرنا الذي كتابهمن الطبري محمدبن أحمدعن نذكره فيما

و ولي7ّعلي مولانا .رسول رب العالمين وصيّو المؤمنين بأميرالمؤمنين

:لفَْظُهُهَذَامَافَقَالَ

أَبوُعَبْدِ ثنَاَ ِحَد دٍبْنُجَعْفَرُ االلهّٰ مُحَملُ الْكوُفِي لا بْـنُأَخْبرََنـَا:قَـالَ الـد الْحَسَـنُ

ازُ الْوَاحِدِعَبْدِ فرَُا:قَالَ الْخَز بْنِ بْنُ الْحَسَنِ يحَْيىَ ثنَاَ قَـالَ(القزاز)تٍ القرارحَد:

اجُ ر كثَيِرٍ الس بْنُ عَامِرُ ثنَاَ حَد.

ثنَاَ الْحَسَنُ:قَالَ حَد قَالَ)كذا: الحسين(وَ سَعِيدٍ با افتادگى اين واسطه كـه(بْنُ

مىفرُاتدر نقل [بن خلف العطـار كوفي ديده :])شود؛ حدثنا محمد بن علي

قَالَ بْنُ الْمُنْذِرِ زِياَدُ ثنَاَ أَباَ:حَد دَجَعْفَرٍسَمِعْتُ بْنَمُحَمِيقَوُل7ُعَلي هُوَ :وَ

رَسُولُ أَصْلهَُا ِشَجَرَةٌ ف9َااللهّٰ أَمِيرُوَ فَاطِمَة7ُعَليِ الْمُؤْمِنيِنَرْعُهَا أَغْصَانهَُا وَ

وَ الْحُسَيْنُ ثمََرَتهَُا الْحَسَنُ وَ دٍ مُحَم حْمَة8ِبنِْتُ نبَْتُ الر وَ ةِ ُبوشَجَرَةُ الن هَا فَإِن

وَ سَالةَِ مَوْضِعُ الر وَ مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ مِفْتاَحُ الْحِكْمَةِ مَوْضِـعُوَ وَ مُخْتلَفَُ الْمَلاَئكِةَِ
ِ حَـرَمُ االلهّٰ وَ وَ الأْرَْضِ مَاوَاتِ عَلىَ الس عُرِضَتْ تيِ وَ الأْمََانةَُ ال وَدِيعَتهُُ وَ ِ سِر االلهّٰ

حَرَمُهُ وَ ِ الْعَتيِقُ بيَْتُ االلهّٰ وَ .الأْكَْبرَُ

وَ الْوَعِنْدَناَ وَ الْبلاََياَ وَعَلمُِ الْمَناَياَ سْـلاَمِ مَوْلـِدُ الإِْ وَ فَصْـلُ الْخِطَـابِ وَ صَـاياَ

.أَنْسَابُ الْعَرَبِ

ص16ج، الذريعةاو نك:هٴ . دربار١ .252-251صص،طاووس ابن كتابخانه،رگلبِكُ؛255،

صنيقيالى، الدين على بن الطاوس الحلّ . السيد رضى٢ ،318-320.
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ـمَاوَاتِأَهْـلُفَسَـبحَفَسَبحُوافَأَمَرَهُمْرَبهِمْعَرْشِحَوْلَمُشْرِقاًنوُراًكاَنوُا الس 

أَهْـلُ الأْرَْضِثُ،بتِسَْبيِحِهِمْ فَسَـبحَ فَسَـبحُوا فَـأَمَرَهُمْ إِلـَى الأْرَْضِ أهُْبطُِـوا م

افونَ،بتِسَْبيِحِهِمْ لهَُمُ الص هُمْ هُمْوَفَإِن فَقَـدْ.الْمُسَبحُونَلهَُمُإِن تهِِمْ بذِِم أَوْفَى فَمَنْ

حَقهُمْ عَرَفَ مَنْ وَ ِ ةِ االلهّٰ بذِِم أَوْفَى
ِ حَق االلهّٰ عَرَفَ .فَقَدْ

ِأَمْرِوُلاَةُهُمْ انُوَ االلهّٰ ِوَحْيِخُز ِكتِاَبِوَرَثةَُوَ االلهّٰ ِ،االلهّٰ بسِِـر االلهّٰ هُمُ الْمُصْطَفَوْنَ وَ
ِ وَحْيِ االلهّٰ عَلىَ .وَ الأْمَُناَءُ

ةِبيَْتِأَهْلُهَؤُلاَءِ ُبوسَالةَِمَعْدِنُوَ الن الْمَلاَئكِـَةِأَجْنحَِةِبخَِفْقِ الْمُسْتأَْنسُِونَوَ الر 

نْزِيلِبخَِيْرِ الْجَليِلِ الْمَلكِِ)مِنَ(جَبْرَئيِلُيغَْدُوهُمْكاَنَبمَِنْ أْوِيلِبرُْهَانِوَ الت .الت

ُأَكْرَمَهُمُبيَْتٍأَهْلُهَؤُلاَءِ هِ االلهّٰ فَهُمْوَبسِِر هُمْأَوَبكِرََامَتهِِشَر تهَُمْوَباِلْهُدَىعَز ـ ثبَ

للِنجَـاةِ،باِلْوَحْيِ لـَمِ فِي الظ نوُراً وَ هُدًى ةَ ِأَئم جَعَلهَُمْ وَ،وَ لدِِينـِهِ ـهُمْ َوَ اخْتص

وَ آتاَهُمْ بعِِلْمِهِ لهَُمْ مِنَ الْعالمَِينَفَض أَحَداً يؤُْتِ لمَْ لدِِينـِهِ ما عِمَـاداً جَعَلهَُمْ وَوَ

وَحْيهِِ عَلىَ أمَُناَءَ وَ هِ سِر لمَِكْنوُنِ عَلـَى،مُسْتوَْدَعاً شُـهَدَاءَ وَ خَلْقِـهِ مِنْ نجَُباَءَ

وَ،برَِيتهِِ وَ ارْتضََـاهُمْ ـلهَُمْ فَض وَ وَ اصْـطَفَاهُمْ هُمْ خَص وَ حَباَهُمْ وَ ُ اخْتاَرَهُمُ االلهّٰ

جَعَ وَ وَ انْتقََاهُمْ اراً انْتجََبهَُمْ عُم وَ الْعِباَدِ للِْبلاَِدِ ءَوَ،لهَُمْ ةِأَدِلا ُرَاطِعَلىَللأِْم الص.

ةُفَهُمْ ِعَاةُوَ الْهُدَىأَئم قْوَىإِلىَ الد ِكلَمَِةُوَ الت ـةُوَ الْعُلْياَ االلهّٰ ِحُج وَ،الْعُظْمَـى االلهّٰ

هُمُ الْخِيرََةُ لْفَى وَ الز امُ،الْكِـرَامُهُمُ النجَاةُ هُـمُ النجُـومُ،هُـمُ الأْصَْـفِياَءُ الْحُكـ

رَاطُ الْمُسْتقَِيمُ،الأْعَْلاَمُ بيِلُ الأْقَْـوَمُ،هُمُ الص وَ.هُمُ الس مَـارِقٌ عَـنْهُمْ اغِـبُ الر

لاَحِقٌ لهَُمْ زِمُ وَ اللا زَاهِقٌ عَنْهُمْ رُ الْمُقَص.

ِنوُرُ ارِبيِنَ،لْمُؤْمِنيِنَاقلُوُبِفِي االلهّٰ للِش ائغَِةُ إِليَْهِمْ،وَ الْبحَِارُ الس لمَِنِ الْتجََأَ ،أَمْنٌ

بهِِمْ كَ تمََس لمَِنْ أَمَانٌ يعَْمَلوُنَ.وَ بأَِمْرِهِ وَ يسَُلمُونَ لهَُ وَ يدَْعُونَ ِ بكِِتاَبهِِإِلىَ االلهّٰ وَ

.يحَْكمُُونَ

ُبعََثَمِنْهُمْ مَلاَئكِتَهُُ،سُولهَُرَ االلهّٰ هَبطََتْ عَليَْهِمْ سَكِينتَهُُ،وَ نزََلتَْ فِيهِمْ إِلـَيْهِمْ،وَ وَ

عَليَْهِمْ ِ مِنَ االلهّٰ مَناًّ وحُ الأْمَِينُ هُمْ،بعُِثَ الر خَص وَ بهِِ لهَُمْ فَض.
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حْمَةِ،مُباَرَكةٌَأُصُولٌوَ قَرَارِ الر انُ الْعِ،مُسْتقََر وَرَثةَُ الْحِلْمِخُز وَ أُولوُ التقَى،لْمِ وَ

ياَءُ وَ الض وَ النورُ بقَِيةُ الأْوَْصِياَءِ،وَ النهَى وَ وَرَثةَُ الأْنَْبيِاَءِ .وَ

يبُمِنْهُمُ دٌ اسْمُهُ الْمُباَرَكُوَذِكْرُهُ الط رَسُـوله9ُُمُحَم وَ الْمُصْطَفَى الْمُرْتضََـى

ِبيالن ي ُحَمْزَةُ،الأْم وَ الأْسََدُ الْمُرْسَلُ مِنْهُمُ الْمَلكُِ الأْزَْهَرُ مِنْهُمُ الْمُسْمتسَْقَى،وَ وَ

ياَرَةِ يوَْمَ الز عَبْـدِبهِِ بْـنُ لبِِ الْعَباسُ رَسُـولِ الْمُط ِعَـم وَأَبيِـهِصِـنْوُو9َااللهّٰ

ذُو وَ جَرَةِمِنَ الْبيَْعَتيَْنِوَ الْقِبْلتَيَْنِوَ الْهِجْرَتيَْنِذُوالْجَناَحَيْنِ صَحِيحٌ الْمُباَرَكةَِ الش

.الْبرُْهَانِوَاضِحُوَ الأْدَِيمِ

دٍحَبيِبُمِنْهُمْوَ غُوَأَخُوهُوَمُحَمَأْوِيلَوَ الْبرُْهَانَبعَْدِهِمِنْعَنْهُ الْمُبل مُحْكمََوَ الت

أَمِيرُ فْسِيرِ وَصِيؤْمِنيِنَ الْمُ الت وَ وَليِ الْمُؤْمِنيِنَ بْنُارَب)رَسُولِ(وَ ِعَلي لْعَالمَِينَ

ةُ،طَالبٍِأَبيِ نيِ وَ الْبرََكاَتُ الس ةُ كيِ لوََاتُ الز الص ِ مِنَ االلهّٰ .عَليَْهِ

ذِينَفَهَؤُلاَءِ ُ افْترََضَ ال تهَُمْ االلهّٰ لىَعَوَلاَيتَهَُمْوَمَوَدُفِي،مُسْلمَِةٍوَمُسْلمٍِكل فَقَالَ

لنِبَيِهِ كتِاَبهِِ لا(:9مُحْكمَِ ةَإِلاأَجْراًعَلَيْهِأَسْئلَكُمُْقُلْ مَنْوَ الْقُرْبىفِي الْمَوَد

غَفُورٌ،حُسْناًفِيهالهَُنزَِدْحَسَنةًَيقَْترَِفْ َ أَبوُ.)شَكوُرٌإِن االلهّٰ ـدُعْفَرٍجَفَقَالَ مُحَم

ِعَلي أَهْلَ الْبيَْتِ»الْحَسَنةَِ اقْترَِافُ«:7بْنُ تنُاَ مَوَد.

و در واقع حسين بن سعيد خليلى از حسن بن سعيدالیحديثى كه طبردقيقاً همين

١.روايت شده استزهرااز حسين بن سعيد بنىكوففرُاتتفسير، در است نقل كرده

ازو راو بالا در وسائط يادشدهدبن محمّىعبدالصمد بن عل ،حسـين بـن سـعيدی

مى)مشايخ نجاشى در طبقهٴ(یاش جوهرعيّ كسى است كه ابن كرده اسـت از او روايت

ىد بـن مكـرم البـزاز الطسـتبـن محمّـىابوالحسين عبدالصمد بن علـ«و نام كاملش

:است»یالبغداد

ثنَاَ:قَالَ.1 مَدِعَبْدُحَد بْنُ الصِدِبْنِعَلي عَبْدِمُكْبْنِمُحَم بْنُ دُ مُحَم وَ ِرَمٍ، بْنِ االلهّٰ

صىفرات الكوفريتفس. نيز نك:١ ،395.
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دُوَعَتابٍ، ـثاَبتٍِبْنُمُحَم ثنَاَ:قَـالوُاثلاََثـَتهُُمْ ني،يلناالص بْـنُإِسْـمَاعِيلُحَـد

ثنَاَ:قَالَ الْقَاضِي،إِسْحَاقَ حَرْبٍ الْوَاشِسُحَد بْنُ ،حليَْمَانُ ١. ...قَالَ:ي

اقَالَ.2 مِم وَ ثنَيِ: عَبْدُبهِِحَد أَبوُالْحُسَيْنِ يْخُ الثقَةُ مَدِهَذَا الش بْـنُ الصوَ،عَلـِي

كتِاَبهِِ أَصْلِ مِنْ َإِلي مِـأَتيَْنِ،أَخْرَجَهُ وَ ثمََـانيِنَ وَ خَمْـسٍ سَـنةَِ فِي تاَرِيخِهِ وَ

مِ نوُحُ،الْعَامِرِيدٍيسَعْأَبيِكثَيِرٍبْنِعُبيَْدِنْسَمَاعَهُ ثنَيِ حَد اجٍ ابْـنُقَالَ: عَـنْدَر

بْنِ الأْعَْمَشِ زَيْيحَْيىَ أَبيِعَنْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بْنِ وَائيِجُحَيْفَةَدِ ٢. ...الس

ثنَاَ.3 ِأَبوُعَبْدِحَد عُبيَْـدِأَحْمَ االلهّٰ بْـنِ ـدِ مُحَم بْنُ دُ
ِ ثنَاَقَـالَ الْجَـوْهَرِي االلهّٰ حَـد :

مَدِعَبْدُ بْنُ الصِدِبْنِعَلي ثنََحَ:قَالَمُكْرَمٍبْنِمُحَم ادياَلسِِي [الْوَليِـدِ]أَبوُالند الط

عَبْدِأَبيِعَنْ ياَدِ الز ِ ٣. ...أَبيِهعَنْذَكْوَانَبْنِ االلهّٰ

توان بـه روايتـىمىاز آن جمله؛است آمدههمناهل تسنّ در منابع،روايات عبدالصمد

از المستدركدر كتاب كه حاكم نيشابوری  وی روايت كرده، اشاره كرد: مستقيماً

ان الحديث الذى حدثناه أبوالحسين عبدالصمد بن على يتوهم متوهماًو لعل

(كذا) ببغداد، ثنا جعفـر بـن محمـد بن كـزال ثنـا أبـوابراهيم بن مكرم البزار

الترجمانى ثنا شعيب بن صفوان ثنا يونس بن خباب عن المنهال بـن عمـرو

4. ئى سمعت البراء بن عازب انه قال...البخترى الطا عن زاذان عن ابى

مـ عبيد بن كثير بارهٴ در و طبعـاًىكه عبدالصمد بن علي از او هم روايـت یو كـرده

عل عبدالصمدشيخ ديگر، معاصر حسين بن سعيد درىبن ىنجاشـ رجالال كتاببوده،

 چنين آمده است:

و قيل: عبيد بن محمد بن كثير بـن عبدالواحـد بـن محمـدعبيد بن كثير بن

ص الأثر مقتضبعياّش الجوهری، ابن.١ (چاپ مكتبة الطباطبائى) ص3، (چاپ مؤسّسة البعثة) .37؛

ص31ص(چاپ مكتبة الطباطبائى)، همان.٢ (چاپ مؤسّسة البعثة) .66؛

صعشر الإثني الأئمة على النصّفي الأثر كفايةرازى،اززّخَ.٣ ،86.

جالمستدرك شابوري،يالن الحاكم.4 .39ص،1،
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 اسـمو الوحيـدي، لابـيالكِ العـامري سـعيدعبدااللهّٰ بن شريك بن عدي، أبو

و عبدال بن شريك هو الذي هـو جـد جـد االلهّٰ وحيد عامر بن كعب بن كلاب،

و أبي و كان يكنى أبا8جعفر عبيد روى عن علي بن الحسين ولجحَ المُ،

و ذكروا أنه يضع مقدماها كان عندهما وجي و عبيد كوفي طعن أصحابنا عليه .

 موضـوع أكثـرهو الشيصبان، بنيفي التخريج بكتاب يعرف كتابله. الحديث

و الصحيح منه قليل، رواه أبوعبـدااللهّٰ بـن عيـاش عـن أبيمزخ الحسـين رف،

،الفضائل كتابلهو. عبيد على قرأته: قال الطستي مكرمبن عليبن الصمدعبد

[و] المعرفة كتابو ١.مائتينو تسعينو أربع سنة رمضان شهرفي عبيد توفي.

و.ه294، يعنى سـالزهر هم بايد در همين حدودأبن حسين بن سعيد،بنابراين ق

فُ اين اندكى بعدتر درگذشته باشد. جالب احتمالاً عبيـد بـن نيز از همينىكوف راتكه

هم يعنى؛٢استروايت كرده بسيار كثير آنچه كـه مجموعهٴ احتمالاً.عصر از دو شخص

ازفُ  شود.مى او مربوط المعرفةيا الفضائلنقل كرده به كتاب عبيد بن كثير رات

، از فضـل زيـارة الحسـينكتابدركه يادآوری كردرا نيز بايد نكتهاين،در اينجا

فـُقِ است. محقّىكوففرُاتد نام برده شده كه راوی الولي ابنشخصى به نام ،راتتفسير

قم ابن با ذكر احتمال او را فضـل زيـارةا نسـب او در كتـاب امّـ اسـت؛ دانستهىوليد

ّ نهٴگوبه الحسين ؛محتمل است كاملاً كوفىفرُاتد از الوليه روايت ابنديگری است. البت

دوچرا كه و اينكه يكى از ديگری روايت كرده باشد، بوده عصرهم آن .نيسـت بعيد اند

وليد از حسـين ه، ابنقولوي ابن كامل الزياراتِ كتابدرىجالب اينكه در روايتا نكتهٴ امّ

مراد از حسين بن سعيد همين حسين،سند است كه شايد در اينروايت كرده بن سعيد

:بن سعيد بن أزهر باشد

صالرجال، النجاشي.١ ،234.

صىالكوف فراتريتفس:نكنمونهیبرا.٢ و موارد بسيار ديگر.60،
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ثنَيِ دُوَأَبيِحَد ُرَحِمَهُمُ الْحَسَنِبْنُمُحَم سَـعِيدٍ،جَمِيعاً االلهّٰ بْـنِ ،عَنِ الْحُسَـيْنِ

بْنِ:الَقَ ِعَلي ثنَاَ حَدازِتِخالس قَالَ،الْخَز:ِحَفْصٌ الْمُزَني ثنَاَ بْـنِ،حَد عُمَرَ عَنْ

تغَْلبَِ،بيَاَضٍ بْنِ أَباَنِ د،عَنْ مُحَم بْنُ جَعْفَرُ ليِ قَالَ ١. ...قَالَ:

ب درن السخت از مشايخ حسين بن سعيدعلي بن الأزهـر اسـت كـه روايـت آن را

فُ كتاب :بينيممى راتتفسير

ثنَيِ:قَالَ قَالَبْنُ الْحُسَيْنُحَد قَـالَ:سَعِيدٍ ـخْتِ بْـنُ الس عَلـِي ثنَاَ ثنَاَ:حَد حَـد

بْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ الْحَسَنُ ـعِ:أَحْمَدَ بْـنُ الس أَحْمَدُ ثنَاَ عَـنْحَد يدِ الأْنَْمَـاطِي

ِعَبْدِ هعَنْأَبيِهِعَنْ الْحُسَيْنِبْنِ االلهّٰ ٢. ...جَد

قم ابناحتمالاً، بنابراين  است.مستقيم داشته بن الأزهر روايت از حسين بن سعيدىوليد

اكتاب در :فى شده استمعرّ گونه اينبن السختىعل، لإعتدالميزان

على بن السخت. روى عنه أحمد بن محمد الحرانى. جاء في إسـناد مظلـم

٣.أطلق عليهم الضعف

فرُاتتفسير كتاب از منابع اصلىه به آنچه گفته شد، الحسين بن سعيد بن الأزهربا توجّ

و گرچه ما نام كتـاب او را شده نقل در اين كتاب از او روايات فراوانى است كهىكوف است

ايـنا به احتمال قوی مجموعـهٴ امّ؛دانيم نمى،قرار گرفته است كوفىفرُات استفادهٴ مورد كه

در نقل مىیيرتفسكتابىيا:فضائل اهل بيت زمينهٴ ها به كتابى از او .گردد باز

و موارد ديگر را كه در اين مقالـه از آن تـوانمىهـا نـام بـرديم، تمامى اين موارد

به يك و سـوم منتشـر نمـود. وی بـه عنوان يكى از آثار شيعى سـدهٴ جا بازسازی كرد

 ارتباط داشته است.ا با رجال امامى كوفه نيز امّ؛احتمال قوی زيدی بوده

صتارايالز كامله،يقولو . ابن١ ،546.

صالكوفي فراتريتفس،ى. فرات كوف٢ ،408.

جالاعتدال زانيم،ى. الذهب٣ ص3، ،131.
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م  فى كـرديم،معرّىكوففرُاتتفسير كتاب قاله از ميان منابع منبع ديگری كه در اين

از دفعـاتبهكوفىفرُاتكه استیالعامر عبيد بن كثير المعرفةكتابيا الفضائلكتاب

.او در تفسيرش روايت كرده است

 شـخص ديگـری هـم بـه نـاماست كـهه به اين نكته مهمّ توجّ،گفتار در پايان اين

و حديثى معرّ الحسين بن سعيد در كتاب دانـيم در روايـت فى شده كه مـىهای رجالى

اَ تَ تفسير ّ غلِ بان بن م الجهـ الحسين بن سعيد بن ابـىنام وی١.داشته استیرب سهم مؤث

شه بوده است از نمونـه زيـر مـوارد. انـدع داشتهرت زيادی در تشيّو خاندانش هـايى

اوروايت :اين تفسير است به روايت

بْـنُ.1 أَبوُبكَْرِ قَالَ:أَخْبرََنيِ قِرَاءَةًـ وَ إِمْلاَءً ـ ِ الْحَافِظُ أَبوُعَبْدِااللهّٰ ثنَاَ الْحَاكمُِ حَد

أَخْبرََنَأَبيِ قَالَ: باِلْكوُفَةِ سَـعِيدٍدَارِمٍ الْحَافِظُ بْـنِ بْنِ الْمُنْـذِرِ دِ مُحَم بْنُ ا الْمُنْذِرُ

بْـنُ عَمي الْحُسَيْنُ ثنَيِ حَد قَالَ: أَبيِ ثنَيِ حَد قَالَ: كتِاَبهِِ ـ، أَصْلِ مِنْ ـ خْمِيالل

أَبيِ ثنَيِ حَد قَالَ: أَبيِسَعِيدٍ، بْنُ تغَْلبَِسَعِيدُ بْنِ أَباَنِ عَنْ بْـنِ الْجَهْمِ، نفَُيْـعِ عَنْ ،

قَالَ:... ٢. الْحَارِثِ

أَبيِ.2 عَنْ ثوُناَ حَد دِبكَْرٍوَ صَالحٍِبْنِ الْحُسَيْنِبْنِمُحَمبيِعِي أَخْبرََنـَا[قَالَ:] الس

دِبْنُ الْمُنْذِرُ الْمُنْذِرِبْنِمُحَم [قَالَ:] الْقَابوُسِيثنَيِ:قَـالَأَبيِثنَاَحَد ـيحَـد عَم

٣. ...تغَْلبِبْنِأَباَنِعَنْأَبيِهِ،عَنْ الْجَهْمِ،أَبيِبْنِسَعِيدِبْنُ الْحُسَيْنُ

أَبوُعَبْدِ.3 ثنَاَ الْحَاكمُِ ِحَد أَبـُو:قَالَإِمْلاَءً، الْحَافِظُ االلهّٰ بْـنُأَحْمَـدُبكَْرٍأَخْبرََنـِي

دِ بْنِمُحَمرِي الس مِيمِي بْـنِ الْمُنْـذِرِباِلْكوُفَةِ الت ـدِ مُحَم بْنُ قَالَ:أَخْبرََنيِ الْمُنْذِرُ

بْـنُ ـي الْحُسَـيْنُ عَم ثنَيِ حَد قَالَ: أَبيِ، ثنَيِ قَالَ:حَد كتِاَبهِِ، أَصْلِ مِنْ الْقَابوُسِي

قَالَ: أَبيِسَعِيدٍ، ثنَيِ أَبيِحَد بْنُ 4. ...تغَْلبِبْنِأَباَنِعَنْ الْجَهْمِ،سَعِيدُ

.]7[11ص، الرجال،ىباره نك: نجاشنيادر.١

جليالتنز شواهد. الحاكم الحسكانى،٢ (چاپ سوم) صص 387ص(چاپ دوم)،1، .457-456؛

ص 330ص(چاپ دوم)،2ج،همان.٣ (چاپ سوم) .384؛

ص74ص(چاپ دوم)،2ج،همان.4 (چاپ سوم) .87؛
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ثنَيِ.4 ِحَد ينَأَبوُعَبْدِااللهّٰ أَبوُالد ثنَاَ حَد قَالَ: بْـنِ الْحُسَـيْنِبْـنُأَحْمَدُزُرْعَةَوَرِي

ِعَليازِي ثنَاَ:قَالَ الر اسِحَددِبْنُأَحْمَدُأَبوُالْعَب الْهَمْـسَعِيدٍبْنِمُحَم ِقَـالَدَاني:

ثنَاَ دٍبْنُ الْمُنْذِرُحَد مُحَمثنَاَ:قَالَ الْقَابوُسِي ثنَاَ:قَـالَأَبيِحَد ـيحَـد قَـالَعَم:

ثنَاَ ثنَيِ:قَالَسَعِيدٍ،بْنُ الْحُسَيْنُحَد بْـنِعِنفَُيْـعَنْ،تغَْلبَِبْنِأَباَنِعَنْأَبيِ،حَد

١. ... الْحَارِث

 كتـاب مـن مردويـه بـن أحمـد الحـافظ إلى بأسانيدنا أيضا رويناه فيما.5

لمولانـا علـي بـن9االلهّٰ، فـي تسـمية رسـولالذي أشرنا إليه»المناقب«

و أولـي المؤمنينبأمير7طالب أبي و خيـر الوصـيين  النـاسو سيد العرب

أُ بمحضر أمّ،بالناس بـِاللفْظِذَلـِكَنـَذْكرُُ،سـفيان خت معاوية بن أبـيحبيبة

:الْمَذْكوُرِ

ثنَاَ يْخُشَيْخُناَحَد مَامُ الش رَحِمَهُمَرْدَوَيْهِبْنِمُوسَىبْنُأَحْمَدَأَبوُبكَْرٍ الْحَافِظُ الإِْ

ُ قَالَ:قَالَ االلهّٰ رِي بْنِ الس دِ مُحَم بْنُ أَحْمَدُ ثنَاَ ثنَاَ الْمُنْذِ:حَد بْـنِحَد ـدِ مُحَم بْنُ رُ

قَالَ قَالَ:الْمُنْذِرِ أَبيِ ثنَاَ ي الْحُ:حَدعَم ثنَاَ قَالَ الْجَهْمِأَبيِبْنِسَعِيدِبْنُسَيْنُحَد:

ينَْبعَُ عَنْ تغَْلبَِ بْنُ أَباَنُ ثنَيِ ٢. ...قَالأَنسٍَعَنْ الْحَارِثِبْنِحَد

بفَِرْغَ.6 دٍ الْحَرْبـِيُفَقَالَ الْحَاكمُِ مُحَم بْنُ أَبوُنصَْرِ أَخْبرََنـَا انةََ لفَْظُـهُ: هَـذَا مَـا ،

قَالَ: باِلْكوُفَةِ، عُقْدَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِ مُحَم بْنُ أَحْمَدُ بْنُأَبوُالْعَباسِ ثنَيِ الْمُنْذِرُ حَد

أَبيِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِ بْمُحَم أَباَنِ عَنْ تغَْلبَِ الْجَهْمِ عَـنْنِ بْـنِ الْحَـارِثِ مُقَنعِ عَنْ

قَال... مَالكٍِ بْنِ ٣.أَنسَِ

أَبيِمِنْوَ.7 ةُهُوَوَمَرْدَوَيْهِبْنِمُوسَىبْنِبكَْرِرِوَايةَِ الْحَافِظِ الأْرَْبعََةِعِنْدَ الْحُج 

جهمان.١ ص 533ص(چاپ دوم)،1، (چاپ سوم) .618؛

.135ص،نيقيالس، طاو . ابن٢

.171ـ170صص،همان.٣
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سْناَدِابهَِذَرَوَاهُمَا الْمَذَاهِبِ دٍبْنُأَحْمَدُأَخْبرََناَقَالَ الإِْ مُحَمرِي يحَْيـَىبْـنِ الس

مِيمِي ثنَاَ الت دِبْنُ الْمُنْذِرُحَد ثنَاَ الْمُنْذِرِبْنِمُحَم يعَنْأَبيِحَد بْـنِ الْحُسَـيْنِعَم

ثنَيِ الْجَهْمِأَبيِبْنِسَعِيدِبْنِيوُسُفَ عَـنْتغَْلبَِبْنِأَباَنِنْعَأَبيِحَدبْـنِعَلـِي

دِ عَنْ الْمُنْكدَِرِبْنِمُحَمزَوْجَةِسَلمََةَأُمِبيو9َالن نسَِـائهِِ أَلْطَفِ مِنْ كاَنتَْ وَ

قَال حُباًّ لهَُ هِن ١. :...أَشَد

.41ص،1ج، الطرائفس، طاو . ابن١
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فـُراتتفسير كتاب دو منبع از منابع،بن الأزهر حسين بن سعيد دربار�پيشين در مقالهٴ

هـاآنهٴ از جملـ كـه منابع ديگری نيز داردىكوففرُاتتفسير.فى كرديمرا معرّىكوف

منتشر شده است طور مستقلبه . اين كتابزيدی استیحسين بن الحكم الحبررتفسي

ازبهفرُاتو  از آن تفسير در كتاب خود بهره برده است. وی،راويان عنوان يكى

و منابع بخش به بحث دربارهٴ در اين تففرُات يكى ديگر از مشايخ ، يعنىشسيردر

 اماميه در كوفـههٴ ثان برجستوی از محدّ. پردازيممىیزارجعفر بن محمد بن مالك الفَ

و نجاشـىیغضـائر مانند ابـن،دوران غيبت صغرا بوده است. شماری از رجاليان بغداددر

و حتـّ اند كردهویازىفراوانتند انتقادات و وضع حديث ى فسـاد مـذهبو او را به جعل

ّ)يعنى غلوّ( زُىهمام اسكاف ابنبا اين وصف،.اند هم كردهمت بـه او اعتمـادیرارو ابوغالـب

ّ كرده بهازى ابوغالبو حت ّ او مىعنوان مرب واَ از٢.كندى خود با ستايش فراوان ياد سـناد او

مىدر وی مقايسه با روايت برخى راويانش چنين بر ٣ته است.داشعمر بلندی،آيد كه

مىاو مطالب چند كتاب رجالى را دربارهٴ در اينجا :گذرانيم از نظر

لأن،و كـان كالـذي ربـاني،البـزاز الفزاري مالكبن محمدبن جعفرو....1

جعلني في البزازين عنـد حين أخرجني من الكتاب سليمانجدي محمد بن

و ظهر.و زهادهمو كان أحد فقهاء الشيعة،مالكبن عليبن الحسين عمه ابن

 اهلىف القرآنمن نزلماريتفس كتابازیا نسخه«: عنوانليذ كاتبانتيسادرترشيپ مقالهنيا.١

.است شده منتشر»یالفزار مالكبن محمدبن جعفرازیاثرت؛يالب

ان يادداشت مفصلى نگاشتهاوهٴ . دربار٢ شد ام كه .شاءااللهّٰ منتشر خواهد

از عباد بن يعقوب الرواجن نمونهی. برا٣ ،تهذيب الكمالق، نك:.ه250سالبه، درگذشتهٴىروايت او

ص14ج  منابع ديگر.یو بسيار 177،
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أمر عجيب ليس هذا،يده على يجري كانما كثرةمع زهدهمن موته بعدمن

١موضع ذكره.

بن مولى سابور،بن عيسىبن مالكبن محمدبن جعفر.2 خارجة بن أسماء

،حصن الفزاري، كوفي، أبوعبد في الحديث، قـال: أحمـد بـن ضعيفاً كان االلهّٰ

ي و و سمعت من قـال: الحسين كان يضع الحديث وضعا روي عن المجاهيل،

لافا كان أيضاً و و الرواية، روى عنـه شـيخنا النبيـل كيف أدريسد المذهب

و شيخنا الجليل الثقة أبوبن عليالثقة أبو و غالبهمام، ، الزراري رحمهما االلهّٰ

و الأئمـة أخبـار كتـابو الأخبـار، غـرر كتـابله. ذكرهليس هذا موضع

حابنا عن أحمـدأصمن عدة أخبرنا. الملاحموتنالف كتابو،:مواليدهم

و أخبرنـا أبو محمدعن رافع، بن إبراهيم بن أبي  الحسـينبن همام عنه بكتبه

٢.عنه همامبن محمدعن الجندي بن

، اخبرنا به جماعة من اصحابنا، بن محمد بن مالك. له كتاب النوادر جعفر.3

، عن جعفرى التلعكبري، عن ابي علي بن همامموس محمد هارون ابن عن ابي

٣.بن محمد بن مالك

 مولـد فـي روى قـوم، يضـعفهو ثقـة، كـوفي، مالك،بن محمدبن جعفر.4

4أعاجيب.7القائم

أسـماء بـن ابن مالك مولى سابور،بن عيسىبن مالكبن محمّدبن جعفر.5

و فـي مذهبـه متروك الحـديث جملـ كذّاب،.االلهّٰ خارجة، الفزاريّ، أبوعبد ة،

و كلّ عيوب الضعفاء و المجاهيل، و يروي عن الضعفاء 5.فيه جتمعةمارتفاع،

. 150ص،أعينآل ذكرفي ابنه ابن إلى الزراري غالب أبي رسالة، زرارى أبوغالب.١

صالنجاشي رجالى، نجاش.٢ ،122.

صالفهرست،ى. طوس٣ ،92.

صىالطوس رجال،ى. طوس4 ،418.

.48ص،الرجال،یغضائر . ابن5



35:تيب اهل دربارهٴاویريتفسیهاو پارهیجعفر بن محمد بن مالك الفزار

انتقـادات بسـيار،كنـد او را توثيق مـى بينيم با وجود آنكه شيخ طوسى چنانكه مى

و حتـّشـدرجاليان بغداد مطـرح او از سوی سختى از اب او را كـذّیغضـائرى ابـنه

در حلىّ علامهٴ خواند. مى ديـدگاه. كـرده اسـتاو داوری دربـارهٴ خلاصة الأقوالهم

بهعلاّ :ت استيّ احاديث وی حائز اهمّ يك فقيه دربارهٴ عنوان مه

جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بـن سـابور مـولى اسـماء بـن خارجـة

و ، كوفي....  اباً : انـه كـان كـذّه االلهّٰ الغضائري رحم قال ابن الفزاري، أبوعبدااللهّٰ

و وكان فـي مذهبـه ارتفـاع متروك الحديث جملة ، ويـروي عـن الضـعفاء

والمجاهيل و، : كل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه. قال الشيخ الطوسي رحمه االلهّٰ

وثقة،جعفر بن محمد بن مالك، كوفي 7، روى في مولد القائميضعفه قوم،

إو. اعاجيب وليـه، فعنـدي فـي حديثـه توقـفالظاهر انه هو هذا المشار ،

١.اعمل بروايتهلا

و آثـار نـوادر الحكمـةه اين است كه شماری از احاديـث او در توجّ در خور نكتهٴ

قمالولي ابنكه است نيز وجود داشتهید بن أحمد بن يحيى اشعرديگر محمّ و به تبعىد

و ابن همراه شماری ديگر از احاديـثرا آن دسته رواياتىنوح سيراف او شيخ صدوق

آناند نقد كردهآن كتاب جـائزد بـن أحمـد بـن يحيـى را از محمّـ احاديـثو روايت

مالـك ابـناز راً های خود مكـرّ اين در حالى است كه شيخ صدوق در كتاب.اند دانسته نمى

آنكرده احاديثى را نقلیفزار با ايـن.استیمالك فزار اعتماد وی به شخص ابن،و دليل

 مالـك كـه در نسـخهٴ سبت به آن دسته از روايات ابننشيخ صدوق،وصف، چنانكه گفتيم

از، بـهبـودهد بن أحمد بن يحيى نقل شدهآثار ديگر محمّو احتمالاً نوادر الحكمة  پيـروی

در اين مسئله به نحوهٴ، به احتمال قوی نتقاد داشته است.ا،استادش روايـت آن احاديـث

 مالك.و نه مطلق روايات ابن بوده مربوطیهای اشعر كتاب

صالاقوال خلاصةى، . حل١ّ ،330.
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ايرات منابع رجالىاعبار :ملاحظه فرمائيد خصوصندر

بن سعد بن مالك الأشعري االلهّٰ يحيى بن عمران بن عبدبنبن أحمد محمد.1

عـ كان ثقة في الحديث أبوجعفر، القمي ن إلا أن أصحابنا قالوا: كـان يـروي

لا و و يعتمد المراسيل في يباليالضعفاء و ما عليه في نفسه مطعن عمن أخذ

بن شي و كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد ء

يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجـل، أو يقـول

عنب  الـرازي االلهّٰ عبـد محمد بن يحيى المعاذي، أو عـن أبيعض أصحابنا، أو

أو االلهّٰ عبد الجاموراني، أو عن أبي عـن السياري، أو عن يوسف بن السـخت،

(النيسابوري)، أو عن أبـيالن علي وهب بن منبه، أو عن أبي  يحيـى يشابوري

أو سمينة، الواسطي، أو عن محمد بن علي أبي و لم أو يقول في حديث، كتاب

أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسـناد

أو محمد بن علـي الهمـداني، أو عبـدااللهّٰ بـن منقطع، أو عن أحمد بن هلال،

أو سعيد،بن الحسينبن أحمدأو الرازي، أحمدبن االلهّٰ محمد الشامي، أو عبد

أوممنعأو هارون،بن محمدعنأو الرقي بشيربن أحمد ويه بن معـروف،

(يتفرد) به الحسـن بـن الحسـين االلهّٰ عن محمد بن عبد بن مهران، أو ما ينفرد

و ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحـارث، أو اللؤلؤي

و قـد أصـاب شـيخنا الععبدااللهّٰ بن محمد الدمشقي. قال أبو باس بـن نـوح:

 بابويـه بـن جعفر أبو تبعهو كله ذلكفي الوليدبن الحسنبن محمد جعفرأبو

 فيـه،هبن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيـ محمدفيإلا ذلك على االلهّٰ رحمه

١.الثقةو العدالة ظاهر على كان لأنه

و محمـد بـن، عن ابيجماعةاخبرنا بهاو....2 جعفر ابن بابويـه، عـن ابيـه

صىالنجاش رجال،ى. النجاش١ ،348.
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والحسن ومحمد بن يحيى، عنه، عن احمد بن ادريس جعفر بـن قـال أبـو.

والا ما كان فيها من غلو أو تخليط: بابويه ي، كون طريقه محمد بـن هو الذي

وموسى الهمداني، أو يرويه عن رجل، أو عن بعض اصحابنا، أو يقول ، روى:

عبدااللهّٰ الرازي الجاموراني،و يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن ابيأ

ت، أو عن وهب بـن منبـه، أو السخ أو عن السياري، أو يرويه عن يوسف ابن

، علي الصـيرفي، أو محمد بن يحيى الواسطي علي النيشابوري، أو ابي عن ابي

و:أو يقول ى بن عبيد باسناد، أو عن محمد بن عيسلم اروه وجدت في كتاب

منقطع ينفرد به، أو عن الهيثم بن عدي، أو عن سهل بن زياد الادمي، أو عـن

علي الهمداني، أو عـن عبـدااللهّٰ بـن محمـد احمد بن هلال، أو عن محمد بن

ازي، أو عن احمد بن الحسين بن سـعيد، االلهّٰ بن احمد الرالشامي، أو عن عبد

بشير الرقي، أو عن محمد بـن هـارون، أو عـن ممويـه بـن أو عن احمد ابن

بن، أو ينفرد به معروف، أو عن محمد بن عبدااللهّٰ بن مهران الحسن بن الحسين

ج ، أو عفر بن محمد الكوفي، أو جعفر بن محمد بـن مالـكسعيد اللؤلؤي، أو

١.االلهّٰ بن محمد الدمشقيرث، أو عبديوسف بن الحا

د همان در هـمد الكـوفيجعفر بن محمّاز،ميديد الفهرست كتابتار عبارطور كه

٢.د بن مالك نام برده شده كه هر دو اشاره به يك نفر استكنار جعفر بن محمّ

عَجَحَه كنيم كه ابناين نكته را نيز اشار علسقَر كتـابدر بن الحكمىلانى به نقل از

فَ ابن طي)، شرحى دربارهٴ ابن ابي الحاوي با واسطهٴ(ظاهراً رجال الشيعة دریزارمالك

علمى لسان الميزان و در آنجا :كند بن الحكم از او ستايشمىىآورد

ب . روى عنـه محمـد بـن يحيـىن مالك، روى عن حمدان بن منصـورجعفر

.222ـ221، صصالفهرست. الطوسى،١

صالرجال،ىالطوس:نكنيز.٢ از اين.؛ نيز نك:420،  پس
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١.، وأثنى عليه خيراالعطار. ذكره علي بن الحكم في رجال الشيعة

به بسيار مهمث محدّ،د بن مالكجعفر بن محمّ و  سبب گسـترهٴو تأثيرگذاری بوده

بهاند. های وسيعى از وی روايت كرده طيف،روايى او بهوشعمر بلنددليل هم سبب هم

حامـل حـديث كوفـه اينكـهوـ در ايام جوانيش بوده احتمالاًكهـ سفر او به شهر قم

و ری از او بهره،هبود و معاصر اماميه در شهرهای مختلف از جمله قم هدربمشايخ كهن

كه زمان از معاصرانش ديگر، شماریبلندش عمر با وجود،ديگرسویا از امّ ند.اهبود

و شـايد بـه دلايـل شايد به دليل دوری از محـلّ او را نيز درك كرده بودند، اقـامتش

آنی ديگر در كه از بـا كردنـد. از او روايت نمـى ام، مستقيماً بحث كردهرگيدىياج ها

از بهره ترين بيشىهمام اسكاف ابن،فاوصااين تمام از بردهاوها را و بسـياری اسـت

از ابن از طريق احاديث او از ميـان،سـوديگر همام برای آيندگان محفوظ مانده است.

و عالمان اوائل دورهٴ محدّ و حسـين بـن حمـدانىقاسـم كـوفغيبت كبـری، ابوال ثان

ویالهدايـة الكبـرمتن موجـود كتـاب عای كم بنابر ادّ دست(ىالخصيب ) از شـاگردان

ّ.اندد بن مالك بودهراويان جعفر بن محمّ ،ىنّسُـث بلندپايـهٴ محدّ،ى در همين دورهحت

عبـارت٢.كـرده اسـت حـديثق) از او روايت.ه 360(د. سليمان بن أحمد الطبراني

:چنين است الاستغاثةكتابدرىابوالقاسم كوف

فانه حدثنا جماعـة مـن7عمر من ام كلثوم بنت اميرالمؤمنين تزويجا امّو

بن محمد بن مالك الكوفي عن احمـد بـن الفضـل مشايخنا الثقاة منهم جعفر

عمير عن عبدااللهّٰ بن سنان قـال سـألت جعفـر بـن محمـد عن محمد ابن ابي

٣...7الصادق

جزانيالم لسان،ىحجر عسقلان ابن.١ ص2، ،121.

ص11ج، المعجم الكبير،ىالطبراننك:.٢ ،248.

جالاستغاثة،ىالكوف ابوالقاسم.٣ ص1، ،77.
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:استچُنين همیالهداية الكبر عبارت

ــرِ ــنِجَعْفَ ــدِبْ ــنِمُحَم ــكٍبْ ــانَوَمَالِ ــرُكَ ــنُجَعْفَ ــكٍبْ ــاًمَالِ  آلِعُلُــومَرَاوِي

دٍ هُ الْحَسَنُكاَنَوَ-:قَالَ:مُحَم دٍ آلِشِيعَةِفقَُهَاءِمِنْعَم ١:...-:مُحَم

تمىیاز عناوين آثار ابن مالك الفزار آنچه و احتمالاً شناسيم،  عداد محدودی است؛

او های ديگری نيز داشته است. كتاب او مايا كتابى در تفسيربه احتمال،،از جمله آثار

آنبوده است نزل من القرآن في أهل البيت درىكـوففـُراتكه روست . اين احتمال از

و نيز ابن جحام . انـد بسـيار روايـت كردهباره خود از او دراين ما نزلِ كتاب در٢تفسير

و مورد 100در حدودفرُات از ابن جحام های روايت از او در تفسيرش نقل كرده است

بـهیفـزارالهم روايات زيادی از ابن مالك شواهد التنزيلكتابدر هم كم نيست. او

بـشـد بيانىكوففرُاتنقل از اوهه اسـت. در آثـار حـديثى ديگـر هـم روايـاتى از

و احتمالاًهٴ خوريم كه جنب برمى اویها هم به نقل از اين كتاب تفسـيرآن تفسيری دارد

 ند.اهكم در آن كتاب نيز نقل شده بود بوده يا دست

تـوانيم لاعـى نـداريم، نمـىبه دليل آنكه ما از وجود ايـن تفسـير اطّ،با اين وصف

هـای به كتابی گستردهها نقلا بعيد است كه اينامّى صادر كنيم؛حكم دقيقرهبا دراين

و احتمالاً النوادر كتاب،و از آن ميان،ديگر او كـه در مـواردیكم دسـت مربوط باشد

و نيـز در كتـاب)ىحسكانلِيشواهد التنز(و به نقل از او درىكوففرُاتتفسير كتاب

 نقل شده، بايد برگرفته از متنى مستقل باشد. ابن جحام

های ديگر در كتابی، شماری از روايات تفسيری ابن مالك الفزاربخشما در اين

و در عين حال توجّ را نقل مى تر از روايات تفسيریه خوانندگان را به بخشى مهمّ كنيم

صیالكبرةيالهدا،ىبيخص.١ ،70.

هـایت نقـلاين سطور به اهميـّ نويسندهٴ،سوم جلد،ىدر دائرة المعارف بزرگ اسلامنخستين بار.٢

از كتاب ابن آن جحام اشاره منابع و منابع و بعدها مرحو كرد آنم فارس حسّـها را شناسايى نمود ون

از مقالهٴد را با بهرهموار و با اشاره به آن در كتابى گيری .گرد آوردديگر اينجانب
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مىو ابن جحامىو حسكانفرُاتهای او در كتاب مند بـههكنيم تا اگر كسى علاق جلب

.جا منتشر كند بازسازی اين متن باشد، همه را يك

ضروری اسـت.یابن مالك الفزار ديگر دربارهٴ چند نكتهٴ بيان روايات، طرح پيش از

بنخست آنكه و گـاهىشده يادىد الكوفبن محمّ جعفر نامادر منابع حديثى گاهى از او

و وضعيّ،كه بر اساس طبقه،دبا عنوان جعفر بن محمّ فقط مىمشايخ آنت طريق هـا توان

(به در را شناسايى كرد او را بيشـتر بـا هـاىقمرسـد ). به نظر مـىالكافيكتاب بارهٴ ويژه

كه؛اند شناختهمىىد الكوفعنوان جعفر بن محمّ »ىالكوف«در كوفه با عنوان او طبعاً چرا

او»ىالكوف«بلكه در شهری مانند قم،،شده خوانده نمى در منطقىخواندن و تر بوده است

مىاوازهاىقمروايت،منابع روايى نيز .شود با همين عنوان ديده

مىىد الكوفجعفر بن محمّ هايى كه در سندش نام روايتزا و بـه به چشـم خـورد

ماحتمال اش جـوهری است كه ابن عيـّىروايتاست، زاریفَ ابن مالك راد از او،قوی

مى دادغبخيتارليذو در كتاب نقل كرده است :شود ديده

وكان من الشـيعة عياش إبراهيم بن أيوب الجوهريبنااللهّٰ بن الحسن عبيد ،

و  قد تقدم ذكره. أنبأنا يسكن في القطيعة. روى عنه ابن ابنه أحمد بن محمد،

الفتح محمد بن أحمد بن بختيار الواسطي قال: كتب إلى أبـوجعفر القاضي أبو

محمد بن الحسن الهمداني قال: أنبأنـا السـيد أبوعبـدااللهّٰ الحسـين بـن زيـد

الحسيني بجرجان، حدثني أبوعبدااللهّٰ محمد بن وهبان البصري، حدثنا أحمد

و قـال: حـدثنا ثلاثمائـة بن محمد ابن عبيدااللهّٰ الجوهري ببغداد سنة سـتين

جعفـر بـن : حـدثني جدي عبيدااللهّٰ بن الحسن عن محمد بن عبدالجبار قـال

عبدااللهّٰ الصادق قال: لما انتهـى عن رجل من أصحابنا عن أبيد الكوفيمحمّ

ألسـت! االلهّٰ إلى الركن الغربي فجازه فقال له الركن: يـا رسـول9االلهّٰ رسول
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ر قعيداً  منـه فقـال:9االلهّٰ سـولمن قواعد بيت ربك فما لي لاأستلم؟ فـدنا

١.اسكن عليك السلام غير مهجور

از قصص الأنبياءدریتر صورت كامل همين روايت به شـيخةِ كتـاب النبـوّ به نقـل

:آمده است صدوق

جعفر حدثنا الجبارسعد بن عبدااللهّٰ حدثنا محمد بن عبد حدثناو عنه عن أبيه

لمـا انتهـى:قال7االلهّٰ عبد عن رجل من أصحابنا عن أبي الكوفيد بن محمّ

أ : يـا رسـولالـركنله فقال فجازه الغربي الركن إلى9االلهّٰ رسول  لسـتااللهّٰ

لا قعيداً :فقال لـه9االلهّٰ؟ فدنا منه رسولأستلممن قواعد بيت ربك فما بالي

و دخل حائطـاً كـل فنادتـه العـراجين مـن اسكن عليك السلام غير مهجور

 دنـاو فأكل منيخذ يقول منها واحدكلو االلهّٰ السلام عليك يا رسول:جانب

و أنفـع بهـا فمـن ثـم روي أن فقال فسجدت العجوة من : اللهم بارك عليهـا

و قال أن : إني لأعرف حجرا9ًالعجوة من الجنة بمكة كان يسلم علي قبل

و لم يكن  أنـه عرفلاإ أحد يتبعه طريقفييمر9أبعث إني لأعرفه الآن

٢.له سجدإلا شجرلاو بحجر يمر يكنلمو عرقه طيبمن سلكه

جَ محمّ د جعفـر بـن محمّـ«شخصـى بـه نـاماز،سرشناسخرّوم،یرير طبرد بن

مى»ىالكوف كه روايت  اينكه يكى از اين روايات دربـارهٴ به قرينهٴ گمان شود شايد كند

و ا ايـن امّـ؛مقصود از او، ابن مالك الفزاری باشـد،تفسيری داردهٴ جنب اهل بيت است

 يادشده به شرح زير است:روايت تفسيری٣.احتمال بسيار ضعيف است

.31ص،2ج،بغدادخيتارليذ،یالبغداد نجارابن.١

ا٢ صاءيالانب قصص،یدلراون. ،286.

ص22ج، البيان جامع. نك:٣ ص3ج،یتاريخ الطبر؛ مقايسه كنيد:53، بر 271،  كه در آن روايتى

ص5ج، البيان جامعكند؛ نيز نك: خلاف اعتقادات شيعه روايت مى از 190، جعفر شخصى به نام كه

مىیالمروزىد الكوفبن محمّ .كند روايت
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، قال: ثنا يعلي بن الأجلح، عـن الحكـم بـن الكوفيحدثني جعفر بن محمد

نإِ( ليلى، عن كعب بن عجرة، قال: لما نزلت: عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي

سَـلمُوا وَ عَليَْـهِ صَـلوا ذِينَ آمَنـُوا أَيهَـا الـ عَلىَ النبِي يـا يصَُلونَ مَلائكِتَهَُ وَ َ االلهّٰ

قمت إليه، فقلت: السلام عليك قد عرفناه، فكيف9الصلاة على النبي)تسَْلِيماً

؟ قال: الصلاة عليك يا رسول و على آل محمد، االلهّٰ كمـا قل اللهم صل على محمد

و علـى و بارك على محمـد و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، صليت على إبراهيم

و آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ١آل محمد، كما باركت على إبراهيم

ازیعد ابن الكامل در روايت شده است كه شـايدىد الكوفجعفر بن محمّيك هم

:اشاره به او باشد

بناثنا في ثنا عبدااللهّٰ بن بكير عن حكـيم بـن الكو محمدبن ذريح ثنا جعفر

عن الحسن بن علي الفزاریإدريس عن المسيب بن نجبة جبير عن سوار أبي

٢.الحرب خدعة:قال9أن النبي

و راويان ابن مالك الفزار المعـروفید الطبـر، أحمد بن محمّـیيكى از شاگردان

را فضائل أميرالمؤمنينِ از كتاب اليقينكتابس در طاو است كه ابنىبالخليل او احـاديثى

نـام جعفـر بـنابـ مالك احتمالاً از ابن برخى روايات،درىالخليل البته٣.نقل كرده است

گرچه محتمل است منظور،كندمىبه آن ياد»الدلال«كردن گاه با اضافهوىمحمد الكوف

آن نمونهدو شخص ديگری باشد. به هر حال :ها به روايات تفسيری مربوط است از

 فـي إليـه أشـرنا الـذي كتابهمن الطبري محمدبن أحمدعن نذكره فيما.1

و ولي7علي مولانا تسمية ربولـــرس وصيو المؤمنين بأميرالمؤمنين

جانيالب جامع،ر الطبري. إبن جري١ ص22، .54ـ53ص،

عدا.٢ جالكامل،یبن ص4، ،251.

از ابن مالك، نك: نقل . دربارهٴ٣ او نـك:؛ دربـارهٴ اليقـيناز كتـاب مقاله های پايانى اين احاديث او

ُ 255ص،16ج، الذريعة ك .252ـ251، صصاو آثارو احوالو طاووس ابن كتابخانه رگ،لبِ؛
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أَبوُعَبْدِهَمَافَقَالَ. العالمين ثنَاَ حَد لفَْظُهُ ِذَا دٍبْنُجَعْفَرُ االلهّٰ مُحَملُ الْكوُفِي لا الـد 

عَبْدِأَخْبرََناَ:قَالَ بْنُ ازُ الْوَاحِدِ الْحَسَنُ بْـنِ:قَالَ الْخَز بْنُ الْحَسَـنِ يحَْيىَ ثنَاَ حَد

قَالَفرَُا ازُ] الْقَز] اجُ:تٍ القرار ر كثَيِرٍ الس بْنُ عَامِرُ ثنَاَ ثنَاَ الْحَسَـنُ:قَالَ.حَد حَد وَ

قَـالَ:١قَالَسَعِيدٍبْنُ(كذا: الحسين) بْنُ الْمُنْذِرِ زِياَدُ ثنَاَ أَبـَا:حَد جَعْفَرٍسَـمِعْتُ

دَ بْنَمُحَميقَـُول7ُعَلـِي هُـوَ رَسُـولُ:وَ أَصْـلهَُا ِشَـجَرَةٌ فَرْعُهَـا9االلهّٰ وَ

ثمََرَتهَُـا ال7ْعَليِ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرُ وَ ـدٍ مُحَم بنِْـتُ فَاطِمَةُ أَغْصَانهَُا وَوَ حَسَـنُ

مَعْـدِن8ُالْحُسَيْنُ وَ مِفْتـَاحُ الْحِكْمَـةِ وَ حْمَةِ نبَْتُ الر وَ ةِ ُبوشَجَرَةُ الن هَا فَإِن

وَ الأْمََانةَُ وَدِيعَتهُُ وَ ِ سِر االلهّٰ مَوْضِعُ وَ مُخْتلَفَُ الْمَلاَئكِةَِ وَ سَالةَِ مَوْضِعُ الر وَ الْعِلْمِ

عَ عُرِضَتْ تيِ وَ ال ِ الْعَتيِـقُ بيَْتُ االلهّٰ وَ ِ الأْكَْبرَُ حَرَمُ االلهّٰ وَ وَ الأْرَْضِ مَاوَاتِ لىَ الس

وَ سْلاَمِ مَوْلدُِ الإِْ وَ فَصْلُ الْخِطَابِ وَ وَ الْوَصَاياَ وَ الْبلاََياَ عَلمُِ الْمَناَياَ عِنْدَناَ حَرَمُهُ

حَ مُشْرِقاً نوُراً كاَنوُا أَهْلُأَنْسَابُ الْعَرَبِ فَسَبحَ فَسَبحُوا فَأَمَرَهُمْ رَبهِمْ عَرْشِ وْلَ

أَهْـلُ فَسَـبحَ فَسَـبحُوا فَـأَمَرَهُمْ إِلىَ الأْرَْضِ أهُْبطُِوا ُثم بتِسَْبيِحِهِمْ مَاوَاتِ الس

هُمْبتِسَْبيِحِهِمْ الأْرَْضِ افونَلهَُمُفَإِن هُمْوَ الص تهِِمْأَوْفَىفَمَنْبحُونَ الْمُسَلهَُمُإِن بذِِم

ةِأَوْفَىفَقَدْ بذِِم
ِ ِحَـقعَرَفَفَقَدْحَقهُمْعَرَفَمَنْوَ االلهّٰ ِأَمْـرِوُلاَةُهُـمْ االلهّٰ وَ االلهّٰ

انُ ِوَحْيِخُز ِكتِاَبِوَرَثةَُوَ االلهّٰ بسِِـر الْمُصْـطَفَوْنَهُمُوَ االلهّٰ
ِ عَلـَى الأْمَُنـَاءُوَ االلهّٰ

ِوَحْيِ ةِبيَْتِأَهْلُهَؤُلاَءِ االلهّٰ ُبوسَالةَِمَعْدِنُوَ الن أَجْنحَِةِبخَِفْقِ الْمُسْتأَْنسُِونَوَ الر

برُْهَانِ]مِنَ[جَبْرَئيِلُيغَْدُوهُمْكاَنَبمَِنْ الْمَلاَئكِةَِ وَ نْزِيلِ بخَِيْرِ الت الْمَلكِِ الْجَليِلِ

وَ هِ بسِِر ُ أَكْرَمَهُمُ االلهّٰ بيَْتٍ أَهْلُ هَؤُلاَءِ أْوِيلِ فَهُمْ الت هُمْوَبكِرََامَتهِِشَر وَباِلْهُدَىأَعَز

تهَُمْ ةَجَعَلهَُمْوَباِلْوَحْيِثبَ ِفِينوُراًوَهُدًىأَئمجَاةِلمَِ الظهُمْوَللِن َوَلدِِينهِِ اخْتص

لهَُمْ وَلدِِينـِهِعِمَـاداًجَعَلهَُمْوَ الْعالمَِينَمِنَأَحَداًيؤُْتِلمَْما آتاَهُمْوَبعِِلْمِهِفَض

صشدر تفسيرىكوف راتفُ اين واسطه كه در نقلى. با افتادگ١ مى 395، بن:شود ديده حدثنا محمد

[بن خلف العطارعل .]ي
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هِلمَِكْنوُنِمُسْتوَْدَعاً تهِِعَلىَشُهَدَاءَوَخَلْقِهِمِنْنجَُباَءَوَحْيهِِعَلىَأمَُناَءَوَسِربرَِي

ُتاَرَهُمُ اخْ هُمْوَحَباَهُمْوَ االلهّٰ لهَُمْوَ اصْطَفَاهُمْوَخَص وَ انْتجََبهَُمْوَ ارْتضََاهُمْوَفَض

اراً الْعِباَدِوَللِْبلاَِدِجَعَلهَُمْوَ انْتقََاهُمْ ـةُعُم ِأَئم فَهُـمْ رَاطِ عَلىَ الص ةِ ُللأِْم ءَ أَدِلا وَ

عَاةُ وَ الد وَ الْهُدَى هُمُ النجَاةُ وَ ِ الْعُظْمَى ةُ االلهّٰ حُج وَ ِ الْعُلْياَ كلَمَِةُ االلهّٰ وَ قْوَى إِلىَ الت

ـرَاطُ هُمُ الص هُمُ النجُومُ الأْعَْلاَمُ هُمُ الأْصَْفِياَءُ الْحُكامُ هُمُ الْخِيرََةُ الْكِرَامُ لْفَى الز

بيِلُ الأْقَْوَ هُمُ الس زِمُ الْمُسْتقَِيمُ وَ اللا زَاهِقٌ عَنْهُمْ رُ وَ الْمُقَص مَارِقٌ عَنْهُمْ اغِبُ مُ الر

لمَِـنِ أَمْـنٌ ـارِبيِنَ للِش ائغَِةُ وَ الْبحَِارُ الس قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ فِي ِ نوُرُ االلهّٰ لاَحِقٌ لهَُمْ
ِ إِلـَى االلهّٰ بهِِمْ كَ تمََس لمَِنْ أَمَانٌ وَ إِليَْهِمْ بـِأَمْرِهِ الْتجََأَ وَ يسَُـلمُونَ لـَهُ وَ يـَدْعُونَ

يحَْكمُُونَيعَْمَلوُنَ بكِِتاَبهِِ ُبعََثَمِنْهُمْوَ وَمَلاَئكِتَـُهُهَبطََـتْعَلـَيْهِمْوَرَسُولهَُ االلهّٰ

وحُبعُِثَإِليَْهِمْوَسَكِينتَهُُنزََلتَْفِيهِمْ ِمِنَمَناًّ الأْمَِينُ الر ـلهَُمْليَْهِمْعَ االلهّٰ وَبـِهِفَض

هُمْ مُباَرَكةٌَأُصُولٌوَخَصحْمَةِقَرَارِمُسْتقََر انُ الر أُولـُووَ الْحِلْمِوَرَثةَُوَ الْعِلْمِخُز

ياَءُوَ النورُوَ النهَىوَ التقَى ةُوَ الأْنَْبيِاَءِوَرَثةَُوَ الضبُمِـنْهُمُ الأْوَْصِياَءِبقَِي يـ الط 

دٌ اسْمُهُ الْمُباَرَكُوَذِكْرُهُ و9َمُحَم ـي ُالأْم ِبيرَسُولهُُ الن وَ الْمُصْطَفَى الْمُرْتضََى

ياَرَةِ يوَْمَ الز بهِِ مِنْهُمُ الْمُسْمتسَْقَى وَ حَمْزَةُ وَ الأْسََدُ الْمُرْسَلُ مِنْهُمُ الْمَلكُِ الأْزَْهَرُ

بْنُ رَسُولِ الْعَباسُ عَم لبِِ ِعَبْدِالْمُط أَبيِـه9ِااللهّٰ صِنْوُ ذُووَ الْجَنـَاحَيْنِذُووَوَ

جَرَةِمِنَ الْبيَْعَتيَْنِوَ الْقِبْلتَيَْنِوَ الْهِجْرَتيَْنِ وَاضِـحُوَ الأْدَِيـمِصَحِيحٌ الْمُباَرَكةَِ الش

دٍحَبيِبُمِنْهُمْوَ الْبرُْهَانِ غُوَهُأَخُووَمُحَمَأْوِيلَوَ الْبرُْهَانَبعَْدِهِمِنْعَنْهُ الْمُبل  الت

وَليِوَ وَ أَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ فْسِيرِ لْعَـالمَِينَارَب]رَسُولِ[وَصِيوَ الْمُؤْمِنيِنَمُحْكمََ الت

أَبيِ بْنُ ِِمِنَعَليَْهِطَالبٍِعَلي لوََاتُ االلهّٰ ةُ الص ـ كيِ ةُ الْبرََكـَاتُوَ الز ـنيِ فَهَـؤُلاَءِ الس

ذِينَ ُ افْترََضَ ال تهَُمْ االلهّٰ عَلىَوَلاَيتَهَُمْوَمَوَدُمُحْكمَِفِيفَقَالَمُسْلمَِةٍوَمُسْلمٍِكل

لا9لنِبَيِهِكتِاَبهِِ ةَإِلاأَجْراًعَليَْهِأَسْئلَكُمُْقلُْ يقَْتـَرِفْمَـنْوَ الْقرُْبىفِي الْمَوَد

َإِنحُسْـناًفِيهالهَُنزَِدْحَسَنةًَ ـدُجَعْفَرٍأَبـُو:فَقَـالَشَـكوُرٌغَفـُورٌ االلهّٰ بْـنُمُحَم
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ِأَهْلَ الْبيَْت7ِعَلي تنُاَ مَوَد ١.اقْترَِافُ الْحَسَنةَِ

 تسـمية فـي ذكره المقدم كتابهمن الطبري محمدبن أحمدعن نذكره فيما.2

و سيد7علياً المسلمين سيد  بـابيو علمي عيبةو المسلمينأميرالمؤمنين

 الأحيـاء على الخليفةو بيتي أهلمن الأموات على الوصيو منه أوتي الذي

أَبوُ.بألفاظه نذكره أمتي من ثنَاَ هِشَامٍبْنُأَحْمَدُبكَْرٍحَدبرَِي قَالَبطَِبرَِسْتاَنَ الط:

أَبوُ ثنَاَ دُطَاهِرٍحَد نسَِيمٍبْنُمُحَمقَالَ الْقرَُشِي:عَـنْحَد بْنُ الْحُسَـيْنِ ثنَاَ الْحَسَنُ

قَـالَ ـدٍ الْكـُوفِي مُحَم بْنُ جَعْفَرُ أَيْضاً ثنَيِ حَد وَ عَنِ الأْعَْمَشِ يعَْلىَ بْنِ :يحَْيىَ

عَبْدُ ثنَاَ ِحَد ازِيدَاهِرٍبْنُ االلهّٰ ثنَيِ أبي:قَالَ الر الأْعَْمَـشِعَنِيحَْيىَبْنِدَاهِرِحَد 

ثُعَباسٍبيَْنمََا ابْنُقَالَ الأْسََدِيعَباَيةََعَنْ اسَيحَُدةَ النزَمْـزَمَشَفِيرِعَلىَبمَِك

ا َياَ ابْنَفَقَالَ الْمَلإَِمِنَرَجُلٌإِليَْهِنهََضَحَدِيثهَُقَضَىفَلم مِـنْرَجُلٌإِنيعَباسٍ:

امِأَهْلِ لـَكَأَعْوَانُ:فَقَالَ الش بـَدَا ـا عَم فَسَلْ مِنْهُمْ ُ عَصَمَهُ االلهّٰ مَنْ إِلا ظَالمٍِ ُكل

ياَ ابْنَقَالَ مَاعَباسٍ: 7ُعَليِعَنْلأِسَْأَلكََجِئْتكَُإِن إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ أَهْلَ قِتاَلهِِ وَ

قَالَ رَمَضَانَ شَهْرِ بصِِياَمِ لاَ وَ بحَِج لاَ وَ قرُْآنٍ لاَ وَ بقِِبْلةٍَ يكَْفرُُوا اسٍ : ابْنُلمَْ عَبـ

لاَأمُثكَِلتَْكَ ا عَم لاَتسَْأَلْ وَ يعَْنيِكَ ا عَم سَلْ ياَ ابْـنَفَقَالَيعَْنيِكَكَ اسٍعَ: مَـابـ

يوَلعُِمْـرَةٍلاَوَلحَِج»مْصَحُ«مِنْإِليَْكَأَضْرِبُجِئْتُ لأِسَْـأَلكََجِئْتـُكَلكَِنـ

فَقَال7َعَليِأَمْرَليِلتِشَْرَحَ ُ إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ أَهْلَ قِتاَلهِِ عِلْمَ الْعَالمِِ:وَ إِن وَيْحَكَ

وَ يحَْتمَِلُ لاَ وَ قَلْبُصَعْبٌ إِلا تقََبْلهُُ الْقلُوُبُ فِيعَصَمَهُمَنْلاَ ِعَلي مَثلََ إِن ُ االلهّٰ

كتِاَبـِهِ فِـي يقَوُلُ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ َ أَن االلهّٰ ذَلكَِ وَ وَ الْعَالمِِ مُوسَى كمََثلَِ ةِ ُهَذِهِ الأْم

بِرِسالاتِيإِني( عَلىَ الناسِ مِـنَ اصْطَفَيْتكَُ كـُنْ وَ فَخُذْ ما آتَيْتكَُ بِكَلامِي وَ

اكِرِينَ شَيْوَ(قَالَ)الش ُكل مِنْ فِي الأْلَْواحِ لهَُ لِكلُكتَبَْنا تفَْصِيلاً وَ مَوْعِظَةً ءٍ

مُوسَى٢)ءٍشَيْ أَنْـتم7ُْفَكاَنَ ترََوْنَ كمََا لهَُ أُثْبتِتَْ قَدْ جَمِيعَ الأْشَْياَءِ أَن يرََى

.320ـ318، صصنيقيالس،طاو ابن.١

.145/اعراف.٢
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فَ جَمِيعَ الأْشَْياَءِ لكَمُْ أَثْبتَوُا عُلمََاءَكمُْ لقَِيَأَن سَاحِلِ الْبحَْرِ إِلىَ مُوسَى ا انْتهََى َلم

عَليِـّاً أَنْتمُْ حَسَدْتمُْ كمََا يحَْسُدْهُ لمَْ وَ عِلْمِهِ بفَِضْلِ لهَُ فَأَقَر فَاسْتنَْطَقَهُ فِـيالْعَالمَِ

فَ مُوسى قالَ(ـعِلْمِهِ عَلىلهَُ أَتبِعُكَ عُلمْهَلْ ا مِم تعَُلمَنِ .)رُشْداًتَأَنْ
لاَأَن الْعَالمُِمَفَعَلِ وَ صُحْبتَهَُ لاَيطُِيقُ : الْعَـالمُِلـَهُفَقَـالَعِلْمِهِعَلىَيصَْبرُِمُوسَى

فَعَلـِمَ)خُبْـراًبِهِتحُِطْلَمْماعَلىتَصْبِرُكَيْفَوَصَبْراًمَعِيَتَسْتطَِيعَلنَْإِنكَ(

عَ يصَْبرِْ لمَْ مُوسَى لهَُأَن فَقَالَ عِلْمِهِ ءٍشَـيْعَـنْتَسْئلَْنِيفَلا اتبعَْتنَِيفَإِنِ(:لىَ

كاَنَ)ذِكْراًمِنْهُلكََأُحْدِثَحَتى وَ فَخَرَقَهَا الْعَالمُِ فِينةَِ فِي الس خَرْقِهَا]فِي[فَرَكبِاَ

فَقَتلَهَُ لقَِيَ الْغلاَُمُ وَ سَخَطاً لمُِوسَى وَ رِضًى ِ لمُِوسَـىاللهِّٰ وَ رِضًـى ِ اللهِّٰ قَتْلهُُ كاَنَ وَ

سَخَ لمُِوسَى وَ رِضًى ِ اللهِّٰ إِقَامَتهُُ فَكاَنَ أَقَامَ الْحَائطَِ ُثم بْـنُسَخَطاً ِعَلي كذََلكَِ طاً

ا7طَالبٍِأَبيِ مِـنَ لأِهَْلِ الْجَهَالةَِ وَ رِضًى ِ اللهِّٰ قَتْلهُُ كاَنَ مَنْ إِلا يقَْتلُْ اسِلمَْ لنـ

أخُْبرِْكَ ِرَسُـولِمِنْسَمِعْتُ الذِيسَخَطاً اجْلسِْ عَاي9َااللهّٰ أَنوَ أخُْبـِرُكَ نْتـُهُ

ِرَسُولَ فَأَوْلم9ََااللهّٰ جَحْشٍ بنِْتَ زَيْنبََ جَ فَكـَانَ الْحَـيْسَوَليِمَتهُُكاَنتَْوَتزََو

مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ عَشَرَةً عَشَرَةً طَعَامَ النبيِيدَْعُو أَصَابوُا إِذَا اسْتأَْنسَُـوا9فَكاَنوُا

وَ اشْتهََوُا النظَرَ حَدِيثهِِ رَسُولُإِلىَ كاَنَ وَ وَجْهِهِ ِإِلىَ يخَُففـُوا9االلهّٰ أَنْ يشَْتهَِي

مُحِبّ كاَنَ وَ بعُِرْسٍ عَهْدٍ حَدِيثَ كاَنَ هُ لأِنَ لهَُ الْمَنْزِلِ فَيخَْلوُ كـَانَعَنْهُ وَ لزَِيْنـَبَ اً

فأََنزَْلَ أَذىَ المُْؤْمِنيِنَ ُيكَرَْهُ ذَلكَِ االلهّٰ [وَ قرُْآناً فِيهِ تعََالىَ وَ جَلَتبَاَرَكَ وَ عَز قوَْلهُُ  يـا(]

لا إِنـاهُ ناظِرِينَغَيرَْطَعامٍإِلىلكَمُْيؤُْذَنَأَنْإِلا النبيِبيُوُتَتدَْخُلوُاأَيهَا الذِينَ آمَنوُا

لافَإِذافاَدْخُلوُادُعِيتمُْإِذا لكِنْوَ وَ فاَنتْشَِرُوا  ذلكِـُمْإِنلحَِـدِيثٍمُسْتأَْنسِِـينَطَعِمْتمُْ

ُوَمِنكْمُْفَيسَْتحَْييِ النبيِيؤُْذِي كانَ مَتاعـاً لايسَْتحَْييِ االلهّٰ ُسَأَلتْمُُوهن إِذا وَ مِنَ الحَْق

حِجابٍفَسْئَ وَراءِ مِنْ ُـالآْيةََـلوُهن(.

يَ أَنْ يلَْبثَوُا لمَْ طَعَاماً أَصَابوُا إِذَا رَسُولُفَكاَنوُا فَمَكثََ قَالَ ِخْرُجُوا ثلاََثة9ََااللهّٰ

إِ لْ تحََو ُثم ليَاَليِهِن وَ أَبـِيأَيامٍ بنِْـتِ سَـلمََةَ أُم ةَلـَى مِـنْتهََـاليَْلَكاَنـَتْوَأمَُيـ

ِرَسُولِ تعََالىَ النه9َااللهّٰ ا َفَلم يوَْمِهَا صَبيِحَةَ أَبيِوَ بْنُ ِعَلي إِلـَىطَالبٍِ ارُ انْتهََى
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رَسُولُفَدَقهُ الْباَبِ عَرَفَ خَفِيفاً ِدَقاًّ قَال9َااللهّٰ سَلمََةَ أُم أَنْكرََتْ وَ أُم:دَقهُ يـَا

فَافْ قوُمِي قَالتَْسَلمََةَ رَسُولَتحَِي الْباَبَ ياَ :ِ خَطَ االلهّٰ مِنْ بلَغََ ذِي هَذَا ال أَنْـمَنْ رِهِ

يقَـُولُ حَيْثُ باِلأْمَْسِ فِيناَ نزََلَ قَدْ وَ لهَُ الْباَبَ مَتاعـاًسَـأَلْتمُُوهُنإِذاوَ(أَفْتحََ

مِنْ)حِجابٍوَراءِمِنْفَسْئلَوُهُن بلَغََ ذِي وَمَنِ ال مَحَاسِـنيِ إِلىَ ينَْظُرَ أَنْ خَطَرِهِ

نبَيِلهََافَقَالَعَاصِمِيمَ
ِ 9َااللهّٰ أَطَـاعَ االلهّٰ فَقَـدْ سُولَ يطُِعِ الر مَنْ كهََيْئةَِ الْمُغْضَبِ

لاَ وَ بـِالْخَرِقِ لـَيْسَ رَجُـلاً باِلْباَبِ فَإِن لهَُ الْباَبَ وَ افْتحَِي لاَوَبـِالنزِقِقوُمِي

َيحُِبأَمْرِهِفِيباِلْعَجِلِ ُيحُِبهُوَرَسُولهَُوَ االلهّٰ هُسَلمََةَأُمياَرَسُولهُُوَ االلهّٰ  آخِـذٌإِن

دَاخِلَ الْبيَْتِتتَوََارِيحَتىبفَِاتحِِهِفَليَْسَ الْباَبِبعِِضَادَتيَِ لاَ عَنْهُوَ تغَِيبَ حَتى

شَاءَ إِنْ لاَ الْوَطْءُ هِيَ وَ سَلمََةَ أُم فَقَامَتْ ُ قَـدْتدَْرِيااللهّٰ هَـا أَن غَيْـرَ باِلْبـَابِ مَنْ

َيحُِبلرَِجُلٍبخَْبخَْتقَوُلُهِيَوَ الْباَبِنحَْوَفَمَشَتْحَفِظَتِ الْمَدْحَ رَسُولهَُوَ االلهّٰ

ُيحُِبهُوَ قَائمِا7ًليِعَأَمْسَكَوَفَفَتحََتْرَسُولهُُوَ االلهّٰ يزََلْ فَلمَْ بعِِضَادَتيَِ الْباَبِ

فَسَـلمَ دَخَـلَ وَ فَفَتحََ الْباَبَ خِدْرَهَا سَلمََةَ أُم دَخَلتَْ وَ عَنْهُ الْوَطْءُ غَابَ حَتى

ِبيرَسُول9ُعَلىَ الن ِفَقَالَ نعََم9ْااللهّٰ فَقَالتَْ تعَْرِفِينهَُ هَلْ سَلمََةَ أُم فَهَنيِئـاًياَ

عَ هَذَا لحَْمُهُطَالبٍِأَبيِبْنُعَليِهُوَسَلمََةَأُمياَصَدَقْتِقَالَطَالبٍِأَبيِبْنُليِلهَُ

هُغَيْرَمُوسَىمِنْهَارُونَبمَِنْزِلةَِمِنيهُوَوَدَمِيمِنْدَمُهُوَلحَْمِيمِنْ نبَـِيلاَأَن

وَ الْمُسْلمِِينَسَيدُوَأَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَعَليِهَذَا اشْهَدِيوَ اسْمَعِيمَةَسَلَأُمياَبعَْدِي

ذِيباَبيَِوَعِلْمِيعَيْبةَُ وَبيَْتـِيأَهْـلِمِـنْ الأْمَْوَاتِعَلىَ الْوَصِيوَمِنْهُأُوتىَ ال

تيِمِنْ الأْحَْياَءِعَلىَ الْخَليِفَةُ ُنْياَالفِيأَخِيأم فِيمَعِيوَ الآْخِرَةِفِيقَرِينيِوَد

ناَمِ ياَ اشْهَدِي الأْعَْلىَ السهُسَلمََةَأُم  الْمَـارِقِينَوَ الْقَاسِطِينَوَ الناكثِيِنَيقَُاتلُِإِن

امِيفَقَالَ جْتَ الش يفَرجَعَن ُفَر ١.عَنْكَ االلهّٰ

ی به شرح زير است:محمد بن مالك الفزار بخشى از روايات تفسيری جعفر بن

صنيقيالس، طاو . ابن١ .334ـ331ص،
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عَنْهُ.1 أَبيِهِ،وَ ـدٍ(منظور الحميری)،عَنْ مُحَم بْـنِ جَعْفَـرِ عَـنْ،الْكـُوفِيعَنْ

دٍ مُحَم بْنِ بيِعِ،إِسْحَاقَ بْنِ الر ـابٍ،عَنِ الْقَاسِمِ خَط بْـنِ ِعَلي مُـؤَ،عَنْ ذنِعَـنْ

قَالَ أَباَعَبْدِ:مَسْجِدِ الأْحَْمَرِ ِسَأَلْتُ للِْقَـائم7ِِااللهّٰ مَثـَلٌ ِ كتِـَابِ االلهّٰ فِي 7هَلْ

صَاحِبِ الْحِمَارِ:فَقَالَ [مِائةََ عامٍنعََمْ آيةَُ ُ بعََثهَُ]فَأَماتهَُ االلهّٰ ُ١.ثم

2.ِدٍبْنُعَلي دٍبْنِجَعْفَرِعَنْمُحَم جَعْفَـرٍبْنِمُوسَىعَنْمُحَمعَـنْ،الْبغَْـدَادِي

شَاذَانَ بْنِ أَبيِوَهْبِ بْنِ عَنِ الْحَسَنِ بيِعِ، دِعَنْ الر هَانئٍِ،إِسْحَاقَبْنِمُحَم أُم عَنْ

أَباَ:قَالتَْ دَجَعْفَرٍسَأَلْتُ بْنَمُحَمِتعََـالىَقَـوْعَـن7ْعَلي ِ أُقْسِـمُفَـلا(لِ االلهّٰ

مِـائتَيَْنِ:فَقَالَ:قَالتَْ)الْكنُسِ الْجَوارِبِالْخُنسِ وَ سِتينَ سَنةََ يخَْنسُِ ثـُم،إِمَامٌ

عَيْنكُ تْ قَر زَمَانهَُ أَدْرَكْتِ فَإِنْ لْمَاءِ يْلةَِ الظفِي الل يتَوََقدُ هَابِ كاَلش ٢.3يظَْهَرُ

دُ.3 دٍبْنِجَعْفَرِعَنْيحَْيىَبْنُمُحَم إِبْـرَاهِيمَ:قَالَمُحَم بْـنُ إِسْـحَاقُ ثنَيِ حَـد

زَاهِرٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ ينوََرِي أَبيِالد عَنْ ِعَبْدِ، عَـنِ الْقَـائم7ِِااللهّٰ رَجُلٌ سَأَلهَُ قَالَ:

عَلَ بإِِمْرَةِ الْمُؤْمِنيِنَيسَُلمُ ذَاكَ اسْ:قَالَ؟يْهِ ُسَمىمٌلاَ مْل7َأَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَبهِِ االلهّٰ

قَبْلهَُ أَحَدٌ بهِِ لاَيسَُم كاَفِرٌوَ إِلا بعَْدَهُ بهِِ يسَُـلمُ،يتَسََمى كيَْفَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ

لاَ:يقَوُلوُنَ:قَالَ؟عَليَْهِ قَـرَأَ الس ُثم ِ بقَِيةَ االلهّٰ ياَ عَليَْكَ ِةُبقَِيـ(مُ إِنْلكَـُمْخَيْـرٌ االلهّٰ

4.)مُؤْمِنِينَكنُْتمُْ

ثنَاَ.4 ُرَضِيَإِدْرِيسَبْنِأَحْمَدَبْنُ الْحَسَنُبذَِلكَِحَد جَعْفَرِعَنْأَبيِهِعَنْعَنْهُ االلهّٰ

دِبْنِ دِعَنْمَالكٍِبْنِمُحَم عَـنْزَيْدٍبْنِ الْحُسَيْنِبْنِمُحَم عُلْوَانَ بْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ

دٍ مُحَم بْنِ جَعْفَرِ ادِقِ عَنِ الص ثاَبتٍِ بْنِ اس8ُعَمْرِو َيشَُـاهِدُوالـَمْفَالنـ  االلهّٰ

.423ص،بةيالغ كتاب،ىالطوس.١

با.٢ از ابن، 769ص،2ج،الدين الحسيني شرف،الآياتتأويلكتاب مقايسه شود كـه به نقل جحـام

.مالك تصريح شده است در آن به نام ابن

جىالكاف،ىنيالكلخيالش.3 ص1، ،341.

جىالكاف،ىالشيخ الكلين.4 صص1، .412ـ411،
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رَسُولَتبَاَرَ ينُاَجِي تعََالىَ وَ ِكَ لا9َااللهّٰ وَ يخَُاطِبهُُ وَجَـبَوَوَحْيَ الْـشَاهَدُواوَ

قْرَارُعَليَْهِمُ ذِيباِلْغَيْبِ الإِْ ُلمَْ ال رَسُولِي تصَْدِيقُ وَ ِشَاهِدُوهُ ذَل9ِااللهّٰ وَــفِي كَ

أَحَدٌ مِنا ليَْسَ هُ إِن كتِاَبهِِ مُحْكمَِ فِي جَل وَ عَز ُ أَخْبرََناَ االلهّٰ قَـوْلٍمِـنْيلَْفِظُ(قَدْ

جَلَ)عَتِيدٌرَقِيبٌلدََيْهِإِلا وَ عَز قَالَ  كـاتبِيِنَكرِاماًلحَافِظِينَعَليَْكمُْإِنوَ(وَ

نوُقِـعِ التصْـدِيقَ)تفَْعَلوُنَمايعَْلمَُونَ لـَمْ لوَْ وَ نشَُاهِدْهُمْ لمَْ وَ نرََهُمْ لمَْ نحَْنُ وَ

ي رَاد سْلاَمِ مِنَ الإِْ خَارِجِينَ ا لكَنُ رَناَبذَِلكَِ حَـذ قَدْ وَ قَوْلهَُ ذِكْرُهُ تعََالىَ ِ عَلىَ االلهّٰ نَ

فَقَالَ يْطَانِ فِتْنةَِ الش مِنْ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ ُ ـيْطانُيفَْتِنـَنكمُُلا آدَمَبنَِـييا( االلهّٰ الش 

لاَ)الْجَنةِمِنَأَبوََيْكمُْأَخْرَجَكمَا نحَْنُ يمَـانُناَعَليَْيجَِبُوَنرََاهُوَ وَبكِوَْنـِهِ الإِْ

فَلم9َْالنبيِقَالَوَمِنْهُ الْحَذَرُ سُئلَِ الْمَيتُ إِذَا هُ إِن فِي الْقَبْرِ ذِكْرِ الْمُسَاءَلةَِ فِي

ـ دَاب مِنْ ُ خَلقََ االلهّٰ مَا ِ عَذَابِ االلهّٰ مِنْ ضَرْبةًَ نكَِيرٌ وَ مُنْكرٌَ ضَرَبهَُ وَابِ باِلص ةٍيجُِبْ

خَ مَا لهََا تذُْعَرُ لاَإِلا نحَْـنُ وَ وَلاَنشَُـاهِدُهُوَذَلـِكَمِـنْشَـيْئاًنـَرَىلاَ الثقَليَْنِ

لم7َْعَنْهُأَخْبرََناَوَلاَنسَْمَعُهُ نحَْنُ وَ مَاءِ إِلىَ الس بهِِ عُرِجَ هُ ذَلكَِأَن مِنْ شَيْئاً نرََ

لاَ وَ لاَنشَُاهِدُهُ شَـيعَه7ُأَخْبرََناَوَهُنسَْمَعُوَ جَـل وَ عَـز ِ فِي االلهّٰ أَخَاهُ زَارَ مَنْ

طَابـَتْ وَ طِبْـتَ أَلاَ يقَوُلوُنَ مَلكٍَ أَلْفَ نحَْـنُسَبْعُونَ وَ ةُ وَلاَنـَرَاهُمْلـَكَ الْجَنـ

مِـنْيشُْبهُِهُفِيمَاوَذَلكَِلِمِثْفِي الْوَارِدَةَ الأْخَْباَرَنسَُلمِلمَْلوَْوَكلاََمَهُمْلاَنسَْمَعُ

سْلاَمِأمُُورِ ا الإِْ سْلاَمِ.بهَِاكاَفِرِينَلكَنُ مِنَ الإِْ ١خَارِجِينَ

ثنَاَ.5 دُحَد ُرَضِيَإِسْحَاقَبنِْإِبرَْاهِيمَبنُْمُحَم أَبوُقاَلَعَنهُْ االلهّٰ ثنَاَ حَد :ِـدُعَلي مُحَم

امٍبنُْ دِبنِْعْفرَِجَعَنْهَم سَـمَاعَةَ:قاَلَمَالكٍِبنِْمُحَم بنِْ دِ مُحَم بنُْ ثنَيِ الحَْسَنُ حَد

عَنِ المُْ:قاَلَ بنُْ الحَْارِثِ أَحْمَدُ ثنَاَ لِحَد َِعَبْـدِأَبيِعَـنْعُمَـرَبنِْفض بْـنِ االلهّٰ جَعْفَـرِ

دٍ ادِقِمُحَم أَبيِهِ الص قاَمَ القْاَئم7ُِالبْاَقِرِجَعْفرٍَأَبيِعَنْ إِذَا فَفَـرَرْتُ(قاَل7َقاَلَ:

خِفْتكُمُْ ا َلم ٢.) المُْرْسَلِينمِنَجَعَلنَِيوَحُكمْاًرَبيلِيفَوَهَبَمِنكْمُْ
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ثنَاَ.6 ثنَاَقَالوُاأَصْحَابنِاَمِنْجَمَاعَةٌحَد دُحَد امٍنُبْمُحَم جَعْفَـرُ:قَالَهَم ثنَاَ حَد

قَالَبْنُ مَالكٍِ الْفَزَارِي بْنِ دِ قَـالَ:مُحَم إِسْـمَاعِيلَ الْهَاشِـمِي بْنُ جَعْفَرُ ثنَيِ حَد:

بْ دَ مُحَم خَاليِ حْمَنِعَنْيرَْوِيعَليِنَسَمِعْتُ ادٍبْنِعَبْدِالر بْـنِعُمَـرَعَـنْحَم

ابرِِيِصَاحِبِسَالمٍِ أَباَعَبْدِ:قَالَ الس ِسَأَلْتُ هَذِهِ الآْية7َِااللهّٰ  ثابِتٌأَصْلهُا(عَنْ

ماءِفِيفَرْعُهاوَ رَسُولُقَالَ)الس أَصْلهَُا :ِ أَمِير9ُااللهّٰ فَرْعُهَا و7َالْمُؤْمِنيِنَوَ

وُلْدِ الْ مِنْ تسِْعَةٌ وَ ثمََرُهَا وَ الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ وَرَقهَُـا يعَةُ وَ الش أَغْصَانهَُا حُسَيْنِ

جَلَ وَ عَز قَوْلهُُ قلُْتُ جَرَةِ تلِْكَ الش مِنْ وَرَقَةٌ فَتسَْقطُُ ليَمَُوتُ مِنْهُمْ جُلَ الر إِن
ِ  االلهّٰ

مَامِ)رَبهابِإِذْنِحِينٍكلُأُكلَُهاتؤُْتِي( عِلْمِ الإِْ مِنْ يخَْرُجُ مَا كلُقَالَ فِي إِليَْكمُْ

عُمْرَةٍ. وَ حَج مِنْ ١سَنةٍَ

ثنَاَ.7 حَدِدِبْنِأَحْمَدَبْنُعَلي اقُعِمْـرَانَبْنِمُحَمق ُرَضِـيَ الـد :قَـالَعَنْـهُ االلهّٰ

بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلوَِي الْعَباسِيُ حَمْزَةُ ثنَاَ بْنُ:قَالَحَد جَعْفَرُ ثنَاَ مَالكٍِحَد بْنِ دِ مُحَم

قَالَ الْفَزَارِي قَـالَ:الْكوُفِي اتُ يـ زَيْدٍ الز بْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ دُ مُحَم ثنَاَ ثنَاَ:حَد حَـد

دٍ مُحَم بْنِ جَعْفَرِ ادِقِ عَنِ الص عُمَرَ بْنِ لِ عَنِ الْمُفَض زِياَدٍ الأْزَْدِي بْنُ دُ 7مُحَم

سَأَلْ جَلَقَالَ: وَ عَز ِ قَوْلِ االلهّٰ عَنْ هُنَبِكلَِماتٍرَبهُإِبْراهِيمَ ابْتلَىإِذِوَ(تهُُ َفَأَتم(

هَذِهِ الْكلَمَِاتُ وَ:قَالَمَا عَليَْـهِ ُ فَتاَبَ االلهّٰ رَبهِ مِنْ تلَقَاهَا آدَمُ تيِ هِيَ الْكلَمَِاتُ ال

بحَِ أَسْأَلكَُ قَالَ هُ أَن تبُْـتَهُوَ إِلا وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ فَاطِمَةَ وَ ِعَلي وَ دٍ مُحَم ق

عَليَْهِ ُ فَتاَبَ االلهّٰ َحِيمُعَلي ابُ الر وهُوَ الت هُ رَسُولِإِن ياَ ابْنَ لهَُ ِفَقلُْتُ يعَْنـِيفَمَا االلهّٰ

وَعَزهُنَبقَِوْلهِِجَل َتسِْـعَةًيَ:قَالَفَأَتم إِمَامـاً عَشَرَ إِلىَ الْقَائمِِ اثْنيَْ هُن َفَأَتم عْنيِ

وُلْدِ الْحُسَيْنِ ياَ اب7ْمِنْ فَقلُْتُ لُ رَسُولِقَالَ الْمُفَض ِنَ ِفَأَخْبرِْنيِ االلهّٰ قَوْلِ االلهّٰ عَنْ

جَلَ وَ ُيعَْنِ:قَالَ)عَقِبِهِفِي باقِيةًَكلَِمَةًجَعَلَهاوَ(عَز جَعَلهََا االلهّٰ مَامَةَ بذَِلكَِ الإِْ ي

قَالَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ إِلىَ عَقِبِ الْحُسَيْنِ فِي ياَ ابْنَ:تعََالىَ لهَُ ِرَسُولِفَقلُْتُ فَكيَْـفَ االلهّٰ
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مَامَةُصَارَتِ وَلـَدَاو8َالْحَسَنِوُلْدِدُونَ الْحُسَيْنِوُلْدِفِي الإِْ جَمِيعـاً هُمَـا

ِلِرَسُو فَقَـال9َااللهّٰ ةِ أَهْـلِ الْجَنـ شَباَبِ سَيدَا وَ سِبْطَاهُ وَ:7وَ مُوسَـى إِن

صُـلْبِ فِـي ةَ بـُوالن جَـل وَ عَز ُ فَجَعَلَ االلهّٰ أَخَوَيْنِ وَ مُرْسَليَْنِ يْنِ نبَيِ كاَناَ هَارُونَ

مُوسَى صُلْبِ دُونَ أ7َهَارُونَ لأِحََدٍ يكَنُْ لمَْ إِنوَ وَ ذَلـِكَ فَعَـلَ لـِمَ يقَوُلَ نْ

فِي ُ جَعَلهَُ االلهّٰ لمَِ يقَوُلَ أَنْ لأِحََدٍ ليَْسَ وَ أَرْضِهِ فِي جَل وَ عَز ِ خِلاَفَةُ االلهّٰ مَامَةَ الإِْ

صُلْبِ الْحَسَنِ دُونَ فِي8صُلْبِ الْحُسَيْنِ هُوَ الْحَكِيمُ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ َ لأِنَ االلهّٰ

ا يسْئَلُلا(أَفْعَالهِِ ١.)يسُْئلَوُنَهُمْوَيفَْعَلُعَم

ثنَاَ.8 إِسْمَاعِيلَبْنُأَحْمَدُحَدِلْمَاني دُوَ الس ِبْنُمُحَم ـيْباَنيِعَبْـدِااللهّٰ قَـالا الش:

مَالكٍِ الْ بْنِ دِ مُحَم بْنِ جَعْفَرِ عَنْ امٍ هَم بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ قَـالَحَد ثنَيِ:فَـرَارِي حَـد

قَالَ سَمَاعَةَ بْنِ دِ مُحَم بْنُ قَـالَ:حُسَيْنُ بْـنُ الْحَـارِثِ أَحْمَدُ ثنَيِ ثنَيِ:حَد حَـد

قَالَ يزَِيدَ الْجُعْفِي بْنِ جَابرِِ عَنْ ظَبْياَنَ بْنِ يوُنسَُ عَنْ عُمَرَ بْنُ لُ سَمِعْتُ الْمُفَض :

عَبْدِ بْنَ ِجَابرَِ ا:يقَوُلُ الأْنَْصَارِي االلهّٰ َُأَنْزَلَلم هِعَلـَىتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ 9نبَيِـ

َأَطِيعُوا آمَنوُا الذِينَأَيهَايا( سُـولَأَطِيعُـواوَ االلهّٰ مِـنْكمُْ الأْمَْـرِأُولِـيوَ الر(

ِرَسُولَياَ:قلُْتُ َعَرَفْناَقَدْ االلهّٰ ذِينَمِنْكمُْ الأْمَْرِأُولوُفَمَنْرَسُولهَُوَ االلهّٰ ُقَـرَنَ ال  االلهّٰ

بعَْدِي:7فَقَالَبطَِاعَتكَِطَاعَتهَُمْ ةُ الْمُسْلمِِينَ ِأَئم وَ بْـنُخُلفََائيِ عَلـِي لهُُـمْ أَو

ـدُمثـُ الْحُسَـيْنِبْنُعَليِثمُ الْحُسَيْنُثمُ الْحَسَنُثمُطَالبٍِيأَبِ بْـنُمُحَمعَلـِي

وْرَاةِ[فِي بالتوراة الْمَعْرُوفُ مِنيفَأَقْرِئْهُلقَِيتهَُفَإِذَاجَابرُِياَسَتدُْرِكهُُوَباِلْباَقِرِ] الت

لاَمَ الس ُادِقُثم دٍبْنُجَعْفَرُ الص مُحَمُجَعْفَرٍبْنُمُوسَىثمُثمِمُوسَىبْنُعَليثـُم

دُ بْنُمُحَمِعَليُثمِدٍبْنُعَلي مُحَمُبْنُ الْحَسَنُثمِعَليُيثميوَسَمِيِـةُكنَي حَج
ِ ذِيذَلكَِعَليِبْنِ الْحَسَنِ ابْنُعِباَدِهِفِي][بقَِيتهُُ نفسهوَأَرْضِهِفِي االلهّٰ ُيفَْتحَُ ال  االلهّٰ

ذِيذَلكَِمَغَارِبهََاوَ الأْرَْضِمَشَارِقَيدَِهِعَلىَذِكْرُهُتعََالىَ وَشِيعَتهِِعَنْيغَِيبُ ال
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ُ امْتحََنَمَنِإِلابإِِمَامَتهِِ الْقَوْلِعَلىَفِيهَالاَيثَْبتُُغَيْبةًَأَوْليِاَئهِِ يمَـانِقَلْبـَهُ االلهّٰ للإِِْ

رَسُولَفَقلُْتُجَابرٌِقَالَ ياَ :ِ بعََث7َفَقَالَبهِِ الاِنْتفَِاعُلشِِيعَتهِِفَهَلْ االلهّٰ ذِي نيِـوَ ال

بنِوُرِهِ ليَسَْتضَِيئوُنَ هُمْ إِن ةِ ُبواسِكاَنْتفَِـاعِغَيْبتَـِهِفِيبوَِلاَيتَهِِينَْتفَِعُونَوَباِلن  النـ

مْسِ ونِمَكْنُمِنْهَذَاجَابرُِياَسَحَابٌسَترََهَاإِنْباِلش سِر
ِ ِعِلْمِمَخْزُونِوَ االلهّٰ  االلهّٰ

عَبْدِيزَِيبْنُجَابرُِقَالَأَهْلهِِعَنْإِلافَاكْتمُْهُ بْنُ جَابرُِ فَدَخَلَ ِدَ بْـنِعَليِعَلىَ االلهّٰ

عَليِ الْباَقِر7ُالْحُسَيْنِ بْنُ دُ مُحَم خَرَجَ إِذْ ثهُُ يحَُد عِنْد7ِفَبيَْناَ وَمِنْ نسَِائهِِ

كـُل قَامَـتْ وَ فَرَائصُِهُ جَابرٌِ ارْتعََدَتْ بهِِ بصَُرَ ا َفَلم غلاَُمٌ هُوَ وَ ذُؤَابةٌَ رَأْسِهِ عَلىَ

عَلىَ لـَهُ:لهَُقَالَثمُمَليِاًّإِليَْهِنظََرَوَجَسَدِهِشَعْرَةٍ قَـالَ ُثم فَأَقْبلََ أَقْبلِْ غلاَُمُ ياَ

فَأَ فَأَدْبرِْ رَسُولِدْبرََ شَمَائلُِ جَابرٌِ ِقَالَ ثـُم9االلهّٰ مِنْهُ فَدَناَ قَامَ ُثم رَب الْكعَْبةَِ وَ

لهَُ قَالَ:قَالَ غلاَُمُ ياَ قَالَ:مَا اسْمُكَ دٌ بْـنِ الْحُسَـيْنِ:مُحَم ِعَلي قَالَ ابْنُ مَنْ ابْنُ

نفَْسِـي:فَقَالَ فِدَاكَ َبنُي فَـأَ:قَـالَ الْبـَاقِرُإِذًاتَفَأَنْـياَ لـَكَنعََـمْ حَم مَـا بْلغِْنيِ

ِرَسُولُ جَاب9ِااللهّٰ ِرَسُولَإِنمَوْلاَيَياَرٌقَالَ أَن9ْااللهّٰ إِلـَى باِلْبقََـاءِ ـرَنيِ َبش

فَأَقْرِئْ لقَِيتهَُ إِذَا ليِ قَالَ وَ لاَمَمِنيهُأَلْقَاكَ ِفَرَسُولُ الس ليَْـكَعَيقَْـرَأُمَوْلاَيَياَ االلهّٰ

أَبوُ فَقَالَ لاَمَ رَسُول7ِجَعْفَرٍ الس عَلىَ جَابرُِ ِياَ لاَمُ االلهّٰ مَاوَاتُقَامَتِمَا الس وَ الس

لاَمَبلَغَتَبمَِاجَابرُِياَعَليَْكَوَ الأْرَْضُ وَإِليَْـهِيخَْتلَفُِذَلكَِبعَْدَجَابرٌِفَكاَنَ الس

دُفَسَأَلهَُمِنْهُلمُيتَعََ بْنُمُحَمِشَي7ْعَلي ِعَنْ وَ االلهّٰ جَابرٌِ فَقَالَ فِـيءٍ دَخَلْتُ لاَ

رَسُولِ ِنهَْيِ أَحْكـَم9ُااللهّٰ وَ بعَْدَهُ بيَْتهِِ أَهْلِ مِنْ ةُ الْهُدَاةُ ِكمُُ الأْئَمأَن أَخْبرََنيِ لقََدْ

ا أَعْلمَُ وَ صِغَاراً فَـإِنهُمْ الناسِ تعَُلمُوهُمْ لاَ فَقَالَ كبِاَراً قَـالَمِـنْكمُْأَعْلـَمُ لناسِ

ي7أَبوُجَعْفَرٍ جَد و9َصَدَقَ أُوتيِتُ الْحُكْمَ ِ وَ االلهّٰ عَنْهُ سَأَلْتكَُ بمَِا أَعْلمَُ إِني

أَهْلَ الْبيَْتِ. لنَاَ رَحْمَتهِِ وَ عَليَْناَ ِ بفَِضْلِ االلهّٰ ١ذَلكَِ

.56ـ53، صصالاثرةيكفا،از القميزّ . الخ١َ
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ثنَيِوَ.9 عَبْدِ الْأَبوُحَد بْنُ دُ مُحَم لِ مُفَض، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ دُحَد امٍ،بْنُمُحَم قَـالَهَم:

ثنَاَ دِبْنُجَعْفَرُحَد ثنَاَ:قَالَمَالكٍِ،بْنِمُحَم دِبْنُإِسْحَاقُحَد عَنْسَمِيعٍ،بْنِمُحَم

دِ أَبيِيوُنْعَ الْوَليِدِ،بْنِمُحَم عَنْ يعَْقوُبَ، بْنِ ِعَبْدِنسَُ ادِقِ االلهّٰ قَـوْلِفِي7الص

:( جَل وَ عَز) ِ ِبِنَصْرِ* الْمُؤْمِنوُنَيفَْرَحُيوَْمَئِذٍ(االلهّٰ بقِِيـَامِقبُوُرِهِمْفِي:قَالَ) االلهّٰ

7.١الْقَائمِِ

أَبوُ. 10 أَخْبرََنيِ بْنُ الْوَ دُ مُحَم لِ عَبْدِمُفَض، ِ دُأَخْبرََناَ:قَالَ االلهّٰ امٍ،بْنُمُحَم قَالَهَم:

دِبْنُجَعْفَرُأَخْبرََناَ ثنَاَ:قَالَمَالكٍِ،بْنِمُحَم حَدِازُ،يـُونسَُبْـنُعَلي عَـنْ الْخَـز

ِعَبْدِأَبيِعَنْأَبيِهِ،عَنْأَباَنٍ،بْنِعُمَرَبْنِإِسْمَاعِيلَ قِياَمَق7َااللهّٰ ُ أَرَادَ االلهّٰ إِذَا الَ:

عَلىَ الْكعَْبـَةِ، رِجْليَْهِ إِحْدَى فَيضََعُ أَبْيضََ، طَائرٍِ صُورَةِ فِي جَبْرَئيِلَ بعََثَ الْقَائمِِ

صَـوْتهِِ: بأَِعْلىَ ينُاَدِي ُثم بيَْتِ الْمَقْدِسِ، عَلىَ ِأَمْـرُأَتـى(وَ الأْخُْرَى فَـلا االلهّٰ

ثـُمرَكْعَتـَيْنِ،7إِبْرَاهِيمَمَقَامِعِنْدَفَيصَُلي الْقَائمُِفَيحَْضُرُ:قَالَ.) وهُتَسْتعَْجِلُ

لمََـنْفِيهِمْإِنرَجُلاً،عَشَرَثلاََثةََوَثلاََثمُِائةٍَهُمْوَأَصْحَابهُُ،حَوَاليَْهِوَينَْصَرِفُ،

٢.الأْرَْضُفَتعَْشُبُفَيلُْقِيهِ الْحَجَرُ،عَهُمَوَفَيخَْرُجُليَْلاً،فِرَاشِهِمِنْيسَْرِي

ثنَيِ:حَمْدَانَبْنُ الْحُسَيْنُقَالَ. 11 دِعَنْمَالكٍِ،بْنُجَعْفَرُحَد عَنِخَلفٍَبْنِمُحَم

لِ امِزَيْدٍعَنْإِبْرَاهِيمَ،بْنِ الْمُخَو ح حَمْزَةَأَبيِعَنْ الش، ِمَاليبْـنِيأَبِعَنْ الث خَالدِِ

ِعَبْدِ ،حِزَامٍبْنِ االلهّٰ حُنيَْـفٍبْنِسَهْلِوَنعَُيْمَانَوَ الْيمََانِبْنِحُذَيْفَةَعَنْ الأْنَْصَارِي

ذِيباِلْحَدِيثِثاَبتٍِبْنِخُزَيْمَةَوَ أَبيِلحُِذَيْكاَنَ ال مَعَ بْنِ الْيمََانِ قَصْـدِوَبكَْـرٍفَةَ

لِفِي الْجُمُعَةِيوَْمِفِينفََرٍ الثلاَثةَِءِبهَِؤُلاَدَارِهِ فـُرِضَرَمَضَـانَشَـهْرِمِنْيوَْمٍأَو

عَامَ،بكَْرٍأَبيِأَكْلِوَصِياَمُهُ، الْمُسْلمِِينَعَلىَ مَاعَلىَشِعْرِهِوَ الْخَمْرَةَ،شُرْبهِِوَ الط

نهَُ تضََملأِبَِمِن بتِذَْكيِرِهِ عُمَرَ ياَمَنقَْضِهِفِيبكَْرٍيةَ عَامَأَكْلهِِوَ الص الْخَمْرَةَشُرْبهِِوَ الط 

.465ـ464، صصالامامة لائلد.١

.472ص،همان.٢



 المتبقي من كتب مفقودة 54

عْرَقوَْلهِِوَ ذِي الشالْكفُْرُلزَِمَهُ ال ِ وَ-تـَيْمٌ اجْتمََعَـتْ،9برَِسُولهِِوَجَلوَعَزباِاللهّٰ

أَبيِ قَبيِلةَُ وَ-عُثمَْانَقَبيِلةَُهِيَوَ-أمَُيةُوَ-مَرَعُقَبيِلةَُهِيَوَ-عَدِيوَ-بكَْرٍهِيَ

حْمَنِقَبيِلةَُهِيَوَ-زُهْرَةُ عَبْدِالرهْرِي عَوْفٍ الز مِنْ-بنِْ ُياَوَ الْكل فقََالوُا: قرَُيْشٍ

لأَِرَسُولَ مَا ِ مْفلاََذَنْبٌبكَْرٍبيِااللهّٰ ـ اقْبـَلْوَذَنْبـَهُالنَـَفَهَبْ الْخَمْرَةَعَليَْناَتحَُر امِن

رَسُولُ فقََالَ ِ الْكفَارَةَ ،حُكْمُإِلاحُكْمَلاَ:9االلهّٰ ِ بـِهِيـَأْتيِمَـامُنْتظَِـرٌأَنـَاوَ االلهّٰ

تعََـالىَ:7جِبْرِيلُ وَ تبَاَرَكَ ُ فَأَنْزَلَ االلهّٰ ( جَل وَ عَز) ِ ذِيوَ(عَنِ االلهّٰ لاخَبـُثَ الـ

سُؤَالُ الناسِ)نكَِـداًلاإِيخَْرُجُ كثَرَُ وَ بذَِلكَِ نهََى رَسُولِوَ إِلىَ ِعَنِ الْخَمْرَةِ 9االلهّٰ

سْلاَمِأَهْلِإِلىَكتَبََوَ المَْدِينةَِفِيناَدَىوَ الْخَمْرِ،شُرْبِعَنْ .بذَِلكَِ الإِْ

و(عـز االلهّٰ كتبمن كتابفي تحريمها ينزللمو حلال، مطلق بأنه احتجواو

و7نوح خبر ذكرواو)، جل و سكر مـن الخمـرة حتـى رقـد و أنه شرب

و قد حملت الريح ثوب أبيه نوح حتـى كشـف عورتـه،7خرج ابنه حام

و و يعجب من أبيه فقـام سـام أخـوه و يتضاحك في وجهه، فوقف ينظر إليه

و رأى ما يصنع فقال له: ويحك يا حام بمن تهزأ؟ فلم يخبره بشـي ء نظر إليه

و هو سـكران نـائم، و إذا بالريح قد كشف ثوب أبيهما، فنظر سام منظر حام

و و قعد يحرسـه إلـى أن أفـاق، و ألقى عليه ملاءته و مدّ عليه ثوبه فدنا منه

و ملاءتك علي لونك انتبه من رقدته فنظر إلى سام فقال: يا بني ما لك جا لسا

لا و االلهّٰ لـه فقـال منهايتحرسن فعدت جناية، عليك أجنى أحد يكونمتفكرا

 يقـولو السلام يقرئك ربكّ نوحيا:له قالو،7جبريل فهبط أعلم رسوله

و سـتركو فعلهمن ذلك أنكر ابنك سامو كيت،و كيتبك فعل حاماإن لك

 االلهّٰ بـدل: نوح فقال الريح،منو حام أخيهمن حرسكو عليك، ملاءته طرح

 وبـيلا لعنـا لعنهو كفرا، إيمانمنوا،شر خيرمنو قبحا، جمالمن بحام ما

 دعـاء االلهّٰ فاسـتجاب. لهدايتهلاو لولادته يشكرلمو رسولك بأبيه صنع كما



55:تيب اهل دربارهٴاویريتفسیهاو پارهیجعفر بن محمد بن مالك الفزار

 مجـددا منخلقـا مخبـأ سـوادا جمالـه استحالو حام ولدهفي7نوح نبيه

 هامتـه فعلا سام عليه فوثب قتله يريد نوح أبيه على فوثب طمطمانيا مقطحا

 يجعـلأنو ذريتـهمن الأمان عليه ينزلأن7نوح دعاف عنه، صدّهو بيده

.القيامة يوم إلى البغضاءو العداوة ذريتهو حام بين

 يسـقونو الخمـر يشـربون كـانوا هابيل قرب منذ لها القرابين بأن احتجواو

7هـارون ابني شبيرو شبرأنو منها، يقربا وقفاو شرباهاو منها القرابين

و قربا قربانا ثم سقياه و وقفا يقربان، فنزلـت النـار عليهمـا و شرباها الخمر

 أحرقتهما لأن الخمر في بطونهما فقتلا بذلك.

خمرا مريئا، دلنا7داود لسان على الزبورفيجلوعز االلهّٰ بقول احتجواو

.حرابا حسرا ترياّ مفصحا أثر فسمي لحما لنا قلب ترياشا حسر خمرا

و آدم، ابـن ترياشا قلب لنا شقيقهي الخمر،هي خمرة معنى:7داود قال

و إنها شربت بعهد رسولالقر يسقون و المزفت فات9االلهّٰ ابين منها خذوا الزي

أ نزل فيها لمون لم تنهانا عن شربها يا رسولالمس فقال بكر إلى سكرة أبي االلهّٰ

و جل): االلهّٰ أمر من عند (عز وَمَيْسِـرُ الْوَ الْخَمْـرُإِنمَـا(فنعمل به؟ فأنزل االلهّٰ

يْطانِعَمَلِمِنْرِجْسٌ الأْزَْلامُوَ الأْنَْصابُ كمُْفَاجْتنَِبوُهُ الشفقـال)تفُْلِحُونَلعََل

و و لم تحـرم علينـا فـأنزل االلهّٰ تبـارك المسلمون إنما أمرنا بالاجتناب عنها

يْطانُيرُِيدُإِنما(تعالى: وَ الْخَمْـرِفِـي الْبغَْضـاءَوَ الْعَداوَةَبَيْنكَمُُيوُقِعَأَنْ الش

كمُْوَ الْمَيْسِرِ ِذِكْرِعَنْيَصُد لاةِعَنِوَ االلهّٰ أمرنـا فقالوا:)مُنْتهَُونَأَنْتمُْفَهَلْ الص

و جـل: و لم تحرم علينا فأنزل االلهّٰ عـز وَ الْخَمْـرِعَـنِيَسْـئلَوُنكََ(أن ننتهي

فقـال)نفَْعِهِمـامِـنْأَكْبرَُإِثْمُهُماوَلِلناسِمَنافِعُوَرٌكبَِيإِثْمٌفِيهِماقُلْ الْمَيْسِرِ

و لم يحرّم شربها و إن كان الإثم أكبر من المنافع المسلمون: فيه منافع للناس

مَإِنماقُلْ(علينا فأنزل االلهّٰ تعالى: يَحَروَبَطَنَماوَمِنْهاظَهَرَما الْفَواحِشَرَب

ثْمَ فصحّ تحريم الخمر من قـولهم إن الإثـم اسـم مـن) الْحَقِبِغَيْرِ الْبغَْيَوَ الإِْ
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و يستشهد بما تقدم من قول امري ء القيس ابن حجـر الكنـدي أسماء الخمر

 حيث يقول:

ــالعقولشربت الإثـم حتـى زال عقلـي ــذهب ب ــم ي ــذاك الإث ك

:يقول الخمرةفي الحميري محمد ابن السيدبه عني مماو

و شــؤم سكرتلالــو ــلهــــعتيــق ــائغ العس ــت حــلالا كس كان

:يقول أخرى قصيدةفيو

كانت حلالا لساكن الزمن

و خبـره مـع حملـهو7المؤمنينو له في لقاء أمير لـه إلـى مسـجد قبـا

:يقولله خطابهو9االلهّٰ رسول

ــاه أبو ــا لق ــهدلم ــيل بمش ــمالفص ــم يعل ــه ل و قرين ــه ــلا ب فخ

أخــذ النبــي عليــه غيــر تكــتمالـذیالعهـدفتناشدوا في نقضه

ــة ــي امام ــى الوص ــلمن إل ــن آدملتس ــه م ــارت ل ــارة ص و ام

و يشهد بالذي قـدقال الغوي فـأين لـي ذو خبـرة تـزعمادري

عـــن النبـــي فقـــال آه حـــرممخبـرقال الوصي هل لك عنـي

و كيـف لـي بمغيـب فـي ضـريح مظلـمبين الجنادلاين النبـي

نادي قبا في مسـجد لـم يهـدمقال الوصي علـي ان تلقـاه فـي

ــه ــد ممات ــه أبع ــوي ل ــال الغ قال الوصـي نعـم بـرغم مـرغمق

ــمفــأتى بــه فــإذا النبــي بمحضــر ــر تجمج ــاوره بغي ــي يح ح

و كبـّه ــادمأنسيت ويلـك يـا عتيـق ــلأرض صــفة الن ــه ل لجبين

ــ ــق رده ــه عتي ــي ل ــال النب ويلك تنجو مـن جريـرة ظـالماق

ــة ــم اردّ ظلام ــقي نع ــال الش ــذممق لعلــي ذي الهــادي بغيــر ت



57:تيب اهل دربارهٴاویريتفسیهاو پارهیجعفر بن محمد بن مالك الفزار

:اخرى قصيدة المعنى هذافيلهو

ــعرحتــى لقــاه أبــو الفصــيل بجانــب ــم يش ــه ل و قرين ــه ــلا ب ١فخ

ثنَاَ. 12 دُحَد بْ:قَالَجَعْفَرٍبْنُمُحَم دِ مُحَم بْنُ جَعْفَرُ ثنَاَ بْنِحَد عَبادِ عَنْ مَالكٍِ نِ

يعَْقُــوبَ [مقعــود ــ يعقــور مُحَم [عَــنْ ــنِدِ] عَــنْجَعْفَــرٍأَبِــيعَــنْ]يعَْفُــورٍبْ

بنَوُ:قَال7َإِبْرَاهِيمَأَبيِ خَافَتْ ا َُأَوْحَى-جَباَبرَِتهََاإِسْرَائيِلَلم مُوسَـىإِلىَ االلهّٰ

ءاأَن8ْهَارُونَوَ َقَـالَقِبْلـَةًبيُـُوتكَمُْ اجْعَلوُاوَ-بيُوُتاًبمِِصْرَمالقَِوْمِكُتبَو

نـامُوسى قالَوَ قولهفي إبراهيمبن علي قالوبيُوُتهِِمْفِييصَُلواأَنْأمُِرُوا رَب

كَ نْيا الْحَياةِفِيأَمْوالاًوَ ملكاأيزِينةًَمَلأَهَُوَفِرْعَوْنَ آتيَْتَإِن ن-الد ليِضُِلواارَب

و العطاياب الناس يفتنواأيسَبيِلكَِعَنْ لا-الأموال و نـَا يعبـدوكليعبـدوه رَب

ىيؤُْمِنـُوافَلاقلُوُبهِِمْعَلى اشْدُدْوَ أهلكهاأيأَمْوالهِِمْعَلى اطْمِسْ يـَرَوُاحَتـ

تبعِـانتَلاوَ-فَاسْتقَِيماكمُادَعْوَتُأجُِيبتَْقَدْجلوعز االلهّٰ فقال الأْلَيِمَ الْعَذابَ

لا ذِينَ ٢.أصحابهو فرعون طريق تتبعالاأييعَْلمَُونَسَبيِلَ ال

ثنَاَ[. 13 دُحَد ِبْنُمُحَم دِعَنْأَبيِهِعَنْعَبْدِااللهّٰ ـدِعَنْ الْحُسَيْنِبْنِمُحَم بْـنِمُحَم

ارِعَنْسِناَنٍ لِعَنْمَرْوَانَبْنِعَم َجَمِيلِبْنِمُنخيِ الْبرَْقِيق بْـنِجَـابرِِعَنْ][الر

رَسُول7ِجَبْرَئيِلُنزََل7َجَعْفَرٍأَبوُقَالَ:قَالَ الْجُعْفِييزَِيدَ ِعَلىَ بهَِذِه9ِااللهّٰ

هَكذََا حَقهُمْ«الآْيةَِ دٍ مُحَم لآِلِ المُِونَ قَالَ الظ بعُِونَ-وَ تتَ مَسْحُوراًإِنْ رَجُلاً إِلا

لكََ الأْمَْثالَ ضَرَبوُا كيَْفَ سَبيِلاً-انْظُرْ يسَْتطَِيعُونَ فَلا وَلاَيـَةِ»فَضَلوا إِلـَى قَالَ

ِعَلي وَ ِبيِل7ُعَلي هُوَ الس[.

 بـن محمـد حـدثني قال مالكبن محمدبن جعفرعن همامبن محمد حدثنا

أط[المثنى المستنير بـن يزيـد عـن بيه عن عثمان بن زيد عـن جـابر ] عن

٣.مثله7جعفر أبي

خص١ .111ـ108، صصیالكبرةيالهدا،ىبي.

جىالقمريتفس.٢ صص1، .315ـ314،

.112ـ111صص،2ج همان،.٣
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ثنَاَ. 14 دُحَد امٍبْنُمُحَم ـدِ:قَالَهَم مُحَم عَـنْ مَالكٍِ بْنِ دِ مُحَم بْنُ جَعْفَرُ ثنَاَ حَد

يُ عَنْ سِناَنٍ بْنِ دِ مُحَم عَنْ حَمْدَانَ أَبيِبْنِ عَنْ ظَبْياَنَ بْنِ ِعَبْدِ ونسَُ :قَال7َااللهّٰ
ِ ــوْلِ االلهّٰ قَ ــنْ عَ ــأَلْتهُُ ــوْمَوَ(سَ ــققُيَ ــماءُتَشَ ــامِ الس ــامُ)بِالْغَم ــالَ: الْغَمَ قَ

7.١الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرُ

ثنَاَ. 15 دُحَد امٍبْنُمُحَم ثنَاَ:قَالَهَم دٍبْنُجَعْفَرُحَد مُحَمالْحَسَـنِعَنِ الْفَزَارِي 

عَـنْبْنِسُليَْمَانَعَنْأَيوبَبْنِ الْحَسَنِعَنِ اللؤْلؤُِيعَليِبْنِ رَجُـلٍ عَنْ صَالحٍِ

أَبيِأَبيِ عَنْ ِعَبْدِبصَِيرٍ لهَُقَالَ،باِلْحَقِعَليَْكمُْينَْطِقُكتِابنُا هذاقلُْتُ:قَال7َااللهّٰ

ينَْطِقَلَوَينَْطِقْلمَْ الْكِتاَبَإِن لَ-نْ رَسُولَوَ ِكِن باِلْكِتـَاب9ِااللهّٰ اطِقُ هُوَ النـ

عَليَْكمُْ ينَْطِقُ بكِِتاَبنِاَ هَذَا ُ لاَقَالَ االلهّٰ ا إِن فَقلُْتُ: هَكذََانقَْرَؤُهَاباِلْحَق فَقَالَ -هَكذََا

مِ فَ حُر فِيمَا لكَِنهُ وَ دٍ مُحَم عَلىَ جَبْرَئيِلُ بهَِا نزََلَ ِ ِوَ االلهّٰ كتِاَبِ االلهّٰ و قال علينْ ،

 أي نترككم فهـذا نسـيان التـرك)ننَْسـاكمُْ الْيوَْمَقِيلَوَ( بن إبراهيم في قوله

 ذلِكـُمْ ناصِـرِينَمِـنْلكَـُمْماوَ النارُمَأْواكمُُوَ هذايوَْمِكمُْلِقاءَنَسِيتمُْكمَا(

ِ آياتِ اتخَذْتمُْبِأَنكمُُ  بهـم اسـتهزأتمو كـذبتموهمأي الأئمةهمو)هُزُواً االلهّٰ

لا النـارمن يعنيمِنْها لايخُْرَجُونَفَالْيوَْمَ ويسُْـتعَْتبَوُنَهُـمْوَ أي لايجـاوبون

هِ االلهّٰ يقبلهملا ـماواتِرَب الْحَمْـدُفَللِ وَ السالأْرَْضِرَب لـَهُوَ الْعـالمَِينَرَب

ماواتِفِي القدرة يعني الْكِبْرِياءُ ٢. الْحَكِيمُ الْعَزِيزُهُوَوَ الأْرَْضِوَ الس

ثنَاَ. 16 دُحَد امٍبْنُمُحَم ثنَاَ:قَالَهَم دِبْنُجَعْفَرُحَد ثنَاَ:قَالَمَالكٍِبْنِمُحَم حَـد

عَنِ الْ ائغُِ بْنُ الْحُسَيْنِ الص دُ بْنِحَسَنِمُحَمِبْـنِعَـنْعُثْمَانَأَبيِبْنِعَلي صَـالحِِ

أَبيِ عَنْ ِعَبْدِسَهْلٍ وَأَيْـدِيهِمْبـَيْنَيَسْـعىنـُورُهُمْ(تعََـالىَ:قَوْلـِهِفِي7االلهّٰ

أَيْدِيهِمْ:قَالَ،)بِأَيْمانِهِمْ بيَْنَ يسَْعَى نوُرُهُمْ ةُ الْمُؤْمِنيِنَ ِى-أَئم حَتـ بأَِيْمَـانهِِمْ وَ

مَناَزِلهَُمْ. ٣ينَْزِلوُا

.113ص همان،.١

.295ص همان،.٢

.378ص همان،.٣
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ثنَاَ. 17 دُحَد امٍبْنُمُحَم ثنَاَ:قَالَهَم دِبْنُجَعْفَرُحَد ثنَاَ:قَـالَمَالكٍِبْنِمُحَم حَـد

عَبْدِ بْنُ ِجَعْفَرُ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ دُحَد ادِعَنْعُمَرَبْنُمُحَمبْنِجَعْفَرِعَنْصُهَيْبٍبْنِعَب

دٍ جَـل7َأَبيِهِعَنْمُحَم وَ عَـز ِ قَـوْلِ االلهّٰ وْافَأُولئِـكَأَسْـلَمَفَمَـنْ(فِي تَحَـر

رُشْداً)رَشَداً وُا تحََر فَأُولئَكَِ بوَِلاَيتَنِاَ وا أَقَر ذِينَ .ال

ا( مَفَكانوُا الْقاسِطُونَوَأَمأَصْحَابهُُ)حَطَباًلجَِهَن وَ  اسْـتقَامُوالـَوِأَنْوَ(مُعَاوِيةَُ

رِيقَةِعَلىَ غَـدَقاً مـاءًلأَسَْقَيْناهُمْ الط(لعَِلـِي رِيقَـةُ الْوَلاَيـةَ لنِفَْتـِنهَُمْ(7الط

ِمَعَتدَْعُوافَلا(7قَتْلُ الْحُسَيْنِ)فِيهِ مَعَ آلِ)أَحَداً االلهّٰ ـدٍأَيِ الأْحََدَ لاَمُحَم وَ

غَيْرِ مِنْ خِذُوا وَليِاًّتتَ هُوَ(هِمْ اأَن َِعَبْـدُ قامَلم مُحَمّـداً)يـَدْعُوهُ االلهّٰ 9يعَْنـِي

ِعَلي وَلاَيةَِ إِلىَ يتَعََادَوْنَ)لبِدَاًعَليَْهِيكَوُنوُنَ(قرَُيْشٌ)كادُوا(7يدَْعُوهُمْ أَيْ

مَا:قَالَ)رَبيأَدْعُواإِنماقلُْ(قَالَ-عَليَْهِ الكَمُْأَمْلكُِلا(ـفَرَبينيِأَمَرَإِن ضَر

وَلاَيتَهِِ)رَشَداًلاوَ عَنْ يْتمُْ توََل ِمِنَيجُِيرَنيِلنَْإِني(قلُْإِنْ كتَمَْتُ)أَحَدٌ االلهّٰ إِنْ

بهِِ أمُِرْتُ مَـأْوًى)مُلْتحََـداًدُونـِهِمِـنْأَجِدَلنَْوَ(مَا مِـنَبلاَغـاًإِلا(يعَْنـِي
ِ مِ) االلهّٰ بهِِ ُ أَمَرَنيَِ االلهّٰ مَا أَبيِوَلاَيةَِنْأُبلَغكُمُْ بْنِ َِيعَْصِمَنْوَ(7طَالبٍِعَلي  االلهّٰ

عَليِ)رَسُولهَُوَ وَلاَيةَِ )أَبدَاًفِيها خالدِِينَجَهَنمَ نارَلهَُفَإِن(7فِي

.لكَِهَذَاوَليِهَذَاتقَوُلُ لنارِاقَسِيمُأَنْتَعَليِيا9َالنبيِقَالَ

ُقَالتَْ فَـأَنْزَلَ االلهّٰ ارِ وَ النـ عَلـِي أَمْـرِ مِنْ دُ مُحَم ياَ تعَِدُناَ مَا يكَوُنُ فَمَتىَ قرَُيْشٌ

وَ الْقِياَمَةِ)يوُعَدُونَمارَأَوْاإِذاحَتى( فلاَُناً)فَسَيعَْلمَُونَ(يعَْنيِ الْمَوْتَ وَيعَْنيِ

قرَُيْشٍ مِنْ غَائنِِ أَصْحَابَ الض وَ بْنَ الْعَاصِ عَمْرَو وَ مُعَاوِيةََ وَ فلاَُناً وَ مَنْ(فلاَُناً

ـدٍ:)عَدَداًأَقَلوَ ناصِراًأَضْعَفُ لمُِحَم ُ قَـالَ االلهّٰ دُ مُحَم ياَ هَذَا يكَوُنُ فَمَتىَ قَالوُا

أَ( أَدْرِي إِنْ أَجَلاً.)أَمَداًرَبيلهَُيجَْعَلُأَمْ-دُونَتوُعَماقَرِيبٌقُلْ قَالَ

عَليِـّاًيعَْنيِ)رَسُولٍمِنْ ارْتضَىمَنِإِلاأَحَداًغَيْبهِِعَلىيظُْهِرُفَلا الْغَيْبِ عالمُِ(

سُولِمِنَ الْمُرْتضََى مِنْه9ُالر هُوَ ُ-وَ هُ(قَالَ االلهّٰ مِنْوَيدََيْهِبيَْنِمِنْيسَْلكُُفَإِن
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عِلْمَهُ)رَصَداًخَلْفِهِ يعَُلمُهُ صَدَ خَلْفِهِ الر مِنْ وَ قَلْبهِِ الْعِلْمَ فِي يزَُقهُ الْعِلْمَ-قَالَ وَ

ِبيمِنَ الن عْليِمُ صَدُ الت وَ الر إِلْهَاماً، ُ يعَُلمُهُ االلهّٰ وَ قَـدْأَنْ( النبيُِ)ليِعَْلمََ(9زَقاًّ

مِـنَ الْعِلْـم7ِعَليِ)أَحاطَوَ-مْرَبهِرِسالاتِأَبْلغَوُا سُـولِ لـَدَى الر وَ(بمَِا

تقَوُمَ)عَدَداًءٍشَيْكلُأَحْصى أَنْ إِلىَ ُ آدَمَ خَلقََ االلهّٰ يوَْمَ مُنْذُ يكَوُنُ مَا وَ كاَنَ مَا

خَسْفٍ أَوْ زَلْزَلةٍَ أَوْ فِتْنةٍَ مِنْ اعَةُ هَ-الس ةٍ ُأم أَوْ قَذْفٍ أَوْأَوْ مَضَـى فِيمَـا لكَـَتْ

نسََـبهِِ وَ باِسْـمِهِ يعَْرِفهُُ عَادِلٍ أَوْ جَائرٍِ إِمَامٍ مِنْ كمَْ وَ بقَِيَ، فِيمَا مَـنْ-تهَْلكَِ وَ

مَخْذُ إِمَامٍ مِنْ كمَْ وَ قَتلاًْ، يقُْتلَُ أَوْ مَوْتاً لاَيمَُوتُ هُ ولٍ وَيضَُر خَذَلـَهُ، مَنْ خِذْلاَنُ

إِ مِنْ لاَكمَْ مَنْصُورٍ .-نصََرَهُمَنْنصُْرَةُينَْفَعُهُمَامٍ

ثنَيِ:قَالَجَعْفَرٍعَنْعَنْهُوَ دِبْنُأَحْمَدُحَد أَحْمَدَبْنِمُحَمِثنَيِ:قَالَ الْمَدَائنِي حَد

عَـنِ[غـُرَابٍ عـزاببْـنِعَليِعَنْعُلْوَانَبْنِ الْحُسَيْنِعَنِمُسْلمٍِبْنُهَارُونُ [

أَبيِ عَنْ ِعَنِ ابْنِ الْكلَْبي اسٍصَالحٍِ قَوْلـِهِعَبـ ذِكْـرِعَـنْيعُْـرِضْمَـنْوَ(فِـي

رَب)رَبهِ ذِكْرُ أَبيِقَالَ بْنِ ِعَلي وَلاَيةَُ .طَالبٍِهِ

ُــهُوَ ــكَأَسْــلمََفَمَــنْ(قَوْل وْافَأُولئِ ــر ُــوا الْحَــقَ)رَشَــداًتحََ طَلبَ ــاوَ(أَيْ أَم

رِيقِ) الْقاسِطُونَ عَنِ الط قَالَ الْقَاسِطُ الْحَائدُِ ِ الْمَسـاجِدَأَنوَ(قَوْلـُهُ-الآْيةََ، اللهِّٰ

ِمَعَتدَْعُوافَلا عَليَْهَـا)أَحَداً االلهّٰ يسَْـجُدُ تيِ بْعَةُ ال وَ-قَالَ الْمَسَاجِدُ الس انِ الْكفَـ

كْبتَيَْنِ الر عَيْناَ الر [وَ وَكْبتَاَنِ وَ الْجَبْهَةُ] بْهَامَانِ .الإِْ

ثنَيِوَقَالَ ضَـا الْحَسَـنِأَبـِيعَنْخَالدٍِبْنِ الْحُسَيْنِعَنِأَبيِحَد قَـال7َالر:

ةُ الْمَسَاجِدُ ِالأْئَم:.

عَبْدُ(قَوْلهُُ ا قامَ َلم أَنهُ وَ
ِ ِرَسُولَيعَْنيِ) االلهّٰ .9االلهّٰ

ِ)يدَْعُوهُ( عَنِ االلهّٰ قرَُيْشا)اكادُو(كنِاَيةٌَ داً)لِبَداًعَلَيْهِيكَوُنوُنَ(يعَْنيِ أَيـ -أَيْ

أَمِيرُقَالَ الْقَائمُِ)يوُعَدُونَمارَأَوْاإِذاحَتى(قَوْلهُُ جْعَـة7ِالْمُؤْمِنيِنَوَ فِي الر

.)عَدَداًأَقَلوَ ناصِراًأَضْعَفُمَنْفَسَيعَْلمَُونَ(

أَمِيرِ قَوْلُ هُوَ :لزُِفَرَ الْمُؤْمِنيِنَقَالَ
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وَوَ ِ رَسُولِ االلهّٰ مِنْ عَهْدٌ لاَ لوَْ صُهَاكَ! ياَ ابْنَ ِ ِمِنَكِتابٌ(االلهّٰ لعََلمِْـتَ)سَـبَقَ االلهّٰ

ا،)عَدَداًأَقَلوَ ناصِراًأَضْعَفُ(أَيناَ َفَلم يكَوُنُقَالَ مَا ص ِ رَسُولُ االلهّٰ أَخْبرََهُمْ

هَذَا يكَوُنُ مَتىَ قَالوُا جْعَةِ مِنَ الر-ُ دُ)قُلْ(قَالَ االلهّٰ مُحَم قَرِيبٌأَأَدْرِيإِنْ(ياَ

١.)أَمَداًرَبيلهَُيجَْعَلُأَمْ-توُعَدُونَ ما

دُقَالَ. 18 اسِبْنُمُحَمُرَحِمَهُ الْعَب ثنَاَحَ االلهّٰ ـدِبْنُجَعْفَرُد عَـنْمَالـِكٍبْـنِمُحَم

دِ دِعَنْ الْحَسَنِبْنِمُحَم بْنِمُحَمِدِعَنْعَلي عَنْحَمْزَةَأَبيِعَنْ الْفضَُيْلِبْنِمُحَم

جَـل7َجَعْفَرٍأَبيِ وَ عَز قَوْلهِِ ـةًجَعَلْنـاهُمْوَ(فِي قَـالَ)بِأَمْرِنـايَهْـدُونَأَئِم

فَاطِمَـةَ:7جَعْفَرٍأَبوُ وُلْـدِ مِنْ ةَ ِفِـي3يعَْنيِ الأْئَم وْحِ بـِالر إِلـَيْهِمْ يـُوحَى

 أفضـل منـه فعلـيهم الْخَيْـراتِفِعْلَ فقالبه االلهّٰ أكرمهمما ذكرثم.صُدُورِهِمْ

لا( قوله تعـالىو التحيات أوفرو الصلوات يْـرُخَأَنْـتَوَفَـرْداًتـَذَرْنِيرَب

٢.) الْوارِثِينَ

(ره) أيضا عن محمد بن همام، عـن جعفـر. 19 تأويله: رواه علي بن ابراهيم

ابن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسن الصايغ، عن الحسن بن علي، عـن

فلان-قول االلهّٰ أو كظلمات:يقول7صالح ابن سهل قال: سمعت أبا عبدااللهّٰ

طلحـة-من فوقه مـوج-ي نعثل يعن-في بحر لجي يغشيه موج-وفلان

، وفتن بنو امية-ظلمات بعضها فوق بعض-وزبير إذا أخرج يده-معاوية

من-لم يكد يريها ومن لم يجعل االلهّٰ له نورا-في ظلمة فتنهم- يعني إماما

٣.فما له من إمام يوم القيامة يمفي بنوره فما له من نور-ولد فاطمة

ما تأويله. 20 بْـنِقَالَ: ـدِ مُحَم بْـنُ جَعْفَرُ ثنَاَ حَد ُ رَحِمَهُ االلهّٰ بْنُ الْعَباسِ دُ مُحَم

مِدْرَارٍ بْنِ ظَاهِرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ ِعَلي بْنِ عَنِ الْحَسَنِ أَبـِيمَالكٍِ عَـنْ أَخِيهِ عَنْ
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قَالَ ِأَباَعَبْدِ:سَعِيدٍ الْمَدَائنِي ِسَأَلْتُ ق7َااللهّٰ جَلَعَنْ وَ عَز ِ كنُْـتَ مـاوَ(وْلِ االلهّٰ

ورِبِجانِبِ قَبْلَ:قَالَ)نادَيْناإِذْ الط فِيهَا أَثْبتَهَُ وَرَقَةٍ فِي جَل وَ عَز ُ كتَبَهَُ االلهّٰ كتِاَبٌ

أَعْطَيْتكُمُْ دٍ مُحَم شِيعَةَ آلِ ياَ مَكْتوُبٌ فِيهَا عَامٍ بأَِلْفَيْ يخَْلقَُ الْخَلْقَ أَنْأَنْ قَبْـلَ

ـدٍبوَِلاَيةَِمِنْكمُْأَتىَمَنْتسَْتغَْفِرُونيِأَنْقَبْلَلكَمُْغَفَرْتُوَتسَْأَلوُنيِ آلِوَمُحَم 

دٍ تيِأَسْكنَْتهُُمُحَم١.برَِحْمَتيِجَن

ثنَاَأَيْضاًقَالَوَ. 21 دِبْنُجَعْفَرُحَد نِبْـ الْحَسَـنِعَنِمَالكٍِبْنِمُحَمبْـنِعَلـِي

أَبيِعَنْمَرْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَباَعَبْدِقَالَمَرْوَانَسَعِيدِ سَأَلْتُ :ِ ِعَن7ْااللهّٰ قَوْلِ االلهّٰ

جَلَ وَ عَز)ذِيإِنكَ الْقُرْآنَعَلَيْكَفَرَضَ ال لـِي)مَعادٍإِلىلرَاد ِفَقَالَ وَ االلهّٰ لاَ :

نْ لاَلاَتنَْقَضِي الد وَ تذَْهَبُياَ رَسُـولُحَت ليَجَْتمَِعُ ِى عَلـِي9االلهّٰ ة7ِوَ باِلثوَيـ

باِلْكوُفَةِ. مَوْضِعاً يعَْنيِ باَبٍ أَلْفَ عَشَرَ لهَُ اثْناَ مَسْجِداً باِلثوَيةِ يبَْنيِاَنِ وَ فَيلَْتقَِيانِ
٢

دُقَالَما: تأويله. 22 اسِبْنُمُحَمُمَهُرَحِ الْعَب ثنَاَ االلهّٰ ـدِبْـنُجَعْفَرُحَد بْـنِمُحَم

عَنْحَمْزَةَأَبيِبْنِعَليِبْنِ الْحَسَنِعَنِ الأْنَْباَرِيإِسْمَاعِيلَبْنِ الْقَاسِمِعَنِمَالكٍِ

أَبيِأَبيِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ِعَبْدِهِ جَل7َااللهّٰ وَ عَز قَوْلهِِ فِـي آياتِنـاسَنرُِيهِمْ(فِي

 انْتقَِـاصُ الآْفـاقِفِـيقَـالَ)الْحَـقُأَنهُلَهُمْيتَبََينَحَتىأَنْفُسِهِمْفِيوَ الآْفاقِ

ىباِلْمَسْـخِأَنْفسُِـهِمْفِـيوَعَليَْهِمْ الأْطَْرَافِ هُلهَُـمْيتَبَـَينَحَتـ ـ هُ الْحَـقُأَن ـ أَن

7.٣الْقَائمُِ

دُمُحَقَالَ. 23 اسِبْنُمُرَحِمَهُ الْعَب ثنَاَ االلهّٰ ـدِبْنُجَعْفَرُحَد عَـنِمَالـِكٍبْـنِمُحَم

قـيدَاوُدَعَنْعُثْمَانَبْنِسَعِيدِعَنْمِهْرَانَبْنِعَليِبْنِ الْحَسَنِ سَـأَلْتُقَـالَ الر :

ِأَباَعَبْدِ جَل7َااللهّٰ وَ عَز ِ قَوْلِ االلهّٰ مْسُ(عَنْ دَاوُدُ)بِحُسْبانٍ الْقَمَرُوَ الش ياَ قَالَ
ِ مِـنْ آيـَاتِ االلهّٰ وَ الْقَمَرَ آيتَاَنِ مْسَ الش أَن عَليَْكَ يرَِدُ بمَِا فَاكْتفَِ أَمْرٍ عَنْ سَأَلْتَ

.417ص،1ج همان،.١
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وَ عَليَْنـَا وَثبََ لمَِنْ مَثلاًَ ذَلكَِ ضَرَبَ َ إِن االلهّٰ ُثم بأَِمْرِهِ وَيجَْرِياَنِ حُرْمَتنَـَا هَتـَكَ

عَذَابيِ فِي هُمَا قَالَ بحُِسْباَنٍ هُمَا فَقَالَ حَقناَ قلُْـتُ-ظَلمََناَ وَ الـنجْمُوَ(قَالَ

جَرُ ـةُ:قَالَ)يَسْجُدانِ الش ِوَ الأْئَم أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ جَرُ وَ الش ِ رَسُولُ االلهّٰ :النجْمُ

َ يعَْصُوا االلهّٰ عَيْنٍلمَْ قلُْتُ-طَرْفَةَ ماءَوَ(قَالَ قَـالَ) الْمِيزانَوَضَعَوَرَفَعَها الس:

رَسُولُ مَاءُ الس ِ وَضَـعَ الْمِيـزان9َااللهّٰ وَ إِليَْـهِ رَفَعَـهُ ثـُم ُ مِيـزَانُوَ الْقَبضََهُ االلهّٰ

بعَْدِه7ِأَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ لهَُمْ نصََبهَُ :قَـالَ)الْمِيـزانِفِيتَطْغَوْاأَلا(قلُْتُ-وَ

وَ الْخِلاَفِتطَْغَوْالاَ باِلْعِصْياَنِ مَامِ وَبِالْقِسْـطِ الْـوَزْنَأَقِيمُـواوَ(قلُْتُ-فِي الإِْ

لاَأَطِيعُو:قَالَ)الْمِيزانَ لاتخُْسِرُوا وَ باِلْعَدْلِ مَامَ .حَقهِمِنْتبَْخَسُوها الإِْ

. العذاب لغة بالضم فالحسبان عذابيفي هماأي سبانبح هما قوله معنى

ماءِمِنَحُسْباناًعَلَيْهايرُْسِلَوَ( منه قوله تعالىو فـي الضـميرو الآيـة)الس 

. الثانيو الأول هماو عليهم وثبمن إلى راجع هما قوله

بانِرَبكمُا آلاءِفَبأَِي( قوله تعالىو َتكُذ(.

بانِرَبكمُا آلاءِفَبِأَي( اد المتقدم قال قوله تعالىبالإسن تأويله بأيأي)تكُـَذ 

١.العباد على أنعمت فبهما بعليأم بمحمد تكذبان نعمتي

دِبْنِجَعْفَرِعَنْأَيْضاًرَوَىوَ. 24 ـدِعَنْمَالكٍِبْنِمُحَم عَـنْعَمْـرٍوبْـنِمُحَم
ِ عَـنْ الْبصَْرِي الْفَضْلِبْنِعُمَرَعَنْإِبْرَاهِيمَبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْسُليَْمَانَبْنِعَبْدِااللهّٰ

دٍبْنِجَعْفَرِعَنْصُهَيْبٍبْنِعَبادِ عَلـَى:قَالَ:آباَئهِِعَنْأَبيِهِعَنْمُحَم هَـبطََ

ِبيرَأْس9ٍالن أَلْفَ عِشْرُونَ لهَُ لـَه9ُفَوَثبََ النبيِمَلكٌَ فَقَـالَ يـَدَهُ لَ ليِقَُبـ

أَهْلِ وَ مَاوَاتِ أَهْلِ الس مِنْ
ِ عَلىَ االلهّٰ أَكْرَمُ ِ وَ االلهّٰ فَأَنْتَ دُ مُحَم ياَ مَهْلاً مَهْلاً الْمَلكُِ

مَنْكِ بيَْنَ فَإِذَا مَحْمُودٌ لهَُ يقَُالُ وَ الْمَلكَُ أَجْمَعِينَ إِ الأْرََضِينَ إِلهََ لاَ مَكْتوُبٌ لابيَْهِ

ُ دٌ االلهّٰ ِرَسُولُمُحَم يقُعَليِ االلهّٰ د لهَُفَقَالَ الأْكَْبرَُ الصِبيمُنْذ9ُالن مَحْمُودٌ حَبيِبيِ

صص2ج . همان،١ .633ـ 632،
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بـِاثْنيَْ أَباَكَ ُ آدَمَ يخَْلقَُ االلهّٰ أَنْ قَبْلِ مِنْ قَالَ مَنْكِبيَْكَ بيَْنَ مَكْتوُبٌ هَذَا عَشَـرَكمَْ

عَامٍ. أَلْفَ

و جــلو ــهَداءُوَ( أمــا تأويــل قولــه عــز هِــمْعِنْــدَ الشوَأَجْــرُهُمْلَهُــمْرَب

 إلـى يهتـدون بـهو إيمانهم نورو طاعاتهم أجر ربهم عند لهم يعني)نوُرُهُمْ

و:الإمـامو النبـي يدي بين المستشهد على يطلق الشهيدو الجنة طريق

١. الكرام االلهّٰ لهما فهما الشهداء عند الموالين على الشيعة

، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد ابن مالـك،;علي بن إبراهيم. 25

عن محمد بن الحسين الصائغ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن صالح

(نـورهم يسـعى بـين أيـديهم7بن سهل، عن أبي عبدااللهّٰ في قولـه تعـالى

ن)وبأيمانهم ورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى ينزلوا قال: أئمة المؤمنين

قوله تعالى: ضرب االلهّٰ مثلا للذين كفروا أمرأت نوح وأمـرأت لـوط. منازلهم

كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من االلهّٰ شيئا

٢.وقيل ادخلا النار مع الداخلين

دُرَوَاهُما. 26 اسِبْنُمُحَمُرَحِمَهُ الْعَب دِبْنِجَعْفَرِعَنْ االلهّٰ عَـنْمَالـِكٍبْـنِمُحَم

دِعَنْ الْعَلوَِي الْحُسَيْنِبْنِأَحْمَدَ دِعَنْ الْجَهْمِبْنِهَارُونَعَنْخَاتمٍَبْنِمُحَم مُحَم

أَباَقَالَمُسْلمٍِبْنِ سَمِعْتُ وَ:يقَوُل7ُجَعْفَرٍ: عَـز ِ قَـوْلِ االلهّٰ ذِينَ(جَـلَفِي  الـ

وَ)حَوْلهَُمَنْوَ الْعَرْشَيَحْمِلوُنَ وَ الْحُسَـيْنَ وَ الْحَسَنَ عَليِاًّ وَ داً مُحَم يعَْنيِ قَالَ

عِيسَى. وَ مُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ وَ نوُحَ

٣. العرش حول الذين هؤلاءأن يعني

صص2ج همان،.١ .665ـ 664،
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دُقَالَ: تأويله. 27 اسِبْنُمُحَمُرَحِمَهُ الْعَب ثنَاَ االلهّٰ دِبْنُجَعْفَرُحَد مَالـِكٍبْنِمُحَم

عَمْرٍوبْنِ الْكرَِيمِعَبْدِعَنْ الْعَاقوُليِخَالدٍِبْنِعَليِعَنْإِسْمَاعِيلَبْنِ الْقَاسِمِعَنِ

أَبوُعَبْدِقَالَخَالدٍِبْنِسُليَْمَانَعَنْ الْخَثْعَمِي قَالَ :ِ يـَوْمَ(جَلَوَعَزقَوْله7ُُااللهّٰ

اجِفَةُترَْجُفُ ادِفَةُتتَبْعَُهَا الر قَالَ)الر:عَلـِي بْنُ اجِفَةُ الْحُسَيْنُ و7َالرادِفَـةُ الر 

ِو7َطَالبٍِأَبيِبْنُعَليعَلـِي بْـنُ رَأْسِهِ الترَابَ الْحُسَيْنُ عَنْ ينَْفضُُ مَنْ لُ أَو

سَبْ وَ خَمْسَةٍ جَلَفِي وَ عَز قَوْلهُُ هُوَ وَ أَلْفاً ا(عِينَ ذِينَوَرُسُـلنَالنَنَْصُـرُإِنـ  الـ

نْيا الْحَياةِفِي آمَنوُا لاالأْشَْهايقَُومُيوَْمَوَ الد يوَْمَ ـالِمِينَينَْفَعُدُ وَمَعْـذِرَتهُُمْ الظ

ارِسُوءُلَهُمْوَ اللعْنةَُلَهُمُ الد(.

 تعـالى قولهو(.الأولىو الآخرةاللهّٰو الدنيا إلى الرجعة على يدل مما هذاو

ةٌإِذاًتِلْكَ قالوُا َ١.)خاسِرَةٌكر

دُقَالَوَ. 28 اسِبْنُمُحَمُرَحِمَهُ الْعَب ثنَاَ االلهّٰ دِبْنُجَعْفَرُحَد عَـنْمَالـِكٍبْنِمُحَم

دِ انٍبْنِإِسْمَاعِيلَبْنِمُحَم بْـنِوَهْـبِعَـنْوَهْبٍبْنِجَعْفَرِبْنِمُوسَىعَنْسَم

بيِعِبْنِ الْحَسَنِعَنِشَاذَانَ دِعَنْ الر قَالَإِسْحَاقَبْنِمُحَمأُم ثتَْنيِ حَد :قَالَهَانيِ:

أَباَ جَـل7َجَعْفَرٍسَأَلْتُ وَ عَـز ِ قَوْلِ االلهّٰ لْجَـوارِابِـالْخُنسِأُقْسِـمُفَـلا(عَنْ

أُمفَقَالَ) الْكنُسِ ياَ يظَْهَـرُثـُممِـائتَيَْنِوَسِـتينَسَنةََنفَْسَهُيخَْنسُِإِمَامٌهَانيِ:

هَابِ اقِبِكاَلشيْلةَِفِي الثلْمَاءِ الل زَمَاأَدْرَكْتَفَإِنْ الظأُم ياَ عَيْنكَُ تْ قَر .هَانيِنهَُ

هُ( قوله تعالىو ةٍذِيكرَِيمٍرَسُولٍلقََوْلُإِن ُمُطاعٍمَكِينٍ الْعَرْشِذِيعِنْدَقوَثم

٢.)أَمِين

دُقَالَ. 29 اسِبْنُمُحَمثنَاَ الْعَب دِبْنُجَعْفَرُحَد ـدِعَـنْمَالـِكٍبْنِمُحَم بْـنِمُحَم

دِعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِمُحَمِـدِعَـنْعَلي عَـنْأَبيِعَـنْ الْفضَُـيْلِبْـنِمُحَم حَمْـزَةَ

ص2ج همان،.١ ،762.
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جَل7َجَعْفَرٍأَبيِ وَ عَز قَوْلهِِ ـارَإِنوَنعَِـيمٍلفَِـي الأْبَْرارَإِن(فِي لفَِـي الْفُج

ناَ:قَالَ)جَحِيمٍ عَدُو هُمْ ارُ ُوَ الْفج هُمْ نحَْنُ ١.الأْبَْرَارُ

ثنَاَ. 30 دُحَد الْحُسَيْنِبْنُمُحَم وَ الْعَدْلُ الْخَثْعَمِيِاسِبْـنُعَلي وَ الْبجََلـِيُ الْعَبـ

بْنُ ِعَلي وَ مَالكٍِ بْنِ دِ مُحَم بْنُ جَعْفَرُ وَ مِيمِي الْعَدْلُ بْنِ الْحَكمَِ الت أَحْمَدَ بْنُ ِعَلي

ـكنَِ بْنُ الس وَ الْحُسَيْنُ ِبْنِ الْحُسَيْنِ الْعِجْلي قَـالوُاأَحْمَدَ ونَ :الأْسََـدِي الْكوُفِيـ

قَالَ يعَْقوُبَ الأْسََدِي بْنُ عَبادُ ثنَاَ برََناَأَخْ:حَدرِي ِبْنُ الس ـلمَِيعَبْدِااللهّٰ عَـنْ الس

ِرٍبْنِعَلي ـبيِعِإِسْـحَاقَأَبـِيعَلىَهِلاَلٍبْنُ الْعَلاَءُوَأَناَدَخَلْتُ:قَالَحَزَو الس ي

أَبوُفَقَالَخُرَاسَانَمِنْقَدِمَحَيْثُ أَخُوكَ ثنَيِ حَد بيِعِيدَاوُدَ: بْـنِبرَُيْـدَةَعَنْ الس

رَسُولِقَالَ الأْسَْلمَِي][حُصَيْبٍ خصيب عِنْدَ كنُْتُ :ِ أَبو9ُااللهّٰ عَليَْناَ بكَْرٍفَدَخَلَ

ِرَسُولُفَقَالَ أَبا9َااللهّٰ ياَ أَبوُبإِِمْرَعَليِعَلىَفَسَلمْبكَْرٍقمُْ فَقَالَ بكَْرٍةِ الْمُؤْمِنيِنَ

رَسُولهِِ مِنْ أَمْ ِ مِنَ االلهّٰ ج9َفَقَالَأَ ُثم رَسُولهِِ مِنْ وَ ِ لـَهُمِنَ االلهّٰ فَقَـالَ عُمَـرُ اءَ

ِرَسُولُ عُم9َااللهّٰ فَقَالَ بإِِمْرَةِ الْمُؤْمِنيِنَ ِعَلي عَلىَ مِنَسَلمْ ِرُ رَسُـولهِِمِنْأَوْ االلهّٰ

وَجْهَه9ُفَقَالَ ُ مَ االلهّٰ َكر سَلْمَانُ جَاءَ ُثم رَسُولهِِ مِنْ وَ ِ لـَهُفَقَـالَمَفَسَـلمِنَ االلهّٰ

ِرَسُولُ عَلي9ِااللهّٰ عَلىَ فَسَـلم7َسَلمْ ارٌ عَم جَاءَ ُثم فَسَلمَ بإِِمْرَةِ الْمُؤْمِنيِنَ

ُ رَسُولُث لهَُ فَقَالَ جَلسََ ِم فَسَلم9ْااللهّٰ ارُ عَم ياَ أَمِيرِقمُْ عَلـِي  الْمُـؤْمِنيِنَعَلـَى

رَسُولُدَثمُفَسَلمَفَقَامَ فَأَقْبلََ فَجَلسََ ِناَ أَخَـذْت9ُااللهّٰ قَـدْ ي إِنـ فَقَالَ بوَِجْهِهِ

كمََ ذَلكَِ عَلىَ ُمِيثاَقَكمُْ أَخَذَ االلهّٰ بنَيِا لهَُمْ آدَمَمِيثاَقَ  قـالوُابِـرَبكمُْلَسْتُأَ(فَقَالَ

أَ)بلَى أَنْتمُْ سَأَلْتمُُونيِ ِمِنَوَ ِوَأَمَابلَىَفَقلُْتُرَسُولهِِمِنْأَوْ االلهّٰ نقََضْتمُُوهُلئَنِْ االلهّٰ

رَسُولِلتَكَْفرُُونَ عِنْدِ مِنْ ِفَخَرَجُوا م9ِااللهّٰ رَجُلٌ بإِِحْـدَىوَ يضَْـرِبُ نَ الْقَوْمِ

فَقلُْـتُ رَب الْكعَْبةَِ وَ َكلا قَالَ ُثم عَلىَ الأْخُْرَى قَـالَيدََيْهِ جُـلُ ذَلـِكَ الر مَـنْ

لْهُلاَ فَقَـالَعَليَْـهِفَأَلْحَحْتُسَلْهُأَنْيغَْمِزُنيِخَلْفِيمِنْجَابرٌِوَتتَحََمالأْعَْرَابـِي 
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ابِبْنَمَرَعُيعَْنيِ ١.الْخَط

ثنَاَ. 31 دُحَد حَفْصٍبْنِ الْحُسَيْنِبْنُمُحَموَ الْعَدْلُ الْخَثْعَمِيِبْـنِأَحْمَدَبْنُعَلي

مِيمِيحَاتمٍِ جَعْفَـرُوَ الْعِجْليِ الْحُسَيْنِبْنُعَليِوَ الْبجََليِ الْعَباسِبْنعَليِوَ الت

دِبْنُ مَالكٍِبْنِمُحَمـكنَِبْنُ الْحَسَنُوَ الْفَزَارِي الس ونَ الأْسََـدِي :قَـالوُا الْكوُفِيـ

قَالَ يعَْقوُبَ بْنُ عَبادُ ثنَاَ زَيْدٍ:حَد بْنِ هَاشِمِ بْنُ ِعَلي أَبيِأَخْبرََناَ وَ الْجَـارُودِعَنْ

الِمِيثمٍَبْنِعِمْرَانَعَنْ الْمُنْذِرِبْنِزِياَدِ عَـنْضَبْنِمَالكِِعَنْ الْكيَ ؤَاسِـي مْرَةَ الر

رَسُـولِ:قَالَ الْغِفَارِيذَرأَبيِ عَلـَى هَذِهِ الآْيةَُ نزََلتَْ ا َلم
ِ تبَْـيضَيـَوْمَ(9االلهّٰ

رَسُولُ)وُجُوهٌتَسْوَدوَوُجُوهٌ ِقَالَ يوَْم9َااللهّٰ تيِ ُأم خَمْـسِترَِدُ عَلـَى الْقِياَمَةِ

وَ وَجْهُـهُ يسَْوَد وَ قَدَمَاهُ فَترَْجُفُ بيِدَِهِ فĤَخُذُ ةِ ُهَذِهِ الأْم عِجْلِ مَعَ لهَُا فَأَو رَاياَتٍ

باِلثقَليَْنِ فَعَلْتمُْ مَا فَأَقوُلُ أَصْحَابهِِ مَز؟وُجُوهُ وَ قْناَهُ فَحَر ا الأْكَْبرَُ أَم قْناَهُفَيقَوُلوُنَ

وُجُوهُكمُْ ةً مُسْوَد مُظْمَئيِنَ ظِمَاءً وا رُد فَأَقوُلُ أَبْغَضْناَهُ وَ فَعَادَيْناَهُ ا الأْصَْغَرُ أَم وَ

مَالِذَاتَبهِِمْذُفَيؤُْخَ قَطْرَةًلاَيسُْقَوْنَ الشُترَِدُثمَـةِهَـذِهِفِرْعَوْنِرَايةَُعَلي ُالأْم 

مَـافَأَقوُلُأَصْحَابهِِوُجُوهُوَوَجْهُهُيسَْوَدوَقَدَمَاهُترَْجُفُثمُبيِدَِهِذُفĤَخُفَأَقوُمُ

ابعَْدِيباِلثقَليَْنِفَعَلْتمُْ أَم قْناَهُ الأْكَْبرَُفَيقَوُلوُنَ اوَفَمَز وَمِنْـهُفَبرَِئْنـَا الأْصَْـغَرُأَم

ظِ رِدُوا فَأَقوُلُ فَيؤُْخَـلعََناهُ وُجُوهُكمُْ ةً مُسْوَد مُظْمَئيِنَ ـمَالِذَاتَبهِِـمْذُمَاءً الش 

لُمَعَهَا الثدْيةَِذِيرَايةَُعَليَترَِدُثمُقَطْرَةًلاَيسُْقَوْنَ فَأَقوُمُ آخِرُهَاوَخَارِجَةٍأَو

فَعَلْـتمُْمَـافَـأَقوُلُأَصْحَابهِِوُجُوهُوَوَجْهُهُتسَْوَدوَقَدَمَاهُفَترَْجُفُبيِدَِهِفĤَخُذُ

افَيقَوُلوُنَبعَْدِيباِلثقَليَْنِ قْناَ الأْكَْبرَُأَم اوَمِنْهُفَمَر اهُوَمِنْهُفَبرَِئْناَ الأْصَْغَرُأَم لعََنـ

ةًمُظْمَئـِينَظِمَـاءًرِدُوافَأَقوُلُ ـمَالِ اتَذَبهِِـمْفَيؤُْخَـذُوُجُـوهُكمُْمُسْـوَد الش 

إِمَـامِلاَيسُْقَوْنَ وَ سَـيدِ الْمُسْـلمِِينَ وَ أَمِيـرِ الْمُـؤْمِنيِنَ رَايةَُ َعَلي ترَِدُ ُثم قَطْرَةً

وُجُـوهُ وَ وَجْهُـهُ َفَيبَْـيض بيِـَدِهِ فĤَخُـذُ فَـأَقوُمُ ليِنَ الْمُحَج ُقَائدِِ الْغر وَ قِينَ الْمُت

از الخليلى 317ـ316، صصنيقيالس، طاو . ابن١ .به نقل
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فأََقوُ ـاأَصْحَابهِِ أَم وَ أَطَعْناَهُ وَ فاَتبعَْناَهُ أَما الأْكَبْرَُ فيَقَوُلوُنَ بعَْدِي باِلثقلَيَنِْ فعََلتْمُْ مَا لُ

فيَؤُْخَـذُ وُجُوهُكمُْ ةً َمُبيْض مَرْوِيينَ رِوَاءً رِدُوا فأََقوُلُ قتُلِنْاَ حَتى مَعَهُ فقَاَتلَنْاَ الأْصَْغرَُ

ذَاتَ اليْمَِ جَلَبهِِمْ وَ عَز ِ قوَْلُ االلهّٰ هُوَ وَ ـاوُجُـوهٌتسَْوَدوَوُجُوهٌتبَيْضَيوَْمَ( ينِ فَأَم

تْ الذِينَ تكَفُْـرُونَكنُْـتمُْبمِا العَْذابَفَذُوقوُاإِيمانكِمُْبعَْدَكفََرْتمُْأَوُجُوهُهُمْ اسْوَد

اوَ ذِينَأَمتْ ال َِرَحْمَتِفِيفَوُجُوهُهُمْ ابيْض ١.) خالدُِونَفِيهاهُمْ االلهّٰ
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و نويسنده از١رجالشكتاب نجاشى در عنای راوی د بـن وان الحسن بن محمّ شيعى با

اونامىسهل النوفل و وخواند ضعيفرا برده اوه  در عين حال خاطرنشـان كـرده كـه

پرُفايده و ه بوددهگردآور مع أهل الأديان7ذكر مجالس الرضاای با عنوان كتاب نيكو

)ى(شاگرد كلينیريمَ رافع الص نجاشى سند خود را از طريق احمد بن ابى.ه)عَمَ(جَ است

و در نهايتمد بن جمهور العَ به حسن بن محمّ مىبهى  رساند. نويسنده

ویىگرچه نوفلكه دهد تعبير نجاشى نشان مى  ضعيف بوده،حديثنقل در از منظر

آن كه احتمالاً بودهاحاديثى شامل كتابش ولى؛است و جمـع اصل آوری ها ثابت بوده

ا آن و ها در يك كتاب، ابتكار در،ظاهربرحسب ين نويسنده بوده است نقـل او سهمى

ا رواياتى امّ.گردده متن كتاب متوجّوی خود متن روايات كتاب نداشته است تا ضعف

مى نظر خلاف ايندر دست داريم، پيشگفته كه از متن در را نشان و در واقـع، دهـد او

و سهم روايت آن احاديث ٢.داراستاصلى را دخيل بوده

به تانه روايتخوشبخ ، شوندمى مربوط7آنكه به امام رضا سبب های اين كتاب،

شـيخ،انـد. در حقيقـت شيخ صدوق ثبت شـده توسّط7عيون أخبارالرضاكتاب در

را،ىرا به نقل از نوفل درازدامن صدوق دو روايت مى»ىالهاشم«كه او خوانـد، بـا نيز

را تشكيلىتمامى متن كتاب نوفل،ظاهر اين دو روايتبهكرده كه صل به او نقل سند متّ

٣.داده است مى

.]75[37ص، الرجال،ى. النجاش١

].8[ 213ص، حلىّ رجال علامه؛]129[ 442ص، رجال ابن داود. نيز نك:٢

نك٣ ص:. ص1ج، أخبار الرضا عيوندوق، شيخ ص1ج؛ 154، ،179.
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آن مناسبت شيخ صدوق به در محتـوای ايـن دو روايـت، هـا را بـا همـان اسـناد

در دو سـند يادشـده، نـام نويسـنده بـه١.خـود نيـز نقـل كـرده اسـت التوحيدكتاب

و تنهـا در سـند اوّآ»ىد النـوفلالحسن بن محمّـ«صورت »ىالهاشـم«لـى لقـب مـده

خوانـده»ىالنـوفل«كسـى كـه رایبـ»ىالهاشـم«لقـب٢.نيز به آن افزوده شده اسـت

به مى س هـم طـاو ابـن مهـج الـدعواتِ كتـابدر.طبيعـى اسـت،نسـب سبب شود،

او نقـل شـده كـه»ىد النـوفلد الحسـن بـن محمّـابومحمّـ«از شخصى به نام روايتى

رِاسصاحب منصور عبّ»ربيع«از ٣.رده استكمى وايتى

مـع7الرضـامجـالسنجاشى، كتابى با عنوان رجالكتابدر،ديگرسویا از امّ

شود كه نامش ابومحمد الحسين بن محمد به شخصى ديگر نسبت داده مىن أهل الأديا

ب نَ بن الفضل بن يعقوب بن سعد  لب است. نجاشى دربارهٴل بن الحارث بن عبدالمطّ وفَن

كهمى او (الهاشميين)یونويسد ّ شيخى از هاشميان مىقو فردی موث افزايد است. همو

ه كـرد روايـت مـى7و امام موسى بـن جعفـر7كه پدر اين شخص از امام صادق

و عموهايشازهعُقْد ابنو4است (طبعـا٣ًو اسماعيل٢و يعقوب١اسحاق يعنى،پدر او

ص التوحيدشيخ صدوق، . نك:١ ح 417، ح 441ص؛1، ،1.

او.٢ .539، 446صص،داودرجال ابننيز نك: برای

صالدعوات مهجس، طاو . ابن٣ ،184.

از او در روايت ابا،7از امام صادقىد بن الفضل الهاشمروايت محمّیبرا.4 كتـابن بـن عثمـان

نكقابل ذكر است3/461/11،ىكافال از امام هفتم، ؛ 1/242/135،ىتفسير عياش: . برای روايت او

از امام هفتم،؛ روايت حسين بن سعيد70/168،یدعوات راوند از موسى بن بكر از محمد بن الفضل

ب3/542/3،ىكافالنك: از او درا؛ روايتى از امام هفتم، صةغيبالكتاب واسطه ؛ بـرای37طوسـى،

از امام رضا ، خرائج؛ 191 دلائل الامامة،؛1/272/1، عيون اخبار، نك:7روايت محمد بن الفضل

ب1/341 از ابو؛ برای روايت حسن از محمد بن الفضل صـفار، بصـائر، نـك:ىحمزه ثمـالن محبوب

مح؛469/3 از ابوحمزه، در باز روايت ، علـل الشـرايع؛33/36، فضائل الشـيعةكتاب مد بن الفضل

از داود الرقي، در همـان،1/196/5 از امـام صـادق2/347/5؛ از سـعد الجـلاب در همـان،7؛

در2/504/1 �امام رضا بايد تحقيق كرد كه چگونه نجاشـى بـه آن اشـاره نكـردهاز روايات بارهٴ.
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خـوبى ايـن به هر حال نجاشى كه بـه.ياد كرده است)7رجال امام صادقكتاب در

كـه گويدمى دومى، با تأكيد دوباره بر توثيق نويسندهٴ ختهشنا شاخه از هاشميان را مى

،با اين وصـف.كرده است»تصنيف«را»با اهل اديان7مجالس امام رضا«كتاب او

٤.دهد نجاشى سندی به كتاب ارائه نمى

و اين دو نويسنده بين چه ارتباطى:حال پرسش اين است كه وجـود اين دو كتاب

هـرا كنيهٴ؛ امّ است»حسين«،دوم نام نويسندهٴو»حسن«،لىاوّه نام نويسندهٴ البتّ؟دارد

كساست� تمييز همه اين مـواردیاست؟ به هر حال براگوو مورد گفتروايات ديگر در اينى؛ آيا

.مستقل استىنياز به تحقيق

ازن.١ كه شايد منظـورىشيخ طوس تهذيبالكتابدر7اسحاق بن الفضل از امام صادقيكك: روايتى

با2/311/1263او باشد؛ نك: و از همين خاندانیديگر فرد؛ مقايسه كنيد با همين نـام كـه از امـام بـاقر

كـه 162/1830؛ نيز نك: همان،]1256[125ص،ىطوس رجالالكند؛ نك: روايت مى8صادقامام

مىىدر آن از اسحاق بن الفضل بن عبدالرحمان الهاشم و از اصـحاب امـام ياد كنـد كـه از همـين خانـدان

.4/168،يسنن دارقطننسب احتمالى او نك: بوده است؛ دربارهٴ7صادق

دريكازى. روايت٢  نمونـهٴ با كنيدهسشود. مقايمىديده 209/359،ىطوسىامال كتاب يعقوب بن الفضل

.استگوو مورد گفتىالهاشمی غير از منظور كس ديگر كه حتماً 463/1031در همان كتاب،یديگر

در دربارهٴى. شرح٣ ؛ بوده اسـت اهل بصرهو ثقهكه: آمده به اين عبارت 218/393كشى، الرجالكتاب او

ازىاسماعيل اين روايات را بايد متذكر شد: روايات ابان بن عثمان از اسماعيل بـن الفضـل الهاشـم بارهٴ در

در7امام صادق ازیبرا؛7/242/13؛6/426/3؛5/282/1؛5/195/12،ىالكاف كتاب، روايـات او

عل؛ برای روايت2/506/1، عللكتاب، نيز7امام صادق ،7فضال از او از امام صـادق ابنىحسن بن

نك؛ روايت اسماعيل بن الفضل از امام صادق629/1صدوق،ىمالا: نك ؛ بـرای2/452/58، الخصـال:؛

؛ برای روايات ابان بن عثمان از اسـماعيل بـن الفضـل از امـام4/343/19،ىكافالروايت ابان از او، نك:

ـــم ـــك:7شش ـــاف، ن ؛7/240/4؛5/276/4؛5/265/7؛5/210/7؛5/191/9؛4/349/8،ىالك

 داشـتهدر اختيـار بايد به يك شخص مربوط باشد؛ شايد كتابى موارد . همه اين7/310/12؛7/243/18

آن است در گرچه نجاشى مستقلاً،تعلق داشتهكه اين روايات به از رجالالكتاب از او نـامى نبـرده اسـت.

عيـونو روايت او از موسى بـن جعفـر بايـد يـاد كـرد؛ نـك:ىل بن الفضل الهاشميك محمد بن اسماعي
نك1/20/1، أخبارالرضا .2/298الغمة، كشف:؛ نيز

ص الرجال. النجاشى،٤ ،56]131.[
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و هـر»دمحمّ« هر دو، نام پدر تر اينكهو مهم است»دابومحمّ«،دو »ىنـوفل«دو اسـت

بن«به نويسندهٴ دوم،و نسب،شده» نوفلى«در مورد اوّلى تصريح به لقب( هستند نوفل

مى»ىنوفل«،او نيز مانند ساير افراد اين نسل رسد كه طبعاًمى»الحارث .)شود. خوانده

بهاست خوانده شده»ىالهاشم«ل در سند شيخ صدوق، نفر اوّ،ديگرسوی از  سبب كه

در بوده9لب، نيای پيامبر اكرمبه عبدالمطّبهمين نس دومى تصريح شده كـه بارهٴو

 است.»هاشميان«او از

از،بدين ترتيب دو استدو نويسنده سخن ى يكسـانيك كتاب بـا عنـوان،كه هر

به،دارند»دابومحمّ« هر دو كنيهٴ،اند نوشته هاشـمى،رسـد مـى»نوفل«هر دو نسبشان

ن هستند و»حسـن«لـى نـامش است؛ با اين تفاوت كـه اوّ»دمحمّ«يزو نام پدر هر دو

پـدریو نـام جـدّ»سهل«،لىپدری اوّ نام جدّ،ديگرسویو از است»حسين«دومى

ا امّـ؛خوانـد مـى»ضـعيف«لى را اوّ،تفاوت ديگر اينكه نجاشى.است»الفضل«دومى

 كند.مى»توثيق«دومى را

تشخص هستنديك،ترديد اين دو نفر بى يا بالعكس»حسين«به»حسن«صحيف.

 مسـئلهٴ بارهٴدر.بسيار ساده استآن عكس يا١»سهل«به»فضل«چنين تصحيفو هم

و تضعيف هم نجاشى درخصوصآن توثيق به ها منابع اختلاف بايد گفت كه اين تفاوت

و اسـت شـناخته خـوبى مـى دوم را بـهنويسـندهٴىنجاشـ يعنى گردد؛ نجاشى باز مى

مى دقيقى دربارهٴ اطّلاعات ىل را به نقل از منبعـاوّ صات نويسندهٴ مشخّا امّ؛كند او ارائه

آن نجاشى عين مطلـب واقع،در است.فى كرده كه وی را به همين شكل معرّ كرده بيان

اسـت كـه بـهىهمان شخص دوم دقيقاًه باشد كه اين شخصمنبع را بدون آنكه متوجّ

در ردهك خاندان معروفى منسوب بوده، نقل در يـك نفـر را بـا تفـاوت،نتيجهو هـايى

.كرده استفى شناسايى در دو جا معرّ

هم.١ از»سهل«نام شايد در»سعد« تحريفى و اسم سهل  رجـالالكتاب باشد كه نيای اعلای او بوده

بىنجاشى اشاره به نيای و نه اشاره به پدربزرگ او، گرچه بـا تحريـف تـوأم واسطهٴ اعلای وی باشد

.بوده است
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كهجالب نكتهٴ دهـد كـه ل، سندی به كتاب ارائه مـىاوّ نفر بارهٴدرنجاشى اين است

كه مى ا آشنا بـوده؛ امّـ كتاببا،صىت مشخّ سنّ از طريق نجاشى تواند به اين معنا باشد

و اين خود ئه نمىدوم سندی ارانفر بارهٴ در كـه نجاشـى اسـت مطلـب بيانگر اين،دهد

و در اختيـار داشـتههعُقْد ابناز طريق فقط لاعات اصلى را اطّ،دومنفر بارهٴدر احتمالاً

درمىديگرىاز طريقضمنى طور به بـا7مجالس امام رضا بارهٴ دانسته كه وی كتابى

 نجاشـىو است بوده نيامدههعُقْد ابندر رجال ين مطلبا يعنى است. اهل اديان داشته

، بـوده لاع نيافتهاطّ كتاب اسناد از طريق يكى از منابع اصلى برای ارائهٴ نكته هم بر اين

 قابليـت اسـتنادديدگاه نجاشىازكه بوده شده بيان اين مطلب در كتابى بلكه احتمالاً

كت برای ارائهٴ  نجاشـىلاعاطّـ،لاوّ نفر بارهٴدر نداشته است. اين درحالى استكهب اسناد به

چ،از كتاب صات مشخّ منابعى بوده است؛ بدون آنكه آن منبع توضيحى دربارهٴاننمستند به

نبها داستان اين نويسنده هنوز امّ دقيق نويسنده داده باشد. در نجاشـى: اسـت رسـيدهپايان

د ابومحمّـ«با عنـوان ديگرىشخص دوم، باز از شخص چند صفحه قبل از ذكر،خود رجال

نـام»لبد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بـن عبـدالمطّ الحسن بن محمّ

با اين تفـاوت كـه؛همان نفر دوم پيشين با همان نسب است، دقيقاً اين شخص١.برده است

هماست شده بيان»حسين«و نام نفر دوم»حسن«نام اين نفر سوم، چنـين در نسـب نفـر.

به،دوم ها به يكديگر تصحيف اين نامنيز در اينجا.آمده است»سعد«،»سعيد«جای درست

ّ توانستهمىبسيار ساده .بيفتدفاق ات

و از امـام خاطرنشـان كـردهنفر سوم بارهٴدر نجاشى و جليـل اسـت كـه وی ثقـه

مىكرده استروايتراای»نسخه«،7رضا د كه او از پـدرش از امـام افزاي . نجاشى

مى8و امام كاظم صادق ّ.كرده است نيز روايت سندی بـه ايـن نسـخه نجاشىهالبت

يادشـده تنهـا شـامل نسـخهٴ آياكه فهميد توان قطع نمىبهاوو از عبارت كند نمىارائه

.]112[51ص، الرجال. نك: النجاشى،١
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رو،يا اينكه به احتمال ضعيف است بوده7روايات او از امام رضا ايـات او از شامل

مى،در عين حال شده است. پدرش از دو امام پيشين هم مى افزايد كه او كتـاب نجاشى

و در اين مىیاش جوهرعيّ از ابن موردكبيری نيز داشته است كند كه او اين كتاب، نقل

ر از نويسـندهد بن جمهـوو او از حسن بن محمّیرا از ابوطالب انبار،يعنى كتاب كبير

١ه است.روايت كرد

در،پدر نفر دوم پدر نفر سوم با توضيح او دربارهٴ بارهٴ توضيح نجاشى در و  مطابقت دارد

در7روايت از امام رضا باب ،الجملـها فـىامّـ است؛ دوم تصريحى نشدهنفر بارهٴ، گرچه

مى7مجالس امام رضا با موضوع كتابى ب به او نسبت داده كه ه سـماع او از تواند مربوط

حسـب ظـاهر نفـر دوم نيـز از امـامبر،بنابراين.با اهل اديان باشد ايشانامام در مجالس

درای»نسخه« كرده است. روايتمى7رضا نفر سوم ذكر شده، شايد اشاره بـه بارهٴ هم كه

كم،باشد7همين مجالس امام رضا  كتـاب« زياد احتمالبه استوى بعيدگرچه اين امر

بها»ريكب د بـن روايت شخصى به نام حسن بن محمّ افزون بر اين،. دارد الرضا مجالسشاره

مىىبرق المحاسنكتابدر7از پدرش از امام صادقىفضل الهاشم ٢.شود ديده

 الرجـالكتـاب نام اين شخص كه در سـه جـای مختلـفِ«اينكه باب سرانجام در

به احتمـال قـوی نـام:يد گفتبا»؟نجاشى با عناوين مختلف ياد شده است، چه بوده

٣.تحريفى بيش نيست»حسين«اسمو بوده»حسن«درست وی

او.١ .43/31، رجال علامه؛]455[ 118ص، داودرجال ابننك: برای

ج المحاسنالبرقى، . نك:٢ ص1، ح 152، ازىنسـی؛ نيز مقايسه كنيـد: روايـت ابوحـاتم راز75،

از امام رضاابو ص1ج،7عيون اخبارالرضـاكتابدر7محمد حسن بن فضل مولى الهاشميين ،

ح 304 ،64.

از منابوىكافالكتابدرىروايت.٣ از الحسين بن محمـدكه وجود داردىع حديثبرخى ديگر در آن

ني نقلىىالنوفل ؛6/52/1،ىالكـافما باشد؛ نك: نظرمربوط به شخص مورد ست اصلاً شده كه معلوم

.8/115/397،ىطوس تهذيبال؛ 194 ثواب الأعمال،؛394/9، التوحيد
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و دوم يكى به هر حال پذيرفتنى است كه نفرهای اوّ هـاآنیها گرچه نام باشند،ل

درنفـر نجاشـى در ذيـل نـام.اسـت متفاوت  بـارهٴ دوم، تصـريح كـرده كـه او كتـابى

از است داشته7الرضا مجالس ل، باز از همين عنوان اوّ نفر در ذيل نام،ديگرسویو

نجاشى، نام اين شخص الرجالكتاب بايد گفت كه در دو جای،بنابراين كرده است. ياد

و»حسن« را بايـد آمـده كـه»حسـين«صـورت جـا بـه در يـك فقطاست نـامى آن

 قلمداد كرد. شده تحريف

كهنفر نجاشى در ذيل نام،ديگرسوی از و اسامى دوم بيـان نيز را عموهايش پدر

راو بنـابراين نمـى كردهن»حسن«ای به وجود برادری به نام، اشارهكرده تـوان آن دو

مىمطلب برادر خواند. اين ذكـر نـام،عا شـودكنم كه ممكن است ادّ را از آن رو طرح

ق بـه بـرادرش متعلـّكتابو اين بودهدوم اشتباه نفر در ذيل نام»7الرضا مجالس«

.اشاره شده استآنل هم به اوّ نفر وده كه در ذيل نامب»حسن«

مىالبته اين ادّ  بـوده»حسـين«و»حسـن«هـای با نامتواند منطقى باشد كه دو برادر عا

درحسن،كه باشند  است؛ چنين كتابى نداشتهحسين،و داشته7الرضا مجالس بارهٴ كتابى

آبهنجاشىو ورده در حالى كـه كتـاب از آنِ حسـن اشتباه اين كتاب را در ذيل نام حسين

و، چنانكه گفتمامّا. بوده است بسيار بعيـد اسـت كـه وی در ذيـل نـام حسـين، بـه پـدر

كه؛عموهايش اشاره كند وسّـديبا،به دليل نامش كه طبعاً»حسن«،از برادرش در حالى ن

١.نبرد، نامىبودههمیا»نسخه«و كتاب كبير صاحبو است داشتهىمهمیسال بيشتر

از يحيى. البته نجاش١ اهم نامى نبردىبن الفضل النوفلىدر اينجا اين شـخصیست كه شايد عموه

مى.باشد از موسى بن جعفر روايت بـن،. در ايـن روايـت199ص، السائلفلاحكند؛ نك: او محمـد

از او روايت مى ازهعُقْد شايد به دليل اين بوده كه ابن،كند. عدم ذكر نجاشى در سياق عبارتش جمهور

وىاشاره كرد كه او هم نوفلىبن الفضل الهاشمااللهّٰ چنين بايد به عبد او نامى نبرده بوده است. هم است

را مستقلاً]585[ 223ص نجاشى در  است،ما وگویى كه مورد گفتا او عموی مؤلفامّ؛كرده ذكراو

از بنىنبو و از آن خاندان و تنها .اعمام است ده
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و سوم كه دو نفر اوّ بارهٴ در ذكر شده، اين نكته را نيز بايد افزود»حسن«هر دو نامل

ّ است.»جمهور ابن«نفر، يعنىيك،ی، راوموردكه در هر دو لاع اطّـدر مورد اوّلىه البت

بورافع الصيمر كى بر ابن ابىمتّ،جمهور نجاشى از سند ابن در مـورد در حالى كـه،دهی

بـودهیاش جـوهرعيـّ جمهور به كتاب كبير از طريق ابـن لاع او از سند ابناطّ،سومى

د،است. به هر حال سهرمنبع نجاشى و موردهر  سـبببهاوبا يكديگر متفاوت است

آن تفاوت منابع، و  است. كرده بيان ها را در ذيل سه نفر دچار سهو شده

ّ سوم اطّ نفر بارهٴدرفقط رسد نجاشى به نظر مى و مت ى بـركـلاعى دقيـق، شخصـى

و طبقات آنان داشته در؛ امّ است دانش رجال و دوم بيشتر بـه نقـل منبـع اوّ نفر بارهٴا ل

و كتاب در، ذكرشده های خود تكيه كرده بوده يك(و را)7الرضامجالسكتاب واقع،

كم در دو اثر شيخ صدوق نقل شـده كه اين كتاب دستعجيب است.شناخته است نمى

و سند آن اطّ، ولىاست ّ.لاعى نداشته استنجاشى از آن متن كهآنهالبت خـواهيم گونه

رِ ن وايات آن كتاب را از طريق ابنديد، شيخ صدوق متن ، بلكـه آن كردهمىجمهور نقل

 كرده است.مىرا از طريقى ديگر روايت

را در ادامه كه7الرضا جالسمسند كتاب بارهٴ در  كـه، بايد گفتخواهيم كردنقل آن

»ىِشـكَ«همـان، الكجـىید بن عمر بن عبدالعزيز الانصارمنظور از أبوعمرو محمّ احتمالاً

آن، يعنـىمعروف باشـد از»ىالكجـ«سـند، در را»ىالكشـ«تحريفـى اسـت؛ گرچـه او

باا طبقهٴ اند؛ امّ خوانده نمى»یانصار«  معروف سازگار است.»ىِشكَ«او در اين روايت

و فيلسوفان شـيعى توسط7مجالس امام رضادو روايت زير از و متكلّمان علما

بهخس و و رساله دفعات در كتابت مورد اعتنا بوده به ها  طور مستقل يا غير های خود،

 اند. كلامى است، پرداخته تقل، به شرح مضامين آن كه حاوی مباحث مهمّ مس

:است شرحنيبد7مجالس امام رضاكتاب متن

و أصـحاب المقـالات7الرضا مجلس ذكرابب.1 فـي مع أهل الأديـان

:التوحيد عند المأمون
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أَبوُ[ ثنَاَ دٍحَد أَجَعْفَرُمُحَم بْنِ ِعَلي يلاَقِيبْنُ
ثمُ الإِْ ي ُُرَضِيَـحْمَدَ الْفَقِيهُ الْقم  االلهّٰ

أَبوُ:قَالَـعَنْهُ دٍأَخْبرََناَ دِبْنُ الْحَسَنُمُحَم بْنِمُحَمِصَدَقَةَبْنِعَليي ُقَالَ،الْقم:[

ثنَيِ دُعَمْرٍوأَبوُحَد الأَْعَبْدِالْعَزِيزِبْنِعُمَرَبْنُمُحَم يُنْصَارِي َثنَيِ:قَالَ الْكج حَد

يقَوُلُ الْهَاشِمِي ُثم دٍ النوْفَليَِ مُحَم بْنَ سَمِعَ الْحَسَنَ ا:مَنْ َقَدِمَلمِمُوسَىبْنُعَلي

ضَا أَصْحَابَ الْمَقَـا،عَلىَ الْمَأْمُون7ِالر لهَُ يجَْمَعَ أَنْ سَهْلٍ بْنَ لاتِأَمَرَ الْفَضْلَ

رَأْسِ الْجَالوُتِمِثْلَ الْجَاثلَيِقِ ابئِيِنَوَ رُؤَسَاءَ الص أَصْحَابَوَ وَ وَ الْهِرْبذَِ الأْكَْبرََ

نسِْطَاسَزَرْدَهُشْتَ كلاََمَهُـمْوَ وَ كلاََمَهُ ليِسَْمَعَ وَ الْمُتكَلَمِينَ ومِي فَجَمَعَهُـمُ،الر

بْنُ باِجْتمَِاعِهِمْ،سَهْلٍ الْفَضْلُ أَعْلمََ الْمَأْمُونَ ُفَقَـالَ،ثم:عَلـَي فَفَعَـلَ،أَدْخِلْهُـمْ

بَ لهَُمْ،المَْأْمُونُبهِِمُفرََح قاَلَ ُلخَِيرٍْ:ثم جَمَعْتكُمُْ مَا إِن تنُـَاظِرُوا،إِني أَنْ أَحْببَْـتُ وَ

هَذَا المَْدَنيَِ عَمي عَليََ القْاَدِ ابنَْ لاَمَ وَ عَلـَي فاَغْدُوا بكُرَْةً كاَنَ فْفإَِذَا مِـنكْمُْيتَخََلـ

أَمِيرَ:فقَاَلوُا،أَحَدٌ ياَ اعَةَ وَ الط مْعَ ُشَاءَإِنْمُبكِْرُونَنحَْنُ المُْؤْمِنيِنَ الس .االلهّٰ

دٍبْنُ الْحَسَنُقَالَ مُحَمِوْفَلينحَْنُ:الن أَبـِيفِيفَبيَْناَ عِنْـدَ لنَـَا  الْحَسَـنِحَـدِيثٍ

ضَا أَبي7ِالر أَمْرَ يتَوََلى كاَنَ وَ ياَسِرٌ الْخَادِمُ عَليَْناَ دَخَلَ فَقَـال7َالْحَسَنِإِذْ

أَمِيرَ:لهَُ إِن سَيدِي وَ الْمُؤْمِنيِنَياَ لاَمَ هُـأَخُـوكَفِـدَاكَــ:يقَوُلُيقُْرِئكَُ الس ـ إِن

أَصْحَابُ الْمَقَاعَ اجْتمََ َجَمِيـعِ الْمِلـَلِإِلي مِنْ وَ الْمُتكَلَمُونَ أَهْلُ الأْدَْياَنِ وَ ،لاتِ

إِنْ وَ ـمْ تتَجََش فَلاَ ذَلكَِ كرَِهْتَ إِنْ وَ كلاََمَهُمْ أَحْببَْتَ إِنْ إِليَْناَ فِي الْبكُوُرِ فَرَأْيكَُ

نصَِيرَ أَنْ خَفأَحْببَْتَ أَبوُإِليَْكَ فَقَالَ عَليَْناَ لـَهُ:الْحَسَنِذَلكَِ قلُْ وَ لاَمَ أَبْلغِْهُ الس:

ُ شَاءَ االلهّٰ إِنْ بكُْرَةً إِليَْكَ صَائرٌِ أَناَ وَ أَرَدْتَ مَا عَلمِْتُ .قَدْ

دٍبْنُ الْحَسَنُقَالَ مُحَمِوْفَليياَسِرٌ الْتفََتَ:الن مَضَى ا َلـِي،إِليَْناَفَلم قَـالَ ُيـَا:ثم

غَليِظَةٍ غَيْرُ ةُ الْعِرَاقِيرِق وَ عِرَاقِي أَنْتَ ِـكَ،نوَْفَلي عَم جَمْعِ ابْـنِ فِي عِنْدَكَ فَمَا

أَصْحَابَ الْمَقَا وَ رْكِ أَهْلَ الش يرُِيدُ الاِمْ:فَقلُْتُ؟لاتِعَليَْناَ فِدَاكَ وَجُعِلْتُ تحَِانَ

عِنْدَكَ مَا يعَْرِفَ أَنْ وَ؟يحُِب بـِئْسَ وَ وَثيِقِ الْبنُْياَنِ غَيْرِ أَسَاسٍ عَلىَ بنَىَ لقََدْ وَ
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بنَىَ مَا ِ ليِ،االلهّٰ هَذَا الْباَبِ:فَقَالَ فِي بنِاَؤُهُ مَا وَ:قلُْـتُ؟وَ أَصْـحَابَ الْكـَلاَمِ إِن

خِلاَفُ الْعُلمََا لاَءِ الْبدِْعَةِ أَن الْعَالمَِ ذَلكَِ  لاتِ الْمَقَاأَصْحَابُوَ الْمُنْكرَِغَيْرَينُْكِرُوَ

رْكِأَهْلُوَ الْمُتكَلَمُونَوَ عَليَْهِمْ احْتجََجْتَإِنِمُباَهَتةٍَوَإِنْكاَرٍأَصْحَابُ الشبأَِن

َ حْ:قَالوُا،وَاحِدٌ االلهّٰ وَوَحْدَصَح تهَُ داً:قلُْتَ لئنْ انيِ مُحَم ِرَسُول9ُإِن :قَـالوُا االلهّٰ

يبُاَهِتوُنَ،رِسَالتَهَُأَثْبتِْ ُجُلَثم تهِِعَليَْهِمْيبُْطِلُهُوَوَ الر ىيغَُالطُِونهَُوَبحُِج حَتـ

فِدَاكَ،قَوْلهَُيتَْرُكَ جُعِلْتُ ـمَ:قَالَ،فَاحْذَرْهُمْ َلـِي،فَتبَس قَـالَ أَ:ثـُم ِنـَوْفَلي يـَا

تيِ حُج َعَلي يقَْطَعُوا أَنْ ؟فَتخََافُ

وَ:فَقلُْتُ ِلاَ ُ،االلهّٰ شَاءَ االلهّٰ إِنْ بهِِمْ ُ يظُْفِرَكَ االلهّٰ أَنْ لأَرَْجُو إِني وَ قَط عَليَْكَ خِفْتُ مَا

ليِ،تعََالىَ أَ:فَقَالَ ِنوَْفَلي :قَـالَ،نعََمْ:قلُْتُ؟الْمَأْمُونُينَْدَمُمَتىَتعَْلمََنْأَتحُِبياَ

بـِإِنْجِيلهِِمْ نْجِيلِ أَهْلِ الإِْ عَلىَ وَ بتِوَْرَاتهِِمْ وْرَاةِ أَهْلِ الت عَلىَ سَمِعَ احْتجَِاجِي إِذَا
تِ بعِِبْرَانيِ ابئِيِنَ عَلىَ الص وَ بزَِبوُرِهِمْ بوُرِ أَهْلِ الز عَلىَ أَهْـلِ الْهَرَابـِذَةِوَ عَلىَ وَ هِمْ

أَصْحَابِ عَلىَ وَ برُِومِيتهِِمْ ومِ أَهْلِ الر عَلىَ وَ فَإِذَا،بلِغَُاتهِِمْ لاتِ الْمَقَابفَِارِسِيتهِِمْ

دَحَضَتْ وَ صِنْفٍ ُكل تهُُقَطَعْتُ عَلـِمَ،ليِقَـوْإِلـَىرَجَـعَوَمَقَالتَـَهُترََكَوَحُج

هُوَ ذِي يكَوُنُ الندَامَـةُ،لهَُبمُِسْتحََقليَْسَهِسَبيِلِبالْمَأْمُونُ الْمَوْضِعَ ال ذَلكَِ ،فَعِنْدَ

 الْعَليِ الْعَظِيمِ
ِ باِاللهّٰ إِلا ةَ ُقو لاَ وَ حَوْلَ لاَ .وَ

ا َـكَ:لـَهُفَقَـالَ،سَهْلٍبْنُ الْفَضْلُأَتاَناَأَصْبحَْناَفَلم عَم إِن ابْـنَ فِـدَاكَ جُعِلْـتُ

قَدِ اجْتمََعَ الْقَوْمُ،ينَْتظَِرُكَ إِتْياَنهِِ،وَ فِي رَأْيكَُ ضَا،فَمَا لهَُ الر مْنيِ:7فَقَالَ تقََـد

ُ شَاءَ االلهّٰ إِنْ ناَحِيتَكِمُْ إِلىَ صَائرٌِ .فَإِني

ُأَثم لاَةِوُضُوءًتوََض خَرَجْناَ،مِنْهُسَقَاناَوَسَوِيقٍشَرْبةََرِبَشَوَللِص وَ خَرَجَ ُثم

دَخَلْناَ حَتى غَاصٌعَلىَمَعَهُ إِذَا الْمَجْلسُِ وَ وَ الْمَأْمُونِ جَعْفَرٍ بْنُ دُ مُحَم وَ بأَِهْلهِِ

حُضُورٌ ادُ ُوَ الْقو وَ الْهَاشِمِيينَ البِيِينَ مِنَ الط ضَا،جَمَاعَةٌ دَخَلَ الر ا َقَـام7َفَلم

دُ مُحَم قَامَ وَ بنَـِي الْمَأْمُونُ جَمِيـعُ وَ جَعْفَـرٍ وَ،هَاشِـمٍبْـنُ وُقوُفـاً زَالـُوا فَمَـا
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ضَا بـِالْجُلوُس7ِالر أَمَرَهُمْ حَتى مَعَ الْمَأْمُونِ يـَزَلِ،فَجَلسَُـوا،جَالسٌِ فَلـَمْ

عَليَْهِ مُقْبلاًِ سَاعَةً الْمَأْمُونُ ثهُُ يحَُد.

ُبْـنِ:فَقَالَ،الْجَاثلَيِقِإِلىَ الْتفََتَثم مُوسَـى بْـنُ ِعَلي ي عَم هَذَا ابْنُ جَاثلَيِقُ ياَ

نبَيِناَ،جَعْفَرٍ بنِْتِ فَاطِمَةَ وُلْدِ مِنْ هُوَ أَبيِ،وَ بْنِ ِعَلي أَن7ْطَالبٍِوَ ابْنُ فَأحُِب

تُ أَوْ تنُْصِفَهُتكُلَمَهُ وَ هُ أَمِيرَ:فَقَالَ الْجَاثلَيِقُ،حَاج رَجُـلاًأحَُاجكيَْفَ الْمُؤْمِنيِنَياَ

َيحَْتجَوَمُنْكِرُهُأَناَبكِِتاَبٍعَليِضَـا؟بـِهِأُومِـنُلاَنبَي لـَهُ الر يـَا:7فَقَـالَ

ِبإِِنْجِيلكَِ،نصَْرَاني عَليَْكَ بهِِ،فَإِنِ احْتجََجْتُ تقُِر أَقْـدِرُ:قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟أَ هَلْ وَ

نْجِيلُ بهِِ الإِْ نطََقَ مَا رَفْعِ أَنْفِـي؟!عَلىَ رَغْـمِ عَلـَى بهِِ أقُِر
ِ وَ االلهّٰ لـَهُ،نعََمْ فَقَـالَ

ضَا وَ اسْمَعِ:7الر لكََ بدََا ا عَم .الْجَوَابَسَلْ

تقَوُلُ:الْجَاثلَيِقُفَقَالَ كتِاَبهِِمَا وَ عِيسَى ةِ ُنبُو قَـالَ؟شَـيْئاًمِنْهُمَـاتنُْكِرُهَلْ،فِي

ضَا وَ:الر ونَ بهِِ الْحَوَارِيـ تْ أَقَر وَ تهَُ ُأم بهِِ رَ َبش مَا وَ كتِاَبهِِ وَ عِيسَى ةِ ُبنِبُو مُقِر أَناَ

ُبنِبُو يقُِر لمَْ عِيسًى ُكل ةِ ُبنِبُو دٍكاَفِرٌ مُحَم ته9َُةِ ُأم بهِِ رْ َيبُش لمَْ وَ بكِِتاَبهِِ قَالَ،وَ

نقَْطَعُ الأْحَْكاَمَ:الْجَاثلَيِقُ مَا إِن ليَْسَ عَدْلٍأَ فَأَقِمْ:قَالَ،بلَىَ:7قَالَ؟بشَِاهِدَيْ

دٍ مُحَم ةِ ُنبُو عَلىَ مِلتكَِ أَهْلِ غَيْرِ مِنْ لاَشَاهِدَيْنِ نْ ةُنْكِرُهُتُمِم سَـلْناَوَ النصْرَانيِ

ضَا،مِلتنِاَأَهْلِغَيْرِمِنْذَلكَِمِثْلَ صِفَةِ:7قَالَ الرباِلن جِئْتَ ،نصَْـرَانيِياَأَلآْنَ

مَ الْعَدْلَمِنيتقَْبلَُلاَأَ قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟8مَرْيمََ ابْنِعِيسَى الْمَسِيحِعِنْدَ الْمُقَد:

هَذَا الْعَدْلُ مَنْ ليِ؟وَ هِ قَالَ،سَم:يْلمَِي ا الـديوُحَن فِي تقَوُلُ بـَخبـَخ:قَـالَ؟مَا

إِلىَ الْمَسِيحِ أَحَب الناسِ نْجِيـلُ:قَالَ،ذَكرَْتَ نطََقَ الإِْ هَلْ عَليَْكَ أَن:فَأَقْسَمْتُ

قَالَ أَخْبرََ:يوُحَنا مَا الْمَسِيحُ مِنْإِن يكَوُنُ هُ أَن بهِِ رَنيِ َبش وَ ِدٍ الْعَرَبي مُحَم بدِِينِ نيِ

بهِِ الْحَوَارِيينَ،بعَْدِهِ رْتُ َمَنوُافَبشĤَاذَلكَِذَكرََقَدْ:قَالَ الْجَاثلَيِقُ،بهِِفعَـنِيوُحَن

بيَْتهِِ،الْمَسِيحِ بأَِهْلِ وَ رَجُلٍ ةِ ُبنِبُو رَ َبش ذَلكَِوَ يكَوُنُ مَتىَ صْ َيلُخ لمَْ وَ وَصِيهِ ؟وَ

يسَُمِ لمَْ فَنعَْرِفَهُمْوَ ضَا،لنَاَ الْقَوْمَ فَتلاََ:7قَالَ الر نْجِيلَ يقَْرَأُ الإِْ بمَِنْ جِئْناَكَ فَإِنْ
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تهِِ ُأم وَ بيَْتهِِ أَهْلِ وَ دٍ مُحَم ذِكْرَ ضَـا،دِيداًسَ:قَالَ؟بهِِتؤُْمِنُأَ،عَليَْكَ 7قَـالَ الر

ومِيلنِسِْطَاسَ نْجِيلِ:الر مِنَ الإِْ فْرِ الثالثِِ للِس حِفْظُكَ لهَُ؟كيَْفَ أَحْفَظَنيِ مَا ،قَالَ

رَأْسِ الْجَالوُتِ إِلىَ نْجِيلَتقَْرَأُلسَْتَأَ:فَقَالَ،ثمُ الْتفََتَ لعََمْـرِي:قَالَ؟الإِْ ،بلَـَى

فْرِفَخُذْ:قَالَ تـِهِ]الثالث[عَلىَ الس ُأم وَ بيَْتـِهِ أَهْـلِ وَ ـدٍ مُحَم ذِكْرُ فِيهِ كاَنَ فَإِنْ

ليِ تشَْهَدُوا فَلاَ ذِكْرُهُ فِيهِ يكَنُْ لمَْ إِنْ وَ ليِ قَرَأَ،فَاشْهَدُوا ُالـِث7َثمفْرَ الث الس

ِبيذِكْرَ الن بلَغََ قَال9َحَتى ُثم أَسْأَلكَُيَ:وَقَفَ إِني ِنصَْرَاني وَ الْمَسِـيحِبحَِقا

هِ ُيتعَْلمَُأَ،أمنْجِيلِعَالمٌِأَن عَليَْناَ،نعََمْ:قَالَ؟باِلإِْ تلاََ ُدٍذِكْرَثم وَبيَْتهِِأَهْلِوَمُحَم

تهِِ ُقَالَ،أم ُثم:ِنصَْرَاني ياَ تقَوُلُ عِيسَى؟مَا قَوْلُ مَرْيمََهَذَا بْتَ.8ابْنِ َكذ فَإِنْ

نْجِيلُ بهِِ الإِْ ينَْطِقُ عِيسَى،بمَِا وَ مُوسَى بْتَ َكذ هَـذَا8فَقَدْ أَنْكـَرْتَ مَتـَى وَ

عَليَْكَ الْقَتْلُ وَجَبَ كْرَ كفََرْتَ،الذ قَدْ تكَوُنُ كَ بكِِتاَبكَِلأِنَ وَ نبَيِكَ وَ قَـالَ،برَِبكَ

نْجِيلِ:قُ الْجَاثلَيِ فِي الإِْ ليِ باَنَ قَدْ مَا أُنْكِرُ بهِِ،لاَ لمَُقِر إِني ضَـا،وَ 7قَـالَ الر:

إِقْرَارِهِ عَلىَ .اشْهَدُوا

ُلكََ:قاَلَثم بدََا ا عَم سَلْ جَاثلَيِقُ عِيسَـى:قاَلَ الجَْاثلَيِقُ،ياَ حَـوَارِي عَـنْ أَخْبرِْنيِ

مَرْيمََ ك8َابنِْ تهُُمْكمَْ عِد كاَنوُا؟انَ كمَْ نجِْيلِ عُلمََاءِ الإِْ عَنْ ضَـا؟وَ 7قاَلَ الر:

سَقطَْتَ وَأَعْلمَُهُـمْكـَانَوَرَجُـلاًعَشَـرَ اثنْـَيْفكَاَنوُا الحَْوَارِيونَأَما،عَلىَ الخَْبيِرِ

اوَأَلوُقاَأَفْضَلهُُمْ صَارَىعُلمََاءُأَمبـِأَجٍ:رِجَـالٍلاَثـَةَثَفكَاَنوُا الن ا الأْكَبْـَرُ وَيوُحَنـ

بقِرَْقِيسِياَ يلْمَِييوُحَناوَيوُحَنا ذِكرُْكاَنَعِندَْهُوَبرِِجَازَ الدِبيأَهْـل9ِالن ذِكْـرُ وَ

بهِِ إِسْرَائيِلَ بنَيِ وَ عِيسَى ةَ ُأم رَ َبش ذِي هُوَ ال وَ تهِِ ُأم وَ .بيَتْهِِ

ُلنَؤُْمِنُ:لهَُقَالَثم ا إِن ِ وَ االلهّٰ ِنصَْرَاني دٍياَ بمُِحَم نـَنْقِم9ُبعِِيسَى الذِي آمَنَ مَا وَ

صَلاَتهِِ وَ صِياَمِهِ قِلةَ وَ ضَعْفَهُ إِلا شَيْئاً عِيسَاكمُْ وَ:الْجَاثلَيِقُقَالَ،عَلىَ أَفْسَدْتَ

فْ ضَع وَ عِلْمَكَ ِ أَمْرَكَ االلهّٰ سْـلاَمِ،تَ أَهْلِ الإِْ أَعْلمَُ كَ أَن إِلا ظَننَْتُ كنُْتُ مَا قَـالَ!وَ

ضَا ذَاكَ:7الر كيَْفَ قَوْلكَِ:قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟وَ قَليِلَ:مِنْ ضَعِيفاً كاَنَ عِيسَى أَن
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ياَمِ لاَةِ،الص قَليِلَ الص،قَط يوَْماً عِيسَى أَفْطَرَ مَا قَط،وَ بلِيَْلٍ ناَمَ لاَ زَالَ،وَ مَـا وَ

هْرِ يْلِ،صَائمَِ الدقَائمَِ الل ضَا!وَ ي:7قَالَ الريصَُـل وَ يصَُومُ كاَنَ :قَـالَ؟!فَلمَِنْ

وَ انْقَطَعَ .فَخَرِسَ الْجَاثلَيِقُ

ضَاقَالَ ياَ:7الرِعِنْـدِي،سَـلْ:قَالَ،مَسْأَلةٍَعَنْأَسْأَلكَُنصَْرَاني كـَانَ فَـإِنْ

أَجَبْتكَُ ضَا،عِلْمُهَا عِيسَى:7قَالَ الر أَن أَنْكرَْتَ يحُْيـِي الْمَـوْتى7َمَا كاَنَ

جَل وَ عَز ِ أَجْلِ:قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟بإِِذْنِ االلهّٰ مِنْ ذَلكَِ أَحْياَ الْمَـوْتىَأَنْكرَْتُ مَنْ أَن

وَ أَبْرَأَ الأْكَْمَهَ يعُْبـَدَوَ لأِنَْ مُسْتحَِق رَب فَهُوَ ضَـا،الأْبَْرَصَ 7قَـالَ الر:فَـإِن

عِيسَى صَنعََ مَا مِثْلَ صَنعََ قَدْ أَبْرَأ7َالْيسََعَ وَ أَحْياَ الْمَوْتىَ وَ عَلىَ الْمَاءِ مَشَى

وَ الأْبَْرَصَ يَ،الأْكَْمَهَ لمَْ وَ رَباًّ تهُُ ُأم خِذْهُ تتَ جَلفَلمَْ وَ عَز ِ دُونِ االلهّٰ مِنْ أَحَدٌ ،عْبدُْهُ

حِزْقِيلُ صَنعََ لقََدْ عِيسَى ابْن7ُالنبيِوَ صَنعََ مَا خَمْسَة8ًمَرْيمََمِثْلَ فَأَحْياَ

سَنةًَ بسِِتينَ مَوْتهِِمْ بعَْدِ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثلاََثيِنَ ،الوُتِ الْجَـرَأْسِإِلىَ الْتفََتَثمُ،وَ

لهَُ أَ:فَقَالَ رَأْسَ الْجَالوُتِ وْرَاةِفِيإِسْرَائيِلَبنَيِشَباَبِفِيهَؤُلاَءِتجَِدُياَ ـ ؟!!الت

بخُْتَ بنَيِ اخْتاَرَهُمْ سَبْيِ مِنْ رُ َانْصَـرَفَ،الْمَقْدِسِبيَْتَغَزَاحِينَإِسْرَائيِلَنص ُثم

باَبلَِ إِلىَ إِليَْهِمْفَأَرْسَلهَُ،بهِِمْ جَل وَ عَز ُ لاَ،فَأَحْياَهُمْ،االلهّٰ وْرَاةِ فِي الت يدَْفَعُـهُهَذَا

رَأْسُ الْجَالوُتِ،مِنْكمُْكاَفِرٌإِلا عَرَفْناَهُ:قَالَ وَ بهِِ سَمِعْناَ ثـُم،صَـدَقْتَ:قَالَ،قَدْ

عَلىَّ:7قَالَ خُذْ يهَُودِي الياَ مِنَ فْرِ فَتلاََهَذَا الس وْرَاةِ وْرَاة7ِت ـ مِنَ الت عَليَْناَ

جُ،آياَتٍ يتَرََج بُفَأَقْبلََ الْيهَُودِي يتَعََج وَ عَلىَ النصْرَانيِِ!لقِِرَاءَتهِِ أَقْبلََ ُفَقَالَثم:

قَبْلهَُمْ كاَنَ عِيسَى أَمْ عِيسَى قَبْلَ كاَنوُا فَهَؤُلاَءِ أَ ِنصَْرَاني قَبْلهَُ:الَقَ؟ياَ كاَنوُا .بلَْ

ضَا عَلىَ:7فَقَالَ الر قرَُيْشٌ ِرَسُولِلقََدِ اجْتمََعَتْ يحُْيـِيَ:فَسَأَلوُه9ُااللهّٰ أَنْ

مَوْتاَهُمْ أَبيِ،لهَُمْ بْنَ ِعَلي مَعَهُمْ هَ له7َُطَالبٍِفَوَج إِلـَى الْجَبانـَةِ:فَقَالَ اذْهَبْ

هَ بأَِسْمَاءِ صَوْتكَِفَناَدِ بأَِعْلىَ عَنْهُمْ يسَْأَلوُنَ ذِينَ هْطِ ال يـَا:ؤُلاَءِ الر وَ فـُلاَنُ يـَا

جَل وَ عَز ِ بإِِذْنِ االلهّٰ قوُمُوا ِ رَسُولُ االلهّٰ دٌ مُحَم لكَمُْ يقَوُلُ فلاَُنُ ياَ وَ ، فناداهم،فلاَُنُ
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عَ ينَْفضُُونَ الترَابَ رُءُوسِهِمْفَقَامُوا ثـُم،نْ أمُُورِهِمْ عَنْ يسَْأَلهُُمْ قرَُيْشٌ فَأَقْبلَتَْ

أَن داًأَخْبرَُوهُمْ نبَيِاًّبعُِثَقَدْمُحَم.

وَ:فَقَالوُا وَ الْمَجَـانيِنَ وَ الأْبَْرَصَ أَبْرَأَ الأْكَْمَهَ لقََدْ وَ بهِِ فَنؤُْمِنُ أَدْرَكْناَهُ ا أَن وَدِدْناَ

مَ وَكلَ عَـز ِ دُونِ االلهّٰ مِـنْ رَبـّاً خِذْهُ نتَ لمَْ وَ ياَطِينُ وَ الش وَ الْجِن يْرُ وَ الط هُ الْبهََائمُِ

فَضْلهَُمْ،جَل هَؤُلاَءِ مِنْ لأِحََدٍ ننُْكِرْ لمَْ أَنْ،وَ لكَمُْ جَازَ رَباًّ عِيسَى فَمَتىَ اتخَذْتمُْ

حِزْ وَ خِذُوا الْيسََعَ رَباًّتتَ عِيسَـى ابْـنُ؟!قِيلَ صَـنعََ مَـا مِثْـلَ صَـنعََا قَـدْ هُمَا لأِنَ

غَيْرِه3ِمَرْيمََ وَ إِحْياَءِ الْمَوْتىَ بنَيِ،مِنْ مِنْ قَوْماً إِن مِـنْخَرَجُـواإِسْرَائيِلَوَ

اعُونِمِنَبلاَِدِهِمْ ا، الْمَوْتِحَذَرَأُلوُفٌهُمْوَ الط وَاحِـدَةٍفَأَمَاتهَُمُ سَـاعَةٍ فِي ُ اللهّٰ

حَظِيرَةً عَليَْهِمْ فَحَظَرُوا تلِْكَ الْقَرْيةَِ أَهْلُ نخَِـرَتْ،فَعَمَدَ ى حَتـ فِيهَـا يزََالـُوا فَلمَْ

رَمِيماً صَارُوا وَ بهِِمْ،عِظَامُهُمْ بنَيِفَمَر أَنْبيِاَءِ مِنْ ِـبَإِسْرَائيِلَنبَي وَمِـنْهُمْفَتعََج

إِليَْـهِ،الْباَليِةَِ الْعِظَامِكثَْرَةِنْمِ جَل وَ عَز ُ لـَكَ:فَأَوْحَى االلهّٰ أحُْيـِيهَُمْ أَنْ تحُِـب أَ

رَب:قَالَ؟فَتنُْذِرَهُمْ ياَ ناَدِهِمْ،نعََمْ أَنْ إِليَْهِ جَل وَ عَز ُ أَيتهَُـا:فَقَـالَ،فَأَوْحَى االلهّٰ

جَل الْعِظَامُ الْباَليِةَُ وَ عَز ِ بإِِذْنِ االلهّٰ ينَْفضُُونَ الترَابَ!قوُمِي أَجْمَعُونَ أَحْياَءً فَقَامُوا

رُءُوسِهِمْ حْمَنِ،عَنْ خَليِلُ الر إِبْرَاهِيمُ ُقِطَعـا7ًثم فَقَطَعَهُـن يْرَ أَخَذَ الط ،حِينَ

وَضَعَ ُجُزْءاًعَلىثم مِنْهُن جَبلٍَ ُكل،ُإِليَْهِثم سَعْياً فَأَقْبلَْنَ بْنُ،ناَدَاهُن مُوسَى ُثم

إِلىَ الْجَبل7َِعِمْرَانَ مَعَهُ صَارُوا ذِينَ اخْتاَرَهُمْ بْعُونَ ال أَصْحَابهُُ الس فَقَـالوُا،وَ

سُبْحَانهَُ:لهَُ َ رَأَيْتَ االلهّٰ قَدْ كَ رَأَيْتهَُ،إِن كمََا أَرَهُ:هُمْلَفَقَالَ،فَأَرِناَهُ لمَْ :فَقَـالوُا،إِني

جَهْرَةً َ نرََى االلهّٰ حَتى لكََ نؤُْمِنَ اعِقَةُ،لنَْ وَ،فَأَخَذَتْهُمُ الص عَنْ آخِرِهِمْ فَاحْترََقوُا

وَحِيداً مُوسَى رَب اخْترَْ:فَقَالَ،بقَِيَ بنَيِياَ مِنْ رَجُلاً سَبْعِينَ فَجِئْتُإِسْرَائيِلَتُ

قنُيِفَكيَْفَوَحْدِيأَرْجِعُوَمْبهِِ شِـئْتَفَلـَوْ«؟بـِهِأخُْبـِرُهُمْبمَِـاقَـوْمِييصَُد

فَهاءُفَعَلَبمِاتهُْلكِنُافأَإِيايَوَقَبْلُمِنْأَهْلكَْتهَُمْ ا السوَ؟»مِن عَـز ُ فَأَحْيـَاهُمُ االلهّٰ

شَيْ ُكل وَ مَوْتهِِمْ بعَْدِ مِنْ لاَءٍجَل هَذَا مِنْ لكََ وْرَاةَلأِنَدَفْعِهِعَلىَتقَْدِرُذَكرَْتهُُ ـ وَ الت
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نجِْيلَ بوُرَوَ الإِْ أَبْـرَأَ،بهِِنطََقتَْقدَْ الفْرُْقاَنَوَ الز وَ أَحْيـَا المَْـوْتىَ مَـنْ ُكل كاَنَ فإَِنْ
ِ دُونِ االلهّٰ مِنْ رَباًّ خَذُ يتُ وَ المَْجَانيِنَ وَ الأْبَرَْصَ أَرْباَبـاً الأْكَمَْهَ هُمْ كلُ هَؤُلاَءِ مَـا،فاَتخِذْ

ياَ ُ:فقَاَلَ الجَْاثلَيِقُ نصرانى؟تقَوُلُ إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ وَ قوَْلكَُ .القْوَْلُ

ُباِلْعَشْـرِ:فَقَالَ،الْجَالوُتِرَأْسِإِلىَ الْتفََتَثم أَسْـأَلْكَ عَلـَي أَقْبـِلْ يهَُـودِي ياَ

عِمْرَانَ الآْياَ بْنِ مُوسَى عَلىَ أُنْزِلتَْ تيِ مَكْتوُبـا7ًتِ ال وْرَاةِ ـ فِي الت تجَِدُ هَلْ

تهِِ ُأم وَ دٍ مُحَم ةُجَاءَتِإِذَا«:بنِبَإَِ ُحُونَ،الْبعَِيـرِرَاكـِبِأَتْباَعُ الأْخَِيرَةُ الأْميسَُـب

فِي الْ جَدِيداً تسَْبيِحاً جِدّاً جِدّاً ب وَإِليَْهِمْإِسْرَائيِلَبنَوُرغفَلْيفَْ،كنَاَئسِِ الْجُدُدِ الر

 الْكـَافِرَةِ الأْمَُمِمِنَبهَِاينَْتقَِمُونَسُيوُفاًبأَِيْدِيهِمْفَإِنقلُوُبهُُمْلتِطَْمَئنِمَلكِِهِمْإِلىَ

مَكْتوُبٌ».الأْرَْضِأَقْطَارِفِي وْرَاةِ فِي الت هُوَ هَكذََا رَأْسُ الْجَالوُتِ؟أَ ،نعََمْ:قَالَ

كذََلكَِ لنَجَِدُهُ ا .إِن

ُشَـعْياَ:للِْجَاثلَيِقِقَالَثم بكِِتاَبِ عِلْمُكَ كيَْفَ ِنصَْرَاني حَرْفـاً؟ياَ أَعْرِفـُهُ قَـالَ

لهَُمَا،حَرْفاً يقَـوْمِياَ«:كلاََمِهِمِنْهَذَاتعَْرِفَانِأَ:قَالَ رَاكـِبِصُـورَةَرَأَيْـتُإِنـ

رَاكبَِ الْبعَِيرِ،النورِجَلاَبيِبَلاَبسِاً الْحِمَارِ رَأَيْتُ ضَـوْءِ الْقَمَـرِ ؤهُضَوْ،وَ ؟»مِثْلُ

ضَاقَالَ،شَعْياَذَلكَِقَالَقَدْ:فَقَالا نْجِيـلِ:7الر فِـي الإِْ تعَْرِفُ هَلْ ِنصَْرَاني ياَ

عِيسَى ذِي،جَاءَقْليِطَاارفوَ الْ،رَبيوَرَبكمُْإِلىَذَاهِبٌإِني«:7قَوْلَ هُـوَ الـ

لهَُ شَهِدْتُ كمََا باِلْحَق ليِ لكَمُْ،يشَْهَدُ رُ يفَُس ذِي هُوَ ال شَيْوَ ُذِيكل هُـوَ الـ وَ ءٍ

ذِيهُوَوَ الأْمَُمِفَضَائحَِبْدِئُي ذَكـَرْتَ:جَاثلَيِقُفَقَالَ الْ،الْكفُْرِعَمُودَيكَْسِرُ ال مَا

نْجِيلِ مِنَ الإِْ بهِِشَيْئاً ونَ مُقِر نحَْنُ وَ نْجِيلِفِيهَذَاتجَِدُأَ:فَقَالَ،إِلا يـَاثاَبتِـاً الإِْ

.نعََمْ:قَالَ؟جَاثلَيِقُ

ضَاقَالَ حِـينَ افْجَاثلَيِقُياَ:7الر لِ َنْجِيلِ الأْو عَنِ الإِْ تخُْبرُِنيِ لاَ تقََـدْتمُُوهُأَ

وَجَدْتمُُوهُ مَنْ نْجِيلَ،عِنْدَ هَذَا الإِْ لكَمُْ وَضَعَ مَنْ لهَُ؟وَ نْجِيلَ:فَقَالَ مَا افْتقََدْناَ الإِْ

طَرِياًّ غَضّاً وَجَدْناَهُ حَتى وَاحِداً يوَْماً ى،إِلامَت وَ يوُحَنا إِليَْناَ لهَُ،فَأَخْرَجَهُ فَقَالَ
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ضَا بسُِننَِ:7الر مَعْرِفَتكََ أَقَل عُلمََائهِِمَا وَ نْجِيلِ تزَْعُمُ؟!الإِْ كمََا هَذَا كاَنَ هفَإِنْ

نْجِيلِ فِي الإِْ هَذَ،فَلمَِ اخْتلَفَْتمُْ فِي وَقَعَ الاِخْتلاَِفُ مَا إِن فِـيوَ ذِي نْجِيـلِ الـ ا الإِْ

عَلىَ الْعَهْ،الْيوَْمَدِيكمُُأَيَ كاَنَ فِيهِفَلوَْ تخَْتلَفِوُا لمَْ لِ َعِلْـمَ،دِ الأْو مُفِيـدُكَ لكَِني وَ

عُلمََائهِِمْ،ذَلكَِ إِلىَ لُ اجْتمََعَتِ النصَارَى َنْجِيلُ الأْو ا افْتقُِدَ الإِْ َلم هُ أَن فَقَالوُا،اعْلمَْ

نْجِيلَ:لهَُمْ وَ افْتقََدْناَ الإِْ مَرْيمََ عِيسَى ابْنُ عِنْدَكمُْ،قتُلَِ فَمَا أَنْتمُُ الْعُلمََاءُ فَقَـالَ؟وَ

وَ مرقابوس أَلوُقَا نْجِيلَإِن:لهَُمْ سِـفْراًإِلـَيْكمُْنخُْرِجُـهُنحَْنُوَصُدُورِناَفِي الإِْ

عَليَْهِ،أَحَدٍكلُفِيسِفْراً تحَْزَنوُا لاَ،فَلاَ سَنتَْلوُهُ،الْكنَاَئسَِتخُْلوُاوَ ا عَلـَيْكمُْفَإِن

سِفْراً سِفْراً أَحَدٍ ُكل وَ،فِي ا يوُحَنـ وَ وَ مرقـابوس أَلوُقَا فَقَعَدَ هُ كلُ نجَْمَعَهُ حَتى

كـَانَ،مَتى مَـا إِن وَ لَ َنْجِيـلَ الأْو مَا افْتقََـدْتمُُ الإِْ بعَْدَ نْجِيلَ هَذَا الإِْ لكَمُْ فَوَضَعُوا

تلاََ ليِنَالمِيذَهَؤُلاَءِ الأْرَْبعََةُ َهَـذَا:فَقَالَ الْجَاثلَيِقُ؟ذَلكَِعَلمِْتَأَ،تلاََمِيذِالأْو ـا أَم

أَعْلمَْهُ ليِ،فَلمَْ باَنَ قَدْ وَ عَلمِْتهُُ الآْنَ قَدْ نْجِيلِوَ باِلإِْ عِلْمِكَ فَضْلِ سَمِعْتُ،مِنْ وَ

عَلمِْتهُُ ا مِم حَ،أَشْياَءَ هَا أَن قَلْبيِ مِنَ الْفَهْمِ،قشَهِدَ كثَيِراً .فَاسْتزََدْتُ

ضَالهَُفَقَالَ عِنْدَكَفَكيَْفَ:7الر هَؤُلاَءِ عُلمََـاءُ،جَـائزَِةٌ:قَالَ؟شَهَادَةُ هَـؤُلاَءِ

نْجِيلِ كلُ،الإِْ .حَقفَهُوَبهِِشَهِدُوامَاوَ

ضَاقَالَ أَه7ْالر مِنْ حَضَرَهُ مَنْ وَ غَيْرِهِمْللِْمَأْمُونِ مِنْ وَ بيَْتهِِ عَليَْهِ:لِ ،اشْهَدُوا

شَهِدْناَ:قَالوُا ى:للِْجَاثلَيِق7ِقَالَثمُ،قَدْ مَتـ أَن تعَْلـَمُ هَـلْ هِ ُأم وَ بحَِق الاِبْنِ

بْنِ:قَالَ يعَْقوُبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ بْـنِإِن الْمَسِيحَ يهَُوذَا

مَرْيمََ، خضرون عِيسَى ابْنِ نسِْبةَِ فِي أَحَلهَا:8فَقَالَ مرقابوس ِ كلَمَِةُ االلهّٰ هُ إِن

جَسَدِ الآْدَمِي أَلوُقَا،فِي قَالَ وَ إِنْسَاناً مَـرْيمََ:فَصَارَتْ عِيسَى ابْـنَ و8َإِن

دَمٍ وَ لحَْمٍ مِنْ إِنْسَانيَْنِ كاَناَ هُ ُفِيهَ،أم وحُامفَدَخَلَ مِـنْ،الْقدُُسُ الر تقَوُلُ كَ إِن ُثم

نفَْسِهِ عَلىَ عِيسَى مَعْشَ:لكَمُْأَقوُلُحَقاًّ«:شَهَادَةِ لاَياَ هُ إِن إِلىَيصَْعَدُرَ الْحَوَارِيينَ

مَاءِ الس مِنْهَانزََلَمَنْإِلامَاءِ،نْبيِاَءِ الأَْخَاتمََ الْبعَِيرِرَاكبَِإِلا إِلىَ الس يصَْعَدُ هُ فَإِن
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ينَْزِلُ هَذَا الْقَوْلِ،»وَ فِي تقَوُلُ لاَ:قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟فَمَا عِيسَـى قَـوْلُ ،ننُْكِـرُهُهَذَا

ضَا مَا:7قَالَ الر وَ عِيسَى عَلىَ مَتى وَ وَ مرقابوس أَلوُقَا شَهَادَةِ فِي تقَوُلُ فَمَا

عِيسَى:قَالَ الْجَاثلَيِقُ؟إِليَْهِنسََبوُهُ عَلىَ ضَا،كذََبوُا لـَيْسَ:7فَقَالَ الر أَ قَوْمِ ياَ

نْجِيلِ عُلمََاءُ الإِْ هُمْ أَن شَهِدَ وَ زَكاهُمْ حَق،قَدْ قَوْلهَُمْ عَـالمَِياَ:فَقَالَ الْجَاثلَيِقُ،وَ

ضَا،هَؤُلاَءِأَمْرِمِنْتعُْفِينَيِأَنْأحُِب الْمُسْلمِِينَ فَعَلْناَ:7قَالَ الر قَدْ ا سَـلْ،فَإِن

لكََ بدََا ا عَم ِنصَْرَاني غَيْرِي:قَالَ الْجَاثلَيِقُ،ياَ مَـا،ليِسَْأَلْكَ حَق الْمَسِـيحِ وَ فَلاَ

مِثْلكََ عُلمََاءِ الْمُسْلمِِينَ فِي أَن .ظَننَْتُ

ضَافَالْتفََتَ لهَُ،رَأْسِ الْجَالوُتِىإِل7َالر أَسْأَلكَُ:فَقَالَ أَوْ بـَلْ:فَقَالَ؟تسَْأَلنُيِ

زَبـُورِ،أَسْأَلكَُ مِـنْ أَوْ نْجِيـلِ مِنَ الإِْ أَوْ وْرَاةِ مِنَ الت إِلا ةً حُج مِنْكَ أَقْبلَُ لسَْتُ وَ

مُوسَى،دَاوُدَ وَ إِبْرَاهِيمَ صُحُفِ فِي بمَِا ـةً:7ضَاقَالَ الر،أَوْ حُج مِني تقَْبلَُ لاَ

عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى لسَِانِ عَلىَ وْرَاةُ بهِِ الت تنَْطِقُ بمَِا لسَِـانِ،إِلا عَلـَى نْجِيلُ وَ الإِْ

دَاوُدَ لسَِانِ عَلىَ بوُرُ وَ الز مَرْيمََ .عِيسَى ابْنِ

نبُوُ:الْجَالوُتِرَأْسُفَقَالَ تثُْبتُِ أَيْنَ دٍمِنْ مُحَم ضَا؟ةَ تـِهِ:7قَالَ الر ُبنِبُو شَهِدَ

عِمْرَانَ بْنُ مَرْيمََ،مُوسَى عِيسَى ابْنُ فِي الأْرَْضِ،وَ جَل وَ عَز ِ خَليِفَةُ االلهّٰ دَاوُدُ ،وَ

لهَُ عِمْرَانَ:فَقَالَ بْنِ مُوسَى قَوْلَ ضَا،ثبَتْ لهَُ الر يَ:7فَقَالَ ياَ تعَْلمَُ هُـودِيهَلْ

بنَيِ أَوْصَى مُوسَى لهَُمْ،إِسْرَائيِلَأَن فِ:فَقَالَ إِخْـوَانكِمُْ مِنْ ِنبَي سَيأَْتيِكمُْ هُ هِبـإِن

قوُا لبِنَيِ،فَاسْمَعُوامِنْهُوَفَصَد أَن تعَْلمَُ إِسْـمَاعِيلَوُلْـدِغَيْرَإِخْوَةًإِسْرَائيِلَفَهَلْ

ببََوَإِسْمَاعِيلَمِنْإِسْرَائيِلَقَرَابةََتعَْرِفُكنُْتَإِنْ ذِي السقِبـَلِمِـنْبيَْنهَُمَـا ال

رَأْسُ الْجَـالوُتِ،7إِبْرَاهِيمَ لاَ:فَقَـالَ مُوسَـى قَـوْلُ لـَهُ،ندَْفَعُـهُهَـذَا فَقَـالَ

ضَا بنَيِهَلْ:7الر إِخْوَةِ مِنْ دٍمُغَيْرُنبَيِإِسْرَائيِلَجَاءَكمُْ لاَ:قَـالَ؟9حَم،

ضَا قَدْليَْسَأَوَ:7قَالَ الري:قَـالَ؟عِنْـدَكمُْهَذَاصَح لكَِنـ وَ أَنْنعََـمْ أحُِـب

حَهُ وْرَاةِليتصَُح ضَا،مِنَ الت لهَُ الر لكَـُمْ:7فَقَالَ تقَـُولُ وْرَاةَ أَنَ الت تنُْكِرُ :هَلْ
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مِنْ« عَليَْنـَا،سَيْناَءَطُورِ جبلجَاءَ النورُ وَ اسْتعَْلنََ سَاعِيرَ جَبلَِ مِنْ لنَاَ أَضَاءَ وَ

فَارَانَ جَبلَِ رَأْسُ الْجَـالوُتِ؟مِنْ أَعْـرِفُ:قَالَ مَـا وَ هَـذِهِ الْكلَمَِـاتِ أَعْـرِفُ

ضَا،تفَْسِيرَهَا بهِِ:7قَالَ الر أخُْبرُِكَ قَوْلهُُ،أَناَ ا مِـنْ:أَم طُـورِلِبـججَاءَ النورُ

تعََالىَ،سَيْناَءَ وَ تبَاَرَكَ ِ وَحْيُ االلهّٰ مُوسَى،فَذَلكَِ عَلىَ أَنْزَلهَُ ذِي جَبل7َِال عَلىَ

قَوْلهُُ ا أَم وَ سَيْناَءَ سَاعِيرَ:طُورِ جَبلَِ مِنْ لنَاَ أَضَاءَ ُ،وَ أَوْحَى االلهّٰ ذِي فَهُوَ الْجَبلَُ ال

عِ إِلىَ جَل وَ مَرْيمََعَز قَوْله8ُُيسَى ابْنِ ا أَم وَ عَليَْهِ هُوَ عَليَْنـَا:وَ وَ اسْـتعَْلنََ

قَـالَ وَ يـَوْمٌ بيَْنهََـا وَ بيَْنـَهُ ةَ مَكـ جِبـَالِ مِنْ جَبلٌَ فَذَاكَ فَارَانَ جَبلَِ شَـعْياَمِنْ

ِبيوْرَاة7ِالن فِي الت أَصْحَابكَُ وَ أَنْتَ تقَوُلُ لهَُمَـاأَرَاكبِيَْنِأَيْتُرَ«:فِيمَا ضَـاءَ

رَاكبُِ الْحِمَارِ،»جَمَلٍعَلىَ الآْخَرُوَحِمَارٍعَلىَراكبٌأَحَدُهُمَا،الأْرَْضُ ؟فَمَنْ

رَاكبُِ الْجَمَلِ مَنْ بهِِمَا:الْجَالوُتِرَأْسُقَالَ؟وَ فَخَبرْنيِ أَعْرِفهُُمَا :7قَـالَ،لاَ

رَاكبُِ الْحِمَ ا فَعِيسَىأَم د7ٌارِ فَمُحَم رَاكبُِ الْجَمَلِ ا أَم مِـنَهَذَاتنُْكِرُأَ،9وَ

وْرَاةِ أُنْكِرُهُ،لاَ:قَالَ؟الت .مَا

ُضَاقَالَثم 7الر:ِبيحَيْقوُقَ الن تعَْرِفُ لعََـارِفٌ،نعََمْ:قَالَ؟7هَلْ بـِهِ ي ،إِنـ

كتِاَبكُمُْ:قَالَ وَ قَالَ هُ بهِِفَإِن ُجَاءَ«:ينَْطِقُ وَ،فَـارَانَجَبـَلِمِـنْباِلْبيَاَنِتعََالىَ االلهّٰ

تهُُ ُأم وَ أَحْمَدَ تسَْبيِحِ مِنْ مَاوَاتُ يحَْمِـلُ،امْتلأََتَِ الس كمََا فِي الْبحَْرِ خَيْلهَُ يحَْمِلُ

َبيَْتِ الْ،فِي الْبر خَرَابِ بعَْدَ جَدِيدٍ بكِِتاَبٍ  الْفرُْقَانَباِلْكِتاَبِيعَْنيِـمَقْدِسِيأَْتيِناَ

رَأْسُ الْجَالوُتِ؟بهِِتؤُْمِنُوَهَذَاتعَْرِفُأَـ حَيْقوُقُ:قَالَ ذَلكَِ قَالَ 7النبيِقَدْ

لاَ .قَوْلهَُننُْكِرُوَ

ضَاقَالَ زَبوُرِهِقَالَفَقَدْ:7الر فِي تقَْرَؤُهُ،دَاوُدُ أَنْتَ «:وَ نةِمُقِيمَ ابْعَثْهُم الل الس 

ـدٍ»الْفَتْرَةِبعَْدَ مُحَم غَيْرَ بعَْدَ الْفَتْرَةِ نةَ أَقَامَ الس نبَيِاًّ تعَْرِفُ رَأْسُ؟!7فَهَلْ قَـالَ

نعَْرِفهُُ:الْجَالوُتِ دَاوُدَ قَوْلُ لاَ،هَذَا أَيامُـهُ،عِيسَـىبـِذَلكَِعَنىَلكَِنْوَننُْكِرُوَ وَ

ضَا،هِيَ الْفَتْرَةُ لهَُ الر عِيسَى،جَهِلْتَ:7قَالَ كـَان7َإِن وَ نةَ يخَُالفِِ الس لمَْ
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حَتى وْرَاةِ لسُِنةِ الت إِليَْهِمُوَافِقاً ُ نْجِيلِفِيوَ،رَفَعَهُ االلهّٰ ةِاأَن«:مَكْتوُبٌ الإِْ بْنَ الْبـَر

وَ الْ يَمِءٍجَا ارِقْليِطَافذَاهِبٌ ذِي هُوَ ال وَ بعَْدِهِ كـُل،الآْصَارَ خففنْ لكَمُْ رُ يفَُس وَ

لهَُ،ءٍشَيْ شَهِدْتُ كمََا ليِ يشَْهَدُ أْوِيلِ،وَ باِلت يأَْتيِكمُْ هُوَ وَ باِلأْمَْثاَلِ جِئْتكُمُْ أَ»أَناَ

نْجِيلِ فِي الإِْ بهَِذَا .نعََمْ:قَالَ؟تؤُْمِنُ

ضَالهَُفَقَالَ عِمْرَانَياَ:7الر بْنِ مُوسَى نبَيِكَ عَنْ أَسْأَلكَُ ،7رَأْسَ الْجَالوُتِ

تهُُ:قَالَ،سَلْ:فَقَالَ ُنبُو ثبَتَتَْ مُوسَى أَن عَلىَ ةُ ؟مَا الْحُججَاءَ:قَالَ الْيهَُودِي هُ إِن

قَبْلهَُ مِنَ الأْنَْبيِاَءِ أَحَدٌ بهِِ يجَِئْ لمَْ لهَُ،بمَِا مَا:قَالَ وَ:قَالَ؟ذَامِثْلَ فَلْقِ الْبحَْرِ مِثْلَ

تسَْعَى حَيةً مِنْهُ الْعُيوُنُ،قَلْبهِِ الْعَصَا فَانْفَجَرَتْ ضَرْبهِِ الْحَجَرَ يـَدَهُ،وَ إِخْرَاجِـهِ وَ

للِناظِرِينَ لاَ،بيَْضَاءَ عَلاَمَاتهُُ ضَـاقَـ،مِثْلهَِـاعَلىَ الْخَلْقُيقَْدِرُوَ لـَهُ الر :7الَ

ُ نبُ عَلىَ تهُُ حُج كاَنتَْ هُ أَن فِي لاَصَدَقْتَ بمَِا جَاءَ هُ أَن تهِِ أَ،مِثْلهِِعَلىَ الْخَلْقُيقَْدِرُو

ِنبَي هُ أَن عَى مَنِ اد ُكل لاَثمُ،فَليَْسَ بمَِا وَجَـبَ،مِثْلـِهِعَلـَى الْخَلْـقُيقَْدِرُجَاءَ

مُوسَى،لاَ:قَالَ؟!تصَْدِيقهُُعَليَْكمُْ َنظَِير7ٌلأِن لهَُ يكَنُْ وَ،لمَْ هِ رَبـ مِنْ لمَِكاَنهِِ

مِنْهُ لاَ،قرُْبهِِ قْرَارُعَليَْناَيجَِبُوَ ةِ الإِْ ُعَاهَامَنِبنِبُو ى ادبمِِثْلِ الأْعَْلاَمِمِنَيأَْتيَِحَت

ضَـا،بهِِجَاءَمَا قَبْـلَ:7فَقَـالَ الر كـَانوُا ذِينَ ـ باِلأْنَْبيِـَاءِ ال أَقْـرَرْتمُْ فَكيَْـفَ

يفَْلقِوُا الْبحَْر7َمُوسَى لمَْ لـَمْ،وَ وَ عَيْناً عَشْرَةَ مِنَ الْحَجَرِ اثْنتَيَْ يفَْجُرُوا لمَْ وَ

بيَْضَاءَ يدََهُ مُوسَى إِخْرَاجِ مِثْلَ أَيْدِيهَُمْ يقَْلبِوُا،يخُْرِجُوا لمَْ تسَْعَىوَ حَيةً ؟!الْعَصَا

نبُوُ:الْيهَُودِيقَالَ عَلىَ جَاءُوا مَا مَتىَ هُ أَن خَبرْتكَُ لاَقَدْ بمَِا مِنَ الآْياَتِ يقَْدِرُتهِِمْ

مِثْلهِِ عَلىَ جَاءَمَاغَيْرِعَلىَكاَنَأَوْمُوسَىبهِِيجَِئْلمَْبمَِاجَاءُوالوَْوَـ الْخَلْقُ

تصَْدِيقهُُمْـمُوسَىبهِِ .وَجَبَ

ضَالهَُقَالَ وَ:7الر مَرْيمََ بعِِيسَى ابْنِ قْرَارِ مِنَ الإِْ يمَْنعَُكَ فَمَا رَأْسَ الْجَالوُتِ ياَ

يْرِ كهََيْئةَِ الط ينِ مِنَ الط يخَْلقُُ وَ وَ الأْبَْرَصَ يبُْرِئُ الأْكَْمَهَ وَ يحُْييِ الْمَوْتىَ كاَنَ قَدْ

فِيهِ ينَْفخُُ ُِثم بإِِذْنِ االلهّٰ طَيْراً رَأْسُ الْجَالوُتِ؟تعََالىَفَيكَوُنُ هُ«يقَُالُ:قَالَ فَعَـلَإِن
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نشَْهَدْهُ»ذَلكَِ لمَْ ضَا،وَ مِـنَ الآْيـَاتِ:7قَالَ الر مُوسَـى بـِهِ جَاءَ مَا رَأَيْتَ أَ

؟شَاهَدْتهَُ إِن ليَْسَ ذَلكَِأَ فَعَلَ هُ أَن مُوسَى أَصْحَابِ ثقَِاتِ مِنْ جَاءَتِ الأْخَْباَرُ ؟مَا

عِيسَـى ابْـنُ:قَالَ،بلَىَ:قَالَ فَعَـلَ بمَِـا أَتتَْكمُُ الأْخَْباَرُ الْمُتوََاترَِةُ أَيْضاً فَكذََلكَِ

بعِِيسَى،8مَرْيمََ قوُا تصَُد لمَْ وَ بمُِوسَى قْتمُْ صَد جَوَاباً؟فَكيَْفَ يحُِرْ قَالَ،فَلمَْ

ضَا دٍ:7الر مُحَم أَمْرُ كذََلكَِ 9ُوَ بعََثهَُ االلهّٰ نبَيٍِ ُكل أَمْرُ وَ بهِِ جَاءَ مَا مِـنْ،وَ وَ

مُعَل إِلىَ يخَْتلَفِْ لمَْ وَ كتِاَباً يتَعََلمْ لمَْ أَجِيراً رَاعِياً فَقِيراً يتَيِماً كاَنَ هُ أَن ثـُم آياَتهِِ مٍ

قِصَصُ الأَْ فِيهِ ذِي باِلقْرُْآنِ ال حَرْفاً:نْبيِاَءِجَاءَ حَرْفاً أَخْباَرُهُمْ مَنْ،وَ أَخْباَرُ وَ

يوَْمِ القِْياَمَةِ إِلىَ بقَِيَ مَنْ وَ فِـي،مَضَى يعَْمَلـُونَ مَـا وَ بأَِسْرَارِهِمْ يخُْبرُِهُمْ كاَنَ ُثم

لاَ،تهِِمْبيُوُ كثَيِرَةٍ بĤِياَتٍ جَاءَ رَأْسُ الْجَالوُتِ،تحُْصَىوَ خَبـَرُ:قَالَ عِنْدَناَ يصَِح لمَْ

لاَ،عِيسَى وَ دٍ مُحَم خَبرَُ لاَ لاَلنَاَيجَُوزُوَ بمَِا لهَُمَا نقُِر ضَـا،يصَِحأَنْ 7قَـالَ الر:

لمُِ وَ لعِِيسَى شَهِدَ ذِي اهِدُ ال دٍفَالش زُور9ٍحَم جَوَاباً؟!شَاهِدُ يحُِرْ .فَلمَْ

ُضَا،باِلْهِرْبذِِ الأْكَْبر7َِدَعَاثم لهَُ الر ذِي:7فَقَالَ زَرْدَهُشْتَ الـ عَنْ أَخْبرِْنيِ

تهِِ ُنبُو عَلىَ تكَُ حُج مَا ِنبَي هُ أَن أَحَدٌ:قَالَ؟تزَْعُمُ يأَْتنِاَ لمَْ بمَِا أَتىَ هُ لـَمْ،قَبْلهَُإِن وَ

عَليَْناَ وَرَدَتْ أَسْلاَفِناَ مِنْ لكَِن الأْخَْباَرَ وَ هُنشَْهَدْهُ ،غَيْرُهُيحُِلهُلمَْمَالنَاَأَحَلبأَِن

فَاتبعَْتمُُوهُ:قَالَ،فَاتبعَْناَهُ أَتتَْكمُُ الأْخَْباَرُ مَا إِن فَليَْسَ ؟أَ

وَفَ:قَالَ،بلَىَ:قَالَ بهِِ النبيِونَ أَتىَ بمَِا أَتتَْهُمُ الأْخَْباَرُ الفَِةِ سَائرُِ الأْمَُمِ الس كذََلكَِ

دٌ مُحَم وَ عِيسَى وَ مُوسَى بهِِ لهَُم9ْأَتىَ قْرَارِ ترَْكِ الإِْ فِي عُذْرُكمُْ كنُْتمُْ؟فَمَا إِذْ

قِبلَِ الأَْ مِنْ بزَِرْدَهُشْتَ أَقْرَرْتمُْ مَا بـِهِإِن يجَِـئْ لـَمْ بمَِا جَاءَ هُ بأَِن خْباَرِ الْمُتوََاترَِةِ

مَكاَنهَُ،غَيْرُهُ .فَانْقَطَعَ الْهِرْبذُِ

ضَافَقَالَ يسَْـأَلَ:7الر أَنْ أَرَادَ وَ سْلاَمَ يخَُالفُِ الإِْ أَحَدٌ فِيكمُْ كاَنَ إِنْ قَوْمِ ،ياَ

مُحْتشَِمٍ غَيْرَ ابيِفَقَامَ،فَلْيسَْأَلْ عِمْرَانُ الص مِـنَ الْمُتكَلَمِـينَ،إِليَْهِ وَاحِداً كاَنَ ،وَ

ال:فَقَالَ عَالمَِ لوَْياَ كَلاَناسِ باِلْمَسَـائلِِأقُْدِلمَْمَسْأَلتَكَِإِلىَدَعَوْتَأَن عَليَْـكَ مْ
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امِوَ الْبصَْرَةِوَباِلْكوُفَةِدَخَلْتُقَدْفَ لقَِيتُ الْمُتَ،الْجَزِيرَةِوَ الش أَقَـعْ،كلَمِينَوَ فَلمَْ

تهِِ بوَِحْدَانيِ قَائمِاً غَيْرَهُ ليَْسَ وَاحِداً ليِ يثُْبتُِ أَحَدٍ أَسْأَلكََ،عَلىَ أَنْ ليِ فَتأَْذَنُ ؟أَ

ضَا ابيِ:7قَالَ الر عِمْرَانُ الص فِي الْجَمَاعَةِ كاَنَ هُوَ،إِنْ هُـوَ:قَالَ،فَأَنْتَ ،أَنـَا

يَ:قَالَ باِلنصَفَةِسَلْ عَليَْكَ وَ عِمْرَانُ وَ الْجَوْرَ،ا وَ الْخَطَلَ إِياكَ ياَ:فَقَالَ،وَ ِ وَ االلهّٰ

بهِِ أَتعََلقُ شَيْئاً ليِ تثُْبتَِ أَنْ إِلا أرُِيدُ مَا .أَجُوزُهُفَلاَسَيدِي

لكََ:قَالَ بدََا ا عَم بعَْضٍوَ انْضَم،الناسُفَازْدَحَمَ،سَلْ إِلىَ عِمْرَانُ،بعَْضُهُمْ فَقَالَ

ابيِ خَلقََ:الص ا عَم وَ لِ َعَنِ الْكاَئنِِ الأْو لهَُ،أَخْبرِْنيِ ـا،فَـافْهَمْسَـأَلْتَ:فَقَالَ أَم

شَيْ لاَ كاَئنِاً وَاحِداً يزََلْ فَلمَْ بلاَِ الْوَاحِدُ مَعَهُ لاَءَ وَ أَعْـرَاضٍ لاَ وَ  الُيـَزَحُـدُودٍ

شَـيْ،كذََلكَِ فِـي لاَ مُخْتلَفَِةٍ حُدُودٍ وَ بأَِعْرَاضٍ مُخْتلَفِاً مُبْتدَِعاً خَلْقاً خَلقََ ُءٍثم

شَيْ فِي لاَ وَ شَيْأَقَامَهُ عَلىَ لاَ وَ هُ حَد حَذَاهُءٍ فَجَعَـلَ الْخَلْـقَ،لهَُمَثلهَُ]لا[وَءٍ

غَيْ وَ صَفْوَةً ذَلكَِ بعَْدِ طَعْماًمِنْ وَ ذَوْقاً وَ أَلْوَاناً وَ وَ ائْتلاَِفاً وَ اخْتلاَِفاً صَفْوَةٍ لاَ،رَ

ذَلكَِ إِلىَ مِنْهُ كاَنتَْ بهِِ،لحَِاجَةٍ إِلا يبَْلغُْهَا لمَْ مَنْزِلةٍَ لفَِضْلِ لاَ رَأَى،وَ لاَ لنِفَْسِهِوَ

نقُْصَاناً لاَ وَ زِياَدَةً خَلقََ عِمْرَانُتعَْقِلُ،فِيمَا ياَ سَيدِي:قَالَ؟هَذَا ياَ ِ وَ االلهّٰ .نعََمْ

عِمْرَانُ:قَالَ ياَ هُوَ اعْلمَْ مَـنْأَن إِلا يخَْلـُقْ لـَمْ لحَِاجَـةٍ خَلـَقَ مَا خَلقََ كاَنَ لوَْ

حَاجَتهِِ عَلىَ بهِِ خَلـَقَ،يسَْتعَِينُ مَـا أَضْـعَافَ يخَْلـُقَ أَنْ ينَْبغَِـي لكَـَانَ لأِنَ،وَ

أَقْوَى صَاحِبهُُمْ كاَنَ كثَرُُوا مَا كلُ لاَوَ،الأْعَْوَانَ عِمْـرَانُ ياَ هُ،يسََـعُهَاالْحَاجَةُ ـ لأِنَ

أَقوُلُ لذَِلكَِ وَ أخُْرَى حَاجَةٌ فِيهِ حَدَثتَْ إِلا شَيْئاً مِنَ الْخَلْقِ يحُْدِثْ لمَْ لـَمْ:كاَنَ

لحَِاجَةٍ نقََلَوَ،يخَْلقُِ الْخَلْقَ بعَْضٍلكَِنْ إِلىَ بعَْضَهُمْ ـلَ،باِلْخَلْقِ الْحَوَائجَِ فَض وَ

أَذَلَ مَـنْ عَلـَى مِنْهُ نقَِمَةٍ لاَ وَ لَ فَض مَنْ إِلىَ مِنْهُ حَاجَةٍ بلاَِ بعَْضٍ عَلىَ ،بعَْضَهُمْ

خَلقََ .فَلهَِذَا

مَ:عِمْرَانُقَالَ كاَنَ الْكاَئنُِ هَلْ سَيدِي نفَْسِـهِياَ عِنْـدَ نفَْسِـهِ فِـي قَـالَ؟عْلوُمـاً

ضَا مَا:7الر يْيكَوُنُ الْمَعْلمََةُإِن يْليِكَوُنَوَخِلاَفِهِلنِفَْيِءِباِلش بمَِـانفَْسُهُءُ الش
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إِلَ،يخَُالفِهُُءٌشَيْهُناَكَيكَنُْلمَْوَ،ًمَوْجُوداعَنْهُنفُِيَ ذَلكَِفَتدَْعُوهُ الْحَاجَةُ نفَْيِ ى

يْ مِنْهَا الش عَلمَِ مَا بتِحَْدِيدِ نفَْسِهِ عَنْ عِمْرَانُ،ءِ ياَ فَهِمْتَ يـَا:قَـالَ؟أَ ِ وَ االلهّٰ نعََـمْ

شَـيْ،سَيدِي بأَِي عَلـِمَفَأَخْبرِْنيِ مَـا عَلـِمَ ذَلـِكَ،ءٍ بغَِيْـرِ أَمْ بضَِـمِيرٍ قَـالَ؟أَ

ضَا ـمِيرِلـِذَلكَِيجَْعَـلَأَنْمِنْبدُّاًيجَِدُهَلْبضَِمِيرٍعَلمَِاإِذَرَأَيْتَأَ:7الر الض 

عِمْرَانُ؟رِفَةُ الْمَعْإِليَْهِتنَْتهَِيحَدّاً ضَا،ذَلكَِمِنْبدُلاَ:قَالَ ذَلـِكَفَمَا:7قَالَ الر

مِيرُ جَوَاباً؟!الض يحُِرْ لمَْ وَ ضَاقَا،فَانْقَطَعَ بـَأْسَ:7لَ الر عَـنِ،لاَ سَـأَلْتكَُ إِنْ

بضَِمِيرٍ آخَرَ تعَْرِفهُُ نفَْسِهِ مِيرِ قلُْـتَ؟الض قَوْلـَكَ:فَإِنْ عَليَْـكَ أَفْسَـدْتَ وَنعََـمْ

بضَِـمِيرٍ،دَعْوَاكَ يوُصَـفُ لـَيْسَ أَن الْوَاحِدَ تعَْلمََ أَنْ ينَْبغَِي ليَْسَ أَ عِمْرَانُ وَ،ياَ

صُنْعٍلَ وَ عَمَلٍ وَ فِعْلٍ مِنْ أَكْثرَُ لهَُ يقَُالُ تجَْزِ،يْسَ وَ مَذَاهِبُ مِنْهُ مُ يتُوََه ليَْسَ ةٌئوَ

تجَْزِكمََذَا وَ صَوَاباً،تهِِمْئهِبِ الْمَخْلوُقِينَ عَلمِْتَ مَا عَليَْهِ وَ ابْنِ ذَلكَِ .فَاعْقِلْ

ُ:عِمْرَانُقَالَ ت لاَ أَ سَيدِي هِيَياَ كيَْفَ خَلْقِهِ حُدُودِ عَنْ مَعَانيِهَا؟خْبرُِنيِ مَا وَ؟وَ

يكَوُنُ نوَْعٍ كمَْ فَا:قَالَ؟عَلىَ سَأَلْتَ أَنْـوَاعٍ فهم،قَدْ ةِ سِـت عَلىَ خَلْقِهِ حُدُودَ أَن

مَوْزُونٍ،مَلْمُوسٍ إِليَْهِ،وَ مَنْظُورٍ لاَ،وَ مَا هُوَ الرلهَُوَزنَوَ مَنْظُـورٌ،وحُوَ مِنْهَا وَ

وَ قْـدِيرُ وَ الت ذَوْقٌ لاَ وَ لـَوْنٌ لاَ وَ حِـس لاَ وَ لمَْـسٌ لاَ وَ وَزْنٌ لهَُ ليَْسَ وَ إِليَْهِ

وَ الْعَرْضُ ولُ وَ الط وَرُ وَ الص تصَْـنعَُ،الأْعَْرَاضُ تـِي وَ الْحَرَكاَتُ ال مِنْهَا الْعَمَلُ وَ

تعَْ وَ تنَْقصُُـهَاالأْشَْياَءَ وَ تزَِيـدُهَا وَ حَـالٍ إِلـَى حَـالٍ مِنْ تغَُيرُهَا وَ ـا،مَلهَُا فَأَم

تنَْطَلقُِ هَا فَإِن وَ الْحَرَكاَتُ يحَْتـَاجُ،الأْعَْمَالُ مَـا قَـدْرِ مِنْ أَكْثرََ لهََا وَقْتَ لاَ هُ لأِنَ

يْ،إِليَْهِ مِنَ الش فَرَغَ باِلْفَإِذَا بقَِيَ الأْثَرَُءِ انْطَلقََ وَ مَجْرَى الْكلاََمِ،حَرَكةَِ يجَْرِي وَ

أَثرَُهُ يبَْقَى وَ يذَْهَبُ ذِي .ال

شَيْسَيدِيياَ:عِمْرَانُقَالَ لاَ وَاحِداً كاَنَ إِذَا عَنِ الْخَالقِِ تخُْبرُِنيِ لاَ وَأَ غَيْـرُهُ ءَ

شَيْ بخَِلاَ تغََيرَ قَدْ ليَْسَ أَ مَعَهُ ضَا؟لْقِهِ الْخَلْقَءَ لهَُ الر رْ:7قَالَ يتَغََيـ لـَمْ قَدِيمٌ

بتِغََي يتَغََيرُ لكَِن الْخَلْقَ وَ بخَِلْقِهِ الْخَلْقَ جَل وَ عِمْرَانُقَالَرِهِيعَز:فَبأَِي سَيدِي ياَ
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عَرَفْناَهُشَيْ شَيْ:قَالَ،بغَِيْرِهِ:7قَالَ؟ءٍ غَفَأَي ضَا؟يْرُهُءٍ وَ:7قَالَ الر مَشِيتهُُ

ذَلكَِ أَشْبهََ مَا وَ صِفَتهُُ وَ رٌ،اسْمُهُ مُدَب مَخْلوُقٌ مُحْدَثٌ ذَلكَِ ُكل .وَ

سَيدِي:عِمْرَانُقَالَ هُوَشَيْفَأَي،ياَ مِـنْ:قَالَ؟ءٍ خَلْقَـهُ هَادٍ هُ أَن بمَِعْنىَ نوُرٌ هُوَ

مَاءِ أَهْلِ الأْرَْضِأَهْلِ الس عَلىَّ،وَ لكََ ليَْسَ إِياهُوَ توَْحِيدِي مِنْ .أَكْثرََ

لاَ:عِمْرَانُقاَلَ قبَلَْ الخَْلقِْ سَاكتِاً كاَنَ قدَْ ليَسَْ أَ سَيدِي نطََـقَ،ينَطِْـقُياَ قَـالَ؟ثـُم

ضَا كوُتُيكَوُنُلاَ:7الر الس لاَلْاوَقبَلْهَُنطُْقٍعَنْإِلا هُ ـ أَن ذَلـِكَ فِـي :لُيقَُـامَثـَلُ

سَاكتٌِ هُوَ رَاجِ لاَ،ينَطِْقُلاَللِس ليَضُِي:يقُاَلُوَ رَاجَ الس بنِـَا إن يفَْعَـلَ أَنْ يرُِيدُ فِيمَا ،ءُ

كوَْنٍ لاَ وَ مِنهُْ بفِِعْلٍ ليَسَْ رَاجِ مِنَ الس وْءَ الض َشَيْ،لأِن ليَسَْ هُوَ مَا إِن غيَرَْهُوَ ـا،ءٌ َفلَم

لنَاَ بهِِ:قلُنْاَ،اسْتضََاءَ حَتى اسْتضََأْناَ لنَاَ أَضَاءَ أَمْرَكَ،قدَْ تسَْتبَصِْرُ .فبَهَِذَا

سَيدِي:عِمْرَانُقَالَ عَـنْ،ياَ فِعْلهِِ فِي تغََيرَ قَدْ أَن الْكاَئنَِ عِنْدِي كاَنَ فَإِن الذِي

بخَِلْقِهِ ضَا،الْخَلْقَحَالهِِ الْكـَائنَِ:قَوْلـِكَفِـيعِمْرَانُياَأَحَلْتَ:7قَالَ الر إِن

يغَُيرُهُ مَا مِنْهُ اتَ يصُِيبَ الذ حَتى مِنَ الْوُجُوهِ وَجْهٍ فِي تجَِدُ،يتَغََيرُ هَلْ عِمْرَانُ ياَ

نفَْسِهَا تغََيرَ تغَُيرُهَا تجَِدُ الْ؟النارَ هَلْ نفَْسَهَاوَ تحُْرِقُ بصَِيراً؟حَرَارَةَ رَأَيْتَ هَلْ أَوْ

بصََرَهُ رَأَى هَذَا:عِمْرَانُقَالَ؟قَط أَرَ .لمَْ

دِيياَتخُْبرَِنيِأَنْإِلافِيهِ؟الْخَلْقِفِيهُوَأَسَي ضَا؟أَمِ الْخَلْقُ 7قَالَ الر:جَل

هُ،ذَلكَِعَنْعِمْرَانُياَ فِيهِليَْسَ لاَ الْخَلْقُ وَ فِي الْخَلْقِ ذَلـِكَ،وَ عَـنْ وَ،تعََـالىَ

تعَْرِفهُُمُكَلعَسَاُ ةَلاوَبهمَا ُقوِإِلا هِـيَأَمْفِيهَـاأَنْـتَ الْمِرْآةِعَنِأَخْبرِْنيِ،باِاللهّٰ

صَاحِبهِِ؟فِيكَ فِي مِنْكمَُا وَاحِدٌ ليَْسَ كاَنَ شَ،فَإِنْ عَلـَىيْفَبأَِي بهَِا ءٍ اسْتدَْللَْتَ

عِمْرَانُ ياَ بيَْنهََا:قَالَ،نفَْسِكَ وَ بيَْنيِ ضَا،بضَِوْءٍ ذَلـِكَ:7قَالَ الر مِنْ ترََى هَلْ

عَيْنكَِ فِي ترََاهُ ا مِم أَكْثرََ فِي الْمِرْآةِ وْءِ ضَـا،نعََمْ:قَالَ؟الض فَأَرِنـَاهُ:7قَالَ الر،

يحُِرْ كَ:7قَالَ،جَوَاباًفَلمَْ دَلـ قَـدْ وَ إِلا أَرَى النورَ عَلـَى،فَلاَ دَل الْمِـرْآةَ وَ

مِنْكمَُا وَاحِدٍ فِي يكَوُنَ أَنْ غَيْرِ مِنْ هَـذَا،أَنْفسُِكمَُا غَيْـرُ كثَيِـرَةٌ أَمْثـَالٌ لهَِذَا ،وَ

ِ الْمَثلَُ،مَقَالاًفِيهَا الْجَاهِلُيجَِدُلاَ اللهِّٰ . الأْعَْلىوَ
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ُحَضَرَتْ:فَقَالَ،الْمَأْمُونِإِلىَ الْتفََتَثم قَدْ لاَةُ عِمْـرَانُ،الص سَـيدِي:فَقَـالَ يـَا

قَلْبيِ،مَسْأَلتَيِعَليَتقَْطَعْلاَ رَق ضَا،فَقَدْ نعَُودُ:7قَالَ الر وَ .نصَُلي

ضَ،الْمَأْمُونُنهََضَوَفَنهََضَ ى الرخَارِجـاً،دَاخِلاً:7افَصَل اسُ صَـلى النـ وَ

جَعْفَرٍ بْنِ دِ مُحَم خَرَجَا،خَلْفَ ُضَا،ثم بعِِمْرَانَ:7فَعَادَ الر دَعَا وَ مَجْلسِِهِ ،إِلىَ

عِمْرَانُ:فَقَالَ ياَ جَل:قَالَ،سَلْ وَ عَز ِ عَنِ االلهّٰ تخُْبرُِنيِ لاَ أَ سَيدِي يوَُح،ياَ دُهَلْ

بوَِصْفٍ دُ يوَُح أَوْ ضَا؟بحَِقِيقَةٍ الْمُبْدِئُ:7قَالَ الر َ لُ الْكاَئنُِ الْوَاحِدُإِن االلهّٰ َالأْو،

شَيْ لاَ وَاحِداً يزََلْ مَعَهُلمَْ مَعَـهُ،ءَ ثاَنيَِ لاَ مَجْهُـولاً،فَرْداً لاَ وَ مَعْلوُمـاً لاَ،لاَ وَ

مُتشََابهِ لاَ وَ مَنْسِياًّ،اًمُحْكمَاً لاَ وَ مَذْكوُراً لاَ شَـيْ،وَ عَليَْهِ اسْمُ يقََعُ شَيْئاً لاَ ءٍوَ

غَيْرِهِ يكَوُنُ،مِنَ الأْشَْياَءِ وَقْتٍ إِلىَ لاَ وَ كاَنَ وَقْتٍ مِنْ لاَ بشَِيْ،وَ لاَ قَـامَوَ وَ،ءٍ

شَيْ إِلىَ يقَوُمُلاَ شَيْ،ءٍ إِلىَ لاَ شَيْوَ،ءٍ اسْتنَدََوَ فِي هُ،ءٍ اسْـتكَنَلاَ ـ كلُ ذَلـِكَ وَ

شَيْ لاَ إِذْ أُوقِعَتْقَبْلَ الْخَلْقِ مَا وَ غَيْرُهُ مُحْدَثـَةٌ،الْكلُمِنَعَليَْهِءَ صِفَاتٌ ،فَهِيَ

فَهِمَ مَنْ بهَِا يفَْهَمُ ترَْجَمَةٌ .وَ

بْدَاعَأَن اعْلمَْوَ رَوَ الْمَشِيةَوَ الإِْ كـَانَ،ثلاََثـَةٌأَسْمَاؤُهَاوَوَاحِدٌمَعْناَهَا ادَةَ الإِْ وَ

شَـيْ ُلكِل أَصْلاً جَعَلهََا تيِ مَشِيتهِِ الْحُرُوفَ ال وَ إِرَادَتهِِ وَ إِبْدَاعِهِ لُ دَلـِيلاً،ءٍأَو وَ

مُشْكِلٍ ُلكِل فَاصِلاً وَ مُدْرَكٍ كلُِ تفَْرِعَلىَ بتِلِْكَ الْحُرُوفِ شَـيْ يقُوَ مِـنِكـُل ءٍ

باَطِلٍ وَ حَق فِعْلٍ،اسْمِ مَفْعُولٍأَوْ مَعْنىً،أَوْ غَيْرِ أَوْ مَعْنىً عَليَْهَا اجْتمََعَـتِ،أَوْ وَ

هَا كلُ مَعْنىً،الأْمُُورُ لهََا إِبْدَاعِهِ فِي للِْحُرُوفِ يجَْعَلْ لمَْ ،تتَنَاَهَىـأَنْفسُِهَاغَيْرَـوَ

لاَ بْدَاعِوَ باِلإِْ مُبْدَعَةٌ هَا لأِنَ لهََا لُ،وُجُودَ أَو هَـذَا الْمَوْضِـعِ فِي ِوَ النورُ فِعْـلِ االلهّٰ

وَ الأْرَْضِ ماواتِ نوُرُ الس هُوَ ذِي هِـيَ ال وَ بذَِلكَِ الْفِعْلِ هِيَ الْمَفْعُولُ وَ الْحُرُوفُ

تيِ خَلْقَهُمَدَارُ الْكَعَليَْهَاالْحُرُوفُ ال عَلمَهَا جَل وَ عَز ِ مِنَ االلهّٰ هَا كلُ وَ الْعِباَدَاتُ لاَمِ

حَرْفاً ثلاََثوُنَ وَ ثلاََثةٌَ هِيَ لغَُـاتِ،وَ عَلـَى تـَدُل حَرْفاً عِشْرُونَ وَ ثمََانيِةٌَ فَمِنْهَا

ةِ عِ،الْعَرَبيِ وَ وَ الْعِشْرِينَ اثْناَنِ مِنَ الثمَانيِةَِ حَرْفـاًوَ لغَُـاتِ،شْرُونَ عَلـَى تـَدُل
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مِنَ الْعَجَمِ سَائرِِ اللغَاتِ فِي فَةً مُتحََر أَحْرُفٍ خَمْسَةُ مِنْهَا وَ ةِ وَ الْعِبْرَانيِ ةِ رْياَنيِ الس

كلُهَاقَاليِمِلأَ وَ الْ،اللغَاتِ مِـنَ الثمَانيِـَةِ فَـتْ تحََر أَحْرُفٍ خَمْسَةُ هِيَ عِشْـرِينَوَ

حَرْفـاً ثلاََثـِينَ وَ ثلاََثـَةً فَصَارَتِ الْحُـرُوفُ مِنَ اللغَاتِ ـا الْخَمْسَـةُ،حَرْفاً فَأَم

فَبحُِجَجٍ اأَكْثرََذِكْرُهَايجَُوزُلاَ الْمُخْتلَفَِةُ بعَْـدَ،ذَكرَْنـَاهُمِم جَعَـلَ الْحُـرُوفَ ثـُم

فِ تهَِا عِد إِحْكاَمِ وَ جَلَإِحْصَائهَِا وَ عَز كقََوْلهِِ مِنْهُ مِنْهُ»كنُْ«وَ»فَيكَوُنُكنُْ«:عْلاً

بْدَاعُ،الْمَصْنوُعُبهِِيكَوُنُمَاوَصُنْعٌ جَل الإِْ وَ عَز ِ مِنَ االلهّٰ لُ َوَزْنَ،فَالْخَلْقُ الأْو لاَ

حِس،لهَُ لاَ وَ لوَْنَ لاَ وَ سَمْعَ لاَ وَ حَرَكةََ لاَ وَزْنَ،وَ الْخَلْقُ الثانيِ الْحُرُوفُ،وَ لاَ

لوَْنَ لاَ وَ مَوْصُوفَةٌ،لهََا مَسْمُوعَةٌ هِيَ إِليَْهَا،وَ مَنْظُورٍ مَـا،غَيْرُ وَ الْخَلْقُ الثالـِثُ

مَلْمُوساً مَحْسُوساً كلُهَا مِنَ الأْنَْوَاعِ إِليَْـهِ،كاَنَ مَنْظُوراً ذَوْقٍ ُ،ذَا وَوَ االلهّٰ تبَـَارَكَ

بْدَاعِ للإِِْ سَابقٌِ شَيْتعََالىَ جَل وَ عَز قَبْلهَُ ليَْسَ هُ شَـيْلأِنَ مَعَـهُ كـَانَ لاَ وَ وَ،ءٌءٌ

للِْحُرُوفِ سَابقٌِ بْدَاعُ لاَ،الإِْ .نفَْسِهَاغَيْرِعَلىَتدَُلوَ الْحُرُوفُ

لاَ:الْمَأْمُونُقَالَ كيَْفَ ضَا؟أَنْفسُِهَاغَيْرِىعَلَتدَُلوَ 7قَالَ الر:َ وَلأِنَ االلهّٰ تبَاَرَكَ

لاَ أَحْرُفاً،أَبدَاًمَعْنىًلغَِيْرِشَيْئاًمِنْهَايجَْمَعُتعََالىَ مِنْهَا فَ أَل خَمْسَةً،فَإِذَا أَوْ أَرْبعََةً

أَقَل أَوْ ذَلكَِ مِنْ أَكْثرََ أَوْ ةً سِت يؤَُل،أَوْ مَعْنىًلمَْ بغَِيْرِ لمَِعْنـًى،فْهَا إِلا يكَـُنْ لـَمْ وَ

شَيْ ذَلكَِ قَبْلَ يكَنُْ لمَْ عِمْرَانُ،ءٌمُحْدَثٍ ذَلـِكَ:قَالَ بمَِعْرِفَـةِ لنَـَا قَـالَ؟فَكيَْفَ

ضَا ا الْمَعْ:7الر بيَاَنهُُأَم وَ ذَلكَِ فَوَجْهُ ا:رِفَةُ تذَْكرُُ كَ بهَِـاأَن ترُِدْ لمَْ إِذَا لْحُرُوفَ

نفَْسِهَا فَرْداً،غَيْرَ عَلىَ آخِرِهَـا:فَقلُْتَ،ذَكرَْتهََا تأَْتيَِ حَتى خ ح ج ث ت ب ،ا

غَيْرَ مَعْنىً لهََا تجَِدْ أَحْرُفـاً،أَنْفسُِهَافَلمَْ مِنْهَـا جَمَعْتَ وَ فْتهََا أَل إِذَا جَعَلْتهََـا،وَ وَ

صِ وَ عَنيَْتَ اسْماً مَا وَجْهِ وَ طَلبَْتَ مَا لمَِعْنىَ مَعَانيِهَافَةً عَلىَ دَليِلةًَ دَاعِيةًَ،كاَنتَْ

بهَِا فَهِمْتهَُ،إِلىَ الْمَوْصُوفِ .نعََمْ:قَالَ؟أَ

ضَاقَالَ هُ:7الر أَن مَعْ،مَوْصُوفٍلغَِيْرِصِفَةٌيكَوُنُلاَوَ اعْلمَْ لغَِيْرِ لاَ اسْمٌ وَ،نىًوَ

مَحْدُودٍ لغَِيْرِ حَد عَلىَ،لاَ تدَُل هَا كلُ وَ الأْسَْمَاءُ فَاتُ وَوَ الص وَ الْوُجُـودِ الْكمََالِ
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حَاطَةِعَلىَتدَُللاَ تيِ الْحُدُودُتدَُلكمََا الإِْ رْبيِعُهِيَ ال ثْليِثُوَ الت ،التسْدِيسُوَ الت

وَ عَز َ وَ الأْسَْـمَاءِلأِنَ االلهّٰ ـفَاتِ باِلص مَعْرِفَتهُُ تدُْرَكُ لاَ،جَل باِلتحْدِيـدِتـُدْرَكُوَ

ولِ ةِوَ الْعَرْضِوَباِلطوْنِوَ الْكثَْرَةِوَ الْقِللـَيْسَوَذَلـِكَأَشْـبهََمَاوَ الْوَزْنِوَ الل

ِيحَُلُ شَيْجَلباِاللهّٰ سَ تقََد ذَلِوَ مِنْ أَنْفسَُـهُمْءٌ بمَِعْـرِفَتهِِمْ خَلْقـُهُ يعَْرِفَهُ حَتى كَ

تيِ رُورَةِ ال بأَِسْمَائهِِ،ذَكرَْناَباِلض يدُْرَكُ وَ بصِِفَاتهِِ جَل وَ عَز ِ عَلىَ االلهّٰ يدَُل لكَِنْ وَ

يسُْ حَتىوَ بخَِلْقِهِ عَليَْهِ الِذَلكَِفِييحَْتاَجَلاَتدََل وَعَيْنٍرُؤْيةَِإِلىَ الْمُرْتاَدُبُ الط

ثنَاَؤُهُ،بقَِلْبٍإِحَاطَةٍلاَوَكفَلمَْسِلاَوَأُذنٍُ اسْتمَِاعِلاَ جَل صِفَاتهُُ كاَنتَْ لوَْ وَ

لاَ،عَليَْهِتدَُللاَ أَسْمَاؤُهُ لاَوَ الْمَعْلمََةُ،إِليَْهِتدَْعُووَ ،مَعْنـَاهُلِتدُْرِكـُهُمِـنَ الْخَلْـقِ

مَعْناَهُكاَنتَِ دُونَ صِفَاتهِِ وَ لأِسَْمَائهِِ مِنَ الْخَلْقِ كـَذَلكَِ،الْعِباَدَةُ ذَلـِكَ أَن لاَ فَلـَوْ
ِ غَيْرَ االلهّٰ دُ غَيْرُهُ،لكَاَنَ الْمَعْبوُدُ الْمُوَح أَسْمَاءَهُ وَ صِفَاتهِِ َياَ:قَالَ؟فَهِمْتَأَ،لأِن نعََمْ

.زِدْنيِ،يسَيدِ

ضَاقَالَ يزَْعُمُـونَ:7الر ذِينَ لاَلِ ال وَ الض أَهْلِ الْعَمَى مِنْ الِ قَوْلَ الْجُه وَ إِياكَ

َ سَوَجَلـأَن االلهّٰ وَ الْعِقَابِـتقََد فِي الثوَابِ للِْحِسَابِ فِي الآْخِرَةِ وَ،مَوْجُودٌ

نْيَ فِي الد بمَِوْجُودٍ جَاءِليَْسَ وَ الر اعَةِ للِط ِ،ا اللهِّٰ فِي الْوُجُودِ كاَنَ لوَْ جَلوَعَزـوَ

وَ اهْتضَِامٌـ أَبدَاًنقَْصٌ فِي الآْخِرَةِ يوُجَدْ وَ،لمَْ عَمُـوا وَ تـَاهُوا لكَِـن الْقَـوْمَ وَ

و لاَصَم حَيْثُ مِنْ عَنِ الْحَق عَ،يعَْلمَُونَا قَوْلهُُ ذَلكَِ جَلَوَ وَ فِـي كـانَمَنْوَ«:ز

عَـنِ الْحَقَـائقِِ»سَبيِلاًأَضَلوَأَعْمى الآْخِرَةِفِيفَهُوَأَعْمى هذِهِ أَعْمَـى يعَْنيِ

ذَوُو،الْمَوْجُودَةِ عَلمَِ قَدْ بمَِا الاِسْأَن الأْلَْباَبِوَ إِلا لاَيكَوُنُ هُناَكَ مَا عَلىَ تدِْلاَلَ

دُونَوَ،هُناَهَ نفَْسِـهِ عَـنْ إِدْرَاكـَهُ وَ وُجُـودَهُ طَلبََ وَ برَِأْيهِِ ذَلكَِ عِلْمَ أَخَذَ مَنْ

بعُْداً،غَيْرِهَا إِلا ذَلكَِ عِلْمِ مِنْ يزَْدَدْ َ،لمَْ ذَلـِكَـجَلوَعَزـلأِنَ االلهّٰ عِلْـمَ جَعَلَ

يعَْلمَُو وَ يعَْقِلوُنَ قَوْمٍ عِنْدَ ةً يفَْهَمُونَخَاص وَ .نَ

أَ:عِمْرَانُقَالَ سَيدِي بْدَاعِعَنِتخُْبرُِنيِلاَياَ خَلْقٍ،الإِْ غَيْرُ أَمْ هُوَ خَلْقٌ قَـالَ؟أَ
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ضَا سَاكنٌِ:7الر خَلْقٌ كوُنِيدُْرَكُلاَ،بلَْ خَلْقاً،باِلس صَارَ مَا إِن شَـيْ،وَ هُ ـ ءٌلأِنَ

تعََالَ ُ وَ االلهّٰ أَحْدَثهَُمُحْدَثٌ ذِي ُ،ى ال هُوَ االلهّٰ مَا إِن وَ لهَُ خَلْقاً وَـجَلوَعَزـفَصَارَ

غَيْرُهُمَا ثاَلثَِ لاَ وَ بيَْنهَُمَا ثاَلثَِ لاَ ُ،خَلْقهُُ خَلقََ االلهّٰ أَنْـجَلوَعَزـفَمَا يعَْدُ لمَْ

خَلْقَهُ سَا،يكَوُنَ يكَوُنُ الْخَلْقُ قَدْ مَعْلوُماًوَ وَ مُؤْتلَفِاً وَ مُخْتلَفِاً وَ كاً مُتحََر وَ وَكنِاً

جَل،مُتشََابهِاً وَ عَز ِ خَلْقُ االلهّٰ فَهُوَ حَد عَليَْهِ وَقَعَ مَا ُكل .وَ

حَ،للِْحَوَاسمُدْرَكٌمَعْنىًفَهُوَ الْحَوَاسُأَوْجَدَتْكَمَاكلُأَن اعْلمَْوَ كـُل ـةٍوَ اس

ُ جَعَلَ االلهّٰ مَا عَلىَ ـتدَُلوَعَزإِدْرَاكهَِاـجَل فِي بجَِمِيـعِ،لهََا مِنَ الْقَلْبِ وَ الْفَهْمُ

كلُهِ .ذَلكَِ

راً،تحَْدِيدٍلاَوَتقَْدِيرٍبغَِيْرِقَائمٌِهُوَ الذِي الْوَاحِدَأَن اعْلمَْوَ مُقَـد خَلْقـاً خَلـَقَ

تقَْدِيرٍبتِحَْ وَ خَلْقَيْنِ اثْنيَْنِ،دِيدٍ خَلقََ كاَنَ الذِي رَ،وَ وَ الْمُقَد قْدِيرَ فِي،الت ليَْسَ وَ

ذَوْقٌ لاَ وَ وَزْنٌ لاَ وَ لوَْنٌ مِنْهُمَا وَاحِدٍ ُبـِالآْخَرِ،كل يـُدْرَكُ أَحَـدَهُمَا وَ،فَجَعَلَ

لَ وَ بنِفَْسِهَا مُدْرَكيَْنِ ذِيجَعَلهَُمَا للِـ غَيْـرِهِ دُونَ بنِفَْسِـهِ قَائمِاً فَرْداً شَيْئاً يخَْلقُْ مْ

وُجُودِهِ إِثْباَتِ وَ نفَْسِهِ عَلىَ لاَلةَِ مِنَ الد لاَ،أَرَادَ وَاحِـدٌ فَرْدٌ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ ُ فَااللهّٰ

لاَ وَ لاَيعَْضُدُهُ وَ يقُِيمُهُ مَعَهُ هُثاَنيَِ ِوَ الْخَ،يكَنُ بـِإِذْنِ االلهّٰ بعَْضـاً بعَْضُـهُ يمُْسِكُ لْقُ

مَشِيتهِِ وَ وَ،تعََالىَ رُوا تحََيـ وَ تـَاهُوا حَتى هَذَا الْباَبِ فِي مَا اخْتلَفََ الناسُ إِن وَ

أَنْفسُِـ بصِِـفَةِ تعََـالىَ َ وَصْـفِهِمُ االلهّٰ فِـي لْمَـةِ باِلظ لْمَةِ مِنَ الظ ،هِمْطَلبَوُا الْخَلاَصَ

بعُْداً مِنَ الْحَق وَصَـفوُا االلهّٰ،فَازْدَادُوا وَ بصِِـفَاتهِِ جَـل وَ عَـز َ وَصَـفوُا االلهّٰ لـَوْ وَ

بصِِفَاتهِِمْ لمََا اخْتلَفَوُا،الْمَخْلوُقِينَ وَ وَ الْيقَِينِ باِلْفَهْمِ ذَلـِكَ،لقََالوُا مِنْ طَلبَوُا ا َفَلم

فِيهِ ارْتَ تحََيرُوا إِلى،واكَبمَا يشَاءُ مَنْ يهَْدِي ُ مُسْتقَِيمٍوَ االلهّٰ .صِراطٍ

وَصَفْتَ:عِمْرَانُقَالَ كمََا هُ أَن أَشْهَدُ سَيدِي مَسْأَلةٌَ،ياَ ليِ بقَِيتَْ لكَِنْ سَلْ:قَالَ،وَ

أَرَدْتَ ا شَيْ:قَالَ،عَم أَي فِي عَنِ الْحَكِيمِ هُوَأَسْأَلكَُ هَلْ؟ءٍ شَيْوَ بهِِ ؟ءٌيحُِيطُ

شَيْ مِنْ لُ يتَحََو هَلْ شَيْوَ إِلىَ شَـيْ؟ءٍءٍ إِلىَ حَاجَةٌ بهِِ ضَـا؟ءٍأَوْ 7قَـالَ الر:
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عَنْهُ سَأَلْتَ مَا فَاعْقِلْ عِمْرَانُ ياَ أَغْمَضِ،أخُْبرُِكَ مِنْ هُ عَلىَ الْخَلْقِفَإِن يرَِدُ فِيمَا

عَقْلهُُ الْعَـازِبُ الْمُهيفَْهَمُسَليَْوَمَسَائلِهِِمْ لاَلْمُـهُعتفََاوِتُ فَهِمِـهِعَـيعَْجِـزُوَ نْ

ذَلكَِ،الْمُنْصِفوُنَ الْعَقْلِأُولوُ لُ أَو ا مِنْـهُ،أَم لحَِاجَةٍ خَلقََ مَا خَلقََ كاَنَ لجََـازَ،فَلوَْ

يقَوُلَ أَنْ لحَِا:لقَِائلٍِ خَلقََ مَا إِلىَ لُ ذَلكَِيتَحََو إِلىَ لـَمْ،جَتهِِ جَـل وَ عَز لكَِنهُ وَ

ثاَبتِاً يزََلْ لمَْ وَ لحَِاجَةٍ شَيْئاً شَيْ،يخَْلقُْ فِي شَيْلاَ عَلىَ لاَ وَ أَن الْخَلْـقَ،ءٍءٍ إِلا

بعَْضاً بعَْضُهُ مِنْـهُ،يمُْسِكُ يخَْـرُجُ وَ بعَْضٍ فِي بعَْضُهُ يدَْخُلُ ُ،وَ وَجَـلــوَ االلهّٰ

سَ هُـتقََد كلُ ذَلكَِ يمُْسِكُ فِ،بقِدُْرَتهِِ يدَْخُلُ ليَْسَ شَـيْوَ وَي مِنْـهُ لاَيخَْـرُجُ وَ ءٍ

لاَ،حِفْظُهُدُهُؤلاَيَ لاَ،إِمْسَاكهِِعَنْيعَْجِزُوَ إِلا؟ذَلـِكَكيَْفَ الْخَلقِْمِنَأَحَدٌيعَْرِفُوَ

ُ لأِمَْـرِهِـجَلوَعَزـ االلهّٰ وَ المُْسْتحَْفِظِينَ هِ سِر أَهْلِ وَ رُسُلهِِ مِنْ عَليَهِْ أَطْلعََهُ مَنْ وَ

بشَِرِيعَتهِِ انهِِ القَْائمِِينَ خُز أَمْرُهُ،وَ مَا إِن أَقْرَبُوَ هُوَ أَوْ شَـيْئاً،كلَمَْحِ الْبصََرِ شَاءَ إِذَا

لهَُ يقَوُلُ فَيكَوُ:فَإِنما إِرَادَتهِِنُكنُْ وَ شَيْ،بمَِشِيتهِِ ليَْسَ إِليَْـهِوَ أَقْـرَبَ خَلقِْهِ مِنْ ءٌ

شَيْ شَيْ،ءٍمِنْ لاَ شَيْوَ مِنْ مِنهُْ أَبْعَدَ عِمْرَانُ،ءٍءٌ ياَ فَهِمْتَ سَـيدِي:قَالَ؟أَ ياَ نعََمْ

فَهِمْتُ مَا،قَدْ عَلىَ تعََالىَ َ أَن االلهّٰ أَشْهَدُ دْهوَصَفْتَوَ وَح ـداً تـهوَ مُحَم أَن أَشْـهَدُ وَ

دِينِ الْحَق وَ باِلْهُدَى أَسْلمََ،عَبْدُهُ المَْبْعُوثُ وَ نحَْوَ القِْبْلةَِ سَاجِداً خَر ُثم.

دٍبْنُ الْحَسَنُقَالَ مُحَمِوْفَليعِمْ:الن كلاََمِ إِلىَ نظََرَ الْمُتكَلَمُونَ ا َوَفَلم ابيِ رَانَ الص

قَط مِنْهُمْ أَحَدٌ تهِِ حُج عَنْ يقَْطَعْهُ لمَْ جَدِلاً ضَـا،كاَنَ مِـنَ الر يدَْنُ أَحَـد7ٌلمَْ

شَيْ عَنْ يسَْأَلوُهُ لمَْ وَ أَمْسَيْناَ،ءٍمِنْهُمْ ضَا،وَ وَ الر وَ،7فَنهََضَ الْمَأْمُونُ فَدَخَلاَ

.انْصَرَفَ الناسُ

جَعْفَرٍ،أَصْحَابنِاَمِنْجَمَاعَةٍمَعَتُكنُْوَ بْنُ دُ مُحَم َإِلي بعََثَ ليِ،فَأَتيَْتهُُ،إِذْ :فَقَالَ

صَدِيقكَُ بهِِ جَاءَ مَا رَأَيْتَ مَا أَ ِنوَْفَلي مُوسَى؟!ياَ بْنَ ِعَلي أَن ظَننَْتُ مَا ِ وَ االلهّٰ لاَ

فِي خَاضَ ضَا هَشَيْ الر مِنْ لاَءٍ وَ قَط هُبهِِعَرَفْناَهُذَا مُكاَنَأَن أَوْباِلْمَدِينـَةِيـَتكَلَ

أَشْـياَءَ:قلُْتُ،الْكلاََمِأَصْحَابُإِليَْهِيجَْتمَِعُ عَنْ فَيسَْأَلوُنهَُ يأَْتوُنهَُ كاَنَ الْحَاج قَدْ
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فَيجُِيبهُُمْ حَرَامِهِمْ وَ حَلاَلهِِمْ كَ،مِنْ مَا رُب هُوَ يحَُاج يأَْتيِهِ مَنْ بْـنُ،لمَ دُ مُحَم فَقَالَ

أَباَ:جَعْفَرٍ دٍياَ يمُحَمجُلُهَذَايحَْسُدَهُأَنْعَليَْهِأَخَافُإِن هُ الر بـِهِيفَْعَلَأَوْفَيسَُم

ةً هَذِهِ الأْشَْياَءِ،بلَيِ عَنْ مْسَاكِ باِلإِْ عَليَْهِ أَرَادَ،مِنييقَْبلَُلاَإِذاً:قلُْتُ،فَأَشِرْ مَـا وَ

شَيْ عِنْدَهُ هَلْ ليِعَْلمََ إِلا امْتحَِانهَُ جُلُ عُلوُمِ آباَئهِِ الر مِنْ ليِ؟:ءٌ لهَُ:فَقَالَ :قلُْ

شَتى لخِِصَالٍ هَذِهِ الأْشَْياَءِ عَنْ تمُْسِكَ أَنْ أَحَب وَ هَذَا الْباَبَ كرَِهَ قَدْ كَ عَم إِن.

افَ َضَامَنْزِلِإِلىَ انْقَلبَْتُلم جَعْفَـر7ٍالر بْـنِ دِ مُحَم هِ عَم عَنْ كاَنَ بمَِا أَخْبرَْتهُُ

مَ َقَالَ،7فَتبَس ُذَلكَِ:ثم كرَِهَ لمَِ بهِِ أَعْرَفَنيِ مَا ي عَم ُ صِـرْ؟حَفِظَ االلهّٰ غـُلاَمُ ياَ

بهِِ فَأْتنِيِ ابيِ عِمْرَانَ الص عِنْدَ:فَقلُْتُ،إِلىَ هُوَ وَ مَوْضِعَهُ أَعْرِفُ أَناَ فِدَاكَ جُعِلْتُ

يعَةِ مِنَ الش إِخْوَاننِاَ بأَْسَ:7قَالَ،بعَْضِ إِلـَى،فَلاَ فَصِـرْتُ ةً ـ دَاب إِليَْـهِ بوُا قَر

بهِِ بَ فَرَح بهِِ فَأَتيَْتهُُ عَليَْهِ،عِمْرَانَ فَخَلعََهَا بكِِسْوَةٍ دَعَا بعَِشَرَةِ،وَ دَعَا وَ حَمَلهَُ وَ

ــا بهَِ ــلهَُ فَوَصَ ــمٍ دِرْهَ ــتُ،آلاَفِ كَ:قلُْ ــد جَ ــلَ فِعْ ــتَ حَكيَْ ــدَاكَ فِ ــتُ جُعِلْ

نحُِبُ:7قَالَ؟!7الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرِ دَعَا،هَكذََا ُعَنْ،باِلْعَشَاء7ِثم فَأَجْلسََنيِ

يسََارِ عَنْ عِمْرَانَ أَجْلسََ وَ فَرَغْنـَايمَِينهِِ إِذَا ى حَتـ لعِِمْـرَانَ،هِ انْصَـرِفْ:قَـالَ

طَعَامَ الْمَدِينةَِ نطُْعِمْكَ عَليَْناَ بكَرْ وَ إِليَْهِ،مُصَاحِباً يجَْتمَِعُ ذَلكَِ بعَْدَ عِمْرَانُ فَكاَنَ

أَصْحَابِ الْمَقَا مِنْ أَمْـرَهُمْ الْمُتكَلَمُونَ فَيبُْطِـلُ ى اجْتنَبَـُوهُ لاتِ وَصَـلهَُ،حَتـ وَ

دِرْهَمٍ بعَِشَرَةِ آلاَفِ حَمَلهَُ،الْمَأْمُونُ وَ مَالاً أَعْطَاهُ الْفَضْلُ ضَـا،وَ هُ الر وَلا 7وَ

بلَْخَ غَائبَِصَدَقَاتِ ١.فَأَصَابَ الر

متكلم خراسان عند المأمون،مع سليمان المروزي7الرضا مجلس ذكر.2

أَبوُ[:في التوحيد ثنَاَ دٍحَد بْنُمُحَم أَحْمَدَ الْفَقِيهُجَعْفَرُ بْنِ ُِرَضِيَـعَلي عَنْـهُ االلهّٰ

أَبوُ:قَالَـ ثنَاَ دٍحَد دِبْنُ الْحَسَنُمُحَم بْنِمُحَمِصَـدَقَةَبْـنِعَليـي ُقَـالَ الْقم:[

أَبوُ ثنَاَ بْمُحَعَمْرٍوحَد عَمْرِو بْنُ دُ عَبْدِم يُ الأْنَْصَارِي الْعَزِيزِنِ َثنَيِ:قَالَ الْكج حَد

صص1ج(چاپ دارالكتب العلميةّ)،7اخبارالرضاونيع. شيخ صدوق،١ .361ـ313،



 المتبقي من كتب مفقودة 98

سَمِعَ دٍبْنَ الْحَسَنَمَنْ مُحَمِوْفَليسُـليَْمَانُقَـدِمَ:يقَـُولُ النمُ الْمَـرْوَزِيَمُـتكَل

لهَُ،وَصَلهَُوَفَأَكْرَمَهُ الْمَأْمُونِعَلىَخُرَاسَانَ قَالَ ُثم:بْـنَإِن عَلـِي ـي عَم ابْـنَ

ضَا أَصْـحَابه7َُمُوسَى الر وَ يحُِب الْكـَلاَمَ هُوَ وَ مِنَ الْحِجَازِ َعَلي فَـلاَ،قَدِمَ

لمُِناَظَرَتهِِ رْوِيةَِ يوَْمَ الت إِليَْناَ تصَِيرَ أَنْ سُليَْمَانُ،عَليَْكَ أَمِيرَ:فَقَالَ إِني الْمُؤْمِنيِنَياَ

فَينَْتقَِضَأَكْرَهُ هَاشِمٍ بنَيِ مِنْ جَمَاعَةٍ فِي مَجْلسِِكَ فِي مِثْلهَُ أَسْأَلَ  الْقَوْمِعِنْدَأَنْ

مَنيِإِذَا لاَ،كلَ إِليَْـكَ:قَـالَ الْمَـأْمُونُ،عَليَْـهِ الاِسْتقِْصَاءُيجَُوزُوَ هْـتُ وَج مَـا إِن

تكَِ ُبقِو إِ،لمَِعْرِفَتيِ مُرَادِي ليَْسَ فَقَـطْوَ وَاحِـدَةٍ ةٍ حُج عَنْ تقَْطَعَهُ أَنْ فَقَـالَ،لا

أَمِيرَ:سُليَْمَانُ ياَ خَلنيِ،الْمُؤْمِنيِنَحَسْبكَُ وَ بيَْنهَُ وَ بيَْنيِ الاياّهُ اجْمَعْ .مزَوَ

هَ ضَاإِلىَ الْمَأْمُونُفَوَج أَهْ:فَقَالَ،7الر مِنْ رَجُلٌ إِليَْناَ قَدِمَ هُ هُـوَإِن وَ مَـرْوَ لِ

أَصْحَابِ الْكلاََمِ مِنْ خُرَاسَانَ إِليَْنـَا،وَاحِدُ مَ الْمَصِيرَ تتَجََش أَنْ عَليَْكَ خَف فَإِنْ

لنَاَ،للِْوُضُوء7ِفَنهََضَ،فَعَلْتَ قَالَ مَعَناَ:وَ ابيِ عِمْرَانُ الص وَ مُونيِ فَصِرْناَ،تقََد

يَ،إِلىَ الْباَبِ بيِدَِيفَأَخَذَ خَالدٌِ وَ عَلىَ الْمَأْمُونِ،اسِرٌ سَـلمْتُ،فَأَدْخَلاَنيِ ا َفَلم،

أَبوُ:قَالَ أَخِي ُأَبْقَاهُ الْحَسَنِأَيْنَ أَنْ:قلُْتُ؟تعََالىَ االلهّٰ أَمَرَناَ وَ ثيِاَبهَُ يلَْبسَُ خَلفْتهُُ

مَ قلُْتُ،نتَقََد ُأَمِيرَ:ثم ،الْبـَابِعَلـَىهُـوَوَمَعِـيمَوْلاَكَعِمْرَانَإِن الْمُؤْمِنيِنَياَ

عِمْرَانُ:فَقَالَ مَنْ يدَِكَ:قلُْتُ؟وَ عَلىَ أَسْلمََ ذِي ابيِ ال فَدَخَلَ،فَلْيدَْخُلْ:قَالَ،الص

بهِِ الْمَأْمُونُ بَ لهَُ،فَرَح قَالَ ُلمَْ:ثم عِمْرَانُ بَياَ مِنْ صِرْتَ حَتى ،هَاشِـمٍنـِيتمَُتْ

ِ الْحَمْدُ:قَالَ ذِاللهِّٰ أَمِيرَ ال ياَ بكِمُْ فَنيِ شَر لهَُ الْمَأْمُونُ،الْمُؤْمِنيِنَي عِمْـرَانُ:فَقَالَ يـَا

خُرَاسَانَ مُتكَلَمُ سُليَْمَانُ الْمَرْوَزِي عِمْرَانُ،هَذَا أَمِيرَا:قَالَ يـَزْعُمُياَ هُ إِن لْمُؤْمِنيِنَ

هُ قَالَأَن ينُْكِرُ الْبدََاءَ وَ فِي النظَرِ خُرَاسَانَ لاَ:وَاحِدُ عِمْـرَانُ؟تنُاَظِرُونهَُفَلمَِ :قَالَ

ضَا فَدَخَلَ الر إِليَْهِ شَيْ:فَقَال7َذَلكَِ أَي كنُْـتمُْفِي عِمْـرَانُ؟ءٍ يـَا ابْـنَ:قَـالَ

سُليَْمَانُ الْمَرْوَزِي هَذَا ِ لهَُ،رَسُولِ االلهّٰ وَ الْحَسَـنِبـِأَبيِترَْضَـىأَ:سُليَْمَانُفَقَالَ

عِمْرَانُ؟فِيهِبقَِوْلهِِ أَبيِ:فَقَالَ بقَِوْلِ رَضِيتُ يأَْتيِنَيِأَنْعَلىَ الْبدََاءِفِي الْحَسَنِقَدْ

ةٍفِيهِ بحُِجَظَرِأَهْلِمِنْنظَُرَائيِعَلىَبهَِاأَحْتجالن.
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أَباَ:مُونُ الْمَأْقَالَ مِـنَ:قَالَ؟فِيهِتشََاجَرَافِيمَاتقَوُلُمَا الْحَسَنِياَ أَنْكـَرْتَ مَا وَ

سُليَْمَانُ ياَ يقَوُلُ،الْبدََاءِ جَل وَ عَز ُ نْسانُيرََلَمْوَأَ(وَ االلهّٰ قَبْـلُمِنْخَلقَْناهُأَنا الإِْ

جَ)شَيْئاًيكَُلَمْوَ وَ عَز يقَوُلُ يبَْدَؤُ(لَوَ هُوَ الذِي يعُِيدُهُوَ ُثم يقَوُلُ) الْخَلْقَ وَ

ماواتِبدَِيعُ( جَلَ)الأْرَْضِوَ الس وَ عَز يقَوُلُ وَ)يَشاءُما الْخَلْقِفِييزَِيدُ(وَ

نْسانِخَلْقَبدََأَوَ(يقَوُلُ جَلَ)طِينٍمِنْ الإِْ وَ عَز يقَوُلُ مُرْجَـوْنَوَ آخَرُونَ(وَ

ِلأِمَْرِ ا االلهّٰ بهُُمْإِم اوَيعَُذ جَلَ)عَلَيْهِمْيتَوُبُإِم وَ عَز يقَوُلُ مِـنْ مـاوَ(وَ ـرُ يعَُم

لا وَ رٍ عُمُرِهِمِنْينُْقَصُمُعَمكِتابٍفِيإِلا(.
يتَهَلْ:سُليَْمَانُقَالَ شَيْئاًرُو مِنْ آباَئكَِ عَـنْ،عَمْنَ:قَالَ؟فِيهِ أَبـِي عَـنْ يتُ رُو

ِعَبْدِأَبيِ قَالَ،7االلهّٰ هُ عِلْمَيْنِ:أَن جَل وَ عَز ِ اللهِّٰ لاَعِإِن مَكْنوُناً مَخْزُوناً يعَْلمَُهُلْماً

يكَوُنُ الْبدََاءُ،هُوَإِلا ذَلكَِ رُسُلهَُ،مِنْ وَ مَلاَئكِتَهَُ عَلمَهُ عِلْماً أَهْلِفَالْعُلمََ،وَ مِنْ اءُ

يعَْلمَُونهَُ نبَيِناَ .بيَْتِ

تنَْزِعَهُ:سُليَْمَانُقَالَ أَنْ ليِأحُِبجَل وَ عَز ِ كتِاَبِ االلهّٰ عَز:7قَالَ،مِنْ ِ قَوْلُ االلهّٰ

لنِبَيِهِ جَل بَ،هَلاَكهَُمْأَرَادَ)بِمَلوُمٍأَنْتَفَماعَنْهُمْفَتوََل(9وَ ُتعََـالىَثم ِ اللهِّٰ ،دَا

كْرىوَ(فَقَالَ الذ فَإِن فِـدَاكَ:سُليَْمَانُقَالَ)الْمُؤْمِنِينَتنَْفَعُذَكرْ جُعِلْتُ !زِدْنيِ

ضَا أَبيِ:7قَالَ الر أَخْبرََنيِ رَسُولِ:عَنْ آباَئهِِ،لقََدْ ِعَنْ َ:قَال9َااللهّٰ إِن االلهّٰ

إِ أَوْحَى جَل وَ أَخْبرِْعَز أَنْ أَنْبيِاَئهِِ مِنْ ِنبَي كـَذَافلاَُنَلىَ إِلىَ مُتوََفيهِ أَني الْمَلكَِ

كذََا سَـقَطَ،وَ حَتى سَرِيرِهِ عَلىَ هُوَ وَ َ الْمَلكُِ فَدَعَا االلهّٰ فَأَخْبرََهُ ِبيذَلكَِ الن فَأَتاَهُ

رِيرِ لْنِ،مِنَ الس أَج رَب ياَ قَالَ يقَْضِيَيوَ وَ طِفْليِ يشَِب ُأَمْرِيحَتى فَأَوْحَى االلهّٰ

ِبيذَلكَِ الن إِلىَ جَل وَ فلاَُنَ:عَز وَهفَأَعْلمِْ الْمَلكَِأَنِ ائْتِ أَجَلـِهِ أَنْسَيْتُ قَدْ أَني

ِبيذَلكَِ الن فَقَالَ سَنةًَ عَشْرَةَ خَمْسَ إِلىَ عُمُرِهِ فِي لتَعَْلمَُ:7زِدْتُ كَ إِن رَب ياَ

قَط أَكْذِبْ لمَْ إِليَْهِ،أَني جَل وَ عَز ُ ذَلكَِ:فَأَوْحَى االلهّٰ فَأَبْلغِْهُ مَأْمُورٌ عَبْدٌ أَنْتَ مَا إِن

ُ ايسُْئلَُلاوَ االلهّٰ يفَْعَلُعَم.
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ُضَاهَ:فَقَالَ،سُليَْمَانَإِلىَ الْتفََتَثم هَـذَا الْبـَابِيْتَأَحْسَبكَُ فِـي :قَـالَ،الْيهَُودَ

ذَلكَِ مِنْ ِ باِاللهّٰ قَالتَِ الْيهَُودُ،أَعُوذُ مَا ِ«:الْيهَُـودُ قالـَتِ:قَـالَ؟وَ »مَغْلوُلـَةٌيـَدُااللهّٰ

مِنَ الأْمَْرِ:يعَْنوُنَ فَرَغَ قَدْ تعََالىَ َ ُ،أَن االلهّٰ فَقَالَ االلهّٰ شَيْئاً يحُْدِثُ جَـلَفَليَْسَ وَ عَز

أَبـِي)قـالوُابِمالعُِنوُاوَأَيْدِيهِمْغُلتْ( سَـأَلوُا قَوْماً سَمِعْتُ لقََدْ بْـنَمُوسَـىوَ

قَوْمـاً:فَقَالَ،عَنِ الْبدََاء7ِجَعْفَرٍ ُ يقَِـفَ االلهّٰ أَنْ وَ مِنَ الْبـَدَاءِ ينُْكِرُ الناسُ مَا وَ

لأِمَْرِهِ .يرُْجِيهِمْ

لاَ:سُليَْمَانُقَالَ شَـيْ،)الْقَـدْرِلَيْلـَةِفِيأَنْزَلْناهُإِنا(عَنْتخُْبرُِنيِأَ أَي ءٍفِـي

ليَْلةَُ:قَالَ؟أُنْزِلتَْ سُليَْمَانُ رُ الْقَدْرِياَ ُيقَُد ـنةَِمِنَيكَوُنُمَافِيهَاجَلوَعَز االلهّٰ الس 

نةَِإِلىَ أَوْخَيْرٍأَوْمَوْتٍأَوْحَياَةٍمِنْ السيْلـَةِ،رِزْقٍأَوْشَرتلِْكَ الل فِي رَهُ قَد فَمَا

مِنَ الْمَحْتوُمِ سُليَْمَانُ،فَهُوَ فَهِمْتُ:قَالَ قَدْ فِدَاكَ،أَلآْنَ .فَزِدْنيِ،جُعِلْتُ

عِنْدَ:قَالَ مَوْقوُفَةً أمُُوراً مِنَ الأْمُُورِ سُليَْمَانُ إن ِياَ مُجَلوَعَز االلهّٰ مَـامِنْهَـايقَُد

يشََاءُ،يشََاءُ مَا يمَْحُو وَ يشََاءُ مَا رُ يؤَُخ عَليِاًّ،وَ إِن سُليَْمَانُ يقَـُول7ُياَ :كـَانَ

عِلْمَانِ رُسُلهَُ،الْعِلْمُ وَ مَلاَئكِتَهَُ ُ عَلمَهُ االلهّٰ رُ،فَعِلْمٌ وَ مَلاَئكِتَهَُ عَلمَهُ هُ،سُلهَُفَمَا فَإِن

لاَ،يكَوُنُ بُوَ َيطُْلعِْ،رُسُلهَُلاَوَمَلاَئكِتَهَُلاَوَنفَْسَهُيكُذ لمَْ مَخْزُونٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَ

خَلْقِهِ مِنْ أَحَداً يشَـاءُ،عَليَْهِ يمَْحُو ما وَ يشََاءُ مَا مِنْهُ رُ يؤَُخ وَ يشََاءُ مَا مِنْهُ مُ يقَُد

يثُْبِ يشََاءُتُوَ للِْمَأْمُونِ،مَا سُليَْمَانُ أَمِيرَ:قَالَ هَذَايوَْمِيبعَْدَلاَأُنْكِرُ الْمُؤْمِنيِنَياَ

ُ،الْبدََاءَ شَاءَ االلهّٰ إِنْ بهِِ بُ َأُكذ لاَ .وَ

أَباَسُليَْمَانُياَ:الْمَأْمُونُفَقَالَ ا الْحَسَنِسَلْ بِ،لكََبدََاعَم عَليَْكَ حُسْنِ الاِسْتمَِاعِوَ

نْصَافِ سُليَْمَانُ،وَ الإِْ أَسْأَلكَُ:قَالَ سَيدِي ضَا؟ياَ لكََ:7قَالَ الر بدََا ا عَم ،سَلْ

وَ:قَالَ بصَِـيرٍ وَ سَـمِيعٍ وَ حَـي مِثْـلَ صِفَةً وَ رَادَةَ اسْماً جَعَلَ الإِْ فِيمَنْ تقَوُلُ مَا

ضَا؟قَدِيرٍ 7قَالَ الر: قلُْتمُْإِن وَ اخْتلَفََتْ:مَا أَرَادَ،حَدَثتَِ الأْشَْياَءُ وَ شَاءَ هُ ،لأِنَ

تقَوُلوُا لمَْ وَ اخْتلَفََتْ:وَ بصَِيرٌ،حَدَثتَِ الأْشَْياَءُ سَمِيعٌ هُ هُمَا،لأِنَ أَن عَلىَ دَليِلٌ فَهَذَا
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سُـليَْمَانُقَا،قَدِيرٍلاَوَبصَِيرٍلاَوَسَمِيعٍمِثْلَليَْسَتاَ مُرِيـداً:لَ يـَزَلْ لـَمْ هُ ـ ،فَإِن

فَإِرَادَتهُُ:7قَالَ سُليَْمَانُ لمَْ:قَالَ،نعََمْ:قَالَ؟غَيْرُهُياَ غَيْرَهُ شَيْئاً مَعَهُ َأَثْبت فَقَدْ

سُليَْمَانُ،يزََلْ أَثْبتَ:قَالَ ضَا،مَا مُحْدَثةٌَ:7قَالَ الر هِيَ سُليَْمَ؟أَ مَا،لاَ:انُقَالَ

مُحْدَثةٌَ بهِِ الْمَأْمُونُ،هِيَ قَالَ!فَصَاحَ يكُاَبرَُ:وَ أَوْ يعَُاياَ مِثْلهُُ سُليَْمَانُ عَليَْكَ؟!ياَ

نْصَافِ قَالَ؟!النظَرِأَهْلِمِنْحَوْلكََمَنْترََىمَاأَ،باِلإِْ ُأَباَالْحَسَـنِيـَامْهُكلاَِّ:ثم،

َمُتكَل هُ خُرَاسَانَفَإِن عَليَْهِ الْمَسْأَلةََ،مُ سُليَْمَانُ:فَقَالَ،فَأَعَادَ ياَ مُحْدَثةٌَ فَـإِن،هِيَ

يْ مُحْدَثاً الش كاَنَ أَزَليِاًّ يكَنُْ لمَْ إِذَا أَزَليِـّاً،ءَ كـَانَ مُحْـدَثاً يكَـُنْ لمَْ إِذَا قَـالَ،وَ

أَن:سُليَْمَانُ كمََا مِنْهُ مِنْهُإِرَادَتهُُ عِلْمَهُ وَ بصََرَهُ وَ ضَا،سَمْعَهُ فَـأَرَادَ:7قَالَ الر

وَ الْبصَِيرِ:قَالَ،لاَ:قَالَ،نفَْسُهُ مِيعِ مِثْلَ الس سُـليَْمَانُ؟فَليَْسَ الْمُرِيدُ مَـا:قَـالَ إِن

نفَْسُهُ عَلمَِ وَ نفَْسُهُ أَبْصَرَ وَ نفَْسُهُ سَمِعَ كمََا نفَْسُهُ ضَا،أَرَادَ مَعْنـَى:7قَالَ الر مَا

نفَْسُهُ أَوْ؟أَرَادَ بصَِـيراً أَوْ سَـمِيعاً أَوْ حَيـّاً يكَوُنَ أَنْ أَرَادَ وَ شَيْئاً يكَوُنَ أَنْ أَرَادَ

ضَا،نعََمْ:قَالَ؟!قَدِيراً ذَلكَِ:7قَالَ الر كاَنَ فَبإِِرَادَتهِِ سُليَمَْانُ؟أَ قَـالَ،نعََـمْ:قَالَ

لقِوَْلكَِ:7ضَاالر ذَلكَِ:فَليَْسَ يكَنُْ لمَْ إِذَا مَعْنىً بصَِيراً سَمِيعاً حَياًّ يكَوُنَ أَنْ أَرَادَ

سُليَمَْانُ،بإِِرَادَتهِِ بإِِرَادَتهِِ:قَالَ ذَلكَِ كاَنَ قَدْ حَوْلـَهُ،بلَىَ مَنْ وَ وَ،فَضَحِكَ المَْأْمُونُ

ضَا له7َُضَحِكَ الر قَالَ ُخُرَاسَانَ:مْثم بمُِتكَلَمِ حَـالَ،ارْفقُوُا فقََـدْ سُـليَمَْانُ ياَ

عَنْهَا تغََيرَ وَ حَالهِِ عَنْ مَ،عِنْدَكمُْ هَذَا ُلاَيوُصَفُاموَ .فَانقْطََعَ،بهِِجَلوَعَز االلهّٰ

ُضَاقَالَثم مَسْأَلةٍَ:7الر عَنْ أَسْأَلكَُ سُليَْمَانُ فِدَاكَ:قَالَ،ياَ جُعِلْتُ :قَالَ،سَلْ

عَنْ وَ عَنْكَ تعَْرِفـُونَأَصْحَابكَِأَخْبرِْنيِ وَ تفَْقَهُونَ بمَِا بمَِـا؟تكُلَمُونَ الناسَ أَوْ

نعَْلمَُ:قَالَ؟لاَتعَْرِفوُنَوَتفَْقَهُونَلاَ وَ نفَْقَهُ بمَِا ضَا،بلَْ يعَْلـَمُ:7قَالَ الر ذِي فَال

أَ رَادَةِ الناسُ غَيْـرُ الإِْ رَادَةِ،ن الْمُرِيدَ قَبْـلَ الإِْ أَن الْمُرِيـدَ قَبْـلَ،وَ أَن الْفَاعِـلَ وَ

قَوْلكَمُْ،الْمَفْعُولِ يبُْطِلُ هَذَا رَادَةَأَن«:وَ جُعِلْـتُ:قَالَ،»وَاحِدٌءٌشَيْ الْمُرِيدَوَ الإِْ

ذَلكَِ ليَْسَ اسُيعَْـرِفُمَـاعَلـَىمِنْهُفِدَاكَ قَـالَ،يفَْقَهُـونَمَـاعَلـَىلاَوَ النـ
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ضَا مَعْرِفَـةٍ:7الر بـِلاَ ذَلكَِ عِلْمَ عَيْتمُْ قلُْـتمُُ،فَأَرَاكمُْ اد وَ:وَ ـمْعِ كاَلس رَادَةُ الإِْ

إِذَاً لاَ الْبصََرِ مَا عَلىَ عِنْدَكمُْ ذَلكَِ يحُِرْ،لاَيعُْقَلُوَيعُْرَفُكاَنَ .جَوَاباًفَلمَْ

ُضَاقَالَثم مَاسُليَمَْانُياَ:7الر جَمِيعَ ُ يعَْلمَُ االلهّٰ ةِفِـيهَلْ ارِوَ الْجَنـ قَـالَ؟النـ

ُعَلمَِمَافَيكَوُنُأَ:قَالَ،نعََمْ:سُليَمَْانُ هُتعََالىَ االلهّٰ :قَالَ،نعََمْ:قَالَ؟!ذَلكَِمِنْيكَوُنُأَن

 حَت كاَنَ لاَفَإِذَا قَـالَ؟!عَـنْهُمْيطَْوِيـهِأَوْيزَِيـدُهُمْأَ،كـَانَإِلاءٌشَـيْمِنْـهُيبَقْىَى

يزَِيدُهُمْ:سُليَمَْانُ قوَْلكَِ:7قَالَ،بلَْ فِي عِلمِْـهِ:فَأَرَاهُ فِي يكَنُْ لمَْ مَا زَادَهُمْ قَدْ

يكَوُنُ هُ غَ:قَالَ،أَن لاَ فَالمُْرِيدُ فِدَاكَ لهَُجُعِلْتُ عِنْدَكمُْ:قَالَ،ايةََ عِلمُْهُ يحُِيطُ فَليَْسَ

فِيهِمَا يكَوُنُ ذَلكَِ،بمَِا غَايةََ يعَْرِفْ لمَْ لمَْ،إِذَا فِيهِمَا يكَوُنُ بمَِا عِلمُْهُ يحُِطْ لمَْ إِذَا وَ

يكَوُنَ أَنْ قَبْلَ فِيهِمَا يكَوُنُ مَا جَل،يعَْلمَْ وَ عَز ُ كبَيِراًتعََالىَ االلهّٰ عُلوُّاً ذَلكَِ .عَنْ

مَا:سُليَْمَانُقَالَ لهَِذَا،يعَْلمَُهُلاَ:قلُْتُإِن غَايةََ لاَ هُ وَصَفَهُمَا،لأِنَ جَل وَ عَز َ لأِنَ االلهّٰ

لهَُمَا انْقِطَاعاً نجَْعَلَ أَنْ كرَِهْناَ وَ ضَا،باِلْخُلوُدِ بـِذَلِ:7قَالَ الر عِلْمُـهُ كَلـَيْسَ

عَنْهُمْ لاِنْقِطَاعِهِ ذَلكَِ،بمُِوجِبٍ يعَْلمَُ قَدْ هُ يزَِيدُهُمْ،لأِنَ ُلاَ،ثم ُوَ،عَـنْهُمْيقَْطَعُهُثم

كتِاَبهِِ فِي جَل وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ لْناهُمْجُلـُودُهُمْنَضِـجَتْكلُمـا(كذََلكَِ جُلـُوداًبـَد

لأِهَْلِ الْجَنةِوَ) ابَ الْعَذلِيذَُوقُواغَيْرَها وَ)مَجْذُوذٍغَيْرَعَطاءً(قَالَ عَـز قَالَ وَ

وَذَلـِكَيعَْلـَمُجَلوَعَزفَهُوَ)مَمْنوُعَةٍلاوَمَقْطُوعَةٍلاكثَِيرَةٍ فاكِهَةٍوَ(جَلَ

ياَدَةَعَنْهُمُلاَيقَْطَعُ ةِأَهْلُأَكلََمَارَأَيْتَأَ،الز؟مَكاَنهَُيخُْلفُِليَْسَشَرِبوُامَاوَ الْجَن

سُليَْمَانُ؟مَكاَنهَُأَخْلفََقَدْوَعَنْهُمْذَلكَِيقَْطَعُفَيكَوُنُأَ:7قَالَ،بلَىَ:قَالَ :قَالَ

مَافَكذََلكَِ:7قَالَ،لاَ عَـنْهُمْ،مَكاَنهَُأَخْلفََإِذَافِيهَايكَوُنُكلُ بمَِقْطُوعٍ ،فَليَْسَ

سُليَْمَانُقَا لاَ:لَ وَ عَنْهُمْ يقَْطَعُهُ ضَا،يزَِيدُهُمْبلَىَ فِيهَ:7قَالَ الر يبَيِـدُ وَامـإِذاً

يقَوُلُ،الْكِتاَبِخِلاَفُوَ الْخُلوُدِإِبْطَالُسُليَْمَانُياَهَذَا جَل وَ عَز َ لَهُـمْ(لأِنَ االلهّٰ

جَلَوَ)مَزِيدٌلدََيْناوَفِيهايَشاؤُنَ ما وَ عَز يقَوُلُ)مَجْذُوذٍغَيْرَعَطاءً(يقَوُلُ وَ

جَلَ وَ جَلَوَ)بِمُخْرَجِينَمِنْهاهُمْماوَ(عَز وَ عَز وَ)أَبَداًفِيها خالِدِينَ(يقَوُلُ

جَلَ وَ عَز يحُِرْ)مَمْنوُعَةٍلاوَمَقْطُوعَةٍلاكثَِيرَةٍ فاكِهَةٍوَ(يقَوُلُ .جَوَاباًفَلمَْ



 103 الاديان مع اهل7االرض ذكر مجالسكتابهٴ تحقيقى دربار

ُضَاقَالَثم أَ:7الر سُليَْمَانُ رَادَةِعَنِتخُْبرُِنيِلاَياَ ؟فِعْـلٍغَيْرُأَمْهِيَفِعْلٌ الإِْ

فِعْلٌ:قَالَ هِيَ مُحْدَثةٌَ:7قَالَ،بلَىَ مُحْدَثٌ،فَهِيَ هُ كلُ ليَْسَتْ:قَالَ؟لأِنَ الْفِعْلَ

غَيْرُ:7قَالَ،بفِِعْلٍ يزََلْفَمَعَهُ لمَْ سُليَْمَانُ،هُ نْشَاءُ:قَالَ هِيَ الإِْ رَادَةُ يـَا:قَالَ،الإِْ

عِبْتمُُوهُ ذِي هَذَا ال ُ:قَوْلهِِمْمِنْأَصْحَابهِِوَضِرَارٍعَلىَسُليَْمَانُ خَلقََ االلهّٰ مَا ُكل إِن

أَوْ سَمَاءٍ فِي جَل وَ أَوْبحَْرٍأَوْأَرْضٍعَزأَوْقِـرْدٍأَوْخِنْزِيـرٍأَوْكلَْـبٍمِـنْبـَر

ةٍأَوْإِنْسَانٍ ِإِرَادَةُدَاب تحَْيَ،االلهّٰ
ِ إِرَادَةَ االلهّٰ إِن تمَُـوتُىوَ وَ،وَ تأَْكـُلُ وَ تـَذْهَبُ وَ

تنَْكِحُ وَ تشُْرِكُ،الْفَوَاحِشَتفَْعَلُوَتظَْلمُِوَتلَذَوَتشَْرَبُ وَ تكَْفرُُ وَمِنْهَابْرَأُنفَ،وَ

هَا،هَايعَادُن حَد هَذَا .وَ

هَا:سُليَْمَانُقَالَ مْعِإِن وَ الْعِلْمِكاَلس ضَا،وَ الْبصََرِ هَذَا:7قَالَ الر إِلىَ رَجَعْتَ قَدْ

أَ،ثاَنيِةًَ وَ الْعِلْمِ وَ الْبصََرِ مْعِ عَنِ الس سُـليَْمَ؟مَصْنوُعٌفَأَخْبرِْنيِ قَـالَ،لاَ:انُقَـالَ

ضَا نفََيْتمُُوهُ:7الر ةً؟!فَكيَْفَ يرُِدْ:قلُْتمُْفَمَر قلُْـتمُْ،لمَْ ةً مَـر ليَْسَـتْ!أَرَادَ:وَ وَ

لهَُ سُليَْمَانُ؟بمَِفْعُولٍ كقَِوْلنِاَ:قَالَ ذَلكَِ مَا يعَْلـَمْ:إِن لـَمْ ةً مَـر وَ عَلـِمَ ةً قَـالَ،مَـر

ضَا سَوَاءًليَْ:7الر ذَلكَِ بنِفَْي الْعِلْمِ،سَ ليَْسَ نفَْيَ الْمَعْلوُمِ َالْمُـرَادِنفَْـيُوَ،لأِن 

رَادَةِنفَْيُ يْ،تكَوُنَأَنْ الإِْ الش إِرَادَةٌإِن تكَنُْ لمَْ يرَُدْ لمَْ إِذَا يكَـُونُ الْعِلْـمُ،ءَ فَقَـدْ

يكَنُِ الْمَعْلوُمُ لمَْ إِنْ وَ لـَمْبِ،ثاَبتِاً إِنْ وَ بصَِـيراً نْسَـانُ يكَوُنُ الإِْ فَقَدْ مَنْزِلةَِ الْبصََرِ

يكَنُِ الْمَعْلوُمُ،يكَنُِ الْمُبْصَرُ لمَْ إِنْ وَ ثاَبتِاً يكَوُنُ الْعِلْمُ قَدْ سُليَْمَانُ،وَ هَـا:قَالَ إِن

مُحْدَثةٌَ:7قَالَ،مَصْنوُعَةٌ وَ الْبَ،فَهِيَ مْعِ كاَلس وَ الْبصََـرَ،صَرِليَْسَتْ مْعَ الس َلأِن

مَصْنوُعَةٌ هَذِهِ وَ بمَِصْنوُعَيْنِ سُليَْمَانُ،ليَْسَا تـَزَلْ:قَالَ لـَمْ صِفَاتهِِ مِنْ صِفَةٌ هَا ،إِن

يكَوُنَ:قَالَ أَنْ نْسَانُفَينَْبغَِي تـَزَلْ،يزََلْلمَْ الإِْ لمَْ صِفَتهَُ َسُـليَْمَانُ،لأِن ،لاَ:قَـالَ

يفَْعَلْهَا لمَْ هُ ضَا،لأِنَ غَلطََكَ:7قَالَ الر أَكْثرََ مَا ِخُرَاسَاني وَ؟ياَ بإِِرَادَتهِِ فَليَْسَ أَ

تكَوُّ سُليَْمَانُ؟الأْشَْياَءُنُقَوْلهِِ وَ:قَالَ،لاَ:قَالَ مَشِـيتهِِ لاَ وَ بإِِرَادَتهِِ تكَنُْ لمَْ فَإِذَا

لاَ وَ أَمْرِهِ يكََ،باِلْمُباَشَرَةِلاَ ذَلكَِ؟ذَلكَِنُوفَكيَْفَ عَنْ ُ جَوَاباًتعََالىَ االلهّٰ يحُِرْ .فَلمَْ
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ُضَاقَالَثم ِقَوْلِعَنْتخُْبرُِنيِلاَأَ:7الر نهُْلِـكَأَنْأَرَدْناإِذاوَ(جَلَوَعَز االلهّٰ

إِرَادَةً)فِيهـافَفَسَقُوامُترَْفِيهاأَمَرْناقَرْيةًَ يحُْدِثُ هُ أَن بذَِلكَِ لهَُ؟!يعَْنيِ ،نعََـمْ:قَالَ

إِرَادَةً:7قَالَ حَدَثَ قَوْلكَُ،فَإِذَا رَادَةَإِن«:كاَنَ »مِنْـهُءٌشَـيْأَوْهُـوَهِـيَ الإِْ

لاَ،باَطِلاً هُ لاَ،نفَْسَهُيحُْدِثَأَنْيكَوُنُلأِنَ ذَلـِكَتَ،حَالهِِعَنْيتَغََيرُوَ عَنْ ُ ،عَالىَ االلهّٰ

إِرَادَةً:سُليَْمَانُقَالَ يحُْدِثُ هُ أَن بذَِلكَِ عَنىَ يكَنُْ لمَْ هُ بهِِ:قَالَ،إِن عَنىَ :قَـالَ؟فَمَا

يْ فِعْلَ الش ضَا،ءِعَنىَ هَـذِهِ:7قَالَ الر فِـي دُ ترََد كمَْ قَـدْ؟الْمَسْـأَلةَِوَيْلكََ وَ

مُحْدَثةٌَأَخْبرَْتكَُ رَادَةَ يْ،أَن الإِْ فِعْلَ الش َمُحْدَثٌلأِن مَعْنـًى:قَالَ،ءِ لهََـا ،فَليَْسَ

ضَا مَعْنىَ:7قَالَ الر لاَ بمَِا رَادَةِ باِلإِْ وَصَفَهَا حَتى عِنْدَكمُْ نفَْسَهُ وَصَفَ ،لـَهُقَدْ

حَدِ لاَ وَ قَدِيمٌ مَعْنىً لهََا يكَنُْ لمَْ قَوْلكُمُْ،يثٌفَإِذَا َإِن«:بطََلَ لـَمْجَـلوَعَـز االلهّٰ

سُليَْمَانُ»مُرِيداًيزََلْ يزََلْ:قَالَ لمَْ تعََالىَ ِ مِنَ االلهّٰ فِعْلٌ هَا أَن عَنيَْتُ مَا أَ:7قَالَ،إِن

تعَْلمَْ لاَلمَْ يزََلْ لمَْ مَا فَلـَمْ؟وَاحِدَةٍحَالةٍَفِياًحَدِيثوَقَدِيماًوَمَفْعُولاًيكَوُنُأَن

جَوَاباً .يحُِرْ

ضَاقَالَ مَسْأَلتَكََ:7الر أَتْمِمْ بأَْسَ سُليَْمَانُ،لاَ مِنْ:قلُْتُ:قَالَ صِفَةٌ رَادَةَ إِن الإِْ

دُكمَْ:7قَالَ؟صِفَاتهِِ صِفَاتهِِترَُد مِنْ صِفَةٌ هَا أَن َأَ،عَلي مُحْدَثـَةٌ لـَمْفَصِـفَتهُُ وْ

سُليَْمَانُ؟تزََلْ ضَا،مُحْدَثةٌَ:قَالَ أَكْبـَرُ:7قَالَ الر ُ إِنْ!االلهّٰ وَ مُحْدَثـَةٌ رَادَةُ فَـالإِْ

تزََلْ لمَْ صِفَاتهِِ مِنْ صِفَةً شَيْئاً؟!كاَنتَْ يرُِد ضَا،فَلمَْ يـَزَلْ:7قَالَ الر لـَمْ مَا إِن

سُـليَْ،مَفْعُولاًيكَوُنُلاَ يـُرِدْ:مَانُقَالَ لـَمْ وَ إِرَادَةً قَـالَ،شَـيْئاًلـَيْسَ الأْشَْـياَءُ

ضَا وَ:7الر خَلقََهُ يزََلْ لمَْ مَا خَلقََ وَ فَعَلَ فَقَدْ سُليَْمَانُ ياَ وَ،فَعَلهَُلاوُسْوِسْتَ

لاَ مَنْ صِفَةُ ذَلكَِ؟فَعَلَمَايدَْرِيهَذِهِ عَنْ ُ .تعََالىَ االلهّٰ

وَ الْعِلْـمِسَيدِيياَ:يْمَانُسُلَقَالَ وَ الْبصََـرِ ـمْعِ كاَلس هَـا أَن أَخْبرَْتـُكَ قَـالَ،فَقَدْ

سُليَْمَانُ:الْمَأْمُونُ ياَ رْدَادُ!وَيْلكََ وَ الت هَذَا الْغَلطَُ غَيْرِهِ؟كمَْ فِي خُذْ وَ هَذَا ،اقْطَعْ

د هَذَا الر غَيْرِ عَلىَ تقَْوَى لسَْتَ ضَـا،إِذْ أَمِيرَ:7قَـالَ الر يـَا  الْمُـؤْمِنيِنَدَعْـهُ
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ةًفَيجَْعَلهََامَسْأَلتَهَُعَليَْهِلاَتقَْطَعْ سُليَْمَانُ،حُج ياَ مْ هَـا:قَالَ،تكَلَ أَن أَخْبرَْتـُكَ قَدْ

وَ الْعِلْمِ وَ الْبصََرِ مْعِ ضَا،كاَلس بأَْسَ:7قَالَ الر عَنْ،لاَ أَأَخْبرِْنيِ هَـذِهِ مَعْنـَى

مُخْتلَفَِةٌ مَعَانٍ أَمْ وَاحِدٌ سُـليَْمَانُ؟مَعْنىً وَاحِـدٌ:قَالَ ضَـا،مَعْنـًى 7قَـالَ الر:

وَاحِدٌ مَعْنىً كلُهَا رَادَاتِ سُليَْمَانُ؟فَمَعْنىَ الإِْ ضَا،نعََمْ:قَالَ كاَنَ:7قَالَ الر فَإِنْ

وَاحِـداً مَعْنىً إِرَادَةَ الْقعُُـودِكاَنـَ،مَعْناَهَا إِرَادَةُ الْقِيـَامِ إِرَادَةَ،تْ إِرَادَةُ الْحَيـَاةِ وَ

بعَْضاً،الْمَوْتِ بعَْضُهَا مْ تتَقََد لمَْ وَاحِدَةً إِرَادَتهُُ كاَنتَْ بعَْضُـهَا،إِذَا يخَُـالفِْ لـَمْ وَ

وَاحِـداً،بعَْضاً شَيْئاً كاَنتَْ سُـليَْمَانُ،وَ مَ:قَـالَ مُخْتلَـِفٌإِن :7قَـالَ،عْناَهَـا

عَنِ الْمُرِيدِ أَوْ،فَأَخْبرِْنيِ رَادَةُ هُوَ الإِْ سُليَْمَانُ؟غَيْرُهَاأَ رَادَةُ:قَالَ هُوَ الإِْ قَالَ،بلَْ

ضَا رَادَةَ:7الر هُوَ الإِْ كاَنَ إِذْ مُخْتلَفٌِ عِنْدَكمُْ لـَيْسَ،سَيدِيياَ:قَالَ،فَالْمُرِيدُ

رَ غَيْرُهُ:قَالَ،ادَةُ الْمُرِيدَ الإِْ فَمَعَهُ إِلا وَ مُحْدَثةٌَ رَادَةُ مَسْـأَلتَكَِ،فَالإِْ فِي زِدْ وَ افْهَمْ

سُليَْمَانُ أَسْمَائهِِ:قَالَ مِنْ هَا اسْمٌ ضَا،فَإِن بـِذَلكَِ:7قَالَ الر نفَْسَـهُ سَمى ؟هَلْ

سُليَْمَانُ ِ،لاَ:قَالَ يسَُم ضَا،بذَِلكَِفْسَهُنَلمَْ بمَِا:7قَالَ الر يهَُ تسَُم أَنْ لكََ فَليَْسَ

نفَْسَهُ بهِِ يسَُم مُرِيدٌ:قَالَ،لمَْ هُ بأَِن نفَْسَهُ وَصَفَ ضَا،قَدْ صِـفَتهُُ:7قَالَ الر ليَْسَ

إِرَادَةٌ هُ ـ أَن عَنْ إِخْباَراً مُرِيدٌ هُ أَن إِخْبـَاراً،نفَْسَهُ لاَ مِـنْوَ رَادَةَ اسْـمٌ أَن الإِْ عَـنْ

سُليَْمَانُ،أَسْمَائهِِ عِلْمُهُ:قَالَ إِرَادَتهَُ َضَا،لأِن جَاهِلُ:7قَالَ الر عَلـِمَ!ياَ فَـإِذَا

يْ أَرَادَهُ الش فَقَدْ سُليَْمَانُ؟ءَ يعَْلمَْـهُ:فَقَالَ،أَجَلْ:قَالَ لـَمْ يـُرِدْهُ لـَمْ قَـالَ،فَـإِذَا

ذَاكَ:قَالَ،أَجَلْ:ليَْمَانُسُ قلُْتَ أَيْنَ عِلْمُـهُ؟مِنْ إِرَادَتـَهُ أَن عَلىَ ليِلُ مَا الد وَ؟وَ

لاَ مَا يعَْلمَُ جَلَ،أَبدَاًيرُِيدُهُقَدْ وَ عَز قَوْلهُُ ذَلكَِ ذِيلنَـَذْهَبنَشِـئْنالئَِنْوَ(وَ بِالـ

يعَْلَ)إِلَيْكَأَوْحَيْنا لاَفَهُوَ هُوَ وَ بهِِ يذَْهَبُ كيَْفَ سُـليَْمَانُ،أَبـَداًبهِِيذَْهَبُمُ :قَـالَ

مِنَ الأْمَْرِ فَرَغَ قَدْ هُ شَيْئاً،لأِنَ فِيهِ يزَِيدُ ضَا،فَليَْسَ قَوْلُ الْيهَُودِ:7قَالَ الر ،هَذَا

تعََالىَ قَالَ سُلَ؟!)لكَمُْأَسْتجَِبْ ادْعُونِي(فَكيَْفَ هُ:يْمَانُقَالَ أَن بذَِلكَِ عَنىَ مَا إِن

عَليَْهِ لاَ:قَالَ،قَادِرٌ مَا فَيعَِدُ قَالَ؟!بهِِيفَِيأَ وَ»يشَاءُما الْخَلْقِفِييزَِيدُ«:فَكيَْفَ
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جَلَ وَ عَز ُيمَْحُوا(قَالَ مِنَفَرَغَقَدْوَ) الْكِتابِأُمعِنْدَهُوَيثُْبِتُوَيَشاءُما االلهّٰ

جَوَاباً؟!الأْمَْرِ يحُِرْ .فَلمَْ

ضَاقَالَ لاَسُليَْمَانُياَ:7الر وَ يكَوُنُ إِنْسَاناً أَن يعَْلمَُ إِنْسَاناًيخَْلقَُأَنْيرُِيدُهَلْ

لاَ،أَبدَاً وَ يمَُوتُ الْيوَْمَ إِنْسَاناً أَن سُليَْمَانُ؟الْيوَْمَيمَُوتَأَنْيرُِيدُوَ قَالَ،نعََمْ:قَالَ

ضَا يكَوُنَ:7الر أَنْ يرُِيدُ مَا يكَوُنُ هُ أَن لاَ،فَيعَْلمَُ مَا يكَوُنُ هُ أَن يعَْلمَُ أَنْيرُِيدُأَوْ

جَمِيعاً:قَالَ،يكَوُنَ يكَوُناَنِ هُمَا أَن ضَا،يعَْلمَُ 7قَالَ الر:حَي إِنْسَاناً أَن يعَْلمَُ إِذًا

قَاعِدٌقَائِ،مَيتٌ هُوَ الْمُحَالُ،مٌ هَذَا وَ وَاحِدَةٍ حَالةٍَ فِي بصَِيرٌ جُعِلْتُ:قَالَ،أَعْمَى

دُونَ الآْخَرِ،فِدَاكَ أَحَدُهُمَا يكَوُنُ هُ أَن يعَْلمَُ هُ فَأَيهُمَـا،بـَأْسَلاَ:7قَـالَ،فَإِن

يكَوُنَ؛يكَوُنُ أَنْ أَرَادَ ذِي يُ،ال لمَْ ذِي سُليَْمَانُ؟يكَوُنَأَنْرِدْأَوِ ال أَرَادَ:قَالَ ذِي ال

يكَوُنَ ضَا،أَنْ أَصْحَابُ الْمَقَا7فَضَحِكَ الر وَ ضَا،لاتِوَ الْمَأْمُونُ 7قَالَ الر:

قَوْلكََ ترََكْتَ وَ هُ«:غَلطِْتَ يمَُوتَأَنْلاَيرُِيدُهُوَوَ الْيوَْمَيمَُوتُإِنْسَاناًأَنيعَْلمَُأَن

لاَ،الْيوَْمَ هُ أَن وَ خَلْقاً يخَْلقُُ هُ أَن إِذًا»يخَْلقَُهُمْأَنْيرُِيدُوَ عِنْـدَكمُْ الْعِلْـمُيجَُزِلمَْوَ

أَنْ،يكَوُنَأَنْيرُِدْلمَْبمَِا أَرَادَ مَا يكَوُنَ أَنْ يعَْلمَُ مَا .يكَوُنَفَإِن

مَا:سُليَْمَانُقَالَ غَيْرَهُ:قَوْليِفَإِن لاَ وَ هُوَ ليَْسَتْ رَادَةَ ضَا،إِن الإِْ يـَا:7قَالَ الر

قلُْتَ!جَاهِلُ غَيْرَهُ:إِذَا جَعَلْتهََا فَقَدْ هُوَ قلُْتَ،ليَْسَتْ إِذَا فَقَدْ:وَ غَيْرَهُ هِيَ ليَْسَتْ

هُوَ سُليَْمَانُ،جَعَلْتهََا يعَْلمَُ:قَالَ يْفَهُوَ يصَْنعَُ الش سُليَْمَانُ،نعََمْ:قَالَ؟ءَكيَْفَ :قَالَ

يْ للِش إِثْباَتٌ ذَلكَِ ضَا،ءِفَإِن أَحَلْتَ:7قَالَ الر،َجُلَلأِن وَ الْبنِاَءَيحُْسِنُقَدْ الر

صَنْعَ،يخَِطْلمَْإِنْوَ الْخِياَطَةَيحُْسِنُوَيبَْنِلمَْإِنْ يحُْسِنُ ـيْوَ لـَمْةَ الش إِنْ وَ ءِ

أَبدَاً قَالَ،يصَْنعَْهُ ُشَيْ:7ثم لاَ وَاحِدٌ هُ أَن تعَْلمَُ هَلْ سُليَْمَانُ ياَ مَعَهُلهَُ :قَـالَ؟ءَ

ضَا،نعََمْ يْ:7قَالَ الر للِش إِثْباَتاً ذَلكَِ سُليَْمَانُ؟ءِفَيكَوُنُ هُ:قَالَ ـ أَن يعَْلـَمُ ليَْسَ

شَيْوَاحِدٌ مَعَهُلاَ ضَا،ءَ يـَا:قَالَ،نعََمْ:قَالَ؟ذَاكَأَنْتَفَتعَْلمَُأَ:7قَالَ الر فَأَنْتَ

مِنْهُ أَعْلمَُ إِذًا سُليَْمَانُ،سُليَْمَانُ مُحَالٌ:قَالَ وَاحِدٌ:قَالَ،الْمَسْأَلةَُ هُ أَن عِنْدَكَ مُحَالٌ



 107 الاديان مع اهل7االرض ذكر مجالسكتابهٴ تحقيقى دربار

شَيْ وَلاَ مَعَهُ هُءَ وَ:قَالَ،نعََمْ:قَالَ؟قَادِرٌحَكِيمٌبصَِيرٌسَمِيعٌأَن عَـز أَخْبرََ فَكيَْفَ

خَبيِرٌ:جَل عَليِمٌ قَادِرٌ حَكِيمٌ بصَِيرٌ سَمِيعٌ حَي وَاحِدٌ هُ لاَ،أَن هُوَ وَ؟!ذَلكَِيعَْلمَُوَ

تكَْذِيبهُُ وَ قَالَ مَا رَد ذَلكَِ،هَذَا عَنْ ُ .تعََالىَ االلهّٰ

ُضَالهَُقَالَثم لاَفَكيَْفَ:7الر مَا صُنْعَ إِذَا؟هُـوَمَـالاَوَصُنْعَهُيدَْرِييرُِيدُ وَ

لاَ انعُِ يْيصَْنعَُكيَْفَيدَْرِيكاَنَ الص مَايصَْنعََهُأَنْقَبْلَءَ الش تعََـالىَ،مُتحََيرٌهُوَفَإِن

ُ كبَيِراً االلهّٰ عُلوُّاً ذَلكَِ .عَنْ

رَادَةَ الْقدُْرَةُ:سُليَْمَانُقَالَ ضَا،فَإِن الإِْ مَا:7قَالَ الر عَلىَ يقَْدِرُ جَل وَ عَز هُوَ وَ

لاَ،أَبدَاًيرُِيدُهُلاَ تعََالىَ،ذَلكَِمِنْبدُوَ وَ تبَاَرَكَ قَالَ هُ لنَـَذْهَبنَشِـئْنالـَئِنْوَ(لأِنَ

رَادَةُكاَنتَِفَلوَْ)إِلَيْكَأَوْحَيْنابِالذِي بـِهِ،الْقدُْرَةَهِيَ الإِْ يـَذْهَبَ أَنْ أَرَادَ قَدْ كاَنَ

ذَلكَِ،سُليَْمَانُفَانْقَطَعَ،لقِدُْرَتهِِ عِنْدَ هَاشِمِيٍ:فَقَالَ الْمَأْمُونُ أَعْلمَُ هَذَا سُليَْمَانُ ياَ

قَ الْقَوْمُ. تفََر ُثم

مـن متكلمـي:7كان المأمون يجلب على الرضا:الكتاب هذا مصنف قال

و الأهواء المضلة كل من سمع به عـن7حرصا على انقطاع الرضـا،الفرق

و لمنزلته من العلم،الحجة مع واحد منهم  يكلمهلافكان،و ذلك حسدا منه له

إلا يأبىـ ذكره تعالىـ لأن االلهّٰ،عليهله الحجة التزمو بالفضلله أقرإلا أحد

و تعـالى فـي،و ينصر حجته نوره يتمو كلمته يعلي أن و هكذا وعد تبـارك

نْيا الْحَياةِفِي آمَنوُا الذِينَوَرُسُلنَالنَنَْصُرُإِنا( كتابه فقال يعنـي بالـذين)الـد

و الآخذين عنهم بنصرهم بالحجة الهداةالأئمة،آمنوا و أتباعهم العارفين بهم

و إن االلهّٰ عـز،و كذلك يفعل بهم في الآخرة،على مخالفيهم ما داموا في الدنيا

١.الْمِيعادَيخُْلفُِلاو جل

ج7الرضا أخبارونيع،شيخ صدوق.١ (چاپ دارالكتب الإسلامية)، از.388ـ 362صص،1، بعد

ا نكنينوشتن نودر اين زمينه نيزیگريد مهمّاتمقاله ون كه فرصت ارائه آن تاكنديرس سندهيبه نظر

بانيانيبنابرا؛فراهم نشده است .شودليتكمگريد جالىمدرديبحث
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ق بـهمتعلّ ناخته، از كتابى ناشبحارالأنوارفى منابع كتاب در قسمت معرّ مجلسى علامهٴ

مىىاديب كه شيعى نام و مطالعه است.برد بـه البتـه بيشـتر اين كتابت اهميّ قابل اعتنا

ّ اهميّ سبب ف آن است.ت مؤل

و امروزه از وجود آن اط7ّامامت حضرت امير موضوع اين كتاب در لاعـى بوده

 علامـهٴ،وشبختانهخ. ای پيدا شود ای از آن در كتابخانه نسخها بعيد نيست كه نداريم؛ امّ

در مجلسى آن،نقل كرده كه ما در اين مقاله الأنواربحارقسمتى از اين كتاب را را عين

دوعلامـهٴ نقل خواهيم كرد. در اينجـا عبـارت كتـاب مـهٴ مقدّ قسـمت مجلسـى را از

و نويسندهتاميكنىمانيب الانواربحار  شويم:اش آشنا با نام كتاب

تـأليف الشـيخ7المـؤمنينو كتاب البرهـان فـي الـنص علـى أمير....1

. الشمشاطي محمدبن علي الحسن أبي ...٢

و مؤلفـه مـن مشـاهير،غريبـة أخبـار فيـه متين كتاب البرهان كتابو.2

. علي بن محمد العدوي الشمشاطي:قال النجاشي،الفضلاء ...٣

عل اين بدين ترتيب الىكتاب تأليف كهىشمشاطبن محمد در است كتـاب نجاشى

وی كـه استاين مجلسىعلامهٴ جالب در تعبير نكتهٴ از او نام برده است.خود رجالال

 تـرنپسـادر آن اخبار غريبه نقل شده است.كههخواندكتابى متينراىكتاب شمشاط

ا١ و مورّ« عنوانليذ كاتبانتيسادرترشيپ مقالهني. ىفـو معرّ مـذهبىخ بزرگِ اماميك اديب

اوىكتاب .است شده منتشر»از

جبحارالانوار،ىمجلس دباقرمحمّ.٢ ص20ص(طبع مؤسسة الوفاء)،1، (طبع الأميرة) .16؛

ص39صاء)(طبع مؤسسة الوف. همان،٣ (طبع الأميرة) .27؛



فاز كتابيىهاو بازماندهىبن محمّد شمشاطىعل علىالبرهان  109 اونيرالمؤمنيامىالنص

ىتوصـيف مشـابهىاحاديث شيعى شمشـاط هم دربارهٴ خواهيم ديد كه ياقوت حموی

و اخبار او را اخبار اعاجيب مى  خواند. دارد

و مجلسىعلامهٴ فانه متأسّ را احتمالاً تنها بخشى از اين كتاب را نقل كرده بيشتر آن

درىعاملرّحُ شيخ. نهاده است كنار زير عنـوان: البرهانكتاب از الهداة اثباةكتاب هم

آنو نام برده»)السـلامهي(عل البرهان فى النص على على« . اسـت نقـل كـردهرواياتى،از

به،ىشمشاطازىحال كوتاه ذيل شرح،العلماء رياضكتابدرىميرزا عبدااللهّٰ اصفهان

راىشمشـاط البرهانبخشى از احاديث كتاب شيخ حر١ّاست.دادهه توجّ همين مطلب

بهامّ است؛ نقل كرده آن صورت غيرا متأسفانه آن احاديث را و اسانيد را مسند آورده ها

مىىعاملرّحُ شيخ. است ارائه ننموده كتاب، بيشتر نويسندهٴى،دهد كه شمشاط توضيح

بابه سُ احاديثى مناقـب احـاديثى دربـارهٴ،در عين حال٢كرده است.استناد،ىنّ اسانيد

مىىبه نقل از شمشاط7حضرت امير درراهاآن شود كه نمونهٴ در برخى منابع ديده

ريشـه در شـايد هـا بينيم. اين نمونهمىس طاو ابن الطرائفوىالمغازل ابن مناقبكتاب

:باشدداشته البرهان كتاب همين

أخبرنـا-رحمـه االلهّٰ-أخبرنا أبوغالب محمّد بن أحمد بن سهل النحـويّ.1

أبوالحسن عليّ بن منصور الحلبيّ الأخباريّ، أخبرنا عليّ بن محمّد العـدويّ

الشمشاطيّ، حدّثنا الحسن بن عليّ بـن زكريـّا، حـدّثنا أحمـد بـن المقـدام

ب ن يزيد، عن خالد بن معدان، عن العجليّ، حدّثنا الفضيل بن عياض عن ثور

ع و سلمّ صلىّـن سلمان، قال: سمعت حبيبي محمّداً زاذان، يقول:ـ االلهّٰ عليه

در١ درمطلب مهمّ العلماءرياضكتاب. بـا وگو مـورد گفـت نويسـندهٴ احتمالاًو بيان نشدهاو بارهٴى

.استفرض شده نفريك غلطبه شخص ديگری

جزين؛176ـ171صص،2ج،الهداة اثباة،ىعامل: حرّنك.٢ مى 216،ص3 نك: مـا«سـد: نوي كه و

و مخـالفيهم و ذكر أنهّ متفق عليه بين الشيعة رواه على بن محمد العدوی من علمائنا فى كتاب البرهان

و هى احاديث كثيرة جدّاً تقدمتو روی اكثره بطرق العامّة ».بل كله
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و عليّ نوراً و جلّ-االلهّٰ بين يدي كنت أنا و يقدّسـه-عزّ يسبحّ االلهّٰ ذلك النوّر

ه، صلب قبل أن يخلق االلهّٰ آدم بألف عام، فلمّا خلق االلهّٰ آدم ركب ذلك النوّر في

في فلم يزل في شي و ء واحد حتىّ افترقنا في صلب عبدالمطّلب: ففيّ النبوّة

١.عليّ الخلافة

غالب محمّد بن أحمد بن سهل النحويّ، أخبرنا عليّ ابن محمّد أخبرنا أبو.2

اهيم بن فهد النـاجيّ، العدويّ الشمشاطيّ، أخبرنا محمّد بن يحيى، أخبرنا إبر

بن اب، حدّثناالعزيز بن الخطّ حدّثنا عبد عليّ بن هاشم، عن محمّد بن عبيدااللهّٰ

عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه، عن جدّه عمّار: رافع، عن أبي أبي

من9أنّ النبيّ و صدّقني جميع الناّس بولاية علـيّ قال: أوصي من آمن بي

و من تولاّني فقد تولىّ بن أبي و قال: من تولاّه فقد تولاّني و مـن طالب، ، االلهّٰ

و جل و من أبغضني فقد أبغض االلهّٰ عزّ ٢. أبغضه فقد أبغضني

الحسن عليّ أحمد بن سهل النحويّ، أخبرنا أبوغالب محمّد بن أخبرنا أبو.3

بن منصور الأخباريّ الحلبيّ، حدّثنا عليّ بن محمّد الشّمشاطيّ، حدّثنا محمّد

بحدّثنا العباّس بن الفضل، حدّثنا يعق٣،بن يحيى ن وب بن حميد، حدّثنا أنس

: نمر، عن عطاء بـن يسـار، قـال بن عبدااللهّٰ بن أبي شريكعياض الليّثيّ، عن

جْسَ(سلمة: نزلت في بيت أمّ عَنْكمُُ الر لِيذُْهِبَ ُ يرُِيدُ االلهّٰ فأخـذ)ـالآيةـإِنما

و الحسين9النبيّ و الحسن و عليا و دعا فاطمة و:ثوبا فجعله عليهم

إِ جْسَ الآية فقالـت أمّ سـلمةقال: عَنْكمُُ الر ليِذُْهِبَ ُ يرُِيدُ االلهّٰ مـن جانـبنما

در؛ 121ـ 120صصـ،طالـبىابـبـنىعلـ الإمام مناقب،ىشافعىمغازل ابن.١ از آن :نيـز نقـل

ص العمدة،طريقبِ ابن ص خصائص الوحى المبين،؛ همو89، ،95.

.212ص همان،.٢

در ظاهراً.٣ و محاسن الاشعار كتاباز همين محمد بن يحيى است كه كند؛ نك:ش نيز نقل مىالانوار

.238ـ 237صص، چاپ بغداد، الأشعار محاسنو الأنوار
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؟ قال: بلى إن شاء االلهّٰ . قـال يعقـوب البيت يا رسول البيت: ألست من أهل االلهّٰ

و في ذلك يقول الشاعر :بن حميد:

و طهّـروا تطهيـرا بأبي خمسة هم جنبّوا الرّجس كرامـا

ف و و شـبيراأحمد المصطفى و شـبرّا و عليا اطم أعني

و سـرورا و لقـّاه نضـرة من تولاّهم تـولاّه ذو العـرش

و أصلاهم المليك سـعيرا ١وعلى مبغضهم لعنة االلهّٰ

أخبرنـا-رحمـه االلهّٰ-النحـويّ غالب محمّد بن أحمد بن سهل أخبرنا أبو.4

أخبرنا علـيّ ابـن-رحمه االلهّٰ-الحسن عليّ بن منصور الحلبيّ الأخباريّ أبو

ح دّثنا محمّد بـن يزيـد، محمّد العدويّ الشّمشاطيّ، حدّثنا عليّ بن سليمان،

احدّثنا أبوعثمان المازنيّ، حدّثنا أبو لأنصـاريّ، قـال: ذكـر يـونس أنّ زيـد

فـي تزويجـه خديجـة بنـت9االلهّٰ أباطالب بن عبدالمطّلب خطب لرسـول

و جعلاللهّٰ الذّي جعلنا من ذرّ الحمد:خويلد فقال و زرع إسماعيل، يةّ إبراهيم،

عمحجوجاًو بيتاً حراماً لنا بلداً و جعلنا الحكاّم لى الناّس، ثمّ إنّ محمّد بـن،

لا و فضلاً يوازن به فتى من قريش إلاّ رجح به، براً عبدااللهّٰ ابن أخي و كرماً، ،،

و مجداًو عقلاً و نبلاً، و إن كان في المال قلّ، فإنمّا المال ظلّ، و عارية. زائل

و مـا و لهـا فيـه مثـل ذلـك، و له في خديجة بنت خويلد رغبة، مسترجعة.

.٢أحببتم من الصّداق فعليّ. فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهليةّ

أَبوُ.5 أَخْبرََناَ  النحْـوِيسَـهْلٍبْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمدُ غالب)(كذا: ابوطَالبٍِ ...قَالَ

مَنْصُـورٍ،عَليَْهِبقِِرَاءَتيِ الْوَاسِطِيبشُْرَانَبْنِباِ الْمَعْرُوفُ بْـنُ عَلـِي ثنَيِ حَد قَالَ

ِالْحَلبَي الأْخَْباَرِي،مْشَاطِي دٍ الش مُحَم بْنُ ِعَلي ثنَاَ حَد مُحَ،قَالَ ثنَاَ حَد ـدُقَالَ م

.258ـ 257 صص،المناقب،مغازلى ابن.١

.274ـ 273صصن،هما.٢
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أَبيِ بْنِ عُثْمَانَ ثنََ،شَيْبةََبْنُ حَد ـدٍ الْهِلاَلـِيقَالَ مُحَم بْـنُ هَاشِمُ ثنَاَا حَـد قَـالَ ،

ثنَاَقَالَ،الأْسََدِيعَامِرٍأَبوُ أَبيِـهِ،عُمَيْرٍبْنِعَبْدِالْمَلكِِبْنُمُوسَىحَد عَـنْ،عَـنْ

قَالَ حِرَاشٍ بْنِ عَبْدَرِبْعِي مُعَاوِيةَُ سَأَلَ :ِ عَلـِيتَمَا:فَقَالَعَباسٍبْنَ االلهّٰ فِي قوُلُ

أَبيِ ؟طَالبٍِبْنِ

أَبيِفَقَالَ عَلىَ ِ صَلوََاتُ االلهّٰ كاَنَ الْحَسَنِ: ،ِ مَحَلوَ التقَىكهَْفَوَ الْهُدَىعَلمََوَااللهّٰ

طَوْدَ النهَىاالْحِجَ وَ بحَْرَ الندَى دَا،وَ وَ جَى لمَِ الد فِي الظ نوُراً وَ للِْوَرَى عِياًعَلمَاً

باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى كاً مُتمََس وَ ةِ الْعُظْمَى وَ،إِلىَ الْمَحَج إِلىَ الْغَايةَِ الْقصُْوَى سَامِياً وَ

بطَِاعَةِ الْمَلكِِ الأْعَْلىَ عَامِلاً وَ حُفِ الأْوُلىَ فِي الص بمَِا أْوِيلِ،عَالمِاً باِلت عَارِفاً وَ

مُتعََل وَ كْرَى دَىوَ الذ طُرُقَاتِ الر عَنْ حَائدِاً وَ بأَِسْباَبِ الْهُدَى إِلـَى،قاً سَامِياً وَ

قْوَى وَ الت ينِ باِلد قَائمِاً وَ وَ الْعُلىَ بعَْدَ النبيِ،الْمَجْدِ وَ ارْتدََى تقََمصَ مَنْ سَيدَ وَ

أَفْضَلَ،الْمُصْطَفَى وَ صَلى وَ صَامَ مَنْ أَفْضَلَ صَـاحِبَوَ وَ بكَـَى وَ ضَـحِكَ مَنْ

كاَنَ،الْقِبْلتَيَْنِ أَوْ يكَوُنُ مَخْلوُقٌ يسَُاوِيهِ وَفَهَلْ كاَنَ ،ِ فِـيلهَُـمْوَقَاتلاًِللأِْسََدِ االلهّٰ

ناَد،حَائلاًِ الْحَرْبِ يوَْمِ الت إِلىَ لعَْنةَُ الْعِباَدِ وَ ِ لعَْنةَُ االلهّٰ مُبْغِضِيهِ ١.عَلىَ

شِ قبل از  كنـيم، شايسـتهنقلرا بحارالانوارى در مشاطاينكه متن بازمانده از كتاب

بهاست ّ.فى كنيمصورت اجمالى او را معرّ، ابعاد،ت نويسندهشخصيّ مطالعه دربارهٴه البت

مىهای متعدّىو بررسى داردمختلف آن مجالطلبد كه در اينجا دی را  هـا پـرداختن بـه

ع.يستن اوبهو متون، منابع ين حال،در و آثار ه توجّ به شكل بسيار محدودی زندگى

لاب چندانى مطالبو شايد اند داشته به ها دربارهٴ لای كتابههم نتوان از .دسـت آورد او

را كتـاب، محققّـانِ هـای منتشرشـدهٴ او، يكـى از كتاب مهٴ مقدّ در در بـاب او مطـالبى

مى اند نگاشته آن كه (طبـع المعارف اسلامدائرةدر نيزای مقاله.مراجعه كردهمتوان به

حاصـل بخـش اسـت. مـا در ايـن مختصرليدن) به او اختصاص يافته است كه بسيار

:كنيم مطالعات خود را عرضه مى

ص2ج،الطرائفس، طاو . ابن١ ،226.
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و اماميـه يكى از دانشمندان برجسـتهٴىالشِمشاطیودَد العَ بن محمّىابوالحسن عل

ت نمايندهٴ وكهع امامى بودشيّ اهل ادب در گشودگى اهالى ادب را بر فرهنـگ انسـانى

مىگرايانه ادبى در ميان تشيّ انسان وبـيش ناشـناخته كـميتّىشخصو دادع امامى بروز

بهمتأسّ دارد. ازرفتن از ميان سبب فانه و فرهنگى عالى بسياری مقـدار محصولات ادبى

 شـده احـوال او نيـز چنـدان شناختهشرح.استمانده ناشناختهویو منزلت قدر،او

و دربارهٴ او است. انجام نشدهوی هنوز تحقيق جامعى نيست كتاب فقط ظاهراً از آثار

و محاسن الاشعار كهدر اختيار الانوار شرحى از احوال رسيده است.نيز به چاپ است

(تصحيح مرحومم ندي ابن الفهرستكتابدر»سميساطي«يا» شميشاطي«غلط او با عنوان

آنتجدّد) مى آمده كه در اينجا :كنيم را نقل

شمدَد العَ هو أبوالحسن على بن محمّو شاطىيالشم شاط مـنيوى، اصله من

وأبلاد ُ رمينية من الثغور. ي وغلِم اباتَلعَ كان اخـاه، ثـمب بـن ناصـر الدولـة

وف، مؤلف، مليح الحفظ، كثيهو شاعر مصنو. نادمهما تَ رالرواية. د، كذايزَ فيه

وفه قديماً عرِأكنت .ّ عُه قد ترك كثيراً قد قيل ان وولـُمن اخلاقه عنـد  سـنه.

و يجرى مجرى الاوصاف؛كتاب الانوار؛له من الكتب يحيا في عصرنا هذا.

ولَ المُو ثم زاد فيه بعد ذلك. كتاب الديارات، كبير. التشبيهات، عمله قديماًح

ومّتَ كتاب اخبار ابى).»ث الصحيحلثَ لمُا«كتاب( المختار من شعره. كتـاب ام

و ١.د في تأليفهوجَ القلم.

مىندي ابن مى كندم در جای ديگری هم از اين نويسنده ياد  نويسد:و

و شاطى اخبـار ابـىيالحسن الشمعمل أبوو و نـواس  المختـار مـن شـعره

و ع الانتصار له ٢.لى محاسنهالكلام

در.172ـ171صص(چاپ تجدّد)، الفهرستم،يالند . ابن١ سمنياچاپ(شايان ذكر است كه ديّ فؤاد

ضبط شده است. نگريد:» شمشاطى«وگو به همان صورت صحيح نام نويسندهٴ مورد گفت الفهرستاز

 ). 477ـ 476م، چاپ اوّل، صص 2009، مؤسسة الفرقان، لندن، الفهرست

(چاپ 182ص(چاپ تجدّد) همان،.٢ سمنيا، صديّ فؤاد (505.
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دردهم تذكرّبايدجا همين او»شميشاط« بارهٴ كه در»ىالشميشاط«، يعنىو نسبت ،

»ىالسميساط«و»سميساط« های بدل نسخهبه،، در هر دو موردالفهرستچاپ حاشيهٴ

از يـاد مـىیطبـر تاريخكتابم از ندي است. در جای ديگری كه ابنشده اشاره كنـد،

ّ توسّطتلخيص آن مى،»ىشمشاط«ا اين بار با عنوان درست ف، امّ همين مؤل :برد نام

و منه آخر ما املّو... وها إلى سنة اثنتين وثلثمائة. قد اختصر هذا هنا قطع.

و حذف اسانيده جماعة، مـنهم رجـل يعـرف بمحمـد بـن سـليمان الكتاب

و أبو ...آخر، كاتب يعرف الهاشمي، والحسـن الشمشـاطى من اهل الموصل

.المعلم ...١

مىندي از گفتار ابن آلم معلوم و معلمـان شـهرن در حمـدا شود كـه وی از نـديمان

و برادرش فرزندان ناصرالدولم معلّ،صطور مشخّبه( موصل وااسـت. بوده)هابوتغلب

اويتعل به سببكه داشتهنيزىم، شهرت معلّگىو نويسندىاديبی،علاوه بر شاعر درم

و اديبـى صـاحب وظيفـه در دربـار،بنابراين.ن بوده استحمدا دربار آل او نويسـنده

مىحمدانيان و معلمّ.است آمده بشمار  : نديم

كتـاب در سـال تـأليف شمشـاطىكـه آيد برمىم ندي از عبارت ابن، ديگرسوی از

م برخى نكـات ديگـر نديق) هنوز زنده بوده است. در عبارت ابن377(سال رست الفه

و تفسير است؛ امّ وجود دارد هم عبارتبها قبل از آن بهتر است كه كه نيازمند توضيح

:كنيمه اند، توجّم نقل كردهندي ابن الفهرستكتاب دو منبع ديگر كه آنان از

منبـع عمـدهٴ او كتـاب٢.ياد كرده اسـت شمشاطى ازالأدباء معجمكتاب وت در ياق

متفـاوت الفهرسـت با متن چاپى كتاب تا حدودیم است كه متن آن، ندي ابن الفهرست

و علتّ آن نقصِ نسخه او در نقـل عبـارت. اسـت الفهرسـتهای موجود كتـاب است

.291ص همان،.١

جالوافي بالوفياتی، صفد؛ نيز نك:240ص،14ج،معجم الادباءياقوت،.٢ .100ـ99ص،22،
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ّ ندي ابن بهگوو مورد گفتفِم آشكارا مؤل نه»شمشاطى«درستى را يـا»شميشـاطى«و

:خوانده است،»سميساطى«

و محمدعلي بن من الشمشاطي العدوي أبوالحسن شمشاط من بلاد إرمينية

و كان معلم أبيو. الثغور و تغلب بن ناصرالدولة بن حمدان  أخيه ثم نادمهما،

و و مصنف هو شاعر مجيد فيـه تزيـد. قـال مفيد، كثيرالحفظ، واسع الرواية،

و بلغني أنه قد تـرك كثيـرا محمد بن اسحاق النديم: إنني كنت أعرفه قديما،

و و من أخلاقه عند علو سنه. قال: و هو يحيا في عصرنا في سنة سبع  سبعين

.ثلاثمائة

و و الذيهو قال المؤلف: في روى الخبر الذي جرى بين الزجاج حق ثعلب

و و سيبويه قد ذكر ذلـك فـي استدراكه على ثعلب في الفصيح عدة مواضع،

و كـان رافضـيا دجّـالا يـأتي فـي كتبـه ترجمة الزجاج رحمـه االلهّٰ تعـالى،

ل محمدقا...القاسم الرقي المنجم فيه يهجوه لأبيو. بالأعاجيب من أحاديثهم

و وو الابتهاج بن اسحاق: له كتاب النزه  هو مجموع يتضمن غرائب الأخبـار

و  محاسن الأشعار كالأمالي، كتـاب الأنـوار مبـوّب يجـري مجـرى الملـح

و الأوصاف عمله قديما ثم زاد فيه بعد ذلك، كتاب الديارات كبير، التشبيهات

و كتاب المثلث الصحيح، كتاب أخبار أبي المختار من شعره، كتاب القلم تمام

. ...تمام نواس على أبيل أبيجيد، كتاب تفضي

هخوانـد، او را رافضـى اسـت را در اختيـار داشـتهاو ياقوت كـه برخـى از آثـار

به»الدجّ«ى برای او تعبيرو حتّ هـايش احاديـث چـرا كـه در كتـاب؛بـرد كار مـى را

مىرا آنان اعاجيب و بـه مـدّىكرده اسـت. شمشـاط نقل تى هـم سـاكن بغـداد بـوده

درانجّـ ابـن،یبرخلاف خطيـب بغـداد سبب همين او ذيـل تـاريخ بغـدادكتـابر از

و از وی.كـرده اسـتاو نقـلم دربـارهٴ نـدي ابن الفهرست كتاب نام برده از آنجـا كـه
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از.داردایت ويــژهنقــل او اهميـّـ،داشــتهم در اختيــار نــدي ای بــه قلــم ابــن نســخه او

مى»ىشمشاط«با شهرت نويسندهٴ يادشده :كند ياد

كتـاب«و»كتـاب الانـوار«بن محمد، أبوالحسن الشمشاطي: مصـنف علي

و»الديارات دخل، كان شاعرا يمدح الملوك، أصله من الموصل، سكن بغداد

و و واسط في سنة أربع ثلاثمائة، روى أبوغالب بن أحمد بن بشـران تسعين

الحسن محمد بن محمد بن جمهور الشـعباني عنـه هـذين سطي، عن أبيالوا

لمحمد بن إسحاق النديم بخطـه قـال:»الفهرست«قرأت في كتاب. الكتابين

أبوالحسن علي ابن محمد العدوي أصله من شمشاط من بلاد أرمينيـة، كـان

و و يعلم أباتغلب بن ناصرالدولة هو شاعر مصـنف مؤلـف، أخاه ثم نادمهما،

ومل و يح الحفظ كثير الرواية، قـد قيـل إنـه فيه تزيد، كذا كنت أعرفه قديما،

و و ترك كثيرا من أخلاقه عند علو سنه، له من الكتب: يحيى في عصرنا هذا،

و» كتاب الانوار« التشبيهات، عمله قديما ثم زاد فيه يجري مجرى الاوصاف

و»كتاب الديارات«بعد ذلك. وت كتاب أخبار أبـي«كبير، المختـار مـن مـام

و»كتاب القلم«،»شعره أنبأنا أبوالقاسم المؤدب، عن يحيـى.جوّد من تأليفه،

بشران، أنشدنا أبوالحسن علي بن الحسن بن البناء قال: كتب إلى أبوغالب ابن

بن منصور الحلبي الاخباري، حدثنا علي بن محمد العدوي الشمشاطي قال:

.هس الرومي لنفسأنشدني أبي، أنشدني علي بن العبا ...١

و منابعى كه از او نقل كردهندي ابن الفهرستكتاب از مجموع آنچه از شد،اندم بازگو

ازكه آيد برمى (و نه شميشاط يا سميساط)اهالى وی گرچه در اصل از بـلاد،شمشاط

اسمىزندگى موصل در شهرا امّ،بوده ارمينيه چشـم شهر اينى در شايد حتّو(ت كرده

ّ.تى هم در بغداد ساكن بوده استو مدّ)استبه جهان گشوده درهالبت زمان سـكنای او

.94ـ93صص،4ج،ذيل تاريخ بغداد،یالنجار البغداد. ابن١
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دربغداد روشن نيست؛ امّ شهر ،اسـت الفهرسـتكتـاب زمان تـأليفكهق377 سالا

و احتمالاً در ساكن بغداد نبوده بهشهر سكونت او اودوران بغداد ؛ گردد بـازمى جوانى

 است.بودهم او را در همين شهر ملاقات كرده ندي زمانى كه ابن

به، شمشاطى را،رانجّـ واسط رفته كـه ابـنشهر زمانى هم ق 394سـال تـاريخ آن

مى است؛ ولى دانسته (تصـحيف 374 تـاريخ تحريـفِ،رسد كه ايـن تـاريخ به نظر ق

كه؛تسعين) باشد سبعين به  كـه ويژهبه،ق زنده بوده باشد394سالبعيد است او تا چرا

 شودمىو اندكى بعد مربوطىحمدانهالدولو سيفهت او به زمان ناصرالدولعمده فعاليّ

.ها پيش از اين درگذشته بودند سال نفر،و آن دو

(طبـع ليـدن) اسلامالمعارف دائرةدومستكه در ويرااودربارهٴ مختصری در مقالهٴ

و اينكه نويسندهٴ دربارهٴ چاپ شده، سُمَيساط و تمايز آن با ازگوو مورد گفـتشِمشاط

و نه از سميساط در دو مـدخل افـزون بـر آن،وشده ارائه اتىتوضيح،شمشاط است

شـده خصوص بيان توضيحات كافى در اين نيز آن كتاباز»سميساط«و»شمشاط«

 است.

ازىشمشاط ضبطتوجّه به با اند،م نقل كردهندي ابن الفهرستكتاب در دو منبعى كه

و اشـتباه رخ داده، در دو مـوردالفهرسـت موجـود كـه در نسـخهٴ سـتپيدا خوبى به

و بـا نسـخه بـدلِ»ىشميشـاط«و»شميشـاط«به غلط بـه»ىشمشاط«و»شمشاط«

كه تصحيف شده است.»ىسميساط«و»سميساط« نادرستِ ىامينـ علامهٴ گفتنى است

را ترجيح»ىسميساط« بجای آن،و دانستهرا غلط»ىشمشاط«ضبط١الغديركتاب در

.پايه استبى كاملاً البته اين ترجيح داده كه

نقـل»شمشـاط«و»سميسـاط«تمايز دربارهٴرا عبارات برخى منابع فقط در اينجا

:ت جغرافيايى اين دو ناحيه آشنا شويمكنيم تا بيشتر با موقعيّ مى

جريالغد. امينى،١ ص2، ،337.
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بـا»شمشـاط«ا دربـارهٴ ام١ّاست؛فى كرده را از بلاد شام معرّ»سميساط«ى،معانسَ

:نويسد ترديد مى

ويّ اطِ مشَ الش و : بكسر الشين المعجمة، بعدها شين أخرى منصوبة، سكون الميم،

منو»شمشاط«في آخرها الطاء. هذه النسبة إلىو الشام، فيمـا أظـن، هي بلدة

و  المشهور بالانتساب إليها: من بلاد الساحل،

وىالقاضىأبوالربيع محمد بن زياد الشمشاط ، حدث عن عبيـدااللهّٰ بـن حـدير،

وی،سفيان الثور أبوالمعافى محمد بن وهـب روى عنه منصور بن عمار الواعظ،

.ىالحران

أب،ىبن محمد الشمشاطىو أبوالحسن عل د بن محمد بـن بكر محمىحدث عن

٢ى.الموصلیروى عنه أبوجابر زيد بن عبدااللهّٰ بن حيان الازد، سليمان الباغندي

مىىمعانسَ،بنابراين عل با ترديد شمشاط را از بلاد ساحل شام بنىداند. ابوالحسن

باشد؛گوو رد گفتوم نويسندهٴ ممكن است،از او نام بردهىكه سمعانىمحمد الشمشاط

را،ياقوت،ديگرسوی . از اين سازگاری وجود دارد،طبقهچرا كه از لحاظ سميسـاط

مىفرُاتشهری در طرف غربى ساحل آن داند كه ارمنيـان در قلعـهٴ در سوی بلاد روم

:اند. عبارت ياقوت چنين است سكونت داشته

ويساط: بضم أولهمَسُ وياء مثناة من تحت ساكنة فتح ثانيه ثمّ، ى سين أخر،

على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على مدينة: بعد الالف طاء مهملة ثمّ

و .منها يسكنها الارمن لها قلعة في شقّ غربي الفرات ... ٣

داند كـه در زمـان او جـزءمىفرُاتشمشاط را شهری در روم بر ساحل،ا هموامّ

جالانساب،ىالسمعان.١ ص3، ،309.

.473ص،3ج. همان،٢

.258ص،3ج،معجم البلدان،یالحموياقوت.٣
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و نواحى مى»رتپخَرت«اعمال  در ذيل اين عنـوان از نويسـندهٴاوشده است. قلمداد

مىىحمـدانهالدولـو به مناسبات او با سيفكرده نيز يادگوو مورد گفت . كنـد اشـاره

:عبارت او چنين است

و: بكسر أولهاطُ مشَشِ وثانيه سكون، وشين مثل الاولى، : آخره طاء مهملة،

و خَ مدينة بالروم على شاطئ الفرات شرقيها بالوية ورترتبـَغربيهـا هـي،

والآن محسوبة من أعمال خرتبرت قد نسب إليها قـوم مـن أهـل العلـم، ...

لـه تصـانيف فـيو منهم: أبوالحسن علي بن محمد الشمشاطي، كان شاعراً

والادب والدولة بن حمـدان كان في عهد سيف، لـه فـي علـي بـن محمـد،

:الشمشاطي

ــى أشــرافنا ــان ســطا عل ــا للزم وم نبــاط؟عفــا علــى الافتخرمــوا

ــة ــى أم هم ــذوي العل ــداوة ل ــقاط؟أع ــى الس ــه إل ــقطت فمالت س

آثارهـــا تنقـــد تحـــت ســـياطالعـداوة إذا رأتخضعت رقـاب بنـي

ــا ــى أعقابه ــى إذا ركضــت عل لف النبـيط إلـي مـن شمشـاطدحت

ــرة ــن أس ــم م ــم إنه ــدق العل ــنباطص ــو س ــهم بن ــب تسوس نج

وآبــــاؤك الاشــــراف إلا أنهــــم وسأشراف موش ١.خلاطاطح

مىم به ارمينيهندي ابناز اشارهٴ و نـهو ثغور معلوم شود كه مقصود او شمشاط بـوده

 سميساط؛ چرا كه سميساط ربطى به ارمينيه ندارد، در حالى كه شمشاط جـزء ارمينيـه

و در مى شرقى)ىاناتول(ارمينيه غربى م.شده است قلمداد فتـوحنابع كهنـى ماننـد در

٢.ياد شده استهبلاد ارمينياز از فتح شمشاط البلدان

 قرار داشته تر از شمشاط جنوبىای در منطقهو بودهعمر ابن سميساط از جزيرهٴ امّا

ص3ج همان،.١ ،362.

ص1ج،البلدانحفتو،ی. نك: بلاذر٢ ،219.
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و الاشرافكتابدریمسعود١.است ٢.سميساط را از ثغور جزيره خوانده است،التنبيه

شمشـاطةكـوراز اسـتعجم معجم مار در كتاب متأخّای در دورهیبكر،با اين وصف

٣.های جزيره ياد كرده است عنوان يكى از كوره به

بنـابراين بـوده اسـت؛ هـاو يونانى هـا عربى از تركيبـ،شمشـاط جمعيتّ منطقهٴ

سـبب شـده كـهو شايد همين امرهتوجود داش آميختگى فرهنگى در اين ناحيه كاملاً

و چندگانهٴ شخصيتّ ادب، شمشاطى آشـنايى زمينهٴدرىاتتأليفو باشد فرهنگى محور

 باشد.فراهم آورده های ديگر با فرهنگ

موصـل شهردرىشمشاط احتمالاًو ای داشته باشدع در آنجا سابقهمعلوم نيست تشيّ

هبغداد در دوران جوانى به تشيّو شايد در  او كـه بـرایر حـالع امامى گرويده باشد. به

و فرهنگ بود در،هطالب ادب و،بغداد تحصيل و شـاعران محـل شهری كه مركز اديبان

و گفت چهـارم ويژه در سـدهٴبهه استهای مختلف در اين عهد بود گوی فرهنگو تلاقى

و آموخته آموزش،قمری .باشدداشته همراهبهتوانستهمىی بسياریها ها

، خـود كـه ايـن امـر كندمىحديث از مشايخى نقلِ كرّاتبهوی،الأنواردر كتاب

جالـبا نكتـهٴ امّ.است را درك كرده از استادانمحضر بسياریاو دليلى است بر اينكه

در،البرهانوی در متن اين است كه از بحارالأنواركتاب كه كـهــهعُقْد ابننقل شده،

ـ استبوده به بغداد ملاقات كرده زيدیث برجستهٴ محدّ در سفرهای اينرااو احتمالاً

مى روايتِ ا در او در بغداد با محافل شيعى مرتبط بوده اسـت؛ امّـ،بنابراين.كند حديث

را در بغـداد ديـدهىكلينـشيخ . آيا او توانيم مطلبى بيان كنيم بيش از اين نمى باره اين

معلوم البرهانا از رواياتش در امّ؛توان اظهارنظری كرد نمى نيز باره است؟ در اينبوده

و آموزهق خاطری قوی به تشيّ است كه تعلّ نص امامتهایع امامى .اشته استدو

بهی. برا١ از جزير عنوان ناحيه سميساط ص24ج،تاريخ مدينة دمشقعساكر،، نك: ابنهای ،162.

صالتنبيه والاشراف،یمسعود.٢ ،56.

ج استعجمما معجم،ی. بكر٣ ص2، ،381.



فاز كتابيىهاو بازماندهىبن محمّد شمشاطىعل علىالبرهان  121 اونيرالمؤمنيامىالنص

و ابنندي آنچه كه ابن،در مجموع و به تبع او ياقوت ، مـا را تـا انـد بيان كردهرانجّم

مىبا شخصيّای اندازه و اديب دانشمند شيعى آشنا ،ترديـدا بـىامّـ؛ كندت اين نويسنده

نجاشـى.استىنجاشرجال الكتاب،ىدانش شمشاط ترين منبع آشنايى با گسترهٴممه

اورا كاملى فهرست نسبتاً از ارائه كرده است از آثار امـامىیعنوان دانشـمندبهویو

را پيش گرچه؛ياد كرده است .ه اسـتخوانـد»رافضـى«تر گفتيم كـه يـاقوت نيـز او

اوبه،نجاشى بسيار قابل خصوص ضبط او در اينو طبعاً ناميده»ىشمشاط«را وضوح

مى الرجالبه بيان مطالب كتاب اكنون.اعتماد است :پردازيم نجاشى دربارهٴ او

هدر جزيراهل زمانش اديبو،فاضلشيخىو١نسبى عربى داشته است،ىشمشاط

ب . اين اوصاف دقيقاً است بوده)فرات ابن(يعنى جزيرهٴ ابا فهرستى از عناوين آثارش كه

در اختيار نجاشى قرار گرفته است،،ىابوالخير سلامة بن ذكا الموصل، يعنى يك واسطه

ّ.شودمىتأييد بـویه نجاشى به فهرست ديگری از آثارالبت ن الريـّان به قلـم ابونصـر

فانها متأسّـامّـ؛كند كه عناوينى اضافه بر عناوين فهرست قبلى داشـته اسـت اشاره مى

ىهای شمشـاط نجاشى از طريق ابوالخير كتاب شود. نجاشى آن عناوين را يادآور نمى

و٢نيستوی در اختياربودن آن آثار نزدایا اين به معنامّ است؛ خود داشتهثبت در را

ب آثارش شايد همهٴ م نـدي ابـن گفتهٴ پيشكم از عباراتا دست؛ امّ اشدهم به بغداد نرسيده

دریاق بغداد(ورّ  رسـيدهاو به رؤيت شمشاطى آيد كه برخى از آثار برمى الفهرستكتاب)

ع كه گـواهى بـر تشـيّىاست. به هر حال علاوه بر وجود چند عنوان در ميان آثار شمشاط

 بر اعتقاد امـامى او تأكيـدربه نقل از ابوالخينيزش دارد، نجاشىاعكم تشيّ امامى او يا دست

 كه نجاشـى احتمـالاً مطلب گويای آن است. اين)االلهّٰ رحمه الأمر بهذا والتحَققّ( كرده است

ياىهای شمشاط كدام از نوشته هيچ را فقط را نديده بوده  كـردههمشاهدآن دسته از آثارش

 شمشاطى نشده است.ع اضحى به تشيّو كه در آن اشارهٴ

صالرجالنجاشى، نك:.١ ،263.

درای در مقاله باره،. در اين٢ ه نجاشى بحث كرده خصوص مفصل نوز بـرای انتشـار نيازمنـد ايم كه

.هايى است بازبينى
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و اهالى فرهنگ ادبـى در سـده،ءدر ميان ادبا اصولاً و چهـارم شعراء ،هـای سـوم

آنه استغالب بودگرايش،عتشيّ به گرايش بههاو  صورت گاه تمايلات شيعى خود را

مى نه  نسـبتىو ای بـرای دگرانديشـى بـود عرصه،اند. ادب كرده چندان آشكاری بيان

بهار با تشيّ آشك بهن داشت. در سدهتسنّ عنوان دگرانديشى در جامعهٴع و ويژه های سوم

بهچهارم، تشيّ گرايانـه را تـرويج نخبه های گرايش،همخالفت با مذهب عامّ سببع نيز

و ازاين مى و گرايش،رو كرد مى های از مذاهب فكری كرد فرهنگى دگرانديش حمايت

آن يا دست و بردباری داشت؛ گرايشتسها كم نسبت به در از ديگـر سـوكه هايى امح

مىادب مجال ظهور عرصهٴ .كردند پيدا

و محاسن كتاببا وجود آنكه جوّ عمومى آنىشمشاطرالأشعاالأنوار با ادب شيعى

بـا با ايـن وصـف.شود نمىديده در آن وضوح علائق شيعىبهولى، دوران نزديك است

و نيـز،ىشمشاطوجود يكى دو كتاب در فهرست آثاربهتوجّه و تصريح منبـع نجاشـى

و احاديث وی در اين باب رافضى دربارهٴیتعبير ياقوت حمو ع امامىِ در تشيّ ديگر،گری

م،اين دانشمند و آلخ ممتازِرّواديب ويژه كه ايـنبه.توان كرد ترديدی نمىن حمدا دربار

شي،دربار و دانشمندانخود، درباری و حتىّ امامى بود در خاصّهشيعى عى اديبان شـيعى

آنآن حضور داشتند كه و بيـان شـده اسـت تفصـيلبههای ادب شـيعى در كتاب شرح

آنشهر آشو ابن ١.فى كرده استمعرّ معالم العلماءب ها را در پايان كتاب هم برخى از

در،فرهنگـى نهضـت گيری شـكلبه هر حال و علمـى آلادبـى ن در حمـدا دورهٴ

و جزيره با حمايت حمدانيان بخش (حلب) تنهـا شيعى صورت گرفت كه هايى از شام

٢.پذير بودر شيعى امكانبا فضای تسامح تفكّ

به به خوبى پيداست كه او با حمدانيانِىحال شمشاط از منابع شرح و ويژه بـا حلب

به كتابى الدهريتيمةكتابدرىاز جمله اينكه ثعالب.هم ارتباط داشته استهالدول سيف

صالعلماء معالمب، آشو شهر . ابن١ ،186.

بای. برا٢ در ن، نك: مقالهٴ حمداآلآشنايى بيشتر .ىالمعارف بزرگ اسلامدائرةصادق سجادی
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بهالدول سيفء دربارهٴ كند كه در آن مدايح شعرامىاشارهىاز شمشاط ده هزارركه بالغ

و اختيار شدهمىبيت او در جای ديگری در اشـاره بـه دربـار١.نموده استرا تدوين

و اديبان در دربار او، از شمشاطهالدول سيف ه البتـ٢ّ.كرده است يادىو گردآمدن شعراء

تَ«و تعبير داردنىع شمشاطای به تشيّم اشارهندي ابن ربطى بـه مـذهب زيـدی»ديّزَ فيه

٣.امانت در نقل روايات استباب مى او در ندارد؛ بلكه نوعى طعن در اخلاق عل

هـايى كـه از فهرسـتارائه كرده است،ىهای شمشاط فهرستى كه نجاشى از كتاب

و ديگران ندي ابن الأنوار تر است؛ نخست نجاشى از كتاب، بسيار كاملاند كرده عرضهم

بر كردهد ياو الثمار و ثمار بـوده اسـت. ايـن بارهٴدرشعر برگ2500كه مشتمل انوار

با كتاب و محاسن كتابارتباطى  اسـت، به چاپ رسـيدهكهىشمشاط الاشعار الانوار

در؛ندارد گل،الاشعار محاسنو الانوار چرا كه و موضوعاتى متفاوت با و گياهـان ها

و نظم مطرح شده است.  مطالبى به نثر

مىىتاب ديگری كه نجاشى از شمشاطك و الابتهاجبرد، كتاب نام در النزه  است كه

و اخبار باب درو امالى نويسىنگجُ ادبى كتابى از نوعوبوده آداب های ادبى بوده كه

و نكات تاريخىِ آن عموماً و حكايات ادبى يـنا انـد.هكردمىآوری نادر را گرد اخبار

ه است.اشتدبرگ 2500كتاب

بر مجموعاً همين دو كتاب كه مى5000بالغ مى برگ از شده، تواند تصوير روشـنى

و تأليف شمشاط  حـدود ده هـزار صـفحهٴای نوشته؛ يعنىكندارائهىگستردگى دانش

آنتـوان حجـ مـى،معمول كنـونى های چاپى به قطعى كه در نسخهخطّ بـالغ بـررام

پانصـد جلد كتـاب24ِيادشده، . به عبارت ديگر، مجموع دو اثرهزار صفحه دانست12

مى صفحه و شـايد12اً تقريبيعنى هر كدام از اين دو كتاب؛شود ای جلـد بـوده اسـت

جالدهر يتيمة،ى. ثعالب١ ص1، ،38.

.35ص همان،.٢

ب٣ در رای. ص4ج، مسند احمد بن حنبلنمونه بنگريد، ،386.
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و . اگر موضوع دو كتاب يادشـده باشدتر نى حجيمالأغاكتاب كلّاز اثرمجموع آن دو

شيعى پـى رجستهب آنگاه به عظمت اين نويسندهٴ،ا در نظر آوريمرحجم مطالب آن دو

و،ادب از تأليفات ايـن علامـهٴى. تازه اين دو كتاب، بخش كوچكدبرخواهيم تـاريخ

مىاخبار .است داده را تشكيل

 شايسـته،نجاشـى بپـردازيم بر اساس نقل شمشاطى قبل از آنكه به ديگر تأليفات

هم اشاره كنيماين نكتهبه الأنوار كتاب بارهٴ است در الأنوار دو چاپ از كتاب اكنون كه

مـورد اشـارهٴ الانـواركتـاب اين كتاب با٢.موجود استىشمشاط١رالأشعاو محاسن

كهارالأنوكتابا به احتمال بسيار قوی با آن ارتباطى ندارد؛ امّ،چنانكه گفتيمنجاشى،

 نويسد:مىىاين اثر شمشاط دربارهٴ نديم ابن.است بوطمر،م به آن اشاره كردهندي ابن

و يجرىكتاب الانوار،« و مجرى الاوصاف ثم الملح التشبيهات، عمله قديما

»زاد فيه بعد ذلك.

و محاسـن الأشـع«زير عنـوان كنونى شدهٴ اين توصيفات با كتاب چاپ »ارالأنـوار

دو تـذكار داده،مندي طور كه ابنا همانامّ؛تواند مطابقت داشته باشد مى ايـن كتـاب در

به آن افزوده شده اسـت. درسـت معلـومىدوم مطالبو در مرحلهٴ يافتهمرحله تدوين

دو نيست كه نسخهٴ شـده چـاپ از نسخهٴ تعلق دارد. تحريرموجود به كدام يك از اين

و به احتمال قوی آن كتاب كه نسخهٴ آيد برمى چنين تر از اينلبسى مفصّ،ناقصى است

به بوده است. ،حيوانات،حوادث ويژه برای شناخت شعر شاعران عرب دربارهٴ اين متن

آن،ابنيه،مظاهر طبيعى و امثال و نيـز شـناخت سلاح و تشبيهات به كار گرفته شده ها

اسالعرب بسيار بااهميّامايّ ت.ت

بـه»الأنـوار«اين كتاب در دنباله طبعِ اساسِ كهنِ كه در نسخهٴـ»ومحاسن الأشعار«تعبير . ظاهرا١ً

رهاز اضافات بعدی بر آن نسخه كهن است؛ نـك: مـؤخّـ عنوان نام كتاب در آغاز نسخه قرار گرفته

.چاپ بغداد،الأنوار در كتابقمحقّ

بـهیالعزاویبار به كوشش صالح مهديك است؛ دوبار تاكنون چاپ شده الانواركتاب.٢ در بغـداد

يكم1978سال .م1978ـ1977بار هم در كويت به كوشش السيد محمد يوسف به سالو



فاز كتابيىهاو بازماندهىبن محمّد شمشاطىعل علىالبرهان  125 اونيرالمؤمنيامىالنص

در ايـن كتـابكهنيابر مبنى الثمارو الأنوار كتاببه هر حال توصيف نجاشى از

و طبعاً نديو توصيفات ابنفعلى چاپى برگ بوده با نسخهٴ 2500 درم سازگار نيست ما

ی الانواركتابكه استدر ميان . احتمال ضعيفىمواجه هستيم الأنواراينجا با دو كتاب

باشد كه نجاشى از آن اسم برده الشبهاتهمان كتابم به آن اشاره كرده، عيناً ندي كه ابن

ماواست از،آن اسم،به نظر  بوده است. التشبيهاتتحريفى

و است كردهاشاره الأنواركتاب بارهٴرد»تشبيهات«هم به تعبيرمندي به هر حال ابن

توان اين نكتـه را ملاحظـه كـرد كـه بخشـى از آن بـه ادبيـاتمىهم در متن موجود

و غرب اسـلامى نمونـه تشبيهات  هـای نويسى عربى شباهت دارد؛ ادبياتى كه در شرق

 الانـواركتـاب بـارهٴ در١.عـون شـيعى ابـن ابـى التشبيهاتكتاب مانند،داردیبسيار

آن چاپ ق كتابخانـهٴ 639 شـده بـه سـال كهن كتابت نسخهٴ،شده، بايد گفت كه مستند

منسـوبىصراحت كتاب بـه شمشـاطبه،سلطان احمد سوم در تركيه است كه در آن

در متون كهنىهايى از آن منسوب به شمشاط آيا نقلكه بررسى شودو بايداست شده

هر.شود يا خيرمى ديده هيچ دليلى برای نفـى انتسـاب ايـن اثـر چـاپى بـه،رویبه

و همه چيز مؤيّىشمشاط .د آن استوجود ندارد

ونام كتاباب شمشاطى نجاشى از كتاب ديگر و الأديرة  الأقطار الاعمار في البلدان

نا( مىندي ابن الفهرستكتاب در الدياراتم با تـرين بـزرگ،هكند كه به نظر سلامم) ياد

عُمرها است. در سـدهٴ دربارهٴ نوشته شده كتاب و هـايى تـدوين كتـاب،چهـارم ديرها

آلبه،ديارات دربارهٴ ا.است بسيار مرسوم بوده،نحمدا ويژه در دربار ز برخى فهرستى

در كتاب آنكهـ مشابهى از ياقوت حموی نگاشتهٴ های ديارات نام خواهيم در ادامه از

مىـبرد و اخباريان از هشام آمده است. اين فهرست نشان دهد كه چندين تن از اديبان

آن برخى امروزهو اند در اين موضوع كتاب نوشتهىشتتا شابُىكلب مانـده هـا بـاقى از

در١ ى.الكتان ابن من اشعار أهل الأندلس التشبيهاتاس بر كتاب احسان عبّ مهٴ نك: مقدّآن بارهٴ.
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ُ الدياراتكتاب،از جمله؛است ابـوالفرج،در همـين سـده كه بسيار معروف است.ىشتشاب

و نيز السـری(دو برادر خالد خالديانى،اصفهان و شـاعر هـم الرفـاءی) در همـين اديـب

ك شتهنوموضوع كتاب آلهمهٴ دانيممىه اند  انـد. بوده مـرتبطن حمـدا اين اشخاص با دربار

و دانشمندِىشمشاط  الرفـاء از نزديـك آشـنا بـودهیو نيز السریخالد با دو برادر نامدار

 اند. در دربار حمدانيان حضور داشتهو١ شيعى مسلك بوده،همگى،هاآن زيرا است؛

اكتاب ياقوت در و هـای در كنار كتـابىشمشاط الديرةخود از كتاب لدألالخزل

و خالـديانالرفـّایالسرى،ابوالفرج اصفهان،ىشتشابُ و از آن اسـتفاده نـام مـىء بـرد

در ابنچنين هم٢.كند مى  الـديرةيـا الـدياراتاز كتـاب تـاريخ دمشـقكتـاب عساكر

شـود كـه نـام نيـای معلـوم مـىاخيـر از اين منبع٣.كرده است نقلمطالبى شمشاطى

رالأشـعامحاسنو الانواركتاب در حالى كه در نسخهٴ،بوده است»رالمظفّ«،ىشمشاط

 عسـاكر ثبت شده كه شايد ضبط ابـن»المطهر«، نام نيای او است به چاپ رسيدهكه او

 داشته باشد. رجحان

 الـديرةيـا كتـاب الـدياراتاز كتـاب عـديم ابـن از جمله نيز ديگری گاننويسند

از،خـود شـذرات مفقـودةاس در كتـاب احسان عبـ4ّ.اند بهره برده شمشاطى برخـى

ك ابنهای نمونه در ابن5.رده استعديم را بازسازی سند خود را به ايـن،موضعىعديم

ص العلماء معالم، نك: ابن شهر آشوب.١ ،186.

نك٢ و الديرة: ياقوت حموی،. و الدارات و الدأل بين الدور و الخزل ، به كوشش يحيى زكريا عبـارة

صص1جم،1998محمد اديب جمران، دمشق، ص2ج نيـز همـان:؛250ـ249، در يـاقوت؛46،

.خوانده است»ىسميساط«او را دوم، موضع

ص68ج،دمشقة مدينخيتارعساكر، . نك: ابن٣ صص68ج؛24، ص68ج؛44ــ43، ج؛ 267،

ص 70 ،294.

؛ 10/4489؛10/4455؛6/2931؛6/2847؛1/412؛ 1/114، الطلــببغيــةم،يعــد ابن. نــك:4

.10/4745؛10/4689؛10/4588؛10/4503

.به بعد 381ص، مفقودة شذراتاحسان عباّس، نك:.5
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يـاقوت گفتـهٴ پيش اثردر كتاب لاعات اينبيشتر اطّ گرچه احتمالا١ً.دهد متن ارائه مى

بهامّ؛نقل شده است موجـود نيسـت، همينكای از اين كتاب نسخه آنكه ظاهراً سببا

،هسـلام، بنا به گفتـهٴ حجيمساختار آن نظری قطعى داد. در اين كتاب توان دربارهٴ نمى

عُمر ذكر شدهو سى و ٢.استبوده اندی دير

و برخى به موضـوع جنبهٴ، فقطشمشاطىبخشى ديگر از آثار ادبى يا شعری دارد

ب است لغت مربوط . در اينجا فهرست ديگـر آثـار او را دارد تاريخى جنبهٴ ديگر عضِو

٣كنيم:مىبيان تنها بر اساس نقل نجاشى

ُ كتاب فضل أبي.1 ون .على الطاعن في شعرهدّ الرّ واس

نجاشـى.ام لعبدااللهّٰ بن طاهرمّ الحماسة الاولى التي عملها أبوتَ كتاب شرح.2

وو«نويسد:مىهبه نقل از سلام،اين كتاب بارهٴ در و هي سبعة الاف  أربعمائة

وو سبعون بيتاً ريـاش نحـو ألـفط فيـه أبواستدرك ما فـرّ شرح أخبارها

..»ورقة

و.3 .تخالفت معانيه في اللغة كتاب ما تشابهت مبانيه

.ث في اللغة على حروف المعجمكتاب المثلّ.4

.كتاب المجزي في النحو.5

و.6 .الممدود كتاب المقصور

وتاب المذكّك.7 .ثالمؤنّر

 خليل كه در حقيقت تلخيصو تكميل كتـاب العينكتابى بر اساس كتاب.8

و كتابَلَمِعَو(:بوده است العين  العين للخليل بن أحمـد فـذكر المسـتعمل

و و ألغى المهمل و الشواهد ).زاد على ما في الكتب التكرار

ص7ج،الطلب بغيةم،يعد . نك: ابن١ ،3199.

.265ـ264، صصالرجال،ى. النجاش٢

.همان.٣
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.رسالة في الشعر.9

وضلَنَ رسالة نقد شعر أبي. 10 وة .الحكم بينهما شعر النامي

.ةضلَنَ بأبيقتتعلّ رسالة. 11

مرسالة البيان عمّ. 12 معاصـر در اين رساله بـه خالـديان.وّه به الخالديانا

و آنان را نقد كرده است،خود كه با آنان از نزديك آشنا بوده .پرداخته

الإرسالة الايضاح عمّ. 13 ايـن رسـاله هـم در نقـد؛فك الصراحا أتيا به من

.است خالديان

.الاعمى فيها أخطأ رسالة التنبيه عمّ. 14

وعلى من خطّ رسالة في الردّ. 15 .فيها فوائد في النحوأ أباسعيد السيرافي

بـودهىحمـدانهالدولـ رسايل به سيفاين؛الدولة عدة رسائل إلى سيف. 16

.است

(صـنعته) شعر ديك الجنّ. 17 در آن شـعر شـاعر شـيعى معـروف؛و صنعه

.ديك الجن را گرد آورده بوده است،عرب

اوتاريخ های كتاب برخىاز جاشىن ازكه كرده يادنيزى :عبارتند

مى كه دربارهٴیالطبرتاريخ مختصركتاب.1 و«نويسد: آن و حذف الاسانيد  التكرار

و ؛»ثلاثمائة إلى وقته، قال سلامة: فجاء نحو ثلاثة الاف ورقـة زاد عليه من سنة ثلاث

 بـرگ3000در حـدود،بـودهیطبر كه تلخيصو تكميل تاريخ يادشده بنابراين كتاب

مى داشته و است. معلوم و گـردآوری نـوادر و علـوم ادبـى شود كه وی علاوه بر شعر

را تـایتـاريخ طبـراست كـه مند بوده بهرهچنان هم تاريخ از دانش های ادبى،نگجُ

.يعنى بيش از نيم قرن تكميل كرده است،زمان خود

آن كـه نجاشـى دربـارهٴ،ید الأزديد بن محمّ ابوزكريا يزلوصِ المَ تكميل كتاب.2

وو«نويسد: مى و كان فيه إلى سنة إحدى ل سـنة ثلاثمائة، فعمل فيـه مـن أوّ عشرين



فاز كتابيىهاو بازماندهىبن محمّد شمشاطىعل علىالبرهان  129 اونيرالمؤمنيامىالنص

و و ثلاثمائة إلى وقته فدخلت فيه زيادة اثنين اين كتابپس».زيادات) كثيرة(عشرين

 است. در نسـخهٴ بودهیازد الموصلتاريخ پايهٴردی ديگر هم تكميل اثر تاريخى مهمّ

(چاپ جامعهٴ رجالالچاپى ّ»يزيد«اسم،سين)مدرّ نجاشى  الموصل تاريخف در نام مؤل

باشد صورت گرفته نجاشى اشتباه از ناحيهٴ بعيد است اين. است آمده»زيد«صورت به

ای بـه كتاب اشـارهقِ گرچه محقّ،استبوده ناسخان از ناحيهٴ اشتباه،و به احتمال قوی

ناين موض ق 324تا سـالیازد الموصل تاريخموجود نسخهٴ، چنينهم.كرده استوع

و بنابراين على را شامل مى مىهالظاهر در كلام نجاشى كه از سلام شود خطـا،كند نقل

.ق دانسته است321را تا سالیرفته است كه تاريخ ازد

مَ كتاب.3 و أيامهمعَ نسب ولد و لمع من أخبارهم .د بن عدنان

١.اند كرده يادىمنابعى مانند ذهب،»تاريخ«، به همين نام كلى شمشاطى تاريخكتاب از چنين هم

را نجاشى كتاب مىىاز شمشاطنيز های ديگری از شمارد كه موضـوع بر شـماری

،باشـد) التشـبيهاتشايد تحريـفكه( الشبهاتمانند كتاب،روشن نيست ها دقيقاً آن

، الواضـحكتـاب،رسالة في الذي قابل الجميل بـالقبيح، جواب مسألة سئل عنهاةرسال

ّ كتاب و ردّيهردّ . برخى از آثارش هم جنبهٴقالموث بر مخالفان داشته كـه شـايد نويسى

و هـي های كتاب مانند،باشد ها در موضوعات شيعى بوده برخى از آن الرسالة الجامعة

(شايد با موضـوع رسالة المعاتبة، صبة المخالفةفة عن خطاء العُ الرسالة الكاش، الفاضحة

و و رسالة الانتصاف من ذويادبى) رسالة في كشف تمويه حليـفو نيز الاقتراف البغي

آن دست كه احتمالاً في الاشعار والنسبب وما اقترف من سنّذِ الكَ در كم برخى از هـا

آل ردّ نيز٢او رسالة في إبطال أحكام النجوم.استن بوده حمدا بر معاصرانش در دربار

جتاريخ الإسلام: ذهبى،نك.١ ص26، ،التقاسـيم احسـننك: نيز؛166ص،26ج؛148ـ 147،

.كندمى يادىشمشاط تاريخيكازكه 121ـ120صص،یبشارىمقدسىمعاصر او يعن

صالمهموم فرجس، طاو . نيز نك: ابن٢ .123ـ122ص،
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و اين نكته در ردّ آل سبببه ويژهبه،بر احكام نجوم بوده و نقـش حمـدا انتسابش به ن

 عنايت بوده است. محلّ،در دربارها،اين مسئلهت است؛ چرا كه عموماً اهميّبانديمى او

.داشته است القرآنبيغربا همين نام، يعنى القرآن غريب در بابهم كتابىى،شمشاط

و حتـّ وجود دارددو كتاب فقط مشاطىش در ميان آثار ى كه ارتباط با عقيده شيعى

بادده كه نشان مى:البيتمختصر فقه أهليكى كتاب:امامى او دارد فقه نيز علم او

و ديگری كتاب 7الجلي على أميرالمـؤمنينصرسالة البرهان في النّ آشنا بوده است

.بوده استىنصجل اماميه دربارهٴ آيد وی ملتزم به انديشهٴ كه از عنوانش برمى

 بـرىشمشـاط7في النصّ الجلي على أميرالمؤمنين البرهانكتاب بازماندهٴ متناكنون

:ميكنىم بازگو نجايادررا بحارالأنواراساس نقل موجود در

دُأَخْبرََناَ:برُْهَانِ الْكِتاَبُ قَالَمُحَم قَـالَ:بْنُ الْحَسَنِ خُضَيْرٍ بْنُ ثنَيِ الْحَسَنُ حَد:

بْـنُ ـدُ مُحَم ثنَاَ حَد وَ زَيْدٍ الْبصَْرِي بْنِ ادِ حَم بْنَ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِسْحَاقُ ثنَيِ حَد

قَ دٍ الأْنَْصَارِي مُحَم بْنُ مُوسَى وَ بْـنِ:الايحَْيىَ إِسْـحَاقَ بْـنُ إِسْمَاعِيلُ ثنَاَ حَد

قَالَ :إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي

ثنَيِ ادٍبْنِإِسْحَاقَبْنُإِسْمَاعِيلُأَبيِحَد كذا: اسـحاق بـن اسـماعيل بـنحَم)

ةٍإِلىَوَإِليَبعََثَ:قَالَلهَُ اللفْظُوَ حماد) أَكْـثمََبْـنُيحَْيـَى الْمَشَـايخِِمِـنَعِد

أَمِيرَ:قَالَوَفَأَحْضَرَناَ الْقَاضِي غَداًأحُْضِرَأَنْأَمَرَنيِ الْمَأْمُونَيعَْنيِ الْمُؤْمِنيِنَإِن

هُمْرَجُلاًأَرْبعَِينَ الْفَجْرِمَعَ تعَْرِفوُنَ،فَقِيهٌكلُ مَنْ وا فَسَم يحُْسِنُ الْجَوَابَ وَ ؟يفَْهَمُ

قَ لهَُ يْناَ باِلْبكُوُرِفَسَم أَمَرَناَ وَ فَأَحْضَرَهُمْ .وْماً

مْسِطُلوُعِقَبْلَعَليَْهِفَغَدَوْناَ مَعَهُ،الش رَكبِْناَ وَ وَ،فَرَكبَِ إِلـَى الْمَـأْمُونِ فَدَخَلَ

فَقَالَ خَرَجَ الآْذِنُ حَتى لاَةَ الص ِنسَْتتَم فَلمَْ نصَُليَ أَنْ فَـادْخُلـُ:أَمَرَناَ وَ وا دَخَلْناَ

أَمِيرُ سَوَادِهِ،فِرَاشِهِعَلىَجَالسٌِ الْمُؤْمِنيِنَإِذَا عَلىَ وِيلةَِ،وَ ـا،وَ الْعِمَامَةِ الط َفَلم

وَ سَوَادَهُ وَ عِمَامَتهَُ نزََعَ وَ عَرْشِهِ عَنْ حَدَرَ ُثم لاَمَ الس رَد وَعَأَقْبـَلَسَلمْناَ ليَْنـَا
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أَمِ:قَالَ الْمُؤْمِنيِنَ يرَإِن ذِيمَذْهَبهِِعَلىَمُناَظَرَتكَمُْأَحَب ذِيدِينهِِوَعَليَْهِهُوَ ال  ال

َيدَِينُ أَمِيرُ:قلُْناَ،بهِِ االلهّٰ ُأَيدَهُ الْمُؤْمِنيِنَليِقَلُْ َ:فَقَالَ،االلهّٰ أَدِينُ االلهّٰ جَـلإِني وَ عَـز

أَمِيرَ أَبيِمُؤْمِنيِالْبأَِن بْنَ ِعَلي رَسُـول7ِطَالبٍِنَ بعَْـدَ ِ خَلْقِ االلهّٰ ِخَيْرُ و9َااللهّٰ

رَسُولِأَوْلَ بمَِقَامِ ِى الناسِ جَمِيعاً،بعَْدِهِمِنْباِلْخِلاَفَةِأَحَقهُمْوَ االلهّٰ فَقَالَ،فَأَطْرَقْناَ

أَمِيرَ:يحَْيىَ .الْمُؤْمِنيِنَأَجِيبوُا

ا َعَلىَجَثوَْتُ الْقَوْمِسُكوُتَتُرَأَيْفَلمَرُكْبتَيُأَمِيرَ:قلُْتُثم فِيناَ الْمُؤْمِنيِنَياَ إِن

أَمِيرُ ذَكرََ مَا لاَيعَْرِفُ للِْمُناَظَرَةِ،عَليِأَمْرِمِنْ الْمُؤْمِنيِنَمَنْ دَعَاناَ قَدْ نحَْـنُ،وَ وَ

ذَكرََ مَا عَلىَ فَاسْأَلْنيِ:فَقَالَ،مُناَظِرُوهُ شِئْتَ إِنْ وَ سَأَلْتكَُ شِئْتَ إِنْ إِسْحَاقُ ،ياَ

قلُْتُ وَ مِنْهُ أَسْأَلُ:فَاغْتنَمَْتهَُا .سَلْ:فَقَالَ،بلَْ

أَيْنَ:قلُْتُ أَبيِ:نيِنَ الْمُؤْمِأَمِيرُقَالَمِنْ بْنَ ِعَلي اسِأَفْضَل7ُطَالبٍِإِنمِـنْ الن

رَسُولِ ِبعَْدِ بعَْدِهِ،االلهّٰ مِنْ باِلْخِلاَفَةِ أَحَقهُمْ ذَا:قَالَ؟وَ بمَِـا اسِ عَـنِ النـ أَخْبرِْنيِ

قَالَ:قلُْتُ؟يتَفََاضَلوُنَ الحَِةِ فَضَلَ:باِلأْعَْمَالِ الص نْ عَم عَلـَىفَأَخْبرِْنيِ صَاحِبهَُ

رَسُولِ ِعَهْدِ بعَْ الْمَفْضُولَإِنثمُ االلهّٰ رَسُولِعَمَلَ وَفَاةِ ِدَ عَمَـلِبـِأَكْثر9ََااللهّٰ مِـنْ

رَسُولِ عَهْدِ عَلىَ ِ الْفَاضِلِ عَهْدِ الْيلَْحَقُلاَ:قلُْتُ؟بهِِيلَْحَقُأ9َااللهّٰ عَلىَ مَفْضُولُ

ِرَسُولِ .أَبدَاًباِلْفَاضِل9ِااللهّٰ

رَوَاهُ:قَالَ مَا دِينكََأَصْحَابكَُفَانْظُرْ أَخَذْتَ نْ مِنْ،عَنْهُمْمِم لكََ قدُْوَةً جَعَلْتهَُمْ وَ

ِعَلي أَبـِي7فَضَائلِِ فَضَـائلِِ مِنْ بهِِ أُنْزِلَ مَا إِليَْهَا وَجَـدْتَفَـإِنْبكَْـرٍفَقِسْ

أَفْضَـلُ:فَقلُْعَليِفَضَائلَِتشَُاكلُِبكَْرٍأَبيِفَضَائلَِ هُ ـ قِـسْ،إِن لكَِـنْ وَ ِ وَ االلهّٰ لاَ

أَبيِفَضَ فَضَائلِِ مِنْ لكََ رُوِيَ مَا إِلىَ مِـنَ،عُمَرَوَبكَْرٍ ائلِهَُ لهَُمَـا وَجَـدْتَ فَـإِنْ

إِلـَى فَضَـائلِهَُ فَقِـسْ بلَْ لاَ أَفْضَلُ هُمَا إِن فَقلُْ وَحْدَهُ ِلعَِلي ذِي مِثْلَ ال الْمَفَاضِيلِ

باِ لهَُمْ شُهِدَ ذِينَ هُمَـافَضَائلِِ الْعَشَرَةِ ال إِن فَقلُْ فَضَائلِهَُ تشَُاكلُِ وَجَدْتهََا فَإِنْ لْجَنةِ

مِنْهُ .أَفْضَلُ
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ُبعََثَيوَْمَأَفْضَلَكاَنتَْ الأْعَْمَالِأَيإِسْحَاقُياَ :قلُْـتُ؟رَسُـولهَُجَـلوَعَز االلهّٰ

خْلاَصُ هَادَةِ الإِْ بْقُوَباِلش سْلاَمِإِلىَ الس ِ،صَدَقْتَ:لَقَا،الإِْ كتِاَبِ االلهّٰ فِي ذَلكَِ إِن

جَلَ وَ ابِقُونَ(عَز ابِقُونَ الس بوُنَأُولئِكَ الس اتِفِي الْمُقَرعِيمِجَنمَا١) الن عَنىَإِن

ابقَِ سْلاَمِإِلىَ الس سْـلاَمِ،الإِْ إِلـَى الإِْ عَليِـّاً سَبقََ أَحَداً عَلمِْتَ يـَا:قلُْـتُ؟فَهَلْ

نصَغِيرُحَدَثٌهُوَوَعَليِأَسْلمََ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرَ أَسْلمََ،الْحُكْمُعَليَْهِلاَيجَُوزُ الس وَ

.الْحُكْمُعَليَْهِجَازَوَعَقْلهُُتكَاَمَلَقَدْوَبكَْرٍأَبوُ

صَاحِبهِِأَيهُمَا:أَجِبْنيِقَالَ قَبْلَ أُناَظِ؟أَسْلمََ قلُْـتُحَتى فِي الْحَدَاثةَِ بعَْدُ مِنْ :رَكَ

أَبيِ قَبْلَ أَسْلمََ ِرِيطَةِهَذِهِعَلىَبكَْرٍعَلي يخَْلـُو:قَالَ الش أَ أَسْلمََ حِينَ فَأَخْبرِْنيِ

رَسُولُ يكَوُنَ ِأَنْ فَأَجَاب9َااللهّٰ ِمِنَإِلْهَاماًيكَوُنَأَوْدَعَاهُ قْـتُفَأَطْرَ؟لعَِليِ االلهّٰ

قلُْتُ وَ قلُْتُ:مُفَكراً رَسُولِ:إِنْ عَلىَ مْتهُُ قَد ِإِلْهَاماً رَسُولَ،االلهّٰ َِلأِن يعَْـرِفِلـَمْ االلهّٰ

سْـلاَمَ ِعَـنِجَبْرَئيِــلُبـِـهِجَــاءَحَتــى الإِْ دَعَــاهُ:فَقلُْــتُ،جَــلوَعَــز االلهّٰ بـَـلْ

ِرَسُولُ ال:قَال9َااللهّٰ مِنْفَيخَْلوُ ذَلكَِ فَ تكَلَ أَوْ ِ بأَِمْرِ االلهّٰ عَليِاًّ دَعَا يكَوُنَ أَنْ ِبين

نفَْسِهِ يقَوُل9ُالنبيِلاَأَنْسِبُ:قلُْتُ؟قِبلَِ جَل وَ عَز َ لأِنَ االلهّٰ وَ(:إِلىَ التكلَفِ

ِبِإِذْنِإِلابĤِيةٍَيَأْتِيَأَنْلِرَسُولٍ كانَ ما ٢ِ) االلهّٰ بأَِمْرِ االلهّٰ دَعَاهُ لكَِنْ .وَ

بـِهِ:قَالَ لهَُـمْ طَاقَةَ لاَ مَا رُسُلهَُ يكُلَفَ أَنْ صِفَةِ الْجَبارِ فَمِنْ إِسْحَاقُ :قلُْـتُ؟ياَ

قَالَ ِ باِاللهّٰ لاَ:أَعُوذُ وَ قَوْلكَِترََىأَ فِي جَل وَ عَز َ صَـغِيرٌوَهُوَعَليِأَسْلمََ«أَن االلهّٰ

رَسُولَ»الْحُكْمُعَليَْهِلاَيجَُوزُ فَ كلَ ِقَدْ لا9َااللهّٰ مَا بْياَنِ دُعَاءِ الص وَيطُِيـقُمِنْ

ثـُم،الْحُكْمُعَليَْهِلاَيجَُوزُبصَِبيِشَغَلهَُ سَـاعَةٍ بعَْـدَ َيرَْتد وَ اعَةَ يدَْعُوهُ الس فَهُوَ

يعَُاوِدُ الص وَ لاَ النبيِ،بيِ الاِرْتدَِادَيعَُاوِدُ وَ عَليَْهِ يجَُوزُ حُكْمَ مِنْه9ُفَلاَ يفَْرُغُ

سُبْحَانهَُ رَبناَ إِلىَ تنَْسُبهَُ أَنْ عِنْدَكَ جَائزِاً هَذَا رَأَيْتَ أَ غَيْرِهِ أَعُـوذُ:قلُْتُ؟لدُِعَاءِ

.12-1/الواقعة.١

.38/. الرعد٢
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قَالَ ِ فَضِيلةًَ:باِاللهّٰ قَصَدْتَ مَا إِن عَليِاًّفَأَرَاكَ بهَِا ُ لَ االلهّٰ هَـذَا الْخَلْـق7ِفَض عَلـَى

فَضْلهَُ،جَمِيعاً وَ مَكاَنهَُ بهَِا فَ ليِعَُر لهَُ فَجَعَلْتهََا،آتاَهَا قَط سَاعَةً بهِِ يشُْرِكْ لمَْ بأَِنْ

عَليَْهِ يدَْعُ،نقَْصاً أَن هُ نبَيِ أَمَرَ جَل وَ عَز ُ كاَنَ االلهّٰ لوَْ دَعَاهُمْوَ يكَنُْ لمَْ أَ بْياَنَ وَ الص

عَليِاًّ دَعَا أَن النبـِي:قَالَ،بلَىَ:قلُْت7ُكمََا بلَغََكَ مِـن9ْفَهَلْ أَحَـداً دَعَـا

يقَُالَ َلئِلا بهِِمْ بدََأَ قَرَابتَهِِ وَ ةِ هِهَذَا ابْنُ:صِبْياَنِ الْجَاهِليِ اسِسَائرِِمِنْأَوْعَمكمََا الن

.لاَ:قلُْتُ؟بعَِليِفَعَلَ

أَي:قَالَ ُسْلاَمِ الأْفَْعَالِثم إِلىَ الإِْ بْقِ بعَْدَ الس أَفْضَلَ فِـي:قلُْـتُ؟كاَنتَْ الْجِهَـادُ
ِ لعَِلـِي:قَالَ،سَبيِلِ االلهّٰ تجَِـدُ مَـا دُونَ إِلا فِي الْجِهَادِ لأِحََدٍ تجَِدُ فَهَلْ ؟صَدَقْتَ

أَمِيرَ:لْتُقُ ياَ وَقْتٍ أَي قلُْتُ:قَالَ؟الْمُؤْمِنيِنَفِي شِئْتَ أَي الأْوَْقَاتِ يوَْمِ:فِي فِي

لاَ:قَالَ،بدَْرٍ بدَْرٍ،عَليَْهَاأَزِيدُكَنعََمْ يوَْمَ بدَْرٍ قَتْلىَ رَجُلاً:قلُْتُ؟كمَْ سِتونَ وَ نيَفٌ

قَالَ قَتْ:مِنَ الْكفُارِ مِنْهُمْكمَْ وَحْدَهُ ِعَلي وَ:قلُْـتُ؟لىَ رَجُـلاً عِشْـرُونَ وَ فٌ نيَـ

قَالَ لسَِائرِِ الناسِ جِهَاداً:أَرْبعَُونَ أَفْضَلُ أَباَ:قلُْتُ؟فَأَي الناسِ مَـعَكاَنَبكَْرٍإِن

ِرَسُولِ عَرِيشِه9ِااللهّٰ مَا:قَالَ،فِي .الأْمَْرَيدَُبرُ:قلُْتُ؟ذَايصَْنعَُ

دُونَ:قَالَ ِرَسُولِوَيْلكََ ِرَسُولِمَعَشَرِيكاًأَوْ االلهّٰ ِرَسُولِمِنْ افْتقَِاراًأَوِ االلهّٰ إِلـَى االلهّٰ

أَبوُ:قلُْتُ؟بكَْرٍأَبيِ يدَُبرَ أَنْ مِنْ
ِ باِاللهّٰ ِرَسُولِدُونَبكَْرٍأَعُوذُ يكَوُنَ،االلهّٰ شَـرِيكاًأَوْ

ِلِرَسُومَعَ رَسُول9ُااللهّٰ يكَوُنَ ِأَوْ إِليَْه9ِااللهّٰ فِـي:قَـالَ،فَقِيراً فَمَـا الْفَضِـيلةَُ

وَصَفْتَ مَا عَلىَ كاَنَ الأْمَْرُ إِنْ ـنْ؟الْعَرِيشِ مِم أَفْضَـلَ بسَِيْفِهِ ضَرَبَ مَنْ ليَْسَ أَ

قَالَ:قلُْتُ؟جَلسََ مُجَاهِداً كاَنَ ـيْفِصَدَقْتَ:كلُ الْجَيْشِ باِلس ارِبَ الض أَن إِلا

ِرَسُولِعَنْ الْمُحَامِيَ كتِاَبَ،الْجَيْشِمِنَأَفْضَلَكاَنَ الْجَيْشِعَنِوَ االلهّٰ قَرَأْتَ مَا أَ

جَلَ وَ عَز ِ رَرِأُوليِغَيرُْالَمُْؤْمِنيِنَمِنَالَقْٰاعِدُونَيسَْتوَِيلاٰ( االلهّٰ هِـدُونَالَمُْجٰاوَالَض

ِسَبيِلِفِي لَأَنفْسُِهِمْوَبأَِمْوٰالهِِمْااللهَّٰ ُفَض عَلـَىأَنفْسُِـهِمْوَبِـأَمْوٰالهِِمْالَمُْجٰاهِـدِينَااللهَّٰ

ُوَعَدَكلاُوَدَرَجَةًالَقْٰاعِدِينَ ـلَوَالَحُْسْنىٰااللهَّٰ ُفَض الَقْٰاعِـدِينَعَلـَىالَمُْجٰاهِـدِينَااللهَّٰ
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ُكٰانَوَرَحْمَةًوَمَغْفِرَةًوَمِنهُْدَرَجٰاتٍ.عَظِيماً راًأَجْ ١.)رَحِيماغفَوُراًااللهَّٰ

فَكاَنَ:قلُْتُ هَـلْ،بلَىَ:قَالَ،لاَأَمْمُجَاهِدَيْنِعُمَرُوَبكَْرٍأَبوُأَ أَخْبرِْنـِي لكَِـنْ وَ

لأِبَيِ :قَـالَ،نعََـمْ:قلُْتُ؟الْمَشْهَدَذَلكَِيشَْهَدْلمَْمَنْعَلىَفَضْلٌعُمَرَوَبكَْرٍكاَنَ

أَبيِ عَلىَ نفَْسَهُ يسَْبقُِ الْباَذِلُ قَالَ:قلُْتُعُمَرَوَبكَْرٍفَكذََلكَِ أَ:أَجَلْ إِسْـحَاقُ ياَ

قَـالَ:قلُْـتُ؟تقَْرَأُ الْقرُْآنَ نْسـانِعَلـَىأَتـىهَـلْ( اقْـرَأْ:نعََـمْ مِـنَحِـينٌ الإِْ

عـامَيطُْعِمُونَوَ(قَوْلهِِإِلىَفَقَرَأْتُ)هْرِ الد ـهِعَلـى الطوَيتَِيمـاًوَمِسْـكِيناًحُب

قَوْلهِِ)أَسِيراً عَلـَى:قَـالَ)كبَِيـراًمُلْكـاًوَنعَِيمـاًرَأَيْـتَثَمرَأَيْتَإِذاوَ(إِلىَ

هَذَا!رِسْلكَِ أُنْزِلَ عَليِلْتُقُ؟فِيمَنْ فِي :.

بلَغََكَ الَقَ هَلْ :قَـالَأَن وَ الأْسَِـيرَ وَ الْيتَـِيمَ أَطْعَمَ الْمِسْـكِينَ حِينَ إِنمـاعَليِاًّ :
ِ لوَِجْهِ االلهّٰ كتِاَبهِِنطُْعِمُكمُْ فِي يقَوُلُ َ سَمِعْتَ االلهّٰ مَا صَـدَقْتَ:قَـالَ،لاَ:قلُْتُ؟عَلىَ

سَ عَرَفَ ثنَاَؤُهُ جَل َ تهَُإِن االلهّٰ نيِ وَ ِعَلي مِنْـهُ،رِيرَةَ تعَْرِيفـاً كتِاَبهِِ فِي ذَلكَِ فَأَظْهَرَ

سَرِيرَتهَُ وَ مَذْهَبهَُ وَ ِعَلي حَالَ شَيْئاً،لخََلْقِهِ وَصَفَ جَل وَ عَز َ أَن االلهّٰ عَلمِْتَ فَهَلْ

ورَةِ هَذِهِ الس غَيْرَ فِي الْجَنةِ وَصَفَ ا ةٍمِنْ يرَاقَوارِ«مِم قَالَ:قلُْتُ»فِض وَ:لاَ أَجَلْ

لغَِيْرِهِ يصَِفْهُ لمَْ مَا فِي الْجَنةِ لهَُ وَصَفَ َ أَن االلهّٰ أخُْرَى فَضِيلةٌَ مَـا،هَذِهِ تدَْرِي وَ أَ

ةٍمِنْقَوارِيرَا«مَعْنىَ اظِ:قَالَ،لاَ:قلُْتُ؟»فِض ينَْظُرُ النـ ةٍ فِض مِنْ فِـي آنيِةٌَ مَـا رُ

فِي الْقَوَارِيرِ يرََى كمََا .دَاخِلهَِا

نْلسَْتَأَإِسْحَاقُياَ يشَْهَدُمِمةِفِي الْعَشَرَةَأَنلوَْ:قَالَ،بلَىَ:قلُْتُ؟الْجَن رَأَيْتَ أَ

ــالَ قَ ــلاً رَجُ لاَ:أَن أَمْ صَــحِيحٌ ــدِيثُ ــذَا الْحَ هَ أَدْرِي ــا ــل،مَ لعََ أَدْرِي ــا مَ وَ

ِرَسُولَ يقَلُْه9ُااللهّٰ لمَْ أَمْ كاَفِراً،قَالهَُ عِنْدَكَ كاَنَ قَالَ:قلُْتُ؟أَ ِ باِاللهّٰ أَن:أَعُوذُ فَلوَْ

قَالَ لاَ:رَجُلاً أَمْ مِنَ الْقرُْآنِ ورَةُ هَذِهِ الس أَدْرِي مَا ِ كـَافِراً،وَ االلهّٰ عِنْـدَكَ كـَانَ ؟أَ

قَالَ:قلُْتُ داًإِسْحَاقُياَ:نعََمْ مُتأََكـ هَاهُناَ أَثرََهُمْ لهَِـذَا،أَرَى يشَْـهَدُ وَ،الْقـُرْآنُ

لهَِؤُلاَءِ تشَْهَدُ .الأْخَْباَرُ

.96و95/. النساء١
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ُقَـالَثم ائرِِ:ـ حَدِيثَ الط إِسْحَاقُ ياَ ترَْوِي بـِهِ:قَـالَ،نعََـمْ:قلُْـتُ؟أَ ثْنيِ حَـد

بهِِ ثْتهُُ تؤُْمِنُ:قَالَ،فَحَد صَحِيحٌأَ هَذَا الْحَدِيثَ لاَ:قلُْتُ؟أَن مَـنْ يمُْكِننُـِيرَوَاهُ

صِدْقِهِ،حَدِيثهَُأَرُدبأَِنْ فِي أَشُك لاَ هَذَا الْحَدِيثَ:قَالَ،وَ أَن أَيْقَنَ مَنْ فَرَأَيْتَ أَ

أَ مِنْ يخَْلوُ أَ ِعَلي مِنْ أَفْضَلُ أَحَداً أَن زَعَمَ ُثم يقَوُلَصَحِيحٌ 9دُعَاءُ النبيِ:نْ

مِنْـهُ إِليَْـهِ أَحَـب فَكاَنَ الْمَفْضُولُ خَلْقِهِ مِنْ عَرَفَ الْفَاضِلَ َ إِن االلهّٰ أَوْ أَوْ،مَرْدُودٌ

َ:يقَوُلَ أَحَـب؟الْمَفْضُولِمِنَ الْفَاضِلَيعَْرِفِلمَْجَلوَعَزإِن االلهّٰ فَـأَي الثلاَثـَةِ

تقَوُلَإِ أَنْ شَيْئاً اسْتبَْذَيْتَ؟ليَْكَ مِنْهَا قلُْتَ إِنْ كَ فِي الْحَدِيثِ،فَإِن عِنْدَكَ كاَنَ فَإِنْ

فَقلُْ أَوْجُهٍ هَذِهِ الثلاَثةَِ غَيْرُ .تأَْوِيلٌ

لوَْ:قَالَ،فَضْلاًبكَْرٍلأِبَيِإِنوَ،أَعْلمَُلاَ:قلُْتُ أَقـُلْلمَْفَضْلاًبكَْرٍلأِبَيِأَنلاَأَجَلْ

ِاعَةَ،مِنْهُأَفْضَلُعَلي بهِِ الس قَصَدْتَ ذِي فَضْلهُُ ال جَـلَ:قلُْتُ؟فَمَا وَ عَز ِ قَوْلُ االلهّٰ

َإِن لاتَحْزَنْلِصاحِبِهِيقَُولُإِذْ الْغارِفِيهُماإِذْ اثْنَيْنِ ثانِيَ( فَنسََـبه١َُ)مَعَنا االلهّٰ

ُ لاَ:قَال9َالنبيِصُحْبةَِإِلىَجَلوَعَز االلهّٰ إِني أَمَا إِسْحَاقُ عَلـَىأَحْمِلـُكَياَ

وَفَإِني،طَرِيقِكَمِنْ الْوَعْرِ رَضِـيهَُ مَنْ صُحْبةَِ إِلىَ نسََبَ ثنَاَؤُهُ جَل َ وَجَدْتُ االلهّٰ

فَقَالَ كاَفِراً عَنْهُ لصَِاحِ:رَضِيَ يقَوُلُ خَلقََكَبِالذِيكفََرْتَأَيحُاوِرُهُهُوَوَ(بهِِإِذْ

اكَثمُنطُْفَةٍمِنْثمُترُابٍمِنْ بكَْـرٍ:قلُْت٢ُ)رَجُلاًسَو أَبوُ وَ كاَفِراً كاَنَ ذَلكَِ إِن

قَالَ مُؤْمِناً رَضِيَ:كاَنَ وَ رَضِيهَُ مِنْ صُحْبةَِ إِلىَ ينَْسُبَ أَنْ جَازَ كـَافِراًفَإِذَا عَنْهُ

بأَِفْضَلِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَْسَ وَ مُؤْمِناً نبَيِهِ صُحْبةَِ إِلىَ ينَْسُبَ أَنْ باِلثانيِ،جَازَ لاَ وَ،وَ

باِلثالثِِ .لاَ

َ:قلُْتُ يقَوُلُجَلإِن االلهّٰ عَلاَ بِهِلِصـاحِيقَُولُإِذْ الْغارِفِيهُماإِذْ اثْنَيْنِ ثانِيَ(:وَ

َإِن لاتَحْزَنْ عَليَْهِ)مَعَنا االلهّٰ سَكِينتَهَُ ُ أَنْ:قَالَ،فَأَنْزَلَ االلهّٰ إِلا تأَْبىَ كَ إِن إِسْحَاقُ ياَ

.40/ئت. برا١
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أَبيِ حُزْنِ عَنْ أَخْبرِْنيِ عَليَْكَ إِلىَ الاِسْتقِْصَاءِ ِكـَانَأَبكَْـرٍأخُْرِجَكَ أَوْرِضًـااللهِّٰ

أَباَ:تُقلُْ؟مَعْصِيةًَكاَنَ مَابكَْرٍإِن ِرَسُولِأَجْلِمِنْحَزَنَإِن أَنْمِـنْعَليَْهِخَوْفاً االلهّٰ

مَعْصِيةًَ:قَالَ،الْمَكْرُوهِمِنَءٌشَيْإِليَْهِيصَِلَ أَوْ رِضًا ِ اللهِّٰ كاَنَ ِ:قلُْتُ؟فَحُزْنهُُ اللهِّٰ بلَْ

قَالَ رَسُولاً:رِضًا إِليَْهِ بعََثَ طَاعَتـِهِفَكاَنَ عَنْ وَ رِضَاهُ طَلبَِ عَنْ :قلُْـتُ؟ينَْهَاهُ

قَالَ ِ باِاللهّٰ أَبيِ:أَعُوذُ حُزْنَ أَن تزَْعُمْ لمَْ تجَِدْ:قَالَ،بلَىَ:قلُْتُ؟رِضًىبكَْرٍأَ لمَْ وَ أَ

ِبيالن أَن يشَْهَدُ ِ،الْحُـزْنِعَنِلهَُنهَْياًتحَْزَنْلاَ:يقَوُل9ُأَن الْقرُْآنَ اللهِّٰ وَ الْحُـزْنُ

وَصَـفْتَ مَا عَلىَ كاَنَ الأْمَْرُ إِنْ ِ رِضَى االلهّٰ طَلبَِ عَنِ نهََى قَدْ ترََاهُ فَلاَ أَ وَ،رِضًى

جَوَابهِِ عَنْ فَانْقَطَعْتُ كذََلكَِ يكَوُنَ أَنْ ِ باِاللهّٰ .أَعُوذُ

مَذْهَبيِ:قَالَ إِن إِسْحَاقُ فْقُياَ كَ،كَبِ الر يرَُد أَنْ َ ِ،لعََل االلهّٰ قَوْلِ االلهّٰ عَنْ فَأَخْبرِْنيِ

ثنَاَؤُهُ ُأَنْزَلَو«:جَل ِرَسُـولَ:بـِذَلكَِعَنـَىمَـنْ»عَليَْـهِسَـكِينتَهَُ االلهّٰ أَو9ْااللهّٰ

رَسُولَ:قلُْتُ؟بكَْرٍأَباَ ِبلَْ قَوْ:قَالَ االلهّٰ عَنْ فَأَخْبرِْنيِ ِصَدَقْتَ حُنَيْنٍيوَْمَوَ(:لِ االلهّٰ

رَحُبَتْبِما الأْرَْضُعَلَيْكمُُ ضاقَتْوَشَيْئاًعَنْكمُْتغُْنِفَلَمْكثَْرَتكُمُْأَعْجَبتَكْمُْإِذْ

ُيْتمُْثممُدْبِرِينَوَلُُأَنْزَلَثم لمَُتعَْأ١َ)الْمُؤْمِنِينَعَلىَوَرَسُولِهِعَلىسَكِينتَهَُ االلهّٰ

ذِينَ الْمُؤْمِنيِنَ ِأَرَادَهُمُ ال إِن الناسَ انْهَزَمُـوا:قَالَ،لاَ:قلُْتُ؟الْمَوْضِعِهَذَافِي االلهّٰ

رَسُولِ مَعَ يبَْقَ فَلمَْ حَنيِنٍ ِيوَْمَ بنَي9ِااللهّٰ مِنْ سَبْعَةٌ يضَْـرِبُ:هَاشِـمٍإِلا عَلـِي

بغَْلتَهِِوَ الْعَباسُ آخِذٌ،بسَِيْفِهِ برَِسُولِ،بلِجَِامِ يحَْدِقوُنَ ِوَ الْباَقوُنَ أَن9ْااللهّٰ خَوْفاً

شَيْ سِلاَحِ الْقَوْمِ مِنْ رَسُولهَُ النصْرَينَاَلهَُ ُ أَعْطَى االلهّٰ حَتى .ءٌ

ةًعَليِ الْمَوْضِعِهَذَافِيفَالْمُؤْمِنوُنَ خَاصُقَـدْ،اشِـمٍهَبنَـِيمِنْحَضَرَهُمَنْثم وَ

فِيهِمْ:قِيلَ كاَناَ اراً عَم وَ سَلْمَانَ الْفَارِسِي إِسْحَاقُ،إِن ياَ أَفْضَلُ كـَانَ؟فَمَنْ مَنْ

ِبي9مَعَ النبـِيعَلـَى الن ـكِينةَُ عَليَْـه9ِفَنزََلتَِ الس مَـعَ؟وَ كـَانَ مَـنْ أَمْ

ِرَسُولِ كِين9َااللهّٰ نزََلتَِ الس عَلىَ النبيِوَ عَليَْـه9ِةُ لتِنَْزِيلهَِا مَوْضِعاً يرََهُ لمَْ وَ

.9/ئت. برا١
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مَعَ النبيِ:قلُْتُ؟مَعَهُ عَليَْهِ كِينةَُ أُنْزِلتَِ الس مَنْ .9بلَْ

وَقَـاهُ،فِرَاشِـهِعَلـَىناَمَمَنْأَمْ الْغَارِفِيمَعَهُكاَنَمَنْعِنْدَكَأَفْضَلُفَمَنْقَالَ وَ

أَمْرَ النبيِ؟نفَْسِهِبِ جَل وَ عَز َ عَليِا9ًّإِن االلهّٰ يأَْمُرَ و7َأَنْ فِرَاشِهِ عَلىَ باِلنوْمِ

ِبييقَِيَ الن بذَِلك9َِأَنْ فَأَمَرَهُ لهَُ النبيِ،بنِفَْسِهِ فَقَالَ ِعَلي يبُْكِيكَ:9فَبكَىَ مَا

ِعَلي عَ:قَالَ؟ياَ رَسُـولَ الْخَوْفُ يـَا فَتسَْـلمَُ أَ ِليَْـكَ فَاسْتبَْشَـرَ،نعََـمْ:قَـالَ؟االلهّٰ

ِقَال7َعَلي رَسُولَ:وَ ياَ لكََ باِلْفِدَاءِ نفَْسِي طَابتَْ لرَِبي طَاعَةً وَ ِسَمْعاً ثـُم،االلهّٰ

جَـاءَ الْمُشْـ وَ بثِوَْبهِِ ى تسََج وَ فَاضْطَجَعَ مَضْجَعَهُ ِعَلي قـُرَيْشٍأَتىَ مِـنْ رِكوُنَ

لاَ وَ بهِِ أَن9ْالنبيِأَنيشَُكونَفَأَحْدَقوُا أَجْمَعُوا قَدْ أَيْدِيهِمْ فِي يضَْرِبهَُحَاصِلٌ

بنَوُ يطَْلبَُ َلئِلا يفِْ باِلس قرَُيشٍْ مِنْ بطَْنٍ ُهُوَ،بدَِمِهِقرَُيشٍْبطُُونِمِنْبطَْناًهَاشِمٍكل وَ

نفَْسِهِيسَْمَعُ تلَفَِ مِنْ فِيهِ فِي،مَا القْوَْمُ صَاحِبهُُ جَزَعَ كمََا إِلىَ الجَْزَعِ ذَلكَِ يدَْعُهُ فلَمَْ

مُحْتسَِباً،الغْاَرِ صَابرِاً يزََلْ لمَْ قـُرَيشٍْ،وَ مُشْـرِكيِ مِنْ تمَْنعَُهُ مَلاَئكِةًَ إِليَهِْ ُ بعََثَ االلهّٰ وَ

ا َفلَم أَصْبحََ فقَاَلوُاحَتى إِليَهِْ فنَظََرَ القْوَْمُ قاَمَ دٌ:أَصْبحََ مُحَم أَيْـنَأَعْلـَمُلاَ:قَـالَ؟أَينَْ

مُنذُْ الليلْةَِ:قاَلوُا؟هُوَ ناَ ُتغَر كنُتَْ إِلا نرََاكَ برَِسُولِ،لاَ لحَِقَ ُِثم عَلي9ِااللهّٰ يزََلْ فلَمَْ

يزَِ مِنهُْ بدََا لمَِا لاَأَفْضَلَ وَ ُقبَضََهُحَتىينَقْصُُ يدُ .إِليَهِْ االلهّٰ

قَالَ:قلُْتُ؟الْوَلاَيةَِحَدِيثَترَْوِيأَإِسْحَاقُياَ فَرَوَيْتهُُ:نعََمْ لـَيْسَ:فَقَالَ،ارْوِهِ أَ

أَبيِ عَلىَ ِلعَِلي أَوْجَبَ قَدْ :قلُْتُ؟عَليَْهِلهَُمَايجَِبْلمَْمَاعُمَرَوَبكَْرٍهَذَا الْحَدِيثُ

لاَ أَن الناسَ إِلا مَا الْحَدِيثَهَذَابأَِنقَالوُاوَبذَِلكَِيقَوُلوُنَنعََمْ زَيْدِبسَِببَِكاَنَإِن

هَـذَا9النبيِفَقَالَعَليِوَلاَءَفَأَنْكرََعَليِبيَْنَوَبيَْنهَُجَرَىءٍلشَِيْحَارِثةََبْنِ

ذَلكَِ الْقَوْ عِنْدَ لهَِـذِهِ الْعُقـُولِ:قَالَ،لَ ِ سُبْحَانَ االلهّٰ رَسُـولُ!ياَ قَـالَ ِمَتـَى 9االلهّٰ

ِمَوْلاَهُكنُْتُمَنْ:7لعَِليِفِيوَمَوْلاَهُفَعَليعِنْدَ:قلُْتُ؟مَوْضِعٍأَي خُم بغَِدِيرِ

ةِ حَج مِنْ حَارِثةََ،أَجَلْ:قَالَ الْوَدَاعِمُنْصَرَفِهِ بْنُ زَيْدُ قتُلَِ مَوْضِـعٌ:قَـالَ؟فَمَتىَ

قَالَ وَ:بمُِؤْتهََ زَيْدٍ قَتْلِ بيَْنَ كاَنَ سِنيِنَ:قلُْتُ؟خُمغَدِيرِبيَْنَفَكمَْ ثمََانيِ أَوْ سَبْعُ
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كيَْفَ:قَالَ للِْرَضِيتَوَيْحَكَ خِطَابهَُ أَن عَلمِْتَ قَدْ وَ بهَِذَا أَلنِفَْسِكَ كاَفةً مُسْلمِِينَ

أَنْفسُِكمُْ مِنْ بكِمُْ أَوْلىَ رَسُولَ:قَالوُا؟لسَْتُ ياَ ِبلَىَ فَعَليِ:قَالَ االلهّٰ مَوْلاَهُ كنُْتُ مَنْ

عَادَاهُ مَنْ عَادِ وَ وَالاهُ مَنْ وَالِ هُملاَ.مَوْلاَهُ الل أَرْبـَابكَمُْفقَُهَاءَكمُْتجَْعَلوُاوَيْلكَمُْ

َإِن ِدُونِمِـنْأَرْباباًرُهْبانَهُمْوَأَحْبارَهُمْ اتخَذُوا(:يقَوُلُجَلَوَعَز االلهّٰ و١َ) االلهّٰ

لاَ وَ يصَُومُوا لمَْ وَ لهَُمْ يصَُلوا هُمْزَعَمُوالمَْ فَأَطَـاعُوهُمْأَمَرُوهُمْلكَِنهُمْوَ آلهَِةٌأَن

بمَِنْزِلـَةِأَضَلواوَفَضَلواحَقبغَِيْرِأَفْتوَْا ي مِنـ أَنْـتَ حَدِيثَ إِسْحَاقُ ياَ ترَْوِي أَ

مُوسَى مِنْ قَـالَ،نعََمْ:قلُْتُ؟هَارُونَ فَرَوَيْتهُُ يكَـُونَ:قَالَ ارْوِهِ أَنْ يمُْكِـنُ فَهَـلْ

ِبيبهَِذَا الْقَوْل9ِالن قَالَ:قلُْتُ؟فَرِحَ ِ باِاللهّٰ مِـنْأَ:أَعُوذُ هَـارُونَ أَن تعَْلـَمُ فَمَا

هِ ُأم وَ لأِبَيِهِ أَخُوهُ رَسُـولِ:قَالَ،بلَىَ:قلُْتُ؟مُوسَى أَخُو ِفَعَلي
ِ و9َااللهّٰ لأِبَيِـهِ

هِ ُقلُْتُ:قَالَ،لاَ:قلُْتُ،أم نبَيِاًّ هَارُونُ ليَْسَ وَ نبَـِي:قَـالَ،نعََمْ:أَ غَيْـرَ عَلـِي ؟وَ

فَمَا:قَالَ،بلَىَ:تُقلُْ هَارُونَ فِي كاَنتَْ تيِ مِنَ الْحَالِ ال ِعَلي فِي مَعْدُومَانِ فَهَذَانِ

ِلعَِلي قَوْلهِِ مُوسَى:مَعْنىَ مِنْ هَارُونَ بمَِنْزِلةَِ مِني لـَهُ،أَنْتَ أَن:قلُْـتُ أَرَادَ مَـا إِن

قَالَ الْ ا َلم ِعَلي نفَْسَ قَالَيطَُيبَ لهَُ بَ:مُناَفِقوُنَ اسْتخَْلفََهُ اسْتثِْقَالاً يطَُيـ أَنْ فَأَرَادَ

لهَُ مَعْنىَ لاَ بقَِوْلٍ ِعَلي .فَسَكتَ؟قَلْبَ

فِي:فَقَالَ مَعْنىً لهَُ قلُْـتُكتِاَبِإِن بيَناً ظَاهِراً ثنَاَؤُهُ جَل ِ هُـوَ:االلهّٰ مَـا قَـالَ؟وَ

عَليَْكُ وَ الْعَمَايةَُغَلبَتَْ حَيْثُ،مُ الأْهَْوَاءُ مُوسَى عَنِ يخُْبرُِ جَل وَ عَز ِ قَوْلُ االلهّٰ هُوَ

إِن:قلُْـت٢ُ) الْمُفْسِـدِينَسَـبِيلَ لاتتَبِـعْوَأَصْلِحْوَقَوْمِيفِي اخْلفُْنِي(يقَوُلُ

مَ وَ حَي هُوَ وَ قَوْمِهِ فِي هَارُونَ رَبهِمُوسَى اسْتخَْلفََ إِلىَ إِن النبـِي،ضَى 9وَ

عَليِاًّ قَالَخَرَجَحِين7َاسْتخَْلفََ غَزْوَتهِِ عَنِ:إِلىَ أَخْبرِْنيِ قلُْتَ كمََا ليَْسَ َكلا

مِـنْ أَحَـدٌ هِ رَبـ إِلـَى ذَهَـبَ حِينَ مَعَهُ كاَنَ هَلْ هَارُونَ حِينَ اسْتخَْلفََ مُوسَى

.31/ئت. برا١

.142/. الأعراف٢
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مِنْ أَوْ جَمَاعَتهِِمْ:قَالَ،لاَ:قلُْتُ؟إِسْرَائيِلَبنَيِأَصْحَابهِِ عَلىَ ليَْسَ اسْتخَْلفََهُ وَ ؟أَ

عَنِ النبيِ:قَالَ،نعََمْ:قلُْتُ إِلا9فَأَخْبرِْنيِ خَلفَ هَلْ غَزْوَتهِِ إِلىَ خَرَجَ حِينَ

هَذَ يكَوُنُ فَأَنى بْياَنَ وَ الص وَ النسَاءَ عَفَاءَ ذَلكَِ الض مِثْلَ مَعْنىَ الاِسْتخِْلاَفِ،ا مَا وَ

أَن النبيِ،هَاهُناَ عَلىَ بقَِوْله9ِِوَ ذَلكَِ نَ بيَ بعَْدِي:قَدْ ِنبَي لاَ هُ أَن كشََفَ،إِلا فَقَدْ

ةِ بـُوعَلـَى الن إِلا حَـالٍ كـُل عَلىَ بعَْدِهِ مِنْ هُ اسْتخَْلفََهُ بأَِن خَـاتمََ،ذَلكَِ كـَانَ إِذْ

قَوْلُ النبي9ِالنبيِينَ يكَنُْ لمَْ أَبدَا9ًوَ .ليِبَْطُلَ

حَدِيثَ الْكِسَاءِ:قَالَ،نعََمْ:قلُْتُ؟الْمُباَهَلةَِحَدِيثَإِسْحَاقُياَترَْوِيأَ ترَْوِي ؟أَ

قَالَ:قلُْتُ هَذَا:نعََمْ أَوْ هَذَا فِي شَيْوَ اعْلمَْ،فَفَكرْ فِيهِمَاأَي قَـالَ؟ءٍ ُذَا:ثم مَـنْ

رَاكعٌِ هُوَ وَ قَ تصََد بخَِاتمَِهِ:قلُْتُ؟الذِي قَ تصََد ِغَيْرَهُ:قَالَ،عَلي تعَْرِفُ :قلُْتُ؟أَ

قَرَأْتَ:قَالَ،لاَ ُوَلِيكمُُإِنما(فَمَا ذِ آمَنـُوا الذِينَوَرَسُولهُُوَ االلهّٰ يقُِيمُـونَ ينَ الـ

لاةَ كاةَيؤُْتوُنَوَ الص نعََمْ:قلُْت١ُ) راكِعُونَهُمْوَ الز.

هَذِهِ:قَالَ فِي فَمَا بقَِوْلهِِ الآْيةَِأَ ِعَلي عَلىَ ُ ُوَليِكمُُإِنما(نصَ االلهّٰ وَرَسُـولهُُوَ االلهّٰ

ذِينَ ذِينَ آمَنوُا ال لاةَيقُِيمُونَ ال كاةَيؤُْتوُنَوَ الص يـَا:قلُْـتُ) راكعُِـونَهُـمْوَ الز

ذِينَ«:بقَِوْلهِِجَمَعَقَدْ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرَ بلِغَُـاتِ:قَالَ»آمَنوُا ال نـَزَلَ وَ ِعَرَبي الْقرُْآنُ

يقَـُولُ الْوَاحِـدُ،الْعَرَبِ وَ بخِِطَـابِ الْجَمْـعِ تخَُاطِبُ الْوَاحِدَ وَ:وَ الْعَرَبُ فَعَلْنـَا

ُ،صَنعَْناَ قَـالَ االلهّٰ كـَذَلكَِ وَ وَ الْفَاضِـلِ وَ الْعَـالمِِ كلاََمِ الْمَلكِِ مِنْ هُوَ خَلقَْنـَا(وَ

ماواتِ الْوَاحِد٢ُسَبْعاًفَوْقَكمُْبنَيَْناوَ)الس ُ هُوَ االلهّٰ حِكاَيـَةً،وَ ثنَـَاؤُهُ جَل قَالَ وَ

سُبْحَانهَُ خِطَابهِِ لهَِذِهِ الْعِلة٣ِ)ارْجِعُونِرَب(:قَالَمِنْ يقَلُْ ارْجِعْنيِ لمَْ .وَ

ُقَالَثم رَسُولِ:ـ أَصْحَابِ مِنْ جَمَاعَةً أَن عَلمِْتَ مَا وَ أَ إِسْحَاقُ ِياَ ـا9االلهّٰ َلم

بفَِضْلهِِ وَ ِعَلي بذِِكْرِ وِلاَيتَهَُ،أَشَادَ أَعْناَقَهُمْ قَ طَو إِمَامَتـَهُوَ هُ،وَ ـ أَن لهَُـمْ بـَينَ وَ

.55/. المائدة١

.12/. النبأ٢

.99/. المؤمنون٣
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بعَْدِهِ مِنْ لاَ،خَيْرُهُمْ هُ أَن ِطَاعَةُلهَُمْيتَمِوَ مَـا،بطَِاعَتهِِإِلا االلهّٰ جَمِيـعِ فِـي كاَنَ وَ

بعَْدَهُ وَليِ الأْمَْرِ هُ أَن عَلىَ َنص بهِِ لهَُ فَض،ِبيينَْطِقُ الن مَا إِن هَوَاه9ُقَالوُا وَ،عَنْ

حُبهُ ابْنَ أَضَلهُ هِقَدْ أَطْنبَوُُ،أَغْوَاهُوَعَم عَلـَىاوَ لعُِ الْمُط ُ فَأَنْزَلَ االلهّٰ سِرّاً فِي الْقَوْلِ

رَائرِِ جْمِوَ(السماهَوىإِذا النالْهَوىعَنِينَْطِقُماوَغَوىماوَ صاحِبكُمُْضَل 

.)يوُحىوَحْيٌإِلاهُوَإِنْ

ُلاَ:قَالَـثم إِن الناسَ إِسْحَاقُ ينَيرُِيدُونَياَ مَا الد ئاَسَـةَأَرَادُواإِن طَلـَبَوَ الر

نْياَعَليَْهِيقَْدِرُوافَلمَْأَقْوَامٌذَلكَِ ينِ،باِلد باِلد ذَلكَِ لهَُمْ،فَطَلبَوُا حِرْصَ لاَ ،عَليَْهِوَ

لاَ فِيهِوَ لهَُمْ عَنِ الْحَوْض9ِالنبيِأَنترَْوِيمَاأَ.رَغْبةََ أَصْحَابيِ مِنْ قَوْمٌ يذَُادُ

ليِ:فَأَقوُلُ فَيقَُالُ أَصْحَابيِ أَصْحَابيِ رَب لاَ:ياَ ،بعَْـدَكَأَحْـدَثوُامَـاتدَْرِيإِنكَ

طَـالَفَفَك:قَالَ،نعََمْ:قلُْتُ،رَجَعُوا الْقَهْقَرَى وَ أَرَادُوا مَـا فَقَالَ الناسُ هَذَا فِي رْ

وَ ارْتفََعَ الْكلاََمُ عَلتَِ الأْصَْوَاتُ وَ .الْمَجْلسُِ

أَمِيرَ:أَكْثمََبْنُيحَْيىَفَقَالَ ُأَرَادَلمَِـنْأَوْضَـحْتَقَدْ الْمُؤْمِنيِنَياَ وَ الْخَيْـرَبـِهِ االلهّٰ

نْتَ ِوَبيَ فَقَالَ،دَفْعِهِعَلىَأَحَدٌقْدِرُلاَيَمَا االلهّٰ عَليَْناَ تقَوُلوُنَ:فَأَقْبلََ ناَ:قلُْناَ؟مَا كلُ

أَمِيرِ بقَِوْلِ ُوَفقَهُ الْمُؤْمِنيِنَيقَوُلُ لوَْ:قَالَ،االلهّٰ ِ ِرَسُولَأَنلاَوَ االلهّٰ قَبلَِ الْقَوْل9َااللهّٰ

لأِقَْبلَِ أَكنُْ لمَْ مِنْكمُْمِنَ الناسِ أَرْشَـدْتُ،هُ قَـدْ إِني هُمنصََحْتُ الل قَدْ إِني هُمالل،

بحُِب إِليَْكِ بُ أَتقََر وَ لكََ أَدِينُ إِني هُمعُنقُِي الل مِنْ أَخْرَجْتُ الأْمَْرَ قَدْ إِني هُمالل

وَلاَيتَهِِ وَ ِكاَ،عَلي وَ عِنْدِهِ مِنْ مِنْهُفَنهََضْناَ مَجْلسِِناَ هَذَا آخِرَ ١.نَ

دُأَخْبرََناَ:الْبرُْهَانِكِتاَبُ قَـالَمُحَم خَضِـرٍ:بْنُ الْحَسَـنِ بْـنُ ثنَاَ الْحَسَـنُ حَـد

أَبيِهِ(خضير) سُهَيْلٍ،عَنْ بْنِ عُثْمَانَ أَنْعَنْ خَالـِدٍ بْـنَ يحَْيـَى أَمَـرَ شِيدَ الر أَن

ص1ج،7الرضاأخبار عيونكتابدرىاين روايت با اختلافات.١ بـا 199،  نقل شده اسـت البتـّه

؛ بـا طالب كتاب الخلفاء، فضائل علي بن ابي در ذيل،العقد الفريدعبد ربه،؛ نيز نك: ابنی متفاوتسند

.هايى تفاوت
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َكلاََمَهُـمْيجَْمَعَ الْمُتكَل يسَْمَعُ حَيْثُ مِنْ تْرِ وَرَاءِ الس مِنْ يكَوُنَ أَنْ وَ دَارِهِ فِي مِينَ

لاَ فَقَـالَ،بمَِكاَنهِِيعُْلمَِهُمْوَ بْنَ الْحَكـَمِ هِشَامَ بيَاَنٌ الْحَرُورِي فَسَأَلَ ذَلكَِ :فَفَعَلَ

حُكْـمِ الْحَكمََـ وَقْتَ ِعَلي أَصْحَابُ شَـيْأَخْبرِْنيِ أَي كـَانوُايْنِ أَمْ؟ءٍ مُـؤْمِنيِنَ

أَصْناَفٍ:قَالَ،كاَفِرِينَ ثلاََثةََ مُشْرِكوُنَ:كاَنوُا صِنْفٌ وَ مُؤْمِنوُنَ صِـنْفٌ،صِنْفٌ وَ

لٌ ضُلا،ِعَلي إِمَامَةَ عَرَفوُا ذِينَ فَال ا الْمُؤْمِنوُنَ 7فَأَمعَـز وَ جَل ِ كتِاَبِ االلهّٰ ،مِنْ

رَسُولِ َنص ِوَ كاَنوُا9االلهّٰ مَا قَليِلاً إِمَامَـةِ،وَ إِلىَ مَالوُا فَقَوْمٌ ا الْمُشْرِكوُنَ أَم وَ

ِعَلي مَعَ مُعَاوِيةََ جَعَلوُا إِذْ فَأَشْرَكوُا بصُِلْحٍ خَـرَجَ،مُعَاوِيةََ فَمَـنْ لُ ـلا ا الض أَم وَ

وَ الْحَ ةِ سَبيِلِ الْعَصَبيِ وَ الْعَشَائرِِعَلىَ للِْقَباَئلِِ ينِ،مِيةِ للِد .لاَ

مُعَاوِيةََ:قَالَ أَصْحَابُ كاَنَ أَصْناَفٍ:قَالَ؟فَمَا كـَافِرُونَ:ثلاََثةَُ صِـنْفٌ،صِنْفٌ وَ

لٌ،مُشْرِكوُنَ ضُلا صِنْفٌ قَـالوُا،وَ فَقَوْمٌ ا الْكاَفِرُونَ فَأَم:عَلـِي وَ إِمَـامٌ مُعَاوِيـَةُ

ِمِنَإِمَاماًجَحَدُواوَفَكفََرُوايصَْلحُُلاَ مِـنْ،ذِكْرُهُجَلوَعَز االلهّٰ إِمَامـاً نصََـبوُا وَ
ِ قَالوُا،غَيْرِ االلهّٰ فَقَوْمٌ ا الْمُشْرِكوُنَ أَم لـَوْ:وَ يصَْـلحُُ عَلـِي وَ إِمَامٌ قَتـَلَلاَمُعَاوِيةَُ

لُ،عُثْمَانَ لا ا الض أَم ةِسَبيِلِعَلىَخَرَجُوافَقَوْمٌوَ ةِوَ الْعَصَـبيِ وَللِْقَباَئـِلِ الْحَمِيـ

ينِلاَ الْعَشَائرِِ للِد.

لهَُ:قَالَ عَقْـدَضِرَارُفَانْبرََى أَن يزَْعُمُ نْ مِم مِنَ الْمُعْتزَِلةَِ كاَنَ وَ يب عَمْرٍو الض بْنُ

وَ بفَِرْضٍ ليَْسَ مَامِ وَاجِبٍ الإِْ جَـازَ،لاَ فَعَلوُهَا إِنْ حَسَنةٌَ ندَْبةٌَ هِيَ مَا إِن إِنْ،وَ وَ

جَازَ يفَْعَلوُهَا قَالَ:فَقَالَ،لمَْ هِشَامُ ياَ ؤَالِ:أَسْأَلكَُ فِي الس ظَالمِاً تكَوُنُ :قَالَ،إِذَا

لمَِ صَاحِ:قَالَ؟وَ إِمَامَةِ رَفْعِ عَلىَ مُجْمِعُونَ كمُْ فِي الأْصَْـلِ،بيِلأِنَ خِلاَفِي وَ،وَ

لهَُ قَالَ أَسْأَلكَمُْ أَنْ فَيجَِبُ مَسْأَلةًَ سَأَلْتمُْ قَالَ:قَدْ وَ:سَلْ عَـز ِ عَـنِ االلهّٰ أَخْبرِْنـِي

فِـي الْمَصَـاحِفِ وَ النظَـرَ قِرَاءَةَ الْكتُبُِ كلَفَ الأْعَْمَى لوَْ فَ الْمُقْعَـدَ،جَل كلَـ وَ

ِ الْمَ سَبيِلِ االلهّٰ فِي وَ الْجِهَادَ إِلىَ الْمَسَاجِدِ لاَ،شْيَ مَا مَاناَتِ ذَوِي الز كلَفَ يوُجَدُوَ

ذَلكَِ:قَالَ؟عَادِلاًأَمْجَابرِاًكاَنَأَوُسْعِهِمْفِي ليِفَْعَلَ يكَنُْ أَن:قَالَ،لمَْ عَلمِْتُ قَدْ
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لاَ جَل وَ عَز َ لـَوْ،لكَِذَيفَْعَلُ االلهّٰ وَ الْخُصُومَةِ طَرِيقِ الْجَدَلِ عَلىَ سَأَلْتكَُ لكَِني وَ

عَادِلاً أَمْ جَابرِاً كاَنَ ذَلكَِ قَالَ:قَالَ،فَعَلَ جَابرِاً هَـلْ:بلَْ فَخَبرْنـِي الآْنَ أَصَبْتَ

ينِ أَمْرِ الد مِنْ ُ الْعِباَدَ  اخْـتلاَِفَلاَ الْقِياَمَـةِيوَْمَعَنْهُيسَْأَلهُُمْوَاحِداًأَمْراًكلَفَ االلهّٰ

بـَابِ:قَالَ،نعََمْ:قَالَ؟فِيهِ فِـي دَاخِلاً فَيكَوُنَ دَليِلاً ذَلكَِ إِصَابةَِ عَلىَ لهَُمْ فَجَعَلَ

باَبِ الْجَوْرِ؟الْعَدْلِ فِي دَاخِلاً فَيكَوُنَ لاَ رَأْسَ؟أَمْ رَفَعَ ُثم سَاعَةً ضِرَارٌ هُفَأَطْرَقَ

قَالَ بصَِاحِبكَِ،دَليِلٍمِنْبدُلاَ:وَ ليَْسَ قَالَ،وَ وَ هِشَامٌ مَ َفَتبَس:إِلىَ الْحَق صِرْتَ

بيَْنكََ وَ بيَْنيِ خِلاَفَ لاَ وَ فِي التسْمِيةَِ،ضَرُورَةً قَالَ:قَالَ،إِلا سَائلاًِ أَرْجِعُ فَإِني

.سَلْ:هِشَامٌ

مَامَةَفَكيَْ:ضِرَارٌقَالَ ةَ:قَالَ؟تعَْقِدُ الإِْ ُبوالن جَل وَ عَز ُ عَقَدَ االلهّٰ ضِـرَارٌ،كمََا :قَالَ

هِشَامٌ قَالَ ِنبَي إِذَا باِلأْنَْبيِاَءِ:فَهُوَ مَامَةَ وَ الإِْ باِلْمَلاَئكِةَِ يعَْقِدُهَا ةَ ُبوالن إِن فَعَقْدُ،لاَ
جَبْرَئِ إِلىَ ةِ ُبورَسُولِ،يلَ الن إِلىَ مَامَةِ عَقْدُ الإِْ ِوَ 9ِااللهّٰ عَقْدِ االلهّٰ مِنْ ُكل قَـالَ،وَ

رَسُولهِِ:ضِرَارٌ وَ ِ إِلىَ االلهّٰ كاَنَ الأْمَْرُ إِذَا بعَِيْنهِِ جُلِ ذَلكَِ الر عَلىَ ليِلُ فَمَا الد.

نفَْسِهِ:قَالَ نعَْتِ فِي أَرْبعََةٌ ةٍ أَدِل نسََبهِِ،ثمََانيِةَُ نعَْتِ فِي أَرْبعََةٌ فِـي،وَ تـِي ـا ال فَأَم

مَشْهُورَ الْجِنْسِ يكَوُنَ أَنْ فَهُوَ نسََبهِِ ،مَشْـهُورَ الْقَبيِلـَةِ،مَشْـهُورَ النسَـبِ،نعَْتِ

بدَِ،مَشْهُورَ الْبيَْتِ أَعْلمََ الناسِ يكَوُنَ فَأَنْ نفَْسِهِ نعَْتِ فِي تيِ ا ال أَم قِيقِ الأْشَْياَءِوَ

جَليِلهَِا كبَيِرِهَا،وَ وَ صَغِيرِهَا نوُبِ مِنَ الذ زَمَانهِِ،مَعْصُوماً أَهْلِ أَشْجَعَ،أَسْخَى وَ

زَمَانهِِ .أَهْلِ

ا َفَلمالْعَرَبِمِنَجِنْساًأَشْهَرَ الْخَلْقِهَذَافِيجِنْساًنجَِدْلمَْهَذَاإِلىَ الأْمَْرُ اضْطَر 

عْوَةِوَ الْمِلةِصَاحِبُمِنْهُ الذِي فِـي الصَوَامِعِعَلىَباِسْمِهِ الْمُناَدَى الديـَوْمٍكـُل

اتٍخَمْسَ إِلىَدَعْوَتهُُفَتصَِلُمَرُكلَجَاهِلٍ،فَاجِرٍوَبر وَ عَالمٍِ مُنْكِـرٍ،وَ وَ مُقِر

غَرْبهَِا وَ شَرْقِ الأْرَْضِ لَ،فِي مِـنَوَ هَـذَا الْجِـنْسِ غَيْـرِ فِـي يكَوُنَ أَنْ جَازَ وْ

البِِ الْمُرْتـَادِ عَلىَ الط لأَتَىَ يْلمَِ وَ الد وَ الترْكِ وَ الْخَزَرِ ومِ وَ الر وَ الْبرَْبرَِ الْحَبشَِ
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لاَ وَ عُمُرِهِ مِنْ اسَبيِلاًوُجُودِهِإِلىَيجَِدُدَهْرٌ َكوُنَيَأَنْيجَِبْلمَْفَلمهَـذَافِيإِلا

هَذَا النسَبِأَنْوَجَبَ الْعِلةِلهَِذِهِ الْجِنْسِ فِي إِلا هَذَا الْجِنْسِ مِنْ مِـنْ،يكَوُنَ وَ

هَذِهِ الْقَبيِلةَِ فِي إِلا هَـذَا الْبيَْـتِ،هَذَا النسَبِ فِـي إِلا هَذِهِ الْقَبيِلـَةِ مِنْ أَنْ،وَ وَ

مِنَ تي9ِالنبيِيكَوُنَ ا ال أَم وَ هَذَا الْبيَْتِ أَهْلِ جَمِيعُ عَاهَا اد إِلا وَ إِليَْهِ إِشَارَةٌ

وَصَفْناَهُ كمََا فَهُوَ نفَْسِهِ نعَْتِ .فِي

ِلهَُقَالَ باَضِي[كذا: يزيد]زَيْدٍبْنُعَبْدُااللهّٰ
لاَ:الإِْ مَـامَ أَن الإِْ زَعَمْتَ إِلايكَـُونُلمَِ

وَ:قَالَ؟مَعْصُوماً نوُبِ فِـي الـذ يـَدْخُلَ أَنْ عَليَْهِ يؤُْمَنْ لمَْ مَعْصُوماً يكَنُْ لمَْ إِنْ

هَوَاتِ عَليَْهِ الْحُدُودَ،الش يقُِيمُ مَنْ إِلىَ سَائرِِ الناسِ،فَيحَْتاَجُ عَلىَ هُوَ يقُِيمُهَا ،كمََا

مَامِ حَاجَةُ الإِْ إِذَا اسْتوََتْ إِليَْهِمْوَ مِنْهُ إِليَْهِ بأَِحْوَجَ يكَوُنوُا لمَْ عِيةِ حَاجَةُ الر وَ،وَ

وَ حَمِيمِـهِ عَلـَى يكَْتمَُهَـا أَنْ عَليَْـهِ يؤُْمَنْ لمَْ هَوَاتِ وَ الش نوُبِ فِي الذ دَخَلَ إِذَا

نفَْسِهِ وَ حَاجَةٍ،قَرَابتَهِِ سَد فِيهِ يكَوُنُ .فَلاَ

هُفَلمَِ:قَالَ أَن جَليِلهَِاأَعْلمَُزَعَمْتَ وَ بدَِقِيقِ الأْشَْياَءِ لـَمْ:قَـالَ؟الناسِ إِذَا هُ ـ لأِنَ

ننََ وَ الس يقَْلبَِ الأْحَْكاَمَ أَنْ عَليَْهِ يؤُْمَنْ لمَْ كذََلكَِ عَليَْهِ الْحَـد،يكَنُْ وَجَبَ فَمَنْ

عَليَْهِ الْقَطْ،قَطَعَهُ وَجَبَ مَنْ هُوَ حَد أَطْلقََـهُ،عُ عَليَْـهِ الأْدََبُ وَجَبَ مَنْ مَـنْ،وَ وَ

حَبسََهُ طْلاَقُ عَليَْهِ الإِْ صَلاَحٍ،وَجَبَ بلاَِ فَسَاداً .فَيكَوُنُ

هُ:قاَلَ أَن زَعَمْتَ عِنْـدَهُ:قاَلَ؟الناسِأَسْخَىفلَمَِ يجَْتمَِعُ ذِي خَازِنُ المُْسْلمِِينَ ال هُ لأِنَ

وَ الغْرَْبِ رْقِ فأََخَذَهَا،أَمْوَالُ الش أَمْوَالهِِمْ عَلىَ شَح فِيهَا بمَِا نيْاَ عَليَهِْ الد تهَِنْ لمَْ .فإَِنْ

قلُْتَ:قَالَ أَشْجَعُ:فَلمَِ هُ إِليَْهِ:قَالَ؟الناسِإِن يرَْجِعُونَ ذِينَ للِْمُسْلمِِينَ ال فِئةٌَ هُ لأِنَ

ُ يقَوُلُوَ االلهّٰ تعََالىَ وَ فـاًإِلادُبـُرَهُيوَْمَئِـذٍيـُوَلهِمْوَمَنْ(:تبَاَرَكَ أَوْلِقِتـالٍمُتحََر

ِمِـنَبِغَضَبٍ باءَفَقَدْفِئةٍَإِلىمُتحََيزاً مَامُيجَْبنَُأَنْفَلاَيجَُوز١ُ)االلهّٰ تجَْبنُُكمََا الإِْ

ةُ ُمِنَ،الأْم بغَِضَبٍ ِفَيبَوُءَ قلُْتُ،االلهّٰ قَدْ مَعْصُومٌ:وَ هُ لاَ،إِن مِـنْزَمَـانٍكلُفِيبدُوَ

فَةِبهَِذِهِوَاحِدٍ الص.

.16/. الأنفال١
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شِيدُفَقَالَ لهَُ:الْخَدَمِلبِعَْضِ الر فَقلُْ إِليَْهِ فَةِ:اخْرُجْ بهَِذِهِ الص مَانِ هَذَا الز فِي ؟مَنْ

شِيدَيعَْنيِ الْقَصْرِحِبُصَا الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرُ:قَالَ شِيدُ،الر أَعْطَانيِ:فَقَالَ الر لقََدْ ِ وَ االلهّٰ

فَارِغٍ جِرَابٍ فَةِ،مِنْ بهَِذِهِ الص لسَْتُ أَني لأَعَْلمَُ إِني وَ،وَ يحَْيـَى بْنُ جَعْفَرُ فَقَالَ

تْرِ دَاخِلَ الس مَعَهُ جَ،كاَنَ بْنَ مُوسَى يعَْنيِ مَا قَالَإِن يحَْيـَى:عْفَرٍ قَـامَ وَ عَدَاهَا مَا

فَدَخَلَ خَالدٍِ تْرَبْنُ شِيدُ الس لهَُ الر جُـلُ:فَقَالَ هَـذَا الر مَنْ يحَْيىَ مِـنَ:قَـالَ؟ياَ

مُلْكِي:قَالَ،الْمُتكَلَمِينَ ليِ يبَْقَى وَ باَقٍ هَذَا مِثْلُ أَبْ؟وَيْحَكَ هَذَا للَسَِانُ ِ لغَُوَ االلهّٰ

سَيْفٍ أَلْفِ مِائةَِ مِنْ ةِ قلُوُبِ الْعَام ى،فِي حَتـ نعَْتهِِ وَ صَاحِبهِِ صِفَةَ راً َمُكر زَالَ مَا

إِليَْهِ أَخْرُجَ أَنْ أَمِيرَ:فَقَالَ،هَمَمْتُ ياَ لهِِشَـامٍمُحِباًّيحَْيىَكاَنَوَ الْمُؤْمِنيِنَتكُْفَى

ماً َأَ،لهَُمُكر عَلمَِ وَوَ هِشَامٌ فَقَامَ فَغَمَزَهُ إِليَْهِ فَخَرَجَ نفَْسِهِ عَلىَ غَلطَِ قَدْ هِشَاماً ن

إِلـَى وَقْتهِِ مِنْ فَخَرَجَ لهَُ الْخَلاَصَ تهََيأَ وَ حَاجَةً يقَْضِي هُ كأََن نهََضَ وَ رِدَاءَهُ ترََكَ

ُ،الْكوُفَةِ رَحِمَهُ االلهّٰ بهَِا ١.فَمَاتَ

أَحْمَدُ:برُْهَانِ الْكِتاَبُ دِبْنُأَخْبرََناَ قَالَمُحَم سَعِيدٍ بْنُ الْفَضْلِ:بْنِ دُ مُحَم ثنَاَ حَد

رَبيِعَةَ الأْشَْعَرِي بنبْنِ (كذا: محمد بن المفضل بن ابراهيم بن المفضل بن قيس

قَـالَ:قَالَ رمانة الأشعري) انَ حَس بْنُ ِعَلي ثنَاَ ثَ:حَد عَبْـدُحَـد حْمَنِناَ بْـنُ الر

جَعْفَرٍ،كثَيِرٍ أَبيِهِ،عَنْ بْنِ الْحُسَيْنِ،عَنْ ِعَلي أَجْمَـعَ الْحَسَـنُ:عَنْ ا َلم قَالَ:

صالدينكمال،بابويه ابننك:.١ و هم در مواضعى، متن متفاوت است 362، . استاد معظم كه هم سند

مىآقای جناب در دكتر مدرسى احتمال زيادی ذكـر شـده الـدين كمالكتاب دهند كه اين روايت كه

فـي تلافاخـمتن كتاب هم با اختلافاتى نقل شده، عيناً البرهانو چنانكه گفتيم در متن است النـاس
ص ميـراث مكتـوب شـيعهمدرسى، باشد كه به هشام بن الحكم نسبت داده شده است. نك: الامامة ،

مى. امّ 323-324 ه رسد كه آن كتاب نوشتهٴا به نظر از هشامخود و نه شرح مجلسى هر.شام بوده به

ما،حال هـای سـعد اصـل كتـاب الناس في الامامةاختلافدلونگ مبنى بر اينكه كتاب احتمال آقای

مىىو نوبختیاشعر مى داده، منطقى در مقالات شيعه را تشكيل را تر به نظر اسـتاد رسد. اين مطلـب

از آقا .اندی مادلونگ مطرح كردهمدرسى هم به نقل
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خَطِيبـاً مُعَاوِيـَةُ قَـامَ ا اجْتمََعَا َفَلم لقَِيهَُ حَتى خَرَجَ مُعَاوِيةََ صُلْحِ عَلىَ ِعَلي بْنُ

بدَِرَجَةٍفَصَعِدَ الْمِنْبرََ مِنْهُ أَسْفَلَ يقَوُمَ أَنْ أَمَرَ الْحَسَنَ مُعَاوِيةَُ،وَ مَ تكَلَ ُفَقَـالَ،ثم:

أَهْـلاً لهََـا نفَْسَهُ يرََ لمَْ وَ أَهْلاً للِْخِلاَفَةِ رَآنيِ ِعَلي بْنُ أَتاَنـَا،هَذَا الْحَسَنُ قَـدْ وَ

قَالَ،ليِبُاَيعَِ ُحَسَـنُ:ثم يـَا فَقَـال7َفَقَـامَ الْحَسَـنُ،قمُْ ِ:فَخَطَـبَ اللهِّٰ الْحَمْـدُ

تتَاَبعُِ النعْمَاءِ وَ باِلآْلاَءِ وَ الْبلاََءِ،الْمُسْتحَْمِدِ دَائدِِ صَارِفَاتِ الش وَ،وَ عِنْدَ الْفهَُمَاءِ
كِ وَ بجَِلاَلهِِ لاِمْتنِاَعِهِ عِباَدِهِ مِنْ لحُُوقِغَيْرِ الْفهَُمَاءِ الْمُذْعِنيِنَ عَنْ هِ ُعُلو وَ بْرِياَئهِِ

طَياتِ كنُْهِ عَنْ ببِقََائهِِ الْمُرْتفَِعِ ،غَيْبـِهِبمَِكْنوُنِتحُِيطَأَنْمِنْ الْمَخْلوُقِينَ الأْوَْهَامِ

اءِينَ عُقوُلِ الر لهَُ،رَوِياتُ شَرِيكَ لاَ وَحْدَهُ ُ إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ أَنْ أَشْهَدُ تهِِوَ رُبوُبيِ فِي

تهِِ وَحْدَانيِ وَ وُجُودِهِ ـداً،وَ مُحَم أَن أَشْهَدُ وَ مَعَهُ وَتْرَ لاَ فَرْداً لهَُ شَرِيكَ لاَ صَمَداً

رَسُولهُُ وَ وَ ارْتضََاهُ،عَبْدُهُ وَ انْتجََبهَُ سِـرَاجاً،اصْطَفَاهُ إِلـَى الْحَـق دَاعِيـاً فَبعََثهَُ

لِ،مُنيِراً نذَِيراًوَ يخََافوُنَ ا مِم ـةِ،لْعِباَدِ ُللأِْم فَنصََحَ بشَِيراً يأَْمُلوُنَ لمَِا صَـدَعَ،وَ وَ

سَالةَِ أحُْشَرُ،باِلر وَ أَمُوتُ عَليَْهَا شَهَادَةً الةَِ دَرَجَاتِ الْعَم لهَُمْ أَباَنَ فِـي،وَ بهَِـا وَ

بُجِلةَِ الأْ أحُْبرَُوَأقَُر.

ُ،فَعُواأَسْمَاعٌوَأَفْئدَِةٌلكَمُْوَفَاسْتمَِعُوا المَْلإَِمَعْشَرَأَقوُلُوَ أَكْرَمَناَ االلهّٰ بيَْتٍ أَهْلُ ا إِن

سْلاَمِ وَ اجْتبَاَناَ،باِلإِْ وَ اصْطَفَاناَ وَ،وَ اخْتاَرَناَ تطَْهِيراً رَناَ طَه وَ جْسَ ا الرعَن فَأَذْهَبَ

هُوَ الش جْسُ فلاََ الر كنشَُكُكل مِنْ أَوْلاَدَناَ وَ رَناَ طَه وَ أَبدَاً ةٍوَأَفنٍَ(فِي الْحَقغَي(

خَيْرِهِمَا فِي جَعَلنَاَ إِلا فِرْقَتيَنِْ يفَْترَِقِ الناسُ لمَْ إِلىَ آدَمَ ُ،مُخْلصَِينَ بعََثَ االلهّٰ حَتى

داً مُحَم جَل وَ 9عَزُبوسَالةَِ،ةِباِلن للِر كتِاَبهَُ،وَ اخْتاَرَهُ عَليَهِْ أَنْزَلَ .وَ

ُعَاءِأَمَرَهُثم ِإِلىَباِلد أَبـِي،جَـلوَعَز االلهّٰ ِرِضْـوَانُفَكـَانَ لَعَليَْـهِ االلهّٰ مَـنِأَو

ِ اسْتجََابَ كِ،لرَِسُولهِِوَاللهِّٰ فِي ثنَاَؤُهُ جَل ُ قَالَ االلهّٰ قَدْ هِوَ نبَيِـ عَلـَى تاَبـِهِ الْمُنْـزَلِ

ِفَرَسُـول١ُ)مِنْـهُ شاهِدٌيتَلْوُهُوَرَبهِمِنْبَينةٍَعَلى كانَأَفَمَنْ( الْمُرْسَلِ 9االلهّٰ

.17/. هود١
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مِنْهُ شَاهِدٌ يتَْلوُهُ ذِي أَبيَِ ال وَ رَبهِ مِنْ .بيَنةٌَ

ِرَسُولُقَالَقَدْوَ أَمَرَه9ُااللهّٰ ببِرََاءَةَحِينَ مَكةَ أَهْلِ إِلىَ يسَِيرَ عَليِ:أَنْ ياَ بهَِا سِرْ

لاَ أَنْ أمُِرْتُ ِرَسُـولِمِنْفَعَليِمِنيرَجُلٌأَوْأَناَإِلابهَِايسَِيرَفَإِني ِرَسُـولُوَ االلهّٰ  االلهّٰ

وَ،مِنهُْ جَعْفَرٍ بيَنَْ وَ بيَْنهَُ قَضَى حِينَ لهَُ قَالَ وَوَ حَمْزَةَ فِي ابْنةَِ حَارِثةََ بنِْ زَيْدِ بيَنَْ

مِنْكَ أَناَ وَ مِني فَرَجُلٌ ِعَلي ياَ أَنْتَ ا أَم،ُكل ِوَلي أَنْتَ قَمُؤْمِنٍوَ فَصَد ]أَبيِ[بعَْدِي

ِرَسُولَ بنِفَْسِه9ِااللهّٰ وَقَاهُ رَسُولُ،وَ مُهُ يقَُد مَوْطِنٍ ُكل ِفِي شَـدِيدَةٍكـُلفِيوَ االلهّٰ

لرَِسُولهِِ،إِليَهِْطُمَأْنيِنةًَوَمِنهُْثقَِةً وَ ِ اللهِّٰ بنِصَِيحَتهِِ .لعِِلمِْهِ

هُوَ بيِنَأَقْرَبُأَن ِمِنَ الْمُقَر جَـلَ،رَسُولهِِوَ،االلهّٰ وَ عَـز ُ قَالَ االلهّٰ قَدْ ـابِقُونَ(وَ الس 

ابِقُونَ بـُونَأُولئِكَ الس ابقِِينَسَابقَِأَبيِكاَنَو١َ)الْمُقَر ِإِلـَى الس وَرَسُـولهِِوَ االلهّٰ

جَلَ الأْقَْرَبيِنَأَقْرَبَ وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ قَدْ قَبْـلِمِـنْأَنْفَـقَمَـنْمِنْكمُْ لايَسْتوَِي(وَ

كاَن٢َ)دَرَجَةًأَعْظَمُأُولئِكَ قاتَلَوَ الْفَتحِْ إِسْلاَماًفَأَبيِ لهَُمْ هِجْـرَةً،أَو أَقْدَمَهُمْ وَ

نفََقَةً لهَُمْ أَو .وَ

خْوانِنـَاوَلنَـا اغْفِـرْرَبنـَايقَُولـُونَبعَْدِهِمْمِنْاجاؤُوَالذِينَ(:قَالَوَ ذِينَلإِِ  الـ

يمانِسَبقَُونا ذِينَغِـلاقُلوُبِنـافِـي لاتجَْعَلْوَبِالإِْ كَرَبنـاواآمَنـُلِلـ رَؤُفٌإِنـ

إِلـَى٣)رَحِيمٌ اهُمْ إِيـ بسَِـبْقِهِمْ لهَُ يسَْتغَْفِرُونَ جَمِيعِ الأْمَُمِ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ فَالناسُ

بنِبَيِهِ يمَانِ جَـل9َالإِْ وَ عَـز ُ قَـالَ االلهّٰ قَـدْ وَ أَحَـدٌ يمَانِ
إِلىَ الإِْ يسَْبقِْهُ لمَْ :وَ

ابقِوُنَ( لوُنَ الس َذِينَوَ الأْنَْصارِوَ الْمُهاجِرِينَمِنَ الأْو ـ 4)بإِِحْسـانٍ اتبعَُـوهُمْ ال

جَللجَِمِيعِ وَ عَز َ أَن االلهّٰ كمََا وَ سَابقِهُُمْ هُوَ وَ ابقِِينَ لَ(الس ـابقِِينَفَض عَلـَى)الس

ا،الْمُتخََلفِينَ سَابقَِ الس لَ فَض ابقِِينَفَكذََلكَِ عَلىَ الس .بقِِينَ

.11-10/. الواقعة١

.10/. الحديد٢

.10/. الحشر٣

.100ئت/. برا4
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تعََالىَوَ ِ آمَنَكمََنْ الْحَرامِ الْمَسْجِدِعِمارَةَوَ الْحاجسِقايةََأَجَعَلْتمُْ(قَالَ وَبِااللهّٰ

ِسَبِيلِفِي جاهَدَوَ الآْخِرِ الْيوَْمِ ِ لايَسْتوَُونَ االلهّٰ ِ الْمُؤْمِنَأَبيَِفَكاَن1َ)عِنْدَااللهّٰ باِاللهّٰ

ِسَبيِلِفِي الْمُجَاهِدَوَ الآْخِرِ الْيوَْمِوَ وَ اسْـتجََابَ،الآْيـَةُهَـذِهِنزََلتَْفِيهِوَ االلهّٰ

ِرَسُولَ هُ االلهّٰ هِ ابْنُوَحَمْزَةُعَم مَعَهُمَـا]قَتْلىَفِيشَهِيدَيْنِفَقتُلاَِ[جَعْفَرٌعَم كثَيِـرَةٍ

سَيدَ حَمْزَةَ ُ هَدَاءِفَجَعَلَ االلهّٰ مَـعَجَعَلَوَ،بيَْنهِِمْمِنْ الش بهِِمَا يطَِيرُ لجَِعْفَرٍ جَناَحَيْنِ

رَسُـولِ]الْمَلاَئكِةَِ[ مِـنْ لمَِكاَنهِِمَـا ذَلـِكَ وَ يشََـاءُ كيَْـفَ ِفِي الْجِناَنَ و9َااللهّٰ

مِنْهُ لقَِرَابتَهِِمَا وَ هَذِهِ رَسُولُ،لمَِنْزِلتَهِِمَا صَلى ِوَ صَلاَة9ًااللهّٰ سَبْعِينَ حَمْزَةَ عَلىَ

بيَْنِ هَدَاءِ[مِنْ ذِينَ الش .مَعَهُ]اسْتشُْهِدُوا ال

٢ضِـعْفَيْنِوِزْرَيْنِمِنْهُنللِْمُسِيئةَِوَمِنْهُنللِْمُحْسِنةَِ[أَجْرَيْنِ النبيِلنِسَِاءِجَعَلَوَ

ِرَسُولِمِنْلمَِكاَنهِِن رَسُولِو9َااللهّٰ مَسْجِدِ فِي لاَةَ ِجَعَلَ الص صَـلاَةٍ االلهّٰ بـِأَلْفِ

سَائرِِ خَليِلهِِ]فِي مَسْجِدَ إِلا رَسُول7ِإِبْرَاهِيمَ الْمَسَاجِدِ لمَِكاَنِ ِبمَِكةَ مِـنْ االلهّٰ

ِرَسُولُعَلمَوَلفَِضِيلتَهِِوَرَبهِ لاَةَ الْمُؤْمِنيِنَ االلهّٰ دٍمُعَلىَ الص دٍ[ آلِعَلىَوَحَم مُحَم

لاَةِمَعَعَليَْناَيصَُليَأَنْمُسْلمٍِكلُمِنْ]فَأَخَذَ عَلىَ الصِبيوَاجِبة9ًَالن ،فَرِيضَةً

جَل الْغَنيِمَةَ وَ عَز ُ أَحَل االلهّٰ مَعَهُلرَِسُولهِِوَ لنَاَ أَحَلهَا ـدَ.وَ عَليَْهِ الص مَ حَر وَوَ قَةَ

مَعَهُ عَليَْناَ مَ بهَِا،حَر ُ أَكْرَمَناَ االلهّٰ سَائرِِ الْعِباَدِ،كرََامَةً عَلىَ بهَِا لنَاَ فَض فَضِيلةًَ .وَ

دٍتعََالىَوَتبَاَرَكَقَالَوَ أَهْلُ الْكِتاَب6َلمُِحَم جَحَدَهُ تعَـالوَْافَقُـلْ(:حَيْثُ

نبَْتهَِـلْثـُمأَنْفُسَـكمُْوَأَنْفُسَـناوَنِسـاءَكمُْوَنِساءَناوَمْأَبْناءَكُوَأَبْناءَناندَْعُ

ِلعَْنَتَفَنجَْعَلْ رَسُول٣ُ)الْكاذِبِينَعَلىَ االلهّٰ ِفَأَخْرَجَ وَ،أَبـِيوَهُوَ الأْنَْفسُِمِنَ االلهّٰ

فَاطِمَةَ ي ُأم مِنَ النسَاءِ وَ أَخِي وَ أَناَ أَهْلهُُ،مِنَ الْبنَيِنَ هُـوَ،فَنحَْنُ وَ مِنْـهُ نحَْنُ وَ

تعََالىَ،مِنا وَ تبَاَرَكَ قَالَ قَدْ :وَ

.19ئت/. برا1

.32و31/. راجع الأحزاب٢

آل٣ .61/عمران.
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ُإِنما( وَ أَهْلَ الْبَيْتِ جْسَ عَنْكمُُ الر لِيذُْهِبَ ُ ـرَكمُْيرُِيدُ االلهّٰ ـا١)تَطْهِيـراًطَه َفَلم

رَسُولُ جَمَعَناَ طْهِيرِ ِنزََلتَْ آيةَُ الت و9َااللهّٰ جَللَأَخِيأَناَ وَ فَجَللنَاَ أَبيِ وَ ي ُأم وَ

فَقَالَ يوَْمِهَا فِي خَيْبرَِي سَلمََةَ ُلأِم كسَِاءٍ فِي وَبيَْتـِيأَهْـلُهَؤُلاَءِ اللهُم«:نفَْسَهُ

جْسَعَنْهُمُفَأَذْهِبْعِتْرَتيِ رْهُمْوَ الر سَ،تطَْهِيراًطَه أُم مَعَهُمْ:لمََةَفَقَالتَْ أَدْخَلنَيِ

رَسُولَ ِياَ لهََا،االلهّٰ لهَُمْ:فَقَالَ وَ ليِ ةٌ خَاص لكَِنهَا وَ خَيْرٍ عَلىَ .أَنْتَ

ُِرَسُولُمَكثََثم عِنْـدَعُمُرِهِبقَِية9َااللهّٰ يوَْمٍ ُكل فِي يأَْتيِناَ إِليَْهِ ُ قَبضََهُ االلهّٰ حَتى

ُ:فَيقَوُلُ،طُلوُعِ الْفَجْرِ يرَْحَمُكمُُ االلهّٰ لاَةَ جْسَ الص عَنْكمُُ الـر ليِذُْهِبَ ُ يرُِيدُ االلهّٰ إِنما

تطَْهِيراً رَكمُْ يطَُه وَ رَسُـولُ،أَهْلَ الْبيَْتِ أَمَرَ ِوَ فِـي9االلهّٰ تـِي بسَِـد الأْبَْـوَابِ ال

رَسُولِ ِمَسْجِدِ باَبنِا9َااللهّٰ ،غَيْرَ فَقَالَفَكلَ أَفْتحَْ:مُوهُ لمَْ وَ باَبكَمُْ أَسُد لمَْ إِني أَمَا

باَبهِِ فَتحِْ وَ هَا بسَِد أَمَرَ َ لكَِن االلهّٰ وَ مَسْجِدِ،باَبهَُ فِي جَناَبةٌَ تصُِيبهُُ أَحَدٌ يكَنُْ لمَْ وَ

ِرَسُولِ رَسُول9ِااللهّٰ غَيْرُ لهَُ الأْوَْلاَدُ يوُلدَُ ِوَ تكَْرِمَةًطَالبٍِأَبيِبْنِعَليِأَبيِوَ االلهّٰ

ِمِنَ جَمِيعِ الناسِ،لنَاَ االلهّٰ عَلىَ بهَِا ناَ َفَضِيلةًَ اخْتص مِـنْ،وَ أَبيِ مَكاَنَ رَأَيْتمُْ قَدْ وَ

ِرَسُولِ رَسُول9ِااللهّٰ مَناَزِلِ مِنْ مَنْزِلنَاَ ِوَ يبَْنيَِ،االلهّٰ أَنْ ُ فَـابْتنَىَأَمَرَهُ االلهّٰ الْمَسْجِدَ

لأِبَـِيَ وَ لنِبَيِهِ تسِْعَةً أَبْياَتٍ عَشَرَةَ ـطُهَا،الْعَاشِـرَفِيهِ مُتوََس هُـوَ هُـوَ،وَ وَ الْبيَْـتُ

جَلَ وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ ذِي هُوَ الْبيَْتُ ال وَ ،الْبيَْـتِأَهْلُفَنحَْنُ»الْبيَْتِأَهْلَ«: الْمَسْجِدُ

نَ ذِينَ[حْنُوَ تطَْهِيراً]ال رَناَ طَه وَ جْسَ ا الرعَن ُ .أَذْهَبَ االلهّٰ

ذِيأَذْكرُُسَنةًَقمُْتُلوَْإِني الناسُأَيهَا فِـيهأَعْطَا ال مِنَ الْفَضْـلِ بهِِ ناَ خَص وَ ُ االلهّٰ

هُ،كتِاَبهِِ كلُ أحُْصِهِ لمَْ نبَيِهِ لسَِانِ عَلىَ إِ،وَ للِْخِلاَفَـةِوَ رَأَيْتـُهُ أَني زَعَمَ مُعَاوِيةََ ن

كذََبَ وَ أَهْلاً لهََا نفَْسِي أَرَ لمَْ وَ إِنيدَعْوَاهُأَهْلاً كتِاَبِفِيباِلناسِ الناسِأَوْلىَوَ
ِ اغَيْرَرَسُولهِِلسَِانِعَلىَ االلهّٰ ـ قـُبضَِمُنْـذُمَظْلـُومِينَ الْبيَْـتِأَهْـلَنـَزَلْلـَمْأَن

ِرَسُولُ حَقنا9َااللهّٰ ظَلمََناَ مَنْ بيَْنَ وَ بيَْننَاَ ُ رِقَابنِـَا،فَااللهّٰ عَلـَى نزََلَ حَمَـلَ،وَ وَ

.33/. الأحزاب١
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أَكْتاَفِناَ عَلىَ مِنَ الْفَيْ،الناسَ جَل وَ عَز ِ كتِاَبِ االلهّٰ فِي سَهْمَناَ مَنعََناَ وَ الْمَغَانمِِوَ ،ءِ

أُ مَنعََ فَاطِمَةَوَ ناَ أَبيِهَا3م مِنْ .مِيرَاثهََا

يإِنا ِأقُْسِمُلكَِنْوَأَحَداًلاَنسَُم وَسَمِعُواوَحَمُوهُوَأَبيِمَنعَُوا الناسَأَنلوَْباِاللهّٰ

مَاءُلأَعَْطَتْهُمُأَطَاعُوا فِي،برََكتَهََا الأْرَْضُوَ،قَطْرَهَا الس طَمِعْتَ لمََا مُعَاوِيةَُوَ ياَ هَا

قرَُيْشٌ تنَاَزَعَتْهَا مَعْدِنهَِا مِنْ خَرَجَتْ ا َلم لكَِنهَا فِيهَا،وَ أَنْتَ طَمِعْتَ مُعَاوِيةَُ،وَ ياَ

رَسُولُ قَالَ قَدْ وَ أَصْحَابكَُ ِوَ وَلتْ:9االلهّٰ ةٌمَا ُأمقَط رَجُلاً مَـنْ،أَمْرَهَا فِيهِمْ وَ

أَعْلمَُ ترََكوُاهُوَ مَا إِلىَ يرَْجِعُوا حَتى سَفَالاً يذَْهَبُ أَمْرُهُمْ يزََلْ لمَْ إِلا قَدْ،مِنْهُ وَ

بنَوُ عَلىَ الْعِجْلِ،هَارُونَإِسْرَائيِلَترََكتَْ عَكفَوُا خَليِفَـةُ،وَ هُ ـ أَن يعَْلمَُـونَ هُـمْ وَ

فِيهِمْ أَبيِ،مُوسَى ةُ ُترََكتَِ الأْم قَدْ غَيْرَهُوَ تاَبعََتْ رَسُـولَ،وَ سَمِعُوا قَدْ ِوَ 9االلهّٰ

بعَْـدِي:يقَوُلُ نبَـِي لاَ هُ ـ أَن إِلا مُوسَى مِنْ هَارُونَ بمَِنْزِلةَِ مِني رَأَوْا،أَنْتَ قَـدْ وَ

ِرَسُولَ عَلـَى الْمُـ9االلهّٰ باِلْوِلاَيةَِ لهَُ ناَدَى وَ خُم بغَِدِيرِ نصََبهَُ ثـُمحَيْثُ ؤْمِنيِنَ

رَسُولُ هَرَبَ قَدْ وَ اهِدُ الْغَائبَِ غَ الشَيبُل أَنْ ِأَمَرَهُمْ إِلىَ الْغَار9ِااللهّٰ قَوْمِهِ وَ،مِنْ

يدَْعُوهُمْ هَرَبَ،هُوَ أَعْوَاناً عَليَْهِمْ يجَِدْ لمَْ ا َوَ،فَلم ناَشَدَهُمْ وَ يدََهُ أَبيِ َكف قَدْ وَ

فَ يغَُثْ اسْتغََاثَ أَجَابهَُمْ،لمَْ مَا عَليَْهِمْ أَعْوَاناً وَجَدَ لوَْ وَ عَليَْهِمْ أَعْوَاناً يجَِدْ لمَْ ،وَ

ِبيجُعِلَ الن كمََا سَعَةٍ فِي جُعِلَ قَدْ لـَمْ،الْغَارِإِلىَهَرَبَحِينَسَعَةٍفِي9وَ إِذْ

أَعْوَاناً .يجَِدْ

ةُخَذَلتَْنيِقَدْوَ ُباَيعَْتكَُ،فَباَيعَْتكَُ.الأْم مَا أَعْوَاناً عَليَْكَ وَجَدْتُ لوَْ جَعَلَ،وَ قَدْ وَ

عَادَوْهُ وَ حِينَ اسْتضَْعَفوُهُ سَعَةٍ فِي هَارُونَ ُ مِـنَ،االلهّٰ سَـعَةٍ فِي أَبيِ وَ أَناَ كذََلكَِ وَ

ةُ ُترََكتَْناَ الأْم حِينَ جَل وَ عَز ِ باَيعََتْ،االلهّٰ أَعْوَاناً،غَيْرَناَوَ نجَِدْ لمَْ هِـيَ،وَ مَا إِن وَ

بعَْضاً بعَْضُهَا يتَْبعَُ وَ الأْمَْثاَلُ ننَُ الس.

وَصِـيأَبـُوهُرَجُـلاًتجَِـدُواأَنْ المَْغْـرِبِوَ المَْشْـرِقِبـَينَْ التْمََسْتمُْلوَِ الناسُأَيهَا

ِرَسُولِ ا9االلهّٰ ِنبَي هُ جَد تجَِدُواوَ لمَْ أَخِي غيَرَْ وَ غيَرِْي ِ لاَ،اللهّٰ وَ َ تضَِـلوافَـاتقوُا االلهّٰ

لاَ،البْيَاَنِبعَْدَ وَ هَذَا باَيعَْتُ قدَْ إِني .حِينٍإِلىمَتاعٌوَلكَمُْفِتنْةٌَلعََلهُأَدْرِيوَ
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هُ الناسُأَيهَا وَ،حَقهِبتِرَْكِأَحَدٌلاَيعَُابُإِن لـَهُ لـَيْسَ مَا يأَْخُذُ مَنْ يعَُابُ مَا إِن وَ

ناَفِعٌ صَوَابٍ ُكل،ضَار خَطَإٍ غير ُكل مَهَـا،وَ ُفَفه دَاوُدَ إِلـَى قَدِ انْتهََتِ الْقَضِيةُ وَ

دَاوُدَ،سُليَْمَانُ تضَُر لمَْ وَ سُليَْمَانَ نَ،فَنفََعَتْ فَقَدْ ا الْقَرَابةَُ أَم هِيَوَ وَ فَعَتِ الْمُشْرِكَ

أَنْفَعُ رَسُولُ،للِْمُؤْمِنِ ِقَالَ أَبي9ِااللهّٰ هِ قلُْ الْمَوْتِفِيطَالبٍِلعَِم:ُ إِلا االلهّٰ إِلـَهَ لاَ

يوَْمَ بهَِا لكََ رَسُولُ،الْقِياَمَةِأَشْفَعْ يكَنُْ لمَْ ِوَ له9َُااللهّٰ مِنْـهُ،يقَوُلُ يكَـُونُ مَا إِلا

يقَِينٍ جَلَ،عَلىَ وَ عَز ِ لقَِوْلِ االلهّٰ مِنَ الناسِ لأِحََدٍ ذَلكَِ ليَْسَ لَيْسَتِ التوْبةَُوَ(:وَ

إِذا حَتى يئاتِ يعَْمَلوُنَ الس لاَوَ الآْنَتبُْتُإِني قالَ الْمَوْتُأَحَدَهُمُحَضَرَلِلذِينَ

.١)أَلِيماًعَذاباًلَهُمْأَعْتدَْناأُولئِكَ ارٌكفُهُمْوَيمَُوتوُنَ الذِينَ

وَ ارْجِعُوا،عُواوَ اسْمَعُوا الناسُأَيهَا َ إِلـَى،وَ اتقوُا االلهّٰ جْعَـةُ مِنْكمُُ الر هَيْهَاتَ وَ

وَ الْجُحُودُ غْياَنُ خَامَرَكمُُ الط قَدْ وَ عَلى،الْحَق لامُ بعََ الْوَ الس٢.هُدىمَنِ ات

رّحُـخيش الهداة اثباةكتابدرراىشمشاط البرهانمنقول از كتابیها پارهنكيا

:ميكنىم نقلىعامل

كـذا:[و روى الشيخ الصدوق علـي بـن محمـد العـدوي الشمسـاطي....1

علي عليه السّلام بإسناده عـن على في النص في كتاب البرهان الشمشاطى]

: هـل أبي ذر عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الشورى أنه قال لهـم

.18/. النساء١

صـص69ج(طبع مؤسسة الوفـاء)،الأنواربحارمحمدباقر مجلسى، برای همهٴ اين روايات، نك:.٢ ،

صىطوسىأمالكتابدر پايانى حديث به بعد. 139 به احتمال قـوی؛ اين متن بيان شده است 561،

درىاسـت كـه نجاشـىكـوفىهاشم عبدالرحمان بن كثير الحسنصلحتمام متن كتاب  كتـاباز آن

صرجالال و 235، از بينيم،مى نانكهچنام برده مـورد، نويسـندهٴىشـيخ طوسـىامـالكتـاب پيش

درآنىگو يعنى شمشاطو گفت بـهىسد مدرّ خود روايت كرده است. استا البرهانرا ايـنىدرسـت كه

ميـراث درّسـى،م؛ نك: اند نمودهاشارهىأمال كتاب اند، به روايت كردهىمتن عبدالرحمان را شناساي
صمكتوب شيعه ،221.



فاز كتابيىهاو بازماندهىبن محمّد شمشاطىعل علىالبرهان  151 اونيرالمؤمنيامىالنص

و سلمّ قال: إني تارك فيكم الثقلين و آله تعلمون أن رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و عترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما استمسكتم بهما لـن يفترقـا حتـى كتاب االلهّٰ

. الحوض؟ قالوا: نعم يردا على

و سلمّ.2 و آله قال: مثل أهلو بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و هذا بيـان و من تخلف عنها غرق، قال: بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا

 الفرقة الناجية.

و سـلمّ.3 و آله لـفّو بإسناده عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

ليِـُذْهِبَ ُ يرُِيـدُ االلهّٰ إِنمـا و قال: و الحسين و الحسن و فاطمة كساء على علي

تطَْهِيراً ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي رَكمُْ يطَُه وَ أَهْلَ الْبيَْتِ جْسَ 1.عَنْكمُُ الر

و روى الشيخ الصدوق علي بن محمّد العـدوي الشمشـاطي فـي كتـاب.4

عليّ عليه السّلام الذي روى أكثر أحاديثه مـن طـرق في النص على البرهان

و مخالفوهم بإسناده عـن حذيفـة و ذكر أنه اتفق على رواياتها الشيعة العامة

و سلمّ و آله عليّ خير البشر من أبـى فقـد قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

 كفر.

و سلمّ:.5 و آله  علي خير البشر.و عنه قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و سـلمّ.6 و آله علـيّو بإسناده عن جابر قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

 فيه فقد كفر. خير البشر من شكّ

و سلمّ قال: عليّ خير.7 و آله و بإسناده عن سلمان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

 الناس من بعدي الشاك في علي كافر.

ال.8 فيو بإسناده عن أبي سعيد و سلمّ و آله خدري عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و علي سيّ حديث قال: أنا سيّ و طاعتـهد ولد آدم، د العرب عليّ حقه كحقي،

.٢٣٢ص،٢ج،إثبات الهداة،العاملي الحرّ.١
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و علـيّ بابهـا، و هي الجنـة لا نبي بعدي، أنا مدينة الحكمة كطاعتي غير أنه

 علي خير البشر فمن أبى فقد كفر.

ص.9 إنو بإسناده عن أنس قال: قال رسول االلهّٰ و سـلمّ: و آلـه لىّ االلهّٰ عليـه

و وزيري و أخي و خير من أتـرك بعـدي يقضـي دينـي و خليفتي في أهلي

. ينجز موعدي علي بن أبي طالب

و وصـييّ.10 و سلمّ قال: إن عليا أخي و آله و عنه عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و خير من أترك بعدي و خليفتي على أهلي .و وزيري

فيو بإسناده. 11 و سلمّ و آله عن زيد بن صوحان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و قاتل الفجرة، الشّ تي من اك في عليّ أنه خير أمّ حديث قال: علي قائد البررة

و بي . بعدي كافر بااللهّٰ

و سـلمّ قـال: علـيّ.12 و آله و بإسناده عن سلمان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و خليفتي في أهلي و خليلي و وصييّ و خير من أترك بعـدي يـؤدي دينـي

و بإسناده عن أنس عـن النبـي صـلىّ االلهّٰ ينجز موعدي علي بن أبي طالب.

و سلمّ مثله و آله . عليه

و سلمّ أنه قـال فـي. 13 و آله و بإسناده عن عائشة عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و الخليقة. و الخليقة يقتلهم خير الخلق  الخوارج: هم شرّ الخلق

و سلمّ أنه قال فيهم: يقـتلهم خيـر.14 و آله و عنها عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

. أمتي من بعدي

و سلمّ أنه قال: عليّ مـع الحـقّ. 15 و آله وو عنها عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه ،

. معه الحقّ

و سلمّ. 16 و آله ياو بإسناده عن سلمان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه قال: قلت:

و موضع رسول االلهّٰ  لكل نبي وصي فمن وصيكّ؟ إلى أن قال: فقال إن وصييّ
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و يقضي ديني علي بن أبي طالبیسرّ .و خير من أترك بعدي ينجز عدتي

و.17 و آلـه و بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلام عن النبي صـلىّ االلهّٰ عليـه

زو: سلمّ في حديث أنه قال لفاطمة عليها السّلام جك علـي بـن إن االلهّٰ اختار

و خليفتي في أهلي و وزيري . أبي طالب على رجال العالمين، فجعله أخي

و سـلمّ أنـه قـال:.18 و آلـه و بإسناده عن حذيفة عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و أما أبوه علي بن أبي طالب أخو رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ الحسين خير الناس أبا

و اب و وزيره و وصيه و سلمّ و آله و سابق رجال العـالمين إلـى عليه ن عمه،

و رسوله . الإيمان بااللهّٰ

و بإسناده عن أبي ذر عن علي عليه السّلام في حديث الشورى أنه قـال. 19

و سـلمّ: مـن كنـت و آله لهم: هل فيكم أحد قال له رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و عاد من عاداه غيري؟ قالوا: لا، إلى مولاه، فعلي مولاه، اللهم وال من والاه،

و سلمّ: أنت منّ و آله ي أن قال: هل فيكم أحد قال له رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

لا! إلـى أن ظ) قـالوا: (غيري لا نبي بعدي بمنزلة هارون من موسى غير أنه

ذِي قال فهل فيكم أحد آتى الزكاة فأنزل االلهّٰ فيه ـ وَ ال رَسُولهُُ وَ ُ وَليِكمُُ االلهّٰ نَإِنما

هُمْ راكعُِونَ وَ كاةَ يؤُْتوُنَ الز وَ لاةَ يقُِيمُونَ الص ذِينَ لا! إلى آمَنوُا ال غيري؟ قالوا:

و سـلمّ: أنـت و آلـه أن قال: فهل فيكم أحد قال له رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

لا! إلى أن قال فهل فيكم أحد و الباطل غيري؟ قالوا الفاروق تفرّق بين الحق

و سلمّ: أنت أولـى النـاس بـأمتي مـن قال له و آله رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

لا! إلى أن قال: فهل فيكم أحد أطعمه رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ بعدي غيري؟ قالوا

لا ينبغي أن يأكلـه و قال: هذا من رمان الجنة و سلمّ نصف رمانة و آله عليه

لا! إلى أن قا ل فهل فـيكم أحـد قـال لـه إلا نبي أو وصي نبي غيري؟ قالوا:

و سلمّ أنا أفتخر بك يوم القيامـة إذا افتخـرت و آله رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و رواه أيضا بأسانيد كثيرة نحوه لا! . الأنبياء بالأوصياء غيري قالوا:
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و سلمّ في حـديث.20 و آله و بإسناده عن ابن عمر عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و أنه قال لعلي بن أبي لا أوصيك يا علي؟ قال: بلى قال: أنت أخـي أ طالب:

و خليفتي في أهلي . وزيري

و سلمّ أنه قال لسبعة.21 و آله و بإسناده عن بريدة عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و عمر: سلموا على علي بإمرة المؤمنين . منهم أبو بكر

و آله.22 فـي حـديثو سلمّو بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و و أخـي و الأنصار: هـذا علـي ابـن عمّـي أنه قال لجماعة من المهاجرين

و خليفتي، يقوم مقامي . وصييّ من بعدي

و سلمّ أن نسلم. 23 و آله و بإسناده عن بريدة قال: أمرنا النبي صلىّ االلهّٰ عليه

 على علي بإمرة المؤمنين.

ص.24 و سـلمّ مـنو بإسناده عن سلمان أنه سأل النبي و آلـه لىّ االلهّٰ عليـه

و موضـع و قال: هذا وصييّ وصيك إلى أن قال: فضرب يده على صدر عليّ

و خير من أترك بعدي و خليفتي على أمتي . سري

و سلمّ.25 و آله أنهو بإسناده عن عمران بن حصين عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و عمر أن يسلما على علي بن أبي طال ب بإمرة المـؤمنين، فقـالا: أمر أبا بكر

و رسوله، فقاما فسلمّا، ثم أمر جماعة أخرى ثم و رسوله؟ قال: من االلهّٰ من االلهّٰ

و قد أخبرتكم إلى أن قال: فأخـذ بيـد قال: إنكم سألتموني من وليكم بعدي

و قال: من كنت مولاه فعلي مولاه . علي يوم غدير خم

و سلمّ: لـنو بإسناده عن جابر قال: قال رسول االلهّٰ.26 و آله  صلىّ االلهّٰ عليه

و بكتاب االلهّٰ الحـق تضلوا ما أن تمسكتم بالأنزع البطين: علي أمير المؤمنين

. المبين، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

و سلمّ أنه قال: يدخل.27 و آله و بإسناده عن أنس عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه
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و سيد المسلمين و قائـد الغـر الساعة أمير المؤمنين، و أولى الناس بالنـاس،

. المحجلين إلى أن قال: فجاء علي فدخل

و.28 و سـيد المسـلمين و في رواية أخرى يدخل داخل هو أمير المؤمنين،

و أولى الناس بالناس، فإذا هو علي بن أبي طالب.  خير الوصيين

فـ.29 و سلمّ و آله ي حـديثو بإسناده عن سلمان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و في علي الخلافة.  قال: فيّ النبوة

و سلمّ فـي.30 و آله و بإسناده عن أسعد بن زرارة عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و قائد و إمام المتقين، حديث قال: أوحى االلهّٰ إليّ في علي أنه سيد المسلمين،

. الغر المحجلين

31.] و سلمّ و آله ] أنـه قـال في حـديثو بإسناده عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و سيد المسلمين:لعائشة .لا تؤذيني في علي إنه أمير المؤمنين

و سـلمّ فـي.32 و آلـه و بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صـلىّ االلهّٰ عليـه

و و وصييّ في أهلـي حديث أنه قال في علي بن أبي طالب: هو عيبة علمي،

هو خليفتي على المؤمنين من و . حيي سنتيم-و االلهّٰ-أمتي

في حديث قال: لمـا أخـذ االلهّٰ مـنو بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلام. 33

و محمّد أ لست بربكم و أشهدهم على أنفسهم بني آدم من ظهورهم ذرياتهم

و علي أمير المؤمنين . رسولي

و سـلمّ.34 و آلـه و بإسناده عن علي عليه السّلام عن النبي صلىّ االلهّٰ عليـه

ه و خليفتي فـيكم مـن بعـدي، قال: إن و وزيري و وارثي و وصيي ذا أخي

و أطيعوا.  فاسمعوا له

و سلمّ: أخي.35 و آله و بإسناده عن أنس قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و خليفتي على أهلي: علي بن أبي طالب و وصييّ .و وزيري
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و سلمّ في حدي. 36 و آله ث: إن االلهّٰ أوحى إليهو عنه عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و جعلته وصياّ.  في علي بن أبي طالب: إني شرحت صدره

و سلمّ أنه قـال:. 37 و آله و بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و هو الوصيّ على الأموات من أهل و سيدّ المسلمين، هذا علي أمير المؤمنين

و الخليفة على الأحياء من أمتي . بيتي

قال: لما كان يوم غدير خـم فقـال بإسناده عن أبي جعفر عليه السّلامو.38

و سلمّ من كنت مولاه فعلي مولاه، ثم ذكر حـديث و آله النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و نزول قوله تعالى فَرِيقـاً:إبليس إِلا فَـاتبعَُوهُ ظَنهُ إِبْليِسُ عَليَْهِمْ قَ صَد لقََدْ وَ
. ينَمِنَ الْمُؤْمِنِ

و سـلمّ فـي حـديث.39 و آله و بإسناده عن جابر عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و خليفتي في أهلي و أبو ولدي و وزيري و وصييّ . قال: علي أخي

و سلمّ. 40 و آله فيو بإسناده عن نافع مولى عائشة عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

ا و سيدّ و إمام المتقـين حديث أنه كان يأكل فقال إن أمير المؤمنين لمسلمين

.ء يأكل معي، فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه يجي

و سلمّ إلـى.41 و آله و بإسناده عن أنس قال: نظر رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و هذا حجة االلهّٰ على خلقه علي بن أبي طالب . فقال: أنا

وو بإسناده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ. 42 و آلـه  عليـه

».الحديث«عليّ حجة االلهّٰ على خلقه سلمّ

و.43 و آله و بإسناده عن جابر بن عبد االلهّٰ قال: قال رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

».الحديث«عليّ حجة االلهّٰ العليا على خلقه سلمّ

و بإسناده عن أبي رافع قال: كنت قاعدا عند أبي بكر بعد ما بايعه الناس.44

و بأ و آلـه و العباس يختصمان في ميراث النبي صلىّ االلهّٰ عليه يام فطلع عليّ
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سلمّ إلى أن قال: فقال أبو بكر للعباس: هل تعلم أن رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و أنت فـيهم فقـال: إن االلهّٰ لـم و أولادهم و سلمّ جمع بني عبد المطلب و آله

و وزير و خليفة في أهله، يبعث نبيا إلا جعل له من أهله أخا و وصيا و وارثا ا

و و وصـييّ و وارثـي و وزيري فمن يقوم منكم يبايعني على أن يكون أخي

أ و قام عليّ من بينكم فبايعه على ما شرطه، خليفتي في أهلي، فلم يقم أحد

و و سلمّ؟ فقال العبـاس: نعـم و آله لم تعلم هذا من رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و الحجة في هذا و لـم تقدمتـه و إلا فما أقعـدك مجلسـك هـذا عليك دوني

و تشاغل بشي ».الحديث«ء آخر تأمرت عليه؟ فأطرق أبو بكر

و سلمّ.45 و آله فـي حـديثو بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و و قائد الغر المحجلـين. أن جبرئيل قال لعلي بن أبي طالب أنت أمير المؤمنين،

و سلمّ مثلهبإسنا و آله . ده عن ابن مسعود عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و سلمّ.46 و آله فيو بإسناده عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

. حديث أن جبرئيل قال لعلي بن أبي طالب السلام عليك يا أمير المؤمنين

و سـلمّ فـيو بإسناده عن أبي الحمراء عن النبي صلىّ االلهّٰ عليـه. 47 و آلـه

و وليّ أمركم من بعدي . حديث قال: إن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

و سلمّ.48 و آله إنو عنه عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه و و زاد في حديث مثلـه

و قال: عليّ و سلمّ مولاه فعلي مولاه، و آله من كان رسول االلهّٰ صلىّ االلهّٰ عليه

و خبـر الغـدير رواه مني بمنزلة هارون من موس لا نبي بعدي قـال: ى إلا أنه

و هو أشهر من  أن يذكر. فوق المائة رجل من الصحابة

و سـلمّ فـي.49 و آلـه و بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صـلىّ االلهّٰ عليـه

أ لست مولى المؤمنين؟ قالوا: بلى قال: فمن كنت مولاه فعلي حديث أنه قال:

و عاد من عاداهمولاه، اللهم وال من والا . ه،
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و سلمّ أنه قال لعلـي.50 و آله أنـتو بإسناده عن جابر عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و لو كان بعدي نبي لكنته لا نبي بعدي، . منيّ بمنزلة هارون من موسى إلا أنه

و هو راكع، فنزلت فيـه:و عنه. 51 أن علياّ عليه السّلام تصدق على مسكين

وَإِن كـاةَ يؤُْتوُنَ الز وَ لاةَ يقُِيمُونَ الص ذِينَ ذِينَ آمَنوُا ال وَ ال رَسُولهُُ وَ ُ وَليِكمُُ االلهّٰ ما

.هُمْ راكعُِونَ

و سلمّ فـي.52 و آله و بإسناده عن الحسن بن علي عن النبي صلىّ االلهّٰ عليه

و أنت ولي كل مؤمن بعـدي، حديث طويل قال: أما أنت يا علي فرجل مني،

لا نبي بعدي .و قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه

و و ذكر أن ما رواه متفق عليه بين الشيعة و روى جملة من النصوص السابقة

و أكثر الأسانيد التي ذكرها من طرق و الخاصة يروونه، و أن العامة المخالفين

و ال و قد حذفتها لاختيار الاختصار 1 فرار من الإكثار.العامة،

اىكـمتّ فقطىحال كامل شمشاط شرح به بعد. ١٧٩ص،٣ج،إثبات الهداة،الحر العاملي.١ نيـبـر منـابع

ن نوستيمقاله پیتر منابع تازههابعد سندهيو امدايرا آىمديكرد كه .كندمنتشركينزد ندهيرود در
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شَضفَ ابوالمُ و، محدّىيبانل از جهـات،چهـارم قمـری شـيعى سـدهٴ پركـارث برجسته

مى ثى مهمّ محدّ، مختلف عنايـت او بـه روايـت آثـار،يكى از اين جهات.شود قلمداد

وو گرايش كوفيان از گسـترهٴ چنـينهم های مختلف شيعى كوفى و روايـت روايـى او

و ـفَ ابوالمُ.متمـايز اسـت كاملاً اقاليممشايخ حديث در شهرهای مختلف شَـض ىيبانل

و اصول روايى سنّ روايتِ از حيث چنين هم بهاحاديث و هـای ويژه روايـت طيـف يان

و اصحاپيرامونى اهل سنّ باهميّ،ب حديثت و به همينهت هم مورد جهت سزايى دارد

و رجاليان سنّ محدّ توجّه  قرار گرفته است.یمانند خطيب بغداد،ىثان

شَضفَ گرچه از ابوالمُ ا احاديث بسـيار زيـادی از او امّ است؛ باقى نماندهكتابىىيبانل

ّ مختلف سنّ در منابع و حت . برخـى از ايـن مانـده اسـت بازى اسماعيلى ى، امامى، زيدی

مى آشكارااحاديث آن به آثاری از او مربوط از.ها نام برده شده است شود كه در منابع از

و تربت حضرت سيّ دربارهٴةالترب شرفوی كتابى به نام،جمله و مزار 7دالشـهداءمقام

ا ّ برده است. از آن نام١ست كه نجاشىداشته از نسخهه البت  است؛ اين كتاب باقى نماندهای

از شاگردانش كه شـيخىيكـيششَخُا شماری روايت در همين موضوع به نقل از ابنامّ

مازىطوس ٢موجود استلضفَ ابوالمُازبه نقلىطوسىالأمالكتابدر_كندىاو روايت

.تعلقّ داردةالترب شرفكتاب به همين متن ظاهراً كه

ا احتمال زيادی وجود دارد كه امّ شود؛ نمى شاملاو را كتاب همهٴ،ها اين نقل ظاهراً

آن بخش عمده تت مـذهبى، اهميـّعلاوه بـر اهميـّ،. اين متندربرگيردرا كتاب ای از

صالرجال،ى. نجاش١ ،396.

دُاو دربارهٴ.٢ صىالنجاش مشيخةى،رياب نجفنك: محمود .177ـ176ص،
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و شيعيانو مناسبات عبّ اسى دارد برای دوران عبّ نيز تاريخى .كنـد مـى بازگورااسيان

ّ ، كتاب ديگری بهةالترب شرفكتاببر افزوناو كرده نجاشى تصريحكه طور همانهالبت

در7الحسين مزار نام و چون تمامى رواياتى كه ،نقل شـدهىالأمالكتاب داشته است

ها احتمال داده شود كه اين نقلاست ممكن است،7الشهداءدمربوط به حضرت سيّ

و نه كتاباو7الحسين مزار به كتاب ا از آنجا كـه نقطـهٴ امّ.ةالترب شرفمربوط است

به بايد گفت كه اين روايات،تربت است مسئلهٴ،محوری تمام اين روايات  شرفمتعلقّ

شَضفَ ابوالمُةالترب 7الشـهداءدسيّ خودِ بايد بيشتر بهةالترب شرفكتاب است.ىيبانل

و نه موضوع ديگری مربوط مى كه،شده بر متون بيشتر های مزار كتاب عموم در حالى

.اند تكيه داشتهزيارت ثواب بيانو زيارات

ةالتربـ شـرفكتابس به نقل از طاوم ابنعبدالكري توسّط شايد روايت زير هم كه

تربـت بـارهٴدراوةالتربـ شـرفباشد كه كتاب مطلبد همينل نقل شده، مؤيّضفَ ابوالمُ

:كربلا بوده است

عَنِ الْفَقِيهِوَ ... رُوحَهُ ُ سَ االلهّٰ قَد وَالدِِي دِأَخْبرََنيِ مُحَم شَيْخِهِ عَنْ نمََا بْنِ دِ مُحَم

إِدْرِيسَ كتِـَابِ)انمََـ ابْـنِ الْفَقِيـهِخَطمِنْوَ(بْنِ مِـنْ )الترْبـَةِشَـرَفِ(نقََلْـتُ

لبِِلاِبْنِ الْمُط ِيْباَني ثنَيِصُورَتهُُمَا الش دُحَد فَـرَجِمُبْنِجَعْفَرِبْنُمُحَم بْـنِ دِ حَم

أَبيِبْ جِينوُحٍنِ خ أَبيِ:قَالَ الْكاَتبُِ الر عَلىَ دِطَاهِرٍدَخَلْتُ فِيوَهِلاَلٍبْنِمُحَم

أَبوُفَخَاتمَُإِصْبعَِي فَاسْتحَْسَنهَُ هَـذَافِيـهِكاَنَدَفْترَاًإِليَأَخْرَجَوَطَاهِرٍيْرُوزَجٍ

مِنْحَد،عَليَمِنْهُفَأَمْلىَ الْحَدِيثُ شَيْخٌ صَالحٍِ الْباَرِقِي بْنِ شِهَابِ بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ

مَوْلاَناَ الْحُسَيْنِ بمَِشْهَدِ لقَِيتهُُ عَبْدُ:قَال7َأَهْلِ الْكوُفَةِ ثنَيِ ِحَد مُوسَـىبْـنُ االلهّٰ

ِلِعَنْ الْهَمْدَاني أَبيِ:قَالَعُمَرَبْنِمُفَض عَلىَ ِعَبْـدِدَخَلْتُ مُتخََـتم7ٌااللهّٰ أَنـَا وَ

أَبوُعَبْدِ فَقَالَ ِباِلْفَيْرُوزَجِ وَ:االلهّٰ أَبْصَـارِ الْمُـؤْمِنيِنَ نزُْهَـةُ ـلُ الْفَيْـرُوزَجُ مُفَض يـَا

هُـوَ وَ باِلْيـَاقوُتِ خَـوَاتيِمَ بخَِمْسَةِ مَ يتَخََت أَنْ مُؤْمِنٍ ُلكِل أحُِب أَناَ وَ الْمُؤْمِناَتِ
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لنَاَأَفْخَرُ وَ جَل وَ عَز ِ اللهِّٰ أَخْلصَُهَا هُوَ وَ باِلْعَقِيقِ وَ ي،هَا يقَُـو هُوَ وَ باِلْفَيْرُوزَجِ وَ

وَ حَاجَتهِِ بنِجُْحِ عَادَ بهِِ مَ تخََت مَنْ وَ ةِ الْقَلْبِ ُقو فِي يزَِيدُ وَ دْرَ عُ الص يوَُس وَ الْبصََرَ

وَ ِيني مِـنْباِلْحَدِيدِ الص قِيـهِ يتَ مَنْ لقَِاءِ عِنْدَ لبُْسَهُ أَكْرَهُ لاَ وَ بهِِ خَتمَ أحُِب الت لاَ

وَ لـِذَلكَِ اتخَـاذَهُ فَأحُِـب ـياَطِينِ مَرَدَةَ الش دُ يشَُر هُوَ وَ هُ شَر ليِطُْفِئَ ر أَهْلِ الش

ُ يظُْهِرُهُ االلهّٰ مَا باِلذعَز الْخَامِسُ جَل بـِهِوَ مَ تخََت مَنْ هُ فَإِن يْنِ باِلْغَرِي كوََاتِ الْبيِضِ

نَ ُبكِل لهَُ ُ كتَبََ االلهّٰ إِليَْهِ لـَوْفَنظََرَ وَ زَوْرَةٍ ثوََابَ ِرَحْمَـةُلاَظْرَةٍ لبَلَـَغَلشِِـيعَتنِاَ االلهّٰ

وَعَظِيماًمَالاًمِنْهُ الْفَصَلكَِن مَلِبهِِأَرْخَصَهُ االلهّٰ قَـالَغَنـِيبهِِيتَخََت فَقِيـرُهُمْ وَ هُمْ

هَ:طَاهِرٍأَبوُ أَبيِذَكرَْتُ لسَِيدِي دٍذَا الْحَدِيثَ بْنِ الْحَسَنِمُحَمـدٍبْـنِعَلـِي مُحَم

ضَا أَبيِ:فَقَال7َالر ي جَد حَدِيثِ مِنْ ِعَبْدِهَذَا أَرَاكَ:قلُْتُ االلهّٰ مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ

قَالَ شَيْئاً عَلىَ الْعَقِيقِ الأْحَْمَرِ قَـالَ:تخَْتاَرُ فِيهِ جَاءَ مَا وَ قلُْتُ فِيهِ جَاءَ لمَِا :نعََمْ

بهِِ آدَمُ مَ تخََت مَنْ لَ أَو أَن أَبيِ ثنَيِ مِن7ْحَد كاَنَ ذَلـِك7َآدَمَحَدِيثِوَ فِي

مَكْ باِلنورِ عَلىَ الْعَرْشِ رَأَى هُ وَحْـدِيأَن أَناَ إِلا إِلهََ لاَ ذِي ُ ال أَناَ االلهّٰ ـدٌ،توُباً مُحَم

تمََـامِ الْخَمْسَـةِ الأْسَْـمَاءِ فِي بهِِ نصََرْتهُُ وَ ِعَلي بأَِخِيهِ أَيدْتهُُ خَلْقِي مِنْ صَفْوَتيِ

أَصَابَ آدَمُ ا َإ7ِفَلم لَ توََس إِلىَ الأْرَْضِ هَبطََ وَ ذِكْـرُهُ الْخَطِيئةََ تعََـالىَ ِ لىَ االلهّٰ

وَ مِنَ الْعَقِيقِ الأْحَْمَرِ هُ فَص ةٍ فِض مِنْ خَاتمَاً فَاتخَذَ آدَمُ عَليَْهِ فَتاَبَ بتِلِْكَ الأْسَْمَاءِ

بهَِا أَخَذَ سُنةً ذَلكَِ فَصَارَ يدَِهِ الْيمُْنىَ فِي بهِِ مَ تخََت ُثم عَليَْهِ الأْتَْقِياَءُنقََشَ الأْسَْمَاءَ

وُلْدِه مِنْ بعَْدِهِ ١.مِنْ

مىىطوسىأمال را بر اساس شرف التربهبازمانده از روايات بخش ما در اين .كنيم نقل

لةالترب شرفكتابیها بازمانده ىبانيشَ ابوالمُفَض:

أَبـِيخُشَيْشٍ ابْنُناَأَخْبرََ.1 عَنْ ـلِا، ـدِلْمُفَض ِعُبيَْـدِبْـنِمُحَم لـِبِبْـنِ االلهّٰ الْمُط 

، ِيْباَني ثنَاَ:قَالَ الش دُحَد بْنُمُحَمِمَعْمَرٍبْنِعَليثنَاَ:قَـالَبوَِاسِـطٍ، الْكوُفِي حَـد

صريالغَ فرحة،سطاو. السيد عبدالكريم ابن١ .به بعد 113ص،
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أَبيِمُحَم بْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ ابِ،دُ بْنُ الْخَط دُ مُحَم ثنَاَ حَد دُوَعُمَيْرٍأَبيِقَالَ: بْنُمُحَم

أَبيِهَارُعَنْسِناَنٍ، عَنْ خَارِجَةَ، بْنِ أَبيِ ونَ عَنْ ِعَبْدِبصَِيرٍ، سَمِعْتهُُ:قَالَ،7االلهّٰ

رَسُولِبيَْ:يقَوُلُ عِنْدَ ِناَ الْحُسَيْنُ أَ،7جَبْرَئيِلُأَتاَهُإِذ9ْااللهّٰ ـدُ، مُحَم ياَ فَقَالَ:

تكََ؟تحُِبهُ ُأم إِن أَمَا قَالَ: نعََمْ. رَسُولُقَالَ: فَحَزِنَ ِسَتقَْتلُهُُ، حُزْنـا9ًااللهّٰ لـِذَلكَِ

جَبْرَئيِلُ فَقَالَ كَأَ:7شَدِيداً، رْبةََأرُِيكََأَنْيسَُرتيِ الت نعََـمْ.؟فِيهَايقُْتلَُ ال قَالَ:

جَبْرَئيِلُ فَخَسَفَ مَج7ْقَالَ: بيَْنَ رَسُـولِمَا ِلسِِ ى9االلهّٰ حَتـ كـَرْبلاََءَ إِلـَى

هَكذََا بابتَيَْنِ-الْتقََتِ الْقِطْعَتاَنِ بيَْنَ الس جَمَعَ مِـنَ الترْبـَةِ-وَ بجَِناَحَيْـهِ فَتنَاَوَلَ

لرَِسُولِ ِفَناَوَلهََا رَسُـولُطَمِنْ الأْرَْضَدَحَاثمُ،9االلهّٰ فَقَالَ ِارَفِ الْعَيْنِ، :9اللهّٰ

.فِيكَيقُْتلَُلمَِنْطُوبىَوَترُْبةٍَ،مِنْلكََطُوبىَ

عَبْدِحَ:قَالَ،خُشَيْشٍ ابْنُأَخْبرََناَ.2 بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ د، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ نُبْـأَحْمَـدُحَد

أَبوُ سَعِيدٍ بْنِ دِ اسِمُحَمالْعَب ، ِقَالَ الْهَمْدَاني:إِحَد عَبْدِثنَاَ بْنُ ِبْرَاهِيمُ ـافُ االلهّٰ الْخَص 

، حْوِيثنَاَ:قَالَ الن دُحَد ثنَاَ:قَالَأَرْتبَيِلَ،بْنِسَلمََةَبْنُمُحَم أَرْقَـمَ،بْنُيوُنسُُحَد

أَبيِالأَْعَنِ بْنِ سَالمِِ عَنْ مِـنْعَظِيمـاًأَن:مَالـِكٍبْـنِأَنـَسِعَنْ الْجَعْدِ،عْمَشِ،

هُ اسْتأَْذَنَ الْمَلاَئكِةَِعُظَمَاءِ فَبيَْنمََـا9النبيِزِياَرَةِفِي)جَلوَ(عَزرَب لهَُ، فَأَذِنَ

عَليَْهِ الْحُسَيْنُ دَخَلَ إِذْ عِنْدَهُ حَجْـرِهِ،9فَقَبلهَُ النبي7ِهُوَ فِـي أَجْلسََـهُ وَ

تحُِبهُ أَ لهَُ الْمَلكَُ: تـَكَقَ؟فَقَالَ ُأم إِن لـَهُ: قَـالَ هُ ابْنـِي. إِن ، الْحُب أَشَد أَجَلْ الَ:

هَذَا تقَْتلُُ ابْنيِ تيِ ُأم قَالَ: تيِ؟سَتقَْتلُهُُ. مِنَ الترْبةَِ ال أَرَيْتكَُ شِئْتَ إِنْ وَ نعََمْ، قَالَ:

قَالَ عَليَْهَا. حَمْرَاءَ؛نعََمْ:يقُْتلَُ ترُْبةًَ هَـذِهِفَأَرَاهُ صَـارَتْ إِذَا فَقَـالَ: يحِ، بةََ الرطَي

قَتْلِ ابْنكَِ عَلاَمَةُ فَهُوَ عَبيِطاً دَماً أَبيِالترْبةََ بْنُ سَالمُِ قَالَ أَنأخُْبرِْتُ: الْجَعْدِهَذَا.

.7مِيكاَئيِلَكاَنَ الْمَلكََ

مُحَمحَ:قَالَخُشَيْشٍ،أَخْبرََناَ ابْنُ.3 ثنَاَ عَبْدِد بْنُ ،دُ ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ حَـدبْـنُعَلـِي

دِ مَخْلدٍَبْنِمُحَمثنَاَ:قَالَباِلْكوُفَةِ،كتِاَبهِِأَصْلِمِنْ الْجُعْفِي سَـالمِِمُحَحَد بْنُ دُ م

عَبْدِ حْمَنِبْنِ الر ، ثنَيِ:قَالَ الأْزَْدِي الْخَثْعَمِمُباَرَكٍبْنُغَوْثُحَد، ثنَاَ:قَالَي حَـد
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أَبيِبْعَمْرُو أَبيِهِ عَنْ ثاَبتٍِ، عَبْـدِسَعِعَنْ الْمِقْدَامِ،نُ عَـنْ جُبيَْـرٍ، بْـنِ ِ يدِ بْـنِ االلهّٰ

أُمبيَْتِمِنْعَاليِاًعَظِيماًصُرَاخاًسَمِعْتُإِذْمَنْزِليِفِيرَاقِدٌأَناَبيَْناَ:قَالَعَباسٍ،

هُفَخَرَجْتُ،9النبيِزَوْجِسَلمََةَ أَهْـلُأَقْبـَلَوَمَنْزِلهَِـا،إِلىَقَائدِِيبيِيتَوََج

جَالُإِليَْهَا الْمَدِينةَِ سَاءُ،وَ الرا الن َانْتهََيْفَلم أُم ياَ قلُْتُ: إِليَْهَا باَلـُكِمَا الْمُؤْمِنيِنَ،تُ

تجُِبْنِ؟تغَوُثيِنَوَتْصُرِخِينَ عَلىَ النسْوَةِ الْهَاشِمِياتِفَلمَْ أَقْبلَتَْ وَ ياَ ي، قَالتَْ: وَ

عَبْدِ لبِِبنَاَتِ ِوَفَقَدْمَعِي، ابْكِينَوَأَسْعِدْننَيِ الْمُط شَباَبِسَيدُوَسَيدُكنُقتُلَِ االلهّٰ

رَسُولِوَقَدْ الْجَنةِ،أَهْلِ سِبْطُ قتُلَِ ِ ِ االلهّٰ .الْحُسَيْنُيْحَانتَهُُرَوَ االلهّٰ

أُم ياَ رَسُـولَ؟ذَلكِِعَلمِْتِأَيْنَمِنْوَ الْمُؤْمِنيِنَ،فَقِيلَ: رَأَيْتُ ِقَالتَْ: فِـي9االلهّٰ

اعَةَ الْمَناَمِ شَأْنهِِ الس عَنْ فَسَأَلْتهُُ مَذْعُوراً، قتُلَِ ابْنيَِشَعِثاً فَقَالَ: وَ الْحُسَـيْنُذَلكَِ،

بَ حَتىأَهْلُ فَقمُْتُ قَالتَْ: دَفْنهِِمْ. مِنْ فَرَغْتُ اعَةَ وَ الس فَدَفَنْتهُُمْ، دَخَلْتُيْتهِِ الْيوَْمَ

لاَ أَناَ وَ تيِ الْحُسَيْنِبتِرُْبةَِفَإِذَافَنظََرْتُأَعْقِلَ،أَنْأَكاَدُ الْبيَْتَ جَبْرَئيِـلُبهَِاأَتىَ ال

أَعْطَانيِهَـا؛ابْنـُكَقتُـِلَفَقَـدْدَمـاً الترْبـَةُهَذِهِصَارَتْاإِذَ:فَقَالَكرَْبلاََءَ،مِنْ وَ

ِبيرْبةََهَذِهِ اجْعَليِ:فَقَالَ،9النلْتكَنُْوَ-قَارُورَةٍفِي:قَالَأَوْ-زُجَاجَةٍفِي الت

قتُلَِ الْحُسَيْنُعَبِدَماًصَارَتْفَإِذَاعِنْدَكَ، فَقَدْ قَـدْفَرَأَيْ؛يطاً وَ تُ الْقَـارُورَةَ الآْنَ

تفَوُرُ. عَبيِطاً دَماً صَارَتْ

وَ مِذَلكَِمِنْسَلمََةَأُمأَخَذَتْقَالَ: الْيـَوْمَذَلـِكَجَعَلتَْوَوَجْهَهَا،بهِِفَلطََخَتْ الد 

كْباَنُفَجَاءَتِ،7الْحُسَيْنِعَلىَمَناَحَةًوَمَأْتمَاً هُوَبخَِبرَِهِ، الر فِـيقتُـِلَقَدْأَن

.الْيوَْمِذَلكَِ

أَبيِقاَلَ:ثاَبتٍِبنُْعَمْرُوقاَلَ عَلىَ فدََخَلتُْ دِجَعْفرٍَأَبيِ: بنِْمُحَمِمَنزِْلهَُ،8عَلي

عَنْ عَـنْهَذَافسََأَلتْهُُ هَـذَا الحَْـدِيثَ جُبيَْـرٍ بْـنِ سَعِيدِ رِوَايةََ لهَُ ذَكرَْتُ وَ  الحَْدِيثِ،

ِعَبدِْ أَبوُااللهّٰ فقَاَلَ عَباسٍ، أَبي7ِجَعْفرٍَبنِْ بنُْ عُمَرُ ثنَيِهِ حَد :ُأم هِ ُأم عَنْ .سَلمََةَسَلمََةَ،

ـا:قَالَعَنْهُجُبيَْرٍبْنِسَعِيدِرِوَايةَِفِي:عَباسٍقَالَ ابْنُ َيْلـَةُكاَنـَتِفَلمرَأَيْـتُ الل
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ِرَسُولَ فَقَالَفِي9االلهّٰ شَأْنهِِ، عَنْ سَأَلْتهُُ وَ ذَلكَِ لهَُ فَذَكرَْتُ أَشْعَثَ، أَغْبرََ مَناَمِي

.أَصْحَابهِِوَ الْحُسَيْنِدَفْنِمِنْفَرَغْتُأَنيتعَْلمَِيلمَْأَليِ:

أَبيِ بْنُ عَمْرُو أَبيِفَ: الْمِقْدَامِقَالَ عَنْ سَدِيرٌ، ثنَيِ 7جَعْفَرٍحَد:جَاءَجَبْرَئيِلَأَن

عَليَْهَا الْحُسَيْن9ُالنبيِإِلىَ يقُْتلَُ تيِ أَبوُ.7باِلترْبةَِ ال .عِنْدَناَفَهِيَ:جَعْفَرٍقَالَ

عَبْدِخُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ.4 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،شٍ، ِ ثنَاَ:قَـالَ االلهّٰ ةَبْـنُهَاشِـمُحَـد نقَِيـ

ِالْمَوْصِلي اقُ،الدثنَاَ:قَالَق دِبْنُجَعْفَرُحَد جَعْفَرٍبْنِمُحَمِالْمَدَائنِي ، قَفِيقَالَ الث:

عَبْدِ بْنُ زِياَدُ ثنَاَ ِحَد  االلهّٰ أَبيِالْبكَ بْنِ ليَْثِ عَنْ ، ِجَدِيرِسُليَْمٍ، ائي -أَوْ جدمر-عَنْ

عَبْدِ ِبْنِ ، االلهّٰ ِجَحْشٍ،بنِْتِزَيْنبََعَنْجَحْشٍ،بنِْتِزَيْنبََمَوْلىَدٍزَيْعَنْ الْمَازِني

ِرَسُولُكاَنَ:قَالتَْ فَجَاءَ الْحُسَـيْن9ُااللهّٰ ناَئمِاً، عِنْدِي يوَْمَ فَجَعَلْـت7ُذَاتَ

ِبييوُقِظَ الن أَنْ مَخَافَةَ قَـدْوَجَدْتهُُفَوَ اتبعَْتهُُ،وَفَدَخَلَعَنْهُ،فَغَفَلْتُ،9أُعَللهُُ

رَسُولِزُفَوَضَعَ،9النبيِبطَْنِعَلىَقَعَدَ ةِ سُر فِي ِبيَبَتَهَُ يبَـُول9ُااللهّٰ فَجَعَـلَ

أَنْ فَأَرَدْتُ رَسُولُعَليَْهِ، فَقَالَ عَنْهُ، ِ آخُذَهُ ىزَيْنـَبُيـَا ابْنيِدَعِي:9االلهّٰ حَتـ

بوَْلهِِ مِنْ فَرَ؛يفَْرُغَ ا َفَلمِبيأَ الن توََض سَـجَدَ ارْتحََلـَه9ُغَ ـا َفَلم يصَُلي، قَامَ وَ

عَـادَ الْحُسَـيْن9ُفَلبَثَِ النبي7ِالْحُسَيْنُ قَـامَ ـا َفَلم نزََلَ، حَتى 7بحَِالهِِ

ِبيفَبسََطَ الن صَلاَتهِِ، مِنْ فَرَغَ حَتى أ9َفَحَمَلهَُ يقَوُلُ: جَعَلَ وَ أَرِنـِي،يدََهُ رِنيِ

جَبْرَئيِلُ. ياَ

رَسُولَ ياَ ،فَقلُْتُ: ِ :قَـالَ.قَـطصَنعَْتهَُرَأَيْتكَُمَاشَيْئاًصَنعَْتَ الْيوَْمَرَأَيْتكَُلقََدْ االلهّٰ

اني7ِجَبْرَئيِلُجَاءَنيِنعََمْ، أَخْبرََنيِوَ الْحُسَيْنِ، ابْنيَِفِيفَعَزتيِأَن ُوَتقَْتلُهُُ،أم

.حَمْرَاءَبتِرُْبةٍَأَتاَنيِ

،ي اسم الشيخ جدير أو جدمر بن عبـدف شككت أنا: االلهّٰ قال زياد بن عبد و االلهّٰ

.فضلهمن ذكرو،خيراً ليث عليه أثنى قد

عَبْدِأَ:قَالَ،خُشَيْشٍ ابْنُأَخْبرََناَ.5 بْنُ دُ مُحَم ،خْبرََناَ ِ ثنََ:قَالَ االلهّٰ أَبوُحَد لِ الْخَليِـا

هَاشِـمٍ بْـنُ دُ مُحَم ثنَاَ حَد قَالَ: حِمْصٍ، إِمَامُ ِائي جَابرٍِ الط بْنِ خَليِلِ بْنُ الْعَباسُ
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عَبْدِ بْنُ سُوَيْدُ ثنَاَ حَد قَالَ: ، يَعِيسَىبْنَدَاوُدَعَنْ الْعَزِيزِ،الْبعَْلبَك، عَـنْ الْكوُفِي

دِمُحَعَنْغَزِيةَ،بْنِعُمَارَةَ أَبيِإِبْرَبْنِم عَنْ ، يْمِي أَن:عَائشَِـةَعَنْسَلمََةَ، اهِيمَ الت

ِرَسُولَ تحُِـب9االلهّٰ أَ جَبْرَئيِلُ: فَقَالَ يقَُبلهُُ، فَجَعَلَ فَخِذِهِ عَلىَ حُسَيْناً أَجْلسََ

هَذَا بَ؟ابْنكََ سَتقَْتلُهُُ تكََ ُأم فَإِن قَالَ: نعََمْ. رَسُولِ؛عْدَكَقَالَ: عَيْناَ ِفَدَمَعَتْ 9االلهّٰ

عَليَْهَـا يقُْتـَلُ تـِي ترُْبتَـِهِ ال مِـنْ أَرَيْتكَُ شِئْتَ إِنْ لهَُ: فَـأَرَاهُ؟فَقَالَ نعََـمْ، قَـالَ:

.7جَبْرَئيِلُ ف تدُْعَى الط قَالَ: وَ عَليَْهَا يقُْتلَُ تيِ ترَُابِ الأْرَْضِ ال مِنْ ترَُاباً

عَبْدِشٍخُشَيْ ابْنُخْبرََناَأَ.6 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ دُحَد بْنِ الْقَاسِمِبْنُمُحَم

،زَكرَِيا ِثنَاَ:قَالَ الْمُحَارِبي عَبْدِ الْحَحَد بْنِ دِ مُحَم بْنُ ازُ، الْوَاحِدِسَنُ قَـالَ الْخَـز:

ثنَيِ كلُيَْبٍبْنُيوُسُفُحَد، أَبيِعَعَنْ الْمَسْعُودِي عَنْ كثَيِرٍ، بْنِ :قَالَ الْجَارُودِ، امِرِ

مِسْك7ٌالْحُسَيْنِقَبْرِعِنْدَحُفِرَ فَأخُْرِجَ حُفِرَ مَا لَ أَو رِجْليَْهِ عِنْدَ وَ رَأْسِهِ عِنْدَ

فِيهِ. يشَُكوا لمَْ أَذْفَرُ

مُحَمخُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ.7 عَنْ عَبْدِشٍ، بْنِ ،دِ ِ بْنِ االلهّٰ دِ مُحَم بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ حَد قَالَ:

أَبـِي بْـنُ ـدُ مُحَم ثنَاَ حَـد قَـالَ: بسُِهْرَوَرْدَ، ِالْقِرْمِيسِيني ِـهْباَنِمَعْقِلٍ الْعِجْلي الص 

، ِهْلي ثنَاَ:قَالَ الذ أَبيِأَحْحَد بْنِ دِ مُحَم بْنُ عَمْـرٍوانصَْرٍمَدُ بْنِ امِ َكر عَنْ ، لْبزََنْطِي

أَباَ سَمِعْتُ قَالَ: مُسْلمٍِ، بْنِ دِ مُحَم عَنْ ، ـدٍبْنَجَعْفَرَوَجَعْفَرٍ الْخَثْعَمِي 8مُحَم

َإِنيقَوُلاَنِ: ضَ(تعََالىَ) االلهّٰ فِـي7الْحُسَيْنَعَو مَامَـةَ جَعَـلَ الإِْ أَنْ قَتْلـِهِ مِنْ
تِ ي ُلاَذر وَ قَبْرِهِ، عِنْدَ عَاءِ إِجَابةََ الد وَ ترُْبتَهِِ، فِي فَاءَ وَ الش جَائيِاًزَائرِِيهِأَيامُتعَُدهِ،

.عُمُرِهِمِنْرَاجِعاًوَ

دُقَالَ لأِبَيِمُبْنُمُحَم فَقلُْتُ ِعَبْدِسْلمٍِ: 7باِلْحُسَـيْنِينُاَلُ الْجَلاَلُهَذَا:7االلهّٰ

باِلنبيِ؟نفَْسِهِفِيلهَُفَمَا أَلْحَقَهُ (تعََالىَ) َ إِن االلهّٰ و9َقَالَ: دَرَجَتهِِ فِي مَعَهُ فَكاَنَ

أَبوُعَبْدِ تلاََ ُثم ِمَنْزِلتَهِِ، يتهُُمْ اتبعََتْهُمْوَ آمَنوُا الذِينَوَ( االلهّٰ بِهِمْأَلْحَقْنابِإِيمانٍذُر

يتهَُمْ يةََ الآ١ْ)ذُر.

.21/الطور.١
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عَبْدِخُشَيْشٍ ابْنُأَخْبرََناَ.8 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ زِيـَادٍبْـنُحُمَيْـدُحَـد

هْقَانُ هِإِجَازَةً الد عُبيَْـدُمِائَثلاََثِوَتسِْعٍسَنةَِفِيبخَِط ثنَاَ حَـد قَـالَ: ِةٍ، بْـنُ االلهّٰ

أَبوُبْنِأَحْمَدَ هْقَانُ،باسِ الْعَنهَِيكٍ ثنَاَ:قَالَ الد ثنَاَ:قَالَصَالحٍِ،بْنُسَعِيدُحَد حَـد

أَبيِالْ بْنِ ِعَلي بْنُ ، الْمُغِيرَةِبْنِ الْحَارِثِعَنِ الْمُغِيرَةِ،حَسَنُ صْرِيقلُْـتُقَـالَ الن :

ِدِعَبْلأِبَيِ إِلادَوَاءًترََكْـتُمَـاوَرَاضِ،الأْمَْـوَ الْعِلـَلِكثَيِـرُرَجُلٌإِني:7االلهّٰ

.مِنْهُءٍبشَِيْ انْتفََعْتُفَمَابهِِتدََاوَيْتُ

كـُلمِنْشِفَاءًفِيهِفَإِن،7عَليِبْنِ الْحُسَيْنِقَبْرِطِينِعَنْأَنْتَأَيْنَ:ليِفَقَالَ

فَقُأَخَذْفَإِذَاخَوْفٍ،كلُمِنْأَمْناًوَدَاءٍ، هَذَا الْكلاََمَ:تهَُ بحَِقأَسْأَلكَُإِني اللهُم«لْ

ينةَِ،هَذِهِ وَ الطذِي الْمَلكَِبحَِقوَأَخَذَهَا، البحَِقِبيذِي الن بحَِـقوَقَبضََـهَا، الـ

ذِي الْوَصِيال فِيهَا،حَلدٍعَلىَصَل بِبيَْتهِِأَهْلِوَمُحَم وَ افْعَلْ كذََا، وَ كذََا .»ي

أَبوُعَبْدِ ليِ قَالَ ُثم ِقَالَ: ا:7االلهّٰ ذِي الْمَلكَُأَموَ،7جَبْرَئيِـلُفَهُـوَقَبضََـهَا ال

تكَُتقَْتلُهُُ الْحُسَيْنِ، ابْنكَِترُْبةَُهَذِهِ:فَقَالَ،9النبيِأَرَاهَا ُذِيوَبعَْدِكَ،مِنْأم  ال

مُقَبَ فَهُــوَ رَسُـولُضَـهَا ــدٌ حَم
ِ ــاوَ،9االلهّٰ أَمذِي الْوَصِــي فَهُــوَفِيهَــاحَــل الـ

(رَضِي7َالْحُسَيْنُ هَدَاءُ ُوَ الش ).عَنْهُمْ االلهّٰ

فَاءَ-فِدَاكَجُعِلْتُ-عَرَفْتُقَدْ:قلُْتُ مِنْ الشُمِـنْ الأْمَْـنُفَكيَْـفَدَاءٍ،كلكـُل

خِ؟خَوْفٍ إِذَا أَوْفَقَالَ: سُلْطَاناً فَلاَفْتَ سُلْطَانٍ وَإِلامَنْزِلـِكَمِـنْتخَْرُجَنغَيْرَ

فَتقَوُلُ:7الْحُسَيْنِقَبْرِطِينِمِنْمَعَكَ ،»هُموَ ابْنِ الل وَليِكَ قَبْرِ مِنْ أَخَذْتهُُ إِني

وَ أَخَافُ لمَِا حِرْزاً وَ أَمْناً ليِ فَاجْعَلْهُ لاَوَليِكَ، مَـا»أَخَـافُمَا يـَرُد قَـدْ هُ ـ فَإِن

.يخََافُلاَ

جِسْمِي،فَصَحليِقَالَمَاقلُْتُوَأَمَرَنيِ،كمََافَأَخَذْتُ: الْمُغِيرَةِبْنُ الْحَارِثُقَالَ

أَبوُعَبْـدِمَاوَخِفْتُمَاكلُمِنْأَمَاناًليِكاَنَوَ قَـالَ كمََا أَخَفْ، ِلمَْ افَمَـ،7االلهّٰ

بحَِمْدِ ذَلكَِ مَعَ ِرَأَيْتُ .مَحْذُوراًلاَوَمَكْرُوهاً االلهّٰ
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عَبْدِشٍخُشَيْ ابْنُأَخْبرََناَ.9 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،، ِ ثنَيِ:قَالَ االلهّٰ دُحَد دِبْنُمُحَم بْنِمُحَم

، الْقِرْمِيسِينيِمَعْقِلٍ ثنَاَ:قَـالَ الْعِجْلـِي إِسْـحَاقَبْـنُ يمُإِبْـرَاهِحَـدهَاوَنْـدِيالن 

عَبْدُ الأْحَْمَ ثنَاَ حَد قَالَ: ، ِرِي ادٍبْنُ االلهّٰ أَبيِالأَْحَم زَيْدٍ عَنْ ، قَـالَأُسَـامَةَ،نْصَارِي:

ـادِقِسَـيدِناَبحَِضْـرَةِعِصَـابتَنِاَمِنْجَمَاعَةٍفِيكنُْتُ عَليَْنـَا7الص فَأَقْبـَلَ ،

ِدِأَبوُعَبْ َإِن:فَقَالَ،7االلهّٰ يَترُْبةََجَعَلَ(تعََالىَ) االلهّٰ مِـن7ْالْحُسَيْنِجَد شِفَاءً

عَلـَى لْيضََـعْهَا وَ فَلْيقَُبلْهَـا أَحَـدُكمُْ تنَاَوَلهََا فَإِذَا خَوْفٍ، ُكل مِنْ أَمَاناً وَ دَاءٍ ُكل

هَا لْيمُِر وَ مَنْ اللهُم«:لْيقَلُْوَدِهِ،جَسَسَائرِِعَلىَعَيْنيَْهِ، بحَِق وَ هَذِهِ الترْبةَِ، بحَِق

مِـنْ ـةِ ِوَ الأْئَم أَخِيهِ وَ هِ ُأم وَ أَبيِهِ بحَِق وَ فِيهَا، ثوََى وَ بهَِا وَوُلْـدِهِ،حَلبحَِـق

نجََاةًوَمَرَضٍ،كلُمِنْبرَْءاًوَدَاءٍ،كلُمِنْشِفَاءًجَعَلْتهََاإِلابهِِ الْحَافينَ الْمَلاَئكِةَِ

أَحْذَرُحِرْوَ آفَةٍ،كلُمِنْ وَ أَخَافُ ا مِم يسَْتعَْمِلهَُا.»زاً ُثم

أَبوُعَبْدِ الأْطَْوَدَهْرِيَمِنْ اسْتعَْمَلْتهَُافَإِني:أُسَامَةَأَبوُالَقَ وَصَفَ وَ قَالَ كمََا ،الِ، ِ اللهّٰ

رَأَ بحَِمْدِفَمَا ِيْتُ .مَكْرُوهاً االلهّٰ

عَبْدِشٍخُشَيْ ابْنُأَخْبرََناَ. 10 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،، ِ ثنَيِ:قَالَ االلهّٰ ـدِبْنُأَحْمَدُحَد مُحَم

،سَعِيدٍبْنِ ِثنَاَ:قَالَ الْهَمْدَاني حَدِبْـنِ الْحَسَنِبْنُعَليـالٍ،بْـنِعَلـِي قَـالَفَض:

ثَ ثنَاَ:قَالَناَجِيةََ،بْنِإِبْرَاهِيمَبْنُجَعْفَرُناَحَد عَـنْسَعِبْنُسَعْدُحَد ، يدٍ الأْشَْعَرِي

ضَا الْحَسَنِأَبيِ ينِعَنِسَأَلْتهُُ:قَالَ،7الر ذِي الطاسُيأَْكلُهُُيؤُْكلَُ الالن.

مِوَكاَلْمَيْتةَِحَرَامٌطِينٍكلُ:فَقَالَ ماوَ الدِلغَِيْرِأهُِل قَبْـرِطِـينَخَـلاَمَـابهِِ االلهّٰ

هُ،7الْحُسَيْنِ .دَاءٍكلُمِنْشِفَاءٌفَإِن

عَبْدِشٍخُشَيْ ابْنُأَخْبرََناَ.11 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ الْحُسَـيْنِبْنُعُمَرُحَد 

يْباَنيِ الْقَاضِيمَالكٍِبْنِعَليِبْنِ ثنَاَ:قَـالَببِغَْدَادَ، الش ـدٍبْـنُ الْمُنْـذِرُحَـد مُحَم

، ثنَاَ:قَالَ الْقَابوُسِي أَبوُعَبْدِاحَد دٍ مُحَم بْنُ لْحُسَيْنُ
ِ ، االلهّٰ ثنَاَ:قَالَ الأْزَْدِي أَبـِي،حَد

فَرِ،ثيِاَبُأَحَدِهِمَاعَلىَجُلاَنِرَجَانبِيِإِلىَوَ الْمَدِينةَِجَامِعِفِيصَليْتُ:قَالَ الس 
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مِن7ْالْحُسَيْنِقَبْرِطِينَأَنعَلمِْتَمَاأَفلاَُنُ،ياَ:لصَِاحِبهِِأَحَدُهُمَافَقَالَ شِفَاءٌ

فِ أَجِـدْ فَلـَمْ دَوَاءٍ بكِـُل فَتعََالجَْتُ وَجَعُ الْجَوْفِ بيِ كاَنَ هُ أَن ذَلكَِ وَ دَاءٍ، ُيـهِكل

أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ عِنْدَناَ امْرَأَةٌ كاَنتَْ وَ مِنْهَا، أَيسِْتُ وَ نفَْسِي عَلىَ خِفْتُ وَ عَافِيةًَ،

مَـا سَـالمُِ، ياَ ليِ: فقَاَلتَْ مِنَ العِْلةِ، بيِ مَا أَشَد فِي أَناَ وَ َعَلي فدََخَلتَْ كبَيِرَةٌ، عَجُوزٌ

يوَْ ُكل عِلتكََ زَائدَِةَأَرَى إِلا فتَبَْـرَأَ؟مٍ أعَُالجَِـكَ أَنْ لـَكَ فهََلْ قاَلتَْ: نعََمْ. لهََا: فقَلُتُْ

( جَل وَ عَز) ِ شَيْ؟بإِِذْنِ االلهّٰ إِلىَ أَناَ مَا لهََا: هَذَافقَلُتُْ إِلىَ مِني أَحْوَجَ مَاءً؛ءٍ فسََقتَنْيِ

عَني العِْلةُ فسََكتَتَْ قدََحٍ، .فِي َقط عِلةٌ بيِ تكَنُْ لمَْ كأََنْ حَتى برَِئتُْ وَ ،

ا َدَخَلتَْأَشْهُرٍبعَْدَكاَنَفَلمَلهََافَقلُْتُ الْعَجُوزُعَلي:ِ كاَنَوَ-سَلمََةُياَعَليَْكِباِاللهّٰ

سَلمََةَ هَذِ؟دَاوَيْتنِيِذَابمَِا-اسْمُهَا فِي ا مِم بوَِاحِدَةٍ بْحَةِفَقَالتَْ: سُبْحَةٍ-هِ الس مِنْ

بحَْةُهَذِهِمَاوَ:فقَلُتُْ-يدَِهَافِيكاَنتَْ قبَرِْ الحُْسَينِْ؟الس طِينِ مِنْ هَا إِن .7فقَاَلتَْ:

رَافِضِيةُياَ:لهََافقَلُتُْ
قبَرِْ الحُْسَينِْدَاوَيتِْ بطِِينِ وَ؛نيِ مُغْضَـبةًَ عِنْـدِي مِـنْ فخََرَجَتْ

ِرَجَ وَ االلهّٰ قَـدْ وَ وَ الْـبلاََءَ، مِنهَْـا الجَْهْـدَ أقُاَسِي أَناَ وَ كاَنتَْ مَا كأََشَد عِلتيِ ِ وَ االلهّٰ عَتْ

نفَْسِي عَلىَ عَني؛خَشِيتُ غاَباَ وَ يصَُلياَنِ فقَاَمَا أَذنَ المُْؤَذنُ ُثم.

ثنَِحَ:قَالَ،خُشَيْشٍ ابْنُأَخْبرََناَ. 12 عَبْدِد بْنُ دُ مُحَم ،ي ِ ثنَيِ:قَالَ االلهّٰ ضْـلُ الْفَحَد

أَبيِ بْنِ دِ مُحَم أَبوُعَبْـدِ الْكَطَاهِرٍبْنُ ثنَاَ حَـد قَالَ: ِ اتبُِ، ـدُ االلهّٰ مُوسَـىبْـنُمُحَم

رِيعِي قَالَ الْكاَتبُِ، الس:أَبيِحَد عَبْدِثنَيِ بْنُ لَ الْعَزِيزِ،مُوسَى بْنُقَالَ: يوُحَنا قِينَيِ

وَ فَاسْتوَْقَفَنيِ، أَحْمَدَ أَبيِ شَارِعِ فِي بحَِق:ليِقَالَسَرَاقِيوُنَ النصْرَانيِ الْمُتطََببُ

ذِيهَذَامَنْدِينكَِ،وَنبَيِكَ مَـنْهُبيَْرَةَ، ابْنِقَصْرِبنِاَحِيةَِمِنْكمُْقَوْمٌقَبْرَهُيزَُورُ ال

دَعَـاكَ؟نبَيِكمُْأَصْحَابِنْمِهُوَ فَمَـا بنِْتهِِ، هُوَ ابْنُ أَصْحَابهِِ مِنْ هُوَ ليَْسَ قلُْتُ:

عَنْهُ بهِِ.؟إِلىَ الْمَسْأَلةَِ ثْنيِ حَد فَقلُْتُ: طَرِيفٌ. حَدِيثٌ عِنْدِي لهَُ فَقَالَ:

هَ:فَقَالَ وَجَشِ الْخَادِمُ الْكبَيِرُسَابوُرُإِلي الر يْلِ،فِي يدِيليِفَقَالَإِليَْهِفَصِرْتُ الل:

،؛مَعِيتعََالَ عِيسَـى الْهَاشِـمِي بْـنِ مُوسَـى عَلىَ دَخَلْناَ حَتى مَعَهُ أَناَ وَ فَمَضَى

حَشْـوُ فِيهَـا طَسْـتٌ يدََيْـهِ بيَْنَ إِذَا وَ وِسَادَةٍ، عَلىَ كِئاً مُت زَائلَِ الْعَقْلِ فَوَجَدْناَهُ
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مِـنْجَ كاَنَ خَادِمٍ عَلىَ سَابوُرُ فَأَقْبلََ مِنَ الْكوُفَةِ، شِيدُ اسْتحَْضَرَهُ كاَنَ الر وَ وْفِهِ،

خَبرَُهُ مَا وَيْحَكَ لهَُ: فَقَالَ مُوسَى، ةِ سَـاعَةٍ؟خَاص مِـنْ كاَنَ هُ أَن أخُْبرُِكَ لهَُ: فَقَالَ

مِنْ هُوَ وَ ندَُمَاؤُهُ، حَوْلهَُ وَ جَرَىجَالسِاً إِذْ نفَْساً، أَطْيبَهِِمْ وَ جِسْماً أَصَح الناسِ

ِعَلي بْنِ عَنْهُ.7ذِكْرُ الْحُسَيْنِ سَأَلْتكَُ ذِي هَذَا ال يوُحَنا: قَالَ

افِضَةَإِن:مُوسَىفَقَالَ ىفِيهِلتَغَْلوُ الرهُمْحَت  اءًدَوَترُْبتَـَهُيجَْعَلوُنَعَرَفْتُفِيمَاإِن

بنَيِ.بهِِيتَدََاوَوْنَ مِنْ رَجُلٌ لهَُ غَليِظَةٌعِلةٌبيِكاَنتَْقَدْ:حَاضِراًكاَنَهَاشِمٍفَقَالَ

هَـذِهِمِـنْ آخُذَأَنْكاَتبِيِليِوَصَفَحَتىنفََعَنيِ،فَمَاعِلاَجٍ،بكِلُلهََافَتعََالجَْتُ

ُيَفَنفََعَنِفَأَخَذْتهَُا الترْبةَِ، .أَجِدُهُكنُْتُمَاعَنيزَالَوَبهَِا، االلهّٰ

فَناَوَلهََـا؟ءٌشَيْمِنْهَاعِنْدَكَفَبقَِىَ:قَالَ بقِِطْعَـةٍ مِنْهَـا فَجَـاءُوهُ ـهَ فَوَج نعََمْ. قَالَ:

تدََاوَ بمَِنْ دُبرَُهُ اسْتهِْزَاءً فَاسْتدَْخَلهََا مُوسَى فَأَخَذَهَا عِيسَى بْنَ وَمُوسَى بهَِـا ى

جُلِلهَِذَاتصَْغِيراًوَ احْتقَِاراً ذِي الرهُـوَفَمَـا-7الْحُسَيْنَيعَْنيِ-ترُْبتَهُُهَذِهِ ال

ىدُبرَُهُ اسْتدَْخَلهََاأَنِإِلاارَ:صَاحَحَتارَ النسْتَ الن سْتَ، الط سْفَجِئْناَهُ الط تِباِلط

ترََى مَا فِيهَا عَلـَي؛فَأَخْرَجَ فَأَقْبـَلَ مَأْتمَـاً، صَارَ الْمَجْلسُِ وَ فَانْصَرَفَ الندَمَاءُ

حِيلةٌَ فِيهِ لكََ هَلْ فَقَالَ: انْظُرْ وَ؟سَابوُرٌ كبَـِدُهُ فَـإِذَا فَنظََـرْتُ بشَِمْعَةٍ، فَدَعَوْتُ

فَنظََرْتُ سْتِ، فِي الط مِنْهُ خَرَجَ فؤَُادُهُ وَ رِئتَهُُ وَ مَاطِحَالهُُ فَقلُْتُ: عَظِيمٍ أَمْرٍ إِلىَ

لـِي فَقَـالَ يحُْييِ الْمَـوْتىَ. كاَنَ لعِِيسَى الذِي يكَوُنَ أَنْ إِلا صُنْعٌ هَذَا فِي لأِحََدٍ

يتَبََ أَنْ إِلىَ ارِ فِي الد هَاهُناَ كنُْ لكَِنْ وَ صَدَقْتَ أَمْـرِهِسَابوُرُ: مِـنْ يكَـُونُ مَا ؛ينَ

عِنْدَ ِحَرِ.فَبت وَقْتَ الس فَمَاتَ رَأْسَهُ، رَفَعَ مَا بتِلِْكَ الْحَالِ هُوَ وَ هُمْ

دُقَالَ اكـَانَ:سَـرِيعٍبْـنُمُوسَـىلـِيقَالَ:مُوسَىبْنُمُحَم قَبْـرَيـَزُورُيوُحَنـ

إِسْلاَمُهُ.7الْحُسَيْنِ حَسُنَ وَ هَذَا بعَْدَ أَسْلمََ ُثم دِينهِِ، عَلىَ هُوَ وَ

عَبْدِخُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ. 13 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،شٍ، ِ أَبوُقَالَ االلهّٰ ثنَاَ حَد يبِ: الط ِبْنُعَلي

دِ مَخْلدٍَبْنِمُحَمانُ الْجُعْفِي ه ثنَاَ:قَالَباِلْكوُفَةِ، الد بْـنِأَحَـد مِيـثمٍَ بْـنُ حْمَـدُ

ثنَاَقَالَنعَُيْمٍ،أَبيِ حَد عَبْدِ: بْنُ انيِ الْحَمِيدِيحَْيىَ أَمْلاَهُ الْحِمَقَالَمَنْزِلهِِ،فِيعَلي:
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فَلقَِينَـِيمِ الْكوُفَةِفِي الْهَاشِمِيعِيسَىبْنِمُوسَىوِلاَيةَِأَيامَخَرَجْتُ مَنْزِلـِي نْ

إِ امْضِ:ليَِفَقَالَعَياشٍ،بْنُبكَْرِأَبوُ يحَْيىَ ياَ هَذَابنِاَ وَ؛لىَ يعَْنـِي، مَـنْ أَدْرِ فَلمَْ

أَباَ أجُِل أَنـَابكَْرٍكنُْتُ وَ عَليَْهِ يسَِيرُ فَجَعَلَ لهَُ، حِمَاراً رَاكبِاً كاَنَ وَ مُرَاجَعَةٍ، عَنْ

صِرْناَ ا َفَلم رِكاَبهِِ، مَعَ ارِعِنْدِأَمْشِي عَبْدِ الد بدَِارٍ ِ الْمَعْرُوفَةِ  الْتفََـتَ ازِمٍحَـبْنِ االلهّٰ

َابْنَياَ:ليِفَقَالَإِلي ، ِاني مَا الْحِم ـمْتكَُوَمَعِيجَرَرْتكَُإِن تمَْشِـيَأَنْمَعِـيجَش

اغِيةَِلهَِذَاأَقوُلُمَالأِسُْمِعَكَخَلْفِي الط.

أَباَ:قَالَ ياَ هُوَ، مَنْ هَذَا الْفَاجِرُ الْكـَافِ؟بكَْرٍفَقلُْتُ: عِيسَـىقَالَ: بْـنُ مُوسَـى ؛رُ

وَ عِيسَـى بْنِ مُوسَى باَبِ إِلىَ صِرْناَ إِذَا حَتى أَتبعُِهُ أَناَ وَ مَضَى وَ عَنْهُ، َفَسَكت

أَبـُو ينَْزِلْ فَلمَْ حْبةَِ، عِنْدَ الر ينَْزِلوُنَ كاَنَ الناسُ وَ نهَُ، تبَيَ وَ بهِِ الْحَاجِبُ بكَْرٍبصَُرَ

زَارِمَحْلوُلُهُوَوَإِزَارٌوَقَمِيصٌيوَْمَئذٍِعَليَْهِكاَنَوَهُناَكَ، .الإِْ

ـانيِتَ:ناَدَانيِوَحِمَارٍ،عَلىَفَدَخَلَ:قَالَ ياَ ابْـنَ الْحِم نـِي الْحَاجِـبُفَمَنعََ؛عَالَ

أَ لهَُ: قَالَ وَ أَبوُبكَْرٍ، يسَِـيرُ؟مَعِيهُوَوَفَاعِلُياَتمَْنعَُهُفَزَجَرَهُ زَالَ فَمَـا فَترََكنَيِ،

حِمَارِهِ يْوَانَ،دَخَلَحَتىعَلىَ يْوَانِصَدْرِفِيقَاعِدٌهُوَوَمُوسَىبنِاَفَبصَُرَ الإِْ  الإِْ

رِيرِبجَِنْبيَِوَسَرِيرِهِعَلىَ حُونَرِجَالٌ السايصَْنعَُونَ،كاَنوُاكذََلكَِوَمُتسََل َأَنْفَلم

بَمُوسَى،رَآهُ بهَُوَبهِِرَح وَصَـلْتُحِـينَأَناَمُنعِْتُوَسَرِيرِهِ،عَلىَأَقْعَدَهُوَقَر

يْوَانِإِلىَ ُأَتجََاوَأَنْ الإِْ أَب ا اسْتقََر َفَلم رِيرِعَلىَبكَْرٍوزَهُ، حَيْـثُفَرَآنـِي الْتفََتَ الس

وَيْحَكَوَاقِفٌأَناَ تعََالَ فَناَدَانيِ: قَمِيصٌ؛، َعَلي وَ رِجْليِ، فِي نعَْليِ وَ إِليَْهِ فَصِرْتُ

فَقَالَ: مُوسَى إِليَْهِ فَالْتفََتَ يدََيْهِ، بيَْنَ فَأَجْلسََنيِ إِزَارٌ، مْناَرَجُلٌهَذَاوَ ؟فِيـهِتكَلَ

وَ لاَ مَاشَبهِِجِئْتُلكَِنيقَالَ: فِي قَالَ: عَليَْكَ. مَـاقَالَ:؟ذَااهِداً وَ رَأَيْتـُكَ ي إِنـ

قَبْرِ أَي قَالَ: بهَِذَا الْقَبْرِ. بنِْـتِ؟صَنعَْتَ فَاطِمَـةَ بْـنِ ِعَلي بْنِ قَبْرُ الْحُسَيْنِ قَالَ:

ِرَسُولِ .9االلهّٰ

هَقَدْمُوسَىكاَنَوَ وَحَرَثهََـاوَ الْحَـائرِِأَرْضِجَمِيـعَكرََبَوَكرََبهَُمَنْإِليَْهِوَج

رْعَزَرَعَ ىمُوسَىفَانْتفََخَفِيهَا، الزأَنْكاَدَحَت، ينَْقَدُقَالَ:؟ذَاوَأَنْتَمَاوَ:قَالَثم
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بنَـِي قَـوْمِي إِلىَ خَرَجْتُ كأََني مَناَمِي فِي رَأَيْتُ أَني أخُْبرَِكَ، اعْلمَْ حَتى اسْمَعْ

بقَِنْطَرَةِ صِرْتُ ا َفَلم فَأَغَاثنَيَِغَاضِرَةَ، ترُِيدُنيِ، عَشَرَةٌ خَناَزِيرُ الْكوُفَةِ اعْترََضَنيِ

صِرْتُ ا َفَلم لوَِجْهِي، فَمَضَيْتُ عَني، فَدَفَعَهَا أَسَدٍ بنَيِ مِنْ أَعْرِفهُُ كنُْتُ برَِجُلٍ ُ االلهّٰ
لِ فَقَالتَْ عَجُوزاً هُناَكَ فَرَأَيْتُ رِيقَ، ضَللَْتُ الط شَاهِي أَيهَـاإِلىَ ترُِيـدُ، أَيْـنَ ي:

يْخُ ليِ:؟الش قَالتَْ أرُِيدُ الْغَاضِرِيةَ. نْقلُْتُ: َكَ الْـوَادِيَ،هَـذَاتبَط أَتيَْـتَإِذَافَإِنـ

رِيقُلكََ اتضَحَ آخِرَهُ الط.

اذَلكَِفَفَعَلْتُفَمَضَيْتُ َهُنـَاكَ،جَـالسٍِبيِرٍكَبشَِيْخٍأَناَإِذَانيَْنوََىإِلىَصِرْتُفَلم

يْخُأَيهَاأَنْتَأَيْنَمِنْ:فَقلُْتُ كـَمْ؟الش فَقلُْـتُ: هَذِهِ الْقَرْيةَِ. أَهْلِ مِنْ أَناَ ليِ: فَقَالَ

نيِنَ مِنْ الس أَبْعَـدُ؟تعَُد لكَِـنْ وَ عُمُـرِي، وَ سِـني مِنْ مَضَى مَا أَحْفَظُ مَا فَقَالَ:

رَ أَني عَليِذِكْرِي بْنَ تبَعَِـه8ُأَيْتُ الْحُسَيْنَ مَـنْ وَ أَهْلهِِ مِنْ مَعَهُ كاَنَ مَنْ وَ

لاَيمُْنعَُونَ وَ ترََاهُ ذِي شُـرْبهَُ الْكِلاَيمُْنعَُ الْمَاءَ ال لاَ الْوُحُـوشُ وَ فَاسْـتفَْظَعْتُ؛بُ

هَذَا رَأَيْتَ أَنْتَ وَيْحَكَ لهَُ: قلُْتُ وَ إِ؟ذَلكَِ لقََـدْقَالَ: ـمَاءَ، سَـمَكَ الس وَ الذِي ي

وَ إِنكَ وَ عَاينَْتهُُ، وَ يْخُ هَا الشأَي هَذَا ذِينَهُمُأَصْحَابكََرَأَيْتُ مَـاعَلـَىيعُِينوُنَ ال

ارَأَيْناَقَدْ نْياَفِيكاَنَإِنْ الْمُسْلمِِينَ،عُيوُنَأَقْرَحَمِم وَحَـكَوَيْ:فَقلُْتُ.مُسْلمٌِ الد

إِليَْهِ.؟هُوَمَا سُلْطَانكُمُْ أَجْرَى مَا تنُْكِرُوا لمَْ حَيْثُ قَالَ:

إِليَْهِ:قلُْتُ أَجْرَى أَ؟مَا أَرْضُه9ُالنبيِ ابْنِقَبْرُيكُْرَبُقَالَ: تحُْرَثُ وَقلُْتُ:؟وَ

أَرْضِهِ؟الْقَبْرُأَيْنَ فِي وَاقِفٌ أَنْتَ ذَا هُوَ هَا أَنْقَالَ: عَـنْ ـيَ عُم فَقَـدْ ا الْقَبْرُ فَأَم ،

مَوْضِعُهُ. يعُْرَفَ

أَبوُ لاَقَبْلَ الْقَبْرِرَأَيْتُكنُْتُمَاوَ:عَياشٍبْنُبكَْرِقَالَ وَ قَط فِيأَتيَْتهُُذَلكَِ الْوَقْتِ

يْخُ؟بمَِعْرِفَتهِِليِمَنْ:فَقلُْتُعُمُرِي،طُولِ مَعِي الش عَلـَىفَمَضَى بيِ وَقَفَ حَتى

أرُِيدُ للآِْذِنِ: فَقلُْتُ عَلىَ الْباَبِ كثَيِرَةٌ جَمَاعَةٌ إِذَا وَ وَ آذِنٌ، باَبٌ لهَُ خُولَحَيْرٍ الد

رَسُولِ ِعَلىَ ابْنِ لا9َااللهّٰ فَقَالَ: وَ:قلُْـتُ. الْوَقْـتِهَذَافِي الْوُصُولِعَلىَتقَْدِرُ.
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خَليِلِوَقْتُهَذَاقَالَ:؟لمَِ إِبْرَاهِيمَ رَسُولِزِياَرَةِ دٍ مُحَم وَ
ِ ِ االلهّٰ جَبْرَئيِلُمَعَهُمَاوَ االلهّٰ

.كثَيِرٍ الْمَلاَئكِةَِمِنَرَعِيلٍفِيمِيكاَئيِلُوَ

وَ،كĤَبـَةٌوَحُـزْنٌوَشَـدِيدٌرَوْعٌدَخَلنَيِقَدْوَفَانْتبَهَْتُ:عَياشٍبْنُبكَْرِأَبوُقَالَ

امُبيِمَضَتْ إِلـَى اضْطُرِرْثمُ الْمَناَمَ،أَنْسَىأَنْكدِْتُحَتى الأْيَ إِلىَ الْخُـرُوجِ تُ

 الْحَـدِيثَأَذْكـُرُلاَأَنـَاوَفَخَرَجْتُمِنْهُمْ،رَجُلٍعَلىَليِكاَنَلدَِيْنٍغَاضِرَةَبنَيِ

ذَكرَْتُرَأَيْتهُُمْفَحِينَ اللصُوصِ،مِنَعَشَرَةٌينَيِلقَِ الْكوُفَةِبقَِنْطَرَةِصِرْتُإِذْحَتى

بنِفَْسِـأَلْقِ:ليِفَقَالوُالهَُمْ،خَشْيتَيِمِنْرَعُبْتُوَ الْحَدِيثَ وَ انْـجُ مَعَـكَ وَ؛كَمَا

أَبوُ أَناَ وَيْحَكمُْ فَقلُْتُ: نفَُيْقَةٌ، مَعِي اشٍ،بْنُبكَْرِكاَنتَْ مَـوَعَيـ فِـيخَرَجْـتُاإِن

لاَدَيْطَلبَِ َ َ االلهّٰ وَ االلهّٰ ليِ، واوَدَيْنيِطَلبَِعَنْتقَْطَعُونيِنٍ نفََقَتـِي،فِـيبـِيتضَُر

ضَاقَةِ،شَدِيدُفَإِني لاَمَوْ:مِنْهُمْرَجُلٌفَناَدَى الإِْ رَب الْكعَْبةَِ وَ ثمُ.لهَُيعُْرَضُلاَيَ

رِيقِإِلىَبهِِتصَِيرَحَتىمَعَهُكنُْ:هِمْفِتْياَنِلبِعَْضِقَالَ الأْيَْمَنِ الط.

أَبوُ بُوَ الْمَناَمِ،فِيرَأَيْتهُُمَاأَتذََكرُفَجَعَلْتُ:بكَْرٍقَالَ الْخَنـَازِيرِتأَْوِيلِمِنْأَتعََج 

ِوَفَرَأَيْتُنيَْنوََى،إِلىَصِرْتُحَتى إِلهََ االلهّٰ لاَ ذِي هُوَ ال كنُْـتُإِلا ذِي ـيْخَ الـ الش

سَـوَاءً، فِي الْمَناَمِ رَأَيْتهُُ كمََا فِي الْيقََظَةِ رَأَيْتهُُ هَيْئتَهِِ، وَ بصُِورَتهِِ مَناَمِي فِي رَأَيْتهُُ

كاَنَ مَا ُ إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ فَقلُْتُ: ؤْياَ، وَ الر ذَكرَْتُ الأْمَْرَ رَأَيْتهُُ وَحْيـاً،فَحِينَ إِلا هَذَا

فِي إِياهُ كمََسْأَلتَيِ سَأَلْتهُُ ُبنِـَافَأَجَابنَِ الْمَناَمِ،ثم ليِ: امْـضِ قَالَ ُثم فَمَضَـيْتُ؛ي

شَيْ يفَتُْنيِ فَلمَْ مَكْرُوبٌ، هُوَ وَ عَلىَ الْمَوْضِعِ مَعَهُ إِلا الآْذِنُفَوَقَفْتُ مَناَمِي فِي ءٌ

قَـدْ آليَْـتُوَ الْحَيْرُ فَـإِني جُلُ، هَا الرأَي
ِ فَاتقِ االلهّٰ أَرَ آذِناً، لمَْ وَ حَيْراً أَرَ لمَْ فَإِني

وَ قَصْـدَهُ وَ ذَلكَِ الْمَوْضِـعِ زِياَرَةَ لاَ وَ هَذَا الْحَدِيثِ، إِذَاعَةَ أَدَعَ أَلا نفَْسِي عَلىَ

إِ يأَْتيِهِ مَوْضِعاً فَإِن مِيكاَئيِلَإِعْظَامَهُ، وَ جَبْرَئيِلُ وَ دٌ مُحَم وَ لحََقِيقٌ:بْرَاهِيمُ

حُ أَباَ فَإِن زِياَرَتهِِ، وَ إِتْياَنهِِ فِي يرُْغَبَ رَسُوبأَِنْ أَن ثنَيِ حَد ِلَصَيْنٍ قَالَ:9االلهّٰ

الش فَإِن رَأَى، فَإِيايَ فِي الْمَناَمِ رَآنيِ لاَمَنْ .بيِهُيتَشََبيْطَانَ
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مَا:مُوسَىلهَُفَقَالَ تـِي الْحًمْقَـةَهَـذِهِلأِسَْتوَْفِيَكلاََمِكَإِجَابةَِعَنْأَمْسَكْتُإِن  ال

ِوَمِنْكَ،ظَهَرَتْ ثُأَنكَ الْوَقْتِهَذَابعَْدَبلَغََنيِلئَنِْباِاللهّٰ بهَِذَاتتَحََدَعُنقَُكَلأَضَْرِبن

هَذَاعُنقَُوَ .عَليَشَاهِداًبهِِجِئْتَذِيال

أَبوُ ُيمَْنعَُنيِإِذَنْ:بكَْرٍفَقَالَ مَافَإِنيمِنْكَ،إِياهُوَ االلهّٰ َأَرَدْتُإِن مْتـُكَبمَِا االلهّٰ .بـِهِكلَ

أَ لهَُ: عَاصٍفَقَالَ ياَ وَ؛ترَُاجِعْنيِ ُ أَخْـزَاكَ االلهّٰ لـَهُ: اسْـكتُْ فَقَـالَ شَتمََهُ، قَطَـعَوَ

عَلىَ مُوسَى فَأرُْعِدَ خُذُوهُلسَِانكََ، قَالَ: ُثم وَ؛سَرِيرِهِ، رِيرِ عَنِ الس يْخُ فَأخُِذَ الش

لاَ ناَ أَن ظَننَْتُ مَا رْبِ وَ الض وَ الْجَر حْبِ مِنَ الس بنِاَ مَر لقََدْ
ِ فَوَ االلهّٰ أَناَ، نكُْثرُِأخُِذْتُ

أَبدَاً وَ الأْحَْياَءَ خْرِ، عَلىَ الص يجَُر كاَنَ رَأْسِي أَن ذَلكَِ مِنْ بيِ مَر مَا أَشَد كاَنَ وَ ،

بنَـِي يقَوُلُ: اقْتلُوُهُمَـا مُوسَى وَ لحِْيتَيِ، فَينَْتفُِ يأَْتيِنيِ مَوَاليِهِ بعَْضُ وَكاَنَ كـَذَا

لاَ؛كذََا انيِ باِلز أَبوُيكُنَ وَ ُقَطَعَأَمْسِكْ:هُلَيقَوُلُبكَْرٍ ى، مِنْـكَ، انْـتقََمَوَلسَِانكََ االلهّٰ

هُماكَ اللكَلوُِلْدِوَأَرَدْناَ،إِيِلْناَعَليَْكَوَغَضِبْناَ،وَليتوََك.

إِلـَيقَلـِإِلا الْحَـبْسِفِـيلبَثِْناَفَمَا الْحَبْسِ،إِلىَجَمِيعاًبنِاَفَصَيرَ فَالْتفََـتَ  يلاً،

ِبكَْرٍأَبوُ اللهِّٰ قَضَـيْناَ قَدْ ِاني حِم ياَ فَقَالَ: دِمَائيِ، سَالتَْ وَ خُرِقَتْ قَدْ ثيِاَبيِ رَأَى وَ

أَجْراً، هَذَا يوَْمِناَ فِي وَ اكْتسََبْناَ رَسُـولهِِحَقاًّ، عِنْدَ لاَ وَ ِ عِنْدَااللهّٰ ذَلكَِ يضَُيعَ لنَْ ؛وَ

مِ إِلا لبَثِْناَ طُلـِبَفمََا وَ إِليَْـهِ، فَأَخْرَجَنـَا رَسُـولهُُ جَاءَناَ حَتى نوَْمَةٍ وَ غَدَاءَةٍ قْدَارَ

أَبيِ ورَيشُْبهُِلهَُسِرْدَابٍفِيهُوَفَإِذَاعَليَهِْفَدَخَلْناَيوُجَدْ،فَلمَْبكَْرٍحِمَارُ سَـعَةً الد

أَبـُوعَتَإِليَهِْ المَْشْيِفِيفَتعَِبْناَكبِرَاً،وَ كـَانَ وَ شَدِيداً، مَشْـيهِِبكَْرٍ باً فِـي تعَِـبَ إِذَا

فلاََتنَْسَهُ فِيكَ هَذَا إِن هُميقَوُلُ: الل ُثم يسَِيراً وَ؛جَلسََ مُوسَـى، عَلـَى دَخَلْناَ ا َفَلم

لاَ وَ ُ حَيـّاً االلهّٰ لاَ قَـالَ: بنِاَ، بصَُرَ فَحِينَ لهَُ، سَرِيرٍ عَلىَ هُوَ جَاهِـلٍإِذَا مِـنْ بَ قَـر

بنَيِ مَعْشَرَ بيَْننَاَ فِيمَا دُخُولكَُ مَا دَعِي ياَ وَيْلكََ يكُْرَهُ، لمَِا ضَ يتَعََر .هَاشِمٍأَحْمَقَ

أَبوُ لهَُ ُوَكلاََمَكَسَمِعْتُقَدْ:بكَْرٍفَقَالَ ،قَبحَـكَ اخْرُجْ:لهَُفَقَالَ.حَسْبكَُ االلهّٰ ُ وَ االلهّٰ
ِ .عُنقَُكَلأَضَْرِبنَعَنْكَذُكرَِأَوْشَاعَ الْحَدِيثَهَذَاأَنبلَغََنيِلئَنِْ االلهّٰ
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ُوَ الْتفََثم َإِلي كلَْبُقَالَتَ ياَ هَـذَا،؛: تظُْهِـرَ أَنْ إِياكَ ُثم إِياكَ قَالَ: وَ شَتمََنيِ، وَ

يْخِ الأَْ لهَِذَا الش خَيلَ مَا إِن هُ عَليَْكمَُافَإِن مَناَمِهِ، اخْرُجَا فِي بهِِ يلَْعَبُ شَيْطَانٌ حْمَقِ

ا غَضَبهُُلعَْنةَُ وَ ِ يْخِ؛اللهّٰ مَنْزِلِ الش إِلىَ وَصَلْناَ ا َفَلم مِنَ الْحَياَةِ، يئَسِْناَ قَدْ وَ فَخَرَجْناَ

احِمَارُهُ،ذَهَبَقَدْوَيمَْشِيهُوَوَبكَْرٍأَبيِ َالْتفََتَمَنْزِلهَُيدَْخُلَأَنْرَادَأَفَلم َوَإِلي

لاَ الْحَدِيثَهَذَا احْفَظْ:قَالَ وَ عِنْدَكَ، أَثْبتِهُْ ثنَوَ عَـاعَ،هَـؤُلاَءِتحَُد لكَِـنْوَ الر

ثْ ينِوَ الْعُقوُلِأَهْلَبهِِحَد الد.

عَشٍخُشَيْ ابْنُأَخْبرََناَ. 14 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ،بْدِ، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ دُحَد بْنُمُحَمِبْنِعَلي

،هَاشِمٍ يُثنَاَ:قَالَ الأْبُل عْمَانِبْنِأَحْمَدَبْنُ الْحَسَنُحَدالن الْوَجِيهِي ِالْجَوْزَجَـاني 

ثنَيِ:قَالَقَاضِيهََا،كاَنَوَقوُمَسَنزَِيلُ الْمُغِيرَةِبْنُيحَْيىَحَد ، ازِي قَالَ الر:ُ نْتُك

عَبْدِ بْنِ جَرِيرِ فَسَـأَلهَُ الْحَمِيدِعِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، مِنْ رَجُلٌ جَاءَهُ عَـنْجَرِيـرٌإِذْ

شِيدَترََكْتُ:فَقَالَ الناسِ،خَبرَِ تقُْطَـع7َالْحُسَيْنِقَبْرَكرََبَقَدْوَ الر أَنْ أَمَرَ وَ

تيِ دْرَةُ ال فَقطُِعَتْ. الس فِيهِ

ُ:فَقَالَ،يدََيْهِجَرِيرٌفَرَفَعَ:قَالَ رَسُولِجَاءَأَكْبرَُ، االلهّٰ عَنْ حَدِيثٌ فِيهِ ِناَ ه9ُااللهّٰ أَن

دْرَةِ قَاطِعَ الس ُ لعََنَ االلهّٰ لأِنَ الْقَصْـدَ؛قَالَ: حَتى الآْنَ، مَعْناَهُ عَلىَ نقَِفْ فَلمَْ ثلاََثاً،

مَصْرَعِ الْحُسَيْنِبقَِطْعِ تغَْييِرُ لا7َهِ .قَبْرِهِعَلىَ الناسُيقَِفَحَتى

عَبْدِحَ:قَالَ،خُشَيْشٍ ابْنُخْبرََناَأَ. 15 بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ د، ِ ثنَاَ:قَالَ االلهّٰ دُحَد بْـنِمُحَم

دِبْنِجَعْفَرِ فَرَجٍبْنِمُحَم، جِي خ ثَ:قَالَ الر هِعَنْأَبيِ،نيِحَد فَـرَجٍ،بْنِعُمَرَعَم

 الناحِيـَةِ،إِلـَىفَصِـرْت7ُالْحُسَـيْنِقَبْـرِتخَْرِيبِفِي الْمُتوََكلُأَنْفَذَنيِ:قَالَ

تْ الْقبُـُورِ،عَلـَىبهَِافَمُرباِلْبقََرِفَأَمَرْتُ هَـا،عَليَْهَـافَمَـرُـاكل َقَبْـرَبلَغََـتْفَلم

عَليَْهِ.7سَيْنِ الْحُ تمَُر لمَْ

يقَالَ ىأَضْرِبهَُازِلْتُفَمَابيِدَِي، الْعَصَافَأَخَذْتُ:فَرَجٍبْنُعُمَرُعَمرَتِحَت َتكَس

ِفَوَيدَِي،فِي الْعَصَا لاَمَ االلهّٰ وَ قَبْرِهِ عَلىَ جَازَتْ تهُْا تخََط.
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دُلنَاَقَالَ دٍ آلِعَنْ الاِنْحِرَافِشَدِيدَفَرَجٍبْنُعُمَرَنَكاَ:جَعْفَرٍبْنُمُحَم 9مُحَم

شَـدِيدَ فَـرَجٍ بْنُ دُ مُحَم أَخُوهُ ي جَد كاَنَ وَ مِنْهُ، ِ إِلىَ االلهّٰ أَبْرَأُ ةِفَأَناَ لهَُـمْ الْمَـوَد

ُ(رَحِمَهُ هُفَأَناَ)،عَنْهُرَضِيَوَ االلهّٰ بوَِلاَدَتهِِأَفْرَحُوَلذَِلكَِأَتوََلا.

عَبْدِعَنْشٍ،خُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ. 16 بْنِ دِ مُحَم، ِ عَبْـدِ االلهّٰ بْنُ أَحْمَدُ ثنَاَ حَد ِقَالَ:  االلهّٰ

دِبْنِ ارٍبْنِمُحَم عَمقَفِيثنَاَ:قَالَ الْكاَتبُِ، الث حَدِـدِبْنُعَلي سُـليَْمَانَبْـنِمُحَم

، ِوْفَليأَبيِعَنْ النِبْنِ الْحُسَيْنِعَليأَبيِمُحَم بْنِ مَسْلمََةَ بْنِ دِبْنِعُبيَْدَةَدِ بْنِمُحَم

ارٍ ثنَيِ:قَالَياَسِرٍ،بْنِعَم يزَجِ،إِبْرَاهِيمُحَد لُبعََثنَيِ:قَالَ الدكـَرْبلاََءَإِلىَ الْمُتوََك

دِبْنِجَعْفَرِإِلىَمَعِيكتَبََوَ،7الْحُسَيْنِقَبْرِلتِغَْييِرِ ـارٍبْنِمُحَم الْقَاضِـيعَم :

يزَجِإِبْرَاهِيمَبعََثْتُقَدْأَنيأُعْلمُِكَ فَـإِذَا الْحُسَـيْنِ،قَبْـرِلنِـَبْشِكرَْبلاََءَإِلىَ الد

.عَلْيفَْلمَْأَوْفَعَلَتعَْرِفَحَتى الأْمَْرِعَلىَفَقِفْكتِاَبيِقَرَأْتَ

يزَجُقَالَ فَنيِ: الد دِبْنِجَعْفَرُفَعَر ارٍبْنِمُحَم مَـافَفَعَلْـتُإِليَْـهِ،بـِهِكتَبََمَاعَم

دِبْنُجَعْفَرُبهِِأَمَرَنيِ ارٍبْنِمُحَم عَمُقَـدْ؟صَنعَْتَمَا:ليِفَقَالَأَتيَْتهُُ،ثم فَقلُْـتُ:

بهِِ أَمَرْتَ مَا قْتـَهُفَعَلْتُ عَم فَلاَ أَ ليِ: فَقَالَ شَيْئاً. أَجِدْ لمَْ وَ شَيْئاً أَرَ فَلمَْ :قلُْـتُ؟،

رَأَيْتُ مَا وَ فَعَلْتُ فَلـَمْ؛قَدْ نـَبشََ قَـدْ يزَجِ إِبْرَاهِيمَ الد إِن لْطَانِ: إِلىَ الس فَكتَبََ

كرََ وَ باِلْمَاءِ فَمَخَرَهُ أَمَرْتهُُ وَ شَيْئاً باِلْبقََرِ.يجَِدْ بهَُ

أَبوُ :عَليِقَالَ ارِي ثنَيِالْعَم صُـورَةِ الأْمَْـرِ،فَحَد عَـنْ سَأَلْتهُُ وَ يزَجِ، إِبْرَاهِيمُ الد

وَ جَدِيدَةً باَرِيةًَ فَوَجَدْتُ نبَشَْتُ إِني وَ فَقَطْ، غِلْمَانيِ ةِ خَاص فِي أَتيَْتُ ليِ: فَقَالَ

بدََنُ الْ مِنْهُعَليَْهَا وَجَدْتُ وَ ِعَلي بْنِ عَلىَ الْباَرِيةِفَترََكْتُ الْمِسْكِ،رَائحَِةَحُسَيْنِ

رَابِبطَِرْحِأَمَرْتُوَ الْباَرِيةِ،عَلىَ الْحُسَيْنِبدََنَوَحَالتَهَِا أَطْلقَْـتُوَعَليَْـهِ، التـ

جَاءَتْإِذَاكاَنتَْوَ الْبقََرُ،تطََأْهُفَلمَْتحَْرِثهَُوَهُلتِمَْخَرَباِلْبقََرِأَمَرْتُوَ الْمَاءَ،عَليَْهِ

ِلغِِلْمَانيِفَحَلفَْتُعَنْهُ،رَجَعَتْ الْمَوْضِعِإِلىَ ذَكـَرَلـَئنِْ الْمُغَلظَـةِباِلأْيَْمَانِوَباِاللهّٰ

هُهَذَاأَحَدٌ .لأَقَْتلُنَ
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مُحَخُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ. 17 عَنْ عَبْدِشٍ، بْنِ دِ م، ِ ثنَيِ:قَالَ االلهّٰ حَدإِبْرَاهِيمَمُحَم بْنُ دِ

أَبيِ لاَسِلِبْنِ الس أَبوُعَبْـدِ الْكَ الأْنَْباَرِي ثنَيِ حَد قَالَ: ِ اتبُِ، ، االلهّٰ ِقَـالَ الْباَقِطَـاني:

عُبيَْدُ نيِ ضَم
ِ ي،الْهَارُونَإِلىَخَاقَانَبْنِيحَْيىَبْنُ االلهّٰ ادِمِنْقَائدِاًكاَنَوَمُعَر قـُو

لْطَانِ، هُبدََنهُُكاَنَوَلهَُ،أَكْتبُُ الس رِجْليَْـهِوَيدََيْهِحَتى الْبيَاَضِشَدِيدَأَبْيضََكلُ

وَادِشَدِيدَأَسْوَدَوَجْهُهُكاَنَوَكذََلكَِ،كاَناَ هُ الس ذَلـِكَمَـعَأُيتَفََقكاَنَوَ الْقِيرُ،كأََن

ةً مُنْتنِةًَ.مِد

ا:قَالَ َيخُْبرَِنيِ،أَنْفَأَبىَوَجْهِهِسَوَادِعَنْسَأَلْتهُُبيِ آنسََفَلمهُثـُم ـ مَـرِضَإِن

ذِيمَرَضَهُ هُفَرَأَيْتـُهُفَسَأَلْتهُُ،فَقَعَدْتُفِيهِ،مَاتَ ال ـ عَليَْـهِ،يكَْـتمَُأَنْيحُِـبكأََن

ثنَيِ، الْكِتمَْانَلهَُنْتُفَضَمِ هَنيِ:قَالَفَحَد لُوَجيزَجَوَأَناَ الْمُتوََك قَبْـرِلنِـَبْشِ الـد

إِلـ7َالْحُسَيْنِ وَ الْمَسِـيرِ عَلىَ الْخُـرُوجِ عَزَمْتُ ا َفَلم عَليَْهِ، إِجْرَاءِ الْمَاءِ ىوَ

رَسُولَ رَأَيْتُ ِ الناحِيةَِ لاَفِي الْمَن9َااللهّٰ وَ يزَجِ مَعَ الد لاَتخَْرُجْ فَقَالَ: مَاتفَْعَلْ امِ،

ا. الْحُسَيْنِقَبْرِفِيبهِِأمُِرْتمُْ َوننَيِجَاءُواأَصْبحَْناَفَلمفَسِرْتُ الْمَسِيرِ،فِييسَْتحَِث

فِـي9النبـِيفَرَأَيْتُلُ،الْمُتوََكبهِِأَمَرَناَمَافَعَلْناَوَكرَْبلاََءَ،وَافَيْناَحَتىمَعَهُمْ

لاَ الْمَناَمِ وَ مَعَهُمْ تخَْرُجَ أَلا لمَْ آمُرْكَ أَ فَعَلْـتَحَتىتقَْبلَْفَلمَْفِعْلهَُمْ،تفَْعَلَفَقَالَ:

وَتـَرَى،كمََـامُسْـوَدّاًوَجْهِـيفَصَـارَوَجْهِي،فِيتفََلَوَلطََمَنيِثمُ!؟فَعَلوُامَا

.الأْوُلىَحَالتَهِِعَلىَجِسْمِي

أَخْبرََناَ ابْنُ 18 عَبْدِحَ:قَالَخُشَيْشٍ،. بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ د، ِ بْـنُ االلهّٰ سَعِيدُ ثنَاَ حَد قَالَ:

أَبوُ ادِ بْنِ الْعَر أَبوُالْفَ الْقَاسِمِأَحْمَدَ ثنَيِ حَد قَالَ: بْـنِ الْفَبرَْزَةَقِيهُ، ـدِ مُحَم بْـنُ ضْلُ

يزَجِ،إِبْرَاهِيمَعَلىَدَخَلْتُ:قَالَ الْحَمِيدِ،بْدِعَ مَرَضِهِفِيأَعُودُهُجَارَهُ،كنُْتُوَ الد

ذِي بيِـبُ،عِنْـدَهُوَكاَلْمَـدْهُوشِهُوَإِذَاوَسُوءٍ،بحَِالٍفَوَجَدْتهُُفِيهِ،مَاتَ ال الط 

وَبـِي الثقَـةَيوُجِـبُأُنْـسٌوَخُلْطَـةٌبيَْنـَهُوَبيَْنيِكاَنتَْوَحَالهِِ،عَنْفَسَأَلْتهُُ

، الاِنْبسَِاطَ َبيِبِ،إِلىَليِأَشَارَوَحَالهَُ،فَكاَتمََنيِإِلي بيِبُفَشَعُرَ الط بإِِشَارَتهِِ، الط
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وَاءِمِنَلهَُيصَِفُمَاحَالهِِمِنْيعَْرِفْلمَْوَ خَـلاَوَفَخَـرَجَفَقَـامَيسَْتعَْمِلهُُ،مَا الد

ِوَأخُْبرُِكَ:فَقَالَحَالهِِعَنْفَسَأَلْتهُُ الْمَوْضِعُ، َأَسْتغَْفِرُوَ االلهّٰ أَمَرَنـِي الْمُتوََكلَأَن االلهّٰ

،الْقَبرِْأَثرََنطَْمِسَوَنكَْرَبهَُأَنْفَأَمَرَناَ،7الْحُسَيْنِقَبْرِإِلىَنيَْنوََىإِلىَباِلْخُرُوجِ

وزْكاَرِيونَوَ الْفَعَلةَُمَعَناَمَسَاءً الناحِيةََفَوَافَيْتُ الْمُـرُورُوَ الْمَسَـاحِيمَعَهُـمُ الر،

وَ غِلْمَانيِ إِلىَ مْتُ حَـرْثِوَ الْقَبْـرِبخَِـرَابِ الْفَعَلـَةُيأَْخُـذُواأَنْأَصْحَابيِفَتقََد

فَرِتعََبِمِنْنيِناَلَلمَِانفَْسِيفَطَرَحْتُأَرْضِهِ، وْمُبيَِفَذَهَبَنمِْتُ،وَ السفَـإِذَا الن

ذَعِـرٌأَناَوَفَقمُْتُينُبَهُوننَيِ، الْغِلْمَانُجَعَلَوَعَاليِةٌَ،أَصْوَاتٌوَشَدِيدَةٌضَوْضَاءٌ

وَ؟شَأْنكُمُْمَا:للِْغِلْمَانِفَقلُْتُ قلُْـتُ: شَـأْنٍ. أَعْجَبُ ذَاكَقَالوُا: إِن؟مَـا قَـالوُا:

يرَْمُو هُمْ وَ بيَْنَ الْقَبْرِ، وَ بيَْننَاَ حَالوُا قَدْ قَوْماً ـابِبمَِوْضِعِ الْقَبْرِ شباِلن ذَلكَِ مَعَ ؛ننَاَ

كمََا فَوَجَدْتهُُ نَ الأْمَْرَ، لأِتَبَيَ مَعَهُمْ لِفِيذَلكَِكاَنَوَوَصَفوُا،فَقمُْتُ يْلِأَومِـنْ الل

مِنْهَـاسَـهْمٌسَقَطَفَمَاإِليَْناَ،سِهَامُناَفَعَادَتْفَرَمَوْا ارْمُوهُمْ،:فَقلُْتُ الْبيِضِليَاَليِ

ذِيصَاحِبهِِفِيإِلاأَخَـذَتْنيِوَجَزِعْـتُوَلذَِلكَِفَاسْتوَْحَشْتُفَقَتلَهَُ،بهِِرَمَى ال

نْتُوَلوَِقْتيِ الْقَبْرِعَنِحَلْتُرَوَ الْقشَُعْرِيرَةُ،وَ الْحُمى يقَْتلُنَيِأَنْعَلىَنفَْسِيوَط

مَمَاجَمِيعَ الْقَبْرِفِيأَبْلغُْلمَْلمَِا الْمُتوََكلُ تقََدَبهِِإِلي.

وَ الأْوُلىَباَرِحَةَقتُلَِقَدْ الْمُتوََكلِ،مِنَتحَْذَرُمَاكفُِيتَقَدْ:لهَُفَقلُْتُ:برَْزَةَأَبوُقَالَ

جِسْمِيقَدْوَبذَِلكَِسَمِعْتُقَدْ:ليِفَقَالَ الْمُنْتصَِرُ،قَتْلهِِفِيعَليَْهِأَعَانَ فِي ناَلنَيِ

لاَ أَبوُمَعَهُ الْأَرْجُومَا قَالَ لِفِيهَذَاكاَنَ:برَْزَةَبقََاءَ. هَارِ،أَويزَجُأَمْسَىفَمَا الن الد 

.مَاتَحَتى

أَبوُخُشَيْشٍ ابْنُقَالَ قَالَ فَسَـأَلَ،�فَاطِمَـةَيشَْتمُِأَباَهُسَمِعَ الْمُنْتصَِرَإِن: الْفَضْلِ:

هُإِلا الْقَتْلُ،عَليَْهِوَجَبَقَدْ:لهَُفَقَالَذَلكَِ،عَنْ الناسِمِنَرَجُلاً أَبـَاهُقَتلََمَنْأَن

.عُمُرٌلهَُيطَُلْلمَْ

لاَأَطَعْإِذَاأبُاَليِمَا:قاَلَ أنَْ بقِتَلْهِِ َ .أَشْهُرٍسَبعَْةَبعَْدَهُعَاشَوَفقَتَلَهَُعُمُرٌ،ليِيطَُولَتُ االلهّٰ
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عَبْـدِخُشَيْأَخْبرََناَ ابْنُ. 19 بْـنِ ـدِ مُحَم عَنْ ،شٍ، ِ بْـنُقَـالَ االلهّٰ عَلـِي ثنَيِ حَـد :

ثنَيِ:قَالَ النيلِ،شَاطِئِمِنْ الْكبَيِرُ الْخَدِيجِي ونَهَارُبْنِ الْمُنْعِمِعَبْدِ يحَـد جَـد

، الأْسََدِيمَعْمَرٍبْنِأَحْمَدَبْنُ الْقَاسِمُ ـيرَةِعِلْـمٌلـَهُكاَنَوَ الْكوُفِي امِوَباِلس أَيـ

وَادِأَهْلَأَن الْمُعْتصَِمِبْنَجَعْفَرَ الْمُتوََكلَبلَغََ:قَالَ الناسِ، بـِأَرْضِيجَْتمَِعُونَ الس

قَائـِداًفَأَنْفَذَكثَيِرٌ،خَلْقٌمِنْهُمْقَبْرِهِإِلىَفَيصَِيرُ،7الْحُسَيْنِقَبْرِلزِِياَرَةِنيَْنوََى

ادِهِ،مِنْ ُوَقويمَْنـَعَوَ،7قَبْرَ الْحُسَـيْنِليِشَْعَبَكثَيِراً الْجُنْدِمِنَكتِفْاًإِليَْهِضَم

.قَبْرِهِإِلىَ الاِجْتمَِاعِوَزِياَرَتهِِمِنْ الناسَ

،إِلىَ الْقَائدُِفَخَرَجَ ف وَثلاََثـِينَوَسَـبْعٍسَـنةَِفِـيذَلكَِوَأمُِرَ،بمَِاعَمِلَوَ الط

وَادِأَهْلُفَثاَرَمِائتَيَْنِ، ُوَعَليَْهِ اجْتمََعُواوَبهِِ الس لمََـا آخِرِنـَاعَـنْقتُلِْناَلوَْ:واقَال

لاَئلِِمِنَرَأَوْاوَزِياَرَتهِِعَنْمِنابقَِيَمَنْأَمْسَكَ صَـنعَُوامَـاعَلىَحَمَلهَُمْمَا الد

عَـنْهُمْ،الْحَضْرَةِإِلىَباِلأْمَْرِفَكتَبََ َبـِالْكف إِلـَى الْقَائـِدِ كتِاَبُ الْمُتوََكلِ وَفَوَرَدَ

فِي إِليَْهَا مَسِيرَهُ أَن مُظْهِراً إِلىَ الْكوُفَةِ إِلـَى الاِنْكِفَـاءِوَأَهْلهَِـامَصَالحِِ الْمَسِيرِ

.الْمِصْرِ

لَفَبلَـَغَأَرْبعَِينَ،وَسَبْعٍسَنةََكاَنتَْحَتىذَلكَِعَلىَ الأْمَْرُفَمَضَى أَيْضـاً الْمُتوََكـ

وَادِأَهْلِمِنْ الناسِمَصِيرُ وَ،7الْحُسَـيْنِقَبْرِلزِِياَرَةِكرَْبلاََءَإِلىَ الْكوُفَةِوَ الس

هُ مِنَكثَيِرٍجَمْعٍفِيقَائدِاًفَأَنْفَذَكبَيِرٌ،سُوقٌلهَُمْصَارَوَكذََلكَِ،جَمْعُهُمْكثَرَُقَدْأَن

ةِاببِرََاءَةِينُاَدِيمُناَدِياًأَمَرَوَ الْجُنْدِ، م نْ لذ وَ؛الْحُسَيْنِقَبْرَزَارَمِم نبَشََ الْقَبْـرَ وَ

أَبيِ عِ آلِ تتَبَ عَلىَ عَمِلَ وَ ياَرَةِ، عَنِ الز وَ انْقَطَعَ الناسُ أَرْضَهُ، :طَالبٍِحَرَثَ

رَ. قَد مَا لهَُ ِيتَم لمَْ وَ فَقَتلََ عَنْهُمْ)، ُ (رَضِيَ االلهّٰ يعَةِ وَ الش

أَبوُشَيْشٍخُ ابْنُأَخْبرََناَ. 20 ثنَيِ حَد قَالَ: عَبْدُ الْفَ، ثنَيِ حَد قَالَ: اقِضْلِ، ز بْـنُ الر

عَبْدُبأَِرْ الأْزَْدِيغَالبٍِبْنِسُليَْمَانَ ثنَيِ حَد قَالَ: ِتاَحَ، ،دَانيِةََبْنُ االلهّٰ وْرِي قَالَ الط:

امِائتَيَْنِ،وَعِينَأَرْبَوَسَبْعٍسَنةََحَجَجْتُ َمِـنَصَدَرْتُفَلملـَىإِصِـرْتُ الْحَـج
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أَمِيرَ فَزُرْتُ أَبيِالْ الْعِرَاقِ بْنَ ِعَلي مِـن7َطَالـِبٍمُؤْمِنيِنَ خِيفَـةٍ حَـالِ عَلـَى

زِياَرَةِ الْحُسَيْنِ إِلىَ هْتُ توََج ُثم زُرْتهُُ وَ لْطَانِ، رِثـَتْحُقَـدْهُـوَفَـإِذَا،7الس

وَفَبعَِيْنـِي الأْرَْضِ،فِـي الْعَوَامِـلُ الثيـرَانُأرُْسِلتَِوَ الْمَاءُ،فِيهَامُخِرَوَأَرْضُهُ

مَكاَنَحَاذَتْإِذَاحَتىلهَُمْفَتنَْسَاقُ الأْرَْضِفِيتسَُاقُ الثيرَانَأَرَىكنُْتُبصََرِي

ذَلكَِباِلْعِصِفَتضُْرَبُ الاً،شِمَوَيمَِيناًعَنْهُحَادَتْ الْقَبْرِ فَلاَينَْفَعُ دِيدَ رْبَ الش الض ي

لاَ وَ ياَرَةُ،أَمْكنَنَيِفَمَاسَببٍَ،لاَوَبوَِجْهٍ الْقَبْرَتطََأُفِيهَا، هْتُ الز بغَْدَادَ،إِلىَفَتوََج

:ذَلكَِفِيأَقوُلُأَناَوَ

قَــدْ أمَُيــةُ كاَنَــتْ إِنْ ِ مَظْلوُمــاًأَتَــتْتَــااللهّٰ ــا نبَيِهَ ــتِ بنِْ ــنِ ــلَ ابْ قَتْ

ــا بمِِثْلهَِ ــهِ أَبيِ ــو ُ بنَ ــاكَ أَتَ ــدْ مَهْــدُومافَلقََ قَبْــرُهُ لعََمْــرُكَ هَــذَا

شَـايعَُوا لاَيكَوُنوُا أَنْ عَلىَ رَمِيمـــاًأَسِفوُا ـــوهُ عُ فَتتَبَ ـــهِ
قَتْلِ ـــي فِ

ا َائرُِسَقَطَ:قَالوُا الْخَبرَُمَا:فَقلُْتُ،الْهَائعَِةَتُسَمِعْبغَْدَادَقَدِمْتُفَلم جَعْفَرٍبقَِتْلِ الط

١.بلِيَْلةٍَليَْلةٌَإِلهَِي:قلُْتُوَلذَِلكَِفَعَجِبْتُ الْمُتوََكلِ،

.329ـ 314، صصىالأمال،ىطوس.١
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مىدمتنى كه  عبـدالرحمان بـن كثيـرمنسـوب بـه فدك كتابى با عنوان، متندآير پى

از.از موالى عباسيان استىالهاشم و از اصـحاب شيعى سـدهٴانراويوی دوم قمـری

اتهام بـه جعـل حـديث تا حدّاواز شناسان اماميه رجالكه بوده است7امام صادق

و تند شيعى داشـته های گرايشوی هراًظا اند. كرده انتقاد بيشـتر اسـت. البتـّهغاليانه

بهو احتمالاً دومع كوفى سدهٴ از تشيّ است احاديث او بازتابى برخى از احاديث منتسب

عل برادرزادهٴ برساختهٴ،او روشـنى كه تمـايلات غاليانـهٴ باشدىبن حسان الهاشمىاو،

ت.داشته اس

بهو استاد مدر١ّنام برده است فدككتابازخود، الرجالى در كتاب نجاش سى هم

ن اشـاره زيـر به متنو اينكهگ٢اند، كردهای آن در كتابشان اشاره . بهتـرين انـد نمودهای

و روايات اين تحقيق دربارهٴ هـای در كتاباوراوی شيعى كه احاديث بسياری از آثار

٣.سى ارائه شده استاستاد مدرّ از سوی حديثى اماميه نقل شده،

بن فدك، متن كتابِیرستم طبر منسوب به ابنةالامامدلائلدر كتاب عبدالرحمان

بهشده است. نقل كثير و ما نيم كـهدا درستى نمى نجاشى سندی به اين كتاب ارائه نداده

ا به های فهارس كهن اماميه دارد؛ امّ تى در كتابريشه در چه سنّ،انتساب اين متن به او

وهعُقْـد ابنتوسّـط اسـت، شده درجةالامامدلائلهر حال متنى كه در روايـت شـده

به احتمالاً ـفَ آن ابوالمُانراويـيكـى از بپذيريم، گرچههعُقْد ابنبايد انتساب آن را لض

آن،ىيبانشَ  اسـت. آنچـه در ايـن كتـابِةالامامـدلائـل مجهول الهويـه كتاب،و ناقل

.235ـ234صص،الرجال،ى. نجاش١

صعهيش مكتوب راثيم،ىس. مدر٢ّ ،221.

.223ـ219صص همان،.٣
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و عقايد اين محدّ وث سازگعبدالرحمان بن كثير روايت شده با ساير روايات ار اسـت

در خـود كه در برخى منابع ديگر هم نقل شـده اسـت.كندمى ارائهروايتى از فدك را

افزون اشاره شده است. فدك خطبهٴ متنِ به شماری از اين رواياتِ الامامة دلائلكتاب

هم، همانبر اين روهعُقْـد ابن، كرده استاشاره طور كه نجاشى احاديـث ايـن ايـتدر

 است. دخيل بودهث محدّ

و اين كتاب به هر شـكلى كـه تـدوين شـدهةالامامدلائلمتن نويسندهٴ هر كه بوده

شَضفَ سندی از ابوالمُ،، در آغازآن باشد، به هر حال در متن و آنگاه از هـارونىيبانل

روايـتهعُقْد ابنرا از طريق فدك كه هر دو، متن خطبهٴ شده ارائهی التلعكبر بن موسى

بن كتابِ به روايت متنِهعُقْد ابنازیا تنها روايت تلعكبركنند؛ امّ مى فدك عبدالرحمان

علهعُقْد ابنمربوط است.ىالهاشم كثير بنىمتن كتاب عبدالرحمان را با يك واسطه از

ترين شـخص در روايـات كه مهمّ كردهعبدالرحمان روايت، برادرزادهٴىحسان الهاشم

١.آثار عمويش بوده است

ه البتـّ.كنـد روايـت مـى7را در كتابش از امام صـادق فدك خطبهٴ،عبدالرحمان

ازیتلعكبر كههعُقْد ابنمتن خطبه را دربههمو با روايت ديگری نيز عنوان روايت سوم

 دربـارهٴهعُقْـد ابناختيار داشته، نقل كرده است. دور نيست كه اين روايات در كتابى از

ثان محدّ.نشده استای به وجود اين كتاب در منابع آمده باشد؛ گرچه اشاره فدك گرد

م ،اند كه از آن جمله مستقل نوشتهطوربهفدك هايى دربارهٴ كتابنيز خان ديگریرّوو

و راو، اصفهانى كتابى از ابوالفرج درىاسـت كـه شـيخ طوسـ عقده ابنانياز شاگردان

اش الفهرستكتاب ٢كرده است.اره به آن

و در اين زمينهبه چند روايت ديگر الامامة دلائلكتاب در آناسنااشاره شده هـاد

صميراث مكتوب شيعه،ىساو نك: مدرّ . دربارهٴ١ .239ـ238ص،

صالفهرست،ىطوسخيش.٢ ،544.
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هم گرديدهنقل و المحنبه كتاب ها ظاهراًآنهٴ كه  بـه١.گـردد بـاز مـىىصفوان الاحن

در فدك های خطبهٴ شباهت متن سبب يكـى فقط الامامة دلائلدر تمامى اين روايات،

ا آن ين متناز و در پايان در،ها انتخاب شده است تنها به يكى دو مـورد اخـتلاف كـه

در،وجود داشته عبدالرحمان بن كثير متن كتاب فدكِ ، الامامة دلائل اشاره شده است.

رحمان بن كثير با همين فدك عبدال باز قسمتى ديگر از كتابِ،فدك متن خطبهٴ در دنبالهٴ

را،اين دو بخش نقل شده كه ظاهراًهعُقْد ابن طريقِ تمـام مـتن كتـاب منسـوب بـه او

توسّط از متن عبدالرحمانهعُقْد ابناين بار روايت،داده است. با اين وصف تشكيل مى

شَضفَ ابوالمُ و اين امر باز تأكيـدی اسـت بـر اينكـه،یو نه تلعكبر،ىيبانل روايت شده

ویروايـت شـده بـوده كـه تلعكبـرهعُقْـد ابناصل كتاب عبـدالرحمان در كتـابى از

شَضفَ ابوالمُ دو،ىيبانل در اند. به آن متن دسترسى داشته،هر  مـتن كتـاب،بخش اين ما

.كنيم نقل مىةالامامدلائل عبدالرحمان بن كثير را بر اساس كتابِ فدك

:فدك حديث

1] ثنَيِـ لِحَد دُأَبوُالْمُفَض بْنُمُحَم، ِ ثنَاَ:قَالَعَبْدِااللهّٰ اسِحَدابْـنُأَحْمَـدُأَبوُالْعَب 

دِ الْسَعِيدٍبْنِمُحَم، ِثنَاَ:قَالَهَمْدَاني دِبْنُأَحْمَدُحَد سَـعِيدٍبْـنِعُثْمَـانَبْنِمُحَم

ياتُ، ثنَاَ:قَالَ الز دُحَد الْحُسَيْنِبْنُمُحَم ، ِدِ الْقَصَباَني مُحَم بْنُ أَحْمَدُ ثنَاَ حَد قَالَ:

أَبيِ أَبَ الْبزََنْطِيُنصَْرٍبْنِ عَنْ ، ِكوُني أَباَنِ الس عَنْ عُثْمَانَ الأْحَْمَرِ، بْنِ تغَْلبَِبْنِ انِ

بعَِي عَنِ ابْنِ الر عِكْرِمَةَ، عَنْ ا:قَالَعَباسٍ،، َأَبـِي3فَاطِمَةَبلَغََلم بكَْـرٍإِجْمَاعُ

فَدَكٍ... مَنْعِ ].عَلىَ

دُ الْحُسَيْنِأَبوُأَخْبرََنيِوَـ مُوسَىبْنِهَارُونَبْنُمُحَم، عُكْبرَِيل ثنَاَ:قَـالَ الت حَـد

ُ(رَضِيَأَبيِ أَبوُعَ االلهّٰ ثنَاَ حَـد قَالَ: اسِنْهُ)، ـدِبْـنُأَحْمَـدُ الْعَبـ سَـعِيدٍبْـنِمُحَم

نكیبرا.١ صالعلماءمعالمشهرآشوب، ابن:اين كتاب، ؛ نيز نك: فصلى كه ما دربـارهٴ 132ـ131ص،

.ايم خود نگاشتهدكتری در رسالهٴىصفوان
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، ِثنَيِقَالَ الْهَمْدَاني دُحَد لِبْنُمُحَم ـلِبْـنِإِبْرَاهِيمَبْنِ الْمُفَض قَـيْسٍبْـنِ الْمُفَض

، ثنَاَ:قَالَ الأْشَْعَرِي حَدِعَبْدِبْنُعَلي هِ عَم عَنْ انَ، حَسأَبيِالر عَنْ كثَيِرٍ، بْنِ حْمَنِ

ِعَبْدِ دٍبْنِجَعْفَرِ االلهّٰ هِعَنْأَبيِهِ،عَنْ،7مُحَم جَدِتـِهِعَعَـنْ الْحُسَيْنِ،بْنِعَلي م

أَمِيرِزَيْ بنِْتِ أَبيِالْنبََ بْنِ ِعَلي أَبوُقَالتَْ،:طَالبٍِمُؤْمِنيِنَ أَجْمَعَ ا َلم عَلىَبكَْرٍ:

فَدَكاً...3فَاطِمَةَمَنْعِ

قَالَ[ ثنَاَوَ: الْعَباسِأَبوُوَ دُحَد لِبْنُمُحَم إِبْـرَاهِيمَبْـنِ الْمُفَض، قَـالَ الأْشَْـعَرِي:
ثنَِ ثنَاَ:قَالَأَبيِ،يحَد دِبْنُأَحْمَدُحَد عُثْمَانَبْنِعَمْرِوبْنِمُحَم، قَـالَ الْجُعْفِـي:

ثنَيِ دٍبْنِجَعْفَرِعَنْأَبيِ،حَد هِعَنْأَبيِهِ،عَنْ،مُحَم جَدِعَـنْ الْحُسَـيْنِ،بْنِعَلي

تهِِ أَمِيرِزَيْنبََعَم أَبيِالْبنِْتِ بْنِ ِعَلي أَنمِـنْوَاحِـدٍغَيْرِوَ،:طَالبٍِمُؤْمِنيِنَ

فَدَكاً... مَنْعِهَا عَلىَ أَبوُبكَْرٍ أَجْمَعَ ا َلم .فَاطِمَةَ

ثنَيِ الْقَاضِيـ حَد بْـمَخْلـَدٍ[بْـنِجَعْفَـرِبْنِمَخْلدٍَبْنُإِبْرَاهِيمُإِسْحَاقَأَبوُوَ نِ]

قحُمْرَانَسَهْلِ ابْنِ الد أُم ثتَْنيِ حَد قَالَ: أَحْمَدَمُحَبنِْتُخَدِيجَةُ الْفَضْلِ اقُ، بْنِ دِ م

أَبيِ أَبوُعَبْدِ الثبْنِ ثنَاَ حَد قَالتَْ: ِلْجِ، دُ االلهّٰ فْوَأَحْمَدَبْنُمُحَم ثنَاَ الص حَـد قَـالَ: ، ِاني

زَكرَِيا، الْعَزِيزِعَبْدُأَحْمَدَأَبوُ بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ حَد قَالَ: ، الْبصَْرِي يحَْيىَ الْجَلوُدِي ابْنُ

عَـنِ أَبـِي، ثنَيِ حَـد قَـالَ: ، عُمَارَةَ الْكِنْـدِي بْنِ دِ] مُحَم [بْنُ جَعْفَرُ ثنَاَ حَد قَالَ:

حَي بْنِ صَالحِِ بْنِ رَأَتْ-الْحَسَنِ مَا وَ مِثْلهَُقَالَ: رَجُلاَنِ-عَيْناَيَ ثنَيِ حَد قَالَ:

بنَيِ ا:قَالتَْ،7عَليِبنِْتِزَيْنبََعَنْهَاشِمٍ،مِنْ َأَبيِبَلم إِجْمَاعُ فَاطِمَةَ بكَْرٍلغََ

.الْحَدِيثَذَكرََوَا...خِمَارَهَلاَثتَْعَنْهَا،وَكيِلهَِا انْصِرَافِوَفَدَكٍ،مَنْعِعَلىَ

فْوَانيِقَالَ ثنَيِوَ: الص دُحَد بنَـِيمُحَم مَـوْلىَ يزَِيـدَ بْنِ دِ مُحَم قَـالَ:هَبْنُ اشِـمٍ،

عَبْدُ ثنَيِ ِحَد دِبْنُ االلهّٰ عَبْدِمُحَم عَنْ سُليَْمَانَ، ِبْنِ عَـنْ، الْحَسَنِبْنِ الْحَسَنِبْنِ االلهّٰ

أَهْلهِِ... مِنْ .الْحَدِيثَذَكرََوَجَمَاعَةٍ

فْوَانيِقَالَ ثنَيِوَ: الص عَـنْ،عُثْمَانَعَنْأَبيِ،حَد نجَِـيحٍ، بْـنُ ناَئلُِ ثنَاَ حَد قَالَ:



 المتبقي من كتب مفقودة 184

أَبيِ عَنْ ، جَابرٍِ الْجُعْفِي عَنْ شِمْرٍ، بْنِ دِجَعْفَرٍعَمْرِو بْنِمُحَمِ7الْباَقِرِعَلي... 

.الْحَدِيثَذَكرََوَ

عَبْدُوَانيِفْ الصقَالَ ثنَاَ حَد وَ :ِ اكِبْنُ االلهّٰ ح ثنَاَ:قَالَ، الض دٍ،بْنُهِشَامُحَد عَنْمُحَم

.عَوَانةََوَأَبيِهِ

ثنَاَ ابْنُفْوَانيِ الصقَالَ حَد وَ .ببِعَْضِهِعَائشَِةَ:

ثنَاَوَ اسُحَدارٍ،بْنُ الْعَبَثنَاَ:قَالَبك بْنِزَيْدِعَنْمَيْمُونٍ،بْنُحَرْبُحَد، ِعَنْعَلي

:]قَالوُا،:آباَئهِِ

ا َمِنْهَـا،عَامِلهَُـا انْصَـرَفَوَفَـدَكَ،مَنْعِهَاعَلىَبكَْرٍأَبيِإِجْمَاع3ُفَاطِمَةَبلَغََلم

ةٍفِيأَقْبلَتَْثمُخِمَارَهَا،لاَثتَْ ُحَفَلم مَـامِنْ ذيُوُلهََـا، تطََـأُ قوَْمِهَـا، نسَِاءِ وَ دَتهَِا

رَسُولِ مِشْيةََ ِتخَْرِمُ أَبـِي،9االلهّٰ عَلـَى دَخَلتَْ لَقَـدْوَبكَْـرٍ،حَتى حَوْلـَهُحَفـ

تْثمُمُلاَءَةٌ،دُونهََافَنيِطَتْ الأْنَْصَارُ،وَ المُْهَاجِرُونَ ةًأَن باِلْبكُاَءِ،وْمُ القَْلهََاأَجْهَشَأَن

ُىأمُْهِلْتُثمفقََالتَْ الْكلاََمَ، افْتتَحََتِوَرَوْعَتهُُمْ،سَكنَتَْوَفوَْرَتهُُمْ،هَدَأَتْحَت:

وْلِوَ الْمَجْدِوَباِلْحَمْدِأَوْلىَهُوَلمَِنْباِلْحَمْدِأَبْتدَِئُ« الط«ُالْحَمْـدُ«:قَالتَْثم ِ اللهِّٰ

كْرُلهَُوَأَنْعَمَ،مَاعَلىَ ناَءُوَأَلْهَمَ،مَاعَلىَ الشمَ،مَاعَلىَ الث نعَِـمٍعُمُـومِمِـنْقَد

حْصَـاءِعَـنِجَـموَالاهَـا،مِـننٍَإِحْسَانِوَأَسْدَاهَا، آلاَءٍسُبوُغِوَ ابْتدََاهَا،  الإِْ

دْرَاكِعَـنِ اوَتَتفََوَأَمَدُهَا، الْمُجَازَاةِعَنِنأََىوَعَدَدُهَا،  اسْـتدَْعَىأَبـَدُهَا، الإِْ

كوُرُ أَمْثاَلهَِا.بإِِفْضَالهَِا، الش إِلىَ باِلندْبِ أَمَرَ وَ بإِِجْزَالهَِا، إِلىَ الْخَلاَئقِِ وَ اسْتحَْمَدَ

،إِلاإِلهََلاَأَنْأَشْهَدُوَ ُ خْـلاَصُجُعِـلَكلَمَِةٌ االلهّٰ  الْقلُـُوبُمِنَضَـوَتأَْوِيلهََـا، الإِْ

 الأْلَْسُـنِمِنَوَرُؤْيتَهُُ، الأْبَْصَارِمِنَ الْمُمْتنَعُِمَعْقوُلهََا، الْفِكرَِفِيأَباَنَوَمَوْصُولهََا،

حَاطَةُ الأْوَْهَامِمِنَوَصِفَتهُُ، وَقَبْلهََـا،كـَانَءٍشَـيْمِـنْلاَ الأْشَْياَءَ ابْتدََعَبهِِ، الإِْ

لقِدُْرَتهِِ،،[امتثلها]أَمْثلِةٍَ احْتذَِاءِبلاَِأَنْشَأَهَا إِظْهَاراً بلَْ زَادَتْهُ، فَائدَِةٍ لغَِيْرِ وَضَعَهَا

وَضَـعَ وَ طَاعَتـِهِ، عَلىَ جَعَلَ الثوَابِ ُثم دَعْوَتهِِ، لأِهَْلِ إِعْزَازاً وَ لبِرَِيتهِِ، تعََبداً وَ
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ذِ مَعْصِيتَهِِ، عَلىَ جَنتهِِ.الْعِقَابَ إِلىَ لهَُمْ حِياَشَةً وَ نقَِمَتهِِ، عَنْ لعِِباَدِهِ ياَدَةً

داًأَبيِأَنأَشْهَدُوَ قَبْـلَ اصْـطَفَاهُوَيجَْتبَلِهَُأَنْقَبْلَ اخْتاَرَهُرَسُولهُُ،وَعَبْدُهُمُحَم

اهُوَيبَْتعََثهَُ،أَنْ إِذِ الْيسَْتنَْجِبهِأَنْقَبْلَسَمبسَِـد وَ مَكْنوُنـَةٌ، فِـي الْغَيْـبِ خَلاَئقُِ

ِمِنَعِلْماًمَقْرُونةٌَ، الْعَدَمِبنِهَِايةَِوَمَصُونةٌَ،الأْوَْهَامِ وَ الأْمُُـورِ،غَـامِضِفِـي االلهّٰ

هُورِ،حَادِثةَِوَرَاءِمِنْإِحَاطَةَ الْمَقْدُورِبمَِوَاقِعِمَعْرِفَةًوَ الد.

ُ ابْتعََثهَُ فِـيفِرَقـاً الأْمَُـمَفَـرَأَىحُكْمِهِ،إِمْضَاءِعَلىَعَزِيمَةًوَلعِِلْمِهِ،إِتْمَاماً االلهّٰ

ِمُنْكِـرَةًلأِوَْثاَنهَِا،عَابدَِةًنيِرَاهَا،عَلىَعُكفاًأَدْياَنهَِا، ُفَأَنـَارَعِرْفَانهَِـا،مَـعَاللهِّٰ  االلهّٰ

دٍ جَوَظُلمََهَا،بمُِحَم عَـنِبهَُمَهَا الْقلُوُبِعَنِفَر وَ عَمَهَهَـا، عَنِ الأْبَْصَـارِ جَلاَ وَ

غمَُمَهَا.  الأْنَْفسُِ

ُُقَبضََهُثم دِرَغْبةٍَوَ اخْتيِاَرٍوَرَحْمَةٍ،وَرَأْفَةٍقَبْضَإِليَْهِ االلهّٰ هَـذِهِتعََبِعَنْلمُِحَم

ارِ، رِضْوَانِوَ الأْبَْرَارِ،باِلْمَلاَئكِةَِمَحْفوُفاًوْزَارِ،الأَْأَعْباَءُعَنْهُمَوْضُوعاً الدب الـر 

خِيرََتهُُوَرَضِيهُ،وَصَفِيهُوَ الْوَحْيِ،عَلىَأَمِينهُُ الْجَبارِ؛ الْمَلكِِمُجَاوَرَةِوَ الْغَفارِ،

لاَةُفَعَليَْهِنجَِيهُ،وَخَلْقِهِمِنْ لاَمُ،وَ الص برََكاَتهُُ الس وَ ِ رَحْمَةُ االلهّٰ ».وَ

ُوَ الأْنَْصَارِ:،الْمَجْلسِِأَهْلِإِلىَ الْتفََتتَْثم لجَِمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالتَْ

ِعِباَدَأَنْتمُْوَ« ِأمَُنـَاءُوَوَحْيـِهِ،وَدِينهِِحَمَلةَُوَنهَْيهِِ،وَأَمْرِهِنصُْبُ االلهّٰ عَلـَى االلهّٰ

ِزَعِـيمٌ الأْمَُمِ،إِلىَبلُغََاؤُهُوَنْفسُِكمُْ،أَ مَـهُعَهْـدٌوَفِـيكمُْ،اللهِّٰ ةٌوَإِلـَيْكمُْ،قَد بقَِيـ

،كتِاَبُ:عَليَْكمُْ اسْتخَْلفََهَا ِ فِيناَبرُْهَانٌوَسَرَائرُِهُ،مُنْكشَِفَةٌ آيٌوَبصََائرُِهُ،بيَنةٌَ االلهّٰ

ضْوَانِإِلىَقَائدٌِوَ اسْتمَِاعُهُ،للِْبرَِيةِمُدِيمٌهُ،ظَوَاهِرُمُتجََليةٌَ وَأَتْباَعَهُ، الرإِلىَمُؤَد

ِحُجَجِتبِْياَنُفِيهِأَشْياَعَهُ، النجَاةِ رَةِ، االلهّٰ عَزَائمِِـهِ الْمُنـَو وَ رَةِ، مَوَاعِظِـهِ الْمُكـَر وَ

مَحَارِمِهِ الْمُحَ وَ رَةِ، فَضَـائلِهِِ الْمُفَس وَ بيَناَتهِِ الْجَاليِـَةِ، وَ أَحْكاَمِهِ الْكاَفِيةَِ، وَ رَةِ، ذ

شَرَائعِِهِ الْمَكْتوُبةَِ. وَ ةِ، رَحْمَتهِِ الْمَرْجُو وَ رُخَصِهِ الْمَوْهُوبةَِ، وَ  الْمَنْدُوبةَِ،

ُفَفَرَضَ يمَانَعَليَْكمُُ االلهّٰ لاَةَوَرْكِ؛الشمِنَلكَمُْتطَْهِيراً الإِْ عَـنِلكَـُمْتنَْزِيهاً الص
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كاَةَوَ الْكِبْرِ؛ زْقِ؛فِيتزَْييِداً الز ياَمَوَ الر خْلاَصِ؛إِثْباَتاً الص تشَْـييِداً الْحَـجوَللإِِْ

ينِ؛ وَللِدينِ،تمَْكِيناًوَللِْقلُوُبِ،تسَْكِيناً الْحَق ةِ،للِْنظَِامـاًطَاعَتنَـَاوَللِد وَمِلـ

سْلاَمِ،عِزّاً الْجِهَادَوَللِْفرُْقَةِ،لمَّاًإِمَامَتنَاَ بْرَوَللإِِْ وَ الاِسْـتيِجَابِ،عَلىَمَعُونةًَ الص

ينِ، للِـد تنَْزِيهـاً عَـنِ الْمُنْكـَرِ وَ النهْيَ ةِ، للِْعَام مَصْلحََةً باِلْمَعْرُوفِ وَ الْبـِر الأْمَْرَ

وَباِلْوَالدَِ فِي الْعُمُرِ، زِياَدَةً وَ للِْعَدَدِ، مَنْمَاةً صِلةََ الأْرَْحَامِ وَ خَطِ، مِنَ الس وِقَايةًَ يْنِ

وَ وَفَـاءَ الْمِكْيـَالِ وَ للِْمَغْفِـرَةِ، ضاً تعََر وَ الْوَفَاءَ بالنذُورِ مَاءِ، للِد حَقْناً الْقِصَاصَ

وَ للِْبخَْسِ تغَْييِراً عَنِ اللعْنةَِ، الْمِيزَانِ حِجَاباً قَذْفِ الْمُحْصَنةَِ وَ اجْتنِاَبَ طْفِيفَ، الت

إِيجَابـاً ـرِقَةِ مُجَانبَـَةَ الس وَ جْسَ، عَنِ الـر تنَْزِيهاً شُرْبِ الْخُمُورِ عَنْ ناَهِيَ وَ الت

وَ الاِسْتئِْثاَرَ مَالِ الْيتَيِمِ أَكْلِ عَنْ هَ َنز وَ الت عَنِللِْعِفةِ، وَ النهْيَ لْمِ، مِنَ الظ إِجَارَةً بهِِ

فِي ترَْكَ الْجَوْرِ وَ عِيةِ، للِر إِيناَساً فِي الأْحَْكاَمِ وَ الْعَدْلَ مِنَ الْمَقْتِ، ناً تحََص ناَ الز

 بوُبيِ باِلر لهَُ إِخْلاَصاً رْكِ عَنِ الش وَ النهْيَ للِْوَعِيدِ، إِثْباَتاً ةِ.الْحُكْمِ

حَقفَاتقوُا َ لاَتقَُاتهِِ االلهّٰ وَ ،ُتمَُـوتنلاَأَنْـتمُْوَإِلا وَ وْامُسْـلمُِونَ، ـ وَمُـدْبرِِينَ،تتَوََل

مَانهََاكمُْ،وَأَمَرَكمُْفِيمَاأَطِيعُوهُ َيخَْشَىفَإِن َفَاحْمَـدُوا الْعُلمََـاءُ،عِبـَادِهِمِنْ االلهّٰ  االلهّٰ

مَاوَاتِفِيمَنْ ابْتغَىَنوُرِهِوَظَمَتهِِبعَِ الذِي الوَْسِـيلةََ،إِليَْـهِ الأْرَْضِفِـيمَنْوَ الس 

ةُنحَْنُوَرَسُولهِِ، آلُنحَْنُوَخَلقِْهِ،فِيوَسِيلتَهُُفَنحَْنُ أَنْبيِاَئهِِوَرَثةَُوَغَيْبهِِ،حُج«.

ُقَالتَْثم:

مُأَناَ« أَبيِ وَ إِذْفَاطِمَةُ أَقوُلُ مَا وَ بدَْءٍ، عَلىَ عَوْداً أَقوُلهَُا دٌ، لاَحَم وَ سَـرَفاً أَقوُلُ

عَلـَيْكمُْحَـرِيصٌعَنـِتمْماعَليَْهِعَزِيزٌأَنْفسُِكمُْمِنْرَسُولٌ جاءَكمُْلقََدْ(شَطَطاً

وهُإِن١ْ)رَحِيمٌرَؤُفٌباِلْمُؤْمِنيِنَ ي ابْنِأَخَاوَنسَِائكِمُْ،نَدُوأَبيِتجَِدُوهُتعَُزعَم

غَرِجَالكِمُْ،دُونَ ضَـارِباً النذَارَةَبلَ سُننَِ الْمُشْرِكيِنَ، عَنْ ناَكبِاً سَالةَِ، باِلر صَادِعاً

وَ الْمَوْعِظَةِ الْ،بأَِكْظَامِهِمْ آخِذاً،لأِثَْباَجِهِمْ باِلْحِكْمَةِ رَبهِ سَبيِلِ إِلىَ حَسَـنةَِ،دَاعِياً

.128/. التوّبة١
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ينَْكتُُ الْهَامَ وَ وُاوَ الْجَمْعُ، انْهَزَمَحَتىيجَِذ الأْصَْناَمَ، برَُ،وَل ىوَ الـد ىحَتـ تفََـر

مَحْضِهِ عَنْ أَسْفَرَ الْحَق وَ صُبْحِهِ، عَنْ فَوْرَةُ الليْلُ هَدَأَتْ وَ ينِ، زَعِيمُ الد نطََقَ وَ ،

خَرَسَ وَ يْطَانِ الْكفُْرِ، شَقَاشِقُ الش خْلاَصِ.تْ بكِلَمَِةِ الإِْ فهُْتمُْ وَ ،

ارِ،مِنَحُفْرَةٍشَفَاعَلىَكنُْتمُْوَ هُ،مِنْهَـافَأَنْقَـذَكمُْ النـ ـ وَ الأْصَْـناَمَ،تعَْبـُدُونَنبَيِ

ارِبِمَذْقَةَباِلأْزَْلاَمِ،تسَْتقَْسِمُونَ وَ الش امِعِ، نهُْزَةَ الط مُوْطِئَوَ وَ قبُْسَةَ الْعَجْلاَنِ،

نْقَتشَْرَبوُنَ الأْقَْدَامِ، فَكمُُ الر يـَتخََط أَنْ تخََـافوُنَ خَاشِعِينَ، ةً أَذِل ةَ تقَْتاَتوُنَ الْقِد وَ

دٍ مُحَم بنِبَيِهِ فَأَنْقَذَكمُْ حَوْلكِمُْ مِنْ ابعَْد9َالناسُ تيِوَ اللتيَ مُنـِيَمَـادَبعَْوَ، ال

جَالِ،ببِهَُمِ ما( الْعَرَبِ،ذِئْباَنِوَ الرُُأَطْفَأَهَاللِْحَرْبِ ناراًأَوْقَدُواكل نجََمَأَو١ْ،) االلهّٰ

لاَلةَِ،قَرْنُ ينَْكفَِـئُفَـلاَلهََوَاتهَِا،فِيأَخَاهُقَذَفَ الْمُشْرِكيِنَ،فَاغِرَةُفَغَرَتْأَوْ الض

هِ،لهََبهََايخُْمِدَوَبأَِخْمُصِهِ،صُمَاخَهَاطَأَيَحَتى ذَاتِفِيمَكْدُوداًبحَِد، ِ قَرِيبـاً االلهّٰ

،رَسُولِمِنْ ِ ،أَوْليِاَءِفِيسَيداً االلهّٰ ِ فَرِحُـونَ،وَادِعُونَ آمِنوُنَ،بلُهَْنيِةٍَفِيأَنْتمُْوَ االلهّٰ

الِعِنْـدَصُونَتنَْكُوَ الأْخَْباَرَ،تتَوََكفوُنَ ز ى الأْعَْقَـابِ،عَلـَى النـ ُأَقَـامَحَتـ  االلهّٰ

دٍ ينِعَمُود6َبمُِحَم ا. الد َاخْتاَرَفَلم ُ مَـأْوَىوَأَنْبيِاَئـِهِدَارَلـَهُ)وَجَل(عَز االلهّٰ

ينِ،جِلْباَبُ انْسَمَلَوَ النفَاقِ،حَسِيكةَُظَهَرَتْأَصْفِياَئهِِ، وَثوَْبـُهُ،أَخْلـَقَوَ الـد

تهُُ،أَوْدَتْوَعَظْمُهُ،نحََلَ هَـدَرَوَ،كـَاظِمٌنطََـقَوَ،خَامِلٌنبَغََناَبغٌِ،وَظَهَرَوَرُم

يْطَانُأَطْلعََوَعَرَصَاتكِمُْ،فِييخَْطُرُ الْباَطِلِفَنيِقُ سِهِمِنْرَأْسَهُ الش صَـارِخاًمُعَر

اباً، اكمُْفَأَلْفَبكِمُْ، ُبـِدَاراً،شُـرْبكِمُْغَيْـرَأَوْرَدْتمُُوهَاوَإِبلِكِمُْ،غَيْرَفَخَطَمْتمُْغض

خَوْفَ الْفِتْنةَِ ٢.)باِلْكافِرِينَلمَُحِيطَةٌجَهَنمَإِنوَسَقَطُوا الْفِتْنةَِفِيأَلا(زَعَمْتمُْ

رَحِيقَرِيبٌوَ الْعَهْدُهَذَا وَ الْكلَْمُ أَيْنَ، وَ مِنْكمُْ، فَهَيْهَاتَ ينَْدَمِلْ، ا َلم وَ الْجُرْحُ بٌ،

أَوَامِـرُهُ وَ لاَئحَِـةٌ، زَوَاجِـرَهُ أَظْهُـرِكمُْ، بـَيْنَ ِ كتِاَبُ االلهّٰ وَ تؤُْفَكوُنَ، أَنى وَ بكِمُْ،

.64/ه. المائد١
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قَدْ وَ بيَنةٌَ، أَعْلاَمُهُ وَ وَاضِحَةٌ، دَلاَئلِهُُ وَ ُلاَمِحَةٌ، فَبـِئْسَعَنْـهُ،رَغْبـَةًمُوهُخَالفَْت

المِِينَ بدََلاً،للِظُتلَْبثَوُالمَْثمقِياَدُهَـا،يسَْـلسََوَنفَْرَتهَُـا،تسَْـكنَُأَنْرَيْـثَإِلا

ونَ لاَأَوْباِرْتغَِاءٍ،حَسْواًتسُِر أَنْ زَعَمْـتمُْ وَ حَز الْمَـدَى، مِثْلِ عَلىَ مِنْكمُْ نصَْبرُِ

فَحُكْمَإِرْ أَ لنَاَ، ةِثَ يوُقِنـُونَ الْجَاهِليِ لقَِـوْمٍ حُكْماً ِ مِنَ االلهّٰ أَحْسَنُ مَنْ وَ تبَْغوُنَ،

سْـلامِغَيْـرَيبَْتغَِمَنْوَ( مِـنَ الآْخِـرَةِفِـيهُـوَوَمِنْـهُيقُْبـَلَفَلـَنْدِينـاً الإِْ

١.)الْخاسِرِينَ

ُأَبىَ!قحَُافَةَ؟أَبيِ ابْنَياَأَبيِ،إِرْثَأُبْتزَأَ؛الْمُسْلمِِينَمَعْشَرَأَيْهاً )وَجَـل(عَز االلهّٰ

قَطِيعَـةِعَلـَىمِـنْكمُْجُرْأَةًفَرِياًّ،شَيْئاًجِئْتَلقََدْ!أَبيِ؟أَرِثَلاَوَأَباَكَترَِثَأَنْ

حِمِ، ِبَكتِاَترََكْتمُْمَاعَمْدٍفَعَلىَ الْعَهْدِ،نكَْثِوَ الر إِذْنبَذَْتمُُوهُ،وَأَظْهُرِكمُْبيَْنَ االلهّٰ

ُيقَوُلُ ٢.)داوُدَسُليَْمانُوَرِثَوَ():وَجَل(عَز االلهّٰ

يقَوُلُقَصمَامَعَوَ إِذْ زَكرَِيا وَ يحَْيىَ خَبرَِ لـَدُنْكَمِـنْلـِيفَهَـبْ ...رَبِ(مِنْ

٣.)رَضِيارَب اجْعَلْهُوَيعَْقوُبَ آلِمِنْيرَِثُوَيرَِثنُيِ*وَليِا

):وَ وَجَل عَز) ُيوُصِيكمُُ(قَالَ كرَِأَوْلادِكمُْفِي االلهّٰ مِثْـلُللِذو4َ)الأْنُْثيَـَيْنِحَـظ

(تعََالىَ): 5.)الأْقَْرَبيِنَوَللِْوالدَِيْنِ الْوَصِيةُخَيْراًترََكَإِنْ(قَالَ

كمُُأَ!أَبيِمِنْلاَأَرِثَوَ،ليِحَظلاَأَنْفَزَعَمْتمُْ ُفَخَص !مِنْهَا؟أَبيِأَخْرَجَبĤِيةٍَ االلهّٰ

أَمْ؟لاَيتَوََارَثوُنَمِلتيَْنِأَهْلُتقَوُلوُنَأَمْ وَاحِـدَةٍ؟! مِلةٍ أَهْلِ مِنْ أَبيِ وَ لسَْتُ وَ أَ !

أَ عُمُومِهِ وَ بخُِصُوصِ الْقرُْآنِ مِنَأَنْتمُْ ؟عْلمَُ بـِيمَزْمُومَـةًمَرْحُولـَةًدُونكَهََـا! الن

، الْحَكمَُفَنعِْمَحَشْرِكَ،يوَْمَتلَْقَاكَ ُ عِيمُنعِْمَوَ االلهّٰ وَ الز وَ الْمَوْعِدُ الْقِياَمَـةُ، دٌ، مُحَم

آل١ م85/عمران. و .50/ا قبلها تضمين من سورة المائدة.
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وَ رُونَ، تحََس مَا اعَةِ عِنْدَ الس وَ تؤُْفَكوُنَ، قَليِلٍ ا عَم)ُ مُسْـتقََرنبَإٍَللكِ
فَسَـوْف١َ

٢.)مُقِيمٌعَذابٌعَليَْهِيحَِلوَيخُْزِيهِعَذابٌيأَْتيِهِمَنْتعَْلمَُونَ

ُصَلوََاتُأَبيِهَاقَبْرِإِلىَ الْتفََتتَْثم)ِ عَبْـدِبنِْـتِصَفِيةَبأَِبْياَتِمُتمََثلةًَ)،عَليَْهِمَا االلهّٰ

لبِِ ُمَهَا(رَحِ الْمُط ):تعََالىَ االلهّٰ

ــةٌ هَنْبثََ وَ ــاءٌ أَنْبَ ــدَكَ بعَْ ــانَ كَ ــدْ تكَْثـُرِ الْخُطَـبُقَ لمَْ شَاهِدَهَا كنُْتَ لوَْ

ــا وَابلِهََ ــدَ الأْرَْضِ فَقْ ــدْناَكَ فَقَ ــا  و اغْتصُِبوُاإِن غيُبْتَ مُذْ أَهْلكَُ ُوَ اجْتث

فَحْوَى لنَاَ رِجَالٌ دُونـَكَ الْكثُـُبُدُورِهِمْصُـأَبْدَتْ حَالـَتْ وَ نأََيْتَ ا َلم

ــالٌ رِجَ ــمَتْناَ ــاتهََض بنَِ ــتخََف فِيناَوَ اسْ أَدْرَكوُا فَقَدْ طَلبَـُوادَهْرٌ ذِي الـ

بـِهِ يسُْتضََـاءُ نـُوراً للِْخَلْقِ كنُْتَ ةِ الْكتُـُبُقَدْ ذِي الْعِـز مِنْ تنَْزِلُ عَليَْكَ

يؤُنسُِــناَ باِلآْيـَـاتِ جِبْرِيــلُ كـَـانَ عَناوَ مُحْتجََـبٌفَغَابَ فَكـُل الْخَيْـرِ

،رَسُولِبنِْتَياَصَدَقْتِ:لهََاأَبوُبكَْرٍفَقَالَ ِ رَءُوفـاًبـِالْمُؤْمِنيِنَأَبـُوكِكاَنَلقََدْ االلهّٰ

ِوَ-كاَنَوَأَليِماً،عَذَاباً الْكاَفِرِينَعَلىَوَرَحِيماً، أَبـَاكِوَجَدْناَهُنسََبْناَهُإِذَا-االلهّٰ

ءِدُونَعَمكِ ابْنِأَخَاوَ النسَاءِ،دُونَ عَلىَ آثرََهُ الأْخَِلاُعَلىَسَاعَدَهُوَحَمِيمٍ،كل

نبَيِعِتْرَةُأَنْتمُْوَ الْعَظِيمِ، الأْمَْرِ
ِ يبوُنَ، االلهّٰ طَرِيـقِعَلـَى الْمُنْتجََبوُنَ،خِيرََتهُُوَ الط

تنُاَ، الْجَنةِ .لسَِالكِِيناَ الْخَيْرِأَبْوَابُوَأَدِل

ا قٌأَبوُكِ،جَعَلهَُمَافَلكَِسَأَلْتِ،مَافَأَم كِ،لاَأَظْلمُِوَقَوْلكُِ،مُصَدـاوَحَق مَـاأَم

ِرَسُولَفَإِن الْمِيرَاثِمِنَسَأَلْتِ .»لاَنوُرَثُ الأْنَْبيِاَءِمَعَاشِرَنحَْنُ«:قَالَ االلهّٰ

ِسُبْحَانَياَ«:فَاطِمَةُفَقَالتَْ ِرَسُولُكاَنَمَا! االلهّٰ ِلكِِتاَبِ االلهّٰ عَـنْلاَوَمُخَالفِـاً؛ االلهّٰ

لاَمَةِإِلىَ ونَفتَجَْمَعُأَسِيرََهُ،يقَْتفَِيوَأَثرََهُ،يلَتْقَِطُكاَنَلقَدَْصَادِفاً،حُكمِْهِ نعَْاءِ الظ الش 

هْياَءِ، الغْلَبَةَِوَ رَسُولِعَلىَباِلكْذَِبِ اعْتلاَِلاً الد، ِ !إِليَهِْ؟ الحَْيفِْإِضَافةَِوَ االلهّٰ

.67. الأنعام/١
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إِنْوَ عَجَبَ تـَرَقبْتمُْكاَنَلاَ وَ لهَُ الْغَوَائلَِ، بغََيْتمُْ مَا حَياَتهِِ فِي وَ مِنْكمُْ، بـِهِذَلكَِ

قَـالَ: إِذْ أَنْبيِاَئـِهِ بعَْـضِ عَنْ فَصْلٌ، قَائلٌِ وَ عَدْلٌ، حَكمٌَ ِ كتِاَبُ االلهّٰ هَذَا وَائرَِ، الد

١.)يعَْقوُبَ آلِمِنْيرَِثُوَيرَِثنُيِ(

لَوَ تهِِفِيفَصا الْمِيرَاثَبرَِي مِنْفَرَضَمِمكاَرَةِحَظ ناَثِ،وَ الذ لتَْفَلـِمَ الإِْ سَـو

ُوَجَمِيلٌ،فَصَبْرٌ!أَمْراً؟أَنْفسُُكمُْلكَمُْ ٢.تصَِفوُنَمَاعَلىَ الْمُسْتعََانُ االلهّٰ

ةَأَنزَعَمْتَقَدْ ُبومَاوَلاَتوُرَثُ، الن أَأَبيِ؟إِرْثَ امْنعَُليِفَمَادُونهََا،مَايوُرَثُإِن

ُأَنْزَلَ دٍ؟بنِْتَفَاطِمَةَلاإِ:كتِاَبهِِفِي االلهّٰ نيِمُحَم .»بهِِأَقْنعَْعَليَْهِفَدُل

،رَسُولِبنِْتَياَ:أَبوُبكَْرٍلهََافَقَالَ ِ ةِ،عَيْنُأَنْتِ االلهّٰ لاَأُدْلـِي الْحِكْمَةِ،مَنْطِقُوَ الْحُج

دُونيِهُمْبيَْنكَِ،وَبيَْنيِ الْمُسْلمُِونَلكَِنْوَصَوَابكِِ،عَنْلاَأَدْفَعُكِوَبجَِوَابكِِ، قَلـ

:بحَِضْرَتهِِلمَِن3ْفَاطِمَةُفَقَالتَْ:قَالَ.ترََكْتُوَأَخَذْتُمَا آتوَْنيِوَتقََلدْتُ،مَا

مَـالبَـِئْسَ! الْخَاسِـرِ؟ الْفِعْـلِوَباِلْباَطِـلِ الْمُقْبلِِإِلىَتجَْتمَِعُونَأَ الناسُ،أَيهَا«

لتَجَِـدَن الْمُبْطِلوُنَ، اعْتاَضَ ِ وَ االلهّٰ أَمَا مُدْبرِِينَ، وْا وَل إِذَا عَاءَ الد م يسَْمَعُ الص مَا وَ

مَناَصٍ، حِينَ لاَتَ فَحِينئَذٍِ لكَمُُ الْغِطَاءُ، كشُِفَ إِذَا وَبيِلاً، عِبْأَهَا وَ ثقَِيلاً، مَحْمِلهََا

كُ مَا ِ مِنَ االلهّٰ لكَمُْ بدََا تحَْذَرُونَوَ ».نْتمُْ

كتِاَبـاً،فَـدَكٍبـِرَدعَامِلـِهِإِلىَبكَْرٍأَبوُلهََافَكتَبََحَاضِراً،عُمَرُيكَنُْلمَْوَ:قَالَ

قَهُ،وَفِيهِتفََلَوَمِنْهَافَأَخَذَهُعُمَرُ،فَاسْتقَْبلَهََايدَِهَا،فِيفَأَخْرَجَتهُْ لقََدْ:قَالَوَمَز

.ظَلمََوَقحَُافَةَ،أَبيِ ابْنُخَرِفَ

،أَمْهَلكََلاَلكََ؟مَا«:لهَُفَقَالتَْ ُ قَوَقَتلَكََ،وَ االلهّٰ فَوْرِهَـامِـنْأَتتَْوَ.»بطَْنكََمَز

سْلاَمِ،حَضَنةََوَ الْمِلةِ،أَعْضَادَوَ،الْبقَِيةِمَعْشَرَ«:فَقَالتَْ الأْنَْصَارُ،ذَلكَِ هَذِهِمَا الإِْ

نةُوَحَقي،فِي الْغَمِيزَةُ ِرَسُولُكاَنَمَاأَظُلاَمَتيَِ،عَنْ الس فِي الْمَرْءِبحِِفْظِأَمَرَ االلهّٰ

.إِهَالةٍَذَاعَجْلاَنَوَأَحْدَثْتمُْ،مَافَسَرْعَانَوُلْدِهِ؟

.6/. مريم١
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دٌمَاتَتقَوُلوُنَأَ فَتقْهُُ،يهُُوَهْ اسْتوَْسَعَجَليِلٌ،فَخَطْبٌمُحَم رَاتقِهُُ،وَ اسْتنَْهَرَ فقُِدَ وَ

أَكْـدَتِ الآْمَـالُ وَ لمُِصِـيبِتَهِِ، ِ خِيـَرَةُ االلهّٰ وَ اكْتـَابَ لغَِيْبتَهِِ، وَ،فَأَظْلمََتِ الأْرَْضُ

أُذِيلتَِ وَ أَضْيعََ الْحَرِيمُ، وَ فَتِ الْحُرْمَةُخَشَعَتِ الْجِباَلُ، دٍ، مُحَم ناَزِلـَةٌبمَِوْتِ لْـكَ

بهِِ خَلتَْ مَا لقََبلَِ وَ هُتاَفاً. مُصْبحََكمُْ وَ مُمْسَاكمُْ أَفْنيِتَكِمُْ فِي ِ كتِاَبُ االلهّٰ بهَِا أَعْلنََ

رُسُلهُُ وَ ِ دٌماوَ(أَنْبيِاَءُ االلهّٰ مُحَمسُلُقَبْلهِِمِنْخَلتَْقَدْرَسُولٌإِلا ماتَفَإِنْأَ الر 

َيضَُـرفَلـَنْعَقِبيَْـهِعَلىينَْقَلبِْمَنْوَأَعْقابكِمُْعَلى انْقَلبَْتمُْلَقتُِأَوْ وَشَـيْئاً االلهّٰ

ُسَيجَْزِي اكرِِينَ االلهّٰ ١.) الش

وَقَيْلةََ،بنَيِأَ عْوَةُ، تلَْبسَُـكمُُ الـد مَسْـمَعٍ! وَ بمَِـرْأًى أَنْـتمُْ وَ أَبيِ ترَُاثَ أهُْتضََمُ

وَ الْجُننَُ الْجُبْنُلكُمُُيشَْمَ ارُ لكَمُُ الد وَ وَ الْعَدَدُ، ةُ فِيكمُْ الْعُد وَ ِنخُْبـَةُأَنْـتمُْوَ،  االلهّٰ

تيِ تيِنحِْلتَهُُوَ امْتحََنَ، ال تيِخِيرََتهُُوَ انْتحََلَ، ال فَناَبـَذْتمُْ الْبيَْـتِ،أَهْلَلنَاَ انْتخََبَ ال

نـَأْمُرُكمُْوَتبَْرَحُـونَ،وَلاَنبَْـرَحُ الْـبهَُمَ،كـَافَحْتمُُوَ الأْمَُمَناَهَضْتمُُوَ الْعَرَبَ،فِيناَ

سْلاَمِ،رَحَىبكِمُْوَبنِاَدَارَتْحَتىفَتأَْتمَِرُونَ، خَضَـعَتْوَ الْـبلاَِدِ،حَلْبُدَروَ الإِْ

رْكِ،بغَْوَةُ ينِ،نظَِامُ اسْتوَْسَقَوَ الْحَرْبِ،ناَرُخَبتَْوَ الْهَرْجِ،رَوْعَةُهَدَأَتْوَ الش الد

نكَصَْتمُْ وَ بعَْدَ الْبيَاَنِ، جُرْتمُْ قوَْمٍبعَْدَفَأَنى عَنْ قْدَامِ، بعَْـدِمِـنْأَيمْانهَُمْنكَثَوُا( الإِْ

ةَفقَاتلِوُادِينكِمُْفِيطَعَنوُاوَعَهْدِهِمْ ِهُمْ الْكفُْرِأَئم ٢.)ينَْتهَُونَلعََلهُمْلهَُمْأَيمْانَلاإِن

ِوَلاَأَرَىأَ عَةِ،إِلىَرَكنَْتمُْوَ الْخَفْضِ،إِلىَأَخْلدَْتمُْ[قَدْ]أَنْ االلهّٰ عَـنِفَعُجْـتمُْ الد

ينِ دَسَعْتمُْمَجَجْتمُْوَ الد وَ أَنْتمُْتكَْفرُُوانْإِ(وَأَلاَ اسْترَْعَيْتمُْ،مَا الذِي اسْتوَْعَيْتمُْ،

َفَإِنجَمِيعاً الأْرَْضِفِيمَنْوَ ذِينَنبَـَؤُايـَأْتكِمُْلـَمْأَ*حَمِيدٌلغََنيِ االلهّٰ ـ مِـنْ ال

ذِينَوَثمَُودَوَ عادٍوَنوُحٍقَوْمِقَبْلكِمُْ ُإِلايعَْلمَُهُـمْلابعَْدِهِمْمِنْ ال  جـاءَتْهُمْ االلهّٰ

واباِلْبيَناتِرُسُلهُُمْ ا قالوُاوَأَفْواهِهِمْفِيأَيْدِيهَُمْفَرَداوَبهِِأرُْسِلْتمُْبمِاكفََرْناإِن إِن

آل١ .144/عمران.
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اشَكلفَِي ١.)مُرِيبٍإِليَْهِتدَْعُوننَامِم

ذِيقلُْتُقَدْوَأَلاَ تـِيباِلْخَذْلةَِمِنيمَعْرِفَةٍعَلىَقلُْتُ ال لكَِنهَـاوَكمُْ،خَـامَرَتْ ال

ةُوَ الْغَيْظِ،نفَْثةَُوَ النفْسِ،فَيْضَةُ دْرِ،بثَ ةِ،مَعْذِرَةُوَ الص فَاحْتقَِبوُهَافَدُونكَمُْ الْحُج

هْرِ،دَبرَِةَ الظ ِ بنِـَارِ االلهّٰ مَوْصُـولةًَ بشَِناَرِ الأْبَـَدِ، مَوْسُومَةً باَقِيةََ الْعَارِ، ، ناَقِبةََ الْخُف

دَةٍ. مُمَد عَمَدٍ فِي مُؤْصَدَةٌ، عَليَْهِمْ هَا إِن عَلىَ الأْفَْئدَِةِ، لعُِ َتط تيِ  الْمُوقَدَةِ، ال

ِفَبعَِيْنِ ذِينَسَيعَْلمَُوَ(تفَْعَلوُنَ،مَاااللهّٰ أَناَ ابْنة٢َُ،)ينَْقَلبِوُنَمُنْقَلبٍَأَيظَلمَُوا ال وَ

بيَْنَ لكَمُْ مُنْتظَِرُونَ،نذَِيرٍ ا إِن وَ انْتظَِرُوا عَامِلوُنَ، ا إِن فَاعْمَلوُا شَدِيدٍ، عَذَابٍ يدََيِ

ارِ،عُقْبىَلمَِنْ الْكفُارُسَيعَْلمَُوَ( ُفَسَيرََى اعْمَلوُاقلُِوَ الد وَرَسُولهُُوَعَمَلكَمُْ االلهّٰ

ةٍمِثْقـالَيعَْمَـلْفَمَنْ،عُنقُِهِفِي طائرَِهُأَلْزَمْناهُإِنسانٍكلُوَ، الْمُؤْمِنوُنَ خَيْـراًذَر

ةٍمِثْقالَيعَْمَلْمَنْوَ*يرََهُ اذَر قَصُرَقَدْ الأْمَْرُكاَنَو٣َ)يرََهُشَر«.

ُتْ،ثم ،رِفاَعَةَبنُْرَافِعُفاَتبعََهَاوَل ِرَقي دَةَياَ:لهََافقَاَلَ الزسَيأَبوُالحَْسَـنِكاَنَلوَْسَاءِ،الن

مَ .أحََداًبهِِعَدَلنْاَمَا العَْقْدُ،هَذَايجَْرِيأنَْقبَلَْللِناسِذَكرََوَ الأْمَْرِهَذَافيِتكَلَ

هَالهَُفَقَالتَْ ن ي،إِليَْكَ«:يرَُدُجَعَلَفَمَاعَن ةٍحُمِنْخُمغَدِيرِبعَْدَلأِحََدٍ االلهّٰ لاَوَج

تِوَ الْيوَْمِ،ذَلكَِمِنْأَكْثرََكاَنَباَكيِةٌَلاَوَباَكٍيرَُفَلمَْ:قَالَ.»عُذْرٍ َالْمَدِينـَةُ، ارْتج 

.الأْصَْوَاتُ ارْتفََعَتِوَ الناسُ،هَاجَوَ

ا َمَـاترََكْتنَـِي،لـَوْعَليَْكَكاَنَمَايدََاكَ،ترَِبتَْ:لعُِمَرَقَالَأَباَبكَْرٍذَلكَِبلَغََفَلم فَرُب

؟بنِاَذَلكَِيكَنُْلمَْأَ! الْفَتقَْ؟رَتقَْتُوَ الْخَرْقَرَفَأْتُ أَحَق!

جُلُفَقَالَ تكَِ،توَْهِينُوَسُلْطَانكَِ،تضَْعِيفُذَلكَِفِيكاَنَقَدْ: الرِأَشْـفَقْتُمَاوَكف

عَليَْكَإِلا.

.9و8/. إبراهيم١

و ما 227/. الشّعراء٢ .9-6/قبلها تضمين من سورة الهمزة.

.8و7/ةالزّلزل؛13/الاسراء؛105/التوّبة؛42/. الرّعد٣
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دٍباِبْنةَِفَكيَْفَ،كَوَيْلَ:قَالَ اسُعَلمَِقَدْوَمُحَملهََـانجَِـنُمَاوَإِليَْهِ،تدَْعُومَا الن

.عَليَْهِ الْغَدْرِمِنَ

وَيكَنُْ،لمَْكاَنَقَدْمَاكأََنوَ انْقَضَتْ،سَاعَةٌوَ انْجَلتَْ،غَمْرَةٌإِلاهِيَهَلْ:فَقَالَ

:أَنْشَدَهُ

قَدْ مَضَىمَا كمََا مَضَى ا مِم قَدِ انْقَضَـىمَضَى مَضَى ا مِم مَضَى مَا وَ

وَفـرِ الْفَـيْأَقِمِ وَ عَنِ الْمُنْكرَِ، وَ انْهَ باِلْمَعْرُوفِ أْمُرْ وَ كاَةَ، وَ آتِ الز لاَةَ وَ الص ءَ،

يقَـُولُ: َ فَإِن االلهّٰ ـيئاتِذْهِبْنَيـُ الْحَسَـناتِإِن(صِلِ الْقَرَابةََ، ذِكْـرى ذلـِكَ الس

اكرِِينَ يقَوُلُ:١.)للِذ ُيمَْحُوا(وَ و٢َ) الْكِتـابِأُمعِنْـدَهُوَيثُْبـِتُوَيشَاءُما االلهّٰ

ذِينَوَ(قَالَ: َذَكرَُواأَنْفسَُهُمْظَلمَُواأَوْ فاحِشَةًفَعَلوُاإِذا ال مْلذُِنوُبهِِفَاسْتغَْفَرُوا االلهّٰ

نوُبَيغَْفِرُمَنْوَ الذ ُإِلا والمَْوَ االلهّٰ ذَنْـب٣ٌ)يعَْلمَُـونَهُـمْوَفَعَلوُاماعَلىيصُِر

.ذَلكَِمِنْيكَوُنُمَاقَلدْنيِكثَيِرَةٍ،حَسَناَتٍفِيوَاحِدٌ

.عُمَرُياَجْتهََا،فَركرُْبةٍَرُب:قَالَثمُكتَفِِهِ،عَلىَبيِدَِهِفَضَرَبَ:قَالَ

ُلاَةَناَدَىثم اسُ،فَاجْتمََعَجَامِعَةً، الصَفَحَمِدَ الْمِنْبرََ،صَعِدَوَ الن عَليَْهِ،أَثْنىَوَ االلهّٰ

ُقَالَثم:

عَةُهَذِهِمَا الناسُ،أَيهَا قَالةٍَ الر ُكل مَعَ ةٌ؟وَ فِـي انيِ الأْمََـهَـذِهِكاَنتَْأَيْنَ!أمُْنيِ

مْ،شَهِدَمَنْوَفَلْيقَلُْ،سَمِعَفَمَنْ!نبَيِكمُْ؟عَهْدِ شَـهِيدُهُثعَُالـَةٌهُوَبلَْكلاَفَلْيتَكَلَ

،لعََنهَُذَنبَهُُ ُ ،لعََنهَُقَدْوَ االلهّٰ ُ وهَا:يقَوُلُفِتْنةٍَ،لكِلُمُرِبٌ االلهّٰ َةِ الْفِتْنـَ ابْتغَِاءَجَذَعَةً؛كر

لقَلُْـتُ،أَقوُلَأَنْشِئْتُلوَْأَلاَ، الْغَوِيُأَهْلهَِاأَحَبطِحَالٍكأَُمهَرِمَتْ،مَابعَْدِمِنْ

مْتُلوَْوَ بْيةَِ،يسَْتعَِينوُنَترُِكْتُ،مَاسَاكتٌِإِنيوَلبَحُْتُ،تكَلَ يسَْتنَْهِضُونَوَباِلص

.114/. هود١

.39/. الرّعد٢

آل٣ .135/عمران.
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ِفَـوَ-سُـفَهَائكِمُْمَقَالةَُ-الأْنَْصَارِمَعْشَرَياَ-يبلَغََنِقَدْوَ النسَاءَ، أَحَـقإِن-االلهّٰ

ِرَسُولِعَهْدِبلِزُُومِ الناسِ  الْيـَوْمَأَنْـتمُُوَنصََرْتمُْ،وَفĤَوَيْتمُْجَاءَكمُْلقََدْأَنْتمُْ، االلهّٰ

يأَعْطِيـَاتكِمُْ،عَلىَفَاغْدُواذَلكَِمَعَوَعَهْدَهُ،لزَِمَمَنْأَحَقكاَشِـفاًلسَْـتُفَـإِن

لاَمُوَذَلكَِ، اسْتحََقمَنِعَلىَإِلالسَِاناًلاَوَذِرَاعاً،باَسِطاًلاَوَقِناَعاً، الس.

ِ ولِرَسُـبنِْـتِفَاطِمَةَلمِِثْلِأَ:قَالتَْوَباَبهَِامِنْرَأْسَهَاسَلمََةَأُمفَأَطْلعََتْ:قَالَ  االلهّٰ

نْسِ،بيَْنَ الْحَوْرَاءُهِيَوَهَذَا،يقَُالُ حُجُـورِفِـيرُبيـَتْللِـنفْسِ، الأْنُْـسُوَ الإِْ

ـاهِرَاتِ،حُجُـورِفِينمََتْوَ الْمَلاَئكِةَِ،أَيْدِيتدََاوَلتَْهَاوَ الأْنَْبيِاَءِ، نشََـأَتْوَ الط

ِرَسُولَأَنتزَْعُمُونَأَ!مُرَبى؟رَخَيْرُبيتَْوَمَنْشَأٍ،خَيْرَ مَ االلهّٰ وَمِيرَاثـَهُعَليَْهَاحَر

ُقَالَقَدْوَ!يعُْلمِْهَا؟لمَْ :لهَُ االلهّٰ

خِيرََةُ النسْوَانِ،١)الأْقَْرَبيِنَعَشِيرَتكََأَنْذِرْوَ( هِيَ وَ تطَْلبُهُُ جَاءَتْ وَ فَأَنْذَرَهَا أَ

سَادَ أُم ـتْوَ َتم ليَْـثِ الأْقَْـرَانِ، حَليِلةَُ وَ عِمْرَانَ، مَرْيمََ ابْنةَِ عَدِيلةَُ وَ بانِ، ةِ الش

ـدُهَا فَيوَُس ، وَ الْقـُر مِنَ الْحَـر عَليَْهَا يشُْفِقُ كاَنَ لقََدْ
ِ فَوَ االلهّٰ رَبهِ؛ رِسَالاتُ بأَِبيِهَا

بشِِمَالهِِ؛ يلُْحِفهَُا وَ لغَِيكمُْيمَِينهَُ، بمَِرْأًى ِ فَرَسُولُ االلهّٰ ِعَلـَىوَ،رُوَيْداً تـَرِدُونَ، االلهّٰ

.تعَْلمَُونَسَوْفَوَلكَمُْفَوَاهاً

نةَتلِكَْسَلمََةَأمُفحَُرِمَتْ:قاَلَ تْمَنزِْلهَِاإِلى3َفاَطمَِةُرَجَعَتْوَعَطَاءَهَا؛ السفتَشََك.

وَاياَتِ،جَمِيعِفِينظََرْتُ: كذا)(أَبوُجَعْفَرٍقَالَ[ فِيهَاأَجِدْفَلمَْ الرَأَبْلغََوَشَرْحٍ،أَتم

لْزَامِ،فِي ةِأَوْكدََوَ الإِْ وَايةَِ؛هَذِهِمِنْباِلْحُج حْمَنِرِوَايةَِإِلىَنظََرْتُوَ الر عَبْـدِالر

:مَوْضِعِ الْهَذَافِيزَادَقَدْفَوَجَدْتهُُكثَيِرٍبْنِ

ِرَسُولِقَوْلَنسَِيتمُْأَ يأَنْـتَ«:باِلْوَلاَيـَةِبدََأَو9َااللهّٰ مِـنْهَـارُونَبمَِنْزِلـَةِمِنـ

مَاأَعْجَلَوَ!أَحْدَثْتمُْمَاأَسْرَعَمَا؟! ...»الثقَليَْنِفِيكمُُتاَرِكٌإِني«قَوْلهَُوَ»مُوسَى

!.نكَصَْتمُْ

ياَقَةِعَلىَ الْحَدِيثِةِبقَِيفِيهُوَوَ الس.[.

.214/. الشّعراء١
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: لهنّ خطابهاو لها المدينة نساء عيادة

ثنَيِـ2 لِحَد دُأَبوُالْمُفَض بْنُمُحَم، ِ ثنَاَ:قَالَعَبْدِااللهّٰ اسِحَد  ابْـنُأَحْمَـدُأَبوُالْعَبـ

دِ سَعِيدٍبْنِمُحَم، ِثنَيِ:قَالَ الْهَمْدَاني دُحَد ـلِبْنُمُحَم بْـنِإِبْـرَاهِيمَبْـنِ الْمُفَض

لِ قَيْسٍبْنِ الْمُفَض، ثنَاَ:قَالَ الأْشَْعَرِي حَدِانَ،بْنُعَلي هِعَنْحَس حْمَنِعَم عَبْدِالر

ِعَبْدِأَبيِعَنْكثَيِرٍ،بْنِ دٍبْنِجَعْفَرِ االلهّٰ هِعَـنْأَبيِهِ،عَنْ،7مُحَم جَـدنِبْـعَلـِي

ا:قَالَ،:الْحُسَيْنِ َتْمَنْزِلهَِاإِلىَفَاطِمَةُرَجَعَتْلمهَـذِهِفِـيوَفَاتهَُاكاَنَوَفَتشََك

أَصْبحَْتِكيَْفَ:لهََافَقلُْنَ الأْنَْصَارِياتُ،وَ الْمُهَاجِرَاتُ النسَاءُإِليَْهَادَخَلَ الْمَرْضَةِ،

؟رَسُولِبنِْتَياَ ِ  االلهّٰ

ِوَأَصْبحَْتُ«:قَالتَْفَ عَـرَفْتهُُمْإِذْبعَْدَشَنأَْتهُُمْلرِِجَالكِمُْ،قَاليِةًَلدُِنْياَكمُْ،عَائفَِةً االلهّٰ

عَجَمْتهُُمْسَبرَْتهُُمْ،إِذْبعَْدَلفََظْتهُُمْوَ أَنْ بعَْدَ رَمَيْتهُُم خَطْلِوَ الْحَدلفِلُوُلِفَقبُْحاً،وَ

أْيِ خَوْفِ الر وَ ، عُثوُرِ الْجَد مَتْمالبَئِْسَ( الْفِتنَِ،وَ ُسَخِطَأَنْأَنْفسُُهُمْلهَُمْقَد  االلهّٰ

شَننِْتُرِبْقَتهََا،قَلدْتهُُمْلقََدْلاَجَرَم١َ،)خالدُِونَهُمْ الْعَذابِفِيوَعَليَْهِمْ عَليَْهِمْوَ

ُوَعَقْراًوَفَجَدْعاًعَارَهَا، المِِينَللِْقَوْمِعْداًب الظ.

سَالةَِ،رَوَاسِيعَنْزَحْزَحُوهَاأَنىوَيْحَهُمْ ةِقَوَاعِدِوَ الر بـُووحِمَهْـبطِِوَ الن الـر 

بيِنِ الْمُبيِنِ،باِلْوَحْيِ الأْمَِينِ نْياَبأَِمْرِ الط ينِوَ الد ينُ الْمُبِ الْخُسْرَانُهُوَذَلكَِأَلاَ الد!

ِوَ-نقََمُواحَسَنٍ؟أَبيِمِنْنقََمُوا الذِيمَا ةَمِنْهُ-االلهّٰ وَوَقْعَتهِِ،نكَاَلَوَوَطْأَتهِِشِد

رَهِوَسَيْفِهِ،نكَِيرَ َكتِاَبِفِيتبَح، ِ رَهُوَ االلهّٰ َِذَاتِفِيتنَم .االلهّٰ

ِ ايْمُوَ ِرَسُولُإِليَْهِبذََهُنَزِمَامٍعَنْتكَاَفَوْالوَْ االلهّٰ سَـيْراًبهِِـمْلسََـارَثمُلاَعْتلَقََهُ االلهّٰ

صَـافِياًرَوِيـّاًمَـنْهَلاًلأَوَْرَدَهُـمْوَرَاكبِـُهُ،لاَيتُعَْتـَعُوَخِشَاشُهُلاَيكَْلمُِسُجُحاً،

ثمُتطََفحُفَضْفَاضاً يلهَُمُيرَتخََقَدْبطَِاناًلأَصَْدَرَهُمْضِفتاَهُ، غَيْرَ الرمِنْـهُمُتحََـل

اغِبِسَوْرَةَرَدْعِهِوَ الْمَاءِبغَِمْرِإِلابطَِائلٍِ مِـنَبرََكـَاتٌعَليَْهِمْلاَنْفَتحََتْوَ، الس

.80/. المائدة١
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مَاءِ هُمْوَ الأْرَْضِ،وَ السُفَسَيأَْخُذُهُمُبغََوْالكَِن .يكَْسِبوُنَكاَنوُابمَِا االلهّٰ

هْرُأَرَاهُعَاشَمَنْوَفَاسْمَعْنَ،أَلاَ إِلىَفَانْظُرْنَتعَْجَبْنَإِنْوَ الْعَجَبَ، الدنحَْوٍأَي

كوُا؟عُرْوَةٍبأَِيوَ اسْتنَدَُوا؟سَندٍَأَيعَلىَوَ اتجَهُوا؟ وَ اخْتـَارُوا؟لمَِـنْوَتمََس

.الْعَشِيرُلبَئِْسَوَ الْمَوْلىَ،لبَئِْسَترََكوُا؟لمَِنْ

ِوَ اسْتبَْدَلوُا ناَبيَ االلهّٰ قَـوْمٍلمَِعَـاطِسِفَرَغْمـاًباِلْكاَهِـلِ، الْعَجُـزَوَ،بـِالْقَوَادِمِ الذ

هُمْيحَْسَبوُنَ هُمْأَلاَصُنْعاًيحُْسِنوُنَأَن أَ(لاَيشَْـعُرُونَ،لكَِـنْوَ الْمُفْسِدُونَهُمُإِن

بعََأَنْأَحَق الْحَقإِلىَدِييهَْفَمَنْ نْيتُ يأَم لايهَِد كيَْـفَلكَـُمْفَمايهُْدىأَنْإِلا

١؟)تحَْكمُُونَ

ِلعََمْرُأَمَا وَعَبيِطـاًدَمـاً الْقَعْبِطِلاَعَ احْتلَبِوُاثمُتنُْتجُِفَانْظُرُوهَا،لقَِحَتْلقََدْ االلهّٰ

لـُونَ.هُمُمْقِراً،ذُعَافاً َـسَ الأْو أُس مَا غِب عَرَفَ التالوُنَ وَ خَسِرَ الْمُبْطِلوُنَ، ناَلكَِ

جَأْشاً للِْفِتْنةَِ وَ اطْمَئنِوا نفَْساً، ذَلكَِ بعَْدَ طَيبوُا ُوَصَـارِمٍ،بسَِـيْفٍأَبْشِـرُواوَ،ثم

يدََشَامِلٍ،هَرْجٍ المِِينَ، مِنَ الظ زَهِيداً،وَ اسْتبِْدَادٍ فَيْئكَمُْ فَياَحَصِيداً،جَمْعَكمُْوَعُ

عَلـَيْكمُْ؟لكَمُْ،خُسْرَى عَمِيـَتْ قَدْ وَ بكِمُْ كيَْفَ لهَـاأَنْـتمُْوَنلُْزِمُكمُُوهـاأَ(وَ

٢.»!؟)كارِهُونَ

.35/. يونس١

.128ـ 109صص،الامامة دلائل.٢



].�$��&�D��� �1%G_�א א� (�1'�? א^���א]

ّ از كتابى مجهول بحارالأنواركتاب مقدّمهٴدر علامهٴ مجلسى بالمؤل نام الاستدراكا عنوانف

. از روايتى در اين كتاب بـر است در موضوعات مرتبط با امامت بوده كه كتابى حديثىهبرد

كه مى  است. شدهتأليفیششم قمر دوم سدهٴ نيمهٴ در كتاب، اين آيد

،اوّل شـهيد بر اساس خـطّ فقطواست كتاب را نداشته اين نسخهٴ،مجلسىعلامهٴ

علمحمّ هايى از آن به خطّ نقل  مهٴ در مقدّ علامه بوده است.شدر اختيارىالجبعىد بن

مىكه كتاب را تأليفى از خود شهيد اوّ نمايدمى چنين بحارالانوار گرچه؛دانسته استل

يكد در مجلّ و او نوشتهٴ يادشده، صريح كرده كه كتابت بحارالانوار نود و شهيد نيست

(و هايى نقل فقط ١.استبوده خود نگاشته شايد نقل كاملى) به خطّ از كتاب

:چنين است علامهٴ مجلسىعبارت

او... لعلامة إلا كتاب الاسـتدراك فـإني لـم مؤلفات الشهيد مشهورة كمؤلفها

و خ الفاضل محمد وجدت أخبارا مأخوذة منه بخط الشي أظفر بأصل الكتاب

وبن علي الجبعي ٢.ذكر أنه نقلها من خط الشهيد رفع االلهّٰ درجته،

در بابدر توضيحات بهتریى،آقابزرگ طهران و يـان كـردهب الذريعـةاين كتـاب

بـرىمشـهور جبـاع هايى از آن در مجموعـهٴه گزيدهك،كه اين كتاب كردهنشان خاطر

:الأصحاب" بوده است موجود است، تأليف يكى از "قدماءلشهيد اوّ اساس خطّ

، كما نقله الشيخ شمس الدين محمد ابـن الاستدراك لبعض قدماء الاصحاب

طـه علي بن الحسين الجبعي جد شيخنا البهائي في مجموعتـه الموجـودة بخ

نك.١ ص2ج،الوسائل مستدرك خاتمة،ینوری: ميرزانيز ،311.

.29ص،1ج(طبع مؤسسة الوفاء)،،بحارالأنوار،ى. محمدباقر مجلس٢
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و ( عن خط شيخنا الشهيد محمد بن مكي كتـاب صورة خط الشـهيد هكـذا

و و الاستدراك لبعض قدماء الاصحاب من لم يظهر لي إلى الآن اسمه لا شئ

١).ه فهو من معاصري المفيدقولوي حاله نعم يروي عن الشيخ ابن

یحاجى نور است. شناخته اين كتاب را نمى ندهٴت نويسهم هويّلبنابراين شهيد اوّ

و نويسندهٴ خاتمة المستدرك هم در و در ضمن به اين كتاب ای نكات تازه،آن پرداخته

نقل كرده است كه از آنجا كه تـاكنون ايـنىجباع مجموعهٴ موجودِ را بر اساس نسخهٴ

ا :و را نقل كنيمنسخه منتشر نشده است، مناسب است مطلب

، في الفصل الأول الاستدراكمن جملة كتب الشهيد كتاب المجلسي: عد تنبيه

وقال في الفصل الثانيو. من أول بحاره مؤلفات الشهيد مشـهورة كمؤلفهـا:

والاستدراكالعلامة، إلا كتاب اً وجدت أخبـار، فاني لم أظفر بأصل الكتاب،

و مأخوذة منه بخط الشيخ الفاضل محمد بن ذكر أنه نقلها مـن علي الجبعي،

و ، فإن الشهيد ينقـل هذه غفلة عجيبة منه خط الشهيد رفع االلهّٰ درجته. انتهى.

و الاستدراكعن ووصل إلينا بحمدااللهّٰ تعالى في المأخذ الذي ذكره صـرح،

: هذه من دعـوات مولانـا بأنه من القدماء. قال في موضع من تلك المجموعة

جعبد الإمام أبي و8عفر بن محمد الصادقااللهّٰ  في دخلاته على المنصـور،

وعشرينو منها ثلاثاً الاستدراكقد ذكر صاحب هـو يـروي عـن الشـيخ،

و أبي وطبقتـه القاسم جعفر بن محمـد بـن قولويـه و،  عـن جماعـة بمصـر

٢.من كتبه سهو ظاهر الاستدراكخراسان. فعد

مىىمجلسعلامه هایه آن مقدار كه از نقلالبتّ از الاستدراككتاب نويسندهٴ،آيد بر

و تلعكبـررا روايـاتى فقـط بلكه؛كند مستقيم نقل نمىطوربهه قولوي ابن طبقهٴ ویاز او

آق١ .22ص،2ج،الذريعة،ىهرانتا بزرگ.

.311ص،2ج،خاتمة المستدرك،ینورحسين . ميرزا٢
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د ين ابومحمّـالـدّ مستقيمى از نجمنقل،در يك موردا ظاهراً امّ.نقل كرده استهعُقْد ابن

دوم دارد كه نشانگر آن است كه نويسنده در نيمهٴىد الدوريستعبدااللهّٰ بن جعفر بن محمّ

ّ سدهٴ و حت مىششم قمری برخلاف نظر آقـای١.زيسته استى شايد در اواخر آن سده

ويژه اگربه،داشته استىنعمری طولاىااللهّٰ بن جعفر الدوريستين عبدالدّ پاكتچى، نجم

درنقل منابع سنّ ٢.ق بپذيريم600وفاتش پس از سال بارهٴى را

و راويان،به هر حال از دوريستىشاگردان  دوم سـدهٴ در نيمـهٴ افـراد فعّـال طيفى

و اوائل سدهٴ ويژه اواخربه،ششم مـورد نويسـندهٴ،بنـابراين؛انـد بـوده، هفـتم آن قرن

 كتـاب، صـاحبیالمشهد به همين دوره باشد. از آنجا كه ابنعلقّمتتواندمىگوو گفت

دور نيست كه٣،بودهىالدين عبدااللهّٰ بن جعفر الدوريست، خود از شاگردان نجممزار كبير

 كه او كتابى هم دربارهٴ به خصوص،باشدیهدالمش همين ابنكالاستدرا كتابِ نويسندهٴ

هايى از آن هـم در منـابعو نقل منقولات روايى داشته در قالب:اطهار فضائل ائمهٴ

ف،یالمشهد عنوان اين كتاب ابنر موجود است.متأخّ فضلىكتاب ما اتفق من الاخبار

در الاطهارةالائم و بياضـى الصـراط المسـتقيمِ،ربـجَ ابـن الايمانِ نهج بوده است كه

آن الآيات تأويلكتاب در چنين هم نـام الاستدراكبعيد نيست كه4شده است.قلن از

ةالائمـفضـلىالاستدراك فيما اتفق من الاخبـار فـ صورتبهشايد،ديگر اين كتاب

صـى ايرانمكاتب فقه امام، نك: احمد پاكتچى،ىالدين عبدااللهّٰ بن جعفر الدوريست نجمدربارهٴ.١ ص،

.81ـ79

هم.٢ ص1ج،فرائدالسمطيننك: چنين در اين باره ،309.

از ابـنكتابى تازه«عنوانبا كاتبانمن در سايت . نك: مقالهٴ٣ در»یالمشـهدياب كتـاب كـه بعـدها

،ىقمـیانصـار حسـن:نكنيز نيز منتشر شد. 629صعيّتشو اسلام حوزهٴدرىخيتاریهايبررس

د،»یالمشهداز ابنابيتازهىكتاب« و مهر،نيكتاب ماه صص84و83شمارهٴ،1383شهريور ،89

.93ـ

ــك.4 ــای: كتاب ن ــج ه ــان نه ــ،الايم ــراط؛541و 510و 471و 470و 413و 217صص الص
.1/378،الآيات تأويل؛55و52و34و2/24و 1/285،المستقيم
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.باشد بودهارالاطه

در مـىىجباع مجموعهٴ انتشار ساير مطالب اين كتاب بر اساس نسخهٴ طبعاً توانـد

را از كتـابىمجلسـعلامه های نقل بخش، فى اين كتاب راهگشا باشد. ما در اينمعرّ

 ريم:آومىگرد الاستدراك

سْتدِْرَاكتِاَبُ.1 ـدِبْنِ الْحُسَيْنِعَنِبإِِسْناَدِهِكِ،الإِْ بإِِسْـناَدِهِعَـامِرٍبْـنِمُحَمأَن
ِ دٍبْنَجَعْفَرَأَباَعَبْدِااللهّٰ ادِقَمُحَم لاَةُعَليَْهِ الص لاَمُوَ الص الْمَنْصُـورُ اسْتحَْضَـرَهُ الس 

فَبأَِهْلهِِغَاصمَجْلسٍِفِي باِلْجُلوُسِ لـَهُفَأَمَرَهُ قَالَ وَ رَأْسَهُ رَفَعَ ُثم مَليِاًّ أَطْرَقَ

ِبيالن إِن جَعْفَرُ أَبيِقَال9َياَ بْنَ ِعَلي تقَـُول7َطَالبٍِلأِبَيِكَ أَنْ لاَ لوَْ يوَْماً

لاَ قَـوْلاً فِيـكَ لقَلُْتُ فِي الْمَسِيحِ قَالتَِ النصَارَى مَا تيِ ُأم مِنْ طَوَائفُِ تمَُـرفِيكَ

ِعَلي قَالَ وَ بهِِ يسَْتشَْفوُنَ قَدَمَيْكَ ترَُابِ مِنْ أَخَذُوا إِلا  اثْناَنِفِييهَْلك7ُِبمَِلإٍَ

الْمُفْـرِطُفِيهِيقَوُلُبمَِالاَيرَْضَىأَنْمِنْهُفَالاعْتذَِارُمُفْرِطٌمُبْغِضٌوَمُفْرِطٌمُحِب 

7ُمَرْيمََ ابْنَعِيسَىإِنلعََمْرِيوَ بـَهُ االلهّٰ لعََذ فِيهِ النصَارَى قَالتَْ ا عَم سَكتََ لوَْ

وَ فِيـكَ ذَلكَِ يقَوُلُ نْ عَم إِمْسَاككََ وَ وَ الْبهُْتاَنِ ورِ مِنَ الز فِيكَ يقَُالُ مَا نعَْلمَُ قَدْ وَ

أَوْبَ وَ امِ أَوْغَادُ الش زَعَمَ يانِ سَخَطُ الد بهِِ هْرِحِبْرُأَنكَ اشُ الْعِرَاقِرِضَاكَ وَ الـد

ةُوَناَمُوسُهُ مِصْـباَحُهُوَعِلْمِهِعَيْبةَُوَترَْجُمَانهُُوَ الْمَعْبوُدِحُج وَ قِسْـطِهِ مِيزَانُ

لْمَةِ عَرْضَ الظ البُِ بهِِ الط يقَْطَعُ ذِي َإِنوَ النورِفَضَاءِإِلىَال تعََـالىَوَتبَـَارَكَ االلهّٰ

نْياَفِيحَقكَجَهِلَعَامِلٍمِنْلاَيقَْبلَُ وَزْنـاً الْقِياَمَـةِيـَوْمَلـَهُلاَيرَْفَعُوَعَمَلاً الد

كَغَيْرِإِلىَفَنسََبوُكَ فَقلُْفِيكَليَْسَمَافِيكَقَالوُاوَحَدلَفَإِن قَالَمَنْأَوالْحَـق 

كَ لَوَلجََد قَهُمَنْأَو و7َأَبوُكَعَليَْهِصَد تقَْـتصَ آثاَرَهُمَـا بـِأَنْ حَرِي فَأَنْتَ
ِ أَبوُعَبْدِااللهّٰ فَقَالَ سَبيِلهَُمَا يْتوُنـَةِفرُُوعِمِنْفَرْعٌأَنا7َتسَْلكَُ مِـنْقِنْـدِيلٌوَ الز

ةِبيَْتِقَناَدِيلِ ُبوسَالةَِسَليِلُوَ الن فَرَةِالأَدِيبُوَ الر وَ الْبـَرَرَةِ الْكِـرَامِرَبيِـبُوَس

تيِ الْمِشْكاَةِمَصَابيِحِمِنْمِصْباَحٌ فِـي الْباَقِيـَةِ الْكلَمَِةِصَفْوَةُوَ النورِنوُرُفِيهَا ال
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لنَيِأَحَادْقَفَقَالَجُلسََائهِِإِلىَ الْمَنْصُورُفَالْتفََتَ الْحَشْرِيوَْمِإِلىَ الْمُصْطَفَيْنَعَقِبِ

لاَ وَ طَرَفهُُ لاَيدُْرَكُ اجٍ مَو بحَْرٍ بحََاءُفِيهِتغَْرَقُعُمْقهُُيبُْلغَُعَلىَ هِــفِييحََارُوَ الس

امِعِيضَِيقُوَ الْعُلمََاءُ ـجَاهَذَا الْفَضَاءِعَرْضُباِلس حُلـُوقِ الش فِـي الْمُعْتـَرِضُ

لاَيحَِل لوَْ الْخُلفََاءِ الذِي وَ نفَْيهُُ لاَيجَُوزُ وَ شَـجَرَةٍمِنْإِياهُوَتجَْمَعُنيِمَالاَقَتْلهُُ

فِيفَرْعُهَابسََقَوَأَصْلهَُاطَابَمُباَرَكةٍَ بوُرِكتَْ ثمََرُهَا عَذُبَ روَ سَـتْ الذ تقََد وَ

لاَ مَا إِليَْهِ مِني لكَاَنَ برُِ ةِمِنْيبَْلغُنُيِلمَِاوَاقِبِ الْعَفِييحُْمَدُفِي الز وَلنَاَعَيْبهِِشِد

أَبوُعَبْدِسُوءِ فَقَالَ فِيناَ ِ الْقَوْلِ عَـةِأَهْلِوَرَحِمِكَذِيفِيتقَْبلَْلا7َااللهّٰ مِـنْ الد

فَإِنأَهْلكَِ مَأْوَاهُ النارَ جَعَلَ وَ عَليَْهِ الْجَنةَ ُ مَ االلهّٰ حَر مَنْ وَقَوْلَ زُورٍ شَاهِدُ امَ مالن

تعََـالىَ وَ تبَاَرَكَ ُ قَالَ االلهّٰ قَدْ وَ بيَْنَ الناسِ غْرَاءِ فِي الإِْ إِبْليِسَ أَيهَـا يـا(شَرِيكُ

لمُِلْكِكَ)بِنبَـَإٍ فاسِقٌ جاءَكمُْإِنْ آمَنوُا الذِينَ وَ أَعْوَانٌ وَ أَنْصَارٌ لكََ نحَْنُ وَ الآْيةََ

أَحْكـَامَدَعَائمُِ عِيةِ فِي الر أَمْضَيْتَ وَ حْسَانِ وَ الإِْ باِلْمَعْرُوفِ أَمَرْتَ مَا أَرْكاَنٌ وَ

أَرْغَمْتَ وَ فَهْمِكَبطَِاعَتكَِ الْقرُْآنِ سَعَةِ فِي عَليَْكَ يجَِبُ كاَنَ إِنْ وَ يْطَانِ أَنْفَ الش
ِ بĤِدَابِ االلهّٰ مَعْرِفَتكَِ وَ حِلْمِكَ كرََمِ وَوَ حَرَمَـكَ مَنْ تعُْطِيَ وَ قَطَعَكَ مَنْ تصَِلَ أَنْ

قَطَعْـتَ إِذَا مَـنْ مَـا الْوَاصِـلُ إِن باِلْوَاصِلِ ليَْسَ فَإِن الْمُكاَفِئَ ظَلمََكَ نْ عَم تعَْفوَُ

يـَوْمَ عَنْكَ الْحِسَـابَ يخَُففْ وَ عُمُرِكَ فِي ُ يزَِدِ االلهّٰ فَصِلْ وَصَلهََا حَشْـرِكَرَحِمَهُ

أَبوُ لقَِـدْرِكَعَنْـكَصَـفَحْتُوَلصِِـدْقِكَعُـذْرَكَقَبلِْتُقَدْ الْمَنْصُورُجَعْفَرٍفَقَالَ

ثْنيِ عِظُبحَِدِيثٍنفَْسِكَعَنْفَحَدنِ الْمُوبقَِـاتِعَـصِدْقٍزَاجِرُليِيكَوُنُوَبهِِأَت

أَبوُعَبْدِ ِفَقَالَ باِلْحِلْم7ِااللهّٰ أَسْـباَبِعَليَْكَ عِنْدَ نفَْسَكَ وَ امْلكِْ رُكْنُ الْعِلْمِ هُ فَإِن

أَوْ حِقْداً أَبْدَى أَوْ غَيْظاً شَفَى كمََنْ كنُْتَ عَليَْهِ تقَْدِرُ مَا ُكل تفَْعَلْ إِنْ كَ فَإِن الْقدُْرَةِ

مُسْـ عَاقَبْتَ إِنْ كَ أَن وَ اعْلمَْ وْلةَِ باِلص يذُْكرََ أَنْ مَـايجَِبُ غَايـَةُ يكَـُنْ لـَمْ تحَِقاًّ

لاَ وَ إِلا الْعَدْلَ بهِِ توُجِبُأَعْلمَُتوُصَفُ تيِ وَ الْحَالُ ال حَالِ الْعَدْلِ مِنْ أَفْضَلَ حَالاً

فَقَالَ بْرَ توُجِبُ الص تيِ مِنَ الْحَالِ ال أَفْضَلُ كْرَ وَعَظْـتَ الْمَنْصُـورُأَبـُوجَعْفَرٍ الش
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ثْنيِفَأَوْجَزْتَقلُْتَوَتَفَأَحْسَنْ أَبيِفَعَنْفَحَد بْنِ ِعَلي كَ جَد عَليَْـهِطَالبٍِضْلِ

لاَةُ لاَمُوَ الص أَبوُعَبْدِترَْلمَْحَدِيثاً الس فَقَالَ ةُ وَهُ الْعَام
ِ عَـن7ْااللهّٰ أَبـِي ثنَيِ حَـد

رَسُولَ أَن ي ِجَد أُسْر9ِااللهّٰ ليَْلةََ بصََـرِيقَالَ فِـي لـِي فتُحَِ مَاءِ إِلىَ الس بيِ يَ

عَلـِيغَلْوَةٌ فِي رَبي َإِلي عَهِدَ وَ يوَْمٍ مَسِيرَةَ بْرَةِ
خَرْقَ الإِْ اكبُِ يرََى الر مَا كمَِثاَلِ

عَليِاًّ إِن فَقَالَ رَبي يْكَ لبَ فَقلُْتُ دُ مُحَم ياَ فَقَالَ كلَمَِاتٍ قِينَإِمَامُثلاََثَ قَائدُِوَ الْمُت

ُليِنَ الْغر تيِ الْمُؤْمِنيِنَيعَْسُوبُوَ الْمُحَج هُوَ الْكلَمَِةُ ال وَ لمََةِ يعَْسُوبُ الظ وَ الْمَالُ

بـِيـرَهُ الن َفَبش قَـالَ بذَِلكَِ رْهُ َفَبش أَهْلهَِا وَ بهَِا أَحَق كاَنوُا وَ قِينَ صأَلْزَمْتهَُا الْمُت

فِيـعِ فِـي الر لتَـُذْكرَُ كَ ـ إِن نعََمْ فَقَالَ هُناَكَ أُذْكرَُ إِني وَ ِ رَسُولَ االلهّٰ ياَ فَقَالَ بذَِلكَِ

فَقَالَ الْمَنْصُورُ ِفَضْلُ ذلِكَ(الأْعَْلىَ ١.)يَشاءُمَنْيؤُْتِيهِ االلهّٰ

سْتدِْرَاكِكتِاَبُ.2 فَـأَنْكرَُوانوُحٍأَباَنصَْرَانيِاًّكاَتبِاًوْماًيَ الْمُتوََكلُناَدَى:قَالَ،الإِْ

بِسْمِ(7فَوَقعَ الْحَسَنِأَبيِإِلىَفَبعََثَعَليَْهِفَاخْتلُفَِفَاسْتفَْتىَ الْكِتاَبيِينَكنُىَ
ِ حْمنِ االلهّٰ حِيمِ الر تْ الرَلُفَعَلمَِ)لَهَبٍأَبِييدَاتبهُ الْمُتوََك َلأِنَذَلكَِليحَِأَن قَدْ االلهّٰ

٢.الْكاَفِرَكنَى

سْتدِْرَكتِاَبُ.3 إِلىَ ابْنِ الإِْ بإِِسْناَدِهِ عَـنْعَمِيرَةَبْنِسَيْفِإِلىَبإِِسْناَدِهِعُقْدَةَ اكِ،

أَباَعَبْدِبْمَنْصُورِ سَمِعْتُ قَالَ حَازِمٍ ِنِ شِييقَوُل7ُااللهّٰ لنَاَ يكَنُْ لمَْ وَمَنْ فَهُـوَ عَةً

أَبىَ أَمْ شَاءَ فَمَنْ قِن عَبْدٌ
ِ ٣. االلهّٰ

عَنِ:الاِسْتدِْرَاكِكتِاَبُ.4 بإِِسْناَدِهِ كتِاَبِ الْوَفَاةِ، فِي مِهْرَانَ بْنُ عِيسَى ذَكرََ قَالَ:

عَ ، ِحٌ الْعِجْليمُصَب ثنَاَ حَد قَالَ: ، ِبْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَني أَبـِيالْحَسَنِ عَـنِعَوَانـَةَ،نْ

عَنِ ابْنِ الأْعَْمَ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَالَشِ، ا:عُمَرَ، َإِلىَأَرْسَلنَيِأَبيِثقَلَُلم7عَلـِي

فَأَتاَهُ،فَدَعَوْتهُُ أَباَ، ياَ نْكنُْتُإِني! الْحَسَنِفَقَالَ: كنُْـتُأَنـَاوَعَليَْـكَ،شَغَبَمِم

.216ص،10ج،بحارالأنوار،ى. محمدباقر مجلس١

.391ص،10ج،همان.٢

.156ص،27ج،همان.٣
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لهَُمْ، صَاحِبكَُ،اأَنَوَأَوفِيتجَْعَلنَيِأَنْفَأحُِبحِل.

:قَالَ.ذَلكَِعَلىَفَتشُْهِدَهُمَارَجُليَْنِعَليَْكَتدُْخِلَأَنْعَلىَنعََمْ،:فَقَالَ

لَ فَمَكثََإِلىَوَجْهَهُفَحَو أَباَالْحَائطِِ، ياَ قَالَ: ُثم .تقَوُل؟ُمَا! الْحَسَنِطَوِيلاً

هُقَالَ أَقوُلُ: مَا وَجْهَهُوَ لَ فَحَو قَالَ: .فَخَرَجَقَامَثمُطَوِيلاًفَمَكثََ...لكََ.

!.رَجُليَْنِلهَُأَشْهَدْتَلوَْعَليَْكَمَاأَنْصَفَكَ،قَدْ!أَبتَِياَ:قلُْتُ:قَالَ

ُياَ:قَالَ لاَب أَنْ أَرَادَ مَا إِن َبعَْدِيمِنْرَجُلاَنِليِيسَْتغَْفِرَني...

١. عليه الشّرّ هيجّ:-فرحو كمنع-عليه شغب يقال: بيان

سْتدِْرَاكِكتِاَبُ.5 بْـنَبإِِسْناَدِهِ:الإِْ ِعَلي يعَْنيِ أَباَالْحَسَنِ إِن لهَُ قِيلَ أَن الْمُتوََكلَ ،

ضَا الر ِعَلي بْنِ دِ مُحَم-جَل وَ عَز ِ قَوْلَ االلهّٰ رُ يوَْمَوَ(:يفَُسـالِمُيعََض عَلـى الظ

لِفِي الآْيتَيَْنِ،٢)...يدََيْهِ َانيِوَ الأْو؟أَمْرِهِفِي الْوَجْهُفَكيَْفَ:قَالَ. الث.

رَهَافَإِنْبحَِضْرَتهِِمْ،تسَْأَلهُُوَ الناسَلهَُتجَْمَعُ:قَالوُا الْحَاضِـرُونَكفََـاكَبهَِذَافَس 

رَهَاإِنْوَ،أَمْرَهُ هَ:قَالَأَصْحَابهِِ،عِنْدَ افْتضََحَذَلكَِبخِِلاَفِفَس وَ الْقضَُاةِإِلىَفَوَج

ُكنَـَىرَجُلاَنِهَذَانِفَقَالَ:،7سُئلَِوَ الأْوَْليِاَءِ،وَهَاشِمٍبنَيِ مَـنوَعَنْهُمَـا االلهّٰ

تْرِ أَمِيرُعَباِلس فَيحُِـب أَ فَقَـالَ: الْمُـؤْمِنيِنَليَْهِمَـا، ُ؟. سَـترََهُ االلهّٰ مَـا يكَْشِـفَ أَنْ

.أحُِبلاَ ...٣

سْتدِْرَاكِكتِاَبُ.6 ـدٍبْـنِجَعْفَـرِعَـنْ الأْعَْمَـشِ،إِلـَىبإِِسْناَدِهِ:الإِْ عَـنْ،مُحَم

رَسُولُ:آباَئهِِ قَالَ قَالَ: ،ِ -الأْرَْكـَانُهِـيَوَ-أَبْـوَابٍسَبْعَةُنمَلجَِهَ:9االلهّٰ

فِرْعَـوْنُ الْوَليِـدِبْـنُمُصْعَبُوَ الْخَليِلِ،فِرْعَوْنُكنَْعَانَبْنُنمُْرُودُ:فَرَاعِنةََلسَِبْعَةِ

لُ،وَهِشَامٍ،بْنُأَبوُجَهْلِوَمُوسَى، َانيِ،وَ الأْورَجُـلٌوَوَلـَدِي،قَاتلُِيزَِيدُوَ الث

وَانيِقِييلُقَبُ الْعَباسِوُلْدِمِنْ 4.الْمَنْصُورُ اسْمُهُباِلد

.142ص،30ج،همان.١

.28ـ27/الفرقان.٢

.246ص،30ج،همان.٣

.410ص،30ج،همان.4
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لي7 هِعَنْأَبيِهِعَنْ الْبرَْقِي ابْنُ]:الأمالي للصدوق[. ِبْـنِجَعْفَرِعَنْجَد عَبْـدِااللهّٰ

مَاوِنْجِيارِعَنْ الندٍبْنِعَبْدِالْجَب الدَاوُدَعَنْمُحَمعِيرِي بيِـعِعَـنِش صَـاحِبِ الر

ادِقِإِلىَ الْمَنْصُورُبعََثَ:قَالَ الْمَنْصُورِ دٍبْنَجَعْفَرِ الص ءٍلشَِيْيسَْتقَْدِمُه7ُمُحَم

اعَنْهُبلَغََهُ َِأُعِيذُكَفَقَالَ الْحَاجِبُإِليَْهِخَرَجَباَبهَُوَافَىفَلم اهَـذَسَـطْوَةِمِنْباِاللهّٰ

ادِقُفَقَالَشَدِيداًعَليَْكَحَرَدَهُرَأَيْتُفَإِني الْجَبارِ ة7ٌالص جُنـ ِ مِـنَ االلهّٰ عَلـَي

دَخَـلَ ـا َفَلم لهَُ فَأَذِنَ فَاسْتأَْذَنَ عَليَْهِ ليِ ُ اسْتأَْذِنْ شَاءَ االلهّٰ إِنْ عَليَْهِ تعُِيننُيِ وَاقِيةٌَ

عَليَْهِ الس فَرَد رَسُـولَسَلمَ أَن عَلمِْـتُ قَـدْ جَعْفَرُ ياَ لهَُ قَالَ ُثم ِلاَمَ قَـال9َااللهّٰ

أَبيِ بْنِ ِعَلي قَالـَت7ِطَالبٍِلأِبَيِكَ مَـا تـِي ُأم مِنْ طَوَائفُِ فِيكَ تقَوُلَ أَنْ لوَْلاَ

إِلا بمَِلإٍَ لاَتمَُر قَوْلاً فِيكَ لقَلُْتُ فِي الْمَسِيحِ قَـدَمَيْكَ النصَارَى ترَُابِ مِنْ أَخَذُوا

ِعَلي قَالَ وَ بهِِ وَغَـالٍمُحِـبلـِيذَنْـبَلاَوَ اثْنـَانِفِييهَْلك7ُِيسَْتشَْفوُنَ

هُمِنْهُ اعْتذَِاراًذَلكَِقَالَقَالٍمُفْرِطٌمُبْغِضٌ وَ الْغَـاليِفِيـهِيقَـُولُبمَِالاَيرَْضَىأَن

فِيهِ النصَارَى7مَرْيمََ ابْنَعِيسَىإِنمْرِيلعََوَ الْمُفْرِطُ قَالتَْ ا عَم سَكتََ -لوَْ

وَ ذَلـِكَ عَـنْ إِمْسَاككَُ وَ وَ الْبهُْتاَنِ ورِ مِنَ الز فِيكَ يقَُالُ مَا تعَْلمَُ لقََدْ وَ ُ بهَُ االلهّٰ لعََذ

أَوْغَادُ الْحِجَا زَعَمَ يانِ سَخَطُ الد بهِِ وَرِضَاكَ هْرِ حِبْرُ الـد كَ أَن رَعَاعُ الناسِ وَ زِ

مِصْـباَحُهُ وَ قِسْـطِهِ مِيزَانُ وَ عِلْمِهِ عَيْبةَُ وَ ترَْجُمَانهُُ وَ ةُ الْمَعْبوُدِ حُج وَ ناَمُوسُهُ

لاَيَ َ أَن االلهّٰ وَ ضِياَءِ النورِ إِلىَ لْمَةِ عَرْضَ الظ البُِ بهِِ الط يقَْطَعُ ذِي عَامِلٍ ال مِنْ قْبلَُ

غَيْـرِ إِلـَى فَنسََـبوُكَ وَزْنـاً يوَْمَ الْقِياَمَةِ لهَُ لاَيرَْفَعُ وَ عَمَلاً نْياَ فِي الد كَ حَد جَهِلَ

مَـنْ لَ أَو وَ كَ جَد قَالَ الْحَق مَنْ لَ أَو فَإِن فَقلُْ فِيكَ ليَْسَ مَا فِيكَ قَالوُا وَ كَ حَد

عَليَْ قَهُ سَبيِلهَُمَاأَبوُكَهِصَد تسَْلكَُ وَ تقَْتصَ آثاَرَهُمَا أَنْ حَرِي أَنْتَ .وَ

ادِقُ و7َفَقَالَ الص ةِ بـُوبيَْتِ الن قَناَدِيلِ مِنْ قِنْدِيلٌ وَ يْتوُنةَِ فَرْعِ الز مِنْ فَرْعٌ أَناَ

مِصْ وَ رَبيِبُ الْكِرَامِ الْبرََرَةِ وَ فَرَةِ فِيهَـاأَدِيبُ الس تيِ مَصَابيِحِ الْمِشْكاَةِ ال مِنْ باَحٌ

فَالْتفََـتَ يوَْمِ الْحَشْرِ إِلىَ عَقِبِ الْمُصْطَفَيْنَ فِي صَفْوَةُ الْكلَمَِةِ الْباَقِيةَِ وَ نوُرُ النورِ
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إِلىَ اجٍبحَْرٍعَلىَأَحَالنَيِقَدْهَذَافَقَالَجُلسََائهِِ الْمَنْصُورُ وَطَرْفـُهُكُلاَيـُدْرَمَو

بحََاءُفِيهِيغَْرَقُوَ الْعُلمََاءُفِيهِتحََارُعُمْقهُُلاَيبُْلغَُ ـابحِِيضَِيقُوَ الس عَـرْضُباِلس

جَاهَذَا الْفَضَاءِ ذِي الْخُلفََاءِحُلوُقِفِي الْمُعْترَِضُ الشوَنفَْيـُهُلاَيجَُوزُ اللاَيحَِـل

ثمََرُهَاعَذُبَوَفَرْعُهَابسََقَوَأَصْلهَُاطَابَشَجَرَةٌإِياهُوَيجَْمَعُنيِمَالوَْلاَوَقَتْلهُُ

رفِيبوُرِكتَْوَ سَتْوَ الذ ُبرُِفِيقد يلكَاَنَ الزالْعَوَاقِـبِفِـيلاَيحُْمَدُمَاإِليَْهِمِن 

ةِمِنْعَنْهُيبَْلغُنُيِلمَِا فِيناَ الْقَوْلِسُوءِوَلنَاَعَيْبهِِشِد.

ادِقُفَقَالَ قَـوْل7َالص بيَْتـِكَ أَهْلِ مِنْ عَايةَِ أَهْلِ الر وَ رَحِمِكَ ذِي فِي لاَتقَْبلَْ

شَـرِيكُ وَ زُورٍ شَـاهِدُ ـامَ مالن فَإِن مَأْوَاهُ النارَ جَعَلَ وَ عَليَْهِ الْجَنةَ ُ مَ االلهّٰ حَر مَنْ
فِي الإِْ تعََالىَإِبْليِسَ ُ قَالَ االلهّٰ فَقَدْ بيَْنَ الناسِ ذِينَأَيهَـا يـا(غْرَاءِ إِنْ آمَنـُوا الـ

فَعَلْـتمُْ مـاعَلـىفَتصُْـبِحُوابِجَهالةٍَقَوْماًتصُِيبوُاأَنْفَتبََينوُابِنبََإٍ فاسِقٌ جاءَكمُْ

لم١ُِ)نادِمِينَ وَ أَعْوَانٌ وَ أَنْصَارٌ لكََ نحَْنُ أَمَـرْتَوَ مَـا أَرْكـَانٌ وَ دَعَـائمُِ لْكِـكَ

بطَِاعَتكَِ أَرْغَمْتَ وَ أَحْكاَمَ الْقرُْآنِ عِيةِ فِي الر أَمْضَيْتَ وَ حْسَانِ وَ الإِْ باِلْمَعْرُوفِ

أَنْفَ ِ يْطَانِاللهِّٰ وَ الش عِلْمِـكَ كثَْـرَةِ وَ فَهْمِـكَ سَـعَةِ فِـي عَليَْـكَ يجَِبُ كاَنَ إِنْ وَ

ظَلمََكَمَ نْ عَم تعَْفوَُ وَ حَرَمَكَ مَنْ تعُْطِيَ وَ قَطَعَكَ مَنْ تصَِلَ أَنْ ِ بĤِدَابِ االلهّٰ عْرِفَتكَِ

فَصِـلْ وَصَـلهََا رَحِمُهُ قَطَعَتهُْ إِذَا مَنْ مَا الْوَاصِلُ إِن باِلْوَاصِلِ ليَْسَ فَإِن الْمُكاَفِيَ

وَ عُمُرِكَ فِي ُ يزَِدِ االلهّٰ فَقَالَ الْمَنْصُـورُرَحِمَكَ حَشْرِكَ يوَْمَ عَنْكَ الْحِسَابَ يخَُففْ

بحَِدِيثٍ نفَْسِكَ عَنْ ثْنيِ فَحَد لصِِدْقِكَ عَنْكَ تجََاوَزْتُ وَ لقَِدَرِكَ عَنْكَ صَفَحْتُ قَدْ

ـادِقُ فَقَـالَ الص عَـنِ الْمُوبقَِـاتِ صِدْقٍ زَاجِرَ ليِ يكَوُنُ وَ بهِِ يْـكَعَل7َأَتعِظُ

مَـا تفَْعَـلْ إِنْ كَ ـ فَإِن أَسْباَبِ الْقدُْرَةِ عِنْدَ نفَْسَكَ وَ امْلكِْ رُكْنُ الْعِلْمِ هُ فَإِن باِلْحِلْمِ

وَ ـوْلةَِ باِلص يذُْكرََ أَنْ يحُِب أَوْ حِقْداً تدََاوَى أَوْ غَيْظاً شَفَى كمََنْ كنُْتَ عَليَْهِ تقَْدِرُ

عَ إِنْ كَ أَن وَ الْحَـالُ اعْلمَْ إِلا الْعَـدْلَ بهِِ توُصَفُ مَا غَايةَُ تكَنُْ لمَْ مُسْتحَِقاًّ اقَبْتَ
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مِنَ أَفْضَلُ كْرَ توُجِبُ الش تيِ وَعَظْـتَ ال فقَاَلَ المَْنصُْـورُ برَْ توُجِبُ الص تيِ الحَْالِ ال

جَ فضَْلِ عَنْ ثنْيِ فحََد فأََوْجَزْتَ قلُتَْ وَ طَالـِبٍفأََحْسَنتَْ أَبـِي بْـنِ ِعَلي كَ 7د

تأَْثرِْهُ العَْامةُ: لمَْ حَدِيثاً

ادِقُفَقَالَ رَسُول7ُالص قَالَ قَالَ هِ جَد عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ ثنَيِ ِحَد ـا:9االلهّٰ َلم

مَاءِإِلىَبيِأُسْرِيَ عَهِدَ السَيإِليرَبفِيجَلاَلهُُجَلِياَفَقَالَكلَمَِاتٍثَثلاََعَلي

دُ يْكَفَقلُْتُمُحَم قِينَإِمَامُعَليِاًّإِنجَلوَعَزفَقَالَسَعْدَيْكَوَرَبيلبَ قَائدُِوَ الْمُت

ُليِنَ الْغر رْهُ الْمُؤْمِنيِنَيعَْسُوبُوَ الْمُحَج َرَهُبذَِلكَِفَبش َفَبشِبيف9َالن خَـربذَِلكَِ

ِرَسُول7َعَلي ياَ فَقَالَ رَأْسَهُ رَفَعَ ُثم جَل وَ عَز ِ اللهِّٰ شُكْراً ِسَاجِداً مِـنْ االلهّٰ بلَـَغَ

فِيـقِقَدْرِي فِي الر لتَذُْكرَُ كَ إِن وَ يعَْرِفكَُ َ إِن االلهّٰ وَ نعََمْ قَالَ هُناَكَ أُذْكرَُ إِني حَتى

فَقَالَ الْ ِفَضْلُ ذلِكَ(مَنْصُورُ الأْعَْلىَ .)يَشاءُمَنْيؤُْتِيهِ االلهّٰ

دِبْنِ الْحُسَيْنِعَنِبإِِسْناَدِهِ الإِسْتدِْرَاكِ،كتِاَبُ ١.مِثْلهَبإِِسْناَدِهِعَامِرٍبْنِمُحَم

دِعَنْإِدْرِيسَبْنِأَحْمَدَعَنْوَليِدِ الْ ابْنُ ]: الإختصاص[ختص.8 أَحْمَدَبْنِمُحَم

دِعَنْ إِسْمَاعِيلَبْنِمُحَمثنَيِقَالَ الْعَلوَِي دُحَد بْرِقَانِبْنُمُحَم الز ِامَغَاني قَالَ الد

دَخَلْـت7ُجَعْفَرٍبْنُمُوسَىأَبوُالْحَسَنِقَالَ بحَِمْلـِي شِـيدُ هَارُونُ الر أَمَرَ ا َلم

فَسَلمْتُ فَإِذَاعَليَْهِ فَقَالَ اقْرَأْهُ بطُِومَارٍ َإِلي فَرَمَى مُغْضَباً رَأَيْتهُُ وَ لاَمَ الس يرَُد فَلمَْ

إِليَْهِ يجُْبىَ جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى أَن فِيهِ وَ مِنْهُ برََاءَتيِ جَل وَ عَز ُ عَلمَِ االلهّٰ قَدْ كلاََمٌ فِيهِ

غلاَُةِ مِنْ يزَْعُمُونَخَرَاجُ الآْفَاقِ وَ بذَِلكَِ َ يدَِينوُنَ االلهّٰ بإِِمَامَتهِِ يقَوُلُ نْ مِم يعَةُ الش

أَنْ إِلىَ عَليَْهِمْ فَرْضٌ هُ ُيرَِثَأَن لـَمْ االلهّٰ مَـنْ هُ ـ أَن يزَْعُمُونَ وَ عَليَْها مَنْ وَ الأْرَْضَ

بإِِمَامَتهِِ يصَُل لمَْ وَ باِلْعُشْرِ إِليَْهِ وَيذَْهَبْ بـِأَمْرِهِمْ يجَُاهِدْ وَ بإِِذْنهِِمْ يحَُج لمَْ وَ مْ

مِثْـلَ طَاعَتهَُمْ يفَْرِضْ وَ جَمِيعِ الْخَلْقِ عَلىَ ةَ ِلِ الأْئَم يفَُض وَ إِليَْهِمْ يحَْمِلِ الْغَنيِمَةَ

وَ دَمُهُ وَ مَالهُُ حَلاَلٌ كاَفِرٌ فَهُوَ رَسُولهِِ طَاعَةِ وَ ِ مِثْـلُطَاعَةِ االلهّٰ شَـناَعَةٍ كلاََمُ فِيهِ
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وَ ـلفَِ مِنَ الس وَ الْبرََاءَةِ بدِِرْهَمٍ لوَْ وَ بأَِمْرِهِ وَ اسْتحِْلاَلِ الْفرُُوجِ شُهُودٍ بلاَِ الْمُتْعَةِ

باَنـَتِ امْ فَقَدْ مِنْهُمْ أْ َيتَبَر لمَْ مَنْ أَن يزَْعُمُونَ وَ صَلاَتهِِمْ فِي عَليَْهِمْ رَأَتـُهُيلَْعَنوُنَ

تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ ِ لقَِوْلِ االلهّٰ لهَُ صَلاَةَ فَلاَ رَ الْوَقْتَ أَخ مَنْ وَ لاةَأَضاعُوا(مِنْهُ وَ الص

هَواتِ اتبعَُوا ايلَْقَوْنَفَسَوْفَ الشوَ الْكِتـَاب١ُ)غَي جَهَـنمَ فِـي وَادٍ هُ أَن يزَْعُمُونَ

قَائمٌِ أَناَ وَ مْطَوِيلٌ فَكلَـ قَرَأْتَ بمَِا قَالَ اكْتفََيْتَ وَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ سَاكتٌِ هُوَ وَ أَقْرَأُ

قَرَأْتهَُ بمَِا تكَِ ـداًبحُِج مُحَم بعََثَ ذِي وَ ال أَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَ ياَ مَـا9قلُْتُ ةِ ُبوبـِالن

طَ مِنْ دِيناَراً لاَ وَ دِرْهَماً أَحَدٌ َإِلي أَبيِحَمَلَ مَعَاشِرَ آلِ لكَِنا طَالبٍِرِيقِ الْخَرَاجِ

تيِ الْهَدِيةَنقَْبلَُ ُأَحَلهَا ال كـُرَاع9ٌلنِبَيِهِجَلوَعَز االلهّٰ لـِي أهُْـدِيَ لوَْ قَوْلهِِ فِي
أَمِيرُالْمُؤْمِنِ عَلمَِ قَدْ وَ لأَجََبْتُ ذِرَاعٍ إِلىَ دُعِيتُ لوَْ وَ فِيهِلقََبلِْتُ نحَْنُ مَا ضِيقَ ينَ

فَضَـاقَ بهِِ الْكِتـَابُ لنَاَ نطََقَ ذِي مِنَ الْخُمُسِ ال لفَُ مَنعََناَ الس مَا وَ ناَ عَدُو كثَْرَةَ وَ

وَ عَنْهَـا الْخُمُـسَ جَـل وَ عَـز ُ ضَـناَ االلهّٰ عَو وَ دَقَةُ عَليَْناَ الص مَتْ حُر وَ بنِاَ الأْمَْرُ

كلاََمِـي اضْطُرِرْنَ تـَم ا َفَلم أَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ عَلمَِهُ ا مِم ذَلكَِ ُكل وَ قَبوُلِ الْهَدِيةِ إِلىَ ا

عَنْ آباَئهِِ حَدِيثٍ فِي هِ عَم لاِبْنِ يأَْذَنَ أَنْ أَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ رَأَى إِنْ قلُْتُ ُثم سَكتََ

ِبيهُ اغْتنَمََه9َعَنِ الن عَـنْفَكأََن أَبـِي ثنَيِ حَـد فَقلُْـتُ هَاتهِِ لكََ مَأْذُونٌ فَقَالَ ا

ِبيإِلىَ الن يرَْفَعُهُ ي 9جَدوَ اضْـطَرَبتَْأَن كـَتْ تحََر رَحِمـاً تْ مَس إِذَا حِمَ الر

بيِدَِهِ فَأَشَارَ يدََكَ تنُاَوِلنَيِ أَنْ رَأَيْتَ وَفَصَـافَحَنيِنوَْتُفَـدَ ادْنُقَالَثمُإِليَفَإِنْ

مُوسَـىياَ اجْلسِْليِفَقَالَعَيْناَهُدَمَعَتْقَدْوَفَارَقَنيِثمُمَليِاًّنفَْسِهِإِلىَجَذَبنَيِ

كَصَدَقَوَصَدَقْتَبأَْسٌعَليَْكَفَليَْسَ صَدَقَوَجَدِبيو9َالن دَمِي كَ تحََر لقََدْ

وَ عُرُوقِي وَ اضْطَرَبتَْ صَـحِيحٌ بهِِ ثْتنَيِ حَد أَن الذِي وَ دَمِي وَ لحَْمِي كَ أَن أَعْلمَُ

وَ عَنْكَ خَليْتُ صَدَقْتنَيِ أَنكَ أَعْلمَُ أَجَبْتنَيِ فَإِنْ مَسْأَلةٍَ عَنْ أَسْأَلكََ أَنْ أرُِيدُ إِني

كاَ مَا فَقلُْتُ فِيكَ قِيلَ مَا قْ أُصَد لمَْ وَ فَقَـالَوَصْلتَكَُ فِيهِ أَجَبْتكَُ عِنْدِي عِلْمُهُ نَ
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رَسُولِ ياَ ابْنَ لكَمُْ قَوْلهِِمْ عَنْ شِيعَتكَمُْ لاَتنَْهَوْنَ ِلمَِ فَاطِمَـةُ االلهّٰ وَ ِعَلي وُلْدُ أَنْتمُْ وَ

إِنْ ــتُ فَقلُْ ُــى الأْم إِلَ لاَ ــى الأْبَِ إِلَ ــبُ ينُْسَ ــدُ وَ الْوَلَ ــاءٌ وِعَ ــيَ هِ ــا مَ رَأَىإِن

أَنْ فَقلُْتُيعُْفِينَيِأَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ أَجَبْتَ أَوْ أَفْعَلُ لسَْتُ فَقَالَ فَعَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلةَِ مِنْ

شَيْ لْطَانِ مِنْ آفَةِ الس لاَيصُِيبنَيِ أَنْ أَمَانكَِ فِي أَعُوذُفَأَناَ قلُْتُ لكََ الأْمََانُ فَقَالَ ءٌ

مِنَ الش ِ جِيمِباِاللهّٰ ِبِسْمِ(يْطَانِ الر حْمنِ االلهّٰ حِيمِ الـر وَإِسْـحاقَلـَهُوَهَبْنـاوَ الـر

يتِهِمِنْوَقَبْلُمِنْهَدَيْنانوُحاًوَهَدَيْناكلاُيعَْقُوبَ وبَوَسُلَيْمانَوَ داوُدَذُرأَي

اوَحْسِنِينَ الْمُنجَْزِيكَذلِكَوَ هارُونَوَمُوسىوَيوُسُفَوَ وَيَحْيـىوَزَكرَِيـ

وَأَبوُعِيسَىفَمَن١ْ)عِيسى جَل وَ عَز ِ كلاََمِ االلهّٰ مِنْ خُلقَِ مَا إِن أَبٌ لهَُ ليَْسَ فَقَالَ

.رُوحِ الْقدُُسِ

أُلْحِ وَ مَـرْيمََ قِبـَلِ مِـنْ بذَِرَارِي الأْنَْبيِاَءِ عِيسَى أُلْحِقَ مَا إِن بـِذَرَارِيفَقلُْتُ قْنـَا

ِعَلي قِبلَِ مِنْ لاَ فَاطِمَةَ قِبلَِ مِنْ مُوسَـى7الأْنَْبيِاَءِ ياَ أَحْسَنْتَ أَحْسَنْتَ فَقَالَ

حِينَ ِجْرَانيحَدِيثَ الن أَن فَاجِرُهَا وَ هَا َبر ةُ ُفَقلُْتُ اجْتمََعَتِ الأْم مِثْلهِِ مِنْ زِدْنيِ

ِبيوَإ9ِدَعَاهُ الن فَاطِمَـةُ وَ ِعَلي وَ ِبيالن إِلا فِي الْكِسَاءِ يكَنُْ لمَْ لىَ الْمُباَهَلةَِ

وَ الْحُسَيْنُ تعََالىَ:الْحَسَنُ وَ تبَاَرَكَ ُ كَفَمَنْ(فَقَالَ االلهّٰ مـابعَْدِمِنْفِيهِحَاج 

وَنِسـاءَكمُْوَنِسـاءَناوَبْنـاءَكمُْأَوَأَبْناءَنـانـَدْعُتعَـالوَْافَقُلْ الْعِلْمِمِنَ جاءَكَ

و٢َ)أَنْفُسَكمُْوَأَنْفُسَنا فَاطِمَةَ نسَِاءِناَ وَ وَ الْحُسَيْنَ أَبْناَءِناَ الْحَسَنَ تأَْوِيلُ فَكاَنَ

أَبيِ بْنَ ِعَلي ليَْطَالبٍِأَنْفسُِناَ قَوْلكِمُْ عَنْ أَخْبرِْنيِ قَالَ ُثم أَحْسَنْتَ للِْعَمفَقَالَ سَ

أَمِيرَ يـَا أَسْـأَلكَُ فَقلُْـتُ مِيـرَاثٌ لْبِ وُلْدِ الص ِبحَِـق الْمُـؤْمِنيِنَمَعَ بحَِـقوَ االلهّٰ

عِنْـدَ الْعُلمََـاء9ِرَسُولهِِ هِـيَ وَ كشَْـفِهَا وَ هَذِهِ الآْيـَةِ تأَْوِيلِ مِنْ تعُْفِينَيِ أَنْ

ضَمِنْ قَدْ كَ إِن فَقَالَ فَقلُْـتُمَسْتوُرَةٌ أُعْفِيكَ لسَْتُ وَ أَسْأَلكَُ فِيمَا تجُِيبَ أَنْ ليِ تَ

ليَِ الأْمََانَ دْ فَجَد.

.85ـ84/الأنعام.١

آل٢ .61/عمران.
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ِبيالن إِن فَقلُْتُ نْتكَُ أَم قَدْ يهَُاجِر9ْفَقَالَ فَلمَْ عَلىَ الْهِجْرَةِ قَدَرَ مَنْ ثْ يوَُر لمَْ

عَلىَ الْهِجْ قَدَرَ يَ الْعَباسَ عَم إِن عَدَدِ الأْسَُـارَىوَ فِي كاَنَ مَا إِن وَ يهَُاجِرْ فَلمَْ رَةِ

ِبيعَلـَى9عِنْدَ الن تعََـالىَ وَ تبَـَارَكَ ُ فَـأَنْزَلَ االلهّٰ لهَُ الْفِـدَاءُ يكَوُنَ أَنْ جَحَدَ وَ

ِبيعَليِـّا9ًالن فَبعََثَ ذَهَبٍ مِنْ لهَُ بدَِفِينٍ مِـن7ْيخُْبرُِهُ أُمفَأَخْرَجَـهُ عِنْـدِ

وَ تبَاَرَكَ ِ عَنِ االلهّٰ جَبْرَئيِلُ أَخْبرََهُ بمَِا أَخْبرََ الْعَباسَ وَ وَلعَِليِفَأَذِنَتعََالىَالْفَضْلِ

ذِيعَلاَمَةَأَعْطَاهُ مِنْـكَفَاتنَيِمَاأَخِي ابْنَياَذَلكَِعِنْدَ الْعَباسُفَقَالَفِيهِدُفِنَ ال

كَأَشْهَدُوَأَكْثرَُ ا الْعَالمَِينَرَبرَسُولُأَن َأَحْضَرَفَلمِهَبَعَلي اسُفَقَـالَ الذ  الْعَبـ

ُفَأَنْزَلَأَخِي ابْنَياَأَفْقَرْتنَيِ ُيعَْلَمِإِنْ(تعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ خَيْـراًقُلـُوبِكمُْفِي االلهّٰ

اخَيْراًيؤُْتِكمُْ ذِينَوَ(قَوْلـَهُو١َ)لكَـُمْيغَْفِـرْوَنْكمُْمِأُخِذَمِم لـَمْوَ آمَنـُوا الـ

ىءٍشَـيْمِـنْوَلايتَِهِمْمِنْلكَمُْمايهُاجِرُوا إِنِوَ(قَـالَثـُم٢)يهُـاجِرُواحَتـ

ينِفِي اسْتنَْصَرُوكمُْ صْرُفَعَلَيْكمُُ الدقَافَرَأَيْته٣ُُ)الن ُثم َمِـنْقَدِ اغْتم أَخْبرِْنـِي لَ

لـَمْ ذِي ـ لحَِالِ الْخُمُـسِ ال قِبلَِ النسَاءِ مِنْ يدَْخُلهُُ الْفَسَادُ نْسَانَ إِن الإِْ قلُْتمُْ أَيْنَ

أَمِيرَ ياَ أخُْبرُِكَ فَقلُْتُ أَهْلهِِ إِلىَ لاَايدَْفَعْ أَنْ بشَِرْطِ  الْبـَابَهَـذَاتكَْشِفَلْمُؤْمِنيِنَ

قُقَرِيبٍعَنْوَحَياًّمْتُدُمَالأِحََدٍ ُيفَُر مَسْـأَلةٌَهَذِهِوَظَلمََناَمَنْبيَْنَوَبيَْننَاَ االلهّٰ

أَمِيرِالمِنَ[أَحَدٌ] أحدايسَْأَلْهَالمَْ غَيْـرُ لاَطِينِ لاَتـَيْلاَوَقَـالَ الْمُـؤْمِنيِنَس وَ مٌ

بنَوُ لاَ وَ ةَعَدِيآباَئنِاَمِنْأَحَدٌلاَوَأمَُي.

أَبوُعَبْدِمَقلُْتُ سُئلَِ لاَ وَ سُئلِْتُ ِا دٍبْنُجَعْفَرُ االلهّٰ عَنْـكَبلَغََنيِفَإِنْقَالَعَنْهَامُحَم

ارَجَعْتُبهِِأَخْبرَْتنَيِمَاكشَْفُبيَْتكِِأَهْلِمِنْأَحَدٍعَنْأَوْ نْتكَُعَم لـَكَفَقلُْتُأَم

َيفُْهَـمُفـُرُوعٌوَأُصُـولٌلـَهُمُوجَزاًكلاََماًليِتكَْتبَُأَنْأَحْببَْتُ الَفَقَذَلكَِعَلي

.70/الأنفال.١

الأ٢ .72/نفال.

.72/الأنفال.٣
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ِبْدِعَأَبيِمِنْسَمَاعَكَذَلكَِيكَوُنُوَتفَْسِيرُهُ يـَا7االلهّٰ عَيْنـَي عَلىَ وَ نعََمْ فَقلُْتُ

وَيحَْفَظُنيِمَنْبيِوَكلَوَقَامَوَحَوَائجَِكَفَارْفَعْفَرَغْتَفَإِذَاقَالَ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرَ

ِبسِْمِفَكتَبَْتُسَرِيةٍبمَِائدَِةٍيوَْمٍكلُفِيإِليَبعََثَ حْمنِ االلهّٰ حِيمِ الر نْياَأمُُورُ الر الد 

ةِإِجْمَاعُهُوَوَفِيهِ اخْتلاَِفَلاَأَمْرٌأَمْرَانِ ُـرُورَةِعَلىَ الأْم تـِيا الض ونَل يضُْـطَر

كـُلمِنْهَـا الْمُسْـتنَْبطَُوَشُبْهَةًعَليَْهَا الْمَعْرُوضُعَليَْهَا الْمُجْتمََعُ الأْخَْباَرُوَإِليَْهَا

كيحَْتمَِلُأَمْرٌوَحَادِثةٍَ نْكاَرَوَ الش ةُأَهْلهِِ اسْتنِْصَاحِسَبيِلُوَ الإِْ فَمَاعَليَْهِ الْحُج

لا9َالنبـِيعَـنِسُـنةٍأَوْتأَْوِيلـِهِعَلـَىمُسْتجَْمِعٍكتِاَبٍمِنْلمُِنْتحَِليِهِثبَتََ

تلِْـكَ مَـنِ اسْتوَْضَـحَ عَلـَى ضَـاقَ عَدْلهَُ تعَْرِفُ الْعُقوُلُ قِياَسٍ أَوْ فِيهَا اخْتلاَِفَ

قْـرَارُ وَ الإِْ قَبوُلهَُا عَليَْهِ وَجَبَ وَ هَا رَد ةَ يثَْبـُتْ الْحُج لـَمْ مَـا وَ بهَِـا ياَنـَةُ وَ الد

بـِيعَـنِ الن سُنةٍ أَوْ تأَْوِيلهِِ عَلىَ مُسْتجَْمِعٍ كتِاَبٍ مِنْ ةٌ حُج بهِِ لا9َلمُِنْتحَِليِهِ

ـكفِيهَا اخْتلاَِفَ هَـا الش عَام وَ ةِ ُالأْم خَاص وَسِعَ عَدْلهَُ تعَْرِفُ الْعُقوُلُ قِياَسٍ أَوْ

أَمْرِ التوْحِيـدِ مِنْ هَذَانِ الأْمَْرَانِ كذََلكَِ لهَُ نْكاَرُ وَ الإِْ أَرْشِفِيهِ إِلـَى دُونـَهُ فَمَـا

لـَكَ ثبَـَتَ فَمَا ينِ أَمْرُ الد عَليَْهِ يعُْرَضُ ذِي فَهَذَا الْمَعْرُوضُ ال دُونهَُ فَمَا الْخَدْشِ

ِبرُْهَانهُُ اصْطَفَ باِاللهّٰ إِلا ةَ ُقو لا وَ نفََيْتهَُ ضَوْؤُهُ عَنْكَ غَمَضَ مَا وَ وَيْتهَُ ُ حَسْبنُاَ االلهّٰ وَ

وَنعِْمَ الْوَكيِلُ فَخَـرَجَ فَـأَخْبرََهُ حَاجَتهِِ مِنْ فَرَغْتُ قَدْ أَني بيِ فَأَخْبرَْتُ الْمُوَكلَ

هُوَ أَحْسَنْتَ فَقَالَ عَليَْهِ مُوسَـىعَرَضْتُ يـَا حَوَائجَِكَ فَارْفَعْ جَامِعٌ مُوجَزٌ كلاََمٌ

أَمِيرَ ياَ لُ الْمُؤْمِنيِنَفَقلُْتُ أَهْليِإِلىَ الاِنْصِرَافِفِيليِتأَْذَنَأَنْإِليَْكَحَاجَتيِأَو

يبُْقِيفَ ازْدَدْكَلَمَأْذُونٌفَقَالَأَبدَاًيرََوْنيِأَنْمِنْ آيسِِينَباَكيِنَترََكْتهُُمْفَإِني قلُْتُ

أَمِيرَ ُ هِبنَيِمَعَاشِرَلنَاَ الْمُؤْمِنيِنَ االلهّٰ فَقلُْتُ ازْدَدْفَقَالَعَمَأَعْينُنُاَوَكثَيِرٌعِياَلٌعَلي

ِبعَْدَ أَمِيرِمَ االلهّٰ فَضْلِ إِلىَ وَدِرْهَـمٍأَلْـفِبمِِائةَِليِفَأَمَرَعَادَتهِِوَ الْمُؤْمِنيِنَمْدُودَةٌ

نيِوَحَمَلنَيِوَكسِْوَةٍ ماًأَهْليِإِلىَرَد َمُكر.

 فـي بتغييرمرقدو لها المناسبة المحالفي الخبر أجزاء شرح أثبتناقد: بيان
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و رواه في كتاب الاستدراك أيضا عن هـارون بـن موسـى الاحتجاج كتاب

.١...تغيير أدنىو تصارباخ7عنه حمزةالتلعكبري بإسناده إلى علي بن أبي

لعُكْبرَِيعَنِ،الاِسْتدِْرَاكِكتِاَبُ.9 لـِيقَـال7َالْكاَظِمِعَنِبإِِسْناَدِهِ الت قَـالَ

ذِي ـ إِن ال قلُْـتُ قَالَ لكَثَيِرٌ هُ إِن قَالَ نعََمْ قلُْتُ لكَمُْ إِن الْخُمُسَ تقَوُلوُنَ أَ هَارُونُ

أَ عَلمَِ كثَيِرأَعْطَاناَهُ غَيْرُ لنَاَ هُ ٢.ن

سْتدِْرَاكِ،كتِاَبُ.10 دِإِلىَبإِِسْناَدِهِقوُلوََيْهِ ابْنِعَنِ الإِْ اجِ الْعَـلاَءِبْنِمُحَم ـر الس 

رَجُـلٌبمَِنْبجَِكنُْتُ:قَالَ الْبخَْترَِيأَخْبرََنيِقَالَ عَليَْـهِ دَخَلَ إِذْ بحَِضْرَةِ الْمُتوََكلِ

بشَِـيْمِنْ عِنْـدَهُ قَرَفَ قَدْ حَسَنُ الثياَبِ حُلْوُ الْعَيْنيَْنِ بْنِ الْحَنفَِيةِ دِ مُحَم ءٍأَوْلاَدِ

بيَْنَ وُقوُفُ الْفَتىَ طَالَ ا َفَلم ثهُُ يحَُد عَلىَ الْفَتحِْ مُقْبلٌِ وَ الْمُتوََكلُ يدََيْهِ بيَْنَ فَوَقَفَ

لاَينَْظُ هُوَ وَ فَقَدْيدََيْهِ لتِأَْدِيبيِ أَحْضَرْتنَيِ كنُْتَ إِنْ أَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَ ياَ لهَُ قَالَ إِليَْهِ رُ

أَوْباَشِ الناسِ الأْدََبَأَسَأْتَ مِنْ بحَِضْرَتكَِ مَنْ ليِعَْرِفَ أَحْضَرْتنَيِ قَدْ كنُْتَ إِنْ وَ

لهَُ فَقَالَ عَرَفوُا فَقَدْ بأَِهْليِ يثُْنيِنـِي اسْتهَِانتَكََ مَـا لـَوْلاَ حَنفَِـي ياَ ِ وَ االلهّٰ الْمُتوََكلُ

لسَِـانكََ لاَنْتزََعْـتُ مَوَاقِعِ الْحِلْمِ مِنْ عَليَْكَ يعَْطِفنُيِ وَ حِمِ أَوْصَالِ الر مِنْ عَليَْكَ

دٌ مُحَم بمَِكاَنكَِ كاَنَ لوَْ وَ جَسَدِكَ وَ رَأْسِكَ بيَْنَ قْتُ لفََر وَ ثـُمبيِدَِي قَـالَ أَبـُوكَ

مِنْ آلِ نلَْقَاهُ مَا ترََى مَا أَ فَقَالَ إِلىَ الْفَتحِْ اطَالبٍِأَبيِ الْتفََتَ إِمِيجَْـذِبُحَسَـني

ُنقََلهَُعِزتاَجَنفَْسِهِإِلىَ ُأَنْـزَلَمَـانقَْضِفِييسَْعَىحُسَيْنيِأَوْقَبْلهَُإِليَْناَ االلهّٰ  االلهّٰ

حِلْمٍأَيوَ الْفَتىَلهَُفَقَالَدَمِهِسَفْكِعَلىَأَسْياَفَناَبجَِهْلهِِيدَُلحَنفَِيأَوْقَبْلهَُيْناَإِلَ

حِمُعَطَفَـكَمَتـَىوَفِتْياَنهَُاوَ الْعِيدَانُأَمِإِدْمَانهَُاوَ الْخُمُورُلكََترََكتَهُْ عَلـَى الـر

ِرَسُولِمِنْإِرْثهَُمْفَدَكاًهُمْ ابْتزََزْتَقَدِوَأَهْليِ 9ُااللهّٰ أَب ـافَوَرِثهََـا أَم وَ وحَرْمَلـَةَ

داًذِكْرُكَ عَنْتضََعُطَفِقْتَفَقَدْأَبيِمُحَمُرَفَعَهُعِز شَـرَفاًتطَُـاوِلُوَرَسُولهُُوَ االلهّٰ

اعِقَالَكمََافَأَنْتَلاَتطَُولهُُوَعَنْهُتقَْصُرُ رُ الش:
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نمَُيْــرٍ مِــنْ ــكَ إِن ــرْفَ الط ــاًفَغـُـض كلاَِب لاَ وَ ــتَ بلَغَْ ــاً كعَْب ــلاَ فَ

ُمِنَتلَْقَاهُمَاهَذَاعِلْجَكَليِتشَْكوُأَنْتَهَاثمِوَ الْحَسَنيِوَ الْحُسَـيْنيالْحَنفَِـي 

وَلقَِيْـدِكَرِجْـلاَيَهَاتاَنِقَالَثمُجْليَْهِرِمَدثمُ الْعَشِيرُلبَئِْسَوَ الْمَوْلىفَلبَئِْسَ

أَوْقَعْتـَهُوَبإِِثْمِيفَبؤُْلسَِيْفِكَعُنقُِيهَذِهِ مَكْـرُوهٍ لَ أَو هَذَا فَليَْسَ ظُلْمِي لْ تحََم

تعََالىَ ُ يقَوُلُ االلهّٰ بهِِمْ سَلفَكَُ وَ لا(أَنْتَ ةَإِلاأَجْـراًعَلَيْـهِأَسْئلَكُمُْقُلْ فِـي الْمَـوَد

رَسُول١َ)الْقُرْبى أَجَبْتَ مَا ِ ِفَوَ االلهّٰ ة9ِااللهّٰ بـِالْمَوَد عَطَفْـتَ لقََـدْ وَ مَسْأَلتَهِِ عَنْ

صَـلوََاتُ ي جَد يمَْنعَُكَ وَ أَبيِ فَيذَُودُكَ ترَِدُ الْحَوْضَ قَليِلٍ ا فَعَم قَرَابتَهِِ غَيْرِ عَلىَ

عَليَْهِ ِ مِـنَ االلهّٰ كـَانَ ا َفَلم جَوَارِيهِ قَصْرِ إِلىَ فَدَخَلَ قَامَ ُثم فَبكَىَ الْمُتوََكلُ قَالَ مَا

سَبيِلهَُ. خَلى وَ جَائزَِتهَُ أَحْسَنَ وَ أَحْضَرَهُ ٢الْغَدِ

سْتدِْكتِاَبُ. 11 عَنِ ابْنِرَاكِ الإِْ بإِِسْناَدِهِ بْـنِزَكرَِيانِبْيحَْيىَعَنْبإِِسْناَدِهِعُقْدَةَ،

أَبيِالْعَنِشَيْباَنَ بْنِ ِعَلي بْنِ بْـنِمَنْصُورِعَنْعَمِيرَةَبْنِسَيْفِعَنْحَمْزَةَحَسَنِ

أَباَعَبْدِحَازِ سَمِعْتُ قَالَ ِمٍ سَـائرُِيقَوُل7ُااللهّٰ وَ شِيعَتنُاَ الْمَـوَاليِ وَ نحَْنُ الْعَرَبُ

هَمَجٌ. الناسِ
٣

ثَمَاذَلكَِنْمِوَ. 12 دِعَنْرهمُوسَىبْنُهَارُونُبهِِحَد بْـنِ الْحَسَـنِبْـنِمُحَم

دِعَنْ الْوَليِدِ ارِ الْحَسَنِبْنِمُحَمف دِبْنِأَحْمَدَعَنْ الص دِعَنْعِيسَىبْنِمُحَم مُحَم

ِ الْرْقِي الْبَخَالدٍِبْنِ عَبْدِااللهّٰ بْنِ عِيسَى أَبيِعَنْ عَنْ ي ُقم
ِ كـَان7َعَبْـدِااللهّٰ قَـالَ:

بجُِودِك7َأَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَ إِليَْكَ بُ أَتقََر إِني هُمقَالَ الل وَالِ صَلاَةِ الز مِنْ فَرَغَ إِذَا

إِليَْـكَ بُ أَتقََـر وَ رَسُولكَِ وَ عَبْدِكَ دٍ بمُِحَم إِليَْكَ بُ أَتقََر وَ كرََمِكَ بمَِلاَئكِتَـِكَوَ

ِأَنْتَ الْغَني إِليَْكَ بيَِ الْفَاقَةُ وَ عَني بكَِ الْغِنىَ هُمأَنْبيِاَئكَِ الْمُرْسَليِنَ الل وَ بيِنَ الْمُقَر 

وَ حَـاجَتيِ فَاقْضِ الْيوَْمَ ذُنوُبيِ َعَلي سَترَْتَ وَ عَثْرَتيِ أَقَلْتنَيِ إِليَْكَ أَناَ الْفَقِيرُ وَ

.23/الشورى.١
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وَلاَ سَـاجِداً يخَِـر ثـُم يسََعُنيِ جُودَكَ وَ عَفْوَكَ فَإِن مِني تعَْلمَُ مَا بقَِبيِحِ بْنيِ تعَُذ

وَ ي ُأم وَ أَبيِ مِنْ بيِ َأَبر أَنْتَ رَحِيمُ ياَ َبر ياَ أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ وَ قْوَى أَهْلَ الت ياَ يقَوُلُ
جَمِيعِ الْخَلاَئقِِ اقْلِ حَاجَتيِمِنْ بقَِضَاءِ قَـدْبْنيِ صَـوْتيِ مَرْحُومـاً دَعْـوَتيِ مُجَابـاً

عَني أَنوَْاعَ البْلاََءِ .كشََفْتَ

عَفْوَكَ فَإِن قَوْلهِِ إِلىَ وَالِ رَكْعَتيَِ الز بعَْدَ عَاءَ ذَكرََ الد كتِاَبِ الاِسْتدِْرَاكِ فِي أَقوُلُ

يسََعُنيِ جُودَكَ ١.وَ

عَليِ]:7الرضا أخبارونعي[ن. 13 بْنِ دِ مُحَم عَنْ ِوَاليِبي ثاَبتٍِ الد بْنُ أَحْمَدُ

أَبيِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ِعَلي عَنْ مَدِ عَبْدِالص  الْحُسَـيْنِعَنِ آباَئهِِعَنْ الثانيِجَعْفَرٍبْنِ

رَسُول7ِعَليِبْنِ عَلىَ دَخَلْتُ ِقَالَ: عِنْدَه7ُااللهّٰ لـِيوَ فَقَـالَ كعَْبٍ بْنُ َأُبي

ِرَسُولُ أُبي9َااللهّٰ لهَُ قَالَ وَ الأْرََضِينَ مَاوَاتِ زَيْنَ الس ياَ
ِ أَباَعَبْدِااللهّٰ ياَ بكَِ مَرْحَباً

رَسُولَ ياَ يكَوُنُ كيَْفَ ِوَ مَاوَاتِزَيْنَ االلهّٰ ياَفَقَالَغَيْرُكَأَحَدٌ الأْرَْضِوَ السَوَأُبي

ذِي مَاءِفِيعَليِبْنَ الْحُسَيْنَإِننبَيِاًّباِلْحَقبعََثنَيِ ال وَ الأْرَْضِفِيمِنْهُأَكْبرَُ الس

هُ ِعَرْشِيمَِينِعَنْلمََكْتوُبٌإِن وَهْنٍغَيْرُإِمَامٌوَنجََاةٍسَفِينةَُوَهُدًىمِصْباَحُ االلهّٰ

َإِنوَذخُْرٌوَمٌعِلْوَفَخْرٌوَعِزوَ طَيبـَةًنطُْفَـةًصُـلْبهِِفِـيرَكبَجَلوَعَز االلهّٰ

ةًمُباَرَكةًَ ُحَشَرَهُإِلامَخْلوُقٌبهِِنيدَْعُومَادَعَوَاتٌلقُنَلقََدْوَزَكيِ جَـلوَعَز االلهّٰ

جَوَ آخِرَتهِِفِيشَفِيعَهُكاَنَوَمَعَهُ ُفَر رَوَدَيْنهَُبهَِاقَضَىوَكرَْبهَُعَنْهُ االلهّٰ َأَمْرَهُيس

اهُوَسَبيِلهَُأَوْضَحَوَ هِعَلىَقَو مَـاعَدُو كعَْـبٍ بْـنُ َأُبي لهَُ فَقَالَ سِتْرَهُ يهَْتكِْ لمَْ وَ

رَسُولَ ياَ عَوَاتُ ِهَذِهِ الد ؟االلهّٰ

وَبكِلَمَِاتـِكَأَسْـأَلكَُإِني اللهُمقَاعِدٌأَنْتَوَصَلاَتكَِنْمِفَرَغْتَإِذَاتقَوُلُ:قَالَ

فَقَـدْلـِيتسَْـتجَِيبَأَنْرُسُـلكَِوَأَنْبيِاَئكَِوَسَمَاوَاتكَِسُكانِوَعَرْشِكَمَعَاقِدِ

دٍعَلىَتصَُليَأَنْفَأَسْأَلكَُعُسْراًأَمْرِيمِنْرَهِقَنيِ دٍ آلِوَمُحَم تجَْعَلَأَنْوَمُحَم
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َفَإِنيسُْراًعُسْرِيمِنْليِ لُجَلوَعَز االلهّٰ نكَُوَصَدْرَكَيشَْرَحُوَأَمْرَكَيسَُهَيلُق

ُإِلاإِلهََلاَأَنْشَهَادَةَ ِسُولَرَياَأُبيَلهَُقَالَنفَْسِكَخُرُوجِعِنْدَ االلهّٰ هِهَـذِفَمَـا االلهّٰ

تيِ النطْفَةُ هِـيَوَ الْقَمَرِكمََثلَِ النطْفَةِهَذِهِمَثلَُقَالَ الْحُسَيْنِحَبيِبيِصُلْبِفِي ال

وَ اسْمُهُفَمَاقَالَهَوِياًّعَنْهُضَلمَنْوَرَشِيداً اتبعََهُمَنِيكَوُنُبيَاَنٍوَتبَْييِنٍنطُْفَةُ

كاَشِـفَيـَاقَيومُياَحَيياَدَيْمُومُياَدَائمُِياَدُعَاؤُهُوَعَليِهُ اسْمُقَالَدُعَاؤُهُمَا

فَارِجَياَوَ الْغَمسُلِباَعِثَياَوَ الْهَم عَاءِبهَِذَادَعَامَنْ الْوَعْدِصَادِقَياَوَ الر الـد 

ُحَشَرَهُ ياَ الْجَنةِإِلىَقَائدَِهُكاَنَوَنِ الْحُسَيْبْنِعَليِمَعَجَلوَعَز االلهّٰ َأُبي لهَُ قَالَ

ِرَسُولَ ـمَاوَاتِمَوَارِيثُلهَُنعََمْقَالَوَصِيوَخَلفٍَمِنْلهَُفَهَلْ االلهّٰ الأْرَْضِوَ الس 

مَاوَاتِمَوَارِيثِمَعْنىَمَاقَالَ ِسُولَرَياَ الأْرَْضِوَ الس وَبـِالْحَقضَـاءُ الْقَقَالَ االلهّٰ

ياَنةَِ الْحُكْمُ اسْـمُهُقَـالَ اسْـمُهُفَمَاقَالَيكَوُنُمَابيَاَنُوَ الأْحَْكاَمِتأَْوِيلُوَباِلد 

دٌ وَمُحَممَاوَاتِفِيبهِِلتَسَْتأَْنسُِ الْمَلاَئكِةََإِن دُعَائـِهِفِييقَوُلُوَ السهُـمإِنْ الل

وَشِـيعَتيِوَإِخْـوَانيِمِـنْتبَعَِنيِلمَِنْوَليِفَاغْفِرْوُدوَرِضْوَانٌدَكَعِنْليِكاَنَ

ُفَرَكبَصُلْبيِفِيمَاطَيبْ ةًمُباَرَكـَةًنطُْفَـةًصُـلْبهِِفِـيجَـلوَعَز االلهّٰ ـ وَزَكيِ

هَذِه7ِأَخْبرََنيِ طَيبَ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ َ وَأَن االلهّٰ جَعْفَـراً عِنْـدَهُ اهَا سَم وَ النطْفَةَ

مُتوََانٍ غَيْرَ دَانِ ياَ دُعَائهِِ فِي فَيقَوُلُ هُ رَب يدَْعُو مَرْضِياًّ رَاضِياً مَهْدِياًّ هَادِياً جَعَلهَُ

رِضًـا عِنْـدَكَ لهَُـمْ وَ وِقَاءً مِنَ النارِ لشِِيعَتيِ احِمِينَ اجْعَلْ أَرْحَمَ الر وَ اغْفِـرْياَ

تيِ لهَُمُ الْكبَاَئرَِ ال هَبْ وَ عَوْرَاتهِِمْ وَ اسْترُْ دُيوُنهَُمْ وَ اقْضِ أمُُورَهُمْ رْ َيس وَ ذُنوُبهَُمْ

لاَ وَ يْمَ لاَيخََافُ الض مَنْ ياَ بيَْنهَُمْ وَ نوَْمٌ اجْعَلْتأَْخُذُهُبيَْنكََ لاَ وَ كلُمِنْليِسِنةٌَ

عَاءِبهَِذَادَعَامَنْفَرَجاًغَم ُحَشَرَهُ الد بْـنِجَعْفَرِمَعَ الْوَجْهِأَبْيضََجَلوَعَز االلهّٰ

دٍ ةِإِلىَمُحَمياَ الْجَنَأُبيَإِن نطُْفَةً النطْفَةِهَذِهِعَلىَرَكبَتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ ةًزَكيِ

حْمَةَعَليَْهَاأَنْزَلَطَيبةًَمُباَرَكةًَ اهَاوَ الر رَسُولَمُوسَىعِنْدَهُسَم ياَ َأُبي لهَُ قَالَ
ِ  االلهّٰ

هُمْ وَصَـفَهُمْفَقَالَبعَْضاًبعَْضُهُمْيصَِفُوَيتَوََارَثوُنَوَيتَنَاَسَلوُنَوَيتَوََاصَفوُنَكأََن
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بهَِـايدَْعُودَعْوَةٍمِنْلمُِوسَىفَهَلْقَالَجَلاَلهُُجَل الْعَالمَِينَرَبعَنْجَبْرَئيِلُليِ

زْقِباَسِـطَوَ الْخَلْـقِخَالقَِياَدُعَائهِِفِييقَوُلُنعََمْقَالَ آباَئهِِدُعَاءِسِوَى وَ الـر

وَ الثبـَاتِدَائـِمَوَ الأْحَْياَءِمُمِيتَوَ الْمَوْتىَمُحْييَِوَ النسَمِباَرِئَوَ الْحَبفَالقَِ

عَاءِبهَِذَادَعَامَنْأَهْلهُُأَنْتَمَابيِ افْعَلْ النباَتِمُخْرِجَ ُقَضَى الد وَحَوَائجَِهُلهَُ االلهّٰ

َإِنوَجَعْفَرٍبْنِمُوسَىمَعَ الْقِياَمَةِيوَْمَحَشَرَهُ صُلْبهِِفِيرَكبَتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ

ةًطَيبةًَمُباَرَكةًَنطُْفَةً اهَاوَمَرْضِيةًزَكيِ ِيكَوُنُعَليِاًّعِنْدَهُسَم رَضِـياًّخَلْقِهِفِياللهِّٰ

ةًيجَْعَلهُُوَحُكْمِهِوَعِلْمِهِفِي ونَلشِِيعَتهِِحُج َدُعَـاءٌلـَهُوَ الْقِياَمَةِيوَْمَبهِِيحَْتج

لاَمَـنْأَمْـنَ آمِناًعَليَْهِ احْشُرْنيِوَعَليَْهِثبَتْنيِوَ الْهُدَىأَعْطِنيِ اللهُمبهِِيدَْعُو

َإِنوَ الْمَغْفِرَةِأَهْلُوَ التقْوىأَهْلُإِنكَجَزَعَلاَوَحَزَنَلاَوَعَليَْهِخَوْفَ عَز االلهّٰ

ةًمُباَرَكةًَنطُْفَةًهِصُلْبِفِيرَكبَجَلوَ اهَاوَمَرْضِيةًزَكيِ دَسَم بْنَمُحَمِفَهُـوَعَلي

هِعِلْمِوَارِثُوَشِيعَتهِِشَفِيعُ نةٌَعَلاَمَةٌلهَُجَدَةٌوَبي لاَيقَـُولُوُلدَِإِذَاظَاهِرَةٌحُج

ُإِلاإِلهََ رَسُولُ االلهّٰ دٌ مُحَم
ِ أَنْـتَمِثاَلَلاَوَلهَُشَبيِهَلاَمَنْياَدُعَائهِِفِييقَوُلُوَ االلهّٰ

ُ حَلمُْـتَأَنْـتَتبَْقَـىوَ الْمَخْلوُقِينَتفُْنيِأَنْتَإِلاخَالقَِلاَوَأَنْتَإِلاإِلهََلاَ االلهّٰ

نْ عَاءِبهَِذَادَعَامَنْرِضَاكَ الْمَغْفِرَةِفِيوَعَصَاكَعَم ـدُكاَنَ الد بْـنُمُحَمعَلـِي

َإِنوَ الْقِياَمَةِيوَْمَشَفِيعَهُ لاَوَباَغِيـَةًلاَنطُْفَةًصُلْبهِِفِيرَكبَتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ

ةًطَاغِيةًَ بةًَمُباَرَكةًَباَراهَاطَاهِرَةًطَي عِنْدَهُسَمِدٍبْنَعَلي ـكِينةََافَأَلْبسََهَمُحَم الس 

بـِهِأَنْبأََهُءٌشَيْصَدْرِهِفِيوَلقَِيهَُمَنْمَكْتوُمٍسِركلُوَ الْعُلوُمَأَوْدَعَهَاوَ الْوَقَارَوَ

رَهُوَ هِمِنْحَذ يـَامُبـِينُياَمُنيِرُياَبرُْهَانُياَنوُرُياَدُعَائهِِفِييقَوُلُوَعَدُورَب

رُورِرشَ اكْفِنيِ هُورِ آفَاتِوَ الش جَاةَأَسْأَلكَُوَ الدـورِفِـيينُْفَخُيوَْمَ الن مَـنْ الص

عَاءِبهَِذَادَعَا كاَنَ الدِدٍبْنُعَلي ةِإِلىَقَائدَِهُوَشَفِيعَهُمُحَموَوَ الْجَن تبَاَرَكَ َ إِن االلهّٰ

نطُْفَةً صُلْبهِِ فِي رَكبَ وَتعََالىَ بـِلاَدِهِ فِـي نـُوراً فَجَعَلـَهُ عِنْدَهُ الْحَسَنَ اهَا سَم وَ

نقَِمَةً وَ رَبهِ عِنْدَ لهَُمْ شَفِيعاً وَ لشِِيعَتهِِ هَادِياً وَ هِ جَد ةِ ُلأِم عِزّاً وَ أَرْضِهِ فِي خَليِفَةً
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ا لمَِنِ برُْهَاناً وَالاهُ لمَِنْ ةً حُج وَ خَالفََهُ مَنْ يـَاعَلىَ دُعَائهِِ فِي يقَوُلُ إِمَاماً تخَذَهُ

دْنيِ أَيـ وَ كَ بعِِـز نـِي أَعِز عَزِيزُ ياَ هِ عِز فِي عَزِيزَ الْعِز أَعَز مَا هِ عِز فِي عَزِيزَ الْعِز

مَنعْ وَ بدَِفْعِكَ عَني وَ ادْفَعْ ياَطِينِ هَمَزَاتِ الش عَني أَبْعِدْ وَ وَبنِصَْرِكَ بمَِنْعِكَ مِني

عَاءِ بهَِذَا الـد دَعَا مَنْ صَمَدُ ياَ فَرْدُ ياَ أَحَدُ ياَ وَاحِدُ ياَ خَلْقِكَ خِياَرِ مِنْ اجْعَلْنيِ

وَ تبَـَارَكَ َ إِن االلهّٰ وَ عَليَْهِ وَجَبتَْ لوَْ وَ مِنَ النارِ اهُ َنج وَ مَعَهُ جَل وَ عَز ُ حَشَرَهُ االلهّٰ

طَيبةًَتعََالَ ةً زَكيِ مُباَرَكةًَ نطُْفَةً صُلْبِ الْحَسَنِ فِي رَكبَ رَةًطَاهِرَةًى بهَِايرَْضَىمُطَه

ُنْمُؤْمِنٍكل ُأَخَذَقَدْمِم إِمَـامٌفَهُوَجَاحِدٍكلُبهَِايكَْفرُُوَ الْوَلاَيةَِفِيمِيثاَقَهُ االلهّٰ

تقَِينقَِيمَرْضِسَارهَادٍيبهِِيأَْمُرُوَباِلْعَدْلِيحَْكمُُمَهْدِي.

.الإمامة كتابمن عشر الاثني على النص بابفي تمامه: أقول

هِيدُرَوَىوَ ُرَحِمَهُ الش سْتدِْرَاكِكتِاَبِمِنْنقَْلاً االلهّٰ صْـحَابِ الأَْقـُدَمَاءِلبِعَْضِ الإِْ

عَبْدِ يْخِ ِعَنِ الش هِعَنْ ورْيسَْتيِ الد االلهّٰ كذا: عن جدّه عن جدّه عـنأَبيِهِعَنْجَد]

دِعَنْ ابيه] ندَِ آخِرِإِلىَثاَبتٍِبْنِأَحْمَدَعَنْباَبوََيْهِبْنِمُحَم الأْدَْعِيـَةَذَكرََوَ الس 

مُدَبر7َالْمَهْدِيدُعَاءُ:قَالَأَنْإِلىَفَقَطْ ياَ نوُرَالنورِ فِيمَنْباَعِثَياَمُورِ الأُْياَ

دٍعَلىَصَل الْقبُوُرِ دٍ آلِوَمُحَم مِنْلشِِيعَتيِوَليِ اجْعَلْوَمُحَمُفَرَجاًضِيقٍكل

مَـابنِـَا افْعَلْوَعِنْدِكَمِنْلنَاَأَطْلقِْوَ الْمَنْهَجَلنَاَأَوْسِعْوَمَخْرَجاًهَمكلُمِنْوَ

١.كرَِيمُياَهْلهُُأَأَنْتَ

سْتدِْرَاكِ،كتِاَبُ. 14 رَطَلبَهَُحَيْثُ الْمَنْصُورَأَن الأْعَْمَشِإِلىَبإِِسْناَدِهِ الإِْ وَفَتطََه

ثْنيِلهَُقَالَتحََنطَوَتكَفَنَ ـدٍبْـنِجَعْفَرِمِنْأَنْتَوَأَناَسَمِعْتهُُبحَِدِيثٍحَد مُحَم

انَبنَيِفِي لهَُقلُْتُقَالَحِممَأَرْكاَنِحَدِيثُقَالَ الأْحََادِيثِأَيأَقلُْتُقَالَجَهَن

ثنَاَقلُْتُقَالَسَبيِلٌذَلكَِإِلىَليَْسَقَالَتعُْفِينيِوَ ـدٍبْـنُجَعْفَـرُحَـد عَـنْمُحَم

رَسُولَ:آباَئهِِ ِأَن لسَِـبْعَة9ِااللهّٰ هِـيَ الأْرَْكـَانُ وَ أَبْـوَابٍ سَبْعَةُ لجَِهَنمَ قَالَ
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بْـنَ الْوَليِـدِ مُصْعَبَ وَ فِرْعَوْنَ الْخَليِلِ كنَْعَانَ بْنَ نمُْرُودَ ذَكرََ الأْعَْمَشُ ُثم فَرَاعِنةٍَ

وَ الثا لَ َوَ الأْو هِشَامٍ بْنَ أَباَجَهْلِ وَ مُوسَى قَاتـِلَفِرْعَوْنَ يزَِيـدَ ـادِسَ وَ الس نيَِ

يلَـِي اسِ وُلْـدِ الْعَبـ مِـنْ رَجُلٌ قلُْتُ ابعُِ ليِ الْفِرْعَوْنُ الس فَقَالَ َسَكت ُثم وَلدَِي

ثنَاَ حَـد هَكـَذَا صَـدَقْتَ ليِ فَقَالَ قَالَ وَانيِقِي اسْمُهُ الْمَنْصُورُ باِلد يلُقَبُ الْخِلاَفَةَ

أَحْسَـنَجَعْفَرُ رَأَيْتُ مَا أَمْرَدُ غلاَُمٌ رَأْسِهِ عَلىَ إِذَا وَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ قَالَ دٍ مُحَم بْنُ

عَلوَِيـّاً كاَنَ الْغلاَُمُ وَ هَذَا أَسْتبَقِْ فَلمَْ جَهَنمَ أَبْوَابِ أَحَدَ كنُْتُ إِنْ فَقَالَ مِنْهُ وَجْهاً

لهَُ الْغلاَُمُ فَقَالَ يحُسَيْنيِاًّ عَنـ عَفَـوْتَ إِلا بحَِق آبـَائيِ أَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَ ياَ سَأَلْتكَُ

هُوَ فَإِذَا أَعْلمَْهُ لمَْ بكِلاََمٍ شَفَتيَْهِ كَ حَر يدََهُ مَد ا َفَلم بهِِ أَمَرَ الْمَرْزُباَنَ وَ ذَلكَِ فَأَبىَ

فَ قَالَ الأْعَْمَشُ مِنْهُ طَارَ قَدْ طَيْرٌ هُ عَليَْـكَكأََن أَقْسَـمْتُ فَقلُْـتُ أَيامٍ بعَْدَ َعَلي مَر

أَهْلَ لنَاَ دُعَاءُ الْمِحْنةَِ ذَاكَ فَقَالَ عَلمْتنَيِ الْكلاََمَ ا َلم أَمِيرِالْمُؤْمِنيِنَ وَ الْبيَْـتِبحَِق

عَاءُهُوَ ذِي الدعَلى7َأَمِيرُالْمُؤْمِنيِنَبهِِدَعَا ال ناَمَ ا َرَسُولِلم ِفِرَاشِ و9َااللهّٰ

لـَيْسَ مَـنْ يـَا يخُْشَى خَالقٌِ فَوْقَهُ ليَْسَ مَنْ ياَ يدُْعَى رَب مَعَهُ ليَْسَ مَنْ ياَ هُوَ

مَـنْ يـَا يغَْشَـى ندَِيمٌ لهَُ ليَْسَ مَنْ ياَ يرُْشَى وَزِيرٌ لهَُ ليَْسَ مَنْ ياَ قَى يتُ إِلهٌَ دُونهَُ

يُ حَاجِبٌ لهَُ لاَليَْسَ مَنْ ياَ ؤَالِكثَْرَةِعَلىَيزَْدَادُناَدَى الس يـَاجُـوداًوَكرََماًإِلا

نوُبِعِظَمِعَلىَلاَيزَْدَادُمَنْ الذ هُأَحْببَْتَمَا اسْأَلْهُوَعَفْواًوَرَحْمَةًإِلا قَرِيبٌفَإِن

رَقَالَمُجِيبٌ فِي أَمَرَ الْمَنْصُورُ وَ غَليِظٍ الأْعَْمَشُ بأَِمْرٍ بيَْـتٍفِـيفَحُـبسَِجُلٍ

شَـيْئاًيقَـُولُسَـمِعْتمُُوهُأَ الْمَنْصُورُفَقَالَيوُجَدْفَلمَْعَنْهُفتُحَِثمُأَمْرَهُفِيهِليِنُْفِذَ

فَـأَرْجُوَهُ اهُسِـوَرَبلاَوَفَأَدْعُوَهُغَيْرُهُإِلهََلاَمَنْياَيقَوُلُسَمِعْتهُُ الْمُوَكلُفَقَالَ

نيِ َاعَةَنج ِوَفَقَالَ الس اهُبكِرَِيمٍ اسْتغََاثَلقََدِ االلهّٰ َ١.فَنج

ص92ج،همان.١ ،291.
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.ق)260( فضل بن شاذان ن البلـدا ائلمسا عنوانبكتابى،شيعى، دانشمند بلندمرتبهٴ هـ

وی، آثار شماردر الفهرستدرىطوسشيخو رجالال كتابدرىنجاشكه است داشته

و به روايت شيخ،ای با همين عنوان نسخه اند. نام بردهآناز منسوب به فضل بن شاذان

دركه بودهیالدين استراباد در اختيار شرفىطوس  خـود الآيـات تأويـل كتاباز آن

 آورده است. هايى نقل

به از اين نقل  عنـوان كتـابِ؛ امّـاتوان ساختار كتاب را تشخيص داد درستى نمى ها

بر ابن آنشاذان دلالت از های او به پرسش پاسخ،اين دارد كه در های مكتوب ارسالى

كهنكتهٴ قابل تأمّ آمده بوده است.، شهرهای مختلف درل آن است و احاديثى كه مطالب

و كلامى ابن،ها آمده اين مجموعه نقل غاليانـه های شاذان كه با گرايش با مشى مذهبى

آن ابن افزون بر اين، سازگار نيست.به وضوح مخالف بوده، بن كتاب شاذان در از داود

مىىكثير الرق كهكن روايت غـُ بـودهرجاليان مورد انتقادد شـيعى از او روايـتلاتو

م١.اند كرده مى به ابن سلكاين در حالى است كه  اخـتلافلاتغـُمشىِت با شدّ شاذان

به داشته است. در اينجا نمى ازیا نمونهاام٢ّبيان كرد؛تفصيل توان شواهد اين مسئله را

و تحـذ،ىعيشانيز غالاتياو از رواجستن احتراز اتيـاو از نقـل رواريدر احتـراز

بـه هـر حـال٣.اسـتشده حكايتىنجاش الرجالكتابدر،ید بن سنان الزاهرمحمّ

.شاذان از داود بن كثير در جای ديگری ديده نشده است روايت ابن

مى،بنابراين بـوده، متنـى غيـریكه در اختيار استرابادای اين مجموعه رسد به نظر

صالرجال،ى. نجاش١ ،156.

.مكتب در فرايند تكامل يى،طباطباسىمدرّاز آن، نك:یشواهدی. برا٢

صالرجال،ى. نجاش٣ ،328.
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و به نام ابن اصيل باشد كه پرداخته ّ.شاذان منتشر شده است شده ه مضامين برخى از البت

١.دشو احاديث آن در منابع ديگر هم ديده مى

:همين رواياتاز استای مجموعه،آيدمى ادامه آنچه در

يْخُرَوَاهُمَاهَذَايؤَُيدُوَ.1 أَبوُجَعْفَرٍ الشوسِي شَاذَانَبْنِ الْفَضْلِإِلىَهِبإِِسْناَدِ الط

ِلأِبَيِقلُْتُقَالَكثَيِرٍبْنِدَاوُدَعَنْ و7َعَبْدِااللهّٰ عَـز ِ كتِـَابِ االلهّٰ فِـي لاَةُ أَنْتمُُ الص

كاَةُ أَنْتمُُ الز وَ ياَمُ[جَل أَنْتمُُ الص ـلاَةُ]وَ نحَْنُ الص دَاوُدُ ياَ فَقَالَ أَنْتمُُ الْحَج فِـيوَ

ِكتِاَبِ كاَةُنحَْنُوَجَلوَعَز االلهّٰ ياَمُنحَْنُوَ الز نحَْنُوَ الصـهْرُنحَْنُوَ( الْحَج الش 

ِكعَْبةَُنحَْنُوَ الْحَرَامُ الْبلَدَُنحَْنُوَ)الْحَرَامُ ِقِبْلةَُنحَْنُوَ االلهّٰ ِوَجْـهُنحَْـنُوَ االلهّٰ  االلهّٰ

ُقَالَ ِوَجْهُفَثَمتوَُلوافَأَيْنمَا(تعََالىَ االلهّٰ وَ الْبيَنـَاتُنحَْنُوَ الآْياَتُنحَْنُو٢َ)االلهّٰ

ناَ ِكتِاَبِفِيعَدُو وَ الْمَيْسِـرُوَ الْخَمْرُوَ الْبغَْيُوَ الْمُنْكرَُوَ الْفَحْشاءُجَلَوَعَز االلهّٰ

ـاغوُتُوَ الْجِبْتُوَ الأْوَْثانُوَصْنامُ الأَْوَ الأْزَْلامُوَ الأْنَْصابُ وَ الْمَيْتـَةُوَ* الط

مُ دَاوُدُياَ* الْخِنْزِيرِلحَْمُوَ الدَإِن ـلنَاَوَخَلْقَنـَافَـأَكْرَمَخَلقََناَ االلهّٰ جَعَلنَـَاوَفَض

انهَُوَحَفَظَتهَُوَأمَُناَءَهُ مَاوَاتِفِيمَاعَلىَخُز لنَـَاجَعَلَوَ الأْرَْضِ)فِيمَا(وَ الس

اناَأَعْدَاءًوَأَضْدَاداً ىوَكتِاَبهِِفِيفَسَمَهَاوَ الأْسَْمَاءِبأَِحْسَنِأَسْمَائنِاَعَنْكنأَحَب

أَسْـمَائهِِمْنْعَكنَىوَكتِاَبهِِفِيأَعْدَاءَناَوَأَضْدَادَناَسَمىوَ الْعَدُوعَنِتكَْنيِةًَإِليَْهِ

قِينَعِباَدِهِإِلىَوَإِليَْهِ الأْسَْمَاءِأَبْغَضِفِي]كتِاَبهِِفِي[ الأْمَْثاَلَلهَُمُضَرَبَوَ .الْمُت

ِأَبيِعَنْبإِِسْناَدِهِشَاذَانَبْنِ الْفَضْلِعَنِأَيْضاًرَوَاهُمَاهَذَايؤَُيدُوَـ 7عَبْـدِااللهّٰ

قَالَ هُ وَأَن لاَةُ وَ الص وْحِيدُ مِنَ الْبرِ الت وَ ِبر ُكل فرُُوعِناَ مِنْ وَ خَيْرٍ ُكل أَصْلُ نحَْنُ

عَنِ الْمُسِي وَ الْعَفْوُ كظَْمُ الْغَيْظِ وَ ياَمُ وَ الص تعََاهُـدُ الْجَـارِ وَ رَحْمَـةُ الْفَقِيـرِ وَ ءِ

عَ وَ لأِهَْلهِِ باِلْفَضْلِ قْرَارُ فَاحِشَةٍ الإِْ وَ قَبيِحٍ ُكل فرُُوعِهِمْ مِنْ وَ شَر ُكل أَصْلُ ناَ دُو

صىشيخ طوسىالأمالكتاب نمونه روايت مواطن در برای.١ از ابوالمُ 643تا 641ص، لضفَ به نقل

و با تفاوت سناد به ابناِو البته بدونىيبانشَ .در نقل هايى شاذان
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بغَِيْـرِ مَالِ الْيتَيِمِ أَكْلُ وَ باَ أَكْلُ الر وَ وَ الْقَطِيعَةُ وَ الْبخُْلُ وَ النمِيمَةُ فَمِنْهُمُ الْكذَِبُ

عَز ُ أَمَرَ االلهّٰ تيِ ي الْحُدُودِ ال تعََد وَ رُكوُبُ الْفَوَاحِشِحَقهِ وَ جَل وَوَ مِنْها ظَهَرَ ما

بطََنَ هُ ما ـ إِن قَالَ مَنْ كذََبَ وَ مِنَ الْقَبيِحِ ذَلكَِ وَافَقَ مَا ُكل وَ رِقَةِ وَ الس ناَءِ مِنَ الز

غَيْرِناَ. بفَِرْعِ مُتعََلقٌ هُوَ وَ ١مَعَناَ

أَبو2ُ يْخُ رَوَاهُ الش دٌمُجَعْفَرٍ. حَموسِي ُرَحِمَهُ الط بْـنِ الْفَضْـلِعَنِرِجَالهِِعَنْ االلهّٰ

ُرَضِـيَ الْفَارِسِـيسَلْمَانَإِلىَيرَْفَعُهُ)بلُْدَانِ الْمَسَائلِِ(كتِاَبهِِفِيذَكرََهُشَاذَانَ  االلهّٰ

وَ الْحُسَيْنُوَ الْح3َفَاطِمَةَعَلىَدَخَلْتُ:قَالَعَنْهُ يدََيْهَا8سَنُ بيَْنَ يلَْعَباَنِ

رَسُولُ دَخَلَ حَتى أَلْبثَْ فَلمَْ شَدِيداً فَرَحاً بهِِمَا ِفَفَرِحْتُ رَسُول9َااللهّٰ ياَ فَقلُْتُ
ِ إِلـَىبيِسْرِيَأُليَْلةََسَلْمَانُياَفَقَالَحُباًّلهَُمْلأِزَْدَادَهَؤُلاَءِبفَِضِيلةَِأَخْبرِْنيِ االلهّٰ

مَاءِ اتهِِوَسَمَاوَاتهِِفِيجَبْرَئيِلُأَدَارَنيِ السبسََاتيِنهََاوَقصُُورَهَاأَدُورُأَناَفَبيَْناَجَن

مَامَقَاصِيرَهَاوَ حَبيِبيِ ياَ فَقلُْتُ ائحَِةُ تلِْكَ الر فَأَعْجَبتَْنيِ طَيبةًَ رَائحَِةً شَمَمْتُ إِذْ

ُهَذِهِ ال خَلقََهَا االلهّٰ تفُاحَةٌ دُ مُحَم ياَ فَقَالَ كلُهَا رَوَائحِِ الْجَنةِ عَلىَ غَلبَتَْ تيِ ائحَِةُ ال ر

كذََلكَِ أَناَ فَبيَْناَ بهَِا يرُِيدُ مَا ندَْرِي مَا عَامٍ أَلْفَ ثلاََثمِِائةَِ مُنْذُ بيِدَِهِ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ
مَلاَئِ رَأَيْتُ عَليَْـكَإِذْ يقَْـرَأُ لاَمُ ناَ السرَب دُ مُحَم ياَ فَقَالوُا تلِْكَ التفاحَةُ مَعَهُمْ وَ كةًَ

أَتْحَفَكَ قَدْ وَ لاَمَ رَسُولُبهَِذِهِ الس قَالَ ِ التفاحَةِ تلِْـكَ التفاحَـة9َااللهّٰ فَأَخَـذْتُ

َفَلم جَبْرَئيِلَ جَناَحٍ تحَْتَ تلِْـكَ التفاحَـةَفوََضَعْتهَُا أَكلَْـتُ إِلىَ الأْرَْضِ بيِ هَبطََ ا

مَاءِ مِنْ بفَِاطِمَةَ فَحَمَلتَْ خُوَيْلدٍِ بنِْتَ خَدِيجَةَ فَغَشِيتُ ظَهْرِي فِي مَاءَهَا ُ فَجَمَعَ االلهّٰ

حَ لكََ وُلدَِ قَدْ أَنْ َإِلي جَل وَ عَز ُ فَأَوْحَى االلهّٰ جِتلِْكَ التفاحَةِ فَزَو إِنْسِيةٌ ورَوْرَاءُ  النـ

جْتهَُاقَدْفَإِنيعَليِمِنْفَاطِمَةَ النورِمِنَ مَاءِفِيزَو الأْرَْضِخُمْـسَجَعَلْتُوَ الس 

ةٌبيَْنهَُمَافِيمَاسَتخَْرُجُوَمَهْرَهَا ي ُبةٌَذرةِسِرَاجَاهُمَاوَطَيحُسَـينُْ الْوَ الْحَسَنُ الْجَن

ةٌ الْحُسَينِْصُلْبِمِنْيخَْرُجُوَ ِخَاذِلهِِمْوَلقَِاتلِهِِمْفَالوَْيْلُيخُْذَلوُنَوَيقُْتلَوُنَأَئم.
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.جَعَلْناوَقَبْلكَِمِنْرُسُلاًأَرْسَلْنالقََدْوَ تعالى قولهو يةً... ُذر وَ أَزْواجاً لهَُمْ
١

ُرَحِمَهُشَاذَانَبْنُ الْفَضْلُرَوَىوَ.3 ارِ(عَنْرِجَالهِِعَنْبإِِسْناَدِهِ االلهّٰ أَبـِيبْنِعَم

أَبيِ)مَطْرِوفٍ ِعَبْدِعَنْ يقَوُل7ُااللهّٰ سَمِعْتهُُ عَيْنيَْـهِقَالَ بـَيْنَ وَ إِلا أَحَـدٍ مِنْ مَا

إِلا عَنِ الْخَلاَئقِِ مَحْجُوبةًَ كاَفِرٌ أَوْ مُؤْمِنٌ فَلـَيْسَمَكْتوُبٌ وَ الأْوَْصِـياَءَ ـةَ ِالأْئَم 

عَنْهُمْ تلاََبمَِحْجُوبٍ ُـمِينَ(ثم للِْمُتوََس لآَيـاتٍ فِـي ذلـِكَ نحَْـنُ)إِن قَـالَ ثـُم

مَةِ بتِلِْكَ الس عَرَفْناَهُ إِلا عَليَْناَ يدَْخُلُ أَحَدٌ ِ وَ االلهّٰ ليَْسَ وَ مُونَ ٢.الْمُتوََس

يْخُوَاهُرَمَا.4 جَعْفَرٍأَبوُ الشوسِي ُرَحِمَهُ الط  الْفَضْـلِعَـنِمُسْندَاًرِجَالهِِعَنْ االلهّٰ

رَسُولُقَالَ الأْسَْلمَِيبرَُيْدَةَإِلىَيرَْفَعُهُشَاذَانَبْنِ ِقَالَ عَلي7ِلعَِلي9ِااللهّٰ ياَ

سَبْعَ مَعِي أَشْهَدَكَ تعََالىَ َ ـمَاءِإِن االلهّٰ إِلىَ الس بيِ أُسْرِيَ فَليَْلةََ لهُُن أَو ا أَم مَوَاطِنَ ةَ

بـِهِ فَليَْأِتـَك َ فَـادْعُ االلهّٰ قَـالَ خَلْفِـي عْتهُُ وَد قلُْتُ أَخُوكَ أَيْنَ جَبْرَائيِلُ ليِ فَقَالَ

َ وُقوُفَإِذَافَدَعَوْتُ االلهّٰ صُفوُفٌ إِذْ الْمَلاَئكِةَُ وَ مَعِي يـَاأَنْتَ هَـؤُلاَءِ مَنْ فَقلُْتُ فٌ

ينَْطِقِ لمَْ بمَِنْطِقٍ فَنطََقَتُ ليِ فَأَذِنَ بكَِ ُ يبُاَهِيهِمُ االلهّٰ هَؤُلاَءِ الْمَلاَئكِةَُ فَقَالَ جَبْرَائيِلُ

وَ يوَْمِ الْقِياَمَـةِ إِلىَ خَالقٌِ هُوَ بمَِا وَ ُ خَلقََ االلهّٰ بمَِا نطََقْتُ بمِِثْلهِِ الْمَـوْطِنُ الْخَلاَئقُِ

عْتـُهُ وَد قلُْتُ أَخُوكَ أَيْنَ ليِ فَقَالَ مَاءِ إِلىَ الس بيِ فَأَسْرَى جَبْرَائيِلُ أَتاَنيِ الثانيِ

ُ فَكشََطَ االلهّٰ مَعِي أَنْتَ فَإِذَا جَل وَ عَز َ فَدَعَوْتُ االلهّٰ بهِِ فَلْيأَْتكَِ َ فَادْعُ االلهّٰ قَالَ خَلْفِي

عَنِ الس وَليِ ارَهَـا عُم وَ سُـكانهََا رَأَيْـتُ حَتى بْعِ وَ الأْرََضِينَ الس بْعِ مَوَاتِ الس

رَأَيْتهَُ قَدْ وَ إِلا شَيْئاً ذَلكَِ مِنْ أَرَ فَلمَْ مِنْهَا مَلكٍَ ُكل : الثالـِثُوَ الْمَـوْطِنُ.مَوْضِعَ
لِ فَقَالَ مَعِي لسَْتَ وَ إِلىَ الْجِن جَبْرَائيِلُذَهَبْتُ خَلْفِي:ي عْتهُُ وَد قلُْتُ أَخُوكَ أَيْنَ

لهَُـمْ أَقـُلْ فَلـَمْ مَعِي أَنْتَ فَإِذَا جَل وَ عَز َ فَدَعَوْتُ االلهّٰ بهِِ فَلْيأَْتكَِ َ فَادْعُ االلهّٰ فَقَالَ

ُ عَلمِْت وَ سَمِعْتهُُ قَدْ وَ إِلا شَيْئاً َعَلي وا يرَُد لمَْ وَ عَلمِْتهَُ(هُشَيْئاً وَ سَمِعْتهَُ ).كمََا
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يـَاو قَالَ هُ فَإِن ةَ ُبوالن إِلا فِيكَ أَعْطَانيِهِ إِلا شَيْئاً َ أَسْأَلِ االلهّٰ لمَْ إِني ابعُِ الْمَوْطِنُ الر 

بهَِا خَصَصْتكَُ دُ ا:الْخَامِسُ الْمَوْطِنُوَ[وختمتها بك].مُحَم بلِيَْلةَِ صْناَ لْقَدْرِخُص

فقَاَلَ مَاءِ إِلىَ الس بيِ فأََسْرَى جَبرَْائيِلُ أَتاَنيِ ادِسُ وَ المَْوْطِنُ الس لغِيَرِْناَ ليَسَْتْ ليِوَ

عْتهُُفقَلُتُْأَخُوكَأَينَْ َفاَدْعُقاَلَخَلفِْيوَد َفدََعَوْتُبهِِفلَيْأَْتكَِجَلوَعَز االلهّٰ عَـز االلهّٰ

مَوَاتِبأَِهْلِفصََليتُْجَبرَْائيِلُفأََذِنَمَعِيأَنتَْفإَِذَاجَلوَ وَمَعِـيأَنتَْوَجَمِيعاً الس

لاَ الس المَْوْطِنُ حِينَ نبَقْىَ ا إِن ١.بأَِيدِْيناَ الأْحَْزَابِهَلاَكُوَأَحَدٌيبَقْىَابعُِ

يْخُنقََلهَُمَاهُوَوَ.5 اأَبوُجَعْفَرٍ الشوسِي ُرَحِمَهُ لط ـيْخِعَـنِ االلهّٰ ـدٍأَبـِي الش مُحَم

مَـامِعَـنِ الْجُعْفِـييزَِيدَبْنِجَابرِِعَنْرِجَالهِِعَنْبإِِسْناَدِهِشَاذَانَبْنِ الْفَضْلِ  الإِْ

خَقَـال7َالْكاَظِمِجَعْفَرٍبْنِمُوسَى الْعَالمِِ تعََـالىَ وَ تبَـَارَكَ َ نـُورَإِن االلهّٰ لـَقَ

دٍ ذِي9مُحَم تهِِ الـ لاَهُوتيِ نوُرُ هُوَ وَ جَلاَلهِِ وَ عَظَمَتهِِ نوُرِ مِنْ نوُرٍ اخْترََعَهُ مِنْ

مِنْـهُ تهِِ الذِي ابْتـَدَأَ أَيْنيِ مِنْ إِلهَِيتهِِ مِنْ أَيْ لاَهٍ مِنْ ىوَ ابْتدََأَ بْـنِلمُِوسَـىتجََلـ

ط7ُعِمْرَانَ فِي ثبَـَتَبهِِ لاَ وَ لرُِؤْيتَهِِ مُوسَى طَاقَ لاَ وَ لهَُ فَمَا اسْتقََر سَيْناَءَ ورِ

داً مُحَم ذَلكَِ النورُ كاَنَ وَ عَليَْهِ مَغْشِياًّ صَاعِقاً خَر حَتى ا9لهَُ َُأَرَادَفَلم أَنْ االلهّٰ

داًيخَْلقَُ مَمِنْهُمُحَم ورِذَلكَِقَسطْرِمِنَفَخَلقََنِشَطْرَيْ الن لِ الش َداً الأْو مِنَوَمُحَم

طْ أَبيِالش بْنَ ِعَلي غَيْرَهُمَـا7طَالبٍِرِ الآْخَرِ ورِ ذَلـِكَ النـ مِـنْ يخَْلـُقْ لمَْ وَ

عَ رَهُمَا صَو وَ لنِفَْسِهِ نفَْسِهِ مِنْ بنِفَْسِهِ فِيهِمَا نفََخَ وَ بيِدَِهِ ُ صُورَتهِِمَاخَلقََهُمَا االلهّٰ لىَ

عَلـَيْهِمْ لهَُ عَيْناً وَ خَليِقَتهِِ عَلىَ خُلفََاءَ وَ خَلْقِهِ عَلىَ شُهَدَاءَ وَ لهَُ أمَُناَءَ جَعَلهَُمَا وَ

عَلـَى وَ اسْـتطَْلعََهُمَا عَلمَهُمَا الْبيَـَانَ وَ عِلْمَهُ فِيهِمَا قَدِ اسْتوَْدَعَ إِليَْهِمْ لهَُ لسَِاناً وَ
لاَغَيْبِ رُوحَـهُ وَ الآْخَـرَ نفَْسَـهُ أَحَدَهُمَا جَعَلَ وَ صَـاحِبهِِبغَِيْـرِوَاحِـدٌيقَـُومُهِ

ةٌباَطِنهُُمَاوَبشََرِيةٌظَاهِرُهُمَا ىظَهَرَالاَهُوتيِ حَتـ ةِ هَياَكلِِ الناسُوتيِ عَلىَ للِْخَلْقِ

تعََالىَ قَوْلهُُ هُوَ وَ رُؤْيتَهَُمَا مَقَـام٢ُ)يلَْبِسُـونَماعَلَيْهِمْللَبََسْناوَ(يطُِيقوُا فَهُمَـا
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حِجَابُ وَ بهِِمَارَب الْعَالمَِينَ وَ بدَْءَ الْخَلْقِ ُ فَتحََ االلهّٰ بهِِمَا أَجْمَعِينَ خَالقِِ الْخَلاَئقِِ

وَ الْمَقَادِيرَ. يخَْتمُِ الْمُلْكَ

ُفَثم وَ دٍ مُحَم نوُرِ مِنْ مِنْ اقْتبَسََ وَ اقْتبَسََ نوُرِهِ مِنْ نوُرَهُ كمََا اقْتبَسََ اطِمَةَ ابْنتَهَُ

كاَقْتبِاَسِ الْمَصَـابيِحِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ ِعَلي وَ فَاطِمَةَ مِـنَنوُرِ خُلقِـُوا هُـمْ

صُلْ وَ ظَهْرٍ إِلىَ ظَهْرٍ مِنْ وَ انْتقََلوُا إِلىَ الأْنَْوَارِ فِيرَحِمٍإِلىَرَحِمٍمِنْوَصُلْبٍبٍ

بقََةِ نطُْفَـةًمِـنْلاَوَمَهِـينٍمَاءٍمِنْلاَنقَْلِبعَْدَنقَْلاًبلَْنجََاسَةٍغَيْرِمِنْ الْعُلْياَ الط

أَخَثرَِةٍ إِلىَ اهِرِينَ أَصْلاَبِ الط مِنْ أَنْوَارٌ انْتقََلوُا بلَْ خَلْقِهِ رَاتِكسََائرِِ رْحَامِ الْمُطَه

إِلـَى عَنْـهُ بلُغََـاءَ وَ عِلْمِهِ انَ خُز جَعَلهَُمْ وَ لنِفَْسِهِ فْوَةِ اصْطَفَاهُمْ صَفْوَةُ الص هُمْ لأِنَ

نفَْسِهِ مَقَامَ أَقَامَهُمْ هُخَلْقِهِ لاَلأِنَ وَ لاَيـُدْرَكُ وَ لاَتعُْـرَفُلاَيرَُى وَ هُإِنيتـُكيَْفِيتـُهُ

فوُنَعَنْهُ الْمُبلَغوُنَ الناطِقوُنَفَهَؤُلاَءِ وَفِيهِمْنهَْيهِِوَأَمْرِهِفِي الْمُتصََر قدُْرَتهُُ يظَْهَرُ

وَ أَمْرُهُ يطَُاعُ بهِِمْ وَ نفَْسَهُ عِباَدُهُ عَرَفَ مِنْهُمْ وَ بهِِمْ وَ مُعْجِزَاتهُُ وَ ترَُى آياَتهُُ مِنْهُمْ

شَـاءَلوَْلاَهُ كيَْفَ أَمْرُهُ يجَْرِي ُ فَااللهّٰ حْمَنُ يعُْبدَُ الر كيَْفَ يدُْرَى لاَ وَ ُ عُرِفَ االلهّٰ مَا مْ

يشََاءُ ايسُْئَلُلا(فِيمَا ١.٢)يسُْئلَوُنَهُمْوَيفَْعَلُعَم

يْخُرَوَاهُمَايؤَُيدُهُوَ.6 أَبوُجَعْفَرٍ الشوسِي ُرَحِمَهُ الط بْـنِ الْفَضْلِعَنِإِسْناَدِهِبِ االلهّٰ

يْلمَِيسُليَْمَانَإِلىَيرَْفَعُهُشَاذَانَ دٍبْنِجَعْفَرِمَوْلاَناَعَنْ الد قلُْـتُقَـال7َمُحَم

أَبيِ لسَِيدِي
ِ جَل7َعَبْدِااللهّٰ وَ عَز ِ قَوْلِ االلهّٰ مَعْنىَ ورِبِجانِبِكنُْتَماوَ(مَا الط 

فِـي)يْنانادَإِذْ عَـامٍ بـِأَلْفَيْ يخَْلقَُ الْخَلْقَ أَنْ قَبْلَ جَل وَ عَز ُ كتَبَهَُ االلهّٰ كتِاَبٌ قَالَ

فِـي قَالَ ذَلكَِ الْكِتاَبِ فِي مَا وَ سَيدِي ياَ قلُْتُ عَلىَ الْعَرْشِ فَوَضَعَهَا وَرَقَةِ آسٍ

أَعْطَ دٍ مُحَم شِيعَةَ آلِ ياَ مَكْتوُبٌ لكَـُمْ الْكِتاَبِ غَفَـرْتُ وَ تسَْأَلوُنيِ أَنْ قَبْلَ يْتكُمُْ

تعَْصُونيِ أَنْ باِلْوَلاَيـَةِعَفَوْتُوَقَبْلَ مِـنْكمُْ جَـاءَنيِ مَـنْ تذُْنبِوُا أَنْ قَبْلَ عَنْكمُْ

برَِحْمَتيِ. جَنتيِ ٣أَسْكنَْتهُُ

.23/الأنبياء.١
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وَ أحببنا ذكرها هاهنـا7أيوب قصةمنءشي الأخبار بعضفي جاءو.7

يْخِخَطمِنْنقُِلَمَاهُوَ جَعْفَرٍأَبيِ الشوسِي ُرَحِمَـهُ الط مَسَـائلِِكتِـَابِمِـنْ االلهّٰ

دِأَبيِعَنْبإِِسْناَدِهِرَوَاهُبلُْدَانِ الْ يزَِيدَبْنِجَابرِِإِلىَيرَْفَعُهُشَاذَانَبْنِ الْفَضْلِمُحَم

ُقَال7َأَمِيرِالْمُؤْمِنيِنَأَصْحَابِمِنْرَجُلٍعَنْفِي الْجُعْ رَضِـيَ االلهّٰ سَلْمَانُ دَخَلَ

أَمِيرِالْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ إِذَا7عَنْهُ ذِي ـ أَنـَا ال سَـلْمَانُ يـَا فَقَـالَ نفَْسِهِ عَنْ فَسَأَلهَُ

فَعُ فَكفََرَتْ طَاعَتيِ إِلىَ هَا كلُ حَقّاًدُعِيتَِ الأْمَُمُ عَليَْهِمْ خَازِنهَُا أَناَ وَ فِي النارِ بتَْ ذ

حَق أَحَدٌ لاَيعَْرِفنُيِ هُ إِن سَلْمَانُ ياَ فِي الْمَلإَِ الأْعَْلـَىمَعِيكاَنَإِلامَعْرِفَتيِأَقوُلُ

وَ الْحُسَيْنُ دَخَلَ الْحَسَنُ ُثم شَنْف8َقَالَ هَذَانِ سَلْمَانُ ياَ رَبفَقَالَ عَـرْشِ ا

عَلىَ الناسِ الْمِيثاَقَ ُ أَخَذَ االلهّٰ خِيرََةُ النسْوَانِ هُمَا ُأم وَ تشُْرَقُ الْجِناَنُ بهِِمَا الْعَالمَِينَ

وَ ـةُ الْباَلغَِـةُ أَنـَا الْحُج وَ فِي النارِ فَهُوَ بَ َكذ مَنْ بَ َكذ وَ قَ صَد مَنْ قَ فَصَد بيِ

أَمِيرَ الْكلَمَِةُ الْ ياَ سَلْمَانُ قَالَ فَرَاءِ سَفِيرُ الس أَناَ وَ فِيوَجَدْتكَُلقََدْ الْمُؤْمِنيِنَباَقِيةَُ

وْرَاةِ نْجِيلِفِيوَكذََلكَِ الت يوَأَنْتَبأَِبيِكذََلكَِ الإِْ ُلـَوْقَياَأم ِ وَ االلهّٰ كوُفَانَ لاَتيِلَ

ُرَحِمَشَوْقَاهْوَا الناسُيقَوُلَأَنْ مِنْـهُتشَْـمَئزِمَقَـالاًفِيكَلقَلُْتُسَلْمَانَقَاتلَِ االلهّٰ

كَ النفوُسُ ةُلأِنَ ِحُج وَ الْجُبمِنَيوُسُفَأَنْجَىبكَِوَ آدَمَعَلىَتاَبَبهِِ الذِي االلهّٰ

ةُأَنْتَ وبَقِصعَليَْهِتغَْييِرِسَببَُوَأَي ِ أَمِيرُنعِْمَةِ االلهّٰ مَا7الْمُؤْمِنيِنَفَقَالَ تدَْرِي أَ

أَمِيرَ يـَا أَنْتَ وَ أَعْلمَُ ُ قَالَ االلهّٰ عَليَْهِ
ِ نعِْمَةِ االلهّٰ تغَْييِرِ سَببَُ وَ أَيوبَ ةُ الْمُـؤْمِنيِنَقِص 

اقَالَ َللِْمَنْطِقِ الاِنْبعَِاثِعِنْدَكاَنَلموبُشَكخَطْـبٌفَقَـالَمِلْكِـيفِيأَي هَـذَا

إِني أَناَ أَقَمْتهُُ صُورَةٍ فِي تشَُك أَ أَيوبُ ياَ جَل وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ جَسِيمٌ أَمْرٌ وَ جَليِلٌ

بـِإِمْرَةِ الْمُـؤْمِنيِنَ عَليَْـهِ باِلتسْليِمِ عَنْهُ صَفَحْتُ وَ لهَُ فَوَهَبْتهُُ باِلْبلاََءِ ابْتلَيَْتُ آدَمَ

أَمْرٌفَأَنْتَ وَ جَليِلٌ خَطْبٌ تيِفَوَجَسِيمٌتقَوُلُ كَعِزتتَـُوبَأَوْعَذَابيِمِنْلأَذُِيقَن

لأِمَِيرِ اعَةِ باِلط َالْمُؤْمِنيِنَإِلي ُعَادَةُأَدْرَكتَهُْثم بيِ الس.

 علـىو عليـه االلهّٰ صلى المؤمنين لأمير بالطاعة أذعنو االلهّٰ إلى تاب أنه يعني

١.الطيبينتهذري
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أْوِيلَهَذَايؤَُيدُوَ.8 يْخُرَوَاهُمَا الت أَبوُجَعْفَرٍ الشوسِي ُرَحِمَهُ الط عَنْبإِِسْناَدِهِ االلهّٰ

دٍأَبيِعَنْرِجَالهِِ شَاذَانَبْنِ الْفَضْلِمُحَميْشَابوُرِي7جَعْفَرٍأَبيِإِلىَمَرْفوُعاً الن

َقَالَ دَاعٍإِن االلهّٰ مِـنْ إِلـَي أَحَـب خَلْقِي مِنْ أَحَدٌ َإِلي هَ توََج مَا يقَوُلُ جَل وَ عَز

[وَليِي تلَقَاهَـا آدَمُدَعَانيِ تـِي إِن الْكلَمَِاتِ ال وَ بيَْتهِِ أَهْلِ وَ دٍ مُحَم بحَِق يسَْأَلُ [

وَليِي أَنْتَ هُمقَالَ الل رَبهِ حَاجَتيِمِنْ تعَْلمَُ قَدْ وَ طَلبِتَيِ عَلىَ وَ الْقَادِرُ نعِْمَتيِ فِي

ُفَأَسْأَلكَُ فَأَوْحَى االلهّٰ تيِ زَل ليِ غَفَرْتَ وَ رَحِمْتنَيِ مَا إِلا دٍ مُحَم وَ آلِ دٍ مُحَم بحَِق

وَ نعِْمَتكَِ ِوَلي أَناَ ياَ آدَمُ فَكيَْـفَحَاجَتـَكَعَلمِْتَقَدْوَتكَِطَلبَِعَلىَ الْقَادِرُإِليَْهِ

اإِنكَرَبياَفَقَالَهَؤُلاَءِبحَِقسَأَلْتنَيِ َنفََخْتَلموحَفِي إِلـَىرَأْسِيرَفَعْتُ الر

رَسُـولُحَوْلهَُفَإِذَاعَرْشِكَ دٌ مُحَم ُ إِلا االلهّٰ إِلهََ لاَ ِمَكْتوُبٌ ـفَعَلمِْـتُ االلهّٰ أَكْـرَمُهُأَن

نْفَكاَنَ الأْسَْمَاءُعَليَعُرِضَتْثمُعَليَْكَخَلْقِكَ مِمالْيمَِـينِأَصْحَابِمِنْبيِمَر 

دٍ آلُ هُمْفَعَلمِْتُأَشْياَعُهُمْوَمُحَم ١. آدَمياَصَدَقْتَقَالَإِليَْكَخَلْقِكَأَقْرَبُأَن
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بـاز،نجاشى الرجال كتاب منابعى ماننددر  آثـار شـمار درالمباهلـة عنـواناكتـابى

شَضفَ ابوالمُ داشـته نيـز خاصّـى هـای گرايشكه مذهب امامىث برجستهٴ، محدّىيبانل

درطاو ابن،با اين وصف.شده استن نام برده است، از وجـود چنـين الاقبـال كتابس

 صريح نيست. به اندازهٴ كافى بيان او در اين مورده البتّكه داده است كتابى خبر

درطاو ابن ا سـندی در آغـاز امّ؛١نقل كرده است الاقبالس متن كامل اين كتاب را

كاوشود. كتاب ديده نمى بـر،كـه ايـن نقـل خاطرنشان كردهيش مبهموبمدر عبارتى

 نسـخهٴ كـه بـوده ايـن» اصل«مراد او از لفظو٢استساشنا ابنكتاب»لاص«اساس

س موجود طاوس نزد ابناشنا ابن به خطّ،ةالحجعمل ذييعنى كتاب،اشناس ابن كتاب

و راوی ابوالمُ اشنا از آنجا كه ابن.است بوده شَضفَ س، شاگرد چُىيبانل نـين بوده، بايـد

ـفَ ابوالمُ المباهلةخود از كتابی الحجة عمل ذيس در كتاب اشنا فرض كرد كه ابن لض

طور مسـتقيمبه المباهلةبه كتاب خود،س طاو ابنو بدين ترتيب،،استكرده بوده نقل

به،دسترسى نداشته است ل از آن استفاده كرده است.ضفَ كتاب شاگرد ابوالمُ واسطهٴ بلكه

 المباهلـة كتـاببر اينكـه، دليلى وجود داشتهس در كتابشاشنا آيا در عبارات ابن

بـه سـبكا بـه هـر حـال؛ امّ لاعى نداريمباره اطّل بوده است؟ دراينضفَ تأليف ابوالمُ

جالأعمال إقبالس، طاو ابن . نك:١ صص2، .348ـ310،

قه 439(م.ساشنا ابن دربارهٴ شتريب مطالعهٴی. برا٢ ، بـه قلـم طوسـى شيخ فهرستال مهٴ ) نك: مقدّ.

صىق طباطبايمرحوم محقّ او كـه در نقـد دربـارهٴیرضـا اسـتادیاز آقـایا؛ نيز مقاله45ـ44ص،

 با مشخصات زير: استشده نگاشتهىدخان قزوينمحمّ ميرزااز مرحومیگفتار

از ميرزا محمّدخان قزوينى در مورد ابن«استادی، رضا، و ابن اشتباهى بزرگ ، مجلهٴ»ساشنا طاووس

صص3، شمارهٴ 1363، فروردين علم نور .90ـ80،
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رامحدّ برعهـده ثان كهن، صرف روايت يك متن، اگـر راوی مسـئوليت رواج آن مـتن

مىداشته ، احتمال قـویبهامّا. كتاب او قلمداد شود،سبب شود تا متن روايتتوانسته،

هم المباهلةمنبع نقل كتاب ،لضفَ چنين چگونگى رسيدن اين روايت طولانى به ابوالمُو

ل در متن اصل ارائـه اشناس، قـرار داشـته كه در اختيار شاگردش، يعنى ابنابوالمُفَض ،

.است شده بوده

كت:كه استنيا شودىم مطرحكهىالؤس ل المباهلةابآيا مطالـب شـاملابوالمُفَض

دسـت بـرده اسـت؟ شده روايت در متنِ خود،،ساشنايا اينكه ابن شدهمىزينیديگر

ا .شودىنمدهيس فهمطاو ال از عبارت ابنؤسنيجواب

و شـيخس محدّ اشنا با وجود اينكه ابنعجيب است ثى است كه برای نسل نجاشى

در طوسى و شيخ طوسى ـفَ او از روايـات ابوالمُ توسـطىالأمـال كتـاب آشنا بوده لض

ـفَ از وجود چنين متنى منسوب به ابوالمُ،كردهاستفادهىيبانشَ هـای ايـنل در كتـابض

و رجاليانى ماننـد نجاشـىكه محدّ ياد بردته اين را نبايد از البّ.نيست طبقه خبری ،ثان

رِ رال بدبين بودهضفَ وايات ابوالمُ سخت به و او . شايد به همين اند دانستهمى»مخلط«اند

س اين طاوناببه لطف.اند نبوده المباهلةاز متن كتاب يادكردنبهمند علاقهدليل چندان

بهمتن مهم ةالحجّـعمـل ذيكتـاب اصـل خاصّـه كـه؛ اسـتدست ما رسيده امروزه

س از ميان رفته است.اشنا ابن

شَـضفَ آقای احمد پاكتچى در ذيل مدخل ابوالمُ المعـارف بـزرگةدائـردرىيبانل

و ابنضفَس دو متن ابوالمُ طاو كه ابن اندر كردهاشتباه تصوّ، بهاسلامى رااشنل همدر اس

س چنين چيـزی مسـتفاد نيسـت. آقـای طاوت ابنااست، در حالى كه از عبار آميخته

درلبِكُ را،س تنها منبعى واسـطه بـودهاشنا كه ابن نكته اين»طاووس ابن كتابخانهٴ« رگ

.شده استر درستى متذكّ به

مباهلـه كـه بـا واقعهٴ مهم اين است كه مضامين اين روايت طولانى دربارهٴا نكتهٴ امّ

و در آن عقايدی غلـوآميز در قالـب يـك روايات مستندتر اين موضوع متفاوت است
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رات غاليانه در قالب ای از تفكّ علائم آشكاری برای ارائه مجموعهو،داستان بيان شده

مىهداستان مباهل به شود، نمى ديده ـفَ تنهايى اثر جعـل ابوالمُ تواند شَـض .باشـدىيبانل

شَيبانى و دستاگرچه ّ به جعل ا از مجموعـه امّ؛هم بوده استكاری در متون حديثى مت

مىع و تدوين چنين اثری از وی بعيد است. قايدی كه از او  شناسيم، جعل

كه به نظر مى ابـن«معـروف بـهىالشـلمغانىعلـد بـنجعفر محمّـابـوبا رسد او

دریو در مخفيگـاهدر جـوانى،داشته غاليانه شدهٴ های شناخته انديشهكه»العزاقر ابى

دي»معلثايا« رایالمباهلةكتاب،دار داشتهدر نواحى موصل صـورت يـك مـتن بـهاو

در، نامى از ابـن ابـىىدليل بدنامى شلمغانبه،روايت كرده است. شايد خود او العزاقـر

،در هنگام نقل،عمل ذي الحجةكتابس در اشنا يا اينكه ابن برده؛ نمىآغاز متن كتاب

به است. حذف كرده اين نام را به همان دليل س باز به طاو ابن،تر قویاحتمال شايد هم

س در طـاو . عبـارت ابـنباشد العزاقر را از قلم انداخته، نام ابن ابىيادشده همان دليلِ

 تواند ناظر به چنين احتمالى باشد. آغاز روايت مى

در دليل به هر حال به از١ىذيـل شـرح حـال شـلمغان رجالالكتاب اينكه نجاشى

و منبع او سند ابوالمُ المباهلةكتاب توان احتمالمى؛استىل به آثار شلمغانضفَ نام برده

است. بوده نام برده،اثرفِ عنوان مؤلّبهىل در آغاز متن خود از شلمغانضفَ داد كه ابوالمُ

ـفَ ذيـل نـام ابوالمُ رجالالكتابت اينكه نجاشى در علّ در واقع، شَـض از كتـابىيبانل

و از آن در ذيلمىىرا كتابى از شلمغانآنوی است كه اين،بردهنىنام المباهلة  دانسته

.استبودههنام بردىشلمغان شرح حال

ها پيش به عربى هـم كه سالدربارهٴ مباهله خود بار لويى ماسينيون در مقالهٴينلاوّ

ونمود باشد را مطرحىس برگرفته از شلمغانطاو ابن روايتِ احتمال اينكه،ترجمه شد

ُ بعدها .كردرگ نيز نظر او را تأييد لبِك

صالرجال كتابنجاشى،.١ ].1029[ 379ـ378ص،
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و سـايرىشلمغان های غاليانهٴ سند بسيار ارزشمندی برای شناخت انديشه،اين متن

 است. در عصر غيبت صغرالاتغُ های گروه

س المباهلةمتن كتاب درديّ بر اساس نقل  چنين است: الإقبالبن طاوس

ضّل محمـد المفو الروايات الصّريحة إلى أبي يحةالصح بالأسانيد ذلك روينا[

وةالشيباني رحم(كذا) بن المطلب مـن أصـل كتـاب االلهّٰ من كتاب المباهلة،

ذيالحسن بن  روينـاه فيمـا الحجّـة، إسماعيل بن أشناس من كتـاب عمـل

لاا بالطرق  لأنّ أسـمائهم، ذكـر إلى حاجةلواضحة عن ذوي الهمم الصالحة،

:]قالوا كلامهم، ذكر المقصود

 الـى دعاتـهو رسـله أرسـلو العـرب،له انقادتو مكةّ،9النبي فتح لمّا

 أقـرّا الاّو الإسـلام، إلـى يدعوهما قيصر،و كسرى الملكين، كاتبو مم،الأُ

و نجـران نصـارى شـأنه أكبـر،العوان بالحرب أذنا الاّو الصّغار،و بالجزية

و جميع بني بنيمن خلطاؤهم  إليهم ضوىمنو كعب،بن الحارث عبدالمدان

 مـن النصـرانيةّ ديـن فـي هنـاك اختلافهم على الناس دهماءمن بهم نزلو

ــادو المارونيــةو الملــك ديــن أصــحابو السالوســيةّوةالأروســيّ و العبّ

 فـإنهّم،رعبـاًو منـه رهبة منازلهم تفاوت على قلوبهم املأتو النسطوريةّ،

.شأنهممن كذلك

و عبـدااللهّٰب9االلهّٰ رسول رسل عليهم وردت إذا و هم عتبة بن غزوان كتابه،

و الهدير بن عبد بن أبي  النمّـر أخو سنانبن صهيبو مرّةبن تيم أخو االلهّٰ أميةّ

 اسـتكبرواو أبـواانو فاخوان، أجابوا فإن الإسلام، إلى يدعوهم قاسط، بن

إلى أداء الجزية عن يد، فان رغبوا عمّا دعاهم إليه مـن المخزية الخطّة فإلى

:9كتابهفي كانو سواء، على آذنهم فقد دوانَعَو أحد المنزلتين

وَسَـواءٍكلَمَِةٍإِلىتعَالوَْابِ الْكِتاأَهْلَياقلُْ( َ إِلا االلهّٰ نعَْبـُدَ أَلا بيَْـنكَمُْ وَ بيَْننَـا
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لا وَ شَيْئاً بهِِ خِذَ لانشُْرِكَ ،دُونِمِنْأَرْباباًبعَْضاًبعَْضُنايتَ ِ وْافَـإِنْ االلهّٰ ـ فَقوُلـُواتوََل

مُسْلمُِونَ ا بأَِن ١)اشْهَدُوا

حتىّ يدعوهم، فازداد القوم لـورود قوماً يقاتللا9االلهّٰ رسول كانو: قالوا

و العظمى بيعتهم إلى لذلك ففزعوا،و امتزاجاًو كتابه نفورا9ًرسل نبي االلهّٰ

 الصّـليب رفعـواو الـديباج،و بالحرير جدرها ألبسو أرضها ففرش أمروا،

و حضـر ذلـكإ أنفذه مرصّع، ذهبمن كانو الأعظم، لـيهم قيصـر الأكبـر،

 العـرب عرفتقد الناّس، فرسان الحرب ليوث كانواو كعب،بن الحارث بني

.الجاهليةّفي أيامهم قديمفي لهم ذلك

و أسرعت إلـيهم القبائـل جميعاً القوم فاجتمع و النظر في أمورهم، للمشورة

و وو داراً نسباً منهم دنامنو انمار،و حميروعكمن مذحج، من قبائل سبا،

.ارتداداً بالإسلام منهم تكلمّمن نكصو لقومهم،م انفه غضباً كلهّم قد ور

و جمعهـم إلـى رسـول ذكرفي أفاضواو فخاضوا و9االلهّٰ المسير بنفسـهم

 أسـقفهم-علقمـة بـن حصين حامدفلمّا رأى أبو،النزول به بيثرب لمناجزته

 مـا-وائـلبن بكر من بني رجلاً كانو،علامهمو مدارسهم صاحبو الأوّل

 عينيـه،عن حاجبيه بها فرفع بعصابة دعا الحرب، إطلاقمن عليه القوم أزمع

.سنة مائةو عشرين يومئذ بلغقدو

و كـان معتمداً خطيباً فيهم قام ثم و رويـّة و لـه رأي و كانت فيه بقيةّ على عصى

و بالنبي موحّداً و أصحابه.8يؤمن بالمسيح و يكتم ذلك من كفرة قومه

في مطوياّن فإنهّما السعادة،و العافية استديموا،مهلاً المدانعبدنيب فقال: مهلاً

ورة العجلـي، السّـو إياّكمو الزّور، دبيب الأمر هذافي قوم إلى دبوّا،الهوادة

لا لم، ينجبفانّ البديهة بها  ردّ علـى منكم اقدر تفعلوا انكّم وااللهّٰ على فعل ما

آل١ .67/عمران.



 231 العزاقر الشلمغاني ابن أبيةالمباهلمتن كتاب

 كائنو اقدام،من أفضل احجامبّرُألا لأناة،با مقرونة النجاة انّ الاّ فعلتم، ما

 أبلغ من وصوله. قولٍ من

و كان يومئذ زعيم بنيسبربن كرز عليه فأقبل أمسك، ثم  الحارثة الحارثي،

 انتفخ لقد: فقال حروبهم، أميرو فيهم المعصبو شرفهم، بيتفيو كعب، بن

و استطير قلبك أبا  لنا تضرب،الهلوعةالنزاع كالمسبوع فظلتّ حارثة،سحرك

و حـقّ المنـّان بفضـيلة،النزال تخوّفناو الأمثال  بـالنوّء الحفـاظلقد علمت

وا الملـك أورد تثقف عقيمهيو الحرب تلقحّو عظيم،هوو باللعب، لجبـار

و ذي  فـأيّ مليكهما، أمّرناو ملكهما شددنا الذّين المنار لنحن أركان الرّايس

ُ أياّمنا  نصـل انـتظم حتى كلامه آخر على أتى فما،تلمز ويكمالأيهّأم نكري

لاو غضباً غيظاً بكفهّ يدهفي كانت نبلة .يشعرو هو

و اسمه عبدرةسببن كرز أمسك فلمّا  شرحبيل،بن المسيحأقبل عليه العاقب،

لا أميرو القوم عميد يومئذهوو و صاحب مشورتهم، الذّي  يصـدرونرأيهم

ف جميعاً و انس ربعكالاّ عن قوله،  امتنـعو جـارك عزّو قال له: أفلح وجهك

، قديماًو عزّاً كريماً عيصاًو،صميماً حسباً الجباه مغبرّة حقّو ذكرت،ذمارك

 منـه أشـبه بيومه المرءو رجال، عصر لكلو مقال، مقام لكلّ سبرةولكن أبا

و جلبـاب،لأفضـ العافيـةو،قبيلاً تديلو،جيلاً تهلك الأياّمهيو بأمسه،

.مطرقاً العاقب صمت ثمّ لأبوابها، لتعرّض أسبابها أوكد فمن أسباب، للآفات

 كـانو نجران، اسقف يومئذهوو النعمان،بن اهتم اسمهو السّيدّ عليه فأقبل

له فقال،لخمفي عدادهو عاملةمن رجلهوو المنزلة، علوّفي العاقب نظير

 صـواب كـلّ علـىو ضياء، لامعة لكلّ انّ وائلة، أبا جدّك وسما جدّك: سعد

لانوراً و أفضـيت انـّك،بصـيراً كانمن إلاّ العقل واهب حقّو يدركه، ولكن

 تفاوتكم على لكلّو هل،سَوزنحَ سبيلي إلى الكلم بكما تصرّف فيما هذان
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 قريشإذا أصيب به مواضعه، ثمّ انّ أخـاالأمر الوثيقو الربيق الرأيمن حظّ

و أبخوع،انجزواو قولوا فيه عندكم فما جسيم، أمرو عظيم لخطب نجدكم قد

.نزوعأم إقرار

 كـانو لكلامـه سبرةبن كرز فعاد نجران، أهلمن النفرو الهديرو عتبة قال

و ديناً نفارق نحنأ: فقال،اً أبيّ كمّيا و مضى عليه آباؤنا رسخت عليه عروقنا

أعرف ملوك الناّس ثمّ العرب ذلك منّ و هـي نقرّأم ذلك إلى نتهالكا، بالجزية

و لا  عـن الحلائـل تـذهلو أغمادها،من البواتر نجرّد حتى االلهّٰ الخزية حقاّ،

.يشاءمن بنصره جلّو عزّ االلهّٰ يديلثم بدمائنا، محمّد نحن تشرقأو أولادها،

 يف،الس يسلّ السيف سلّ فان سبرة،و علينا أبا نفسكعلى اربع: السيدله قال

و اعنتهـا،و رجالها ملكو طاعتها أعطتهو العرب،له بخعتقد محمّدا انّو

و المدر الوبر أهلفي أحكامه جرت ملكان العظيمان كسـرىالو رمقه،منهم

و قد تصدّع عنكم من خفّ معكـم نهدلو الرّوحو أراكمو قيصر، فلا لكم، الاّ

جُ .أو كلحم على وضمكأمس الذاهب فاءً من هذه القبائل، فصرتم

له: جهير بن سراقة البارقي من زنادقة نصارى العرب، يقالكان فيهم رجلو

قل:سعادو كان مثواه بنجران، فقال له أباو كان له منزلة من ملوك النصرانيةّ،

.بعدهماله مجلس فهذا برأيك، انجدناو أمرنا في

وه في بعض ملتمسه عنـدكم،و تطيعو محمّداً تقاربواأن لكم أرى فإنيّ: فقال

و إلـى لينطلق وفودكم إلى ملوك أهل ملتّكم إلى الملك الأكبر بالرّوم قيصر،

 ملـكو النوبة ملك السودان، ملوكملوك هذه الجلدة السوداء الخمسة، يعني

 كـلّو القـبط،و مريسو الراحات ملكو الرعا ملكو علوه ملكو الحبشة

.نصارى كانوا هؤلاء

و جذامو لخمو غسّان ملوكمن بها حلّو الشام إلى ضوىمن كذلكو: قال

 فـيو أعـوانو مواليو عشيرة لكم فهم يمنكم ذويمن غيرهم،و قضاعة،
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 فقـد غيـرهم،و العباّدمن الحيرة نصارى كذلكو نصارى، أنهّم يعني اخوان، الدّين

.وفودكم لتسير نزار،بن ربيعةمن غيرهمو وائل بنت تغلب قبائل دينهم إلى صبتّ

و الـرّومفيستصرخونهم لـدينكم فيسـتنجدكم،إغذاذاً البلاد إليهم لتخرق ثم

 مـن العرب نصارى إليكم تقبلو الفيل، أصحاب مسير الاساودة إليكم تسير

.اليمن ربيعة

 بذلو ظاهركممن سائرو قبائلكمفي أنتم سرتم،واردة الأمداد وصلت فإذا

 الأجناس،من أصرخكم،و انجدكممن تضاهئون حتىّ،لكم موازرتهو نصره

 إلـيكم فسـيعتق،حتىّ تنجوا به جميعاً محمّداً فامّوا عليكم، الواردة القبائلو

 مدرتـه فـي مـنهم كانمنبه ينعتقو،مقهوراً مغلوباً إليه، لكم من صبا وافداً

.جمرته تطفئواو حوزته تصطلمواان فيوشك،مكثوراً

 حتىّ حينئذ العرب تتمالكفلا الناس،في المكانو الوجه ذلكب لكم يكونو

و لتشـرفنّ، حتـّى تصـير دخولاً تتهافت في دينكم، ثم لتعظمنّ بيعتكم هذه،

.بعده لكم رأيفلا،فانتهزوه الرأي هذا بتهامة، كالكعبة المحجوجة

 قـوايتفرّأن فكـاد موقع، كلّ منهم وقعو سراقة،بن جهير كلام القوم فأعجب

 ثعلبـة، بـن قـيس بنيمن نزاربن ربيعةمن رجل فيهم كانو به، العمل على

ُ  أقبـلو قدميه على حارثة فقام،7المسيح دين على أثالبن حارثة دعىي

:متمثلاّ قالو جهير، على

دـقـحقّ الرّواسي ينـو ان قلت بالهـمتى ما تقد بالباطـل الحـق بابـ

و إن تقصد إلى الباب تهتدبـهإذا ما أتيت الأمـر مـن غيـر با ضللت

و كافـّة نصـارى نجـران الرّهبـو القسّيسينو العاقبو السيد استقبل ثمّ ان

 حملـة بقاياو الحكمة أبناءيا سمعاً سمعاً:فقال غيرهم، معهم تخلط بوجهه لم

لمالسعي انّ الحجّة، و و انـّي عـن يعشد وااللهّٰ من نفعته الموعظة التـذكرة، ألا
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و أذكرّكم قول مسيح االلهّٰأ  علـى نصّهو وصيتّه شرحثم-جلّو عزّ-نذركم

.الافتراقمن أمّته على يحدثماو يوحناّبن شمعون وصيهّ

جلّ جلاله أوحى إليه: فخذ يابن أمتي كتابي االلهّٰو قال: ان7ّعيسى ذكر ثم

لا و أخبرهم انيّ انا االلهّٰ إله إلاّ أنا، الحـيّ بقوّة ثم فسّره لأهل سوريا بلسانهم،

و نزلت كتبـي لا أزول، انيّ بعثت رسلي و لا أحول القيوم البديع الدائم الذّي

و نوراً عصمة لخلقي، ثمّ انـّي باعـث بـذلك نجيـب رسـالتي، أحمـد رحمة

صفوتي من برّيتي البار قليطا عبدي أرسله في خلوّ من الزمان، ابعثه بمولـده

، مياًعُ أعيناً بها افتح،حديثةً توراة عليه انزل،7فاران من مقام أبيه إبراهيم

 اتبّعوبه فĤمن كلامه، سمعو أياّمه شهد لمن طوبى،غلفاً قلوباًو،صمّاً ذناًاُو

و فـانيّ عليـه فصـلّ النبّـي ذلـك عيسـىيا ذكرت فإذا به، جاء الذّي النوّر

.عليه نصليّ ملائكتي

 العاقـبو بالسـيدّ أظلـم حتـّىاهـذ قوله على أثالبن حارثة أتى فما: قال

بما أخبر7عن المسيحو مخبراً معرباً الناسفيبه قامما كرهاو مكانهما،

 دينهمـامن بمواضعهما أصاباقد كانا لأنهّما،9و قدم من ذكر النبّي محمد

و وجهاً شرفاً و سـوقتهم عنـد كـذلكو،عند ملوك النصرانيةّ جميعاً بنجران

لانصراف قومهما عـن طاعتهمـا سبباً ذلك يكونان أشفقاف البلاد،في عربهم

و فسخاً  لمنزلتهما في الناس. لدينهما

 الكـلام هـذا رادّ فـانّ حار،يا عليك أمسك: فقال حارثة على العاقب فأقبل

 عند نفرات للقلوبو قائله، على بليةّ يكون قولبّرُو قابله،من أكثر عليك

و محلّ، خطب لكلّو أهل، نبأ فلكلّ نفورها، فاتقّ الحكمة، بمظنون الإصداع

 بهما تعدلنّفلا السّلامة، جنةّ ألبسكو النجاة، بمواضيلك أخذما الدرك انمّا

. ثمّ ارمّ لك نصحاً أباًلا آلكلم فانيّ،حظّاً

 لـم انـّي: فقال حارثة على فأقبل كلامه،في العاقب يشرك فأوجب السيدّ ان
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انت فضلاًلك أتعرّف أزل و ميل إليك الألباب، فإياّك أن تقعد مطيةّ اللجّـاج،

 قـدو بمعـذور، المـرء أيهّـا فيه فلست بذلك عذر فمن،توجف إلى السراب

.اعتباراً فأوله عتاباً حضرنا سيدّو أمرنا وليّهوو واثلة، أبو أغفلك

و ينقطـع ثـم،قليلاًهزؤُرُ يكون9االلهّٰ رسول يعني قريش ناجمان تعلم ثمّ

و البيـانو بالحكمـة المبعـوث النبيّ آخرهفي يبعث قرن ذلك بعد انّ يخلو،

و المغارب،و المشارق أمّته فيه تطبق،مؤجّلاً ملكاً يملك السلطان،و السّيف

ما ملكه يبلغو الأديان،و الملكات جميع على يظهر الظاهر الأمير ذرّيته من

 أجـل، دونـهمنو أمد ورائهمن أمل حاريا ذلكو النهّار،و الليّل عليه طلع

 لعارضأو بالزمان متصرّم أنسمن أبوكاللهّٰ تمنعو تعلم بما دينكمن فتمسّك

.أهله لغدو ليومنا نحن فإنمّا الحدثان، من

لا لمـن يومهفي حظّلا فإنهّ قرّة، أبا عليك ايهاً: فقال أثالبن حارثة فأجابه

و إليـه، إلاّ مفـزعلا بحيـث تعالىو جلّاللهّٰا تجد االلهّٰ اتقّو غده،فيله درك

و إليكما معـاً مشيدّاً عرضت  بذكر أبي واثلة، فهو العزيز المطاع الرّحب الباع،

 أبكاراً لكنهّا لكنتماه، فضلنّ لتبزيفلو أضربت التذّكرة عن أحد الرّحال، ملقى

 ثمراتكاملي إنكما بها، أصغىمن أحقّ كنتما نصيحةو لأربابها، تهدي لكلام

 طاعتنا في ديننا. ولياًّو قلوبنا،

(بـدهكما) هكماذبـ مقامـاً أريا به، عليكما المعظّمان أيهايا الكيسّ فالكيسّ

و اهجر سنة التسويف  يؤثركمـا كـان فيمـا االلهّٰ آثر بعرضه، أنتما فيما نواحيه

نعنـا أطـال مـن فإنهّ،الونية إلى اظلكّما فيما تخلدالاو فضله،من بالمزيد

و المتـألفّ، مـن أمن بسبيل كان الحذر مطيةّ اقتعدمنو الغرّة، أهلكته الأمر

 جلّ االلهّٰ أنسه جلّو عزّاللهّٰ نصحمنو به،لاله العبرة كانت عقله استنصح من

.المنقلب سعادةو الحياة بعزّ تعالىو
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و زعمت أبا معاتباً العاقب على أقبل ثم  مـنرأكثـ قلتما رادّ إنّ واثلةفقال:

 امّـة علمنـاو علمـت فقـد عنـك، هذا يؤثر الاّ حريّ االلهّٰ لعمرو أنتو قائله،

و من آمن له من قومه،7بسيرة ما قام به المسيح معاً الإنجيل في حواريه،

و الإقرار بما سبق به الإنكار. يدحضهالاو هذه منك فهّة  الاّ التوبة

و نبوةذو الاّ سيفلا: فقال وجهه السيدّ إلى صرف الكلام هذا على أتى فلمّا

 انمّـاو الرشـيد، السـعيد فهو أقلعو وهلةعن نزع فمن هفوة،ذو الاّ عليملا

فأين البتول، بعد ابن زعمت يخلقان نبييّن بذكر أعرضتو الإصرار،في الآفة

أ لـم  بـه أنبـأ مـا تعلـم يذهب بك عمّا خلدّ في الصحف مـن ذكـري ذلـك،

و أبـي إلـىبي ذهب إذا بكم كيف: لهم قولهو إسرائيل، في بني7المسيح

و: قـالوا كاذب؟و صادق بعدكمو بعديمن يخلو أعصار بعد خلفّو أبيكم

؟، مسيحيا هما من و متنبئّ مـن8إسماعيل ذريةّمن نبيّ: قال االلهّٰ صادق

و ملحمة، إسرائيل بني و الملكله يكونكاذب، فالصّادق منبعث منهما برحمة

 يملك الدجال، المسيحبه يذكر نبذ فله الكاذب، امّاو الدّنيا، دامتما السلطان

.بي رجع إذا بيدي االلهّٰ يقتلهثم فواقاً

 انهّـم لكم، أسوة اليهودمن قبلكممن يكونان قوميا احذّركمو: حارثة قال

 كـلّ على لهم جعلو ضلالة، مسيحو هدىو رحمة مسيح: بمسيحين انذروا

 بمسـيح آمنـواو بـه كذبواو الهدى مسيح فجحدوا أمارة،و آية منهما واحد

نَ ركبواو الفتنةفي اضربواو انتظاره، على أقبلواو الدّجال الضّلالة منو،جهات

 مـن بالقسـط القـوّامينو أنبيـاءه قتلـواو ظهورهم وراء االلهّٰ كتاب نبذوا قبل

و أيـديهم، كسبت بما التبّصرة بعد البصيرة عنهم جلّو عزّ االلهّٰ فحجب عباده،

.النار إلى منقلبهم جعلو الصغار،و الذّلة ألزمهمو ببغيهم، منهم ملكتهم نزع

 هـو الكتـب فـي المذكور النبّي هذا يكونان حاريا أشعرك فما: العاقب قال
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و لعلهّ ابن قاطن  يـذكر مـا النبوّةمن يذكر فإنهّ اليمامة، صاحب عمّك يثرب،

 أصـحاب،و اتباع لجميعهماو إسماعيل ذريةّمناكلاهمو قريش، أخو منها

 فاصـلة مـن ذلـك فـي بينهما تجد فهل برسالته،له يقرّونو بنبوّته يشهدون

 فتذكرها؟

و الترّاب،و السحاب بين ممّا أبعدو أكبر االلهّٰو أجدها، االلهّٰوقال حارثة: أجل

 عبـادهمن عتبرينالم قلوبفي االلهّٰ حجّة تثبت بمثلهاو بها التّي الأسباب هي

و سـفرائكم بـه أخبركمما فيه فيكفيك اليمامة صاحب امّاو أنبيائه،و لرسله

لممنو أرضه منكم المنتجعةو غيركم أ  يخبركم قدم من أهل اليمامة عليكم،

و من أوفده جميعاً و سمّاعية،  بيثـرب، أحمد إلى صاحبهمعن روّاد مسيلمة

و تبينّوا به، قالوا: قـدم علينـا بما تعرّفوا جميعاً إليه فعادوا هناك في بني قيلة

و بئارنا وو ثمـادأحمد يثرب و كنـّا مـن قبلـه لانسـتطيب مياهنـا ملحـة،

و جاش ذاباًعِ فعادت بعض،في مجّو بعضهافي فبصق نستعذب،لا  محلوليةّ

.بحراً فحار ثماداً ماؤها كانما منها

ر تفلّو: قالوا و علـى كلـوممحمّد في عيون رجـال ذوي ذوي رجـال مـد

و اندملت جراحاتهم فما ألموها في جراح، فبرأت لوقته عيونهم فما اشتكوها

و نبّ و أرادوا صـاحبهم9محمدعنواؤكثير ممّا أدوا، و آيـة، مـن دلالـة

و أقبل بهم إلى بعض بئارهم فمـجّ مسيلمة على بعض ذلك، فأنعم لهم كارهاً

و كانت الركّ  بئـر فـي بصقو شرابه، يستطاعلا ملحاً ارتفص معذوبة،يفيها

 كـان رجـل عينفي تفلو ماء،من بقطرة تبضّ فلم فعادت وشلا ماؤها كان

.برصاً جلده فاكتسى-آخر جراح: قالواأو-جراح علىو فعميت، رمد بها

و اسـتبر أبصروافيما لمسيلمة فقالوا  بـئس ويحكـم: فقـال وه،ؤفي ذلك منه

ان قبـلمن هؤلاءيا كلفّتموني انكم عمّكم، لابن العشيرةو لنبيكّم أنتم الأمّة
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 اشـعاركمو أجسادكمفيلي أذن فقد الآنو سألتم، ممّاءشيفي اليّ يوحى

فإنهّ مرتاباً كانمن امّاو،مؤمناًبي منكم كان لمن هذا مياهكم،و بئاركم دون

و عينـه فـي تفـللالاء، فمن شاء الآن منكم فليأتب الاّ عليه تفلتي يزيدهلا

 أهلبك يشمتان نخاف اناّ ذلك، يشاء أحد أبيكو فيناما: قالوا جلده، على

 لمكانة منهم. تذمّماًو فيهم لنسبه حمية عنه اضربواو يثرب

 الظّـلام،و النورما: قالاو بأرجلهما، الأرض فحصا حتىّ العاقبو السيد فضحك

.و كذباً ممّا بين هذين الرجلين صدقاًو تفاوتاً تبايناً بأشدّ الباطلو الحقو

 تفـريط مـن فـرطما يشيدّان ذلكمن تبينّمامع أحبّ العاقب كانو: قالوا

بذلك في بقـاء استظهاراً،كفا9ًّااللهّٰ لرسول ليجعله منزلته، يؤهّلو مسيلمة

و ما طار له من السموّ في أهل ملتّه،  حنيفـة بني أخو فخرلإنو: فقالعزّته

 فـي برّ فلقد بحقله ليسما ذلكمن قالو أرسله جلّو عزّ االلهّٰ انّ زعمه في

.بالرحمان الإيمان إلى الأوثان عبادةمن قومه نقل ان

 فيمـا تجـدهل قمراها، باسمه أشرقو دحاها الذي بااللهّٰ أنشدك: حارثة قال

 أنا،إِلاّ إلهلا االلهّٰ انا: جلّو عزّ االلهّٰ يقول السالفة، الكتبفي جلّو عزّ االلهّٰ انزل

 حبائـلمن عبادي بهم لاستنقذ رسلي أرسلتو كتبي أنزلت الدين يوم دياّن

 يهـدون سمائي،في الدّراري كالنجّوم أرضيو بريتّيفي جعلتهمو الشيطان

 لعنـت انيّو عصاني، فقد عصاهممنو أطاعني أطاعهممن امري،و بوحيي

أو ربـوبيتّي جحـدمن خلقيمن نوناللاّعو ارضيو سمائيفي ملائكتيو

و رسلي شيئاًبي عدل  أوحـي أو قال:-من بريتّي، أو كذّب بأحد من أنبيائي

 عبادي أكمهأو،متبرياً تقمّصهأو سلطاني غمصأو-ءشي إليه يوحلمو اليّ

 مـن طاعتيو عبادتيمن أريدما عرفمن يعبدني انمّاوالا عنيّ، أضلهّمو

 عبادتـهفي يزددلم برسلي نهجتها التي السبيلمن اليّ يقصدلم فمن خلقي،

.بعداً الاّ منيّ
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 مقنعمن الحقّ دون فما: حارثة قال،حقاً نبأّت لقد فاشهد رويدك: العاقب قال

ذا كـانو السـيد فاعترضـه قلت، الذي قلت لذلكو مفزع، لامرئ بعدهماو

مرسـلا الاّ إلـى قـريشخاأ أرىماو أحرىما: فقال شديد، جدالو محال

 إلـى أرسـله جـلّو عـزّ االلهّٰان يزعم ذلكمعهوو دينه، إسماعيل قومه بني

.جميعاً الناّس

مرسل من ربهّ إلى قومه خاصّة؟ محمّداً انّ قرّة أبايا أنت فتعلمأ: حارثة قال

أ قال:  نعم الشواهد، دفع يستطاعهلو ويحك: قال بذلك؟له تشهدأجل، قال:

.الخالية الإنباءو الدّارسة الصحفله شهدت بذلكو بذلك، مرتاب غير اشهد

بن ضاحكاً حارثة فأطرق ينكت الأرض بسباّبته، قال السيد: ما يضحكك يا

 العجـب نعـم: قـال تسـمع؟ما عجبوأ: قال فضحكت، عجبت: قال أثال؟

ان يـزعم حكمة،و علممن أثره أوتي رجلمن بعجيب بالإله ليسأ أجمع،

 رجـلاً حكمتهو بروحه أيدّو برسالته اختصّو لنبوّته اصطفى جلّو عزّ االلهّٰ

و لم يوح إليه، فيخلطّ كالكاهن كذباً خرّاصاً و يقول: أوحى اليّ  يكذب عليه

و باطلاً  بحقّ. بصدق

 حارثـة كـانو: قـالوا،محجوجـاً فأمسكهلوقد انهّ علمو السيد فارتدع

 قولـه، مـن السـيدّ إلى فرطما قطعهقدو العاقبيهعل فأقبل،حثيثاً بنجران

 لـم مـاو لسانك ذلق عليك احبسو ثعلبة،بن قيس بني أخا عليك:له فقال

 ألقتـهقد،رأساً بها صاحبها يرفعبّ كلمة فرُ سفهك، مثابةمن لنا تستحمّ تزل

ىإل يسبقما عنك فدع،نغلة قلوبا رأبتو لامت كلمةبّرُو مظلمة، قعر في

.اعتذاره يبينّما عندك كانانو إنكاره، القلوب

 الأدب، العقـل صورةو العقل، الإنسان صورةو،صورةءشي لكلّ انّ اعلم ثم

 أدبمنو جلاله، جلّ االلهّٰ أدب فأفضلهما مرتاضي،و طباعي: أدبان الأدبو
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 حبلال لأنهّ خلقه،منء لشي ليس حقّ لسلطانه يرىأن حكمتهو سبحانه االلهّٰ

و حكمة سلطانو قهر،و ملكة سلطان: اثنان السلطانو عباده، بينو االلهّٰ بين

و جلّ قد صنع فوقاً فاعلاهما شرع، سلطان الحكمة قد ترى يا هذا انّ االلهّٰ عزّ

و على ملوك ملتّنا من بعـدهم مـن حشـوتهمو قواماً لنا حتىّ جعلنا حكاماً

.ذم خلاّكو المرء أيهّا حقهّ، الحق لذي فاعرف أطرافهم،

و فأطلـت النـّذر،و الآيـات مـن بـه جاءماو قريش أخا ذكرتو: قال ثم

موقنون، شـهدت لقـد جدّاًبهو عالمون بمحمّد فنحن برزت، لقدو أعرضت

و آنفها، و البينّات، سالفها و أشـرفها،و أشفاهاهي انهّ الاّ انتظمت له الآيات

 فأمهل له، رأسلا جسد حال فما للجسد، لرأسا كمثلبه جاء فيما مثلها انمّا

 إلينـا، افضى ممّا ألفيناما لنستشفو الآثار نعتبرو الاخبار نتجسّس،رويداً

 الاّو أطـوع، لـهو أسـرع إليـه فنحن لديه، الخاتمة الجامعة الآية انسنا فإنّ

لاو أمـره فـي تفـاوتلا الـّذي الرّبعن السفارةو النبوّةبه نذكرما فاعلم

.حكمهفي تغاير

 فما أطعت،و سمعتو فصدعت، فزعتو فأسمعت، ناديتقد: حارثةله قال

و عـدمها، البينّة بعد الشك أعقبو فقدها، الانسة بعد أوحش التّي الآية هذه

 جاورتهاو مذهب غيرفي عنها فذهبت بها قرّة أبو أثلجكقد: العاقبله قال

قال حارثة: الى ذلـك فجلهّـا الآن لـي،حاورتناو طائلما غيرفي فاطلت

و أمي.  فداك أبي

 بـه أحـاطقدو عنه يرغبلموبه صدعو للحقّ سلمّمن أفلح: العاقب قال

و كانماو القرون علم المستودعة الكتب أبناءمن علمتو علمنا فقد،علماً

 مـدبأح منـذرةو مبشّـرة معربة منهم أمة كلّ بلسان استهلتّ فإنهّا يكون، ما

 بعـده مـن شيعتهو يملك المغاربو المشارق أمّته تطبق الذّي العاقب النبّي،
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و تباعـةو النبّـي بـذلك منهم على الاحمّ ملكاً مقتبلهم يستأثر مؤجّلاً ملكاً

 طـويلاً سبتاً بذلك فيملكون،و هضماً عدواناً أمّتهم بعدهممن يوسعو،سيماً

لا .لهم راهبأو إليهم راغبهوو الاّ بيت العرب بجزيرة يبقىحتىّ

ء تجـي حتـّى،فبيتاًو بيتاً حدّاً حدّاً سلطانهم يشعثو منهملأي بعد بدال ثم

 هم،نقِـوهمداؤُبـَعُ علـيهم أمـرهم يملـك ثـم فيهم، الأقواممن النعف أمثال

 يكـونو،خبطـاً خبطـاً بالقعسـريةّ الناسفي يسيرون،فجيلاً جيلاً يملكون

من،ضروساً عضوضاًاً سلطان سلطانهم  يشتدّو أطرافهافتنقص الأرض حينئذ

 أحـبّأو،الحمراء الحياةمن أعزّ الموت يكون حتىّ الآفات تشتملو البلاء

و الضـرّاء،الحياةمن أحدهم إلى حينئذ و ما ذلك الاّ لما يدهنون به من الضّر

و زعماؤهم يومئذ أناس و قوّام الدين يومئذ ليسوا من أهلـه،و الفتنة العشواء

و يدبرّ توليّاً و تعفو آياته  اسـمه الاّ منـه يبقـى فـلا،و امحاقاً فمجّ الدين بهم

 حتـّى هـم، مـا قليـل الـدّيانونو غريـب يومئذ المؤمنو ناعيه ينعاه حتىّ

 االلهّٰ ينصـرلنان أقوام تظنو أقلهّم، إلاّ فرجهو االلهّٰ روحمن الناس يستأنس

.وعده يحقّو رسله

 راشو دينـه االلهّٰ تلافي بالكظم جميعهممن أخذو النقمو الشصائب بهمافإذ

و يـأ نجلـه،و أحمد نبيهّم ذريةّمن برجل قنطواما بعدمن عباده تي االلهّٰ عـزّ

 بـه تفـرحو سـكاّنهاو السـماوات عليه تصليّ،يشعرونلاجلّ به من حيث

-الأرض يعني-أمّكمله تخرجو أنام،و طائرو سواممن عليهاماو الأرض

 علـى كهيئتهـا تعـود حتىّ كبدها، أفلاذو كنوزها إليه تلقىو زينتهاو بركتها

 التّـي النقمـاتو عهـده فـي العاهاتو المسكنة عنهم ترفعو،7آدم عهد

 ذات كلّ حمة تنزعو الآمنة البلادفي تلقىو قبل،من الأمم بها تضرب كانت

 اللكاع الجويريةان حتىّ ناب،ذي كلّ نابو مخلب،ذي كلّ مخلبو حمة،
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 راعيها، كأنهّ الباقرفي الأسد يكون حتىّو،شيئاً يضرهافلا،بالأفعوان لتلعب

.ربهّا كأنهّ البهمفي الذئبو

لا حتـّى،الصّين بيضاء إلى الأقاليم مقاليد فيملك كله الدين على عبده االلهّٰ يظهرو

 بعثو لعباده ارتضاه الذي الحق االلهّٰ دين الاّ أجمعها الأرضفي عهده على يكون

.رسلهو أنبيائهمن بينهمامنو رسالته خاتم أحمدو فطرته بديع آدم به

فقال: اشهد بـااللهّٰ مجيباً حارثة عليه أقبل هذا اقتصاصه على العاقب أتى فلمّا

و الخطيرالبديع يا أيهّا النبّيه أشـرقو العليم الأثير لقد ابتسـم الحـقّ بقلبـك

و تنزّلت كتب االلهّٰ التي جعلها نوراً و شـاهدة الجنان بعدل منطقك فـي بـلاده

لا طرساً منها طرس يخالف فلم،على عباده بما اقتصصت من سطورها حقاًّ و

 فما بعد هذا. رسم من آياتها رسماً

 حـقّ هـذا مـن تـأثر بما فكنت قريش أخا زعمة زعمت فإنكّ: العاقب قال

 بلـى: العاقـب قال الشواهد؟ رسالتهو بنبوّتهله تعترفلمأ بم،و: قال غالط،

 بـينو جـلّو عـزّ االلهّٰ مسـيح بين يعتقبان رسولان نبيان لكنهماو االلهّٰ لعمرو

 بأولهمـا بشّـر أحمـد،و محمـد صـاحبه مـن أحـدهما اسـم اشتقّ الساعة،

 يقفـوهو قومه إلى مرسل هذا قريش فأخو،7و ثانيهما عيسى7موسى

للـدين خاتماً جلّو عزّ االلهّٰ يبعثه الطويل، الأكلو الشديد الملكذو بعده، من

و حجّة على الخلائق أجمعين، ثم تأتي من بعده فترة تتزايل فيها القواعـد مـن

و الملـوك و يظهره على الدّين كلهّ، فيملـك هـو و جلّ مراسيها فيعيدها االلهّٰ عزّ

و و الصالحون من عقبه جميع ما طلع عليه الليّل و بـرّ النهار من أرضو جبل

و جلّ ملكاً و بحر، يرثون أرض االلهّٰ عزّ كمـا ورثهمـا أو ملكهمـا الأبـوان آدم

.استكانةو بذاذة المساكين هيئة مثلفي الأكابر الملوكهمو يلقون،8نوح

 ينـزل علـيهمو بهـم، الاّ بلادهو االلهّٰ عباد يصلحلا الأماثل الأكرمون فأولئك
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في خيرلا شديد، ملكو طويل مكث بعد آخرهم، على7كرالببن عيسى

 يقوم عليهمو العصافير أحلام مثلفي طغام رجرجة تردفهمو بعدهم، العيش

 بـه صلى الذي الوعد فذلك أخابثهم،و الناس شرار على تقوم انمّاو الساعة،

لأح7إبراهيم خليلهبه صلى كما أحمد على جلّو عزّ االلهّٰ مد في كثير ممّا

و التأييد الذي خبرّت به كتب االلهّٰ الأولى.  صلىّ االلهّٰ عليه من البراهين

أبا واثلـة فـي هـذين الاسـمين انهّمـا عندكحارثة: فمن الأثر المستقرّ قال

لشخصين لنبييّن مرسلين في عصرين مختلفين، قال العاقب: أجل، قال: فهـل

 انّ المعبودو كلاّ:العاقب قاليتخالجك في ذلك ريب أو يعرض لك فيه ظن؟

 حارثـة فأكـبّ المسـتدير، الشمس جرم إلىله أشارو،بوحمن لأجلي هذا

 المطاع الزعيم أيهّا الآفة إنمّا: قالثم،و جعل ينكث في الأرض عجباً مطرقاً

 مـنلابه يتزينّمن عند السلاحو ينفقهمنلا يخزنهمن عند المال يكون ان

.ينصرهمنلا ملكهيمن عند الرّأيوبه يقاتل

و طفقت فأقـدمت فمـه؟ قـال فاقذعت حويرثيا أسمعت لقد: العاقب قال

 بـأمره الجبـابرة غلبـتو باذنه الأرضونو السماواتبه قامت بالذي أقسم

 بـه أنذر واحد رسول، واحدو لنبيّ واحد واحدة، لنفس مشتقاّن اسمان انهّما

 صـحف بـه أشـار قبلهمـانمـو مريمبن عيسىبه بشّرو عمرانبن موسى

 مـن هزؤ ضحكهان حضرهممنو قومه يرى السيد، فتضاحك،7إبراهيم

لا: فقـال،مؤنبّاً حارثة على فأقبل ذلك،من العاقب انتشطو تعجّبو حارثة

.منك يضحك فإنمّالك ضحكانو فإنهّ قرّة أبي باطل يغررك

 االلهّٰ راجـع تتعرّفا فلمأ سوءأو الدهارس لإحدى لأنهّا فعلها لئن: حارثة قال

لا عباّساً يكونان للحكيم ينبغيلا الحكمة موروثمن بكما و في غير أدب

 فضحك: قال،7في غير عجب أو لم يبلغكما عن سيدّ كما المسيح ضحّاكاً
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.غدهفي عمّا ألهته سكرهأو قلبهمن غفلة حينه غيرفي العالم

 أنـا إذاو،بظنهّ يعيش حتىّ بعقله أحد االلهّٰو يعيشلا انهّ حارثةيا: السيدّ قال

 علينـا المسـيح سـيدّناعن أنت يبلغكلمأو علمتفلا رويتما إلاّ أعلم لم

و بكوا سرّاً ضحكوا جهراً عباداً االلهّٰ انّ سلامه من خيفـة من سعة رحمة ربهّم

و ربهّم؟ قال: إذا كان هذا فنعم، قال: فما هنا فليكن مراجم ظنونك بعباد ربكّ،

و و الخصام بيننا يا حارثة، قالوا: عد بنا إلى ما نحن بسبيله، فقد طال التنازع

 في يوم ثالث من اجتماعهم للنظر في أمرهم. ثالثاً كان هذا مجلساً

و دعا ذلك إذناً اخترق لفظ بأفصح واثلة أبو ينبؤّكلمأ حارثةيا: السيد فقال

ذاو هاجمـاً جراًح بموارده غرمائكمع فالقاك،بمثله مخبراً آكـد عليـك أنـا

و ما أنزل إلى كلمته مـن كلماتـه، التذكرة بذلك من معدن ثالث، فأنشدك االلهّٰ

هل تجد في الزّاجرة المنقولة من لسان أهل سوريا إلى لسـان العـرب يعنـي

 صحيفة شمعون بن حمون الصّفا التّي توارثها عنه أهل النجران؟

و الأرحـام قطعـتو طبقت فإذا كلاممنلطوي نبذ بعد يقللمأ: السيد قال

 مـاو: قـالوا المعدلـة،و بالرحمـة الفارقليطـا عبـده االلهّٰ بعـث الاعلام عفت

؟ االلهّٰ مسيحيا الفارقليطا

و يصلىّ عليه بعد حياًّ عليه يصلىّ الذي ذلك الوارث الخاتم النبي أحمد: قال

 آخر الزمان بعد مـا انقضـتما يقبضه إليه بابنه الطاهر الخاير، ينشره االلهّٰ في

 العبـد ذلـك يلبـثفلا نجومه أفلتو الناموس، مصابيح خبتو الدّين عرى

و جلّ سلطانه فـي مماًاُ الاّ الصالح و يقرّ االلهّٰ عزّ حتىّ يعود الدين به كما بدء،

و ينشر منه حتىّ يبلغ ملكه منقطع التراب. الصالحينعبده ثم في  من عقبه

 غيـره، فـي أنـسلاو الحقمع وحشةلا حقّ انشدتماقد كلما: حارثة قال

 قـال للابتـر، كرومـة الاّ هـذه فـي حظّلاان الحقمن فانّ: السيد قال فمه؟
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 يخبرنالمأ لدّاً الاّ عملتما انكّ: السيد قال بمحمد؟ ليسأ لكذلك انهّ: حارثة

 القبطيةّو القرشيةّ الذكرين ولديه انّ خبرهمن تجسّسنا فيما أصحابناو سفرنا

 لكـان بقيةّله كان فلو،ضريحه على موفٍ الأعضب كقرن محمدو غودر بادا

 إذا ولتّ انباؤه الذّي تذكر. مقالاً بذلك لك

علـى مـوفٍ الـدليلو قليل، بها الاعتبارو كثيرة االلهّٰ لعمرو العبر: حارثة قال

لا تس و كما انّ أبصار الرمدة تطيع النظر في سنن السبيل ان لم يعش عنه ناظر

 الحكمـة بنـور تتعلـقلا القصـيرة البصـائر فكـذلك،قرص الشمس لسقمها

و إنكما-العاقبو السيد إلى أشارو-فلستماه كذلك كانمنوألا لعجزها،

و الحكمـة ميـراث مـن جـلّو عـزّ االلهّٰ أتاكمـا بمـا لمحجوجـان االلهّٰ يمـين

 فـي المنزلـةو الشـرفمن لكما أوجب بماثم الحجة، بقايامن أستودعكما

و أربابـاً ملوكـاً سـلطاناً أتـاه مـن جلّو عزّ االلهّٰ جعل فقد الناس، و للنـاس

و ذادةو قوّاماً جعلكما حكماً  ديـنهمفي إليكما يفزعون لهم على ملوك ملتّنا

 موطّـإأو ملـك لكـل حـقّو لكمـا فيأتمرون تأمرانهمو إليهم تفزعانلاو

 عبـادهفي جلّو عزّاللهّٰ ينصحانو رفعه،إذ جلّو عزّاللهّٰ يتواضعان الأكناف

و بينّة محمداً ذكرتماو امرهفي يدهنلاو بما حكمت له بالشهادات الصادقة

و رأيتماه مع ذلك مرسلاً لا إلـى النـاس فيه الاسفار المستحفظة، إلى قومـه

أ أبتـر زعمتماه لأنكما العاقب الوارثلاو الحاشرو ان ليس بالخاتم جميعاً

.نعم: قالا كذلك؟ ليس

 بمـاو تجـدان لمـا ممتريـان كنتماهل عقبو بقيةله كانلو رأيتكماأ: قال

 إلـى المرسـلو الخاتم النبي انهّ النواميس على الظهورو الوراثةمن تكذّبان

و اللـّوائم طـول مـع الحال لهذه القيل هذا فليسأ:قاللا،: قالا البشر؟ كافة

فمـا كبيـراً كبـّرت: قـالا أكبر، االلهّٰ: قال أجل،: قالا؟مستقرّاً عندكما الخصائم
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و حارثةدعاك إلى ذلك؟ قال و لنقل ماء البحـر و الباطل لجلج، : الحق أبلج

و احيـاء مـا أماتـه الآن، و جلّ لشقّ الصّخر أهون من اماتة ما أحياه االلهّٰ عزّ

ا فاعلما انّ محمداً و و انهّ الخاتم الوارث  نبيفلا،لعاقب الحاشر حقاًّ غير أبتر

 ذريتّهمن انّو عليهامنو الأرض االلهّٰ يرثو الساعة، تقوم أمته علىو بعده

و مغاربهـاو الأرض مشـارق يملـك انـّه نبأّتماو بينّتما الذّي الصالح الأمير

لك اولى: قالا كلهّا؟ النواميس على الابراهيميةّ بالحنيفية جلّو عزّ االلهّٰ يظهره

لاو أغفلناك لقد حارثة يا و تأبى الاّ مراوغة كالثعالبة فمـا تسـأم المنازعـة

و لقد زعمت مع و عظيماً ذلكتملّ من المراجعة، فما برهانك بـه؟ قـال: امـا

و يشفي به جوى .الصدور جدّكما لانبئّكما ببرهان يجير من الشبهة

ان: فقال،الأول أسقفهمو شيخهم علقمةبن حصين حارثة أبي على أقبل ثم

و الجامعـة بإحضـار صدورنا تثلجو قلوبنا تؤنسان الأثير الأب أيهّا رأيت

 خلقـت لمّـا ذلـكو الرابع اليوممن الرّابع المجلس هذا كانو: قالوا الزاجرة،

: فقـالا حارثـة، على فأقبلا شديد، قيظ زمنفيو الشمس ركدتو الأرض

 الزاجـرة إحضار على فتفرّقواورالصد مناّ القلوب بلغت فقدغد إلى هذا ارج

.منهما يتراءان بما العملو فيهما للنظرغدمن الجامعةو

مع صاحباهم أجمعما لاعتبار بيعتهم إلى نجران أهل صار الغدمن كان فلمّا

 اجتمـاع العاقـبو السيد رأى لمّاو الجامعة،من تبينّهو اقتباسه على حارثة

 عـن ليصـدّانه اعترضاهو حارثة قول بصواب لعلمهما بهما قطع لذلك الناّس

.الإنس شياطينمن كاناو الناّس أعين على الصّحف تصفحّ

 مـن دعنـاو قصّـهمع لنا الحديث قضّ أمللتو أكثرتقد انكّ: السيد فقال

 شئتما،ما فقولا الآن فمن صاحبك،و منك الاّ هذاهلو: حارثة فقال تبيانه،

غيـر تخبيـراً ذلـك بعـض فنخبـر سنعودو قلنا الاّ مقالمنما:العاقب فقال
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لا مفترين مع ذلك على و لا جاحدين له آية و و جلّ من حجة اللهّٰ عزّ كاتمين

و لـيس و جلّ لعبد انهّ مرسل منـه  هـذا يـا نعتـرف فـنحن برسـوله، االلهّٰ عزّ

و جلّ إلى قومه من بني إسماعيل9بمحمد فـي:انهّ رسول من االلهّٰ عزّ

لا غير ان تجب و لا أعاجمهم تباعة و له بذلك على غيرهم من عرب الناس

و لا دخول معه في ملـّة إلاّ الإقـرار لـه بـالنبوة و طاعة بخروج له عن ملةّ

و دينه.  الرسالة إلى أعيان قومه

 مـن البينّة فيه جاءتنا حيث: قالا الأمر؟و بالنبوةله شهدتمابمو: حارثة قال

كمـا علي9لمحمد هذا وجب منذ: فقال،لخاليةا الكتبو الأناجيل تباشير

و بد و قصيره و عوده، فمن أين زعمتما انهّ ليس بالوارثةئفي طويل الكلام

و علمنا لا المرسل إلى كافة البشر؟ قالا: لقد علمت و  بأنّ نمتري فماالحاشر

 اعتقبام الأعقابفي جارية االلهّٰ كلمة انهّاو أمرها ينتهلم جلّو عزّ االلهّٰ حجّة

9محمـدا انّ قبلمن ظنناّقدو شخصان الناسمن بقيماو النهارو الليل

و جلّ بمهلك الذّكورة مـن ولـده و انهّ القائد بزمامها، فلمّا أعقمه االلهّٰ عزّ ربهّا

و نبيهّ الخـاتم علمنا انهّ ليس به لأنّ محمّداً و جلّ الباقية و حجّة االلهّٰ عزّ أبتر

ع و جلّ المنزلة ليس بأبتر، فإذاً بشهادة كتب االلهّٰ و يخلد بعـدزّ هو نبيّ يأتي

7المسـيح نبـّأ الـذي أحمـدهوو محمد اسممن اسمه اشتق9ّمحمد

و يملك ابنه القاهرة الجامعة للناس جميعاً و رسالاته الخاتمة و بنبوّته  باسمه

و لكنهّ من ذرّيتّ و جلّ الأعظم ليس بمظهرة دينه و عقبه على ناموس االلهّٰ عزّ ه

و ما بينهما من لوب  مورّثـاً ملكـاً بحرو صخرو سهلو يملك قرى الأرض

و قـد أوسـعناك بهـذا القيـل علماًبه الأناجيل سفرة أحاطت نبأ هذاواً موطّ

أرلك به انفةو عدناً سمعاً .تكراره إلىبكبعد سالفة فما

 الاّ ذاك مـاولاثثـ منـذ القولمن رجعفي اياّكماو انا اعلمقد: حارثة قال
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 بين يعتقبان يبعثان نبييّن ذكرتماو الكلم لنا تظهرو فارط يرجعو ناس ليذكر

و كلاهما من بني جلّو عزّ االلهّٰ مسيح  محمّـد أوّلهم إسماعيل،و الساعة قلتما

أخـو قـريش هـذا القـاطن9محمّد امّاو العاقب، أحمد ثانيهماو بيثرب

و و المعبود أحمد الذي نبأّت بـه كتـب االلهّٰ بيثرب فĤياته حقّ مؤمن أجل هو

و رسـوله و جلّ و هو حجّة االلهّٰ عزّ و دلتّ عليه آياته و جلّ الخـاتم9عزّ

و الوارث حقاًّ لا حجّة بين ابـن البتـول و و جلّ لا رسول االلهّٰ عزّ و لا نبوّة و

و من كان منه من ابنته البتولة البهلولة  ببلاغ أنتماف الصدّيقة الساعة غيره، بلى

 ارتبتما لما نسله انقطاعلالوو مستقرّ، أمرفي9محمّد نبوّةمن لكنكّما االلهّٰ

.عندنا أماراته أكبر لمن ذلك انّ أجل: قالا العاقب؟ السابق انهبه زعمتما فيما

 الجامعةو ملتبس أمرفي بعدهمن ثان نبيّمن تزعمان فيما االلهّٰو فأنتما: قال

و قالوا: الجامعة يا أباكمن الناس فتناديا،بينن ذلكفي يحكم  حارثةل ناحية

 ظـنّو الملل،و السأمةمن الثلاثة تحاور طولفي مسّهم لما ذلكو الجامعة،

 ذلك،من المجالس تلكفي يدّعيان كانا لما لصاحبيهما الفلجان ذلكمع القوم

 فجـاء بهمـا، فـات غلاميا امض: فقال منه واقفلجعِ إلى حارثة أبو فأقبل

.لثقلها بها يتماسك يكادلاهوو رأسه على يحملها بالجامعة

 يخـفّو العاقبو السيد يلزم كان ممّن النجرانيةمن صدق رجل فحدّثني: قال

 الجامعة حضرت لمّا: قال شأنهما،من كثير على يطّلعو أمورهما بعضفي لهما

 تصـفحّهما فـي عليه يهجمانابم لعلمهما مبلغ كلّ العاقبو السيدمن ذلك بلغ

و مـا9االلهّٰ رسول دلائل من و ذرّيتّـه و أزواجـه و ذكر أهـل بيتـه و صفته

و انقطاعها. و أصحابه من بوائق الأمور من بعده إلى فناء الدنيا  يحدث في أمّته

 لقد شمسه، طلوعفي لنا بوركما يوم هذا: فقال صاحبه على أحدهما فأقبل

 شـهد مـا لقلّو سفلتناو طغاتنا بحضور آراؤنا عنه غابتو أجسامنا شهدته
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 غلـب لمن غالبشر فهم: الآخر قال الغلبة، لهم كانت الاّ مجمعة قوم سفهاء

 الاسـى يسـتطيعلا مـا ساعة بعضفي يفسدو كلمة بأدنى ليفيق أحدهم انّ

لا الخوليّ رتقاًله الحليم له في حول محرّم لـه ذلـك، لانّ إصلاحاً النفّيسو

و الهدم.ا و شتاّن بين البناء و الحليم بان  لسفيه هادم

 أصـحاب مـن النفـر إلـىسرو خيفةفي فأرسل الفرصة حارثة فانتهز: قال

بمشـهدهم، فحضـروا فلـم يسـتطع اسـتظهاراً فاستحضـرهم9االلهّٰ رسول

و ذلك لما بينّا من تطلع عامتهما من لا ارجاؤه، الرجلان فضّ ذلك المجلسو

و9االلهّٰة ما تضـمّنت الجامعـة مـن صـفة رسـولإلى معرفنصارى نجران

و تأليب9االلهّٰ انبعاث له مع حضور رسل رسول و فيـه عليهما حارثة لذلك

.اليه شيخهم حارثة أبي صفو

 يدهمهما لما ينقاداان عندهما الرأي فكان،النجراني الرجل ذلكلي قال: قال

ان يطرقا الظنة فيـه حذارَ،فوراًنلاو منه شماساً يظهرانلاو الخطب هذا من

و مستحثّ لهما لـئلاّ يقتـات و ان يكونا أيضا أوّل معتبر للجامعة  فـي إليهما

و الحـال فـي الصـواب انّ يسـتبينثم عليهما المنزلةو المقامذكمنء شي

لـك إلـىذ مـن أنفسـهما فـي تقـدّم لما فتقدّما بموجبه ليأخذان انه يستنجد

و هي بين يد  تطاولـتو أثـال بـن حارثـة حاذاهماو حارثةي أبيالجامعة

و حفتّ رسل رسولإليه  بالجامعة حارثةبهم، فأمر أبو9االلهّٰ ما فيه الأعناق،

 االلهّٰ ملكوت علم المستودعة الكبرى آدم صحيفة منها استخرجو طرفها ففتح

 جـلّ وصـلهما مـاو سـمائهو أرضهفي برءماو ذرءماو جلاله جلّو عزّ

عمّا7آدم أبيهمن شيث ورثها التي الصحيفةهيو عالميه، ذكرمن جلاله

 دعا من الذكر المحفوظ.

لما تنـازعوا فيـه مـن باً تطلّ الصحيفةفي حارثةو العاقبو السيد القوم فقرء
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و من حضرهم يومئذ من الناس إلـيهم مضـجّون صفتهو9االلهّٰ نعت رسول

: فواصلهمامن الثاني المسباحفي فألفوا ذلك، ذكريمن يستدرك لما مرتقبون

و الـدهور معقـّب القيـوم، الحـي أنا إلاّ إلهلا االلهّٰ اناّ الرحيم الرحمن االلهّٰ بسم

 العزيـز فانا الصعاب، بقدرتي ذللّتو الأسباب بمشيتّي سبقت الأمور، فاصل

 عفـويو غضـبي رحمتـي سـبقت تـرحم، ارحـم الرحيم، الرحمن الحكيم

و رسلي فيهم باعث انيّالا حجّتي، ألزمتهمو عبادتيل عبادي خلقت عقوبتي،

و نبيـي أحمـد إلى بشرمن مذكور أوّل لدنمن ذلك أبرم كتبي، عليهم منزل

 بـهو بركـاتي قلبـهفي اسلكو صلواتي عليه اجعل الذي ذاك رسلي، خاتم

.نذريو أنبيائي أكمل

 شـرّفت؟و رفعت الذي هذا أحمدمنو الرسل هؤلاءمن الهي:7آدم قال

 مرسـلهم؟و بـاعثهم أنـت بما ربّ: قال عاقبهم، أحمدو ذريتكمن كلّ: قال

 أكملهـاو انظمهـا شـريعة، ثلاثـينو بثلاثمائة ذلك اقفىثم بتوحيدي،:قال

ان جميعاً لأحمد و برسـلي فأذنت لمن جاءني بشريعة منها مع الأيمـان بـي

 معرفـة7عـرض علـى آدم ادخله الجنةّ، ثم ذكر ما جملته: انّ االلهّٰ تعـالى

.آدم نظرهمو ذرّيتّهمو:الأنبياء

إلى نور قد لمع فسـدّ الجـو المنخـرق،7آدم نظرثم: لفظه هذاما قال ثم

فأخذ بالمطالع من المشارق ثم سرى كذلك حتىّ طبق المغـارب ثـم سـمى

و إذا الأكناف بـه قـد9حتىّ بلغ ملكوت السماء، فنظر فإذا هو نور محمد

و إذاًو باًطي تضوّعت و مـن خلفـه و شماله أَنوار أربعة قد اكتنفته عن يمينه

و إذا نوراًوء به ارجاً امامه أشبه شي أَنوار من بعدها تسـتمدّ منهـا، و يتلوها

و نشرها، ثم دنت منهـا فتكللّـت و عظمها و عليهـا هي شبيه بها في ضيائها

 منـازل دونو الكواكبدعد مثلفي ذلك بعدمنأَنوار فإذا نظر،و بها حفتّ
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 جدا، متفاوتون ذلكفيهيو بعضمن أضوأ هذه بعضو،جداً جدّاً الأوائل

 فـاقبلوا ارب،و وجهـةكلمن ينسلون كالسيلو كالليل سواد عليه طلع ثم

.ريحاً أنتنهو هيئةو صوراءشي أقبحهم فإذا الاكمو القاع ملئوا حتىّ كذلك

ذا يـاو الذنوب غافرو الغيوب عالميا: قالو ذلكمن رأىما7آدم فبهر

 رفعـتو كرمـت الـذي السعيد الخلق هذامن الغالبة المشيةو القاهرة القدرة

 له؟ المكتنفة المنيفة الأنوار هذهمنو العالمين على

وو عزّ االلهّٰ فأوحى و هؤلاء  أسعدتمن وسيلةو سيلتكجلّ إليه: يا آدم هذا

 أحمـد هـذاو المشـفعّون، الشـافعونو المقربونونالسّابق هؤلاء خلقي، من

 المحمود فانا اسمي،من اسمه اشتققتو بعلمي اخترته بريتّي، سيدّو سيدّهم

و جعلتو صنوه هذاو محمد،هوو  فـي تطهيريو بركاتيوصيهّ، آزرته به

 السـبطان هذانو نبييّ، أحمدمن علميفي البقيةّو إمائي سيدّة هذهو عقبه،

 كـلاان الاّ مـنهم، بقيةّأَنوارهم نورها المضارع الأعيان هذهو لهم، الخلفانو

و ترحّمت، فكلاًّ كل علىو طهّرتو اصطفيت بعلمي جعلـت قـدوة باركت

و نور بلادي.  عبادي

كما يزهـر كوكـب الصـبح الصفيح ذلكفي يزهر آخرهمفي شبح فإذا نظرو

 عبـادي عـن افـكّ السعيد هذا بعبديو: تعالىو تبارك االلهّٰ فقال الدنيا، لأهل

 ملئـت كما عدلاو رأفةو حنانابه أرضى املأو الآصار عنهم واضع الأغلال

.جوراو قشعريةّو قسوة قبله من

 يـا حـقّو شرّفت،من الشّريف انّو كرمتمن الكريم انّ ربّ:7آدم قال

و تنقطـعلا لتـيا الـنعمذا فيـا كـذلك، يكـونان أعليتو رفعت لمن الهي

 المنزلة هذه العالون هؤلاء عبادك بلغبم ينفد،لاو يجازيلا الذّي الإحسان

 عبـادك مـن كرّمـتمن كذلكو حبائك،و فضلك عظيمو عطائك شرف من

 المرسلين؟
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 الحكيم العزيز الرحيم الرحمن أنا إلاّ إلهلا االلهّٰ أنا انيّ: تعالىو تبارك االلهّٰ قال

ماو يكون، كيف يكون ممّا يكنلمما اعلم القلوب، ضمراتمو الغيوب عالم

 قلـوب علـى علمـيفي عبدييا اطّلعت انيّو يكون، كانلو كيف يكونلا

لا و  فجعلـت رسلي،و أنبيائيمن لخلقي أنصحعبادي فلم أر فيهم أطوع لي

 البرايـا علـى اصطفيتهمو حجّتيءعب ألزمتهمو كلمتيو روحي فيهم لذلك

من أوصيائهمو حوامّهم منازلهمفي تلك بمكانتهم ألقيتثم ولي،وتيبرسال

 بهـم أقـيمو عبادي كسر بهم لأجبر بريتّي،في السادةو حجّتي ودائع بعدي

 المصطفين قلوب على اطلعتثم خبير، لطيف بقلوبهمو بهم إنيّ ذلك، أودهم

و تـيخير محمـد مـن لخلقـي أنصـحلاو أطوع فيهم أجد فلم رسلي، من

 قلـوب وجـدت ثـم ذكـري، إلى ذكره رفعتو علم على فاخترته خالصتي،

و كتـابي ورثـة جعلتهموبه فألحقتهم قلبه صبغة على بعدهمن اللاّتي حامّته

 لقينـي مـن بنـاري أعـذّب إلاّ بـي آليتو نوري،و حكمتي أوكارو وحيي

.ابدا مودّتهم جعلو بتوحيدي معتصما

 ميراثهـا انتهى التّي الكبرى شيث صحيفة إلى يصيرواأن حارثةثم أمرهم أبو

 الذيهوو القديم، السرياني بالقلم كتابتها كانو: قال،7النبي إدريس إلى

 القوم فاقتصّ: قال النمادرة،همو من ملوك الهياطلة7نوح بعدمنبه كتب

.الرسم هذا إلى منها أفضواو الصحيفة

صح7إدريس إلى اجتمع: قال و و هو يومئذ في بيت عبادته من قومه ابته،

الصلبية7ّعليهم، قال: إنّ بني أبيكم آدم اقتصّ ارض كوفان، فخبرّهم فيما

و قالوا: أي الخلق عندكم أكرم علـى و ذرّيتّه اختصموا فيما بينهم و بني بنيه

و أقرب منـه منزلـة؟ فقـال بعضـهم: أبـوكم و ارفع لديه مكانة و جلّ االلهّٰ عزّ

 فـي الخليفـة جعلـهو ملائكتـهله اسجدو بيده جلّو عزّ االلهّٰ خلقه7آدم
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 االلهّٰ يعصوالم الذين الملائكةبل: آخرون قالو خلقه، جميعله سخّرو أرضه

و ميكائيلو جبرئيل: الثلاثة الملائكة رؤساءبللا: بعضهم قالو جلّ،و عزّ

.7جبرئيل االلهّٰ أمينبللا: بعضهم قالو،:إسرافيل

 أنـا بنـيّ يـا: فقـال فيـه، اختلفواو قالوا الذّي فذكروا7آدم إلى لقوافانط

 فـي نفـخان لمّـا االلهّٰو انـّه جلّ،و عزّ االلهّٰ على جميعا الخلائق بأكرم أخبركم

لاف فإذا فيه فنظرت العظيم، العرشلي فبرق جالسا استويت حتى الروح يـه:

و عـزّ االلهّٰ خيرة فلان االلهّٰ أمين فلان االلهّٰ صفوة فلان،االلهّٰ رسولإله إلاّ االلهّٰ محمد

.9بمحمد مقرونة أسماء عدّة فذكر جلّ،

 فيـهو الاّ منهـا،-صفيح: قالأو-أديم موضع السماءفيأرلم ثمّ: آدم قال

، إلاّ إلهلا:مكتوب  فيـهو الاّ االلهّٰ إلاّ إلـهلا: فيـه مكتوب موضعمنماو االلهّٰ

،لمحمد رسو:لا خطّاً خلقاً مكتوب ما من موضع في مكتـوب: محمـدو االلهّٰ

، رسول و عـزّ االلهّٰ أمـين فلان االلهّٰ صفوة فلان االلهّٰ خيرة فلان: مكتوبو الاّ االلهّٰ

يـا9فمحمّـد:7آدم قال المعدود، حساب تنتظم أسماء عدة فذكر جلّ،

و من خطّ من تلك الأسماء معه أكرم الخلائق على االلهّٰ تعالى جميعاً .بني

7إبـراهيم صـلوات على يقفاان العاقبو السيد سأل حارثةأباثم ذكر ان

وقفوا عليه في الجامعة، بما فقنعوا جلّو عزّ االلهّٰ الذي جاء بها الاملاك من عند

و اسبروها شارفوهابللا: حارثةقال أبو و للمعـذور أصـرم فإنـه،بأجمعها

 المصيرمن يجدفلمو أجدر الاّ ترتابوا في الأمر من بعد، الصدور، لحكةّ ارفع

و جل7ّإبراهيم تابوت إلى القوم فعمد بدّ،من قوله إلى و كان االلهّٰ عزّ قال:

و شـرفه بفضله على من يشاء من خلقه، قد اصـطفى إبـراهيم عليـه بخلتّـه

و إماماً و جعله قبلة و بركاته و بصلواته و جعـل النبـوة لمن يأتي من بعـده

و الكتاب في ذريتّه يتلقّ و ورّثـه تـابوت آدمالإمامة 7اها آخـر عـن أول
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.طرّاً الملائكة علىبه جلّو عزّ االلهّٰ فضّله الذي العلمو للحكمة المتضمّن

 مـن العـزم ذوي بعـدد بيوتـا فيـه فأبصر التابوت ذلكفي7إبراهيم فنظر

آخـر9محمد بيت فإذا نظرهم،و بعدهممن أوصيائهمو المرسلين الأنبياء

ع لي بن أبي طالب آخذ بحجزته، فإذا شكل عظـيم يـتلألأ الأنبياء عن يمينه

 سيدّيو إلهي:7إبراهيم فقال بالنصّر، المؤيدّ وصيهّو صنوه هذا نورا فيه:

 الشريف؟ الخلق هذا من

 وصـيهّ هـذاو الخـاتم الفـاتح صـفوتيو عبدي هذا: جلّو عزّ االلهّٰ فأوحى

و فطرتـي بكرو خيرتي محمد هذا: قال الخاتم؟ الفاتحما ربّ:قال الوارث،

 إنيّثم الجسد،و الطين بين آدم إذا اجتبيتهو نبئّته بريتّي،في الكبرى حجّتي

 هـذاو نـذري،و رسـالاتيبه خاتمو ديني لتكملة الزمان انقطاع عند باعثه

 باركـتو صـليّتو اخترتهمـاو بينهمـا آخيت الأكبر، صدّيقهو اخوه عليّ

 أخلـقان قبـل ذرّيتهمـاو منهمـا الأبـرارو هماأخلصتو طهّرتهماو عليهما

 بعبادي انيّ بقلوبهمو بهم لعلمي ذلكو خلقي،من فيهماماو ارضيو سمائي

.خبير عليهم

،نـوراً عشر تكاد تلألأ إشكالهم لحسـنهما اثنىفإذا7إبراهيم نظرو: قال

 لمقرونـةا الصـور هـذه بأسماء نبئّني ربّ: فقال تعالىو جلّو عزّ ربه فسأل

 بشـكلي التحاقهمو درجاتهم رفيعمن رأى لمّا ذلكو وصيهّو محمد بصورة

 بنيـّي مـن البقيةّو أمتي هذه: إليه جلّو عزّ االلهّٰ فأوحى،:وصيهّو محمد

 هذانو هؤلاء نبييّ، لذريةّ عصبة خليلهامع جعلتهاو الزهراء الصّديقة فاطمة

 بلاديفي رحمتيبه انشر التي كلمتي هذاو فلان هذاو فلان هذاو الحسنان

 فإذا غياثي،من منهم قنوطو منهم إياس بعد ذلك عباديو ديني انتاشبهو

. إبراهيميا معه عليهم فصل لصلواتك نبييّ محمّدا ذكرت
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 محمدآلو محمد على صلّ ربّ: فقال7إبراهيم عليهم صلىّ فعندها: قال

و كرامتـي لتهنـّك جـلّو عزّ االلهّٰىفأوح،إخلاصا أخلصتهمو اجتبيتهم كما

و من اصطفيت معه منهم إلى قناة9محمّد بسلالة صائر فإنيّ عليك فضلي

 فـانيّ إبـراهيميا فأبشر،7إسماعيل بكركمنثم منك مخرجهمو صلبك

و علـيهمو عليـك ترحّمـيو بركاتي ذلك متبعو بصلواتهم صلواتك واصل

 فيـه إرث الـذي الموعـود اليومو معدودال الأمد إلى حجّتيو حناني جاعل

.عدليو رحمتي إفاضةو قضائي لفصل خلقيله ابعثو ارضيو سمائي

ما افضى إليـه القـوم مـن تـلاوة مـا9االلهّٰ قال: فلما سمع أصحاب رسول

و الصحف الدارسة من نعت رسولتضمّنت الجا و صفة أهل بيتـه9االلهّٰ معة

و بم من مكـانتهم عنـده ازداد القـوم شاهدواا المذكورين معه بما هم به منه

و استطيروا و ايمانا .فرحاًله بذلك يقينا

فالفوا في السـفر الثـاني مـن7موسى على نزلما إلى القوم صارثم: قال

و التوراة انيّ باعث في الأمييّن من ولد إسماعيل رسولا انـزل عليـه كتـابي

و بملائكتـي ايدّتـهو حكمتيهأوتيت خلقي، جميع إلى القيمّة بالشريعة ابعثه

 كإسماعيل لهما شبلينمنثم باركتها مباركةله ابنةمن ذريتّه يكون جنودي

 عشر اثنى منهم يكون جدّا، جدّا أكثرّهم عظيمتين لشعبتين أصلين إسحاق،و

و اخـتم بـه9بمحمد أكمل فيما و حكمـة دينـي و بما أرسله به من بلاغ

و رسلي فعلى محمد  أمّته تقوم الساعة.و9أنبيائي

 دينـا،به رضي لمن الحق وضحو عينين لذي الصبح أسفر الآن: حارثة فقال

، فقـاله فلـم يرجعـا إليـه قـولاًبـ تستشـفيان مرضمن أنفسكمافي فهل

 إلـى فصـار7المسـيح سيدكم قولمن الخاتمة الامارة اعتبروا: حارثةأبو

 مـن الرابـع المفتـاح فـي فالفوا،7عيسى بها جاء التّي الأناجيلو الكتب
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فييا:7المسيح إلى الوحي و جدّ عيسى يا بن الطاهرة البتول اسمع قولي

و عليّ و جعلتك آية للعالمين، فإياّي فأعبد أمري، إنيّ خلقتك من غير فحل

لا إلـه و أخبرهم انيّ أنا االلهّٰ و خذ الكتاب بقوة ثم فسّره لأهل سوريا فتوكلّ،

ا و إلاّ أنا الحي القيوم لا أزول، فĤمنوا بي و لا أحول  الأمّي النبي برسوليلذي

 أول: قـال الآخر،و الأول الملحمةو الرحمة نبي الزمان آخرفي يكون الذي

.إسرائيل ذلك العاقب الحاشر فبشّر به بني،و آخرهم مبعثاً خلقاً النبييّن

قد الذي الصالح العبد هذامن الغيوب علاّمو الدهور مالكيا:7عيسى قال

 فـي بيـده المجاهـد رسوليو خالصتي ذلك: قال عيني، ترهلمو قلبي أحبهّ

 بهـا افـتح حديثة، توراة عليه انزل علانيته سريرتهو فعله قوله يوافق سبيلي

 ربيـعو الحكمـة فهمو العلم ينابيع فيها غلفا، قلوباو صمّا آذاناو عميا أعينا

.متهأُ طوبى طوباهو القلوب

 مـن لـههلو- أمته ملك: يقول-أمته أكلماو علامتهو اسمهما ربّ: قال

منتخب من ذرية9ّأحمد اسمه سألت، بما سأنبئك: قال ذرية؟ يعني-بقيةّ

و مصطفى من سلالة إسماعيل  الأزهر الجبينو الأقمر الوجهذو،7إبراهيم

و الليـل بقيمايةّأم أمّةفي االلهّٰ يبعثه قلبه، يناملاو عيناه تنام الجمل، راكب

 الأولاد قليـل الأزواج كثيـر-مكة يعني-إسماعيل أبيه بلدفي مولده النهار

 يستشـهدان، سـيدان فرخـان لها ابنة، منهاله يكون صدّيقة، مباركةمن نسله

.فنصرهما أيامهما شهدو أحبهّما لمنو فطوباهما منهما، أحمد نسل اجعل

من أغصانهاو ساقها الجنةّفي شجرة:قال؟طوبىماو الهي:7عيسى قال

 الزبدمن ألينو العسلمن احلى الأبكار، كثدي حملهاو حلل ورقهاو ذهب

ان قبـل مـن الهـرم لأدركـه فـرخهوو طار غرابا انّلو تسنيممن ماؤهاو

 الشـجرة، تلكمن فنن ظلالهو الاّ الجنةّ أهل منازلمن منزل ليسو يقطعها،
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مـن7المسيح إلى جلّو عزّ االلهّٰ أوحىما دراسة على لقوما أتى فلمّا: قال

و أهـل بيتـه،9نعت محمد رسول االلهّٰ و ذكـر ذريتـه و ملك أمته و صفته

و انقطع التحاور بينهم في ذلك.  أمسك الرجلان مخصومين

 فـي بينـوه تبينّـوه مـاو بالجامعة العاقبو السيد على حارثة فلج فلمّا: قال

 يلتبسـاان يمكنهمالمو تحريفهامن قدّرواما لهما يتمّملو القديمة الصحف

 قـد انهّما علماو الوجه هذامنالناس في تأويلهما امسكا عن المنازعة على

و فزع إليهمـا،يرتئياو لينظرا آسفين معبدهم إلى فصار الصواب سبيل أخطأ

و ما يعملان في دينهما، فقالا : ما معنـاه نصارى نجران، فسألوهما عن رأيهما

و سنسير إلى بني قريش إلى يثرب تمسّكوا بدينكم حتى يكشف دين محمد

و إلى ما يدعوا إليه. و ننظر إلى ما جاء به

 معهمـا انتدب بالمدينة االلهّٰ رسول إلى للمسير العاقبو السيد تجهّز فلمّا: قال

همأنفسفي علماو فضلا أكابرهممنهم نجران نصارىمن راكبا عشر أربعة

 قيس كانو: قال سادتهم،و كعببن الحارث بني أشرافمن رجلا سبعونو

 نجـران فقـدما موت حضر ببلاد المدان عبدبن يزيدو الغصّةذو الحصين بن

و مطايـاهم ظهـور فـي القـوم فاغترز معهم، فشخصا قومهم مسير بقيةّ على

 اسـتراتمّـالو: قـال المدينـة، وردوا حتىّ لوجوههم أقبلواو خيلهم جنبوا

خبر أصحابه أنفذ إليهم خالد بن الوليد في خيل سرجها معـه9االلهّٰ رسول

و هم عامدون إلى رسول .9االلهّٰ لمشارفة أمرهم، فالفوهم

 أهـلو المسلمين يباهياان العاقبو السيد أحبّ المدينةمن دنوا لماو: قال

لو: فقالا هم،فاعترضا معهما الحارث بنيمن حفّ بمنو بأصحابهما المدينة

 سـفركم، ثيابو تفثكم عنكم فألقيتم الأرض مسستمو ركابكم صدور كففتم

 الركـاب عـن القوم فانحدر أمثل، ذلك كان مياهكم باقيمن عليكم شننتمو
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 مـن صـونهم ثيـاب لبسـواو بـذلتهم ثياب عنهم ألقواو شعثهممن فأماطوا

ومو لممهمفي المسك ذرّواو الحرير،و الأتحميات فارقهم، ثم ركبوا الخيـل

 كـانواو واحدا رزدقا يسيرون أقبلواو خيلهم مناسج علىاعترضوا بالرماح

.و خلقاً أجساماً أتمّهمو صورا العرب أجمل من

 هـؤلاء، مـن أجمـل وفـدا رأيناما: فقالوا نحوهم أقبلوا الناس تشرّفهم فلمّا

 وقـتو حانـتفـي مسـجده9االلهّٰ رسـول على دخلوا حتىّ القوم فأقبل

 فكفهّم ذلكعن ينهوهمان الناس فأراد المشرق، إلى يصلوّن فقاموا صلاتهم،

و لم يسألوه لينظروا إلـى امهلهمثم9االلهّٰ رسول و أمهلوه ثلاثا فلم يدعهم

و يعتبروا ما يشاهدون منه ممّا يجدون من صفته.  هديه

 أخبرتنـا مـا القاسـم أبايا: فقالوا الإسلام إلى9دعاهم ثالثة بعد كان فلمّا

و الا7ّعيسى الروح بعد المبعوث النبي صفةمنء بشي جلّو عزّ االلهّٰ كتب

.دلالةو امارة أجلاهاو منزلةو آية الخلال أعظمهي خلةّ الاّ فيك تعرّفناه قد

مـن بعـد الغابر النبي صفةمن الإنجيلفي نجد اناّ: قالوا هي؟ماو:9قال

و تـزعم انـّه عبـد، المسيح انهّ يصدّق به و تكذّب به و أنت تسبهّ و يؤمن به

.7إلاّ في عيسى9للنبي منازعتهملاو خصومتهم تكن فلم قال:

 النبـي أنـّه أشـهدو بـه أومـنو بـه اصدّقو أصدّقهبللا،:9النبي فقال

لاو ضرّالاو نفعا لنفسه يملكلا عبد انه: أقولو جلّو عزّ ربهّمن المرسل

و يفعل كانما يفعلان العبد يستطيعهلو: قالوا نشورا،لاو حياةلاو موتا

و المـوتى يحيـي يكـنلمأ القاهرة القدرةمنبه جاء بما الأنبياء جاءت هل

 فـي يدّخرونماو صدورهمفي يكنون بما ينبئهمو الأبرصو الأكمه يبرئ

و فيـه الغلـوّفي قالواو،االلهّٰ ابنأو جلّو عزّ االلهّٰ الاّ هذا يستطيع فهل بيوتهم،

؟كبيراً علواً ذلكعن االلهّٰ تعالى أكثروا،
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و الأكمـه يبـرئو المـوتى يحيـي قلـتم كما أخي عيسى كانقد:9فقال

 ذلـك كـلّو بيوتهم،في يدّخرون بماو نفوسهمفي بما قومه يخبرو الأبرص

 غير منههوو عار غير عليه ذلكو عبد جلّو عزّ االلهّٰهوو جلّو عزّ االلهّٰ باذن

 الطعام يأكلو أمشاجاًو عصباًو عظماًو شعراًو دماً لحماً كان فقد مستنكف،

 لـه لـيسوءشي كمثله ليس الذي الحق الأحدو ربهّ باربه ينصبّو يظمئو

 أب؟لاو فحل غيرمن جاءمن مثله فأرنا: قالوا ندّ،

منءشي ليسو أمّلاوأب غيرمن جاء خلقا، منه أعجب7آدم هذا: قال

إِنمـا(« أصـعب،لاوء شـيمن قدرتهفي جلّو عزّ االلهّٰ على بأهون الخلق

عِيسـىمَثـَلَإِن(و تلا عليهم١،)فَيكَوُنُكنُْلهَُيقَُولَأَنْشَيْئاًأَرادَإِذاأَمْرُهُ

ِعِنْدَ  نـزداد فمـا: قالا٢،)فَيكَوُنُكنُْهُلَ قالَثمُترُابٍمِنْخَلقََهُ آدَمَكمََثَلِ االلهّٰ

فَ تبايناً الاّ صاحبنا أمرفي منك لا نقرّ لك فهلمّ  أينّانكلاعِ لنُو هذا الأمر الذي

.معجّلة آيةو مثلة فإنهّا الكاذبين، على االلهّٰ لعنة فنجعل بالحق أولى

و جلّ آية االلهّٰ فأنزل كَفَمَنْ(9االلهّٰ على رسول المباهلةعزّ مِـنْفِيـهِحَاج

وَنسِـاءَكمُْوَنسِاءَناوَأَبْناءَكمُْوَأَبْناءَناندَْعُتعَالوَْافَقلُْ الْعِلْمِمِنَ جاءَكَمابعَْدِ

ِلعَْنتََفَنجَْعَلْنبَْتهَِلْثمُأَنْفسَُكمُْوَأَنْفسَُنا فـتلا علـيهم٣،)الْكـاذِبيِنَعَلـَى االلهّٰ

في9االلهّٰ رسول  أمرنـي قـد االلهّٰان:9ذلك من القرآن، فقـال ما نزّل عليه

 قـولكم، علـى أصـررتمو أقمتمان بمباهلتكم أمرنيو ملتمسكم إلى أصير

 باهلناك. غداً كان إذا بينكو بينناما آية ذلكو: قالا

 بـالحرّة انزلـوا كانواقدو أبعدا فلمّا معهما النصارىمن أصحابهماو قاما ثم

.82. يس/١

آل٢ .59عمران/.

.61/عمرانآل.٣
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 أمـركمو امـره مـن بالفصـل هـذا جاءكمقد:وافقال بعض على بعضهم أقبل

أو أصـحابه، مـن الكتاب بأهلأم اتباعه، بكافةّأ يباهلكم بمن أوّلا فانظروا

و هم القليل منهم عددا، فـانو التمّسكو التخشّع بذوي  جـاءكمالصفوة دينا

 إذا فالفلج الملوك، يصنع كما مباهيا جاءكم فإنما منهم، الشدة ذويو بالكثرة

و الأنبيـاء سـجيةّ فهـؤلاء تخشـع، ذويمن قليل بنفر أتاكمانو دونه، لكم

 امارة، لكم فهذه مباهلتهم، على إذا الاقدامو فإياكم بهلتهم، موضعو صفوتهم

.أنذرمن أعذر فقد بينه،و بينكمما تصنعونما حينئذ انظرواو

 الغـدمن كان إذا حتى أمهلو بينهما،ما كسحو فقصدتا بشجرتين9فأمر

 ذلك العاقبو السيد أبصر فلمّا الشجرتين، على فنشر رقيق اسود بكساء أمر

 معهمـا خـرجو مريمو سارةو المنعم عبدو المحسن صبغة بولديهما خرجا

و هيئـة، أحسـن فـي الكعببن الحارث بني فرسان ركبو نجران نصارى

في الناسمن غيرهمو الأنصارو المهاجرينمن المدينة أهلمن الناس أقبل

 لينظـروا هيئتهم،و شارتهم أحسنو ألويتهمو راياتهممن شعارهمو قبائلهم

.الأمرمن يكون ما

و علـي بيد آخذا خرجثم النهار، في حجرته حتىّ متع9االلهّٰو لبث رسول

من خلفهـم، فأقبـل بهـم حتـّى أتـى:فاطمةو امامه الحسينو الحسن

من تحت الكساء على مثل الهيئة التّي خرج بهـا الشجرتين فوقف من بينهما

 من حجرته، فأرسل إليهما يدعوهما إلى ما دعاه إليه من المباهلة.

 أكـرمهمو الأرض أهل بخير: قال القاسم؟ أبايا تباهلنا بمن: فقالا إليه فأقبلا

و الحسـنو فاطمـةو علـي إلـى لهمـا أشـارو بهؤلاء، جلّ،و عزّ االلهّٰ على

 أهـللاو الكثـرمنلاو بالكبر لمباهلتنا جئت نراك فما:الاق،:الحسين

و الشّـاب هـذا الاّ معـك هاهنا نرىماو اتبعك،وبك آمن نرى ممّن الشّارّة
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 آنفـا، بذلك أخبركملمأو نعم،:9قال تباهلنا؟ فبهؤلاءأ الصبييّن،و المرأة

.أباهلكمان بالحق بعثني الذيو أمرت بهؤلاء نعم

 رأى فلمّـا موقفهمـا،و أصحابهما إلى عاداو كرّاو ألوانهما حينئذتفاصفارّ

 كـان مـا قالاو فتماسكا، خطبكما؟ما: قالوا دخلهما،ماو بهماما أصحابهما

 فـيهم أوتيقد خيارهممن كان شابّ عليهم أقبلو فنخبركم خطب،من ثمة

 صـفتهمن الجامعةفي عليه عثرتمما اذكرواو تفعلوالا يحكمو: فقال علما،

 قـد حديث بإخوانكم عهدكم انمّاو الصادق انه العلمحق لتعلمون انكم فوااللهّٰ

.فأمسكوا لهم نصحقد انهّ فعلموا خنازير،و قردة مسخوا

 فـيهم العلـم مـن حـظّ حارثةن للمنذرين علقمة أخي أسقفهم أبيكاو: قال

فعن نازحا كانوله يعرفونه و قد نجران في وقت تنازعهم، اجتمع القوم قدم

 أمـر انتشار المنذر رأى فلمّا معهم، فشخص،9االلهّٰ على الرحلة إلى رسول

: فقال أصحابه على العاقبو السيد بيد أخذ رأيهمفي تردّدهمو يومئذ القوم

.بهما فاعتزل هذين،و اخلوني

 فـان شـفيق، جـدّ لكمـا أنـاو أهله يكذّبلا الرائدان: فقال عليهما أقبل ثم

 أنـت: قـالا أهلكتمـا،و هلكتمـا ذلك تركتماانو نجوتما لأنفسكما نظرتما

 الاّ قـط نبياّ يوم بأهلما انهّ تعلمانأ: قال فهات، عيبا المأمون حبيبا الناصح

ورثة الكتب معكمامن اربذي كلّو علمتماقدو البصر، كلمح مهلكهم كان

و السـلام علـيهم الأنبياءبهتبشّر الذي الرسولهو هذا القاسمانّ محمّدا أبا

 عنهـا، تعشـوافلا بها أنذركما أخرىو الأمناء، بيتهم أهلو ببيعتهم أفصحت

 المثنى؟ أباياهيماو: قالا

 تسـاقطو الشجر خشوع إلىو الأرض إلى استطلعقد النجم إلى انظرا: قال

 فـي مـا وفـات أجنحتهـا الأرض على نشرتقد لوجوههما بازائكما الطير
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 مـن أظـل قـد مـا الاّ ذلك ليس تبعة،من جلّو عزّاللهّٰ عليهاماو واصلهاح

 السـحاب، قـزعو المنتشر الدخان إلىو الجبال اقشعرار إلى انظرو العذاب

رافعا يده9محمّد إلىو انظروا،الهجير إبانو القيظ حمّارةفي نحنو هذا

ث م اعلمـوا انـّه ان نطـق فـوهو الأربعة من أهل معه انمّا ينتظر ما تجيبان به،

لا مال. و و لم نرجع إلى أهل  بكلمة من بهلة لم نتدارك هلاكا

و إقـدامهما فزلـت تعـالى، االلهّٰ مـن الحق انهّ فأيقنا عظيما أمرا فابصرا فنظرا

 المنـذر أبصر فلمّا بهما، واقع العذاب انّ استشعراو عقولهما تطيشان كادت

 سلمتماله أسلمتماان إنكما: لهما قال الرهبةو الخيفةمن لقياقدما علقمة بن

 بمنزلتكم شححتماو ملتّكما غضارةو دينكما آثرتماانو آجلهو عاجلة في

و ذلـك، مـن نلتما بما الضّنين عليكما أحجر فلست قومكما،في الشرف من

و آية بينكمـا9محمدا بدهتما لكنكّما و جعلتماها حجازا بتطلبّ المباهلة

و ذلك من تاليكماو بينه إلـى مـا9فأسرع محمد،و شخصتما من نجران،

و فعله، فاذ نكلّتمـا و الأنبياء إذا أظهرت بأمر لم نرجع الاّ بقضائه  بغيتما منه

 يـا فالوحـا لكمـا، النكـولفي فالحظّ تريانما مخافة أذهلتكماو ذلك عن

لا ترجيـا ذلـك، فإنكمـا9محمدا صالحا الوحا اخوتي و و انـاو ارضياه

 معكما بمنزلة قوم يونس لمّا غشيهم العذاب.

 لدينا بكفالة ما يبتغيه9محمدا تلقى الذي أنت المثنى أبايا أنت فكن: قالا

ذو فإنه بينه،و بيننا الأمر يبرم الذيهو ليكون هذا عمّه ابن إليه لنا التمسو

.به إلينا ترجعمابه تبطئنّلاو عنده الزعيمو الوجه

ان اشـهد فقال: السلام عليك يا رسول االله9ّٰااللهّٰ رسول إلى المنذرلقانطو

م فأسل مرسلان، جلّو عزّاللهّٰ عبدان عيسىو انكو ابتعثك الذي االلهّٰ إلاّ إلهلا

مصـالحة القـوم، فقـال7عليـّا9االلهّٰو بلغّه ما جاء له، فأرسـل رسـول
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 تبرم فيما الحسن أبايا رأيك:له فقال أصالحهم؟ما على أنت بأبي:7علي

 فـي خرجا دينار ألفو حلةّ ألف على فصالحاه إليهم فصار رأيي، معه معهم

 في رجب. شطراًو المحرمفي ذلك شطر يؤدّيان عام كل

و أخبـره بمـا9االلهّٰ بهمـا إلـى رسـول7علي فصار ذليلـين صـاغرين

ل و اقرّا و الصغار، فقال له رسولصالحهما عليه قـ9االلهّٰه بالخرج د قبلـت:

االلهّٰ عليكم الوادي لأضرم الكساءذلك منكم أما إنكّم لو باهلتموني بمن تحت

و جلّ إلى من ورائكم في أسرع من طرف العين، نارا تأجّج ثم لساقها االلهّٰ عزّ

.فحرّقهم تأجّجاً

و صار إلى مسجده هبط عليـه جبرئيـل9النبي رجع فلمّا 7بأهل بيته

و يقول: ان عبدي موسـى فقال: يا محمد ان االلهّٰ عزّ 7و جلّ يقرؤك السلام

و بمن قارونبأهل عدوه و ماله و أهله و بنيه، فخسفت بقارون بأخيه هارون

و بمن تحـت و بجلالي، يا أحمد لو باهلت بك و بعزتي أقسم آزره من قومه،

و و الخلائق جميعـا لتقطّعـت السـماء كسـفا الكساء من أهلك أهل الأرض

و .ذلك أشاءان الاّ ابدا، تستقرّ فلم الأرض لساختالجبال زبرا

و وضع على الأرض وجهه ثمّ رفع يديه حتىّ تبينّ للنـّاس9النبي فسجد

9النبـي فسـئل ثلاثا، قالها-للمنعم شكرا للمنعم شكرا: فقال إبطيه عفرة

و اللهّٰ عـزّ و ممّا رأى من تباشير السرور في وجهه، فقـال: شـكرا عن سجدته

.7في أهل بيتي، ثم حدثهم بما جاء به جبرئيل الكرامةأبلاني من جلّ لما
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 فضل بن شـاذان العللِ از كتاب٢الرجالكتابو نجاشى در١الفهرستدر شيخ طوسى

ق) 260.م( . صَ توسّط بطور كامل اند. اين كتاب نام بردهه عيون در دو كتاب دوقشيخ

ّ علل الشرايعو7أخبار الرضا شاذان نقل شـده اسـت. شـيخ صل به ابنبا اسنادی مت

در.دو طريق مختلف به اين كتاب ارائه داده استدر مجموع، دوقصَ  پايان متنگرچه

از، كتابدو در از او مطالبى است كـه مجموعهٴ،كه اين متندهشعاشاذان ادّ ابنبه نقل

و7امام رضا به شنيده و تأليف آنگاه دست روشن اسـت امّا،است ها زدهآنتدوين

و به همين دليل نيز گاهى شيخ آراء شخصى ابن كه اين كتاب بيشتر نمايندهٴ شاذان است

 هایلاسـتدلا وهٴ شـيت خود را با برخى مطالب آن ابـراز داشـته اسـت.دوق مخالفصَ

ّ ابن و استناد به احاديث امامان گذشته نيز مؤي د همين نكته است.شاذان در اين متن

رِ نيز توجّه كرد اين نكتهبه در عين حال بايد شـاذان از امـام ابـن وايت مستقيمِ كه

ص الفهرست. طوسى، ابى جعفر محمّد بن الحسن،١ ،198.

.307ص،ىالنجاش رجال على،بن احمد،ىنجاش.٢
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مىبه است. حلّ ترديدم7رضا شـاذان كه در پايان متن به نقـل از ابـنرسد آنچه نظر

و ناقلان برای توجيه شيوهٴىآمده، مطلب شاذان در اين كتاب ابن الحاقى از سوی راويان

ازو مشروعيت بـرای مختلـف های جنبه بخشى به آن بوده است. به هرحال اين كتاب

وءبررسى آرا و فقهى .داردتيّ اهمّ شاذان ابناستدلالى شيوهٴ چنينهمكلامى

ص7َعيون اخبارالرضا كتاب در : نويسدمى شاذان در توصيف متن ابن دوق، شيخ

بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي الفضلالتي ذكر العلل[باب]«

و أطلق لعلي بن محمّ بعد مرة وشيئاً مرة7ًبن موسى د بن بعد شئ فجمعها

١.»7تيبة النيسابوري روايتها عنه عن الرضاق

سـندكها مناسب استامّ است؛ الشرايععللكتاب بر اساس در اينجا شده ارائه متن

صَ دوگانۀ :نيز ارائه دهيمرا7عيون اخبارالرضادر دوقشيخ

ثنَاَ دِبْنُ الْوَاحِدِعَبْدُحَد يْسَعُبْدُوسٍبْنِمُحَمالن ـارُ ابوُرِي فِـيبنِيَْسَـابوُرَ الْعَط

بْـنُقَالَثلاََثمِِائةٍَوَخَمْسِينَوَ اثْنتَيَْنِسَنةََشَعْباَنَ عَلـِي أَبوُ الْحَسَـنِ ثنَيِ حَد :

يْسَابوُرِيقتُيَْبةََ الن بْنِ دِ بْنُ،مُحَم دٍ الْفَضْلُ مُحَم أَبوُ قَالَ سَابوُرِي النيْشَاذَانَقَالَ:

شَاذَانَ بْنِ نعَُيْمِ بْنُ جَعْفَرُ دٍ مُحَم أَبوُ ثنَاَ الْحَاكمُِ حَد ِ،وَ عَبْـدِ االلهّٰ أَبـِي ـهِ عَم عَـنْ

شَاذَانَ بْنِ دِ قَالَ الْفَضْلُ؛مُحَم .شَاذَانبْنُقَالَ: ...٢

ش العلل كتابمتن درخيبر اساس نقل ٣:استنيچُنعيالشرا عللصدوق

ثنَيِ دِبْنُعَبْدُالْوَاحِدِحَد عُبْدُوسٍبْنِمُحَميْسَابوُرِيارُ، الن ثنَيِ الْعَط حَـد قَـالَ:

دِبْنُعَليِ الْحَسَنِأَبوُ قتُيَْبةََبْنِمُحَم، يْسَابوُرِيأَبوُ الن قَالَ دٍقَالَ: بْنُ الْفَضْلُمُحَم

:النيْسَابوُرِيُشَاذَانَ

مِـنَأَخْبرِْنيِفَقَالَ:سَائلٌِ،سَأَلَإِنْ فِعْـلاً عَبْـدَهُ يكُلَفَ الْحَكِيمُ أَنْ يجَُوزُ هَلْ

ص34، باب2ج،7الرضا اخبارونيع. شيخ صدوق،١ ،199.

 . همان٢

جعيالشرا علل. شيخ صدوق،٣ ص 182، باب1، ،251.
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مَعْنىً لاَ وَ عِلةٍ لغِيَرِْ لاَ؟الأْفَاَعيِلِ لهَُ هُذَلكَِيجَُوزُقِيلَ .جَاهِلٍلاَوَعَابثٍِغيَرُْحَكِيمٌلأِنَ

كلَفَ الْخَلْقَ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ لمَِ عَـنْ؟فَأَخْبرِْنيِ فَـأَخْبرِْنيِ قَـالَ: فَإِنْ لعِِللٍَ قِيلَ

مَعْرُوفَةٌ هِـيَمَوْجُودَةٌتلِْكَ الْعِللَِ بـَلْ قِيـلَ مَوْجُودَةٍ. لاَ وَ مَعْرُوفَةٍ غَيْرُ أَمْ هِيَ

أَ قَائلٌِ: قَالَ فَإِنْ أَهْلهَِا عِنْدَ مَوْجُودَةٌ قِيلَتعَْرِفوُنهََا؟لاَأَمْأَنْتمُْتعَْرِفوُنهََامَعْرُوفَةٌ

لُ الْفَـرَائضِِ أَو فَمَا قَائلٌِ: قَالَ فَإِنْ نعَْرِفهُُ. لاَ مَا مِنْهَا وَ نعَْرِفهُُ مَا مِنْهَا قِيـلَ؟لهَُمْ

مِنْ جَاءَ بمَِا وَ تهِِ حُج وَ برَِسُولهِِ وَ ِ باِاللهّٰ قْرَارُ ِ الإِْ أمُِـرَعِنْدِااللهّٰ لـِمَ قَائلٌِ: قَالَ فَإِنْ .

حُج وَ برَِسُولهِِ وَ ِ باِاللهّٰ قْرَارِ باِلإِْ ؟مِنْجَاءَبمَِاوَتهِِ الْخَلْقُ ِ كثَيِرَةٍ:عِنْدِااللهّٰ لعِِللٍَ قِيلَ

لمَْمِنْهَا، ِ باِاللهّٰ يقُِر لمَْ مَنْ بْأَنعَنِ ارْيتَجََن ينَْتهَِ لمَْ وَ لمَْمَعَاصِيهِ وَ تكِاَبِ الْكبَاَئرِِ

هَـذِهِ اسُ فَعَلَ النـ إِذَا وَ لْمِ وَ الظ مِنَ الْفَسَادِ ِيسَْتلَذ وَ يشَْتهَِي فِيمَا أَحَداً يرَُاقِبْ

ُكل وَ ارْتكَبََ لأِحََدٍإِنْسَانٍ الأْشَْياَءَ مُرَاقَبةٍَ غَيْرِ مِنْ يهَْوَاهُ وَ يشَْتهَِي فِي،مَا كاَنَ

وَذَ فَغَصَـبوُا الْفـُرُوجَ بعَْـضٍ عَلـَى بعَْضِـهِمْ وُثوُبُ وَ أَجْمَعِينَ فَسَادُ الْخَلْقِ لكَِ

جُـرْمٍ لاَ وَ حَـق غَيْرِ مِنْ بعَْضاً بعَْضُهُمْ قَتلََ وَ بْيَ وَ الس مَاءَ أَباَحُوا الد وَ الأْمَْوَالَ

هَلاَكُ وَ نْياَ خَرَابُ الد ذَلكَِ فِي وَ النسْلِ.فَيكَوُنُ فَسَادُ الْحَرْثِ وَ  الْخَلْقِ

وَمِنْهَا،وَ عَز َ إِلاجَلأَن االلهّٰ باِلْحِكْمَـةِ يوُصَفُ لاَ وَ يكَوُنُ الْحَكِيمُ لاَ وَ حَكِيمٌ

عَنِ الْ ينَْهَى وَ لْمِ عَنِ الظ يزَْجُرُ وَ لاَحِ باِلص يأَْمُرُ وَ يحَْظُرُ الْفَسَادَ ذِي وَ ال فَوَاحِشِ

قْـرَارِ بعَْدَ الإِْ إِلا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَ النهْيُ لاَحِ باِلص وَ الأْمَْرُ حَظْرُ الْفَسَادِ يكَوُنُ لاَ

وَ الناهِي مَعْرِفَةِ الآْمِرِ وَ ِ لـَمْ،باِاللهّٰ مَعْرِفَـةٍ لاَ وَ ِ بـِااللهّٰ إِقْرَارٍ بغَِيْرِ ترُِكَ الناسُ فَلوَْ

ناَهِيَ.يثَْبتُْ لاَ وَ لاَ آمِرَ إِذْ فَسَادٍ عَنْ نهَْيٌ لاَ وَ بصَِلاَحٍ أَمْرٌ

عَـنِ الْخَلْـقِمِنْهَا،وَ مَسْـتوُرَةٍ باَطِنـَةٍ بأِمُُورٍ يفُْسِدُونَ قَدْ وَجَدْناَ الْخَلْقَ قَدْ ا ،أَن

قْرَارُلاَفَلوَْ ِ الإِْ إِرَادَتـِهِوَبشَِـهْوَتهِِخَـلاَإِذَاأَحَدٌيكَنُْلمَْباِلْغَيْبِخَشْيتَهُُوَباِاللهّٰ

ذَلكَِفِعْلهُُكاَنَإِذَاكبَيِرٍ ارْتكِاَبِوَحُرْمَةٍ انْتهَِاكِوَمَعْصِيةٍَترَْكِفِيأَحَداًيرَُاقِبُ

قِ الْخَلْـهَـلاَكُذَلـِكَفِـييكَـُونُفَكاَنَلأِحََدٍمُرَاقِبٍبغَِيْرِ الْخَلْقِعَنِمَسْتوُراً
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يعَْلـَمُأَجْمَعِينَ، خَبيِرٍ بعَِليِمٍ مِنْهُمْ قْرَارِ باِلإِْ إِلا صَلاَحُهُمْ وَ قِوَامُ الْخَلْقِ يكَنُْ فَلمَْ

أَخْفى وَ ر لاَحِ، آمِرٍ،الس فِيباِلص ليِكَوُنَ خَافِيةٌَ عَليَْهِ يخَْفَى لاَ وَ عَنِ الْفَسَادِ ناَهٍ

لهَُمْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ.ذَلكَِ انْزِجَارٌ مِنْ بهِِ يخَُلونَ

فَلمَِقَائلٌِقَالَفَإِنْ لهَُـمْوَجَبَ: ذْعَـانُ وَ الإِْ بهِِمْ قْرَارُ وَ الإِْ سُلِ مَعْرِفَةُ الر عَليَْكمُْ

اعَةِ؟ ُباِلط يثُْبتِ مَا قوَُاهُمْ وَ خَلْقِهِمْ فِي يكَْتفَِ لمَْ ا َلم هُ لأِنَ لهَُ لمُِباَشَـرَةِقِيلَ بـِهِ ونَ

مُتعََاليِاً انعُِ كاَنَ الص وَ عَجْزِهِمْ وَ لضَِعْفِهِمْ يشَُافِهَهُمْ وَ يكُلَمَهُمْ حَتى تعََالىَ انعِِ الص

بـُد يكَـُنْ لمَْ ظَاهِراً إِدْرَاكهِِ عَنْ عَجْزُهُمْ وَ ضَعْفهُُمْ كاَنَ وَ يبُاَشَرَ وَ يرَُى أَنْ عَنْ

مِ وَلهَُمْ أَمْرَهُ إِليَْهِمْ ي يؤَُد مَعْصُومٍ بيَْنهَُمْ وَ بيَْنهَُ رَسُولٍ يفَُقهُهُـمْوَأَدَبـَهُوَنهَْيهَُنْ

مَـاعَلىَ خَلْقِهِـمْ فِي يكَنُْ لمَْ إِذْ هِمْ مَضَار دَفْعُ وَ مَناَفِعِهِمْ بهِِ اجْتلاَِبُ يكَوُنُ مَا

يحَْتاَجُونَ مَا بهِِ عَلـَيْهِمْيعَْرِفوُنَ يجَِـبْ لـَمْ فَلـَوْ هِمْ مَضَـار وَ مَناَفِعِهِمْ مِنْ إِليَْهِ

مَجِي فِي لهَُمْ يكَنُْ لمَْ طَاعَتهُُ وَ لكَاَنَمَعْرِفَتهُُ وَ حَاجَةٍ سَد لاَ وَ مَنْفَعَةٌ سُولِ ءِ الر

ليَْ وَ صَلاَحٍ لاَ وَ مَنْفَعَةٍ لغَِيْرِ عَبثَاً إِتْياَنهُُ صِفَةِ الْحَكِـيمِيكَوُنُ مِنْ هَذَا ذِيسَ الـ

شَيْ ُكل ءٍ.أَتْقَنَ

لمَِقَائلٌِقَالَفَإِنْ وَ بطَِاعَتهِِمْجَعَلَ: أَمَرَ وَ كثَيِرَةٍ:؟أُوليِ الأْمَْرِ لعِِللٍَ قِيلَ

امِنْهَا، َلم يَوَقَفوُاأَن الْخَلْقَ لاَ أَنْ أمُِرُوا وَ مَحْدُودٍ حَد تلِْكَ الْحُـدُودَعَلىَ وْا تعََد

فِيهَـا عَلـَيْهِمْ يجَْعَلَ بأَِنْ إِلا يقَوُمُ لاَ وَ ذَلكَِ يثَْبتُُ يكَنُْ لمَْ فَسَادِهِمْ مِنْ فِيهِ لمَِا

حَظَـرَ مَـا عَلـَى ي عَدمِنَ الت يمَْنعَُهُمْ وَ لهَُمْ أُبيِحَ مَا عِنْدَ باِلْوَقْتِ يأَْخُذُهُمْ أَمِيناً

غَيْـرِهِعَلَ لفَِسَـادِ مَنْفَعَتـَهُ وَ تـَهُ َلذ يتَْرُكُ لاَ أَحَدٌ لكَاَنَ ذَلكَِ يكَنُْ لمَْ لوَْ هُ لأِنَ يْهِمْ

وَ الأْحَْكاَمَ. فِيهِمُ الْحُدُودَ يقُِيمُ وَ مِنَ الْفَسَادِ يمَْنعَُهُمْ قَيمٌ عَليَْهِمْ فَجُعِلَ

نجَِدُمِنْهَا،وَ لاَ ا وَفِرْقَةًأَن بقَِـيمٍ إِلا عَاشُوا وَ بقَوُا مِنَ الْمِللَِ مِلةً لاَ وَ مِنَ الْفِرَقِ

أَنْ حِكْمَةِ الْحَكِيمِ فِي يجَُزْ فَلمَْ نْياَ وَ الد ينِ أَمْرِ الد فِي مِنْهُ لهَُمْ ُبد لاَ لمَِا رَئيِسٍ

لهَُ ُبد لاَ هُ أَن يعَْلمَُ ا مِم بـِهِيتَْرُكَ الْخَلْقَ فَيقَُـاتلِوُنَ بـِهِ إِلا لهَُـمْ قِـوَامَ لاَ وَ مِنْـهُ مْ
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ظَـالمَِهُمْ يمَْنعَُ وَ جَمَاعَتهَُمْ وَ جُمُعَتهَُمْ بهِِ يقُِيمُونَ وَ فَيْئهَُمْ بهِِ يقَْسِمُونَ وَ هُمْ عَدُو

مَظْلوُمِهِمْ. مِنْ

لمَْمِنْهَا،وَ لوَْ هُ قَيجَْعَلْأَن إِمَاماً وَلهَُمْ ةُ لدََرَسَتِ الْمِلـ مُسْتوَْدَعاً حَافِظاً أَمِيناً يماً

مِنْـهُ نقََـصَ وَ فِيـهِ الْمُبْتـَدِعُونَ لزََادَ وَ وَ الأْحَْكاَمُ ننَُ رَتِ السُغي وَ ينُ ذَهَبَ الد

وَجَـدْناَ الْخَلْـقَ قَـدْ إِذْ عَلـَى الْمُسْـلمِِينَ ذَلكَِ شَبهُوا وَ مَنْقوُصِـينَ الْمُلْحِدُونَ

فَلـَوْ حَالاتهِِمْ تشََتتِ وَ أَهْوَائهِِمْ وَ اخْتلاَِفِ مَعَ اخْتلاَِفِهِمْ كاَمِليِنَ غَيْرَ مُحْتاَجِينَ

قَيماً فِيهَا يجَْعَلْ ناهُحَافِظاًلمَْ بيَ مَا نحَْوِ عَلىَ لفََسَدُوا لُ َسُولُ الأْو بهِِ الر جَاءَ لمَِا

غيُرَتِ وَ الأْحَْكاَمُوَ ننَُ وَ الس رَائعُِ يمَانُوَ الش  الْخَلْـقِفَسَـادُذَلكَِفِيكاَنَوَ الإِْ

.أَجْمَعِينَ

مِنْأَكْثرَُأَوْوَاحِدٍوَقْتٍفِيإِمَامَانِ الأْرَْضِفِييكَوُنَأَنْيجَُوزُلاَفَلمَِقِيلَفَإِنْ

لعِِللٍَ:ذَلكَِ؟ قِيلَ

امِنْهَا، تدَْبيِرُهُمَاأَن وَ فِعْلهُُمَا فِقُ يتَ لاَ وَ الاِثْنيَْنِ تدَْبيِرُهُ وَ فِعْلهُُ يخَْتلَفُِ لاَ لْوَاحِدَ

ثمُ اخْتلَفََ كاَناَ اثْنيَْنِ فَإِذَا رَادَةِ وَ الإِْ مُخْتلَفَِيِ الْهِمَمِ إِلا نجَِدِ اثْنيَْنِ لمَْ ا إِن ذَلكَِ تْوَ

إِرَ وَ أَوْلـَىهِمَمُهُمَا أَحَـدُهُمَا يكَـُنْ لـَمْ اعَةِ مُفْترَِضَيِ الط كلاَِهُمَا كاَناَ وَ ادَتهُُمَا

وَ الْفَسَادُ وَ التشَاجُرُ ذَلكَِ اخْتلاَِفُ الْخَلْقِ فِي يكَوُنُ فَكاَنَ صَاحِبهِِ مِنْ اعَةِ باِلط

هُوَ وَ إِلا لأِحََدِهِمَا مُطِيعاً أَحَدٌ يكَوُنُ لاَ ُأَهْـلَثم فَتعَُم الْمَعْصِـيةَُ للآِْخَرِ عَاصٍ

بيِلُذَلكَِمَعَلهَُمْيكَوُنُلاَثمُ الأْرَْضِ اعَةِإِلىَ الس يمَانِوَ الط مَايكَوُنوُنَوَ الإِْ أَن

انعِِقِبلَِمِنْذَلكَِفِيأَتوَْا ذِيوَ الص ـ سَـببََوَ الاِخْـتلاَِفِبـَابَلهَُـمْوَضَـعَ ال

.الْمُخْتلَفَِيْنِباِتباَعِأَمَرَهُمْإِذْ التشَاجُرِ

ذِيمِنْهَا،وَ ـ غَيْـرِ ال إِلـَى يدَْعُوَ أَنْ مِنَ الْخَصْمَيْنِ ُلكِل لكَاَنَ إِمَامَيْنِ كاَناَ لوَْ هُ أَن

أَوْلىَ أَحَدُهُمَا يكَوُنُ لاَ ُثم فِي الْحُكوُمَةِ إِليَْهِ الآْخَرُ مِنَيدَْعُو صَاحِبهُُ بعَِ يتَ بأَِنْ

وَ الْحُدُودُ. وَ الأْحَْكاَمُ فَتبَْطُلُ الْحُقوُقُ  الآْخَرِ
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وَ النهْـيِمِنْهَا،وَ وَ الأْمَْرِ وَ الْحُكْمِ باِلنظَرِ أَوْلىَ تيَْنِ مِنَ الْحُج وَاحِدٌ يكَوُنُ لاَ هُ أَن

كاَنَ فَإِذَا لـَيْسَكـَذَلكَِهَـذَامِنَ الآْخَرِ وَ يبَْتـَدِءُوا الْكـَلاَمَ أَنْ عَلـَيْهِمْ وَجَـبَ

بشَِيْ صَاحِبهَُ يسَْبقَِ أَنْ جَـازَلأِحََدِهِمَا فَإِنْ وَاحِداً شَرَعاً مَامَةِ فِي الإِْ كاَناَ إِذَا ءٍ

ذَلكَِ مِثْلُ للآِْخَرِ جَازَ كوُتُ ـكوُتُ،لأِحََدِهِمَا الس لهَُمَـا الس جَازَ إِذَا بطََلـَتِوَ

لهَُمْ. إِمَامَ لاَ هُمْ كأََن صَارَ الناسُ وَ لتَِ الْحُدُودُ عُط وَ وَ الأْحَْكاَمُ  الْحُقوُقُ

سُولِقِيلَفَإِنْ جِنْسِ الر غَيْرِ مِنْ مَامُ يكَوُنَ الإِْ أَنْ يجَُوزُ لاَ لمَِ لعِِللٍَ:؟: قِيلَ

مَامُمِنْهَا، كاَنَ الإِْ هُ بهَِامُفْترََضَأَن يتَمََيزُ وَ عَليَْهِ تدَُل دَلاَلةٍَ مِنْ ُبد يكَنُْ لمَْ اعَةِ الط

هِيَ وَ غَيْرِهِ يهُْتـَدَى الْقَرَابةَُمِنْ وَ غَيْرِهِ مِنْ ليِعُْرَفَ اهِرَةُ ةُ الظوَ الْوَصِي الْمَشْهُورَةُ

بعَِيْنهِِ. إِليَْهِ

لوَْمِنْهَا،وَ هُ برَِسُـولٍفِيجَازَأَن لـَيْسَ مَـنْ لَ ُفض قَدْ لكَاَنَ سُولِ جِنْسِ الر غَيْرِ

أَتْباَعاً سُولِ أَوْلاَدُ الر جُعِلَ إِذْ سُولِ أَبيِ ابْنِوَجَهْلٍكأََبيِأَعْدَائهِِلأِوَْلاَدِعَلىَ الر

هُمُعَيْطٍ هُبزَِعْمِهِيجَُوزُقَدْلأِنَ فَيصَِيرُمُؤْمِنيِنَكاَنوُاإِذَاأَوْلاَدِهِمْفِيذَلكَِينَْتقَِلُأَن

سُولِأَوْلاَدُ ِأَعْدَاءِأَوْلاَدُوَتاَبعِِينَ الر سُولُفَكاَنَمَتْبوُعِينَرَسُولهِِأَعْدَاءِوَ االلهّٰ الر 

.أَحَقوَغَيْرِهِمِنْ الْفَضِيلةَِبهَِذِهِأَوْلىَ

رْاإِذَأَن الْخَلْقَمِنْهَا،وَ ـ يتَكَبَ لـَمْ اعَـةِ باِلط لهَُ أَذْعَنوُا وَ سَالةَِ باِلر سُولِ للِر وا أَقَر

وَ أَنْفسُِ الناسِ فِي ذَلكَِ يتَعََاظَمْ لمَْ وَ يتهَُ ُذر يطُِيعَ وَ وُلْدَهُ بعَِ يتَ أَنْ عَنْ مِنْهُمْ أَحَدٌ

كاَنَ سُولِ جِنْسِ الر غَيْرِ فِي كاَنَ غَيْرِهِإِذَا مِنْ بهِِ أَوْلىَ نفَْسِهِ فِي مِنْهُمْ وَاحِدٍ ُكل

دُونهَُـمْ عِنْـدَهُمْ هُـوَ لمَِنْ اعَةِ باِلط أَنْفسُُهُمْ تسَْخَ لمَْ وَ ذَلكَِ الْكِبْرُ مِنْ دَخَلهَُمْ وَ

وَ الاِ وَ النفَاقِ إِلىَ الْفَسَادِ لهَُمْ دَاعِيةٌَ ذَلكَِ فِي يكَوُنُ .خْتلاَِفِفَكاَنَ

وَ المَْعْ:قاَئلٌِقاَلَفإَِنْ قْرَارُ عَليَهِْمُ الإِْ وَجَبَ أحََدٌفلَمَِ وَاحِدٌ َ بأِنَ االلهّٰ لعِِللٍَ؟رِفةَُ :قِيلَ

لمَْ،مِنْهَا لوَْ هُ أَوْيجَِبْأَن مُدَبرَيْنِ مُوا يتَوََه أَنْ لهَُمْ لجََازَ عَليَْهِمْ ذَلكَِذَلكَِ مِنْ أَكْثرََ

لاَ مِـنْهُمْ إِنْسَـانٍ كـُل َلأِن غَيْـرِهِ مِنْ لهَُمْ انعِِ إِلىَ الص يهَْتدَُوا لمَْ ذَلكَِ جَازَ إِذَا وَ
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عَلـَى يكَوُنوُا فَلاَ أَمَرَهُ ذِي غَيْرَ ال يطُِيعُ وَ خَلقََهُ غَيْرَ الذِي يعَْبدُُ مَا أَن لعََلهُ يدَْرِي

لاَحَقِ إِذْ نـَاهٍ نهَْـيُ لاَ وَ أَمْرُ آمِـرٍ عِنْدَهُمْ يثَْبتُُ لاَ وَ خَالقِِهِمْ وَ صَانعِِهِمْ مِنْ يقَةٍ

غَيْرِهِ مِنْ لاَ الناهِيَ وَ بعَِيْنهِِ .يعَْرِفُ الآْمِرَ

رِيكيَْنِ،مِنْهَاوَ أَحَدُ الش يكَنُْ لمَْ يكَوُنَ اثْنيَْنِ أَنْ جَازَ لوَْ هُ وَأَن يعُْبـَدَ بـِأَنْ أَوْلىَ

وَ مِنَ الآْخَرِ وَفِييطَُاعَ ُ يطَُـاعَ االلهّٰ لاَ أَنْ إِجَـازَةُ رِيكُ ذَلكَِ الش يطَُاعَ أَنْ إِجَازَةِ

وَ كتُبُهِِ بجَِمِيعِ وَ ِ باِاللهّٰ ُ الْكفُْرُ يطَُاعَ االلهّٰ لاَ أَنْ تـَرْكُوَباَطِلٍكلُإِثْباَتُوَرُسُلهِِفِي

ُكلتحَْليِلُوَحَقُتحَْرِيمُوَحَرَامٍكلُخُولُوَحَلاَلٍكل فِي الدوَمَعْصِـيةٍَكـُل

.حَقكلُإِبْطَالُوَفَسَادٍكلُإِباَحَةُوَطَاعَةٍكلُمِنْ الْخُرُوجُ

جَازَ،مِنْهَاوَ لوَْ هُ لجََأَنْأَن وَاحِدٍ مِنْ أَكْثرََ ذَلـِكَيكَوُنَ هُ ـ أَن عِيَ َيد أَنْ بْليِسَ لإِِ ازَ

فِـي فَيكَوُنُ نفَْسِهِ إِلىَ يصَْرِفَ الْعِباَدَ وَ حُكْمِهِ جَمِيعِ فِي َ يضَُاد االلهّٰ حَتى الآْخَرُ

أَشَد النفَاقِ وَ أَعْظَمُ الْكفُْرِ .ذَلكَِ

قْوَجَبَفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ هُعَليَْهِمُ الإِْ بأَِن ِ باِاللهّٰ شَيْرَارُ كمَِثْلهِِ لعِِللٍَ؟ءٌليَْسَ :قِيلَ

عَليَْهِمْيكَوُنوُالأِنَْ،مِنْهَا مُشَبهٍ غَيْرَ غَيْرِهِ دُونَ اعَةِ وَ الط باِلْعِباَدَةِ نحَْوَهُ قَاصِدِينَ

رَازِقهُُمْ وَ صَانعُِهُمْ وَ .رَبهُمْ

لوَْ،مِنهَْاوَ هُمْ هُأَن أَن يعَْلمَُوا شَيْلمَْ كمَِثلْهِِ هَـذِهِليَسَْ صَـانعَِهُمْ وَ هُمْ رَب لعََل يدَْرُوا لمَْ ءٌ

أَنْ جَـائزِاً كـَانَ إِذَا وَ النيـرَانُ وَ القْمََـرُ مْسُ وَ الش لهَُمْ آباَؤُهُمْ نصََبهََا تيِ الأْصَْناَمُ ال

يكَوُنُ كاَنَ وَ مُشَبهاً مَعَاصِـيهِيكَوُنَ وَ ارْتكِاَبُ كلُهَا طَاعَاتهِِ ترَْكُ وَ ذَلكَِ الفْسََادُ فِي

نهَْيهَِا وَ أَمْرِهَا وَ هَذِهِ الأْرَْباَبِ أَخْباَرِ مِنْ إِليَهِْمْ يتَنَاَهَى مَا قدَْرِ عَلىَ .كلُهَا

لمَْ،مِنْهَاوَ لوَْ هُ يجَِبْأَن أَن يعَْرِفوُا أَنْ شَيْهُعَليَْهِمْ كمَِثْلهِِ أَنْليَْسَ عِنْـدَهُمْ لجََازَ ءٌ

وَ وَالِ وَ الز غَيرِ وَ الت وَ الْجَهْلِ مِنَ الْعَجْزِ عَلىَ الْمَخْلوُقِينَ يجَْرِي مَا عَليَْهِ يجَْرِيَ

لَ هَذِهِ الأْشَْياَءُ عَليَْهِ جَازَتْ مَنْ وَ وَ الاِعْتدَِاءِ وَ الْكذَِبِ لمَْ الْفَناَءِ وَ فَناَؤُهُ يؤُْمَنْ مْ

لمَْ وَ بعَِدْلهِِ وَيحَُققْيوُثقَْ عِقَابهُُ وَ ثوََابهُُ وَ وَعِيدُهُ وَ وَعْدُهُ وَ نهَْيهُُ وَ أَمْرُهُ وَ قَوْلهُُ
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ةِ بوُبيِ إِبْطَالُ الر وَ فَسَادُ الْخَلْقِ ذَلكَِ .فِي

أَمَرَ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ ُلمَِ نهََاهُمْ االلهّٰ وَ صَلاَحُهُمْ؟الْعِباَدَ وَ بقََاؤُهُمْ يكَوُنُ لاَ هُ لأِنَ قِيلَ

غَاصُبِ وَ الت عَنِ الْفَسَادِ وَ الْمَنْعِ وَ النهْيِ باِلأْمَْرِ إِلا.

تاَرِتعََبدَهُمْلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ لاَ وَ لذِِكْرِهِ ناَسِينَ يكَوُنوُا َلئِلا لاَقِيلَ وَ لأِدََبهِِ كيِنَ

ترُِكـُوا فَلـَوْ قِوَامُهُمْ وَ فَسَادُهُمْ وَ صَلاَحُهُمْ فِيهِ كاَنَ إِذَا نهَْيهِِ وَ أَمْرِهِ عَنْ لاَهِينَ

لطََالَ تعََبدٍ قلُوُبهُُمْبغَِيْرِ قَسَتْ وَ .عَليَْهِمُ الأْمََدُ

لاَةِ:قِيلَإِنْوَ باِلص أمُِرُوا هُـوَقِيلَ؟فَلمَِ وَ ةِ ـ بوُبيِ باِلر قْـرَارَ
ـلاَةِ الإِْ فِي الص َلأِن

وَ وَ الاِسْتكِاَنةَِ ل باِلذ يدََيِ الْجَبارِ بيَْنَ وَ الْقِياَمَ خَلْعَ الأْنَْدَادِ فِيهِ َلأِن عَام صَلاَحٌ

سَالفِِ مِنْ قَالةَِ فِي الإِْ لبََ وَ الط وَ الاِعْترَِافِ وَضْـعَ الْجَبْهَـةِ الْخُضُوعِ وَ نوُبِ الذ

مُتـَذَللاً وَجِـلاً خَاشِعاً يكَوُنُ لهَُ ناَسٍ غَيْرَ ِ اللهِّٰ ذَاكرِاً ليِكَنُْ يوَْمٍ ُكل عَلىَ الأْرَْضِ

عَـنِ مِـنَ الاِنْزِجَـارِ فِيـهِ مَا مَعَ ياَدَةِ باِلز نْياَ وَ الد ينِ للِد لبَِ مَعَ الط رَاغِباً طَالبِاً

جِدّاً وَمُـدَبرَهُ الْعَبْـدُينَْسَـىلـِئلاَليَْلةٍَوَيوَْمٍكلُفِيعَليَْهِذَلكَِصَارَوَ الْفَسَادِ

لـَهُزَاجِـراًرَبهِيدََيْبيَْنَ الْقِياَمِوَخَالقِِهِذِكْرِفِيليِكَوُنَوَيطَْغَىوَفَيبَْطَرَخَالقَِهُ

حَاجِ،الْمَعَاصِيعَنِ أَنْوَاعِ الْفَسَادِوَ عَنْ مَانعِاً وَ .زاً

بهِِأمُِرَفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ بدُِئَ وَ قَامَ؟باِلْوُضُوءِ إِذَا طَاهِراً يكَوُنُ الْعَبْدُ هُ لأِنَ قِيلَ

نقَِيـّاً أَمَـرَهُ فِيمَا لهَُ مُطِيعاً إِياهُ مُناَجَاتهِِ عِنْدَ يدََيِ الْجَبارِ وَبيَْنَ مِـنَ الأْدَْنـَاسِ

بيَْنَ للِْقِياَمِ تزَْكيِةَِ الْفؤَُادِ وَ طَرْدِ النعَاسِ وَ ذَهَابِ الْكسََلِ مِنْ فِيهِ مَا مَعَ النجَاسَةِ

.يدََيِ الْجَبارِ

وَفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ أْسِ وَ مسـح الـر وَ الْيـَدَيْنِ عَلـَى الْوَجْـهِ ذَلـِكَ وَجَـبَ

وَ؟جْليَْنِ الر جَوَارِحِهِ مِنْ ينَْكشَِفُ قَائمِاً يدََيِ الْجَبارِ بيَْنَ قَامَ إِذَا لأِنَ الْعَبْدَ قِيلَ

فِيهِ الْوُضُوءُ وَجَبَ مَا يخَْضَـعُ،يظَْهَرُ وَ يسَْـجُدُ وَ يسَْتقَْبلُِ بوَِجْهِهِ هُ أَن ذَلكَِ وَ،وَ

وَ يسَْأَلُ يَيرَْغَبُبيِدَِهِ لُوَ يتَبَتَ وَ سُجُودِهِ،رْهَبُ وَ رُكوُعِهِ فِي يسَْتقَْبلُِ برَِأْسِهِ ،وَ
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يقَْعُدُ وَ يقَوُمُ برِِجْليَْهِ .وَ

وَ:قِيلَفَإِنْ أْسِ عَلـَى الـر وَ الْمَسْـحُ وَ الْيـَدَيْنِ عَلىَ الْوَجْهِ وَجَبَ الْغَسْلُ فَلمَِ

كُ غَسْلاً يجُْعَلْ لمَْ وَ جْليَْنِ هُ الرُكل مَسْحاً لاَ وَ شَتى؟لهُ لعِِللٍَ .قِيلَ

جُودُ،مِنْهَا وَ الس كوُعُ هِيَ الر مَا إِن ـجُودُ،أَن الْعِباَدَةَ وَ الس كـُوعُ يكَوُنُ الر مَا إِن وَ

جْليَْنِ وَ الر أْسِ باِلر لاَ وَ الْيدََيْنِ .باِلْوَجْهِ

يشَْـتدَيطُِيقوُنَلاَأَن الْخَلْقَ،مِنْهَاوَ وَ جْليَْنِ وَ الـر أْسِ غَسْلَ الـر وَقْتٍ ُكل فِي

وَ النهَـارِ وَ الليْـلِ وَ الْمَرَضِ فَرِ وَ الس فِي الْبرَْدِ عَليَْهِمْ وَ،ذَلكَِ غَسْـلُ الْوَجْـهِ وَ

جْليَْنِ وَ الر أْسِ غَسْلِ الر مِنْ أَخَف ،الْيدََيْنِ إِن قَـدْرِوَ عَلىَ وُضِعَتِ الْفَرَائضُِ مَا

عِيفُ وَ الض فِيهَا الْقَوِي عُم ُثم ةِ ح أَهْلِ الص مِنْ طَاقَةً .أَقَل الناسِ

كاَلْوَجْهِ،مِنْهَاوَ ظَاهِرَيْنِ وَ باَدِييَْنِ وَقْتٍ ُكل فِي هُمَا ليَْسَ جْليَْنِ وَ الر أْسَ الر أَن

ذَلكَِوَ الْيدََ غَيْرِ وَ وَ الْخُفيْنِ لمَِوْضِعِ الْعِمَامَةِ .يْنِ

وْمِوَجَبَفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ مِـنَ النـ وَ ةً خَاص رَفَيْنِ مِنَ الط خَرَجَ ا مِم الْوُضُوءُ

سَائرِِ الأْشَْياَءِ وَ:قِيلَ؟دُونَ طَرِيقُ النجَاسَـةِ هُمَا رَفَيْنِ الط َنْسَـانِلأِن للإِِْ لـَيْسَ

مِنْ إِلا نفَْسِهِ مِنْ تصُِيبهُُ النجَاسَةُ هَارَةِطَرِيقٌ باِلط فَأمُِرُوا تلِْكَهُمَا تصُِيبهُُمْ مَا عِنْدَ

اوَأَنْفسُِهِمْمِنْ النجَاسَةُ وْمُأَمالن ائمَِفَإِنوْمُعَليَْهِغَلبََإِذَا النيفُْتحَُ النُءٍشَـيْكل

عَليَْهِ الْوُضُوءُ،مِنْهُيخَْرُجُفِيمَاكلُهِ الأْشَْياَءِأَغْلبََفَكاَنَ اسْترَْخَىوَمِنْهُ فَوَجَبَ

.بهَِذِهِ الْعِلةِ

لمَْ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ مِـنَيؤُْمَرُوافَلمَِ باِلْغسُْلِ أمُِرُوا كمََا هَذِهِ النجَاسَةِ مِنْ باِلْغسُْلِ

شَيْ؟الْجَناَبةَِ هَذَا َلأِن يصُِيبُقِيلَ مَا كلُ مِنْهُ للِْخَلْقِ الاِغْتسَِالُ مُمْكِنٍ غَيْرُ دَائمٌِ ءٌ

وَ ُيكُلَفُلاَ(ذَلكَِ مَـادَائمِاًأَمْراًهِيَليَْسَتْ الْجَناَبةَُو١َ)وُسْعَهَاإِلانفَْسًا االلهّٰ إِن

امِتأَْخِيرُهَاوَتعَْجِيلهَُايمُْكِنهُُوَأَرَادَذَاإِيصُِيبهَُاشَهْوَةٌهِيَ وَ الأْقََلوَ الثلاَثةَِللأِْيَ

.286. بقره/١
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.هَكذََاذَلكَِليَْسَوَ الأْكَْثرَِ

هُـوَأمُِرُوافَلمَِ:قِيلَفَإِنْ وَ مِنَ الْخَلاَءِ باِلْغسُْلِ يؤُْمَرُوا لمَْ وَ مِنَ الْجَناَبةَِ باِلْغسُْلِ

أَقْذَرُأَنْجَ وَ مِنَ الْجَناَبةَِ هُـوَ؟سُ وَ نْسَـانِ نفَْسِ الإِْ مِنْ أَن الْجَناَبةََ أَجْلِ مِنْ قِيلَ

هُـوَشَيْ مَـا إِن نْسَانِ نفَْسِ الإِْ مِنْ هُوَ ليَْسَ وَ الْخَلاَءُ جَسَدِهِ جَمِيعِ مِنْ يخَْرُجُ ءٌ

بَ مِنْ يخَْرُجُ وَ باَبٍ مِنْ يدَْخُلُ .ابٍغِذَاءٌ

فَرْضاًفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ باِلْمَاءِ أَنْ؟صَارَ الاِسْتنِْجَاءُ للِْعَبْـدِ يجَُوزُ لاَ هُ لأِنَ قِيلَ

شَيْ وَ يدََيِ الْجَبارِ بيَْنَ نجَِسٌيقَوُمَ جَسَدِهِ وَ ثيِاَبهِِ مِنْ .ءٌ

ذَ:الْكِتاَبِهَذَامُصَنفُقَالَ[ وَ وَغَلطَِ الْفَضْلُ بفَِرْضٍ ليَْسَ بهِِ لأِنَ الاِسْتنِْجَاءَ لكَِ

سُنةٌ هُوَ مَا كلاََمِ الْفَضْلِ..إِن إِلىَ ]رَجَعْناَ

أمُِرُوافَأَخْبرِْنيِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ لمَِ كثَيِرَةٍ؟عَنِ الأْذََانِ لعِِللٍَ :قِيلَ

تنَْ،مِنْهَا وَ اهِي للِس تذَْكيِراً يكَوُنَ وَأَنْ جَهِـلَ الْوَقْـتَ لمَِنْ تعَْرِيفاً وَ للِْغَافِلِ بيِهاً

مُجَـاهِراً باِلتوْحِيـدِ لـَهُ مُقِرّاً فِيهَا مُرَغباً عِباَدَةِ الْخَالقِِ إِلىَ دَاعِياً وَ عَنْهُ اشْتغََلَ

يُ مَا إِن وَ يتَسََاهَى لمَِنْ ناً مُؤَذ سْلاَمِ
باِلإِْ مُعْلنِاً يمَانِ هُ الْمُـؤَذنُباِلإِْ ـ لأِنَ مُـؤَذنٌ قَالُ

لاَةِ باِلص.

وَ التحْمِيدِبدُِئَفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ هْليِلِ وَ الت قَبْلَ التسْبيِحِ كْبيِرِ أَرَادَ؟باِلت هُ ـ لأِنَ قِيلَ

أَو فِي كْبيِرِ فِي الت ِ لأِنَ اسْمَ االلهّٰ وَ اسْمِهِ بذِِكْرِهِ يبُْدَأَ وَأَنْ فِي التسْبيِحِ وَ لِ الْحَرْفِ

وَ هْليِلِ التحْمِيدِ لهِِ الت أَو فِي ِ باِلْحَرْفِ الذِي اسْمُ االلهّٰ فَبدََأَ فِي آخِرِ الْحَرْفِ ِ اسْمُ االلهّٰ

فِي آخِرِهِ .لاَ

مَثْنىَجُعِلَفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ فِـي؟مَثْنىَ راً َمُكر يكَوُنَ لأِنَْ  آذَانِ الْمُسْـتمَِعِينَقِيلَ

سَهَ إِنْ عَليَْهِمْ عَنِ الثانيِىمُؤَكداً يسَْهُ لمَْ لِ َعَنِ الأْو رَكْعَتاَنِ،أَحَدٌ لاَةَ الص َلأِن وَ

مَثْنىَ مَثْنىَ جُعِلَ الأْذََانُ فَكذََلكَِ .رَكْعَتاَنِ

أَ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ فِـي كْبيِرُ جُعِلَ الت أَرْبعَـاًفَلمَِ لِ الأْذََانِ لَ الأْذََانِ؟و أَو َلأِن قِيـلَ
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وَ غَفْلةًَ يبُْدَأُ مَا تنَْبيِهـاًليَْسَإِن لـِينَ َفَجَعَـلَ الأْو لـَهُ هُ الْمُسْـتمَِعَ ينُبَـ كـَلاَمٌ قَبْلهَُ

فِي الأْذََانِ بعَْدَهُ لمَِا .للِْمُسْتمَِعِينَ

هَادَتيَْنِفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ كْبيِرَيْنِ الش بعَْدَ الت هُوَ؟جُعِلَ يمَانِ إِكْمَالَ الإِْ َلأِن قِيلَ

َلأِن سَـالةَِ باِلر سُـولِ للِر قْـرَارُ
انيِ الإِْ وَ الثـ ةِ ـ باِلْوَحْدَانيِ

ِ اللهِّٰ قْـرَارُ وَ الإِْ وْحِيدُ الت

وَ مَقْرُونتَاَنِ مَعْرِفَتهَُمَا وَ فَجُعِلـَتِطَاعَتهَُمَا ـهَادَةُ هُوَ الش مَا إِن يمَانِ أَصْلَ الإِْ َلأِن

وَشَهَادَتيَْنِ ال ةِ باِلْوَحْدَانيِ
ِ اللهِّٰ أقُِر فَإِذَا شَهَادَتيَْنِ سَائرُِ الْحُقوُقِ جُعِلَ كمََا شَهَادَتيَْنِ

بجُِمْلةَِ الإِْ أقُِر فَقَدْ سَالةَِ باِلر سُولِ للِر قْرَارُأقُِر هُوَ الإِْ مَا إِن يمَانِ أَصْلَ الإِْ َلأِن يمَانِ

رَسُولهِِ وَ ِ .باِاللهّٰ

ـلاَةِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ إِلىَ الص عَاءُ هَادَتيَْنِ الد بعَْدَ الش جُعِلَ لأِنَ الأْذََانَ؟فَلمَِ قِيـلَ
نِ هُوَ مَا إِن وَ لاَةِ لمَِوْضِعِ الص وُضِعَ مَا ـلاَةِإِن إِلىَ الص فَجُعِلَ الندَاءُ لاَةِ إِلىَ الص دَاءٌ

أَرْبعَـاً بعَْدَهَا رَ أَخ وَ هَادَتيَْنِ وَ الش كْبيِرَتيَْنِ أَرْبعَاً الت قَبْلهََا مَ فَقَد وَسَطِ الأْذََانِ فِي

دَعَا ُثم لاَةِ وَ الص ِعَلىَ الْبر حَثاًّ إِلىَ الْفَلاَحِ وَفِيهَـامُرَغباً الْعَمَلِخَيْرِإِلىَيدَْعُو

أَتـَم،أَدَائهَِافِيوَعَمَلهَِافِي كمََـا أَرْبعَاً بعَْدَهَا ِليِتُم هْليِلِ وَ الت كْبيِرِ باِلت ناَدَى ُثم

فَتحََهُ كمََا تحَْمِيدِهِ وَ ِ بذِِكْرِ االلهّٰ كلاََمَهُ ليِخَْتمَِ وَ أَرْبعَاً تحَْمِيدِهِقَبْلهََا وَ .بذِِكْرِهِ

جُعِـلَ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ كمََا كْبيِرَ يجُْعَلْ آخِرُهَا الت لمَْ وَ هْليِلَ جُعِلَ آخِرُهَا الت فَلمَِ

كْبيِرُ لهَِا الت أَو أَنْقِيلَ؟فِي ُ فَأَحَـب االلهّٰ مِنْهُ فِي آخِرِ الْحَرْفِ ِ هْليِلَ اسْمُ االلهّٰ لأِنَ الت

باِسْمِهِ فَتحََهُ كمََا باِسْمِهِ .يخَْتمَِ الْكلاََمَ

فِـي آخِـرِ:قِيلَفَإِنْ ِ وَ اسْـمُ االلهّٰ وَ التحْمِيدُ هْليِلِ التسْبيِحُ بدََلَ الت يجُْعَلْ لمَْ فَلمَِ

هَذَيْنِ مِنْ باِلت؟الْحَرْفَيْنِ الْحَرْفِ لهَُ إِقْرَارٌ هْليِلَ لأِنَ الت خَلْعُ الأْنَْدَادِقِيلَ وَ وْحِيدِ

وَ التحْمِيدِ مِنَ التسْبيِحِ أَعْظَمُ وَ يمَانِ لُ الإِْ أَو هُوَ وَ ِ دُونِ االلهّٰ .مِنْ

وَ الْقعُُـودِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ وَ الْقِيـَامِ ـجُودِ وَ الس كوُعِ وَ الر فِي الاِسْتفِْتاَحِ بدََأَ فَلمَِ

كْبيِرِ فِي الأْذََانِ.للِْعِلةِلَقِي؟باِلت ذَكرَْناَهَا تيِ  ال
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قَالَ كْعَةِ:فَإِنْ فِي الر جُعِلَ لمَِ وَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ كْعَةِ الأْوُلىَ فِي الر عَاءُ جُعِلَ الد فَلمَِ

بعَْدَ الْقِرَاءَةِ قِياَ؟الثانيِةَِ الْقنُوُتُ يفَْـتحََ أَنْ أَحَـب هُ ـ لأِنَ عِباَدَتـَهُقِيلَ وَ هِ لرَِبـ مَـهُ

فِي الْقِياَمِ ليِكَوُنَ وَ ذَلكَِ بمِِثْلِ يخَْتمَِهُ وَ هْبةَِ وَ الر غْبةَِ وَ الر قْدِيسِ وَ الت باِلتحْمِيدِ

كْعَتَ يفَوُتهُُ الر فَلاَ كوُعَ يدُْرِكَ الْمُدْرِكُ الر أَنْ فَأَحْرَى ولِ بعَْضُ الط انِعِنْدَ الْقنُوُتِ

.فِي الْجَمَاعَةِ

لاَةِ:قَالَفَإِنْ فِي الص باِلْقِرَاءَةِ أمُِرُوا مَهْجُـوراً؟فَلمَِ يكَـُونَ الْقـُرْآنُ لاَ لأِنَْ قِيـلَ

بلَْ يجُْهَلَيكَوُنُمُضَيعاً لاَ وَ يضَْمَحِل فَلاَ مَدْرُوساً .مَحْفوُظاً

فِي:قَالَفَإِنْ باِلْحَمْدِ بدََأَ وَرِفَلمَِ سَائرِِ الس دُونَ قِرَاءَةٍ ُشَيْ؟كل ليَْسَ هُ لأِنَ ءٌقِيلَ

وَ سُـورَةِ الْكلاََمِمِنَ الْقرُْآنِ فِـي جُمِعَ مَا وَ الْحِكْمَةِ جَوَامِعِ الْخَيْرِ مِنْ فِيهِ جُمِعَ

جَلَ)الْحَمْدِ( وَ عَز قَوْلهُُ ذَلكَِ ِ الْحَمْـدُ(وَ هُوَ)اللهِّٰ مَا عَلـَىإِن ُ أَوْجَبَ االلهّٰ لمَِا أَدَاءٌ

للِْخَيْرِ عَبْدَهُ وَفقَ ا َلم كْرِ مِنَ الش وَ)الْعالمَِينَرَب(خَلْقِهِ تحَْمِيـداً وَ لهَُ تمَْجِيداً

غَيْرُ لاَ هُوَ الْخَالقُِ الْمَالكُِ هُ بأَِن حْمنِ(إِقْرَاراً حِيمِ الر لِ)الر ذِكْرٌ وَ وَ اسْتعِْطَافٌ رَبهِ

خَلْقِهِ جَمِيعِ عَلىَ ينِيوَْمِ مالِكِ(نعَْمَائهِِ وَ) الد وَ الْحِسَـابِ باِلْبعَْـثِ لـَهُ إِقْرَارٌ

وَ نْياَإِيجَابٌ الْمُجَازَاةِ مُلْـكَ الـد لـَهُ أَوْجَـبَ كمََـا مُلْـكَ الآْخِـرَةِ اكَ(لهَُ إِيـ

ِ)نعَْبدُُ إِلـَى االلهّٰ بـاً تقََر وَ غَيْـرِهِرَغْبـَةً دُونَ لـَهُ باِلْعَمَـلِ إِخْلاَصـاً اكَوَ(وَ إِيـ

نصََرَهُ)نَسْتعَِينُ وَ عَليَْهِ أَنْعَمَ لمَِا وَ اسْتدَِامَةً عِباَدَتهِِ وَ توَْفِيقِهِ مِنْ  اهْدِناَ( اسْتزَِادَةً

راطَ رِفَـةِ الْمَعْفِـي اسْـتزَِادَةًوَهِبحَِبْلِمُعْتصَِماًوَلأِدََبهِِ اسْترِْشَاداً)الْمُسْتقَِيمَ الص

وَ)عَلَيْهِمْأَنْعَمْتَ الذِينَصِراطَ(كبِْرِياَئهِِوَبعَِظَمَتهِِوَبرَِبهِ ـؤَالِ فِـي الس توَْكيِداً

رَغْ وَ أَوْليِاَئهِِ عَلىَ نعَِمِهِ مِنْ مَ تقََد قَدْ لمَِا [ذِكْراً] وَ ذكر غْبةَِ تلِْـكَ الر مِثْـلِ فِي بةًَ

 الْكـَافِرِينَ الْمُعَاندِِينَمِنَيكَوُنَأَنْمِنْ اسْتعَِاذَةً)عَلَيْهِمْ الْمَغْضُوبِغَيْرِ( النعَمِ

الينَلاَوَ(نهَْيهِِوَبأَِمْرِهِوَبهِِ الْمُسْتخَِفينَ ذِينَ)الض مِنَ ال يكَوُنَ أَنْ مِنْ اعْتصَِاماً

عَ مِنْضَلوا سَبيِلهِِ هُمْيحَْسَبوُنَهُمْوَمَعْرِفَةٍغَيْرِنْ  اجْتمََعَفَقَدِصُنْعاًيحُْسِنوُنَأَن
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نيْاَوَ الآْخِرَةِأمَْرِفيِ الحِْكمَْةِوَ الخَْيرِْجَوَامِعِمنِْفِيهِ الأْشَْياَءِمنَِءٌشَيْيجَْمَعُهُلاَمَا الد.

جُعِ:قَالَفَإِنْ جُودُفَلمَِ وَ الس كوُعُ وَ الر لعِِللٍَ؟لَ التسْبيِحُ :قِيلَ

يكَوُنَ،مِنْهَا وَ الْعَبْدُأَنْ وَ اسْـتكِاَنتَهِِ عِـهِ توََر وَ تعََبدِهِ وَ خُشُوعِهِ وَ خُضُوعِهِ مَعَ

داً مُمَج لهَُ ساً مُقَد رَبهِ إِلىَ بهِِ تقََر وَ توََاضُعِهِ وَ
ِ ِ
لخَِالقِِـهِتذََالله شَاكرِاً ماً مُعَظ مُسَبحاً

ليِشَْغَلَ وَ هْليِلَ وَ الت كْبيِرَ كمََا اسْتعَْمَلَ الت وَ التحْمِيدَ ليِسَْتعَْمِلَ التسْبيِحَ وَ رَازِقِهِ وَ

غَيْ ِوَ الأْمََاني بهِِ الْفِكْرُ يذَْهَبْ لمَْ وَ ِ بذِِكْرِ االلهّٰ ذِهْنهَُ وَ ِقَلْبهَُ .رَ االلهّٰ

وَ:قَالَفَإِنْ رَكْعَةٌ بعَْضِهَا عَلىَ زِيدَ لمَِ وَ رَكْعَتيَْنِ رَكْعَتيَْنِ لاَةِ أَصْلُ الص جُعِلَ فَلمَِ

بعَْضِهَا شَيْرَكْعَتاَنِعَلىَ بعَْضِهَا عَلىَ يزَُدْ لمَْ هِيَ؟ءٌوَ مَا إِن لاَةِ أَصْلَ الص َلأِن قِيلَ

وَاحِدَ صَـلاَةًرَكْعَةٌ هِـيَ فَليَْسَتْ وَاحِدٍ مِنْ نقََصَتْ فَإِذَا وَاحِدٌ أَصْلَ الْعَدَدِ َلأِن ةٌ

أَقَـل صَلاَةَ لاَ تيِ كْعَةَ الْوَاحِدَةَ ال تلِْكَ الر ونَ يؤَُد لاَ أَن الْعِباَدَ جَل وَ عَز ُ فَعَلمَِ االلهّٰ

وَ بكِمََالهَِا مَـاوَ الإِْتمََامِهَامِنْهَا باِلثانيِةَِ ِليِتَم أخُْرَى رَكْعَةً إِليَْهَا فَقَرَنَ عَليَْهَا قْباَلِ

رَ لاَةِ أَصْلَ الص ُ فَفَرَضَ االلهّٰ مِنَ الأْوُلىَ رَسُـولُنقََصَ عَلـِمَ ثـُم ِكْعَتيَْنِ أَن9االلهّٰ

مَا بتِمََامِ كْعَتيَْنِ هَاتيَْنِ الر ونَ يؤَُد لاَ وَ الْعِباَدَ هْرِ إِلىَ الظ فَضَم بكِمََالهَِا وَ بهِِ أمُِرُوا

ُثم كْعَتيَْنِ الأْوُليَيَْنِ تمََامُ الر فِيهَا ليِكَوُنَ رَكْعَتيَْنِ رَكْعَتيَْنِ وَ الْعِشَاءِ الآْخِرَةِ الْعَصْرِ

أَكْثـَ وَقْتهَِـا فِـي اسِ شُغلُُ النـ يكَوُنُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ أَن إِلـَىعَلمَِ للاِِنْصِـرَافِ رَ

لتِكَـُونَ وَاحِـدَةً رَكْعَـةً فِيهَـا فَزَادَ للِْمَبيِتِ هْيئِةَِ وَ الت وَ الْوُضُوءِ وَ الأْكَْلِ فْطَارِ الإِْ

ترََكَ الْغَـدَاةَ ُثم فَرْداً وَ الليْلةَِ فِي الْيوَْمِ لاَةِ رَكعََاتُ الص تصَِيرَ لأِنَْ وَ عَليَْهِمْ أَخَف

وَ أَعَـم فِيهَـا إِلىَ الْحَوَائجِِ وَ الْمُباَدَرَةَ أَكْثرَُ وَقْتهَِا فِي لأِنَ الاِشْتغَِالَ حَالهَِا عَلىَ

وَ ةِ الأْخَْـذِ قِلـ وَ باِلليْلِ مُعَامَلاَتِ الناسِ لقِِلةِ مِنَ الْفِكْرِ أَخْلىَ فِيهَا لأِنَ الْقلُوُبَ

نْسَ فَالإِْ عْطَاءِ لأِنَ الإِْ ـلوََاتِ مِـنَ الص غَيْرِهَـا فِـي مِنْهُ صَلاَتهِِ عَلىَ أَقْبلَُ فِيهَا انُ

مِنَ الليْلِ لعَِدَمِ الْعَمَلِ أَقَل .الْفِكْرَ

تكَْبيِرَاتٍ:قَالَفَإِنْ سَبْعُ فِي الاِسْتفِْتاَحِ جُعِلَ وَاحِدٌ؟فَلمَِ مِنْهَا لأِنَ الْفَرْضَ قِيلَ
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سَائرَِ هِـيَوَ تـِي ـلاَةِ الأْوُلـَى ال فِـي الص كْبيِرَ لأِنَ الت ذَلكَِ جُعِلَ مَا إِن وَ سُنةٌ هَا

تكَْبيِرَتـَيِ وَ كـُوعِ تكَْبيِـرَةِ الر وَ تكَْبيِـرَةِ اسْـتفِْتاَحٍ تكَْبيِـرَاتٍ سَبْعُ هُ كلُ الأْصَْلُ

تَ وَ كوُعِ فِي الر أَيْضاً تكَْبيِرَةٍ وَ جُودِ فَإِذَاالس جُودِ للِس فِيكْبيِرَتيَْنِ نْسَانُ رَ الإِْ كبَ

ا أَجْزَاءَ عَلمَِ فَقَدْ تكَْبيِرَاتٍ سَبْعَ صَلاَتهِِ لِ سَهَأَو فَإِنْ هُ كلُ كْبيِرِ شَيْىلت مِنْهَافِي ءٍ

عَليَْهِ يدَْخُلْ لمَْ ترََكهََا أَبوُجَ،صَلاَتهِِفِينقَْصٌأَوْ قَالَ أَبوُعَبْدِكمََا وَ ِعْفَرٍ :8االلهّٰ

رَمَنْ« لَكبَ وَاحِدَةٌتكَبْيِرَةٌتجُْزِيوَأَجْزَأَهُتكَبْيِرَاتٍسَبعَْصَلاَتهِِأَوُرْلمَْإِنْثم يكُبَـ

سَاهِياً،ذَلكَِعِندَْأَجْزَأَهُصَلاَتهِِمِنْءٍشَيْفِي ترََكهََا إِذَا بذَِلكَِ عَنىَ مَا إِن ناَسِياًوَ .»أَوْ

مَاوَفَرِيضَةٌ الاِفْتتِاَحِتكَْبيِرَةَإِن الْفَضْلُغَلطَِ:الْكِتاَبِهَذَامُصَنفُقَالَ[ هِـيَإِن

كلاََمِ الْفَضْلِ.وَاجِبةٌَسُنةٌ إِلىَ رَجَعْناَ .[

سَجْدَتيَنِْ:قاَلَفإَِنْ وَ رَكعَْةً جُعِلَ لأِنَ الر؟فلَمَِ ـجُودَقِيلَ وَ الس فِعْلِ القِْيـَامِ مِنْ كوُعَ

ـجُودُ فضَُـوعِفَ الس صَـلاَةِ القَْـائمِِ مِنْ عَلىَ النصْفِ صَلاَةَ القْاَعِدِ وَ فِعْلِ القْعُُودِ مِنْ

وَ رُكوُعٌ هِيَ مَا إِن لاَةَ الص َلأِن تفَاَوُتٌ بيَنْهَُمَا يكَوُنُ فلاََ كوُعِ باِلر .سُجُودٌليِسَْتوَِيَ

كْعَتيَْنِفَلمَِ:قَائلٌِقَالَفَإِنْ بعَْدَ الر دُ شَهوَ؟جُعِلَ الت كـُوعِ قَبْـلَ الر مَ قـُد كمََا هُ لأِنَ

وَ دُ شَـهبعَْـدَهَا الت ـرَ ُأخ أَيْضـاً فَكـَذَلكَِ وَ الْقِرَاءَةِ عَاءِ وَ الد مِنَ الأْذََانِ جُودِ الس

وَ الد .عَاءُ التحْمِيدُ

تسَْبيِحاً:قَالَفَإِنْ أَوْ تكَْبيِراً بدََلهَُا يجُْعَلْ لمَْ وَ لاَةِ تحَْليِلَ الص جُعِلَ التسْليِمُ فَلمَِ

ضَرْباً آخَرَ تحَْـرِيمُ الْكـَلاَمِ؟أَوْ ـلاَةِ فِـي الص خُولِ فِـي الـد كاَنَ ا َلم هُ لأِنَ قِيلَ

هُ وَجوَ الت عَنْهَاللِْمَخْلوُقِينَ وَ الاِنْتقَِالَ كلاََمَ الْمَخْلوُقِينَ تحَْليِلهَُا كاَنَ إِلىَ الْخَالقِِ

باِلتسْليِمِ لاً أَو فِي الْكلاََمِ بدََأَ الْمَخْلوُقِينَ مَا إِن .وَ

فِ:قَالَفَإِنْ وَ التسْبيِحُ كْعَتيَْنِ الأْوُليَيَْنِ فِي الر جُعِلَ الْقِرَاءَةُ قِيلَ؟ي الأْخُْرَييَْنِفَلمَِ

رَسُولهِِ عِنْدِ مِنْ فَرَضَهُ مَا وَ عِنْدِهِ مِنْ تعََالىَ ُ فَرَضَهُ االلهّٰ مَا بيَْنَ .للِْفَرْقِ

جُعِلتَِ الْجَمَاعَةُ:قَالَفَإِنْ وَ؟فَلمَِ وَ التوْحِيـدُ خْـلاَصُ يكَـُونَ الإِْ لاَ لأِنَْ قِيـلَ
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وَ الْعِباَدَةُ سْلاَمُ ـةً الإِْ حُج إِظْهَـارِهِ فِـي َلأِن مَشْهُوداً مَكْشُوفاً ظَاهِراً [ إِلا] لا ِ اللهِّٰ

وَ رْقِ أَهْلِ الش وَ الْمُسْـتخَِف الْغَرْبِعَلىَ ليِكَوُنَ الْمُناَفِقُ وَ وَحْدَهُ جَل وَ عَز ِ اللهِّٰ

وَ الْمُ سْـلاَمِ بظَِاهِرِ الإِْ بهِِ أَقَر لمَِا ياً اسِ،رَاقَبـَةِمُؤَد شَـهَادَاتُ النـ تكَـُونَ لأِنَْ وَ

وَ عَلىَ الْبـِر مِنَ الْمُسَاعَدَةِ فِيهِ مَا مَعَ مُمْكِنةًَ جَائزَِةً لبِعَْضٍ بعَْضِهِمْ مِنْ سْلاَمِ باِلإِْ

جَلَ التقْوى وَ عَز ِ مَعَاصِي االلهّٰ مِنْ كثَيِرٍ عَنْ جْرِ وَ الز.

بعَْضٍفَلِ:قَالَفَإِنْ فِي يجُْهَرُ لاَ وَ لوََاتِ بعَْضِ الص فِي جُعِلَ الْجَهْرُ لأِنَ؟مَ قِيـلَ

فَ مُظْلمَِةٍ أَوْقَاتٍ فِي تصَُلى صَلوََاتٌ هِيَ مَا إِن فِيهَا يجُْهَرُ تيِ لوََاتِ ال أَنْ الص وَجَبَ

لأَ فِيهَا هُصَلىيصَُليَأَنْأَرَادَفَإِنْجَمَاعَةًناَهَاهُأَنفَيعَْلمََ الْمَاريمَُرنْيجُْهَرَ لأِنَ

مَاعِجِهَةِمِنْذَلكَِعَلمَِوَسَمِعَتصَُليجَمَاعَةًيرََلمَْإِنْ لاَتاَنِوَ الس تاَنِ الصلاَ الل

مَافِيهِمَايجُْهَرُ مِـنْتعَْلمَُفَهِيَمُضِيئةٍَأَوْقَاتٍفِيوَباِلنهَارِتكَوُنُصَلاَةٌهُمَافَإِن

ؤْيةَِجِهَةِ مَاعِإِلىَفِيهَايحَْتاَجُفَلاَ الر الس.

جُعِلتَِ:قَالَفَإِنْ لوََاتُفَلمَِ رْ الص تـُؤَخ لمَْ وَ مْ تقَُد لمَْ وَ هَذِهِ الأْوَْقَاتِ قِيـلَ؟فِي

 وَلأِنَ الأْوَْقَاتَ الْمَشْهُورَةَ الْمَعْلوُمَةَ ال فَيعَْرِفهَُـا الْجَاهِـلُ أَهْـلَ الأْرَْضِ تعَُم تيِ

سُـقوُطُ وَ عِنْدَهَا الْمَغْرِبُ فَوَجَبَ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ مْسِ غرُُوبُ الش أَرْبعََةٌ الْعَالمُِ

فَوَجَبَ مَشْهُورٌ طُلوُعُ الْفَجْرِ وَ عِشَاءُ الآْخِرَةِ عِنْدَهُ فَوَجَبَ مَشْهُورٌ فَقِ عِنْدَهُ الش

إِيفَاءُ الْفَيْ وَ مْسِ زَوَالُ الش وَ لـَمْ الْغَدَاةُ وَ هْـرُ عِنْدَهُ الظ فَوَجَبَ مَعْلوُمٌ مَشْهُورٌ ءِ

وَقْتهَُا الْفَرَاغَ فَجُعِلَ هَذِهِ الأْوَْقَاتِ الأْرَْبعََةِ مِثْلُ مَشْهُورٌ مَعْلوُمٌ وَقْتٌ للِْعَصْرِ يكَنُْ

 لاَةِ ال شَيْمِنَ الص ُكل مِنْ ل يصَِيرَ الظ أَنْ إِلىَ قَبْلهََا أَضْعَافِهِتيِ أَرْبعََةَ .ءٍ

بطَِاعَـةٍ،أخُْرَىعِلةٌوَ لاً أَو عَمَلٍ ُكل فِي يبَْدَأَ الناسُ أَنْ أَحَب جَل وَ عَز َ أَن االلهّٰ

يبَْدَ أَنْ لَ النهَارِ أَو فَأَمَرَهُمْ عِباَدَةٍ مَئوُنةَِوَ مِنْ أَحَبوا فِيمَا ينَْتشَِرُوا ُثم بعِِباَدَتهِِ ءُوا

فِيـهِ كاَنوُا مَا ترََكوُا وَ نصِْفُ النهَارِ كاَنَ فَإِذَا عَليَْهِمْ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَأَوْجَبَ دُنْياَهُمْ

يسَْـ وَ ثيِـَابهَُمْ فِيـهِ اسُ يضََـعُ النـ وَقْتٌ هُوَ وَ غلُِ يشَْـتغَِلوُنَمِنَ الش وَ ترَِيحُونَ
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هْـرَ عَليَْهِمُ الظ فَأَوْجَبَ عِباَدَتهِِ وَ بذِِكْرِهِ يبَْدَءُوا أَنْ فَأَمَرَهُمْ قَيْلوُلتَهِِمْ وَ بطَِعَامِهِمْ

فِي الْ أَرَادُوا الاِنْتشَِارَ وَ ظُهْرَهُمْ قَضَوْا فَإِذَا ذَلكَِ مِنْ أَحَبوا لمَِا غوُا يتَفََر ُعَمَـلِثم

فَأَوْجَـبَ ذَلـِكَ مِـنْ وا أَحَبـ مَا إِلىَ صَارُوا ُثم بعِِباَدَتهِِ أَيْضاً بدََءُوا لآِخِرِ النهَارِ

مَ مِنْ شَاءُوا فِيمَا ينَْتشَِرُونَ ُثم وَ الليْـلُجَـاءَفَـإِذَادُنْيـَاهُمْنـَةِؤعَليَْهِمُ الْعَصْرَ

لاًبدََءُواأَوْطَانهِِمْلىَإِعَادُواوَزِينتَهَُمْوَضَعُوا هِمْلعِِباَدَةِأَورَبُغـُونَثم لمَِـايتَفََر

افَرَغوُاوَ النوْمِوَقْتُجَاءَفَإِذَا الْمَغْرِبَعَليَْهِمُفَأَوْجَبَذَلكَِمِنْأَحَبوا كاَنوُامِم

لاًيبَْدَءُواأَنْأَحَبمُشْتغَِليِنَبهِِ طَاعَتهِِوَباَدَتهِِبعِِأَوُشَـاءُوامَاإِلىَيصَِيرُونَثم

عِباَدَتـِهِوَبطَِاعَتـِهِعَمَـلٍكـُلفِيبدََءُواقَدْفَيكَوُنوُاذَلكَِمِنْإِليَْهِيصَِيرُواأَنْ

تقَْـسُلـَمْوَعَنْـهُايغَْفلُوُلمَْوَينَْسَوْهُلمَْذَلكَِفَعَلوُافَإِذَا الْعَتمََةَعَليَْهِمُفَأَوْجَبَ

.رَغْبتَهُُمْتقَِللمَْوَقلُوُبهُُمْ

بـَينَْ:قَالَفَإِنْ أَوْجَبهََـا تلِْكَ الأْوَْقَـاتِ مِثْلُ مَشْهُورٌ وَقْتٌ للِْعَصْرِ يكَنُْ لمَْ إِذَا فَلمَِ

وَ الْغَدَاةِ بيَنَْ الْعَتمََةِ يوُجِبْهَا لمَْ وَ وَ المَْغْرِبِ هْرِ هْرِ الظ وَ الظ بيَنَْ الْغَدَاةِ هُ؟أَوْ لأِنَ قِيلَ

وَ القْوَِي عِيفَ فِيهِ الض يعَُم أَنْ أَحْرَى لاَ وَ أَيْسَرَ لاَ وَ أَخَف عَلىَ الناسِ وَقْتٌ ليَْسَ

يشَْـتغَِلوُنَ تهَُمْ عَام أَن الناسَ ذَلكَِ وَ هَذَا الوَْقْتِ مِنْ لاَةِ هَـارِبهَِذِهِ الصلِ الن أَو فِـي

لاَ أَنْ فَـأَرَادَ إِقَامَـةِ الأْسَْـوَاقِ وَ فِي الْحَوَائجِِ هَابِ وَ الذ وَ المُْعَامَلاَتِ باِلتجَارَاتِ

قِياَمِ عَلىَ هُمْ كلُ يقَْدِرُ الْخَلقُْ ليَْسَ وَ دُنْياَهُمْ مَصْلحََةِ وَ مَعَاشِهِمْ طَلبَِ عَنْ يشَْغَلهَُمْ

فَ اللفَخَف ذَلكَِ يمُْكِنهُُمْ لاَ وَ وَاجِباً كاَنَ لوَْ لوَِقْتهِِ ينَْتبَهُِونَ لاَ وَ بهِِ يشَْتغَِلوُنَ لاَ وَ يْلِ

أَخَف الأْوَْقَـاتِ فِي جَعَلهََا لكَِنْ وَ عَليَْهِمْ أَشَد الأْوَْقَاتِ فِي يجَْعَلْهَا لمَْ وَ عَنْهُمْ ُ االلهّٰ

كمََا تعََالىَعَليَْهِمْ ُ ُيرُِيدُ(:قَالَ االلهّٰ ١.)العُْسْرَبِكمُُيرُِيدُلاوَ الْيسُْرَبِكمُُ االلهّٰ

كْبيِرِيرَْفَعُفَلمَِ:قَالَفَإِنْ فِي الت مِنَ الاِبْتهَِالِ؟الْيدََيْنِ ضَرْبٌ رَفْعَ الْيدََيْنِ َلأِن قِيلَ

ا فَأَوْجَبَ عِ ضَروَ الت لِ بتَ مُتبَـَتلاًوَ الت ذِكْـرِهِ وَقْـتِ فِـي يكَوُنَ أَنْ جَل وَ عَز ُ اللهّٰ

.185. بقره/١
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مَا عَلىَ إِقْباَلَ الْقَلْبِ وَ إِحْضَارَ النيةِ رَفْعِ الْيدََيْنِ وَقْتِ فِي َلأِن وَ مُبْتهَِلاً عاً مُتضََر

َلأِن قَصَدَ وَ هُوَ الاِسْ الْفَرْضَقَالَ مَا إِن كْرِ ىمِنَ الذتـُؤَد هَـا فَإِن سُنةٍ ُكل وَ تفِْتاَحُ

رَفْـعُ الْيـَدَيْنِ هُوَ الْفَـرْضُ ذِي فِي الاِسْتفِْتاَحِ ال كاَنَ أَنْ ا َفَلم جِهَةِ الْفَرْضِ عَلىَ

يؤَُدى الْفَرْضُ مَا جِهَةِ عَلىَ نةَ وا الس يؤَُد أَنْ أَحَب.

صَلاَ:قَالَفَإِنْ جُعِلَ نةِةُفَلمَِ ثلاََثيِنَ ركعاً الس وَ [أَرْبعَاً] لأِنَ؟[رَكْعَةً] أربعة قِيـلَ

للِْفَرِيضَةِ كمََالاً مِثْليَِ الْفَرِيضَةِ نةُ فَجُعِلتَِ الس رَكْعَةً عَشْرَةَ سَبْعَ .الْفَرِيضَةَ

جُعِلَ:قَالَفَإِنْ مُخْتلَفَِـصَلاَةُفَلمَِ أَوْقَاتٍ فِي نةِ وَقْـتٍ الس فِـي تجُْعَـلْ لـَمْ وَ ةٍ

وَ؟وَاحِدٍ بعَْـدَ الْغـُرُوبِ وَ ـمْسِ زَوَالِ الش عِنْدَ ثلاََثةٌَ أَفْضَلَ الأْوَْقَاتِ َلأِن قِيلَ

ـنةُ قَتِ الس ُفر إِذَا هُ لأِنَ هَذِهِ الأْوَْقَاتِ الثلاَثةَِ فِي لهَُ يصَُلى أَنْ فَأَوْجَبَ باِلأْسَْحَارِ

وَقْتٍفِ فِي كلُهَا تجُْمَعَ أَنْ مِنْ أَخَف وَ أَيْسَرَ أَدَاؤُهَا كاَنَ شَتى أَوْقَاتٍ .ي

صَارَتْ:قَالَفَإِنْ كاَنـَتْصَلاَةُفَلمَِ إِذَا وَ رَكْعَتـَيْنِ مَـامِ مَعَ الإِْ كاَنتَْ إِذَا  الْجُمُعَةِ

شَتىقِيلَ؟رَكْعَتيَْنِوَرَكْعَتيَْنِإِمَامٍبغَِيْرِ :لعِِللٍَ

وْنَأَن الناسَ،مِنْهَا بعُْدٍيتَخََط مِنْ يخَُفـفَ،إِلىَ الْجُمُعَةِ أَنْ جَل وَ عَز ُ فَأَحَب االلهّٰ

إِليَْهِ صَارُوا لمَِوْضِعِ التعَبِ الذِي .عَنْهُمْ

مُ،مِنْهَاوَ هُمْ وَ للِْخُطْبةَِ يحَْبسُِهُمْ مَامَ ـلاَةَأَن الإِْ مَنِ انْتظََرَ الص وَ لاَةِ للِص نْتظَِرُونَ

مَامِ حُكْمِ الت فِي لاَةِ فِي الص .فَهُوَ

أَكمَْلُ،مِنهَْاوَ وَ َأتَم مَامِ مَعَ الإِْ لاَةَ الص َعَدْلهِِ،أن وَ فضَْلهِِ وَ فقِْهِهِ وَ .لعِِلمْهِِ

صَلاَ،مِنهَْاوَ وَ عِيدٌ [رَكعَْتاَنِأنَ الجُْمُعَةَ لمَِكاَنِ الخُْطْبتَيَنِْةُ العِْيدِ ركعتين رْ َتقُص لمَْ وَ [.

يكَـُونَ؟الْخُطْبةَُجُعِلتَِفَلمَِ:قَالَفَإِنْ أَنْ فَـأَرَادَ عَـام مَشْـهَدٌ لأِنَ الْجُمُعَةَ قِيلَ

اعَ فِي الط ترَْغِيبهِِمْ وَ مَوْعِظَتهِِمْ إِلىَ سَببٌَ مَامِ وَللإِِْ مِـنَ الْمَعْصِـيةَِ تـَرْهِيبهِِمْ وَ ةِ

وَرَدَ بمَِـا يخُْبـِرُهُمْ وَ دُنيْـَاهُمْ وَ دِيـنهِِمْ مَصْلحََةِ منِْ أرََادُوا مَا عَلىَ توَْقِيفِهِمْ وَ فِعْلهِِمْ

منَِ الآْفاَتِ وَ المَْنفْعََوعَليَهِْمْ ةُ فِيهَا المَْضَر لهَُمْ تيِ ـائرُِ،ةُمنَِ الأْحَْوَالِ ال يكَوُنُ الص لاَ وَ
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يوَْمِ الجُْمُعَةِ غيَرِْ فيِ يؤَُم الناسَ ممِنْ غيَرُْهُ بفِاَعِلٍ ليَسَْ وَ مُنفْصَِلاً لاَةِ فيِ الص.

وَ؟خُطْبتَاَنِجُعِلتَْفَلمَِ:قَالَفَإِنْ مْجِيـدِ وَ الت للِثنـَاءِ وَاحِـدَةً تكَـُونَ لأِنَْ قِيلَ

قْدِ جَل الت وَ عَز ِ اللهِّٰ لمَِا،يسِ وَ عَاءِ وَ الد نْذَارِ وَ الإِْ عْذَارِ وَ الإِْ للِْحَوَائجِِ وَ الأْخُْرَى

وَ الْفَسَادُ لاَحُ فِيهِ الص مَا نهَْيهِِ وَ أَمْرِهِ مِنْ يعَُلمَهُمْ أَنْ .يرُِيدُ

يوَْمِ الْ:قِيلَفَإِنْ فِي جُعِلتَِ الْخُطْبةَُ فِـيفَلمَِ جُعِلـَتْ وَ ـلاَةِ لِ الص أَو فِـي جُمُعَةِ

لاَةِ بعَْدَ الص فِـي؟الْعِيدَيْنِ وَ مِرَاراً هْرِ فِي الش تكَوُنُ وَ دَائمٌِ أَمْرٌ لأِنَ الْجُمُعَةَ قِيلَ

يقُِيمُوا لمَْ وَ ترََكوُا وَ مَلوا عَلىَ الناسِ ذَلكَِ كثَرَُ إِذَا وَ كثَيِراً نةَِ قوُا الس تفََر وَ عَليَْهِ

ـا أَم وَ يذَْهَبوُا لاَ وَ قوُا يتَفََر لاَ وَ لاَةِ عَلىَ الص ليِحُْتبَسَُوا لاَةِ قَبْلَ الص فَجُعِلتَْ عَنْهُ

أَكْثَ فِيهِ حَامُ وَ الز مِنَ الْجُمُعَةِ أَعْظَمُ هُوَ وَ تيَْنِ مَر نةَِ فِي الس هُوَ مَا فَإِن وَ الْعِيدَيْنِ رُ

فَيمََلوا بكِثَيِرٍ هُوَ ليَْسَ وَ تهُُمْ عَام بقَِيَ بعَْضُ الناسِ قَ تفََر فَإِنْ أَرْغَبُ فِيهِ الناسُ

بهِِ. يسَْخُفوُا وَ

وَ الْكِتاَبِهَذَامُصَنفُقَالَ[ فِـي الْجُمُعَـةِ وَ الْخُطْبتَـَانِ هَكـَذَا هَذَا الْخَبرَُ جَاءَ :

[الأْخُْرَييَْنِ الْعِيدَيْنِ كْعَتيَْنِ الأخروين بمَِنْزِلةَِ الر هُمَا لأِنَ لاَةِ بعَْدِ الص لَمِنْ أَو أَن وَ [

مَ قَد أَحْدَثَ الْخُطْبتَيَْنِمَنْ ا َلم هُ لأِنَ عَلىَليِقَِفوُا الناسُيكَنُِلمَْأَحْدَثَمَاعُثْمَانُ

مَ الْخُطْبتَـَيْنِبمَِوَاعِظِهِ،صْنعَُنَمَايقَوُلوُنَوَخُطْبتَهِِ فَقَـد أَحْـدَثَ مَا أَحْدَثَ قَدْ وَ

لاَةِ. للِص ]لتِقَِفَ الناسُ انْتظَِاراً

ذَلـِكَوَجَبتَِفَلمَِ:قَالَفَإِنْ مِنْ أَكْثرََ لاَ فَرْسَخَيْنِ عَلىَ يكَوُنُ مَنْ عَلىَ ؟الْجُمُعَةُ

رُ يقَُص مَا َلأِن جَائيِـاًقِيلَ وَ ذَاهِبـاً برَِيدٌ أَوْ ذَاهِباً برَِيدَانِ لاَةُ وَ الْبرَِيـدُ،فِيهِ الص

فَرَاسِخَ فِيـهِ،أَرْبعََةُ يجَِبُ نصِْفِ الْبرَِيدِ الذِي عَلىَ هُوَ مَنْ عَلىَ فَوَجَبتَِ الْجُمُعَةُ

يجَِي هُ أَن ذَلكَِ وَ قْصِيرُ يذَْهَبُ الت وَ فَرْسَخَيْنِ وَءُ فَرَاسِـخَ أَرْبعََـةُ فَذَلكَِ فَرْسَخَيْنِ

طَرِيقِ الْمُسَافِرِ نصِْفُ .هُوَ

رَكعََاتٍفَلمَِ:قَالَفَإِنْ أَرْبعَُ يوَْمَ الْجُمُعَةِ نةِ صَلاَةِ الس فِي لذَِلكَِ؟زِيدَ تعَْظِيماً قِيلَ
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 سَائرِِ الأْيَ بيَْنَ وَ بيَْنهَُ تفَْرِقَةً وَ .امِ الْيوَْمِ

فَرِ:قِيلَفَإِنْ فِي الس لاَةُ رَتِ الص ُقص مَـا؟فَلمَِ إِن لاً أَو لاَةَ الْمَفْرُوضَةَ الص َلأِن قِيلَ

بعَْدُ فِيهَا زِيدَتْ مَا إِن بْعُ وَ الس رَكعََاتٍ عَشْرُ تلِْـكَ،هِيَ جَـل وَ عَـز ُ فَ االلهّٰ فَخَفـ

لمَِوْضِعِ ياَدَةَ إِقَامَتهِِهِسَفَرِ الز وَ ظَعْنهِِ وَ نفَْسِهِ بأَِمْرِ وَ اشْتغَِالهِِ نصََبهِِ وَ تعََبهِِ لئِلاَ،وَ

عَليَْهِ فاً تعََط وَ ِ مِنَ االلهّٰ رَحْمَةً مَعِيشَتهِِ مِنْ لهَُ ُبد لاَ ا عَم صَلاَةَ الْمَغْرِبِ،يشَْتغَِلَ إِلا

هَ لأِنَ رْ تقَُص لمَْ هَا فِي الأْصَْلِفَإِن مَقْصُورَةٌ صَلاَةٌ .ا

أَكْثرََوَجَبَفَلمَِ:قَالَفَإِنْ لاَ وَ ذَلكَِ مِنْ أَقَل لاَ فَرَاسِخَ فِي قْصِيرُ لأِنَ:قِيـلَ؟الت

وَ الأْثَْقَـالِ وَ الْقَوَافِلِ ةِ للِْعَام يوَْمٍ مَسِيرَةُ فَرَاسِخَ قْصِـيرُ،ثمََانيِةََ فِـيفَوَجَـبَ الت

يوَْمٍ .مَسِيرَةِ

يوَْمٍوَجَبَفَلمَِ:قَالَفَإِنْ مَسِيرَةِ فِي قْصِيرُ مَسِـيرَةِ؟الت فِي يجَِبْ لمَْ لوَْ هُ لأِنَ قِيلَ

سَنةٍَ أَلْفِ مَسِيرَةِ فِي وَجَبَ لمََا هَـذَا الْيـَوْمِ،يوَْمٍ بعَْـدَ يكَوُنُ يوَْمٍ ُكل أَن ذَلكَِ وَ

هُوَ مَا هَذَا الْيوَْمِفَإِن إِذَا،نظَِيرُ نظَِيـرِهِ فِـي وَجَبَ لمََا هَذَا الْيوَْمِ فِي يجَِبْ لمَْ فَلوَْ

بيَْنهَُمَا فَرْقَ لاَ وَ مِثْلهَُ نظَِيرُهُ .كاَنَ

فَرَاسِ،الْمَسِيرَيخَْتلَفُِقَدْ:قَالَفَإِنْ أَرْبعََةُ هُوَ مَا إِن سَيْرَ الْبقََرِ أَن ذَلكَِ سَيْرَوَ وَ خَ

فَرْسَخاً عِشْرِينَ فَرَاسِخَ،الْفَرَسِ ثمََانيِةََ يوَْمٍ مَسِيرَةَ أَنْتَ جَعَلْتَ لأِنَ؟فَلمَِ قِيـلَ

الِسَيْرُهُوَفَرَاسِخَثمََانيِةََ أَعْظَمُهُوَوَ الْمَسِيرِعَلىَ الْغَالبُِهُوَوَ الْقَوَافِلِوَ الْجَم

يْرِ ذِي السالوُنَسِيرُهُيَ ال الْمُكاَرُونَوَ الْجَم.

عُ الليلِْ:قاَلَفإَِنْ تطََو يتُرَْكْ لمَْ وَ عُ النهَارِ تطََو فرَِ فِي الس ترُِكَ لاَ؟فلَمَِ صَلاَةٍ ُكل قِيلَ

عِهَا تطََو فِي رُ َتقُص فلاََ فِيهَا رُ َتقُص،َيقُص لاَ أَن المَْغْرِبَ ذَلكَِ فِيمَـاوَ ـرُ َيقُص فلاََ فِيهَا رُ

عِ طَومِنَ الت عِ،بعَْدَهَا طَومِنَ الت قبَلْهََا فِيمَا لاَ وَ فِيهَا رُ َيقُص لاَ كذََلكَِ الغْدََاةُ .وَ

رَكْعَتاَهَا:قَالَفَإِنْ تتُْرَكُ ليَْسَ وَ مَقْصُورَةٌ باَلُ الْعَتمََةِ تلِْكَ الر؟فَمَا إِن كْعَتيَْنِقِيلَ

بـَدَلَ بهَِـا ِليِـُتم عاً تطََو فِي الْخَمْسِينَ زِياَدَةٌ هِيَ مَا إِن وَ مِنَ الْخَمْسِينَ هِيَ ليَْسَتاَ
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عِ طَومِنَ الت رَكْعَتيَْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ .رَكْعَةٍ

يصَُليَوَجَبَفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ أَنْ وَ الْمَرِيضِ لِعَلىَ الْمُسَافِرِ أَو فِـي صَلاَةَ الليْـلِ ا

صَـلاَتهَُ؟الليْلِ ليِحُْرِزَ ضَعْفِهِ وَ لاِشْتغَِالهِِ وَقْـتِ،قِيلَ فِـي فَيسَْـترَِيحَ الْمَـرِيضُ

سَفَرِهِ،رَاحَتهِِ وَ وَ ارْتحَِالهِِ باِشْتغَِالهِِ يشَْتغَِلَ الْمُسَافِرُ .وَ

لاَ:قِيلَفَإِنْ باِلص أمُِرُوا عَلىَ الْمَيتِفَلمَِ بـِالْمَغْفِرَةِ؟ةِ لهَُ يدَْعُوا وَ لهَُ ليِشَْفَعُوا قِيلَ

عَاءِ وَ الـد لبِةَِ وَ الط فِيهِ فَاعَةِ إِلىَ الش أَحْوَجَ مِنَ الأْوَْقَاتِ وَقْتٍ فِي يكَنُْ لمَْ هُ لأِنَ

اعَةِ تلِْكَ الس مِنْ .وَ الاِسْتغِْفَارِ

سِتاًّفَلمَِ:قَالَفَإِنْ أَوْ أَرْبعَاً تصَِيرَ أَنْ دُونَ تكَْبيِرَاتٍ خَمْسُ مَـا؟جُعِلتَْ إِن قِيـلَ

وَ الليْلةَِ فِي الْيوَْمِ لوََاتِ مِنَ الْخَمْسِ الص أخُِذَتْ فِـي،الْخَمْسُ ليَْسَ هُ أَن ذَلكَِ وَ

تكَْبيِرَةُ الاِفْتتَِ إِلا مَفْرُوضَةٌ تكَْبيِرَةٌ لاَةِ كْبيِرَاتُ الْمَفْرُوضَـاتُ،احِ الص فَجُمِعَتِ الت

وَ الليْلةَِ عَلىَ الْمَيتِ،فِي الْيوَْمِ صَلاَةً .فَجُعِلتَْ

لمَْ:قَالَفَإِنْ سُجُودٌيكَنُْفَلمَِ لاَ وَ رُكوُعٌ بهَِـذِهِ؟فِيهَا يرُِيـدُ يكَـُنْ لمَْ هُ لأِنَ قِيلَ

وَ الْخُ ذَللَ لاَةِ الت ا،ضُوعَ الص عَم تخََلى قَدْ ذِي لهَِذَا الْعَبْدِ ال فَاعَةُ بهَِا الش أرُِيدُ مَا إِن

مَ قَد مَا إِلىَ وَ احْتاَجَ .خَلفَ

بغِسُْلِ الْمَيتِ:قِيلَفَإِنْ أمُِرَ وَ؟فَلمَِ عَليَْهِ النجَاسَةَ كاَنَ الْغَالبُِ مَاتَ إِذَا هُ لأِنَ قِيلَ

ذِينَفَأَحَب،وَ الأْذََى الآْفَةَ ـ هَارَةِ الْمَلاَئكِةََ ال أَهْلَ الط باَشَرَ إِذَا طَاهِراً يكَوُنَ أَنْ

ونهَُوَيلَوُنهَُ هاًنظَِيفاًبيَْنهَُمْفِيمَايمَُاس ِإِلىَبهِِمُوَج .جَلوَعَز االلهّٰ

ةِبعَْضِعَنْرُوِيَقَدْوَ ِقَ:الأْئَم هُ خَرَجَـتْإِلايمَُوتُمَيتٍمِنْليَْسَ«:الَأَن

.»وَجَبَ الْغسُْلُفَلذَِلكَِ،الْجَناَبةَُمِنْهُ

يكُفَنَ الْمَيتُ:قِيلَفَإِنْ أَنْ أمُِرَ طَـاهِرَ الْجَسَـدِ؟فَلمَِ هُ رَب يلَْقَى لأِنَْ لـِئلاَ،قِيلَ وَ

عَوْرَتهُُ أَلمَِنْتبَْدُوَ يدَْفِنهُُيحَْمِلهُُ قـُبْحِ،وْ وَ حَالهِِ بعَْضِ عَلىَ يظَْهَرَ الناسُ َلئِلا وَ

وَ الْفَسَـادِ ذَلكَِ الْعَاهَةِ مِثْلِ إِلىَ كثَْرَةِ النظَرِ مِنْ يقَْسُوَ الْقَلْبُ َلئِلا وَ لأِنَْ،مَنْظَرِهِ وَ
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يبُْ َلئِلا وَ لأِنَْفسُِ الأْحَْياَءِ أَطْيبََ تـَهُيكَوُنَ مَوَد وَ ذِكْـرَهُ فَيلُْقِيَ حَمِيمٌ لاَ،غِضَهُ وَ

أَحَب وَ بهِِ أَمَرَهُ وَ أَوْصَاهُ وَ خَلفَ فِيمَا .يحَْفَظَهُ

بدَِفْنهِِ:قِيلَفَإِنْ أمُِرَ مَنْظَرِهِ؟فَلمَِ قبُْحِ وَ جَسَدِهِ فَسَادِ عَلىَ يظَْهَرَ الناسُ َلئِلا قِيلَ

تغََيرِ وَلاَوَ،رِيحِهِوَ مِـنَ الآْفَـةِ عَليَْـهِ يـَدْخُلُ بمَِا وَ برِِيحِهِ بهِِ الأْحَْياَءُ يتَأََذى

لاَ وَ عَدُو يشَْمَتُ فَلاَ وَ الأْعَْدَاءِ عَنِ الأْوَْليِاَءِ مَسْتوُراً ليِكَوُنَ وَ وَ الْفَسَادِ نسَِ الد

صَدِيقٌ .يحَْزَنُ

أمُِ:قِيلَفَإِنْ باِلْغسُْلِمَنْرَفَلمَِ لهُُ نضَْـحِ؟يغَُس مِـنْ أَصَابهَُ ا مِم هَارَةِ ةِ الطلعِِل قِيلَ

أَكْثرَُ آفَتهِِ مِنْهُ بقَِيَ وحُ مِنْهُ الر خَرَجَ إِذَا لأِنَ الْمَيتَ اسُ،الْمَيتِ يلَْهَـجَ النـ َلئِلا وَ

تهِِ بمُِمَاس وَ عِ،بهِِ غَلبَتَْ قَدْ وَ الآْفَةِإِذْ .لةُ النجَاسَةِ

لاَ:قِيلَفَإِنْ غَيْـرِيجَِبُفَلمَِ مِـنْ مِـنَ الأْمَْـوَاتِ شَـيْئاً مَـس مَنْ عَلىَ الْغسُْلُ

ذَلكَِ غَيْرِ وَ باَعِ وَ الس وَ الْبهََائمِِ يْرِ كاَلط نْسَانِ هَـا؟الإِْ كلُ هَـذِهِ الأْشَْـياَءَ َلأِن قِيلَ

وَبرَاًمُلْبسََةٌ وَ شَعَراً وَ صُوفاً وَ يمَُوتُ،رِيشاً لاَ وَ ِزَكي هُ كلُ هَذَا يمَُاس،وَ مَا إِن وَ

يْ عَلاَهُمِنْهُ الش وَ أُلْبسَِهُ قَدْ ذِي وَ الْمَيتِ ال مِنَ الْحَي ِزَكي هُوَ ذِي .ءُ ال

زْتمُُفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ عَلىَجَو لاَةَ وُضُوءٍ الص بغَِيْرِ فِيهَـا؟الْمَيتِ لـَيْسَ هُ ـ لأِنَ قِيـلَ

سُجُودٌ لاَ وَ وَ،رُكوُعٌ عَـز َ تـَدْعُوَ االلهّٰ أَنْ يجَُـوزُ قَدْ وَ مَسْأَلةٌَ وَ دُعَاءٌ هِيَ مَا إِن وَ

ـلاَ فِي الص يجَِبُ الْوُضُوءُ مَا إِن وَ كنُْتَ حَالٍ أَي عَلىَ تسَْأَلهَُ وَ فِيهَـاجَل تـِي ةِ ال

سُجُودٌ وَ .رُكوُعٌ

بعَْدَ الْفَجْـرِ:قِيلَفَإِنْ وَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَليَْهِ لاَةَ زْتمُُ الص جَو هَـذِهِ؟فَلمَِ َلأِن قِيـلَ

كسََـائرِِ مُوَقتـَةً هِـيَ ليَْسَـتْ وَ ةِ وَ الْعِلـ وَقْتِ الْحُضُـورِ فِي تجَِبُ مَا إِن لاَةَ الص

لوََاتِ ال مَا،ص إِن نْسَانِليَْسَ الْحَدَثِحُدُوثِوَقْتِفِيتجَِبُصَلاَةٌهِيَوَ فِيـهِللإِِْ

كاَنَ،اخْتيِاَرٌ وَقْتٍ أَي فِي تؤَُدى الْحُقوُقُ أَنْ جَائزٌِ وَ يؤَُدى حَق هُوَ مَا إِن إِذَا،وَ

مُوَقتاً يكَنُِ الْحَق .لمَْ
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صَلاَةٌ:قِيلَفَإِنْ للِْكسُُوفِ جُعِلتَْ يـُدْرَى؟فَلمَِ لاَ ِ مِـنْ آيـَاتِ االلهّٰ هُ آيةٌَ لأِنَ قِيلَ

لعَِذَابٍ أَمْ ظَهَرَتْ تهُُيفَْزَعَأَن9ْفَأَحَب النبيِ؟لرَِحْمَةٍ ُرَاحِمِهَـاوَلخَِالقِِهَـاأم

هَاعَنْهُمْليِصَْرِفَذَلكَِعِنْدَ يـُونسَُقَـوْمِعَنْصَرَفَكمََامَكْرُوهَهَايقَِيهَُمْوَشَر

عُواحِينَ ِإِلىَتضََر .جَلوَعَز االلهّٰ

رَكعََاتٍجُعِلتَْفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ مِـنَ؟عَشْرَ فَرْضُـهَا نـَزَلَ تـِي ـلاَةَ ال الص إِن قِيلَ

مَا فَإِن وَ الليْلةَِ فِي الْيوَْمِ لاً أَو مَاءِ رَكعََاتٍ الس عَشْرُ كعََـاتُ،هِيَ تلِْكَ الر فَجُمِعَتْ

فِيهَـا وَ إِلا رُكـُوعٌ فِيهَـا صَـلاَةٌ يكَوُنُ لاَ هُ لأِنَ جُودُ فِيهَا الس جُعِلَ مَا إِن وَ هَاهُناَ

وَ،سُجُودٌ وَ الْخُشُـوعِ وَ الْخُضُـوعِ ـجُودِ باِلس أَيْضاً صَلاَتهَُمْ يخَْتمُِوا لأِنَْ مَـاوَ إِن

تكَـُونُ لاَ سَجَدَاتٍ أَرْبعَِ مِنْ سُجُودُهَا نقَصََ صَلاَةٍ ُكل َلأِن سَجَدَاتٍ أَرْبعََ جُعِلتَْ

سَجَدَاتٍ،صَلاَةً أَرْبعَِ عَلىَ إِلا يكَوُنُ لاَ لاَةِ فِي الص جُودِ مِنَ الس أَقلَ الغْرََضِ َلأِن.

بَ:قِيلَفإَِنْ يجُْعَلُ سُـجُوداًفلَمَِ كوُعِ مِـنَ؟دَلُ الر أَفْضَـلُ قاَئمِـاً ـلاَةَ الص َلأِن قِيـلَ

[لأِنََ لا وَ قاَعِداً لاَةِ] يرََى[الص لاَ اجِدَ وَ الس وَ الاِنجِْلاَءَ يرََى الكْسُُوفَ .] القْاَئمَِ

قدَِ افْترََ:قِيلَفإَِنْ تيِ لاَةِ ال أَصْلِ الص عَنْ غيُرَتْ جَلفلَمَِ وَ عَز ُ هَـا؟ضَهَا االلهّٰ لأِنَ قِيـلَ

رَ المَْعْلوُلُ تغَيَ رَتِ العِْلةُ تغَيَ ا َفلَم هُوَ الكْسُُوفُ وَ مِنَ الأْمُُورِ أَمْرٍ رِ تغَيَ لعِِلةِ .صَلاَةٌ

يـَوْمُ الْفِطْـرِ الْعِيـدَ:قِيلَفَإِنْ جُعِلَ للِْمُ؟فَلمَِ يكَـُونَ لأِنَْ مَجْمَعـاًقِيـلَ سْـلمِِينَ

عِيدٍ يوَْمَ فَيكَوُنُ عَليَْهِمْ مَن مَا عَلىَ فَيحَْمَدُونهَُ تعََالىَ ِ اللهِّٰ يبَْرُزُونَ وَ فِيهِ يجَْتمَِعُونَ

يَ لُ أَو هُ لأِنَ وَ عٍ تضََر يوَْمَ وَ رَغْبةٍَ يوَْمَ وَ زَكاَةٍ يوَْمَ وَ فِطْرٍ يوَْمَ وَ يوَْمَ اجْتمَِاعٍ مِنَوَ وْمٍ

رَمَضَانَ شَهْرُ أَهْلِ الحَْق عِندَْ نةَِ شُهُورِ الس لَ أَو َلأِن رْبُ وَ الش فِيهِ الأْكَلُْ يحَِل نةَِ الس

سُونهَُ َيقُد وَ فِيهِ يحَْمَدُونهَُ مَجْمَعٌ ذَلكَِ اليْوَْمِ فِي لهَُمْ يكَوُنَ أَنْ تعََالىَ ُ .فأََحَب االلهّٰ

ـلاَةِجُعِلَفَلمَِ:يلَقِفَإِنْ مِـنَ الص غَيْرِهَـا فِي مِنْهُ أَكْثرََ فِيهَا كْبيِرُ لأِنَ؟الت قِيـلَ

وَ ِ اللهِّٰ تعَْظِيمٌ هُوَ مَا إِن كْبيِرَ وَتحَْمِيدٌ الت عَـز ُ قَـالَ االلهّٰ كمََـا عَافَى وَ هَدَى مَا عَلىَ

َلِتكُبَرُواوَ(:جَلَ .١)تَشْكرُُونَلعََلكمُْوَ داكمُْهَماعَلى االلهّٰ
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جُعِلَ اثْنتَاَ:قِيلَفَإِنْ فِيهَاعَشْرَةَفَلمَِ كْعَتيَْنِ اثْنتَاَ؟تكَْبيِرَةً فِي الر يكَوُنُ هُ لأِنَ قِيلَ

تكَْبيِرَةً تكَْبيِرَةً،عَشْرَةَ عَشْرَةَ فِيهَا اثْنتَاَ جُعِلَ .فَلذَِلكَِ

سَبْعٌجُعِلَفَلمَِ:قِيلَفَإِنْ بيَْنهَُمَا،فِي الأْوُلىَ يسَُو لمَْ وَ فِي الثانيِةَِ خَمْسٌ قِيلَ؟وَ

بسَِبْعِ هَاهُناَ بدََأَ فَلذَِلكَِ تكَْبيِرَاتٍ بسَِبْعِ يسُْتفَْتحََ أَنْ صَلاَةِ الْفَرِيضَةِ فِي نةَ الس َلأِن

خَمْسُ فِي الثانيِةَِ جُعِلَ وَ فِـي،تكَْبيِرَاتٍتكَْبيِرَاتٍ كْبيِـرِ مِـنَ الت لأِنَ التحْـرِيمَ

تكَْبيِرَاتٍ خَمْسُ وَ الليْلةَِ وَتْراً،الْيوَْمِ وَتْراً جَمِيعاً كْعَتيَْنِ فِي الر كْبيِرُ ليِكَوُنَ الت .وَ

وْمِ:قِيلَفَإِنْ باِلص أمُِرُوا أَلمََ الْجُ؟فَلمَِ يعَْرِفوُا لكِيَْ يسُْـتدََلواقِيلَ وَ وَ الْعَطَشِ وعِ

فَقْرِ الآْخِرَةِ مُحْتسَِـباً،عَلىَ مَـأْجُوراً مُسْـتكَِيناً ذَلـِيلاً خَاشِعاً ائمُِ ليِكَوُنَ الص وَ

مَا عَلىَ صَابرِاً وَ الْعَطَشِأَصَابهَُعَارِفاً فِيهِ،مِنَ الْجُوعِ مَا مَعَ فَيسَْتوَْجِبَ الثوَابَ

مْ هَوَاتِمِنَ الإِْ عَنِ الش لهَُـمْ،سَاكِ رَائضِاً وَ فِي الْعَاجِلِ لهَُمْ وَاعِظاً ذَلكَِ ليِكَوُنَ وَ

فِي الأْجَْرِ لهَُمْ دَليِلاً وَ فَهُمْ كلَ مَا أَدَاءِ أَهْـلِ،عَلىَ عَلىَ ذَلكَِ مَبْلغَِ ةَ شِد ليِعَْرِفوُا وَ

نْياَ فِي الد وَ الْمَسْكنَةَِ أَمْوَالهِِمْفَ،الْفَقْرِ فِي لهَُمْ ُ فَرَضَ االلهّٰ مَا إِليَْهِمْ وا يؤَُد.

جُعِلَ:قِيلَفَإِنْ وْمُفَلمَِ ـهُورِ الص سَائرِِ الش دُونَ ةً خَاص رَمَضَانَ شَهْرِ قِيـلَ؟فِي

فِيهِ الْقرُْآنَ ُ أَنْزَلَ االلهّٰ ذِي هْرُ ال هُوَ الش رَمَضَانَ شَهْرَ َفِي،لأِن أَهْـلِوَ بيَْنَ ُ قَ االلهّٰ فَر هِ

تعََالىَ ُ قَالَ االلهّٰ كمََا وَ الْباَطِلِ ذِيرَمَضانَشَهْرُ(: الْحَقهُدىً الْقُرْآنُفِيهِأُنْزِلَ ال

دٌنبُئَفِيهِو١َ)الْفُرْقانِوَ الْهُدىمِنَبَيناتٍوَلِلناسِ مُحَم، ليَْلةَُ الْقَدْرِ ال فِيهِ تيِوَ

أَلْفِهِيَ مِنْ حَكِيمٍشَهْرٍخَيْرٌ أَمْرٍ ُكل يفُْرَقُ فِيها نةَِوَ رَأْسُ الس هُوَ رُ،وَ يقَُـد وَ

أَجَـلٍ أَوْ رِزْقٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ ةٍ مَضَر أَوْ شَر أَوْ خَيْرٍ مِنْ نةَِ فِي الس يكَوُنُ مَا وَ،فِيهَا

ليَْلَ يتَْ سُم .ةَ الْقَدْرِلذَِلكَِ

أَكْثرََ:قِيلَفَإِنْ لاَ وَ ذَلكَِ مِنْ أَقَل لاَ رَمَضَانَ شَهْرِ بصَِوْمِ أمُِرُوا هُ؟فَلمَِ ـ لأِنَ قِيـلَ

عِيفُ وَ الض فِيهِ الْقَوِي يعَُم ذِي ةُ الْعِباَدِ ال ُعَلـَى،قو ُ الْفَـرَائضَِ أَوْجَـبَ االلهّٰ مَا إِن وَ
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ـعْفِأَغْلبَِ الأَْ لأِهَْـلِ الض صَ رَخ ُثم أَعَم الْقوَُى وَ وَ،شْياَءِ ُ أَوْجَـبَ االلهّٰ مَـا إِن وَ

فِي الْفَضْلِ ةِ ُأَهْلَ الْقو لنَقََصَهُمْ،رَغبَ ذَلكَِ مِنْ أَقَل عَلىَ يصُْلحَُونَ كاَنوُا لوَْ وَ،وَ

لزََادَ ذَلكَِ مِنْ أَكْثرََ إِلىَ .هُمْلوَِ احْتاَجُوا

إِذَا:قِيلَفَإِنْ تصَُليحَاضَتِفَلمَِ لاَ وَ تصَُومُ لاَ حَـد؟الْمَرْأَةُ فِـي هَـا لأِنَ قِيـلَ

طَاهِرَةً إِلا تتَعََبدَ لاَ أَنْ فَأَحَب لهَُ،نجََاسَةٍ صَلاَةَ لاَ لمَِنْ صَوْمَ لاَ هُ لأِنَ .وَ

ا:قِيلَفَإِنْ تقَْضِي صَارَتْ لاَةَفَلمَِ تقَْضِي الص لاَ وَ ياَمَ ى؟لصشَت لعِِللٍَ :قِيلَ

لاَ،فَمِنْهَا ياَمَ الص وَيمَْنعَُهَاأَن بيَْتهَِا إِصْلاَحِ وَ زَوْجِهَا خِدْمَةِ وَ نفَْسِهَا خِدْمَةِ مِنْ

مَعِيشَتهَِا ةِ بمَِرَم وَ الاِشْتغَِالِ بأِمُُورِهَا لاَةُ،الْقِياَمِ هِوَ الص كلُـ ذَلكَِ مِنْ لأِنَ،تمَْنعَُهَا

كذََلكَِ ليَْسَ وْمُ وَ الص ذَلكَِ عَلىَ تقَْوَى فَلاَ مِرَاراً وَ الليْلةَِ فِي الْيوَْمِ تكَوُنُ لاَةَ الص.

فِيهَا،مِنْهَاوَ لاَةَ الص عَناَءٌأَنفِي الص ليَْسَ وَ وَ اشْتغَِالُ الأْرَْكاَنِ تعََبٌ شَيْوَ ءٌوْمِ

رَابِ وَ الش عَامِ ترَْكُ الط هُوَ مَا إِن ذَلكَِ فِيهِ اشْتغَِالُ الأْرَْكاَنِ،مِنْ ليَْسَ .وَ

مِنْ،مِنْهَاوَ ليَْسَ هُ يوَْمِهَايجَِيوَقْتٍأَن فِي جَدِيدَةٌ صَلاَةٌ فِيهِ عَليَْهَا يجَِبُ وَ إِلا ءُ

ليَْلتَهَِا ليَْسَ الص،وَ كذََلكَِوَ عَليَْهَـا،وْمُ وَجَـبَ يوَْمٌ عَليَْهَا حَدَثَ مَا كلُ ليَْسَ هُ لأِنَ

لاَةُ عَليَْهَا الص وَجَبتَْ لاَةِ وَقْتُ الص حَدَثَ مَا كلُ وَ وْمُ الص.

إِذَا:قِيلَفَإِنْ مِمَرِضَفَلمَِ يخَْرُجْ فَلمَْ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي سَافَرَ أَوْ جُلُ سَفَرِهِ الر نْ

حَتى مَرَضِهِ مِنْ يفُِقْ لمَْ عَليَْـهِ الْفِـدَاءُيدَْخُلَأَوْ وَجَبَ رَمَضَانٍ آخَرُ شَهْرُ عَليَْهِ

سَقَطَ الْقَضَاءُ وَ لِ َعَليَْهِ الْقَضَاءُ،للأِْو وَجَبَ يقَْضِهِ لمَْ وَ أَقَامَ أَوْ بيَْنهَُمَا أَفَاقَ إِذَا وَ

ـهْرِقِ؟وَ الْفِدَاءُ هَذَا الش فِي نةَِ تلِْكَ الس فِي عَليَْهِ وَجَبَ مَا إِن وْمَ ذَلكَِ الص َلأِن يلَ

عَليَْهِ ُ غَلبََ االلهّٰ قَدْ وَ هَا كلُ نةَُ عَليَْهِ الس مَر ا َلم هُ فَإِن يفُِقْ لمَْ ذِي ا ال يجَْعَـلْ،فَأَم فَلمَْ

أَدَائهَِا إِلىَ بيِلَ عَنْهُلهَُ الس مِثْـلَ الْمُغْمَـى،سَقَطَ عَليَْـهِ ُ غَلبََ االلهّٰ مَا ُكل كذََلكَِ وَ

قَـالَ كمََا لوََاتِ قَضَاءُ الص عَليَْهِ يجَِبُ فَلاَ ليَْلةٍَ وَ يوَْمٍ فِي عَليَْهِ يغُْمَى ذِي عَليَْهِ ال

ادِقُ مَا«:7الص ُغَلبََكلُ هُلهَُذَرُأَعْفَهُوَ الْعَبْدِعَلىَ االلهّٰ ـهْرَدَخَلَلأِنَ هُـوَوَ الش
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وْمُعَليَْهِيجَِبْفَلمَْمَرِيضٌ ذِيللِْمَرَضِسَنتَهِِلاَوَشَهْرِهِفِي الص وَفِيـهِكـَانَ ال

هُ الْفِدَاءُعَليَْهِوَجَبَ وْمُعَليَْهِوَجَبَمَنْبمَِنْزِلةَِلأِنَ فَوَجَبَهُأَدَاءَيسَْتطَِعْفَلمَْ الص

ُقَالَكمََا الْفِدَاءُعَليَْهِ يَسْـتطَِعْلَمْفَمَنْمُتتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصِيامُ(:جَلَوَعَز االلهّٰ

قَال١َ)مِسْكِيناًسِتينَفَإِطْعامُ كمََا فَأَقَـام٢َ)صَـدَقَةٍأَوْصِـيامٍمِنْفَفِدْيةٌَ(:وَ

دَقَةَ ياَمَقَامَ الص عَليَْهِعَسُرَإِذَامِ الص«.

لمَْ:قِيلَفَإِنْ يسَْتطَِيعُيسَْتطَِعْفَإِنْ فَهُوَ الآْنَ ذَاكَ شَـهْرُ؟إِذْ عَليَْـهِ دَخَلَ ا َلم هُ لأِنَ

للِْمَاضِي عَليَْهِ الْفِدَاءُ وَجَبَ صَوْمٌ،رَمَضَانٍ آخَرُ عَليَْهِ وَجَبَ مَنْ بمَِنْزِلةَِ كاَنَ هُ لأِنَ

عَليَْهِفِ فَوَجَبَ يسَْتطَِعْهُ فَلمَْ كفَارَةٍ وْمُسَقَطَ الْفِدَاءُعَليَْهِوَجَبَإِذَاوَ الْفِدَاءُي الص 

وْمُوَ عَليَْـهِ،لاَزِمٌ الْفِدَاءُوَسَاقِطٌ الص وَجَـبَ يصَُمْهُ لمَْ وَ بيَْنهَُمَا فِيمَا أَفَاقَ فَإِنْ

ا وَ لتِضَْييِعِهِ لاِسْتطَِاعَتهِِ الْفِدَاءُ وْمُ لص.

نةِ:قِيلَفَإِنْ صَوْمُ الس جُعِلَ صَوْمُ الْفَرْضِ؟فَلمَِ بهِِ ليِكَْمُلَ .قِيلَ

جُعِلَ:قِيلَفَإِنْ يوَْمـاًفِيفَلمَِ عَشَرَةٍ ُكل فِي أَيامٍ ثلاََثةََ شَهْرٍ َُ؟كل لأِنَ االلهّٰ قِيـلَ

يقَوُلُ )أَمْثالِهاعَشْرُفَلهَُبِالْحَسَنةَِ جاءَمَنْ(:تعََالىَ
عَشَـرَة٣ٍ ُكل فِي صَامَ فَمَنْ

سَلْمَانُ الْفَارِسِي قَالَ كمََا هُ كلُ هْرَ صَامَ الد مَا فَكأََن وَاحِداً «يوَْماً أَيامٍثلاََثةَِصَوْمُ:

هْرِفِي هْرِصَوْمُ الش هِ الدُهْرِيْرَغَشَيْئاًوَجَدَفَمَنْكل فَلْيصَُمْهُ الد«..

لَ:قِيلَفَإِنْ أَو جُعِلَ فِـي الْعَشْـرِخَمِيسٍفَلمَِ خَمِـيسٍ وَ آخِرَ لِ َفِي الْعَشْرِ الأْو

فِي الْعَشْرِ الأْوَْسَطِ أَرْبعَِاءَ وَ ـادِقُ؟الآْخِرِ قَالَ الص هُ فَإِن ا الْخَمِيسُ أَم :7قِيلَ

ِعَلىَ الْعِباَدِأَعْمَالُسٍخَمِيكلُيعُْرَضُ« عَمَـلُيعُْرَضَأَنْفَأَحَبجَلوَعَز االلهّٰ

ِعَلىَ الْعَبْدِ ..»صَائمٌِهُوَوَ االلهّٰ

.4. مجادله/١

.196. بقره/٢

.160. انعام/٣
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جُعِلَ:قِيلَفَإِنْ وَ؟خَمِيسٍ آخِرَفَلمَِ أَيامٍ ثلاََثةََ عَمَلُ الْعَبْدِ عُرِضَ إِذَا هُ لأِنَ قِيلَ

صَائمٌِ صَائمٌِ الْعَبْدُ هُوَ وَ يوَْمَيْنِ عَمَلُ يعُْرَضَ أَنْ مِنْ أَفْضَلَ وَ أَشْرَفَ مَا،كاَنَ إِن وَ

ادِقَ الص َلأِن فِي الْعَشْرِ الأْوَْسَطِ َبأَِنْأَخْبر7ََجُعِلَ الأْرَْبعَِاءَ خَلـَقَتعََـالىَ االلهّٰ

ُأَهْلكََفِيهِوَ الْيوَْمِذَلكَِفِي النارَ ،مُسْـتمَِرنحَْـسٍيـَوْمُهُوَوَ الأْوُلىَ الْقرُُونَ االلهّٰ

بصَِوْمِهِ ذَلكَِ الْيوَْمِ نحَْسَ نفَْسِهِ عَنْ يدَْفَعَ الْعَبْدُ أَنْ فَأَحَب.

فِي:قِيلَفَإِنْ وَجَبَ دُونَ الْكفَارَةِفَلمَِ ـياَمُ رَقَبـَةٍ الص تحَْرِيـرَ يجَِدْ لمَْ مَنْ عَلىَ

مِـنَ الأْنَْـوَاعِ الْحَج غَيْرِهِمَا وَ لاَةِ سَـائرَِ؟وَ الص وَ وَ الْحَـج ـلاَةَ الص َلأِن قِيـلَ

تلِْـكَ مَـعَ مَعِيشَـتهِِ مَصْلحََةِ وَ دُنْياَهُ أَمْرِ فِي قَلبِ مِنَ الت نْسَانِ للإِِْ مَانعَِةٌ الْفَرَائضِِ

فِي الْحَائضِِ ذَكرَْناَهَا تيِ لاَةَ الْعِللَِ ال تقَْضِي الص لاَ وَ وْمَ تقَْضِي الص تيِ .ال

صَوْمُ:قِيلَفَإِنْ عَليَْهِ وَجَبَ مُتتَـابعَِيْنِفَلمَِ شَـهْرٌشَهْرَيْنِ عَليَْـهِ يجَِـبَ أَنْ دُونَ

أَشْهُرٍ ثلاََثةَُ أَوْ عَلىَ؟وَاحِدٌ تعََالىَ ُ فَرَضَهُ االلهّٰ ذِي لأِنَ الْفَرْضَ ال هُـوَقِيلَ الْخَلْقِ

عَليَْهِ تغَْليِظاً وَ توَْكيِداً فِي الْكفَارَةِ هْرُ هَذَا الش فَضُوعِفَ وَاحِدٌ .شَهْرٌ

مُتتَاَبعَِيْنِ:قِيلَفَإِنْ جُعِلتَْ إِذَا؟فَلمَِ هُ لأِنَ بهِِ فَيسَْتخَِف عَليَْهِ الأْدََاءُ يهَُونَ َلئِلا قِيلَ

هَا قاً مُتفََر يمَانِقَضَى باِلإِْ وَ اسْتخََف عَليَْهِ الْقَضَاءُ .نَ

أمُِرَ:قِيلَفَإِنْ وَ؟باِلْحَجفَلمَِ ياَدَةِ طَلبَِ الز وَ جَل وَ عَز ِ إِلىَ االلهّٰ لعِِلةِ الْوِفَادَةِ قِيلَ

مُسْتأَْنفِاً مَضَى ا مِم تاَئبِاً مَا اقْترََفَ الْعَبْدُ ُكل مِنْ فِيـهِ الْخُرُوجِ مَا مَعَ يسَْتقَْبلُِ لمَِا

وَ إِخْرَاجِ الأْمَْوَالِ وَتعََبِمِنْ حَظْـرِوَ الْوَلـَدِوَ الأْهَْـلِعَـنِ الاِشْتغَِالِ الأْبَْدَانِ

اتِعَنِ النفْسِ ذفِيشَاخِصاً اللدَائمِـاً،الْبـَرْدِوَ الْحَر ذَلـِكَ عَليَْـهِ مَـعَ،ثاَبتِـاً

كـُل الْخُضُوعِ مِنَ الْمَنـَافِعِ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ ذَلكَِ فِي مَا مَعَ ذَللِ وَ الت وَ الاِسْتكِاَنةَِ

خَسَاسَةِ الأْنَْفسُِ وَ قَسَاوَةِ الْقَلْبِ ترَْكِ وَ مِنْهُ هْبةَِ وَ الر
ِ إِلىَ االلهّٰ غْبةَِ لطَِلبَِ الر ذَلكَِ

ا وَ انْقِطَاعِ كْرِ نسِْياَنِ الذ عَنِوَ حَظْرِ الأْنَْفسُِ وَ تجَْدِيدِ الْحُقوُقِ وَ وَ الأْمََلِ جَاءِ لر

[فِي مَنْ لجَِمِيعِ مِنَ الْمَناَفِعِ ذَلكَِ فِي مَا مَعَ مَنْ الْفَسَادِ وَ غَرْبهَِا وَ شَرْقِ الأْرَْضِ [
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بَ مِنْ يحَُج لمَْ نْ مِم وَ يحَُج نْ مِم وَ الْبحَْرِ َوَفِي الْبر بـَائعٍِ وَ جَالـِبٍ وَ تـَاجِرٍ يْنِ

أَهْـلِ حَـوَائجِِ قَضَـاءِ وَ فَقِيـرٍ وَ مُكـَارٍ وَ مِسْكِينٍ وَ كاَسِبٍ وَ [مُشْترٍَ] مشتري

فِيهِ لهَُمُ الاِجْتمَِاعُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُمْكِنِ نقَْـلِ،الأْطَْرَافِ وَ هِ فَقـ مِنَ الت فِيهِ مَا مَعَ

ةِأَخْباَرِ الأَْ ِجَلَ:ئم وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ كمََا ناَحِيةٍَ وَ صُقْعٍ ُكل نفََـرَلافَلـَوْ(:إِلىَ

ينِفِيلِيتَفََقهُوا طائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍكلُمِنْ رَجَعُـواإِذاقَـوْمَهُمْلِينُْـذِرُواوَ الـد

١.)لَهُمْمَنافِعَلِيَشْهَدُواوَيَحْذَرُونَلعََلهُمْإِلَيْهِمْ

أمُِرُوا:قِيلَفَإِنْ ةٍفَلمَِ ذَلكَِبحِِج مِنْ أَكْثرََ لاَ تعََالىَ؟وَاحِدَةٍ وَ تبَاَرَكَ َ لأِنَ االلهّٰ قِيلَ

جَلَ وَ عَز ُ قَالَ االلهّٰ كمََا ةً ُقو أَدْنىَ الْقَوْمِ عَلىَ مِـنَ اسْتيَْسَرَفَمَا(:وَضَعَ الْفَرَائضَِ

عِيفَوَ الْقَوِيليِسََعَشَاةًيعَْني٢ِ)دْيِ الْهَ مَا الْفَرَائضِِسَائرُِكذََلكَِوَ الض وُضِعَتْأَن

ةً الْقَوْمِأَدْنىَعَلىَ ُالْفَرَائضِِتلِْكَمِنْفَكاَنَقو وَاحِداً الْمَفْرُوضُ الْحَجُبَثم رَغـ

ةِأَهْلَبعَْدُ ُتهِِمْطَاقَبقَِدْرِ الْقو.

أمُِرُوا:قِيلَفَإِنْ مَتعِفَلمَِ لأِنَْقِيلَ؟فِي الْحَجباِلت رَحْمَةٌ وَ رَبكمُْ مِنْ تخَْفِيفٌ ذلكَِ

أَنْ وَ عَلـَيْهِمُ الْفَسَـادُ فَيدَْخُلَ عَليَْهِمْ ذَلكَِ يطَُولَ لاَ وَ إِحْرَامِهِمْ فِي يسَْلمََ الناسُ

ا وَ يكَوُنَ الْحَجيكَوُنَ الْحَج لاَ وَ تبَْطُلَ وَ لَ الْعُمْرَةُ تعَُط فَلاَ جَمِيعاً وَاجِبيَْنِ لْعُمْرَةُ

باِلْبيَْـتِ ـوَافُ يكَوُنَ الط لاَ أَنْ وَ تمَْييِزٌ وَ فَصْلٌ بيَْنهَُمَا يكَوُنَ وَ مِنَ الْعُمْرَةِ مُفْرَداً

باِلْ طَافَ إِذَا لأِنَ الْمُحْرِمَ لعِِلةٍمَحْظُوراً إِلا أَحَل قَدْ يكَـُنْ،بيَْتِ لمَْ مَتعُ لاَ الت فَلوَْ

أَدَاءِ قَبْـلَ مِنْـهُ يخَْـرُجُ وَ إِحْرَامُهُ فَسَدَ وَ أَحَل طَافَ إِنْ هُ لأِنَ يطَُوفَ أَنْ للِْحَاج

فَيـَ،الْحَج ارَةُ وَ الْكفَـ اسِ الْهَـدْيُ عَلىَ النـ يجَِبَ لأِنَْ وَوَ ينَْحَـرُونَ وَ ذْبحَُونَ

عَلىَ الْمُسْلمِِينَ دَقَةُ وَ الص مَاءِ هِرَاقَةُ الد تبَْطُلُ فَلاَ جَلاَلهُُ جَل ِ إِلىَ االلهّٰ بوُنَ يتَقََر.

وَقْتهَُا:قِيلَفَإِنْ جُعِلَ رْعَشْرَفَلمَِ يـُؤَخ لـَمْ وَ مْ يقَُد لمَْ وَ ةِ قَـدْ؟ذِي الْحِج قِيـلَ

.122. توبه/١

.196. بقره/٢
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وَيَ وَضَـعَ الْبيَْـتَ بهَِذِهِ الْعِباَدَةِ يعُْبدََ أَنْ جَل وَ عَز ُ أَوْجَبَ االلهّٰ لمَِا يكَوُنَ أَنْ جُوزُ

فِـي بـِهِ طَافَـتْ وَ ِ الْمَلاَئكِةَُ اللهِّٰ تْ حَج مَا لُ أَو فَكاَنَ أَيامِ التشْرِيقِ فِي الْمَوَاضِعَ

سُن فَجَعَلهَُ ونَهَذَا الْوَقْتِ ـا النبيِـ فَأَم يـَوْمِ الْقِياَمَـةِ إِلىَ وَقْتاً وَ وَ؛ةً وَنـُوحٌ آدَمُ

دٌوَعِيسَىوَمُوسَىوَإِبْرَاهِيمُ وا:الأْنَْبيِاَءِمِنَغَيْرُهُمْو9َمُحَم حَج مَا إِن

يوَْمِ الد إِلىَ أَوْلاَدِهِمْ فِي سُنةً فَجُعِلتَْ هَذَا الْوَقْتِ .ينِفِي

أمُِرُوا:قِيلَفَإِنْ حْرَامِفَلمَِ أَمْنـَهُ؟باِلإِْ وَ ِ حَرَمَ االلهّٰ دُخُولهِِمْ قَبْلَ يخَْشَعُوا لأِنَْ قِيلَ

بشَِيْ يشَْتغَِلوُا وَ يلَْهُوا َلئِلا يكَوُنـُواوَ وَ اتهَِا لـَذ وَ زِينتَهَِـا وَ نْياَ أمُُـورِ الـد مِنْ ءٍ

هُمْ فِيمَا مِـنَصَابرِِينَ فِيـهِ مَـا مَـعَ تهِِمْ بكِلُيـ عَليَْهِ مُقْبلِيِنَ نحَْوَهُ قَاصِدِينَ فِيهِ

وَ تعََـالىَ ِ إِلـَى االلهّٰ قَصْدِهِمْ عِنْدَ لأِنَْفسُِهِمْ ذَللِ وَ الت لبِيَْتهِِ وَ جَل وَ عَز ِ اللهِّٰ عْظِيمِ الت

رَاهِ ثوََابهَُ رَاجِينَ إِليَْهِ وَوِفَادَتهِِمْ ل باِلذ إِليَْهِ مُقْبلِيِنَ نحَْوَهُ مَاضِينَ عِقَابهِِ مِنْ بيِنَ

وَ وَ الْخُضُوعِ أَجْمَعِينَ.صَلىالاِسْتكِاَنةَِ وَ آلهِِ دٍ مُحَم عَلىَ ُ  االلهّٰ

 نقل شيخ صدوق از گواهى پايان نسخه:

ثنَاَ[ دِبْنُ الْوَاحِدِعَبْدُحَد عُبْدُوسٍبْنِمُحَميْسَابوُرِيـارُ الن ثنَاَ:قَـالَ،الْعَط حَـد

يْسَابوُرِيقتُيَْبةََ الن بْنِ دِ مُحَم بْنُ ِاشَاذَانَبْنِللِْفَضْلِقلُْتُ:قَالَ،عَلي َسَـمِعْتُلم

تـِي الْعِلـَلِهَـذِهِعَـنْأَخْبرِْنـِي الْعِللََهَذِهِمِنْهُ وَنْباَطِ الاِسْـتِعَـنِذَكرَْتهََـا ال

اهِيَأَوْ الْعَقْلِنتَاَئجِِمِنْهِيَوَ الاِسْتخِْرَاجِ لـِي؟رَوَيْتهَُوَسَمِعْتهَُمِم مَـا:فَقَـالَ

رَسُولهِِ مُرَادَ لاَ وَ فَرَضَ بمَِا ِ مُرَادَ االلهّٰ أَعْلمَُ أُعَلل9ُكنُْتُ لاَ وَ سَن وَ شَرَعَ بمَِا

نفَْسِي ذَاتِ مِنْ مُوسَـىذَلكَِ بْـنِ عَلـِي أَبـِي الْحَسَـنِ مَـوْلاَيَ مِـنْ سَمِعْناَ بلَْ

ضَا ي7ْالر وَ الش ةٍ مَر بعَْدَ ةً يْمَر بعَْدَ الش فَجَمَعْتهَُاءَ عَنْكَ:فَقلُْتُ.ءِ بهَِا ثُ فَأحَُد

ضَا نعََم:فَقَال7َعَنِ الر[.

كه نسخه پايان، در7عيون اخبارالرضاكتاب بنابر نقل در ثبت وايت دومرِبه ای

صَدوق :است نين آمدهچُ بوده شيخ
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جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضـي االلهّٰ عنـه أبومحمدحدثنا الحاكم

عبدااللهّٰ محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان أنه قـال: سـمعت عن عمه أبي

فجمعتهـا متفرقـة8الحسن بـن موسـى الرضـاي أبيهذه العلل من مولا

.وألفتها
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 447(مىابوالصلاح حلب تأليف» الايمانتالبرهان على ثبو«متن كتاب در اين بخش،

و فقيهان برجستهكه از متكلّ)ق.ھ را نقـل اسـتدر سد� پـنجم قمـری امامىی مان

فعلام الدّأ«در كتاب اين رساله متنكنيم. مى  حـدودكهى،ديلم»نيصفات المؤمنىين

١ است. گرديدهطور كامل نقلبه، شده تأليف پس از انقراض خلافت عباسىىصد سال

كههكوتا متنِ رساله، يك اين آن حلبى ابوالصلاحكلامى است را،در بر مباحث كلامى

بهَشَميان معتزلى مطرح كرده است. شريف مرتضَىمنهج كلامى  رسـاله،از ايـنو آراء

های بيشتر دربار� ابـو الصـلاح . برای آگاهىای مستقل باقى نمانده است نسخه ظاهراً

به حلبى  آقـاییو نيـز مقالـه»تقريب المعارف«و»ىالكاف«كتاب دو هایمهمقدّ بايد

 مراجعه كرد.ىدائرة المعارف بزرگ اسلاماحمد پاكتچى در

:مانيالا ثبوتالبرهان على متن كتاب

ِبسِْمِ حْمنِ االلهّٰ حِيمِ الر الر 

ِ الْحَمْدُ و على خير صلواتهو،الْعالمَِينَرَباللهِّٰ و آله الطـاهرين ة النبيين محمد

و كرم.  سلم

لا يخلو منه عنك،العاقل على يجب مقصود فعل أول مـن،عقلـه كمـال مما

 لأن الحي عند كمال عقله يجد عليه آثـارَ،وجوب النظر المؤدي إلى المعرفة

للمـدركات مـدركاً،متمكناً قادراً مميزاً عاقلاً بصيراٌ سميعاً من كونه حياً،نفعٍ

 لمنعم.و يجوز أن يكون ذلك نعمةً،بها منتفعاً

و،فهي أعظم نعمة لانغمار كل نعمـة فـي جنبهـا،كذلك كانتإن أنها يعلمو

ص المؤمنين الدين فى صفات علامأالحسن، . الديلمى، الحسن بن ابى١ ،44.
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و،يجد في عقله وجوب شكر المنعم و استحقاق المدح على فعـل الواجـب

ال،الذم على الإخلال به و المنعم عليه مع مدحو يجوز أن يستحق من موجده

و،و مع الذم عقاباً ثواباً و يجد في عقله وجوب التحرز مـن الضـرر اليسـير

 تحصيل النفع العظيم.

و،ليعلم قصده فيشكره إن كان منعمـاً،له النفعو خلقهمن معرفة عليه فتجب

و لو كانت لها،لا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثار صنعته لوقوعها بحسبها

و انتفاؤها عن الناظرلجاز حصو،سبب غيره فوجـب،ل جميعها لمن لم ينظر

لا يتم الواجب إلا به.  فعله لوجوب ما

و عدل:شيئان المعرفةمن الواجبو و نفي.،توحيد و للتوحيد إثبات

 مريد.،مدرك،قديم،حي،عالم،قادرـ سبحانهـ للعالمإثبات صانع:فالإثبات

و نفي الإدراك عنه،و نفي التشبيه،على هذه الصفاتدةزائنفي صفة:النفيو

و نفي قـديم ثـان شـارك فـي،و نفي الحاجة،ء من الحواس بشيـ تعالىـ

 استحقاق هذه الصفات.

.و الحكم لها بالحسن،عن القبيح أفعالهتنزيه:العدلو

*** 

»التوحيدفي الكلامفيفصل«

أن هاهنـا حـوادث:أن يعلـم النـاظرـ سبحانهـ الصانع بإثبات العلم طريق

.محدثعن غير يستحيل حدوثها

و غيره من الأجسام يعلمأن:ذلك جهةو  ثـم مجتمعـاً،ساكناً متحركاً،نفسه

 أوضحه ذلك.،مفترقاً

لأنها لو كانت صفات،أنها أعيان لها،الأجسام على الصفات هذه بتغاير فيعلم

 لم يجز تغيرها.،لذواتها
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الإ،أنهـا محدثـة،و بطلانها عن وجود،عدمعنهابتجدد يعلمو  نتقـاللاسـتحالة

و الكمون المعقول راجع به إلى الانتقال.،من حيث لم تقم بأنفسها،عليها

علم أن المتجدد منها إنمـا يجـدد،الصفات هذه على ذلك استحالة علم فإذا

و المنتفي،عن عدم و العدمو أن ما انتفى عن الوجو،و هذه حقيقة المحدث د

و ما ليس بقديم محدث.،يستحيل على القديم لوجوب وجوده

من،للجسم المغايرة المعاني هذه حدوث علم فإذا لا بد في الوجود و علم أنه

 فيه أو منتقلاً لابثاً،أو وقتين واحداً وقتاً،لغيره أو مبايناً مكان يختصه مجاوراً

و قد تقدم له العلم أنه إنما كان كذلك ،لمعان غيره محدثة علم أنه محدثعنه

لا نهاية له. لوجب أن يكون سابقاً لأنه لو كان قديماً  للحوادث بما

لا ما،علم كونه محدثاً،الحوادثمن ينفكفإذا علم أنه لعلمه ضرورة بحدوث

،فوجدها كانت نطفةـ غيرهاوـو لأنه إذا فكر في نفسه،لم يسبق المحدث

ع،ثم مضغة،ثم علقة ،ثـم صـبياً،ثم يافعاً،ثم طفلاً،ثم حياً،ثم جنيناً ظماً ثم

.ثم ميتاً،ضعيفاً ثم شيخاً،قوياً ثم شاباً،ثم بالغاً،ثم غلاماً

و،و رطوبـات،و برودات،حرارات:فيه معان بتجددإلا كذلك يكنلم أنهو

و حياة.،و علوم،و قدر،و أراييح مخصوصة،و ألوان،و طعوم،يبوسات

و،و تجـددها عـن عـدم،وجود بعد الأغيار هذهمن صفةكل بطلان علمو

و أنهـا،الجواهر التي تركب منها الجسم باقية علم أنهـا صـفات مغـايرة لهـا

.قدمناه بما عليها الانتقالو لاستحالة الكون،محدثة

و صـفاته،بالاعتبار الأولـالجواهرمن غيرهوـ جواهره حدوثإذا علمو

ص و لا،فات غيره بالاعتبار الثانيبهذه .المحدث المحلمن تنفكو لأنها

و بانياـ الكتابةو كالبناءـ حوادث الشاهدفيأن علمو هـو،و إن لها كاتبا

و انتفاؤه،من وقعت منه بحسب غيرها ،و إنما ذلك مختص بما يجوز حصوله

 فلا يحصل إلا بمقتض.
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و،كتحيز الجوهر،الذاتعن فصلمن مؤثرعن بوجوبه فمستغن وجبماافأمّ

 حكم السواد.

حق،الصفات هذهعن تعالى خروجه يجوزلاو لوجوب الوجود له تعالى في

و كونها صفات نفسـه،يجب له وجوده تعالى في كل حال،لنفسه كونه قديماً

و يستحيل خروجه عنها ما وجـد لكـون المقتضـي،يجب ثبوتها للموصوف

ا،و هو النفس ثانياً و انتفاء مقتضاه.و  ستحالة حصول المقتضي

لكونـه تعـالى يسـتحيل فيـه،إذا وجدت المـدركات مدركاً سبحانه بعلمهو

و الموانع لا آفة بـه متـى وجـد،الآفات بدليل حصول هذا الحكم لكل حي

و ارتفعت الموانع.،المدرك

و فـي حـال دون مريداً سبحانه بعلمهو لوقوع أفعاله على وجـه دون وجـه

لكونـه صـفة،عالماًو ذلك مفتقر إلى أمر زائد على كون الحي قادراً،خرىأ

و الأحكام و إرادته فعلـه إذ كونـه مريـداً،للفعل زائدة على مجرد الحدوث

و كـلا الأمـرين،أو كونه عازمـاً،يقتضي قدم المرادات قديمأو معنى،لنفسه

 مستحيل فيه سبحانه.

،نفيـه برهـانو قديم ثان نرد،غيرهفيةالإراد فعل على يقدرلا المحدثو

لا في محل لاستحالة حلولهـا فيـه أو فـي فثبت سبحانه مريداً بإرادة يفعلها

لا صفة له سبحانه زائدة على مـا علمنـاه،غيره لا،و و لا حكـم لهمـا لأنـه

لا برهان عليه مفض إلى الجهالات.،برهان بثبوتهما و لا حكم له و إثبات ما

و حدوث،الأعراضو الأجساممن شيئا يشبهلاحانهو بعلمه سب  لقدمه تعالى

 لتعذر هذه الأجناس على غيره.،الأجناس هذه

لأن،الحـواس مـنء بشـي إدراكـه اسـتحالة علم فكذلك تعالى علمه إذاو

 الإدراك المعقول مختص بالمحدثات.
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 الحلولو المجاوزةو فيها النقلو بالجهات الاختصاص استحالة كذلك علمو

و،سبحانه عليه الأحوالو الأحكام إيجابو لكون ذلك من صفات الأجسام

 الأعراض المباينة له تعالى.

و الضـرر دفـعو النفع باجتلاب لاختصاصها الحاجة عليه يستحيل عنها بعلمهو

 بـذي الألمو اللذة اختصاصو يكدو يألمأن يصح بمن الضرو النفع اختصاص

ك،نفارو شهوة و ذلكلا يجـوز عليـه لحـدوث،ونهما معنيين يفتقران إلى فعلو

و قدومه .نافراًأو مسهيا إثباته على دليلمن الفعل لخلوو سبحانه المحل

 تعـالى علمـه،الموجـودات سائرمن الصفات بهذه تعالى تخصصه علم إذاو

و لأنهما لو كانا اثنين لوجب اشتراكهما في جميـع الصـفات الواجبـة،واحداً

و مرادهما واحداً،الجائزة مـع حصـول العلـم،و ذلك يوجب كون مقدورهما

لا و لا يريـده الضروري بصحة إرادة أحد المتحيـزين مـا يكـره الآخـر أو

و تقـدير،و قيام البرهان على استحالة تعلق مقدور واحـد بقـادرين،يكرهه

 قديم ثان يقتضي نقض هذا المعلوم.

لا دليل من جهة العقل علـى إثبـات،لهنيثالا واحد تعالى أنه فثبت و لأنه

له،و قد ورد السمع المقطوع بإضافته إليه سبحانه بنفي قديم ثان،ثان فوجب

.القطع على كونه واحد

*** 

» العدل مسائلفي فصل«

أن يصـحلا غنيـاً،شيئاً يجهلأن يصحلا عالماً تعالى كونهمن بيناهما ثبوت

 حكمتـه فـي بواجـب يخـللا كونه سبحانه عادلاً يقتضي،ءشي إلى يحتاج

و بالغني،قبيحاً يفعللاو سبحانه و تعذر وقوع القبيح من العالم به  لقبح ذلك

 على القبيح.و ذلك فرع لكونه قادراً،عنه
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 يقتضي كونه قـادراً،على الحسن يقتضي كونه قادراً لنفسه قادراً تعالى كونهو

من،على القبيح و ذلك مـانع مـن كونـه مريـداً،جنس القبيحإذ كان الحسن

لا يكون مريداً،للقبيح ،و إرادة القبيح قبيحة،إلا بإرادة يفعلها لأنا قد بينا أنه

و اسـتحقاقه الـذم لأن كل من علم مريداً و مقـتض،للقبيح علم قبح إرادتـه

لا غـرض فيـه،فهو كلـ تعالىـ لما فعله لكونه مريداً و،لاستحالة فعله مـا

و) كلفهما حلو فسادو(له مريدللقبيح لكونه غيرو كارهاً،لايريدهتكليفه ما

و الكراهة و موجـب لكـون،لأن ذلـك يلحقـه بالمبـاح،إحسانه من الإرادة

وـو تركاً فعلاًـ على ما كلفه المكلف قادراً و مختلفها من متماثل الأجناس

و اللطـفو مزيح لعلته بالتم،ذلكمضادها قبل وقوع و العلم به كين من ذلك

و تكاليفه،فيه و لأن خلاف ذلك ينقض كونـه عـادلاً،و مقتض لحسن أفعاله

 قد أثبتناه.

وو متعلقـاً،لصـحة الفعـل منـه قـادراً مكلـمكل كون يعلملاو بالمتماثـل

و المتضاد  لصحة وقوع ذلك من كل قادر.،المختلف

و غيرهمـا التأثيرات المتع وقوعلوجوب فاعلاًو و البنـاء لقة به من الكتابـة

و الذم على قبحها،بحسب أحواله و ثبوت،و لتوجيه المدح إليه على حسنها

لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال،القادر على الفعل قبل وقوعه

مـن بالآيـاتو متمكناً،و استغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه،القادر

و أحكامهـا،إليهاجميع ما يفتقر و،و بكمال العقل من العلم بذوات الأشـياء

و الثـاني لكـل،عاقـل لكل بدليل حصول الأول،بالنظر من العلوم المكتسبة

فـيو وجوب اصطلاح المريد من غيره ما يعلم أو يظـن كونـه مـؤثراً،ناظر

و لوجوب تمكينه.،اختياره

ظهور الغرض الحكمي فـيو،حكمتهفي بواجب يخللا تعالىو علمنا بأنه
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لا،أكثرها أوجده سبحانه على جهة التفضل و ثبوت ذلك على الجملـة فيمـا

 يظهر لنا تفصيل المراد به كأفعال سائر الحكماء.

لا تعريضاً لكونه التكليف حسنو .الثوابمنبهإلا إليه يوصللما

لا حسب،قبحو حسنمن إيصاله حكمفيء للشي التعريض كونو لـهةلأنه

لا يقتضي قـبح،بحسن التكليف غيره و علمه سبحانه بكفر المكلف أو فسقه

و محسناً لكونه تعالى مزيحاً،تكليفه إليه كإحسانه إلى مـن علـم مـن لعلته

.سبحانه مكلفه دون عليه فالتبعة نفسه قبلمنتياُ،حاله أنه يؤمن

لما فيـه مـن،احتهإبأو بأمره فعلأو الآلاممن تعالى فعلهما جميع حسنو

و،الاعتبار المخرج له من العيب و العوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلـم

و الإحسان.،الإساءة  إلى حيز العدل

إن،لوقوع الظلم عن تمكينه تعالى،الظالممن للمظلوم الانتصاف وجوبو و

 له تعالى. كان كارهاً

و أبعد من الفساد.،لاحلكون المكلف عندها أقرب من الص،الرئاسة وجوبو

لا لطفاً لكونه الصفة هذهلهما وجوبو و وقوف هذا اللطـف علـى رئـيس

لا نهاية له من الرؤساء،رئيس له و منع الواجـب فـي،لفساد القول بوجود ما

 حكمته تعالى.

و أعلمهـا معصوماً بكونهإلا كذلك يكونلاو و كون الرئيس أفضل الرعيـة

في لكونه إماماً و قبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضـل،ذلك لها

 منه فيه.

لا،إليه المشتد النصو بالمعجزات نصبه وجوبو لوجوب كونه على صفات

 سبيل إليها إلا ببيان علام الغيوب سبحانه.

و قد تكون إمامة ليست بنبوة.،نبوة تكونقد الرئاسة هذهو
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و الغرض في تعينـه،البشرمن واسطةربغي سبحانه االلهّٰعن المؤديهو فالنبي

.المفاسدمن المصالح بيان

و المصـالح بيـان وجـوب علـى البرهـان قيام لذلك البعثة حسن على الدلالةو

 مـن الصـفة هذهلهما سبحانه علم متىبدفلا،فالمكلّحقفيفللمكلّ المفاسد

لا،له مبيناً بعثه بـه مـن حيـث كـان فيما يـرد معصوماً المبعوث الموتمنبدو

و المفاسد مـن جهتـه فلـو جـاز عليـه،الغرض في تعينه ليعلم المكلف المصالح

و اجتناب نواهيه.،الخطأ فيما يؤديه لارتفعت الثقة بأدائه و قبح العمل بأوامره

لا و قـبح،من القبائح معصوماً كونهمنبدو لوجوب تعظيمه علـى الإطـلاق

مع،ذمه  وجوب ذم فاعل القبيح.و الحكم بكفر المستخف به

:و يفتقر إلى شروط ثلاثة،بالمعجزإلا صدقه يعلملاو

كخلقـ جنسه تعذرإنوـ لأنه إن كان معتاداً،للعادة خارقاً أن يكون،لهاأوّ

،و المطر في زمان مخصوص،و طلوع الشمس من المشرقء،الولد عند الوط

 لم يقف على مدع من مدع.

و يميـزه مـن،للعادة ارقاًخ بكونه العلم طريقو و ما يقع فيها اعتبار حكمها

لا لبس فيه و،ذلك على وجه و تـوفر دواعـي المتحـدي أو بحصـول تحـد

.معارضته تعذرو خلوصاً

لأن من عداه سبحانه يصح منه إيثار القبيح،من فعله تعالى يكونأن،ثانيهاو

من،فلا يؤمن منه تصديق الكذاب أن يكون،فعله تعالىو طريق العلم بكونه

و و الحياة  مقدورمن الخارجة الأجناسمن غيرهمامتعدد الجنس كالجواهر

لا يمكـن،المحدثين أو يقع بعض الأجنـاس المختصـة بالعبـاد علـى وجـه

 إضافته إلا إليه سبحانه.

عنها لم يكن مدع أولى لأنه إن كان منفصلاً،للدعوى أن يكون مطابقاً،ثالثها
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و طريق ذلك المشاهدة أو خبر الصادق.به من مدع

 ظهوره اقترن)من صدقلا(إذ،معجزاً كونه ثبت الشروط هذه تكاملت فمتى

و هـو صدق هذا علي:تعالى قوله مجرى جار لأنه بدعواه فيما يؤديه عنـي

لا .الكذابين يصدقتعالى

كو،وجب اتباعه فيما يدعو إليه،بالمعجز صدقه علم فإذا نـهو القطـع علـى

.مفسدة بكونه القطعو عنهو ينهى،مصلحة

9إلا مـن جهـة نبينـا،الآن:الأنبيـاء مـن أحـد نبوة إلى طريقلاو

لفقد العلم،ء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين لانسداد طريق التواتر بشي

و تعـذر،مـن المعجـزاتءٍ باتصال الأزمنة مشتملة على متواترين فيها بشي

ل  ها.تعين الناقلين

و ما عداه من الآيات9بنبوته العلم طريقو ،و وجه الاستدلال بـه،القرآن

فتعـذرت علـى،لم يبق لهم صارف عن معارضـته وجهأنه تحداهم به على

لا أو لأن االلهّٰ،إما لأنه في نفسـه معجـز،عجزهم غير إلى إسناده يمكنوجه

 صدقه.إذ كل واحد من الأمرين دال على،سبحانه صرفهم عن معارضته

فيجـب لـذلك،الجملـةو التفصـيل جهة على أنبياء ذكر القرآن تضمنقدو

و كونهم على الصفات التي يجب كون النبي عليها.،التدين بنبوتهم

و الناسخ لشـرائعهم أفضلهم9االلهّٰ رسولأنو بشـريعة يجـب،و خاتمهم

و العمل بها إلى يوم القيامة.  العلم

من فيه نصبهفي الغرضو فعلهو بقوله لمقتدىا المتقدم الرئيسهو الإمامو

فيو يجوز أن يكون نائباً،العقلية تكاليفهمفي للرعية اللطف عن نبي أو إمام

 تبليغ شريعة.

و تكليف،بجميعها عالماً كونهمنبدفلا كذلك كان متىو لقبح تكليفه الأداء
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و يرجع إليه فيه.،الرجوع إليه  مع فقد العلم بما يؤديه

و،و لتسكن النفـوس إليـه،لكونه قدوة،في أدائه معصوماً يكونأن يجبو

 لتسلم بعظمة الواجب خلوصه من الاستخفاف.

 جهـاد]بــ[و إن كان مكلفاً،لكونه قدوة فيهما زاهداً عابداً يكونأن يجبو

.لهم فئة لكونه الرعية أشجع كونه أوجب

 نبياً المكلفينمن واحدكل إلى سبحانه االلهّٰ يبعثأن العقل طريقمن يجوزو

و إنمـا ارتفـع هـذا الجـائز فـي،و يكون ذلك في الأزمنةو ينصب له رئيساً

لا إمام في الزمان:9نبينا دينمن العلم بحصول،شريعتنا و لا نبي بعده أن

.إلا واحد

 أبـي بـن علـي بـأميرالمؤمنين بعده الإمامة تخصيص على البرهان وضحو

و جعفـر،و محمد بن علـي،و علي بن الحسين،و الحسين،و الحسن،طالب

بن،و محمد بن علي،و علي بن موسى،و موسى بن جعفر،بن محمد و علي

.:و الحجة بن الحسن،و الحسن بن علي،محمد

من بدليل،لسواهم إمامةلا و ،الصالح سائر وجوب العصمة للإمام فيما يؤديه

 مـنو تعـدي،أشجعهمو أزهدهمو دلهمأعو أعظمهمو الخلق أعلم كونهو

:و تخصصهم،دعوى الصفات هذه تكاملمن الإمامة منتحليمن عاداهم

و السنة المعلومـة علـى،و شيعتهم بدعواها لهم في ثبوت النص من الكتاب

،موضـع غيرفي ذكرناهما حسب عداهم فيمن ذلك]عن[ تعريهماو،إمامتهم

و كفر الشاك في إمامة واحد منهم.،همو ذلك مقتض لضلال المتقدم علي

لا شـبهة،بقادحة في إمامته ليست7الحجة غيبةو لثبوتها بالبراهين التـي

و غيرهمـا،فيها على متأمل و أمان المكلف من خطإ به في ظهـور فاسـتتار

 لعصمته.
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و العلـم،لكون ذلك جملـة الإيمـانو تركاً فعلاً الشريعة بجملة العلم يلزمو

و إيقاعه للوجه الذي شـرع علـى جهـة القربـةبتفصيل ،ما تعين فرضه منها

و استحقاق الثواب عليه.،و براءة الذمة منه،في صحته لكون ذلك شرطاً

و أحكام.،و محرمات،و نوافل،فرائض:أربعة ضروب علىهيو

و ترك القبيح لطفاً فعلها كون الفرائض وجوب فجهة ،في فعل الواجب العقلي

ت  ركها لأنه ترك الواجب.و قبح

و لم يقبح تركها كونها لطفاً،السننفي الترغيب جهةو و،في المندوب العقلي

لا يقبح ترك ما هي لطف فيه.  كما

و فعل القبيح،المحرمات قبح جهةو و وجب،كونها مفسدة في ترك الواجب

 تركها لأنه ترك القبيح.

.يصحلا مما التصرف يصحهعلي الذي الوجه مكلفها ليعلم الأحكام جهةو

 مجتنـبو الشـرعية العبـادات فاعـل حـال مـن ضرورة علمنا ذلك فوضح

و،لنا أقرب كونه المحرمات و رد الوديعـة و شكر النعمة و الصدق للإنصاف

و سائر القبائح.،سائر الواجبات و الكذب و البعد من الظلم

]من[كونه أقرب،بالعبادات المخلو الشرعيات المحرمات فاعل حالمنو

و أبعد من الواجب.  القبيح العقلي

من،البيوع أحكام يعلم فلم بالتجارة بليمنأن شبهةلاو لم يكن على يقين

 صحة التملك.

لا يكون على ثقـة ممـا،المواريث بأحكام جهلهمع بالإرثبلُيِمن كذلكو

و يترك.  يأخذ

اس،الأحكام سائرفي الحال يجري كذلكو توفينا الكلام في هذا القدحو قد

 فـي الكافي«و في كتابي»الفروعفي التخليص«و»العمدة« في مقدمة كتاب
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و فيما ذكرناه هاهنا بلغة.»التكليف

،الظـن دون العلـمإلا بهـا العمـلو الشرعية الأحكام إثبات إلى طريقلاو

لا يوصـل إليهـا لكون التعبد بالشرائع مبنياً لا،بـالظنعلى المصالح التـي و

المعصـومين،سبيل إلى العمل بجملتها إلا من جهة الأئمة المنصوبين لحفظها

،لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط،المأمونين في أدائها،في القيام بها

.:و ارتفاع الخوف من كذبهم لثبوت عصمتهم

لا م،صارفو داعمن التكليف هذافيبدو نو ذلك مختص بالمستحق عليه

و الشكر. و العقاب و الذم و الثواب  المدح

و هـو مسـتحق بفعـل،هو القول المنبئ عن عظـم حـال الممـدوح:فالمدح

و اجتناب القبيح. و المندوب  الواجب

و التبجيـل:الثوابو و هـو،هو النفع المستحق الواقـع علـى جهـة التعظـيم

.مستحق من الوجوه الثلاثة بشرط المشقة

و هو مستحق بفعل القبيح،المنبئ عن إيضاح حال المذموملالقوهو:الذمو

و الإخلال بالواجب.

 المستحق من الوجهين بشرط زائد. الضربهو:العقابو

و هـو مسـتحق،الاعتـراف بالنعمـة مـع ضـرب مـن التعظـيمهو:الشكرو

 بالإحسان خاصة.

ألا كونه تعريضاً،التكليف حسنفي الوجهو يحسـن للثواب الذي من حقـه

و دوامه.  الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب

و منقطـع بمـا،بـالكفر دائـمو مستحق العقابو دائم الثوابأن يعلم إنماو

 من جهة السمع.،دونه

لأنه حـق واجـب فـي حكمتـه،ءشي يزيلهلا ثابت الثوابمن المستحقو
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لاسـتحالة،عقائـد)دزائـأو بندم سقوطإلاو(،لا يجوز فيها منعه،سبحانه

و بينهما لعدم الجميـع،ذلك و إحالـة التنـافي بـين،لعدم التنافي بين الثواب

 المعدومات.

و عنـد،و عنـد الشـفاعة لجـوازهأبعفو مبتد تفضلاً إسقاطه يجوز الفسق عقابو

و استيفاؤه و إسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.،التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه

فمن ذلك تمدحه سبحانه في غيـر موضـع،لأحكام العقول مؤكداً الشرعدورقدو

و الغفران و الشرع.،من كتابه بالعفو  المختصين بإسقاط المستحق في اللغة

 المـؤمنين بخـروج،الصلاة أهلفسُاق إلى بوجههإلا التمدح لهذا وجهلاو

ي،باتفاق عنه الكفارو لهم ذنبلا الذين لا ذنب لأولئك و العفـو عـن،غفرإذ

 هؤلاء غير جائز.

لإجمـاع الأمـة،فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر،دائم المطيع ثوابلأنو

لا و فسـاد التخـالطُ بـين،لمكلـف دائـم عقابو دائم ثواب يجتمععلى أنه

.بيناه المستحقين مما

أو الشـفاعة،إلا جوز سـقوط عقـاب العاصـي بـالعفو،بذلك قال أحدلاو

لا يقـدح فـي ذلـك خـلاف،و يخصصها بإسـقاط العقـاب،عليها المجمع و

 لحدوثه بعد انعقاد الإجماع بخلافه.،المعتزلة

و العفـو بĤيات مخصصةو بالعفو الوعيدمشترطة آياتو كلها الوعيد آياتو

و فساد التخالط،الوعد آيات عموم و كون ذلك موجبا،و لثبوت ثواب المطيع

ك ،إن كان عاماً أو كون عقابها منقطعاً ان وعيدها دواماً لتخصيصها بالكفار إن

و دوام عقابها ينافي ما سلف من الأدلة.  من حيث كان القول بعمومها للعصاة

حسب ما خاطب به مـن،بجملة المعارف عن برهانها المصدقهو:المؤمنو

و الكفر اسم لمـن جحـد،تصديقاـ فيهـ المعلوم كون الإيمان،لسان العرب
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 لمعارف أو شك فيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه.ا

لكونه،أو أخل بواجب من جهة العقل أو السمع،قبيحاً فعل لمن اسم الفسقو

 بذلك عن طاعة مكلفة سبحانه. خارجاً

 ] في عرف الشريعة هو الخارج عن طاعته سبحانه.و[،هو الخارج:اللغةفي الفاسقو

،مؤمن على الإطلاق فاسق بما أتاه من القبـيح،فسقو إيمان بين جمعمنو

لا يجـوز أن يكفـر،لثبوت كل واحد منهما لـدوام ثـواب،و من ثبت إيمانه

و فساد اجتماعهما لمكلف واحد و عقاب الكفر و ثبوت المسـتحق،الإيمان

و عدم سقوطه بندم أو تحابط.  منهما

أو الإيمـان أظهـر بمـن مختص١)كفََرُواثمُ آمَنوُا الذِينَإِن(: تعالى قولهُُو

٢)مُؤْمِنةٍَرَقَبةٍَفَتحَْرِيرُ(:كقوله تعالى،دون من ثبت إيمانه،وجهه لغير اعتقده

و مدح المقطوع علـى إيمانـه مطلـق مقطـوع،يعني مظاهرة للإيمان باتفاق

 موقعه. للظاهر واقعاًو المظهر مشترط بكون الباطن مطابقاً،بالثواب

 مشـترط الفاسـقذمو مقطوع له بالعقـاب الـدائم،مطلق لعنهو الكافرذمو

و إذا ظهر كفـر ممـن كـان علـى،أو عند شفاعة ابتداءً مستحقهعن الانعفاء

 كونـهأو)النفـاقبه( المظاهرةوجب الحكم على ما مضى منه على،الإيمان

 الموجبة لذلك. لما بيناه من الأدلة،أو عن نظر لغير وجهه،عن تقليد حاصلاً

لا و إلا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض،التكليف انقطاعمنبدو

لا،للثواب و كيفية فعله أيضاً حالو انقطاعه كيفية بالعقل يعلمو و،أو جنسه

 إنما يعلم ذلك بالسمع.

و نطق القرآن بأن االلهّٰ تعالى آخر بعد،ضرورة9ًدينهمن العلم حصلقدو

.137/النساء.١

.92/النساء.٢
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شي كما كان أولاً،ءشي فناء كل حسب ما أخبـر سـبحانه مـن،ء قبل وجود

لُهُوَ(:قوله َلا ريـب فيـه١)الآْخِرُوَ الأْو و يحشرهم ليوم ،ينشئهم بعد ذلك

منهما إلى مستحقه علـى ليوصل كلاً،و العقاب الدائم مستحق الثواب خالصاً

 منـه يسـتوفين فأنو من اجتمع له الاستحقاقا،الوجه الذي نص عليه تعالى

ثم يوصـله،أو عند شفاعة أو يعفو عنه ابتداءً،العقابمن يستحقهما سبحانه

و المولم و طاعاته الدائم ليوصله إلى مـا،بغيرهأو تعالىبه إلى ثواب إيمانه

ثم يدخله الجنـة إن كـان مـن،يستحقه من العوض عليه تعالى أو على غيره

وأو،أو يبقيه،أهلها أو النار لا يسـتحقها مـن البهـائم يحرمه إن كـان ممـن

لا يستحق العوض و من و المجانين  ليتفضل عليه.،الأطفال

و النشأة الثانية،جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالىـ أجمعـ هذاو

و هي واجبة لما بيناه من وجوب إيصال كل مسـتحق إلـى،أهون من الأولى

أ و عوض.مستحقه من ثواب أو عقاب

و لأن العلم بحضـور المسـتحق مـن،بإجماع الآخرة أهل على تكليفلاو

و المعصـية ملـجٍ و فعله عقيب الطاعـة و العقاب و الإلجـاء ينـافي،الثواب

و المعاقـب،و أهل الآخرة عالمون بااللهّٰ تعالى ضرورةً،التكليف ليعلم المثاب

ا،و المعوض وصوله إلى ما يستحقه على وجهه لمتفضـل عليـه كـونو يعلم

 تعالى.لهذلك النفع نعمة

فلـم،لأنا قد بينا سقوط تكليف أهل الآخرة،ضرورية المعرفة هذهإن قلناو

 يبق مع وجوب كونهم عارفين إلا كون المعرفة ضرورية.

و إيصاله إليه مستحقاً موقناً بها العارف كون يقتضي جمل هذه ،للثواب الدائم

 أو شـيئاً،و يوجب كفر من جهلهـا.له العفو عما عداهما من الجوائرو مرجو

.3/الحديد.١
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قـد،أو لغير وجهها،منها أو شيئاً،أو اعتقدها عن غير علم،أو شك فيها،منها

ء يؤثر جهلـه فـي ثبـوت الإيمـان من غير إخلال بشي،قربناها بغاية وسعنا

ـبها عملأو تأملهامنوـو إلى االلهّٰ سبحانه الرغبة في توفير حظنا،لمحصلها

و جزيل عفوه و كرمه إنه قريب مجيب،من ثوابه . تم الكتاب.بجوده
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بَ محمّ دربارهٴ و متكلّ،دانشمند،ىنِهْ حر الرد بن چهـارم مذهب ايـران در سـدهٴم امامىاديب

كمبـود منـابع،ت ايـن امـرعلـّ البتهّكه كنون تحقيق جامعى صورت نگرفته است قمری، تا

و دربارهٴ ،چنـد سـال پـيش اسـت. هايى پراكنده،، جز پارهرفتن آثارش بينازچنينهماو

ضمآقای فاضل محترم د بـن بحـر محمّـ را دربـارهٴ، مطالبىاین مقالهرسول جعفريان در

در. كه قابل استفاده است١الرهنى عرضه كرد  او بـه انـدازهٴ ديگر دربارهٴ گفتاری از آنجا كه

آنجادر اين،ام كافى سخن گفته .پردازم ها نمى به تكرار

و الحقوقكتاب بَى از آثاريك الفروق بين الأباطيل كـه اسـت حـر رهنـىمحمّد بن

و جدلى داشته صبغهٴ بـر، در ردّ آيـد طور كه از عنـوان غريـب آن برمىو همان كلامى

د بـن محمّـ در ضمن شرح احوال٢،رجالالكتابدر بوده است. نجاشىانعقايد مخالف

ن از اين كتاب بحر الرهنى در الشـرايععلـلكتـاب صدوق در شيخا؛ امّ برده استنامى

م آن وضعيك مىكتاب از آن نام و مىىد بن بحر الشيبانرا به محمّ برد كه منسوب كند

ب از شهر آشو ابن با وجود آنكه باشد.وگو مورد گفتد بن بحر الرهنىمحمّ همانبايد

ا ام٣ّست؛امبسوطى ارائه داده شرح تقريباً العلماء معالمكتابدرىد بن بحر الرهنمحمّ

و در ذيل اين نام، از كتاب در،در عـوض؛بـردهنىنـامقالحقـو الفروق بين الأباطيل

 فقـطىگونه توضـيحو بدون هيچ آوردهنام»ىد بن بحر الشيبانمحمّ«از4همان كتاب

ىفـىعيشـال(العـالمىالكرمانىهنرال بحربنشذرات من كتب مفقودة لمحمد«، رسول جعفريان،.١

و العشرون، رجب،تراثنا مجلهٴ،»)یع الهجرالقرن الراب و3العـددان،1426ذوالحجةـالسنة الواحد

.)92ـ7صص،4

صالرجال، . نجاشى٢ ،384.

صالعلماء معالمب، آشو شهر ابن.٣ ،131.

.152ـ151صص همان،.4
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و الحقوق عنوانباىنويسد كه او كتابىم داشته است. روشن است الفروق بين الأباطيل

نمتحت تأثير ابنیوكه و د بـن بحـر دانسـته كـه محمّـىبابويه از اين كتاب نام برده

اویديگـریكـه در جـا،ىالشـيبانىد بن بحر الرهنجز همان محمّىكس،ىالشيبان از

.، نيستنام برده»ىالشيبان«بدون عنوان

د بـن بحـر محمّـ از ايـن كتـابِىنقـل مفصـل الشـرايع علـلكتابدر، بابويه ابن

و آوردهىلرهنــا آن درســت در ادامــهٴ اســت آن، بــابى ديگــر گشــوده كــه موضــوع

صـلح امـام نقـل شـده، دربـارهٴ تمامـاًىباب پيشين كه از كتاب رهنـ، مانندباب هم

ــى ــ7مجتب ــاب دوم ــه در ب و گرچ ــت ــه اس ــا معاوي ــ،ىب ــامى از رهن ــر ن ىديگ

آن،اسـت عنـوان منبـع نقـل نيامـده به  بـاب هـماز سـياق كـلام آشـكار اسـت كـه

خـتم كـلام روايـت شـده اسـت.ىبه نقـل از رهنـ،همان باب قبلى در دنبالهٴ درست

مى گونه در پايان بخش دوم هم به  دهد. ای است كه پايان نقل منبع را نشان

ىد بـن الشـيبانمحمّـ«ازی، نقل ديگرالشرايع عللبهمين كتا اوائلبابويه در ابن

( (رحمه االلهّٰ گوو گفـت مـورد»ىد بن بحر الرهنمحمّ«كه همين دارد»المعروف بالرهنى

دربـارهٴ كندمىاوازىكتابازىنقل در آنجا بدون آنكه عنوان كتاب او را بياورد،.است

و ردّ و حجج بر ملائكه و امامان كه ملائكه را بر آنان تفضيلىقول كسان تفضيل انبياء

ر،بابويه در اين قسمت ابن اگرچه.دهندىم با توجّـه بـها امّ؛آورد را نمىىهننام كتاب

و اينكه ازـ چنانكه گذشتـ مضامين اين نقل ، ازعيالشرا علل كتاب در جای ديگری

و استفاده كرده الفروقكتاب گفت كه در اينجا اطمينانبا باًيرتق توانمىاست، نام برده

.ه استنمود نقل الفروقم از همين كتابه

در الفروقبابويه از كتاب های ابن تمام نقل بخش ما در اين  الشرايع عللكتاب را كه

مىا،آورده است  جامعـهٴ شناختو نيزىها برای شناخت افكار رهن اين نقل.دهيم رائه

.غايت مفيد استبه،١بوده آنجا ساكن نرماشيراوكه،كرمانشهر اماميه در

صالرجال،ى. نك: نجاش١ ،384.
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:الحقوقوليالأباطنيب الفروقكتابیها بازمانده

االلهّٰ عنه في كتابه المعروف بكتابيرضيالشيبان بحربندمحم ذكرقد....1

و الحقوق فـي معنـى موادعـة الحسـن بـن علـي بـن الفروق بين الأباطيل

لمعاوية فذكر سؤال سائل عن تفسير حديث يوسف بن مـازن7طالب أبي

و الجواب[كذا: الراسبى] الراشي و هو الذيفي هذا المعنى  أبـوبكر رواه عنه

: حـدثنا قـال النيسـابوري خزيمـة بـن إسـحاق[كذا]بن الحسنبن محمد

: حدثنا القاسم بن الفضل قال: قال داود: حدثنا أبوقال أحزمبن زيد طالبأبو

 علـي: بـايع الحسـن بـن قال[كذا: الراسبى] حدثنا يوسف بن مازن الراشي

و شـهادة عنـده لايقيمو أميرالمؤمنين سميهلايأن على معاويةهيعل االلهّٰ صلوات

 مـع قتلمن أولادفي يفرقأن علىو شيئا علي شيعة على لايتعقبأن على

 يجعـلأنو درهـم ألف ألف بصفين أبيهمع قتلمن أولادو الجمل يوم أبيه

 فـي هـذه صلوات االلهّٰ عليه الحسن حيلة: ما ألطف قال دارابجرد خراجمن ذلك

: يوسف فسمعت القاسم بن محيمة يقـول قال المؤمنين إمرةعن إياه إسقاطه

و إني قرأت بشي صلوات االلهّٰ عليه ما وفى معاوية للحسن بن علي ء عاهده عليه

فبدأ7و إلى شيعة علي إليهإلى معاوية يعد عليه ذنوبه7كتاب الحسن

.معه قتلهممنو الحضرمي يحيىبن االلهّٰ بذكر عبد

ق فنقول  معاويـةو7 الحسـن أمرمن مازنبنال يوسف رحمك االلهّٰ إن ما

ما يقول كيف ترىلاأ المعاهدةو المهادنة تسمى التحصيلو التمييز أهل عند

و لم يقل بشي بشي7عليبن للحسن معاويةفىو و هادنه ءء عاهده عليه

و المبايعة على ما يدعيه المدعون على الشرائط التي ذكرناها ثـم بايعه عليه

ب و أشد ما هاهنـا مـن الحجـة علـى الخصـوم7ها لم يلزم الحسنلم يف

لا محالـة7الحسـنو أميرالمؤمنين لايسميهأن إياه معاهدته عنـد نفسـه
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لا  لـه فيـؤتمر يـأمر الـذي هـو الأميـرإذ أميرا عليه يكونمؤمن فعاهده أن

 الأميرو نفسه على أمرا أمره إذا لمعاوية الايتمار لإسقاطص الحسن فاحتال

لاو عليـه يـؤمره لـمجلوعزأن على فدل فوقهمن مأمور أمره الذي هو

«6النبيِقَالَفَقَدْ عليه أمره6رسوله :َيريد،»ءٍمُفِي علىمُفَاءٌلاَيلَيِن 

 فهؤلاء الأنصارو للمهاجرين فيئا صاروا الذين هوازن حكمهو حكمهمن أن

و رضاعه لموضع فيئهم9النبي إسعافهم بحكم الأنصارو المهاجرين طلقاء

 فهـو علـيهم9االلهّٰ رسـول أمـره لمن هوازن حكم مكة أهلو قريش حكم

أو من الناس كما قالوا في غير معاوية9رسولهو جلالهجل االلهّٰمن التأمير

و فلانا على و فلانا فهو أيضـا تـأمير أنفسهم إن الأمة اجتمعت فأمرت فلانا

و لا من االلهّٰ و االلهّٰ مـن تأميرا يكنلمإنهوو رسولهمنلاغير أنه من الناس

 منـه تـأمير فهو بتأميرهم أميرهم فيكون المؤمنينمن تأميرالاو رسوله من

 بشـرط نفسـه على معاوية يؤمر فلم المؤمنينمن مؤمنص الحسنو بنفسه

و بـه أمرهءشيفيله الايتمار ذلك يلزمه فلم أميرالمؤمنين لايسميهأن عليه

 علـى يتخـذأن عـنله الايتمار عليها الإيجابمن نفسه خلصإذص فرغ

يمانَقلُوُبهِِمُفِيكتَبََ الذينهمو مؤمنون الحقيقة علىهم الذين المؤمنين  الإِْ

لأنو أنفسـهم علـى طاعتـه وجـوبو إمارته يعتقدوالم الطبقة هذهلأنو

و قاتـل الفجـرة7الحسن 7لعَِلـِي6النبـِيقَـالَكمََـا أمير البـررة

 مـن لبـر لـيس أنه9فأوجب الْفَجَرَةِقَاتلُِوَ الْبرََرَةِأَمِيرُعَليِ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرِ

 يقتضـي هكـذا ببـر ليس الأبرار أمير على التأميرأنو عليه يتأمرأن الأبرار

لم9االلهّٰ رسول مراد علـى معاويـة هـذه7الحسن بن علي يشترطو لو

و سماه أمي  النـاس أئمـة قـريش6النبـي قـالقدو المؤمنينرالشروط

كل من اعتقد مـن قـريش أن معاويـةو لفجارها فجارهاو لأبرارها أبرارها
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و جل اعتقد الايتمار لـه وجوبـا عليـه فقـد إمامه بحقيقة الإمامة من االلهّٰ عز

و تـرك أمـر االلهّٰ و دينه دخلا و عباده خولا اعتقد وجوب اتخاذ مال االلهّٰ دولا

إ و التقوىعزن كان مؤمنا فقد أمر االلهّٰ إياه و جل المؤمنين بالتعاون على البر

وَ التقْوى فقال ِعَلىَ الْبر تعَاوَنوُا وَ الْعُدْوانِوَ ثْمِ عَلىَ الإِْ تعَاوَنوُا لا فإن كـانوَ

و التقـوى جـاز علـى و دين االلهّٰ دخلا من البر و عباده خولا اتخاذ مال االلهّٰ دولا

و مـن تأويلك و أمره على نفسه كما ترون التـأمير علـى العبـاد من اتخذه إماما

و أهـل ديـن و قهر دين االلهّٰ على ما يسأم اعتقد أن قهر مال االلهّٰ على ما يقهر عليه

اللهّٰ مـن قبلـه مـديلا فـي و أن االلهّٰ على ما يسأمون هو بقهر من اتخـذهم خـولا

م و العباد و الدين من الدغل و أمن تخليص المال من الدول و سلم ن الخول علم

و الأبرار مقهورون  بتعـاونهم الفجـار أيديفيو اتقى أن البر مقهور في يد الفاجر

. منافيهو خلافهو بضده المأمور عنه المزجور العدوانو الإثم على الفاجر مع

 بانقيـا صدقة ينقلأنهو:فقال؟هوما العدوانعن الثوري سفيان سئلقدو

 بااللهّٰ أقسم أناو السهام أهل ببانقياو بالحيرة السهام أهلفي تفرقف الحيرة إلى

 بـن خيثمـةو معولبن مالكو مرةبن معاويةو سفيان حراسةأن بارا قسما

7طالـبأبـي بـن علـي بـن الحسينبن عليبن زيد خشبة عبدالرحمن

جلوعز االلهّٰ زجر الذي العدوانمن الملكبكناس الكوفة بأمر هشام بن عبد

 صدقة بنقل الداعية عليه االلهّٰ رضوان زيد بخشبة سميتهممن حراسةأنو عنه

.الحيرة إلى بانقيا

 االلهّٰ قبـل مـن الإمامهو الذي البر نصرعن بالعجز سميتهممن عاذر عذر فإن

 الفجرة بإعانة تأمر الذي الفاجر على العباد على طاعته فرض الذيجلو عز

 بمعذور الجاهل ليس لكنو عنه عجز فيمارمعذو العاجزإن لعمري قلنا إياه

 فـرض نفسـه على إيجابهو عليهجلوعز االلهّٰ فرضمافي الطلب ترك في
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 سـريرة يكـونأن لايجـوز بأنهو الأمر أولي طاعةو رسوله طاعةو طاعته

 أصلهو الذي النبي سريرة يكونأن يجزلم كما علانيتهم بخلاف الأمر ولاة

و بالسـرائر العـالم تعـالى االلهّٰأنو علانيتـه بخـلاف فرعـههمو الأمر ولاة

 إلى العباد يعلمهلمما علم يكللم العباد صدورفيما على المطلعو الضمائر

 ظلـم ذاكإذ طوقهمو وسعهمفي ليسما العباد تكليفعنعزوجل العباد

 مـن اختيـار تقـدسو جـل يجعلأن لايجوز أنهو منه عبثو المكلف من

و الغصـبو الموبقـة الكبائر ارتكاب لايجوزمنو بعلانيته ريرتهس يستوي

و الأشياء هذه جهل أحدا فلايسع الضمائرو السرائر لايعلممن إلى منه الظلم

 الذي البر بالإمام الجهل لايسعه فإنه عنه يعجزما ترك بعجزه العاجز وسع أن

أن فلايجـوز ذورمعـ غيـر الجاهلو معذور بعجزه العاجزو الأبرار إمام هو

 يكـنلم فمتى الفجارو الفاجر قهرفي مقهورا كانإنو إمام للأبرار لايكون

. إمامـه يعرف ليسو مات إذا جاهلية ميتة فمات مقهورأو قاهربر إمام للبر

لا7الحسن عهد تأويل فما قلت فإن  عنـده يقيمو شرطه على معاوية بأن

 علـى شـرطه قبـل علمه بما شهادة إقامة عليهجلوعز االلهّٰ لإيجاب شهادة

 لايجوز التي حدودهاهيو شرائط الشاهدمن الشهادة لإقامةإن قيل معاوية

 شـرائطها أوكـدونفَْسَـهُظَلمََفَقَدْجلوعز االلهّٰ حدود تعدىمنلأن تعديها

 مـن عند يقيمهاأن الشاهدمن الثقةثم عدل حكمو فصل قاض عند إقامتها

 يشـهد مـن يكـنلم فإذا ظلما بها يزيلو أثره بها يميتو حقا شهادته تجد

أميـرا7الحسن عند معاوية يكنلمو الشهادة إقامة فرض عنه سقط عنده

و رسوله أو حاكما من ولاة الحكم فلو كان حاكمـا مـن9أقامه االلهّٰ تعالى

و قبل رسوله ثم علم و الأميـر هـو7الحسنقبل االلهّٰ أن الحكم هو الأمير

و لا7قد شـرط عليـه الحسـنالحكم  ألايسـميه شـرط حـين يـؤمرأن
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 لايسميهأن بشرط الإمرة عنه أزالمن عند الشهادة يقيم فكيف أميرالمؤمنين

و الحاكمهو الأميرلأن الحكم عنه أزال بالشرط ذلك أزال إذاو أميرالمؤمنين

ملاتقاو هذر فحكمه يحكم لاتحاكمو تأميرله ليسمنو للحاكم المقيم هو

علـى7الحسـن عهـد تأويـل فما قلت فإن. هذر حكمهمن عند الشهادة

و شرطه عليه ألا 7شيئا قيل إن الحسن7علي شيعة على يتعقبمعاوية

و سوغوا في تأويلهم إراقـة مـا أرادوا علم أن القوم جوزوا لأنفسهم التأويل

و و حقن ما أرادوا حقنـه و إن كان االلهّٰ تعالى حقنه إن كـان إراقته من الدماء

أن يبين أن تأويل معاويـة علـى7االلهّٰ تعالى أراقه في حكمه فأراد الحسن

بتعقبه عليهم ما يتعقبه زائل مضمحل فاسد كما إن أزال إمرته7شيعة علي

لا و عن المؤمنين بشرط أن و عنـه زالت إمرتهإنو أميرالمؤمنين يسميهعنه

طه عليـه أن بشـر7الحسـن سـوغثم عليهمو عليه حكمه أفسدو عنهم

 شـهادة عنـده لايقيمـواأن فـيبه منهم القدوة للمؤمنين شهادة عنده يقيملا

 يكـونو المؤمنين لغيرو الحسن لغير قائمة قدرتهو دائرة داره حينئذ فيكون

.فيها كيوسفهوو العزيز كدارو فيها دانيال بمنزلةهوو نصر بخت كدار داره

 أراد لـو قلنـا العزيزو نصرلبختنيحكما كانا7يوسفو دانيال قال فإن

بن عقبةو الوليدبن عثمان بشهادة يريقاأن يوسف العزيزو دانيال نصر بخت

بن الأشعثبن عبدالرحمن شهادةو موسىأبيبن بردةأبي شهادةو معيطأبي

له يحكماأنو عليهم االلهّٰ رحمه أصحابهو الأدبربن عديبن حجردم قيس

أن جاز لما ذكرتمن بشهادة مراقة أصحابهو حجردمأنو أخوه زيادا بأن

أو عدل قدرةفيبه الحاكم يرمى بالعدل الحكمو العزيزو نصرلبخت يحكما

 الجائر قدر يدينأن إلى مضطرا الحاكم كان إذا لاسيما كافرأو مؤمنو جائر

عد الذنوب7الحسنخصلمو قال فإن. بحكمه المحقو المبطلو الكافر
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و إلى شيعة عليإ و الحضـرمي يحيـى بـن االلهّٰو قدم أمامها قتله عبد7ليه

في عده7الحسن قدملو قلنا غيرهمو أصحابهو حجر قتلقدو أصحابه

و أصحابه علـى عبـد و الحضـرمي يحيـى بـن االلهّٰ على معاوية ذنوب حجر

و يحيـى بـن عبـدااللهّٰ علـى حجرا قدملم فتقول قائما سؤالك لكان أصحابه

 بمـا معاويـة فأخبر عنها الإعراضو الدنيافي الزهدو الأخيار أهل أصحابه

 شـدةو7أميرالمـؤمنين علـى الحـزقمن أصحابهو يحيى ابن عليه كان

و مـن و فضله فجاءهم فضرب أعناقهم صبرا و إفاضتهم في ذكره حبهم إياه

 أنزل راهبا من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله أعجب ممن يخرج قسا

من ديره فيقتله لأن صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول مـا معـه علـى

و الأرض فتقـديم التشريط من صـاحب الصـومعة الـذي هـو بـين السـماء

و مصـابيح الـبلاد علـى7الحسن و الزهاد على الزهـاد العباد على العباد

لا و منه بل يتعجب لو قدم في الذكر مقصرا على مخبت يتعجبمصابيح البلاد

مقتصدا على مجتهد. فإن قال ما تأويل اختيار مـال دارابجـرد علـى سـائر

و بصفين ص يوم الجمل الأموال لما اشترط أن يجعله لأولاد من قتل مع أبيه

و قلنا إن المـال قيل لدارابجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس

و الملـة قـوام إلى الداعية المصالح على موقوف أنه ادعوا الذيء مالان الفي

 مـالو الأسـارى لأرزاقو البيضـةعن للدفع الجيوش تجييشمن عمارتها

و بفـارس الأرضـين فتوحفي جرىقدو السهام أهلبهخص الذي الصدقة

 مـاو عنـوة منهـا فتحماو صلحا منها فتح مما البلدانمن غيرهماو الأهواز

.لها الدالة الشرائطببإيجا أسبابو أسبابو هنات هنات عليها أهلها أسلم

 عاملـه هـوو الخطـاببن زيدبن عبدالحميد إلى عبدالعزيز ابن كتبقدو

 يتختمـونو البـراذين فيـه يركبونما السوادفي هاش االلهّٰ أيدك العراق على
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. المال بيتفي فضعه ذلك فضلخذو الطيالسة يلبسونو بالذهب

و المناظر على يؤخذما المسلمين مال بيت جنبوا عامله إلى الزبيرابن كتبو

 فكتبوا قصرقد للمالما إليهم فكتب كان عما المال فقصر سحت فإنه القناطر

 قصـر فلـذلك القنـاطرو المنـاظر على يؤخذ عما نهانا أميرالمؤمنينأن إليه

. عليه كنتمما إلى عودوا إليهم فكتب المال

7علي أصحابمن قتلمن أولاد يكونأن لابدو سحت إنه قوله بعد هذا

و بصفين من أهل الفي و السـهام بالجمل و من أهل الصدقة و مال المصلحة ء

ِرَسُولُقَالَو قد دَقَةِفِي6االلهّٰ هَـاوَأَغْنيِاَئكِمُْمِنْ آخُذَهَاأَنْأمُِرْتُ الص أَرُد

منوقةالصد أموالهمفي عليهم وجبتمن ضمير الميمو بالكاففقَُرَائكِمُْفِي

لا7الحسن فخاف الصدقة لهم وجبت  أخـذ لنفسـه يـرىأن كثيـرا مـنهم

 لـمو ذنوبهم غسالة كانت إذا منهم كثير صدقة لاأكلو منهم كثيرمن الصدقة

رَوَى ابْنُ في مال الصدقة سهم7للحسن يكن حَيْـدَةَبْنِمُعَاوِيةََبْنِحُكيَْمِ:

عَنْأَبيِهِعَنْ الْقشَُيْرِيهِجَدِرَسُولَأَن بلِِمِنَأَرْبعَِينَكلُفِيقَالَ االلهّٰ لبَوُنٍ ابْنةَُ الإِْ

قُوَ مَنعََناَهَـامَـنْوَأَجْرُهَـافَلـَهُمُـؤْتجَِراًبهَِاأَتاَناَمَنْحِسَابهَِاعَنْإِبلٌِلاَتفَُر

دٍليَْسَرَبناَعَزَمَاتِمِنْعَزْمَةٌإِبلِهِِشَطْرُوَمِنْهُأَخَذْناَهَا دٍ آلِوَلمُِحَم فِيهَامُحَم

ِبكِِتاَبِ الْخُمُسِأَهْلِخُمُسُغَنيِمَةٍكلُفِيوَءٌشَيْ .مُنعُِواإِنْوَجَلوَعَز االلهّٰ

و أنظف من مال أردشير خره لأنها عندهما لعله كان7الحسن فخص أعف

لها فـي مـدة حصـارهم إياهـا حوصرت سبع سنين حتى اتخذ المحاصرون

و عمارات ثم ميزوها من  بـينو الحكـم مـن بنـوع فتحوهاما جملة مصانع

7الحسنهو الذي الرباني علمها هنات الثاني الإصطخرو الأول الإصطخر

ِبيعَنِ الن رُوِيَ فَقَدْ ه6ُفاختار لهم أنظف ما عرف: قَوْلـِهِقَالَأَن تفَْسِيرِ فِي

قِفوُهُمْتعََالىَ هُمْوَ هُمَسْؤُلوُنَإِن عَنْأَرْبعٍَعَنْيسُْأَلَحَتىعَبْدٍقَدَمَالاَيجَُاوِزُإِن
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وَأَنْفَقَهُفِيمَاوَجَمَعَهُأَيْنَمِنْمَالهِِعَنْوَأَفْناَهُفِيمَاعُمُرِهِعَنْوَأَبلاََهُفِيمَاشَباَبهِِ

.تِ الْبيَْأَهْلَحُبناَعَنْ

فلا7علي ابنا الحسينو الحسن كانو  ينفقـانيأخذان من معاوية الأموال

.بفيئها الدابة تحملهما عيالهما علىو أنفسهما على ذلك من

ينحل فلما مات نظروا فإذا هـو7الحسينبن علي كان نعامةبن شيبة قال

 يعول في المدينة أربع مائة بيت من حيث لم يقف الناس عليه.

 أبوبشر حدثنا قال النيسابوري خزيمةبن إسحاقبن محمد هذا فإن:قال فإن

7علـي بـن الحسن بايع قال عامرعن داودبن خالد حدثنا قال الواسطي

و لم يبايعـه علـى أنـه و يحارب من حارب معاوية على أن يسالم من سالم

. المؤمنينأمير

 يلزمـه لـم يـؤمره لـم إذاو يؤمرهلم إنهو أوله آخره ينقض حديث هذا قلنا

و سالممن يسالم قوله ينقضما وجه غيرمن رويناهقدو أمره إذاله الايتمار

. الخوارجمن معاوية على أشد الأمةمن فرقة نعلم فلم حاربمن يحارب

 مـن غيـرهأو وداعابـنأو ذارع بـن جويريـة بالكوفـة معاوية على خرجو

 بـذلك لـي االلهّٰ يأبى فقال اتلهمقو إليهم اخرج للحسن معاوية فقال الخوارج

 طلبمن ليس لكنو معاويةيا نعم قال أعدائيو أعداؤكهم ليسأ فلم قال

.معاوية فسكت فوجده الباطل طلب كمن فأخطأه الحق

 لكان حاربمن يحاربو سالممن يسالمأن على بايع أنه رواهما كانلوو

ل له قد بايعتني علىو لأنه يقو7الحسنبه حجهما على لايسكت معاوية

و تسالم من سالمت كائنا من كـان أن تحارب على من حاربت كائنا من كان

و لم يبايعه على أنه أمير لأن نـاقض قـد المؤمنينو إذا قال عامر في حديثه

 الأمر تصرف فأبى المنزجرو المؤتمرهو المأمورو الزاجرو الآمرهو الأمير
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وية الايتمار له فقد خرج من تحت أمره في موادعته معا7الحسن أزال فقد

لا بما7الحسن بحيلة معاوية انتبهلوو أميرالمؤمنين يسميهحين شرط أن

 أكنلم أميرك أكنلم فإذا أمير أناو مؤمن أنت محمداحتال عليه لقال له يا أبا

و لـك حكمي تدفعو عنك أمري تزيل منك حيلة هذاو أميرا أيضا للمؤمنين

 مـن قاتلكإن شرطه يكنلمو مطلقا حاربمن يحارب قولهنكا فلو عليك

 إليه منه أقرب أنتو الشرفي منك خيرهومن قاتلكإنو قاتلته منكشر هو

عَلىَ الْبرِو على جميع عباده التعاون7الحسن على االلهّٰ شرطلأنو أقاتله لم

وَ الْعُدْوو ترك التعاونوَ التقْوى ثْمِ و أن قتال من طلب الحق فأخطأه انِعَلىَ الإِْ

وَ الْعُدْوانِ مع من طلب الباطل فوجده تعاون ثْمِ وعَلىَ الإِْ و المبايع غير المبايع

ـدُيرَْوِيـهِ: هذا حديث أنس بـن سـيرين:المؤازر غير المؤازر. فإن قال بْـنُمُحَم

ثنَاَقاَلَخُزَيمَْةَبنِْإِسْحَاقَ ارٌحَد َثنَاَقاَلَبش أَبيِ ابنُْحَدعَـنْعَـوْنٍ ابْـنِعَنِعَدِي

ثنَاَقاَلَسِيرِينَبنِْأَنسَِ بنُْ الحَْسَنُحَدِفقَاَل7َعَلي مَ كلَ ويوَْمَ جَابرَْسَـا بـَينَْ مَا

أصُْلحَِ أَنْ رَأَيتُْ إِني وَ أَخِي غيَرُْ وَ غيَرِْي ِنبَي هُ جَد رَجُلٌ وَجَابلَقْاَ ـدٍ مُحَم ةِ ُأم بيَنَْ

إِلى مَتاعٌ وَ لكَمُْ فِتنْةٌَ لعََلهُ وَ مُعَاوِيةََ باَيعَْناَ ا فإَِن بذَِلكَِ أَحَقهُمْ .حِينٍكنُتُْ

إذ بـايع يوم يقللمو الحسن كلم يوم يقول كيف أنس قول إلى لاترىأ:قلنا

و االلهّٰ أوليـاء بـين يكـون كمـا مهادنـة كانت إنماو حقيقة بيعة عنده يكن لم

مع7الحسن فرأى أوليائهو أوليائه بين تكون مبايعةلا أعدائه رفع السيف

و بين معاوية كما رأى رسول و سفيانأبي بينو بينه السيف رفع االلهّٰ العجز بينه

 الموادعـةو المصلحة تلك إلى مضطرا االلهّٰ رسول يكنلملوو عمروبن سهل

و مدة سفيانأبيو سهل بينو بينه6االلهّٰ رسولربضقد قال فإن فعل لما

أيضا بينـه7الحسن ضرببل قلنا مدة معاوية بينو بينه الحسن يجعل لم

و انتهاء مدتها و هي ارتفاع الفتنة و لم نعلمها و إن جهلناها و بين معاوية مدة
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إِلى مَتاعٌ .حِينٍو هو

كَيقَوُلـُونَ الناسَإِنلهَُقَالَحِينَنفَُيْرٍبْنِرِلجُِبيَْقَالَ الْحَسَنَفَإِن: فإن قال ـ إِن

وَحَارَبْـتُمَـنْيحَُارِبوُنَيدَِيفِي الْعَرَبِجَمَاجِمُكاَنَقَدْفَقَالَ الْخِلاَفَةَترُِيدُ

ِوَجْهِ ابْتغَِاءَترََكْتهَُاسَالمَْتُمَنْيسَُالمُِونَ ةِأُدِمَاءِحِقْنِوَ االلهّٰ دٍم مُحَمُأُثيِرُهَـاثم

اسَياَ .الْحِجَازِأَهْلِتيَ

دسه معاوية إليه يختبره هل فـي7الحسن إلى دسيسا كان جبيراإن:قلنا

و لم يطعن يمانيان برمح و كان جبير يعلم أن الموادعة التي وادع نفسه الإثارة

لا  فـي كـانو الطمع أبناء أصحابه إلى بقوله أومىو بسيف يمانيان يضربو

 بـن عمـروو فتنـة كـل مثيـرو ناعقكل تابع ربعيبن شبث الجماجم تلك

 المنـذرو الأشـعثمع احتوشها ضبة بايعوص علي على ظهر الذي حريث

 الجمـاجم هـذه بيده كان أنهص الحسن صدقو الباغي الطاغي الجارود بن

و لذلك سالممن يسالمونو للطمع منهم محاربة لكنو حاربمن يحاربون

 فـيهم لـيس قلـيلا منه الحظوةو إليه القربة ابتغىو تعالىاللهّٰ حاربمن كان

 عددكلو مددكل استمدادو االلهّٰ لأولياء النزاعواللهّٰ الحرب أهل يتكافى عدد

. تعالى االلهّٰ حجج على شدةكلو

هو كيفوهوماو معاوية موادعة إلى7للحسن الداعي السبب باب

 الحجـربن حجر إلىو قيسبن الأشعثو حريثبن عمرو إلى معاوية دس

شبث بن ربعي دسيسا أفرد كل واحد منهم بعين من عيونه أنـك إن قتلـتو

و  بناتيمن بنتو الشام أجنادمن جندالحسن بن علي فلك مائتا ألف درهم

لا7الحسن فبلغ و و كان يحترز و كفرها و لبس درعا  يتقـدمذلك فاستلام

 عليـه لمـا فيه يثبت فلم بسهم الصلاةفي أحدهم فرماه كذلكإلا بهم للصلاة

 فيـه فعمل مسموم بخنجر أحدهم ضربه ساباط مظلمفي صار فلما اللامة من
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أبـي بـن المختارعم-عليهاو جريحى بطن إلىبه يعدلأنع فأمر الخنجر

لىإ نسلمهو الحسن نأخذ حتى تعال لعمه المختار فقال قيلةبن مسعود عبيد

 بقتـل فهموا لعمه المختار قولمن الشيعة بذلك فبدر العراق لنا فيجعل معاوية

فَقَـالَ ففعلـوا المختـار عـن بـالعفو الشـيعة لمسـألة عمـه فتلطـف المختار

لا7َالْحَسَنُ مُعَاوِيةََ إِن ِ وَ االلهّٰ وَقَتْلـِيفِيضَمِنهَُبمَِامِنْكمُْلأِحََدٍيفَِيوَيْلكَمُْ

لـِدِينِأَدِيـنُيتَْرُكْنـِيلـَمْفَأُسَـالمُِهيـَدِهِفِـييدَِيوَضَعْتُإِنْأَنيظُنأَإِني

ي يو7َجَدَأَنْأَقْدِرُأَن أَبْنـَائكِمُْإِلـَىأَنْظُـرُكـَأَنيلكَِنيوَوَحْدِيأَعْبدَُااللهّٰ

ُجَعَلـَهُبمَِـايسَْـتطَْعِمُونهَُمْوَيسَْتسَْـقوُنهَُمْأَبْناَئهِِمْأَبْوَابِعَلىَوَاقِفِينَ لهَُـمْ االلهّٰ

ذِينَسَيعَْلمَُوَأَيْدِيكمُْكسََبتَهُْلمَِاسُحْقاًوَفَبعُْداًلاَيطُْعَمُونَوَفَلاَيسُْقَوْنَ ظَلمَُوا ال

7الْحَسَـنُفَكتَـَبَفِيهِلهَُمْعُذْرَلاَبمَِايعَْتذَِرُونَفَجَعَلوُاينَْقَلبِوُنَمُنْقَلبٍَأَي

أحُْييِهِ حَق مِنْ إِلىَ الْيأَْسِ خَطْبيِ انْتهََى فَإِن بعَْدُ ا أَم مُعَاوِيةََ إِلىَ ذَلكَِ فَوْرِهِ مِنْ

وَ هَذَا الأْمَْـرَ أَعْتزَِلُ نيِ إِن وَ مُرَادِهِ إِلىَ مَنِ انْتهََى خَطْبُ خَطْبكََ وَ أمُِيتهُُ باَطِلٍ وَ

أَشْـرِطُهَاأخَُلي شُـرُوطٌ لـِي وَ مَعَـادِكَ فِي لكََ شَرّاً إِياهُ تخَْليِتَيِ كاَنَ إِنْ وَ لكََ هِ

رْطَكتَبََوَغدُِرْتَأَنْلاَتخََفْوَبعَِهْدٍبهَِاليِوَفَيْتَأَنْتبَْهَظَنكَلاَ كتِاَبٍفِي الش

ـنْغَيْـرُكَنـَدِمَكمََامُعَاوِيةَُياَسَتنَْدَمُوَدْرِ الْغَترَْكِوَباِلْوَفَاءِيمَُنيهِفِيهِ آخَرَ مِم

لاَمُوَ الندَمُينَْفَعِلمَْحِينَ الْحَقعَنِقَعَدَأَوْ الْباَطِلِفِينهََضَ الس .

 ذكـره الزبيـر هذا قلنا القاعدو النادمو الناهض النادمهومن:قائل قال فإن

 عـزاه مـا بتأويـلو قضـاهما باطلو أتاهماإبخط أيقنما7أميرالمؤمنين

 ظـاهرا أبان لكنهو نكثه لمحا بيعتهفي كان بما وفىلوو القهقرى عنه فرجع

.عالمها إلى السريرةو الندم

 قـال أنـه فضـائلهفي الأثر أصحاب روى الخطاببن عمربن عبدااللهّٰ هذاو

 أقاتـل لـم أني على أسفيءشي على آسيلا فإنيءشيمن عليه آسى مهما
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.القاعد ندم فهذا عليمع الباغية الفئة

و القضـاء قضى قالت أتته فيما مؤنب أنبها لما أنها الرواة روى عائشة هذهو

 مثـل كلهـم ذكـرا عشـرون االلهّٰ رسـول مـن لـي كـان لـو االلهّٰو الأقلام جفت

و قتل كان أيسر علـي مـن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فثكلتهم بموت

. غيره إلىلا أشكو االلهّٰ فإلى سعيت التي مسعايو علي علىيخروج

 قدمما أخذه الثديةذا قتل7علياأن إليه أنهى لما وقاصأبيبن سعد هذاو

 لـوو إليه لمشيت كذلك ذلكأن علمتلو االلهّٰو قالو نزقو قلقو أخرماو

 منعـك الـذيما أباإسحاقياله قالو سعد إليه دخل معاوية قدم لماو حبوا

قَـدْ الإمام بدم الطلب على تعينني أن وَ المظلوم فقال كنت أقاتل معـك عليـا

ِرَسُولَسَمِعْتُ  أنـت فقـالمُوسَـىمِنْهَارُونَبمَِنْزِلةَِمِنيأَنْتَيقَوُل6ُااللهّٰ

 عـذرا أقل الآن أنت قال صمتاإلاو نعم قال6االلهّٰ رسولمن هذا سمعت

.قاتلتهما6االلهّٰ رسولمن هذا سمعتلو االلهّٰفو النصرةعن القعود في

 بعـد هـوو فقاتلـه ذلكمن أكثر لعلي يقول االلهّٰ رسول سمع فقد-أحالقدو

 أراد أنهإلا بذلك قدرته ثباتو ملكهأن يرىو يشتمهو يلعنه للدنيا مفارقته

ُوَ نصرهعن القعودفي سعد عذر يقطع أن . الْمُسْتعَانُ االلهّٰ

 تلـكفي النهوضمن منه كان مما ندم عليا فإن خرقهو لحمقهئلقا قال فإن

و كـذبت:قيل القعودو النهوضفيهم ندموا كما الدماء تلك إراقةو الأمور

 فمـا لـبطن ظهـرا أمـرهمو أمـري قلبت إني:قال مقام غيرفي لأنه أحلت

عَنْـه6ُمحمدبه جاء بما الكفرأو قتالهمإلا وجدت رُوِيَ قَدْ وَ أمُِـرْتُ:

عَشَـرَ ثمََانيِـَةَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثُ رُوِيَ وَ وَ الْمَارِقِينَ: وَ الْقَاسِطِينَ بقِِتاَلِ الناكثِيِنَ

ِبيعَنِ الن  نـدما أظهـر الْمَارِقِينَوَ الْقَاسِطِينَوَ الناكثِيِنَتقَُاتلُِإِنك6َوَجْهاً

 نفسه فيه مكذبا لكان6النبيعنهيرويهوو هذا منه سمعوامن بحضرة
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 أيوبأبيو الهيثمكأبي الأنصارو عمار روىو كعمار المهاجرون فيهم كانو

 تبـوء عليـه كـذبمن على الكذبعن يتورعلمو يتحرجلم فإن دونهماو

 عمـارو الأنصـارو المهاجرينمن الأعيان هؤلاءمن استحيا النارمن مقعده

ار6ٌالنبيِيقَوُلُ الذي مَعَعَموَ الْحَقارٍمَعَ الْحَق دَارَحَيْـثُمَعَـهُيدَُورُعَم

 أنهمو الحق على أنا لعلمت هجر قصبات بنا بلغوالو االلهّٰو أيمانه جهد يحلف

 التـي هـيو صفين أحضرها الذي راية تحت قاتل أنه يحلفو الباطل على

و مـرات أربع آخر الراية هذه قاتلت لقد االلهّٰو الأحزابو أحد يوم أحضرها

 أسرواو الإسلام أظهروا إنهم يقول كانو الأولىمن بأهدى عنديهيما االلهّٰ

.أعوانا عليه وجدوا حتى الكفر

 المـارقينو القاسطينو الناكثين أقاتلأن أمرت قولهبعد7علي ندملوو

و نفسـه علـى بذلك إقرارهو االلهّٰ رسول على كذبتله يقول عليمعمن لكان

و ثابتبن خزيمةو أبوأيوبو عليو حزبهماو عائشةو الزبير الأمة كانت

فلا الندم على جميعا اجتمعوا فإذا أصحابهو عمربن سعدو أصحابهو عمار

أنو يفعلوهلم أنهم ودواو فعلوهءشيمن ندم على اجتمعوا يكونأنمن بد

 لاتجتمـع التـي الأمةهمو لباطلا على اجتمعوا فقد باطل فعلوه الذي الفعل

 فعلوه أنهم ودواو يفعلوهلمءشي تركمن الندم على اجتمعواأو الباطل على

 يكـونأن مـن لابـدو الحـق جميعـا بتـركهم الباطـل علـى اجتمعـوا فقد

.المارقينو القاسطينو الناكثين تقاتلإنك7لعلي قال حين6النبي

 يكـذب بأنإلا أخبرما لايكونأن لايجوزو خبرا6النبيمن ذلك كان

7علي قال كما عندهبه أمر بما للايتمار فتركه بقتالهم أمره يكونأو المخبر

أن7إنه كفر. فإن قال قائل إن الحسن أخبر بأنه حقن دمـاء أنـت تـدعي

و رسـوله بإراقتـه مـن الحـاقن و الحقن لما أمر االلهّٰ عليا كان مأمورا بإراقتها
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و7مة التي ذكر الحسنعصيان قلنا إن الأ و طائفتان هالكة و فرقتان أمتان

و مبغي عليها فإذا لم يكن حقن دماء المبغي عليهـا إلا بحقـن و باغية ناجية

و ليس للمبغي عليها قوام بإزالة الباغية حقن دم دماء الباغية لأنهما إذا اقتتلا

لا المبغي عليها أو إراقة دم الباغية مع العجز عن ذلك إراقة لد م المبغي عليها

 غير فهذا هذا.

إن قلنـا كـافرلاو مـؤمنلاأو كـافرأو مؤمنأ عندك الباغي فما:قال فإن

 مـع مـؤمنين الإرجـاء أهل سماهمو الصلاة أهل بإجماع الباغيهو الباغي

 مشـركين غيـر[كفـارا] كفـرا الوعيد أهل سماهمو بالباغين إياهم تسميتهم

 منـافقين عمـروو كواصـل النـار فـي خالدين اقافسو الزيديةو كالأباضية

رْكِفِي خالدين ارِمِنَ الأْسَْفَلِ الدالباغي أزالقد فكلهم أصحابهو كالحسن الن 

 غير الخوارج كجميع الشركو الكفر إلى قوم فأخرجه البغي قبل فيه كان عما

و النفاقوقالفس إلىو الزيديةو كالأباضية الشرك غير الكفر إلىو الإباضية

 فإن. القبولو العدالةو السننمن إسقاطهم الإرجاء أهل عليهم حكمما أقل

مِـنَ طائفَِتـانِإِنْوَ:تعـالى فقـال مؤمنـا الباغي سمىجلوعز االلهّٰ فإن قال

 بـين بالإصـلاح المـأمورأنمن لابد قلنا مؤمنين فجعلهم-اقْتتَلَوُا الْمُؤْمِنيِنَ

 عالمـا يكـنلمأو منهما بالباغية عالما اقتتالهما قبل كان المقتتلين الطائفتين

 المبغـي مـع بقتالهـا مأمورا كان منهما بالباغية عالما كان فإن منهما بالباغية

ِأَمْرِإِلىءَتفَِيحَتى عليها  كانإنو بالبغي منه خرجما إلى الرجوعهوو االلهّٰ

 بـالمؤمن جـاهلا كان فإنه عليها المبغيو بالباغية جاهلا بالإصلاح المأمور

و النبيـين بعد عرف الباغي غير المؤمن كانو الباغي المؤمنمن الباغي غير

 بيـنهم اختلافلا إيمانه على الصلاة أهلمن مجمعا الباغي بينو بينه الفرق

 يجمـع حتـى مؤمنا فلايسمى فيه مختلف بزعمك الباغي المؤمنو اسمه في
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 بإجمـاعإلا مؤمنـا البـاغي فلايسمى باغ أنه على أجمع كما مؤمن أنه على

 فـإن. باغيـا تسميته علىو عليه أجمعوا كما مؤمنا تسميته على الصلاة أهل

إلا المـؤمنينأخ لايكـونو أخـا للمـؤمنين الباغي سمى تعالى االلهّٰ فإن قال

همو عاد أخا نبيهوو هودا سمى تعالى االلهّٰ فإن باعدتو أحلت قيل مؤمنا

 لليمـانيو الشام أخايا للشامي يقالقدوهُوداًأَخاهُمْ عادٍإِلىوَالفق كفار

 فـي فليس السيفأخ فلانبه المقاتلله اللازم للمسايف يقالو اليمن ياأخا

 شـهادةو بخلافـه القرآن شهادةمع مؤمناإلا لايكون المؤمنأخ المتأول يد

 الرمحو السيفو اليمنو الشامهو الذيأخا الجماد المؤمن يكون بأنه اللغة

 التوفيـق نسأل إياهو آخرتناو دنياناو أدياننافي أمورنا على أستعين بااللهّٰو

١. كرمهو بمنه لديه أزلفو منه قرب لما

 مـن كتابهفي االلهّٰ رحمه بالرهني المعروف الشيباني بحربن محمد ذكرهما.2

 أجمعـين علـيهم االلهّٰ صلواتجالحجو الأئمةو الرسلو الأنبياء مفضلو قول

.الملائكة على

 إلـى نظرنـا إنا الملائكة على الأئمةو الحججو الرسلو الأنبياء مفضلو قال

 بـه علـيأو اختيـاراو طبعا علواعلاءشيمنجلوعز االلهّٰ خلقما جميع

 اضـطراراو قهرابه سفلأو اختياراو طبعاءشي سفلماأو اضطراراو قسرا

 بـالطبعو سائرة أفلاكو جمادو نامو حيوان بالإجماع أشياء ثلاثةهي فإذا

 أنهـمو مـؤثرة خالقها إرادةعن دونها فيماو دائرة صانعها عليه طبعها الذي

 جـنس إلـى منقسمة أجناسهي التي الأشياءفيو الثلاثة الأنواعفي نظروا

و الثلاثـةأي نظرناو قالوا اسمهءشيكل يعطيإذءشيهو الذي الأجناس

 فوجـدنا أوضعو أدون أيهاو أرفعو أنفع تحته لما جنسو فوقه لما نوع هو

ش١ .بعدبه 211ص،1ج،عيالشرا عللصدوق،خي.



و الحقوقكتابیها بازمانده  327ىنِهْ الرحربَبندمحمّاز الفروق بين الأباطيل

 إنمـاو الجمـادو النامي بها بان التي الحياة بحق ذلكو الحيوان الثلاثة أرفع

 جعـل أسماؤه تقدست االلهّٰأن ترتيبهاو الصانع حكمةفي عندنا الحيوان رفعة

 شـفاءو صـحة لـه قـدر فيمـاو دواء داءكل عندله جعلو غذاءله النامي

هـــفما دون الرفيع الحيوانإذ حكمته ترتيبفي دبرهما أحسنما فسبحانه

و البرد-يغذو و جعل الجماد يكسومنه لوقاية الحر و عليه أيام حياته ينشو

و و مجـامع و أكنانـا و جعل له مسـرحا و مكديا فامتهنه له امتهانا له مركزا

و و بلدانا و سهلا محتاجا إليـه و جعل له حزنا محتاجا إليه و أوطانا مصانع

و بحـرا فـالحيوان مسـتمتع و بمكاسبه بـرا و سفلا ينتفع به علوا ينتفع بعلوه

و الذبول و الزيادة و الـذبول عنـدفيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة

ُ بـارَكَتَ المؤلـف الجسـم مـن التـأليفو التجسـيم عند المركز يتخذ رَب االلهّٰ

و النمـوو بـالروح المتخذ جعلقدجلوعز االلهّٰ فإذا نظرناثم قالوا الْعالمَِينَ

 جعلثم التصريفو التأليفو الجسمو بالنمو يتخذ مما أرفعو أعلى الجسم

 أبـان ثـم أعجـمو ناطقا-نوعين غيرههي التي بالحياةحيهو الذي الحي

 لفضـيلة منه أعلى فجعلهله جعلهما الذين البيانو بالنطق الأعجممن الناطق

 أعلـى الحجة فجعل محجوجاو حجة نوعين الناطق جعلثم البيانو النطق

 يخصه علوي بعلم إياه اختصاصهو الحجةجلوعز االلهّٰ لإبانة المحجوج من

 إياه بأمره علماو إياه باختصاصه جهتهمن معلما فجعله المحجوجين دون له

 فهـو خلقـهمن أحد إلى يكلهأن دون الحجة معلمجلوعز االلهّٰ بأن يعلم أن

 جهـة مـن المحجـوجين إلى يصل بعلم بعض على يتعالى بعضهموبه متعال

فوجدناه قد جعلـه علـى7آدمهو الذيء الشي أصل رأيناثم قالوا الحجة

و برأه منه فعلمه علما خصه بـه لـم و جسماني ذرأه كل روحاني خلقه قبله

لا بعد ثم جعل ذلك العلـم يعل و و فهمه فهما لم يفهمهم قبل لا بعد و مهم قبل
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7الذي علمه ميراثا فيه لإقامة الحجج من نسله على نسله ثـم جعـل آدم

و علو أمره و أقامه لهم حجة فابت للملائكةلرفعة قدره  لاهمـالروحانيين قبلة

م و أفضل لا محالة من سجد له أعلى من أسجدهم لأن بالسجود إليه فجعل

و عز إياهم و لأن إسجاده جل و حجة أفضل ممن حجهم به من جعل بلوى

و الخشوع و المأمورين بالاتضاع بالخضوع للخضوع ألزمهم الاتضاع منهم له

لاو الاستكا أ  لـذلك الائتمار أبىمن إلى ترىنة دون من أمرهم بالخضوع له

 لـه أمـره لمـن يخضـع لـمورَ اسْـتكَْبَوَأَبـىف الاستكانة لتلكو الخضوع

 مـنله يرجىفلا العداوةفي أدخلو الولايةعن طردو لعن كيف بالخضوع

 جـلو عـز االلهّٰ أوجـب الـذي السـبب فرأينـا الأبـد آخر إلى الإقالة كبوته

و جل دونهـم فعلمـه7لآدم عليهم فضلا فإذا هو العلم الذي خصه االلهّٰ عز

ف و بين له الأشياء لاعلا بعلمالأسماء أن عـزو جـل أمـرهثم يعلمه على من

لم مما إياهجلوعز االلهّٰ بتعليم علمه عما تكليف سؤاللا تنبيه سؤال يسألهم

 العلـمخص كيف قدره رفعةو العلم منزلة علوعزوجل ليريهم علمهم يكن

 علمنـاثم الفضلو بالرفعة عنهم المحل ذلك أبانوله اختاره موضعاو محلا

و طـاقتهم إياهم7آدم سؤال أن عما سألهم عنه ممـا لـيس فـي وسـعهم

لا سؤال الجواب عنه سؤال تنبي لاه و عز  فـي ليسما يكلفتكليف لأنه جل

 كان السؤالأن علمنا سألوا عما الجواب يطيقوالم فلمابه القيام المكلف وسع

 خطـره علـوو إيـاه علمه عما بالجهالة انصياعهمبه يقرر لهمو منه كالتقرير

ماإِلالنَاعِلْمَلا قالوا بأن الجواب فالتزموابه يخصهملم بعلم إياه باختصاصه

لأن الإنبـاءأَنْبئِْهُمْ معلم الملائكة بقوله7آدمجلوعز االلهّٰ جعلثمعَلمْتنَا

و الأمر بالإنباء و عصـياناو طاعـة يقتضـي تكليف الأمرمنمن النبإ تعليم

و التعريـف تكليـف:الملائكةمن الإصغاء و التفهـيم و التوقيـف للتعليم
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و و عصيانا فمن ذهب منكم إلى فضـل المـتعلم علـى المعلـم يقتضي طاعة

و المعرف على المعرف كان في تفضيله عكس لحكمـة الموقف على الموقف

و جل فإنه على قياس مذهبـه و قلب لترتيبها التي رتبها االلهّٰ عز و جل االلهّٰ عز

تي هي المركز أعلى من النامي الذي هو عليها الذي فضله أن تكون الأرض ال

و أعلى من الحيوان الذي فضله االلهّٰ جـل و النامي أفضل و جل بالنمو االلهّٰ عز

و الأمر و الحيوان الأعجم الخارج عن التكليف و الروح و النمو جلاله بالحياة

و و الزجر و أفضل من الحيوان الناطق المكلف للأمر الحيـوانو الزجر أعلى

و المعلم و جل فيها الذي هو محجوج أعلى من الحجة التي هي حجة االلهّٰ عز

و جل آدم حجة على كل مـن خلـق مـن و قد جعل االلهّٰ عز أعلى من المعلم

و جسماني إلا من جعل له أولية الحجة.  روحاني

ُبيَضَ الأْسََدِيمُظَاهِرٍبْنِحَبيِبِعَنْلنَاَرُوِيَفَقَدْ هُوَجْهَهُ االلهّٰ سَـيْنِللِْحُقَالَأَن

أَبيِ بنِْ ِعَلي ُيخَْلقَُأَنْقَبْلَكنُْتمُْءٍشَيْأَي7طَالبٍِبْنِ 7آدَمَجَلوَعَز االلهّٰ

وَ فَـنعَُلمُ الْمَلاَئكِـَةَ التسْـبيِحَ حْمَنِ عَـرْشِ الـر حَوْلَ ندَُورُ نوُرٍ أَشْباَحَ ا كنُ قَالَ

هْ وَ التحْمِيدَ الت .ليِلَ

 مفضـلو قـال. غيرهفي بيناهقدو شرحه مكان هذا ليس دقيق تأويل لهذاو

و عـز االلهّٰ مـن الدنو على جسمانياأو كان روحانيا الخلق مدارإنـ الملائكة

 الملائكـة عظمته جلت االلهّٰ وصفقدو السموو الزلفةو العلوو الرفعةو جل

و الأمر موضع عليها التي بالطاعة وصفهمثممغيرهبه يصفلم بما ذلك من

َيعَْصُونَلاعزوجل فقال العقابو الثوابو الزجر مايفَْعَلوُنَوَأَمَرَهُمْما االلهّٰ

و أكثـر توحيـده علـى فبراهينهم الأعلى الملكوت محلهم جعلثميؤُْمَرُونَ

 مـنو أجـل الزلفـة مـن حظهـم كان كذلك ذلك كان إذاو أوفر عليه أدلتهم

 دارو النـار المـوردة العيـوبو الذنوب رأيناثم قالوا أفضل بالصانع المعرفة
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 لما نعتهمفيجلوعز االلهّٰ قالمن على فضلتموه الذي الجنسمن كلها البوار

يفَْعَلـُونَ مـايعَْصُـونَلا وصفهم لما بالطاعة وصفهمو نعتهم وَ أَمَـرَهُمْ َ مـا االلهّٰ

 علـى ذنـبكل لهمو عيبكلقالوا كيف يجوز فضل جنس فيهمـمَرُونَيؤُْ

 مفضـليأن الجـوابو. كبـائرلاو صـغائر منهم ذنبلاو فيهم عيبلا من

و لكنـا لانفضل إنا قالواص الحججو الأنبياء هاهنا الجنس علـى الجـنس

و فضلنا النوع على النوع من الجنس كما أن الملائكة كلهـم ليسـوا كـإبل يس

و كشـياطين الإنـس و ماروت لم يكن البشر كلهم كفرعون الفراعنة هاروت

و القربـة و أما قولكم فـي الزلفـة و المقدمين على المĤثم المرتكبين المحارم

و ممـا و جـل أجـل و قربة المداناة فااللهّٰ عز فإنكم إن أردتم زلفة المسافات

و الحجج من هو أقرب و في الأنبياء و توهمتموه أنزه إلى قربه بالصـالحات

و البعـد و القرب و بالنيات الطاهرات من كل خلق خلقهم القربات الحسنات

و جل  أمـاو نزيه ذلكمنهوو بخلقهله تشبيه المدىو بالمسافةمن االلهّٰ عز

 أسبابا الزجرو الأمر جعل أسماؤه جلت االلهّٰ فإن العيوبو الذنوبفي قولهم

 قاعدةهو الذي جعلو جلالهجل فأنبأ وجوها المعاصيو الذنوبو عللاو

 حـزب مـن هـوو إبليس الآخرينو الأولينمن المذنبين جميعمن الذنوب

 إلـى الـداعي هـوو الأبالسـة رأس هـوو صفوفهمفي كان ممنو الملائكة

 إليـه ركـنو منـه قبلو تبعهمن لكل المزينو الموسوسو الصانع عصيان

 ذريـةمن فكم الابتلاء دارفي البلوى أهل لبلوىنالملعو أمهلقدو الطغيان

و إبلـيس أقمـأ قـد بعيدة معصيتهعنو وجيهجلوعز االلهّٰ طاعةفيو نبيه

 زجر إذا زجرعن انتهىلاو أمر إذا أمر علىله يلو فلم نفاهو زجرهو أقصاه

 الرحمن فلمات الرحمن لمات المعاصيمن مكافي الخلق قلوبفي لمات له

 بالملائكة واقعة بالملعون المحنة كانتلوو خطراتهو وسوستهو للماته دافعة
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 الملائكـة مـن لكثـرت دام كمـا دائماو البشرفي قام كما قائمابه الابتلاءو

 مـن المبتلـى رأينا فقد الآلات فيهم تمت إذا الطاعات فيهم قلتو المعاصي

من دنا بحيث انخدع كيف الشهوات آلاتمع الزجرو بالأمر الملائكة صنوف

 علـى االلهّٰ اختارهم الذين الحججو الأنبياء منه يبعدلم مما بعد كيفو طاعته

 فعلو الاستكبارفي إبليس كهفوة البشر هفوات ليستإذ العالمين على علم

إن االلهّٰ:الملائكـة مفضـلو قـال. المزجور ارتكابفي ماروتو هاروت

و التضرع و الخشوع و جل جلاله وضع الخضوع و الخنوع حلية فجعل مداها

و7غايتها آدم و أخذ منها بنصيب الفضـل فقارب الملائكة في هذه الحلية

و لو كان هناك بنو آدم لما أطاعوه فيمـا السبق فجعل للطاعة فأطاعوا االلهّٰ فيه

و زجر كما لم يطعه قابيل فصار إمام كل قاتل و أمر . الجواب مفضلو الأنبياء

الا:الحجج و جل الملائكة من الخشوع قالوا إن بتلاء الذي ابتلى به االلهّٰ عز

عن غير شيطان مغو عدو مطغـي فأضـل بغوايتـه بـين7و الخضوع لآدم

و عـن غيـر آلات و المقيمين على الاستقامة عن الميـل و العاصين الطائعين

 مـن ابتلـي قـدو المبتلـين عبـادة المعاصي التي هي الشهوات المركبات في

 الـذي للخشـوع استرسلبل الوثقى االلهّٰ بعصمة يعتصم فلم بتليامن الملائكة

.منها أضعف كان

أَبيِ عَنْ يناَ رُو قَدْ ِعَبْدِوَ قَال7َااللهّٰ هُ مِنْهُأَن خَيْرٌ بقَْلٍ باَقَةُ مَنْ فِي الْمَلاَئكِةَِ إِن

و قـد أقـر مفضـلوو و فيهم مـا جهلنـاه و الحجج يعلمون ذلك لهم الأنبياء

و مـنا لملائكة بالتفاضل بينهم كما أقر بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشـر

و و جل فقل فيهم العصـاة كهـاروت قال إن الملائكة جنس من خلق االلهّٰ عز

و كإبليس اللعين إذ الابتلاء فيهم قليل فليس ذلك بموجب أن يكون ماروت

و جل الملائك ة خدمهم إذا فاضلهم أفضل من فاضل البشر الذين جعل االلهّٰ عز
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لاو سقملاو نصبلاوهملاو حزن فيها ليس التي المقامة دارصاروا إلى

 ماروتو هاروتإن يقول البصري الحسنإن:الملائكة مفضلو قال. فقر

 علينا تعترضوا فلم الملائكةمن ملكين يكوناأن أنكرو بابل أهلمن علجان

و الأنبيـاء مفضـلو قـال. يـهف بجنـي علينا فتحتجون بإبليسو بهما بالحجة

ليس شذوذ قول الحسن عن جميع المفسرين من الأمة بموجـب:الحجج

و أنتم تعلمون أن الشيأن يكون ما يقول كما لا يقول  جنسهمنإلا يستثنىء

 بمـا الترائي أرادوا إذاإلا الرؤيةعن لاجتنانهم جنا سموا الجنأن تعلمونو

 صـفوف مـن إبلـيسأنو ذلـك علـىةالقـدرمن فيهمجلوعز االلهّٰ جعل

إلا كلهـا الإبـل جـاءت قائل يقولأن العرب كلامفي جائز غيرو الملائكة

 قـولو اسـتثني مـا جـنسمن فإبليس فرساإلا كلها البقر وردتو حمارا

 عـن بـهشذ شذوذ بابل أهلمن علجان بأنهما ماروتو هاروتفي الحسن

 الْمَلكَيَْنِعَلىَأُنْزِلَماوَ قالإذ يكذبهجلوعز االلهّٰ قولو التفسير أهل جميع

 فـرج الحسـن قـولعن قولكمفي فليس مارُوتَوَ هارُوتَببِابلَِ اللام بفتح

 مفضـلو قـال.-حجـة مـن عائـدةلاو علـةمن فيه فائدةلاما فدعوا لكم

 الثنـاءو المـدحمن قد علمتم ما للملائكة في كتاب االلهّٰ تعالى:الملائكة

عِبـادٌبـَلْ قولـهإلا فيـه يكـن لـملوإذعلاوجل االلهّٰ خلقعنبه بانوامام

و الأنبيـاء مفضلو قال. لكفىيعَْمَلوُنَبأَِمْرِهِهُمْوَباِلْقَوْلِيسَْبقِوُنهَُلامُكْرَمُونَ

و الحجج صـلوات إنا:الحجج لو استقصينا آي القرآن في تفضيل الأنبياء

لا و االلهّٰ عليهم أجمعين و تـرك الإيجـاز و الإكثـار حتجنا لذلك إلى التطويل

و فيما جئنا به من الحجج النظرية التي تزيح العلل من الجميع مقنع الاختصار

و النامي أعلى و جل خلقه فجعل الأرض دون النامي إذ ذكرنا ترتيب االلهّٰ عز

و أرفع مـن و الحيوان أعلى و جعل النامي دون الحيوان و أفضل من الأرض
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و جعل الحيوان النـاطق و جعل الحيوان الأعجم دون الحيوان الناطق النامي

و جعل الحيوان الجاهل الناطق دون الحيوان العالم أفضل من الحيوان الأعجم

و و جعل الحيوان العالم الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحجـة الناطق

و يجب على هذا الترتيب أن المعرب المبين أفضل من الأ عجم غيـر الفصـيح

و و ما فيهم من طباع حب اللـذات يكون المأمور المزجور مع تمام الشهوات

و يمتحن بمعصيته و يمهل و مع البلوى بعد و البغيات منع النفس من الطلبات

و هو يزينها له محسنا و عينـه أفضـل مـن المـأمور بوسوستهإياه في قلبـه

و عدم معاد اة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي المزجور مع فقد آلة الشهوات

و الحجة أفضـل مـن و محجوج و الوسوسة إليه ثم هذا الجنس نوعان حجة

و لم يحجج آدم الذي هو أصل البشر بواحد من الملائكة تفضـيلا المحجوج

و حجج جماهير و جل إياه عليهم  العـالم فجعله7بĤدم الملائكةمن االلهّٰ عز

 لـم ممـابه خصه بما المخصوصأن لهم ليبين بالتعليم خصهو يعلموالم بما

 االلهّٰ حكمة الترتيب هذاوبه يخصهلم بما المخصوص غيرمن أفضل يخصهم

 فـي إلحـادو مذهبـه مـن عناد منه ظهر إفسادها يروم ذهب فمنجلو عز

 لأنهو:الأنبياء جميعو آدم ورث لأنه9محمد إلى الفضل فانتهى طلبه

َإِن فقـال جـلو عـز االلهّٰ ذكـره الذي اصطفاه  آلَوَنوُحـاًوَ آدَمَ اصْـطَفى االلهّٰ

 النجبـاء نجيـب الخالصو الصفوة فمحمد الْعالمَِينَعَلىَعِمْرانَ آلَوَإِبْراهِيمَ

يةً بقوله إبراهيمآل خير فصار إبراهيمآل من ُاصـطفىوبعَْضٍمِنْبعَْضُهاذر 

ِ الْحَمْـدُوَ جسـمانيو روحانينم عليهم اصطفاه ممن آدم جلالهجل االلهّٰ اللهِّٰ

ُحَسْبنُاَو آلهو محمد على االلهّٰ صلىو الْعالمَِينَرَب ١. الْوَكيِلُنعِْمَوَ االلهّٰ

ش١ .بعدبه20ص،1ج،عيالشرا علل صدوق،خي.
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نـد،اه داشـتهاز جمله موضوعاتى كه نويسندگان شيعى در مباحث امامت بـه آن توجّـ

و»تامّ«و»آل«تفاوت ميان مسئلهٴ مى است عتـرت حضـرت«تـوان تعبيـر اينكه آيا

 اصـطلاح دانسـت يـا كـه،»تامّـ«، يعنـىرا شامل تمامى پيروان آن حضرت»رسول

و»آل«واژهٴ معنای اينكه عبارت ديگر،به.شودمىپيامبر شامل خاندان فقط»عترت«

مى ودهشامل چه محدو دقيقاً چيست»عترت« ، يكى از مسائل مورد شود ای از خاندان

١بحث عالمان شيعى بوده است.

و تفسـيریلىوبوده، بحثى لغوی در واقع، اين بحث نيـز در عين حال ابعاد كلامى

از كه٢ى هم قرار گرفته استهای مستقلّ كتابنگارش موضوع،مسئلهه است. اين اشتد

و الأُ ها، كتابى است با عنوان اين كتاب جملهٴ و مـتكلّ نوشتهٴمةالفرق بين الآل م اديـب

بَ، محمّیچهارم قمر سدهٴ مذهبِ امامى برجستهٴ درىشـيخ طوسـكـهىهنـحر الرد بن

٣اند. به آن اشاره كرده العلماء معالمب در شهر آشوو ابن الفهرست

به الأخبارىمعانو الدين كمالبابويه در دو كتاب ابن  صورت تقريبـاً اين موضوع را

و مستندی را ارائه مطرح نمودهمشابهى ،است. وی در ضمن بحث كردهو بحث جالب

مىنقل قولى،معروف»ىهنرُ« همان، يعنى»ىد بن بحر الشيبانمحمّ«از  كـه دهـد ارائه

ص1ج،الغمة كشف،ىاربل:نك نمونهیبرا.١ ،42.

ب مشـهور دربـار خالويـه، اديـ ابـن الآلكتابینيز برا؛297، 165صص، الرجالنجاشى، نك:.٢

صالعلماء معالمب، شهر آشو ن، نك: ابنحمدا آل ، بزرگ آقاةالذريعدر،آن توضيحى دربارهٴ؛ نيز77،

صص1ج درو؛38ـ37، از آن صص1ج، الغمةكشفنقل ص2ج به بعد؛21،89، به بعـد،83،

.149ص

صالفهرستشيخ طوسى، . نك:٣ ص معالمب، شهر آشو ابن؛ 208، ،131.
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ك بايد رُ از همين ّ.شده باشد بازگوىهنتاب چندان بلندىه نقل قول مستقيم او از رهنالبت

مىامّ؛نيست كها به نظر هٴ بقيـّ،بابويه در اين قسـمت ای اندك از مطالب ابن جز پاره اساساً رسد

رُ طور كلىّبه مطالب  اقتباسـى آزاد،اين اقتباساست ممكنگرچه،استىهنمأخوذ از كتاب

رُ البتهّع مطالبنو باشد.بوده شىهنبه كلام  بابويه. اهت دارد تا خود ابنببيشتر

دررُ الأمةو الآلنيب الفرقمربوط به كتاب بخش قسمت، ما در اين هنـى منـدرج

مىآن :كنيم دو كتاب را نقل

 السلالةو الذريةو الأهلو الآلو العترة معنى.1

سَأَلَ:االلهّٰ رحمه الكتاب هذافمصنّ قال عَنْإِنْ ي9النبـِيقَـوْلِسَائلٌِ إِنـ

كْتمُْإِنْمَافِيكمُْتاَرِكٌ والنَْبهِِتمََسِكتِاَبَبعَْدِيتضَِل هُمَـاوَأَلاَعِتْرَتيِوَ االلهّٰ إِن

فقال ما تنكـرون أن يكـون أبـوبكر مـن. الْحَوْضَعَليَيرَِدَاحَتىيفَْترَِقَالنَْ

و كل بن لايالعترة و أ و الحسـين ترة الع يكونأمية من العترة إلا لولد الحسن

 اللغةبه جاءت لما ذلك أنكرتله فقيل العترةمن طالب فلايكون علي بن أبي

ه7ُقَوْلهِِ فأما دلالة9قوله عليهدلو بيَْتيِفَإِن أَهْلُ عِتْرَتيِ الأهلو؛قَالَ

و هم فقيل لكل من عمـر البيـت أهـل يعمرونه الذينمأخوذ من أهالة البيت

و و لذلك قيل لقريش آل االلهّٰ لأنهم عمـار بيتـه كما قيل لمن عمر البيت أهله

و جل في قصة لوط ١)مِنَ الليْـلِبِقِطْعٍبِأَهْلِكَفَأَسْرِ(الآل الأهل قال االلهّٰ عز

بِسَحَرٍ(و قال يْناهُمْ َنج لوُطٍ  اللغـة فـي الآلو أهـلا الآل فسـمى٢)إِلا آلَ

 ثـم أهيـل قالـت الأهل تصغرأن أرادتما إذا العربأن أصله إنماو الأهل

 إلـى رجـعمنكل الآل معنى فصار الهاء أسقطتوآل فقالت الهاء استثقلت

.بنسبه أهلهمن الرجل

.81. هود/١

.34/القمر.٢
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و9النبي إلى رجع لمن فقيل الأمةفي ذلك استعير ثم بدينه آل قال االلهّٰ عز

و إنما صح أن الآل في قصة فرعـون)الْعَذابِدأَشَفِرْعَوْنَ آلَأَدْخِلوُا( جل

و لم يعذبه علـى النسـب فلـم و جل إنما عذبه على الكفر متبعوه لأن االلهّٰ عز

آل)فِرْعَوْنَ آلَأَدْخِلوُا( يجز أن يكون قوله أهل بيت فرعون فمتى قال قائل

عارة كما الرجل فإنما يرجع بهذا القول إلى أهله إلا أن يدل عليه بدلالة الاست

و عز بقوله .)فِرْعَوْنَ آلَأَدْخِلوُا( جعل االلهّٰ جل

ادِقِعَنِرُوِيَوَ ابْني7َْالص إِلا عَنىَ مَا قَالَ: هُ ....هِأَن

و دنيـه علـى مـا أبيـه ولدو الرجل ولدمن الذرية فهم الأهل أماو و جـده

أ لاترى أن العرب و لايقال لولد الجد الأبعد أهل  أهلنا للعجم تقوللاتعورف

لا7إبراهيم كانإنو و لام العـربمن تقولجدهما و ضـر لأيـاد أهلنـا

لا و  قريش سائر يكونأن جازلوو أهلنا مضر ولد لسائر قريش تقوللربيعة

و سائر العرب أهله فالأهـل:الرسول أهل أهـل بالنسب لكان ولد مضر

و دنيه  ثبـت فإذا البطون سائر دون هاشمبنو9االلهّٰ رسول فأهلبيت الرجل

كْتمُْإِنْمَافِيكمُْمُخَلفٌإِني9قَوْلهَُ أن والنَْبهِِتمََسِكتِاَبَتضَِل عِتْرَتيِ االلهّٰ وَ

بيَْتيِ ....أَهْلَ

إن7هو فسرها فقد العترةما سائل فسأل و هكذا في اللغة بقوله أهل بيتي

: قال الهذلي-العترة شجرة تنبت على باب جحر الضب

لسـتة أبيـات كمــا ينبـت العتــرفما كنت أخشى أن أقيم خلافهم

و العطـر أصـل عبيـدة في كتاب الأمثال حكاه عـن أبـي عبيدقال أبو العتـر

و منه قولهم عادت .فارقته كانت خلق إلى عادتأي لميس لعترهاللإنسان

رَسُـولُ كـذاو الرجل أهل اللغة أصلفي فالعترة ِقَـالَ أَهْـلُعِتْرَتـ9ِااللهّٰ ي

 العتـرة تكـن لـم لـوو غيرهمو الولد الأهلو الأهل العترةأن فتبين...بيَْتيِ
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فٌإِني7قَوْلهُُ لكان أهله سائر دون الولد كانواو الأهل إِنْمَـافِـيكمُْمُخَلـ

كْتمُْ والنَْبهِِتمََسِكتِاَبَتضَِل هُمَاوَتيِبيَْأَهْلَعِتْرَتيِوَ االلهّٰ ىحَيفَْترَِقَـالـَنْإِن تـ

عَليَ الْحَوْضَ ريطة لأنـه في هذه الش7طالب لم يدخل علي بن أبي...يرَِدَا

لا7علي يكونلم يدخل في العترة فلا و يفارقهممن لا ممـن إن الكتـاب

لا و 9النبـي كـلام فيكون القول هذافي دخل ممن يكونتمسكنا به لن نضل

 بعـض فـي يكـونأن صلح الولدفي خاصا يكونأن صلح فإنمعا دون خاصا

.جنس دون جنسفي خصوصية على يدلما الكلامفي ليس لأنه الولد

هُمَا7قَوْلهُُ العترةفي داخل7علياأن يدل مماو يـَرِدَاحَتىيفَْترَِقَالنَْإِن

َحَوْضَ الْعَلي....

لاو لـم7عليـاأن بخـلاف ذلكفيديعقد أجمعت الأمة إلا من شذ ممن

و أن رسول يخلف فـي وقـت مضـيه أحـدالم9االلهّٰ يفارق حكم كتاب االلهّٰ

و و قد كان الحسن  فـي فهل خلفهما ممن8الحسينأعلم بكتاب االلهّٰ منه

وإ كانـاهلو منه االلهّٰ بكتاب أعلم كانا إنهما يقولمن الأمة لا آخـذين عنـه

لا و فٌيإِن9قَوْلهُُ يخلومقتديين به لـَنْتَإِنْمَـافِـيكمُْمُخَلـ بـِهِ ـكْتمُْ مَس

....تضَِلوا

 كـان الـذي فالعصـر عصر لكل كان فإن عصر دون لعصرأو أراد عصر لكل

و الحسـين همـا7علي قائما فيه من كان مخلفا فينـا هـل كـان الحسـن

و الحسـين7المرادين بهذا القول أو علي 8فإن قال قائل إنه الحسـن

و خرج مـن7أعلم من أبيهما9أنهما كانا في وقت مضي النبي أوجب

و إن قال إن النبي أراد بهذا وقتا دون وقت أجاز على نفسـه9لسان الأمة

أن يكون أراد بعض العترة دون البعض لأنه ليس الوقت الذي يدعيه خصـمنا

لا أحق و عـم بقولـه9النبـي يكونأنمنبدبما ندعيه فيه من قول غيره
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عمالتخ و الدهور أو خص فإن كان فالعصر الذي قام فيـه ليف لكل الأعصار

قد أوجب أن يكون من عترته اللهم إلا أن يقـال إنـه7طالب علي بن أبي

و ظلم إذ كان بحضرته و هـذا لايقـول بـه مسـلم من ولده من هو أعلم منه

و كان مرادنا بإيراد9االلهّٰ لايجيزه على رسول هُمَـا9النبـِيقَوْلِ مؤمن إِن

.الْحَوْضَعَليَيرَِدَاحَتىيفَْترَِقَالنَْ

و أن القـرآن:االلهّٰ حجج أمر اتصال إثبات الباب هذا في إلى يوم القيامـة

يعلم حكمه إلـى:العترةهم الذين الأئمةمن إليه مقترن حجةمن يخلولا

عَحَيفَْترَِقَالن9َْلقَِوْلهِِ يوم القيامة يرَِدَا ....ليَ الْحَوْضَتى

مَا النجُومِكمََثلَِمَثلَهَُمْإِن9قَوْلهُُ هكذاو يـَوْمِنَطَلعََنجَْمٌغَابَكلُ إِلـَى جْمٌ

لا لقولناتصديق...الْقِياَمَةِ ه ظـاهر خلقـ علـىاللهّٰ حجـةمن تخلوإن الأرض

ينبـ قـدو بيناتـهو جـلو عـز االلهّٰ حجج تبطلمشهور أو خافٍ مغمور لئلا

ثنَاَ الذي الخبرفيعزوجل االلهّٰ كتاب إلى المقرونة العترةمن9النبي حَـد

بْنِ دِ مُحَم عَنْ رِيك الس ِعَلي بْنُ ثنَاَ الْحَسَنُ حَد قَالَ انُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَط أَحْمَدُ بهِِ

أَبِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ دِ مُحَم عَنْ ا الْجَوْهَرِيـدٍزَكرَِي مُحَم بْـنِ جَعْفَرِ ادِقِ عَنِ الص  يهِ

عَلـِي بْـنِ أَبيِهِ الْحُسَيْنِ عَنْ بْنِ الْحُسَيْنِ ِعَلي أَبيِهِ عَنْ ِعَلي بْنِ دِ مُحَم أَبيِهِ عَنْ

أَبيِهِ أَبيِعَنْ بْنِ ِرَسُـولُصطَالبٍِعَلي قَالَ ِقَالَ ي9االلهّٰ فٌإِنـ فِـيكمُُمُخَلـ

ِكتِاَبَ الثقَليَْنِ هُمَابيَْتيِأَهْلَعِتْرَتيِوَ االلهّٰ عَليَ الْحَوْضَحَتىيفَْترَِقَالنَْفَإِن يرَِدَا

عَبْـدِفَقَاسَبابتَيَْهِبيَْنَضَموَكهََاتيَْنِ بْـنُ جَابرُِ إِليَْهِ ِمَ يـَا الأْنَْصَـا االلهّٰ قَـالَ وَ رِي

ِرَسُولَ ةُوَ الْحُسَيْنُوَ الْحَسَنُوَعَليِقَالَعِتْرَتكَُمَنْ االلهّٰ ِيْنِ الْحُسَـوُلْدِمِنْ الأْئَم

يوَْمِ الْقِياَمَةِ ....إِلىَ

عَبْدِ الْجَبارِوَ بْنِ دِ مُحَم عَنْ ِيْباَني بحَْرٍ الش بْنُ دُ مُحَم  عبدالواحـد][كذا:حَكىَ

ذِيكتِاَبهِِفِيثعَْلبٍَ الْعَباسِأَبيِصَاحِبِ اهُ ال ثنَيِ الْيَكتِاَبَسَم حَـد قَـالَ اقوُتـَةِ
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ثنَيِقَالَثعَْلبٌَ الْعَباسِأَبوُ ابْنُحَد ِفِي الْكِباَرُ الْمِسْكِقِطَاعُ الْعِتْرَةُ:قَالَ الأْعَْرَابي

يقَةُ الْعِتْرَةُوَعُتيَْرَةٌ يرُهَاتصَْغِوَ النافِجَةِ الْعِتْـرَةُوَعُتيَْـرَةٌتصَْـغِيرُهَاوَ الْعَذْبةَُ الر 

بوِجَارِباَبِعَلىَتنَْبتُُشَجَرَةٌ بعُِ الض ـبعُِوِجَارَأَرَادَأَحْسَبهُُوَ][الض الض َلأِن

ذِي بهُوَيكَوُنُ ال لِ مكنللِض وَ خَرَجَـتِ[مَكْوٌ] إِذَا وَ قَـالَ ثـُم وِجَـارٌ بعُِ لض

لاَ وَ لاَتنَمُْـو لـِذَلكَِ فهَِـيَ ـجَرَةِ تلِكَْ الش عَلىَ غتَْ تمََر وِجَارِهَا مِنْ ب وَتكَبْـُرُ الض

ليِلِمَثلاًَتضَْرِبُ العَْرَبُ ةِوَللِذ ل فتَقَوُلُ الذعِتْـرَةِمِنْأَذَلـب تصَْـغِيرُهَاوَقَـالَ الض

جُلِوُلدُْ العِْترَْةُوَعُتيَرَْةٌ تهُُوَ الري ُيتَْلذَِلكَِوَصُلبْهِِمِنْذر ةُسُمي ُدٍذر مِـن9ْمُحَم

فاَطِمَةَ وَ ِدٍعِترَْة8َعَلي مَعْنـَى9مُحَم فمََـا لاِبنِْ الأْعَْرَابـِي فقَلُتُْ ثعَْلبٌَ قاَلَ

أَبيِ رَسُولِ السفِيرٍبكَْقوَْلِ عِترَْةُ نحَْنُ ِقِيفةَِ بيَضَْتهَُ.9االلهّٰ وَ بلَدَْتهَُ أَرَادَ قاَلَ

و بكرو الدليل على ذلك رد أبي3لا محالة ولد فاطمة9محمد عترةو

و7علي إنفاذ لا9َقَوْلهُُ بسورة براءة أَنْ أَوْيبُلَغَهَـاأمُِـرْتُ أَنـَا إِلا ي عَنـ

و دفعها فأخذها...نيمِرَجُلٌ  مـن بكرإلى من كان منه دونه فلو كان أبـومنه

 سـورة أخـذ محالا لكان البلدة أراد أنه الأعرابي ابن تفسير دون نسبا العترة

.7علي إلى دفعهاو منه براءة

و إليـه يـأوي جحرا عندها الضب يتخذ العظيمة الصخرة العترةإن قيلقدو

 مـن تنبـت التـي المقطوعة الشجرة أصل العترةإن قيلقدو هدايته لقلة هذا

لاَوَفَرَعَـةَلا9َالنبيِقَوْلُ-المعنى هذا غيرفي العترةو عروقهاو أصولها

....عَتيِرَةَ

 غنمه بلغت إذا شائه على نذرا ينذر الجاهليةفي الرجل كان الأصمعي قالو

و الظبـاء فيصيد بشائه بخلاربم الرجل فكان عتائرهو رجبيته يذبحأن مائة

اأو نـذره بهـا ليوفي آلهتهم عند غنمهعن يذبحها لحـارث بـن حلـزة نشـد

:اليشكري بيتا
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و ظلمـا كمـا تعتـر ــاءعنتا بـاطلا ــربيض الظب ــرة ال ــن حج ع

 قـالو غـنمهم عـن الظبـاء أولئـك تـذبح كما غيرها بذنب يأخذونها يعني

 نحـو تكـون صغيرة اللبن كثيرة شجرة أيضا العترةو الريح العترةو الأصمعي

 سـألت الرياشـي قـالو نعـظ إذا عتـرا يعتـر عتـر الذكر العتر يقالو تهامة

 عن العترة فقال هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا. الأصمعي

و العتـرة علـي بـن:]هـذا الكتـاب مصنف الحسينبن عليبن محمد قال[

نصو9النبي سلالةو فاطمةمن ذريتهو طالب أبي و تبارك االلهّٰ هم الذين

و هم اثنا عشر أولهم علي بن أبـي9نبيه لسان على بالإمامة عليهم تعالى

ما ذهبت إليـه العـرب فـي معنـى جميع على)ص( المهدي آخرهمو طالب

و ذلك أن الأئمة و من بـين جميـع ولـد من بين جميع بني:العترة هاشم

ة الحكم أهل عند العذبة علومهموةالنافجفي الكبار المسك كقطاع طالب أبي

و هم الشجرة التي رسول أ9االلهّٰو العقل و و7المؤمنينميرأصلها فرعها

و هم و علومهم ثمرها و شيعتهم ورقها أصـول:الأئمة من ولده أغصانها

و البيضة.  الإسلام على معنى البلدة

ج:همو حـرا الهداة على معنى الصخرة العظيمة التي يتخذ الضب عندها

و هدايتهفيأوي إليه لقلة و ظلمـوا و هم أصل الشجرة المقطوعة لأنهم وتروا

و لم يواصل و قطعوا لاجفوا و عروقهم  مـن قطع يضرهموا فنبتوا من أصولهم

االلهّٰ منصوصـا علـيهم علـى قبلمن كانواإذ عنهم أدبرمن إدبارلاو قطعهم

.9االلهّٰ لسان نبي

و يـذنبوهو يجترمـوه لـم بمـا لمأخوذونا المظلومونهم العترة معنىمنو

و:همو كثيرة منافعهم ينابيع العلم علـى معنـى الشـجرة الكثيـرة اللـبن

و:هم ذكرانا غير إناث على معنى قول مـن قـال إن العتـرة هـو الـذكر
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-الريح العترةإن الأصمعي قول معنى على حزبهوعزوجل االلهّٰ جند9هم

ج9ُالنبيِقَالَ يحُ الأْكَْبرَُ الر ِ ....نْدُااللهّٰ

:همو لآخرين رحمةو قوم على عذاب الريحو عنه مشهور حديث في

كتِـَابَ الثقَليَْنِفِيكمُُمُخَلفٌإِني9النبيِبقَِوْلِ كذلك كالقرآن المقرون إليهم
ِ بيَْتيِعِتْرَتيِوَ االلهّٰ ....أَهْلَ

جَلَقَالَ وَ عَز ُ لُوَ( االلهّٰ َوَرَوَشِـفاءٌهُـوَ مـا الْقُـرْآنِمِنَننُز لِلْمُـؤْمِنِينَ حْمَـةٌ

الِمِينَيزَِيدُلا الظ جلو١)خَساراًإِلا و فَمِنْهُمْسُورَةٌأُنْزِلَتْماإِذاوَ( قال عز

ـاإِيماناً هذِهِ زادَتْهُأَيكمُْيقَُولُمَنْ ذِينَفَأَم هُـمْوَإِيمانـاًمْفَـزادَتْهُ آمَنـُوا الـ

اوَيَسْتبَْشِرُونَ ذِينَأَموَرِجْسِـهِمْإِلـَىرِجْسـاًفَـزادَتْهُمْمَرَضٌقُلوُبِهِمْفِي ال

و البيـوت7و هـم٢)كـافِرُونَهُمْوَ ماتوُا أصـحاب المشـاهد المتفرقـة

النازحة على معنى الـذي ذهـب إليـه مـن قـال إن العتـرة هـو نبـت مثـل

و بركاتهمالمرزنجوش و المغرب.:ينبت متفرقا  منبثة في المشرق

 بـالألف كانـت إذا عنـدنا الـذريات تأويـل عبيـدةو أما الذرية فقد قال أبو

و أما الذي في القرآن الأعقاب مِـنْلنَـاهَـبْرَبنايقَُولوُنَ الذِينَوَ(و النسل

ياتِناوَأَزْواجِنا ةَذُر و الآيـة وحده7عليقرأها٣)أَعْينٍُقُر بهـذا المعنـى

يتهَُمْحَمَلْناأَنالَهُمْ آيةٌَوَ( التي في يس جل)ذُر و أَنْشَـأَكمُْكمَا(و قوله عز

يةِمِنْ و عليـة فيه4) آخَـرِينَقَوْمٍذُر و ذرية مثل عليـة و كانـت لغتان ذرية

و قرأها أبو نة إلا ما ورد عن زيـدو هي قراءة أهل المدي عمروقراءته بالضم

يةَ(بن ثابت أنه قرأ و قال مجاهد في قولـهنوُح5ٍ)مَعَحَمَلْنامَنْذُر  بالكسر

.82/. الإسراء١

.125/. التوبة٢

.74/. الفرقان٣

.133/. الأنعام4

.3/الإسراء.5
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قَوْمِهِ مِنْ يةٌ ُذر و مات آبـاؤهم فقـالإِلا أنهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى

آ و أمهاتهم من بنيالفراء إنما سموا ذرية لأن و قـال إسرائيل باءهم من القبط

 هـاتهمأملأن الأبناء اليمن إلى سقطوا الذين فارس أهل لأولاد قيل كما ذلك

 رجالهمو ذرية يسمون أنهم الفراء يريد عبيدةمن غير جنس آبائهم قال أبو

منهوو منه خرجوا الذينء النش كأنهم الرجل ذريةو المعنى لهذا مذكورون

و قال أبو ذروت و ليس بمهموز و لكن العرب عبيدةأو ذريت و أصله مهموز

و هو في مذهبه من ذرأ االلهّٰ الخلق كما قال االلهّٰ جل ثناؤه وَ( تركت الهمزة فيه

نْسِوَ الْجِنمِنَكثَِيراًلِجَهَنمَذَرَأْنالقََدْ و١) الإِْ و خلقهم و ذرأهم أي أنشأهم

و جل خلق االلهّٰ عـز أي يخلقكم فكان ذرية الرجل هم٢)يذَْرَؤُكمُْ( قوله عز

و جل من صلبه. و من إنشاء االلهّٰ عز و من نسله و جل منه

قَالَ الْحَدِيثِفِيوَ-سليلو سلالة يقالءشيكلمن الصفوة السلالة معنىو

ِبيعَبْد9َالن حْمَنِ اللهُم اسْقِ ةِسَليِلِمِنْ الرالْجَن....

هوو قي صافييقال السليل و إنما ل له سليل لأنه سل حتى خلـصو شرابها

و جـل خَلقَْنـَالقََـدْوَ( هو فعيل بمعنى المفعول قالوا في تفسير قول االلهّٰ عـز

نْسانَ  السـلالةو الأرض طـين صـفوة مـن أنه يعني٣)طِينٍمِنْسُلالةٍَمِنْ الإِْ

بن أسماء بنت هند قالتو نتجأي أمهمنسل النتاج و كانت تحت الحجاج

:ييوسف الثقف

ــة ــرة عربي ــد إلا مه ــل هن ــلو ه ــا بغ ــراس تجلله ــليلة أف س

و إن يك أقرافا فما فعل الفحـلفإن نتجت مهرا كريما فبـالحري

 يريـد كأنـه المنتوجـة السـليلةو المنتوج السليلو الفحل جنى فما رويو

.179/. الأعراف١

.10/. الشورى٢

.12/. المؤمنون٣
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.الصافي الخالص النتاج

 أجمعـين علـيهم االلهّٰ صـلوات بعـدهمامن الأئمةو الحسينو للحسن قيلو

و7لأنهم الصفوة من ولده9االلهّٰ رسول سلالة و الذرية و هذا معنى العترة

و نسأل االلهّٰ التوفيق للصواب في جميع الأمور برحمته ١. السلالة في لغة العرب

بن بحـر الشـيباني محمد حكى: روحه االلهّٰسقدّ الكتاب هذافمصنّ قال.2

لب في كتابه الذي سماه كتابعث العباس عن محمد بن عبدالواحد صاحب أبي

 العترة قالو الأعرابيلب قال حدثني ابنعث العباسالياقوتة أنه قال حدثني أبو

و العذبـة الريقـة العتـرةو عتيرة تصغيرهاو النافجةفي الكبار المسك قطاع

 أراد أحسـبهو الضـبوِجار باب علىبتتن شجرة العترةو عتيرة تصغيرها

و إذا خرجـت مكو للضب الذيلأن الضبعوِجار و للضبع وجـار ثـم قـال

لا و و تكبـرالضب وجارها تمرغت على تلك الشـجرة فهـي لـذلك لاتنمـو

و قـال الضـب عتـرة مـن أذل فيقولـون الذلـةو للذليل مثلا تضرب العرب

 ذريـة سـميت فلـذلك صلبهمنتهذريو الرجل ولد العترةو عتيرة تصغيرها

و فاطمة9محمد قال تغلب فقلـت لابـن9عترة محمد8من علي

قال أراد9االلهّٰ بكر في السقيفة نحن عترة رسولالأعرابي فما معنى قول أبي

و عترة محمد و بيضته و الدليل على ذلك3لا محالة ولد فاطمة9بلدته

 عنـي يبلغهـاألا أمرت9قولهو براءة بسورة7علي إنفاذو بكررد أبي

.مني رجلأو أنا إلا

كر من العتـرة نسـبابفلو كان أبو-لى من كان منه دونهإ دفعهاو منه فأخذها

و منـه بـراءة سورة أخذه محالا لكان البلدة أراد أنه الأعرابيدون تفسير ابن

ش١ .250ـ241صص،1ج،نيالد كمالصدوق،خي.
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 عنـدها الضب يتخذ العظيمةو قد قيل إن العترة الصخرة7علي إلى دفعها

 الشـجرة أصـل العتـرةأن قيـل قـدو هدايتـه لقلـة هذاو إليه يأوي جحرا

 قول هذا المعنى]غير[في العترةو عروقهاو أصولهامن تنبت التي المقطوعة

.عتيرةلاو فرعةلا9النبي

 مائة غنمه بلغت إذا أنه على نذرا ينذر الجاهليةفي الرجل كان الأصمعي قال

و عتائرهو رجبيته يذبح أن فكان الرجل ربمـا بخـل بشـاته فيصـيد الظبـاء

و أنشد الحارث بن حلزةيذبحها عن غن :مه عند آلهتهم ليوفي بها نذره

و ظلمـا كمـا تعتـر ــاءعنتا بـاطلا ــربيض الظب ــرة ال ــن حج ع

 قـالو غـنمهم عـن الظبـاء أولئـك يـذبح كما غيرها بذنب يأخذونها يعني

 نحـو تكـون صغيرة اللبن كثيرة شجرة أيضا العترةو الريح العترةو الأصمعي

و قال الرياشي سـألتو يقال العتر القامة الظباء الذكر عتر يعتر عترا إذا نعظ

 الأصمعي عن العترة فقال هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا.

من ذريتهو طالبو العترة علي بن أبي:عنهضي االلهّٰر الكتاب هذا مصنف قال

و تعالى عليهم بالإمامـة9النبي سلالةو فاطمة و هم الذين نص االلهّٰ تبارك

علـى7القـائم آخـرهمو علـي أولهم عشرو هم اثنا9ان نبيهعلى لس

و ذلـك أن الأئمـة مـن بـين:جميع ما ذهبت إليه العرب من معنى العترة

و من بين جميع ولد أبي جميع بني  فـي الكبـار المسـك كقطـاع طالب هاشم

]قـال[ التـي الشـجرةو هـم العقدو الحل أهل عند العذبة علومهمو النافجة

و أمير]أنا[9االلهّٰ رسول و الأئمـة مـن ولـده7المـؤمنينأصلها فرعهـا

و علمهم ثمرها. و شيعتهم ورقها  أغصانها

هم:همو و و البيضة الهـداة علـى:أصول الإسلام على معنى البلدة

معنى الصخرة العظيمة التي يتخذ الضب عندها جحرا يأوي إليها لقلة هدايتـه
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و لـمو هم أصل الشجرة المقطوعة لأنهم وت و قطعـوا و جفـوا و ظلمـوا روا

لا و و عروقهم من إدبارو قطعهممن قطع يضرهميوصلوا فنبتوا من أصولهم

و من معنى7نبيه لسان على عليهم منصوصا االلهّٰ قبلمن كانواإذ عنهم أدبر

و منافعهم كثيـرة و لم يذنبوه العترة هم المظلومون المأخوذون بما لم يجرموه

ذكران غير إناث:همو اللبن الكثيرة الشجرةم على معنىو هم ينابيع العل

و حزبـه و جل و هم جند االلهّٰ عز على معنى قول من قال إن العترة هو الذكر

. العترة الريحإنعلى معنى قول الأصمعي

يح9ُالنبيِقَالَ ِجُنْدُ الر .الأْكَْبرَُ االلهّٰ

و7عنه مشهور حديث في وو الريح عذاب علـى قـوم رحمـة لآخـرين

 فيكم مخلف إني9النبي بقول إليهم المقرون كذلك كما في القرآن:هم

.بيتي أهل عترتيو االلهّٰ كتاب الثقلين

و جل لُوَ( قال االلهّٰ عز َوَوَشِـفاءٌهُـوَ مـا الْقُـرْآنِمِنَننُز لِلْمُـؤْمِنِينَ رَحْمَـةٌ

الِمِينَيزَِيدُلا الظ جلو قال١)خَساراًإِلا و فَمِنْهُمْسُورَةٌأُنْزِلَتْماإِذاوَ( عز

ـاإِيماناً هذِهِ زادَتْهُأَيكمُْيقَُولُمَنْ ذِينَفَأَم هُـمْوَإِيمانـاًفَـزادَتْهُمْ آمَنـُوا الـ

اوَ.يَسْتبَْشِرُونَ ذِينَأَموَرِجْسِـهِمْإِلـَىرِجْسـاًفَزادَتْهُمْمَرَضٌقُلوُبِهِمْفِي ال

أصحاب المشاهد المتفرقة على معنى الذي:همو٢)كافِرُونَهُمْوَ ماتوُا

و بركاتهم ذهب إليه من قال إن العترة هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقا

و المغرب .... منبثة في المشرق

 بـالألف كانـت إذا الـذريات تأويلو:عنه االلهّٰ رضي الكتاب هذا مصنف قال

و النسل كذل ذِينَوَ(و قال أما الذي فـي القـرآن عبيدك قال أبوالأعقاب  الـ

.82/. الإسراء١

.125/. التوبة٢
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ياتِناوَأَزْواجِنامِنْلنَاهَبْرَبنايقَُولوُنَ ةَذُر وحده7قرأها علي١)أَعْينٍُقُر 

و الآية التي في يس الَهُمْ آيةٌَوَ( بهذا المعنى تهَُمْحَمَلْنـاأَنـ يـ و قولـه٢)ذُر

يةِمِنْأَكمُْأَنْشَكمَا( و٣)آخَرِينَقَوْمٍذُر و ذريـة مثـل عليـة فيه لغتان ذرية

و قرأها أبو علية  مـاإلا المدينـة أهل قراءةهيو عمروفكانت قراءته بالضم

و قال مجاهـدب نوحمع حملنامن ذرية قرأ أنه ثابتبن زيدعن ورد الكسر

يةٌإِلا(في قوله تعالى و إنهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى4)هِقَوْمِمِنْذُر

و أمهـاتهم و قال الفراء إنما سموا ذرية لأن آباءهم من القـبط و مات آباؤهم

 إلـى سـقطوا الـذين فـارس أهل لأولاد قيل كما ذلكو قال إسرائيل من بني

 يسـمون إنهـم عبيـدةهاتهم من غير جنس آبائهم قال أبوأملأن الأبناء اليمن

الـذينء الـنش كأنهم الرجل ذريةو المعنى لهذا مذكورون جالرهمو ذرية

و قال أبو و ليس بمهموز و هو من ذروت أو ذريت و أصله عبيدةخرجوا منه

و هو في مذهب من ذرأ االلهّٰ الخلق كما و لكن العرب تركت الهمزة فيه مهموز

و جل نْـسِوَجِن الْمِنَكثَِيراًلِجَهَنمَذَرَأْنالقََدْوَ( قال االلهّٰ عز ذرأهـمو5)الإِْ

و جل و قوله عز و خلقهم أي يخلقكـم فكـان6)فِيهِيذَْرَؤُكمُْ( أي أنشأهم

و خلقذرية الرجل هم و من أنشـأه االلهّٰ تبـارك و من نسله و جل منه االلهّٰ عز

٧تعالى من صلبه.

.74/. الفرقان١

يس٢ ./42.

.133/. الأنعام٣

.83/يونس.4

.179/الأعراف.5

.11/الشورى.6

.95ـ91صص،الأخبار معاني،. الشيخ الصدوق٧
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بَ فهرست آثار محمّ رُد بن و اديب امامى سدهٴ، متكلّىنِهْ حر از،چهارم قمریم در برخى

آن بيان شده است؛ ولىهنكُیها كتاب ياد هيچ مات علم القرآنمقدّ از كتابى به نام در

رُس نسخهطاو ابن،با اين وصف.نشده است ازىنِهْ ای منسوب به در اختيار داشته كـه

مى السعود سعدكتاب آن در ايضاحای از كتابه در نسخهالبت١ّ.كند در دو جا نقل قول

[علم] القرآنمقدّ«اين كتاب با عنوان از٢ىحلّ علامهٴ الاشتباه و به وجود ياد شده»مات

(و هو كتـاب جيـّد) استو از آن ستايش شده گرديدهتىاشار اهراًظ،آن نزد نويسنده

 دو مورد نقلِ اينازس باشد.طاو ابن ای به همان نسخهٴ دور نيست اشاره،كه به هر حال

مىطاو ابن  كم در دو جزء بوده است. شود كه اين كتاب دست س، روشن

مىدر از همين دو پاره به رُ ستى از همـان،را دريافتىنِهْ توان دانشو علائق طـور كـه

به عقايد مذهبى وی دربارهٴ،آن و و مصاحف تا اندازه قرآن ای روشـن ويژه اختلاف قرائات

كتابت مصحف، ضمن آنكه با تأكيد بر اعتقاد شيعى دربارهٴىرهن،در اين دو بخش. شود مى

و از قرائات سبعه انتقاد مى در مصاحفى كـه خليفـه عثمـان»حروف«جود اختلاف كند، از

 در ايـن. دهـد حسب مشهور روايات اسلامى به امصار مختلف فرسـتاده بـوده، خبـر مـى

رُ قسمت، آن مى السعود سعدرا بر اساس كتابىنِهْ دو بخش از كتاب :كنيم نقل

د، تصنيف محمّل من مقدّمات علم القرآن. فصل فيما نذكره من الجزء الاو1ّ

بَ :هنيحر الر بن

و أولذكر في إنّ كـلّ:مـا معنـاه كرّاس منه ما وجده من اختلاف القـراءات

نك١ در24و20ص،السعود سعدس، طاو ابن:. ؛ 228ــ227صصـ همـان،هـا، نـك: نقـل بـارهٴو
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واحد منهم قبل أن يتجدّد القارئ الذّي بعده لايجيزون إلاّ قراءته، ثمّ لمّا جاء

و ف القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني، ي قـراءة كذلك

عادوا إلـى خـلاف مـا السبعة، فاشتمل كلّ واحد منهم على إنكار قراءته، ثمّ

و  أنكروه، ثمّ اقتصروا على هؤلاء السبعة، مع أن قد حصل في علمـاء المسـلمين

و و العالمين بالقرآن أرجح منهم، لا مع أنّ زمان الصحابة ما كان هـؤلاء السـبعة

.خذون القراءات عنهمعدداً معلوماً للصحابة من الناس يأ

أنهّ وقف على كتاب سهل بن محمد السنجري:ثمّ ذكر محمّد بن بحر الرهني

و و(كذا: السجزي)، و قد حمله المراء الـدق المماراة على جميع أهل الكوفة

و .عتب دينهم عليهم

و وسمعت:قال الرهني يهجـو نحـو أهـل أباحاتم يطري نحو أهـل البصـرة

و:ما هذا لفظهقال الرهني.الكوفة هجائـه قلت: ولم يدع أبوحاتم مع ما قاله

و عهد إليـه7طالب للقرآن وأنّ النبيّ أهلها ذكر تأليف عليّ بن أبي الكوفة

عند وفاته ألاّ يرتدي برداء إلاّ لجمعة حتىّ يجمع القرآن، فجمعه، ثـمّ حكـى

لوحين علـيّ عن الشعبي على أثر ما ذكره أنهّ قال: كان أعلم الناس بما بين ال

.7طالب بن أبي

(كـذا: الفريـابي)، قـال: حـدّثنا:قال محمّد بن بحر الرهني حدّثني القربـاني

زائدة، عن عطيـة، عن عيسى بن يونس، عن زكريا بن أبيراهويهإسحاق بن

«9االلهّٰ سعيد الخدري قال: قال رسـول سعيد الكوفي، عن أبي بن أبي إنـّي:

من الاخر: كتاب االلهّٰ عزّوجلّ حبـل ممـدود تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر

و و من السماء إلى الارض، إنهّما لم يفترقا حتـّى يـردا عترتي أهل بيتي، ألا

..»عليّ الحوض

ما حدّثنا به المطهّـر قـال: حـدّثنا محمـد بـنو:بحر الرهنيبنقال محمد
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اسم بـن عبدااللهّٰ بن نمير، عن عبيدااللهّٰ بن موسى، عن الركين بن الربيع، عن الق

«9االلهّٰ قال رسول: حسّان، عن زيد بن ثابت قال إنيّ تارك فيكم خليفتين::

و ، و كتاب االلهّٰ .»إنهّما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض عترتي أهل بيتي،

و:قال الرهني في الوجهة الاوّلة من القائمة الخامسة ما معناه  كيف يقبل العقل

و9النقل أنّ النبي وأهل يجعل القرآن خليفتين من بعـده فـي بيته عوضه

و و أمّته و لايكون فيهما كفاية فـي عوض من غيرها مما حدث فـي الامّـة

!١القرآن من الاختلاف؟

فصل فيما نذكره عن محمد بن بحر الرهني، من الجزء الثاني من مقدّمات.2

بع،علم القرآن ث عثمان إلـى الامصـار، مـن من التفاوت في المصاحف التّي

:ثالث كرّاس منه من الوجهة الاوّلة منها في أوّل قائمة من آخر سطر بلفظه

و بعث إلى أهـل مكـّة اتخذ عثمان سبع نسخ، فحبس منها مصحفاً بالمدينة،

و و مصحفاً، و إلى أهل الشام مصحفاً، إلـى أهـل إلى أهل الكوفة مصـحفاً،

و وإلى أهل اليم البصرة مصحفاً، إلـى أهـل البحـرين مصـحفاً.ن مصـحفاً،

و و فالخلاف بين مصحف المدينة بل مصحف البصرة أربعة عشر حرفاً، قيل:

.أحد وعشرون حرفاً

بهَِا إبْرَاهِيمُ) بزيادة ألف، (وَأَوْصَى آلو منها: في البقرة: (لعََلكـُمْ فـي عمـران:

و سَارِعُوا) بغير واو، (في المائدةترُْحَمُونَ يقَوُلُ) بغير واو،فِ: ناَدِمِينَ أَنْفسُِهِمْ ي

وو دِينهِِ) بزيادة دال، عَنْ مِنْكمُْ يرَْتدَِدْ (مَنْ حَكِـيمٌ قوله: (عَلـِيمٌ فـي بـراءة:

و ذِينَ اتخَذُوا) بغير واو، مُنْقَلباًَ) بزيادة ميم، ال مِنْهُما خَيْراً لاجَِدَن) في الكهف:

(سَيقَوُو ِ في المؤمنين: اللهّٰ ِ اللهّٰ ِ اللهّٰ و)لوُنَ عَلـَى ثلاثتهنّ، لْ (فَتوََكـ فـي الشـعراء:

.228و 227صص،السعود سعدس، طاو . ابن١
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و حِيمِ) بالفاء، و البصريينفي مصحف العَزِيزِ الر في مصحف المدنيـة: بالواو،

يظُْهِرَ) بحذف الالف، وَأنْ دِينكَمُْ لَ َيبُد بمَِـاو(أنْ مُصِـيبةَ (مِـنْ فـي عسـق:

و (وَ في الزخرفكسََبتَْ) بغير فاء، و: تشَْتهَِيهِ الاْنْفسُُ) بزيادة هاء، مَا فيفِيهَا

و َ الْغَنيِ الْحَمِيدُ) بنقصان هو، (فإن االلهّٰ عُقْباَهَا الحديد: (فَلاَيخََافُ ) في الشمس:

و .فهذه أربع عشرة حرفاً.هي عند البصريين بالواو بالفاء،

(وَقَ آخرونزعمو الَ الْمَلكُِ ائْتـُونيِ أنّ في مصحف أهل المدينة في يوسف:

و و في بنيبهِِ)، رَبي)، سُبْحَانَ (قَالَ فِيـهِ) إسرائيل: مَكنّنَـِي (مَـا في الكهـف:

و و بنونين، وَ عند البصريين بنون واحد، ذَهَب (مِنْ لؤُْلؤُاً) بزيادة في الملائكة:

و و ألف، عَليَْكمُْ)، لاخََوْفٌ عِباَدِي (ياَ أ في الزخرف: (قَـوَارِيراً في هـل تـى:

رَبي) بنقصـان مَا أدْعُوا (قلُْ إن أُوحِيَ)، (قلُْ و: قَوَارِيراً) بزيادة ألف في الثانية،

و رَبي ألف، مَا أدْعُوا (قَالَ إن .وهو تمام أحد وعشرون حرفاً) عند البصريين:

و و ثمّ ما بين مصحف أهل مكةّ عند أهل مكةّ:يقال: خمسة البصرة حرفان،

وَ النساءفي آخر ِ باِاللهّٰ (فĤَمِنوُا و: (وَرَسُولهِِ)، و عنـد البصـريين: فـيرُسُـلهِِ)

تحَْتهَِا الاْنْهَارُ مِنْ (تجَْرِي و)براءة: تحَْتهَا الاْنْهَارُ)، (تجَْرِي و عندهم: بغير من،

ب مُبيِن) بسُِلْطَان ني (ليَأَتيِنَ و خَيْرٌ)، رَبي فِيهِ مَكننَيِ و(مَا (فيه زيادة نون، وَأنْ:

فِي الاْرْضِ الْفَسَادَ) بغير ألف .يظُْهِر

و و ثمّ ما بين مصحف أهل الكوفة يقـال: أحـد عشـر البصرة عشرة أحرف،

أَيْدِيهِمْ) بغير هـاء، وفـي:حرفاً عَمِلتَهُْ (وَمَا في مصحف أهل الكوفة في يس:

بوَِالدَِيْهِ يْناَ الاْنْسَانَ وَوَص) مِـنْ الاحقاف: (لـَئنِْ أنْجَانـَا إحْسَاناً)، وفي الانعام:

و وهَذِهِ) بالالف، أَنْجَيْتنَاَ)، (لئَنِْ (نقَْرَؤُهُ قـالَ) في بني عند البصريين: إسرائيل:

(بالالف، وفي الانبياء و: مَاءِ)، فِي الس يعَْلمَُ الْقَوْلَ رَبي (قَـالَقَالَ في آخرهـا:

ورَب احْكمُْ) وهي ثلاث : فـي المـؤمنين تهن عنـد البصـريين: قـل قـل قـل،
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و( ) الثانية ِ اللهّٰ و الثالثة،سَيقَوُلوُنَ (وَلؤُْلؤُاً) بـالالف، فحذف الفين، في الملائكة:

قَوَارِيراً) بزيادة ألف في الثانيةو (قَوَارِيراً ثـمّ جـاء فـي.في سورة الانسان:

و  احفـا خالف المصم مصحف أهل حمص الذّي بعث عثمان إلى أهل الشام

و و تسعة عشر حرفاً، (وَاسِـعٌ:عشرون حرفاً يقال: أحد في مصحفهم فـي البقـرة:

و قاَلوُا اتخَذَ) بنقصان الواو، آلعَليِمٌ و في برُِ) بزيادة بـاء، وَالز (باِلبْيَناَتِ فـي عمران:

و مِنهُْمْ) نصب، قلَيِلاً فعََلوُهُ إلا (مَا (ولدار الاخرةفي الانعا النساء: و)م:  بلام واحـدة،

و ارُ الاخِْرَةُ)، وَللَد) (في الانعام في مصحف البصريين: مِـنَزُينَ): (لكِثَيِـر مضمومة

و شُرَكاَؤُهم)، أَوْلادَِهِمْ قتَلَْ و المُْشْرِكيِنَ في هذا غير جائز في الكلام جاء شيء منه

و (قلَـِ الاعراففي ضرورات الشعر، وفي أوّلها: تتَـَذَكرُونَ) بتـائيِنِ، مَـا : فيهـا يلاً

و( تحَْتهَِا الانْهَْارُ) مكان تحتهم، منِْ اتجَْرِي ـ كنُ مَـا لهَِـذَا هَـدَاناَ ِ الذِي (الحَْمْدُاللهّٰ فيه:

منِْ آلِ (وَإذْ أنجَْاكمُْ ولنِهَْتدَِيَ) بغير واو، كيِدُونيِ) باثبـاتِفِرْعَوْنَ) بالالف، ُثم) فيها:

و للِنبي الياء، كاَنَ مَا ابرِِينَ مَعَ الص ُ (وَااللهّٰ و) في الانفال: (هُـوَ بلامـين، فـي يـونس:

وَالبْحَْرِ َينَشُْرُكمُْ في البْر و)الذِّي و، وَلدَاً) بالواو، َ (وقاَلَ اتخَذُوا االلهّٰ فـي الكهـف: فيها:

و لاتَخَذْتُ) بلامين، شِئتَْ (وَآباَ(لوَْ وفي النمل: ناَ) بنونين منقلبين، فـي آخـرؤُناَ أن

و مِـنكْمُْ) بالكـاف، أَشَـد كـَانوُا قَـبلْهِِمْ مِـنْ ذِينَ عَاقِبةُ ال كاَنَ (كيَفَْ فـي المؤمنين:

ذَا العَْصْفِ وَالحَْب) و) الرحمن: كَ بنصب الالف، رَبـ (تبَاَرَكَ اسْـمُ في آخر الرحمن:

ب وَالاكْرَْامِ) وذوُالجَْلالِ (في الحديد الواو مرفوع مثل الاول في صدر السورة، :وَكـُل

ُ الحُْسْنىَ) بغير ألف مرفوع، وفي المدّثر (وَعَدَ االلهّٰ :ِ (أفغيَْـرَ االلهّٰ وَالليلِْ إذَا أدْبرََ) بألفين،

و)تأَْمُرُوننَيِ ُ بزيادة نون، وَعَـدَااللهّٰ وَكـُل) أهل مصر يقرءون بمثل قراءة أهل الشـام،

وَ الحُْ َفيِ البْر ينَشُْرُكمُْ ذِي (وَهُوَ ال البْحَْرِ) في سورة يـونس، وقيـل: إنّسْنىَ) بالرفع،

ُ الحُسْنىَ) بغير ألـف وَعَدَ االلهّٰ ُوَكل) فهـذا مـا:أقـول.في قبلة مسجد مصر مكتوب:

١.بحر الرهني، نقلناه بلفظهبنحكاه محمّد

.281ـ279صص همان،.١
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درشُ ابن وبر ای را در ردّ، رسالهالعقول تحفكتاب عبه و اثبـات عـدل و تفويض جبر

مى7یالمنزلتين منسوب به امام هاد بين منزلةٌ ب نقل ازت اسـت.يـّبا اهمّ سياركند كه

ای از اين متنا گزيدهامّ؛لاعى نداريم، اطّ است اينكه منبع او در نقل اين رساله چه بوده

رِ كـه البتـّشده است ارائه نيزىطبرس الاحتجاجكتاب با همين انتساب در وايـته بـا

برگرفته، الاحتجاجدر كتاب طبرسىنقل،بنابراينو عبه در مواردی اختلاف داردشُ ابن

 عبه نيـز دقيقـاًشُـ عصر ابن،ديگرسویاز.نيست العقول تحفدر كتاب شعبه نقل ابناز

ني نيست مشخّص .باشد ست كه كتابش در اختيار طبرسى قرار گرفتهو معلوم

 التوحيـدِو الكـافيمانند،های اصلى حديثى اماميه به هر حال از اين متن در كتاب

به طبعاًكه صدوقشيخ ،نمودنـد، اعتنـا مـىشـانته به اهميّ متون با توجّ بيلقاين بايد

در . دستخبری نيست  نشـانى از ايـن اثـر كلينـىشيخیةالائمّ رسائلكتاب كم بايد

س كه به كتاب اخير دسترسى داشته، طاو ای مانند ابن نويسنده،و در آن صورت بود مى

ببا  برد.مىهره يستى از اين رساله

؛كه اين رساله خطاب به اهالى اهواز استگمان كرده١الاحتجاجكتاب در طبرسى

مىامّ و اين رساله را بـا رسـالهٴ دچار سبق قلمرسد كه وی در اين مسئلها به نظر  شده

اين رساله خطاب،به هر حال.لط كرده استخَ،والى اهواز،به نجاشى7امام صادق

شد به كسانى دره استنگاشته و اختيار اختلاف داشته بارهٴ كه و جبر كه معلوم استاند

ك از ناحيهٴ و مذهبى برای مخاطبان بوده استىمرجعهكسى نوشته شده ا در امّ.فكری

و ترديد است. جای شكّ،باشد7یاينكه اين رساله از امام هاد

.251ص،2ج،الاحتجاج،ىطبرس.١
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ب،بيان مسائل ها،لنوع استدلا، درون متنىاز نظر و احاديث امامانه آيااستشهاد ت

كهاو نوع بهكندمىارائه از امامان اين متنخباری ای است كـه بـا سـاير متـون گونه،

ديدگاهزاها اين تفاوتكم دست.هى متفاوت استقابل توجّ اندازهٴتا منسوب به امامان

و رجال اماميهتىسنّ علمای مى حديث ا ايـن وصـف،بـ اسـت. گرفته مورد اعتنا قرار

و متعلّ ديد اين رساله، رسالهتر بى ر تفكـّٴق به دورانـى پـيش از نفـوذ گسـتردهای كهن

.است معتزلى در ميان اماميه

به طرحچگونگى اسـتو امثال او شبيه دوران فضل بن شاذان كلامى شيوهٴ مسائل

بهو  تعـابيررسـاله بـا از تعابير ايـن برخى كند.مىمان آن دوره نزديك متكلّ رساله را

با توجّه به همين قرائن١است. نزديك بسيارفضل بن شاذان الايضاحِ كتابدر موجود

شـاذان ابـن كـهآن خاصّـه.باشد ين رساله از آنِ فضل بن شاذانا شايد بتوان گفت كه

و٢ةالاستطاع كتابكتابى به نام منسـوب بـه امـام رسالهٴ اين اصلى محور داشته است

 است.»استطاعت«نيز بحث7یهاد

 ايـن بحـث در دورهٴ سـبك طـرح بـه،استطاعت در اين رسـاله مسئلهٴ نوع طرح

و در دورهمتكلّ و هشـام بـن های در بحثای مان عصر حضور ميان زرارة بـن أعـين

و كمى بعد در دورهٴ ابن الحكم تا دورهٴ وىعل شاذان ؛شبيه استیسعد اشعربن ابراهيم

ّ. وجود داشته استدر اين موضوع نظر گرچه در ميان آنان اختلاف ه در اين رسـاله البت

بدون بن شاذانبه فضل الايضاح، انتساب كتاب شاذان مدخل ابن،المعارف بزرگ اسلامى دائرةدر.١

بر؛ترديد قرار گرفته استدليل محكمى مورد ،محتـرم آن مقالـه خلاف نظـر نويسـندهٴ در حالى كه

در مورد گواهى ابـنهفتم در سدهٴ،ازدهمي قرنازشيپ،شاذان به ابن الايضاحانتساب كتاب الفـوطى

مىامر نيز بر اين درون متنى قرائن.استقرار گرفته بوده مجمع الالقابكتاب نويسـندهٴ.دهد گواهى

ای در اين زمينه منتشر كـرده اسـت. نگريـد: انصـاری، مقاله های تاريخىيبررساين سطور در كتاب

:عيّ در حوزهٴ اسلام وتشىخيتاریهايبررسحسن، بـن«، مقالهٴ و الموازنـة فضـل نسخهٴ كتاب المعيار

ص»شاذان نيشابوری ،685.

.307ص،الرجال،ىنجاش. نك:٢
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و موضوع استطاعت به و اختيار الاتىؤسـ نشده اسـت؛ه وجّتجوهر اصلى بحث جبر

يـا همـراه آيا استطاعت در انجام فعل، پيش از فعل در انسان وجود دارد: اينكه مانند

مى فعل از سوی و در واقع خداوند در انسان قرار داده همراه،استطاعتآيا،اينكه شود

؟شود فعل در انسان خلق مى

در، كهنـى دارد گرچه ايـن موضـوع سـابقهٴا و مخالفانشـان در مباحثـات معتزلـه

و بررسىبا دقّ، اين مسئلههای بعدی دوره كه.شده استت بيشتری طرح عجيب است

و اختيار در اين رساله، موضوع است. روشن قرار نگرفتهبحث مورد از اين زاويه جبر

ك و تحريـر مسـئلهٴ كلامى اين رساله به دورهٴ طرحهاست از پيش از بسـط اسـتطاعت

و ورود اين بحثسوی متكلّ و مخالفانشان ر امـامى تفكـّیهافضـاهـا بـه مان معتزلى

بهبا توجّ لكنشود؛ مربوط مى ى در ميـان اسـتطاعت، حتـّاززاويه بحث اين پيشينهٴه

از،حضور دورهٴ مان امامىِ متكلّ سؤال اينجاست كه چرا در اين رساله بـه ايـن بخـش

؟ای نشده است ترين قسمت آن هم هست، اشاره مسئله كه مهم

در در ميانم متقدّه در دورهٴ البتّ  منزلةٌ« ديدگاهازيادشده روايات، موضوع برخى اماميه،

ديـده7یمنسوب بـه امـام هـاد كه در رسالهٴ گونهآن، شده استرسىرب»المنزلتين بين

از بعدها در فلسفهٴ ديدگاه شود. اين مى و سوی عالمانى، ماننـد اسلامى آخونـد ملاصـدرا

و.ه قرار گرفتامثال او با تفسيری فلسفى مورد توجّ در مكتـب فكـری اصـحاب معـارف

جديـدی نظريـهٴ،ايـن مسـئلهدرنيـزىو شيخ محمود حلبىاصفهانیشاگردان ميرزا مهد

شد تفسير دربارهٴ از فعل آدمى ارائه و موسـوم بـه هـای در درسآن كه حائز اهميتّ است

.اند گفته در تقابل با ديدگاه حكمای اسلامى سخن»های معارف درس«

 آمـدهچنـين بر روی بـرگ، فضل بن شاذان الاستطاعةِ ای از كتاب در نسخه شايد

محمد الفضل بن شاذان من أصـحاب أبـيأبي...ـلِ)(يا كتاب الاستطاعة تصنيف: بوده

و بعدها7الحسن علي بن محمد الهادي آن در نسخه؛ و نام ابن،ای از شـاذان افتـاده
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الحسن ...أبيـلِ)(يا كتاب الاستطاعة تصنيفاند: فرض كردهگونه اشتباه اين عنوان را به

مى7علي بن محمد الهادي 7یشـاذان را از اصـحاب امـام هـاد دانيم كـه ابـن.

و بـه مرجع علمى اماميه بوده استشاذان در خراسان ابن، ديگرسوی از١.اند برشمرده

مى پرسش مـورد رسـالهٴ مـهٴ مقدّابـنكات اين٢.داده است های شهرهای مختلف پاسخ

به اين وی است كه روشن شاذان های ابن از عناوين كتابچنينهمسازگار است. وگو گفت

و و در ردّهآن علاق فروعموضوع ه آنچه البت٣ّ.استبوده بر جبريه هم كتاب نوشته مند بوده

حد تقديم شد و گمان تنها در و بايد منتظـر اسـناد حدس درو شـواهد است  ايـن جديـد

.بود خصوص

 است: گونهنيا4عبهشُ بر اساس روايت ابنپيشگفته متن رساله

في طـوال8محمدبن علي الحسن الصابر أبي الراشدروي عن الإمامو[

و7رسالته هذه المعاني و التفويضو إثبات العدل في الرد على أهل الجبر

:] المنزلة بين المنزلتين

دٍبْنِعَليِمِنْ وَ؛مُحَم عَليَْكمُْ برََكاَتهُُ الْهُدى اتبعََمَنِعَلىسَلاَمٌ وَ ِ رَحْمَةُ االلهّٰ ؛وَ

َعَلي وَرَدَ هُ خَوْضِكمُْوَدِينكِمُْفِي اخْتلاَِفِكمُْمِنِذَكرَْتمُْمَافَهِمْتُوَكتِاَبكُمُْفَإِن

فْوِيضِيقَوُلُمَنْوَجَبْرِباِلْمِنْكمُْيقَوُلُمَنْمَقَالةَِوَ الْقَدَرِفِي قِكمُْوَباِلت فِـيتفََر

وَ،بيَْنكَمُْ الْعَدَاوَةِمِنَظَهَرَمَاوَتقََاطُعِكمُْوَذَلكَِ لكَـُمْ بيَاَنهِِ وَ عَنْهُ سَأَلْتمُُونيِ ُثم

هُ كلُ ذَلكَِ .فَهِمْتُ

صالرجال،ى. نك: طوس١ ،390.

صالفهرست؛ طوسى، 307ص، الرجال،ى. نك: نجاش٢ ،362.

.همانجاها،ىطوسوىنجاش:نك.٣

عل،ىالحرّان عبةشُ ابن.4 .475ـ458صص،العقول تحف،ىحسن بن
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ُرَحِمَكمُُ اعْلمَُوا فَوَجَدْناَهَا الأْخَْباَرُبهِِجَاءَتْمَاكثَْرَةِوَثاَرِ الآْفِينظََرْناَأَنا االلهّٰ

سْلاَمَينَْتحَِلُمَنْجَمِيعِعِنْدَ نْ الإِْ ِعَـنِيعَْقِلُمِم مِـنْتخَْلـُولاَعَـزوَجَـل االلهّٰ

فَيجُْتنَبَُ:مَعْنيَيَْنِ باَطِلٌ ا إِم وَ بعَُ فَيتُ حَق ا قَـدِ اجْتمََ.إِم لاَوَ قَاطِبـَةً ـةُ ُعَـتِ الأْم

بيَْنَ لاَ اخْتلاَِفَ حَق أَن الْقرُْآنَ حَـالِفِـيوَ الْفِـرَقِأَهْلِجَمِيعِعِنْدَفِيهِرَيْبَهُمْ

ونَ اجْتمَِاعِهِمْ بقَِـوْلِ،مُصِيبوُنَ،تحَْقِيقِهِوَ الْكِتاَبِبتِصَْدِيقِمُقِر ذَلكَِ وَ مُهْتدَُونَ

ِرَسُولِ «9االلهّٰ تيِتجَْتمَِعُلاَ: ُعَليَْهِ»ضَلاَلةٍَعَلىَأم مَا اجْتمََعَتْ جَمِيعَ أَن فَأَخْبرََ

حَق كلُهَا ةُ ُبعَْضاً،الأْم بعَْضُهَا يخَُالفِْ لمَْ إِذَا لاَ.هَذَا حَق بيَْنهَُمْ اخْتلاَِفَوَ الْقرُْآنُ

شَ؛تصَْدِيقِهِوَتنَْزِيلهِِفِي أَنْكـَرَ الْخَبـَرَفَإِذَا وَ تحَْقِيقِهِ وَ خَبرٍَ بتِصَْدِيقِ هِدَ الْقرُْآنُ

لزَِمَهُمُ ةِ ُمِنَ الأْم قْرَارُطَائفَِةٌ عَلـَى الإِْ فِـي الأْصَْـلِ حِـينَ اجْتمََعَـتْ ضَرُورَةً بهِِ

مِ،تصَْدِيقِ الْكِتاَبِ لزَِمَهَا الْخُرُوجُ أَنْكرََتْ وَ جَحَدَتْ هِيَ .نَ الْمِلةِفَإِنْ

لُ خَبـَرٌعَليَْـهِشَهَادَتهِِ الْتمَِاسُوَتصَْدِيقهُُوَ الْكِتاَبِمِنَتحَْقِيقهُُيعُْرَفُخَبرٍَفَأَو

ِرَسُولِعَنْوَرَدَ تخَُالفِـُه9ُااللهّٰ لاَ بحَِيْـثُ تصَْـدِيقِهِ وَ بمُِوَافَقَةِ الْكِتاَبِ وُجِدَ وَ

قَا؛أَقَاوِيلهُُمْ عِتْرَتيِإِني«:لَحَيْثُ وَ
ِ كتِاَبَ االلهّٰ فِيكمُُ الثقَليَْنِ بيَْتيِأَهْلَـمُخَلفٌ

كْتمُْـ تمََس مَا تضَِلوا هُمَاوَبهِِمَالنَْ ا».الْحَوْضَعَليَيرَِدَاحَتىيفَْترَِقَالنَْإِن َفَلم

كتِاَبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدَ عَـزوَجَدْناَ وَ جَـل قَوْلـِهِ مِثْلَ نصَّاً ِ إِنمـا( االلهّٰ

وَ كـاةَ يؤُْتـُونَ الز وَ لاةَ يقُِيمُونَ الص وَ الذِينَ آمَنوُا الذِينَ رَسُولهُُ وَ ُ وَلِيكمُُ االلهّٰ

وَ َ يتَـَوَل االلهّٰ مَنْ وَ ذِينَوَرَسُـولهَُهُمْ راكِعُونَ. ِبَحِـزْفَـإِن آمَنـُوا الـ هُـمُ االلهّٰ

لأِمَِيـرِ الْمُـؤْمِنيِن١َ)الْغالِبوُنَ أَخْباَراً ذَلكَِ فِي ةُ رَوَتِ الْعَام ق7َوَ تصََـد هُ ـ أَن

فِيهِ أَنْزَلَ الآْيةََ وَ لهَُ ذَلكَِ ُ فَشَكرََ االلهّٰ رَاكعٌِ هُوَ وَ رَسُـولَ.بخَِاتمَِهِ ِفَوَجَدْناَ 9االلهّٰ

بقَِوْلهِِ أَتىَ بقَِوْلهِِ»مَوْلاَهُفَعَليِمَوْلاَهُكنُْتُمَنْ«:قَدْ هَارُونَبمَِنْزِلةَِمِنيأَنْتَ«:وَ

هُإِلامُوسَىمِنْ يقَوُلُ»بعَْدِينبَيِلاَأَن وَجَدْناَهُ ينُْجِـزُوَدَيْنيِيقَْضِيعَليِ«:وَ

».يبعَْدِمِنْعَليَْكمُْخَليِفَتيِهُوَوَمَوْعِدِي

.60،61/. المائدة١
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لُفَالْخَبرَُ َذِي الأْولاَعَليَْـهِمُجْمَـعٌصَـحِيحٌخَبرٌَ الأْخَْباَرُهَذِهِمِنْهُ اسْتنُْبطَِتْ ال

للِْكِتاَبِ،عِنْدَهُمْفِيهِ اخْتلاَِفَ مُوَافِقٌ أَيْضاً هُوَ بتِصَْـدِيقِ؛وَ شَهِدَ الْكِتـَابُ ا َفَلم

وَاهِدُ الأُْ هَذِهِ الش وَ هَـذِهِ الْخَبرَِ كاَنتَْ إِذْ ضَرُورَةً بهَِا قْرَارُ ةِ الإِْ ُعَلىَ الأْم لزَِمَ خَرُ

وَافَقَهَـا وَ الْقـُرْآنُ وَافَقَـتِ الْقـُرْآنَ وَ ناَطِقَةٌ مِنَ الْقرُْآنِ شَوَاهِدُهَا ثـُم.الأْخَْباَرُ

رَسُولِ مِنْ حَقَائقُِ الأْخَْباَرِ ِوَرَدَتْ ـاد9ِااللهّٰ قَـوْم8ٌقِينَعَنِ الص نقََلهََـا وَ

وَ مُـؤْمِنٍ كـُل عَلـَى وَاجِباً فَرْضاً بهَِذِهِ الأْخَْباَرِ فَصَارَ الاِقْتدَِاءُ مَعْرُوفوُنَ ثقَِاتٌ

لاَ اهُمُؤْمِنةٍَ أَهْلُ الْعِناَدِيتَعََد أَقَاوِيـلَ آلِ.إِلا أَن ذَلكَِ ِرَسُـولِوَ مُتصِـلة9ٌَااللهّٰ

كتِاَبهِِبقَِوْلِ مُحْكمَِ فِي قَوْلهِِ مِثْلُ ذَلكَِ وَ ِ ذِينَإِن( االلهّٰ َيـُؤْذُونَ الـ رَسُـولهَُوَ االلهّٰ

ُلعََنَهُمُ نْيافِي االلهّٰ وَ الآْخِرَةِوَ الدهَـذِهِنظَِيـرَوَجَـدْناَو١َ)مُهِيناًعَذاباًلَهُمْأَعَد

ِسُولِرَقَوْلَ الآْيةَِ َ آذَىفَقَـدْ آذَانيِمَنْوَ آذَانيِفَقَدْعَليِاًّ آذَىمَنْ«:9االلهّٰ  االلهّٰ

َ آذَىمَنْوَ قَوْلهُُ»مِنْهُينَْتقَِمَأَنْيوُشِكُ االلهّٰ كذََلكَِ فَقَـدْعَليِـّاًأَحَبمَنْ«:9وَ

َأَحَبفَقَدْأَحَبنيِمَنْوَأَحَبنيِ قَوْلهِِ»االلهّٰ مِثْلُ بنَي9ِوَ لأَبَْعَـثنَ«:وَليِعَـةَفِي

َيحُِبكنَفَْسِيرَجُلاًإِليَْهِمْ ُيحُِبهُوَرَسُولهَُوَ االلهّٰ فَسِـرْعَلـِييـَاقمُْرَسُولهُُوَ االلهّٰ

خَيْبر9ََقَوْلهُُوَ»إِليَْهِمْ َيحُِـبرَجُلاًغَداًإِليَْهِمْلأَبَْعَثنَ«:يوَْمَ وَرَسُـولهَُوَ االلهّٰ

ُيحُِبهُ اراًرَسُولهُُوَ االلهّٰ َارٍغَيْرَكر ىيرَْجِـعُلاَفَر ُيفَْـتحََحَتـ فَقَضَـى».عَليَْـهِ االلهّٰ

ِرَسُولُ وْجِيهِقَبْلَباِلْفَتح9ِْااللهّٰ رَسُـولِفَاسْتشَْرَفَ الت أَصْحَابُ ِلكِلاََمِهِ 9االلهّٰ

ّ عَليِ دَعَا مِنَ الْغَدِ كاَنَ ا َبهَِذِهِ الْمَنْقَبة7َِاًفَلم فَاصْطَفَاهُ إِليَْهِمْ اهُوَفَبعََثهَُ اراًسَم َكر

ارٍغَيْرَ لرَِسُولهِِ،فَر وَ ِ اللهِّٰ مُحِباًّ ُ اهُ االلهّٰ انهِِ،فَسَميحُِب رَسُولهَُ وَ َ أَن االلهّٰ .فَأَخْبرََ

مَاوَ مْناَإِن رْحَهَذَاقَد ةًوَأَرَدْناَمَاعَلىَدَليِلاًنَ الْبيَاَوَ الش ُنوُهُنحَْنُلمَِاقوَمِنْمُبي

فْوِيضِوَ الْجَبْرِأَمْرِ ِوَ الْمَنْزِلتَيَْنِبيَْنَ الْمَنْزِلةَِوَ الت ةُوَ الْعَـوْنُبـِااللهّٰ عَليَْـهِوَ الْقـُو

مِنْ.أمُُورِناَجَمِيعِفِينتَوََكلُ نبَْدَأُ ا ـادِقِفَإِن بقَِـوْلِ الص لاَوَجَبْـرَلاَ«:7ذَلكَِ
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ةُهِيَوَ الْمَنْزِلتَيَْنِبيَْنَمَنْزِلةٌَلكَِنْوَتفَْوِيضَ تخَْليِةَُوَ الْخِلْقَةِصِحوَرْبِ ـــالس

ادُوَ الْوَقْتِفِي الْمُهْلةَُ احِلةَِمِثْلُ الز ببَُوَ الر جُ السفِعْلـِهِعَلـَىلِللِْفَاعِ الْمُهَي«،

ادِقُ بهِِ الص جَمَعَ أَشْياَءَ خَمْسَةُ مِنْهَـا،جَوَامِعَ الْفَضْل7ِفَهَذِهِ نقََصَ الْعَبْدُ فَإِذَا

كاَنَ بحَِسَبهِِ الْعَمَلُخَلةً مَطْرُوحاً ادِقُ،عَنْهُ عَلى7َفَأَخْبرََ الص يجَِبُ مَا بأَِصْلِ

مَعْرِ طَلبَِ مِنْ مُحْكمََاتُ آيـَاتِ الناسِ بذَِلكَِ فَشَهِدَ بتِصَْدِيقِهِ نطََقَ الْكِتاَبُ وَ فَتهِِ

سُولَ،رَسُولهِِ الر َحُدُودُ:وَ آله9َُلأِن أَقَاوِيلهُُمْ وَ قَوْلهِِ مِنْ شَيْئاً يعَْدُونَ لاَ

شَوَاهِ،الْقرُْآنِ وَ الْتمُِسَتْ حَقَائقُِ الأْخَْباَرِ وَرَدَتْ لهََافَإِذَا فَوُجِدَ نْزِيلِ مِنَ الت دُهَا

ذَكرَْناَ كمََا أَهْلُ الْعِناَدِ إِلا اهُ يتَعََد لاَ فَرْضاً بهَِا كاَنَ الاِقْتدَِاءُ دَليِلاً عَليَْهَا وَ مُوَافِقاً

لِ الْكِتاَبِ أَو ادِقُ.فِي قَالهَُ الص مَا تحَْقِيقَ ا الْتمََسْناَ َلم بـَيْنَمِـنَ الْم7َوَ نْزِلـَةِ

مَقَالتَهَُ الْمَنْزِلتَيَْنِ قَ صَد وَ لهَُ شَهِدَ قَدْ وَجَدْناَ الْكِتاَبَ فْوِيضَ وَ الت إِنْكاَرِهِ الْجَبْرَ وَ

هَذَا لهَِذَا،فِي مُوَافِقٌ أَيْضاً عَنْهُ خَبرٌَ ـادِقَ؛وَ الص 7ُأَن أَجْبـَرَ االلهّٰ هَـلْ سُـئلَِ

ا عَلىَ ادِقُ؟لْمَعَاصِيالْعِباَدَ لهَُ».ذَلكَِمِنْأَعْدَلُهُوَ«:7فَقَالَ الص فَهَـلْ:فَقِيلَ

إِليَْهِمْ ضَ هُوَ«:7فَقَالَ؟فَوقَـالَ».ذَلكَِمِنْلهَُمْأَقْهَرُوَأَعَز هُ أَن عَنْهُ رُوِيَ :وَ

يزَْعُمُ:أَوْجُهٍثلاََثةَِعَلىَ الْقَدَرِفِي الناسُ« نَرَجُلٍ وَه فَقَدْ إِليَْهِ ضٌ مُفَو أَن الأْمَْرَ

هَالكٌِ فَهُوَ سُلْطَانهِِ فِي َ عَلـَى.االلهّٰ أَجْبـَرَ الْعِبـَادَ عَز وَ جَل َ أَن االلهّٰ يزَْعُمُ رَجُلٍ وَ

هَ فَهُـوَ حُكْمِهِ فِي َ ظَلمَ االلهّٰ فَقَدْ يطُِيقوُنَ لاَ مَا فَهُمْ كلَ وَ رَجُـلٍ.الـِكٌ الْمَعَاصِي وَ

لاَيطُِيقـُونَ مَا يكُلَفْهُمْ لمَْ وَ يطُِيقوُنَ مَا كلَفَ الْعِباَدَ َ أَن االلهّٰ أَحْسَـنَ،يزَْعُمُ فَـإِذَا

باَلغٌِ مُسْلمٌِ فَهَذَا َ أَسَاءَ اسْتغَْفَرَ االلهّٰ إِذَا وَ َ تقََلدَ الْجَبْر7َفَأَخْبرََ».حَمِدَ االلهّٰ مَنْ أَن

خِلاَفِ الْحَقوَ عَلىَ فَهُوَ بهِِمَا دَانَ وَ فْوِيضَ مَـنْ.الت ذِي شَرَحْتُ الْجَبْـرَ الـ فَقَدْ

يلَْزَمُهُ الْخَطَأُ بهِِ يلَْزَمُهُ الْباَطِلُ،دَانَ فْوِيضَ يتَقََلدُ الت ذِي أَن ال فَصَارَتِ الْمَنْزِلةَُ،وَ

.مَابيَْنهَُ الْمَنْزِلتَيَْنِبيَْنَ

ُأَضْرِبُوَ«:7قَالَثمُبُمَثلاًَ الأْبَْوَابِهَذِهِمِنْباَبٍلكِل البِِ الْمَعْنىَيقَُر للِط
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لُوَ قَوَ الْكِتـَابِ آيـَاتِمُحْكمََـاتُبهِِتشَْهَدُشَرْحِهِعَنْ الْبحَْثَلهَُيسَُه تحََقـ

ِباِوَ الأْلَْباَبِذَوِيعِنْدَتصَْدِيقهُُ وْفِيقُاللهّٰ ».الْعِصْمَةُوَ الت

ا ذِي الْجَبْرُفَأَمزَعَـمَمَنْقَوْلُفَهُوَ الْخَطَأُبهِِدَانَمَنْيلَْزَمُ الَأَن عَـزوَجَـل االلهّٰ

فَقَدْ.عَليَْهَاعَاقَبهَُمْوَ الْمَعَاصِيعَلىَ الْعِباَدَأَجْبرََ بهَِذَا الْقَوْلِ قَالَ مَنْ َوَ مَ االلهّٰ ظَلـ

قَوْلهَُ عَليَْهِ رَد وَ بهَُ َكذ وَ حُكْمِهِ لا(فِي قَوْله١َُ)أَحَداًرَبكَيَظْلِمُوَ بِمـا ذلِكَ(وَ

مَتْ وَيَداكَقَدَأَن مٍلَيْسَ االلهّٰ قَوْلـَه٢ُ)لِلْعَبِيـدِبِظَلا لا(وَ َ اسَيَظْلِـمُإِن االلهّٰ  النـ

هَذَا٣)يَظْلِمُونَأَنْفُسَهُمْ الناسَن لكِوَشَيْئاً ذِكْرِ فِي كثَيِرَةٍ زَعَـمَ.مَعَ آيٍ فَمَـنْ

عَلىَ الْمَعَاصِي مُجْبرٌَ هُ عُقوُبتَهِِفَقَدْأَن فِي ظَلمَهُ قَدْ وَ ِ عَلىَ االلهّٰ بذَِنْبهِِ مَنْ.أَحَالَ وَ

كتِاَبهَُ بَ َكذ فَقَدْ َ ـةِوَ.ظَلمَ االلهّٰ ُباِجْتمَِـاعِ الأْم لزَِمَهُ الْكفُْرُ فَقَدْ كتِاَبهَُ بَ َكذ وَ.مَنْ

لاَ وَ نفَْسَهُ يمَْلكُِ لاَ مَمْلوُكاً عَبْداً مَلكََ رَجُلٍ مَثلَُ ذَلكَِ مِـنْعَرَضـاًيمَْلـِكُمَثلَُ

نْياَعَرَضِ ـوقِإِلىَباِلْمَصِيرِمِنْهُمٍعِلْعَلىَفَأَمَرَهُمِنْهُذَلكَِمَوْلاَهُيعَْلمَُوَ الد الس 

عَلىَأَن الْمَالكُِعَلمَِوَحَاجَتهِِمِنْبهِِيأَْتيِهِمَاثمََنَيمَُلكْهُلمَْوَبهَِايأَْتيِهِلحَِاجَةٍ

لاَ رَقِيباً قَـدْ،نِ الـثمَمِنَبهِِيرَْضَىبمَِاإِلامِنْهُأَخْذِهَافِيأَحَدٌيطَْمَعُ الْحَاجَةِ وَ

وَ نفَْيِ الْجَوْرِ وَ إِظْهَارِ الْحِكْمَةِ وَ وَ النصَفَةِ باِلْعَدْلِ نفَْسَهُ هَذَا الْعَبْدِ مَالكُِ وَصَفَ

عَلـَى ذِي قِيـبِ الـ باِلر مِنْهُ عِلْمٍ عَلىَ يعَُاقِبهَُ أَنْ بحَِاجَتهِِ يأَْتهِِ لمَْ إِنْ عَبْدَهُ أَوْعَدَ

هُ أَن ذَلكَِعَلمَِوَ،سَيمَْنعَُهُحَاجَتهِِ يمَُلكْهُ لمَْ وَ ثمََنهََا يمَْلكُِ لاَ ـا،أَن الْمَمْلوُكَ َفَلم

عَليَْهَـاإِلىَصَارَ الْعَبْدُ وَجَـدَ لهََا بعََثهَُ الْمَوْلىَ تيِ حَاجَتهَُ ال ليِأَْخُذَ جَاءَ وَ وقِ الس

بشِِرَ إِلا مِنْهَا يمَْنعَُ مَوْلاَهُمَانعِاً إِلىَ فَانْصَرَفَ ثمََنهََا يمَْلكُِ الْعَبْدُ ليَْسَ وَ خَائبِـاً اءٍ

فِـي.عَليَْـهِعَاقَبهَُوَذَلكَِمِنْمَوْلاَهُفَاغْتاَظَحَاجَتهِِقَضَاءِبغَِيْرِ يجَِـبُ لـَيْسَ أَ
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لاَ أَنْ حُكْمِهِ وَ عَبْدَهُهُوَيعَُاقِبهَُعَدْلهِِ أَن يعَْلمَُ عُـرُوضِيمَْلكُِلاَوَ مِـنْ عَرَضـاً

لمَْ وَ نْياَ كْهُ الدلمَِ؟حَاجَتهِِثمََنَيمَُل مُبْطِلاً عَليَْهِ ياً مُتعََد ظَالمِاً عَاقَبهَُ عَاقَبهَُ اـفَإِنْ

وَ فِي نفَْسَهُ بَ َكذ يعَُاقِبْهُ لمَْ إِنْ وَ نصََفَتهِِ وَ حِكْمَتهِِ وَ عَدْلهِِ مِنْ إِياهُوَصَفَ عِيدِهِ

وَ الْحِكْمَـةَ ينَْفِيـَانِ الْعَـدْلَ لْمِ اللذَيْنِ وَ الظ باِلْكذَِبِ أَوْعَدَهُ ـا.حِينَ عَم تعََـالىَ

كبَيِراً عُلوُّاً نسََبهَُ؛يقَوُلوُنَ وَ َ ظَلمَ االلهّٰ فَقَدْ إِلىَ الْجَبْرِ يدَْعُو بمَِا أَوْ باِلْجَبْرِ دَانَ فَمَنْ

وَ الْعُدْوَانِإِلىَ مَنْ،الْجَوْرِ عَلىَ أَوْجَبَ َ.] الْعُقوُبةََهُ[أَجْبرََإِذْ أَن االلهّٰ زَعَـمَ مَـنْ وَ

عَنْهُمُ الْعُقوُبةََ يدَْفَعُ َ إِن االلهّٰ قَوْلهِِ قِياَسِ عَلىَ أَوْجَبَ فَقَدْ زَعَمَ.أَجْبرََ الْعِباَدَ مَنْ وَ

عَنْ يدَْفَعُ َ حَيْـثُأَن االلهّٰ وَعِيـدِهِ فِي َ بَ االلهّٰ َكذ فَقَدْ يقَـُولُأَهْلِ الْمَعَاصِي الْعَذَابَ

فِيهـاهُـمْ النارِأَصْحابُفَأُولئِكَخَطِيئتَهُُبِهِأَحاطَتْوَسَيئةًَكَسَبَمَنْبلَى(

قَوْله١َُ)خالِدُونَ أَمْوالَ الْيتَامىإِن(وَ يَأْكلُوُنَ فِـييـَأْكلُوُنَإِنماظُلْماً الذِينَ

قَوْله٢َُ)سَعِيراًسَيَصْلوَْنَوَ ناراًبطُُونِهِمْ ذِينَإِن(وَ سَـوْفَبĤِياتِنـاكفََـرُوا الـ

لْناهُمْجُلوُدُهُمْنَضِجَتْكلُما ناراًنصُْلِيهِمْ َالْعَـذابَلِيذَُوقُواغَيْرَهاجُلوُداًبد إِن

َ ـنْ الْفَنهَذَافِيكثَيِرَةٍ آيٍمَع٣َ)حَكِيمـاً يزاًعَزِ كانَ االلهّٰ بَمِم ِوَعِيـدَكـَذ وَ االلهّٰ

ِكتِاَبِمِنْ آيةًَتكَْذِيبهِِفِييلَْزَمُهُ ُ الْكفُْرُ االلهّٰ قَـالَ االلهّٰ ـنْ مِم هُـوَ فَتؤُْمِنـُونَأَ(وَ

فِـيخِزْيٌإِلامِنْكمُْ ذلِكَيفَْعَلُمَنْجَزاءُفَمابِبعَْضٍتكَْفُرُونَوَ الْكِتابِبِبعَْضِ

نْيا الْحَياةِ ونَ الْقِيامَةِيوَْمَوَ الد إِلـىيرَُدُمَـاوَ الْعَـذابِأَشَـد ـابِغافِـلٍ االلهّٰ عَم

نقَوُل4ُ)تعَْمَلوُنَ ُ:بلَْ ي وَ أَعْمَـالهِِمْ عَلىَ جَازَى الْعِباَدَ عَز وَ جَل َ عَـاقِبهُُمْإِن االلهّٰ

إِياهَا مَلكهَُمْ تيِ باِلاسْتطَِاعَةِ ال أَفْعَالهِِمْ نطََـقَ،عَلىَ وَ بـِذَلكَِ نهََـاهُمْ وَ فَأَمَرَهُمْ

يئةَِ جاءَمَنْوَأَمْثالِهاعَشْرُفَلهَُبِالْحَسَنةَِ جاءَمَنْ(كتِاَبهُُ يجُْـزىفَـلابِالسإِلا

.76/. البقرة١

.11/. النساء٢

.59/. النساء٣

.79/البقرة.4
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ذِكْرُه١ُ)ظْلمَُونَيُلاهُمْوَمِثْلَها جَل قَالَ مِـنْعَمِلَتْمانفَْسٍكلُتجَِدُيوَْمَ(وَ

وَبعَِيـداًأَمَـداًبَيْنـَهُوَبَيْنَهـاأَنلـَوْتـَوَدسُـوءٍمِنْعَمِلَتْماوَمُحْضَراًخَيْرٍ

رُكمُُ ُيحَُذ ظُلْـمَلاكَسَـبَتْبِمـاسٍنفَْـكـُلتجُْـزى الْيوَْمَ(قَالَو٢َ)نفَْسَهُ االلهّٰ

به٣ِِ) الْيوَْمَ دَانَ مَنْ وَ تنَْفِي الْجَبْرَ مُحْكمََاتٌ فِـي الْقـُرْآنِ.فَهَذِهِ آياَتٌ مِثْلهَُـا وَ

وْفِيقُ،كثَيِرٌ ِ الت باِاللهّٰ وَ يطَُولَ الْكِتاَبُ َلئِلا ذَلكَِ .اخْتصََرْناَ

اوَ فْوِيضُأَم ادِقُلهَُأَبْطَ الذِي الت أَخْطَأ7َالص قَـوْلُفَهُوَتقََلدَهُوَبهِِدَانَمَنْوَ

أَهْمَلهَُمْ:الْقَائلِِ وَ نهَْيهِِ وَ أَمْرِهِ إِلىَ الْعِباَدِ اخْتيِاَرَ ضَ فَو ذِكْرُهُ جَل َ فِـي.إِن االلهّٰ وَ

دِ وَ تحَْرِيرِهِ إِلىَ يذَْهَبُ لمَِنْ دَقِيقٌ كلاََمٌ ـةُ.قتـِهِهَذَا ِذَهَبـَتِ الأْئَم هَـذَا إِلـَى وَ

سُولِ عِتْرَةِ الر مِنْ قَالوُا،9الْمُهْتدَِيةَُ هُمْ هْمَالِ:فَإِن جِهَةِ الإِْ عَلىَ إِليَْهِمْ ضَ فَو لوَْ

مِنْهُ الثوَابَ وَ اسْتوَْجَبوُا مَا اخْتاَرُوهُ رِضَا لهَُ لاَزِماً فِيمَـاليَْهِمْعَيكَنُْلمَْوَلكَاَنَ

هْمَالُكاَنَإِذَا الْعِقَابُجَنوَْهُ .وَاقِعاً الإِْ

فَأَلْزَمُوهُ:مَعْنيَيَْنِعَلىَ الْمَقَالةَُهَذِهِتنَْصَرِفُوَ عَليَْهِ تظََاهَرُوا يكَوُنَ الْعِباَدُ أَنْ ا إِم

أَمْ ذَلكَِ كرَِهَ ضَرُورَةً بĤِرَائهِِمْ لزَِمَهُ الْوَهْنُقَبوُلَ اخْتيِاَرِهِمْ فَقَدْ يكَـُونَ،أَحَب أَوْ

وَ باِلأْمَْرِ تعََبدِهِمْ عَنْ عَجَزَ عَز وَ هْـيِجَلواأَوْكرَِهُـواإِرَادَتـِهِعَلـَى الن أَحَبـ

ضَ تهِِمْعَلـَىأَجْرَاهُمَاوَإِليَْهِمْنهَْيهَُوَأَمْرَهُفَفَو تعََ،مَحَبـ عَـنْ عَجَـزَ دِهِمْإِذْ بـ

مَلـَكَ رَجُلٍ مَثلَُ ذَلكَِ مَثلَُ وَ يمَانِ وَ الإِْ فِي الْكفُْرِ إِليَْهِمْ فَجَعَلَ الاِخْتيِاَرَ بإِِرَادَتهِِ

نهَْيهِِ وَ أَمْرِهِ عِنْدَ يقَِفَ وَ وِلاَيتَهِِ فَضْلَ لهَُ فَ يعَُر وَ ليِخَْدُمَهُ عَـى،عَبْداً ابْتاَعَهُ وَ اد

هُمَالكُِ الْ أَن حَكِيمٌقَاهِرٌعَبْدِ أَمْـرِهِ،عَزِيزٌ عَلىَ اتبـَاعِ وَعَدَهُ وَ نهََاهُ وَ عَبْدَهُ فَأَمَرَ

أَليِمَ الْعِقَابِ مَعْصِيتَهِِ عَلىَ أَوْعَدَهُ وَ وَ،عَظِيمَ الثوَابِ مَالكِِـهِ إِرَادَةَ فَخَالفََ الْعَبْدُ

نهَْ وَ أَمْرِهِ عِندَْ يقَِفْ إِرَادَةِ،يهِِلمَْ عَلـَى يأَْتـِهِ لـَمْ عَنهُْ نهََاهُ نهَْيٍ أَي أَوْ أَمَرَهُ أَمْرٍ فأََي

.161/. الأنفال١

آل٢ .28/عمران.

.17/. المؤمن٣
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لاَ وَ هَوَاهُ وَ اتباَعَ نفَْسِهِ إِرَادَةَ بعُِ يتَ كاَنَ العَْبدُْ بلَْ هُأَنْ المَْوْلىَيطُِيقُ المَْوْلىَ إِلـَىيـَرُد

رَضِـيَ،إِرَادَتهِِعَلىَلوُْقوُفِاوَنهَْيهِِوَأَمْرِهِ اتباَعِ وَ إِليَْـهِ نهَْيهِِ وَ أَمْرِهِ ضَ اخْتيِاَرَ َففَو

وَ حَوَائجِِـهِ بعَْضِ فِي بعََثهَُ وَ إِرَادَةِ المَْالكِِ عَلىَ لاَ إِرَادَةِ العَْبدِْ عَلىَ فعََلهَُ مَا ُبكِل مِنهُْ

مَوْ عَلىَ فخََالفََ لهَُ الحَْاجَةَ هَوَاهُسَمى وَ اتبعََ نفَْسِهِ رَادَةِ لإِِ قصََدَ وَ رَجَـعَ،لاَهُ ـا َفلَم

بهِِ أَمَرَهُ مَا خِلاَفُ هُوَ فإَِذَا بهِِ أَتاَهُ مَا إِلىَ نظََرَ مَوْلاَهُ لهَُ،إِلىَ بخِِلاَفِ:فقَاَلَ أَتيَتْنَيِ لمَِ

أَمَرْتكَُ تفَْ:فقَاَلَ العَْبدُْ؟مَا عَلىَ إِرَادَتـِياتكلَتُْ وَ هَـوَايَ فاَتبعَْتُ َإِلي ،وِيضِكَ الأْمَْرَ

فْوِيضُ فاَسْتحََالَ الت عَليَهِْ مَحْظُورٍ غيَرُْ إِليَهِْ ضَ َالمُْفو َلأِن.

ببَِهَذَاعَلىَيجَِبُليَْسَوَأَ ا الس عَبْـدَهُيـَأْمُرُقَادِراًللِْعَبْدِ الْمَالكُِيكَوُنَأَنْإِم

اقَةِمِنَيمَُلكهُُوَ الْعَبْدِإِرَادَةِعَلىَلاَإِرَادَتهِِعَلىَنهَْيهِِوَأَمْرِهِباِتباَعِ مَابقَِدْرِ الط

وَ الْعِقَـابَ،عَنْهُينَْهَاهُوَبهِِيأَْمُرُهُ وَابَ فَـهُ الثـ عَر نهَْيٍ عَنْ نهََاهُ وَ بأَِمْرٍ أَمَرَهُ فَإِذَا

مَلكهَُعَليَْهِمَ بمَِا مَوْلاَهُ قدُْرَةَ ليِعَْرِفَ الْعَبْدُ عِقَابهِِ وَ ثوََابهِِ بصِِفَةِ رَغبهَُ وَ رَهُ حَذ وَ ا

ترَْهِيبهِِ وَ ترَْغِيبهِِ وَ نهَْيهِِ وَ لأِمَْرِهِ اقَةِ وَ،مِنَ الط لهَُ شَامِلاً إِنْصَافهُُ وَ عَدْلهُُ فَيكَوُنَ

وَاضِحَةً تهُُ نْذَارِحُج وَ الإِْ عْذَارِ للإِِْ لمَْ.عَليَْهِ إِذَا وَ جَازَاهُ مَوْلاَهُ أَمْرَ فَإِذَا اتبعََ الْعَبْدُ

أَمْ أَحْسَـنَ إِليَْهِ أَمْرَهُ ضَ فَفَو قَادِرٍ غَيْرَ عَاجِزاً يكَوُنَ أَوْ عَاقَبهَُ نهَْيهِِ عَنْ يزَْدَجِرْ

عَصَى أَمْ أَطَاعَ أَمْرِهِزٌعَاجِ،أَسَاءَ إِلىَ اتباَعِ هُ رَد وَ عُقوُبتَهِِ .عَنْ

وَإِثْباَتِفِيوَ وَابِ وَ الثـ وَ النهْـيِ إِبْطَـالُ الأْمَْـرِ وَ هِ ـ أَل وَ الت نفَْيُ الْقدُْرَةِ الْعَجْزِ

مُخَالفََةُ الْكِتاَبِ وَ لا(يقَوُلُإِذْ الْعِقَابِ تَشْـكرُُواإِنْوَرَ الْكفُْـلِعِبـادِهِيرَْضىوَ

جَل١َ)لكَمُْيرَْضَهُ وَ عَز قَوْلهُُ لااتقُو(وَ وَ تقُاتِـهِ حَق َ أَنْـتمُْوَإِلاتمَُـوتنُا االلهّٰ

قَوْله٢ُُ)مُسْلِمُونَ أُرِيـدُوَ(وَ لِيعَْبدُُونِ. ما إِلا نْسَ وَ الإِْ خَلقَْتُ الْجِن مِـنْهُمْ ما

قَوْلـُه٣ُ)يطُْعِمُـونِأَنْأُرِيـدُماوَرِزْقٍمِنْ لا(وَ وَ َ بِـهِتشُْـرِكوُااعْبـُدُوا االلهّٰ

.9/الزمر.١

آل٢ .97/عمران.

.56،57/. الذاريات٣
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قَوْله١ُُ)شَيْئاً لاأَطِي(وَ وَ رَسُولهَُ وَ َ .)تَسْمَعُونَأَنْتمُْوَعَنْهُتوََلوْاعُوا االلهّٰ

َأَنزَعَمَفَمَنْ ضَتعََالىَ االلهّٰ وَ الْعَجْـزَعَليَْـهِأَثْبتََفَقَدْعِباَدِهِإِلىَنهَْيهَُوَأَمْرَهُفَو

ِأَمْرَأَبْطَلَوَشَروَخَيْرٍمِنْعَمِلوُامَاكلُقَبوُلَعَليَْهِأَوْجَبَ وَوَعْدَهُوَنهَْيهَُوَ االلهّٰ

لأِنَ الْمُفَ،وَعِيدَهُ إِليَْهِ ضَهَا فَو َ أَن االلهّٰ زَعَمَ مَا بمَِشِيئتَهِِلعِِلةِ يعَْمَلُ إِليَْهِ ضَ فَـإِنْ،و

مَحْظُورٍ لاَ وَ عَليَْهِ مَرْدُودٍ غَيْرَ كاَنَ يمَانَ أَوْ الإِْ فْوِيضِ،شَاءَ الْكفُْرَ بـِالت دَانَ فَمَنْ

أَمْرِهِ وَ وَعِيدِهِ وَ وَعْدِهِ مِنْ ذَكرَْناَ مَا جَمِيعَ أَبْطَلَ فَقَدْ هَذَا الْمَعْنىَ وَعَلىَ نهَْيـِهِ وَ

هَذِهِ الآْيةَِ أَهْلِ مِنْ جَزاءُفَمابِبعَْضٍتكَْفُرُونَوَ الْكِتابِبِبعَْضِفَتؤُْمِنوُنَأَ(هُوَ

نيْا الحَْياةِفِيخِزْيٌإِلامِنكْمُْ ذلكَِيفَْعَلُمَنْ ونَ القِْيامَةِيوَْمَوَ الد إِلىيرَُدالعَْذابِأَشَد 

ُامَاوَ ابغِافِلٍاللهّٰ ُتعََالى٢َ)تعَْمَلوُنَعَم فْوِيضِأهَْلُبهِِيدَِينُعَما االلهّٰ .كبَيِراًعُلوُّاً الت

َ:نقَوُلُلكَِنْ بقِدُْرَتهِِجَلإِن االلهّٰ خَلقََ الْخَلْقَ عَز دِهِمْ،وَ تعََبـ مَلكهَُمْ اسْـتطَِاعَةَ وَ

نَ،بهَِا وَ أَرَادَفَأَمَرَهُمْ بمَِا نهََاهُمْ.لهَُمْبذَِلكَِرَضِيَوَأَمْرِهِ اتباَعَمِنْهُمُفَقَبلَِهَاهُمْ وَ

ذَم وَ مَعْصِيتَهِِ وَ النهْـيِمَنْعَنْ فِـي الأْمَْـرِ ِ الْخِيـَرَةُ اللهِّٰ وَ عَليَْهَا عَاقَبهَُ وَ ،عَصَاهُ

وَ بهِِ يأَْمُرُ وَ يرُِيدُ مَا تـِييخَْتاَرُ باِلاسْـتطَِاعَةِ ال عَليَْـهِ يعَُاقِبُ وَ يكَْرَهُ ا عَم ينَْهَى

مَعَاصِيهِ وَ اجْتنِاَبِ أَمْرِهِ لاِتباَعِ عِباَدَهُ وَ،مَلكهََا وَ النصَـفَةِ ظَـاهِرُ الْعَـدْلِ هُ ـ لأِنَ

نْذَ؛الْحِكْمَةِ الْباَلغَِةِ وَ الإِْ عْذَارِ باِلإِْ ةَ عِباَدِهِباَلغََ الْحُج مِنْ يصَْطَفِي فْوَةُ إِليَْهِ الص وَ ارِ

عِباَدِهِ عَلىَ وَ احْتجَِاجِهِ رِسَالتَهِِ لتِبَْليِغِ يشََاءُ ـداً؛مَنْ مُحَم بعََثـَه9ُاصْطَفَى وَ

خَلْقِهِ إِلىَ وَ اسْتكِْباَر،برِِسَالاتهِِ حَسَداً قَوْمِهِ كفُارِ مِنْ قَالَ مَنْ لَلاوْلَ(اًفَقَالَ ُنز

أَبيِ)عَظِيمٍ الْقَرْيتَيَْنِمِنَرَجُلٍعَلى الْقُرْآنُ هذَا بْنَ أمَُيةَ بذَِلكَِ لْتِيعَْنيِ أَباَوَ الص

ُفَأَبْطَلَ الثقَفِيَ،مَسْعُودٍ هُـمْأَ(يقَوُلُحَيْثُ آرَاءَهُمْلهَُمْيجُِزْلمَْوَ اخْتيِاَرَهُمْ االلهّٰ

نْيا الْحَيـاةِفِيمَعِيشَتهَُمْبَيْنَهُمْقَسَمْنانَحْنُرَبكَرَحْمَتَيقَْسِمُونَ رَفَعْنـاوَ الـد

.40/. النساء١
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خَيْـرٌرَبـكَرَحْمَتُوَسُخْرِيابعَْضاًبعَْضُهُمْلِيتَخِذَدَرَجاتٍبعَْضٍفَوْقَبعَْضَهُمْ

ا مِنَ الأْمُُور١ِ)يجَْمَعُونَمِم لذَِلكَِ اخْتاَرَ كرَِهَوَ ا عَم نهََى وَ أَحَب أَطَاعَهُ،مَا فَمَنْ

لقِـُرَيْشٍ لأَجََـازَ عِبـَادِهِ إِلـَى أَمْرِهِ ضَ اخْتيِاَرَ فَو لوَْ وَ عَاقَبهَُ عَصَاهُ مَنْ وَ أَثاَبهَُ

أَبيِ بْنِ أمَُيةَ أَبيِ اخْتيِاَرَ وَ لْتِ مَسْعُودٍ الصقَفِيعِنْـدَ،الث كاَنـَا مِـنْإِذْ أَفْضَـلَ هُمْ

دٍ 9مُحَم.

ا َبَفَلم ُأَد ُقَضَـىإِذامُؤْمِنـَةٍلاوَلِمُؤْمِنٍ كانَماوَ(بقَِوْلهِِ الْمُؤْمِنيِنَ االلهّٰ وَ االلهّٰ

لهَُـمُ الاِخْتيِـَار٢َ)أَمْـرِهِمْمِـنْ الْخِيـَرَةُلَهُمُيكَوُنَأَنْأَمْراًرَسُولهُُ يجُِـزْ فَلـَمْ

مَنِ اصْطَفَاهُبأَِهْوَ يدََيْ عَلىَ نهَْيهِِ وَ اجْتنِاَبَ أَمْرِهِ إِلا اتباَعَ مِنْهُمْ يقَْبلَْ لمَْ وَ ،ائهِِمْ

منَِ الاِسْـتطَِاعَةِ مَلكهَُ بمَِا ةُ لزَِمَتهُْ الحُْج وَ غوََى وَ ضَل عَصَاهُ مَنْ وَ رَشَدَ أَطَاعَهُ فمََنْ

وَ اجْ أمَْرِهِ نهَْيهِِلاِتباَعِ عقِاَبهَُ،تنِاَبِ بهِِ أَنزَْلَ وَ ثوََابهَُ حَرَمَهُ ذَلكَِ أجَْلِ .فمَنِْ

أَمِيـرُأَخْبـَرَبـِذَلكَِوَتفَْـوِيضٍلاَوَبجَِبْـرٍلـَيْسَ الْقَـوْليَْنِبـَيْنَ الْقَـوْلُهَذَاوَ

رِبْعِي الأْسََدِي7َالْمُؤْمِنيِنَ بْنَ تيِ الاِسْتطَِاعَةِعَنِسَأَلهَُحِينَعَباَيةََ يقَوُمُبهَِا ال

أَمِيرُ،يفَْعَلُوَيقَْعُدُوَ لهَُ مِـنْ:7الْمُؤْمِنيِنَفَقَالَ تمَْلكِهَُا عَنِ الاِسْتطَِاعَةِ سَأَلْتَ
ِ مَعَ االلهّٰ أَوْ ِ عَباَيةَُ؟دُونِ االلهّٰ أَمِيرُ،فَسَكتََ لهَُ عَبَ:7الْمُؤْمِنيِنَفَقَالَ ياَ قَالَ،ايةَُقلُْ

أَقوُلُ مَا قلُْتَ:7قَالَ؟وَ قلُْـتَ:إِنْ إِنْ وَ قَتلَْتكَُ ِ مَعَ االلهّٰ تمَْلكِهَُا كَ تمَْلكِهَُـا:إِن

عَباَيةَُ قَالَ قَتلَْتكَُ ِ أَمِيرَ:دُونَ االلهّٰ ياَ أَقوُلُ كَ:7قَـالَ؟الْمُـؤْمِنيِنَفَمَا إِنـ تقَـُولُ

ذِ ِ ال باِاللهّٰ دُونكَِتمَْلكِهَُا مِنْ يمَْلكِهَُا عَطَائـِهِ،ي مِنْ ذَلكَِ كاَنَ إِياكَ يمَُلكْهَا وَ،فَإِنْ

بلاََئهِِ مِنْ ذَلكَِ كاَنَ يسَْلبُْكهََا عَليَْـهِ،إِنْ مَـا عَلىَ وَ الْقَادِرُ مَلككََ لمَِا هُوَ الْمَالكُِ

ةَوَوْلَ الْحَيسَْأَلوُنَ الناسَسَمِعْتَمَاأَ،أَقْدَرَكَ ُلاَوَحَـوْلَلاَ:يقَوُلوُنَحِينَ الْقو

ةَ ُقوِإِلا عَباَيةَُ.باِاللهّٰ أَمِيرَ:قَالَ ياَ تأَْوِيلهَُا مَا عَـنْ:7قَالَ؟الْمُؤْمِنيِنَوَ حَوْلَ لاَ

.31/الزخرف.١
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ِ إِإِلامَعَاصِي االلهّٰ ِ طَاعَةِ االلهّٰ عَلىَ لنَاَ ةَ ُقو لاَ وَ ِ ِبعِِصْمَةِ االلهّٰ بعَِوْنِ االلهّٰ فَوَثبََ:قَالَ،لا

رِجْليَْهِ وَ يدََيْهِ فَقَبلَ .عَباَيةَُ

عَنْ رُوِيَ ِحِين7َالْمُؤْمِنيِنَأَمِيرِوَ مَعْرِفَـةِ االلهّٰ عَنْ يسَْأَلهُُ نجَْدَةُ يـَا:قَـالَ،أَتاَهُ

بمَِا كَعَرَفْتَذَاأَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَ مْ:7قَالَ؟رَب ذِيباِلت وَ الْعَقْلِ ال لنَيِ خَو ييِزِ الذِي

نيِ عَليَْهِ:قَالَ،دَل أَنْتَ فَمَجْبوُلٌ عَلـَى:قَالَ؟أَ مَحْمُوداً كنُْتُ مَا مَجْبوُلاً كنُْتُ لوَْ

مِـنَ الْمُسِـي ئمَِةِ باِللا أَوْلىَ كاَنَ الْمُحْسِنُ وَ إِسَاءَةٍ عَلىَ مَذْمُوماً لاَ وَ ءِإِحْسَانٍ

باَقٍ قَائمٌِ َ أَن االلهّٰ زَائلٌِوَفَعَلمِْتُ حَائلٌِ حَدَثٌ دُونهَُ لـَيْسَ الْقَـدِيمُ الْبـَاقِي،مَا وَ

ائلِِ نجَْدَةُ،كاَلْحَدَثِ الز أَمِيرَ:قَالَ يـَا حَكِيمـاً أَصْبحَْتَ قَـالَ،الْمُـؤْمِنيِنَأَجِدُكَ

مُخَيراً أَتيَْتُ الس؛أَصْبحَْتُ [فَإِنْ .عَليَْهَا الْمُعَاقَبُفَأَناَ الْحَسَنةَِمَكاَنِ]بـِيئةََ

أَمِيرِ عَنْ رُوِيَ ـام7ِالْمُؤْمِنيِنَوَ مِـنَ الش بعَْـدَ انْصِـرَافِهِ سَأَلهَُ لرَِجُلٍ قَالَ هُ ،أَن

أَمِيرَ:فَقَالَ امِإِلىَخُرُوجِناَعَنْأَخْبرِْناَ الْمُؤْمِنيِنَياَ 7قَالَ؟قَدَرٍوَ اءٍبقَِضَ الش:

شَيْخُ ياَ لاَتلَْعَةًعَلوَْتمُْمَا؛نعََمْ ِمِـنَقَـدَرٍوَبقَِضَاءٍإِلاوَادِياًهَبطَْتمُْوَ فَقَـالَ،االلهّٰ

يْخُ أَمِيرَ:الش ياَ عَناَئيِ أَحْتسَِبُ ِ شَـيْخُ:7فَقَالَ؟الْمُؤْمِنيِنَعِنْدَ االلهّٰ ياَ فَـإِن،مَهْ

َ سَائرُِونَ االلهّٰ أَنْتمُْ وَ مَسِيرِكمُْ فِي أَجْرَكمُْ مَ عَظ مُقِيمُونَ،قَدْ أَنْتمُْ وَ مَقَامِكمُْ فِي ،وَ

شَيْ فِي تكَوُنوُا لمَْ وَ مُنْصَرِفوُنَ أَنْتمُْ وَ فِي انْصِرَافِكمُْ وَوَ مُكْرَهِينَ أمُُورِكمُْ مِنْ ءٍ

ينَ مُضْطَر إِليَْهِ ظَ،لاَ لاَزِمٌلعََلكَ قَدَرٌ وَ حَتْمٌ قَضَاءٌ هُ أَن كـَذَلكَِ،ننَْتَ ذَلكَِ كاَنَ لوَْ

أَهْلهََـا أُلْزِمَـتِ الأْشَْـياَءُ لمََا وَ وَ الْوَعِيدُ لسََقَطَ الْوَعْدُ وَ وَ الْعِقَابُ لبَطََلَ الثوَابُ

أَوْ؛الْحَقَائقِِعَلىَ وَ عَبدََةِ الأْوَْثاَنِ مَقَالةَُ يْطَانِذَلكَِ أَمَرَ،ليِاَءِ الش عَز وَ جَل َ إِن االلهّٰ

لـَمْ وَ تحَْذِيراً نهََى وَ يخَْلـُقِيطَُـعْتخَْييِراً لـَمْ وَ مَغْلوُبـاً يعُْـصَ لـَمْ وَ مُكْرَهـاً

مَاوَاتِ ذلكَِباَطِلاًبيَْنهَُمَامَاوَ الأْرَْضِوَ الس ذِينَظَن ـ ـفَوَيْـلٌكفََـرُوا ال ذِينَللِ

أَمِيرِفَقَامَ النارِمِنَكفََرُوا رَأْسَ فَقَبلَ يْخُ يقَوُل7ُالْمُؤْمِنيِنَ الش أَنْشَأَ :وَ
بطَِاعَتِ نرَْجُو ذِي مَامُ ال غفُْرَانـاهِـــأَنْتَ الإِْ حْمَنِ مِـنَ الـر يوَْمَ النجَـاةِ
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مُلْتبَسِـاً كاَنَ مَا دِيننِاَ مِنْ عَنأَوْضَحْتَ كَ رَبـ رِضْـوَاناـــجَزَاكَ فِيـهِ ا

فَاحِ فِعْلِ فِي مَعْذِرَةٌ عِصْـياَناًشَةٍــــفَليَْسَ وَ ظُلْمـاً رَاكبِهََـا كنُْتُ قَدْ

فْـوِيض7ِالْمُؤْمِنيِنَأَمِيرُدَلفَقَدْ وَ الت نفَْـيِ الْجَبْـرِ وَ مُوَافَقَـةِ الْكِتـَابِ عَلىَ

مَنْ اللذَيْنِ وَدَانَيلَْزَمَانِ تكَْـذِيبَ الْكِتـَابِ وَ وَ الْكفُْـرَ تقََلدَهُمَا الْباَطِلَ وَ بهِِمَا

وَ الْكفُْرِ لاَلةَِ مِنَ الض ِ باِاللهّٰ لاَ،نعَُوذُ وَ بجَِبْرٍ ندَِينُ لسَْناَ بمَِنْزِلةٍَنقَوُلُلكَِناتفَْوِيضٍوَ

تيِباِلاسْتطَِاعَةِ الاِخْتبِاَرُوَ الاِمْتحَِانُهُوَوَ الْمَنْزِلتَيَْنِبيَْنَ ُمَلكنَاَ ال دَناَوَ االلهّٰ تعََبـ

ةُبهِِدَانَوَ الْكِتاَبُبهِِشَهِدَمَاعَلىَبهَِا ِسُولِ آلِمِنْ الأْبَْرَارُ الأْئَم الر:.

أَنْأَحَـبكثَيِراًمَالاًمَلكََوَبْداًعَمَلكََرَجُلٍمَثلَُباِلاسْتطَِاعَةِ الاِخْتبِاَرِمَثلَُوَ

وَقَفَهُ،إِليَْهِيئَوُلُبمَِامِنْهُعِلْمٍعَلىَعَبْدَهُيخَْتبَرَِ وَ أَحَب مَا بعَْضَ مَالهِِ مِنْ فَمَلكهَُ

فَهَاأمُُورٍعَلىَ لـَمْأَسْباَبٍعَنْ اهُنهََوَفِيهَا الْمَالَذَلكَِيصَْرِفَأَنْفَأَمَرَهُ الْعَبْدَعَر

مَوَيحُِبهَا لاَأَإِليَْهِتقََد وَ يجَْتنَبِهََا أَي،فِيهَامَالهِِمِنْينُْفِقَنْ فِـي فُ يتُصََر وَ الْمَالُ

صَرَفَهُ،رِضَاهُوَ الْمَوْلىَأَمْرِ اتباَعِفِيأَحَدُهُمَافَصَرَفَ الْمَالَ،الْوَجْهَيْنِ وَ الآْخَرُ

فِي كْنىَ لهَُ الس دَائمٍِ غَيْرُ هُ أَن أَعْلمََهُ دَارَ اخْتبِاَرٍ أَسْكنَهَُ وَ سَخَطِهِ وَ نهَْيهِِ فِي اتباَعِ

دَائمَِانِ عِقَابٌ وَ ثوََابٌ فِيهَا إِليَْهَا مُخْرِجُهُ هُوَ وَ غَيْرَهَا دَاراً لهَُ أَن وَ ارِ فَـإِنْ،الد

ذَلكَِ الثوَابَأَنْفَذَ الْعَبْدُ الْ لهَُ جَعَلَ بهِِ أَمَرَهُ ذِي فِي الْوَجْهِ ال مَوْلاَهُ مَلكهَُ ذِي مَالَ ال

إِليَْهَا مُخْرِجُهُ هُ أَن أَعْلمََهُ تيِ ارِ ال تلِْكَ الد فِي ائمَِ فِي الْوَجْـهِ،الد أَنْفَقَ الْمَالَ إِنْ وَ

فِي إِنْفَاقِهِ عَنْ نهََاهُ ذِي دَارِ الْخُلوُدِ ال فِي ائمَِ ذَلكَِ الْعِقَابَ الد لهَُ جَعَلَ حَد.هِ قَدْ وَ

ارِ الأْوُلىَ فِي الد أَسْكنَهَُ ذِي هُوَ الْمَسْكنَُ ال وَ مَعْرُوفاً حَدّاً ذَلكَِ فِي فَإِذَا،الْمَوْلىَ

باِلْعَبْدِ وَ باِلْمَالِ وَ الْعَبْـدِبلَغََ الْحَد اسْتبَْدَلَ الْمَوْلىَ للِْمَالِ مَالكِاً يزََلْ لمَْ هُ أَن عَلىَ

لاَ أَنْ وَعَدَ هُ أَن إِلا كلُهَا ارِتلِْـكَفِـيكاَنَمَا الْمَالَذَلكَِيسَْلبُهَُفِي الأْوَْقَاتِ الـد 

وَ الْعَـدْلَلْمَـوْلىَاصِـفَاتِمِـنْلأِنَلهَُفَوَفَىفِيهَاسُكْناَهُيسَْتتَمِأَنْإِلىَ الأْوُلىَ

 الْمَـالَذَلكَِصَرَفَ الْعَبْدُذَلكَِكاَنَإِنْيجَِبُليَْسَأَوَ،الْحِكْمَةَوَ النصَفَةَوَ الْوَفَاءَ
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وَابِمِـنَوَعَدَهُبمَِالهَُيفَِيَأَنْبهِِ الْمَأْمُورِ الْوَجْهِفِي ـلَوَ الثـ بـِأَنِعَليَْـهِتفََض

.دَائمَِـةٍباَقِيةٍَدَارٍفِيدَائمِاًنعَِيماًفِيهَاطَاعَتهِِعَلىَأَثاَبهَُوَفَانيِةٍَدَارٍفِي اسْتعَْمَلهَُ

فِـي ارَ الأْوُلـَى تلِْكَ الـد سُكْناَهُ أَيامَ مَوْلاَهُ مَلكهَُ ذِي صَرَفَ الْعَبْدُ الْمَالَ ال إِنْ وَ

وَ عَنْهُ تـِيخَالفََ الْوَجْهِ الْمَنْهِي ائمَِـةُ ال عَليَْهِ الْعُقوُبةَُ الد تجَِبُ كذََلكَِ مَوْلاَهُ أَمْرَ

إِياهَا رَهُ لـَهُ الْوَفَـاءَ،حَذ أَوْجَـبَ وَ فَهُ عَر وَ أَعْلمََهُ وَ إِليَْهِ مَ تقََد لمَِا لهَُ ظَالمٍِ غَيْرَ

وَعِيدِهِ وَ يوُصَفُ الْقَادِرُ الْقَ،بوَِعْدِهِ عَز.اهِرُبذَِلكَِ وَ جَل ُ فَهُوَ االلهّٰ ا الْمَوْلىَ أَم وَ،وَ

فَهُوَ ابْنُ آدَمَ الْمَخْلوُقُ ا الْعَبْدُ الْوَاسِعَةُ،أَم ِ قدُْرَةُ االلهّٰ مِحْنتَهُُ،وَ الْمَالُ ]هُ[إِظْهَـارُوَ

وَ الْقدُْرَةَ نْياَ،الْحِكْمَةَ هِيَ الد ارُ الْفَانيِةَُ هُوَ،وَ الد مَوْلاَهُ مَلكهَُ ذِي بعَْضُ الْمَالِ ال وَ

مَلكَ ابْنَ آدَمَ تيِ هُـوَ،الاِسْتطَِاعَةُ ال إِليَْهَـا بصَِرْفِ الْمَـالِ ُ أَمَرَ االلهّٰ تيِ وَ الأْمُُورُ ال

قْرَارُ وَ الإِْ لاِتباَعِ الأْنَْبيِاَءِ ِعَنِأَوْرَدُوهُبمَِاالاِسْتطَِاعَةُ وَ اجْتنِـَابُ،عَزوَجَل االلهّٰ

إِبْليِسَ طُرُقُ هِيَ عَنْهَا نهََى تيِ هِـيَ.الأْسَْباَبِ ال وَ ائمُِ عِيمُ الـدفَـالن وَعْدُهُ ا أَم وَ

نْياَ،الْجَنةُ فَهِيَ الد ارُ الْفَانيِةَُ ا الد أَم ارُ الْباَقِ.وَ فَهِيَ الـد ارُ الأْخُْرَى ا الد أَم وَوَ يـَةُ

وَ الْبلَْوَى.هِيَ الآْخِرَةُ وَ الاِمْتحَِانُ هُوَ الاِخْتبِاَرُ فْوِيضِ وَ الت بيَْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَوْلُ

مَلكَ الْعَبْدَ تيِ .باِلاسْتطَِاعَةِ ال

تيِ الأْمَْثاَلِ الْخَمْسَةِفِيشَرْحُهَاوَ ادِقُذَكرََهَا ال هَـا7الص وَامِـعَجَجَمَعَـتْأَن

رُهَاأَناَوَ الْفَضْلِ ُشَاءَإِنْ الْبيَاَنِوَ الْقرُْآنِمِنَبشَِوَاهِدَمُفَس .االلهّٰ

ةِتفَْسِيرُ« الْخِلْقَةِصِح«:

ا ادِقِقَوْلُأَم ثبَاَت7ُالص وَ كمََالُ الْحَوَاس وَ نْسَانِ للإِِْ كمََالُ الْخَلْقِ مَعْناَهُ فَإِن

إِطْ الْعَقْلِ وَ مْييِزِ ِباِلنطْقِ؛ اللسَانِلاَقُوَ الت قَوْلُ االلهّٰ ذَلكَِ مْنـالقََـدْوَ(وَ َبنَِـيكر

يبـاتِمِـنَرَزَقْناهُمْوَ الْبَحْرِوَ الْبرَفِيحَمَلْناهُمْوَ آدَمَ ـلْناهُمْوَ الط عَلـىفَض

نْكثَِيرٍ عَلـَىفَقَد١ْ)تفَْضِـيلاًخَلقَْنامِم بنَـِي آدَمَ تفَْضِـيلهِِ عَنْ جَل وَ عَز أَخْبرََ

.72/الاسراء.١
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تدُْرِكهُُ حَرَكةٍَ ذِي ُكل وَ يْرِ وَ الط دَوَاب الْبحَْرِ وَ باَعِ وَ الس مِنَ الْبهََائمِِ خَلْقِهِ سَائرِِ

قَوْلهُُ ذَلكَِ وَ وَ النطْقِ بتِمَْييِزِ الْعَقْلِ بنَيِ آدَمَ نْسـانَخَلقَْنـَادْلقََـ(حَوَاس فِـي الإِْ

نْسانُأَيهَايا(قَوْلهُُو١َ)تقَْوِيمٍأَحْسَنِ كَما الإِْ كَغَرذِي. الْكرَِيمِبِرَبكَـخَلقََ ال

اكَ فِي.فَعَدَلكََفَسَوبكََ شاءَماصُورَةٍأَينعِْمَة٢ِ)رَك لُ فَأَو كثَيِرَةٍ فِي آياَتٍ وَ

ِ وَ االلهّٰ بكِمََـالِ الْعَقْـلِ خَلْقِـهِ مِنْ كثَيِرٍ عَلىَ تفَْضِيلهُُ وَ عَقْلهِِ ةُ صِح نْسَانِ عَلىَ الإِْ

بنِفَْسِـهِ،تمَْييِزِ الْبيَاَنِ قَـائمٌِ هُـوَ بسَِـيطِ الأْرَْضِ عَلىَ حَرَكةٍَ ذِي ُكل أَن ذَلكَِ وَ

هِ ذَاتهِِ،بحَِوَاس فِي لَ،مُسْتكَْمِلٌ مِـنَبنَيِفَفَض غَيْـرِهِ فِي ليَْسَ ذِي باِلنطْقِ ال آدَمَ

باِلْحَوَاس مِـنَ الْخَلْـقِ،الْخَلْقِ الْمُدْرِكِ غَيْرَهُ ُ ابْنَ آدَمَ مَلكَ االلهّٰ أَجْلِ النطْقِ فَمِنْ

ُحَتى قَـالَ االلهّٰ كمََـا لهَُ رٌ مُسَخ غَيْرُهُ وَ ناَهِياً رَهاكـَذلِكَ(صَارَ آمِراً لكَـُمْسَـخ

َلِتكُبَرُوا قَال٣َ)هَداكمُْماعَلى االلهّٰ مِنْـهُوَ(وَ لِتـَأْكلُوُا رَ الْبَحْـرَ سَـخ هُوَ الذِي

تَسْتخَْرِجُوا وَ طَرِيا قَال4َ)تلَْبَسُونَهاحِلْيةًَمِنْهُلَحْماً لكَـُمْخَلقََها الأْنَْعامَوَ(وَ

حِـينَوَترُِيحُـونَحِـينَجَمالٌفِيهالكَمُْوَ.تَأْكلُوُنَمِنْهاوَفِعُمَناوَءٌدِفْفِيها

فَمِن5ْ)الأْنَْفُسِبِشِقإِلا بالِغِيهِتكَوُنوُالَمْبلَدٍَإِلىأَثْقالكَمُْتَحْمِلُوَ.تَسْرَحُونَ

نْسَانَ ُ الإِْ دَعَا االلهّٰ ذَلكَِ أَمْرِهِإِلىَأَجْلِ باِسْـتوَِاءِ اتباَعِ إِياهُ بتِفَْضِيلهِِ طَاعَتهِِ إِلىَ وَ

وَ الْمَعْ كمََالِ النطْقِ وَ بقَِوْلهِِ الْخَلْقِ بهِِ تعََبدَهُمْ كاَنَ مَا مَلكهَُمْ اسْتطَِاعَةَ أَنْ بعَْدَ رِفَةِ

َفَاتقُوا( قَوْله6ِِ)عُواأَطِيوَ اسْمَعُواوَ اسْتطََعْتمُْمَا االلهّٰ ُيكُلَفُلا(وَ إِلانفَْسـاً االلهّٰ

.4/نيالت.١
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قَوْله١ِِ)وُسْعَها ُيكُلَفُلا(وَ كثَيِـرَة٢ٍ)آتاهاماإِلانفَْساً االلهّٰ فِي آياَتٍ فَـإِذَا.وَ

كقََوْلهِِ تهِِ بحَِاس عَنْهُ رَفَعَ الْعَمَلَ هِ حَوَاس مِنْ ةً حَاس مِنَ الْعَبْدِ عَلـَىلـَيْسَ(سَلبََ

كـَانَمَـنْكـُلعَنْرَفَعَفَقَد٣ْ)ـالآْيةََـحَرَجٌ الأْعَْرَجِعَلىَلاوَحَرَجٌ الأْعَْمى

فَةِبهَِذِهِ تيِ الأْعَْمَالِجَمِيعَوَ الْجِهَادَ الص ذِي،بهَِايقَوُمُلاَ ال عَلىَ أَوْجَبَ كذََلكَِ وَ

كاَةَ وَ الز كهَُلمَِا الْيسََارِ الْحَجعَلـَى الْفَقِيـرِمَل يوُجِـبْ لـَمْ وَ ذَلكَِ مِنِ اسْتطَِاعَةِ

وَ الْحَج كاَةَ ِوَ(قَوْلهُُ؛الز و4َ)سَبِيلاًإِلَيْهِ اسْتطَاعَمَنِ الْبَيْتِحِج الناسِعَلىَاللهِّٰ

هَارِفِيقَوْلهُُ نِسائِهِمْوَ( الظ مِنْ يظُاهِرُونَ فَتحَْرِيـرُ الذِينَ لِما قالوُا يعَُودُونَ ُثم

دَليِـل5ٌ)مِسْكِيناًسِتينَفَإِطْعامُيَسْتطَِعْلَمْفَمَنْـقَوْلِهِإِلىَـرَقَبةٍَ ذَلـِكَ كـُل

بقُِ مَلكهَُمْ اسْتطَِاعَتهَُ مَا إِلا عِباَدَهُ يكُلَفْ لمَْ تعََالىَ وَ تبَاَرَكَ َ أَن االلهّٰ ةِ الْعَمَلِعَلىَ و

ةُ الْخِلْقَةِ صِح فَهَذِهِ ذَلكَِ مِثْلِ عَنْ نهََاهُمْ وَ .بهِِ

اوَ رْبِ:قوَْلهُُأَم ذِيفهَُوَتخَْليِةَُ الس  العَْمَـلَيمَْنعَُـهُوَعَليَهِْيحَْظُرُرَقِيبٌعَليَهِْليَسَْ ال

ُأَمَرَهُبمَِا وَ العَْمَعَليَهِْحُظِرَوَ اسْتضُْعِفَ يمَنِفِقوَْلهُُذَلكَِوَبهِِ االلهّٰ حِيلـَةً يجَِـدْ فلَمَْ لُ

تعََـالىَ،سَبيِلاًيهَْتدَِيلاَ ُ قاَلَ االلهّٰ وَإِلا(كمََا وَ النسـاءِ جـالِ مِـنَ الر المُْسْتضَْـعَفِينَ

لا وَ حِيلةًَ يخَُـلفأََخْبر6ََ)سَبِيلاًيهَْتدَُونَ الوِْلدْانِ لايسَْتطَِيعُونَ لـَمْ أَن المُْسْتضَْعَفَ

شَيْ مِنَ القْوَْلِ عَليَهِْ ليَسَْ وَ يمَانِسَرْبهُُ باِلإِْ مُطْمَئنِ القْلَبِْ كاَنَ إِذَا .ءٌ

اوَ ذِي الْعُمُرُفَهُوَ الْوَقْتِفِي الْمُهْلةَُأَمعُ ال نْسَانُيمَُت عَليَْـهِتجَِـبُمَاحَدمِنْ الإِْ
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يأَْتيِـَهُ،الْوَقْتِأَجَلِإِلىَرِفَةُعْ الْمَ أَنْ إِلىَ بلُوُغِ الْحُلمُِ وَ تمَْييِزِهِ وَقْتِ مِنْ ذَلكَِ وَ

خَيْرٍ.أَجَلهُُ عَلىَ فَهُوَ كمََالهَُ يدُْرِكْ لمَْ وَ طَلبَِ الْحَق عَلىَ مَاتَ قَوْلهُُ؛فَمَنْ ذَلكَِ وَ

يَخْرُجْوَ( رَسُولِهِمَنْ وَ ِ إِلىَ االلهّٰ مُهاجِراً بَيْتِهِ لـَمْكـَانَإِنْو١َ)ـالآْيةََـــمِنْ

حَظَرَ.أَمْرِهِ اسْتتِمَْامِإِلىَ الْوَقْتِفِييمُْهِلْهُلمَْمَالعِِلةِشَرَائعِِهِبكِمََالِيعَْمَلْ قَدْ وَ

فْـلِ عَلىَ الط يحَْظُرْ لمَْ مَا قَوْلـِهِعَلىَ الْباَلغِِ فِـي يبَْلـُغِ الْحُلـُمَ لـَمْ قُـلْوَ(إِذَا

فِـي٢)ـالآْيةََـأَبْصارِهِنَمِنْيغَْضُضْنَلِلْمُؤْمِناتِ حَرَجـاً عَلـَيْهِن يجَْعَـلْ فَلمَْ

لاَ كذََلكَِ وَ فْلِ للِط ينةَِ الأْحَْكاَمُعَليَْهِتجَْرِيإِبْدَاءِ الز.

اوَ ادُ:قَوْلهُُأَم ُفَمَعْناَهُ الز أَمَـرَهُ االلهّٰ مَا عَلىَ بهَِا الْعَبْدُ يسَْتعَِينُ تيِ وَ الْبلُْغَةُ ال الْجِدَةُ

قَوْلهُُ ذَلكَِ وَ سَبِيلٍما(بهِِ مِنْ قَبـِل٣َ)ـالآْيةََـعَلىَ الْمُحْسِنِينَ هُ ـ أَن تـَرَى لاَ أَ

ةَأَلْزَمَوَينُْفِقُمَايجَِدْلمَْمَنْعُذْرَ الْحُج ُاحِلةَُوَ الْبلُْغَةُأَمْكنَتَهُْمَنْكل الر وَللِْحَج

مَـالِفِـيحَقـّاًلهَُـمْأَوْجَـبَوَ الْفقَُرَاءِعُذْرَقَبلَِكذََلكَِوَذَلكَِأَشْباَهِوَ الْجِهَادِ

سَبِيلِلِلْفُقَراءِ(بقَِوْلهِِ الأْغَْنيِاَءِ فِي أُحْصِرُوا ِ الذِينَ بإِِعْفَائهِِم4ْ)ـالآْيةََـ االلهّٰ فَأَمَرَ

لاَ وَ لاَيسَْتطَِيعُونَ لمَِا عْدَادَ يكُلَفْهُمُ الإِْ لمَْ .يمَْلكِوُنَوَ

اوَ ببَِفِيقَوْلهُُأَم جِ السجَمِيـعِ؛الْمُهَي إِلـَى نْسَـانِ دَاعِيةَُ الإِْ هِيَ تيِ فَهُوَ النيةُ ال

وَ تهَُا الأْفَْعَالِ لمَْ الْقَلْبُحَاس ذَلكَِ عَلىَ قَلْبهُُ يعُْقَدْ لمَْ بدِِينٍ كاَنَ وَ فِعْلاً فَعَلَ فَمَنْ

بقَِوْلهِِ عَنِ الْمُناَفِقِينَ أَخْبرََ لذَِلكَِ وَ بصِِدْقِ النيةِ إِلا عَمَلاً مِنْهُ ُ يقَُولـُونَ(يقَْبلَِ االلهّٰ

ُوَقُلـُوبِهِمْفِيلَيْسَمابِأَفْواهِهِمْ عَلـَىأَنْـزَلَثـُم5)يكَْتمُُـونَبِمـاأَعْلـَمُ االلهّٰ

.100/. النساء١

.31/. النور٢

.91/. التوبة٣

.273/البقرة.4

.166/عمرانآل.5
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لا الذِينَأَيهَايا(للِْمُؤْمِنيِنَتوَْبيِخا9ًنبَيِهِ تقَُولـُونَ مـا لِمَ ــتفَْعَلـُونَ آمَنوُا

جُلُقَالَفَإِذَا١)ـالآْيةََ ةُدَعَتهُْقَوْلهِِفِي اعْتقََدَوَقَوْلاً الريالْقَـوْلِتصَْدِيقِإِلىَ الن 

حَقِيقَتهُُ؛الْفِعْلِبإِِظْهَارِ نْ تتَبَيَ لمَْ يعَْتقَِدِ الْقَوْلَ لمَْ إِذَا صِدْقَ النيةِ،وَ ُ أَجَازَ االلهّٰ قَدْ وَ

إِظْهَارَ الْفِ يمَْنعَُ مَانعٍِ لعِِلةِ لهََا مُوَافِقٍ غَيْرَ كاَنَ الْفِعْلُ إِنْ قَوْلهِِوَ فِي مَـنْإِلا(عْلِ

ــرِهَ ــهُوَأُكْ ــئِنقَلْبُ يمــانِمُطْمَ ــهِو٢َ)بِالإِْ ُيؤُاخِــذُكمُُلا(قَوْلِ ــاللغْوِ االلهّٰ ــيبِ فِ

سُولِأَخْباَرُوَ الْقرُْآنُفَدَل٣)أَيْمانِكمُْ 9الرلجَِمِيعِ الْحَـوَاس مَالكٌِ أَن الْقَلْبَ

أَفْعَ حُ لاَ،الهََايصَُح شَئٌيبُْطِلُوَ حُ الْقَلْبُ يصَُح .مَا

تيِ الأْمَْثاَلِ الْخَمْسَةِجَمِيعِشَرْحُفَهَذَا ادِقُذَكرََهَا ال تجَْمَعُ الْمَنْزِلـَة7َالص هَا أَن

فْوِيضُ وَ الت هُمَا الْجَبْرُ وَ نْسَـ.بيَْنَ الْمَنْزِلتَيَْنِ فِي الإِْ هَـذِهِفَإِذَا اجْتمََعَ كمََـالُ انِ

رَسُـولهُُ وَ بهِِ جَل وَ عَز ُ أَمَرَ االلهّٰ لمَِا كمََلاً عَليَْهِ الْعَمَلُ وَجَبَ وَ،الْخَمْسَةِ الأْمَْثاَلِ

ذَلكَِ بحَِسَبِ مَطْرُوحاً عَنْهَا كاَنَ الْعَمَلُ خَلةً مِنْهَا نقََصَ الْعَبْدُ .إِذَا

ا تيِباِلاسْتطَِاعَةِ الْبلَْوَىوَ الاِخْتبِاَرِعَلىَ الْقرُْآنِشَوَاهِدُفَأَم بـَيْنَ الْقَوْلَتجَْمَعُ ال

قَوْلهُُفَكثَيِرَةٌ الْقَوْليَْنِ ذَلكَِ مِنْ وَ ىلنَبَْلوَُنكمُْ(. وَمِـنْكمُْ الْمُجاهِـدِينَنعَْلـَمَحَتـ

ابِرِينَ قَال4َ)أَخْبارَكمُْنبَْلوَُاوَ الص لاسَ(وَ حَيْثُ مِنْ و5َ)يعَْلمَُـونَنَسْتدَْرِجُهُمْ

لاأَيتُرَْكوُاأَنْ الناسُحَسِبَأَ. الم(قَالَ هُمْ وَ يقَُولوُا آمَنا قَـال6َ)يفُْتنَـُونَنْ وَ

تيِ سُلَيْمانَوَ( الاِخْتبِاَرُمَعْناَهَافِي الْفِتنَِ ال فَتنَا قَال٧َ)ـالآْيةََـلقََدْ ةِوَ قِص فِي

.2/. الصف١

.106/. النحل٢

.225/. البقرة٣

.33/محمّد.4

.44/القلم؛ 181/الأعراف.5

.1/العنكبوت.6

ص٧ ./33.
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ـامِرِيُأَضَـلهُمُوَبعَْـدِكَمِـنْقَوْمَكَفَتنَاقَدْفَإِنا(7مُوسَى قَـوْل١ُ)الس وَ

وَببِعَْضٍبعَْضُهَايقَُاسُ الآْياَتُفَهَذِهِ اخْتبِاَرُكَأَي٢ْ)فِتنْتَكَُإِلاهِيَإِنْ(مُوسَى

.لبِعَْضِبعَْضُهَايشَْهَدُ

آوَ ا قَوْلهُُ الْبلَْوَىياَتُأَم قَوْله٣ُُ)آتاكمُْمافِيليِبَْلوَُكمُْ(بمَِعْنىَ الاِخْتبِاَرِ ثمُ(وَ

ةِأَصْحابَبلَوَْناكمَابلَوَْناهُمْإِنا(قَوْلهُُو4َ)ليِبَْتلَيِكَمُْعَنْهُمْصَرَفَكمُْ و5َ)الْجَنـ

وَ الْحَياخَلقََ(قَوْلهُُ ليِبَْلوَُكمُْ الْمَوْتَ قَوْله6ُُ)عَمَلاًأَحْسَنُأَيكمُْةَ  ابْتلَىإِذِوَ(وَ

هُإِبْراهِيمَ قَوْله٧ُُ)بكِلَمِاتٍرَب ُيشَاءُلوَْوَ(وَ ليِبَْلـُوَا لكِـنْوَمِـنْهُمْلاَنْتصََـرَ االلهّٰ

ه٨َ)ببِعَْضٍبعَْضَكمُْ بلَْوَى مِنْ فِي الْقرُْآنِ مَا ُكل لهََـاوَ أَو شَرَحَ تيِ ذِهِ الآْياَتِ ال

وَ وَأَمْثاَلهَُافَهِيَ اخْتبِاَرٌ إِثْباَتُ الاِخْتبِـَارِ فَهِيَ كثَيِرَةٌ َ الْبلَْـوَىفِي الْقرُْآنِ إِن االلهّٰ

حِكْمَتـَ أَظْهَرَ لاَ وَ سُدًى أَهْمَلهَُمْ لاَ وَ عَبثَاً يخَْلقُِ الْخَلْقَ لمَْ عَز وَ وَجَل لعَِبـاً هُ

قَوْلهِِ فِي أَخْبرََ يعَْلـَمِفَلمَْقَائلٌِقَالَفَإِن٩ْ)عَبثَاًخَلقَْناكمُْأَنمافَحَسِبْتمُْأَ(بذَِلكَِ

ُ كوَْنهِِ اخْتبَرََهُمْحَتى الْعِباَدِمِنَيكَوُنُمَا االلهّٰ قَبْلَ مِنْهُمْ يكَوُنُ مَا عَلمَِ قَدْ بلَىَ قلُْناَ

ذَ قَوْلهُُوَ والوَْوَ(لكَِ عَدْلـَهُ ١٠)عَنْهُنهُُوالمِالعَادُوارُد ليِعَُلمَهُمْ مَا اخْتبَرََهُمْ إِن وَ

بقَِوْلهِِ أَخْبرََ قَدْ وَ بعَْدَ الْفِعْلِ ةٍ بحُِج إِلا بهَُمْ يعَُذ لاَ الوَْوَ(وَ بعَِـذابٍأَهْلكَْناهُمْأَن

.87/طه.١

.154/. الأعراف٢

.165/الانعام؛48/. المائدة٣

.152/عمرانلآ.4

.17/القلم.5

.2/الملك.6

.123/. البقرة٧

.5/. محمّد٨

.110/. المؤمنون٩

.28/. الأنعام١٠
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نا الوُالقَقَبْلهِِمِنْ قَوْله١ِِ)رَسُولاًإِليَْناأَرْسَلْتَلالوَْرَب اماوَ(وَ بيِنَكنُ ىمُعَذحَت

قَوْلـِه٢ِ)رَسُولاًنبَْعَثَ ـرِينَرُسُـلاً(وَ َ٣ِ)مُنْـذِرِينَوَمُبش مِـنَ االلهّٰ فَالاخْتبِـَارُ

تيِ هُوَ الْمَلكهََاباِلاسْتطَِاعَةِ ال وَ نطََـقَعَبْدَهُ بهَِـذَا وَ فْوِيضِ وَ الت بيَْنَ الْجَبْرِ قَوْلُ

سُولِ مِنْ آلِ الر ةِ ِعَنِ الأْئَم جَرَتِ الأْخَْباَرُ وَ .9الْقرُْآنُ

ِفَإِنْ قَوْلِ االلهّٰ فِي ةُ مَا الْحُج مَـا)يَشـاءُمَـنْيَهْـدِيوَيَشاءُمَنْيضُِل(قَالوُا وَ
عَـنْمَجَ:قِيلَ؟أَشْبهََهَا فَإِخْبـَارٌ أَحَـدُهُمَا ا أَم مَعْنيَيَْنِ عَلىَ كلُهَا هَذِهِ الآْياَتِ ازُ

أَجْبـَرَهُمْ إِذَا وَ يشََـاءُ مَـنْ ضَـلاَلِ وَ يشََاءُ مَنْ هِدَايةَِ عَلىَ قَادِرٌ هُ إِن أَيْ قدُْرَتهِِ

لاَ وَ ثوََابٌ لهَُمْ يجَِبْ لمَْ أَحَدِهِمَا عَلىَ مَـابقِدُْرَتهِِ نحَْـوِ عَلـَى عِقَـابٌ عَلـَيْهِمْ
فِي الْكِتاَبِ كقََوْلهِِ،شَرَحْناَ تعَْرِيفهُُ مِنْهُ أَن الْهِدَايةََ اوَ(وَ الْمَعْنىَ الآْخَرُ ثمَُودُأَم

فْناَهُمْفَهَدَيْناهُمْ عَر ع4َ)الْهُدىعَلىَ الْعَمىفَاسْتحََبوا(أَيْ أَجْبـَرَهُمْ لـَىفَلوَْ

لمَْ ليَْسَيقَْدِرُواالْهُدَى وَ يضَِلوا مَاأَنْ ـةًكلُ حُج كاَنتَِ الآْيةَُ مُشْتبَهَِةٌ وَرَدَتْ آيةٌَ
قَوْلـُهُ ذَلـِكَ مِـنْ بهَِـا باِلأْخَْذِ أمُِرْناَ مُحْكمَِ الآْياَتِ اللوَاتيِ آيـاتٌمِنْـهُ(عَلىَ

أُخَ وَ أُم الْكِتابِ هُن زَيْـغٌمُحْكمَاتٌ قُلـُوبِهِمْ فِـي ذِينَ ـا الـ فَأَم مُتشَـابِهاتٌ رُ

يعَْلَمُ وَ ما تَأْوِيلِهِ وَ ابْتِغاءَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتنْةَِ تَشابهََ قَال5َ)ـالآْيةََـفَيتَبِعُونَ ما وَ
رْ( ذِينَعِبادِفَبَشبِعُونَ الْقَوْلَيَسْتمَِعُونَ الَأَشْـرَحَهُ)أَحْسَـنهَُفَيت وَ أَحْكمََـهُ أَيْ

ُهَداهُمُ الذِينَأُولئِكَ( إِلـَى6)الأْلَْبابِأُولوُاهُمْأُولئِكَوَ االلهّٰ إِياكمُْ وَ ُ وَفقَناَ االلهّٰ

فَضْـلهِِ وَ هِ بمَِنـ مَعَاصِـيهَُ إِياكمُْ وَ جَنبنَاَ وَ يرَْضَى وَ يحُِب لمَِا وَ الْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ

ُ حَسْبنُاَ االلهّٰ وَ يبيِنَ وَ آلهِِ الط دٍ مُحَم عَلىَ ُ صَلى االلهّٰ وَ أَهْلهُُ هُوَ كمََا كثَيِراً ِ اللهِّٰ الْحَمْدُ

نعِْمَ الْوَكيِلُ .وَ

طه١ ./134.

.16/راء. الإس٢

.163/. النساء٣

.17/فصلت.4

.7/عمرانآل.5

.19/الزمر.6
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در.ھ 573(د.یرميَ شوان الحِنَ الحور العيندر كتاب در يمن نوشته 542سالق) كه

و فرق و نحل ازهشده، بخشى نيز به ذكر ملل شناسى اختصاص يافته است. اين بخـش

و شامل اطلاعات بسيار مهمّ اهميّ و نحلى دربارهٴت بسيار زيادی برخوردار است ملل

ع فِو نياق مختلف اسلامى است. منبعرَ قايد مذهبى اً اين بخش دقيق گارشمنابع او در

مىطولدر مأخذ او از چند گرچهوص نيستمشخّ دقيق طوربها برد؛ امّ اين بخش نام

او روشن نيست آن نحوبهكه آيا ای در اين ميان كرده يا اينكه واسطه ها نقل مستقيم از

و نحل از منابع كهن،آن كه از طريق بوده  نگاری استفاده كرده است. تر ملل

 توان يقين كرد كـهمىبيشتر ادبى بوده تا كلامى،ی علائق نشوان حميراينكهه به با توجّ

 بهـره منابعىيا از منبع،وی در تدوين اين بخش كه نيازمند دانش وسيعى در علم كلام بوده

و احتمالاًه برد در،او خود است نداشته است. من احتمـالىاين بخش سهمرشنگا چندان

طـور كامـل هايى از آن را در كتاب خود بـه بخشكه دهم كه وی متنى در اختيار داشته مى

درالبتّو كرده نقل يا مربـوط مطالبى بيشتر ادبى،به مناسبت،ها لای بحثهلابدر مواردیه

فِ و ا اين نقلبه،ق مذهبى آنجارَ به يمن .ستها اضافه كرده

و كيفيت خلقت صانع عالَ اختلافات دربارهٴ ذكرهبوی بخشى در متن اختصـاصم

 است. احتمـالاً شدهاشاره امامت به موضوع اختلافات دربارهٴ،ديگرىبخشدرو يافته

 های بجز اين دو بخـش، قسـمتمنبع يادشده،و گرفته شدهاز يك منبع،اين دو بخش

 ديگری هم داشته است.

الإ الدعامـةرا از كتاب مطالبى،١اين دو قسمت اخراو نشوان در تـأليف مامـةفـي

١» رو. : نشـواندينگر...».ةكتاب الدعامىفىبن هارون الحسننيبن الحسيىحيابوطالبديالسیو

.185ص،نيالع الحور،یريحم



و كتاب نشَوان الحِميری  375 از ابوطالب هارونى المُصعَبىمقالات

در با وجود اينكـه نشـوان حميـری١.٢كرده استنقلىالناطق بالحق ابوطالب هارون

توان احتمـال داد كـه مى٣برده است،نىجای ديگری از اين دو مبحث، نامى از هارون

. بوده استىكتابى از هارون،در تمامى اين دو بخشمنبع او

مىاين احتمال يكجا نويسنده توان از برخى عبارات متن كتاب نيز استنباط كرد. را

، برگرفتـه از زرقـان،اختلافـات در موضـوع امامـت كه مطالبش دربارهٴ دارد ابراز مى

ن است.ىقاسم بلخو ابوالاقابوعيسى ورّ يـز در نسـخهٴ كتـاب در اينجا البتهّ تحريفـى

هم ذكر شـده بـوده» حسن بن موسى النوبختى«در اصل گويا نام صورت گرفته است:

 صـورتبهيعنـى درج شده است،» زرقان«در دنبالهٴ نام» بن موسى«ولى از نام او تنها

از سـوی تواند نمى اعتراف ايندر هر حال4كه آشكارا خطاست.،»زرقان بن موسى«

و ابوعيسى ورّ كتاب؛ زيرانشوان باشد خود در اختيار زيـديان اق مستقيماً های زرقان

ب و آنان مىمقالات های واسطه از كتابايمن نبوده است ّ.اند كرده آن دو نقل ه كتاب البت

از آن تا كاملای نسخهشايد حتىّوهبه يمن رسيده بودىكعبىابوالقاسم بلخ المقالات

 ناقـل فقـط نشوان در اينجـا احتمالاً،ه هر رویبامّا5؛بودموجود تى پيش در يمن مدّ

كه مطالب ن البتهّ منبع خود بوده است .برده استاز آن نامى

به.١ عَو الزيديةبا عنوان اشتباه اين كتاب  ويلفـردو گرديداد در عراق منتشربّ منسوب به صاحب بن

 متذكرّ شد.ای ها پيش در مقاله مادلونگ اين خطا را سال

به را ديده الدعامةاز كتاب هايى من نسخه.٢ و اسـتمنسـوب شـدهىصراحت بـه ابوطالـب هـارونام كه

د المحيطكتابنيچن هم بـر كتـابىشـرحوام فى كردهمعرّ»علوم حديث«ر مجلهٴ شاه سربيجان كه آن را

عَ غلطبهكهىهمين كتابى است؛ يعنى در واقع هارون الدعامة .است شدهاد چاپبّ به نام صاحب بن

و كتاب . البته در بخش٣ مى الدعامةهای پايانى كتاب باز نام هارونى .شود ديده

و زرقانىسيما حكاه عنهم ابوعىعل الإمامةىفعةيالش فهذه«.4 [كذا: الوراق]، وىبـن موسـ الرزاق

.170ص،نيالع الحور». كتبهمىفىابوالقاسم البلخ

بایبرا.5 كـه ايـن كتـاب مه بخـش معتزلـه مقدّ، نك:ىابوالقاسم بلخ مقالاتالكتاب آشنايى بيشتر

و طبقاتفضل كتابد در فؤاد سيّ توسّط .است شدهچاپ المعتزله الاعتزال
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آن المقالاتو كتابىابوالقاسم بلخ بارهٴ در  كتـاباو نيز بايد گفت كه گرچه وجود

مىهايدر يمن درست در همان سال منـابعینوشته، از سـوىكه نشوان كتاب خود را

منقولات آن كتاب كه در منابع ديگرازیاميان پارها مقايسهٴ امّ؛شده استىديگر گواه

مى،كه نشوان در كتابش آوردهشود با آنچه ديده مى دهد كـه مطالـب بلخـى بـا نشان

و نظمى تازه يافته است اين نظم تـازه كـه.مطالب منابع ديگر در مواردی آميخته شده

بوده،اقو ابوعيسى ورّ های زرقان وری از منابع ديگری همانند كتاب به دليل بهره دقيقاً

 منبع او بوده كه بـه هـر سـه كتـاب مسـتقيماً در واقع، بلكه نيست؛نشوان قلم ساختهٴ

گـاهى . ايـن امـرای به موضـوعات داده اسـت تازهو پردازشو نظم دسترسى داشته

كه منابع ديگردر مضبوطبا روايت الحور العينكتاب موجب تفاوت روايت موجود در

 شده است.،اند كرده نقلىابوالقاسم بلخ از

يگانـه را پـذيراىاز منبعـ،نشوان در تمامى اين دو بخـش جويى بهره حال اگر فرضيهٴ

و از ياد بـهدر موضـعى از كتـابراىالتفات نشوان به ابوطالب هـارون، ديگرسوی شويم

ىبى ديگر از ابوطالـب هـاروناو كتا منبع نتيجه گرفت كه احتمالاًنآنگاه شايد بتوا،آوريم

م و گويا ابوطالب باشد كه در يمنبيصعَ المُ كتاب مكن استبوده است. اين كتاب موجـود

 ای گزارش نشده است. تاكنون از آن نسخه گرچه ظاهراً،بوده است مشهور

و نحل،قرَفِ، كتابى دربارهٴبيصعَ المُ كتاب آنكه بوده ملل را بـرای وزيـرِ ابوطالب

آلق) 423-403:ومـت(حكمنوچهر بن قابوسىالمعال فلك بـوده زيـار نوشـته از

و داشـتهیاند كه گـرايش زيـدو گفته،نوشته»ىبصعَمُالحسن«است. نام اين وزير را

ه گفته شده كه اين بتّال.استبوده اين كتاب را به درخواست او نوشتهىابوطالب هارون

ّرَفِ كتاب دربارهٴ ،ابوطالب،ا بعيد نيست كه در مواردی، مانند ذكر زيديهه بوده، امّق ضال

در بازگو كرده باشد.كيشان خود را نيز عقايد هم شرح اين مطلب، دو كتاب بارهٴ منبع ما

جِ عيون المسائل و كتاب(نسخهٴىمشُ حاكم .الرجال است ابن ابى مطلع البدورليدن)



و كتاب نشَوان الحِميری  377 از ابوطالب هارونى المُصعَبىمقالات

جِ مىهبرد از حسن المصعبي نام عيونالشرح كتابدرىمشُ حاكم  نويسد:و

وز« ويومن وزراء الجيل الحسن المصعبي لـه صـنفّ السـيدر لفلك المعالي

..»أبوطالب مختصر المصعبي

بلكتاب ابوطا،بنابراين آنب مختصری و شايد بيشتر  را نشوان نقل كرده باشد. يش نبوده

هم ابن ابى  نويسد:مىدربارهٴ او الرجال

و،الكبير وزير فلك المعالي الوزيرالحسن المصعبي،« كان من كبـار الزيديـة

نسبة إليه؛ لأنه سأل الإمام أباطالب أن يصنف له كتابـاً فـي المصعبي الكتاب

له،الفرق الضالة ووبيالمصعفصنف قد هو كتاب مشهور في علوم آل محمد

و في كان يعاون المؤيد بااللهّٰ عليه السلام في بعض أموره، الذخر المؤبد حكى

: أنه كتب إليه المؤيد إلى جرجان كتاباً في أمور عامة، فلمـا في سيرة المؤيد

ت قال الإمام لكاتبه: وأكتب إليه أن شغلاً لنا هنالك في رقعة مفردة، فقـالتمّ

الكاتب: إنما هذه كلمة واحدة يمكن إيرادها في آخر ذلك الكتاب المكتوب

لا أكتب في بيت المال شيئاً أكتبه في رقعة مفـردة، فلمـا قرطاسإليه، فقال:

انتهى الكتاب إلى المصعبي فقال: ما هذه العلاوة، فـأخبر بالقصـة فقـال: إذا

١.»كانت المضايقة في الآخرة هكذا هلكنا، أو كما قال.

و بـه،ىابوطالب هارون احتمالاً نويسنده، يعنى ظاهراً ويـژه به عين متن منابع خـود

آنىابوالقاسم بلخ و در بيشتر موارد گزارش ّ وفادار بوده ه در ها را نقل كرده است. البت

دربخش اوّ و صانع است، نويسنده بايد مناب بارهٴل كه اختلافات ع ديگری مسائل خلقت

و الدياناتمانند،نيز .اسـت داشـته در اختيـار مـى،ىحسن بن موسى النـوبخت الآراء

و اختلافـات كلامـى نيز منبع مهمّاقابوعيسى ورّ مقالات ى برای اين دسته از مسـائل

 بوده است.

اب١ .145ـ144صص،2ج،البدور مطلعالرجال،ى. ابن
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درىهارون الدعامةای از كتاب كه نشوان نسخهنيست بعيد را در اختيار داشته كـه

درىاثر هارونىبصعَ المُ كوچك رسالهٴ،آن دنبالهٴ و او از آن نسـخه نيز موجـود بـوده

ّ.تأليف اين بخش از كتابش بهره برده است ر اينكه آن مطالب بخشىى شايد به تصوّ حت

به نامى از رسالهٴ،است الدعامةاز كتاب ممكـن اسـت. نبـرده اسـتىبصعَ المُ موسوم

بـا امّـا؛باشدبودهىمشُجِ شرح عيون المسائلمنبع نشوان، كتاب داده شود كه احتمال

كه مقايسه معلوم مى و شود منبع نشوان در ايـن،آن كتابچنين احتمالى درست نيست

.ها نبوده است بخش

 بىِ صعَ المُ از كتاب دهيممىاحتمالكهرايادشده مطالب دو بخش در اين قسمتما

مى الحور العينبر اساس كتاب باشد، هارونى نقل شده و نقل كه طالبىمتمام كنيم به را

مى،توان گفت كه از خود نشوان استمىتأكيد كتاب چند بخش . در دنبالهٴ كنيم حذف

فِ وجود دارد ديگر هم آنامّ؛ق پرداختهرَ كه به ذكر اختلافات دوا سياق مطالب در ها با

مى بخش گذشته متفاوت به و نظر راآنما بدين دليل رسد مى جداگانهها ١:مكني نقل

فى[  الموضع جملة من عيون المذاهب، مختصـرة تكـون سـبباً هذاو سنذكر

و نقتصر منها علـى ال و تذكرة، و المقـالاتلنظر الناظر  مـذاهب المشـهورة،

و نسند كل مذهب منها إلى أوّ و المأثورة، و سـنهّ لمـن بعـده ل من ابتدعـه،

.عهرَشَ

و لانتعدى و أصحابها، و مصنفى الكتب و أربابها، و نقتصر على أئمة الأديان

و نبـين اخـ و لانذكر التابع اكتفاء بـذكر المتبـوع، تلاف الأصول إلى الفروع،

و الامام، فأما اخـتلافهم فـى سـوى المختلفين من الأنام، فى معرفة المعبود

و االلهّٰ هذين الوجهين، فاختصرناه خوفاً أن يطـول بـه الكتـاب، لـو ذكرنـاه،

و المسدد لما يرضيه من العمل فى جميع الأسباب. .]الموفق للصواب،

كه.274ـ 136، صصنيالع الحور. نگريد: نشوان حميری،١  نجـايادر شـده نقـلهٴ نسخگفتنى است

و ازاين  است.قيدقىشيرايو ازمندينمتن حاضر رو، دارای اغلاطى است
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ا معرفةاعلم أن الناس اختلفوا في لعالم محدث، لما فيه الصانع، فقال بعضهم:

و و من دلائل الحدث، من التأليف و التصوير، والحركة ذلـك دليـل السكون،

 على أن له صانعاً قديماً بخلافه.

هوو ، لأنهم لم يشـاهدوا شـيئاً إلا مـن شـيء، كالإنسـان قديمقال بعضهم:

و الطائر لايكون إلا من بيضـة، وإنمـا يقـع نمـو ذلـك لايكون إلا من نطفة،

وباعت و دال الحر و البرد، و الرطوبة .يقع فسادها بإفراط أحدها فيه اليبس،

:بقدم العالم قالثم اختلف من

ُ-فقالت الهولانية و من قال بقوله هي و تفسـير-ولىأرسطاليس، : لـه قـدم،

و الهيولى هو المـدبر الهي ولى: أصل الأشياء، مثل القطن للثوب، هو هيولى له،

و هو أصل و قوة معه، فالعالم لن ينفك من عرضو جوهرللعالم، ،له لم يزل،

و الهيولى حر ك القوة، فحرك البرد، ثم حركهـا فالجوهر هو القابل للأعراض؛

و اعتلوا فـى ذلـك: أنهـم و الجوهر قديم معه؛ فحدث الحر، فقبلهما الجوهر؛

و الذات قائمة بعينها، فعلمـوا أن القـوة يرون الانسان ضعيفا؛ ثم يرونه قويا،

و دلـيلهم علـى الجـوهر أنـه قابـل و الضعف لمعنى الحدث؛ لمعنى الحدث،

و ذلـك دليـل و هى قائمة بعينهـا، للأعراض: أن البشرة يحدث فيها الألوان،

و الطعوم؛ دليلهم على الفعل: أنك ترى الانسان قد على أن العين غير الالوان،

و الفعل عرض، كذلك يجوز أن يحدث يحدث الفعل بعد إذ كان غير فاعل له،

و لايقال: كيف حدث هذا الفعل؟ كما لايقال: كيف الهيولى أعراضا هو غيرها،

؟حدثت هذه الحركة من الانسان

و من قال بقولهجالينوس-و قالت الاطباء : أربع طبائع لم يزل العالم منها:-،

و اليبس، قياسا على تأثيرها فى المشاهد. و الرطوبة و البرد  الحر

و الدليل علـى طبائع: أربع الفلاسفةو قالت و خامس معها بخلافها، لم تزل،
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ء لن ينقلب عن حاله التى كان عليها، مثل النـار لـن ذلك: انهم لما رأوا الشي

لا برداً تنقلب رطوبة أبداً و كذلك هذه الأربع الطبائع لما كانت غير محتازةو ؛

لن تنتقل عـن طباعهـا؛ فلمـا رأوا للفعل، فلما احتاجت؛ فهى بحالها الأولى

و التمثيل،  أن ذلك المحتاز المثل هو الخامس. علمواالاحتياز

و إنما اختلفت علـى قـدر الجوهريةو قالت : جوهرة قديمة واحدية الذات،

و حركاتها، فاذا كان جزءان كان ذلك حـراً ، فـاذا كـان التقاء أجزاء الجوهرة

أرثلاثة صار برداً و أثبتـوا، فاذا كان ذلك و على هذا المثال، بعة صار رطوبة،

لا نهاية و زعموا أن حركة قبل حركة إلى ما .الحركات،

و قال أصحاب الجثة: إن العالم كله لم يزل بصورة تفلقت هذه الجثة عنها؛ فكـان

و أنكروا أن يكون كانت غير صورة، فيحتاج إلى مصور.  الخلق كاملا فظهر،

و أثبـت-مثل مقالة الفلاسفة-و خامس لم تزلو قال هرموس: أربع طبائع

و السكون عنده ليس بمعنىً و دليلـهو الحركة معنـىً العالم ساكنا لم يحرك، ؛

و هـو زوال عـن المكـان، فوجـده أنه لما وجد الفعل هو الحركة على ذلك: ،

أنلا و هو فعل، كان محـالا لا مدرك، و و وجده ليس بمحبوس يبقى زمنين،

و لو كان فعلا، كان يكـون يكون السكون فعلا، لأن السكون لبث فى المكان،

 زوالا، كما أن الفعل الزوال.

و إن له مدبراً بخلافه من جميع المعانى،و قال بلعم بن باعور: إن العالم قديم،

و إن و أثبت الحركات، فقال: إن الحركة الأولى هى الحركـة الثانيـة معـادة،

الالأزمنةيبقى الجسم و لاحر، و كة تبقى، فمحال أن يكون الحديث كالقـديم،

 إن النفس معنى سادس غير الحواس الخمس.

و و فضـاء، و خـامس بخلافهـا، و قال بعض اليونانية: أربع طبائع لـم تـزل،

و قالوا: بل و أنه ليس بمعنى، و أنه مكان الأشياء، الفضاء عندهم ليس بجسم،
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 حركات، على مثل مقالة أصحاب الجوهرة.

: بمثل مقالة بلعم-و هم أصحاب الأسبطون-الآخرون اليونانيةقال بعضو

و لا نهايـة لهـا، بن باعور، إلا أنهم زعموا أن العالم لم يزل متحركا بحركات

قِ شىبَ ادعوا ذلك من و أنكـروا أن تكـونل أنهم أنكروا حدث ء فى العـالم،

و آخر، لأنها لو كان لها أوّ الحركة لها أوّ و آخرل ، ثبت حدث العـالم، لأنـهل

.غير منفك منها

لاو قالت السمينية من الهن أ كان الانسـاند: العالم قديم كله، إلا أنهم يدرون

و قبل النطفة، أو كانت النطفة قبل الانسان؟ لأنهم لم يروا إنسانا إلا من نطفة،

و لا يدرون أيهما قبل صـاحبه إلا أن لهمـا أولا، و أنلا نطفة إلا من انسان،

و لا موجود إلا ما وقعت عليـه الحـواس، و قالوا: أحدهما مولد عن الآخر؛

 أنكروا الأعراض.

لا و لـيس لهـاو قالت السوفسطانية: و إنمـا هـى خيـالات، حقيقة للاشياء،

لا و لا حالاتصفات، و لا معدومة، قياساً متغايرات، و علـى يقال: موجودة

لا و  حقيقة له.ما يرى،

و زعم أنه محال أن يكـون شـىو قالت الشكاك: ء إلاّ مـن باثبات الحواس،

و شى و الارضو الماء، و الهواء ء، مثل السنبلة، محال أن تكون إلا من الحبة

لا الشير استحال أن يصو أ قديمة أم محدثة؟ء عندهم نفسه، فقالوا:  ندرى،

و قالت المانية و هـو سـريانى-اختلاف الثنوية  : الأصـل-أصحاب مـانى،

و ظـلام خلاقـان، سـميعان و هما جسمان محـدودان، نـور شيئان قديمان،

و و الطعم بصيران، عالمان، كل واحد منهما فى نفسه اسم لخمسة معان: اللون

و إنهما كانا غير ممتزجين، ثم امتزجا فحـدثت و الصوت، و المحسّة الرائحة

و الظلام فاعل الشـر، و الـدليل علـى الصور لامتزاجها، فالنور فاعل الخير،
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لاذ لا لك: أنهم وجدوا الذات الواحدة يكون فيها فعلان متضادان، مثـل النـار

و (و الثلجيكون فيها التبريد، ) كذلك فاعل الخيـر التسخينلا تكون منه الحرارة

و أنهمـا كانـا قبـل الامتـزاج و فاعل الشر غيـر فاعـل الخيـر، غير فاعل الشر،

و الشم لا نكاح.متماسين على مثال الظل و و ليس فى مذهبهم ذبيحة  س؛

و الآخـر مـوات، و قالت الديصانية: شيئان قديمان خلاقان، أحدهما حـى،

و هو يؤثر ما كان فى العالم من جنسه، من فالحى هو النور الحساس الدارك،

و الموا و الحياة، لاالخير و هو يـؤثر مـا ينتقلت هو الظلام، الذّي إلا بالنور،

ف و كل واحد منهما معنى فى نفسه، العالىكان و الشر، م من جنسه من الموت

و هو شى و هو صوته، و هو رائحته، و دلـيلهمو لون كل هو طعمه، ء واحـد،

حدعلى قدمهما استحا شىشىثلة و دلـيلهم علـى حيـاةء إلا من ء قبلـه،

و الظلام قائم بحاله. و حركتها،  النور: تنقل الشمس

 : ثلاثـة أشـياء قديمـة:ـ يعقوب بن مرقيـون أصحابـو قالت المرقيونية

و ثالـث معـدل و الظلام فاعل الشـر، و ظلام، فالنور فاعل الخير، شيئان نور

و و هم يـرون النكـاح و هما مصطلحان على فعله. بينهما ليس من جنسهما،

و يكرهون الذبيحة لما فيها من الألم.  أكل اللحم،

: بمثـل مقالـةـو هـو فارسـى الأصـلنماهاأصحابـو قالت الماهانية

و الذبائح. وافقواالمرقيونية، إلا أنهم  المانية فى كراهية النكاح

و الظـلام جاهـل، شيئانو قال الصابئون: و ظلام، فالنور عالم، قديمان: نور

لا و و لأن النور يدخل على الظلام، و نكحـوا، و ذبحـوا يدخل الظلام عليـه،

و هو سـ و قيـل إن الصـابئين قـوم يعبـدون صاحبهم قابيل، ريانى الأصـل،

و قيل:  إن الصابئين قوم يخرجون من دين إلى دين. الملائكة،

و الظلام، إلا أنهـم خـالفوا و قالت الصامونية بمثل ما قاله الصابئين فى النور
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و هو سريانى الأصل. و صاحبهم صامون، و النكاح،  الصابئين فى الذبائح

و النـار، ثـم امتزجـت هـذهصلالأو قالت الكنانية: و الأرض  ثلاثة: المـاء

و و صاحبهم كينان و هم يرون النكاح، و شر، الثلاثة، فصار منها مدبران: خير

 هو سريانى الأصل.

أنـو هم عبدة النجومـو قال الحرانيون : مقالة المانيـة، إلا أنهـم زعمـوا:

و البروج الا  ثنا عشر.المدبرات للعالم: السبعة الأفلاك،

: بمثل مقالـة المانيـة، إلا أنهـاـ أصحاب مزدك الفارسىـو قالت المزادكة

و كان مزدك فى وقت قباد بن فيـروز بـن يزدجـرد و سفكت الدماء، نكحت

و من قال بقوله، على قباذ، فقالوا: إن االلهّٰ جعل مزدكالملك الفارسى، فخرج ،

و استأ و نحـن الأرض لعباده بالسوية، فتظالم الناس، ثر بعضهم على بعـض،

و رادون على الفقراء حقوقهم فى أموال الأغنياء .قاسمون بين الناس،

و و الموابذة رمدينيةّخالثلاثة أصناف:همو قالت المجوس ؛و الهرابذة

لمـا غضـب، : أصل العالم النور، إلا أنه مسخ بعضه بعضـاً رمدينيةّخالفقالت

و الأصـل فاستحال الممسوخ ظلمة، فالخير من و الشـر مـن الظلمـة، النور،

و نكحت و ذبحت و هو النور، . واحد،

و و لـيس كمثلـه فـى النـور و هو نور، و قالت الهرابذة: الصانع واحد قديم،

و العرض، شى و الطول و العلم، و القدرة و إنه هم همّة فتولـد منهـا العظمة ء،

و لـم الظلام، و ذبحـت و صـاحبهم فهو ابليس، فمنه جميع الشرور، تـنكح،

و هو فارسى الأصل.ادُرَزَ  شت،

همـو قالت الموابذة و علومهم قضاةو و أصحاب خزائن كتبهم :ـ المجوس

و انهما سميعان بصيران، إلا أن بينهما جوّاً و الظلام، و هـو مكـان بقدم النور ،

و رأوا الذبح للبه و رأوا النكاح على طريق التزويج، و لهما فيه جولانهما، ائم،
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.زرادشتقالوا بنبوة

و أنه العالمو قالت الدهرية: بقدم و تأثيره فيه، و تدبيره للعالم، و قدم الدهر، ،

و قد حكى االلهّٰ عنهث شيئاًء أحدَ ما أبلى الدهر من شى م ذلك فى كتابه آخر؛

و جلّ: نَحْي(بقوله عز وَ نمَُوتُ نْيا حَياتنُاَ الد إِلا هِيَ يهُْلِكنُـاوَ قالوُا ما وَ ما ا

هْرُ الد 9و أما قول النبي)إِلا» فإنما يعنى» تسبوا الدهر فان االلهّٰ هو الدهرلا:

و للعرب أشعار كثيرة فـى ذم به، الذّي يقضى عليكم بما تنسبونه إلى الدهر،

 الدهر، منها قول الشاعر:

و مــا أبلَهرُالــد ــديتــهُأبلانــى يَغيرّهرُو ال ــا و م ــى ــرُتَن غيّ

ــد ــدٍهرُو ال ــدنى بقي ــرَقيّ و كـل يـوم يقصـرفمشيتُممب فيـه

و له مـدبرٌ البراهمةو قال صنف من و هم ثلاثة أصناف: العالم قديم، قـديم،،

و إنه ليس من جنس العالم، و يغضب، و يرضى و يحزن، مثيب معاقب، يفرح

.طاعة غير المعرفة الخلقو ليس على

و عشرون صنفاً أولفهذه أقوال من يثبت و هم ستة و قدمه من الملحدين، .العالم

 بحدوث العالم. قالاختلاف من

إلا انهـمـ على مقالـة المسـلمينـو قال صنف من البراهمة: العالم محدث

و ليس من صفة الحكيم أن يبعث الرسل الى المعلوم قالوا: إن الصانع حكيم،

و االلهّٰ يتعـالى جاهلاً منقوصاً القبول، لأنه متى فعل ذلك كان عابثاً منه خلاف ،

و و قالوا: ليس بـين االلهّٰ و الكتب، و أبطلوا الرسل و قالوا بالتوحيد، عن ذلك،

و إنما هو شى ء رآه العقلاء، فمن أراد أن يجعـل بين خلقه واسطة غير العقل،

لانفسه نبياً و قالوا: و ترك المظالميجب على الخ، فليفعل، . لق إلا معرفة االلهّٰ

و له محدِو قال صنف آخر من البراهمة: العالم محدَ ث، إلا أن مدبرات العالم: ث،

و هو هندى الأصل. و إمامهم برهم، و البروج الاثنا عشر،  السبعة الأفلاك،
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و له محدِ محدَ العالمو قالت اليهود:  ث، ثم اختلفوا علـى أربعـة أصـناف:ث

و السامرية.الجالوتية و الأصفهانية، و العنانية، ،

أنـ أصحاب رأس الجالوتـ الجالوتيةفقالت: و ذلك أنهم ادعوا : بالتشبيه،

و احتجوا بأنهم وجدوا فى سـفر دانيـال و اللحية، أو معبودهم أبيض الرأس

(رأيت قديم الأيام قاعداً و حولـه الامـلاك، سفر شعيا على كرسى مـن نـور

و الجالوتية يقولون: إن االلهّٰ تعالى ملكّ الارض فرأيته أبيض و الرأس)، اللحية

و الناس مماليك لنا و نحن وارثوه .يوسف بن يعقوب

و نفـى التشـبيه، كمـا قالـتـ أصحاب عنـانـو قالت العنانية : بالتوحيـد

.المعتزلة من المسلمين

ابـن االلهّٰ أن عزيراً : بالتشبيه، مثل الجالوتية، إلا أنها زعمتالاصفهانيةو قالت

.على جهة التبنى، كما اتخذ االلهّٰ ابراهيم خليلاً

و قالت السامرية: مثل مقالة العنانية، إلا أنها زعمت أنه لم ينبأ من الأنبياء إلا

و يوشع بن نون.  موسى

و أن لـه محـدثاًو قالت النصارى: بحدَ ، ثـم افترقـوا أربـع فـرق:ث العـالم

و النسطورية، و الملكانية اليعقوبية، .و الفولية،

فىإنفقالت اليعقوبية: و لم يكن فى مكان فصار االلهّٰ لم يكن بجسم فتجسم،

و متناسياً مكان متجسداً و هو المسيح، لا متناس، و ، بعد أن كان غير متجسد

 على الزيادة فى حدثـه، كـان قـادراً فى ذلك أنهم قالوا: لما كان قادراً دليلهم

ذ و لو لم يقدر على الزيادة فى ذاته لكان عـاجزاً على الزيادة فى و هـو اته، ،

 القادر على ما يشاء.

هوالنسطوريةو قالت و و الابن : إن االلهّٰ تعالى ثلاثة أقانيم، أقنوم واحد، الأب

وو روح و المعنى واحد، كالشمس لها حر القدس، كقولك االلهّٰ الرحمن الرحيم،
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و هى شى و ذات، و أنه ضوء فى مكان، ثم اتخذ لم يزل لاهوتا قائماًء واحد،

و معنـى و التـدبير، و هو المسيح، فصار لـه مكـان لاظهـار الصـنع ناسوتا،

و الناسوت الذّي انتقل إليه، هو الانسان. اللاهوت:  الاله،

و أقنومو قالت الملكانية: إن االلهّٰ و الابـن واحد، إلا أنه اسم لثلاثـة معـان: الأب

و الجوهر و جـوهر، عندهم روحالجوهر، و ابن و معناهم فى قولهم: أب القدس،

و إن له علماً و كلام، و روح و إنه لم يزل قديماً أى بدن  معه. هو غيره،

و و هو قديم معـه، و العلم غيره، ، اسم لمعنى واحد، و قالت الفولية: قولك االلهّٰ

و المحبة، كمـا اتخـذ االلهّٰ موسـى زعمت أن المسيح ابن االلهّٰ على جهة التبنى

و ابراهيم خليلاً نجياً ،.

و من قال بقولهـ التناسخو قال أصحاب  منهم بزرجمهر بن بختكان الفارسى

الأ:ـ و دوام الدنيا على و نفى التشبيه، بد. قـالوا: لأن الصـانع باثبات الصانع

لا و و لايهدم بنيان الحكمة. قالوا: إلاالحكيم لايوصف بالبداوات،  يفعل ذلك

و بـدوام عابث و تـرك المظـالم، و هو معرفة االلهّٰ تعالى، و قالوا بدوام التعبد،

و و العقاب، فالثواب انتقال أرواح المحسنين إلـى الأبـدان الإنسـية، الثواب

و بقـولهم و الهـوام، و السباع العقاب انتقال أرواح المسيئين الى أبدان البهائم

 قال خالد الهمذانى.

و أن له محدِثو قالت الفضائية: بحدَ و هـو الفضـاء، ثـم افترقـوا العالم، ثا،

و هـو فقالت فرقة منهم: العالم محدَ بفرقتين: و صانعه قـديم، و له صانع، ث،

و الأ و هو جسم طويل عريض، مكان للاشياء، و تحتـاج الفضاء، شـياء فيـه

لا و إنه أكبر مـن كـل شـىطوي يعقلون إلا ما كان عريضاً إليه، لأنهم و لا، ء،

شىلا لاء أكبر منه، يجوز أن يكون و يغيبو بعض الأجسام تغيب عن بعض،

.ء منها عنه شى
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و دلـيلهم و الأشياء فيه، و قالت فرقة منهم: صانع العالم: فضاء، ليس بجسم،

لاعلى أنه ليس بجسم: أن جميع الأجسام تحتاج إلى أمك و هـو يحتـاج نة،

و يج وإلى مكان، و التغيير،  يجوز عليه.لا وز عليها الزوال

و أن له محدِو قالت كفار العرب: بحدَ و هم صنفان:ث العالم،  ثا،

و هم عبدة الأوثان: صانع العالم قديم، الا  أنه مسـتغن عـن فقال صنف منهم،

لا و و قد عبادة خلقه، و انما يعبدون الأوثان لتقربهم إليه، يقوون على عبادته،

و جل: نعَْبُ(حكى عنهم ذلك بقوله عز زُلْفـىما ِ إِلىَ االلهّٰ بوُنا لِيقَُر إِلا و)دُهُمْ

و العقاب. و الثواب،  أثبتوا المعاد،

و و إنه يخلق خلقا و قال صنف منهم: صانع العالم قديم، متفضل غير معذّب،

لا و و يخلق خلقا بعدهم على الدوام، بغيـر غايـة يتفضل عليهم، ثم يميتهم،

و البع و أنكروا المعاد و قد ذكرهم االلهّٰ تعالى فى كتابه بقوله: نهاية، زَعَـمَ(ث،

بلَى قُلْ يبُْعَثوُا لنَْ أَنْ كفََرُوا وَ ذلِـكَ الذِينَ عَمِلْتمُْ بِما ؤُنَلتَنُب ُثم ُلتَبُْعَثن رَبي وَ

يَسِيرٌ
ِ .)عَلىَ االلهّٰ

ا و و الشيعة، و المرجئة، و فأما المسلمون، فهم ست فرق: المعتزلة، لخـوارج،

و هم مجمعون على حدَ و العامة، و وحدانيته، ثم اختلفـوا الحشوية، ث العالم

 بعد ذلك فى معبودهم.

و المرجئـة، الا أباكلهافقالت المعتزلة و الخـوارج، و الزيديـة مـن، حنيفـة،

الشيعة، الا سليمان بن جرير، فانه خالف فى العلم: إن االلهّٰ تعالى واحـد لـيس

ولا تدركهوء، كمثله شى و لاتكيفـه العقـول، لا آخـرة، و الأبصار فى دنيـا

لا و و لاتمثله القلوب، لالاتضبطه الأوهام، و و تحده الأفكار، تقطعه المقادير،

و إنه غير جسم،لا لا تقع عليه مساحة، و لا أقطـار، و لا له حـدود، يجـوزو

لا من حال الى حال. و  عليه التنقل من مكان الى مكان،
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ُ أبوو قال ي و من قال بقولهما: انه و ضرار بن عمرو، درك فـى المعـاد، حنيفة،

و قالوا: لن يكون شى و علمك بحاسة سادسة؛ و مأنيةّ، و له أنيةّ، ء موجود الا

و ذلك أن و تسمع الصوت، فـتعلم أن لـه مصـوّتا بالأنية غير علمك بالمانية،

 يجهل ما هو، فعلمك بما هو، غير علمك بأن له مصوتا.

جرير الرقى من الزيدية: بنفى التشبيه، إلا أنـه زعـم أن االلهّٰبنو قال سليمان

و عالم شى لا هو غيره و لا هو هو، لا ء، و و علمه قائم معه؛ قال: أنيإنه جوز

لا و لاز أن يكون الشييجويكون عالم بغير علم، و أنء علـم نفسـه، يجـوز

و وقع التغاير بينهما.يكون علم االلهّٰ غيره، لأنه لو كان غيره، لك  ان عالما بغيره،

: بنفـى-ین الترمـذالمجبرة أصحاب جهم بن صـفوامن-و قالت الجهمية

ز و لاالتشبيه و و يجـوز أن يقـال إن االلهّٰ شـىعموا أن العلم محدث؛ قالوا: ء،

و اسـم الشـي ء؛ قالوا: لأنهّ لـم يقـعء الشي لكنه منشى ء إلا علـى مخلـوق،

و قالوا: لم يزل العالم على أنه يكـون علمـه، يكون االلهّٰ تعالا لى بصفة الخلق.

 كما لم يزل الخالق على أنه يكون بخلقه.

لا من الجعفرية: إن االلهّٰ لاشى الاسماعيليةو قالت لا و ء، لأن من قـال:شىء،

ش لاىإنه و من قال: إنه وشىء، فقد شبهه، ء، فقـد نفـاه؛ فقـالوا فيـه بـالنفى

.الاثبات جميعاً

و الحكمو قال هشام بن شى من القطعية ء جسيم، لاطويل من قال بقوله: هو

لا وو عريض، نور من الأنوار، له قدر من الأقدار، مصـمت لـيس بمـا فـوق

ي و الذرة، و هو كالسنبلة لالامتخلل، و قالوا:  يعقل شـيئاً تلألأ من كل نواحيه.

جسإلا موجودا أو معدوماً و الموجود عندهم ما كان و، يما محتملا للصفات،

و قالوا: لـم يكـن ما خرج من الصفات، فهو عندهم عدم خارج من الوجود.

 فى مكان، ثم أحدث المكان فاستوى بحدث الحركة.
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و من قال بقولهماـ الجوالقةو قالت و شيطان الطاق، :ـ منهم هشام بن سالم،

وار، ليس له لحم هو صورة من الصور على صورة الانسان، إلا أنه نور من الأن

و له لا دم، لاو و و يدرك علماً يعقل عالما أبداً حواس؛ قالوا: ، إلا بـالحواس،

 أحالوا أن يوصف بغير ما تحيط به أوهامهم.

و دم،ـ من المجبرة أصحاب مقاتل بن سليمانـو قالت المقاتلية : هو لحـم

و ماً موسـوو له صورة كصورة الانسان؛ قالوا: لأنا لم نشـاهد شـيئاً بالسـمع

و القدرة، إلا ما كان لحماً و الحياة و العلم و العقل .و دماً البصر

شىالحشويةو قالت و معنى ذلك، أى لـيس كمثلـه : هو واحد ليس كمثله ء،

و هـو موصـوف شى و الحكمـة، و العلـم و القـدرة و السلطان ء، فى العظمة

و حجته و البصر، و السمع و اليد ذلك من الكتاب قولـهم فى عندهم بالنفس

أَيْدِيهِمْ(تعالى: فَوْقَ ِ نفَْسَهُ(قوله:و)يدَُ االلهّٰ ُ رُكمُُ االلهّٰ يحَُذ و قولـه تعـالى:)وَ

شَيْ( ُوَجْهَهُكل إِلا بَصِيراً(و قوله:)ءٍ هالِكٌ سَمِيعاً ُ .)وَ كانَ االلهّٰ

لا فىو قالوا: و لكنها تدركه و يحتجـون الآخـ تدركه الأبصار فى الدنيا، رة،

لمََحْجُوبـُونَ(بقوله تعالى: يوَْمَئِذٍ رَبهِمْ عَنْ يوَْمَئِـذٍ(و بقولـه:)إِنهُمْ وُجُـوهٌ

إِلى «9و بقول النبي)رَبها نـاظِرَةٌ ناضِرَةٌ سترون ربكّم يوم القيامـة، كمـا:

».ترون القمر ليلة أربع عشرة

ع خمسونفهذه و جل.مقالة من اختلاف الناس فى صانعهم ز

الإ المسلمونو أما اختلاف :مامةفى

و أكثـر المرجئـة: إن و الشـيعة، و الخـوارج، إلا النجـدات، فقالت المعتزلة

ا و إن لناس الإمامة فرض واجب من االلهّٰ تعالى يجب على المسلمين إقامتها،

و ينفـذلا و يمنع بعضهم مـن بعـض، يصلحون إلا على إمام واحد يجمعهم،

و يقي و يقسم فيأهمأحكامهم، و يغزوا بجيوشهم. و،م حدودهم، و غنـائمهم،
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 صدقاتهم بينهم.

و النجدات من الخوارج: إن الإمامة ليست و بعض المرجئة و قالت الحشوية،

و لكن إن أمكن الناس أن ينصبوا إماما عـدلا مـن غيـر لا واجبة، و لازمة،

ك و قام و ان لم يفعلوا ذلك، لا حرب، فحسن، و ل رجل منهم بـأمر إراقة دم

و و جار، فأقام فيهم الحدود و رحم و من يشتمل عليه من ذوى قرابة منزله،

و و سنة نبيه، جاز ذلك، لم يكن بهم حاجة الى إمام، الأحكام على كتاب االلهّٰ

لا و الحرب.و  يجوز اقامة السيف

 للامامة: بم تستحق؟ فصاروا ثلاث فرق: تونثبو افترق الم

و هم جميع الأمة إلاّ الشاذ القليل.الشورىبفقالت فرقة: هى ،

و الوراثة.هىو قالت فرقة:  بالقربى

و قالت فرقة: هى بالنصّ.

 بالشورى: يقولفأما من

و و بعـض الحشـوية، و الخـوارج، و المرجئة، و،ةيـريجرالفقالت المعتزلة،

و و هما فرقتان من الزيدية: إن االلهّٰ تعالى علـى لـم ينصّـا9رسولهالبترية،

و اسمه، فيجعلوه و إن الإمامة شـورى بـين خيـار إمامارجل بعينه للناس،

و فضلائها، يعقدونها لأصلحهم لهم، مـا لـم يضـطروا إلـى العقـد قبـل الأمة

و بادر قـوم المشورة، لفتق يخاف حدوثه على الأمة، فاذا خافوا وقوع ذلك،

و أهـل و فضلائها، أو رجلان من عدو لها الشـورى، فعقـدوا من خيار الامة

و وجبت على و يصلح على القيام بها، ثبتت إمامته، الإمامة لرجل يصلح لها،

و كان على سائر الناس الرضاء .الأمة طاعته،

 مامة: هل يجوز كون إمامين، أو أكثر فى وقت واحد؟ثم اختلف الذين أوجبوا الإِ

و الانتشار قال بعضهم: يجـوزو فقال بعضهم: لايجوز ذلك، لما فيه من الاختلاف
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و و ثلاثة، .من ذلك، فى البلدان المتقاربة، فى وقت واحد أكثركون إمامين

 المفضول: إمامةثم اختلفوا فى

افقال أهل الشورى جميعاً لا، إلا يسـتحقها إلا لشاذ القليل منهم: إن الامامـة

و تقدمه على جميع الأمة فى خلال الخيـر، إلا أن  الفاضل الذّي يعرف فضله،

و تحدث علة، أو يعرض أمر يكون فيه نصب المفضول للامامة: أصلح للامة،

و لطمـع العـدو فيهـا؛ أو و أقطع لاختلافها، و أحقن لدمائها، أجمع لكلمتها،

يكون فى الفاضل علةّ، تمنعه من القيام، كالمرضو نحوه؛ فإذا كانت الحال كـذلك،

و لايجوز أن يولّ .ى الفاضل على هذه الحالفالمفضول أحق بها من الفاضل،

و لن يجوز أن يكون و العلم، أو معروفا بريبة، طلاًعُ المفضولقالوا: من الفقه

و إن كان فى الأمة مـن هـو أو سوء، بل يكون خيرّاً فاضلا من عداد العلماء،

 خير أو أفضل أو أعلم منه.

و البترية من الزيدية: إذا كان الحـال بهـذجريربنو قال سليمان ه الصـفة،،

و هى هدىً كل فاقامة المفضول جائزة، و صواب، غير أن إقامة الفاضل على

و أصلح و أصوب .حال أفضل

و أكثر الشـيعةالمعتزلةو قال قوم من و أكثـر، منهم عمرو بن بحر الجاحظ، ،

لا لايستحالمرجئة: إن الامامة و يجـوز أن قها إلا الفاضل علـى كـل حـال،

. وجد الفاضلتصرف الى المفضول ما

 تكون من الناس؟ فيمنثم اختلفوا فيها:

و بعض المعتزلةفقال بعض و قـوم مـن سـائر المرجئة، و جميع الخـوارج، ،

لاإن الفرق: و إنمـا الامامة جائزة فى جميع الناس، يختص بها قوم دون قوم،

و إجماع كلمة أهل الشورى و الطلب، .تستحق بالفضل

نظام، مولى بلحارث بن عباد من بنى قيس بن ثعلبة،ال سيارو قال ابراهيم بن
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و غيرهم: الإمامـة و من قال بقوله من المعتزلة و هو أحد فرسان المتكلمين،

و خيرهم عن و احتجوا بقوله تعالى: لأكرم الخلق ، ا(د االلهّٰ إِنـ اسُ أَيهَـا النـ يـا

أُنْثى وَ ذَكرٍَ مِنْ شُعُوخَلقَْناكمُْ جَعَلْناكمُْ لِتعَارَفُواوَ قَبائِلَ وَ  قـال:)-الآيـة–باً

و لـم يخـص و العجمى، و العربى و الأسود، فنادى جميع خلقه الأحمر منهم

أَتْقاكمُْ(منهم دون أحد، فقال: أحداً ِ عِنْدَ االلهّٰ أَكْرَمَكمُْ فمن كـان أتقـى)إِن ،

و أعملهم بطا ، و أعلمهم بااللهّٰ ، و أكرمهم عند االلهّٰ ، اللهّٰ عته، كـان أولاهـم الناس

و القيام فى خلقه، كائنا من كان منهم، عربياً .كان أو عجمياً بالإمامة،

و هذا المذهب الذّي ذهب إليه النظام، هو أقربالكتابقال مصنف[ الوجوه:

و أبعدها من المحاباة ١.].إلى العدل،

و المرجئة: هى فى قريش، ما وجد فيهم من يصلح لهـا ،و قال بعض المعتزلة

. فان لم يوجد فيهم من يصلح لها، جازت فى الفضلاء من سائر الناس

و لن تخلو قريش ممن يصلح للقيام بها .و قالت الشيعة: لن تخرج من قريش،

مو قال ضرار: ان الأعجمى أولى بها من ال و أيسر، ىتعربى، لأن إزالته أهون

 احتيج إلى ذلك،

.الشورىفهذا قول

إ : عمـه العبـاس9االلهّٰ بالامامة، بعد رسول الناسأولىنو قالت الراوندية:

وو أمسـهم بهـم رحمـاً نسبا9ًااللهّٰ بن عبدالمطلب، لأنه أقرب إلى رسول ،

و احتجوا بقول االلهّٰ تعالى: أولاهم بميراثه فى مقا بعَْضُهُمْوَ(مه، أُولوُا الأْرَْحامِ

ِأَوْلى كِتابِ االلهّٰ فِي لا إمام)بِبعَْضٍ و ة فى النساء بالاجمـاع، فيكـون، قالوا:

لا ولد لرسول لفاطمة و من الرجال لقول االلهّٰ تعـالى:9االلهّٰ إرث فى الإمامة،

رِجالِكمُْ( مِنْ أَحَدٍ أَبا دٌ مُحَم لا)ما كانَ و و بنو البنت مع العـم، يرث بنو العم

بى. اين قسمت١ .؛ چرا كه با عقايد او در امامت سازگار استكلام نشوان حميری است ترديد،
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و لولد فاطمة إرث مع العباس فى الإمامة، فصار العباس شيئاً و، فيكون لعلى

.بنوه أولى بها من جميع الناس بهذه الوجوه

 حفصة: مروان بن سليمان بن يحيى بن أبىو قال

و لـيس ذاك بكـائنٍ ــأنىّ يكـون، ــى البنَ وِلبن ــرَات ــة الأعمَ اماث

لا قالت الجعفرية: السببو لهذا و يرث العم مع هى متوارثة فى ولد الحسين،

.البنت شيئاً

 ين قالوا: إن الإمامة بالنص، على ضربين:و اختلف الذ

و الوصف إنهافمنهم من قال: ،منصوصة بالتسمية، منصوصة بالاشارة

و التعيين .و منهم من قال: إنها منصوصة بالتسمية

و بكر بالإشـارة نص على أبى9: إن النبيالحشويةفقال قوم من المرجئة،

و استخلافه بما أم و دل على إمامته و بغيرو الصفة، ره به من الصلاة بالناس،

 ذلك مما رووه من الأخبار.

و نص على إمامة أبى9: إن النبيالحشويةو قال قوم من بكـر بالتسـمية،

و و استخلفهبهنصّ التعيين، .للناس

و9االلهّٰ كان أولى الناس بمقام رسول7: إن علياًّ كلهاو قالت الشيعة بعده،

و القيام و أجمعوا على ذلك. ثم افترقوا سـتمربالأأحقهم بالإمامة فى أمته،

و إمامية،فرق: سبئية و زيدية، و كاملية، و غرابية، .و سحابية،

و من قال بقولهعبدـ فقالت السبئية لا حى : ان علياًّـ االلهّٰ بن سبأ، و لم يمت،

و يرد جميع الناس على دين يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً ،

.قبل يوم القيامةواحد

بنو قال عبد نا بدماغـه الى المدائن: لو جئت7على بنعىللذى جاء سبأااللهّٰ

لا  يموت، حتى يسوق العرب بعصاه.فى صورة لعلمنا أنه
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: لو علمنا ذلك ما زوجنا نساءه،ـ سبأو قد ذكر له قول ابنـ عباس فقال ابن

لا اقتسمنا ميراثه .و

و إنـه تشـبهّ للنـاس فـىو قالت السحابية: إن علياًّ و إنه معبودهم، لم يمت

و قد قال فيهم الشاعر:7صورة على و الرعد صوته، و إن البرق سيفه، ،

و ابـن داب و من قول الروافض برئت من الخـوارج لسـت مـنهم

السّـحابيردّون السّـلام علـى و من قوم، إذا ذكـــروا علـــياًّ

راب، فغلـط مـن الغـراب بـالغ9ُأشبه بالنبى7ة: إن علياًّو قالت الغرابي

.9حين بعث بالرسالة إلى على لشبه النبي7جبريل

و مـن قـال بقولـه أصحاب ابنـو قالت الكاملية وـ كامل، : كفـرت الأمـة

و كفر على بتركـو حاشا له من الكفرـ ضلت، بصرفها الأمر إلى غير على،

و الدعاء إلى نفس و تضـييع الوصـية بـالأمورللقيام، و الجهاد على إمامته،  ه،

.التى أوصى بها إليه

و جارودية الزيديةو افترقت و جريرية، .ثلاث فرق: بترية،

و9االلهّٰ كان أفضل الناس بعد رسـول7فقالت البترية: إن علياً أولاهـم،

و أن بيعة أبى و عمر ليست بخطأ، لأن علياً بالإمامة، ذ7بكر لـك سلمّ لهما

و و وقفـت فـى أمـر عثمـان، بمنزلة رجل كان له حق على رجل فتركه لـه،

و سموا البترية، لأنهم نسـبوا إلـى كثيـر شهدت بالكفر على من حارب علياًّ ؛

و كان المغيرة بن سعد يلقب كثيراً .بالأبتر النوّى،

و بكـرو إن بيعة أبى9االلهّٰ كان الإمام، بعد رسول إن علياًّ:و قالت الجريرية

لا و إن الأمة قد عمر، كانت خطأ لا اسم الفسوق، و يستحق عليه اسم الكفر،

و علـى مـن و شهدت عليه و برئت من عثمان سبب احداثه، تركت الأصلح،

.بالكفر حارب علياًّ
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و الوصف،7، نص على علي9ّااللهّٰو قالت الجارودية: إن رسول بالإشارة

و إنه أشار إلي و التعيين، و وصفه بالصفات التى لم توجـد إلا دون التسمية ه،

و كفرت بصرفها الأمر إلى غيـره، و إن الأمة ضلت 9االلهّٰو إن رسـول فيه،

و الحسين بمثل نصه على عليّ، ثم الإمام بعد هـؤلاء8نص على الحسن

و لكن الإمامة شورى بين الأفاضـل مـن ولـد الثلاثة ليس بمنصوص عليه،

شَ و الحسين، فمن و بـاين هر منهم الحسن و دعـا إلـى سـبيل ربـه، سـيفه،

و كان صحيح و كـان عالمـاً النسبالظالمين،  زاهـداً، مـن هـذين البطنـين،

.شجاعا، فهو الامام

 فى نوع آخر ثلاث فرق: الجاروديةو افترقت

بن عبدااللهّٰ النفس الزكية بن الحسن بن الحسن بن علـى محمدأنفرقة زعمتـأ

لم بن أبى و لايمو طالب و انـه القـائم المهـدى يمت، ت، حتى يملأ الأرض عدلا،

و كان محمد بن عبدااللهّٰ خرج على المنصور فقتل بالمدينة المنتظر .عندهم؛

بن على بن الحسين أن محمد بن القاسم بن على بن عمر زعمتو فرقةـب

لالم طالب، حى بن على ابن أبى و و يمت، يموت، حتى يمـلأ الأرض عـدلا،

و كان محمّد بن القاسم هذا خرج على المعتصـم انه المهدى المنتظر عندهم؛

يُ .در بعد ذلك كيف كان خبرهبالطالقان فأسره المعتصم، فلم

بـن علـى أن يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد زعمتو فرقةـج

اللم طالب حى بن الحسين بن على بن أبى و أنه قائم المهـدى المنتظـر يمت،

و و كان يحيى بن عمر هذا خـرجلاعندهم، يموت حتى يملأ الأرض عدلا؛

.على المستعين، فقتل بالكوفة

و ليس باليمن مـن فـرق الزيديـة رواية أبى هذه[ القاسم البلخى عن الزيدية،

و ما يليهما و صعدة و هم بصنعاء .غير الجارودية
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إن يقالو منهم فرقة، بـ لها الحسينية يقولون: ن علـى ابـن الحسن بن القاسم

اعبد لحسن بن االلهّٰ بن محمد بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن

لالم طالب حى الحسن ابن على بن أبى و يمـوت، حتـى يمـلأ الأرض يمت،

و انه و كان قتل يوم السبت الرابـع مـن عدلا، القائم المهدى المنتظر عندهم؛

و كان مولـ و أربعمائة، و شهر صفر سنة أربع و سـبعين ده فـى سـنة ثمـانى

 ثلثمائة سنة، قتلته همدان فى موضع من أعمال صنعاء.

و إن كلامه أبهر مـن9االلهّٰ هذا: إنه أفضل من رسول الحسينفىو يقولون ،

: أى اقطع لخصوم الملحـدين مـن و معنى: أبهر عندهم من كلام االلهّٰ ، كلام االلهّٰ

و ؛ ه يروونكلام االلهّٰ .ذا فيه فهو من أهل النارأن من لم يقل بقولهم

لا فرقة: فرقتينثم افترقوا و زتزعم أنه يأتيهم فى السر يارتهم، فى ينقطع عن

لا و انهم .يفعلون شيئا إلا بأمرهحال مغيبه،

لاو و يقولون: إنه و يشاهد بعد الغيبـةفرقة تبطل ذلك، ، إلـى وقـت ظهـوره

و انما هم يعملون بما وضع ١.]فى كتبهقيامه،

و7نص على إمامة على9االلهّٰ جميعا: إن رسول الإماميةو قالت باسـمه

و أظهر الأمر فى ذلك إلى غيره، و استخلفه و نصبه للناس إماما و نسبه، عينه

.و كفرت بصرفها الأمر الى غيره ضلتو إن الأمة

 فرقتين: الإماميةثم افترقت

علمنهمافقالت فرقة ى ابنه الحسن بن على، ثم الحسين بن علـى، : إن الإمام بعد

و هو ابن و هذه الفرقة تسمى الكيسانية. ثم ابنه محمد بن على الباقر  الحنفية،

ثم : إن الإمام بعد الحسين بن على: ابنه على بن الحسين،الثانيةو قالت الفرقة

و هو أبو  جعفر.محمد بن على الباقر

.استیكلام نشوان حمير قسمت،نيا.١
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 ثلاث فرق: الكيسانيةثم افترقت

و السـيد أصـحاب أبـىـ تسـمى الكربيـة منهمقةفر فقالت كـرب الضـرير

يمت، مقيم بجبال رضوى بين ملكـينلم إن محمد بن الحنفية حى الحميرى:

و و نمرفى صورة أسد و شـماله يأتيـه رزقـه بكـرة يحفظانه من عن يمينه

و تحمل إليه من عشياّ و إن االلهّٰ تعالى يبعث إليه كل يوم ملائكة تحادثه ثمار،

و إنه القائم لا الجنة ما يأكله. و يمـوت حتـى يمـلأ المهدى المنتظر عنـدهم،

و إن الجبال لم تخلق الا من اللهّٰ فيـه الأرض عدلا كما ملئت جورا، و أجلـه،

لا  يعلمه غيره.تدبير عجيب،

به الكربيةو بعض الملك ذلك عقوبة له على ركونه الـى عبـد تقول: إنما فعل

و بيعته  اياه، قال شاعر الكربية:ابن مروان

قـــبابة أولـــا مـن الصـــو بنيرىلايا شعب رضوى ما لمن بك

ك و و الى متى و أنـت حـىّ تـرزقم المدىـحتى متى يا ابن الوصىّ

و قال شاعرهم:

ـــألا إنّ الأئ ـــ ـــمة م عة ســـواءـــــر أربـــــولاة الأمشـن قري

و الث مــــعلــيّ ــاءهــميهــــن بنــــلاثة ــبس بهــم خف الأســباط ل

ــــــط إيــــفســبط سب و ب لاءـته كربـــــــط غيبّــــو سبرّـمان

ــذوق المــوت حتّــى لا ي ــود الخيو ســبط ـــيق ـــ ــدمها الل واءـل يق

ـــتغيّ لاـ ـــيب ـــ ــا زم ــاناًـرى عنّ و م ــل ــده عس ــوى عن اءـبرض

:أيضاً شاعرهمو قال

ــألا قــل للوصــىّ فــدتك نفســى ــت ب ــاأطل ــل المقام ذلك الجب

ـــأضــرّ بم مـ ــوك ـــعشر وال و الإمامــاناّـ و ســمّوك الخليفــة

ــنهم ستيّرّاـو عادوا فيك أهل الأرض طـ ــك ع ـــمقام ــاـ ن عام
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ط مـو ما ذاق ابن خولة ـــاوتـعم ـــه أرض عظام لا وارت ل و

ــة الكلامشعب رضـوىلقد أمسى بمورق ــه الملائك ـــتراجع اـ

ب صـــه لمــو إن له ـــو أندقـــقيل ـــدية تحــ ــاـ دثه كرام

ل لـــو إنّ ـــو أشعامـرزقا من طــــه ــاـ ــا الطّعام ــلّ به ربة يع

و علم لأمـرـــا االلهّٰ إذ جرتــــهدان ــه ـــب ــاـ ــتمس التمّام يه نل

ــــــتدى حتـىـــمام مودّة المهـــت ــاـروا رايات ــرى نظام نا تت

الطائف، هاربا من عبد االلهّٰ بن الزبير، فمات إلىو كان محمد بن الحنفية تحول

و ستين سنة. و هو ابن خمس و مائتين  بالطائف، سنة احدى

وو هم أصحاب الرجعة،ـو قالت الفرقة الثانية من الكيسانية حيان السـراج

و إنـه يرجـع إلـىـ من قال بقولهم : إن محمد بن الحنفية ميت بجبال رضـوى،

و يمـلأ و يبعث معه شـيعته، فيملـك بهـم الـدنيا، و يبعث قبل يوم القيامة، الدنيا،

و إن االلهّٰ تعـالى عنـاه الأرض عدلا كما ملئت جوراً و لاتقبل التوبة ممن خالفه، ،

يأَْتِي( بقوله: قَبلُْيوَْمَ مِنْ تكَنُْ آمَنتَْ لمَْ إِيمانهُا نفَْساً رَبكَ لاينَفَْعُ )بعَْضُ آياتِ

و إنه أوصـى الثاّلثةو قالت الفرقة من الكيسانية: إن محمد الحنفية قد مات،

و هو أبوإلى اب و هو الامام بعده، فهلك أبوهنه عبدااللهّٰ بن محمد و اشم، هاشـم

و كان عظيم القدر .لا عقب له،

 هاشم من بعده خمس فرق: ثم افترق أصحاب أبى

اب: إن أبامنهمفقالت فرقة ن أخيه الحسن بن على بن محمد هاشم أوصى إلى

و إن الحسن بن على أوصى الى ابنه علـى بـن ابن و إنه الامام بعده، الحنفية،

لا عقـ و و إنه الإمام بعد أبيه؛ فهلك علـى بـن الحسـن ب لـه، فهـم الحسن،

و يقولون: انه سـيرجع عة محمد ابنينتظرون رج الحنفية إلى الدنيا، بعد موته،

و يملك، فهم فى التيه إم قبل يوم القيامة ام لهم بعده إلى أن يرجـع محمـدلا

.الحنفية بن
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ق هاشم: محمـد هاشم: إن الامام بعد أبى من أصحاب أبى الثانيةالت الفرقةو

و إن أباابن على بن عبدااللهّٰ بن العباس بن عبدالمطل هاشـم صـار بـأرض ب،

م بعده، ثم السّراة بعد متصرفه من الشام، فأوصى إلى محمد بن على، فهو الإما

.العباس بوصيةّ بعضهم الى بعض أفضت الخلافة إلى بنى

 ثم افترقت هذه الفرقة فرقتين:

ي و لـم مسـلم الخراسـانى، حـى قال لها: المسلميةّ: زعمت أن أبافرقة يمـت،

 الحرميةّ.:تسمى أيضاً

و عندنا منهم ببلخ قوم يستحلون المحارم، علـى مـا]البلخى: أبوالقاسمقال[

.بلغنى عنهم

.مسلم بموت أبى تقولو فرقة

ق و هم الحزبية: إن أباهاشم أوصى من أصحاب أبى الثالثةالت الفرقةو هاشم،

و إن روح أبىااللهّٰ بن حرب الكندى، إلى عبد تحولت هاشمو انه الإمام بعده،

و وقفوا على كذبه فرفضوه فذهبوا الى المدينة يلتمسون إمامـاً ، فلقـيهم فيه،

طالـب، فـدعاهم الـى إمامتـه، عبدااللهّٰ بن معاوية بن عبدااللهّٰ بن جعفر بن أبى

و ادعوا أن أبافأجابوه . هاشم أوصى إليهو قالوا بأمامته،

بنو كان عبد و إن العلميقول: إنه رب معاويةااللهّٰ  نبت فى قلبه، كما تنبـتيُ،

و العُ الكَ و إن روحشـبمأة و إن الأرواح تتناسـخ، االلهّٰ كانـت فـى آدم ثـم،

و كفروا و زعموا أن الـدنيا نسخت حتى صارت فيه، فعبدته شيعته، بالقيامة،

و تـأوّلوا قـول االلهّٰلا و غيرهما من المحـارم، و الميتة و استحلوّا الخمر تفنى،

عَلَ(تعالى: طَعِمُوالَيْسَ فِيما جُناحٌ الِحاتِ عَمِلوُا الص وَ .)ى الذِينَ آمَنوُا

، افترقت الحزبية بعده فرقتين:معاويةااللهّٰ بن فلما هلك عبد

1.لا فرقة قالت: إنه حى و و بجبال أصبهان، يموت حتى يلى أمـور النـاس،
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ح و منهم من يقول: و إنه المهدى المنتظر عندهم تى يقود يملأ الأرض عدلا،

.نواصى الخيل مع المهدى

لا إمام لهم.2 .و فرقة قالت: إنه مات، فبقوا بعده مذبذبين

ق هاشم أوصى الى بيان بـن هاشم: إن أبا من أصحاب أبى الرابعةالت الفرقةو

و و ليس لبيان أن يوصى بهـا فـى عقبـه، و إنه الامام بعده، سمعان التميمى،

ب و كان يان بـن سـمعان يقـول: إن االلهّٰ تعـالى علـى لكنها ترجع إلى الأصل؛

و إنه و يبقى وجهه، لقوله تعالى: صورة الانسان شَـيْ(يهلك ُكلإِلا ءٍ هالِـكٌ

بنو ادعى أنه يدعو الزهرة باسم االلهّٰ الأعظ)وَجْهَهُ م فتجيبه؛ فبلغ خبره خالد

.االلهّٰ القسرى فقتلهعبد

ق شم علـىها : إن الإمام بعد أبىهاشم من أصحاب أبى الخامسةالت الفرقةو

ثم ابن الحسين بن على بن أبى اجتمعـت هـذه الفرقـة مـن أصـحاب طالب،

جعفر الباقر مع الفرقـة التـى قالـت: إنهـا فـى ولـد هاشم على إمامة أبى أبى

 الحسين، فصاروا فرقة واحدة.

و مغيرية و منصورية .ثم اختلفوا فصاروا ثلاث فرق: جعفرية

ثـم، إن الإمام بعد محمد بن على الباقر ابنه جعفر بن محمدفقالت الجعفرية:

و و فحطيـة، و شـمطية، و اسماعيلية، افترقت الجعفرية ست فرق: ناووسية،

و خطابية.  جوالقية،

و لايموت حتى يملـك شـرقلم فقالت الناووسية: إن جعفر بن محمد حى يمت،

و إنه القائم المهدى و يملأها عدلا، و نسبت هذه الارضو غربها المنتظر عندهم؛

.ناووس، كان ذا قدر فيهم الفرقة الى رجل من أهل البصرة يقال له: ابن

و : إن جعفراً الاسماعيليةو قالت نص على ولده اسماعيل أنه الامـام بعـده،

و آثرهم عنده، فمـات اسـماعيل فـى جعل الوصية إليه، لأنه كان أسن ولده
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 يلية فرقتين:ثم افترقت الاسماع.حياة أبيه

و إنه حى منهمفقالت فرقةـأ ولم : إن الامام بعد جعفر ابنه اسماعيل يمـت،

و احتجـوا بـأن جعفـراًلا و يكون إماما بعد أبيه،  يموت حتى يملك الأرض،

». ما كان االلهّٰ ليدوا له عليّ فى إمامة اسماعيل« قال:

منـب ون المباركيـة نسـبواو هم يسم-الاسماعيليةو قالت الفرقة الثانية

: إن الإمام بعد جعفر ابن ابنه محمـد-إلى عظيم من عظمائهم يسمى المبارك

و الوصية لاسـماعيل دون بن اسماعيل بن جعفر، لأن جعفرا كان جعل الأمر

و أوصى الى ولده محمد بن و أن اسماعيل قد مات فى حياة أبيه سائر ولده،

ولىّ عهد جده جعفر، دون عمومه، فلما اسماعيل بمقامه من أبيه، فصار محمد

. مات جعفر استحق محمد الامامة بعده بذلك

 فرقتين: المباركيةثم افترقت

إنـأ لالم بن اسماعيل بن جعفر حى محمدفقلت فرقة منهم: و يموت يمت،

و احتجـوا حتى و إنه القـائم المهـدى المنتظـر عنـدهم، يملأ الأرض عدلا،

.أن سابع الأئمة قائمهم9بيبروايات لهم عن الن

و و محمـد بـن الحسنقالوا فالسبعة: على، و على بن الحسين، و الحسين، ،

و السابع محمد بن و جعفر بن محمد، .بن جعفر سماعيلإعلى،

إن الثانيةو قالت الفرقةـب و من المباركية: إن محمد بن اسماعيل قد مات،

.الإمامة فى ولده من بعده

. فى الحاكم بأمر االلهّٰ الفرقةهذه ثم اختلفت

و كان يركب إليـه كـلفىفقالت فرقة: إنه قتل شعب من شعاب المقطم ليلا،

و يتفرد فيهليلةٍ ،.

لالمو قالت الفرقة الثانية: إنه حى و و يمت، يموت حتى يملك جميع الأرض
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و إنه المهدى المنتظر عندهم ١. يملأها عدلا،

و إن الجعفريةو قالت الشمطية من : إن الإمام بعد جعفر ابنه محمد بن جعفر،

و هـو و قد كـان خـرج محمـد بـن جعفـر الإمامة من بعد محمد فى ولده،

و توفى ...المعروف بديباجة و أتى به المأمون فعفا عنه على المأمون، ثم أسر

و نسبت هذه الفرقة إلى رجل من كبرائهم يقا و له عقب، ل له: يحيى بحرجان،

.شمط أبى بن

و كـان أكبـر مـن ية: إن الامام بعد جعفر ابنه عبدو قالت الفطح االلهّٰ بن جعفر،

م و سموا الفطحية، لأن عبدخلف و أفطح القدم،ن ولده، االلهّٰ كان أفطح الرأس،

:أى عريضها، قال الراعى يصف جملاً

و كاهـل كلوح اليمانى ذو أسـاس أفطـحله عنق عارى المحـال

وو المحال: فق و الساس: أطراف الفقارالكاهلار الظهر. .: ما بين العنق إلى الظهر.

و تسـمىمنرجل إلىو قيل: إنما نسبوا رؤسائهم يسمى: عبـد االلهّٰ بـن فطـح؛

.: العمارية، نسبوا إلى رجل من عظمائهم يقال له: عمار الساباطىالفطحية أيضاً

أقال أبو و الفطحية و أكثرهم جمعاعظم فرق الجعفالقاسم البلخى: .رية،

و قد مال إلى .خلق كثير من الزرارية العماريةقال:

و الفطحيـة يزعمـون أن زرارة]قـال[،و حديثاً فقهاً الشيعةو الزرارية أكثر :

[على ابن و زعم أعين كان و إنه لم يرجع عنها، بعضهم أنه رجع عنها ] مقالتهم

و قـال االلهّٰ بن جعفر عن مسائل فلم يجد حين سأل عبد عنده جوابها، فتركـه

.بإمامة موسى بن جعفر

و قال: هذا يأتمو قال بعضهم: لم و لكنه أشار إلى المصحف .إمامىبه،

از سوی ابوطالب هارونىماز لحاظ زمانى است،فاطمى حاكم بارهٴدركه. اين مطلب١ نوشتهىتواند

.شده باشد
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، مة أخيه موسى بن جعفـراااللهّٰ بن جعفر قالوا بإمن الفطحية بعد موت عبدإثم

و دخلوا فى القطعيةو قالوا: هو الإمام من بعد عبد .االلهّٰ بن جعفر،

إنو قالت ال و إن جعفر نـص الامامجوالقية: بعد جعفر ابنه موسى بن جعفر،

 على إمامة موسى عند جمهور شيعته.

 حياة موسى بن جعفر الثانية، فصاروا ثلاث فرق: بعدثم افترقت الجوالقية

و قطعوا علـى موتـه فسـموا: فقالت فرقة منهم: إن موسى بن جعفر قد  مات،

 القطعية.

لايمت،لمن جعفر حىب موسىو قالت فرقة: إن يموت حتى يمـلأ الأرضو

و و هـذه الفرقـة تسـمى: الواقفـة و إنه القائم المهدى المنتظر عندهم، عدلا،

و هو من لأن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد أيضا: الممطورة. تسمى الرحمن،

.القطعية، فقال له يونس: لأنتم أنتن عليّ من الكلاب الممطورة

لم ندرىلاو قالت فرقة: يمت، إلا أنا مقيمون علـى أمات موسى بن جعفر أو

و أمر هذا المنصوب، يعنون ولده.  إمامته حتى يصح أمره لنا،

 فرقتين: القطعيةثم افترقت

و منهمافقالت فرقةـ1 : إن الامام بعد موسى بن جعفر ابنه على بـن موسـى،

و مات و إن الامام بعد على بن موسى محمد بن على بن موسى، أبـوه علـى

و قيل ابن ثمانى سنين. فاختلف الذين قالوا بإمامة محمد هو ابن أربع سنين،

بن على، فقال بعض المؤتمين به: إنه كان إماما فى حال صغره واجب الطاعة

و غير ذلك من أمـور و الحرام، و الحلال عالما بما تعلمه الأئمة من الأحكام

ي و و الدين، يجب استفتاؤه فى الحوادث، صلح لما يصلح له غيره من الأئمـة؛

 قالوا: ليس كبر السن من شرائط الامامة.

و فيه دون سائرو قال بعضهم: إنه كان فى تلك الحال إماما، على أن الأم ر له
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لا و يصلح للامامة فى وقته أحد غيره، فاما يجتمع فيه فى تلك الحال الناس،

م أنن خلال الاماما اجتمع فى الأئمة المتقدمين و لايجـوز مـة فـلا. قـالوا:

لا و و إنمـا يؤمهم فى الصلاة، يجب استفتاؤه فى الحوادث فى ذلـك الوقـت،

و قالوا بعد ذلك: إن يتولى ذلك غيره من أهل الصلاح منهم الى وقت إدراكه،

و إن الامـام بعـد علـى ابنـه الامام بعد محمد ابن على ابنه على بن محمـد،

و هو المعروف و هو الحسـن بـن الحسن بن على و مات العسكرى، بالعسكرى،

على بن محمد بن على بن موسى ابن جعفر بن محمد، فى شهر ربيع الأول لثمان

و مائتين، لا ولد للعسكرى، فاختلط عليهم أمره، فقـالوا: خلون منه، سنة ستين و

و إنـه القـائم المهـدى المنتظـ يظهره إن له ولدا مكتوماً و جل إذا شـاء، ر االلهّٰ عز

. و إنه يظهر إذا شاء االلهّٰ و تلقاه، و إن خواص شيعته تعرفه  عندهم،

لايزيدون عن أسلافهم أن الأئمة من آل محمد اثنا عشر إماماو رووا أخباراً

لا ينقصون، أولهم على ثم الحسن ثم الحسين ثم على بن الحسين ثم محمدو

ثم محمـد بن على ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى

 بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على العسكرى.

و الثانى عشر هو ولد العسكرى هذا المسـتور إماماقالوا: فهؤلاء أحد عشر ،

و هو المهدى المنتظر عندهم.  الذّي ادعوه،

و و هم أكثر الشيعة عددا على وجه الأرض. الاثنىو هؤلاء يسمون: القطعية  عشرية،

ا و اسمه محمد بن أبى الامام: إن لخطابيةو قالت زينب بعد جعفر أبوالخطاب،

لامولى لبنى أس و قالوا: إن الأئمة أنبياء يزال منهم رسولان، واحد صامت، د؛

و إن رسـل االلهّٰ تتـرى، أى و الناطق محمـد، و الآخر ناطق، فالصامت على،

و الآخر أبواثنان فى كل وقت. قالوا: فجعفر واأحد الرسولين إليهم، لخطاب.

و قالوا: إن عبـادة الأئمـة و أحباؤه. و شيعتهم أبناء االلهّٰ قالوا: إن ولد الحسين
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و تأوّلوا فى ذلك قول االلهّٰ تعـالى: يْتهُُ(واجبة، سَـو مِـنْفَـإِذا فِيـهِ نفََخْـتُ وَ

و أن جعفـرو عبدوا أبا)ـ الآيةـ ...رُوحِي و قالوا: إنـه الهـم، بـن الخطاب

و خـرج محمد إلههم أيضا، و مـن علـى إلا أن أباالخطاب أعظم من جعفـر

 جعفر المنصور، فقتله عيسى بن موسى فى سبخة الكوفة. أبوالخطاب على أبى

فى الزورو الخطابية يستحلوّن شهادة  لمن وافقهم فى دينهم على من خالفهم

و نساءهم: و أموالهم، و تقول: إن دماء مخالفيهم، و الفروج؛ و الدماء الأموال

.لهم حلال

 أربع فرق: الخطابيةثم افترقت

و كان رجلا يبيع الحنطة، كما عبـدوا فرقة يقال لها: المعمرية، عبدوا معمراً الصفار

و زعموا أبا و أن الجنة هى ما يصيب الناس من العافيةأنالخطاب. الدنيا لاتفنى،

و قـالوا بالتن و أن النار ما تصيب الناس من خلاف ذلـك. و إنهـمو الخير، اسـخ

و توضـع فـى أجسـاد غيـر تلـك و لكن ترفع أرواحهم إلى السـماء لايموتون

و دانوا بترك الصلاة. و سائر المحرمات و الزنا و استحلوا الخمر  الأجساد

و لكـن تشـبهّمنو قالت الفرقة الثانية ، الخطابية: إن جعفر بن محمد هو االلهّٰ

و زعموا أن كل ما حدث كل للناس فى صورة جعفر، و أن فى قلوبهم وحى،

و تأوّلوا قول االلهّٰ تعالى: أَوْحى(مؤمن يوحى إليه، و قوله:وَ إِلىَ النحْلِ رَبكَ

إِلىَ الْحَوارِيينَ أَوْحَيْتُ إِذْ و مـن)وَ و زعمـوا أن فـيهم خيـرا مـن جبريـل

و من محمد.  ميكائيل

لا عبو زعموا أنه و ان احدهم اذا بلغ  دته رفع الى الملكوتايموت منهم أحد،

و عشيا و انهم يرونهم بكرة .و ادعوا معاينة موتاهم

ا و قـالوا: انهـمو قالت الفرقة الثالثة من الخطابية: بتكذيب هؤلاء فى لموت،

لا و و عبـدوا جعفـرا كمـا منهميزال يموتون و أنبياء، خلف فى الأرض أئمة
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و ضربوا خيمة و زعموا أنه ربهم، فـى كناسـة الكوفـة ثـم عبده المتقدمون،

و هؤلاء يسمون: العميرية، نسبوا و يدعون إلى عبادته، اجتمعوا يلبوّن لجعفر،

عُ و كان رئيسهم، فأمر هُمَ إلى عمير بن البنان العجلى يـر بـنمَ يـرة بعُبَ ير بـن

و حبس قوما من أصحابه و صلب فى كناسة الكوفة، .البناّن فقتل

و قالوا: بربوبية جعفرمن الخطاب الرابعةو قالت الفرقة و ية: بالبراءة من هؤلاء،

و الرسالة، لأن إنما خالفوهم فى البراءة من أبى انتحلوا النبوة الخطـاب فقـط،

 أظهر البراءة من أبى جعفراً و هؤلاء الخطاب حين لب ى به أصحابه فى الطريق،

.يسمى المفضل يسمون: المفضلة، نسبوا إلى رئيس لهم كان صيرفياً

الائتمام بمحمد بن اسماعيل جماعة من الخطابية إلىو قد مال]ال البلخى:ق[

و دخلوا فى المباركية .أيضا،

ق جعفر، محمد بن على البـاقر المغيـرة بـن : إن الامام بعد أبىالمغيريةالتو

و إن أباسعد العج جعفر أوصى إلى المغيرة، فهم يأتمون به إلـى أن يظهـر لى،

و المهدى عن االمهدى، بـن الحسـن بـن دهم: محمد بن عبدااللهّٰ النفس الزكية

، فلما أظهر المغيرة هذا القـول، برئـت منـه7طالب الحسن بن على بن أبى

و و أنه يعلم اسم االلهّٰ الأكبـر، و كان المغيرة بن سعد يدعى أنه نبىّ، الجعفرية،

و له من الأعضـاء مثـل مـا أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور،

و أن حـروف أبجـد علـى عـددل و قلب ينبع بالحكمة، و له جوف، لرجال،

و ذكر الصاد فقال: لو رأيتم موضع اعضائه، فالألف موضع قدمه، لاعوجاجها؛

و قـال: إنـه الصاد منه لرأيتم أمراً و أنـه قـد رآه عظيما، يعرض لهم بالعورة،

. يحيى الموتى بالاسم الأعظم

و صلبه، فاستأمت المغيرية بعـدهرىالقسااللهّٰو بلغ خالد بن عبد خبره، فقتله

جابر الجعفى، فمات جابر، فـادعى وصـيته بكـر الأعـور الهجـرى العتـات
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و انصـرفو فاستأمّوه، ثم هجموا االلهّٰ بـنا إلـى عبـدمنه على الكذب فخلعوه،

. االلهّٰ أموالهم، فأكل عبدالمغيرة بن سعد، فنصبوه إماماً

و منصور العجلى،بعد محمد بن على الباقر، أبو مامو قالت المنصورية: إن الا

هاشـم، كمـا أوصـى منصور دون بنـىن محمد بن على إنما أوصى إلى أبىإ

و دون نونموسى إلى يوشع بن ولد هارون، ثـم ان الامـام بعـد، دون ولده،

.منصور يرجع إلى ولد على أبى

غأبومنصورو قال و ليس لى أن أضعها فى يـرى، إلـى أن : إنما أنا مستودع،

ا و هو محمد بن عبديظهر .االلهّٰ النفس الزكيةلمهدى المنتظر،

و إنـه هـوإنمنصور:و قال أبو و شـيعتهم الأرض، آل محمد هـم السـماء،

. هاشم من بنى الكسف الساقط

يَ«و قال: فىّ نزل: كِرَو إن .»طاً اقِسَءِ ماَ السنَمِ سفاً وا

رأسه بيده، ثم قال: أى بنى اذهـب ودةمعبو قال: إنه عرج إلى السماء فمسح

نُ . به إلى الأرضلَزِ فبلغ عنى، ثم

و الكلمة حلفواو يمين أصحابه اذا لا .أن يقولوا:

لاو زعم أن عيسى أول ما خلق االلهّٰ من و أن رسل االلهّٰ تنقطـع خلقه، ثم على،

و استحأبداً و النار رجل، و زعم أن الجنة رجل و النار، و كفر بالجنة ل الزنا،

و غير ذلـك و الميسر، و الخمر و الدم و زعم أن الميتة و أحل ذلك لأصحابه،

 من المحارم: حلال.

و اسـقط جميـع الفـرائض مثـل أسماءو قال: إن ذلك رجال حرم االلهّٰ ولايـتهم،

و و قال: هى أسماء رجال أوجب االلهّٰ ولايـتهم. و الصيام؛ و الحج و الزكاة الصلاة

و صلباستحل خنق المخال و أخذ أموالهم. فأمر به يوسف بن عمر فقتل .فين،

و محمدية أبى بعدو افترقت المنصورية .منصور فرقتين: حسينية،
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و منصور ولده الحسين بـن أبـى بعد أبى الامامالت: الحسينية إن فق منصـور،

.جعلوا له الخمس مما وقع فى أيديهم من الخنق

أبإنو قالت المحمدية: منصور محمد بن عبدااللهّٰ الـنفس الزكيـة،ىالامام بعد

و لكنـّه و ليس لى أن أضعها فى غيرى، لأن أبامنصور قال: إنما أنا مستودع

.محمد ابن عبدااللهّٰ

و زرقـاناقورالـعلى ما حكـاه عـنهم أبوعيسـى الإمامةفهذه الشيعة فى ،

فى]ىالنوبخت[ بن موسى[والحسن] و ابوالقاسم البلخى . كتبهم،

و سنذكر من فـرقهم مـا أقوالهمذكرنا فقدو أما الخوارج: فى أصل الامامة،

و رواه عنهم من الاختلاف . ذكره أبو القاسم البلخى

و الذّي تفردوا بـه الخوارجفمن فرق النجدية: إمامهم نجدة بن عامر الحنفى،

طر أنهم قالوا: ان المخطئ بالجهل معذور، فمن استحل شيئاً يق الاجتهـاد من

و من خاف العذاب على المجتهد مما هو محرم فهو معذور على جهله. قالوا:

و قالوا: من نقل عن دار المخطئ فى الاحكام متى تقوم عليه الحجة فهو كافر.

و برئوا ممّن و قالوا: دماء أهل العهد فى دار التقية حلال، هجرتهم فهو منافق.

و قالوا: إن أصحاب الحدود المذنبين منهم غير خارجين من الأيمان، حرمها.

و قالوا: لاندرى لعل االلهّٰ يعـذب المـؤمنين بقـدر و المذنبين من غيرهم كفار.

و قالوا: من أصر على نظرة محرمة، أو كذبة فهو مشرك؛ ذنوبهم فى غير النار.

.و من زنى أو سرق غير مصرّ فهو مسلم

و لايعلـم يك قاتدَ أبوفُ إمامهميكيةّ.دَو منهم الفُ ل نجدة بن عامر بعد إحداثه،

و نافع ابن .الأزرق احداثهما لهم قول أبدعوه، غير انكارهم على نجدة

و كـان عطيـة أنكـر علـى إمامهمو منهم العطوية: عطية بن الأسود الحنفى،

و خراسـان، فهـو و مضى إلى سجستان و نافع بن الأزرق، ما أحدثاه، نجدة،
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 أصل الخوارج بهما.

و هم يقولون:العجرديةالعطوية:و من يجـب : إمامهم عبدالكريم بن العجرد،

و يجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الاسلام.  دعاء الطفل إذا بلغ،

و قيل: إن ميمونا هذا كان رجلا من الميمونيةو من العجاردة: : إمامهم ميمون،

و الميم و قيل: بل كان عبدالكريم بن العجرد، ونية لايرون إلا قتـال أهل بلخ،

و هـم و من طعن فى ديـنهم. و من رضى بحكمه، و أعوانه، السلطان خاصة،

و بنـات و بنات بنات الأخـوات، و بنات البنات، يجيزون نكاح بنات البنين،

و بنى و بنـات الأخ، و الأخوات، و يقولون: إن االلهّٰ حرم نكاح البنات الأخوة.

و أحل ما رواء ذلك. و كانـت الغلبـة بنات الأخت، و هـم يقولـون بالعـدل.

و للعجاردة. و سجستان لهؤلاء  بخراسان

و يقولـون الحلفيةو من الميمونية: و هم يخالفون الميمونية فـى القـول بالعـدل، :

و قالوا: لانستحلّ العقد لامام بعده، حتى يصحّ لنا خبره، أو و هم بكرمان. بالجبر،

و عشرين سنة، من يوم ولد و كان إمامهم هذا يحارب الحمزيةيتم مائة ،.

و إمامهمو من الميمونية: حمزية: و هم يجيزون كون إمامين حمزة بن ادرد،

و هم يقولون بالعدل.  أكثر من ذلك فى وقت واحد،

و و يقولـون: إن الولايـة و هـم يقولـون بالأحبـار، و من العجاردة خازمية:

 العداوة صفتان فى الذات.

لمهوليةمجو من الخازمية: و هم يقولون: من يعلم االلهّٰ تعالى بجميـع أسـمائه:

و إن الاستطاعة مـع الفعـل و إن أفعال العباد ليست بمخلوقة، فهو له جاهل،

.  كالكون إلا ما شاء االلهّٰ

و هم يقولون: من علم االلهّٰ ببعض أسمائه فلم  يجهله.و من الخازمية: معلومية:

و الصلت بن أبىن بن أبى: إمامهم عثماصلتيةو من العجاردة: الصلت. الصلت،
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و برئنـا مـن أطفالـه، و هم يقولون: إذا استجاب الرجل فى الاسلام توليناه،

و يسلموا.  لأنهم ليس لهم إسلام حتى يدركوا، فيدعوا إلى الاسلام

لا لأطفـال الكـافرين و و من العجاردة فرقة يقولون: ليس لأطفال المؤمنين،

لا عداوة حت و و يسلموا.ولاية ى يدركوا

و هـم يقولـون فـى الأطفـال: إنهـم ثعلبيةو من العجاردة: : إمـامهم ثعلبـة،

و بعض من ابعاضهم. و إنهم ركن من أركانهم،  مشتركون فى عقاب آبائهم،

و هم يقفون عن جميع مـا فـى دار إمامهمو من الثعلبية: أخنسية: الأخنس،

و يحرمـون البيـاتالتقية من أهل القبلة، إلاّ من عرفوه باسـ و لام، أو كفـر،

و أن يبدأ أحد بقتال حتـى يـدعى إلـى الاسـلام، و القتل فى السر، الاغتيال

 منهم جمهور الثعالبة. فبرئ

و هم يرون أخذ زكاة أموال عبيـدهم إذا إمامهمو من الثعالبة: معبدية: معبد،

و كان مواليهم على و إعطاءهم من زكاتهم إذا افتقروا، رأيهـم أو لـم استغنوا،

 يكونوا، فبرئت منهم الثعالبة.

و شيبان بن سلمة الخارج فى أيام أبى إمامهمو من الثعلبية: شيبانية: مسـلم،

و قتل؛ فقالـت كان أحدث أحداثا منها معاونة أبى مسلم، فبرئت منه الخوارج

و قال سائر الثعالبة: لاتقبل توبة مثله، إلا بـأن يقـص  الشيبانية: إنه قد تاب،

و برئوا ممن أجاز توبته.  منه، أو يعفو صاحب الحق،

و هم يقولون: إنـه يجـب فيمـا يسـقى رشيديةو من الثعالبة: : إمامهم رشيد،

و الأنهار، نصف العشر، فبرئت منهم الثعالبة.  الفيول الجارية،

و هم يقولون: إن تارك الصلاة كـافر،مكرميةو من الثعالبة:  : إمامهم أبومكرم،

و كذلك قالوا فى سائرو ليس من و لكن من قبل جهله. قبل ترك الصلاة كفر،

و هـو و قالوا بالموافاة، و قالوا: من أتى كبيرة، فقد جهل االلهّٰ تعالى. الفرائض.
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لا على أعمالهم. و يعاديهم على ما هم صائرون إليه  أن االلهّٰ إنما يتولى عباده،

 فبرئت منه الثعالبة.

إمامهم عبدااللهّٰ بن أباض التميمى من مقـاعس تـيم: الأباضيةو من الخوارج

 الحارث بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

يمت حتى تـرك قال أبوالقاسم البلخى: حكى أصحابنا أن عبدااللهّٰ بن أباض لم

و رجع و القول بالحق. إلىقوله أجمع،  الاعتزال،

و الذّي يدل أم علىقال:  ره.ذلك، أن أصحابه لايعظمون

و ليسـوا و جمهور الأباضية يقولون: إن مخـالفيهم مـن أهـل القبلـة كفـار،

و و حلال غنيمة أموالهم عند الحرب من السلاح بمشركين، حلال مناكحتهم،

و قتلهم فى السر، إلا من دعا إلى شرك،الكراع حرام ما وراء ذلك من سبيهم

إ و قالوا: و لاذمة له. و ادعى الاسلام، ن الدار، دار مخالفيهم، دار فى دار تقية

و قـالوا: إن مرتكبـى  الكبـائر توحيد، إلا عسـكر السـلطان فانـه دار بغـى.

و زنى، أقـم عليـه الحـد، ثـم و قالوا: من سرق و ليسو بمشركين. موحدون،

و الا قتل.  استتيب، فان تاب

:و اختلفوا فى النفاق

و احتجـوا بق إِلـى«ولـه تعـالى فقالت فرقة منهم: النفاق براءة من الشرك، لا

وَ .»هؤُلاءِإِلىلاهؤُلاءِ

.: كل نفاق شرك، لأنه يضاد التوحيدمنهمو قالت فرقة

اللهّٰ على أحد فى توحيد إلا بخبر، أو ما يقوم مقام منهمو قالت فرقة لا حجة :

 الخبر من إيماء أو اشارة.

لومنهمو قالت فرقة و : لايجوز أن يخلى االلهّٰ عبـاده مـن التكليـف حدانيتـه

و قالت فرقة منهم: يجوز أن يخليهم االلهّٰ من ذلك.  معرفته
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و منهمو قالت فرقة : من دخـل فـى ديـن الاسـلام وجبـت عليـه الشـرائع

 الأحكام، ثم وقف على ذلك، أو لم يقف، سمعه، أو لم يسمعه.

و قالت فرقة منهم: يجوز أن يبعث االلهّٰ نبيا بلا دليل.

و أن القبلـة قـد وردمنو قالت فرقة منهم: عليه الخبر بأن الخمر قد حللّت،

و عليـه أن يفعـل حوّلت، فعليه أن يعمل بذلك، أخبره بذلك مؤمن أو كـافر،

و ليس عليه أن يعلم ذلك بالخبر.  ذلك بالخبر،

و عنى المسيح، فهو صـادق منهمو قالت فرقة : من قال بلسانه إن االلهّٰ واحد،

 فى قوله مشرك بقلبه.

لاو قالت فرق و و الحج، و الزكاة ة منهم: ليس على الناس المشى الى الصلاة

و انما عليهم فعلها بعينها فقط. شى ء من أسباب الطاعة، التى توصل بها إليها؛

و قـالوا: قـد يكـون فـىو قالت فرقة منهم: الدرهم بدرهمين يداً بيد حلال.

و لايسمى به مؤمنا.  الانسان ايمان،

الأشربة التى يسكر كثيرهـا، اذا لـم تكـن الخمـر تحليلبو قالت فرقة منهم:

و و غنيمة أموالهم و بسبيهم و هم يرون قتل المشبهة و حرموا السكر، بعينها؛

 يجهزون على جريحهم.

و هم يقولـون: إن مـا : إمامهم حفص بن أبىحفصيةو من الأباضية. المقدام.

، ثم ، فمن عرف االلهّٰ و الكفر معرفة االلهّٰ أو بين الشرك كفر بما سواه مـن رسـول

و كتاب أو جنة أو نار، أو عمل جميع الجنايات، فهو كافر برئ مـن الشـرك؛

و أنكره، فهو مشرك . من جهل االلهّٰ

أنيسة، قال: إن االلهّٰ تعالى سـيبعث رجـلاو منهم اليزيدية: إمامهم يزيد بن أبى

و ينزّل عليه كتابا من السماء، ثم يكتب فى السماء و ينزل عليـه من العجم، ،

و إن ملته و غيرها، و يأتى بشريعة أخرى جملة واحدة، فيترك شريعة محمد
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و لكن الصابئين الذين ذكـرهم االلهّٰ فـى و ليست هذه الصابية؛ تكون الصابية،

و انـه و زعم أن فى هذه الأمـة شـاهدين عليهـا، و لم يأتوا بعد؛ كتابه، قال:

و أنه لايدرى أمضى الآخر، أم .هو كائن؟ فبرئ منه جل الأباضيةّ أحدهما،

: من قصّتهم أن رجلا منهم يقال له: ابـراهيم مـن أهـل الواقفةو من الخوارج

قال أبوعبيدة: صبى من دينهـ المدينة، كان يصبى فى منزله من دين إلى دين

و معـه جماعـةـ إلى دين آخر، كما تصبى النجوم، أى تخرج مـن مطالعهـا

إ و منهم، فبعث جارية له لى السوق كانوا يتولونها، فأبطأت، فغضـب ابـراهيم

يقـال لـه ميمـون غيـرـ قال: لأبيعها فى الاعراب فقال له رجل ممن حضر

: فكيف يسعك أن تبيع جارية مسـلمة مـن قـومـ ميمون الذّي من العجاردة

و هـم و قد مضى أسـلافنا و حرم الربا، كفار؟ فقال ابراهيم: إن االلهّٰ أحل البيع

و وقف سائر من فى البيت، يستحل ون ذلك!! فبرئ ميمون ممن استحل بيعها،

و كتبوا إلى علمـائهم يسـألونهم عـن ذلـك، لا تحريم، و فلم يقولوا بتحليل

و بأن يستتاب أهل البيت من توقفهم فى ولاية ابراهيم، قأفتوا أن بيعها حلال،

و بالبراءة من امرأة ت، فماتـت قبـل معهم وقفـ كانتو بأن يستتاب ميمون،

و أن يتوبوا من الوقوف، ورود الفتوى، فأبى من كان فى البيت أن يبرءوا منها،

.و ثبتوا عليه، فسموا: الواقفة، فبرئت منهم الخوارج

و هم يجيـزون أن تـزوج المـرأة الضحاكيةو من الخوارج : إمامهم الضّحاك،

ل لرجـل مـنهم أن المسلمة عندهم من كفار قومهم فى دار التقية، كمـا يجـوز

و دار حكمهـم، يتزوج الكافرة من قومه فـى دار التقيـة، فأمـا دار العلانيـة،

و و وقفت فرقة فـى ذلـك فسـموا الواقفـة، فلايجوز؛ فبرئت منهم الخوارج،

و لانصـلى عليهـا إن قالوا: لانعطى هذه المرأة من حقوق المسـلمين شـيئاً ،

و منهم من برئ منها و نقف فى أمرها، .ماتت،
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و هـم يقولـون:البيهسيةو من الخوارج و إمامهم أبو بيهس الهيصم بن جابر :

و كل ما كـان إن السكر من كل شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه،

و لا حكـم، و لا حـدّ فيـه من ترك صلاة أو شتم فهو موضوع عن صـاحبه،

ال لايكفر أهله بشى و قـالوا: إن شـرابء من ذلك، ما داموا فى حال السـكر؛

لا إقلال أو إكثار أو سكر، و الذّي هو حلال الأصل، لم يأت فيه من التحريم

و معرفة ما و جل، رسوله، و يقولون: إنه لايسلم أحد حتى يقر بمعرفة االلهّٰ عز

و قالوا: من جهل شيئاًج9دجاء به محم مـن ذلـك فهـو ملة من الشريعة؛

و قالوا: بقتل الغيلة .ينو أخذ مال المخالف،مشرك،

و هم يقولون: إذا كفر الامام كفـرت بكفـره الرعيـة، العوفيةو من البيهسية: :

و سـبيهم و صارت الدار دار شرك، يحل قتـل أهلهـا و الغائب، الشاهد منهم

 على كل حال.

بن طلبنى:ئقال المدا و هو أحد بنى سعد الحجاج أبابيهس الهيصم بن جابر،

ى المدينـة، فلـم يعرفـه أحـد، فطلبـه ضبيعة بن قيس أيام الوليد، فهرب الـ

الحجاج، فأعياه، فبلغ الوليد أنه بمكة، فكتب إلى عثمان بن حبان المرّيّ فيه،

و كان يسامره إلى أن ورد الكتاب و حبسه، و وصفه له صفته، فظفر به عثمان

و صلبه، ففعل به ذلك و رجليه .من الوليد بقطع يديه

بن : نسبوا إلىالصفريةو من الخوارج أن إمامهم زياد و زعـم قـوم الأصـفر،

و هم يقولون: (بالصاد)، و انهم الصفرية إن الذّي نسبوا إليه عبدااللهّٰ بن الصفار،

و هو قـول الخـوارج و كل شرك كيادة للشيطان، و شرك، كل ذنب مغلظّ كفر

 إلا الفضيلية.

ق يجيزونو الصفرية و و أكل ذبائحهم بول شهادتهم مناكحة المشركينو المشركات،

و يحتجون بأن النبي .زوج بناته من المشركين فى دار التقية9و مواريثهم،
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و هم يقولون: إن كل معصية صغرت أو كبرت، فهى يلِضَ : الفُ الخوارجو من يةّ:

و يقولون: إنه لايكفر عنـدهم مـن و إن صغائر المعاصى مثل كبائرها؛ شرك،

أ و هو يضمر غيره، نحو و هـو قال بضرب من الحق ، لا إلـه إلا االلهّٰ ن يقـول:

و [ضما قد الحدوة]، و الزوجة، أو يريد يريد قول النصارى، أى الذّي له الولد

و أشباه ذلك محمد رسول يقول: و هو يعنى غيره، ممن هو حىّ، ، . االلهّٰ

و هم يصلون خلف من الشمراخيةو من الخوارج : إمامهم عبدااللهّٰ بن شمراخ،

ل و .ينافق بصلاته أو نصرانياًّو كان يهودياً صلى إلى القبلة،

بن الأزارقة الخوارجو من و هو أول مـن الحـد إمامهم نافع الأزرق الحنفى،

و هم يقولون: إن من أقام من المسلمين فى دار الكفـر، الخلاف من الخوارج،

و و يحتجون بقـول االلهّٰ تعـالى: يرونفهو كافر، و الأطفال، رَب(قتل النساء

عَلىَ الأْرَْتَلا دَياراًذَرْ مِنَ الْكافِرِينَ .)كفَاراًـ الآية إلى قولهـ...ضِ
و ركعتـان و هم يقولون: إن الصلوات ركعتان بالعشى و من الخوارج: البدعيةّ

لا غير ذلك، لقول طَرَفَيِ النهارِ(االلهّٰ تعالى: بالغداة، لاةَ أَقِمِ الص .)وَ

و موافقهم أنهم من أهل الجنـة مـن شهادةبالو البدعيةّ يقطعون على أنفسهم

لا استثناء و .غير شرط

و سائرها الخوارجو أصل فرق و الصفرية، و النجدية، و الأباضية، : الأزارقة،

و قيل: سائرها متفرع من الصفرية .متفرع من هذه الفرق،

ا[ و الخوارج المشهورة التى نسبت إلى أول من بتدعها هذه أصول فرق الشيعة

و قال بها . أئمتهممنمنهم

و كذلك و الشعب التى تشعبت عنها فهى كثيرة، فأما الفروع التى تفرعت منها

إلا الفرقتينأئمة هاتين و الداعون إلى الجهـاد لايجمـع ذكـرهم الخارجون،

.كتاب مفرد
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و و أكثرهم اختلافا الخوارجو الشيعة و تفرّقا أشد فرق الأمة تمسكا بالأئمة،

١.]و براءة من ولاية بعضهم

و لأولاده : شيعة، لمشايعتهم على بن أبىالشيعةو انما سميت و:طالـب، ؛

و الموالاةالمشايعة: و الأصـحاب و الأنصـار و الشيعة: الأولياء و المناصرة،

و لِينَ(منه قوله تعالى: الأحزاب، َشِيَعِ الأْو و قوله:)فِي شِـي(، مِـنْ إِن عَتِهِوَ

بْراهِيمَ و منه)لإَِ  الكميت بن زيد الأسدى: قول،

و تحتـه هبـــغبار أثارته السّـنابك أصاذا الخيل ورّاها العجاج

و مالى إلاّ مشعب الحق مشـعبعةـــد شيــفما لى إلاّ آل أحم

و المشايع و يقال شيع الرجل: اذا صحبه، و المشعب: الطريق ة أيضا: المخالطة

و سـهم و منه يقال: سهم مشاع أى غير مقسـوم، و غيره، المشاركة فى الأمر

و سار، قال أبوذؤيب يصف ظبية:  شائع أيضا، كما يقال سائر

و هى ادماء سـارهافسوّد مـاء المـزد فاهـا فلونهـا كلون النئّور

و  آخر فى صفة الوتد: قالأى سائرها،

ق ــــوا ــــج أماس ــــهو مش ــزاءذال ــاره المع ــب س و غيّ ــدا فب

من السهم الشائع، فان صح هذا، فالشيعة جمـع مأخوذو قيل: إن اسم الشيعة

و هو ولده و الشيعة أيضا من غير هذا: مثل الأسد شاع، مثل حيرة جمع حار،

و لم و شيع هذا: للذى ولد بعده، و يقال: هذا شوع هذا يولدو هو الشيع أيضا،

و يقال: آتيك  ربيعة: شيع غد: أى بعد غد، قال عمر بن أبى غدابينهما،

ــدّعنا ــدا تص ــيط غ ــال الخل أ فــــلا تودّعنــــا؟ق أو شـــيعه

م١ ىاز ابوالقاسـم بلخـىتنها در نقل هارون نبوده، احتمالاًىآن شيع دهد گويندهٴى. اين كلام كه نشان

و بودهآمده و از اينجا به بعد شايد نمونهن را عيناًآیاست رايىها نقل كرده است. باشد كه اثر نشوان

مب،گرچه در بيشتر موارد،ها ديدهم بتوان در آن از ابوالقاسم بلخىتنباز .استىبر روايت
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و يقال: شـيع الراعـى و يقال: أقام شهرا أو شيعه، و يقال: إن الشيع: المقدار،

و و دعاها إذا استأخر بعضها: و شايع، إذا صاح بها، المصدر: المشايعة بإبله،

ذريح الكنانى، أخوو الشياع، الشياع: صوت مزمار الراعى، قال قيس بن أبى

 ليث بن بكر بن كنانة، المشهور بالعشق:

ــى ــنّ قلب ــذكرين يح ــا ت ــياعإذا م ــب تطــرب للشّ ــين النيّ حن

و يقال: شيعت النار بالحطب تشييعا إذا أذكيتهأحرقهو يقال شيعه: إذا و، ا به،

 المشيعّ: الشجاع، قال أبوذؤيب:

ــا ــت خيلاهم و تواقف ــادروا ــيعّفتب ــاء مش ــل للق ــا بط و كلاهم

و دال مهملة) أى خدع المشهورةالرواية (بالخاء المعجمة : بطل اللقاء مخدع

و يروى: مجذع (بالذال المعجمة مفتوحة) مرارا فى الحرب حتى صار مجربا،

و المشايع: اللاحق. أى مقطع، أى  مضروب بالسيف.

و7الذين شايعوا عليا الشيعةو كانت و عائشـة، و الزبير على قتال طلحة

و الخوارج فى حياة على  ثلاث فرق:،7معاوية،

و هم الجمهور الأعظم الكثير، يرون إمامة أبىمنهمفرقةـ1 و، و عمـر، بكـر

و أحدث الأحداث.  عثمان، إلى أن غير السيرة،

: أبابكر،9االلهّٰ، أقل من أولئك عددا: يرون الامام بعد رسولمنهمو فرقةـ2

لا يرون لعثمان إمامة؛ قال أيمن ابن،ثم عمر، ثم عليا  خزيم الأسدى:و

و بيعـةرقابله فى و عهد أبـىكعهد أبىالناس عهـد بكـرحفص

ُ الجاحظو حكى ، إلا من قدم عليـاً شيعياً سمّى:أنه كان فى الصدر الأول لاي

و عثمانى؛ فالشيعى: مـن قـدم عليـا علـى و لذلك قيل: شيعى، على عثمان؛

و العثمانى: من قدم عثمان على عليّ.  عثمان،

بن عطاء ينسب إلى التشيع فى ذلك الزمان، لأنه كان يقدم عليا واصلو كان

.على عثمان
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أولــى بالامامــة بعــد مــنهم يســيرة العــدد جــدا، يــرون عليــاً فرقــةو ـــ3

و يرون إمامة أبى9االلهّٰ رسول و عمر كانت من الناس على وجه الرأى، بكر

و لايخطئونهم، إلا أنهم يقولون: إن إمامـة و يصوبونهم فى رأيهم و المشورة،

و أصلح .على كانت أصوب

،7على هذه الأقوال الثلاثة، إلى أن قتل الحسين بن علـى الشيعةتزلو لم

 الشيعة بعده على ثلاث فرق: ثم افترقت

و إن الامامة بعدـ1 فرقة قالت: إن الامام بعد الحسين ابنه على بن الحسين،

الحسين فى ولده خاصة، لأنها استقرت فى يده فلم تكن لتخرج مـن أيـدى

و إنها تمضى قدماً لا شـمالاً لاتأخذ يمينـاً قدماً ولده إلى غيرهم، و إنهـاو ،

و لات و لاتكون إلا بنصّ مـن الامـام الأول لاترجع القهقرى مشى إلى وراء،

و إما و إن الأرض لاتخلو من إمام طرفة عين، إما مشهور على الامام الثانى،

لا لتزامهم بالامام. و لهذا سموا: بالامامية،  مستور،

لا دعى الفرقةو قالتـ2 و الثانية: لم يصح عندنا أن الحسين عهد إلى أحد،

ب :ـ يعنـونـينطنـَيعة، فنحن نقف حتى نرى رجلا من أحد البَ ابنه عليّ الى

و الحسين وـ ولد الحسن و شـجاعته، و علمـه، و زهـده، يصحّ لنا ولادته،

و يباين الظـالمين، فتلزمنـا طاعتـه، و كرمه، يشهر السيف، و ورعه، عدالته،

ى بن فسموا: الواقفة، فمكثوا بعد قتل الحسين ستين سنة، حتى قام زيد بن عل

.فى زمن هشام بن عبدالملك، فبايعوه، فسموا: الزيدية الحسين بالكوفة،

و هـو الفرقةو قالتـ3 الثالثة: إن الامام بعد الحسين أخوه محمد بن علـى،

و احتجوا فى ذلك بأن علياً ابن أحضره فـى وقـت وصـيته مـع7الحنفية،

و وصاهما ببرّه و وصاه بطاعتهما، و الحسين، و تعظيمه، قالوا: أخويه الحسن

و هـذه الفرقـة تسـمى: و له شرك فـى الامامـة، فلم يحضره فى الوصية إلاّ
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ُ ب و هو مولى لبطن من يلـةجَ الكيسانية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: كيسان،

و قيل: إن كيسان مولى لعلى .7بالكوفة،

و إن عليا سـماه بـذ هو المختار بن أبى كيسانو قيل: إن و عبيد الثقفى، لك،

بنكان المختار كيسانياً و يقول: إن محمد الحنفية، سـيموت،، يؤمن بالرجعة،

و كان يدعى أن خروجه كان عـن و شيعته، فيملأ الأرض عدلا، ثم يبعث هو

عُ و تتبع قتلة الحسين بن على، فقتل و ابنـهر بن سعد بن أبىمَ أمره، وقـاص

و قتل شمر بن ذى و وجـه ابـراهيم بـن الجوشـن الضـبابى، حفص بن عمر،

و غلب على الكوفة، حتى خرج نفر و غيرهم، الأشتر، فقتل عبدااللهّٰ ابن زياد،

من أهل الكوفة يستنجدون أهل البصرة على المختار، فخرج أهل البصرة مع

و كان فى عسكر مصـعب: عبـدااللهّٰ بـن علـى بـن مصعب بن الزبير، فقاتلوه،

فق أبى و محمد بن الأشعث ابن قيس، تلهما المختار؛ ثم قتل المختـار، طالب،

و عقب المختـار بالكوفـة و ستين، قتله صراف بن يزيد الحنفى فى سنة سبع

و هـو أحـد و ينزل عليـه قرآنـا، و كان المختار يزعم أن جبريل يأتيه كثير،

و فى الحجاج ابن  يوسف: الكذابين، قال فيه أعشى همدان،

ــا منه ثانـــــم الكذّابــــإن ثقيف و كـذّاب انـــكذّابها الماضى

انـحين طغى الكفر بعـد الإيمـانـــــإنا سـمونا للكفـور الفتّ

يا ربّ مكنّ مـن ثقيـف همـدانبالسيد الغطريـف عبـد الـرحمن

و ولـد سـعيد بـن توّعدو كان المختار أسماء بن خارجة بن حصن الفزارى،

ذى قيس ابن و بلغ أسماء بـن خارجـة مرت الهمد يزيد بن انى، بهدم داريهما،

(لتن زلن مـن السـماء نـار أن المختار يقول لأصحابه: إنه نزل عليه فى قرآنه:

و يلى على ابـنحرقبالدهماء، فلت قـدأ الخبيثـة،نّ دار أسماء!!) فقال أسماء:

لا عمل فى دارى و قرآنا!! أقف بعد هذا؛ فهرب أسماء من المختار، فهدم داره
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و حالتأحرق الأهمدان دون دار صاحبهم؛ فقال عبد ها، سـدى، االلهّٰ بن الزبيـر

:فى هدم دار أسماء مضريؤنب

كتائب من همدان صـعر خـدودهاأصـحرتفلو كان من همدان أسماء

و ما فى الناّس حـىّ يقودهـاعــــلهم كان ملك الناّس من قبل تبّ تقود

بنو قيل لعبد يعمد إلى كرسى فيجعله على بغل أشـهب، : إن المختار عمرااللهّٰ

و يستنصـرون و أصحابه فيستسقون به و يحفّ بالديباج، ثم يطوف حوله هو

و يقولون: هذا الكرسى فينا، مثل تابوت آل موسى عمـر: فـأينل ابنفقا، به،

 بعض جنادبة الأزد عنه؟

ا ابن االلهّٰ لكلبى: يعنى: جندب بن كعب بن عبدقال هشام بن محمد بن السائب

حر بن عامر بن مالك بن ذهل بن ثعلبة بن ظبيان، قاتل الساحر الـّذي يقـال

و له: و كان يلعب للوليد بن عقبة، يريد انه يقتل رجـلا، ثـم يحييـه، بستانى،

فى فم ناقة، ثم يخرج من حيائها، فرآه جندب بن كعـب يفعـل ذلـك؛ يدخل

ال،هذاماً فقال لمولى له صقل: اعطنى سيفاً جُ فأعطاه نـدب إلـى سيف، فأقبل

ه، ثم قال: أحيي نفسك، فأخـذه الوليـد بـن عقبـةلَتَ الساحر فضربه ضربة فقَ

و صومه، خلى سبيله؛ فأخذ الوليـد فحبسه؛ فلما رأى السّجان صلاة جندب،

و أصحابه:  السجان فقتله؛ قال أعشى همدان فى المختار

شيعة الكفر عـارفو أنىّ بكم يائةــم سبيــكم أنكــدت عليــشه

و إن سعت و نهــشبو أن ليس كالكرسى فينا و خـارفـام حواليه م

ط و تمسّــو إن شاكر لاــبأعحتــافت به و أدبرت ساعفــتواده

بن على بـن الحسـين بـن : رافضة، لرفضهم زيد الشيعةو سميت الرافضة من

وج معه، حين سألوه البراءة من أبـىو تركهم الخروطالب، على ابن أبى بكـر

. عمر، فلم يجبهم إلى ذلك
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جمـع7قال: لما اسـتتب الأمـر لزيـد بـن علـى الحكمو روى عوانة بن

و أمرهم بسيرة على بن أبىأصحابه . طالب فى الحرب فخطبهم

ق و عمر؟، فما تقول فى أبىمقالتكد سمعنا فقالوا:  بكر

و ما عسي صَ فقال: و9االلهّٰ با رسولحِت أن أقول فيهما؟ بأحسـن الصـحبة،

و جاهدا فى االلهّٰ حق جهاده، ما سمعت أحداً من أهل بيتـى تبـرأ هاجرا معه،

لا و .يقول فيهما إلا خيراً منهما،

و لـيس قـد وثبـا علـى أهل بيتـك، ورد مظـالمهم اذاً بدمقالوا: فلم تطلب ،

و حملا ال ناس على أكتـافكم، يقتلـونكم إلـى سلطانهم، فنزعاه من أيديكم،

 يومكم هذا؟

و سنة رسوله. إنمافقال لهم زيد: و على الناس، فلم يألوا العمل بكتاب االلهّٰ  ولياّ علينا

و عمر لم يظلماك! فلم تـدعونا، إن كان أبوقالوا: فلم يظلمك بنو أمية إذاً بكر

و هم ليسوا لكم ظالمين، لأن هؤلاء إنم ا فـى ذلـكا تبعـوالى قتال بنى أميةّ،

و عمر؟ سنة أبى  بكر

و لأنفسـهم، أبابكرفقال لهم زيد: إن و عمر ليسا كهؤلاء، هؤلاء ظالمون لكم

و إنما أدعوكم إلى كتاب االلهّٰ ليُ أنو لأهل بيت نبيهّم، و إلـى السـنة عمل بـه،

و إلى و تنفـى، البدعيعمل بها، و إلى الظّلمة من بنى أميةّ أن تخلـع أن تطفأ،

و لست عليكم بوكيل فان و إن أبيتم خسرتم، . أجبتم سعدتم،

و إلا رفضناك!! برئتقالوا: إن  منهما

: إنه سـيكون7قال لعلى9االلهّٰ : االلهّٰ أكبر، حدثنى أبى أن رسولفقال زيد

يعرفون به، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشـركون.زٌ قوم يدعون حبنّا لهم نبَ

.اذهبوا فانكم الرّافضة

.يومئذ فسماهم: الرافضة، فجرى عليهم هذا الاسم رقوا زيداً ففا
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لا أعلم كورة و قُ قال البلخى: و بلاد ادريسو أهلها معتزلة.يغلب فيها التشيع إلاّ مّ

هم علـى أميـر المـؤمنين علـى بـنو سميت الخـوارج: خـوارج، لخـروج

ر7طالب أبى و محاربتهم اياهضىو .االلهّٰ عنه،

:الخوارج يسمون بهاو لهم أسماء غير

و تقصر.الحروريةفمن أسمائهم:  : سموا بذلك لنزولهم بحروراء، اسم قرية، تمد

 : سموا بذلك لأنهم يقولون: إنهم شروا أنفسهم من االلهّٰ بالجهاد.الشّراةو من أسمائهم:

و قـالوا:أسمائهمو من  : المحكمة: سموا بذلك لانكارهم التحكيم فى صفين،

اللهّٰ .لا حكم إلا

لاأسمائهمو من و هم و يرضو: المارقة: ن بسائر الأسماء، يرضون بهذا الاسم

، قاتـل أميـر المـؤمنين علـى بـن الرحمن بن ملجم المرادىو كان منهم عبد

 االلهّٰ عنه. طالب رضى أبى

و كان يـرى محمدو كان على بن ، الذّي يسمى علوى البصرة، من الخوارج،

.الأزارقةرأى

و و الصبيان تدل على ذلك. عالهأفقال البلخى:  فى النساء

و له ألا خطبةقال: و االلهّٰ أكبر، ، لا إله إلا االلهّٰ يقول فى أولها: االلهّٰ أكبر، االلهّٰ أكبر،

. اللهّٰ لا حكم إلاّ

و كان خرج بالبصـرةأنو كان يرى و كان أنصاره الزنج، الذنوب كلها شرك،

و مائتين، فقتله على بن أحم و خمسين د الموفق.سنة خمس

، فمن الناس من يقول: هو على بن محمد بـن علـى بـن اختلافو فى نسبه

 طالب. بن على بن الحسين بن على بن أبى أحمد ابن عيسى بن زيد

و إنه من أهل الرى من قرية يقال لها: وزوى.يقولو من الناس من  : إنه دعى،

 العلوى الزيدى الكوفى: محمدو فيه يقول على بن
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ــت أو لنقول لك ابـن عمـك مـن تعيـذي ـــلتبّ ـــوح أو لهـ ود؟ـ

و لو نسـب اليهـود الـى القـروداـــا بـلا نسـب إلينـلهجت بنـ

و أنـت علـى البريـدل كأنـّاـا علـى عجــلحقت بنـ على وطن

؟حكــام اليهــودِفمــن يرضــى بأاك ابـن عـمّـنا قـد رضينــفهب

و سجستان.الخوارجو الكور التى تغلب عليها و عمان، و الموصل،  : الجزيرة،

و أئمتهم من الأزد من بطن يقال له: التحمد بن حمى بن و أهل عمان أباضيةّ،

همن بن نصر بن زهران بن كعب بن عبدغيما و االلهّٰ بن مالك بن نصر بن الأزد،

.غير منقطعين من سائر الكور

. من الأباضيةّ باليمن: طائفة من همدان فى مغارب همدانو

.من بشق، بطن من بطون همدان من همدان أيضاً موتحضربطائفةو منهم أيضاً

و أوليائه: و ليس من الخوارج، بل من أنصار على و ممن أنكر أمر الحكمين،

و الأشتَ و الحسن بـن أبـىالنخعىّر الأحنف بن قيس، و الحسـن البصـرى،،

و بعده.7هؤلاء يتولون علياً  قبل التحكيم

أهـل محمـد، يرجون أمر أهل الكبائر، مـن لأنهمة،يّة: مرجيّو سميت المرج

لا و و يحتجـون إلى االلهّٰ تعالى، لا علـى تعـذيبهم، و يقطعون على العفو عنهم

وَ(بقوله تعالى: بهُُمْ يعَُذ ا إِم ، ِ لأِمَْرِ االلهّٰ مُرْجَوْنَ عَلـَيْهِمْوَ آخَرُونَ يتَوُبُ ا و)إِم

و لو تهدد إخلاف يقولون: و كرم، و تفضل و إخلاف الوعيد عفو الوعد كذب،

أو رجل عبداً و توعده بالجلد و خالف أمره، و عصى من عبيده قد أساء إليه،

و أخلف وعيده، ما كان القتل أو الصلب أو غير ذلك من العذاب، ثم عفا عنه،

و احتجوا بقول الشاعر عامر بن الطفيل: يسمى كاذبا عند ال  عرب؛

لا لايرهب ابن العمّ منىّ صـولتىو دّدـــه المتهـإحنتى من قولو

و وعدتــهــــو إنــى إذا أوع و منجز موعدىدته لمخلف ميعادى
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ي لاقالوا: فجائز أن و أهل الكبائرمن يعذب أحداً خلف االلهّٰ وعيده فى القرآن،

و أرجوا الأمر فى ذلك إلى االلهّٰ و يجوز أن يعذبهم بقدر ذنوبهم، من المسلمين،

و أرجئوا، و التخفيف، فسموا: المرجتعالى، يقال: أرجوا ة.يبالهمزة

و المرج الاسلاممن كورو ليس .ن عليها إلا القليل منهاة غالبويكورة إلا

بايالمرجو و الشمريةّة على ضربين: منهم يقولون و التوحيد، مثل: الغيلانيةّ .لعدل

و التشبيه. و ضرب منهم يقولون: بالجبر

الرحمن بـنى الحجاج بن يوسـف الثقفـى، مـع عبـدعلةيالمرجو خرجت

أ رسـول أحـدكم فـى الأشعث، حين قال الحجاج على المنبر: أيها النـاس،

و كان الشـيعىّ فـيمن حاجته أكرم أم خليفته فى أهله؟ فقالوا: إنه كفر بذلك؛

ا و خرجت منهم الغيلانية مع يزيد بن الوليد الناقص على لخليع الكافر خرج،

.وهلالوليد بن يزيد فقت

لا أصـل لهـا فـى الحشويةو سميت : حشوية، لأنهم يحشون الأحاديث التى

و9االلهّٰ ديث المروية عن رسولالأحا و ليسـت منهـا، ، أى يدخلونها فيهـا

و التشبيه.جميع الحشوية يقول  ون بالجبر

وو سميت العامّة: عامة، لالتزامهم بالعموم، الذّي اجتمع عليه أهل الخصوص،

لا و و يعرفون شيئاً هم الذين يقولون بالأصول ، و يقـرون بـااللهّٰ مـن الفـروع،

م و و كتابه، لابرسوله، و شىا جاء به رسوله على الجملة، ء مـن يدخلون فى

. الاختلاف

و قولهم فى كل ما يفعلونه قدّرهةالقدريّو سميت : قدريةّ: لكثرة ذكرهم القدر،

 االلهّٰ عليهم.

و الصحيح ما قلناه، لأن من أكثر من ذكـر يسمونو القدرية : العدلية، بهذا الاسم،

و مـنء نسب إليه، مثل من أكثر من رواية النحو، نسب إليه، فقيـل: شى نحـوى،

و أكثر من رواية اللغة نسب إليها، فقيل و كذلك من أكثر مـن ذكـر القـدر، : لغوى،
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و القياس فى ذلك مطّرد.  قال فى كل فعل يفعله: قدره االلهّٰ عليه، قيل: قدرى،

و ذلك أن المسلمين المعتزلةو سميت : معتزلة، لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين،

.اختلفوا فى أهل الكبائر من أهل الصلاة

. : هم كفار مشركونالخوارجفقالت

و بمـاةيالمرجقال بعضو و بكتابـه، و رسـوله : إنهم مؤمنون لاقرارهم بااللهّٰ

و إن لم يعملوا به.  جاء به رسوله،

لا لانسمهمو قالت المعتزلة: و لا بالايمان؛ و و بالكفر يقولون: إنهم مشركون

و لكن يقولون: إنهم فسـاق؛ فـاعتزلوا القـولين جميعـاً و قـالوالا مؤمنون، ،

ن المنزلين، فسموا: المعتزلة.بالمنزلة بي

لـة، لاعتـزالهم مجلـس الحسـن بـنو من الناس من يقول: إنما سـموا معتز

و من تبعه، ذكر ذلـك أبى و كان الذّي اعتزله عمرو بن عبيد الحسن البصرى،

 ابن قتيبة فى المعارف.

فـى7طالـب وا معتزلة، لاعتزالهم على بن أبـىو من الناس من يقول: سم

و لي و أكثرهم إلا القليل الشاذ مـنهم، جمهورس كذلك، لأن حروبه، المعتزلة،

و تبـر7يقولون: إن علياً و إن من حاربه فهو ضال، أوا كان على الصواب،

لا و يتولون أحدا ممن حاربه إلا من صحت عندهم ممن لم يتب من محاربته،

و من كان بهذه الصفة فليس بمعتزل عنه لا7توبته منهم؛ و ي، سمى يجوز أن

 بهذا الاسم.

نبيها: أميـر المـؤمنين علـى بـن : إن أفضل الأمة بعد المعتزلةمنو قال كثير

 لنظرائه فى خصال الفضل فى الدين. بتقدمهطالب رضى االلهّٰ عنه، أبى

و هـذا-١شرح الأصول الخمسةالجباّر بن أحمد، فى قال قاضى القضاة عبد[

و نه تعليق مانكديمىقاضى. منظور شرح اصل١ به عبدالجبار است اين خـود.چاپ رسيده است كه

از هارونى است؛ چرا كه ظاهراً متن اصـلى شايد نشانى ضعيفى باشد بر اين امر كه اين مطالب به نقل

هي الخمسه اصول شرح  گاه به يمن نرسيده بوده است.چقاضى عبد الجباّر
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و بعض البصريالقول هو الذّي يقول به أكثر شيوخنا البغدا ين، هو الـّذي ديين،

رنصره الشيخ أبو عبد و المشهور فى كتب أبىااللهّٰ ، و أبى حمه االلهّٰ هاشـم، على

و إنما استحق-الوقوف فى ذلك لا مـن7قال: الفضل من جهـة الأفعـال،

و هـى مـع ذلـك جهة الأخبار، التى يرويها الشيعة، لأنها غير مجمع عليهـا،

و الأفعا و تحتمل التأويل، ل التى استحق بها الفضل فـى الـدين، فهـى العلـم

و و الورعالتبحر فيه، و السـبق إلـى الاسـلام، و الهجـرة، و التقـى، و الزهد

و معلوم و الأصول؛ و تعليم الناس الفروع و جل، و الدعاء إلى االلهّٰ عز الجهاد،

ل من حال أمير المؤمنين التقدّم فى هذه الخصال، فيجب أن نشهد بأنـه أفضـ

لا بأن الأخبار دلتّ على فضله.  الأمة،

و التوحيد. لسانو المعتزلة يسمون: و يسمون: العدليةّ، لقولهم بالعدل  الكلام،

و قيل: إن المعتزلة ينظرون إلى جميع المذاهب كما تنظر ملائكة السماء إلـى

و الكتب المؤلفات فى دقائق و لهم التصانيف الموضوعات، أهل الأرض مثلا،

و جل، مـاالتو اللهّٰ عز و التنزيه و العدل و لايوجـد حيد، لايقـوم بـه سـواهم

لا و و كـل مـتكلم بعـدهم يحيط به علماً لغيرهم، و جـل، لكثرته إلا االلهّٰ عز

و لهـم فـى معرفـة المقـالات و يمشى على آثارهم؛ و يغترف من بحارهم، ،

ع و حفظ عجيب،المذاهب المبتدعات، تحصيل لا ظيم، يقـدرو غوص بعيد،

و الدراهم. ينقدونعليه غيرهم،  المذاهب كما تنقد الصيارفة الدنانير

لي9المعتزلة أسانيد تتصل بالنبى لمذهبو يقال: إن س لأحد مـن فـرق،

لا و و ذلك أن مذهبهم مستند الى واصـل الأمة مثلهم، يمكن خصومهم دفعه،

و إن واص و هـو بـن أبـىلا يستند الـى محمـد بـن علـى بن عطاء، طالـب

و الى ابنه أبى ابن إهاشم عبد الحنفية، و ن محمد يسـند االلهّٰ بن محمد بن على،

و أن عليا يسند إلى النبي إلى أبيه على بن أبى ١.]9طالب رضى االلهّٰ عنه،

از كتاب . اين بخش احتمالا١ً از بلخىهارون دنبالهٴ نقل و با عقايـد نشـوان حميـری دربـارهٴ استى

.معتزله چندان سازگار نيست
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و كانو كان واصل بن عطاء من أهل المدينة، رباّه محمد بن الح و علمّه، نفية

و حكى هاشم فى الكت مع ابنه أبى اب، ثم صحبه بعد موت أبيه صحبة طويلة؛

عن بعض العلماء أنه قيل له: كيف كان علم محمد بن على؟ قال: إذا أردت أن

.تعلم ذلك فانظر الى أثره فى واصل

و كان واصل الحسن البصرى إلى البصرة، فلزم الحسن بن أبى واصلثم انتقل

يَ الراء من كلامـه فـى محاجتـه وض نفسه، حتى أسقطرُ ألثغ بالراء، فما زال

و خطبه .للخصوم

و له الخطبة المشهورة التى ارتجلها بح االلهّٰ بن عمـر بـن ضرة عبدقال البلخى:

 عبد العزيز، فأسقط منها الراء، فذكرته الشعراء بذلك، قال الشاعر:

عرو جانب الرّاء حتىّ احتال للشّو يجعل البرّ قمحـا فـى تصـرّفه

و القـول يعجلـه طرـــفعاد بالغيث إشفاقا من المو لم يطق مطرا

 الأنصارى: صفوانو قال

ــاقمـــا يحاولـــهملقّـــن مفهـــم في ــوّاب آف ــواطره ج ــمّ خ ج

و قال آخر:

و الاقوام قد حفلوا و حبرّوا خطبا ناهيك من خطـبتكلفوا القول

هبــكمرجل القين لمّا حفّ باللّى بديهتـهـلا تغلــــفقام مرتج

و الإغراق فى الطّلبو جانب الرّاء لم يشعر بهـا أحـد قبل التصّفحّ

و قال آخر:

ــل ــر قائ لا كتحبي ــه ــذا بدي ــهرافه ــول زوّره ش ــا أراد الق إذا م

و قال آخر:

و قـامععليم بإ لكلّ خطيب يغلب الحـقّ باطلـهبـدال الحـروف

و بشارو قال و كان واصل يكنى بأبىبن برد الموعت  حذيفة: ذكر خطبته،
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من خطبة بدهت من غير تفكيـرأبا حذيفـة قـد أوتيـت معجبـة

تحبيـرلمسكت مخرس من غيرو إنّ قولا يروق الخالـدين معـا

من أصحاب الحسن أنه قال: ما كنا نعد علينـا أيـام جليلو روى عن رجل

 واصل ملكا.

فأنفـذ إلـىو فرق واصل رسله فى البلاد، يدعون إلى دين االلهّٰ]:البلخىقال[

و هنالك بلد يدعى البيضاء، يقال المغرب: عبد االلهّٰ بن الحارث، فأجابه الخلق،

.، يعرف أهله بالواصليةإن فيه مائة ألف يحملون السلاح

. : القاسم بن الصعدىاليمنو أنفذ إلى

.: أيوب بن الأوترالجزيرةو إلى

و مناظرتهخراسانو إلى و أمره بلقاء جهم .: حفص بن سالم،

و سـليمان بـن الحسنو إلى الكوفة: و هو من أصحاب الحسـن بن ذكوان،

إ و و كـان أستاذ أبـىعثمان الطويل، لى أرمينية: عثمان بن أبىأرقم الهـذيل،

و أنفذ رج إلى أرمينية، فقال له: يا أباواصل قال له: اخ حذيفة، خذ شطر مالى

غيرى. فقال له: أنت يا طويل، فلعل االلهّٰ أن يصنع لك!! قال عثمان: فخرجـت

و كـان و أجابنى أكثر أهل أرمينيـة. فربحت مائة ألف درهم عن صفقة يدى،

رى المسجد تصلى عندها حتى يعرف مكانك، ثم قال له: الزم سارية من سوا

و من شهر كذا فابتدئ فى الدعاء للنـاس إلـى الحـق، فـاتى كذاإذا كان كذا

و االلهّٰ ، و الرغبة إلـى االلهّٰ و نبتهل فى الدعاء لك أجمع أصحابى فى هذا الوقت

. ولىّ توفيقك

ا،ء كـان بينهمـو عتب رجل من المعتزلة جليل على عمرو بن عبيد فى شـى

:فانشد معرّضا

و مـا تفنـى عجائبـه، و استأصـل الرّاسـاإنّ الزّمان، أبقى لنا ذنبا
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 االلهّٰ واصل بن عطاء!! يرحمثم قال:

و قد اغرورقت عيناه؛ ثم قال: نعم، يرحم االلهّٰ واصـل عمروقال: فرفع رأسه،

أ و االلهّٰ ما رأيت و كنت له ذنبا، و ابن عطاء، كان لى رأسا، عبد من واصل قط،

و االلهّٰ و االلهّٰ ما رأيت أعلم مـن واصـل قـط، االلهّٰ ما رأيت أزهد من واصل قط،

لا إله إلا هو، لصحبت واصل بن عطاء ثلاثين سـنة، أو قـال: عشـرين الذّي

 سنة، ما رأيته عصى االلهّٰ قط.

و مصنفو الكتب، منهم: أبوحذيفة واصل ابن عطـاء المذاهبو أرباب ، من المعتزلة،

و روى عمرو عن واصل عن الحسن بن أبى وو عمرو بن عبيد، الحسـن البصـرى،

و أبى و سفيان بن عتبة، و سفيان الثورى، و أبى روى عن عمر  مطيع. يوسف،

و هو من أهل البصرة و عمرو: أبوالهذيل محمد بن الهذيل العلاف، و بعد واصل

و أبوإسحاق إبراهيم بن سيار النظ و هو من أهل البصـرة؛ مولى لعبد القيس؛ ام،

و هشام بن عمرو الفُ السلمىو أبوالمعتم بن عباّد و أبوسـهل بشـر ابـن، وطى،

و أبـوعمر ثمامـة بـن و جميع معتزلة بغـداد، المعتمر رئيس المعتزلة بالبصرة،

و غير هؤلاء أيضا و أبوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ الكنانى، أشرس النميرى،

و  هم كثير لايجمع ذكرهم إلا كتاب مفرد.ممن صنف الكتب منهم،

معو بن علـى بـن االلهّٰ بن الحسن بن الحسنبن عبد ابراهيمخرجت المعتزلة

و أبى و رئيس المعتزلة يومئذ: بشير الرحـال، طالب على أبى جعفر المنصور،

مِ و عليه ابن ياسر، صوف، متشبها بعمّارعةدرَ كان متقلدا سيفا حمائله تسعة،

و فقتلوا بين و ذلـك أن أصـحاب ابـراهيم انهزمـوا، فوقـف هـو يديه صبرا،

 المعتزلة، فقتلوا جميعا بباخمرى على ستة عشر فرسخا من الكوفة.

.يقول: ما خرجت المعتزلة حتى مات عمرو بن عبيد المنصورجعفرو كان أبو

، النفس الزكية، كتب إلـى عمـرو بـن كان بلغ المنصور أن محمد بن عبدو االلهّٰ
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و أرسل إلى عمرو بن عبيد، فلما عبيد يس تميله؛ فضاق المنصور بذلك ذرعا،

و شرفه، االلهّٰ كتب إليك كتابـا؛و قال له: بلغنى أن محمد بن عبد وصله، أكرمه

قال عمرو: قد جاءنى كتاب، يشبه أن يكون كتابه؛ فقـال لـه المنصـور: فـبم

و لكـن أجبته؟ أن قال: لم أجبه إلى ما أراد؛ فقـال المنصـور: أجـل، أحـب

و لئن كنت كذبتك تقيـة، لأحلفـن لـك تحلف لى ليطمئنّ قلبى؛ فقال عمرو:

و العـدل، تقية؛ فقال له المنصور: أعنى بأصحابك؛ فقال له عمرو: أظهر الحق

 يتبعك أهله.

 عثمان.: عظنا يا أباالمنصورفقال له

أ لم تـر فقال عمرو: أعوذ بااللهّٰ من الشيطان الرجيم، بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم،

.كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد .... إلى آخرها

 إلاّ الساعة. فبكى المنصور بكاء شديدا كأنه لم يسمع تلك الآيات

و االلهّٰ ثم قال: اتق ، فان االلهّٰ قد أعطاك الدنيا بأسرها، فأفقد نفسك منه ببعضـها،

ك، ثـم اعلم أن الأمر الذّي صار أليك إنما كان فى يد غيرك ممـن كـان قبلـ

و أحذرك ليلـة تمخـض و كذلك يخرج منك إلى من هو بعدك، أفضى إليك،

 صبيحتها عن يوم القيامة.

.بكاء شديدا، كبكائه الأول، حتى كادت نفسه تفيض المنصورفبكى

 المؤمنين فقد أتعبته منذ اليوم.له سليمان بن مخالد: رفقا بأمير فقال

و ماذا خفت لا أبا لك، ؟ فقال له عمرو: اسكت  عليه إن بكى من خشية االلهّٰ

، قال له المنصور: هل من حاجة يا أباعثمان؟ فقال عمـرو: بالنهوضفلما همّ عمرو

و ذلك ألا تبعث إلى حتى آتيك؛ قال المنصور: إذا لانلتقى؛ فقـال عمـرو: عـن نعم،

و انصرف عمرو. و ودعه. ،  حاجتى سألتنى؛ فقال المنصور: أستحفظك االلهّٰ

]على ما حكـى البلخـى:[و القول بالعدل، الاعتزاللب عليهاتغ التىو الكور
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و هى من بناء الشياطين لسليمان بن و تدمر أيضا، و هى مدينة كبيرة؛ عمانة،

ك7َداوود و أهلها و بلاد المدارح كلها، و تـدمر أيضـا فـىلَ؛ و قضاعة، ب

و عامّـة كلـب و أعرابهم بين حمص إلى رحبة مالك بـن طـوق، أيدى كلب

و بعلبك، يذ و أزكه، و كثير من قرى الشام، منها: نهبا، هبون مذهب الاعتزال؛

و غير ذلك.

و هى كورة كبيرة، يقال إن فيهـا مائـة ألـف يحملـون و من الغرب: البيضاء،

و و بها أيضا صنف من الصـفرية؛ و قد تقدم آنفا، السلاح يقال لهم: الواصلية،

عبطنجة: بدو هى بلاد إدريس بن إدريس بن ن الحسن بـن الحسـن بـن االلهّٰ

ك على ابن أبى و و هم معتزلة، ان رئيسـهم اسـحاق بـن محمـود بـن طالب،

و عبد االلهّٰ بن الحسن، حين ورد هو الذّي اشتمل على إدريس بن عبدالحميد،

 عليه، فأدخله فى الاعتزال.

و هم أبناء فارس الـذين بـاليمن، ثـم و أصحابه، و من اليمن: وهب بن منبه

و كـان بنـو أميـة ارتدو ا بعد ذلك عن الاعتزال، حين وليت بنو أمية الـيمن،

االلهّٰ عنه، فضربوا من الأبنـاء لهـذا شيعة، لمحبتهم عليا رضى يسمون المعتزلة:

و سبعين رقبة، فارتدّوا عن ذلك.  السبب اثنتين

و بعضهم خوارج. و بعض أهل أذربيجان، و فيهم ضرارية، و أكثر أهل أرمينية،

ك و هى كورة عظيمة فيها بشر كثير، يقالو من ور الأهواز: عسكر مكرم كلها،

و و سـتر، و رامهرمـز، إن بها مائة الف حائك، سوى سائر أهل الصـناعات،

و غير ذلك.  السوسن

و كورة أيضا بكرمان. و غيرها أيضا. و من كور فارس: سيراق،

و قيل عا و كورة أيضا غيرها،  مة السند.و من كور السند: المنصورة،

و عامة البصرة. و عامة الأيلة، و البحرين، و من جزيرة العرب: هجر،
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:نيالع الحوركتابازيديگريهابخش

:الناس فى عذاب الأطفال المشركين اختلفو

و بشيربنفقال واصل و محمد بن الحنفية، و غيلان، و عمرو بن عبيد، عطاء،

و الحسن بن أبى و الحسن البصرى، الرجال، و عبد الواحد بن زيـد، و قتادة،

و النجدات من الخوارج: أطفال المشـركين فـى و الميمونية، جميع المعتزلة،

و احتجوا بقول االلهّٰ تعالى و لايقع العذاب إلا على البالغين، كلُ امْرِئٍ(: الجنة

رَهِينٌ كَسَبَ أُخْرى(و بقوله:)بِما وِزْرَ لـَيْسَوَ(و بقولـه:) لاتزَِرُ وازِرَةٌ أَنْ

سَعى إِلا ما نْسانِ .)لِلإِْ

و ليس للأطفال كسب يرتهنون به.  قالوا:

و سائر الخـوارج: أطفـال المشـركين فـى و الحشوية، و قالت المجبرة كلها،

و احتجوا بأن االلهّٰ تعالى خسف الأرض بقـوم النار، لأنهم بعض من أبعاضهم،

و فيهم الأطفال، قالو و أغرق قوم نوح و أغرقهم مـع لوط، ا: فلما خسف بهم

و لايسأل عما و كل فعل االلهّٰ عدل، آبائهم، قلنا: إنه يعذبهم مع آبائهم فى النار،

و هم يسألون.  يفعل

و المريسـى عبدااللهّٰو قال و حسين النجار و ابن التمار من الزيديةّ، بن يزيد،

 من المرجئة: أطفال المشركين خدم أهل الجنة.

و يجـوزـ إلا هشام بن الحكمـ ميعاًو قالت الروافضج : يجوز أن يعذبهم،

.عنهمأن يعفو

؟و اعلم أن الناس اختلفوا فى النبوة: هل هى مخصوصة أم مكتسبة

و أبوخالد الأعمى المشـعبذـ التناسخ أصحابفقال منهم أبوخالد الهمدانى،

و من قال بقولهم و احتـ الواسطى، جـاجهم فـى : إن النبوة مكتسبة بالطاعة،

ذلك أنهم قالوا: لو كانت النبوة من طريق المثوبة على اكتساب الطاعة لكانت
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و لو كانت جبراً و ضرورة، من جبرا و لو كان لكانت الأنبياء غير ممتنعه منها،

 الأنبياء ثواب على فعل االلهّٰ فيهم، فصح أنها مكتسبة بالطاعة.

و المريـ النجار حسينو قال و هشام بـنيسى من المرجو من قال بقوله، ة،

و من قال بقولهم و تفضّـلـ الحكم و جـل، : إن النبوة خصوصية من االلهّٰ عز

و إن االلهّٰ يثبت النبوة على الأنبياء تفضـلا،و جبراً على من تفضّل عليه قسراً ،

و على االلهّٰ جزاء و يثبتهم على الطاعة دون النبوة جزاء، كما تفضل بها عليهم،

 المحسنين.

و من قال بقوله: النبوة أمانة قلدها االلهّٰ تعالى من كـانو قال واصل بن عطاء،

و الثبات عليها، من غير جبر، لقوله تعـالى: و القبول لها، فى علمه الوفاء بها،

رِسالتَهَُ( يجَْعَلُ حَيْثُ أَعْلَمُ ُ أى لم يجعلها االلهّٰ تعالى إلا فـيمن علـم منـه)االلهّٰ

ل و القبول لا على الوفاء بها و تأديتهم الرسالة، و ثواب الأنبياء على قبولهم ها،

و تعريضهم. تعالىفعل االلهّٰ  فيهم

 وقال بهذا أبو الهذيل وبشر بن المعتمر والنظام وسائر العدلية.

و سلم و آله :اختلف الناس فى الحجة بالخبر بعد النبي صلى االلهّٰ عليه

.9االلهّٰ، الا عن الامام، عن رسول9االلهّٰ فقالت الإمامية: لاتعقل الحجة بعد رسول

الا بشـهادة أربعـة9االلهّٰ قالت الزيدية: لاتثبت الحجة فى الخبر عن رسول

 رجال من أهل العدالة، قياسا على شهادة الزنا.

9االلهّٰ : الحجة فى الخبر عـن رسـولـةيالفضللاإـ كلها الخوارجو قالت

و جل: لقولبشهادة عدلين، أَ(االلهّٰ عز مِنْكمُْوَ عَدْلٍ ذَوَيْ .)شْهِدُوا

الا مـن ثلاثـة9: لاتعقل الحجة عند الاختلاف من بعد النبيالنظامو قال

 أوجه:

 من تنزيل لايعارض بالتأويل.نصمن-أ
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 أو من اجماع الأمة على نقل خبر واحد لاتناقض فيه.-ب

من-ج و ضرورته. جهةأو  العقل

و بقوله: قال أكثر المعتزلة.

بشهادة عشـرين رجـلا9االلهّٰل أبوالهذيل: الحجة فى الخبر عن رسولو قا

يغَْلِبـُوا(من أهل العدالة، لقوله تعـالى: عِشْـرُونَ صـابِرُونَ مِـنْكمُْ يكَـُنْ إِنْ

.)مِائتَيَْنِ

و غـيلان بـن عمـرو بـن عبيـد: لاتعقـل الحجـة الا و قال واصل بن عطاء،

و عـدم بالاجماع، إما فى اجماع الأمة على الخط و الكذب من بطلان الدين أ

. الاسلام

كتاب الأخبار: ان من الناس من يقول: إن الحجـة فـىفىو حكى الجاحظ

شهادة سبعين رجلا، من أهل العدالة، لقولـه تعـالى:9االلهّٰ الخبر عن رسول

مُوسى( لِمِيقاتِناوَ اخْتارَ رَجُلاً سَبْعِينَ .)قَوْمَهُ
مكلو قالت الحشوية: ، فهـو9يأتى بخبر مسند عـن النبـي العلماءن ثقة

 حجة.

الا9االلهّٰ من الخوارج: لاتعقل الحجة فى الخبر عن رسـول الفضليةو قالت

 بتقليد أهل الثقة من العلماء الصالحين.

ة.يو به قالت عامة المرج
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و دربارهٴ » ميراث مكتوب شيعه«در كتاب طباطبائى سى حسين مدرّ سيدّ دكتر اين متن

رِ كرده بحث تفصيلبه متون منسوب به خاندان ابورافعديگر وو منابع وايات تـاريخى

و بسياری از منـابع سـنّ در١است. برشمردهكامل نسبتاً طوربهمذهبى اين خاندان را ى

متاز شيعى كم با نامن اين آنو نسخهشده يادوبيش متفاوت، های اسـتفاده مورد های

.قرار گرفته است

وات بعـدیرُ، متـون روايـى ديگـراز همانند بسياری،اين است كه در اين متن مهمّ نكتهٴ

رِ متونى كه در يك خانـدانِ،طور خاصبه. اند مطالبى را افزوده و حـديث  وايـتاهـل علـم

و تكميل،ت خانوادگىدر سنّ عموماً،شده مى به احتمـال قـوی،. بنابرايناستشدهمىحفظ

 های متفاوتى از اين كتاب در دسترس نويسندگان بعدی بوده است. نسخه

 الأخبـار شرحدر حروبه من الصحابة7ىتسمية من شهد مع عل كتابمتن كامل

،ىهای منابع ديگر سنّ نقلجالربا نقل اين رجال مقايسهٴ٢نقل شده است. عماننُىقاض

.60ص،عهيش مكتوب راثيمحسين،،طباطبائىسىنك: مدرّ،اين متن بارهٴدر.١

فض الأخبار شرح. القاضى النعمان،٢ ص2ج،ائل الأئمة الأطهارفي .36ـ16ص،
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شـك، بـىبيـان شـدهقاضى نعمان كتاب ای از مطالبى كه در متن . پارهضروری است

ابمطالبى است كه بعدها به آن اضافه شده .رافع سـازگار نيسـتىو با زمان حيات ابن

و شايد از خود خاندرُ ها به دليل آنكه احتمالاً از سوی برخى از اين افزوده انوات كهن

و با اهميتّ است؛، ارزشصورت گرفته ابورافع ،در مـواردیرسـدا به نظـر مـىامّ مند

خـود هـا از سـوی فزودها، ايـن7على اصحاب حضرتهٴ توضيحات دربارهمچون

.قابل تشخيص است كاملطورهب متنهای گسستگىباشد. در اين موارد، قاضى نعمان

ابىمتن اصل وی كاتب رسمى است؛ زيرا شامل اسامى بودهفقط تمالاًاح رافعىابن

و7حضرت امير در همان بوده لاع وظايف كاتبان در دوران خلافت اطّـ بارهٴ طور كه

و رسمى تنظيم كردهیمنظورهبتنهارا ليهمتن اوّ، شايد داريم ه بوده اسـت. البتـّ اداری

درىابـن ابـاز سخن به ميان آمـده كـه مطلب ايناز،موجود در آغاز متنِ  بـارهٴ رافـع

و او در مقام پاسـخ هـا ای كـه در جنگ صـحابهبـه نـام،موضوع رساله پرسش شده

او اند، را همراهى كرده7حضرت على از نـامای سـياهه اشاره كـرده اسـت. شـايد

در،شركت كرده بودند7های دوران حضرت امير كه در جنگرا شده اشاره اشخاصِ

و بر اسا آناختيار داشته در اصولاً فهرستى را با اندكى توضيحات ارائه داده است.،س

بر روی پوست يـا نگاشتنوپذير نبوده است امكانر برگپُ، نوشتن متون نخست سدهٴ

و مانند آن ّ البمحدود بوده است. چوب ازت رسمى خود عموماًه كاتبان به دليل موقعيّت

ّ.اند امكانات بيشتری برخوردار بوده چُنانكه معروف نخست،ى در اواخر سدهٴ بعدها حت

ّ بـا خـود هایلهنوشتن رسـا براید بن حنفيه حسن بن محمّ است، ت كاغـذ محـدودي

 بوده است.روهروب

اب ای از منابع گفته در پاره 9شامل اصحاب حضرت رسول فقط رافعىشده كه متن ابن

كم، در پرسـش دستا اند؛ امّ شركت داشته7های دوران حضرت امير كه در جنگهشد مى

 تری از اشخاص مورد پرسش قرار گرفته است. وسيع آغازين متنِ موجود، دامنهٴ
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از در اين اب متن را كه احتمالاً بخش، قسمتى رُىبه خود ابن وات رافع يا شماری از

مىاوّ ح كتاب بر اساس متن،شود ليه مربوط كنيممىنقل الأخبارشرحمُصَح.

:حروبه من الصحابة7ىعلمع شهدمنةيتسم كتاب

 كاتبـاً كـانو-أبيـه عـن االلهّٰ، عن عـون بـن عبيـدباسنادهن سلام،ب محمّد

من حروبه عليه االلهّٰ صلوات عليمع شهدمن تسميةعن سئل أنه-7لعلي

و المها و بالجنة، آلهو عليه االلهّٰ صلوات االلهّٰ الذين بشرهم رسول الأنصارجرين

 العرب؟ أفاضلمنو التابعين، من

.ـ بذلك عالماً كانوـ

:معه شهد: فقال

:عبدالمطلبمن بني

فيهما: إنهما سـيدا شـباب9اللذان قال رسول االله8ّٰالحسينو الحسن

 أهل الجنة.

لك: إنـه سـيولد7لعلـي9االلهّٰ رسـول فيه قال الذي الحنفيةبن محمّدو

و كناّه أبامحمّداً فسمّاه بكنيتي كنهّو باسمي فسمّه بعدي غلام .القاسم،

.طالب أبيبن عقيلو

. عباسبن االلهّٰو عبد

.الجنةّفي الطيار جعفر ابنا عونو محمّدو

 لقيخُو خلقي أشبه أباكإن:9بن جعفر الذي قال له رسول االلهّٰ االلهّٰو عبد

.أبيك خلق أشبهتقدو

وق االلهّٰو عبد و تمام بنوالعباس بن عبدو كثير .المطلبثم

و مسلم ابنا عقيل بن أبي .طالبو محمّد

.المطلبو نوفل بن الحارث بن عبد
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و أبوربيعو .9االلهّٰ رسول مولى رافعة

 يقـاتلون قـومو رافع: كيف أنت يا أبـا9االلهّٰ رسولله قال الذي رافعو أبو

 الباطل؟ علىهمو لحقا علىهوو،علياً

. قتـالهم علـى يقـوينيو يفتني ألاّ أدركتهمإن االلهّٰ رسوليالي االلهّٰ ادع: فقال

.بذلكله فدعا

و بنـي من نكث، باع أبورافع7علي على نكث فلما و قريظـة أرضه بخيبر

و خمس ابن يومئذهوو بهم، خرجو أهلهو ولده قوىو بذلك تقوّىو داره،

.7علي حروب جميعفي قاتلو سنة، ثمانين

:أيضاً عبدالمطلب بنيمنو

و شهدا مع النبي كل مشاهده.،الحارث ابنا الحارثو الحصين و هما بدريان،

:مناف عبدبن شمس عبد بنيمنو

ثم عاملاً كان الذيهوو ربيعة،بن حذيفة][أبيبن محمّد لعثمان على مصر،

، فأعطاه مائة الف درهم، فخرج بها الى المسجد، فقال:قدم عليه المدينة

 دونكم؟ المال هذا عثمان يعطيني أينمن المؤمنين معشر يا

:زهرة بنيمنو

و كانت راية علي عتبةبن هاشم  يومئـذ7بن أبي وقاص، قتل يوم صفين،

و أخذها بعده ابنه عبد[بيده .االلهّٰ]

من انصرفوا حين الخوارج قتلتهمنلأوّهوو الارت،بن خباببن االلهّٰو عبد

.بالمدائن فقتلوه ذلك، فأبى،7عليمن البراءة الى دعوه صفين،

:تيم بنيمنو

و عبد .قحافة بكر بن أبي ان ابنا أبيالرحممحمّد

:مخزوم بنيمنو
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.عليه االلهّٰ رحمة ياسربن عمار

.عماربن محمّدو

 زوج سلمةمّأُ مهمااُو سلمة، أبي ابنا محمّدو سلمة7عليمع كان ممنو

 بـي حسن فلو صدقة، عليك هما: فقالت،7علي إلى بهما أتت،9النبي

.معك لخرجت أخرج أن

:جمحو من بني

.حاطببن محمّد

و سيره الى خيبر، قتل يوم[حنبلبن الرحمنو عبد و هو الذي ضربه عثمان، [

 صفين.

:لؤيبن عامرو من بني

.رهم بن أبيسيرة عبدااللهّٰ بن أبي

و كان علي بن أبي رافع[و علي بن أبي  علـىو7علي خاتم صاحب رافع]

.ماله بيت

.كاتبه رافعو عبيدااللهّٰ بن أبي

:البدريين الأنصارمنو

:مالكبني من

.النجار ابنا عديو خزيمة

مـن داره، فـدخلوا علـى باباً للناس فتح الذيهوو بدري، حزمبن عمروو

 يومئذ. عثمان، فقتل

.بدري النعمانبن حارثةو

 الـف مائـة الجمـل يـوم7علياً أعطى الذيهوو بدري، عميربن ثعلبةو

.صفين يوم قتل بها، أعانه درهم
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.بدري عمروبن ربعيو

.بدري أوسبن خزيمةو

.بدري كعببن سراقةو

:مازنو من بني

.بدري عامربن داودأبو

.بدري كعببن االلهّٰو عبد

.بدري صعصعة أبيبنيسقو

:دينارو من بني

.بدري عمروبن النعمان

.بدري الحارثبن سليمانو

.بدري قيسبن بشرو

.بدري سهيلبن سعيدو

:الخزرجبن الحرثو من بني

.بدري حرببن سماك

.بدري قيسبن عباسو

.بدري زيدبن االلهّٰو عبد

:ساعدةو من بني

.بدري مالكبن اسيد

.بدري عامربن كعبو

.بدريحيبن عياشو

:الخزرجبن عوفو من بني

أن على9النبي بايع الذيهوو العقبة، ليلة النقباء أحدـ الصامتبن عبادة
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.بدريـ لائم لومة تأخذهلا

.بدري أنسبن عمروو

.بدري وهببن عقبةو

.بدري هزالبن ثابتو

:سلمةو من بني

.كعب بن عمر بدري أبواليسر

.بدري الليثي عمروبن عقبةو

.بدري حارثةبن عميرو

.بدري مناف عبدبن االلهّٰ عبدو

و هو الذي قال لعبدب خليدةو  بلجام آخذهووـ سلولبن االلهّٰن عمرو بدري،

.منك تبينأن قبل يدككف:ـ9النبي بغلة

 بدري. صخربن قيظيبن ثعلبةو

:زريقبنيمنو

.بدري خالدبن مسعود

.بدري رافعبن رفاعةو

. بدري أنيسبن جبرو

.بدري قيسبن عبادو

:بياضةبنيمنو

.بدري عامربن مرة

.بدري ثعلبةبن جبلةو

.بدري عديبن خليفةو

:عوفبن عمرو من بني
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.بدري محمّدبن المنذر

 خرج حين المدينة على7علي خلفه الذيهوو بدري، حنيفبن سهلو

.الكوفة الى

.بدري النعمانبن لحارثاو

.بدري عبيدمأُبن عبيدو

 بن ربيعة بدري. عبيدةو أبو

:الأشهل عبدو من بني

.العقبة ليلة النقباء أحدهوو بدري، التيهانبن مالك

و قتلا جميعاً أيضاً النقباء أحدهوو بدري، التيهانبن عبيدو يوم ليلة العقبة،

.7صفين بين يدي علي

.بدري زيدبن سعدو

.بدري بشربن عبادو

.بدري سعدبن االلهّٰو عبد

.بدري ثابتبن سلمةو

لم9النبي صحب ممّن الأنصارمنو و  بدراً يشهدو كانت له سابقة

.نفاقهم عليهم اظهر الذيـ المنافقين صاحبـ اسى أصحاب بدر زيد بن أرقموو

 شهادته بشهادة رجلين.9النبي أجاز الذي الشهادتينذوهوو ثابت،بن خزيمةو

.الكوفة على7لعلي عاملاً كانو العقبة، ليلة المنافقينو عقبة بن عامر، صاحب

.خديجبن رافعو

.النهروان على7لعلي عاملاً كانو العجلان،بن النعمانو

.مكة على7لعلي عاملاً كانو ربعي،بن قتادةو

.النعمانبن حنظلةو
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.شماسبن قيسبن ثابتبن محمّدو

. قيس ابن الوردو أبو

.عمروبن العلاءو

أ9ُااللهّٰ رسول دعا الذيهوو طلحةو عبدااللهّٰ بن أبي  بـه،مهلأبيه في حمل

.ليلتهمافي لهما بارك اللهمّ: فقال

:7عليمع كان ممنو

ساعدة من الخزرج، يكنـى:و سعد بن عبادة من بني.عبادةبن سعدبن قيس

.ثابتأبا

و.7مـن شـيعة علـي فاضلاً كانو الملك،ى: أبا عبديكن هذاسقي ابنهو

و كان على مقدمة الحسن بن علي9االلهّٰ روي عن رسول 7أحاديث فيه،

.المدائن يوم

:7عليمع كان ممنو

.زيادبن الحارث

.زيادبن االلهّٰو عبد

.عمروبن جبلةو

.زيدو بشير بن أبي

.أحمربن زيدبن عميرو

.وديعةبن زيدبن ثابتو

.ربه عبدبن الرحمنو عبد

 بن الحارث. حراشبن االلهّٰو عبد

.عازببن البراءو

.قيسبن ثابتو
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.أحمدبن قيسو

.زيدبن االلهّٰو عبد

 مولى زيد، قتل يوم النهروان. عبيدو

.سعدبن رفاعةبن الجعدو

.صفين يوم قتل االلهّٰ رسول أصحابمن حنيف،بن عثمانو

.معاويةبن عبيد اسمهو،9االلهّٰ رسول فارسهوو زرقي،ال عباس أبوو

.المدينة على7لعلي عاملاً كانو عمرو، عبدبن تميم حسن،و أبو

.الرحمنو عائذ بن عبد

و يكنى: أباع الذيهوو بدري، عزيةبن عمروو . حبةقر الجمل يوم الجمل،

.بالجزيرة قتل

 االلهّٰ انصروا الأنصار معشريا: القتال عند يقول كان الذي عمرو،بن الحجاجو

:لربنـا تقولـواأن تريـدونأ: يقـولو،7عليمعو النبيمع يعني. مرتين

بِيلاَفَأَضَلوناَكبُرَاءَناوَ سادَتنَاأَطَعْناإِنارَبنا( ١)الس.

.عامربن االلهّٰو عبد

.االلهّٰو جابر بن عبد

.الصمةبن معاذو

.انمروبن عامربن االلهّٰو عبد

.المنذربن حباببن جبيرو

.عجرةبن كعبو

.النعمانبن مرةو

.مسعودبن سهيلو

.67/الاحزاب.١
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.عبادةبن سعدبن سعيدو

.دجانةو خالد بن أبي

.سعدبن عثمانو

.زيدبن عامرو

.جاريةبن زيدو

.زيد مولى عبيدو

.مسعودبن بشرو

.عبيدبن صيفيو

.أوسبن عامرو

.قيسبن مسعودو

.طعمةبنيديزو

.زيدبن جابرو

.قيسبن قيسو

.عمروبن حرامبن معاويةو

.حزمبن عمروبن محمّدو

.صفين يوم قتل خالد،و خالد بن أبي

.المعلابن هلالبن محمّدو

.قيسبن زيدو أبو

.مسعودبن عامرو

.الحصينبن عامربن االلهّٰو عبد

.ثابتبن االلهّٰو عبد

.الجموعبن المعاذبن االلهّٰو عبد
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و9من أصـحاب النبـي7عليمع كان ممّنو مـن مهـاجري العـرب

و سماهم بذلك:9التابعين الذين أوجب لهم رسول االلهّٰ  الجنة،

.الخزاعي الحمقبن عمرو

و معـه رجـل مـن الجزيرة نحو منه فهرب معاوية، فطلبه،7علي بعد بقي

.زاهر يقال له:7أصحاب علي

 يـا: فقال،حية في جوف الليل، فأصبح منتفخاً عمراً نهشت الوادي نزلا فلما

س9االلهّٰ رسول حبيبي فان عني تنحّ زاهر يشترك فـي دمـي قد أخبرني انه

لا و و الانس،  نواصـي رأيـاإذ ذلـك علـى فبيناهمالي من أن اقتل. بدّ الجن

 رأسي، يأخذون سوف فانهم قتلت فاذا تغيب، زاهريا: فقال. طلبهفي الخيل

.فواره جسدي الى فاخرج صرفواان فاذا

لا لا،: قـال. معك قتلت نبلي أفنيت فاذا به، أرميهمثم نبلي أنثربلقال زاهر:

و عمـراً فقتلـوا القوم، أتىو زاهر، فاختفى.به االلهّٰ ينفعك سألتك،ما تفعل بل

. للناس نصبو الإسلام،في حمل رأسلاحتزوا رأسه، فحملوه فكان أوّ

.جثته فوارى زاهرجخر انصرفوا فلما

.بالطف7الحسينمع قتل حتى زاهر بقي ثم

 قتـل الشجرة، تحت الرضوان بيعة بايع الذي الخزاعي بديلبن الرحمنو عبد

 نحـواً الشـام أهلمن فقتلوا للموت، انفردوا رجل آلاف ثلاثةفي صفين يوم

لممن عشرين الفاً و ا عـند حتـى قتلـوالواحـ بعد الواحد منهم يقتل يزالوا،

و كان عبد :فيقول يقاتل،هوو يرتجز، بديلبن االلهّٰ آخرهم،

ــــة لا أرى معاوي و ــــتلكم أُأق م هاويــةهــوت بــه فــي النــار

ذِينَعَلىَلاوَ(:بقوله تعالى االلهّٰ وصفهم الذينمن بديلبن االلهّٰو عبد  مـاإِذا ال

وْاليَْهِعَأَحْمِلكُمُْماأَجِدُلاقلُْتَلتِحَْمِلهَُمْأَتوَْكَ مْعِمِنَتفَِيضُأَعْينُهُُمْوَتوََل الـد 
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.١)ينُْفِقوُنَمايجَِدُواأَلاحَزَناً

.صفين يوم قتل

:أسلمو من بني

و عبد ،بريد، :يرتجزهوو7علي لهم يقول الذين مالك بنو عروةو منقذ،و االلهّٰ

هعصـبة أسـلميةجزى االلهّٰ خيـراً اشـمحسان الوجوه صـرعوا حـول

و عبـد و منقـذـــااللهّٰ منبريد ادمـك فـي الأقــاء مالـــو عروة أبنهم

و هو الذي بن سعد جهجاهو المهاجرينمن الأسلمي حصيب ابنو الغفاري،

و هو على المنبر. و كسرها، ثم حصبه الناس  نزع العصا من يد عثمان

.الخزاعي شريحو أبو

.بدري ناقدبن صالحو

 بعثه الى قومه.9االلهّٰ رسول كانو الليثي، عوفبنرثالح راقدو أبو

.الرصاص اذنيهفي ليذيبنّ معاوية حلف الذيهوو الليثي، قرةبن عميرو

.الجهني خالدبن زيدو

.أسلمبن مسعودو

.عدوانمن هماو قيسبن ربيعةو. ذهلبن عامرو

.المهاجرينمن السّلامو عبد

و أوجبها لهم:9االلهّٰ][رسول بشرهم الذين التابعينمنو  بالجنة

إن:9االلهّٰ رسـول قـال الذيهوو الخير، زيد يدعىهوو صوحانبن زيد

.جسده سائر يتبعهثم الجنة الى منه عضو يسبقه رجل بعدي من

يــوم الجمــل، فقــال:7و خــرج مــع علــي،جلــولاء يــوم يــده فقطعــت

لا أراها إلا يدي تشير إليّ من السم يداً أرى إني المؤمنين،ياأمير و اء أن تعال

.92التوبة/.١
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لا أراني إلا لاحقاً و دمي،و بها، فإذا قتلت يا أميرالمؤمنين فادفني في ثيابي

 فاني مخاصم القوم.

 حتى قتل.7علي يدي بين تقدم ثم

[بني :الجمل يوم عليمع القيس] عبدو قتل من

.صوحانبن سيحان

.سمرةبن راشدو

.رقبةبن االلهّٰو عبد

 فأثبت ثم عاش بعد ذلك. صعصعة أخذهثم. صاحبه بعد اللواء يأخذ كلهم. بيدةع أبوو

و هو الذي كان رسول االلهّٰ الخير جندبو يرتجز به ليلة9قتل يوم صفين،

و ما جندب. فلما أصبح، قالوا: يـا و هو يقول: جندب و هو يسوق أصحابه،

.رسول االلهّٰ سمعناك تذكر جندباً

و الحـق بـين يفـرق ضربة يضرب متياُمن جندب:له يقال رجل نعم،: فقال

. وحدهمةاُ القيامة يوم االلهّٰ يبعثه الباطل،

و كـان عـاملاً ساحراً جندب فرأى لعثمـان علـى بين يدي الوليد بن عقبـة،

 الكوفة، فقتله.

 قتلته؟لم: الوليدله فقال

يف. فليضـربه بالسـ ساحراً رأىمن: قال9النبيإن بالبينة، آتيك أنا: قال

 فأمر به الوليد الى السجن.

.جندباً فأطلق. دينار:له يقال مسلم رجل السجن على كانو

.مات حتى بالسياط فضرب بدينار، فأمر الوليد، ذلك فبلغ

و هو الـذي قـال رسـول7عليمع قتل القرني، عامربن ويساُو بصفين،

ل شامةبه ويساُ:له يقال رجل بعديمنإن:9االلهّٰ قيـه فليبلغـه بيضاء، من
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و كذا من الناس.  مني السّلام، فانه يشفع يوم القيامة لكذا

.صفين يوم رجله صيبتاُ التابعين،من قيسبن علقمةو

 قتل يوم الجمل.،الجملي هندو

.سلمةبن االلهّٰو عبد

.التيمي حفصةو زياد بن أبي

.صفين يوم الخطاببن عمربن االلهّٰو هو الذي قاتل عبيد، الصحصحبن محرزو
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عَحُ مقتلمتنبهسندی خود در رسالهٴیابوغالب زرار هشـام بـن، تـأليفیدجر بن

اَىبلبن السائب الكَدمحمّ مىدوم قمری معروف سدهٴ خباریِ، از طريـق كنـد كـه، ارائه

مىىحمدان القلانس شـود از اينجا معلوم مى١.رسد از عمرو بن عمر الحلاّل به نويسنده

يادشده از كتاب نيز نجاشى.بوده است دانشمندان اماميههد توجّورماين كتاب كلبى كه

باز طريق محمّاو سندكه نام برده است ٢.رسدمىىن موسى بن حماد به كلبد

از ماننـدىمنبع اصلى كتاب كلب بـوده اسـت.فخنـَ، ابومِ ديگـرش آثـار بسـياری

شيوه اينو استشدهمى نقل هايىههمراه با افزودىف در روايت كلبخنَ های ابومِ كتاب

ادر های نخستين سدهنويسىت كتابسنّ دقيقاً از روايت و .خبـار بـوده اسـتحديث

به كتاباصل،بنابراين  مقتـلدانيم او هم كتابى دربارهٴمىكه رسيدهمىفخنَمِ ابوكلبى

و اخباريـانفخنـَابومِ هـای كتاب جر داشته است.حُ دوماننـدى، كلبـى در قالـب آن

و اجزای تاريخ بخشها، نگاری تك داده تر آنان را تشـكيل مـى بزرگ های كتابىِ ها

و نجاشدين ابن.است و٣انـد نـام بـردهیمقتل حجر بن عدف با نام خنَ از كتاب ابومِىم

مى نجاشى رجالالكتاب چنانكه در كَ خنَ راوی كتاب ابومِ،شود ديده .بوده استىلبف،

كَ در واقع لازم بـه خود روايت كـرده اسـت. مقتلف را در خنَ لبى عين متن كتاب ابومِ،

علـى آقـای ابومخنـف، نوشـتهٴ بهترين مقاله در زبان فارسى دربارهٴ يادآوری است كه

.است المعارف بزرگ اسلامى دائرةدر بهراميان

صیزرار ابوغالب رسالة. ابوغالب زراری،١ .44، شمارهٴ 169،

صالرجالنجاشى،.٢ .435ـ434،

صالفهرستم، ندي . نك: ابن٣ .320ص، الرجال؛ نجاشى، 105،
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د كهاخبارياناز يگريكى ١.است صر بن مزاحمنَ داشته،جرحُ مقتلكتابى با عنوانى

مىعمار الثقف اس احمد بن عبيدااللهّٰ ابنابوالعبّ و اخباریِرّوالكاتب، و اسـتادخ شـيعى

حُ هم كتابى با عنوانىابوالفرج اصفهان عَ اخبار ٢.داشته استدىجر بن

عَـطور كلىّ، به حُجر بـن و مقتل مناسـبات شـناختِ از حيـثدیموضوع اخبار

اَو يعيان با معاويهش دوران پـيش از شرايط تـاريخى برای ويژهبهویمَ دستگاه قدرت

و نيازمند مطالعهٴ عاشورا .گسترده است، بسيار مهم

كَیلاذربَ  در موضوعات مختلفِفخنَو ابومِىلبو طبری از روايات تاريخى هشام

و از جمله در و پنجاه سال نخست اسلام در انـد. بهـره بـرده مورد اخبار حجـريكصد

در ايـن مـورد به همين سببو عموماً ميان روايات تلفيق شده الاشراف انسابكتاب

ايـن روشن نيست كه چه مقدار از مطالـبِ محدود، دقيقاً روايتِ جز چندبهخاص نيز،

عَحُ دربارهٴ كتاب كَیدجر بن  المحنِ در كتاب٣.ف استخنَ ابومِوىلببرگرفته از هشام

به كتاب ابومعشر استناد شـده كـه بـا عمدتاًملاّسابوالعرب از طريق ابوعبيد قاسم بن

ازديعَـ ابـن الطلـبِ بغيـةكتاب در4.قابل مقايسه استىلبكَوفخنَ روايت ابومِ م نيـز

 رهٴو مطالب زيـادی دربـا5استفاده شده،و از جمله روايت ابومعشر،گوناگون روايات

 جر ارائه شده است.حُ

فخنـَترين منابع آن، كتـاب ابومِ را كه يكى از اصلىىمتن كتاب كلب،اين بخش در

صالفهرستم،يند . نك: ابن١ ،106.

ص٢ .166 . نك: همان،

،اس، القسم الرابع، الجزء الأول، بنو عبد شمس، به كوشش احسان عبّ الأشراف نسابا. نك: بلاذري،٣

ص1979ق/1400ويسبادن/بيروت، .271ـ 242ص م،

صالمحننك: ابوالعرب،.4 .132ـ130ص،

حُ.5 زَ سهُ توسّط مستقلاً همراه بخش مربوط به سيدالشهداءاز اين كتاب جر بخش ر شده ار منتشكّ يل

ص رواياتق، 1410است: دمشق، .154و 153؛ 146و 145ص ابومعشر در:
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ر هم ها از منابع ديگ نقل بينطبری در١.كنيممىنقلیتاريخ طبر، بر اساس است بوده

آناست بهره گرفته را كه مى حذف كردهدر نقل خود، ها  شـود، احتمـالاً ايم. آنچه نقل

مىراىبيشترين حجم كتاب كلب .داده است تشكيل

و الصقعَ قال هشام بن محمد عن أبى ب بن زهير مخنف عن المجالد بن سعيد

و الحسين بن عقبة المرادى قال: كلٌو فضيل ابن هذا قد حدثنى بعض خديج

سُ و الحديث فاجتمع حديثهم فيما قت من حديث حجر بـن عـدى الكنـدى

سفيان لما ولى المغيرة بن شعبة الكوفة في جمادى أصحابه أن معاوية بن أبى

و أثنى عليه ثم قال أما بعد فإن لذى الحلم قبل اليـوم41سنة دعاه فحمدااللهّٰ

 ما تقرع العصا وقد قال المتلمس:
تُلم قبلَى الحِذِلِ عُالعصاعُقرَاليوم ما ــا ــو م ــانُمَلّ ــاإلا ليعلَالانس م

و قد أردت إيصاءك بأشياء كثيـرة فأنـا و قد يجزى عنك الحكيم بغير التعلم

و تاركها اعتماداً و يصلح به رعيتي و يسعد سلطاني على بصرك بما يرضينى

و التـرحم علـى و ذمـه  لست تاركا إيصاءك بخصلة لاتتحم عن شتم علـى

و تـرك و الاقصـاء لهـم و العيب على أصـحاب علـى و الاستغفار له عثمان

و بإطراء و الاسـتماع شيعةالاستماع منهم و الادناء لهـم عثمان رضوان االلهّٰ عليه

جَ جَ ربتُ منهم فقال المغيرة: قد و ربتُو و عملت قبلك لغيرك فلم يذمم بى دفـع

لا وضع فستبلو فتحمد أو تذم ثم قال و .لا رفع  بل نحمد ان شاء االلهّٰ

بن زهير سمعت الشعبى يقول ما ولينا وال بعـده الصقعبقال أبومخنف: قال

و ان كان لاحقاً و أقـام المغيـرة علـى مثله بصالح من كان قبله مـن العمـال

و أشهراً و أشـده الكوفة عاملا لمعاوية سبع سنين و هو من أحسن شئ سيرة

و اللعـن للعافية غير أنه لايدع ذم على حباً و العيب لقتلة عثمان والوقوع فيه

جیالطبرخيتار،ی. الطبر١ ص4، ،187.
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و التزكية لاصحابه فكان حج و الاستغفار له و الدعاء لعثمان بالرحمة رــلهم

و لعن ثم قام فقال إن االلهّٰ عـز بن عدى إذا سمع ذلك قال بل إياكم فذمم االلهّٰ

ِ(وجل يقول اللهِّٰ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ امِينَ قَو وو أنا أشهد)كوُنوُا أن مـن تـذمون

و تطرون أولى بالذم فيقول له المغيـرة و أن من تزكون تعيرون لاحق بالفضل

يا حجر لقد رمى بسهمك إذ كنت أنا الـوالى عليـك يـا حجـر ويحـك اتـق

و سطوته فان غضبة السلطان أحياناً ممـا يهلـك أمثالـك السلطان اتق غضبه

و يصفح فلم يزل حتى كان في آخر كثيراً إمارتـه قـام المغيـرة ثم يكف عنه

و كانت مقالته اللهم ارحـم عثمـان بـن فقال في على وعثمان كما كان يقول

و اتبـع سـنة و اجزه بأحسن عمله فإنـه عمـل بكتابـك و تجاوز عنه عفان

و قتل مظلوماًو9نبيك و حقن دماءنا و جمع كلمتنا اللهم فارحم أنصـاره

و يدعو عل و الطالبين بدمه و محبيه ى قتلته فقام حجر بن عدى فنعـر أولياءه

و قـال إنـك و خارجـا منـه نعرة بالمغيرة سمعها كل من كان فـي المسـجد

مُ و أعطياتنا فإنك قد لاتدرى بمن تولع من هرمك أيها الانسان ر لنا بأرزاقنا

و قـد و لم يكن يطمع في ذلك مـن كـان قبلـك و ليس ذلك لك حبستها عنا

و تقريظ المجرمين قال فقام معـه أكثـر مـن بذم أميرالمؤمنين أصبحت مولعاً

بَ و و أعطياتنـا فإنـامُر ثلثى الناس يقولون صدق وااللهّٰ حجر ر لنـا بأرزاقنـا

و لايجدى علينا شيئاً و نحـوه لاننتفع بقولك هذا و أكثروا في مثل هذا القول

ه و استأذن عليه قومه فأذن لهم فقالوا علام تترك ذاــــفنزل المغيرة فدخل

و يجترئ عليك في سلطانك هذه الجرأة إنك تجمع المقالةلرجل يقول هذها

و أما الاخرى فإن ذلك على نفسك بهذا خصلتين أما اولهما فتهوين سلطانك

و كان أشـدهم لـه قـولا فـي أمـر حجـر إن بلغ معاوية كان أسخط له عليه

قتلتـه إنـه عقيل الثقفى فقال لهم المغيـرة إنـى قـد والتعظيم عليه عبدااللهّٰ أبى
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بما ترونه يصنع بى فيأخـذه سيأتي أمير بعدى فيحسبه مثلى فيصنع به شبيهاً

و لاأحـب و ضعف عملي عند أول وهلة فيقتله شر قتلة إنه قد اقترب أجلى

و و سـفك دمـائهم فيسـعدوا بـذلك أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم

و يذل يوم القيامـة الم و يعز في الدنيا معاوية غيـرة ولكنـي قابـل مـن أشقى

و واعظ سفيههم حتـى يفـرق و حامد حليمهم و عاف عن مسيئهم محسنهم

و سيذكروننى لو قد جربوا العمال بعدى و بينهم الموت .بينى

يذكر قال أبومخنف: سمعت عثمان بن عقبة الكندى يقول سمعت شيخا للحى

ل و لبـرى هذا الحديث يقول قد وااللهّٰ جربنـاهم فوجـدناه خيـرهم أحمـدهم

و أقبلهم للعذر .أغفرهم للمسئ

و هلك سـنة41المغيرة الكوفة سنة فولىقال هشام: قال عوانة في جمادى

و البصرة لزياد بن أبى 51 سفيان فأقبـل زيـاد حتـى دخـل فجمعت الكوفة

و أثنى عليه ثم قال أما بعد فإنـا قـد القصر بالكوفة ثم صعد المنبر فحمد االلهّٰ

جُجَ و سُ ربنا ربنا و ساسنا السائسون فوجدنا هذا الامر لايصلح آخـرهو سنا

ها بعلانيتها وغيب أهلها بشاهدهم إلا بما صلح أوله بالطاعة اللينة المشبه سرّ

و شـدة و وجدنا الناس لايصلحهم إلا لين في غير ضعف و قلوبهم بألسنتهم

و إنى وااللهّٰ لاأقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على إذلاله و ليس من في غير عنف

كذبة الشاهد عليها من االلهّٰ والناس أكبر من كذبة إمام علـى المنبـر ثـم ذكـر

عثمان وأصحابه فقرظهم وذكر قتلته ولعنهم فقام حجر ففعل مثل الـذى كـان

يفعل بالمغيرة وقد كان زياد قد رجع إلى البصـرة وولـى الكوفـة عمـرو بـن

شيعة علـى ويظهـرون الحريث ورجع إلى البصرة فبلغه أن حجرا يجتمع إليه

حصبوا عمرو بن الحريث فشخص إلى الكوفة وأنهملعن معاوية والبراءة منه

حتى دخلها فأتى القصر فدخله ثم خرج فصعد المنبر وعليـه قبـاء سـندس
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ومطرف خز أخضر قد فرق شعره وحجر جالس في المسجد حوله أصـحابه

ف البغى والغى وخيم ان غب أكثر ما كانوا فحمد االلهّٰ وأثنى عليه ثم قال أما بعد

إن هؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فاجترؤا علـى وايـم االلهّٰ لـئن لـم تسـتقيموا

لاداوينكم بدوائكم وقال ما أنا بشئ إن لم أمنع باحة الكوفة من حجر وأدعه

نكالا لمن بعده ويل أمك يا حجر سقط العشاء بك على سرحان ثم قال أبلـغ

 اء به على سرحان [...].نصيحة أن راعى إبلها سقط العش

مخنف قال: حدثنى اسماعيل بن نعيم النمري عن حسـين قال هشام عن أبى

بن عبدااللهّٰ الهمداني قال كنت في شرط زياد فقال زياد لينطلق بعضـكم إلـى

حجر فليدعه قال فقال لى أمير الشرطة وهو شداد بن الهيثم الهلالـي اذهـب

ر فقال أصحابه لايأتيه ولا كرامة قال إليه فادعه قال فأتيته فقلت أجب الامي

صاحب الشرطة أن يبعث معى رجالا قال فبعـث فأمرفرجعت إليه فأخبرته

قال فأتيناه فقلنا أجب الامير قال فسبونا وشتمونا فرجعنا إليه فأخبرنـاه نفراً

 الخبر قال فوثب زياد بأشراف أهل الكوفة فقال يا أهل الكوفة أتشجون بيـدٍ

أبدانكم معى وأهواؤكم مع حجـر هـذا الهجهاجـة الاحمـق وتأسون بأخرى

المذبوب أنتم معى وإخوانكم وأبناؤكم وعشائركم مـع حجـر هـذا وااللهّٰ مـن

تكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهـم أودكـماءدحسكم وغشكم وااللهّٰ لتظهرن لى بر

وصعركم فوثبوا إلى زياد فقالوا معاذ االلهّٰ سبحانه أن يكون لنا فيما ههنـا رأى

طاعتك وطاعة أميرالمؤمنين وكل ما ظننا أن فيه رضاك وما يسـتبين بـه إلا

طاعتنا وخلافنا لحجر فمرنا به قال فليقم كل امرئ منكم إلى هذه الجماعـة

حول حجر فليدع كل رجل منكم أخاه وابنـه وذا قرابتـه ومـن يطيعـه مـن

جـل عشيرته حتى تقيموا عنه كل من استطعتم أن تقيموه ففعلوا ذلك فأقاموا

جُ من كان مع حجر أقيم عنـهل من كان مع حجر بن عدى فلما رأى زياد أن
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قال لشداد بن الهيثم الهلالي ويقال هيثم بن شداد أميـر شـرطته انطلـق إلـى

حجر فإن تبعك فأتني به وإلا فمر من معك فلينتزعوا عمد السوق ثم يشـدوا

الهلالـي فقـال أجـب بها عليهم حتى يأتوني به ويضربوا من حال دونه فأتاه

ُ ن لا ولا لا نجيبه فقال لاصحابه شدوا الامير قال فقال أصحاب حجر عمة عين

عُ د السوق فاشتدوا إليها فأقبلوا بها قد انتزعوها فقال عمير بـن يزيـدمُ على

الكندى من بنى هند وهو أبوالعمرطة إنه ليس معك رجل معه سـيف غيـرى

هذا المكان فـالحق بأهلـك يمنعـك وما يغنى عنك قال فما ترى قال قم من

قومك فقام زياد ينظر إليهم وهو على المنبر فغشوا بالعمد فضرب رجـل مـن

الحمراء يقال له بكر بن عبيد رأس عمـرو بـن الحمـق بعمـود فوقـع وأتـاه

بن ربيعة وهما رجلان من الازد فحملاه فأتيـا والعجلانأبوسفيان بن عويمر

ع  بيدااللهّٰ بن مالك فخبأه بها فلم يزل بها متوارياً به دار رجل من الازد يقال له

.حتى خرج منها

قال أبومخنف: فحدثني يوسف بن يزيد عن عبدااللهّٰ ابن عوف بن الاحمر قال

قبل مقتـل مصـعب بعـام فـإذا أنـا بـأحمرى باجميرالما انصرفنا من غزوة

و مـا يسايرنى ووااللهّٰ ما رأيته من ذلك اليوم الذى ضرب فيه عمرو ابن الحمق

كنت أرى لو رأيته أن أعرفه فلما رأيته ظننت أنه هو هو وذاك حين نظرنا إلى

أبيات الكوفة فكرهت أن أسأله أنت الضارب عمـرو بـن الحمـق فيكـابرني

فقلت له ما رأيتك من اليوم الذى ضربت فيه رأس عمرو بن الحمـق بـالعمود

لـى لاتعـدم في المسجد إلى يومى هذا ولقد عرفتك الآن حين رأيتك فقـال

 بصرك ما أثبت نظرك كان ذلك أمر الشيطان أما إنه قد بلغني أنه كـان أمـرءاً

ولقد ندمت على تلك الضـربة فأسـتغفر االلهّٰ فقلـت لـه ألا تـرى وااللهّٰ صالحاً

لاأفترق أنا وأنت حتى أضربك على رأسك مثل الضربة التى ضربتها عمرو بن
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االلهّٰ فأبيـت عليـه ودعـوت الحمق أو أموت أو تموت فناشدني االلهّٰ وسـألني

غلاما لى يدعى رشيدا من سبى أصبهان معه قناة له صلبة فأخذتها منـه ثـم

أحمل عليه بها فنزل عن دابته وألحقه حين استوت قدماه بالارض فأصفع بها

وتركته فبرأ بعد فلقيته مرتين من الدهر كل ذلـك ومضيتهامته فخر لوجهه

ع .ز وجل بينك وبين عمرو بن الحمقيقول االلهّٰ بينى وبينك وأقول االلهّٰ

) إلى أول الحديث، قال: فلما ضرب عمرا تلك الضربة وحمله ذانك رجع(ثم

الرجلان انحاز أصحاب حجر إلى أبواب كندة ويضرب رجل من جذام كـان

عبدااللهّٰ بـن خليفـة الطـائى بعمـود فضـربه ضـربةلهفي الشرطة رجلا يقال

:فصرعه فقال وهو يرتجز

ـــتالهيـاج خلتـىقد علمـت يـوم ـــى تول ـــا فئت ـــى إذا م أن

ـــت ـــداتها أو قل ـــرت ع ـــتوكث ـــداة بل ـــال غ ـــى قت أت

 التميمي وكسرت نابه فقال: حملةوضربت يد عائذ بن

فـــإن فـــي ســـورة المناجـــدإن تكسروا نابى وعظم سـاعدى

 وبعض شغب البطل المبالد

 فقاتـل بـه وحمـى حجـرا وأصـحابه حتـى الشرطوينتزع عمودا من بعض

خرجوا من تلقاء أبواب كندة وبغلة حجر موقوفة فأتى بها أبوالعمرطة إليه ثم

لا أب لغيرك فوااللهّٰ ما أراك إلا قد قتلت نفسك وقتلتنا معك فوضع قال اركب

حجر رجله في الركاب فلم يستطع أن ينهض فحمله أبوالعمرطة علـى بغلتـه

حتى انتهى إليه يزيد ووثب أبوالعمرطة على فرسه فما هو إلا أن استوى عليه

بن طريف المسلى وكان يغمز فضرب أباالعمرطة بالعمود على فخذه ويخترط

يزيد بن طريف فخر لوجهه ثم إنه برأ بعـد رأسأبوالعمرطة سيفه فضرب به

 فله يقول عبدااللهّٰ بن همام السلولى:
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ــكيمألوم ابن لؤم ما عدا بـك حاسـرا ــى بطــل ذى جــرأة وش إل

على الهام عند الروع غيـر لئـيمين بسـيفهمعاود ضـرب الـدارع

بصـفين قــرم خيــر نجــل قــرومإلى فارس الغـارين يـوم تلاقيـا

ــيمحسبت ابن برصاء الحتار قتالـه ــوم دار حك ــدا ي ــك زي قتال

ضرب به في الكوفة في الاختلاف بـين النـاس سيفوكان ذلك السيف أول

ح جر واجتمع إلى حجر نـاس ومضى حجر وأبوالعمرطة حتى انتهيا إلى دار

كثير من أصحابه وخرج قيس بن قهدان الكندى على حمـار لـه يسـير فـي

 مجالس كندة يقول:

ــاتلوايا قـوم حجـر دافعـوا وصـاولوا ــاعة فق ــيكم س ــن أخ وع

ــاذل ــر خ ــنكم لحج ــا م ألــيس فــيكم رامــح ونابــللا يلفي

ـــل ـــتلئم وراج ـــارس مس لا يزايــلوف وضــارب بالســيف

م ن كندة كثير أحد وقال زياد وهو على المنبر لـيقم همـدان وتمـيم فلم يأته

وهوازن وأبناء أعصر ومذحج وأسد وغطفان فليأتوا جبانة كندة فليمضوا من

ثم إلى حجر فليأتوني به ثم إنه كره أن يسير طائفة من مضر مع طائفـة مـن

تمـيم أهل اليمن فيقع بينهم شغب واختلاف وتفسد ما بينهم الحمية فقال لتقم

وهوازن وأبناء أعصر وأسد وغطفان ولتمض مذحج وهمدان إلى جبانة كندة

ثم لينهضوا إلى حجر فليأتوني به وليسر سائر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانـة

الصائديين فليمضوا إلى صاحبهم فليأتوني به فخرجت الازد وبجيلة وخـثعم

ت خرج حضرموت مع والانصار وخزاعة وقضاعة فنزلوا جبانة الصائديين ولم

أهل اليمن لمكانهم من كندة وذلك أن دعوة حضـرموت مـع كنـدة فكرهـوا

.الخروج في طلب حجر

قال أبومخنف: حدثنى يحيى ابن سعيد بن مخنف عن محمد بن مخنف قـال
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إنى لمع أهل الـيمن فـي جبانـة الصـائديين إذ اجتمـع رؤوس أهـل الـيمن

ب كمــــن مخنف أنا مشير علييتشاورون في أمر حجر فقال لهم عبدالرحمن

برأى إن قبلتموه رجوت أن تسلموا من اللائمة والاثـم أرى لكـم أن تلبثـوا

همدان ومذحج يكفونكم ما تكرهـون أن تلـوا مـن شبابقليلا فإن سرعان

مساة قومكم في صاحبكم قال: فأجمع رأيهم على ذلك قال فوااللهّٰ ما كان إلا

حج وهمدان قد دخلـوا فأخـذوا كـل مـن كلا ولا حتى أتينا فقيل لنا إن مذ

وجدوا من بنى جبلة قال فمر أهل اليمن في نواحى دور كندة معذرين فبلـغ

فأثنى على مذحج وهمدان وذم سائر أهل الـيمن وإن حجـرا لمـا ذلك زياداً

قلة من معه من قومه وبلغه أن مذحج وهمدان نزلـوا إلىانتهى إلى داره فنظر

يمن جبانة الصائديين قال لاصحابه انصرفوا فوااللهّٰ ما جبانة كندة وسائر أهل ال

لكم طاقة بمن قد اجتمع عليكم من قومكم وما أحب أن أعرضـكم للهـلاك

فذهبوا لينصرفوا فلحقتهم أوائل خيل مذحج وهمدان فعطف عليهم عمير بـن

يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن عمرو البدى وعبدالرحمن بن محرز الطمحى

قاتلوا معهم فقاتلوا عنه ساعة فحرحوا وأسر قيس بن يزيد وقيس بن شمر فت

لا أبا لكم تفرقوا لاتقاتلوا فإنى آخـذ فـي وأفلت سائر القوم فقال لهم حجر

نحو بنى حرب فسار حتى انتهى إلى دار رجـل بعض السكك ثم أخذ طريقاً

منهم يقال له سليم بن يزيد فدخل داره وجاء القوم في طلبه حتى انتهوا إلـى

تلك الدار فأخذ سليم بن يزيد سيفه ثم ذهب ليخرج إليهم فبكت بناته فقـال

له حجر ما تريد قال أريد وااللهّٰ أسـألهم أن ينصـرفوا عنـك فـإن فعلـوا وإلا

لا أبـا لغيـرك ثبتضاربتهم بسيفي هذا ما قائمه في يدى دونك فقال حجـر

 رزقهن إلا على بئس ما دخلت به إذا على بناتك قال إنى وااللهّٰ ما أمونهن ولا

الحى الذى لايموت ولاأشترى العار بشئ أبدا ولاتخرج من دارى أسيرا أبدا
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في سيفىوأنا حى أملك قائم فإن قتلت دونك فاصنع ما بدا لك قال حجر أما

أو خوخة أخرج منها عسى أن يسلمني االلهّٰ عز وجل أقتحمهدارك هذه حائط

دك لم يضروك قال بل هذه خوخة منهم ويسلمك فإذا القوم لم يقدروا على عن

تخرجك إلى دور بنى العنبر وإلى غيرهم من قومك فخرج حتى مر ببنى ذهل

فقالوا له مر القوم آنفا في طلبك يقفون أثرك فقال منهم أهـرب قـال فخـرج

ومعه فتية منهم يتقصون به الطريق ويسلكون به الازقة حتى أفضى إلى النخع

مكم االلهّٰ فانصرفوا عنه وأقبل إلـى دار عبـدااللهّٰرح انصرفوافقال لهم عند ذلك

 بن الحارث أخى الاشتر فدخلها فإنه لكذلك قد ألقى له الفرش عبدااللهّٰ وبسط

له البسط وتلقاه ببسط الوجه وحسن البشر إذ أتى فقيل له إن الشرط تسـأل

عنك في النخع وذلك إن أمة سوداء يقال لها أدماء لقيتهم فقالت من تطلبـون

نطلب حجرا قالت ها هو ذا قد رأيته في النخع فانصـرفوا نحـو النخـع قالوا

فخرج من عند عبدااللهّٰ متنكرا وركب معه عبدااللهّٰ بن الحارث ليلا حتـى أتـى

دار ربيعة بن ناجد الازدي في الازد فنزلهـا يومـا وليلـة فلمـا أعجـزهم أن

وااللهّٰ لتأتينى بن الاشعث فقال له يا أبا ميثاء أما بمحمديقدروا عليه دعا زياد

لا أدع لك نخلة إلا قطعتها ولا دارا إلا هدمتها ثـم لاتسـلم منـى بحجر أولا

أمهلنى حتى أطلبه قال قد أمهلتك ثلاثا فان جئت قالحتى أقطعك إربا إربا

به وإلا عد نفسك مع الهلكى وأخرج محمد نحو السجن منتقع اللون يتل تـلا

د ضمنيه وخل سـبيله يطلـب صـاحبه فقال حجر بن يزيد الكندى لزيا عنيفاً

فانه مخلى سربه أخرى أن يقدر عليه منه إذا كان محبوسا فقال أتضمنه قـال

نعم قال أما وااللهّٰ لئن حاص عنك لازيرنك شعوب وان كنت الآن على كريمـا

قال انه لايفعل فخلى سبيله ثم ان حجر بن يزيد كلمه في قيس بن يزيد وقد

ما أتى به أسيراً على قيس بأس قد عرفنا رأيه في عثمان وبلاءه يوم فقال لهم
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صفين مع أميرالمؤمنين ثم أرسل إليه فأتى به فقال له انى قد علمت انـك لـم

تقاتل مع حجر أنك ترى رأيه ولكن قاتلت معه حمية قد غفرتها لك لما أعلم

من حسن رأيك وحسن بلائك ولكن لن أدعك حتى تأتيني بأخيك عمير قال

ا ن شاء االلهّٰ قال فهات من يضمنه لى معك قال هذا حجر بـن يزيـد أجيئك به

يضمنه لك معى قال حجر بن يزيد نعم أضمنه لك على ان تؤمنـه علـى مالـه

ودمه قال ذلك لك فانطلقا فأتيا به وهو جريح فأمر به فأوقر حديدا ثم أخذته

وه الرجال ترفعه حتى إذا بلغ سورها ألقوه فوقع على الارض ثم رفعوه وألقـ

ففعلوا به ذلك مرارا فقام إليه حجر بن يزيد فقال ألم تؤمنه على مالـه ودمـه

آمنته على ماله ودمه ولست أهريق له دما ولا آخـذقدأصلحك االلهّٰ قال بلى

له مالا قال أصلحك االلهّٰ يشفى به على الموت ودنا منه وقام من كان عنده من

بنفسه فمتى ما أحدث حـدثا أهل اليمن فدنوا منه وكلموه فقال أتضمنونه لى

أتيتموني به قالوا نعم قال وتضمنون لى أرش ضربة المسلى قـالوا ونضـمنها

فخلى سبيله ومكث حجر بن عدى في منزل ربيعة بـن ناجـد الازدي يومـا

وليلة ثم بعث حجر إلى محمد بن الاشعث غلاما له يدعى رشـيدا مـن أهـل

بار العنيد فلايهولنك شئ من أمره إصبهان أنه قد بلغني ما استقبلك به هذا الج

فانى خارج اليك أجمع نفرا من قومك ثم ادخل عليه فاسأله أن يؤمننى حتى

في رأيه فخرج ابن الاشعث إلى حجر بـن يزيـد فيرىيبعث بى إلى معاوية

وإلى جرير بن عبدااللهّٰ وإلى عبدااللهّٰ بن الحارث أخى الاشتر فأتاهم فـدخلوا

إ ليه أن يؤمنه حتى يبعث به إلى معاوية فيـرى فيـه إلى زياد فكلموه وطلبوا

رأيه ففعل فبعثوا إليه رسوله ذلك يعلمونه ان قد أخذنا الذى تسأل وأمروه أن

على زياد فقال زياد مرحبا بك أبا عبدالرحمن حرب دخليأتي فأقبل حتى

.الحربفي أيام
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ــاس ــالم الن ــد س ــرب وق ــوح ــراقشعل ــى ب ــا تجن ى أهله

قال ما خالعت طاعة ولا فارقت جماعة وإنى لعلى بيعتى فقال هيهات هيهات

يا حجر تشج بيد وتأسوا بأخرى وتريد إذ أمكن االلهّٰ منك أن نرضى كـلا وااللهّٰ

قال ألم تؤمنى حتى آتى معاوية فيرى في رأيه قال بلى قد فعلنا انطلقـوا بـه

ده قال زياد أما وااللهّٰ لولا أمانة ما برح أو يلفظ إلى السجن فلما قفى به من عن

.مهجة نفسه [...]

مخنف: وحدثني المجالد بن سعيد عـن الشـعبى قال هشام بن محمد عن أبى

اسحاق أن حجرا لما قفى به من عند زياد نادى زائدة عن أبىوزكرياء بن أبى

لا أقيلها ولا أسـتقيلها سـماع االلهّٰ والنـاس بأعلى صوته اللهم إن على بيعتى

وكان عليه برنس في غداة باردة فحبس عشر ليال وزياد ليس لـه عمـل إلا

طلب رؤساء أصحاب حجر فخرج عمرو بن الحمقى ورفاعة بن شداد حتـى

نزلا المدائن ثم ارتحلا حتى أتيا أرض الموصل فأتيا جبلا فكمنا فيـه وبلـغ

نكر شأنهما وهو عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كمنا في جانب الجبل فاست

بلتعة فسار إليها في الخيل نحو الجبل بن أبى عبدااللهّٰ رجل من همدان يقال له

ومعه أهل البلد فلما انتهى اليهما خرجا فأما عمرو بن الحمق فكـان مريضـا

وكان بطنه قد سقى فلم يكن عنده امتناع وأما رفاعة بن شداد وكان شابا قويا

أ قاتل عنك قال وما ينفعني أن تقاتـل انـج فوثب على فرس له جواد فقال له

بنفسك إن استطعت فحمل عليهم فأفرجوا له فخرج تنفر به فرسه وخرجـت

الخيل في طلبه وكان راميا فأخذ لايلحقه فارس إلا رماه فجرحـه أو عقـره

فانصرفوا عنه وأخذ عمرو بن الحمق فسألوه من أنت فقال مـن إن تركتمـوه

ك ان أضر لكم فسألوه فأبى أن يخبرهم فبعث بـه كان أسلم لكم وإن قتلتموه

بلتعة إلى عامل الموصل وهو عبدالرحمن بن عبدااللهّٰ بن عثمان الثقفى ابن أبى
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فلما رأى عمرو بن الحمق عرفه وكتب إلى معاوية بخبره فكتب إليه معاويـة

لا انه زعم أنه طعن عثمان بن عفان تسع طعنات بمشاقص كانـت معـه وإنـا

عليه فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان فأخرج فطعن تسع نريد أن نعتدي

.طعنات فمات في الاولى منهن أو الثانية

زائدة عـن ابـنقال أبومخنف: وحدثني المجالد عن الشعبى وزكرياء بن أبى

اسحاق قال وجه زياد في طلب أصحاب حجر فأخذوا يهربون منـه ويأخـذ

بن حرملـة العبسـى صـاحب قبيصة بن ضبيعة إلىمن قدر عليه منهم فبعث

الشرطة وهو شداد بن الهيثم فدعا قبيصة في قومه وأخذ سيفه فأتاه ربعى بن

حراش بن جحش العبسى ورجال من قومه ليسوا بـالكثير فـأراد أن يقاتـل

فقال صاحب الشرطة أنت آمن على دمك ومالك فلم تقتل نفسـك فقـال لـه

م عك قال ويحكم إن هذا الدعى أصحابه قد أو منت فعلام تقتل نفسك وتقتلنا

لا أفلت منه أبدا أو يقتلنى قالوا كلا فوضع ابن العاهرة وااللهّٰ لئن وقعت في يده

يده في أيديهم فأقبلوا به إلى زياد فلما دخلوا عليه قال زيـاد وحـى عسـى

تعزونى على الدين أما وااللهّٰ لاجعلن لك شاغلا عن تلقيح الفتن والتوثب على

ل م تك إلا على الامان قال انطلقوا به إلى السجن وجاء قيس الامراء قال إنى

بن عباد الشيباني إلى زياد فقال له إن امرءا منا من بنى همام يقال له صـيفي

بن فسيل من رؤس أصحاب حجر وهو أشد الناس عليك فبعـث إليـه زيـاد

ب تراب قال ما أعرف أبـاترافأتى به فقال له زياد يا عدو االلهّٰ ما تقول في أبى

طالب قال بلى قال قال ما أعرفك به قال ما أعرفه قال أما تعرف على بن أبى

فقال له صاحب الشرطة7فذاك أبوتراب قال كلا ذاك أبو الحسن والحسين

أن أبوترابيقول لك الامير هو لا قال وإن كـذب الاميـر أتريـد وتقول أنت

علأكذب وأشهد له على باطل كما شهد قال له زياد وهذا أيضا ىــمع ذنبك
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بالعصا فأتى بها فقال ما قولك قال أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد االلهّٰ

المؤمنين قال اضربوا عانقه بالعصا حتى يلصق بالارض فضـرب حتـى لـزم

الارض ثم قال اقلعوا عنه إيه مـا قولـك فـي علـى قـال وااللهّٰ لـو شـرحتنى

ل تلعننه أو لاضـربن عنقـك بالمواسى والمدى ما قلت إلا ما سمعت منى قال

قال إذا تضربها وااللهّٰ قبل ذلك فان أبيت إلا أن تضربها رضيت بـااللهّٰ وشـقيت

أنت قال ادفعوا في رقبته ثم قال أوقروه حديدا وألقوه في السجن ثم بعث إلى

عبدااللهّٰ بن خليفة الطائى وكان شهد مع حجر وقاتلهم قتالا شديدا فبعث إليـه

ري وكان تبيع العمال فبعثه في أناس من أصحابه زياد بكير بن حمران الاحم

فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد عدى بن حاتم فأخرجوه فلما أرادوا أن

يذهبوا به وكان عزيز النفس امتنع منهم فحـاربهم وقـاتلهم فشـجره ورمـوه

بالحجارة حتى سقط فنادت ميثاء أخته يا معشر طيئ أتسلمون ابـن خليفـة

ما سمع الاحمري نداءها خشى أن تجتمع طيـئ فيهلـك لسانكم وسنانكم فل

فهرب وخرج نسوة من طيئ فأدخلنه دارا وينطلق الاحمري حتى أن زيـادا

فقال إن طيئا اجتمعت إلى فلم أطقهم أفأتيتك فبعث زياد إلى عدى وكان في

المسجد فحبسه وقال جئني به وقد أخبر عدى بخبر عبدااللهّٰ فقال عدى كيف

لا آتيك برجل قد قت له القوم قال جئني حتى أرى أن قد قتلوه فاعتل له وقال

أدرى أين هو ولا ما فعل فحبسه فلم يبق رجل من أهـل المصـر مـن أهـل

اليمن وربيعة ومصر إلا فزع لعدى فأتوا زيادا فكلموه فيـه وأخـرج عبـد االلهّٰ

فتغيب في بحتر فأرسل إلى عدى إن شئت أن أخرج حتى أضـع يـدى فـي

إليه عدى وااللهّٰ لو كانت تحت قدمى ما رفعتهما عنك فـدعا يدك فعلت فبعث

زياد عديا فقال له إنى أخلى سبيلك على أن تجعل لـى لتنفيـه مـن الكوفـة

إلى عبدااللهّٰ بن خليفـة اخـرج والتسير به إلى الجبلين قال نعم فرجع وأرسل
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فلو قد سكن غضبه لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء االلهّٰ فخرج إلـى الجبلـين

الخثعمي فقال ما اسمك قال أنا كريم ابـن عفيـف عفيفزياد بكريم بن وأتى

قال ويحك أو ويلك ما أحسن اسمك واسم أبيك وأسوأ عملك ورأيـك قـال:

أما وااللهّٰ إن عهدك برأيى لمنذ قريب ثم بعث زياد إلى أصحاب حجـر حتـى

جمع اثنى عشر رجلا في السجن ثم إنه دعا رءوس الاربـاع فقـال اشـهدوا

حجر بما رأيتم منه وكان رؤس الارباع يومئذ عمرو بن حريث على ربع على

أهل المدينة وخالد بن عرفطة على ربع تميم وهمدان وقيس بـن الوليـد بـن

موسـى علـى عبد شمس بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة وأبوبردة بن أبـى

مذحج وأسد فشهد هؤلاء الاربعة ان حجرا جمع إليه الجمـوع وأظهـر شـتم

خليفة ودعا إلى حرب أميرالمؤمنين وزعم أن هذا الامر لايصلح إلا في آل ال

تـراب طالب ووئب بالمصر وأخرج عامل أميرالمؤمنين وأظهر عذر أبـىأبى

عدوه وأهل حربه وأن هؤلاء النفر الذين معـه هـممنوالترحم عليه والبراءة

ه قـيس بـن رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره ثم أمر بهم ليخرجوا فأتـا

الوليد فقال إنه قد بلغني أن هؤلاء إذا خرج بهم عرض لهم فبعث زيـاد إلـى

الكناسة فابتاع إبلا صعابا فشد عليها المحامل ثم حملهم عليها فـي الرحبـة

أول النهار حتى إذا كان العشاء قال زياد من شاء فليعرض فلـم يتحـرك مـن

أظن هـذه الشـهادة قاطعـة الناس أحد ونظر زياد في شهادة الشهود فقال ما

 وإنى لاحب أن تكون الشهود أكثر من أربعة.

الكنود وهو عبـدالرحمن قال أبومخنف: فحدثني الحارث بن حصيرة عن أبى

وابن عبدالرحمن بن جندب وسـليمان بـن أبـىعنأبومخنف[حدّث] عبيد

:الكنود بأسماء هؤلاء الشهودراشد عن أبى

ربا ما شهد عليه أبـوبردة بـن أبـى(بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم) هذ اللهّٰ موسـى
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العالمين شهد أن حجر بن عدى خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعـن الخليفـة

ودعا إلى الحرب والفتنة وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة وخلـع

أميرالمؤمنين معاوية وكفر بااللهّٰ عز وجل كفرة صلعاء فقال زياد على مثل هذه

دوا أما وااللهّٰ لاجهدن على قطع خيط عنق الخائن الاحمق فشهد الشهادة فاشه

رؤوس الارباع على مثل شهادته وكانوا أربعة ثم إن زيادا دعا النـاس فقـال

اشهدوا على مثل شهادة رؤوس الارباع فقرأ عليهم الكتاب فقام أول النـاس

ى فقـال التيمى تيم االلهّٰ بن ثعلبة فقال بينوا اسم دهمأبىعناق بن شرحبيل بن

زياد ابدؤا بأسامى قريش ثم اكتبوا اسم عناق في الشهود ومن نعرفه ويعرفـه

أميرالمؤمنين بالنصيحة والاستقامة فشهد إسـحاق بـن طلحـة بـن عبيـدااللهّٰ

وموسى بن طلحة وإسماعيل بن طلحة بن عبيدااللهّٰ والمنذر بن الزبير وعمارة

وقـاص سعد بـن أبـىمعيط وعبدالرحمن بن هناد وعمر بن ابن عقبة بن أبى

وعامر بن مسعود بن أمية بن خلف ومحرز بن جارية بن ربيعة بن عبدالعزى

بن عبد شمس وعبيدااللهّٰ بن مسلم بن شعبة الحضرمي وعناق بن شرحبيل بن

دهم ووائل ابن حجر الحضرمي وكثير بن شـهاب بـن حصـين الحـارثى أبى

ب شهادته وهـو وقطن بن عبدااللهّٰ بن حصين والسرى بن وقاص الحارثى وكت

غائب في عمله والسائب والاقرع الثقفى وشبيب بن ربعى وعبدااللهّٰ بـن أبـى

عقيل الثققى ومصقلة بن هبيرة الشيباني والقعقاع بن شور الذهلى وشداد بـن

بزيعة فقال مـا لهـذا أب المنذر بن الحارث بن وعلة الذهلى وكان يدعى ابن

المنذر قـاله أخو الحصين وهو ابنينسب إليه ألقوا هذا من الشهود فقيل له ان

الزانيـة أو فقال ويلى على ابـن فانسبوه إلى أبيه فنسب إلى أبيه فبلغت شداداً

جرــليست أمه أعرف من أبيه وااللهّٰ ما ينسب إلا إلى أمه سمية وحجار بن أب

هؤلاء الشهود الذين شهدوا من ربيعة وقالوا لهـم علىالعجلى فغضبت ربيعة
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يائنا وخلفائنا فقالوا ما نحن إلا من الناس وقد شـهد علـيهم شهدتم على أول

ناس من قومهم كثير وعمرو بن الحجاج الزبيدى ولبيد بـن عطـارد التميمـي

ومحمد بن عمير بن عطارد التميمي وسويد بن عبدالرحمن التميمي من بنـى

سعد وأسماء بن خارجة الفزارى كان يعتذر من أمره وشمر بن ذى الجوشـن

ي وشداد ومروان ابنا الهيثم الهلاليان ومحصن بـن ثعلبـة مـن عائـذة العامر

قريش والهيثم بن الاسود النخعي وكان يعتذر إليهم وعبدالرحمن بـن قـيس

الاسدي والحارث وشداد ابنا الازمع الهمدانيان ثم الوادعيان وكريب بن سلمة

البن يزيد الجعفي وعبدالرحمن بن أبى جعفـي سبرة الجعفي وزحر بن قـيس

وعزرة بن عزرة الاحمسي ودعا المختار بن أبـى الازديوقدامة بن العجلان

المغيرة بن شعبة ليشهدوا عليه فراغـا وعمـر بـن قـيس ذى عبيد وعروة ابن

حية الوادعيان فشهد عليـه سـبعون رجـلا فقـال زيـاد اللحية وهانئ بن أبى

وا إلى هذه ألقوهم إلا من قد عرف بحسب وصلاح في دينه فألقوا حتى صير

العدة وألقيت شهادة عبدااللهّٰ ابن الحجاج التغلبي وكتبت شهادة هؤلاء الشـهود

في صحيفة ثم دفعها إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب الحـارثى

وبعثهما عليهم وأمرهما أن يخرجا بهم وكتب في الشهود شريح بن الحـارث

س ألني عنه فأخبرتـه أنـه القاضى وشريح بن هانئ الحارثى فأما شريح فقال

وأما شريح بن هانئ الحارثى فكان يقول ما شـهدت ولقـد اماً قوّ اماً كان صوّ

ُ ُ بلغني أن قد كتبت شهادتى فأكذبته ول وجاء وائل ابـن حجـر وكثيـر بـنهُ مت

شهاب فأخرج القوم عشية وسار معهم صاحب الشرطة حتى أخـرجهم مـن

عَ قبيصة بن ضـبيعة العبسـى إلـى دارهم نظر رزَ الكوفة فلما انتهوا إلى جبانة

بناته مشرفات فقال لوائل وكثير ائذنا لى فأوصـى فإذاوهى في جبانة عرزم

أهلى فأذنا له فلما دنا منهن وهن يبكين سكت عنهن ساعة ثم قـال اسـكتن
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فسكتن فقال اتقين االلهّٰ عز وجل واصبرن فانى أرجو من ربى في وجهى هـذا

و هى السعادة وإما الانصراف اليكن فـي عافيـة احدى الحسنيين إما الشهادة

وإن الذى كان يرزقكن ويكفينى مؤنتكن هو االلهّٰ تعالى وهـو حـى لايمـوت

أرجو أن لايضيعكن وأن يحفظني فيكن ثم انصرف فمر بقومه فجعـل القـوم

يدعون االلهّٰ له بالعافية فقال إنه لمما يعدل عندي خطر ما أنا فيه هلاك قـومي

ي وكان رجا أن يخلصوه.يقول حيث لاينصرونن

النضر بن صالح العبسى عن عبيدااللهّٰ بن الحر الجعفـي فحدثنيقال أبومخنف:

وقـاص حـين مـروا بحجـر قال وااللهّٰ إنى لواقف عند باب السـرى بـن أبـى

وأصحابه قال فقلت ألا عشرة رهط أستنقذ بهم هؤلاء إلا خمسة قال فجعـل

ا بهم حتى انتهـوا بهـم إلـى يتلهف قال فلم يجبنى أحد من الناس قال فمضو

غ كتـابي هـذا إلـى الغريين فلحقهم شريح بن هانئ معه كتاب فقال لكثير بلـ

أميرالمؤمنين قال ما فيه قال لاتسألني فيه حاجتى فأبى كثير وقال ما أحـب

أن آتى أميرالمؤمنين بكتاب لاأدرى ما فيه وعسى أن لايوافقه فأتى به وائل

بهم حتى انتهوا بهم إلى مرج عذراء وبينها وبـين به حجر فقبله منه ثم مضوا

 دمشق اثنا عشر ميلا.

:تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية

بن عبدااللهّٰ الكندى من بنـى الارقـم والارقمالكندى جبلةحجر بن عدى بن

وشريك بن شداد الحضرمي وصيفى بن فسيل وقبيصة بن ضبيعة بن حرملـة

بنى عامر بن شـهران ثـم مـن قحافـة العبسى وكريم بن عفيف الخثعمي من

وعاصم بن عـوف البجلـى وورقـاء بـن سـمى البجلـى وكـدام بـن حيـان

وعبدالرحمن بن حسان العنزيان من بنى هميم ومحرز بن شهاب التميمي من

بنى منقر وعبدااللهّٰ بن حوية السعدى من بنى تميم فمضوا بهم حتى نزلوا مرج
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برجلين آخرين مع عـامر بـن الاسـود عذراء فحبسوا بها ثم إن زيادا أتبعهم

العجلى بعتبة بن الاخنس من بنى سعد بن بكر بن هوازن وسـعد بـن نمـران

الهمداني ثم الناعطى فتموا أربعة عشر رجلا فبعث معاوية إلى وائل بن حجر

وكثير بن شهاب فأدخلهما وفض كتابهما فقرأه على أهل الشام فإذا فيه بسـم

سفيان أما بعداللهّٰ معاوية أميرالمؤمنين من زياد بن أبىااللهّٰ الرحمن الرحيم لعبدا

فان االلهّٰ قد أحسن عند أميرالمؤمنين البلاء فكاد له عدوه وكفاه مؤنة من بغـى

عليه ان طواغيت من هذه الترابية السبائية رأسهم حجـر بـن عـدى خـالفوا

ع ليهم أميرالمؤمنين وفارقوا جماعة المسلمين ونصبوا لنا الحرب فأظهرنا االلهّٰ

وأمكننا منهم وقد دعوت خيار أهل المصر وأشـرافهم وذوى السـن والـدين

منهم فشهدوا عليهم بما رأوا وعملوا وقد بعثت بهم إلى أميرالمؤمنين وكتبـت

شهادة صلحاء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي هذا فلمـا قـرأ الكتـاب

شهد عليهم قومهم وشهادة الشهود عليهم قال ماذا ترون في هؤلاء النفر الذين

بما تستمعون فقال له يزيد بن أسد البجلى أرى أن تفرقهم فـي قـرى الشـام

وائل بن حجر كتاب شريح بن هانئ إلـى معاويـة ودفعفيكفيكهم طواغيتها

فقرأه فإذا فيه بسم االلهّٰ الرحمن الرحيم لعبدااللهّٰ معاوية أميرالمؤمنين من شريح

ا كتب إليك بشهادتي على حجر بن عدى بن هانئ أما بعد فإنه بلغني أن زياد

الحـجميدوأن شهادتى على حجر أنه ممن يقيم الصـلاة ويـؤتى الزكـاة ويـ

والعمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حرام الـدم والمـال فـإن شـئت

فاقتله وإن شئت فدعه فقرأ كتابه على وائل بن حجر وكثير فقال ما أرى هذا

م فحبس القوم بمرج عذراء وكتب معاوية إلى إلا قد أخرج نفسه من شهادتك

زياد أما بعد فقد فهمت ما اقتصصت به من أمر حجر وأصحابه وشـهادة مـن

قبلك عليهم فنظرت في ذلك فأحيانا أرى قتلهم أفضل مـن تـركهم وأحيانـا
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أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم والسلام فكتب إليه زياد مع يزيد بن حجيـة

بعد فقد قرأت كتابك وفهمت رأيك في حجـر وأصـحابه بن ربيعة التيمى أما

فعجبت لاشتباه الامر عليك فيهم وقد شهد عليهم بما قد سمعت من هو أعلم

بهم فإن كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إلى فأقبل

تكماءيزيد بن حجية حتى مر بهم بعذراء فقال يا هؤلاء أما وااللهّٰ مـا أرى بـر

بكتاب فيه الذبح فمرونى بما أجبتم مما ترون أنه لكم نافع أعمـل ولقد جئت

به لكم وأنطق به فقال حجر أبلغ معاوية أنا على بيعتنا لانستقيلها ولا نقيلهـا

وأنه إنما شهد علينا الاعداء والاظناء فقدم يزيد بالكتاب إلى معاويـة فقـرأه

مـن حجـر فقـال وبلغه يزيد مقالة حجر فقال معاوية زيـاد أصـدق عنـدنا

الثقفى ويقـال عثمـان بـن عميـر الثقفـى جـذاذها الحكمعبدالرحمن بن أم

تَ لا أبرا فخرج أهل الشـأم ولا يـدرون مـا قـالنعَ جذاذها فقال له معاوية

الحكم فقـال معاوية وعبدالرحمن فأتوا النعمان بن بشير فقالوا له مقالة ابن أم

د العجلى وهو بعـذراء يريـد معاويـة النعمان قتل القوم وأقبل عامر بن الاسو

 ليعلمه علم الرجلين اللذين بعث بهما زياد فلما ولى ليمضى قام إليه حجر بن

يَ فقال يا عامر اسمع منى أبلغ معاوية أن دماءنا عليـه القيودف في رسُ عدى

وصالحناه فليتق االلهّٰ ولينظر في أمرنا فقال له نحـوا أومناحرام وأخبره أنا قد

ا لكلام فأعاد عليه حجر مرارا فكان الآخر عرض فقال قد فهمت لك من هذا

أكثرت فقال له حجر إنى ما سمعت بعيب وعلى أنـه يلـوم إنـك وااللهّٰ تحبـى

وتعطى وإن حجرا يقدم ويقتل فلا ألومك أن تسـتثقل كلامـي اذهـب عنـك

لا وااللهّٰ ما ذلك بى ولابلغن ولاجهدن وكأنه يزعم أنه قـد فكأنه استحيى فقال

ل وأن الآخر أبى فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين قال وقام فع

يزيد بن أسد البجلى فقال يا أميرالمؤمنين هب لى ابني عمى وقد كان جريـر



حُ متن عَ مقتل كَیدجر بن  471ىلبتأليف هشام

من قومي من أهل الجماعة والـرأى الحسـن امرأينبن عبدااللهّٰ كتب فيهما أن

الذين وجه بهـم سعى بهما ساع ظنين إلى زياد فبعث بهما في النفر الكوفيين

زياد إلى أميرالمؤمنين وهما ممن لايحدث حدثا في الاسلام ولا بغيـا علـى

الخليفة فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمنين فلما سألهما يزيد ذكر معاوية كتاب

جرير فقال قد كتب إلى ابن عمك فيهما جرير محسنا عليهما الثناء وهو أهل

نى ابني عمك فهما لك وطلب وائـل أن يصدق قوله ويقبل نصيحته وقد سألت

بن حجر في الارقم فتركه له وطلب أبوالاعور السلمى في عتبة بن الاخـنس

فوهبه له وطلب حمرة بن مالك الهمداني في سعد بن نمران الهمداني فوهبه له

وكلمه حبيب ابن مسلمة في ابن حوية فخلى سبيله وقـام ملـك بـن هبيـرة

أميرالمؤمنين دع لى ابن عمى حجرا فقال إن السكوني فقال لمعاوية عمك يا

ابن حجرا رأس القـوم وأخـاف إن خليـت سـبيله أن يفسـد علـى مصـرى

فيضطرنا غدا إلى أن نشخصك وأصـحابك إليـه بـالعراق فقـال لـه وااللهّٰ مـا

أنصفتني يا معاوية قاتلت معك ابن عمك فتلقاني منهم يوم كيوم صفين حتـى

وائر ثـم سـألتك ابـن عمـى فسـطوت ظفرت كفك وعلا كعبك ولم تخف الد

وبسطت من القول بما لاأنتفع به وتخوفت فيمـا زعمـت عاقبـة الـدوائر ثـم

انصرف فجلس في بيته فبعث معاوية هدبة بـن فيـاض القضـاعى مـن بنـى

سلامان بن سعد والحصين بن عبدااللهّٰ الكلابي وأباشريف البدى فأتوهم عنـد

لا يقتل نصفنا وينجو نصفنا فقـال المساء فقال الخثعمي حين رأى الاعور مقب

سعد ابن نمران اللهم اجعلني ممن ينجو وأنت عنى راض فقـال عبـدالرحمن

بن حسان العنزي اللهم اجعلني من تكرم بهوانهم وأنـت عنـى راض فطالمـا

عرضت نفسي للقتل فأبى االلهّٰ إلا ما أراد فجاء رسول معاويـة إلـيهم بتخليـة

ل معاوية إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة رسو لهمستة وبقتل ثمانية فقال
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من على واللعن له فإن فعلتم تركناكم وإن أبيـتم قتلنـاكم وإن أميرالمـؤمنين

يزعم أن دماءكم قد حلت له بشهادة أهل مصركم عليكم غير أنه قد عفى عن

ذلك فابرؤا من هذا الرجل نخل سبيلكم قالوا اللهم إنا لسنا فاعلي ذلك فأمر

هم فحفرت وأدنيت أكفانهم وقاموا الليل كله يصلون فلما أصبحوا قـال بقبور

أصحاب معاوية يا هؤلاء لقد رأيناكم البارحة قد أطلـتم الصـلاة وأحسـنتم

الدعاء فأخبرونا ما قولكم في عثمان قالوا هو أول من جار في الحكم وعمل

موا إلـيهم بغير الحق فقال أصحاب معاوية أميرالمؤمنين كان أعلم بكم ثم قـا

فقالوا تبرؤن من هذا الرجل قالوا بل نتولاه ونتبرأ ممن تبرأ منـه فأخـذ كـل

شـريف البـدى رجل منهم رجلا ليقتله ووقع قبيصة بن ضبيعة في يدى أبـى

فقال له قبيصة إن الشر بين قومي وبين قومك أمن فليقتلني سـواك فقـال لـه

إن برتك رحم فأخذ الحضرمي فقتله وقتل القضاعى قبيصة بن ضبيعة قال ثم

حجرا قال لهم دعوني أتوضأ قالوا له توضأ فلما أن توضأ قـال لهـم دعـوني

توضأت قط إلا صليت ركعتين قالوا ليصل فصـلىماأصل ركعتين فأيمن االلهّٰ

ثم انصرف فقال وااللهّٰ ما صليت صلاة قط أقصر منها ولولا أن تروا أن ما بـى

ثم قال اللهم إنـا نسـتعديك علـى جزع من الموت لاحببت أن أستكثر منها

أمتنا فإن أهل الكوفة شهدوا علينا وإن أهـل الشـام يقتلوننـا أمـا وااللهّٰ لـئن

قتلتموني بها إنى لاول فارس من المسلمين هلك في واديها وأول رجل مـن

المسلمين نبحته كلابها فمشى إليه الاعور هدبة بن فياض بالسيف فأرعـدت

تجزع مـن المـوت فأنـا أدعـك فـأبرأ مـنلا أنكخصائله فقال كلا زعمت

صاحبك فقال مالى لاأجزع وأنا أرى قبـرا محفـورا وكفنـا منشـورا وسـيفا

مشهورا وإنى وااللهّٰ إن جزعت من القتل لاأقول ما يسخط الرب فقتله وأقبلوا

يقتلونهم واحدا واحدا حتى قتلوا ستة فقال عبدالرحمن بـن حسـان العنـزي
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ثوا بنا إلى أميرالمؤمنين فـنحن نقـول فـي هـذا وكريم بن عفيف الخثعمي ابع

الرجل مثل مقالته فبعثوا إلى معاوية يخبرونه بمقالتهما فبعث إليهم أن ائتونى

بهما فلما دخلا عليه قال الخثعمي االلهّٰ االلهّٰ يا معاوية فإنك منقول من هذه الدار

فكت الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة ثم مسئول عما أردت بقتلنـا وفـيم سـ

دماءنا فقال معاوية ما تقول في على قال أقول فيه قولك قال أتبرأ مـن ديـن

على الذى كان يدين االلهّٰ به فسكت وكره معاوية أن يجيبـه وقـال شـمر بـن

عبدااللهّٰ من بنى قحافة فقال يا أميرالمؤمنين هب لى ابن عمى قال هو لك غير

وقال له إنى لانفس إليه بين كل يومين فيكلمه يرسلأنى حابسه شهرا فكان

بك على العراق أن يكون فيهم مثلك ثم إن شمرا عاوده فيه الكلام فقاك نمرك

على هبة ابن عمك فدعاه فخلى سبيله على أن لايدخل إلى الكوفة ما كان له

سلطان فقال تخير أي بلاد العرب أحب إليك أن أسيرك إليها فاختار الموصل

المصر فمات قبل معاوية بشهر ثم أقبل فكان يقول لو قد مات معاوية قدمت

على عبدالرحمن العنزي فقال ابه يا أخا ربيعة ما قولك في على قـال دعنـي

ولاتسألني فإنه خير لك قال وااللهّٰ لاأدعك حتى تخبرني عنه قال أشـهد أنـه

كان من الذاكرين االلهّٰ كثيرا ومن الآمرين بالحق والقائمين بالقسـط والعـافين

في عثمان قال هو أول من فتح باب الظلـم وأرتـج قولكا عن الناس قال فم

أبواب الحق قال قتلت نفسك قال بل إياك قتلت ولا ربيعة بالوادي يقول حين

بن عفيف الخثعمي ولم يكن له أحـد مـن قومـه كريمكلم شمر الخثعمي في

يكلمه فيه فبعث به معاوية إلى زياد وكتب إليه أما بعد فإن هذا العنـزي شـر

ب عثت فعاقبه عقوبته التى هو أهلها واقتله شر قتلة فلما قدم به على زيـاد من

بعث بن زياد إلى قس الناطف فدفن به حيا قال ولما حمل العنزي والخثعمى

إلى معاوية قال العنزي لحجر يا حجر لايبعدنك االلهّٰ فنعم أخو إلاسلام كنـت
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نهى عن المنكر ثـم وقال الخثعمي لاتبعد ولاتفقد فقد كنت تأمر بالمعروف وت

وقال كفى بالموت قطاعا لحبل القرائن فذهب بعتبة بصرهذهب بهما وأتبعهما

 حجر بأيام فخلى سبيلهما. بعدبن الاخنس وسعد بن نمران

:تسمية من قتل من أصحاب حجر رحمه االلهّٰ

وصـيفى بـن فسـيل الشـيباني الحضـرميحجر بن عدى وشريك بن شداد

ووقبيصة ابن نقرى وكـدام بـن محرز بن شهاب السعدى ثم المِ ضبيعة العبسى

 حيان العنزي وعبدالرحمن بن حسان العنزي فبعث به إلى زيـاد فـدفن حيـاً

بقس الناطف فهم سبعة قتلوا وكفنوا وصلى عليهم قال فزعموا أن الحسن لما

بلغه قتل حجر وأصحابه قال صلوا عليهم وكفنوهم وادفنوهم واستقبلوا بهـم

.م قال حجوهم ورب الكعبةالقبلة قالوا نع

:تسمية من نجا منهم

حوية التميمي وعاصم بن عوف البجلـىبنكريم بن عفيف الخثعمي وعبدااللهّٰ

وورقاء بن سمى البجلى والارقم بن عبدااللهّٰ الكندى وعتبة بن الاخـنس مـن

بنى سعد بن بكر وسعد بن نمران الهمداني فهم سبعة وقال مالـك بـن هبيـرة

معاوية أن يهب له حجرا وقد اجتمع إليه قومـه مـن كنـدة السكوني حين أبى

والسكون وناس من اليمن كثير فقال وااللهّٰ لنحن أغنى عن معاوية من معاويـة

حَ سيروا إلـى هـذا فاًلَ عنا وإنا لنجد في قومه منه بدلا ولايجد منا في الناس

ي قتلـوا الرجل فلنخله من أيديهم فأقبلوا يسيرون ولم يشكوا أنهم بعذراء لـم

فاستقبلتهم قتلتهم وقد خرجوا منها فلما رأوه في الناس ظنوا أنما جـاء بهـم

ليخلص حجرا من أيديهم فقال لهم ما وراءكم قال تاب القـوم وجئنـا لنخبـر

معاوية فسكت عنهم ومضى نحو عذراء فاستقبله بعض من جاء منها فأخبره

بقوهم حتى دخلوا على أن القوم قد قتلوا فقال على بالقوم وتبعتهم الخيل وس
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معاوية فأخبروه خبر ما أتى له مالك بن هبيرة ومن معه من الناس فقال لهـم

معاوية اسكنوا فانما هي حرارة يجدها في نفسه وكأنها قد طفئت ورجع مالك

حتى نزل في منزله ولم يأت معاوية فأرسل إليه معاوية فأبى أن يأتيـه فلمـا

د رهم وقال له إن أميرالمـؤمنين لـم يمنعـه أن كان الليل بعث إليه بمائة ألف

يشفعك في ابن عمك إلا شفقة عليك وعلى أصحابك أن يعيـدوا لكـم حربـا

أخرى وإن حجر بن عدى لو قد بقى خشيت أن يكلفك وأصحابك الشخوص

إليه وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظـم مـن قتـل حجـر

غده في جموع قومـه حتـى دخـل عليـه فقبلها وطابت نفسه وأقبل إليه من

 ورضى عنه.

قال أبومخنف: وحدثني عبدالملك بن نوفل بن مساحق أن عائشة رضـى االلهّٰ

عنها بعثت عبدالرحمن ابن الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر وأصحابه

سفيان قال فقدم عليه وقد قتلهم فقال له عبدالرحمن أين غاب عنك حلم أبى

سـميةى مثلـك مـن حلمـاء قـومي وحملنـى ابـنغاب عنى حين غاب عن

.فاحتملت

بن نوفل كانت عائشة تقول لولا أنا لم نغير شيئا عبدالملكقال أبومخنف: قال

مما كنا فيه لغيرنا قتل حجر أما وااللهّٰ أن كـان مـا أشدإلا آلت بنا الامور إلى

.علمت لمسلما حجاجا معتمرا

سعيد المقبرى أن معاويـة عن أبىنوفل ابن عبدالملكقال أبومخنف: وحدثني

حين حج مر على عائشة رضوان االلهّٰ عليها فاستأذن عليها فأذنت له فلما قعد

قالت له يا معاوية أأمنت أن أخبأ لك من يقتلك قال بيت الامن دخلت قالـت

يا معاوية أما خشيت االلهّٰ في قتل حجر وأصحابه قال لست أنـا قتلـتهم إنمـا

.قتلهم من شهد عليهم
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إسحاق قال أدركت الناس زائدة عن أبىبن أبى زكرياء حدثنىل أبومخنف: قا

وهم يقولون إن أول ذل دخل الكوفة موت الحسن بن على وقتل حجـر بـن

.عدى ودعوة زياد

أن معاوية قال عند موته يوم لى من ابن الادبر طويل وزعمواقال أبومخنف:

.ثلاث مرات يعنى حجرا

ن زهير عن الحسن قال: أربع خصـال كـن فـيب الصقعبقال أبومخنف عن

معاوية لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هـذه الامـة

بغير مشورة مـنهم وفـيهم بقايـا الصـحابة وذوو أمرهابالسفهاء حتى ابتزها

سِ يلبس الحرير ويضـرب بالطنـابير يراًمخِ يراًكّ الفضيلة واستخلافه ابنه بعده

االلهّٰ عليه وسلم الولد للفـراش وللعـاهر االلهّٰ صلىزيادا وقد قال رسول وادعاؤه

حجر وأصحاب حجر مرتين وقالت هند ابنةمنالحجر وقتله حجرا ويلا له

 زيد بن مخرمة الانصارية وكانت تشيع ترثى حجرا:

ـــر ـــر المني ـــا القم ـــع أيه تبصر هـل تـرى حجـرا يسـيرترف

ـــهيســير إلــى معاويــة بــن حــرب ـــرليقتل ـــم الامي ـــا زع كم

ــر ــد حج ــابر بع ــرت الجب وطاب لهـا الخورنـق والسـديرتخب

ــولا ــا مح ــبلاد له ــروأصــبحت ال ــزن مطي ــا م ــم يحيه ــأن ل ك

ـــرورألا يا حجـر حجـر بنـى عـدى ـــلامة والس ـــك الس تلقت

ــرأخــاف عليــك مــا أردى عــديا ــه زئي وشــيخا فــي دمشــق ل

وزيـــرلـــه مـــن شـــر أمتـــهيــرى قتــل الخيــار عليــه حقــا

ــا ــات موت ــرا م ــت حج ــرألا يالي ــر البعي ــا نح ــر كم ــم ينح ول

ــوم ــإن يهلــك فكــل زعــيم ق ــيرف ــك يص ــى هل ــدنيا إل ــن ال م

 وقالت الكندية ترثى حجرا ويقال بل قائلها هذه الانصارية:
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ــردمـــوع عينـــى ديمـــة تقطـــر ــا تقت تبكــى علــى حجــر وم

ــه الاعــورلــو كانــت القــوس علــى أســره مــا حمــل الســيف ل

بنى هند من بنى شيبان على قيس بن عباد حين سـعى يحرضوقال الشاعر

 بصيفي بن فسيل:

ولاقى ذباب السيف كفا ومعصمادعى ابن فسيل يا آل مرة دعـوة

وقــل لغيــاث وابنــه يتكلمــافحرض بنى هند إذا مـا لقيـتهم

بكت عرس صيفي وتبعث مأتمالتبك بنـى هنـد قتيلـة مثـل مـا

بن غياث بن بن الحارث بن دب بن مرة بن ذهل بن شيبان وكـان مرةعمران

شريفا وقتيلة أخت قيس بن عباد فعاش قيس بن عباد حتى قاتـل مـع ابـن

الاشعث في مواطنه فقال حوشب للحجاج بن يوسف إن منا امـرءا صـاحب

فتن ووثوب على السلطان لم تكن فتنة في العراق قط إلا وثـب فيهـا وهـو

ع الاشعث فشـهد معـه فـي مواطنـه كلهـا ثمان وقد خرج مع ابنترابى يلعن

يحرض الناس حتى إذا أهلكهم االلهّٰ جاء فجلس في بيته فبعث إليه الحجـاج

فضرب عتقه فقال بنو أبيه لآل حوشب إنما سعيتم بنا سعيا فقالوا لهم وأنـتم

.إنما سعيتم بصاحبنا سعيا

شهد مع حجـر بـن عـدى عبدااللهّٰ بن خليفة الطائى كان وقدفقال أبومخنف:

فطلبه زياد فتوارى فبعث إليه الشرط وهـم أهـل الحمـراء يومئـذ فأخـذوه

ط أتسلمون سنانكم ولسانكم عبدااللهّٰءييفخرجت أخته النوار فقالت يا معشر

بن خليفة فشد الطائيون على الشرط فضربوهم وانتزعـوا مـنهم عبـدااللهّٰ بـن

ى بن حاتم وهو في المسجد خليفة فرجعوا إلى زياد فأخبروه فوثب على عد

لا فقال ائتنى بعبدااللهّٰ بن خليفة قال وماله فأخبره قال فهذا شئ كان في الحى

لا وااللهّٰ لاآتيك به أبدا أجيئك بـابن عمـى علم لى به قال وااللهّٰ لتأتينى به قال
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تقتله وااللهّٰ لو كان تحت قدمى ما رفعتهما عنه قال فأمر به إلى السجن قال فلم

يمانى ولا ربعى إلا أتاه وكلمه وقالوا تفعل هذا بعدى بن حـاتم يبق بالكوفة

االلهّٰ صلى االلهّٰ عليه وسلم قال فانى أخرجه على شرط قالوا مـا صاحب رسول

عنى فلايدخل الكوفة ما دام لى بها سلطان فأتى عدى عمهابنهو قال يخرج

أ خـى إن فأخبر بذلك فقال نعم فبعث عدى إلى عبدااللهّٰ بن خليفة فقال يا ابن

هذا قد لج في أمرك وقد أبى إلا اخراجك عن مصرك مادام له سلطان فالحق

بالجبلين فخرج فجعل عبدااللهّٰ بن خليفة يكتب إلى عدى وجعل عدى يمنيـه

 فكتب إليه:

وذكر الصبى برح علـى مـن تـذكراتــذكرت ليلــى والشــبيبة أعصــرا

بــرافيالــك مــن وجــد بــه حــين أدوولى الشـباب فافتقـدت غضـونه

وآســاره إذ بــان منــك فأقصــرافدع عنك تـذكار الشـباب وفقـده

درامصـولم يجدوا عن منهل الموتوبك علـى الخـلان لمـا تخرمـوا

من النـاس فـاعلم أنـه لـن يـؤخرادعتهم مناياهم ومـن حـان يومـه

ــذكراأولئــك كــانوا شــيعة لــى ومــوئلا ــدام م ــى ذا احت ــوم ألف إذا الي

ــراوى بعـدهم مـتعللاوما كانـت أهـ ــدنيا ولا أن أعم ــن ال ــئ م بش

ــارهم ــى ادك ــول ولا وااللهّٰ أنس ســجيس الليــالى أو أمــوت فــأقبراأق

ــوراعلى أهل عذراء السـلام مضـاعفا ــام الكنه ــق الغم ــن االلهّٰ وليس م

فقد كان أرضـى االلهّٰ حجـر وأعـذراولاقى بهـا حجـر مـن االلهّٰ رحمـة

على قبر حجـر أو ينـادى فيحشـراولا زال تهطـــال ملـــث وديمـــة

ــمرافيا حجر من للخيل تـدمى نحورهـا ــا تغش ــزى إذا م ــك المغ وللمل

بتقوى ومـن إن قيـل بـالجور غيـراومن صادع بـالحق بعـدك نـاطق
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ــرافنعم أخـو الاسـلام كنـت وإننـي ــؤتى الخلــود وتحب لاطمــع أن ت

ــرف معوقد كنت تعطى السيف في الحرب حقـه ــراوتع ــر منك ــا وتنك روف

ـــرافيا أخوينـا مـن همـيم عصـمتما ـــالحات فأبش ـــرتما للص ويس

ــرا ــدفيين أبش ــوى الخن ــا أخ فقـــد كنتمـــا حييتمـــا أن تبشـــراوي

وشــيبان لقيــتم حســابا ميســـراويا إخوتا من حضرموت وغالـب

وأصبراحجاجا لدى الموت الجليلسعدتم فلم اسمع بأصـوب مـنكم

م ــراـا لاح نجـم وغـرد الـسأبكيكم ــواديين وقرق ــبطن ال ــحمام ب ـ

متى كنت أخشـى بيـنكم أن أسـيرافقلت ولم أظلم أغـوث بـن طيـئ

ــيكم ــن أخ ــاتلتم ع ــتم ألا ق ــوراهبل ــم تج ــال ث ــى م ــد ذب حت وق

ــاد وأعصــراففــرجتم عنــى فغــودرت مســلما ــي إي ــأنى غريــب ف ك

لـى إذا البـأس أصـحراومن لكم مثفمن لكم مثلـى لـدى كـل غـارة

ــمراومن لكم مثلى إذا الحرب قلصـت ــتميت وش ــا المس وأوضــع فيه

ــئ ــال ط ــاذا دارى بأجب ــا أن طريــدا ولــو شــاء الالــه لغيــرافه

ــدرانفاني عدوى ظالما عن مهـاجري ــه وق ــاء الال ــا ش ــيت بم رض

ــة ــر جناي ــومي لغي ــلمنى ق كأن لم يكونـوا لـى قبـيلا ومعشـراوأس

أ وكــان معانــا مــن عصــير ومحضــرالــف فــي دار بأجبــال طــئفــإن

ــرافما كنـت أخشـى أن أرى متغربـا ــه وكث ــن لاحــى علي لحــا االلهّٰ م

ــلا ولاقى الفنـاء مـن السـنان المـوفرالحــا االلهّٰ قتــل الحضــرميين وائ

ــراولاقى الردى القوم الـذين تحزبـوا ــول زور ومنك ــالوا ق ــا وق علين

ــراث بـن طـئفلا يدعنى قـوم لغـو ــم وتغي ــقى به ــرهم أش لان ده
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ــدرافلم أغزهم في المعلمين ولـم أثـر ــة أك ــا بالكويف ــيهم عجاج عل

ــة والحيــين معنــا وبحتــرافبلــغ خليلــي إن رحلــت مشــرقا جديل

ــترراونبهان والافنـاء مـن جـذم طـئ ــاء العش ــيكم ذا الغن ــم أك ف أل

ـــامكمألــم تــذكروا يــوم العــذيب أليتــى ـــدبراأم ـــدهر م ألا أرى ال

وقتلى الهمـام المسـتميت المسـوراوكرى على مهران والجمع حاسـر

ــم ــم أل ــولاء الوقيعــة ل ــوم جل ويــوم نهاونــد الفتــوح وتســـتراوي

ــا ــوم الشــريعة والقن ــد تكســراوتنســونني ي ــافهم ق ــي أكت بصــفين ف

ــوفراجزى ربه عنى عـدى بـن حـاتم ــزاء م ــذلاني ج ــى وخ برفض

ــا أغنــت عــديك حــذمراتنسى بلائى سادرا يا ابـن حـاتمأ عشــية م

وكنــت أنــا الخصــم الالــد العــذورافدافعت عنك القوم حتى تخـاذلوا

ـــاءة مخـــدرافولــوا ومــا قــاموا مقــامي كأنمــا ـــا بالاب ـــي ليث رأون

ـــبعيد وقــد أفــردت نصــرا مــؤزرانصرتكم إذخام القريب وأبعط الــ

ــي أن ــان جزائ ــنكمفك ــرد بي ســجينا وأن أولــى الهــوان وأوســرااج

ــراوكم عدة لـى منـك أنـك راجعـي ــى حبت ــاد عن ــن بالميع ــم تغ فل

أهرهر ان راعى الشـويهات هرهـرافأصبحت أرعى النيـب طـورا وتـارة

ــارة ــوادا لغ ــب ج ــم أرك ــأنى ل ــراك ــى مقط ــرن الكم ــرك الق ــم أت ول

النكس مشى القهقرى ثـم جرجـراإذاولم أعترض بالسيف خـيلا مغيـرة

ميممـــة عليـــا ســـجاس وأبهـــراولم أستحث الركض في إثـر عصـبة

ــارة ــى بغ ــلام من ــم أذعــر الاي كــورد القطــا ثــم انحــدرت مظفــراول

بقــزوين أو شــروين أو أغــز كنــدراولـم أر فـي خيـل تطـاعن بالقنـا
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ــده ــى حمي ــر زال عن ــذلك ده ــراف ــد تنك ــه ق ــى معروف ــبح ل وأص

ــرافلا يبعدن قومي وإن كنـت غائبـا ــيهم والمكف ــاع ف ــت المض وكن

وإن كنت عنهم نائى الـدار محصـراولا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم

فمات بالجبلين قبل موت زياد وقال عبيدة الكندى ثم البدى وهو يعير محمد

 ابن الاشعث بخذلانه حجرا:

ــوأسلمت عمـك لـم تقاتـل دونـه ــا ول ــافرق ــان منيع ــت ك لا أن

ــد آل بيــت محمــد ــاوقتلــت واف ــه ودروع ــيافا ل ــلبت أس وس

١ورأيت لى بيت الحباب شـفيعالو كنت من أسد عرفت كرامتـي

.213ـ187صص،4ج،یالطبرخيتار،یالطبر.١
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ث كـوفى بـا علائـق محد١ّ،)ق.ھ 133د(ىهنالدةار بن معاويعمّ ازنالحسيمقتلمتن

كه الخميسيةىالأمال كتابدرىمرشد بااللهّٰ الجرجانطتوسّ،شيعى ار عمّ در آن نقل شده

مى7مقتل را به روايت از امام باقر ،اكالسـمّ نـام ابـن،ند. در سند المرشد بااللهّٰكنقل

كه در فضائل اهـلىرا در تأليف اين مقتلویآمده كه بعيد نيستیبغدادىث سنّ محدّ

٢.بوده باشد، نقل كرده بوده نگاشتهبيت

كم بهیطبرالتاريخ كتابدرىهنار الد روايت عمّ وبيش پراكنده نقـل شـده صورت

طريق زكرياء بن يحيى الضرير از أبوالوليد أحمد بن جناب طبری اين متن را از٣.است

مىىهنالد ار از عم4ّالمصيصى از خالد بن يزيد بن أسد بن عبدااللهّٰ القسرى كنـد. روايت

ينيالطـالب مقاتـلدر كتـابىهنالـد ار از عمّیاحمد بن جناب از القسر به اين روايتِ

آىابوالفرج اصفهان و مضامين متن5.ن با روايات ديگر تركيب شده استنيز اشاره شده

هـم بـه روايـت از احمـد بـن جنـاب سير اعلام النـبلاء كتابدرىهنالد عمار مقتل

همامّ الس ابن روايت6ِ.نقل شده استىالمصيص از طريق همين احمد بن جناب است.،ك

يك كه به،لخميسيةاىالأمالدر اينجا متن اين مقتل را بر اساس كتاب و جا شكل كامل

از باب های بيشتر دربارهٴ آگاهى برای.١ ص6ج،سير أعلام النبلاء،ىنمونه نك: ذهباو ،138.

ا٢ِ بنبن، ابوعمرو عثمانسَمّاكبْن. دَقاّقبن عبدااللهّٰ احمد ژوئيـة20/ق344 الاول ربيـع26(د يزيد

و كتاب فضائل او نك: مقالهٴ دربارهٴ بغداد.)، محدِثم955 در او ،ىالمعـارف بـزرگ اسـلامدائرةمن
.ذيل همين مدخل كه با امضای مستعار چاپ شده است

.292ـ 257صص،4ج،یبرتاريخ الط. نك:٣

ص1ج،الاعتدالميزان،ىاو نك: ذهب دربارهٴ.4 ،647.

.63ص،ينيالطالب مقاتل،ىابوالفرج اصفهاننك:.5

صص3ج،سير اعلام النبلاء،ىنك: ذهب.6 .310ـ306،
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مى،شده است روايت ١:كنيم نقل

:ىهنالدرعمّا7نيالحس مقتل متن

بن علي بن محمد بن عثمان السواق والبندار ابن أخي أحمد أبوطاهرأخبرنا

بن منصور بن السواق بقراءتي عليه، قال حدثنا أبو عبدااللهّٰ الحسين شيخنا أبي

عمر بن برهان الغزال، قال أخبرنـا أبـوعمرو عثمـان بـن أحمـد المعـروف

و درسـت بابن (كذا السماك، قال حدثنا أبوالفضل أحمد بن ملاعب بن جنان

(كذا: جناب)، قال أخبرنا)٢آن: أحمد بن ملاعب قال حدثنا أحمد بن غياث

:خالد بن يزيد بن أسد بن عبدااللهّٰ القسري عن عمار الدهني قال

حتى كأني حضرته،7بمقتل الحسين بن علي حدثني،7جعفر قلت لأبي

سفيان على المدينـة، فأرسـل إلـى قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن أبي

ليأخذ بيعته، فقال له أخرني ورفق به فـأخره فخـرج8الحسين بن علي

إلى مكة فأتاه رسل أهل الكوفة أنا قيد حبسنا أنفسنا عليك، ولسـنا نحضـر

لجمعة مع الوالي فأقدم علينا، وكان نعمان بن بشير الأنصاري على الكوفـة،ا

إلى مسلم بن عقيل ابن عمه فقال: سر إلـى8قال فبعث الحسين بن علي

الكوفة فانظر ما كتبوا به إلي، فإن كان حقاً خرجت إليهم، فخرج مسلم حتى

عطش، فمات أحد أتى المدينة، فأخذ منها دليلين فمرا به في البرية فأصابهم

يسـتعفيه، فكتـب إليـه8بـن علـي الحسـينالدليلين، فكتب مسلم إلى

الحسين: أن أمض إلى الكوفة فخرج حتى قدمها فنزل على رجل من أهلهـا

يقال له عوسجة، فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دنوا إليه فبايعه مـنهم اثنـا

أو عشر ألفاً، فقام رجل ممن يهوى يزيد إلى النعمان، فقال لـه إنـك لضـعيف

١، .252ـ248صص،1ج،ةيسيالخمىالأمال. المرشد بااللهّٰ

ص13ج،م النبلاءسير اعلا،ىاو نك: ذهب دربارهٴ.٢ ،42.
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مستضعف قد فسد البلاد، فقال له النعمان: لأن أكون ضعيفاً في طاعة االلهّٰ عـز

، وما كنت لأهتك ستراً ستره االلهّٰ وجل أحب إلي مما أكون قوياً في معصية االلهّٰ

عز وجل، فكتب بقوله إلى يزيد بن معاوية، فدعا يزيـد مـولى لـه يقـال لـه

الخبر، فقال له: أكنت قابلاً من معاوية فأخبره-قد كان يستشيره- سرجون

ادــلو كان حياً؟ قال نعم، قال فاقبل مني، إنه ليس للكوفة إلا عبيدااللهّٰ بن زي

، وكان قد هم بعزله وكان على البصرة، فكتـب ساخطاً فولها إياه، وكان يزيد

إليه يرضاه وأنه قد ولاه الكوفة مع البصرة، وكتب إليه أن يطلـب مسـلم بـن

فيقتله إن وجده، فأقبل عبيدااللهّٰ في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة عقيل

متلثماً، فلايمر على مجلس من مجالسهم فيسلم عليهم إلا أن قـالوا وعليـك

، وهم يظنون أنه الحسين بن علي السلام يا بن بنت رسول ، حتى نزل8االلهّٰ

ب حتى تسـأل بالقصر، فدعا مولى له فأعطاه ثلاثة آلاف درهم، فقال له: اذه

عن الرجل الذي يبايع أهل الكوفة، فأعلمه أنك رجل من أهل حمص جثـت

لهذا الأمر، وهذا مال فادفعه إليه ليقوى، فخرج إليه فلم يزل يتلطـف ويرفـق

حتى دخل على شيخ يلي البيعة، فلقيه فأخبره الخبر، فقـال لـه الشـيخ: لقـد

ذ لـك فمـا هـداك االلهّٰ عـز سرني لقاؤك إياي، ولقد ساءني، فأما ما سرني من

وجل، وأما ما ساءني فإن أمرنا لم يستحكم بعد، فأدخله على مسـلم فأخـذ

منه المال وبايعه، ورجع إلى عبيدااللهّٰ فأخبره، وتجول مسلم حين قدم عبيدااللهّٰ

من الدار التي كان فيها إلى منزل هاني بن عروة المرادي، وكتب مسـلم إلـى

ي عشر ألفاً من أهـل الكوفـة ويـأمره يخبره ببيعة اثن8الحسين ابن علي

بالقدوم، قال وقال عبدااللهّٰ لوجوه أهل الكوفة: ما بال هاني بن عروة لم يأتني

فيمن أتاني، قال فخرج إليه محمد بن الأشعث في أناس مـنهم، فـأتوه وهـو

على باب داره، فقالوا له إن الأمير قد ذكر استبطاءك فانطلق إليه، فلم يزالوا به
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معهم، فدخل على عبيدااللهّٰ وعنده شريح القاضي، فلمـا نظـر إليـه حتى ركب

قال لشريح: أتتك بخائن رجلاه، فلما سلم عليه قال له يا هانئ: أين مسـلم؟

قال لاأدري، فأمر عبيدااللهّٰ صاحب الدراهم فخرج إليه، فلما رآه قطع به، قال

ن قأصلح االلهّٰ الأمير، وااللهّٰ ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء فطرح الـفسه علي،

قدمي ما رفعتهما عنه، قال أدنوه إلي، فأدني تحتائتني به، فقال وااللهّٰ لو كان

فضربه بالقضيب فشجه على حاجبه، وأهوى هانئ إلى سيف شـرطي ليسـله

فدفع عن ذلك وقال له: قد أحل االلهّٰ دمك، فأمر به فحبس في جانـب القصـر،

بة سمعها عبيدااللهّٰ بن زيـاد، وخرج الخبر إلى مذحج فإذا على باب القصر جل

فقال ما هذا؟ فقالوا مذحج، فقال لشريح: أخرج إلـيهم فـأعلمهم أنـي إنمـا

حسبته لأسائله، وبعث عيناً عليه من مواليه يسمع ما يقول، فمر شريح بهاني،

اتق االلهّٰ فإنه قاتلي، فخرج شريح حتى قـام علـى بـاب:فقال هاني يا شريح

لا بأس عليه إن ما حبسه الأمير ليسأله، فقالوا صدق لـيس علـى القصر، فقال

صاحبكم بأس، فتفرقوا، وأتى مسلماً الخبر، فنادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة

آلاف من أهل الكوفة، فقدم مقدمة وهي ميمنة وميسرة وسار في القلب إلـى

، وبعث عبيدااللهّٰ إلى أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر، فلمـا وجوهعبيدااللهّٰ

يه مسلم فانتهى إلى باب القصر أشرفوا عليه من فوقه على عشـائرهم، سار إل

فجعلوا يكلمونهم ويردونهم، فجعلوا أصحاب مسلم يتسللون حتى أمسى في

خمسمائة، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً، فلما رأى مسلم أنه قد بقـي

ال لهـا وحده تردد في الطرق، فأتى باباً فنزل عليه فخرجت إليـه امـرأة، فقـ

، ثم خرجت فإذا هو على الباب، قالت اسقيني ماء فسقته ثم مكث ما شاء االلهّٰ

أنا مسـلم بـن عقيـل فهـل:يا عبدااللهّٰ إن مجلسك مجلس ريبة فقم، فقال لها

عندك مأوى؟ قالت نعم، أدخل، وكان ابنها مولى لمحمد بـن الأشـعث، فلمـا
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إلى عبيـدااللهّٰ فـأخبره، علم به الغلام انطلق إلى محمد فأخبره، فانطلق محمد

فبعث عبيدااللهّٰ عمرو بن حريث المخزومي صاحب شرطة إليه ومعـه محمـد

فلم يعلم مسلم حتى أحيط بالدار، فلما رأى ذلك مسلم خرج بسيفه فقاتلهم،

فأعطاه محمد الأمان فأمكن من يده، فجاء به إلى عبيد االلهّٰ بن زياد، فأمر بـه

لقى جثته إلـى النـاس وأمـر بهـاني فأصعد إلى أعلى القصر فضرب عنقه، وأ

:فسحب إلى الكناسة فصلب هناك، وقال شاعرهم

لا ــلفانظريتدرين ما الموتفإن كنت ــن عقي ــانئ بالســوق واب ــى ه إل

أحاديــث مــن يســعى بكــل ســبيلأصــابهما أمــر الإمــام فأصــبحا

ـــلأتركــب أســماء الهمــاليج آمنــاً ـــذحج بقتي ـــه م ـــد طلبت وق

اب مسلم كان إليه، حتى إذا كان بينه وبين القادسـية بكت7وأقبل الحسين

ثلاثة أميال لقيه الحر بن يزيد التميمي، فقال له: أين تريـد؟ قـال أريـد هـذا

المصر، قال ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً أرجوه، فهم أن يرجـع، وكـان

 معه إخوة مسلم بن عقيل، قال وااللهّٰ لانرجع حتى يصيب بثأرنا أو يقتل، فقال

لا خير في الحياة بعدكم، فسار فلقيه أول خيل عبيدااللهّٰ بـن زيـاد، فلمـا رأى

ذلك عدل إلى كربلا فأسند ظهره إلى قصب أو خلاف لايقاتل إلا مـن وجـه

واحد، فنزل وضرب أبنيته، وكان أصحابه خمسة وأربعين فارساً ونحـواً مـن

.مائة رجل

بن زياد الري وعهـد إليـه وقاص قد ولاه عبيدااللهّٰ وكان عمر بن سعد بن أبي

عهداً، فقال اكفني هذا الرجل، فقال اعفني، فأبى أن يعفيه، قال فانظرني الليل

فأخره، فنظر في أمره، فلما أصح غدا عليه راضياً بما أمر به، فتوجه عمر بـن

اختر واحـدة مـن:، فلما أتاه قال له الحسين8سعد إلى الحسين بن علي

بالثغور، وإما أن تدعوني فأذهـب إلـى يزيـد، ثلاث: إما أن تدعوني فالحق
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وإما أن تدعوني فأنصرف من حيث جئت، فقبل ذلك عمر بن سـعد، فكتـب

لا ولا كرامة حتى يضـع يـده : إلى عبيدااللهّٰ بن زياد بذلك، فكتب إليه عبيدااللهّٰ

لا وااللهّٰ لايكون ذلك أبداً، فقاتله فقتـل8في يدي، فقال الحسين بن علي :

هم بضعة عشر شاباً من أهل بيته ونحى سهم، فيقع بـابن لـه أصحابه كلهم وفي

صغير في حجره فجعل يمسح الدم عنه ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنـا،

دعونا لينصرونا ثم يقتلونا، ثم دعا بسراويل حبره فشقه ثم لبسه، ثـم خـرج

، فقتله رجل من مذحج، وحز رأسه وانطلق به إلى7قتل حتىبسيفه فقاتل

:دااللهّٰ لعنه االلهّٰ فقالعبي

ــاأوقــر ركـــابي فضــة وذهبـــا ــك المحجب ــت المل ــد قتل فق

ــاً ــا وأب ــاس أم ــر الن وخيـــرهم إن ينســـبون نســـباقتلــت خي

لعنهم االلهّٰ تعالى ومعه الرأس، فوضع بـين يديـه معاويةفوفد هو إلى يزيد بن

:وعنده أبو بزرة الأسلمي، فجعل يزيد ينكث بالقضيب على فيه ويقول

ــ ــاً مــن رجــال أعــزةنفل علينا وهم كـانوا أعـق وأظلمـاق هام

على فيه يلثمه،9االلهّٰ فقال له أبوبرزة: ارفع قضيبك فوااللهّٰ لربما رأيت رسول

وسرح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيدااللهّٰ ولم يكن بقي من أهـل بيـت

 إلا غلام كان مريضاً مع النساء، فأمر به عبيدااللهّٰ ليقتل فطرحـت7الحسين

نفسها عليه، وقالت لايقتل حتى تقتلوني فرق له فتركـه7زينب بنت علي

وكف عنه ثم جهزهم وحملهم إلى يزيد، فلما قـدموا عليـه جمـع مـن كـان

بحضرته من أهل الشام ثم أدخلوا عليه، فهنئوه بالفتح، فقام رجل منهم أزرق

هذه، فقالت أحمر، فنظر إلى وصيفة من بناتهم، فقال يا أميرالمؤمنين: هب لي

لا وااللهّٰ ولا كرامة لك ولا له، إلا أن يخـرج مـن ديـن االلهّٰ عـز وجـل، زينب

: كف، ثـم أدخلهـم إلـى عيالـه ثـم جهـزهم يزيدفأعادها الأزرق، فقال له
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وحملهم إلى المدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبدالمطلب ناشـرة

:شعرها، واضعة كمها على رأسها تلقتهم وهي تقول

ــتم خيــرة الأمــمتقولون لو قـال النبـي لكـمماذا مــاذا فعلــتم وأن

منهم أسارى وقتلى ضـرجوا بـدمبعترتــي وبــأهلي بعــد مفتقــدي

:البيت لم أسمعه من خالد هذاقال أبوالوليد

رحميأن تخلفوني بسوء في ذويلكمما كان هذا جزائي إذ نصحت
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و روااهل سنّ)الف 7الحسين يت مقتلت

و نويسندگان سنّ و محدّ در ميان رجال و مورّ ى، راويان كـه زيـادی هسـتند خـانثان

ّ.اند ن، كتاب مستقل نوشتهالحسي مقتل دربارهٴ دوران نويسـندگانِ،جار اينده مقصود البت

از وگرنـه؛ت استاستقرار مذهب اهل سنّ دويعنـى،ايـن دوران پـيش سـه قـرن در

و حجازیِ نخستين، راويانِ ن عنايـت الحسـي بسياری به روايـت اخبـار مقتـل عراقى

به داشته و آن را و أحداث ثبت كرده اند  اند. عنوان بخشى از روايات تاريخى

و تمـايلات آشـكار يا كوفى بـوده شيعى از اساس،بسياری از اخباريان اين دوره

تـدوين انـد. در دورهٴ كـردهه اخباريان حجاز نيز به اين موضوع توجّـ.اند شيعى داشته

م كتاب و اخبار تاريخى، و طبقات و اخباريـانِرّوهای جامع در تاريخ و خـان عراقـى

و حتّ در ضمن آثار آنـانرو ازاين اند؛ نموده التفاتى شامى به اين موضوع نيز حجازی

و گاهى تحت عنوان كتا و گاه در ضـمن مجموعـهكه با ترتيب تاريخى ازب تاريخ ای

مىولى در ترتيب معيّ،های تاريخى كه عناوين آنان مستقل كتاب شد، عنـوان نى نوشته

مى»الحسين مقتل«  شود. نيز ديده

در كنـار ايـن سـند.اسـتفخنـَابومِ مقتلترين كتاب تاريخى، مهمدر اين زمينه،

اارزشمند كه طبری كـه قابـل ذكرنـد الحسين نيز، شماری از مقاتلستفاده كردهاز آن

ا به هر حال بـرای ايـن موضـوع امّ؛اند نويسندگان آنان تمايلات شيعى روشنى نداشته

ازبه روايات،برخى از اين دسته روايات اند.ت قائل بودهاهميّ كهندكى بوداهل بيت متّى

و گاه توسّط مى راويان كوفى ماننـد،. برخى را نيز راويان معتبـریندشد مدنى روايت

شِ محمّ مىهاب الزد بن بَ،خانىمورّ كردند. هری روايت و ابنمانند سـعد از ايـن لاذری

 اصـحاب حـديث برخى از رجال برجستهٴ،در اين ميان.اند مختلف بهره گرفته روايات



 المتبقي من كتب مفقودة 490

و نيـزيى در چند قرن نخستين، در مجامنّسُ و كتـب در كتـابع حديثى هـای مسـانيد

و اخبار محدّ و در بخـش ثان گذشته بهره مـىطبقات خود، از روايات تاريخى بردنـد

مى7مربوط به حضرت سيدالشهداء  جملـهآنازكه كردند، مقتل حضرت را روايت

و مورّ . محدّ اشاره كرد المعجم الكبيركتاب طبرانى در بايد به ،رى متـأخّ خـان سـنّ ثان

و ابنالعَ مانند ابن آن ديم و همانند  تاريخ دمشق،الطلب بغيةهای در كتابنيزها عساكر

.اند روايات را نقل كردهدستو غيره اين

بهها كتاب در كنار اين درى كه سنّ مستقلّ آثار، بايد انـد، نوشـته الحسـين مقتـليان

ك موّفق خوارزمىنيالحس مقتلهمچون دباقر محمـودی نيـز در مرحوم محمّ.رداشاره

از بـا مقتـل هـای مـرتبط بخـش.، بيشتر اين روايات را نقل كرده استتأليفى مستقل

و طبرانى را نيز مرحوم سيد عبدالعزيز طباطباي ابن ١.منتشر كرده استىسعد

كهمىنويسى از مقتل ای مهمّ نمونه ارائهٴبه بخش در اين و دسـتربـپردازيم فقيـه

در.ق)،ھ 224ـ151(ىخُزاعمث برجسته، ابوعبيد قاسم بن سلاّدّ مح  مقتلكه جزئى

كهده استشروايت تدوين كرده،نيالحس عل توسّط . اين جزء و راوی او بـنىشاگرد

درـق) 287(د. عبدالعزيز بـا همراهـ آمده است٢النديم ابن الفهرستكتاب كه نام او

از الحسين مربوط است كـه به متنى از مقتل در اصل اضافاتى از خود راوی نقل شده،

و آنگاه ابوعبيد قاسم بن سلاّ سوی و روايت شده طتوسّـثان،ت محدّ به سنّ بنام تدوين

و رواياتى نيز نقل راوی او  شده است. افزودههمان متنبهشده

مى الحسين مقتلمتنى با عنوان٣التحبيركتاب سمعانى در ؛دهد را به ابوعبيد نسبت

مىامّ درت محدّ توان بنابر سنّا آن را در متن موجود ثان، به اين شاگرد كه سهم اصـلى

و الحس ترجمةز،يدعبدالعزيّس،يىطباطبا:دينگر.١  لابن»ريالكب الطبقات« كتابمن8نيالحسن

ق.1397 قم،،ةو السنّنيالحس همو،.قم، 11،1408ـ10 العدد،تراثنا سعد،

صالفهرستم،يالند ابن.٢ ،78.

ص1ج، فى المعجم الكبيرريالتحب،ى. سمعان٣ ،185.
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ّ عبدط ابنآن داشته است، نيز نسبت داد. اين متن توسّ روايت متن كنونىِ ھ 328(مهرب
ق) و شـايد برخـى١ريدد الفَعقالِ كتابدر. آننقل شده در روايـات نيـز از سـوی او

.همان روايت ابوعبيد است،بخش اصلى،ا به هر حالامّ است؛ لای متن اضافه شدههلاب

در اصـحاب حـديثمهـمّط يكى از نمايندگان چرا كه توسّ؛است اين متن بسيار مهم

بن جايگاه بسيار مهمّ اوائل قرن سوم روايت شده است. درلاّسَـابوعبيد قاسم ميـانم

و اعتقـادی آنـان داشـته اسـت، بـ و نقشى كه در تدوين انظار فقهى راصحاب حديث

مىاهميّ بهت اين متن ق داشـتهاصـحاب حـديث تعلـّ طيف افزايد. وی با وجود اينكه

بهيبقت بلكه همانند ابن نبوده؛سادهىثمحدّ است، كـه وابسـته اسـتاز آنـان گروهىه

و علمى وسيعى بوده دارای نظام فكری ويژه با پشتوانهٴ و فكری و در تثبيت عقايـد اند

.اندى داشتهسهم مهمّ اصحاب حديث فقه

ّ در اينجا تنها متن ابن مىعبد رب دريكنه را نقل و در يادداشتى ديگـر  روايـتِ بـارهٴم

م پرداختينيز نقل شده، به بحث خواه ابوالعرب تميمى المحنابوعبيد كه در كتاب متنِ

مى موضوع را از زاويهاينو .ميگير ای ديگر پى

ّ متن روايت ابن  است: چنينديرالفَ عقدالِه در كتاب عبد رب

7نيالحس مقتل

عبدالعزيز قال: قرأ عليّ أبوعُبيد القاسم بن سلاّم وأنا أسمع، فسألتهُ:بنعليِّ

قرُىء عليك؟ قال: نعم. قال أبوعُبيد :نروي عنك كما

سفيان وجاءت وفاتهُ إلى المدينة، وعليها يومئذ الوليدُ بن أبيمُعاويةلما مات

بير، عُتبة، فأرسل إلى الحُسين بن عليّ وعبدِااللهّٰ بن الز فدعاهما إلى البيعة بن

ليزيد، فقالا: بالغد إن شاء االلهّٰ على رؤوس الناس، وخرجا من عنـده. فـدعا

الحسينُ برواحله، فركبها وتوجّه نحـو مكـة علـى المَـنهج الأكبـر، وركـب

ّ عبد. ابن١ ِ احمد بن محمّد،،هرب جديرالفَ عقدال ص4، .به بعد 376،
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أتالزبي ابنُ برِْذونا له وأخذ طريق العَرْج حتى قدم مكة. ومرّ حسينُ حتى ىـر

مُطيع وهو على بئـر لـه، فنـزل عليـه، فقـال للحسـين: يـا على عبدا اللهّٰ بن

ّ بعدَك ماءً طيباً، أين تريد؟ قال: العراق. قـال: سـبحان سَقانا االلهّٰ لا ، أباعبدااللهّٰ

صُـحف. قـال: لاتفعـل حِمْـل ! لمَ؟ قال: مات معاويةُ وجاءني أكثـرُ مـن االلهّٰ

حَفظوا أباك وكان خيراً من ، فوااللهّٰ ما ّ يحِفظونك، ووااللهّٰ لـئن أباعبدااللهّٰ ك، فكيف

قَدِم مكة، فأقـام حُرْمة بعدك إلا استحُّلت. فخرج حسين حتى قتُلت لابقَيتْ

الزبير. قال: فقدم عمرو بنُ سعيد في رمضان أميراً علـى المدينـة بها هو وابنُ

رَعَف. فقال أعرابيّ: عُتبة. فلما استوى على المنبر والموسم، وعُزل الوليد بن

! ثـم مه! جاء عًمّ الناسَ وااللهّٰ ّ بالدم! قال: فتلقاّه رجل بعمامته. فقال: مه! نا وااللهّٰ

! ثم خرج إلـى شُعبتان. فقال: تشعب الناسُ وااللهّٰ قام فخطب، فناولوه عصاً لها

مكة، فقَدِمها قبل يوم، التروية بيوم، ووفـدت النـاسُ للحُسـين يقولـون: يـا

مت فصليّت بالن لو تقد ، اس فأنزلتهَم بدارك؟ إذ جاء المـؤذّن فأقـام أباعبدااللهّٰ

الصلاة، فتقدّم عمرو بن سعيد فكبَرّ، فقيل للحُسين: اخرج أباعبدااللهّٰ إذ أبيـت

أن تتقدّم. فقال: الصلاة في الجماعة أفضل. قـال: فصـلىّ، ثـم خـرج. فلمـا

حُسيناً قد خرج. فقال: اطلبوه، اركبوا كل بعير انصرف عمرو بنُ سعيد بلغه أن

: فعجب الناسُ من قوله هذا، فطلبوه، فلـم قالين السماء والأرض فاطلبُوه.ب

حُسين حُسينا. فأبى يدُركوه. وأرسل عبدُااللهّٰ بن جعفر ابنيه عوناً ومحمداً ليردّا

أن يرجع. وخرج ابنا عبدااللهّٰ بن جعفر معـه. ورجـع عمـرو بـنُ سـعيد إلـى

أن يأتيهَ. وامتنع ابنُ الزبير برجال المدينة، وأرسل إلى ابن الزبير ليأتيهَ، فأبى

قرُيشٍ وغيرهم من أهل مكة. قال من:من فأرسلَ عمرو بنُ سعيد لهم جيشاً

المدينة، وأمًر عليهم عمرو بنَ الزبير، أخا عبدااللهّٰ بن الزبير، وضَرب على أهل

الديوان البعَْث إلى مكة، وهم كارهون للخروج، فقال: إما أنْ تـأتوني بـأدلاءَ
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تخَرجوا. قال: فبعثهم إلى مكة، فقاتلوا ابن وإما الزبير، فـانهزم عمـرو بـنُ أن

بعََـث الحُسـين بـن ، فحبسَه في السجن. وقد كان الزبير، وأسره أخوه عبدُااللهّٰ

عَقيل بن أبي بيَعتهم، وكان علـى عليّ مسلمَ بن طالب إلى أهل الكوفة ليأخذ

أحب9ّااللهّٰ ابن بنت رسول الكوفة حين مات معاوية، فقال: يا أهل الكوفة،

. قال: فبلغِ ذلك يزيدَ فقال: يـا أهـل الشـام، أشـيروا بحَدلإلينا من ابن بنت

رَضي به معاوية؟ُ قال: نعم. مَن استعمل على الكوفة؟ فقالوا: ترضى من  عليّ،

كتُب في الديوان، عُبيدااللهّٰ بن زياد على العراقين قد قيل له: فإنّ الصكّ بإمارة

عَقيل أكثرُ فاستعَْ مُسلمَ بن حُسين. وبايع يقَْدم مِلْه على الكوفة. فقَدِمها قبل أن

عُبيـدَااللهّٰ بـن زيـاد، من ثلاثين ألفاً من أهل الكوفة، وخرجوا معـه يريـدون

زُقاق انسلّ منهم ناس، حتى بقي فـي شـرذمة قليلـة. فجعلوا كلما انتهوا إلى

دَخـل دار. البيوتيرَْمونه بالآجُر من فوق الناسُ قال: فجعل فلما رأى ذلك

شَرَف ورأي، فقال له هانيء: إنَ لي من ابن ، وكان له عُروة المُرادي هانىء بن

يعَودني فاضْرِب عنقه. قال: فبلغ سوفزياد مكاناً، وإني أتمارض، فإذا جاء

عُروة مريضٌ يقيء الدم، وكـان شـرَب المَغْـرة فجعـل ابنَ زياد أن هانيء بن

ف لا قلت لكم: اسقوني، فاخرُج إليه جاءه ابنُيقَيؤها، زياد يعوده. وقال هانيء:

فاضرب عنقه، يقولها لمُسلم ابن عقيل. فلما دخل ابـنُ زيـاد وجلـس، قـال

فَتثبطّوا عليه. فقال ويحكم! اسقوني ولو كان فيه نفسي. قال::هانيء: اسقوني،

يصَنع الآخر شيئاً. قال: وكان أشج فخرج ابنُ أخُـذ زياد ولم عَ الناس، ولكـن

لا بقَلْبه. وقيل لابن زياد ما أراده هـانيء، فأرسـل إليـه. فقـال: إنـي شـاكٍ

أستطيع. فقال: أئتوني به وإن كان شاكياً. فأُسرجت له دابة، فركب ومعه عصا،

وكان أعرج، فجعل يسير قليلاً قليلاً، ثم يقف ويقول: ما أذهبُ إلى ابن زياد،

فقال له: يا هانيء، أما كانت يدُ زياد عندك بيضاء؟،زيادحتى دخل على ابن
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بلى. ثم قال له هـانيء: قـد كانـت لـك عنـدي: قال: بلى. قال: ويدي؟ قال

قال: اخرج، فخرج. فتناول العصـا مـن. ومالي نفسيولأبيك، وقد أمنْتكُ في

مُسلم عُنقه. وأرُسل إلى قَدّمه فضرب كسَرها، ثم يده وضرب بها وجهه حتى

عَ قيل، فخرج إليهم بسيفه، فما زال يقاتلهم حتى أثْخنوه بالجراح، فأسروه. بن

أُوصي، فقال له: دَعْني حتى وأتُي به ابنَ زياد، فقدّمه ليضرب عنقَه، فقالت له:

أَوْص. فنظر في وجوه الناس، فقالت لعمر بن سعد: ما أرى قرشياًّ هنا غيرَك،

أُكلَمَك ل له: هل لك أن تكون سـيدّ قـريش مـا فدنا منه، فقا.فادْن مني حتى

تسِْعون إنساناً ما بين رجـل وامـرأة، حُسيناً ومَن معه، وهم كانت قريش؟ إنّ

ضُرب عنقه. فقال عمر لابـن في الطريق، فاردُدهم واكتب لهم ما أصابني، ثم

زياد: أتدري ما قال لي؟ قال: اكتمُ على ابن عمك. قال: هوِ أعظم مـن ذلـك.

ليقال: وما هو؟ حُسينا أقبل، وهم تسعون إنساناَ ما بين رجـل:قال: قال إنّ

دَللـتَ فاردُدهموامرأة، واكتبُ إليه بما أصابني. فقال له ابنُ زياد: أما وااللهّٰ إذ

جَيْشاً، وقد جاء حسيناً الخبرُ وهـم عليه لايقُاتله أحد غيرك. قال: فبعث معه

قتُـل بشَرَاف، فهمّ بأن يرجعِ ومعه خمسةٌ من بني ترَجـع وقـد عَقيل، فقالوا:

أَصـحابه: وااللهّٰ أخونا وقد جاءك من الكتُب ما نثق به! فقال الحسـينُ لـبعض

خُيولهم وقد نزلوا بكرَْبلاء. صَبر. قال: فلقيه الجيشُ على مالي على هؤلاء من

كرَْب وبلاء. وأحاطت كرَْبلاء، قال: أرض فقال حسين: أي أرض هذه؟ قالوا:

فقال الحُسين لعمر بن سعد: يـا عمر،اختـر منـّي إحـدى ثـلاث بهم الخَيل.

تسُـيرني إلـى يزيـد فأضـع تتركنيخِصال: إما أن أرجع كما جئتُ، وإما أن

يدي في يده، وإمّا أن تسيرني إلى الترك أقاتلهم حتى أموت. فأرسل إلى ابن

شَمِر بن ذي الجَوْشن: يسُيره إلى يزيد. فقال له أمكنك االلهّٰ زياد بذلك، فهمّ أن

حُكمك. فأرسل إليه بذلك. فقال الحسين: من عدوّك فتسيرّه! إلاّ أن ينزل في
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لا أفعل ذلك أبداً. قال: وأبطأ عمـر عـن مَرْجانة! وااللهّٰ حُكم ابن أنا أنزل على

شَمِر بن ذي الجَوشن، وقـال لـه: إن تقـدّم عمـر قِتاله. فأرسل ابنُ زياد إلى

م فاتركهوقاتلَ، وإلا كانه. قال: وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلاً من وكنُ

يعَرض عليكم ابنُ بنت رسول االلهّٰ صلى االلهّٰ عليـه وسـلم أهل الكوفة، فقالوا:

تقَْبلون منها شيئاً! فتحَولوا مع الحُسين، فقاتلوا. ورأى رجل ثلاثَ خصال فلا

:من أهل الشام عبدااللهّٰ بن حسن بن عليّ، وكـان مـن أجمـل النـاس، فقـال

قتلن هذا الفتى. فقال له رجل: ويحك! ما تصنع به؟ دعه. فأبى وحمل عليهلأ

قَل فضرَبه بالسيف فقتله، فلما أصابته الضربة، قال: يا عمّاه، قال: لبيّك صوتاً

ضَـربه ضـربةً يـَده، ثـم ناصرُه، وكثَر واتره. وحمل الحُسين على قاتله فقطع

.أخري فقَتله، ثم اقتتلوا

يز قال: حدّثني الزبير قال حدّثني محمد بن الحسن قال: لما عليّ بن عبد العز

نزَل عمر بنُ سعد بالحُسين وأيقن أنهم قاتلوه، قام في أصحابه خطيباً، فحمـد

ترََوْن من الأمر، وإنّ الدنيا قـد تغيـّرت نزَل بي ما االلهّٰ وأثنى عليه، ثم قال: قد

صُـبابة كصُـبابة الإنـاء وتنكرّت، وأدبر معروفهُا واشمعلتّ، فلم يبق منها إلا

ينُهى لا يعُمل به، والباطلَ لا ترَون الحقّ الأخْنس، عيش كالمرْعى الوبيل. ألا

لا أرى الموتَ إلا سعادة، والحياة مـع ، فإني ليِرغب المؤمنُ في لقاء االلهّٰ عنه؟

قتُل الحسينُ رضي االلهّٰ عنه يوم الجمعة، يوم عاشوراء، ذُلا وندََما. الظالمين إلا

كـَربلاء. وولـد سنة إحدى وستين بالطف من شاطىء الفرات، بموضع يدعى

سِـت وخمسـين لخمس ليالٍ من شعبان سن أربع من الهِجرة. وقتُلِ وهو ابن

سِنان بن أبي أنس، وأجهز عليه خولةُ بن يزيد قَتله سنة، وهو صابغٌ بالسواد،

حِمْير. و وحَزالأصْبحِي، من عُبيد االلهّٰ :هو يقولرأسه وأتى به

فِضّــةً وذَهبـَــا رِكـــابي المَلـِـك المُحجّبـَـاقتلــتُأنــاأوْقِــر

ّ أمّا وأباَ عبادخيرَ  االلهّٰ
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، فلـِمَ عبيدُااللهّٰ فقال له ّ ا وأبـَا وخيـر عبـاد االلهّٰ بن زياد: إذا كان خير الناس أم

زِنْباع عن أبيه عن الغـاز رَوْح بن قَدّموه فاضربوا عنقه، فضُربت عنقه.  قتلتهَ؟

زَحْـر بـن قـيس بن ربيع الجُرشي قال: إني لعند يزيدَ ابن معاويـة إذا أقبـل

زَحرِ! فقال: أبشـرّك يـا يدََي يزيد، فقال: ما وراءك يا الجُعفي حتى وقف بين

قَدِم علينا الحُسين في سبعةَ عشـرَ رجـلاً مـن أميرالمؤمنين بفَتح االلهّٰ ونصَره،

يسَْتسلموا وينزلوا أهل بيته وستين رجلاً من شيعته، فبرَزنا إليهم وسألناهم أن

حُكم شُروق الشمس، الأميرعلى أو القتال، فأبوا إلا القتال، فغدونا عليهم مع

فأحطنا بهم من كل ناحية، حتى أخذت السيوفُ مأخَذَها من هـام الرجـال،

إِلا فجَعلوا يلوذون مناّ بالآكام والحُفر، كما يلوذ الحَمام من الصَقر، فلم يكـنَ

رة، مُجـز قَوم قائم حتى أتينا على أخرهم، فهاتيـك أجسـامَهم جَزور أو نحَر

تصَهرُهمِ الشمس، وتسَفي عليهم الريحُ بقاع مُعفرة، مُرمَلة، وخدودَهم وهامَهم

فَدمعت عينا يزيد، وقال: لقد كنت أقنع سَبْسب، زوارهم العِقْبان والرخم. قال:

سُمية! أما وااللهّٰ لو كنـتُ صـاحبهَ من طاعتكم بدون قتل الحُسين، لعن ّ ابنَ االلهّٰ

.لتركتهُ، رحم االلهّٰ أبا عبد االلهّٰ وغَفر له

: عليّ بن عبد العزيز عن محمد بن الضحّاك بن عثمان الخُزاعي عن أبيه، قـال

خرج الحسين إلى الكوفة ساخطاً لولاية يزيدَ بن معاوية. فكتب يزيـدُ إلـى

ّ بن زياد، وهو واليه حُسيناً سار إلـى الكوفـة،عُبيد االلهّٰ بالعراق: إنه بلغني أن

وقد ابتلُي به زمانكُ بين الأزمان، وبلدُك بين البلدان، وابتليـت بـه مـن بـين

تعُتق أو تعود عبدا. فقتله عبيدُ االلهّٰ وبعث برأسه وثقََله إلى يزيد. العُمال، وعنده

حُصين بن الحُمام ال وُضع الرأسُ بين يديه تمثلّ بقول يفلما مُر:

ق هامًـا مــن رجـال أعـــزّةٍ علينا وهم كـانوا أعـق وأظْلمَـانفُلـ

عر، يقول عليّ فقال له بن الحُسين، وكان في السبْي: كتابُ االلهّٰ أولى بك من الش
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قَبْـل مِن مُصيبة في الأرض ولا في أنْفسكم إلا في كتاب مِنْ : "ما أصاب االلهّٰ

نبَرأه تفَْرحوا بما أن ا إنّ ذلك علىِ االلهّٰ يسير. لكي لاتأَسوْا على ما فاتكم ولا

يعَبث بلحِْيته، ثـم مُختال فخور". فغضب يزيدُ وجعل كلُ يحُب لا آتاكم وااللهّٰ

مُصيبة : "وما أصابكم من ّ قال: غيرُ هذا من كتاب االلهّٰ أولى بك وبأبيك، قال االلهّٰ

كسََبت أيديكم ويعَْفو عن كثير". ما ترون يا أهل الشام في هؤلاء؟ فقـال فبما

بشَير الأنصـاريّ: جَرْوا. قال النعمان بن سَوْء كلَْب تتَخذ من لا له رجل منهم:

يصَنعه رسولُ االلهّٰ صلى االلهّٰ عليه وسلم بهم لو رآهم في هذه الحالة انظُر ما كان

خَلوّا عنهم واضربوا عليهم القِباب. وأمـال علـيهمِ فاصْنعه بهم. قال: صدقت،

مَرجانـة المَطبخ وكساهم وأخرج إليهم جوائزَ كثيرة. وقال: لو كان بـين ابـن

قَتلهم رَدّهم إلى المدينة.وبينهم نسب ما .ثم

ياشي مَعشر عـن يزيـدَ قالالر رَجاء قال: أخبرني أبو : أخبرني محمّد بن أبي

يزيـدُ بـن طالب، قال: أتي بنا ابن زياد عن محمد بن الحُسين بن عليّ بن أبي

غلاُما، وكان أكبرَنا يومئذ علي ابن قتُل الحسين، ونحن اثنا عشر معاوية بعدما

عُنقه، فقـال لنـا: مَغلولةً يدُه إلى الحُسين، فأدْخِلْنا عليه، وكان كل واحد منا

عَبيدُ أهل العراق! وما علمتُ بخروج أبي عبد االلهّٰ ولا بقَتْله .أحرزتْ أنفسَكم

عن ئنيالمداأبو الحسن سُفيان عن أبي موسى عن إسحاق عن إسماعيل بن

الحَسن البصري، قال: قتلِ مع الحسين ستةَ عشرَ من أهل بيته. وااللهّٰ مـا كـان

يشُبهّون بهم. وحَمل أهلُ الشام بناتِ رسول االلهّٰ على الأرض يومئذ أهلُ بيت

، قالـت صلى االلهّٰ عليه وسلم سباياَ على أحقاب الإبل. فلما أدخلن على يزيد

: يا يزيد، أبناتُ رسول االلهّٰ صلى االلهّٰ عليـه وسـلم سـبايا! الحُسينفاطمةُ بنت

فَعلـن مـا فعلـتِ.:قال بلى حرائر كرام، ادخُلي على بنات عمك تجديهنّ قد

مُلْتدمـة تبكـي. سِـفيانيةّ إلا قالت فاطمة: فدخلتُ إليهن فما وجدت فـيهن
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ترَثيِ الحُسي :ن ومن أصيب معهوقالت بنت عقيل بن أبي طالب

ـــويل ــرةٍ وعَ ــي بعَبْ ــي ابك ــولِعَيْن س ــدبتِ آل الر ــدُبي إن ن وان

كلُهّـــم لصُـــلْبِ علـّـــي ــلســـتة ــة لعَقي ــيبوا وخَمس ــد أص ق

:سَلمة زوج صلى االلهّٰ عليه وسلم، قالتأمومن حديث

، فأخذتـُه فبكـى،9كان عندي النبيّ على ومعي الحُسين فدنا مـن النبـيّ

أتحبه يا محمد؟ قال:: منه، فأخذتهُ فبكى، فتركتهُ. فقال له جبريل فتركتهُ فدنا

يقُتـل ترُبة الأرض التـي نعم. قال: أمَا إن أمتك ستقَتله وإن شئت أريتكُ من

.9بها. فبسط جناحَه، فأراه منها. فبكى النبي

قَتل الحسينَ ودخلتُ محمدُ بن خالد قال: قال إبراهيم النخََعي: لو كنتُ فيمن

.9االلهّٰ نة لاستحييتُ أن أنظُر إلى وجه رسولالج

لهَيعة عن أبي الأسود قال: لقيتُ رأسَ الجالوت، فقال: إن بيني وبين داود ابن

حِفْظي، وإنه سبعين أبا، وإن اليهود إذا رأوني عظَموني وعَرفوا حقَي وأوجبوا

.ليس بينكم وبين نبيكّم إلا أبٌ واحد قتلتم ابنه

يَ سار بن عبد الحكم قال: انتهُب عسكرَُ الحسين فوُجـد ابن عبد الوهاب عن

برَِصت طِيب، فما تطيبّت به امرأة إلا .فيه

بن9االلهّٰ عن أبيه قال: بايع رسولَ محمدجعفر بن ّ الحسنُ والحسين وعبدااللهّٰ

يبُايع قط صغيرٌ إلا هم .جعفر وهم صغار، ولم

مُصعب بن عبدا العزيزِ عليُ بن عبد بير عن الحُسين خمسةً عن الز حَج اللهّٰ قال:

مُلبياً ماشياً. وقيل لعليّ بن الحسين: ما كان أقـلً ولـدِ أبيـك! ة حِج وعشرين

وُلدتُ له؟ كان يصلي في اليوم والليلة ألْفَ ركعة، فمتى كان قال: العَجب كيف

.يتفرّغ للنساء

إن: بن عمـرعن الشَعبي أنّ سالما قال: قيل لأبي عبدِ االلهّٰ إسماعيليحيى بن
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الحُسين توجه إلى العراق، فلحقه على ثلاث مراحل من المدينة، وكان غائبـاً

كتُب القوم، ثـم عند خروجه، فقال أين تريد؟ فقال: أريد العراق، وأخرج إليه

قال: هذه بيعتهم وكتُبهم. فناشده االلهّٰ أن يرجع، فأبى. فقال: أحدثك بحديث ما

ثتُ به أحداً قبلك: إنّ يخُيـّره بـينحَد جبريل أتى النبيّ صلى االلهّٰ عليه وسلم

لا يليها أحد من أهل بضِعة منه، فوااللهّٰ الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، وإنكم

تعَرف غدر صَرفها االلهّٰ عنكم إلا لما هو خيرٌ لكم، فارجع، فأنت بيته أبداً، وما

يلَقى أبوك منهم. فأبى فاعتنقه، وقا َ مـن أهل العراق وما كان ل: استودعتك االلهّٰ

قَتيل. وقالت الفرزذق: خرجتُ أريد مكةَ، فإذا بقِبـاب مضـروبة وفَسـاطيط،

فقلت: لمن هذه؟ قالوا: للحُسين، فعدلتُ إليه فسلمّت عليه، فقالت: مـن أيـن

أقبلتَ؟ قلت: من العراق. قال: كيـف تركـت النـاس؟ قلـتُ: القلـوب معـك،

.والسيوف عليك، والنصَر من السماء

بن علي رضي االلهّٰ عنهما من أهل بيته ومـن أسـر الحسينتسمية من قتل مع

:منهم، قال أبو عبيد

، وقتل معه عثمان بن مَعشر قال: قتل الحُسين بن علي ثنا حجاج عن أبي حد

بن عليّ، والعباس بن علي، وكانـت أمهـم أمٌ وجعفرعليّ، وأبو بكر بن عليّ،

و حَرام الكِلابيةّ، إبراهيم بن عليّ لأم ولد له، وعبدُ االلهّٰ بن حسـن، البنين بنت

عَقِيل بن أبي طالب، وعَوْن ومحمد ابنا عبد االلهّٰ بن جعفر بـن وخمسةٌ من بني

أبي طالب، وثلاثة من بني هاشم. فجميعهم سبعةَ عشر رجلاً. وأسر اثنا عشر

ةُ بن الحُسين، وعلي بن الحُسـين، وفاطمـ محمدُغلاُماً من بنى هاشم، فيهم:

مُلكهَم سَلبَهم االلهّٰ حَرب قائمة حتى تقَم لبني وكتَـب عبـدُ. بنت الحسين. فلم

اج بن يوسف: جنبْني دماء أهل هذا البيـت، فـإني الملك بن مروان إلى الحج

سُلبوا حَرب .لما قتلوا الحُسينمُلْكهمرأيت بني
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:قتل الحسين رضي االلهّٰ عنهفيحديث الزهري

ثنا أبو محمد عبد مُوسـى الحَرَشـيّ حد مَيسرة قال: حدَثنا محمد بـن االلهّٰ بن

ثنا حمَاد بن عيسى الجُهني عن عمر بن قـيس، قـال: سـمعتُ ابـن قال: حد

هُريرة عن النبـيّ ث عن، سعيد بن المُسَيب عن أبي يحُد .9شهاب الزُهري

هـري عـن عَقيل عـن الز بشِرْ عن ثني به عباّد بن قال حمَاد بن عيسى: وحد 

هُريرة عن النبيّ يلُـدغ المـؤمن مـن9سَعيد بن المسيبّ عن أبي لا ، قال:

قتُيبة أريـد المَصيصـة، فقَـدِمنا وقالاجُحر مرّتين. : قال الزهري: خرجتُ مع

على أميرالمُؤمنين عبد الملك بن مروان، وإذا هو قاعـد فـي إيـوان لـه، وإذا

يلَيه، حتـى سماطان من الناس على باب الإيوان، فإذا أراد حاجةً قالها للذي

هري: فجئنا تبَْلغ المسألة بابَ الإيوان، ولا يمشي أحدٌ بين السماطين. قال الز

بلَغكم أي شيء فقمنا على باب الإيوان، فقال عبدُ الملك للذي عن يمينه: هل

قتُل الحسين بن عليّ؟ قـال: فسـأل كـل واحـد أصبحَ في بيت المقدس ليلة

يـَردّ أحـدٌ فيهـا شـيئاً. قـال منهما صاحبهَ، حتى بل غت المسألةُ البابَ، فلـم

عِلْم. قال: فرجعت المسألةُ رجلاً عـن رجـل الزًهري: فقلت: عندي في هذا

حتى انتهت إلى عبد الملك. قال: فدُعيتُ، فمشيتُ بين السماطين، فلما انتهيتُ

سَلمّت بـن أنا محمـد بـن مسـلمٍ:. فقال لي: من أنت؟ قلتعليهإلى عبد الملك

فنـي بالنسـب، وكـان عبـدُ الملـك طلاّبـة هري. قال: فعر عُبيد االلهّٰ بن شهاب الز

قتُل الحُسـين بـن علـيّ بـن للحديث، فعرّفتهُ. فقال: ما أصبح ببيت المَقدس يوم

 طالب؟ أبي

مَعشـر عـن روايةوفي عليّ بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد االلهّٰ عن أبـي

قتُـل محمد بن عبد االلهّٰ ابن هري، أنه قال: الليلةَ التـي سعيد بن العاص عن الز

ثني فلان هري: نعم، حد ه لناـفي صبيحتها الحُسين بن عليّ قال الز يسَُم ولم



 7501الحسين ادبيات مقتل

أبـ قتُل الحسين بن علي بن يرُفع تلك الليلة، التي صبيحتها طـأنه لم  الب،ـي

ع عَبيط. قال وُجد تحته دمٌ صـدقتَ،:بـدُ الملـكحجرٌ في بيت المقدس إلا

لغَريبان. ثم قـال لـي: مـا ثك، وإني وإياك في هذا الحديث ثني الذي حد حد

مُرابطاً. قال: الزم الباب، فأقمتُ عنده، فأعطـاني مـالاً جاء بك؟ قلت: جئتُ،

كثيراً. قال: فاستأذنتهُ في الخروج إلى المدينة، فأذِن لي ومعي غلامٌ لي، ومعي

يقُـر،عَيبةمالٌ كثير في ففقدتُ العَيبة، فاتهمتُ الغلام، فوعدتهُ وتواعدتهُ، فلم

مِرْفقـي علـى وجهـه، فصرعتهُلي بشيء. قال: صَدْره ووضعتُ عَلىَ وقعدتُ

لا أريد قتلهَ، فمات تحتـي، وسُـقط فـي يـدي. وقَـدِمتُ وغمزتهُ غمزةً وأنا

بير والقاسـمَ المدينة فسألت سعيدَ بن المُسيبّ وأبا عبد الرحمن وعُروة بن ال ز

لا نعلم لك توبةً. فبلغ ذلك علي بـن ، فكلهم قال: بن محمد وسالمِ بن عبد االلهّٰ

الحُسين، فقال: عليَ به. فأتيتهُ فقصصتُ عليه القِصة. فقال: إن لـذنبك توبـةَ،

مُؤْمنة وأطعم ستين مسـكيناً، ففعلـتُ. ثـم رَقبة مُتتابعين وأعتق صُمْ شهرين

ا لا خرجتُ أريد عبد لملك، وقد بلغه أني أتلفتُ المال، فأقمـتُ ببابـه أيامـاً

حَذِق ابنَ لعبد الملك عنده، مُعلم لولده، وقد خول، فجلستُ إلى يؤُذن لي بالد

يعُلمه ما به بين يدي أمير المؤمنين إذا دخل عليه، فقلت لمؤدّبـه: يتكلمّوهو

يصَلك به فلك عندي، تكُلم الصبيّ ما تأمُل من أمير المؤمنين أن ذلك على أن

سَل حاجتكَ، يقول له: حـاجتي أن عَلىَ أمير المؤمنين، فإذا قالَ له: إذا دخل

ترَضى عن الزهري. ففَعل، فضحك عبدُ الملك وقال: أين هو؟ قـال: بالبـاب.

ثني حَـد فأذن لي، فدخلت، حتى إذا صرتُ بين يديه، قلت: يا أميرالمؤمنين،

لا سعيدُ بن المسيبّ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى االلهّٰ عليه وسلم أنـه قـال:

جُحر مرتين المؤمنيلُدغ ١.من

ّ . ابن١ جديالفر العقده، عبد رب ص4،  به بعد. 376،
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ىعابجِ روايت ابنبه،7طالب بن على بن ابى الحسين مقتلب) متن

آن7الحسين در ميان رواياتى كه از مقتل ها به محافل شيعيان موجود است، برخى از

قم كوفه در سدهٴ مىدوم گردد كه روايت مقتل را بر اساس روايات امام باقر يـا ری باز

ّ خان بعدیرّوم.اند حفظ كرده8امام صادق ه به اين دسـته روايـات نيـز توجّـه البت

 از شهرت بيشتری برخوردار بوده است.فخنَا روايت ابومِ امّ؛اند داشته

در داشـته نيـز تمايلات زيـدی در مواردیبرخى از روايات شيعيان كوفى كه انـد،

آنه قرار گرفتههای بعد، كمتر از سوی اماميان مورد توجّ دوره و شماری از  هـمهـا اند

انـد. فانه از ميان رفته، متأسّهط با اين موضوع گردآوری شده بودكه در متون كهن مرتب

و نمـىلاع زيادی ندارنويسى اطّ های مقتل ما از محتوای بسياری از اين كتاب دانـيم يم

 فقـط.و امثال او متفاوت بوده اسـتفخنَ كه روايات آنان تا چه اندازه با روايات ابومِ

آنچـه كـه،بعدی نقل شده است. با ايـن وصـف متونشماری از روايات اين منابع در

و توسّ بروايت شده، اهميّ باره دراين8صادقامامط امام باقر و ايـدت زيـادی دارد

لاعـات خـانوادگى از اطّ،اين روايات ها صورت گيرد. پايهٴآن بررسى بيشتری دربارهٴ

و ازاين7الحسين مقتل .بسياری دارد ارزشرو بوده

از ای مهمّ به نمونه قسمت ما در اين پـردازيم كـه نوع اخيـر مـىمقاتلو ارزشمند

در قـرنو مرتبط با محافـل اصـحاب حـديثث نامدار شيعى، محدّىعابجِط ابنتوسّ

و،چهارم شـده نقـل،ىالامـالكتابدر،شيخ صدوقشاگردش، از طريقروايت شده

و بر اساس روايت امام،اين روايت است. ريشه در روايات كوفيان شيعى نخستين دارد

 ) است.7العابدين امام زين( از آباء خويش7صادق

از جملـه،ثانى است كه به روايـات شـيعيان كهـن كـوفىشمار محدّدرى عابجِ ابن

،ه داشته است. اين دسـته روايـاتع توجّ متمايل به تشيّ يانِى سنّ روايات زيديان يا حتّ

ّ از سویفانه متأسّ و پنجم كمتر مـورد عنايـت قـرار فان امامى در سدهمؤل های چهارم
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به بابويه صدوق در كتاب ابنو تنها گرفته طور وسيعى به اين دسـته روايـات های خود

ّ.توجّه كرده است و شيخ طوسىالبت دره شيخ مفيد های خود بـه ايـن دسـتهىامالنيز

و عـابجِ، ابـنهعُقْـد ابنامثـال از طريـقرواياتى كه خاصّه اند؛ داشته التفات روايات ى

شَضفَ ابوالمُ .و امثال آنان روايت شده استىيبانل

آن كه پارهـ روايت خود شيخ صدوق در مجالسِ  گـردىالامـالها در كتـاب ای از

(سالیبه مناسبت روز تاسوعاـ آمده است ن به روايـت الحسيق)، مقتل368حسينى

و طبعاً عابجِبنا،شيخش و مستمعانش روايت كرده در اين روايـتى را برای شاگردان

جالـب اسـت بـدانيم كـه،بنـابراين.اظ را داشته اسـتخوانى به سبك وعّ قصد مقتل

.كرده استمى نقلثين اماميه، چه روايتى از مقتل را بدين منظور المحدّ رئيس

كه دهندهٴ شايد تشكيل،اين متن  فـراهم آمـدهىعـابجِ ابنطتوسّ جزيى روايى بوده

،نيامـده اسـت. بـا ايـن وصـف الحسين مقتل، گرچه در فهرست آثارش نامى از بوده

ابوسعيد الحسن يعنى تأليف شيخ او در اين روايت،،احتمال بيشتر آن است كه اين جزء

ازیبن عثمان بن زياد التستر بـه اينجـا شـايد هـم(و"كتابش"باشد كه اين روايت را

.)»من كتابه«(با تعبير: جعابى نقل كرده است ) برای ابنباشد معنای عام "اصل"

و تستر مقيمدریالتستر ابوسعيد الحسن بن عثمان بن زياد بن حكيم الخلال اهواز

و از ابوزرعه رازی مىو بوده كرده اسـت. به يك واسطه از عبدالرزاق بن همام روايت

و های با گرايش ظاهراً،ىثى سنّ ان نيز بوده است. او محدّبّحِ وی شيخِ ابن  شيعى بـوده

و رواياتش محلّ نيزى مورد انتقاد منابع رجالى سنّ ١.انتقاد بوده است قرار گرفته

مى عدی را دربارهٴ نجا عبارات ابندر اي :كنيم او نقل

الحسن بن عثمان بن زياد بن حكيم أبوسـعيد التسـتري كـان عنـدي يضـع

ص الفوائد كنز،ى. نك: كراجك١ ح62َ، ص2ج، التنزيل شواهد،ىكانسَ؛ ، الثقـاتحبان،؛ ابن256،

ص9ج ص1ج،المجروحين؛ همو، 267، ص1ج،44، ،55.
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اب. ثنـا هـو كـذّ:ويسرق حديث الناس سألت عبدان الأهوازي عنـه فقـال

الحسن ثنا محمد بن حماد أبوعبدااللهّٰ الطهراني الرازي بالري ثنـا عبـدالرزاق

ان:9االلهّٰ قال رسـول:عباس قال عن ابنعن معمر عن الزهري عن عكرمة

إسرائيل بسوء أدبهم في أنبيائهم وانه يمنع قطر وجل منع قطر المطر بنيااللهّٰ عزّ

وهـذا عنـدي وضـعه:طالب. قال الشيخ مطر هذه الأمة ببغضهم علي بن أبي

لأن الطهراني صدوق وسمعت منصور الفقيه؛الطهرانيىالحسن بن عثمان عل

من:يقول يعني في الفضـل غيـر،الشيوخ أحدا فأحببت أن أكون مثلهملم أر

لى مصرإلأنه كان قد صار؛لهم محمد بن حماد الطهرانيثلاثة أنفس فذكر أوّ

د بـن إسـماعيلث بها وكان بالشام يسكن عسقلان. ثنا الحسن ثنا محمّ فحدّ

بن عسكر ثنا يزيد بن عبد ربه عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبدااللهّٰ

د جبريل ومحمّ:الأمناء ثلاثة:9االلهّٰ قال رسول:هريرة قال أبيه عن أبي عن

قال الشيخ: وهذا الحـديث إنمـا.سفيان العالمين ومعاوية بن أبي رسول ربّ

عيسى الخشاب التنيسي عن عبدااللهّٰ بن يوسف عن إسماعيلبنيرويه أحمد

حدث بـه بن عياش عن ثور عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل ولا أعلم

عسكر عن يزيد بن عبد ربه عـن عن ابن الحديثغير أحمد بن عيسى وهذا

هريرة لم يحدثنا به غيـر الحسـن بـن ابن عياش عن يحيى عن أبيه عن أبي

،عسكر ثقة وأحمد بن عيسى الخشـاب قـد تقـدم كلامنـا فيـه وابن.عثمان

عمـر وجميع الإسنادين باطلين. ثنا الحسن ثنا خليفة بن خياط وحفص بـن

ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا سفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم:الرازي قالا

قـال الـرهن:9هريـرة عـن النبـي صالح عن أبـي وعن الأعمش عن أبي

صـالح محلوب ومركوب. قال الشيخ: وهذا عن الثوري عن الأعمش عن أبي

وبخاصـة إذا رواه عنـه ابـن مسندا منكرا جدا9ًهريرة عن النبي عن أبي
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وعن ابن مهدي خليفة وحفص بن عمر والبلاء من الحسن بن عثمـان. مهدي

مد بن يحيى القطعي ثنا محمـد بـن ـــثنا الحسن بن عثمان التستري ثنا مح

كان9بكر البرساني عن ابن عون عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي

وهذا حـديث عبـدان عـن:يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال الشيخ

القطعي يحدث به غيره وكيف يكون عند غيره وعبدان الذي صحف فيه فقال

عـون والحـديث عنـد البرسـاني عـن جريج فقال بدله ابـن عون بدل ابن ابن

جريج عن الزهري وقال لي الحسن بن عثمان حين حدثني بهذا الحديث: ابن

 عـدي:ك حدثت بهذا الحديث حبستك قال ابنلي عبدان متى بلغني أنّإوجه

وللحسن بن عثمان أحاديث غير ما ذكرت منكرة كنا نتهمه بوضعها وأحاديث

١.قد سرقها من قوم ثقات وهو الى الضعف أقرب منه الى الصدق

:ىعابجِ ابنتيروابه7نيالحس مقتل

ثنَاَ يْخُحَد دُأَبوُجَعْفَرٍ الْفَقِيهُ الش بْنُمُحَمِباَبوََيْـهِبْنِمُوسَىبْنِسَيْنِ الْحُبْنِعَلي

ي ُُرَحِمَهُ الْقم ثنَاَقَالَ االلهّٰ دُحَد عُمَرَبْنُمُحَمُرَحِمَـهُ الْحَـافِظُ الْبغَْدَادِي قَـالَ االلهّٰ

ثنَاَ زِياَدٍبْنِعُثْمَانَبْنُ الْحَسَنُأَبوُسَعِيدٍحَدسْترَِيقَـالَكتِاَبـِهِمِـنْ التثنَاَحَـد

ِبْنُإِبْرَاهِيمُ بيِعِيإِسْحَاقَأَبيِبْنِيوُنسَُبْنِمُوسَىبْنِعُبيَْدِااللهّٰ بلَْـخٍقَاضِـي الس

ثتَْنيِقَالَ تيِكاَنتَْوَإِسْحَاقَأَبيِبْنِيوُنسَُبْنِمُوسَىبنِْتُمُرَيْسَةُحَد قَالتَْعَم

ثتَْنيِ ةُحَدُصَفِي يوُن أَبيِبنِْتُ بْنِ ةُإِسْـحَاقَسَ ـ تـِيكاَنـَتْوَ الْهَمْدَانيِ قَالـَتْعَم

ثتَْنيِ ِبْنِ الْحَارِثِبنِْتُبهَْجَةُحَد غْلبِيِعَبْدِااللهّٰ ِخَالهَِاعَنْ الت وَمَنْصُورٍبْنِعَبْدِااللهّٰ

سَأَلْت7ُعَليِبْنِزَيْدٍوُلْدِلبِعَْضِرَضِيعاًكاَنَ عَلـِيقَالَ: بْنِ دِ مُحَم بْنَ جَعْفَرَ

رَسُول7ِبْنِ الْحُسَيْنِ مَقْتلَِ ابْنِ عَنْ ثْنيِ حَد ِفَقلُْتُ أَبـِي9االلهّٰ ثنَيِ حَد فَقَالَ

جالكامل،یعد. ابن١ .346ـ 345صص،2،
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بـَيْنَ فَأَجْلسََـهُ ُ لعََنـَهُ االلهّٰ يزَِيدَ دَعَا ابْنهَُ مُعَاوِيةََ الْوَفَاةُ حَضَرَتْ ا َلم قَالَ أَبيِهِ عَنْ

لكََ الْبِ دْتُ وَط وَ عَابَ قَابَ الص لكََ الر لْتُ ذَل قَدْ إِني َبنُي ياَ لهَُ فَقَالَ وَــيدََيْهِ لاَدَ

يخَُـالفِوُنَ نفََرٍ ثلاََثةَِ مِنْ عَليَْكَ أَخْشَى إِني وَ طُعْمَةً لكََ فِيهِ مَا وَ جَعَلْتُ الْمُلْكَ

هُمْ وَ بجَِهْدِهِمْ وَ الْحُسَيْنُعَليَْكَ بيَْرِ بْنُ الز ِ عَبْدُااللهّٰ وَ ابِ بْنِ الْخَط عُمَرَ بْنُ ِ عَبْدُااللهّٰ

بَ بْنُ الز
ِ عَبْدُااللهّٰ ا أَم وَ لاَتدََعْهُ وَ فَالْزَمْهُ مَعَكَ فَهُوَ عُمَرَ بْنُ

ِ عَبْدُااللهّٰ ا فَأَم ِعَلي يْرِبْنُ

إِنْ عْهُ إِرْظَفِرْتَفَقَط يوَُارِبكَُبهِِ وَ لفَِرِيسَتهِِ يجَْثوُ الأْسََدُ كمََا لكََ يجَْثوُ هُ فَإِن إِرْباً باً

ا الْحُسَيْنُ أَم وَ للِْكلَْبِ رَسُول7ِمُوَارَبةََ الثعْلبَِ مِنْ هُ حَظ عَرَفْتَ ِفَقَدْ و9َااللهّٰ

رَسُولِ لحَْمِ مِنْ ِهُوَ سَيخُْرِجُونهَُ الْعِرَاقِأَهْلَأَنمَحَالةََلاَعَلمِْتُقَدْوَدَمِهِوَ االلهّٰ

رَسُـولِمِنْمَنْزِلتَهَُوَحَقهُفَاعْرِفْبهِِظَفِرْتَفَإِنْيضَُيعُونهَُوَيخَْذُلوُنهَُثمُإِليَْهِمْ
ِ ر9َااللهّٰ وَ خِلْطَةً بهِِ لنَاَ فَإِن ذَلكَِ مَعَ وَ بفِِعْلهِِ لاَتؤَُاخِذْهُ تنَاَلهَُوَ أَنْ إِياكَ وَ حِماً

بعََثَ يزَِيدُ بعَْدَهُ توََلى الأْمَْرَ وَ مُعَاوِيةَُ هَلكََ ا َفَلم قَالَ مَكْرُوهاً مِنْكَ يرََى وَ بسُِوءٍ

عَلىَ ِرَسُولِمَدِينةَِعَامِلهَُ هُهُوَوَ االلهّٰ وَةَ الْمَدِينـَفَقَـدِمَسُـفْياَنَأَبـِيبْنُعُتْبةَُعَم

جَلـَسَوَمَكاَنـِهِمِنْعُتْبةَُفَأَقَامَهُمُعَاوِيةََعَامِلَكاَنَوَ الْحَكمَِبْنُمَرْوَانُعَليَْهَا

 الْحُسَـيْنِإِلىَعُتْبةَُبعََثَوَعَليَْهِيقَْدِرْفَلمَْمَرْوَانُفَهَرَبَيزَِيدَأَمْرَفِيهِليِنُْفِذَفِيهِ

قَد7ْالْحُسَيْنُفَقَالَلهَُتبُاَيعَِأَنْأَمَرَكَأَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَإِنفَقَالَعَليِبْنِ عُتْبةَُ ياَ

ُ أَوْدَعَـهُ االلهّٰ ذِينَ ـ أَعْلاَمُ الْحَق ال وَ سَالةَِ مَعْدِنُ الر وَ بيَْتِ الْكرََامَةِ أَهْلُ ا أَن عَلمِْتَ

بهِِ أَنْطَقَ وَ قلُوُبنَاَ جَل وَ سَـمِعْتُعَز لقََـدْ وَ جَل وَ عَز ِ بإِِذْنِ االلهّٰ فَنطََقَتْ أَلْسِنتَنَاَ

رَسُولَ ي ِجَد أَبي9ِااللهّٰ وُلْدِ عَلىَ مَةٌ مُحَر إِن الْخِلاَفَةَ أُباَيعُِكيَْفَوَسُفْياَنَيقَوُلُ

ِرَسُولُفِيهِمْقَالَقَدْبيَْتٍأَهْلَ .هَذَا9االلهّٰ

ا َكتَبََسَمِعَفَلم وَ دَعَا الْكاَتبَِ ذَلكَِ حْمنِ:عُتْبةَُ الر 
ِ حِيمِبسِْمِ االلهّٰ الر ِ عَبْـدِااللهّٰ إِلىَ

أَبيِ بْنِ عُتْبةََ مِنْ أَمِيرِالْمُؤْمِنيِنَ اسُفْياَنَيزَِيدَ بعَْدُأَمبْنَ الْحُسَيْنَفَإِنِلـَيْسَعَلي

لاَمُوَأَمْرِهِفِيفَرَأْيكَُبيَْعَةًلاَوَخِلاَفَةًلكََيرََى ـا الس َعَلـَى الْكِتـَابُوَرَدَفَلم
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ُلعََنهَُيزَِيدَ اعُتْبةََإِلىَ الْجَوَابَكتَبََ االلهّٰ لْهَذَاكتِاَبيِأَتاَكَفَإِذَابعَْدُأَم فَعَجعَلـَي

مَـعَلْـيكَنُْوَعَنْهَـاخَـرَجَأَوْطَـاعَتيِيفِمَنْكلُكتِاَبكَِفِيليِبيَنْوَبجَِوَابهِِ

مِـن7ْعَليِبْنِ الْحُسَيْنِرَأْسُ الْجَوَابِ بـِالْخُرُوجِ فَهَـم ذَلكَِ الْحُسَـيْنَ فَبلَغََ

بـِيمَسْـجِدِ الن إِلىَ رَاحَ أَقْبلََ الليْلُ ا َفَلم أَرْضِ الْعِرَاقِ إِلىَ 9أَرْضِ الْحِجَازِ

ـاليِوَُ َفَلم مَوْضِـعِهِ إِلىَ فَعَادَ مِنَ الْقَبْرِ نوُرٌ لهَُ سَطَعَ إِلىَ الْقَبْرِ وَصَلَ ا َفَلم عَ الْقَبْرَ د

سَـاجِدٌ هُـوَ وَ فَـنعََسَ فَأَطَالَ يصَُلي فَقَامَ عَ الْقَبْرَ ليِوَُد رَاحَ كاَنتَِ الليْلةَُ الثانيِةَُ

ِبيهُو9َفَجَاءَهُ الن فَأَخَذَ الْحُسَـيْنَوَ مَناَمِهِ و7َفِي صَـدْرِهِ إِلـَى هُ ضَـم وَ

وَ عَيْنيَْهِ يقَُبلُ مِـنْيقَوُلُجَعَلَ عِصَـابةٍَ بـَيْنَ بدَِمِكَ لاً مُرَم أَرَاكَ كأََني أَنْتَ بأَِبيِ

خَلاَقٍ مِنْ ِ عِنْدَ االلهّٰ لهَُمْ مَا شَفَاعَتيِ يرَْجُونَ ةِ ُعَلـَىهَذِهِ الأْم قَـادِمٌ كَ ـ إِن َبنُي ياَ

تنَاَلهَُا لاَ دَرَجَاتٍ فِي الْجَنةِ لكََ إِن وَ إِليَْكَ مُشْتاَقوُنَ هُمْ وَ أَخِيكَ وَ كَ ُأم وَ أَبيِكَ

فَانْتبَهََ الْحُسَيْنُ هَادَةِ باِلش فَـأَخْبرََه7ُإِلا بيَْتـِهِ أَهْـلَ فَـأَتىَ باَكيِـاً نوَْمِهِ مْمِنْ

بْـنَ أَخِيهِ الْقَاسِمَ وَ ابْنَ وَ ابْنتَهَُ عَلىَ الْمَحَامِلِ أَخَوَاتهِِ حَمَلَ وَ عَهُمْ وَد وَ ؤْياَ باِلر

ِعَلي بْنِ بيَْته7ِِالْحَسَنِ أَهْلِ وَ أَصْحَابهِِ مِنْ رَجُلاً عِشْرِينَ وَ أَحَدٍ فِي سَارَ ُثم

ِعَلي بْنُ أَبوُبكَْرِ وَمِنْهُمْ عَلـِي بْنُ وَ الْعَباسُ ِعَلي بْنُ عُثْمَانُ وَ ِعَلي بْنُ دُ مُحَم وَ

بْنُ الْحُسَـيْنِ ِعَلي وَ عَقِيلٍ بْنِ مُسْلمِِ بْنُ
ِ  الْحُسَـيْنِبْـنُعَلـِيوَ الأْكَْبـَرُعَبْدُااللهّٰ

عَبْد8ُالأْصَْغَرُ سَمِعَ ِوَ مَفَقَـبخُِرُوجِهِعُمَرَبْنُ االلهّٰ خَلْفَـهُخَـرَجَوَرَاحِلتَـَهُد

ياَ ابْأَفَقَالَ الْمَناَزِلِبعَْضِفِيفَأَدْرَكهَُمُسْرِعاً ترُِيدُ رَسُولِـيْنَ ِنَ  الْعِـرَاقَقَالَ االلهّٰ

كَحَرَمِإِلىَ ارْجِعْمَهْلاًقَالَ عُمَـر7َالْحُسَيْنُفَأَبىَجَد رَأَى ابْـنُ ـا َفَلم عَليَْهِ

عَبْدِإِبَ أَباَ ياَ قَالَ ِ اءَهُ رَسُـولُ الْعَنِليِ اكْشِفْ االلهّٰ كاَنَ ِمَوْضِعِ الذِي يقَُبلـُه9ُااللهّٰ

فَكشََفَ الْحُسَيْنُ قَـال7َمِنْكَ وَ بكَـَى وَ ثلاََثـاً عُمَـرَ فَقَبلهََـا ابْـنُ تهِِ سُر عَنْ

أَباَعَبْدِ ياَ َ أَسْتوَْدِعُكَ االلهّٰ
ِ  االلهّٰ و7َالْحُسَـيْنُفَسَـارَهَذَاوَجْهِكَفِيمَقْتوُلٌكَفَإِن

يـَا ابْـنَ فَقَالَ غَالبٍِ بْنُ بشِْرُ لهَُ يقَُالُ رَجُلٌ عَليَْهِ وَرَدَ ةَ ثعَْلبَيِ نزََلوُا ا َفَلم أَصْحَابهُُ
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ِرَسُولِ جَـلعَـنْأَخْبرِْني9ِااللهّٰ وَ عَـز ِ أُنـاسٍكـُلنـَدْعُوايـَوْمَ(قَـوْلِ االلهّٰ

فَأَجَابوُهُ)بِإِمامِهِمْ ضَلاَلةٍَ إِلىَ دَعَا إِمَامٌ وَ إِليَْهِ فَأَجَابوُهُ هُدًى إِلىَ دَعَا إِمَامٌ قَالَ

جَل وَ عَز قَوْلهُُ هُوَ وَ فِي النارِ هَؤُلاَءِ وَ فِي الْجَنةِ هَؤُلاَءِ  الْجَنةِفِيفَرِيقٌ(إِليَْهَا

عِيرِافِيفَرِيقٌوَ انْتبَهََ)لس ُثم هِيرَةِ قَائلِةََ الظ فِيهَا فَقَالَ نزََلَ الْعُذَيْبَ حَتى سَارَ ُثم

لاَ سَاعَةٌ هَا إِن َبنُي ياَ فَقَالَ أَبتَِ ياَ يبُْكِيكَ مَا لهَُ ابْنهُُ فَقَالَ باَكيِاً نوَْمِهِ تكَْـذِبُمِنْ

هُ إِن وَ فِيهَا ؤْياَ وَ الْمَناَيـَاعَرَضَ الر يْرَ تسُْرِعُونَ الس فَقَالَ عَارِضٌ مَناَمِي فِي ليِ

أَهْـلِ مِـنْ رَجُـلٌ عَليَْـهِ فَوَرَدَ هَيْمَةَ نزََلَ الر حَتى سَارَ ُثم إِلىَ الْجَنةِ بكِمُْ تسَِيرُ

مَا ِبيياَ ابْنَ الن فَقَالَ هَرِمٍ أَباَ يكُنَى ذِيالْكوُفَةِ فَقَـالَ الْمَدِينـَةِمِـنَرَجَكَأَخْ ال

دَمِيطَلبَوُاوَفَصَبرَْتُمَاليِطَلبَوُاوَفَصَبرَْتُعِرْضِيشَتمَُواهَرِمٍأَباَياَوَيْحَكَ

ِ ايْمُوَفَهَرَبْتُ ُليَلَْبسََنهُمُثمُليَقَْتلُنُيِ االلهّٰ طَنليَسَُـلوَقَاطِعـاًسَيْفاًوَشَامِلاًذُلا االلهّٰ

مَنْعَليَْهِمْ بلَغََيذُِل وَ قَالَ ِعُبيَْدَهُمْ ُلعََنهَُزِياَدٍبْنَ االلهّٰ 7الْحُسَـيْنَأَنوَ الْخَبرَُ االلهّٰ

فَارِسٍ أَلْفِ فِي يزَِيدَ بْنَ إِليَْهِ الْحُر فَأَرْسَلَ هَيْمَةَ]] الر] [الرهمية هَيْمِيةَ نزََلَ الر قَدْ

نحَْوَ الْحُسَيْنِقَالَ الْحُ هاً مُتوََج مَنْزِليِ مِنْ خَرَجْتُ ا َفَلم يـَا7ر ثلاََثـاً نوُدِيتُ

قِتـَالِ إِلـَى يخَْرُجُ هُ ُأم ثكَِلتَِ الْحُر فَقلُْتُ أَحَداً أَرَ فَلمَْ فَالْتفََت باِلْجَنةِ أَبْشِرْ حُر

رَسُولِ ِ ابْنِ 9االلهّٰ باِلْجَن رُ َيبُش فَأَمَرَ الْحُسَيْنُوَ هْرِ صَلاَةِ الظ عِنْدَ فَرَهِقَهُ ابْنه7َُةِ

قَامَ الْحُسَيْنُ وَ أَقَامَ وَ وَثبََ الْحُـر7فَأَذنَ سَلمَ ا َفَلم جَمِيعاً باِلْفَرِيقَيْنِ فَصَلى

رَسُـولِ يـَا ابْـنَ عَليَْكَ لاَمُ فَقَالَ الس يزَِيدَ بْنُ
ِ ِةُرَحْمَـوَ االلهّٰ فَقَـالَبرََكاَتـُهُوَ االلهّٰ

عَبْدَعَليَْكَو7َالْحُسَيْنُ ياَ أَنْتَ مَنْ لاَمُ الس ِ ياَفَقَالَيزَِيدَبْنُ الْحُرأَناَفَقَالَ االلهّٰ

فَقَالَلنَاَأَمْعَليَْناَأَحُررَسُولِ الْحُر ياَ ابْنَ ِ ِوَ االلهّٰ ِأَعُوذُوَلكَِلقِِتاَبعُِثْتُلقََدْ االلهّٰ باِاللهّٰ

وَعُنقُِيإِلىَمَغْلوُلةٌَيدََيوَرِجْليِإِلىَمَشْدُودَةٌناَصِيتَيِوَقَبْرِيمِنْأحُْشَرَأَنْ

َعَلىَأُكبرَسُولِوَجْهِيحُر ياَ ابْنَ ِفِي النارِ حَـرَمِإِلـَى ارْجِـعْتذَْهَبُأَيْنَ االلهّٰ

كَ كَجَد7الْحُسَيْنُفَقَالَقْتوُلٌمَفَإِن:
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عَلىَ الْفَتىَ عَارٌ باِلْمَوْتِ فَمَا مُسْـلمِاسَأَمْضِي جَاهَدَ وَ حَقاًّ نوََى مَا إِذَا

بنِفَْسِـهِ ـالحِِينَ جَـالَ الص وَاسَى الر مُجْرِمـاًوَ خَـالفََ وَ مَثْبوُراً فَارَقَ وَ

إِ وَ أَنْدَمْ لمَْ مِت أُلـَمْفَإِنْ لمَْ عِشْتُ ترُْغَمَـانْ وَ تمَُوتَ أَنْ ذُلا بكَِ كفََى

ُفَقَـال7َالْحُسَيْنُسَارَثم مَضْـرُوبٍ فسُْطَاطٍ إِلىَ فَنظََرَ ةَ نزََلَ الْقطُْقطَُانيِ حَتى

لعُِبيَْدِ فَقِيلَ هَذَا الْفسُْطَاطُ ِلمَِنْ إِليَْـهِفَأَرْسَـلَ]جُعْفِـيِ[الْ الْحَنفَِـي الْحُـربْـنِ االلهّٰ

مُذْنب7ٌِالْحُسَيْنُ كَ إِن جُلُ هَا الرأَي َإِنخَاطِئٌفَقَالَ بمَِـا آخِذُكَجَلوَعَز االلهّٰ

ِإِلىَتتَبُْلمَْإِنْصَانعٌِأَنْتَ وَفَتنَْصُـرَنيِهَـذِهِسَـاعَتكَِفِـيتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ

يجَيكَوُنَ ِيدََيِبيَْنَشَفِيعَكَد ِرَسُـولِ ابْنَياَفَقَالَتعََالىَوَتبَاَرَكَ االلهّٰ ِوَ االلهّٰ  االلهّٰ

لَلكَنُْتُنصََرْتكَُلوَْ وَيدََيْكَبيَْنَمَقْتوُلٍأَوِفَوَإِليَْكَخُذْهُفَرَسِيهَذَالكَِن مَا االلهّٰ

فَـدُونكََعَليَْهِنجََوْتُإِلاأَحَدٌأَرَادَنيِلاَوَبلَغَْتهُُإِلايْئاًشَأَرُومُأَناَوَقَطرَكبِْتهُُ

فِـي7الْحُسَيْنُعَنْهُفَأَعْرَضَفَخُذْهُ لاَ وَ فِيـكَ لنَـَا حَاجَةَ لاَ قَالَ ُثم بوَِجْهِهِ

مُتخِذَ كنُْتُ وَ ما فَلاَ الْمُضِلينَفَرَسِكَ فِر لكَِنْ وَ مَـنْعَضُداً هُ ـ فَإِن عَليَْناَ لاَ وَ لنَاَ

سَـارَ ُثم جَهَنمَ ناَرِ فِي وَجْهِهِ عَلىَ ُ هُ االلهّٰ كبَ يجُِبْناَ لمَْ ُثم أَهْلَ الْبيَْتِ وَاعِيتَنَاَ سَمِعَ

رَسُ ياَ ابْنَ كرَْبلاََءُ هَذَا فَقِيلَ هَذَا مَوْضِعٍ أَي فَقَالَ كرَْبلاََءَ نزََلَ فَقَالَحَتى ِ  ولِ االلهّٰ

فِيـهِ يبُاَحُ وَ دِمَاؤُناَ فِيهِ يهَُرَاقُ ذِي هَذَا الْمَوْضِعُ ال وَ بلاََءٍ وَ كرَْبٍ يوَْمُ ِ وَ االلهّٰ هَذَا

إِلـَى بعََـثَ وَ باِلنخَيْلـَةِ عَسْكرََ حَتى بعَِسْكرَِهِ زِياَدٍ بْنُ ِ عُبيَْدُ االلهّٰ فَأَقْبلََ حَرِيمُناَ

عَبْـد7ُيْنِ الْحُسَ أَقْبـَلَ وَ فَارِسٍ أَرْبعََةِ آلاَفِ فِي سَعْدٍ بْنُ عُمَرُ لهَُ يقَُالُ رَجُلاً

وَ فَارِسٍ أَلْفِ فِي رِبْعِي بْنُ شَبثَُ يتَْبعَُهُ فَارِسٍ أَلْفِ فِي مِيمِي بْنُ الْحُصَيْنِ الت
ِ االلهّٰ

قَيْسٍ الْكِنْدِ بْنِ بْنُ الأْشَْعَثِ دُ مُحَمسَعْدٍأَيْضاًي بْنِ لعُِمَرَ كتَبََ وَ فَارِسٍ أَلْفِ فِي

عُبيَْدَ فَبلَغََ يطُِيعُوهُ وَ لهَُ يسَْمَعُوا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ ِعَلىَ الناسِ بْنَعُمَرَأَنزِياَدٍبْنَ االلهّٰ

ـ7الْحُسَيْنَيسَُامِرُسَعْدٍ فَوَج قِتاَلـَهُ يكَْرَهُ وَ ثهُُ يحَُد ذِيوَ بْـنَ شِـمْرَ إِليَْـهِ هَ

هَـذَا كتِاَبيِ أَتاَكَ إِذَا سَعْدٍ بْنِ عُمَرَ إِلىَ كتَبََ وَ فَارِسٍ أَرْبعََةِ آلاَفِ فِي الْجَوْشَنِ
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بيَْنَ حِيلَ كمََا بيَْنهَُ وَ بيَْنَ الْمَاءِ حُلْ وَ بكِظََمِهِ خُذْ وَ ِعَلي بْنَ تمُْهِلنَ الْحُسَيْنَ فَلاَ

بْنِعُثْ عُمَرَ إِلىَ وَصَلَ الْكِتاَبُ ا َفَلم ارِ يوَْمَ الد بيَْنَ الْمَاءِ وَ ُلعََنهَُسَعْدٍمَانَ أَمَرَ االلهّٰ

افَناَدَىمُناَدِيهَُ لْناَقَدْإِن ليَْلتَهَُمْوَيوَْمَهُمْأَصْحَابهَُوَحُسَيْناًأَجعَلـَىذَلكَِفَشَق

عَل7َالْحُسَيْنِ فَقَامَ الْحُسَيْنُوَ أَصْحَابهِِ فَقَالَ اللهُم7ى خَطِيباً أَصْحَابهِِ فِي

أَصْـحَاباً لاَ وَ بيَْتـِي أَهْلِ مِنْ أَطْهَرَ لاَ وَ أَزْكىَ لاَ وَ َأَبر بيَْتٍ أَهْلَ أَعْرِفُ لاَ إِني

مِنْ خَيْرٌ وَأَصْحَابيِهُمْ ترََوْنَ قَدْ مَا بيِ نزََلَ قَدْ بيَْعَتـِيوَ مِـنْ حِـل فِـي أَنْـتمُْ

غَشِـيكَمُْ قَـدْ هَـذَا الليْـلُ وَ ـةٌ ذِم عَليَْكمُْ ليِ لاَ وَ بيَْعَةٌ أَعْناَقِكمُْ فِي ليِ ليَْسَتْ

بـِي ظَفِـرُوا لـَوْ وَ يطَْلبُوُني مَا إِن فَإِن الْقَوْمَ سَوَادِهِ فِي قوُا تفََر وَ جَمَلاً فَاتخِذُوهُ

طَالـِبٍلَ أَبـِي بْـنِ عَقِيلِ بْنِ مُسْلمِِ بْنُ ِ عَبْدُ االلهّٰ إِليَْهِ فَقَامَ غَيْرِي طَلبَِ عَنْ ذَهَلوُا

وَ كبَيِرَنـَا وَ شَيْخَناَ خَذَلْناَ نحَْنُ إِنْ لنَاَ الناسُ يقَوُلُ ذَا مَا ِ رَسُولِ االلهّٰ ياَ ابْنَ فَقَالَ

سَيدِ الأْعَْ وَ ابْنَ لـَمْسَيدَناَ وَ بسَِـيْفٍ مَعَهُ نضَْرِبْ لمَْ سَيدِ الأْنَْبيِاَءِ نبَيِناَ وَ ابْنَ مَامِ

دِمَاءَنـَا وَ نفَْسِـكَ دُونَ أَنْفسَُناَ نجَْعَلَ وَ مَوْرِدَكَ نرَِدَ أَوْ ِ وَ االلهّٰ لاَ برُِمْحٍ مَعَهُ نقَُاتلِْ

فَقَدْ ذَلكَِ فَعَلْناَ نحَْنُ فَإِذَا دَمِكَ قَـامَدُونَ وَ لزَِمَناَ ا مِم خَرَجْناَ وَ عَليَْناَ مَا قَضَيْناَ

لهَُ يقَُالُ رَجُلٌ يزُهَيْرُإِليَْهِ أَنـ وَدِدْتُ ِ رَسُـولِ االلهّٰ ياَ ابْـنَ فَقَالَ ِبْنُ الْقَيْنِ الْبجََلي

ُ ن ُثم قتُلِْتُ ُثم نشُِرْتُ ُثم قتُلِْتُ ُثم نشُِرْتُ ُثم مَعَكَقتُلِْتُ ذِينَ فِي ال وَ فِيكَ شِرْتُ

خَيْـراً جُزِيتمُْ لأِصَْحَابهِِ وَ لهَُ فَقَالَ أَهْلَ الْبيَْتِ عَنْكمُْ بيِ دَفَعَ َ إِن االلهّٰ وَ قَتْلةٍَ مِائةََ

إِن الْحُسَيْنَ ُأَمَـر7َثم وَ شِـبْهَ الْخَنْـدَقِ عَسْـكرَِهِ حَوْلَ فَحُفِرَتْ بحَِفِيرَةٍ أَمَرَ

عَليِاًّ ابْنهَُ أَرْسَلَ وَ حَطَباً رَاجِـلا7ًفَحُشِيتَْ عِشْـرِينَ وَ فَارِسـاً ثلاََثـِينَ فِي

أَنْشَأَ الْحُسَيْنُ وَ شَدِيدٍ وَجَلٍ عَلىَ هُمْ وَ يقَوُلُ:7ليِسَْتقَوُا الْمَاءَ

ــلٍ خَليِ ــنْ مِ ــكَ لَ ُأف ــرُ دَهْ ــا وَ الأْصَِـيَ شْـرَاقِ فِي الإِْ لكََ يلِكمَْ

ــلٍ قَتيِ ــاحِبٍ صَ وَ ــبٍ طَالِ ــنْ ـــدِيلِمِ باِلْبَ ـــعُ يقَْنَ لاَ هْرُ ـــد وَ ال

إِلـَـى الْجَليِــلِ مَــا الأْمَْــرُ إِن سَــبيِليِوَ سَــالكٌِ حَــي كـُـل وَ
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ُـئُوَزَادِكـُمْ آخِـرَيكَـُنْ الْمَـاءِمِـنَفَاشْرَبوُاقوُمُوالأِصَْحَابهِِقَالَثم وَواتوََض

أَهُمْوَ الْفَجْرَبهِِمُصَلىثمُأَكْفَانكَمُْلتِكَوُنَثيِاَبكَمُْ اغْسِلوُاوَ اغْتسَِلوُا تعَْبئِـَةَعَبـ

تيِبحَِفِيرَتهِِأَمَرَوَ الْحَرْبِ مِـنْ الْقَـوْمَليِقَُاتـِلَباِلنارِفَأُضْرِمَتْعَسْكرَِهِحَوْلَ ال

 ابْـنُلـَهُيقَُالُلهَُفَرَسٍعَلىَسَعْدٍبْنِعُمَرَعَسْكرَِمِنْرَجُلٌبلََأَقْوَوَاحِدٍوَجْهٍ

ا الْمُزَنيِجُوَيْرِيةََأَبيِ َارِإِلىَنظََرَفَلمقِدُ الن وَحُسَـيْنُيـَانـَادَىوَبيِدَِهِصَفَقَتتَ

نْياَفِيلْتمُُوهَاتعََجفَقَدْباِلنارِأَبْشِرُوا الْحُسَيْنِأَصْحَابَ 7الْحُسَـيْنُفَقَـالَ الد

جُوَيْرِيةََ أَبيِ فَقِيلَ ابْنُ جُلُ مَنِ الرِعَـذَاب7َالْحُسَيْنُفَقَالَ الْمُزَني أَذِقْهُ هُمالل

بَ ُثم فَاحْترََقَ تلِْكَ النارِ فِي فَأَلْقَاهُ فَرَسُهُ بهِِ فَنفََرَ نْياَ فِي الد عَسْـكرَِ النارِ مِـنْ رَزَ

وَ حُسَيْنُ ياَ فَناَدَى بْنُ الْحُصَيْنِ الْفَزَارِي تمَِيمُ لهَُ يقَُالُ رَجُلٌ آخَرُ سَعْدٍ بْنِ عُمَرَ

اتِ بطُُـونُ الْحَيـ هُ ـ كأََن يلَـُوحُ مَاءِ الْفـُرَاتِ إِلىَ ترََوْنَ مَا أَ أَصْحَابَ الْحُسَيْنِ ياَ

ِ[الْحِيتاَنِ وَ االلهّٰ فَقَالَ الْحُسَيْنُ] جَزَعاً تذَُوقوُا الْمَوْتَ حَتى قَطْرَةً مِنْهُ ذقُْتمُْ 7لاَ

فَقَالَ الْحُسَيْنُ حُصَيْنٍ بْنُ تمَِيمُ فَقِيلَ جُلُ ار7ِمَنِ الر أَهْلِ النـ مِنْ أَبوُهُ وَ هَذَا

فَخَنقََ قَالَ هَذَا الْيوَْمِ فِي عَطَشاً هَذَا فَرَسِـهِ اللهُم اقْتلُْ عَنْ سَقَطَ حَتى هُ الْعَطَشُ

لـَهُ يقَُالُ سَعْدٍ بْنِ عُمَرَ عَسْكرَِ مِنْ أَقْبلََ آخَرُ ُثم فَمَاتَ بسَِناَبكِِهَا فَوَطِئتَهُْ الْخَيْلُ

حُرْمَةٍ أَيةُ فَاطِمَةَ بْنَ حُسَيْنَ ياَ فَقَالَ قَيْسٍ الْكِنْدِي بْنِ أَشْعَثَ بْنُ دُ مِنْمُحَم لكََ

قَالَ الْحُسَيْنُ لغَِيْرِكَ ليَْسَتْ ِ َإِن(هَذِهِ الآْيـَة7ُرَسُولِ االلهّٰ وَ آدَمَ اصْـطَفى االلهّٰ

يةً الْعالمَِينَعَلىَعِمْرانَ آلَوَإِبْراهِيمَ آلَوَنوُحاً قَـالَ)ذُر ُثم ِوَ الآْيةََ إِن االلهّٰ

داً وَهِيمَإِبْرَا آلِلمَِنْمُحَمدٍ آلِلمَِنْ الْهَادِيةََ الْعِتْرَةَإِن جُـلُمَـنِمُحَم فَقِيـلَ الر

دُ قَيْسٍبْنِأَشْعَثَبْنُمُحَمفَقَـال7َالْحُسَيْنُفَرَفَعَ الْكِنْدِي مَاءِ إِلىَ الس رَأْسَهُ

هَذَا الْيوَْ فِي ذُلا بْنَ الأْشَْعَثِ دَ مُحَم أَرِ هُمفَعَرَضَ الل أَبدَاً هَذَا الْيوَْمِ بعَْدَ هُ تعُِز لاَ مِ

فَخَرَجَ عَارِضٌ بـَادِيَمِنَلهَُ فَمَاتَ فَلذََعَهُ عَقْرَباً عَليَْهِ ُ فَسَلطَ االلهّٰ زُ َيتَبَر الْعَسْكرَِ

مِنَ الْحُسَيْنِ فَبلَغََ الْعَطَشُ ر7َالْعَوْرَةِ عَليَْهِ فَدَخَلَ أَصْحَابهِِ شِـيعَتهِِوَ مِنْ جُلٌ
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هُـوَ رَاوِي الْحَدِيثِ ِ عَبْدِ االلهّٰ بْنُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ ِبْنُ الْحُصَيْنِ الْهَمْدَاني يزَِيدُ لهَُ يقَُالُ

إِلـَيْهِمْ فَـأَخْرُجَ لـِي تأَْذَنُ أَ ِ رَسُولِ االلهّٰ ياَ ابْنَ فَقَالَ ِإِسْحَاقَ الْهَمْدَاني أَبيِ خَالُ

بعََـثَفَأُكلَمَ جَـل وَ عَـز َ إِن االلهّٰ اسِ مَعْشَرَ النـ ياَ فَقَالَ إِليَْهِمْ فَخَرَجَ لهَُ فَأَذِنَ هُمْ

نذَِيراً وَ بشَِيراً باِلْحَق داً مَـاءُ-مُحَم هَذَا وَ مُنيِراً سِراجاً وَ بإِِذْنهِِ ِ إِلىَ االلهّٰ وَ داعِياً

خَناَزِيرُ فِيهِ تقََعُ يـَا الْفرَُاتِ فَقَـالوُا بيَْنَ ابْنـِهِ وَ بيَْنهَُ حِيلَ قَدْ وَ كلاَِبهَُا وَ وَادِ الس

كـَانَ مَـنْ عَطَـشَ كمََا ليَعَْطِشُ الْحُسَيْنُ ِ فَوَ االلهّٰ فَاكْففُْ أَكْثرَْتَ الْكلاََمَ فَقَدْ يزَِيدُ

وَثبََ الْحُسَ ُثم يزَِيدُ ياَ فَقَالَ الْحُسَيْنُ اقْعُدْ فَناَدَى7يْنُقَبْلهَُ سَيْفِهِ عَلىَ مُتوََكئاً

وَ ِ رَسُـولِ االلهّٰ أَنْتَ ابْـنُ نعََمْ قَالوُا تعَْرِفوُني هَلْ َ أَنْشُدُكمُُ االلهّٰ فَقَالَ صَوْتهِِ بأَِعْلىَ
ِ رَسُولُ االلهّٰ ي جَد أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ أَنْشُدُكمُُ االلهّٰ قَالَ قَالَقَالوُا الله9ُسِبْطُهُ نعََمْ م

أَنْشُدُكمُُ قَالَ نعََمْ هُمقَالوُا الل دٍ مُحَم بنِْتُ فَاطِمَةُ ي ُأم أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ أَنْشُدُكمُُ االلهّٰ

َ أَنْشُدُكمُُ االلهّٰ قَالَ نعََمْ هُمقَالوُا الل طَالبٍِ أَبيِ بْنُ ِعَلي أَبيِ أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ هَلْ االلهّٰ

نسَِاءِ لُ أَو خُوَيْلدٍِ بنِْتُ خَدِيجَةُ تيِ جَد أَن قَالوُا اللهُمهَذِهِتعَْلمَُونَ إِسْلاَماً ةِ ُالأْم

نعََمْ هُمقَالوُا الل أَبيِ عَم حَمْزَةَ هَدَاءِ دَ الشسَي أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ أَنْشُدُكمُُ االلهّٰ قَالَ نعََمْ

نعََـمْقَالَ هُـمقَالوُا الل ي عَم فِي الْجَنةِ يارِ جَعْفَرَ الط أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ فَأَنْشُدُكمُُ االلهّٰ

هُـمقَالوُا الل مُتقََلدُهُ أَناَ وَ ِ رَسُولِ االلهّٰ سَيْفُ هَذَا أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ فَأَنْشُدُكمُُ االلهّٰ قَالَ

فَأَنْ قَالَ قَـالوُانعََمْ لاَبسُِـهَا أَنـَا ِ رَسُولِ االلهّٰ عِمَامَةُ هَذِهِ أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ شُدُكمُُ االلهّٰ

قَالَ نعََمْ هُمأَعْلمََهُـمْفَأَنْشُدُكمُُ الل وَ إِسْـلاَماً لهَُمْ أَو كاَنَ عَليِاًّ أَن تعَْلمَُونَ هَلْ َ االلهّٰ

وَ حِلْماً أَعْظَمَهُمْ وَ مُؤْمِنةٍَعِلْماً وَ مُؤْمِنٍ ُكل ِوَلي هُ فَـبمَِقَـالَنعََـمْ اللهُمقَالوُاأَن

ائدُِأَبيِوَدَمِيتسَْتحَِلونَ الْبعَِيرُيذَُادُكمََارِجَالاًعَنْهُيذَُودُغَداً الْحَوْضِعَنِ الذ 

ادِرُ يدَِفِي الْحَمْدِلوَِاءُوَ الْمَاءِعَنِ الصذَلـِكَعَلمِْنـَاقَدْقَالوُا الْقِياَمَةِيوَْمَيجَد

هُ بطَِـرَف7ِالْحُسَيْنُفَأَخَذَعَطَشاً الْمَوْتَتذَُوقَحَتىتاَرِكيِكَغَيْرُنحَْنُوَكلُ

عَلىَ ِ غَضَبُ االلهّٰ َقَالَ اشْتد ُثم سَنةًَ خَمْسِينَ وَ سَبْعٍ يوَْمَئذٍِ ابْنُ هُوَ وَ الْيهَُودِلحِْيتَهِِ
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عُزَيْرٌ ابْنُ قَالوُا ِحِينَ قَـالوُا الْمَسِـيحُ االلهّٰ حِينَ عَلىَ النصَارَى ِ غَضَبُ االلهّٰ َوَ اشْتد
ِ وَ اشْـتدَ ابْنُ االلهّٰ ِ دُونِ االلهّٰ مِنْ عَبدَُوا النارَ حِينَ عَلىَ الْمَجُوسِ ِ غَضَبُ االلهّٰ َوَ اشْتد

قَ عَلىَ ِ ذِينَغَضَبُ االلهّٰ ـ هَـذِهِ الْعِصَـابةَِ ال عَلىَ ِ غَضَبُ االلهّٰ َوَ اشْتد هُمْ نبَيِ قَتلَوُا وْمٍ

بْنِ عُمَرَ عَسْكرََ جَازَ وَ فَرَسَهُ يزَِيدَ بْنُ فَضَرَبَ الْحُر قَالَ نبَيِهِمْ قَتْلَ ابْنِ يرُِيدُونَ

عَسْكرَِ الْحُسَيْنِ إِلىَ ُ لعََنهَُ االلهّٰ يقَوُلُ اللهُمو7َسَعْدٍ هُوَ وَ رَأْسِهِ عَلىَ يدََهُ اضِعاً

[أَنبَْتُ أُنيِبُ ياَ ابْـنَإِليَْكَ نبَيِكَ أَوْلاَدَ وَ أَوْليِاَئكَِ قلُوُبَ أَرْعَبْتُ فَقَدْ َعَلي فَتبُْ [

يَ قَالَ عَليَْكَ ُ تاَبَ االلهّٰ نعََمْ قَالَ توَْبةٍَ مِنْ ليِ هَلْ
ِ تأَْذَنُرَسُولِ االلهّٰ أَ ِ رَسُولِ االلهّٰ ا ابْنَ

فَأقَُاتلَِ يقَوُلُ:عَنْكَليِ هُوَ وَ فَبرََزَ لهَُ فَأَذِنَ

ــيْفِ باِلس أَعْنـَاقِكمُْ فِـي بـِلاَدَ الْخَيْـفِأَضْـرِبُ حَـل مَنْ خَيْرِ عَنْ

فَقَـال7َحُسَيْنُ الْفَأَتاَهُقتُلَِثمُرَجُلاًعَشَرَثمََانيِةََمِنْهُمْفَقَتلََ يشَْـخَبُ دَمُهُ وَ

يقَوُلُ: أَنْشَأَ الْحُسَيْنُ ُثم وَ الآْخِرَةِ نْياَ فِي الد يتَ سُم كمََا حُر أَنْتَ حُر ياَ بخَْ بخَْ

ــاحٍ رِيَ ــي
بنَِ ــر حُ ــر ــنعِْمَ الْحُ مَـاحِلَ مُخْتلَفَِ الر عِنْدَ نعِْمَ الْحُر وَ

ــ ــمَ الْحُ نعِْ ــيْناًوَ حُسَ ــادَى نَ إِذْ ــباَحِر ــدَ الص عِنْ ــهِ بنِفَْسِ ــادَ فَجَ

ُالْقَيْنِبْنُزُهَيْرُبعَْدِهِمِنْبرََزَثم ِ7للِْحُسَيْنِمُخَاطِباًيقَوُلُهُوَوَ الْبجََلي:

ـــا  كَ النبيِ ـــد جَ ـــى نلَْقَ ـــوْمَ ـــاًالْيَ ّ عَليِ ـــى وَ الْمُرْتضََ ـــناً حَسَ وَ

يقَوُلُ:رَجُلاًعَشَرَتسِْعَةَمِنْهُمْقَتلََفَ هُوَ وَ صُرِعَ ُثم

ــيْنِ ــنُ الْقَ ــا ابْ أَنَ وَ ــرٌ زُهَيْ ــا ــيْنٍأَنَ حُسَ ــنْ عَ ــيْفِ باِلس ــمْ أَذُبكُ

ُرٍ]مُظَاهِرٍبْنُحَبيِبُبعَْدِهِمِنْبرََزَثم مُظَه]عَليَْـهِارِضْـوَانُ الأْسََـدِي ِ هُـوَاللهّٰ وَ

يقَوُلُ:

مُظَـــاهِرٌ أَبِـــي وَ حَبيِـــبٌ ــرُأَنَـــا أَطْهَ وَ ــنْكمُُ مِ ــى أَزْكَ ــنحَْنُ لَ

يذُْكرَُ حِينَ خَيْرَ الناسِ ننَْصُرُ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُرَجُلاًثلاََثيِنَوَأَحَداًمِنْهُمْفَقَتلََ عَبْـدُبعَْدِهِمِنْبرََزَثمُعَليَْهِ االلهّٰ
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ِا يقَوُلُ:عُرْوَةَأَبيِبْنُاللهّٰ هُوَ وَ الْغِفَارِي 

ــارٍ غِفَ ــو ُ بنَ ــاً حَقّ ــتْ عَلمَِ ــدْ ــارِقَ ــلاَبِ الث طِ ــي فِ ُأَذب ــي أَن

ارِ وَ الْقَناَ الْخَط باِلمَْشْرَفِي

ُرَحِمَهُقتُلَِثمُرَجُلاًعِشْرِينَمِنْهُمْفَقَتلََ بْـنُ[بـُدَيْرُ]برَُيْـرُبعَْدِهِنْمِبرََزَثمُ االلهّٰ

يقَوُلُ:أَأَقْرَأَكاَنَوَ الْهَمْدَانيُِخُضَيْرٍ هُوَ وَ زَمَانهِِ هْلِ

ـــيْرٌ خُضَ ـــي أَبِ وَ ـــرٌ برَُيْ ـــا خَيْــرٌأَنَ فِيــهِ لـَـيْسَ فِــيمَنْ خَيْـرَ لاَ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُرَجُلاًثلاََثيِنَمِنْهُمْفَقَتلََ بْـنُمَالـِكُبعَْـدِهِمِنْبرََزَثمُعَليَْهِ االلهّٰ

يقَوُلُ:أَنسٍَ هُوَ وَ ِالْكاَهِلي 

دُودَانُ وَ كاَهِلهَُــا عَلمَِــتْ ــيْلاَنَقَــدْ عَ ــيْسُ قَ وَ ــدِفِيونَ وَ الْخِنْ

قصَُـــمُ الأْقَْـــرَانِ قَـــوْمِي كأَُسُــودِ الْجَــانِبـِــأَن ُــوا كوُن ــوْمِ قَ ــا يَ

حْمَنِآلُ شِـــيعَةُ الـــر ــيْطَانِعَلـِــي شِــيعَةُ الش حَــرْبٍ وَ آلُ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُرَجُلاًعَشَرَثمََانيِةََمِنْهُمْفَقَتلََ بْـنُزِياَدُبعَْدِهِمِنْبرََزَوَعَليَْهِ االلهّٰ

أَنْشَفَحَمَلَ الْكِنْدِي[مُهَاجِرٍ]مُهَاصِرٍ وَ يقَوُلُ:عَليَْهِمْ أَ

[الْعَزِيزِ] الْخَـادِرِ ليَْثِ الْعَرِينِ مِنْ ــرٌأَشْجَعُ ناَصِ ــيْنِ للِْحُسَ ــي إِن رَب ــا يَ

مُهَاجِرٌ تاَرِكٌ سَعْدٍ لاِبْنِ وَ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُتسِْعَةًمِنْهُمْفَقَتلََ كاَنَوَوَهْبٍبْنُوَهْبُبعَْدِهِمِنْبرََزَوَعَليَْهِ االلهّٰ

هُوَهُو7َالْحُسَيْنِيدَِعَلىَأَسْلمََنصَْرَانيِاًّ ُبعَُوهُأمفَرَسـاًفَرَكبَِكرَْبلاََءَإِلىَفَات

أَوْسَـبْعَةً الْقَوْمِمِنَقَتلََوَفَقَاتلََ] الْفسُْطَاطِ[عَمُودَ الْفسُْطَاطِعُودَبيِدَِهِتنَاَوَلَوَ

ُلعََنهَُسَعْدٍبْنُعُمَرُبهِِفَأتُيَِتؤُْسِرَ اسْثمُثمََانيِةًَ بـِهِرُمِيَوَعُنقُِهِبضَِرْبِفَأَمَرَ االلهّٰ

لهََا الْحُسَيْن7ُالْحُسَيْنِعَسْكرَِإِلىَ فَقَالَ برََزَتْ وَ سَيْفَهُ هُ ُأم أَخَذَتْ يا7َوَ

وَهْبٍ اجْلسِِي ُوَضَعَفَقَدْأُم كِ النسَـاءِعَـنِ الْجِهَادَ االلهّٰ يمَـعَ ابْنـَكِوَإِنـ جَـد

دٍ يقَوُلُ:9مُحَم هُوَ وَ اجٍ حَج بْنُ هِلاَلُ بعَْدِهِ مِنْ برََزَ ُثم فِي الْجَنةِ
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[أَفْوَاهُهَا أَفْوَاقهَُا مُعْلمََةً بهَِا إِشْــفَاقهَُا]أَرْمِي ينَْفَعُهَــا لاَ وَ الــنفْسُ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُرَجُلاًعَشَرَثلاََثةََمِنْهُمْفَقَتلََ ِعَبْـدُبعَْـدِهِمِنْبرََزَوَعَليَْهِ االلهّٰ  االلهّٰ

يقَوُلُ:أَبْنِعَقِيلِبْنِمُسْلمِِبْنُ أَنْشَأَ وَ طَالبٍِ بيِ

ـــرّاً حُ إِلا ـــلُ أقُْتَ لاَ ـــمْتُ مُـرّاًأَقْسَ شَـيْئاً وَجَدْتُ الْمَـوْتَ قَدْ وَ

فَــرّاأَ جَباَنــاً أُدْعَــى أَنْ اكْــرَهُ ــر فَ وَ ــى عَصَ ــنْ مَ ــانَ إِن الْجَبَ

ِرِضْوَانُقتُلَِثمُثلاََثةًَمِنْهُمْفَقَتلََ بْـنُعَلـِيبعَْـدِهِمِنْبرََزَوَرَحْمَتهُُوَعَليَْهِ االلهّٰ

عَيْنُ ال7ْالْحُسَيْنِ دَمَعَتْ إِليَْهِمْ برََزَ ا َأَنْـت7َحُسَيْنِفَلم كـُنْ هُـمفَقَـالَ الل

فَجَعَلَ بهِِ سَمْتاً وَ وَجْهاً أَشْبهَُ الناسِ وَ رَسُولكَِ إِليَْهِمُ ابْنُ برََزَ فَقَدْ عَليَْهِمْ هِيدَ الش

يقَوُلُ: هُوَ وَ يرَْتجَِزُ

عَلـِيٍ بْـنِ بْـنُ الْحُسَـيْنِ ِعَلي أَناَ
ِ ــتِ االلهّٰ بيَْ وَ ــنُ ــالنبيِِنحَْ بِ ــى أَوْلَ

أَبيِ عَنْ أَحْمِي كيَْفَ ترََوْنَ مَا أَ

7الْحُسَـيْنُلهَُفَقَالَ الْعَطَشَأَبتَِياَفَقَالَأَبيِهِإِلىَرَجَعَثمُعَشَرَةًمِنْهُمْفَقَتلََ

فَقَاتلََ فَرَجَعَ باِلْكأَْسِ الأْوَْفَى كَ جَد يسَْقِيكَ َبنُي ياَ أَرْبعََةًصَبْراً مِنْهُمْ قَتلََ حَتى

قتُلَِ ُثم رَجُلاً أَرْبعَِينَ عَلـِي7وَ بْنِ بْنُ الْحَسَنِ بعَْدِهِ الْقَاسِمُ مِنْ برََزَ و7َوَ

يقَوُلُ: هُوَ

ــانٍ فَ ــل فَكُ ــي نفَْسِ ــي تجَْزَعِ ـــانِلاَ ذرَُى الْجِنَ ـــيْنَ تلَْقَ ـــوْمَ الْيَ

ِرِضْـوَانُفَرَسِـهِعَـنْرُمِـيَثمُةًثلاََثَمِنْهُمْفَقَتلََ نظََـرَوَصَـلوََاتهُُوَعَليَْـهِ االلهّٰ

فَقَالَ اللهُم7الْحُسَيْنُ مَاءِ إِلىَ الس رَأْسَهُ فَرَفَعَ أَحَداً يرََى لاَ وَ شِمَالاً وَ يمَِيناً

كلاَِ بنَوُ حَالَ وَ نبَيِكَ بوَِلدَِ يصُْنعَُ مَا ترََى كَ بسَِـهْمٍإِن رُمِيَ وَ بيَْنَ الْمَاءِ وَ بيَْنهَُ بٍ

بكِفَهِ مَ ى الدَيتَلَق جَعَلَ وَ بهِِ فَرَمَى هْمَ فَأَخَذَ الس فَرَسِهِ عَنْ خَر وَ نحَْرِهِ فِي فَوَقَعَ

عَز َ أَلْقَى االلهّٰ يقَوُلُ وَ لحِْيتَهَُ وَ رَأْسَهُ بهَِا لطََخَ ا امْتلأََتَْ َمَظْلـُومٌفَلم أَنـَا وَ جَـل وَ

وَ ياَدِي سِناَنٌ الإِْ
ِ عَدُو االلهّٰ أَقْبلََ وَ صَرِيعاً هِ الأْيَْسَرِ خَد عَلىَ خَر ُثم بدَِمِي خٌ َمُتلَط



 المتبقي من كتب مفقودة 516

وَقَفـُوا ى حَتـ امِ أَهْلِ الش مِنْ رِجَالٍ فِي ُ لعََنهَُ االلهّٰ ذِي الْجَوْشَنِ الْعَامِرِي بْنُ شِمْرُ

رَأْسِ الْحُسَيْنِ فَنـَزَل7َعَلىَ جُلَ أَرِيحُوا الر تنَْتظَِرُونَ مَا لبِعَْضٍ بعَْضُهُمْ فَقَالَ

بلِحِْيةَِ الْحُسَـيْنِ أَخَذَ وَ ُ لعََنهَُ االلهّٰ ياَدِي
أَنسٍَ الإِْ بْنُ يضَْـرِب7ُسِناَنُ جَعَـلَ وَ

هُوَ وَ حَلْقِهِ فِي يْفِ ِيقَوُلُباِلس كَ ابْـنُوَ االلهّٰ أَنـ أَعْلـَمُ أَنـَا وَ رَأْسَكَ َلأَجَْتز إِني
ِ فَرَسُ الْحُسَيْن9ِرَسُولِ االلهّٰ أَقْبلََ وَ أَباً وَ أمُّاً خَيْرُ الناسِ لطََـخ7َوَ ى حَتـ

بنَاَتُ الن فَسَمِعَتْ يصَْهَلُ وَ يرَْكضُُ جَعَلَ وَ بدَِمِ الْحُسَيْنِ ناَصِيتَهَُ وَ 9بيِعُرْفَهُ

حُسَيْناً أَن فَعَرَفْنَ رَاكبٍِ بلاَِ فَإِذَا الْفَرَسُ فَخَرَجْنَ خَرَجَت7ْصَهِيلهَُ وَ قتُلَِ قَدْ

هَـذَا دَاهْ مُحَم وَا تقَوُلُ وَ تنَْدُبُ رَأْسِهَا عَلىَ يدََهَا وَاضِعَةً بنِْتُ الْحُسَيْنِ كلُْثوُمٍ أُم

قَدْ باِلْعَرَاءِ أَدْخَـلَ الْحُسَيْنُ ى حَتـ ُ لعََنهَُ االلهّٰ سِناَنٌ أَقْبلََ وَ دَاءَ وَ الر سُلبَِ الْعِمَامَةَ

ِعَلي بْنِ يقَوُلُ:7رَأْسَ الْحُسَيْنِ هُوَ وَ ُ لعََنهَُ االلهّٰ زِياَدٍ بْنِ
ِ عُبيَْدِ االلهّٰ عَلىَ

ـــاً ذَهَب وَ ـــةً فِض ـــابيِ رِكَ ـــلأَْ قَتلَْــتُ الْمَلـِـكَ الْامْ ـي بـَـاإِنـ مُحَج

ــاً أَب وَ ــاً أمُّ ــاسِ ــرَ الن خَيْ ــتُ ـــباًقَتلَْ نسََ ـــبوُنَ ينُْسَ إِذْ ـــرَهُمْ خَيْ وَ

ِعُبيَْدُلهَُفَقَالَ هُعَلمِْتَفَإِنْوَيْحَكَزِياَدٍبْنُ االلهّٰ قَتلَْتـَهُلمَِأمُّاًوَأَباً الناسِخَيْرُأَن

لَوَهُعُنقُُفَضُرِبَبهِِفَأَمَرَإِذاً ُعَج لعََنـَهُزِيـَادٍ ابْنُأَرْسَلَوَ النارِإِلىَبرُِوحِهِ االلهّٰ

ُ قَتـَل7َالْحُسَيْنِبنِْتِ][أخُْتِكلُْثوُمٍأُمإِلىَقَاصِداً االلهّٰ ذِي ـ ِ ال اللهِّٰ فَقَالَ الْحَمْـدُ

ا ياَ فَقَالتَْ بكِمُْ فَعَلَ مَا ترََوْنَ فَكيَْفَ بقَِتْـلِرِجَالكَمُْ عَيْنـُكَ تْ قَـر لئَنِْ زِياَدٍ بْنَ

يضََـعُه7ُالْحُسَيْنِ وَ شَـفَتيَْهِ يلَْـثمُِ وَ يقَُبلهُُ كاَنَ وَ بهِِ هِ جَد عَيْنُ تْ قَر مَا فَطَالَ

ياَ ابْنَ عَاتقِِهِ غَداً.زِياَدٍعَلىَ خَصْمُكَ هُ فَإِن جَوَاباً هِ لجَِد أَعِد
١

.164ـ150صص،ىمالالأصدوق،خيش.١



 7517الحسين ادبيات مقتل

سِ از ابوم7َحسينال مقتلج)  الحرةكتابو نسخهٴیندعشر

سِـ، روايتى است كه از ابوم7َالحسين يكى از منابع روايت مقتل  رمضـانم(یندعشر

قھ 170 م). ( معروفِو اخباریِ،خ مغازیرّو، م درگذشـته بـهمدنى نـابع بغـداد)، در

.تاريخى روايت شده است

 چـرا كـه دربـارهٴ؛روشن نيست كه اين روايت در كدام كتاب او روايت شـده دقيقاً

بـه نظـر،های تاريخى او هنوز تحقيق جامعى صورت نگرفته است. با اين وصف كتاب

مى الحرةاين روايت به كتاب ريشهٴ ما جز اين كتاب.گردد او باز اخبـار دربارهٴىئبايد

ابومعشـر١،الرجالمعروف حرّه باشد كه بنابر روايت نجاشى در كتاب مربوط به واقعهٴ

درمىآن را روايت و  باقى بوده است.»اصلى«كرده

بن«طريق روايت نجاشى به اين كتاب چنين است: أحمد بن كامل قال: حدثنا داود

.»حدثنا أبومعشر بكتابه الحرة تصنيفه معشر المدني قال: حدثنا أبي قال:محمد بن أبي

بر همان و به نظر من،مى طور كه از عبارت نجاشى آيد اين كتاب تصنيف ابومعشر بوده

و كتاب يادكرد دليل،خواهد آمد چنانكه (كه شيعه نبوده) او الحـرةنجاشى از ابومعشر

اميان در نيـز7ين كتاب به مقتل سيدالشـهداءرجال شيعه، اين بوده كه ابومعشر در

.استبوده پرداخته

تـاريخ كه ايـن جـزء، بخشـى از كتـاب نيز قابل طرح استعلاوه، اين احتمال به

بخشـى،مشتمل بر تعدادی اجزاء بوده كه هر يك به ترتيب كه ظاهراً باشداویالخلفا

نيـز بخـش اخبـار الحـرةكتاب اين اساسبر.كرده است از تاريخ خلفا را روايت مى

بـه سـبك ديگـر دقيقـاً( داده اسـت مربوط به خلافت يزيد بن معاويه را تشكيل مـى

تر را به ترتيـب تـاريخى بزرگىكتابدر كنار هم، های آنان خباری كه كتاباَ خانِرّوم

جز احتمالاً،در اين صورت.ه است)داد تشكيل مى مقتـلكتـاب،ء مربوطـهنام اصلى

و الحرةالحسي .بوده استن

صالرجال،ى. نجاش١ ،457.
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تَنحَ كتاب المِ در  شـدهارائه الحسين، روايتى از مقتلق).ه 333(مىميمابوالعرب

آ است كه ما پـيشملاّساست كه در حقيقت همان روايت ابوعبيد قاسم بن ن را بـا تـر

ّ روايت ابن كهمى(كرديم نقل العقد الفريدكتابه در عبد رب ابـوالعرب المحن كتابدانيم

ّ عبد ابنديالفر العقداز كتابتر كهنىتميم ن الحسيا در اين روايت از مقتلامّ؛)ه استرب

ّ عبد هم مانند روايت ابن ابوعبيد، گرچه اين یالبغـداده به نقل از على بن عبـدالعزيزرب

در.استبنا نهاده روشنى، ابوعبيد روايت خود را بر اساس روايتى از ابومعشر آمده، به

اج عـن أبـي...حـدثنا حجـ«صورت:هباج از ابومعشرجّحَ توسّط ابوعبيد،اين روايت

. مى»معشر عن بعض مشيخته، قال: لما مات معاوية...  كند. روايت

.آمده اسـتكه نامش در برخى منابع ديگر هم حجاج از روات ابومعشر بوده است

ّ عبد همان روايت ابن،روايت ادامهٴ ُ ولى با كمى اختلاف؛ه استرب ن از كـه بايـدخسَ در

 انتقادی بهره گرفت.ای رای انتشار اين متن در سازوارهباين اختلافات

ّ عبد در روايت ابن علالحسي ه، متن مقتلرب همراه بن عبدالعزيزىن ابوعبيد با روايت

ا،و شايد در مواردی،بن عبدالعزيزىعلهمين با اضافاتى از ّ عبدبناز ا در امّ؛ه استرب

بـه هـر١.شـود، نظم بهتری در روايت اصل متن ابوعبيد ديده مـىالمحنكتاب روايت

ّ عبد از روايت ابن،حال كهرب  اسـتنباط،ابومعشر بوده،روايت ابوعبيد ريشهٴه اين نكته

 ريشهٴ بنابراين.واضح است عرب اين مسئله كاملاً شود، در حالى كه در روايت ابوال نمى

سِ سنّث برجستهٴ كه محدّ،ن ابوعبيدالحسي مقتل  رسد.مىیندى است، به ابومعشر

كهن پيشالحسي بار ديگر آن قسمتى از مقتل ما در اينجا و طور بـهگفته را مسـتقيم

مى المحنكتاب روايتبهر مربوط است،م به روايت ابومعشمنظّ .كنيم نقل

:یسِند ابومَعشرتيروابه7نيالحس مقتل

بْنِ أَحْمَدَ بْنُ دُ مُحَم ُ رَحِمَهُ االلهّٰ أَبيِ ثنَيِ حَد سُحْنوُنٍ بْنُ دُ مُحَم وَذَكرََ دٌ مُحَم قَالَ

.134ـ 129صص،كتاب المحن،ابوالعرب تميمى.١
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بْنُ عُمَرُ ثنَيِ حَد قَالَ عَبْتمَِيمٍ بْنُ ِعَلي ثنَاَ حَد قَالا أُسَامَةَ بْنُ دُ وَمُحَم دِــيوُسُفَ

عَـنْ اجٌ حَج ثنَاَ حَد قَالَ سَلامٍ بْنُ عُبيَْدٍ الْقَاسِمُ أَبوُ ثنَاَ حَد قَالَ الْعَزِيزِ الْبغَْدَادِي

مُعَاوِيَ مَاتَ ا َلم قَالَ مَشْيخََتهِِ بعَْضِ عَنْ مَعْشَرٍ إِلىَ الْمَدِينةَِأَبيِ وَفَاتهُُ وَجَاءَتْ ةُ

ِعَلي بْنِ إِلىَ الْحُسَيْنِ فَأَرْسَلَ سُفْياَنَ أَبيِ بْنِ عُتْبةََ بْنُ عَلىَ الْمَدِينةَِ الْوَليِدُ وَكاَنَ

بيَْرِ بْنِ الز ِ إِفَدَعَاهُمَاوَعَبْدِ االلهّٰ باِلْغَـدَاةِ فَقَالاَ ليِزَِيدَ شَـاءَ االلهّٰ علـىإِلىَ الْبيَْعَةِ ن

ةَ مَكـ نحَْـوَ ـهَ فَتوََج برَِوَاحِلهِِ فَدَعَا الْحُسَيْنُ عِنْدِهِ مِنْ خَرَجَا ُثم رُؤُوس الناسِ

قَـدِمَ ى حَتـ طَرِيقَ الْفَرْعِ وَأَخَذَ لهَُ برِْذَوْناً بيَْرِ وَرَكبَِ ابْنُ الز عَلىَ الْمَنْهَجِ الأكَْبرَِ

وَمَر الْحُ فَقَالَمَكةَ عَليَْهِ فَنزََلَ لهَُ بئِْرٍ عَلىَ وَهُوَ مُطِيعٍ بْنَ ِ عَبْدَ االلهّٰ أَتىَ حَتى سَيْنُ

مَاءً بعَْدَكَ ُ سَقَانيِ االلهّٰ
ِ عَبْدِ االلهّٰ أَباَ سُبْحَانَللِْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ الْعرَاق ترُِيدُ أَيْن طيبا

مُعَاوِيةَ وجائني مَاتَ قَالَ وَلم أَبـَا االلهّٰ عَليَْـكَ أقُْسِمُ قَالَ صُحُفٍ حِمْلِ مِنْ أَكْثرَُ

تبَْقَى لاَ قَتلَوُكَ لئَنِْ ِ فَوَااللهّٰ تفَْعَلْ لاَ مِنْكَ خَيْرًا وَكاَنَ أَباَكَ حَفِظُوا مَا ِ فَوَااللهّٰ ِ عَبْدِ االلهّٰ

إِلا بعَْدَكَ فَخَرَجَ اسْتحُِلتْحُرْمَةٌ قتُلِْتَ إِنْ بعَْدَكَ رَحِمَـهُوَلا عَلـِي بْنُ الْحُسَيْنُ

هُوَ مَكةَ قَدِمَ حَتى ُ بْيرِوَابْنُ االلهّٰ فِـي الز بْـنِ الْعَـاصِ سَعِيدِ بْنُ عَمْرُو وَقَدِمَ قَالَ

ـا َفَلم عُتْبـَةَ بْـنَ وَعَزَلَ الْوَليِدَ وَعَلىَ الْمَوْسِمِ وَمَكةَ عَلىَ الْمَدِينةَِ أَمِيرًا رَمَضَانَ

بعِِمَامَتـِهِ اسْ فَتلَقَاهُ مِ باِلد جَاءَ دَمُهُ مُسْتقَْبلِهُُ ِأَعْرَابي فَقَالَ رَعَفَ عَلىَ الْمِنْبرَِ توَْلىَ

عَم مَهْ بَ الناسَفَقَالَ شُـع فَقَـالَ شُـعْبتَاَنِ لهَُ عَصا يخَْطُبُ فناولوه قَامَ ُثم ِ وَااللهّٰ

خَرَجَ ُثم ِ وَااللهّٰ للِْحُسَـيْنِ الناسُ اسُ فَقَالَ النـ بيِوَْمٍ رْوِيةَِ قَبْلَ الت فَقَدِمَهَا مَكةَ إِلىَ

جَـاءَ إِذْ لـَيهَُم بـذلك هُ فَإِن قَالَ باِلناسِ فَصَليْتَ مْتَ تقََد لوَْ ِ عَبْدِ االلهّٰ أَباَ ِعَلي بْنِ

فَكَفَأَقَامَ الْمُؤَذّن عَمْرٌو مَ فَتقََد لاةَ إِذْ الص ِ عَبْـدِ االلهّٰ أَبـَا للِْحُسَيْنِ اخْـرُجْ فَقِيلَ برَ

فَقَالَ مَ تتَقََد أَنْ لاةُأَبيَْتَ ا انْصَـرف الص َفَلم فَصَلى ثم خرج أَفْضَلُ فِي الْجَمَاعَةِ

وَا ـمَاءِ بـَيْنَ الس بعَِيـرٍ كـُل فَقَـالَ ارْكبَـُوا خَرَجَ حُسَيْناً أَن لأرَْضِعَمْرو وبلغه

قَـالَ يدُْرِكوُهُ فَلمَْ فَطَلبَوُهُ قَالَ هَذَا قَوْلهِِ مِنْ يعَْجَبوُنَ فَكاَنَ الناسُ قَالَ فَاطْلبُوُهُ
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أَنْ وَأَبـَى الْحُسَـيْنُ برَِد الْحُسَـيْنِ دًا وَمُحَم عَوْناً جَعْفَرٍ ابْنيَْهِ بْنُ
ِ عَبْدُ االلهّٰ وَأَرْسَلَ

باِ وَخَرَجَ إِلىَ الْمَدِينـَةِيرَْجِعَ سَعِيدٍ بْنُ عَمْرُو وَرَجَعَ مَعَهُ جَعْفَرٍ بْنِ ِ عَبْدِ االلهّٰ بْنيَْ

قـُرَيْشٍ مِنْ مَعَهُ برِِجَالٍ بيَْرِ وَامْتنَعََ ابْنُ الز يأَْتيِهَُ أَنْ فَأَبىَ بيَْرِ إِلىَ ابْنِ الز وَأَرْسَلَ

بْنُ عَمْرُو فَبعََثَ قَالَ غَيْرِهِمْ بيَْـرِوَمِنْ يقَُاتلِوُنَ ابْـنَ الز مِنَ الْمَدِينةَِ جَيْشًا سَعِيدٍ

يوَانِ أَهْلِ الـد عَلىَ وَضَرَبَ بيَْرِ بْنِ الز ِ عَبْدِ االلهّٰ أَخَا بيَْرِ بْنَ الز عَمْرَو عَليَْهِمْ رَ وَأَم

تأَْ ا إِم فَقَالَ للِْخُرُوجِ كاَرُهوَن وَهُمْ مَكةَ إِلىَ تخَْرُجُـوا الْبعَْثَ ـا وَإِم ببِدََلٍ توُنيِ

إِلىَ دِرْهَمٍ بخَِمْسِمِائةَ برَِجُل اسْتأَْجرهُ مَالك بن البرصاء فَجَاءَ الْحَارِث بن قَالَ

قَدْ وَقَالَ سَعِيدٍ بْنِ فَقَـاتلَوُا ابْـنَجِئْتكُِعَمْرِو مَكةَ إِلىَ فَبعََثهَُمْ قَالَ بدََليِ برَِجُلٍ

فَ بيَْرِ جْنِ الز فِي الس فَحَبسََهُ بيَْرِ بْنُ الز
ِ عَبْدُ االلهّٰ أَخُوهُ وَأَسَرَهُ بيَْرِ بْنُ الز عَمْرُو انْهَزَمَ

مِنَ الْمَدِينةَِ عَقِيلٍ بْنَ مُسْلمَِ رَحمَه االلهّٰ عَليّ بعََثَ الْحُسَيْن بن كاَنَ وَقَدْ قَالَ عِنْدَهُ

وَ لهَُ يبُاَيعُِهُمْ بشَِـيرٍإِلىَ الْكوُفَةِ بْـنُ مُعَاوِيةَُ النعْمَانُ مَاتَ حِينَ عَلىَ الْكوُفَةِ كاَنَ

فَبلَـَغَ قَـالَ بحَْدَلٍ بنِْتِ مِنَ ابْنِ إِليَْناَ رَسُول االلهّٰ أحب فَقَالَ لابْنُ بنت الأنَْصَارِي

عَلـَي أَشِيرُوا امِ لأهَْلِ الش فَقَالَ يعَْزِلهَُ أَنْ فَأَرَادَ يزَِيدَ عَلـَىذَلكَِ أَسْـتعَْمِلُ مَـنْ

بإِِمَـارَةِ ـك الص فَـإِن قَالوُا نعََمْ قَالَ مُعَاوِيةََ بهِِ رَضِي بمَِا فَقَالوُا أترضى  الْكوُفَةِ

عَلـَى الْكوُفَـةِ فَاسْـتعَْمَلهَُ يوَانِ فِي الد كتُبَِ قَدْ عَلىَ الْعِرَاقَيْنِ زِياَدٍ بْنِ ِ عُبيَْدِ االلهّٰ

ثلاَثـِينَفَقَدِمَ الْ مِنْ أَكْثرَُ عَقِيلٍ بْنَ مُسْلمَِ وَباَيعََ قَالَ يقَْدَمَ الْحُسَيْنُ أَنْ قَبْلَ كوُفَةَ

مَا انْتهََوْا كلُ فَجَعَلوُا زِياَدٍ بْنَ ِ عُبيَْدَ االلهّٰ يرُِيدُونَ مَعَهُ فَخَرَجُوا أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ أَلْفًا

مِنْهُمْ زُقَاقٍ انْسَل يرَْجُمُونهَُإِلىَ فَجَعَلَ الناسُ قَليِلةٍَ شِرْذِمَةٍ فِي بقَِيَ حَتى ناَسٌ

عُـرْوَةَ الْمُـرَادِي بْـنِ هَـانئِِ دَارَ دَخَلَ ذَلكَِ رَأَى ا َفَلم فَوْقِ الْبيُوُتِ مِنْ باِلآجُر

مِ ليِ إِن عُرْوَةَ بْنُ هَانئُِ لهَُ فَقَالَ رَأيا فِيهِمْ لهَُ وَسَـوْفَوَكاَنَ مَكاَنـًا زِياَدٍ نَ ابْنِ

بْـنَ هَانئَِ إِن زِياَدٍ فَقِيلَ لابْنِ قَالَ عُنقَُهُ فَاضْرِبْ يعَُودُنيِ جَاءَ فَإِذَا لهَُ أَتمََارَضُ

زِيـَاد وَجَـاء ابْـن قَالَ فَجعل يقيؤها وَشرب الْمغرَة قَالَ م شَاكٍ يقيء الد عُرْوَةَ
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إِ هَانيِء وَقَالَ فَقَـالَ يعودهُ عُنقُـه فَاضْـرِبْ إِليَْـهِ فَاخْرُجْ لكَمُُ اسْقوُنيِ قلُْتُ ذَا

فَخَـرَجَ قَالَ نفَْسِي فِيهِ كاَنتَْ وَإِنْ وَيْحَكمُُ اسْقوُنيِ فَقَالَ عَليَْهِ اسقوني فأبطؤوا

كَ وَلكَِـن إخْوَتـه أَشْجَع الناس وَكاَنَ شَيْئا يصَْنعَِ من الآخر وَلمَْ زِياَدٍ بْـوَةٌ ابْنُ

هَـانئٍِ إِلىَ زِياَدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ قَالَ مُسْتجَِيرًا رَجُلا فِي الْبيَْتِ إِن زِياَدٍ فَقِيلَ لابْنِ

لاَ شَاكٍ إِني فَقَالَ لهَُأَسْتطَِيعُفَدَعَاهُ فَأَسْرَجَ قَالَ شَاكيِاً كاَنَ وَإِنْ بهِِ فَقَالَ ائْتوُنيِ

قَالَ تهَُ مَـافَرَكبَِدَاب وَيقَوُلُ يقَِفُ ُثم قَليِلا يسَِيرُ فَجَعَلَ أَعْرَجَ وَكاَنَ عَصًا وَمَعَهُ

لـَهُ فَقَـالَ زِياَدٍ عَلىَ ابْنِ دَخَلَ حَتى ذَلكَِ عَلىَ زَالَ فَمَا زِياَدٍ إِلىَ ابْنِ أَذْهَبُ ليِ

بيَْضَا عِنْدَكَ زِياَدٍ يدَُ كاَنتَْ أَمَا هَذَا ياَ زِياَدٍ قَـالَ بلـَى ابْنُ وَيدَِي قَالَ بلَىَ قَالَ ءَ

هَناَهْ ياَ هَانيِء وَنفَْسِـكَقَدْقَالَ مَالـِكَ عَلـَى نْتـُكَ أَم وَقَدْ يدٌَ عِنْدِي لكَمُْ كاَنتَْ

ى حَتـ وَجْهَـهُ بهَِا فَضَرَبَ هَانيِء كاَنتَ بيد تيِ زِياَد الْعَصَا ال فَتنَاَوَلَ ابْن فَاخْرُجْ

وَجْهَ عَلـَيْهِمْكسََرَ فَخَرَجَ عَقِيلٍ بْنِ مُسْلمِِ إِلىَ وَأَرْسَلَ عُنقُهُُ فَضُرِبتَْ مَهُ قَد ُثم هُ

ينُاَوِشُهُمْ زَالَ فَمَا فَقَالَوَيقَُاتلِهُُمْبسَِيْفِهِ لغََبَ جُلُ أُسِرَ الر ا َفَلم فَأُسِرَ جُرِحَ حَتى

مِنْ آلِ رَجُلٌ وَمَعَهُ مَاءً لـَهُ شـمر اسْقوُنيِ يقَُال سُليَْمٍ بنَيِ مِنْ وَرَجُلٌ مُعَيْطٍ أَبيِ

لاَ ِ وَااللهّٰ فَقَـالَ الْمُعَيْطِـي مِنَ النيلِ إِلا نسَْقِيكَ لاَ شِمْرٌ لهَُ فَقَالَ ذِي الجوشن ابْن

مِنَ إِلا وَقَ الْفرَُاتِنسَْقِيهِ مَاءٍ بإِِبْرِيقِ فَأَتاَهُ لهَُ غلاُمًا فَأَمَر قَـوَارِيرَقَالَ مِـنْ دَحٍ

شَـيْئاً يسَِـيغُ وَلا مَ الد يمَُج زَالَ فَمَا مُ وَخَرَجَ الد فَسَقَاهُ قتمضمض قَالَ وَمِنْدِيلٍ

قَصْرٍ عَلىَ وَهُوَ زِياَدٍ بْنُ ِ عُبيَْدُ االلهّٰ بهِِ دَعَا أَصْبحََ ا َفَلم قَالَ عَني رُوهُ أَخ قَالَ حَتى

مَهُ فَقَد فَقَـالَلهَُ اسِ وُجُوهِ النـ فِي فَنظََرَ أُوْصِيَ حَتى دَعْنيِ فَقَالَ عُنقَُهُ ليِضَْرِبَ

ي مِنـ فَـادْنُ قـُرَيْشٍ مِنْ غَيْرَكَ هَهُناَ أحد مَا أرى وَقاص بْنِ أبي سَعْدِ بْنِ لعُِمَرَ

أُكلَمَكَ قُقَالَحَتى سَيدَ تكَوُنَ أَنْ لكََ هَلْ فَقَالَ قرَُيْشٌ ايتِفَدَنا كاَنتَْ مَا رَيْشٍ

فَـارْدُدْهُمْ رِيـقِ فِـي الط وَامْرَأَةٍ رَجُلٍ بيَْنَ إِنْسَاناً تسِْعُونَ وَهُمْ مَعَهُ وَمَنْ حُسَيْناً

قَـالَ مَـا أَتـَدْرِي عُمَرُ فَقَالَ وَأَلْقَاهُ عُنقَُهُ فَضَرَبَ قَالَ أَصَابنَيِ بمَِا إِليَْهِمْ وَاكْتبُْ
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قَـالَفَقَالَ هُـوَ شَـيْءٍ أَي قَـالَ ذَلـِكَ مِنْ أَعْظَمُ هُوَ فَقَالَ كَ عَم عَلىَ ابْنِ اكْتمُْ
ِ وَااللهّٰ لاَ فَقَالَ وَامْرَأَةٍ رَجُلٍ بيَْنَ إِنْسَاناً تسِْعُونَ وَمَعَهُ أَقْبلََ قَدْ حُسَيْناً أَن أَخْبرََنيِ

غَيْرَكَ أَحَدٌ يقَُاتلِهُُ جَاءَ الْحُسَينَْدَللَْإِذْلاَ وَقَدْ قَالَ مَعَهُ جَيْشًا فَبعََثَ قَالَ عَليَْهِ تَ

أَترَْجِـعُ لهَُ فَقَالوُا عَقِيلٍ بنَيِ مِنْ خَمْسَةٌ وَمَعَهُ يرَْجِعَ أَنْ فَهَم بشَِرَافَ وَهُوَ الْخَبرَُ

قَـ بهِِ تثَقُِ مَا مِنَ الْكتُبُِ جَاءَكَ وَقَدْ أَخُوناَ قتُلَِ لـِبعَْضِوَقَدْ فَقَـالَ الْحُسَـيْنُ الَ

فَلقَِيهَُ الْجَـيْشُ علـى قَالَ عَقِيلٍ بنَيِ يعَْنيِ صَبْرٌ هَؤُلاءِ عَنْ ليِ مَا ِ وَااللهّٰ أَصْحَابهِِ

ياَ ابْن فَقَالوُا مَاء مَعَهم وَليَْسَ وَأَصْحَابه فلقوهم فَرد وَقد خيولهم بوادي السباَع

ِ اسْقِ رَسُولِ االلهّٰ مَـابنِْتِ قَـدْرَ فَسَقَاهُمْ مَاءٍ مِنْ صَحْفَة لكِلُ فرس فَأَخْرَجَ قَالَ ناَ

يرَْجُونـَهُ زَالـُوا فَمَا ِ رَسُولِ االلهّٰ بنِْتِ ياَ ابْن بنِاَ قَالوُا سر رَمَقَ أحدهم ثم يمُْسِكُ

فَقَالَ الْحُسَيْنُ بكِرَْبلاَءَ نزََلوُا حَتى عَلىَ النجَبِ بهِِ مَـا اسْـمُوَأَخَذُوا ُ رَحِمَـهُ االلهّٰ

وَبـَيْنَ الْمَـاءِ وَبيَْنهَُمْ فَنزََلوُا قَالَ وَبلاَءٌ كرَْبٌ هَذَا قَالَ كرَْبلاَءُ قَالوُا هَذِهِ الأرَْضِ

ذِي وَقَـالَ شـمر بـن وَبيَنـه بيَنهم وَأَصْحَابه المَاء فحالوا فَأَرَادَ الْحُسَيْنُ رَبْوَةٌ

لاَ تشْربوُا أبدا عَباس للحسين بـن الجوشن فَقَالَ ابْن حَتى تشْربوُا من الْحَمِيم
ِ عَبْدِ االلهّٰ أَباَ وَحَمَـلَأَنحَْنُعَليّ فَرَسُـه فَرَكـِبَ قَالَ نعََمْ قَالَ فَنقَُاتلُِ عَلىَ الْحَق

شَـرِبوُ ثـُم عَنِ الْمَاءِ عَليَْهِم فكشفوهم أَصْحَابه على الْخُيوُل ثم حملوُا ابعَْضَ

عُمَرُ ياَ فَقَالَ الْحُسَيْنُ يقَُاتلِهُُمْ سَعْدٍ زِياَد عمر ابْن بعََثَ عبيد االلهّٰ بن ُثم وَاسْتقََوْا

فَـأخُْرَى هَـذِهِ أَبيَْـتَ فَـإِنْ جِئْتُ كمََا تتَْرُكنَيِ أَنْ ا إِم خِصَالٍ ثلاَثَ مِني اخْترَْ

فِي يدَِي فَأَضَعُ يزَِيدَ إِلىَ هَـذِهِتسَُيرُونيِ أَبيَْـتَ فَـإِنْ رَأَى بمَِا فِي فَيحَْكمُُ يدَِهِ

أَنْ فَهَـم بـِذَلكَِ زِياَدٍ إِلىَ ابْنِ فَأَرْسَلَ أَمُوتَ حَتى أقَُاتلِهُُمْ إِلىَ الترْكِ فَسَيرُونيِ

مِـ ُ أَمْكنَكََ االلهّٰ ذِي الجوشن لهَُ الْفَاسِق شمر بن فَقَالَ إِلىَ يزِيد كَيسَُيرَهُ عَـدُو نْ

عَلـَى تنَْـزِلَ أَنْ إِلا لاَ إِليَْـهِ فَأَرْسَـلَ قَالَ حُكْمِكَ عَلىَ ينَْزِلَ أَنْ إِلا لاَ وَتسَُيرُهُ

زِياَدٍ قَـالَفَقَالَحُكْمِ ابْنِ أَفْعَلُ لاَ ِ وَااللهّٰ لاَ حُكْمِ ابْنِ الْفَاعِلةَِ عَلىَ أَنْزِلُ الْحُسَيْنُ
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عَ عُمَرُ فَقَالَوَأَبْطَأَ ذِي الجوشن إِلىَ شمر بن زِياَد بْنُ ِ عُبيَْدُ االلهّٰ فَأَرْسَلَ قِتاَلهِِ نْ

سَـعْدٍ بْـنِ عُمَرَ مَعَ وَكاَنَ قَالَ مَكاَنهَُ أَنْتَ وَكنُْ فَاقْتلُْهُ وَإِلا فَقَاتلِْ عُمَرُ مَ تقََد إِنْ

مِنْ فَقَاثلاَثيِنَقَرِيبٌ أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ رَسُـولرَجُلا بنِْتِ عَليَْكمُُ ابْنُ يعَْرِضُ لوُا

قَـالَ مَعَـهُ فَقَـاتلِوُا مَعَ الْحُسَيْنِ لوُا فَتحََو شَيْئاً مِنْهَا فَلاَ تقبلوُا خِصَال ثلاََث االلهّٰ

وَكـَانَ فَـرَسٍ عَلـَى ِعَلي بْنِ عَبْدَ االلهّٰ بن الْحُسَيْن أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ رَجُلٌ وَرَأَى

ا مَاعَبْدُ وَيْحَكَ رَجُلٌ لهَُ فَقَالَ هَذَا الْفَتىَ َلأقَْتلُن فَقَالَ الْكوُفِي
ِ خَلْقِ االلهّٰ أَجْمَلَ ِ اللهّٰ

ياَ قَالَ رْبةَُ أَصَابتَهُْ الض ا َوَلم قَالَ فَقَتلَهَُ فَضَرَبهَُ عَليَْهِ فَحَمَلَ فَأَبىَ دَعْهُ بهَِذَا تصَْنعَُ

فَأَجَابهَُ اهُ عَلىَحُسَيْنالْعَم وَحَمَلَ الْحُسَيْنُ وَاترُِهُ وَكثَرَُ ناَصِرُهُ قَل صَوْتٌ يْكَ لبَ

فَضَرَبهَُ ثمُ اقْتتَلَوُافَقَطَعَقَاتلِهِِ فَقَتلَهَُ أخُْرَى ضَرَبهَُ ُثم ١.يدََهُ

ازت روايت قـدما كيفيّ دهندهٴ كه نشانـهه با اختلافات قابل توجّ همين روايت، البتّ

كهبهاصول روايى يكديگر است فات قابـل در روايت از يك اصل روايى، تصرّ طوری

مىتوجّ منسوب بـهیالمحاسن والمساودر كتابـ گرفته هى به دلايل مختلف صورت

نه اين كتاب،در.آمده استنيزىبيهق بـتوسّط روايت ابومعشر ،ملاّسَـن ابوعبيد قاسم

نيز يحيـىىدر روايت بيهق.روايت شده است يحيى بن معين،معاصرش از طريق بلكه

مىمقتل ابومعشر را از حجّ،بن معين و او از ابومعشر روايت طـور كـها همانامّ؛كند اج

مى،گفتيم افزون بر اين، در اين روايـت،.شود اختلافات زيادی در اين دو روايت ديده

 خود ابومعشر روايت شده اسـت.طتوسّهرّحَ، واقعهٴ7الحسين مقتل ادامهٴ درست در

و يحيى بن معين هر دو از مراجع اصحاب حديث در برجستهى سنّ ابوعبيد هستند كـه

و فقهى آنان شكل،سوم قمری آغازين سدهٴ نيمهٴ  است.تهگرف انديشه فكری

را بر اسـاس ما در اينجا برای مقايسه با روايت ابوعبيد، متن روايت يحيى بن معين

و المساوكتاب آنامّ؛ كنيممى نقلیالمحاسن را بايد طرح ديگریمهمّ نكتهٴ،ا پيش از

تم١ .134ـ129صص،المحن كتاب،ىمي. ابوالعرب
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ّ شناسايى كنيم كه به مىهوي  كند.ت كتاب ابومعشر كمك

د همان درىر كتاب بيهقطور كه گفتيم، ن ابومعشـر، الحسـي روايـت مقتـل ادامهٴ، درست

 احتمـالاً ايـن امـره را به روايت همين ابومعشر آورده كه به نظر ما حرّ داستان واقعهٴ،فلّؤم

نـه بـه كتـابى بـا موضـوع،باشـد كـه اصـل روايـت ابومعشـر مطلب اين بيانگر تواند مى

به،يا كتابى ديگرنلحسيا مقتل ابومعشر در آغـاز گردد كه ظاهراً او باز مىرّهكتاب الحبلكه

و سپس واقعهٴ نخست، آن، .ه را گزارش كرده استحرّ مقتل الحسين را روايت كرده

و يحيى بن معين  يكى از اخباريان مهـمّ كه هر دو برای روايت مقتل، به ابومعشر ابوعبيد

مى استناد كرده،بوده و روايت او از مقتل دوم مقايسه تواند با روايت ديگر اخباريان سدهٴ اند

او است كه در آغـاز آن بـه الحرةبه كتاب متعلقّ،روايت ابومعشر ظاهراً شود. بدين ترتيب

. خوشـبختانه از كرده استه را روايت حرّ داستان واقعهٴ از آن،پسو ختهن پرداالحسي مقتل

همىطريق كتاب بيهق در كاملى از يكى از كتـاب احتمالاً اكنون نسخهٴ ما هـای ابومعشـر را

طريـق از گرچه نجاشى سندی مسـتقل؛ه نجاشى نيز بوده استاختيار داريم كه مورد توجّ

و اي .ن كتاب داشته استخانوادگى به ابومعشر

سِرةحلاكتاب متن :ىهقيبیالمساوو المحاسن كتاب نقل بر اساسیندابومعشر

بن أحمد بن إبراهيم عن يحيى بـن معـين عـن الحجـاج عـن عبدااللهّٰ حدثنا

سفيان وذلك في النصف من رجب سنة لما مات معاوية بن أبي:معشر قال أبي

أ هل المدينة في أول شعبان وكان على المدينـة يومئـذ ستين ورد خبره على

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وكان غلاماً حدثاً يتحرج، فلما جاءه مـا جـاءه

ضاق به صدره فأرسل إلى مروان بن الحكم، وهو الذي صرف به مروان عن

المدينة، وكان في مروان حدة، فقال له الوليد: يا أبا عبدالملك إنه قـد جاءنـا

نستغني معه عن استشارتك. قال: ومـا هـو؟ قـال: مـوت نكنيوم شيء لم ال

! قال: نعـم. قـال: اللهّٰ وإنا إليه راجعون، مات، رحمه االلهّٰ أميرالمؤمنين. قال: إنا
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أرسل إلى الحسين بن علـي وإلـى عبـدااللهّٰ بـن: أتطيع أمري؟ قال: نعم. قال

فأرسـل إلـى الزبير فإن بايعا فخل سـبيلهما وإن أبيـا فاضـرب أعناقهمـا،

، وبــدأ الحســين، رضــوان االلهّٰ عليــه، وإلــى عبــدااللهّٰ بــن الزبيــر، رحمــه االلهّٰ

، فمر الحسين في المسجد فأشار إليـه ابـن الزبيـر وهـو قـائم7بالحسين

: تأخر أيها العبد. فتأخر الحرسـي. فقـال لـه: يـا للحرسيّ يصلي، فأتاه فقال

طاغيتهم فدعوك للبيعةلا. قال: مات:أباعبدااللهّٰ أتدري لأي شيء دعيت؟ قال

و له7قل له بالغداة على رؤوس الملإ. قال: فدخل الحسين فلاتبايع ، فقال

الوليد: يا أبا عبدااللهّٰ دعوناك لخير. قال: أي شيء هو؟ قال: مات أميرالمؤمنين

وقد عرفتم ولي عهدكم ومفزعكم وقد بايع أهل الشام والناس فادخـل فيمـا

لا بل الساعة. قال: ومثلي دخل فيه الناس. قال: نعم بالغ . قال: داة إن شاء االلهّٰ

لا بل الساعة.! يبايع في جوف البيت بالغداة أبايعك على رؤوس الناس. قال:

.قال: ما أنا بفاعل

: إلى ابن الزبير فقال: يا أبا بكر دعوناك لخير. قـال فأرسلوخرج من عنده.

اللهّٰ وإنا إليـه راجعـون، رحمـة االلهّٰ وما هو؟ قال: مات أميرالمؤمنين. فقال: إنا

الزبير قبل ذلك إلى مـروان عليه! قال: فيجعل يردد الترحم عليه وقد نظر ابن

فاتقوا االلهّٰ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعـوا(وهو يناجي الوليد فتلا هذه الآية:

، فقال: يـا أبـابكر قـد عـرفتم ولـي عهـدكم)االلهّٰ ورسوله إن كنتم مؤمنين

والناس فادخل فيما دخل فيه الناس. قال: نعم الشام أهلومفزعكم وقد بايع

لا بل الساعة قال: ومثلي يبـايع فـي جـوف البيـت . قال: ! بالغداة إن شاء االلهّٰ

لا بل الساعة قال: ما أنا بفاعل. فقال مـروان أبايعك على رؤوس الملإ. قال:

للوليد: ما تصنع؟ أطعني واضرب أعناقهما، لئن خرجا من البيت لاتراهما أبداً

إلا في شر. وكان الوليد متحرجاً، فقال: ما كنت لأقتلهمـا. فقـال ابـن الزبيـر
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لمروان: يا ابن الزرقاء أوتقدر على قتلنا؟ فقال مروان: إنه وااللهّٰ لو أطاعني ما

.من البيت حتى تضرب أعناقكما صاحبكخرجت ولا

، برواحله فركب يتوجه نحو مكة على المنهج الأكبـر7قال: فدعا الحسين

، دواب له وأخذ طريق الفرُع فأتى الحسـينور ،7كب ابن الزبير، رحمه االلهّٰ

عبدااللهّٰ بن مطيع وهو على بئره فنزل إليه وقال: يا أبا عبدااللهّٰ أين تريد؟ قـال:

صُحُف. قال: لاتفعـل فـوااللهّٰ مـا العراق، مات معاوية وجاءني أكثر من حمل

.حرمةٌ بعدك إلا استحلت حفظوا أباك وكان خيراً منك، وااللهّٰ لئن قتلوك لاتبقى

، وقـدم مكة فأقام بها هو وابن نزل، حتى7فمر الحسين الزبيـر، رحمـه االلهّٰ

عمرو بن سعيد بن العاص في رمضان أميراً على المدينة وعلى الموسم وعزل

الوليد بن عتبة، فلما استوى على المنبر رعف فقال أعرابـي: مـا جاءنـا وااللهّٰ

. ثـم قـام وخطـب، بالدم. قال: فتلقاه رجل بعمام ته فقال: ما عمّ النـاس وااللهّٰ

. ثم خرج إلى مكة فقـدمها شعبتانفناولوه عصا لها فقال: تشعب الناس وااللهّٰ

فقال: اركبـوا.، فقيل له: خرج الحسين7قبل التروية بيوم، وخرج الحسين

كل بعير وفرس بين السماء والأرض في طلبه فاطلبوه. قـال: فكـان النـاس

هذا، فطلبوه فلم يدركوه، فأرسل عبدااللهّٰ بن جعفر ابنيه عوناً يتعجبون من قوله

ومحمداً ليردّا الحسين، فأبى الحسين أن يرجع وخـرج بـابني عبـدااللهّٰ معـه،

ورجع عمرو بن سعيد إلى المدينة وبعث بجيش يقاتلون ابـن الزبيـر، وقـدّم

، مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليأخذ علـيهم البيعـة، وكـان علـى7الحسين

كوفة حين مات معاوية النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري، فلما بلغه خبـر ال

، أحب إلينا من ابن بنـت بحـدل.9االلهّٰ، قال: لابن بنت رسول7الحسين

فبلغ ذلك يزيد فأراد أن يعزله فقال لأهل الشام: أشيروا علـي مـن اسـتعمل

العهد بإمـارة نعم. قالوا: فإن: على الكوفة؟ فقالوا: أترضى برأي معاوية؟ قال
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 العراقين قد كتب في الديوان، فاستعمله على الكوفة. علىعبيدااللهّٰ بن زياد

، وقد بايع مسلم بن عقيـل أكثـر مـن7فقدم الكوفة قبل أن يقدم الحسين

ثلاثين ألفاً من الرجال من أهل الكوفة، فخرجوا معـه يريـدون عبيـدااللهّٰ بـن

ن اس منهم حتى بقي في شرذمة قليلة زياد، فجعلوا كلما انتهوا إلى زقاق انسلّ

وجعل الناس يرمونه بالآجر من فوق البيوت، فلما رأى ذلك دخل دار هانيء

بن عروة المراديّ وكان له فيهم رأي، فقال له هانيء: إن لـي مـن ابـن زيـاد

مكاناً وسوف أتمارض له، فإذا جاء يعودني فاضرب عنقه. فقيل لابن زيـاد:

الدم، وكان شرب المغرة فجعل يقيئها، فجـاء ابـن هانيء بن عروة شاكٍ يقيء

زياد يعوده، وقال: هانيء لمسلم: إذا قلت اسـقوني ولـو كانـت فيـه نفسـي

 فاضرب عنقه.

ويحكم اسقوني ولو كانت فيه نفسي! قال:: عليه، فقال فأبطأوافقال: اسقوني،

ك بوة. فخرج ابن زياد ولم يصنع الآخر شيئاً، وكان أشجع الناس ولكن أخذته

فقيل لابن زياد: وااللهّٰ إن في البيت رجلاً متسلحاً، فأرسل ابن زياد إلى هانيء

ائتوني به وإن كان شاكياً. قال: فأسرجت له دبة: فدعاه، فقال: إني شاكٍ. فقال

فركب وكانت معه عصاً وكان أعرج فجعل يسير قليلاً قليلاً ثم يقف ويقول: ما

ع ليه. فقال: يا هانيء ما كانت يد زياد عنـدك لي ولابن زياد! فما زال حتى دخل

؟ قال: بلى. فتناول العصا التي كانت في يـد هـانيء فيدي: بيضاء؟ قال: بلى. قال

فضرب بها وجهه حتى كسر جبهته ثم قدّمه فضرب عنقه ثم أرسل إلى مسلم بن

عقيل، فخرج عليهم بسيفه فما زال يناوشهم ويقاتلهم حتى جرح وأسـر فعطـش

سُليم.، ومعه رجل من آل أبيماءوني وقال: اسق  معيط ورجل من بني

فقال: شمر بن ذي جوشن: وااللهّٰ لانسقيك إلا من البئر. وقـال المعيطـيّ: وااللهّٰ

لانسقيه إلا من الفرات. فأتاه غلام له بإبريق من ماء وقدح قـوارير ومنـديل
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 فسقاه، فتمضمض فخرج الدم فما زال يمج الدم ولايسـيغ شـيئاً حتـى قـال:

أخّره عني، فلما أصبح دعاه عبيدااللهّٰ ليضرب عنقه، فقال لـه: دعنـي أوصـي.

فقال: أوص. فنظر في وجوه الناس فقال لعمر بن سعد: ما أرى هاهنـا أحـداً

فقال له: هل لك فـي. من قريش غيرك فادن مني حتى أكلمك. قال: فدنا منه

تسعون إنسـاناً؟ قال نعم. قال: إنّ حسيناً ومن معه وهم قريشأن تكون سيد

.بين رجل وامرأة في الطريق فارددهم واكتب إليه بما أصابني

ثم أمر عبيدااللهّٰ فضرب عنقه. فقال عمر: أتدري ما قال؟ قال: اكتم علـى ابـن

عمك! قال: هو أعظم من ذاك، قال: اكتم على ابن عمك! قال: هو أعظـم مـن

أي. ذاك و شيءقال: معه تسعون إنساناً هو؟ قال: أخبرني أن حسيناً قد أقبل

و لا وااللهّٰ لايقاتلهم أحـد بين رجل امرأة. فقال: أما وااللهّٰ لو إلي أسرّ لرددتهم!

، الخبر وهو بشراف فهمّ أن يرجع7غيرك. فبعث معه جيشاً، وجاء الحسين

عقيل فلقيه الجيش على خيولهم بوادي السباع، فقال بنو ومعه خمسة من بني

: ما لي عن هؤلاء من صـبر،7فقال الحسينأترجع وقد قتل أخونا؟: عقيل

 يعني بني عقيل.

فـأخرج لكـل فـرس! االلهّٰ اسقنا فقالوا: يا ابن رسول العطشفأصاب أصحابه

صحفة من ماء فسقاهم بقدر ما يمسك رمق أحدهم، ثم قالوا: سر بنا، وأخذوا

 به على الجرف حتى نزلوا كربلاء، فقال: هذا كربٌ وبلاء. فنزلوا وبينهم وبـين

و7الماء يسير، قال: فأراد الحسين بينه. فقال، وأصحابه الماء فحالوا بينهم

له شمر بن ذي جوشن: لاتشربون أبداً حتى تشربون من الحميم. فقال العباس

: يا أباعبدااللهّٰ ألسنا على الحق؟ قال: نعم. فحمل علـيهم7بن علي للحسين

 بن زياد إلى عمر بـن وأسقوا، ثم بعث عبيدااللهّٰ شربوافكشفهم عن الماء حتى

يا عمر اختر مني إحدى ثـلاث: تتركنـي:7سعد أن قاتلهم. فقال الحسين
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أرجع كما جئت، وإن أبيت هذه فسيرّني إلى الترك أقاتلهم حتى أمـوت، وإن

أبيت هذه فابعث بي إلى يزيد لأضع يدي في يده، وأرسل إلى ابن زياد بذلك.

أو له شمر فقالفهمّ أن يسيرّه إلى يزيد، بن ذي جوشن: قد أمكنـك االلهّٰ منـه،

قال: من عدوّك، وتسيرّه إلى الأمان إلا أن ينزل على حكمك! فأرسـل إليـه

لا حباً ولا كرامة انزل على حكم ابـن سـميةّ. وكـان مـع عمـر بذلك، فقال:

يعرض عليكم ابن ابنة: سعد قريب من ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة فقالوا ابن

و رسول ، عليه على آله السلام، ثلاث خصال لاتقبلون منها شيئاً! فتحولـوا االلهّٰ

من7مع الحسين ، فقاتلوا حتى قتلوا وقتل الحسين، رضي االلهّٰ عنه، وجميع

، وحمل رأسه إلى عبيدااللهّٰ بن زياد فوضـع بـين يديـه علـى معه، رحمهم االلهّٰ

ترس فبعث به إلى يزيد، فأمر بغسله وجعله في حريرة وضرب عليـه خيمـة

.به خمسين رجلاً ووكلّ

، فبينا أنا كذلك7فقال واحد منهم: نمت وأنا مفكر في يزيد وقتله الحسين

إذ رأيت سحابة خضراء فيها نور قد أضاءت ما بين الخافقين وسمعت صهيل

، ومعه جماعة مـن9االلهّٰ الخيل ومنادياً ينادي: يا أحمد اهبط، فهبط رسول

س فجعل يقبله ويبكي ويضمّه إلى الأنبياء والملائكة فدخل الخيمة وأخذ الرأ

صدره، ثم التفت إلى من معه فقال: انظروا إلى ما كان من أمّتي في ولدي، مـا

لا أنالهم االلهّٰ شفاعتي! قال: وإذا بالهم لم يحفظوا فيه وصيتي ولم يعرفوا حقي؟

بعدّة من الملائكة يقولون: يا محمد االلهّٰ تبارك وتعالى يقرئك السلام وقد أمرنا

ن : خلوا عـن أمتـي9سمع لك ونطيع فمرنا أن نقلب البلاد عليهم. فقالبأن

قالوا: يا محمد إن االلهّٰ جل ذكره أمرنا أن نقتل هؤلاء النفر!. فإن لهم بلغةً وأمداً

فقال: دونكم وما أمرتم به. قال: فرأيت كل واحد منهم قد رمى كل واحد منا

محمد! فقـال: وأنـت بحربة، فقتل القوم في مضاجعهم غيري فإني صحت: يا
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.مستيقظ؟ قلت: نعم

فقيراً ويموت مذموماً، فلما أصبحت دخلت على يزيـد يعيشقال: خلوا عنه

.وهو منكسر مهموم فحدثته بما رأيت فقال: امض على وجهك وتب إلى ربك

ما7قال: ولما كان من أمر الحسين قدم عمرو بن حفص بن المغيـرة كان،

بنته وأعطاه مالاً كثيراً، فلما قدم المدينـة جـاءها معاويةوكان تزوج يزيد بن

محمد بن عمرو بن حزم وعبيدااللهّٰ بن حنظلة وعبدااللهّٰ بن مطيـع ابـن الأسـود

وناس من وجوه أهل المدينة قالوا: ننشدك االلهّٰ رب هذا البيت ورب صـاحب

هذا القبر ألا أخبرتنا عن يزيد؟ فقال: إنه ليشرب الخمر وينادم القردة ويفعـل

أن كذا ويصنع كذا. فقالوا: وااللهّٰ ما لنا بأهل الشام من طاقة ولكن ما يحل لنـا

 نبايع رجلاً على هذه الحال.

ثـم خـرج فخـرج أهـل المدينـة. فقال محمد بن عمرو لأهله: هاتوا درعي

و وخلعوا يزيد وأخرجوا عثمان بن محمد بن أبي أمية من المدينة، بني سفيان

جهم لأهل المدينـة: أطيعـوا قال محمد بن أبي وكان عثمان والي المدينة، ثم

الدهر، اقتلوا سبعة عشر رجلاً من بني أمية لاتروا شراً واعصونيأمري اليوم

أبداً. فأبى أهل المدينة أن يقتلوهم وأخذوا عليهم المواثيق أن لايرجعوا إلـى

سفيان قميصـه مشـقوقاً المدينة مع جيش أبداً، فبعث عثمان بن محمد بن أبي

لى يزيد وكتب إليه: واغوثاه! إن أهل المدينة أخرجوا قـومي مـن المدينـةإ

.وشقوا ثوبي وارتكبوا مني

قال أبومعشر: حدثنا رجل قال: خرج علينا يزيد بعد العتمة ومعـه شـمعتان،

شمعة عن يمينه وشمعة عن يساره، وعليه معصفرتان كأنهما قطرتـا دم وإزار

فصعد المنبر فحمدااللهّٰ وأثنى عليه ثم قـال: ورداء وقد نفش جمّته كأنها برسٌ

سـفيان أن أهـل أما بعد يا أهل الشام فإنه كتب إلي عثمان بن محمد بن أبـي
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المدينة أخرجوا قومنا من المدينة، ووااللهّٰ لأن تقع الخضراء على الغبراء أحب

إلي من هذا. قال: وكان معاوية أوصى يزيد: إن رابـك مـن قومـك ريـب أو

هم أحد فعليك بأعور بني مرة فاستشره، يعني مسلم بن عقبة. انتقض عليك من

فلما كان تلك الليلة قال: أين مسلم بن عقبة؟ فقام فقال: ها أنا ذا، قـال: كـن

يعبيّ الجيوش، وكان ابن سنان نازلاً على مسلم، فقـال لـه: يزيدمعي. فجعل

: فاركب فـيلاً إن أميرالمؤمنين قد بعثني إلى المدينة ومكة. قال: استعفه. قال

أو فيلة وتكنّ أبا يكسوم. فمرض مسلم قبل خروجه من الشام، فدخل عليـه

مُـدنفاً؟ فقـال: يـا: يزيد بن معاوية فقال قد كنت وجهتك لهذا البعـث وأراك

أنشدك االلهّٰ أن تحرمني أجراً ساقه االلهّٰ إلي، إنما هو أمـر خفيـف أميرالمؤمنين

جع أن يركب بعيراً ولا دابة، قـال: فلم يطق من الو: وليس علي من بأس! قال

فوضع على سرير وحمله الرجال على أعناقهم حتى جاؤوا به مكاناً يقال لـه

البتراء، فأراد النزول به، فقال: ما اسم هذا المكان؟ قيل: البتراء. قال لاتنزلـوا

به. فنزلوا بقهر ثم ارتحلوا حتى نزلوا الحرّة، فأرسـل إلـى أهـل المدينـة أن

منين يقرأ عليكم السلام ويقول: أنـتم الأصـل والعشـيرة فـاتقوا االلهّٰ أميرالمؤ

في وأطيعواواسمعوا فإن لكم في عهد االلهّٰ وميثاقه عطاءين في كل سنة: عطاء

الشتاء وعطاء في الصيف، ولكم عندي في عهد االلهّٰ أن أجعـل سـعر الحنطـة

عـه كمـا عندكم سعر الخَبطَ، والخبط يومئذ سبعة أصوع بـدرهم. فقـالوا: نخل

نخلع عمائمنا ونعالنا. فقاتلهم فهزمهم وقتل عبدااللهّٰ بـن حنظلـة وابـن حـزم

من الوجوه وتسعون رجلاً من قـريش وبضـعة وسـبعون رجلاً وبضعة عشر

رجلاً من الأنصار، وقتل من سائر الناس نحو أربعة آلاف رجل، وقتل ابنـان

مسلم لعبـد االلهّٰ بـن لعبدااللهّٰ بن جعفر، وقتل أربعة من ولد زيد بن ثابت، وقال

.جعفر: اخرج عن المدينة لايقع بصري عليك
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الناس وضجّت النساء وذهبت الأموال، فلما فـرغ فقتلوأنهب المدينة ثلاثاً،

مسلم من القتال انتقل إلى قصر ابن عامر فدعا أهل المدينة ليبـايعوه، وكـان

ر معـه، جهم ونفـ ناس منهم قد تحصنوا في عرصة سعيد، منهم: محمد بن أبي

خَوَله مما فدعاهم للبيعة، فقال: تبايعون لعبدااللهّٰ يزيد أميرالمؤمنين على أنكم

أفاء االلهّٰ عليه بأسياف المسلمين إن شـاء وهـب وإن شـاء أعتـق وإن شـاء

استرقّ؟ فبايعه ناس منهم على ذلك، وجاء عمرو بن عثمان بيزيد بن عبـدااللهّٰ

ع9بن زمعة، وجدته أم سلمة زوج النبي لأم، وكان مرو بـن عثمـان قـال

سلمة: أرسلي معي ابن ابنتك ولك مني عهـدااللهّٰ وميثاقـه أن أردّه إليـك كمـا

أخذته منك، فجاء به إلى مسلم فجلس عمرو بن عثمان على طرف سـريره،

عبدااللهّٰ قال: تبايع ليزيد أميرالمؤمنين على أنك من خوَلـِه ممـابنفلما تقدم يزيد

مين إن شاء وهب وإن شاء أعتق وإن شاء اسـترق؟ المسل بأسيافأفاء االلهّٰ عليه

لا أستقيلها منك أبـداً! فقـال لا. أنا أقرب إلى أميرالمؤمنين منك. فقال: وااللهّٰ فقال:

! فإني أخذته من أم سلمة بعهـدااللهّٰ وميثاقـه أن أردّه أنشدكعمرو بن عثمان: االلهّٰ

 أقلتك. إليها، قال: فركله ورمى به من فوق السرير فقال: لو قلتها ما

جهم فقال له: أنت القائـل اقتلـوا، ثم أتي بمحمد بن أبيعبدااللهّٰ فقتل يزيد بن

أمية لاتروا شراً أبداً؟ قال: قد قلتها ولكن لايطـاع لقصـير سبعة عشر من بني

لا حتـى أقـدّمك إلـى أمر، أرسل يدي من غليّ وقد برئت مني الذمة. قـال:

ان وكان جالساً في بيته فأتاه مائة النار. فضرب عنقه، ثم جاؤوه بمعقل بن سن

إني قد قلت لـه: رجل من قومه فقالوا: اذهب بنا إلى الأمير حتى نبايعه. فقال

لا وااللهّٰ لايصل إليك أبداً. فلما بلغوا البـاب أدخلـوا كلمة وإني أتخوفه. قالوا:

نظر إليه مسلم قال: إني أرى الشيخ قد لغب، اسقوه فلمامعقلاً وغلقّوا الباب،

من الثلج الذي زودنيه أميرالمؤمنين. قال: فخاضوا لـه ثلجـاً بعسـل فشـربه.
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وقال: أشربت؟ قال: نعم. قال: وااللهّٰ لاتبوله من مثانتك أبداً. أنت القائـل اركـب

فيلاً أو فيلة وتكنّ أبايكسوم؟ قال: أما وااللهّٰ لقد تخوفت ذلك منك ولكن غلبتني

ب رود ويقول: أما وااللهّٰ يا أعـداء االلهّٰ مـا عشيرتي. قال: فجعل يفزّر جبةّ عليه من

.شققتها جزعاً من الموت ولكني أخشى أن تسلبوا منها. فضربت عنقه

دَنفِ فدعا بحصين بن نمير الكندي ثم سار إلى مكة حتى إذا بلغ قفا المشلل

فقال: يا بردعة الحمار وااللهّٰ ما خلق االلهّٰ أحداً هو أبغض إلي منـك، ولـولا أن

أمرني أن أستخلفك ما اسـتخلفتك، أتسـمع؟ قـال: نعـم. قـال: أميرالمؤمنين

.الثقاف ثم الانصراف، لاتمكن أذنيك من قريشثملايكون إلا الوِقاف

، فدفن بقفا المشلل، وكانت أم يزيد بن عبدااللهّٰ بن لا رحمه االلهّٰ ثم مات مسلم،

ها زمعة بأسناده فخرجت إليه فنبشته وأحرقته بالنار وأخذت أكفانـه فشـققّت

.وعلقتها بالشجرة

من مكة حتى إذا كنت بقفا المشلل عند قبـر مسـلم إذا أقبلتقال أبومعشر:

رجل من أهل الشام ممّن حضر وقعة الحرّة يسايرني، فقلت له: هذا قبر مسلم

بن عقبة. فقال: أحدثك بالعجب؟ كان مع مسلم رجل من أهل الشام يقال لـه

صفه أبيض، فقلت له: ما شأنك؟ قـال: لمـا أبوالغرّاء فإذا نصف شعره أسود ون

قبُاَء فدخلت بيتاً فإذا فيه امرأة جالسة معها صبي لهـا كانت ليلة الحرّة جئت

ذهُب بكل شيء لها، فقلت لها: هل من مـال؟ وليس عليها شيء إلا درع وقد

، على أني لاأزني ولاأسـرق ولاأقتـل9االلهّٰلا وااللهّٰ لقد بايعت رسول: قالت

الصبي فضربت به الحائط. فنثر دماغه، فخرجـت برجلفأخذت ولدي. قال:

١.فإذا نصف رأسي أبيض ونصفه أسود كما ترى

ب١ .بعدبه49ص،یوالمساو المحاسن،ىهقي.
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در پيش و گفتـه شـد سخنی السند ابومعشر روايتبه الحرةّ های كتاب بازمانده بارهٴ تر

روايـتوىمنسـوب بـه بيهقـیالمحاسـن والمسـاوروايتى از آن را بر اساس كتاب

گفته شد، بـه پيشين طور كه در مقالهٴ همان.نقل كرديم كتاب المحندرىميتمابوالعرب

یتـاريخ الخلفـاعنـوان بـاهابخشى از متنى بوده كـه بعـد الحرةّ احتمال قوی كتاب

كه شده است. ابومعشر خوانده مى را ارائه خواهيم كرداكنون سندی  تقويتاين احتمال

مى كرده دو،ابومعشر الحسين مقتلو بخش الحرة دهد كه كتابو نشان هايى بخش،هر

اَ اند كه به دوره بوده التاريخاز كتاب ؛اسـتشـدهمىی مربـوطومَ ای از تاريخ خلافت

و واقعهٴ بخش مقتل ولى احتمالاً درهٴ حرّ الحسين و بيعت ادامهٴ آن داستان مرگ معاويه

ىبرای نويسـندگانى ماننـد نجاشـة كتاب الحرّ همگى در يك جزء آن كه به نام،يزيد

ترين وقـايع به مهم،در ادامهروايت ابومعشر،ه. البتّنداهبود گرفتهشده، قرار شناخته مى

و از آن جملـه احـداث فتنـه ابـن و ادامـهٴ دوران آغاز خلافت مروانى آن نيـز الزبيـر

والإكه ما خوشبختانه روايتى از آن را بر اساس كتاب پردازد مى منسوب السياسة مامة

١.يبه در اختيار داريمتَقُ به ابن

مر متن بخش فقط من در اين  شـامل تـاريخى را كـه ايـن دوران مهـمّهب بوطهای

و واقعهٴ الحسي مقتل يكه استحرن والإكتاب جا بر اساس روايت، نقـل السياسة مامة

ّ.كنم مى و واقعالحسيه بايد بخش مقتلالبت وىآن با روايت بيهقهحرّهٴن مقايسـه شـود

.شودها بررسى اختلافات آن

عل١ از دوست عزيزم جناب استاد جـا بهراميان كه نظر من را به اين موضوع جلب كردنـد، همـينى.

متشكّ  كنم.ىر
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و السياسةالإكتاب متن ،روايتى از متن اصلى است كه در طول زمـان هم فقط مامة

و نسخه آن در روايات م،های مختلف و به آن كاسـته افـزوده يـا طالبىتغييراتى كرده

و البتـّىروايت بيهقلِ مكمّ،اين روايت،به هر حال.شده است درو ابـوالعرب اسـت ه

 های اساسى دارند. هر سه روايت با هم تفاوت،مواردی نيز

و السياسةالإدر روايت كتاب و دوران حجّ وقايع ابن بارهٴدر مامة نيزىاج ثقفالزبير

مى نقل آن باشدآن دهندهٴ شود كه شايد پيوستگى مطلب نشان هايى از ابومعشر ديده كه

كم در تـدوين ايـن دسته از روايات نيز از تاريخ منسوب به ابومعشر نقل شده يا دست

در اين ميـان، مهما نكتهٴ امّ.بوده استهتوجّ مورد قسمت از كتاب، روايت ابومعشر نيز

و السياسـةالإتشخيص آن شد، اين است كه در كتـابق به كه نويسنده موفّ ، دو مامـة

دربخش مجزّ مىهحرّ واقعهٴ بارهٴا شود كـه در هـر دو قسـمت بـه موضـوع قيـام ديده

نـوعى،ايـن بخـش تـاريخىِ در ترتيـب حـوادثِ يعنى؛ه شده استدالشهداء توجّ سيّ

مىدر كتاب نظمى بى دو در بخش نخست، نويسنده گرچه گويا شود. ديده در دو مورد،

؛روايتى ديگر بوده اسـت،اساس روايت او در اين قسمت،روايت از ابومعشر نقل كرده

ن نيـزالحسـيه كه مبتنى بـر مقتـلحرّ واقعهٴ دربارهٴ،در روايت دوم در حالى كه ظاهراً

به های نويسنده از ابومعشر بسيار بيش، نقلهست يقـين تـوان كه مـىای گونه تر است،

ايـن بخـش بـا مقايسهٴ.از ابومعشر روايت شده استطور كاملبهكه اين بخش داشت

مىىنقل بيهق .كند نيز اين مسئله را تأييد

و السياسةالإروايت يادشده بر اساس كتاب  است: بدين شرح مامة

و خبر يزيد  ذكر اختلاف الرواة في وقعة الحرة

ب و ذكروا أنه لما فأقام،ويع يزيد بن معاوية خرج الحسين حتى قدم مكةقال:

و ابن الزبير و قدم عمرو بن سعيد بن العاص.هو على في رمضان أميرا قال:

و عزل الوليد بن عقبة، فلما استوى على المنبر رعف و على الموسم، المدينة
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و االلهّٰ بالدم فتلقاه رجل بعمامته، فقال مه!  فقال أعرابيّ مستقبله: مه مه! جاءنا

و االلهّٰ الناس، ثم قام يخطب، فناوله آخر عصا لها شعبتان. فقال: مه! شعب عمّ

و االلهّٰ الناس. ثم خرج إلى مكة، فقدمها يوم التروية، فصلى الحسين ثم خرج.

و فلما انصرف عمرو بلغه أن الحسين خرج، فقال: اركبوا كلّ بعير بين السماء

ق وله هذا. قـال: فطلبـوه فلـم الأرض فاطلبوه. قال: فكان الناس يعجبون من

و محمدا ليـردا الحسـين. فـأبى أن يدركوه، فأرسل عبدااللهّٰ بن جعفر ابنيه عونا

و خرج الحسين و رجع عمرو بن سعيد بـن،عبدااللهّٰ بن جعفر معه بابنييرجع،

و امتنع برجـال معـه العاص إلى المدينة، فأرسل إلى ابن الزبير، فأبى أن يأتيه،

ق و غيرهم. ال: فبعث عمرو بن سعيد جيشا من المدينة يقاتلون ابـن من قريش

و هم كارهون للخروج أهلالزبير. قال: فضرب على .الديوان البعث إلى مكة،

و إما أن تخرجوا. قال: فجاء الحارث بن مالـك فقال لهم: إما أن تأتوا ببدل،

بن البرصاء برجل استأجره بخمس مائة درهم إلى عمرو بن سعيد. فقال: قد

جئت برجل بدلي. فقال الحارث للرجل الذّي استأجره هـل لـك أن أزيـدك

و تنكح أمك؟ فقال له: أما تستحي؟ فقال: إنمـا حرمـت خمس مائة أخرى،

و كذا مكـان مـن و حرّمت عليك الكعبة في كذا عليك أمك في مكان واحد،

أن عمروالقرآن. قال فجاء به إلى  بن سعيد، قال: قد جئتك برجل لـو أمرتـه

ينكح أمه لنكحها. فقال له عمرو: لعنك االلهّٰ من شيخ قـال: فبعـثهم إلـى مكـة

االلهّٰ بـنو بعث يزيد بن معاوية عبـد،يقاتلون ابن الزبير، فهزم عمرو ابن الزبير

بالمدينة. فقال في خطبته: أهل الشام جنـدااللهّٰ الناسمسعدة الفزاري، يخطب

و أهل الشام خير الخلق. فقال الحارث بن مالك: ائذن لي أن أتكلم. الأعظم،

و قـال: لعمـر االلهّٰ فقال: اجلس لاأجلسك االلهّٰ من شيخ. قال: فتشهد الحـارث

و هـو لنحن خير من أهل الشام، ما نقمت من أهل المدينة إلا أنهم قتلوا أباك
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أنسيت طعنة أبي قتادة است أبيك بالرمح، فخـرج منـه9يسرق لقاح النبيّ

س و أشار إلى  اعده، ثم جلس.جمعوص مثل هذا،

و خروج الحسين بن عليّ :ولاية الوليد المدينة

و ذكروا أن يزيد و أمّر الوليد بن عتبةبنقال: ،معاوية، عزل عمرو بن سعيد،

و اختلفـوا و كثروا عنده و خرج الحسين بن عليّ إلى مكة، فمال الناس إليه،

و كان عبدااللهّٰ بن الزبير فيمن يأتيه كت. إليه، :اب أهل الكوفة فيهقال: فأتاه

و المسيب للحسينبسم االلهّٰ الرّحمن الرّحيم،« بن عليّ، من سليمان بن صرد،

و المسـلمين مـن أهـل و شيعته من المؤمنين و رفاعة بن شدّاد، [بن نجبة]،

اللهّٰ الذّي قصم عدوّك الجبار العنيد، الذّي اعتدى على الكوفة. أما بعد، فالحمد

و تـأمّر هذه الأمة، فانتزعها حقو و غلبها على فيئهـا، و اغتصبها أمورها، قها،

و استبقى شرارها، فبعدا لـه كمـا رضاعليها على غير منها، ثم قتل خيارها،

 بعدت ثمود، إنه ليس علينا إمام، فاقدم علينا، لعلّ االلهّٰ أن يجمعنـا بـك علـى

و لسنا نجتمع معه في جم و الهدى، فإن النعمان بن بشير في قصر الإمارة، عة،

و ألحقنـاه و لو قد بلغنا مخرجك أخرجناه من الكوفة، لانخرج معه إلى عيد،

و السلام. .»بالشام

و كـان مسلمفبعث الحسين بن علي:قال بن عقيل إلى الكوفة يبـايعهم لـه،

أحـب9ّااللهّٰ على الكوفة النعمان بن بشير. فقال النعمان: لابن بنـت رسـول

ذ لك يزيد، فأراد أن يعزله. فقال لأهـل الشـام: إلينا من ابن بحدل. قال: فبلغ

 على الكوفة؟ فقالوا: أستعملأشيروا عليّ، من

، قالوا: فإن الصكّ بإمرة عبيدااللهّٰ بن زياد على نعمأ ترضى برأي معاوية؟ قال:

أن.العراقين قد كتبه في الديوان قال: فاستعمله على الكوفة، فقدم الكوفة قبل

و بايع له و أكثـر مـن ثلاثـين ألفـا مـن أهـل يقدم الحسين، مسلم بن عقيل
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الكوفة، فنهضوا معه يريدون عبيدااللهّٰ بن زياد، فجعلوا كلما أشرفوا على زقاق،

انسلّ عنه منهم ناس، حتى بقي مسلم في شرذمة قليلة. قـال: فجعـل أنـاس

يرمونه بالآجرّ من فوق البيوت، فلما رأى ذلك دخـل دار هـانئ بـن عـروة

و كا ن له فيهم رأي. فقال لها هانئ بن عروة: إن لي مـن ابـن زيـاد المرادي،

و سوف أتمارض له، فإذا جاء يعودني، فاضرب عنقه، قال: فقيل لابن  مكانا،

و شرب المغرة زياد: إن هانئ بن عروة شاك يقي فجعـل يقيئهـا.،ء الدم. قال:

و قال لهم هانئ: إذا قلت لكم اسقوني، فاخرج إليه قال: فجاء ابن زياد يعوده،

و لـو كـان:فاضرب عنقه، فقال: اسقوني، فأبطئوا عليه، فقال ويحكم اسقوني

و كـان و لم يصنع الآخر شيئا، فيه ذهاب نفسي قال: فخرج عبيدااللهّٰ بن زياد

و و االلهّٰ إن فـي البيـت،أخذته كبوة لكنهمن أشجع الناس، فقيل لابن زيـاد:

ه لا رجلا متسلحا. قال: فأرسل ابن زياد إلى انئ فـدعاه. فقـال: إنـي شـاك

و إن كان شاكيا قال: فأخرج له دابة، فركب،أستطيع النهوض. فقال: ائتوني به

و يقول: ما لي أذهب إلى و يقف، و كان أعرج، فجعل يسير قليلا و معه عصاه

 ابن زياد؟ فما زال ذلك دأبه حتى دخل عليه.

ي د زياد عندك بيضاء؟ قال: بلى، فقال له عبيدااللهّٰ بن زياد: يا هانئ، أما كانت

و يدي؟ قال: قد قال: و قـد كانتبلى، فقال يا هانئ، لكم عندي يد بيضـاء،

و مالك، فتناول العصا التي كانت بيد هـانئ، فضـرب بهـا أمّنتك على نفسك

و أرسل جماعة إلـى مسـلم.وجهه حتى كسرها، ثم قدمه فضرب عنقه قال:

و أسر، فلما أسر بسيفه، فما فخرج عليهم،بن عقيل زال يقاتلهم حتى أخرج

و بعث الرجال، فقال: و رجـل،معيط رجل من بني أبي معهاسقوني ماء. قال:

من بني سليم يقال له: شهر بن حوشب. فقال له شهر بن حوشب: لاأسقيك إلا

و االلهّٰ لانسقيه إلا من الفرات، قال: فـأمر غلامـا لـه، من البئر. فقال المعيطي:
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و منديل. قال: فسقاه فتمضمض مسـلم، فأتاه بإب و قدح قوارير ريق من ماء،

و لايسيغ شيئا منه حتى قال: أخّروه عنـي. فخرج الدم، فما زال يمسح الدم،

و هو قصير، فقدمـه لتضـرب عنقـه، قال: فلما أصبح دعا به عبيدااللهّٰ بن زياد

فقال: دعني حتى أوصي، فقال: أوص. فنظر مسلم في وجـوه النـاس فقـال

ما أرى هاهنا من قريش غيرك، فادن مني حتى أكلمك، فدنا:لعمرو بن سعيد

و من منه، فقال له: هل لك أن تكون سيد قريش ما كانت قريش؟ إن الحسين

و اكتب إلـيهم بمـا و امرأة في الطريق فارددهم، و هم تسعون بين رجل معه

ت.أصابني أ و قال: و ألقاه عمرو لعبيدااللهّٰ دري ما قال؟ فقال قال: فضرب عنقه

: اكتم على ابن عمك. فقال عمرو: هو أعظم من ذلك، فقال ابن زيـاد: عبيدااللهّٰ

ء هو؟ فأيّ شي

و و هم تسعون إنسانا بين رجل و من معه قد أقبل. قال: أخبرني أن الحسين

و االلهّٰ إذ دللت عليه لايقاتلهم أحد غيرك.  امرأة. فقال: أما

و قتل هقتال عمرو بن سعيد الحسين

و ذكروا أن عبيد قد االلهّٰ بن زياد بعث جيشا أمّر عليهم عمرو بن سعيد،قال: و

و معه خمسة من بنـي عقيـل فقـالوا لـه:أنفهم، جاء الحسين الخبر أ يرجع

و و قد قتل أخونا،  جاءك من الكتب ما نثق به؟قدترجع

و االلهّٰ ما لي عن هؤلاء من صبر، يعني بني عقيـل. قـ ال: فقال لبعض أصحابه:

و ليس معهم ماء. فقالوا: يا فلقيه الجيش على خيولهم بوادي السباع، فلقوهم

االلهّٰ اسقنا. قال: فأخرج لكل فارس صحفة مـن مـاء، فسـقاهم بن بنت رسول

، فمـا زالـوا9االلهّٰ بقدر ما يمسك برمقهم. ثم قالوا: سر يا بـن بنـت رسـول

و أخذوا به على الجرف ل الحسـين: أي نزلـوا بكـربلاء، فقـا حتىيرجونه،

و بـين و بيـنهم و بلاء. قال: فنزلوا أرض هذه؟ قالوا: كربلاء، قال: هذا كرب
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و بينه. فقال له شهر بن و أصحابه الماء فحالوا بينهم الماء ربوة، فأراد الحسين

لاتشربوا منه حتى تشربوا من الحميم، فقال عباس بن عليّ: يـا أبـا حوشب:

، نحن على الحقّ فنقاتل و حمـل بعـض عبدااللهّٰ ؟ قـال: نعـم. فركـب فرسـه،

و سقوا. أصحابه على الخيول، ثم حمل عليهم فكشفهم عن الماء حتى شربوا

ثم بعث عبيدااللهّٰ بن زياد عمرو بن سعيد يقاتلهم. قال الحسين: يا عمرو، اختر

مني ثلاث خصال، إما أن تتركني أرجع كما جئت، فإن أبيت هـذه فـأخرى،

هم حتى أموت، أو تسيرّني إلى يزيد فأضع يـدي فـي سيرّني إلى الترك أقاتل

فأرسل عمرو إلى ابن زياد بذلك فهمّ أن يسيره إلى.فيحكم في بما يريد يده،

و حوشببن يزيد. فقال له شهر و تسيره إلى يزيد، : قد أمكنك االلهّٰ من عدوك

و ليكوننّ مـن يزيـد بالمكـان الـّذي لا رأى مكروها، االلهّٰ لئن سار إلى يزيد

لا غيركلا و و لاتبلعه ريقـه حتـىمنتناله أنت منه، أهل الأرض، لاتسيره

 فأرسل إليه يقول: لا، إلا أن تنزل على حكمي. ينزل على حكمك. قال:

لا أفعل، الموت دون ذلـك و االلهّٰ لا فقال الحسين: أنزل على حكم ابن زانية؟

و أبطأ عمرو بن  بن زياد إلـى عن قتاله. فأرسل عبيدااللهّٰ سعيدو أحلى. قال:

و شهر بن حوشب إن تقدم و كن أنت مكانه. قال: و إلا فأقتله، عمرو يقاتل،

من قريش ثلاثون رجلا مـن أهـل الكوفـة، فقـالوا: كان مع عمرو بن سعيد

لا9االلهّٰ يعرض عليكم ابن بنت رسول تقبلـون واحـدة منهـا؟ ثلاث خصال

الكوفـة عبـدااللهّٰ بـن فتحولوا مع الحسين، فقاتلوا. قال: فرأى رجل من أهـل

و كان من أجمل الناس. قال: لأقتلنّ هذا الفتى، الحسين بن عليّ على فرس،

فقيل له: ويحك، ما تصنع بقتله، دعه، قال: فحمل عليه فضربه، فقطع يده، ثـم

و ضربه ضربة أخرى فقتله، ثم قتلوا جميعا. فقتل يومئذ الحسين بـن علـيّ،

و و عثمان بن عليّ، و أمهم،أبوبكر بن عليّ عباس بن عليّ، و جعفر بن عليّ،
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و عبـدااللهّٰ بـن و أمه أم ولد، و إبراهيم بن عليّ، أمّ البنين بنت حرام الكلابية،

و خمسة من بني عقيل وو ابنان لعبد، عليّ، و محمـد، االلهّٰ بـن جعفـر: عـون،

و نساء ثلاثة من بني و فيهم فاطمة بنت الحسين بن عليّ،منهاشم، نسائهم،

ف وو و محمد بن الحسين بن عليّ ابنايهم محمد بن عليّ، .جعفر،

 قدوم من أسر من آل عليّ على يزيد

و ذكروا أن أبا : حدثني محمد بن الحسين بن عليّ، قال: دخلنا قالمعشر قال

و علينـا قمـص. فقـال و نحن اثناعشر غلاما مغللّين في الحديد على يزيد،

ال بعبيدأخلصتم أنفسكم:يزيد و ما علمت بخروج أبيأهل االلهّٰ حين عبد عراق؟

مُصِيبةٍَ أَصابَ من لا بقتله حين قتل. قال: فقال عليّ بن الحسين: ما و خرج،

عَلىَ االلهّٰ إِن ذلكَِ نبَْرَأَها، أَنْ قَبْلِ كتِابٍ من إِلا في أَنْفسُِكمُْ لا في وَ في الأْرَْضِ

عَلى تأَْسَوْا لكِيَْلا كـُل فاتكَُمايسَِيرٌ. وَ االلهّٰ لايحُِـب بمِا آتـاكمُْ، وَ لاتفَْرَحُوا مْ،

فَخُورٍ و جعل يعبث بلحيته،١.مُخْتالٍ أَصـابكَمُْ قال: فغضب يزيد، وَ ما و قال:

كثَيِرٍ عَنْ يعَْفوُا وَ أَيْدِيكمُْ، كسََبتَْ فَبمِا مُصِيبةٍَ يا أهل الشام ما تـرون فـي٢من

م لاتتخذن من كلب سوء جروا. فقال النعمان هؤلاء؟ فقال رجل من أهل الشا

لو رآهـم9االلهّٰ ! اصنع بهم ما كان يصنع بهم رسولأميرالمؤمنينبن بشير: يا

 بهذه الحال.

. قـال: فبكـى يزيـد9االلهّٰ يا يزيد بنات رسول:الحسينفقالت فاطمة بنت

و بكى أهل الشام حتى علت أصـواتهم. ثـم قـال: حتى كادت نفسه تفيض،

و اضربوا علـيهم القبـاب، خلوّا عنهم و اغسلوهم، و اذهبوا بهم إلى الحمام، ،

و أخرج لهـم الجـوائز الكثيـرة مـن و كساهم، و أمال عليهم المطبخ ففعلوا،

.23ـ22/. الحديد١

.30/. الشورى٢
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و بين عاضّ بظر أمه و الكسوة ثم قال: لو كان بينهم نسب ما قـتلهم، الأموال

 : فبعث بهم من صار بهم إلى المدينة.قالارجعوا إلى المدينة.

و ذكر قتال أهل الحرّةإخراج بني  أمية عن المدينة،

و ذكروا في قصةق أمية عن المدينة، قـالوا: بعـث عثمـان بـن بني إخراجال:

و كتب إليه: وا غوثاه! إن أهـل محمد أمير المدينة إلى يزيد بقميصه مشقوقا

.المدينة أخرجوا قومنا من المدينة

و يزيدقال أبومعشر: فخرج و شمعة بعد العتمة، معه شمعتان شمعة عن يمينه،

و قد نقش جبهته كأنها ترس، فصـعد المنبـر، و عليه معصفرتان، عن يساره،

و أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، يا أهل الشام، فإنه كتب إلـيّ عثمـان فحمد االلهّٰ

و االلهّٰ لأن تقع الخضراء و بن محمد أن أهل المدينة أخرجوا قومنا من المدينة،

و كان معاوية أوصى يزيد فقال له: على الغبر اء أحبّ إليّ من هذا الخبر. قال:

إن رابك من قومك ريب، أو تنقص عليك منهم أحد، فعليك بأعور بني مـرّة،

فاستشره، يعني مسلم بن عقبة، فلما كانت تلك الليلة قال يزيد: أين مسلم ابن

و كان معقل خيل. قال:عقبة؟ فقام فقال: ها أنا ذا. قال: عبئ ثلاثين ألفا من ال

إن الأشجعيّ بن سنان  نازلا على مسلم بن عقبة. فقال لـه مسـلم بـن عقبـة:

 أميرالمؤمنين أمرني أن أتوجه إلى المدينة في ثلاثين ألفا. فقال له: استعفه.

و تكـون أبايكسـوم فمـرض مسـلم قبـل لا. قال: فاركب فيلا أو فيلة، قال:

يزيد بن معاوية يعوده، قال له: قد كنت خروجه من الشام، فأدنف فدخل عليه

و أراك مدنفا و كان أميرالمؤمنين معاوية قد أوصاني بك، وجهتك لهذا البعث،

، أن لاتحرمني أجرا ساقه االلهّٰ ليس فيك سفر. فقال: يا أميرالمؤمنين أنشدك االلهّٰ

و و ليس بي بأس. قال: فلم يطق من الوجع أن يركب بعيرا إليّ، إنما أنا امرؤ

و حمله الرجال على أعناقهم، حتى جاءوا مكانـالا  دابة، فوضع على سرير،
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يقال له البتراء، فأرادوا النزول به. فقال لهم: ما اسم هـذا المكـان؟ فقيـل لـه

البتراء. فقال: لاتنزلوا به، ثم سار حتى حاجزة، فنزل به، فأرسـل إلـى أهـل

و يقـ و المدينة: إن أميرالمؤمنين يقرأ عليكم السلام، ول لكـم: أنـتم الأصـل

و و أطيعوا، فإن لكم عندي في عهد االلهّٰ و اسمعوا و الأهل، فاتقوا االلهّٰ العشيرة

و لكـم و عطـاء فـي الشـتاء، ميثاقه عطاءين في كل سنة، عطاء في الصيف،

و و ميثاقه، أن أجعل سعر الحنطة عندكم كسعر الحنطة عندنا، عندي عهد االلهّٰ

و أما العطاء الذّي ذهب به عنكم عمرو بـن الحنطة يومئذ سبعة آصع بدره م،

و كان عمـرو بـن سـعيد قـد أخـذ أعطيـاتهم، سعيد، فعليّ أن أخرجه لكم،

فاشترى بهم عبيدا لنفسه. فقالوا لمسلم: نخلعه كما نخلع عمائمنا، يعنون يزيد،

و كما نخلع نعالنا. قال: فقاتلهم، فهزم الناس أهل المدينة.

و سبعون رجلا قال أبومعشر: حدثنا مح مد بن عمرو بن حزم، قال: قتل بضعة

و قتل من النـاس نحـو مـن و سبعون رجلا من الأنصار، و بضعة من قريش،

و قتل أربعة أو خمسة من ولد زيدو قتل ابنان لعبد،أربعة آلاف االلهّٰ بن جعفر،

فقال مسلم بن عقبة لأهل الشام: كفوا أيديكم، فخرج محمد.بن ثابت لصلبه

بن بن أبي بن سعد عقبـة: وقاص، يريد القتال، فقاتلهم بعد الكفّ. فقال مسلم

و فضحت النساء و نهبت الأموال. فلمـا فـرغ،انهبها ثلاثا. قال: فقتل الناس،

مسلم بن عقبة من القتال، انتقل من منزله ذلك إلى قصر بنـي عـامر بدومـة،

بن عثمان بن عفـان فدعا أهل المدينة من بقي منهم للبيعة. قال: فجاء عمرو

و جدته أمّ سلمة زوج النبيّ و كان عمرو قال9بيزيد بن عبدااللهّٰ بن زمعة، ،

لأمّ سلمة: أرسلي معي ابن بنتك، فجاء به إلى مسلم، فلما تقدم يزيد قال لـه

مسلم: تبايع لعبدااللهّٰ يزيد أميرالمؤمنين على أنكم خول له، مما أفاء االلهّٰ عليـه

و إن شاء اسـترقّ، فقـال بأسياف المسلمين، إن شاء و إن شاء أعتق، وهب،
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و االلهّٰ لاتسـتقبلها أبـدا. فقـال يزيد: لأنا أقرب إلى أميرالمؤمنين منك. قـال:

و ميثاقـه، أن ، فإنيّ أخذته من أمّ سـلمة، بعهـده عمرو بن عثمان: أنشدك االلهّٰ

، أردّه إليها. قال: فركضه برجله، فرماه من فوق السرير، فقتل يزيد بن عبـدااللهّٰ

[بن حذيفة العدوي ثم أتي محمد بن أبي مغلولا. فقال له مسـلم: أنـت] جهم

 القائل، اقتلوا سبعة عشر رجلا من بني أمية لاتروا شرا أبدا.

و لكن و قد برئت مني الذمة، لايسمعقال: قد قلتها لقصير أمر، فأرسل يدي،

إ و االلهّٰ حتى أقدمك و ميثاقه. قال: لا، لى النار. قال: فضرب إنما نزلت بعهدااللهّٰ

و كان جالسا فـي بيتـه، فأتـاه مائـة عنقه. ثم جاء معقل بن سنان الأشجعي،

رجل من قومه، فقالوا له: اذهب بنا إلى الأمير حتى نبايعه. فقال لهم: إني قـد

و االلهّٰ لايصل إليك أبدا، فلما بلغوا الباب و أنا أتخوّف، فقالوا: لا، قلت له قولا،

و و أغلقوا الباب، فلما نظر إليـه مسـلم بـن أدخلوا معقلا، حبسوا الآخرين،

و عطش، اسقوه من البلح الذّي زوّدني بـه عقبة قال: إني أرى شيخا قد تعب

أمير المؤمنين، قال: فخاضوا له بلحا بعسل فشربه. قال له: أشربت؟ قال: نعم،

ف و االلهّٰ لاتبولها من مثانتك أبدا، أنت القائل: اركب فـيلا أو و تكـون قال: يلـة

.أبايكسوم

و إنما غلبتنـي عشـيرتي. قـال: و االلهّٰ لقد تخوّفت ذلك منك،  فقال معقل: أما

و قال: أكره أن يلبسوها، فضرب عنقه. كانتفجعل يفري جبة  عليه،

فدعا الحصين بن نمير. فقال، ثم سار إلى مكة، حتى إذا بلغ قفا المشلل أدنف

خ و االلهّٰ ما لا أن له: يا بن برذعة الحمار، و لـو لق االلهّٰ أحدا أبغض إليّ منـك،

لا أ تسمع؟ قال: نعـم، قـال: أميرالمؤمنين أمرني أن أستخلفك ما استخلفتك،

و لاتمكن قريشا من أذنك.،تكوننّ إلا على الوقاف، ثم الثقاف، ثم الانصراف

و كانت أم ولد ليزيد بن عبدااللهّٰ بن ثم مات مسلم بن عقبة، فدفن بقفا المشلل،
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و أخذت زمعة بأستار، فخرجت إليه فنبشته من قبره، ثم أحرقت عليه بالنار،

و سـار و علقتها بالشجرة، فكل من مرّ عليه يرميه بالحجـارة، أكفانه فشقتها،

و عبدااللهّٰ بن الزبير يومئذ بمكة، الحصين حتى جاء مكة، فدعاهم إلى الطاعة،

و و فلم يجبه، فقاتله، فقتل يومئذ المنذر بـن الزبيـر، رجـلان مـن إخوتـه،

و المسور بن مخرمة. ١مصعب بن عبدالرحمن،

على امرأة نفساء من نساء الأنصار الشاممن أهل رجل: دخل٢معشرقال أبو

و االلهّٰ مـا تركـوا لـي شـيئا. لا و معها صبيّ لها، فقال لها: هل من مال؟ قالت:

و صبيك هذا. فقالت و االلهّٰ لتخرجنّ إليّ شيئا أو لأقتلنك له: ويحك إنـه فقال:

و لقــد بايعــت9االلهّٰ ولــد ابــن أبــي كبشــة الأنصــاري صــاحب رســول ،

لا9االلهّٰ رسول و و لاأسـرق، أقتـل معه يوم بيعة الشجرة، على أن لاأزنـي،

. ثم قالـت لابنهـا: يـا لا آتي ببهتان أفتريه، فما أتيت شيئا فاتق االلهّٰ و ولدي،

و االلهّٰ لو كان عندي شي فأ بني، و الثديء لافتديتك به. قال: خذ برجل الصبي،

به الحائط فانتثر دماغه في الأرض، قال: فضربفي فمه، فجذبه من حجرها،

و صار مثلاً .فلم يخرج من البيت حتى اسودّ نصف وجهه،

بينا أنا في بعض أسواق الشام، إذا برجل ضخم،:قال أبومعشر: قال لي رجل

من أهل الخبيثة؟ قال: فقال لي: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل المدينة، قال:

، رسول و سميتها خبيثة! قال: فبكى،9االلهّٰ فقلت له: سبحان االلهّٰ سماها طيبة

، كنت أغـزو الصـائفة كـل عـام زمـن و االلهّٰ فقلت له: ما يبكيك، قال: العجب

.16ـ5صص،2ج،اسةيالسو مامةالإ به،يقت . ابن١

و روايت٢ از بخشیِ بعد. اين روايت از ابومعشر را نقل اسةيالسو الإمامةتر كتابمهای متقدّ منقول

و با بخش بعداز روايت ابومعشر تدوين شده ستقلّم ايم كه ظاهراً كرده بـهىكه بازگشت_یاند دوباره

بهترلطور مفصّهبوداردهموضوع حرّ و مقـدّی و آن را روايـتپرداختـه مات آن واقعه كربلا  اسـت

م اس_ دانيمىابومعشر ت.متفاوت
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و تقتل فيها رجلا يقـال معاوية، فأتيت في المنام فقيل لي: إنك تغزو المدينة،

و تكون بقتله من أهل النار. قال: فقلت: ما هـذا له: محمد بن عمرو بن حزم،

و لايقع في نفس مدينة الرسول. قال: فقلـت: لعلهـا بعـض من شأن المدينة،

و ولـي لا أسلّ فيها سيفا، حتـى مـات معاويـة، و مدائن الروم، فكنت أغزو

و يزيد، فضرب قرعة بعث المدينة، فأصابتني القرعة. قال: فقلت: هـي هـذه

، فأردت أن يأخذوا مني بديلا، فأبوا، فقلت في نفسي: أما إذا أبـوا، فـإنيّ االلهّٰ

و جلسـت لاأسلّ فيها سيفا، قال: فحضرت الحرّة، فخرج أصحابي يقـاتلون،

و فرغنـا في فسطاطي، فلما فرغوا من القتال، جاءنا أصحابنا، فقالوا: دخلنـا

فتقلـدت من الناس، فقال بعض أصحابي لبعض: تعالوا حتى ننظر إلى القتلى،

و ذا فـلان، فـإذا و نقول: هذا فلان، و خرجت، فجعلنا ننظر إلى القتلى سيفي

و حوله صرعى و قد أزبد شدقاه، رجل في بعض تلك الدارات في يده سيف،

و االلهّٰ من أهل الشام، فلما أبصرني قال: يا كلب احقن عني دمك. قال: فنسيت

و سـقط فـي ء، فحملت عليه، فقاتلته فقتلته، فسطع نور كل شي بـين عينيـه

يدي، قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا محمد بن عمرو بن حزم، فجعلت أدور مع

و هذا فلان.  أصحابي، فيقولون: هذا فلان،

فمرّ إنسان لايعرف، فقال: من قتل هذا، ويحكم، يريد محمد بـن عمـرو بـن

و االلهّٰ لايرى الجنة بعينه أبداً ، ١.حزم! قتله االلهّٰ

صص1ج اسة،يالسو مامةالإ به،يقت ابن.١ .239ـ238،
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مُنَ (د. زاحصر بن و اخباريان شيعى زيدی اسـت كـه بـه)ق.ھ 212م  سـبب از راويان

و كوفى همواره مورد عنايت اماميـهاش جارودی های گرايشو نيزاش روايات شيعى

كه. بوده است مشاركت داشـته،اماميه بوده توجّه محلّ او در روايت دفاتری از حديث

و دفـاتر زيـدیاز روايت سبببها عمده روايات غير تاريخى او امّ است؛ در،اصـول

مى منابع زيدی مى ديده يك شود. چنانكه اخبـاریو راو اخباری دانيم نصر بن مزاحم

بهمى،از جمله.است نيز بودهاست مربوط شيعيانويژه آنچه به اخباربه،تاريخى  توان

آن نسخه كه خوشبختانه٢كرد اشارهاوينفّصِ كتاب و مكرّ ای از ر به چـاپ باقى مانده

و حتّ همرّومبرخىىرسيده علمـای اصـحاب.اند داشتهعنايت به آن خان غير شيعى

االبتهّى سنّ حديث راشو تمـايلات پنداشـتهكـذّابرایوو كـردهو انتقـاد بسـيار از

٣.اند سنديدهنپ

با تمـايلات كوفه در دوران خودىنمايندهٴ گرايش شيع،به هر حال نصر بن مزاحم

با زيديان كوفه كه بخش وسيعى از آنان گرايش جارودی داشته.روشن زيدی است اند

د گروه نصر بـن،ى اخباريانبنا بر تمايل كلّ.اند اشتههای اسلاف امامى ارتباط نزديكى

و راويان غير معتمد بهره مـى نيز، مزاحم روايـت بـرای او، اسـت.بـرده گاه از ضعفاء

سا»مزاحم نصربن مفقود كتاباز نسخهدو« عنوانبانياازشيپ مقالهنيا.١ كاتبـان منتشـرتيدر

.استشده

بای. برا٢ صف«رسول جعفريان، منابع اين كتاب، نك: آشنايى بـن مـزاحم نصـرنيمنابع كتاب وقعة

و آبان،پژوهش نهٴيآمجلهٴ،»یعطار منقر .77ـ66صص،82 شمارهٴ،1382مهر

نك٣ صص13ج،بغداد تاريخ: خطيب بغدادی،. او284ـ 283، هم در بغداد زندگى كـرده مدّتى،

.استبوده
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غـان از مبلّ،خـود،و در واقع داشته استاش به عقايد مذهبىگىنوعى وابستى،تاريخ

بهاند؛ امّ يان بودهشيع ناقل اخبار او عمدتاًهم در آغاز.ع در كوفه بوده استتشيّ تدريجا

و عـراق او در اختيار سـنّينفّصِ كتابه به اينكه نسخهٴ با توجّ ،قـرار گرفتـهيان شـام

و اين كتابش در ميان سنّ  رواج بيشتری يافته است.هم يان روايت از او

عشته استدا در اشتهار نصر بن مزاحم سهمى مهمّ نيز الحديد ابى ابن ،لاوه بـر ايـن.

و روايات او اززيديان اشاره كنيم كه توسّط بايد به روايت احاديث به،كوفه به غير راه

و يمن هم .برده است ايران

ب،نصر بن مزاحماز جمله آثار  السراياد بن ابراهيم وأبيكتاب أخبار محمّ نامهكتابى

اون ابوالسـرايادر زمـا نصر بن مـزاحم١.ه استبرداز آن نامىبوده كه نجاش ،و قيـام

و اين مطلبى است كه از ديد مورّ متولّ ى دور خان سنّى يكى از امور اين قيام شيعى بوده

خـود برخوردار است؛ زيراای العادهت فوقاهميّازكتاب نصر بن مزاحم٢.نمانده است

شـماربهرگـذار ايـن دوران رجال تأثيو از نزديكانِ زمان بوده او در جريان حوادث آن

مىجنبش از تاريخ اين كتاب بخشى مهمّ،در حقيقت آمده است. مى دهـد زيدی را نشان

بهو طبعاً و نيز به دليل صبغهٴ سبب نصر بن مزاحم  نوعىبهاخباری خود گرايش به زيديه

و محمّ جريانِخ رسمىِ مورّ همچون شـدهى مـىتلقـّد بن ابراهيم طباطبـاقيام ابوالسرايا

خوشبختانه امّا؛ای تاكنون شناسايى نشده است نسخه از اين كتاب نصر بن مزاحم است.

آنبعضى ابوالفرج خـود. نقل شده استىابوالفرج اصفهان مقاتل الطالبييندر كتاب از

و سبببه باره كند كه روايت نصر در اين اشاره مى و خود حضور همدلى او در مـاجرا

و به همينبسياریت از اهميّ،آشنايى با رجال آن تـرجيح داده دليـل برخوردار است

صالرجال،ى. نجاش١ ،428.

ص6ج، الميزانلسان ابن حجر عسقلانى، . نك:٢ خوبه.157، د نصر بن مزاحم اين مطلب در متن

مىكه .تصريح شده است شود، در ادامه نقل



مُنَ اثرِايالسراىابوميابراهبن محمد اخبارب دو نسخه از كتا  549 زاحمصر بن

ویرا در اين مورد نقل كند نصر روايتِ را ظنّ سوء،. در مقابل، روايـت نسبت به خود

و در اين موضوع پنهان نمى،امامى مذهب، راویِىد النوفلبن محمّىعل آن علـّت كند

١.دكنمىذكر بودنش را عدم اعتماد به روايت او به دليل امامى

اسخصوصدر اين الطالبيين مقاتلكتابدرىت ابوالفرج اصفهاناعبار ت:، چنين

قربة العجلي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالرحمن الكاتب كتب إليّ علي بن أبي

و حـدث بمـا قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري بما شاهد من ذلك، قال :

و يحيى بن عبدالرحمن أيضا بنتـف مـن عمنغاب عنه حضره فحدثني به،

و أخبرني أحمد بن عبيدااللهّٰ بن عمار، عن علي خبره عن غير نصر بن مزاحم،

و بن محمد بن سليمان النوفلي بأخباره. فربما ذكـرت الشـي ء اليسـير منهـا

بالإمامـة فيحملـه المعنى الذي يحتاج إليه لأن علي بن محمـد كـان يقـول

و نسبة من روى خبره من أهل هـذا التعصب لمذهبه على الحيف فيما يرويه

و أكثر حكاياته في ذلـك بـل سـائرها عـن أبيـه المذهب إلى قبيح الأفعال،

و أبوه حينئذ مقيم بالبصرة لايعلم بشي ء من أخبـار موقوفا عليه لايتجاوزه،

و الأباطيـل، القوم، إلاّ ما يسمعه من ألسـنة العامـة علـ ى سـبيل الأراجيـف

و قـدح فـيهم. فيسطره في كتابه عن غير علم، طلبـا منـه لمـا شـان القـوم،

و هي روايـة نصـر بـن روايةفاعتمدت على من كان بعيدا عن فعله في هذا،

ى:كتاب مفقود نوفل ارزشمند گونتر دربارهٴ نك: مقالهٴ اين بارهدر.١

Günther, Sebastian, Al-nawfalī's Lost History: The Issue Of A Ninth-century Shiʿite 

Source Used By Al-T %abarī And Abū L-faraj Al-iṣfahānī, British Journal of Middle 

Eastern Studies, August 2009, 36(2), 241–266. 

بـه آقای رسول جعفريانكه توسّط جنابىشده كتاب نوفلینيز نك: متن بازساز با مشخّصات زير

 چاپ رسيده است:

ش. 1387: رسول جعفريان، نشر حبيب، قم،، تدوينالأخبار كتاب،ىد النوفلبن محمّىعل
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و يظهـر أنـه ممـن سـمع خبـر و النقـل، مزاحم، إذ كان ثبتا فـي الحـديث

١السرايا عنه. أبي

ك ممكن است سوی از هم اضافاتى است، ارائه دادهىه ابوالفرج اصفهاندر تحريری

طور كه خـودش تصـريحا همانامّ؛باشد وارد شدهنصر بن مزاحم در آن از غير كسى

 اصل روايت او همان روايت نصر بن مزاحم است.،كرده

نصریايالسراىابوميابراهبن محمّد اخبارخوشبختانه تحرير ديگری هم از كتاب

اس ابوالعبـّتوسّـط كـه٢در اختيـار اسـتیبه روايت ابوزيد العلـوبار اينم بن مزاح

و بغداد، عالم برجستهٴىالحسن ىبن بلال الآملىعلالمصابيحةتتمّ كتابدر،زيدی ری

د آن در سالهٴ تتمّو المصابيحكتاب٣است.روايت شده و های اخير ر يمن منتشر شـده

مـتن،اسدر روايت ابوالعبّ برای اخبار زيديان كوفه برخوردار است.فراوانىت از اهميّ

بر همين روايـت المصابيحةتتمّو اعتماد نويسندهٴ است شده نقلكتاب نصر بن مزاحم

.نصر است

وميابـراه بـن محمّـد اخبـارتحريـر از كتـابيا بنابراين هم اكنون ما دو روايت
و بن مزاحم نصریايالسراىاب مى،با اين حسابدر اختيار داريم رسد كـه مـتن به نظر

 داشته باشيم.در اختيار اكنونهمرااو كامل كتابِ

و از ادبيّ نانكه از متن كتاب برمىچُ نويسـى امامـان زيـدیهسـيرو ات اخبـارآيد

را مى وهات سيرادبيّبااتى مشابه در ادبيّ بايد دانيم، كتاب نصر بن مزاحم نويسى زيديان

و در اين.بگيريم در نظربا همان اهداف ايدئولوژيك تمـايزی گونه از نگارش،سبك

و سير ميان كتاب گونـه يافتـهٴ طوری كه بايد دومى را تحولبه،داردوجودههای اخبار

ك بيندر»اخبار«نگارشى گونهٴ از ميان دانست.»اخبار« نگارشى  تـابزيديان تاكنون

.424ص،نييالطالب مقاتل،ى. ابوالفرج اصفهان١

ردّ اماميه«انصاری، حسن، او نك: دربارهٴ.٢ و كتاب او در ـ معارف، مجلهٴ»ابوزيد علوی ، فروردين

صص49، شمارهٴ 1379تير .129ـ 125،

علابوالعبّ دربارهٴ.٣ و و ايرانـى«ری، حسن، انصابن بلال، نك:ىاس از مؤلفّى زيدی ،»كتابى حديثى

صص99، شمارهٴ 1384، دینيد ماه كتاب .37ـ34،
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فخاَ بهتأليف بن عبدااللهّٰىو يحي خبار تحقيـق مـاهرهبیاحمد بن سهل الرازى منسوب

بن.ار در بيروت منتشر شده استجرّ كتاب نصر بن مزاحم هم كتابى شبيه كتاب احمد

 است.یسهل الراز

مىيا هر دو روايت ما در اين مقاله كنيم؛ نخسـت تحريـر تحرير كتاب نصر را نقل

آنوىاس الحسنابوالعبّ و متن.راىروايت ابوالفرج اصفهان،پس از ،منقـولدر سندها

آنشود خطاهايى ديده مى .در اينجا مطمح نظر نيستها كه تصحيح

ابميبن ابراه محمّد أخبار كتاب  از نصر بن مزاحم:ايالسراىو

:ىاس حسنروايت ابوالعبّبه.1

جعفـر أحمـد الحسني قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن أبي أبوالعباسأخبرنا[

الحسني الكوفي قال:] أخبرنا أبوالفضل نصر بن مزاحم المنقري، قـال: كـان

سبب خروج محمد بن إبراهيم أن نصر بن شبيب القيسى خرج حاجاً قبل أن

شوكته ويعلو أمره إلى مكة وذلك في سنة ست وتسعين ومائة فوافـاه، تعظم

بشر كثير من أهل الكوفـة وأهـل البصـرة وسـائر الآفـاق الموسموقد شهد

فِرَق الناس فرقةً فرقةً فسألهم نصر عن السبب الذي والبلدان، فجعل يتعرض

ال7استحق به علي وصـية، التقدم والأثرة، فنسبوا له ذلك حتى أثبتوا لعلـي

.ولولده من بعده

 فقال نصر: فهل في ولده اليوم من يقوم بالولاية؟

قالوا: أكثرهم محتمل، وآيس، ولكن أشدهم احتمالاً لها للفضل ثلاثة: عبدااللهّٰ

و محمـد بن موسى بن عبدااللهّٰ بن الحسن، وأحمد بن عيسى بن زيد بن علي،

شـغلا بالنسـك بن إبراهيم بن إسماعيل، فأما أحمد وعبـدااللهّٰ فـرجلان قـد

والعبادة وخلعا الدنيا من أعناقهما، وتخليا مـن النـاس فلـيس أحـد يعـرف

.مكانهما، ولايقدر على الوصول إليهما إلاّ بنوهما
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وأما محمد فملازم بيته مقبل على صلاته وصيامه يحضـر الموسـم، ويشـهد

المشاهد ويقضي الحقوق، وهو أخلق أهل بيته للحركة، وقـد شـهد الموسـم،

.ا كثر من يغشاه من الناس تخوف الفتنة واستترفلم

 قال: فمن يصل إليه؟

.قالوا: مولى له يلي خدمته، ويختلف في حوائجه، يقال له موفق

قال أبوالعباس الحسني بإسناده هذا عن نصر بن مزاحم المنقري، عن موفـق

إذ7ْفي بعـض حـوائج محمـد» بالسوق«كنت واقفاً في سوق الكيل: قال

فارس حسن اللحية ممتد القامة عليه ثياب ودرع بيضاء وعمامـة وقف علي

، فقال: يا موفق إنك7خز، وكان راكباً على فرس كميت أغر، فسلم فرددت

قد وصفت لي بخير، وقد رجوت أن تكون موضعاً لسري، والصـنيعة عنـدي،

 فهل أنت مصدق لي ظني ومتلطف لي في حاجتي؟

سرك ويرغب فـي اليـد عنـدك، فأمـا فقلت: ما أحقك رحمك االلهّٰ بأن يصان

فإن قدرت على قضائها قضـيت، الحاجة فقد كنت لاأضمنها إلاّ بعد المعرفة

.لم أكن عندك في حد أهل الغدر والكذب الأخرىوإن تكن

عبـدااللهّٰ قال: فتبسم، ثم قال: صدقت وبرزت حاجتي أن يستأذن لي على أبي

.وأقضي ما أوجب االلهّٰ علي من حقهلأسلم عليه وأجدد عهداً به

قال: فسكت متفكراً في حاجته وارتج علي جوابه ولم أدر ما أقـدم عليـه إن

أذنت له من موافقه محمد، وعظم علي رده لما رأيت من حسن منظره وكمال

 التحير والإفحام في وجهي، فقال لي: أو غير هذا؟ ورأىهيئته

 قلت: ومَا هو؟

ليقال: توصل إليه كتابي، .ثم يكون هو بعد يرى رأيه في الإذن

:فقلت: ذلك إليك، فدفع إليّ كتاباً فيه هذا الشعر
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والهم يضرم فـي الفـؤاد ضـراماعــزب المنــام فمــا أذوق منامــا

ــابل كيف أهجع أو ألائم مضـجعا عُوام ــه ــى أهل ــدين أمس وال

فــي فتنــةٍ لايعرفــون إمامــافي بحـر جـورٍ زاخـر وعماهـة

ـــاوس المسلمين عصـابةأمسى يس ـــلاً وحرام ـــون محل لايعرف

.إلى آخر القصيدة

قال موفق: فأتيت به محمداً فقال: التمس لي هذا الرجل فأدخله علـي سـراً

لايعلم به أحد، فلما عاد إلي نصر أدخلته إليه، فاستخليا ناحية من الدار، فلما

و أصبحنا قال نصر: يا بن رسول لست أدري ما أنا عليه االلهّٰ إني أريد الموقف،

 منك، ولا ما الذي أنصرف به من عندك، فما الذي تأمرني به؟

قال: الخطر عظيم والرأي سقيم، ولابد من مشاورة ومنـاظرة، فـإذا صـح الـرأي

أنفذت العزيمة، وأنا مواقع هذا المصر؛ وأومأ بيده إلى الكوفة؛ فإنه محـل شـيعتنا

إليه، وعارض عليهم ماندبتني لـه، ثـم، فمناظرهم فيما دعوتني أنصارناومجمع

.يأتيك رأيي بالتقدم أو التأخر، فتعمل على قدر ما يأتيك منه إن شاء االلهّٰ

جعفـر أحمـد حدثنا أبوالعباس الحسني قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن أبيو[

بن الحسين الكوفي عن] نصر بن مزاحم قـال: حـدثني الحسـن بـن محمـد

ح السلمي، قال: اجاً سنة ثمان وتسعين ومائة، فلمـا صـرنا خرجت مع عمي

عمي بمنازل الطالبيين منزلاً منزلاً ليسلم عليهم، ويقضي مـن تطوفبالمدينة

حقوقهم، وحق من حضر المدينة، فلما صار إلى منـزل محمـد بـن إبـراهيم

االلهّٰ نوطئ الخسـف ونركـب وقضى حق السلام عليه قال: إلى كم يا بن رسول

أبصار شيعتكم، أما وااللهّٰ لقد تركت بالكوفـة سـيوفاً بالعسف، إلى كم تغضون

حداداً، وسواعداً شداداً، وأنفساً معلقة بكم، وقلوباً نازعة إليكم، ومَا بقـي إلاّ

.قدومكم حتى يقضي االلهّٰ إحدى الحسنيين إما بفتح عاجل أو بمـوت مفـرج
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ر قبـل قال: فتبسم ثم قال: يرحمك االلهّٰ أنا على التقدير قبـل التـدبير، والتفكـ

إن«قول بلاعمل، وإقدام بلاروية، وقيل أصحابكالعمل، إن بالباب قوم» له:

من الكوفة، فأمسك عن الكلام وأذن لهم فدخلوا، فعرفـت عـامتهم، فسـلموا

ه بشيء لاأدري ماهو يسَُار .عليه ورحب بهم، وأكب بعضهم على عمي

ل أسمع الصـوت قال: فأومأ إلي أن اخرج، فخرجت إلى صحن الدار، فلم أز

يرتفع تارة وينخفض أخرى حتى خرجوا فخرجت معهم، ومضينا إلـى مكـة

فقضينا حجنا ومناسكنا، ثم قدمنا إلى الكوفة، فلم نزل معه نلي خدمتـه فـي

حله وترحاله حتى وافاها، وأقام بها أياما يكتم أمره ويخفـي قدومـه، وكـان

وأخذ البيعة، وهـو يقـدم رئيس الرؤساء؛ يختلفون إليه يسألونه الخروج بهم،

.ويؤخر في إجابتهم، وكان يخرج سراً فيطوف في سكك الكوفة

أن» قام فيهم خطيباً«فلما حضرته الزيدية فقال: الحمداللهّٰ الذي لـم يتخـوف

يسبق فيعجل، ولم يسرع إلى أحد ممن جهل حقه، وكفر نعمته فيراقـب، بـل

.متعهم بالنظرة، وفتنهم بالتأخير...إلى آخر الخطبة

االلهّٰ منك النداء، ومنا الإجابة، وعليـك الإذكـار، وعلينـا ثم قالوا: يابن رسول

الطاعة، وأنتم ولاة الإسلام وأنصار الدين، وقادة الأمة، وذادة الجـور، ونحـن

شيعتكم وأنصاركم، ومن تطيب أنفسنا بـالموت فـي حقكـم، فابسـط يـدك

وأهله، ويـذل الظلـم»لامالإس«نبايعك، فإنا نرجوا أن تكون بيعة يعز االلهّٰ بها

وولاته، فبسط يده فبايعه من حضره ووافاه ممن لم يحضر منهم، فمـا وفـت

.الليلة حتى اجتمع له مائة وعشرون رجلاً، ثم توجه نحو الجزيرة

جعفـر أحمـد وحدثنا أبوالعباس الحسني قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن أبي[

قال: حدثني علي بن أحمد بن الحسين الكوفي] عن نصر بن مزاحم المنقري

الهمداني قـال: دخلـت علـى الحسـين بـن زيـد الشـاكري بعـد أن خـرج
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 بأيام وهو عليل، فقلت:كيف تجدك من علتك؟7محمد

قال: أجدني في عقال من الدنيا وسير من الآخرة، وحجـاب عـن الشـهادة،

.وحرمان من الثواب

.قلت له: إن في المرض لخير

أني عـن نصـرة أهـل قال: وأي خير يكون في أمر ِرني عن أصحابي وبط قص

.9محمد» بيت النبي«

عَظِيمًـا(ثم تلا هذه الآية: فَوْزًا فَأَفُوزَ مَعَهُمْ كنُتُ قال نصـر بـن.١)ياَلَيْتنَِي

مزاحم: وقدم محمد بن إبراهيم الجزيرة وتلقاه نصر بن شبيب فـي جماعـة مـن

، أبطأت ومه، وقال: يابن رسولأصحابه فأنزله ومن معه وأكرم مثواه، وعظم قد االلهّٰ

عنا حتى ساءت الظنون واشتد الإشفاق، وتفرقت القلوب، وامتدت الأعناق، أمـا

.إني أرجو أن يجعل االلهّٰ قدومك عز الحق وظهوره، وإماتة الجور ودفنه

اللهِّٰ غضب االلهّٰ له، ومـن ثم جمع أصحابه، وقال: يا معاشر قيس، إن من غضب

لى االلهّٰ ثوابه، ألاّ وإن هذا ابن بنت نبيكم وأوجب النـاس سعى في رضا االلهّٰ تو

حقاً عليكم، فدخل في بلدكم، ونزل بين أظهركم يريد الانتصـار لكـم بكـم،

والدفع عنكم بسيوفكم، وهو من لايطعن عليه في دين، ولا رأي ولا بأس ولا

عليـه حـق9عزم، وقد رضينا إمامته وحمدنا مختبره، فمن كـان لمحمـد

.صدق ونصرة، فليتقدم في بيعته ونصره» عنده«وللإسلام

فتكلم أصحابه فبعضٌ أجاب، وبعض امتنع فاختلفوا حتى تدافعوا وتلاطمـوا،

فأمرهم بالانصراف فانصرفوا، ثم بعث إلى نفر من بني عمه ممن كـان يفـزع

إلى رأيه في حرب إن كانت أو نازلة إن نزلت، فأعلمهم ما جرى بينـه وبـين

فيمإبراهيمحمد بن من المواعدة ووفائهِ له، وقدومه عليه وسألهم عن رأيهم

.73/. النساء١



 المتبقي من كتب مفقودة 556

:إجابته، فاختلفوا في الرأي وبلغ ابن عم له خبر محمد، فكتب إلى نصر

دهياء يختـرم النفـوس ضـرامهايــا نصــر لاتجــرر عليــك بليــة

يغشــاك فــي أي الــبلاد عزامهــايا نصر إنك إن فعلـت وجـدتها

لا يذهب برأيـك عصـب تبعــوا الغــرور حقيقــة أحلامهــاةيا نصر

.إلى أبيات أخر

ويحك كيف يجوز نسخ هذا الأمر وقد تقدمت فلما قرأ كتابه بعث إليه، وقال:

 في إبرامه أو الرجوع عنه، وقد سعيت في تأكيده؟

فقال له: تحتال برفقك ولطفك حتى تطلق عنك عقاله وتفك يدك من غله، فإن

أمضيته لزمك خطؤه وصوابه، واعلـم أن هـذا الرأي في يدك مالم تمضه فإذا

الأمر الذي تطلب ليس بصغير القدر ولا بيسير الخطـر، وإن جـل أصـحابك

لهولاء القوم كارهون، ولو قد بارزت الخليفة بخلعه وعاندته بنصب إمام دونه

لا عراق لك ولاشام، لصرف إليك رأيه ومكيدته، ورماك بأنصاره وجنوده، ثم

راق فهـم أهـل الكوفـة المجبولـون علـى الغـدر والختـر إن لجأت إلى العـ

والمعروفون بقلة الوفاء والصبر، ثم هم بعد أهواء متفرقة وآراء مختلفـة، كـل

يريد أن تكون الرئاسة في يده، وأن يكون من فوقه تبعاً له، وإن صـرت إلـى

أبـاه7الشام فكيف لك بالمقام فيهم والامتناع بهم، وعامتهم من قتل علـي

وابن عمه وحميمه، وكلهم يطلب هولاء القوم بوتر ويرى أن له عندهم وجده

دخلاً، فأنشدك االلهّٰ أن تفرق جماعة قيس، وتشتت أمرها، وتحمل العرب طراً

على أكتافها، فوااللهّٰ لئن مضيت على رأيك وشهرت بهذا الرجل نفسك ليرمينك

.الناس عن قوس واحدة وليجمعن على قتالك

له7منه وتخوف العواقب، وأتى محمداً فندم نصر على ما كان يـابن: وقال

ولا محمد رسول ، قد كان سبق إليك مني قول عن غير مشـاورة لأصـحابي االلهّٰ
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معرفة لرأي قومي، وكنت أرجو أن لايتخلف عليّ منهم متخلف، ولايتنكر علي

منهم متنكر، وقد عرضت عليهم بيعتك فكرهوها، وامتنعوا مـن إجـابتي إليهـا،

أن تقيلني وتجعلني في سعة من رجوعي، وأنا مقويك بمـا احتجـت فإن رأيت

إليه، وهذه خمسة آلاف دينار ففرقها في أصحابك، واستعن بهـا علـى أمـرك،

:فأبى محمد أن يقيله وامتنع من قبول ما بذله ورجع مغضباً، فأنشأ يقول

ــك بعصــبة ــون االلهّٰ عن ــنغني بع يهشون للـداعي إلـى أرشـد الحـقس

وأصبحت مذموماً وفاز ذووا الصدقحسنى فقصرت عندهاظننت بك ال

قال نصر بن مزاحم: حدثني الحسن بن خلف قال: كنـت ممـن شـخص مـع

إلى نصر بن شبيب، فلما بلغنا في رجعتنا إلى غانات، قال: إن بهذه7محمد

الناحية رجلاً أعرابي المنشأ علوي الرأي صادق النية في محبتنا أهل البيـت

بهبيالمعروف بأ السرايا، فالتمسوه لي لعلنا نستعين به على بعض أمرنا، ونكثر

جماعتنا، فخرجنا في طلبه فما وجدنا أحداً من أهـل تلـك الناحيـة يعرفـه،

ولايخبر بخبره، فلما أردنا الانصراف لقينا رجـل مـن أنبـاط تلـك الناحيـة

هذه القريـة؛ فسألناه عنه، فقال: أما الرجل الذي تطلبونه فلاأعرفه، ولكن في

وأومأ بيده إلى بعض قرى غانات أعرابي يعلـف أفرسـاً لـه، فـأتوه لعلكـم

.تجدون عنده علماً من صاحبكم

قال: فأتيناه وهو في قصر من قصور القرية وبين يديه مرآة ودواء وهو ينظـر

في المرآة ويداوي جراحة به في وجهه، فلما رآنا أنكرَنـا حتـى عرفنـا فـي

 ب، فسلمنا فرد جواب سلامنا، ثم قال: من أنتم؟وجهه التغير والغض

قلنا: بعض أبناء السبيل، انتجونا ابن عم لنا فخفي علينا موضـعه، فرجونـا أن

.تكون عارفاً به وبمكانه

 قال: ومن هو ابن عمكم؟
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.السري بن منصور الشيباني قلنا: أبوالسرايا

 قال: هل تعرفونه إن رأيتموه؟

.نعرف النسب وننكر الرؤيةقلنا:

.قال: فأنا هو

فأكبينا عليه وصافحناه وعانقناه، ثم قلنا: إن في السفر معنا بعض مـن تحـب

 لقاءه وترغب في السلام عليه، فهل يخف عليك النهوض معنا إليه؟

 قال: ومن هو؟

.وولاة دينك9قلنا: بعض أهل بيت نبيك

يريني بعض»أن«كت داعياً إلى االلهّٰ فقال: الحمداللهّٰ رب العالمين، وااللهّٰ ما انفك

.ولد نبيه، فأبذل نفسي له وأموت تحت ركابه

 قلنا: من تحب أن ترى منهم؟

فقال: محمد بن إبراهيم فإنه وصف لي برأي ودين، فإني كنت كاتبته ودعوته

.إلى الذب عن دينه وطلب وراثة جده

اللهّٰ ساجداً، ثم وثب ولبس ثياب ه وتقلد سيفه، وأقبـل قال: قلنا: فإنه معنا، فخر

.إليه، فلما رآه محمد اعتنقه وأدنى مجلسه

قال نصر بن مزاحم: حدثني عبدااللهّٰ بن محمد قال: لما كان في يوم الخمـيس

لسبع ليال خلون من رجب وهو اليوم الذي تواعد فيـه محمـد بـن إبـراهيم

وأبوالسرايا، خرج محمد من جبانة بشر من منزل عمران بن مسعد فيمن كان

بايعه من الزيدية، ومن معه من عوام الناس إلى مسجد السهلة لموعده فأبطـأ

عليهم حتى ندم محمد وخاف أن يكون قد غدر به وعرف الكĤبة في وجهـه،

.مما يلي القنطرة فلما تعالى النهار وافاهم أبوالسرايا

سـمعت صـيحة قال نصر بن مزاحم: فحدثني محبوب بن يزيد النهشلي، قال:
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الناس وتكبيرهم فخرجت لأستعلم الخبر، فلقيت أباالفضل مولى العباسـيين،

ألم تر أن االلهّٰ أظهر دينه... وضلت بنو العبـاس خلـف:فقلت: ما الخبر؟ فقال

وقد ظهر ما كنتم تسرون وعلا ما كنتم تكتمون، وهـذا محمـد بـن بني علي

محمد، فرجعت إلى منزلي إبراهيم في المسجد يدعو الناس إلى الرضا من آل

.فلبست سلاحي ومضيت مع الناس فبايعت

بالمسجد حتى بايعه خلق كثير عظيم من أهل الكوفـة،7قال: فأقام محمد

وصلى بالناس، ثم دخل القصر، فلما صلى الظهر بعث إلى الفضل بن العبـاس

: بن موسى بن عيسى رسولاً يقول له: يقرئك ابن عمك السـلام، ويقـول لـك

.بما قدرت عليه من سلاح وكراع أمددنا

فوافى الرسول الفضل وقد بلغه خبر محمد فخندق على داره وجمـع مواليـه

اهم بالأسلحة، وأقام على سور قصـره، فلمـا وأتباعه، ففرق فيهم الصلاة وقو

من فوق الدار فجرحه، فرجع إلى أبي» بسهم«وصل الرسول إليه رماه خادم

إن على محمد، فقال: يابن رسـول أبوالسرايا السرايا متخضباً بدمه، فدخل االلهّٰ

الفضل بدأنا بالقتال، ونصب لنا الحرب وأظهر لنا المعاندة، وجرح رسولنا وقد

استحق أن نحاربه فأذن لي فيه، فإنا نرجوا أن يجاز لنا عليـه وأن يغنمنـا االلهّٰ

.ولاينتهك حرمةماله وسلاحه، فأذن له فيه وأمره أن لايسفك دماً

: في النـاس وقال نصر بن مزاحم: عن عبدااللهّٰ بن محمد قال: نادى أبوالسرايا

أن اخرجوا إلى دار العباس فخرجوا حتى النساء والصبيان، قال: فلقيته حين

:فصل من طاق المحامل على فرس أدهم عليه قباء أبيض، وهو يقول

ــــورفقد وضـح الحـق لكـم فسـيروا ــــد منص ــــم مؤي كلك

ــــرورولاســـيروا بنيـــات لهـــا تشـــمير ــــم غ ــــيلن بك يم

فتبعته إلى دارالعبـاس فلمـا انتهينـا إلـى الخنـدق صـاح بالنـاس فعبـروه
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بالرماح ساعة، ورماهم النشابة من فوق الدار حتى قتلـوا رجـلاً» وتطاعنوا«

بالـدار فـأمر النـاس من أهل الكوفة، ثم إن الموالي انهزموا وظفر أبوالسرايا

بانتهاب ما فيها، وخرج النساء متلدمات، واستبطن الفضل بطن الخندق هارباً

حمار، ثم خرج إلى شاطئ الفرات في ستة فوارس، حتى أخذ على قرية أبي

.فعبر إلى الفرات، وركب وجهةً إلى بغداد

أدهـيم وعليـه عن نصر بن مزاحم لما نزل زهير وأصحابه، وهو على برذون

قباء ملجم بسواد. فقال: يا أباالسرايا علاما نكثت الطاعة، وفرقـت الجماعـة،

وهربت من الأمن إلى الخوف، ومن العز إلى الذل، أمـا وااللهّٰ لكـأني بـك قـد

ك، وخذلك من استفزك، وصرت كالأشقر إن تقدمت نحـرت، أسلمك من غر

وإن التمسـت الآخـرة وإن تأخرت عقرت، وإن طلبت دنيا فالـدنيا عنـدنا،

.فباب الآخرة التمسك بطاعتنا الأمان قبل العثار، والتقدم قبل التندم

: يا أبا الأزهر، الكلام يطول، والاحتجاج يكثر، وقد أعطيت فقال له أبوالسرايا

االلهّٰ عهداً أن لاأراجع لابس سواد بسلم، ولاأنزع له عن منكر، فإن رأيـت أن

.ك وتحاورني فافعلتنزع سواد

قال: فولى زهير وجهه إلى أصحابه، فابتدره الخـدم ينزعـون سـواده فكبـر

، ثم قال: ولانّي ظهره وخلع سواده، وااللهّٰ لأهزمن جمعه، ولأخلعـن أبوالسرايا

.سواده يعني جماعته وعزه

ر أحمد بن جعفأخبرنا أبوالعباس الحسني قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن أبي[

الحسين الكوفي] عن نصر بن مزاحم، عن يزيد بن موسى الجعفي قال: كنـت

مع العلاء بن المبارك، في الرابئين يوم القنطرة، فنظر إلى الناس يمـرون إلـى

الكناسة إلى العسكر والوقعة، فقال لي: يا أباخالـد، أتـرى االلهّٰ ينصـر هـؤلاء

من مجلسنا حتـى رأيـت النـاس جميعاً، أو يدفع بهم عن حريم، فما افترقنا
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.يتباشرون بالفتح، والرؤوس على أطراف الرماح، وصدور الخيل

و النـاس مـن الوقعـة وقـد طعـن قال نصر بـن مـزاحم: رجـع أبوالسـرايا

على خاصرته، وهو يجود بنفسه، فقعد عند رأسه، ثم قال: يـا بـن7محمد

، إن كل حي ميت، وكل جديد رسول بال، وهذا مقام فـراق، ومحـل وداع، االلهّٰ

، فإنهـا أحـرز7فمرني بأمرك، وأودعني وصيتك. فقال : أوصيك بتقوى االلهّٰ

جنة، وأمنع عصمة، والصبر فإنه أفضـل مفـزع وأحمـد معـول، وأن تسـتتم

الغضب لربك، وتدوم على منع دينك، وتحسن صحبة من استجاب لك، وولي

فإن اختلفـوا7فيهم من آل علي الناس الخيرة لأنفسهم في من يقوم مقامي

فالأمر إلى علي بن عبيدااللهّٰ بن الحسين، فإني قد بلوت دينه ورضيت طريقته،

فارضوا به، واسكنوا إليه، وأحسنوا طاعته تحمدوا رأيه وبأسـه. ثـم اعتقـل

وسجاه، وكـتم أمـره، لسانه عليه السلام وهدأت جوارحه فغمضه أبوالسرايا

ك ان الليل غسله وأدرجه في أكفانه ثم شده على حمار فأخرجه هو ونفر فلما

: يرحمـك االلهّٰ يـا من الزيدية إلى الغري، فلما استودعه قبره قـال أبوالسـرايا

أباعبدااللهّٰ عشت بقدر، ومت بأجل، عمرت فعملت، ودعيت فأجبت، أمـا وااللهّٰ

ا وفي العهد، ومحكملقد كنت لنظر، نافذ البصـر، ثـم بكـى، وقـال العقد لطيف

:منشداً

كان الفقيد فمـن ذا بعـده خلـفعاش الحميد فلما أن قضى ومضـى

بك المعالم عنها الجور ينكشـفاللهّٰ درك أحييـــت الهـــدى وبـــدت

من عن نصر بن مزاحم، عن عبدااللهّٰ بن محمد قال: لما أصبح أبوالسرايا جمع

لويين، ثم قام فيهم خطيبـاً، فقـال: الحمـداللهّٰ الخـالق الـرازق بالكوفة من الع

الباعث الوارث المحيي المميت، رب الـدنيا والآخـرة، والعاجلـة والآجلـة،

.أحمده إقراراً به، وأشكره تأدية لحقه
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عـاش إلـى مدتـه،7إلى أن قال:] أما بعد فإن أخاكم محمد بن إبراهيم...[

ه، وتصرم أجله، واستوفى رزقه اختار االلهّٰ له وانتهى إلى غايته، فلما نفدت أيام

ماعنده، واستأثره بما أحب أن يصيره إليه من جواره ومقارنة نبيه، فقبضه إليه

أحوج ما كنا إلى حياته حين شمر عن ساقه، وحسر عـن ذراعـه، وغَضِـبَ

ر لـه«وذب عن أمة نبيه، فرحمه االلهّٰ وغفرله، وتجاوز عن ذنوبه9لنبيه ونو

اللهّٰ وإنا إليه راجعون، وقد أوصى أبوعبدااللهّٰ رحمه االلهّٰ بهذا الأمر،»في قبره فإنا

إلى شبهه، ومن وقع عليه اختياره، وكان ثقته، وهو علـي بـن عبيـدااللهّٰ فـإن

يجُْمِعُ عليه رأيكم، أقول قـولي وإلارضيتم به فاختاروا لأنفسكم، وولوا من

.هذا وأستغفر االلهّٰ لي ولكم

و مسترجع حتى ارتفعت أصـواتهم إعظامـاً لوفاتـه، قال: فصاحوا مابين باك

.فمكثوا عامة النهار يكره كل واحد منهم أن يتكلم

عن عبدااللهّٰ بن محمـد قـال: لمـا مـات١حدثنا أبوالعباس الحسني بإسناده][

من الغد فقام إليه الناس وضجوا، وتكلم محمد بن إبراهيم، وخطب أبوالسرايا

أحـدثهم» يومئـذٍ«م، قال: فوثب محمد بن محمد بن زيد؛ وهو القراء وغيره

، سناً؛ فقال: يا آل علي فات الهالك فنجا، وبقي الباقي فلزمه النظر إلى دين االلهّٰ

إن دين االلهّٰ لاينصر بالفشل، وعدو االلهّٰ لايدفع بالتخاذل، ثم التفت إلى علي بن

، فقال: ما تقول يا أباالحسن، فقد رضينا ، وقبلنـا وصـية»تياركباخ«عبيدااللهّٰ

وقد اختار فلم يعد الثقة في نفسه، ولم يأل جهـداً فـي تأديـة7عبدااللهّٰ أبي

حق االلهّٰ الذي قلده؟ فقال: ما أرد وصيته تهاوناً بأمره، ولا أدع القيام بهذا الأمر

نكولاً عنه، ولكني أتخوف أن أشغل به عن غيره مما هو أحمد مغبة، وأفضل

،»الأمر« لأمرك واجمع شمل بني عمك، فقد قلدتك عاقبة، فامضي رحمك االلهّٰ

از طريق نصر بن مزاحم است قبلى، در اينجا همچون سندهای.١ .سند
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وأنت رضاً عندنا ثقة في أنفسنا، وقد قلـدناك الرئاسـة، فتقلـدها بطاعـة االلهّٰ

فَمَدُوا يد محمد بن محمد فبايعوه، ثم خـرج إلـى والحزم، وقولي تبع لقولك.

يا معشـرى عليه، ثم قال:وأثن االلهّٰ أبوالسرايا الناس، وأبوالسرايا أمامه، فحمد

الزيدية، إن محمد بن إبراهيم عليهم السلام كان عبداً مـن عبـاد االلهّٰ قـدر االلهّٰ

حياته وأجل مماته، فلما انقضى القدر ووفي الأجل قبضه االلهّٰ إليه، ونقله إلـى

أُصِبْناَ به مـن اللهّٰ وإنا إليه راجعون على ما ما اختار له من ثوابه ورحمته، فإنا

من رأيه وفضله، ونسأل االلهّٰ أن يغفر له ويرحمه، ويتجاوز عنـه، مناوعدفقده،

.ويربط على قلوبكم وقلوبنا بالصبر9»محمد«ويلحقه بنبيه

بن محمد فقال: هذا شبيهه ونظيره المقتفي أثره، والمحيـي محمدثم أخذ بيد

 سنته قد تقلد القيام بأمركم بعده، وندب نفسه لما نكل عنه غيره من أهل بيته

، والـدعاء إلـى محتسباً للأجر ملتمساً للثواب لدين االلهّٰ والذب عن عبـاد االلهّٰ

اللهّٰ بعهده فليبـايع لـه، أوليائه، فمن كان منكم مقيماً على نيته راغباً في الوفاء

وليسارع إلى طاعته وإجابته، فبكى الناس حتـى ارتفعـت أصـواتهم، وعـلا

.نحيبهم، وجزعوا حتى تخوف عليهم الفتنة

حمد بن محمد، فقال: الحمداللهّٰ الذي كتب على خلقه الفناء، ولم يخلقهممفقام

للبقاء والخلود، ولم يجعل الموت عقاباً عاقب به أهـل معصـيته، ولا الحيـاة

ثواباً أثاب به أهل طاعته، أحمده على سـراء الأمـور وضـرائها، ومحبوبهـا

حصيناً، وحـرزاً كان لكم كهفا7ًومكروهها. أما بعد: فإن أباعبدااللهّٰ محمداً

منيعاً جمع االلهّٰ به أمركم، وأعز على طاعته نصـركم، فعمـره االلهّٰ مـا أحـب أن

اللهّٰ وإنـا إليـه راجعـون علـى يعمره، ثم قبضه إليه بالأجل الذي قدرله، فإنـا

المصيبة، ونسأل االلهّٰ أن يحسن الخلافة علينا وعليكم بعده، ولايحرمنا وإياكم

ه، وتحملت حمله، من غير مشاورة منـي الأجر والثواب، وإني قد قمت مقام
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للِـَم شـعثكم، لملئكم، ولا معرفة بما اجتمعت عليه في أمري أهواؤكم، طلبـاً

وتسكين نفرتكم، وجمع شتيتكم، فمـن كـان راضـياً بـي وولايتـي فرضـاه

التمست، وإلى ما وافقه وأصلحه أسرعت، ومن كان كارهاً فليظهـر كراهتـه،

ن فسه، لأجتنـب مسـاءته، وأعتـزل عنـه، فإنـه ويجعلني على علم من ذات

لاحاجة لي في أمر اختلف فيه مختلف، ونقمـه نـاقم، وأنـا أسـأل االلهّٰ خيـر

عواقب الأمور، ولا حـول ولا قـوة إلاّ بـااللهّٰ العلـي العظـيم، وحسنالقضاء،

أ .جمعينوصلى االلهّٰ على محمد وآله

:فقال محمد بن علي الأنصاري فيما كان من ذلك من أمورهم

ــابعبت السكون فما تجف مـدامعيأ ــدمعها المتت ــيض ب ــينٌ تف ع

ــده ــين وبع ــذكرت الحس ــا ت زيداً تحرك حـزن قلـب جـازعلم

ــارعصلى الإله على الحسـين وفتيـة ــابعوا بمص ــربلاء تت ــي ك ف

ــرد ــة مف ــل بالكناس ــى قتي نائي المحل عن الأحبـة شاسـعوعل

ــوجزى ابن إبراهيم عن أشـياعه ــراً وأكرم ــانعخي ــنع الص ه بص

ــعنعم الخليفـة والإمـام المرتضـى ــدين كــان ومســتقر وداي ذا ال

يجزي وصولاً من مطيـع سـامعوجزى الإله أبا السرايا خيـر مـا

ــه ــيفه وبنفس ــام بس ــاط الإم بلســان ذي صــدق وفعــل نــافعح

ــعفي فتية جعلوا السيوف حصونهم مــع كــل ســلهبة وطــرف رائ

ــي ــابن النب ــين ي ــافتلق ــا له أحد سواك بـرغم أنـف الطـامعفم

وضياء نور فـي جبينـك سـاطعفلقد رأيـت بهـا عليـك طـلاوة

الذي بويع فيـه مـع رجـل مـن» اليوم« قال نصر بن مزاحم: دخلت عليه في

المحبين والمهنئين فعزاه أكثر الناس ودخل رجل مـن الزيديـة، فقـال: يـابن

، لم يمت من قمت مقامه، ولم رسول يعدم من سددت مكانه، فأنـت خيـر االلهّٰ
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خلف من أفضل سلف، كشف االلهّٰ بك الكربة، ودمل بك كلوم الرزيـة، وراجـع

بك آمال الشيعة، وقطع بقيامك ظنون الأعداء والحسدة، فـرحم االلهّٰ أباعبـدااللهّٰ

اللهّٰ وإنـا إليـه قد قضى حق االلهّٰ عليه، وخرج مـن الـدنيا سـالماً بدينـه، فإنـا

: اقعد رحمك االلهّٰ فقعد، وسألت بعض من حضر: من راجعون، ثم بكى، فقال له

.هذا؟ فقال: هذا محمد بن علي الأنصاري

أخبرنا أبوالعباس الحسني قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن الكوفي] عن نصـر[

لما قعد محمد للناس دخل عليـه أشـراف الكوفـة ورؤسـاء بن مزاحم قال:

، وقدم عليه مسافر الطـائي، الزيدية، ووفد عليه الأعراب من القرى، والبوادي

وموسى النهروي، ومنصور المحلمي، وركضة التميمي، ويعقوب بـن حمـران

العجلي، ورستم الغنوي، ولم تبق قبيلة من قبائل العرب إلاّ أجابته، وسارعت

، فغلظ ذلـك»وخذلت الناس عنه«إليه، إلاّ بني ضبة فإنها قعدت عن نصرته

.باللعنة لهم قلوب أهل الكوفة عليهم، وأغراهم

قال نصر: لما مضت لمحمد بن محمد ثالثة يوم بويع لـه فـرّق عمالـه وعقـد

ألويته، فولى إسماعيل بن علي خلافته على الكوفة، وولىّ روح بن الحجـاج

العجلي شرطته، وأحمد بن السري الأنصاري ديوانه، وأقر عاصـم بـن عـامر

راهيم بن موسى بن جعفر على القضاء، وولىّ نصر بن مزاحم السوق، وعقد لإب

على اليمن، ولزيد أخيه على الأهواز، وللعباس بن محمد على البصرة، وولىّ

جرير بن الحصين على السنين وسورا، وولىّ علي بن الفهد بالبداة، وعمير بن

جعفر العطاردي تستر، ويحيى بن فزعة الساحلين ونهر يوسف وناروشا ونهر

وجتين عبد الملك بن شاه والنهـرين وعـين، وولى الفلالروايالملك وكسور

التمر الصقر بن برزة، وعقد لابن الأفطس على مكة، وفرض للولاة الفروض،

وقواهم بالرجال، وأقام أبو السرايا رحمه االلهّٰ بالكوفـة حتـى سـكنت روعـة
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.مصيبتهم، ثم توجه بهم إلى القصر واندملتالناس،

ن القصـر، قـال:وافى زهيـر قال نصر: حدثني رجل من أهل الكوفة ممن سـك

القصر في اليوم الذي هزم فيه فأقام به أياماً، حتى سكن قلبه ووافـى مـن كـان

من أصحابه، ثم نادى فيمن كـان بالقصـر مـن الكـوفيين: بالهزيمةتفرق عليه

أقام بعد ثلاث، فكان الكوفيون يلقى ببعضهم بعضاً، ويقولـون: ممنبرأت الذمة

ظلم هذا الرجل إيانا، وتحامله علينا، إن تركنـا القصـر ما ترون ما أصبنا به من

ضنا نفسنا عَر .وخرجنا عنه أضعنا معايشنا، وإن أقمنا بعد ندائه فينا

قال: فما وفت الثلاث حتى رأينا أعلام أبي السـرايا قـد أقبلـت مـن جسـر

سوراء، فكبرنا سروراً بها، وسمع زهير التكبير فخرج هارباً، ودخلـت خيـل

ودوابهـم، وودعـوا» خيـولهم«رايا القصر فأقاموا بهـا حتـى أراحـوا الس أبي

.أنفسهم، ثم رجع إلى سوق أسد

حدثنا أبوالعباس أحمد بن إبراهيم الحسني بإسناده] عن نصر بـن مـزاحم،[

خالد الجامع فـيمن كـان عن رجل من أهل الجامع قال: نزل عبدوس بن أبي

السراياه هزيمة زهير ودخول أبيمعه من خيول أهل بغداد ورجالهم، فلما بلغ

سوق أسد خندق حوله، وحصن عسكره، وعمد إلى ما كان في البيـادر مـن

الأطعمة فاحتازه، وجمعه، ثم فرقه فـي أهـل الجـامع وأمـرهم أن يطحنـوه

لأصحابه، وتهيأ للقتال، واستعد للحرب، قال: فتقاعد أهل الجامع به، انتظـاراً

وعاقب بعضهم، فما قطع المنادي نـداءه حتـى السرايا فنادى فيهم لقدوم أبي

.سوراء فيمن معه وافى أبوالسرايا

علـى شـاطئ عن نصر بن مزاحم عن عبدااللهّٰ بن محمد قال: وقف أبوالسرايا

سوراء مما يلي الكوفة، ونادى عبدوس في أصحابه، فركبوا دوابهـم ولبسـوا

تمَُـادِي أسلحتهم، ووقف حي تجَُاهِلُ وإلى كم اله، وقال:يا أباالسرايا على من
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في غيك، وتتابع في ضلالك مرة شارد تحارب جنـود أميرالمـؤمنين وتقتـل

لص تقطع الطريق وتخيف السابلة، ومرة تستنهض السفهاء إلـى ومرةرعيته،

خلع الطاعة ونكث البيعة، أما آن لك أن ترجع إلى حظك، ويفارقك شيطانك،

.رجو أن تزيل الدولة وتغير الخلافة بغوغاء الكوفة ويهود الحيرة؟ هيهات..أت

هيهات دون ذلك سيوف خراسان ورماحها، وفرسان الأنبـار وحماتهـا، أمـا

وااللهّٰ إن الأمان لأودع وأعود عليك، وأحقن لـدمك، فالنهضـة قبـل الصـرعة

.والرجعة قبل الندامة

أ باالسرايا رجل من أهل القرى فدله على قال: وإنه ليكلمه بهذا الكلام إذ أتى

مخاضة، فدعا أباكتيلة فوجهه عليها، فسار على سوراء يريد العبور من تلـك

المخاضة، وأتاه رجل آخر فدله على مخاضة أخرى فوجه عليها أبا الشـوك،

وأمره أن يعبر منها، فلم يلبث أن سمعنا التكبير من ناحيـة الجـامع، والنـداء

ا، فعبر الكوفيـون النهـر بـالتراس والرمـاح فوضـعوا فـيهم السراي بشعار أبي

أسيافهم وانهزم أهل بغداد، فلم ينج منهم إلاّ القليل، وقتل عبدوس، واصـطلم

.عسكره وأسر أخوه هارون

رأيت ظفر بن عصام يعتـرض عن نصر بن مزاحم، عن عبدااللهّٰ بن محمد قال:

:بسيفه وهو يقول عسكر عبدوس

ــين قصــدتم قصــدناناكيــف رأيــتم بأســنا وجِــد ــا ح وفعلن

قال: وضرب فيها مسافر الطائي بسيفه حتـى انكسـر وطعـن برمحـه حتـى

:انقصف، وحمل عليهم بالعمود وهو يقول

إلــى أشــد الحــال والمصــيربغوا فقـد صـاروا إلـى التـدمير

ــير ــى أس ــول إل ــين مقت ــا ب ـــذوقوا لهـــب الســـعيرم ثـــم ت

 بن عبدالحميد قال: رأيت أعرابياً بجنـب قال نصر بن مزاحم: حدثني عبدااللهّٰ
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:وفي يده رأس عبدوس، وهو يقول أسرىعدة

ــاليوم ــراً ك ــي منظ ــر عين ــم ت ــومل ــن ل ــيوفنا م ــى س وإن عل

ــوممــا صــنعت ضــباتها بــالقوم ــرات الن ــي خط ــأن ذا ف ك

قال: ورأيت أباكتيلة على فرس أدهم معمماً بعمامة حمراء، فـي يـده سـيف

أ :صحاب عبدوس وهو يقولوترس يشد على

واستشعروا الويل ونادوا بالحرباصطبروا أين إلـى أيـن الهـرب

ــبقد ذهب الرأس فما صبر الـذنب ــوا للعط ــداد تهيئ ــل بغ ياأه

 كيف رأيتم وقع أسياف العرب

الناس ليعبروا الأسرى ويعبروا الرؤوس، ثم بعـثهم إلـى قال: فأمر أبوالسرايا

.وفة، وتوجه إلى القصرالك

ثم إن الحسن بن سهل دعا بالسندي بن شاهك، فقال له: ترى ما هجم علينـا

من هؤلاء القوم، وقتلهم من قتلوا وأسرهم من أسروا، وقـد أردت توجيهـك

إلى هرثمة بن أعين وهو ممن قد عرفت عداوته لنا، وإنكاره حقنا وسـروره

دولتنا، ولست أرجـو قدومـه ولا بكل ما دخل علينا من الوهن، والنقص في

آمل رجعته، وكتب إلى هرثمة، قال السندي: فلحقت هرثمة بحلوان حين هم

السندي بالباب أمر بإدخالي عليـه، فلمـا قـدمت: بالرحلة منها، فلما قيل له

عليه وأخبرته الخبر، وورد عليه كتاب من منصور بن مهـديفي جوفـه رقعـة

:فيها أبيات من شعر كتب بها إليه أبوالسرايا

وقلدتـه عــاراً شـديداً إلــى الحشــرهزمت زهيراً واصطلمت جيوشه

وأخرجت هاروناً إلى أضـيق الأمـروأوردت عبدوس المنايا وحزبه

وأنهبت أقوامـاً فصـاروا إلـى الفقـروأيتمــت أولاداً وأرملــت نســوة

فيه بكى حتى رأيـت الـدموع فلما وصل إليه كتاب منصور وقرأ الشعر الذي
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تتحدر على لحيته تحدراً وأمر قواده وجنوده بالمسير، وتوجـه نحـو بغـداد،

فلما وصل إلى النهروان تلقـاه بنوهاشـم وأشـراف النـاس سـروراً بقدومـه

وتعظيماً لأمره، وارتفعت الأصوات بالتكبير والدعاء حتى دخل مـن أبـواب

يج والبكاء على قـتلاهم، ورفـع إليـه النساء والصبيان بالضج فتلقاهخراسان

لايهدى االلهّٰ مـن الأطفال واليتامى، فلما رأى كثرة من قتل منهم بكى، ثم قال:

كان هذا فعله، وبعث إلى الحسن بن سـهل رسـولاً يسـأله تقويتـه بمـا فـي

يضُِـيْفُ بيت المال من الأموال، وبمَا في الخزائن من السلاح، وأقام بالياسرية

إلى نهر صرصر، ثم توجه إلى نهر صرصر، وتوجه أبوالسراياأصحابه وقواده

حين أتاه فتح المدائن، وقد نزل هرثمـة فـي الجانـب الشـرقي منـه، ونـزل

على مقدمته، فلقي الرستمي فقاتله قتالاً شديداً حتـى انهـزم وكانالرستمي،

ربي، فأقام بنهر صرصر خمسة عشـر يومـاً على الجانب الغ وغلبه أبوالسرايا

وليلة يترامون بالنشـاب والحجـارة، ويقتتلـون فـي السـفن، فلمـا ارتحـل

من نهر صرصر أمر هرثمة عدة من القواد فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى أبوالسرايا

إل انهزم أبوالسرايا ى الكوفـة، واتبعـه هرثمـة وقتل أخوه فركب وجهه هارباً

.فيمن معه من أصحابه وقواده

بالعباسية، ولم يكن بينهمـا قال: وعسكر هرثمة بالجارية، وعسكر أبوالسرايا

قتال كثير إلاّ أن الطلائع تلقى الطلائع فيقاتل بعضها بعضـاً، فـأمرهم هرثمـة

كشربهمبقطع ان في عسكره من الفعلة،، وسد الفرات عليهم، وأمر هرثمة من

وحشر أنباط القرى فسكروا الفرات بالجارية، وحفروا مغيضاً يحمل الماء إلى

.الآجام، والصحاري بمهل لينقطع عن أهل الكوفة

السرايا إذ جاءه جماعـة مـن أهـل كنت فيمن عند أبي فقال نصر بن مزاحم:

و قد قطـع شـربنا، وسـكر الكوفة، فقالوا: أصلح االلهّٰ الأمير، ننتظر بهذا الرجل
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فراتنا، انهض بنا إليه، فوااللهّٰ لانرجع حتى يحكـم االلهّٰ بيننـا وبينـه، ونسـتظهر

.بالحجة عليه

، ونهض معه أربعة»فنهضوا«الناس بالنهوض إلى هرثمة قال: فأمر أبوالسرايا

.للموت آلاف من الزيدية ممن كان رجع عنه بالقصر قد لبسوا الأكفان وتحنطوا

ذي قال: وخرج أبوالسرايا القعدة إلى الرصافة بعد يوم الإثنين لسبع خلون من

أن جرى بينهم قتال شديد فأخبر الناس وقد أخبره جواسيسه أن هرثمة يريد

مواقعته في ذلك اليوم، فصفهم مما يلى الكوفة، ومضى هو في جريـدة خيـل

.يأتوه منهاحتى عبر القنطرة كراهة أن

أخبرنا أبوالعباس قال: حدثنا أبوزيد العلوي عن الكوفي عن نصر بن مزاحم[

قال]: قال عبدااللهّٰ بن محمد: فبينا نحن بالرصافة إذْ أقبل هرثمة بخيله فرجـع

. إلى الناس، فقال: صفوا صفوفكم وكونوا على تعبئتكم، فإن العدو قـد أقبـل

ويستطلع رأيه في قتاله، »: بإقبال هرثمة«السرايا رسولاً يخبره وبعث إلى أبي

وهو كالبعير الهـائج يكـاد يقلعـه الغضـب عـن فلم يلبث أن أقبل أبوالسرايا

: فعبأ ميمنة وميسرة وقلباً وجناحين وأمـر كـل قائـد بتحـريض قالسرجه

.أصحابه، ومن كان في المعسكر بقراءة القرآن

وأتاهم مما يلـي القنطـرة فوقـف بالرصـافة ثم إن هرثمة رجع فعبر الفرات

وخندق خمسة آلاف رجل وتوجه إليه بالفرسان والرجّالة، فـالتقوا بالقصـر

ونواحيه واقتتلوا قتالاً شديداً، وكان على مقدمة أهل الكوفة روح بن الحجاج

.في جماعة من الأعراب والكوفيين، وأبوالسرايا في الساقة

ر أيت أباالسرايا وقد ألقى خوذته على ظهـره مـن قال عبدااللهّٰ بن محمد: لقد

شدة الحر وهو يقول: الصبر الصبر قـد وااللهّٰ نكـل القـوم ومَـا بعـد اليـوم إلاّ

هزيمتهم، ثم حمل فقتل قتلى كثيرة، وخرج قائـد مـن قـواد هرثمـة يكنـى
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أباخزيمة لابساً درعاً على فرس كميت وبيده قناة وترس، ونادى أباالسـرايا

ف ردا ساعة وضربه أبوالسرايا حمل عليه أبوالسراياإلى البراز، على رأسه فاط

فخالطت الضربة قربوسه، فخر قتيلاً فانهزم هرثمة وأصـحابه واتـبعهم أهـل

.، ويأسرونهم حتى بلغوا صعيباً يقتلونهم» الكوفة«

ابه فأمرهم أن يتعبئوا عن نصر بن مزاحم: قال أتى هرثمة يوم الأضحى أصح

أحسن تعبئة، ويتهيئوا أكمل تهيئةٍَ، وقد خرج محمد بن محمد فصلى بالنـاس

فلما صعد المنبر زحف هرثمة حتى صار منـه قريبـاً بقـدر مزجـر الكلـب،

يا أهل الكوفة قـد بـرح فخطب محمد الناس فحمد االلهّٰ وأثنى عليه، ثم قال:

جدوا وتهاونتم، وصـدقوا وكـذبتم، الخفاء وحق التصريح، إن هؤلاء القوم قد

وأيم االلهّٰ ما بعد موقفكم هذا غاية، ولابعد تقاعـدكم عـنهم فشـل ولا مهانـة،

فاستحيوا من االلهّٰ في حقه، وخيانة محمد في ذريتـه، فقـد أصـبحنا وااللهّٰ بـين

أظهركم وقد بدت لعدونا مقاتلنـا، فلـم يبـق إلاّ أن يطلعـوا علـى فشـلكم،

لا مهرب منه، ويجب ما لايملك دفعه، ويتجاوزوا إليكم حيطانكم ، ثم يقع ما

مَيتـُونَ(وبكى، ثم تلا هذه وَإِنهُمْ مَيتٌ إِنكَ فبكـى النـاس حولـه،١)الآية

ونهضوا للحرب، وزحفوا إلى هرثمة، فلما رأى هرثمة كثرتهم وجدهم صرف

 أعنة دوابه قبل أن يرمى بسهم أو يزهق بسيف، وانصرف الناس من المصـلى

.الكوفةإلى

قال نصر: فحدثني مشائخ من أهل الكوفة ممن حضر محمداً يخطب النـاس،

ما رأينا أحداً كان أربط جأشاً ولاأثبت جناباً منه، وااللهّٰ لقد قربـوا منـا: فقالوا

حتى لقد كادت تصل إلينا رماحهم، وتطؤنا خيلهم وإنه لعلى منبره ماضٍ في

.قولخطبته، ما تزل له قدم، ولاينقطع له

.30/الزمر.١
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عن نصر بن مزاحم عن عبدااللهّٰ بن محمد النهشلي قال: إنه لما كان يوم السبت

الحجة أقبل هرثمة في جماعة كثيرة من أصـحابه، فخـرج لست بقين من ذي

وأهل الكوفة، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتـل مـن أهـل الكوفـة إليه أبوالسرايا

وقتل من أصحاب هرثمة سبعة نفر، ثم انصرفوا،»وأسر مثلهم«ثلاثون رجلاً

وعاد يوم الثلاثاء لخمس خلون من المحـرم وقـد احتشـد واحتفـل فخـرج

كـِلاَ الفـريقين أبوالسرايا إليه في أهل الكوفة، فاقتتلوا قتالاً شـديداً، وصـبر

نداء وامتدت بهم الحرب حتى انتصف النهار، وحميت الشمس عليهم، وكثر ال

في جانب الكوفة بالسلاح، فلم يبق متخلف إلاّ لحـق بهـم، ولا متقاعـد إلاّ

نهض للمعونة، وخرج النساء، والصبيان يرمون بالحجارة، ويستقبلون النـاس

.والسويق بالماء

قال بعض الناس: رأيت أباالسرايا في ذلك اليوم يشد على الميمنة فيخـالطهم

فِعْلـَه بالميمنـة فيضرب ويطعن، ثم يرجز بالرماح في شد على الميسرة، فيفعل

:القتلى، وتخضبت كفاه بالدم، وهو يقول أكْثرََ حتى

ــيوجهي مجني والحسـام حصـني ــمير عن ــي بالض ــرمح ينب وال

 واليوم أبدي ما أقول مني

عن نصر بن مزاحم عن عبدااللهّٰ بن محمد قال: طرق هرثمة الكوفة يوم السبت

فاقتتلوا قتالاً شـديداً«بالناس إليه أبوالسرايالسبع خلون من المحرم، فخرج

، فلما»ملياً من النهار، ثم انصرف وقد ظهر على أهل الكوفة وقتل منهم وأسر

خلـت مـن المحـرم أقبـل وقـد» ليلـة«أن كان يوم الخميس لأربع عشـرة

.بالرصافة، وعبأ خيله تعبئة الحرب وقفحتى» استعدوا«

: وقد كنت ممن وقف بالميسرة، فخرج علينا رجل كأطول الرجال قال عبدااللهّٰ

:وأكملهم على فرس وفي يده درقة وسيف، وهو يقول



مُنَ اثرِايالسراىابوميابراهبن محمد اخبارب دو نسخه از كتا  573 زاحمصر بن

ــارس ــل المف ــارز للبط ــل ب فــي نصــره منــافس»وراغــب«ه

:فبرز إليه رجل من الأعراب وهو يقول

ــراز ــى الب ــي إل ــا داع ــاك ي ا لحـرب ذو ارتجـازأت مجرب في

ف البازنختطف القرن اختطا

.فاختلفا طعنتين فقتل الرجل الأعرابي

:قال: فخرج رجل من الحربتين من أصحاب هرثمة، وهو يقول

ـــاصـــبراً فناديـــت بـــه ســـميعاً ـــروي ســـيفه نجيع أغـــر ي

 يترك من بارزه صريعا

فاختلفا بينهما ضربتين فقتل الحربي الرجل وأخذ رأسه، ونادى البراز، فخرج

فضربه الحربي فقتله، ثم نادى البراز، فخـرج إليـه أهل الكوفةمنإليه رجل

:وهو يقول أبوالسرايا

لليث غـاب عطـل مـن شـبلينأتاحك الـدهر وأسـباب الحـين

 لتفقدن العيش بعد الاثنين

فقتله، ثم نادى هل من مبارز؟ فبرز فاختلفا بينهما ضربتان فضربه أبوالسرايا

:يه رجل، وهو يقولإل

من غمرات الحرب مكلوم البدنإنــي لمــن بــارزني قــرم خشــن

:فقتله، فنادى ثالثة، فخرج إليه رجل، وهو يقول فضربه أبوالسرايا

بثـــأر اثنـــين نهضـــت طالبـــا»من هاب من روع فلست هائبا«

 أنج لك الويلات مني هاربا

فقتله، وحملت عليه خيل هرثمة، وكثرت القتلى والأسـرى فضربه أبوالسرايا

.منهم، ولقد رأيت أباالسرايا في ذلك اليوم وإن الدم لينصب من قبا حفناته

من الكوفة خرج أشراف أهل لما خرج أبوالسرايا وعن عبدااللهّٰ بن محمد قال:
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السرايا، وسـألوهم بخروج أبي الكوفة، ووجوهها إلى عسكر هرثمة فأعلموه

السرايا قوم من الأعراب، وقالوا: وااللهّٰ ما رأينـا أمانهم ولم يلبث أن لحق بأبي

كاليوم قط أحسن بدءاً، ولاأقبح منصرفاً فما الذي أخرجـك ممـا أنـت فيـه،

فوااللهّٰ ما أنت برعش الجنان، وإن هذا الحي من شيبان وسـائر الأحيـاء مـن

وأثنى عليه، ثم قال: أما وااللهّٰ يابن فحمد االلهّٰ أبوالسرايا ربيعة لتقر لك بالفضل،

عمي مافعلت ذلك من جبن ولاخوف، ولكني بليـت بـثلاث لـم يبـل أحـد

بمثلهن: مكر هرثمة بن أعين، وقرب بغداد من الكوفة، ومخالفة الناس إياي،

النيـات، وااللهّٰ ماخرجت مما كنت فيه حتى أعيـاني الـدواء، وحتـى سـاءت

ونكلوا عن الحرب وأحبوا الراحة، ومَا أشك أن االلهّٰ قد صنع فإن عادته حسنة

 أين تريدون؟: وإيادته جميلة، ثم قال

شيبان ننزل بعين التمر فسـمعنا بارتحالـك وطعـن القـوم قالوا: نحن قوم من بني

، ثـم سـرنا بالكوفة فأتيناك لأن نصير إلى قولك، ونصرتك، فدعا لهم أبوالسـرايا

 من أنت؟ وساروا حتى إذا شارفنا واسط لقينا رجل على راحلة فسأله أبوالسرايا

.قال: أنا رجل من أهل اليمامة، وقعت إلى البصرة وأريد الوقوع إلى واسط

 فقال: كيف خلفت الناس بالبصرة؟

.قال: هم ساكنون هادئون

ي؟قال: فكيف رأيتهم في نصرت

 قال: ومن أنت؟

السري بن منصور الشيباني، فنزل الرجل فقبل يده، فقال: مـا قال: أبوالسرايا

عـن رأيت بها اثنين يجتمعان على مودتك، والنصرة لـك، فعـدل أبوالسـرايا

.واسط فعبر الدجلة، ثم توجه نحو الأهواز

ب[ إسناده] عن نصر بن مزاحم، عن محمد بن يحيـى وأخبرنا السيد أبوالعباس
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فانتهينا إلـى مدينـة مـن» إلى الأهواز«السرايا كنت فيمن خرج مع أبي قال:

مدائنها يقال لها السوس، فتخوف أهل السوس على أنفسهم وأغلقوا أبـوابهم،

نوا، وبلـغ بالأمـان فرجعـوا وأطمـأ، فنادى فيهم أبوالسراياأمتعتهموأحرزوا

يسـأله» كتابـا«السرايا فكتب إليـه الباذغيسي وكان عامل الأهواز نزول أبي

إلى بلاد فارس والجبال فإنه كـاره لقتالـه، ومحاربتـه،» عن عمله«الخروج

.ذلك ويسأله الموادعة، فأبى أبوالسرايا

ادعة، وكرهت لقائي إليه: أما بعد، فقد فهمت كتابك ومَا أحببت من الموفكتب

وقد وادعتك، وأمنتك إلى أن ترحل من بـلاد الأهـواز، وتخليهـا إلـي، فـإن

.ارتحلت وإلا فلا أمان لك عندي. والسلام

فلما وصل الكتاب إلى الباذغيسي جمع جنوده وأصحابه، ثم توجه نحو أبـي

واتها، وتكبيـر الجنـد، إلاّ بأصحاب الطبول وأص السرايا فلم يشعر أبوالسرايا

فينا فاجتمعنا فحرضنا وذكرنا وخوفنا العواقب، ثم نهض بنا فنادى أبوالسرايا

إليه، فلما صرنا إليه صير مدينة السوس وراء ظهورنا وواقفنا القوم، فلـم نـر

عـن وكراعاً منه، ومن ذلك العسكر، وأمسك أبوالسرايا عسكراً كان أكثر عدة

 الحمل والقتال لما رأى من كثرتهم وعدتهم فدنا منه رجل من الأعراب فقال:

وااللهّٰ ما هؤلاء القوم بأكثر ممن لقينا ولا بأشجع ممن هزمنا وقتلنا، فازحف بنا

:يغلب االلهّٰ بقلتنا كثرتهم، ثم ترجل وأنشأ يقولأنفإنا نرجوا

كُــر بقلــب صــادق ــاَ الحق إلى الحقـائققد حصحصمــا ذا ألون

 صبراً لهم بالسمر والبوارق

ما الذي تنتظر، أترجو أن يرجعـوا عنـك، قال: ودنا رجل من العلويين، فقال:

وقد اطلعوا على وهننا، فلف القوم بالقوم، وألْحِم الخيل بالخيل، فإما أعطـاك

ا لناس، االلهّٰ الظفر، وإما رزقنا الشهادة فقتلنا محامين عن ديننا. فترجل وترجل
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وزحف بعضهم إلى بعض بالسيوف، فما سمعنا إلاّ وقع السيوف علـى الهـام،

تقصف القنا، وأحدق الخيل على محمد بن محمد فقتل بين يديه بشـر كثيـر،

وصبر الفريقان جميعا، وخرج أهل السـوس فعلـوا البيـوت والجـدر ورمـوا

في جماعة مـن بالحجارة والنيران، وكبروا من خلفنا، فانحاز إليهم أبوالشوك

و من أهل الكوفة فرآه الناس حين رجع فظنوا أنها هزيمة،» جماعة«الأعراب

فيهم السيوف فقتلوا وأسروا حتى حجزهم الليـل الباذغيسىووضع أصحاب

وجهه ومحمد بن محمـد وتفرق الناس في القرى والجبال، وركب أبوالسرايا

و جوههم راجعين إلـى الجبـل، فلـم يـزل وأبوالشوك وجماعة من الأعراب

الناس يتفرقون عنهم حتى ما بقي معـه مـن أصـحابه أحـد، وتقطعـت بهـم

بها رجلاً مـن أفراسهم، فانحازوا إلى قرية من قرى حلوان، فوجد أبوالسرايا

شيبان فاستضافه وأقام عنـده ليلتـه تلـك، وأصـبح الشـيباني فـأتى» بني«

ان على طريق الجبل فأخبره أن أباالسـرايا فـي منزلـه، فلـم الكيدعوس، وك

إلاّ بالخيل قد أحاطت بالقرية فخرج من الدار التى كان فيها يشعر أبوالسرايا

، ونذر به الكيـدعوس فأحـاط بالجبـل»من القرية«فعلا جبلا كان قريبا منه

م عند رأس كـل شـعب وصعدت إليه الرجال من كل ناحية، فكان يشد عليه

:وهو يقول

عُمــرت إلا الفــوتيا نفس صبراً قـد أتـاك المـوت مـا بعــد مـا

فقاتل حتى أوجعته الرماح، وأثخنته السيوف، وضعف حتى كاد يسقط يمينـاً

وشمالاً وناداه الكيدعوس: يا أباالسرايا، إنك مأسور فانزل تاركا فإنك آمـن،

بالأمان ثم نزل، فلما صار في يده أخذ سيفه وأوثـق فاستوثق منه أبوالسرايا

 : فأين أمانكم؟، فقال له أبوالسراياوقيدهكتافه،

.فقيل: ليس عليك بأس
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.فقال له الكيدعوس: ادن مني، فدنا منه

فقال: ويلك ياكيدعوس ويلك أنت أمنتنـي فقبلـت أمانـك وصـدقتُ قولـك

ل، وأنا أكلفك حاجة تقضي بها حقي، وتكون عوضا مـن ولست أشك في القت

.غدرك بي

.قال له كيدعوس: نعم

فقال له: محمد بن محمد وأبوالشوك خلفتهما في بعـض الشـعاب فـإن كانـا

حيين فاطلب لهما الأمان، فأمر الكيدعوس بطلبهما فظفربهما، وأُوثقـا كتافـاً

١.إلى الحسن بن سهل وبعث بهما

.550ـ514، صص المصابيحةتتمّ،بن بلالىعل،ى. الآمل١



 المتبقي من كتب مفقودة 578

اببه.2 ى:لفرج اصفهاناوروايت

و هو محمد إبراهيم بن إسـماعيل،:قالوا كان سبب خروج محمد بن إبراهيم

وو هو ابن طباطبا، بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبـي طالـب

و أبي و كان متشيعا حسن المذهب، السرايا ان نصر بن شبيب كان قدم حاجّا

و من لـه ذكـر كان ينزل الجزيرة، فلما ورد المدينة سأل عن بقايا أهل البيت

منهم، فذكر له: علي بن عبيدااللهّٰ بن الحسن بن علي بن الحسين بن علـي بـن

و محمد بـن أبي و عبدااللهّٰ بن موسى بن عبدااللهّٰ بن الحسن بن الحسن، طالب،

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن. فأما علي بن عبيدااللهّٰ

و لايـأذن لـهفإنه كان مشغولا بالع و أمـا عبـدااللهّٰ بـن.بادة لايصل إليه أحد

.موسى فكان مطلوبا خائفا لايلقاه أحد

و يكلمهم في هذا الشأن، فأتاه و أما محمد بن إبراهيم فإنه كان يقارب الناس

و غصـب النـاس إيـّاهم نصر ابن و ذاكره مقتل أهـل بيتـه شبيب فدخل إليه

و قال: حتى متى توطئون بالخ و ينزى علـى حقوقهم، و تهتضم شيعتكم سف

و و أكثر من القول في هذا المعنى إلى أن أجابه محمد بـن إبـراهيم، حقكم؟

.واعده لقاءه بالجزيرة

و معـه نفـر مـن الحاجو انصرف ، ثم خرج محمد بن إبراهيم إلى الجزيـرة،

و شيعته، حتى قدم على نصر بن شبيب للموعد، فجمع إليه نصر أهله أصحابه

و كثـرو عشير و امتنع عليـه بعـض، و عرض ذلك عليهم، فأجابه بعضهم ته

و انصـرفوا و العصي، و تضاربوا بالنعال و الاختلاف حتى تواثبوا القول فيهم

.عن ذلك

و أهله فقال له :ثم خلا بنصر بعض بني عمه

و تأبـدت السـلطان و أهلك؟ أفتراك إذا فعلت هذا الأمر ماذا صنعت بنفسك
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و ما تريد و االلهّٰ بل يصرف همّه إليك وكيدة، فإن ظفر بك فلا بقـاء يدعك لا ؟

و كان عدلا كنت عنـده بمنزلـة رجـل مـن أفنـاء و إن ظفر صاحبك بعدها،

و أهـل و أهلك و إن كان غير ذلك فما حاجتك إلى تعريض نفسك أصحابه،

و أخرى إن جميع هذا البلد أعداء لآل أبـي لا قوام لهم به؟ طالـب، بيتك لما

أجابوك الآن طائعين، فرّوا عنك غدا منهزمين إذا احتجت إلى نصـرهم، فإن

[بقو :]لهعلى أنك إلى خلافهم أقرب منك إلى إجابتهم، ثم تمثل

و رأفتـي إذا كان لي بالخير في الناس مكرماو أبذل لابن العـم نصـحي

و خالف مذهبي ــدمافإن راغ عن نصحي ــر المجــن لين ــه ظه ــت ل قلب

و فتر نيته، فصار إلى محمد بن إبراهيم معتذرا إليه بمـا فثنى نصرا عن رأيه،

و أنه لو ظن ذلك بهـم الناسكان من خلاف و رغبتهم عن أهل البيت، عليه،

و يقويه بخمسة آلاف دينـار، و أومأ إلى أن يحمل إليه مالا لم يعده نصرهم،

و أنشأ لهيقولفانصرف محمد عنه مغضبا، و الشعر ،:

ــنغ ــبةس ــك بعص ــد االلهّٰ عن يهشّون للدّاعي إلـى واضـح الحـقّني بحم

و زلت عن الصدقطلبت لك الحسنى فقصـرت دونهـا فأصبحت مذموما

و صـرت مقصّـرا ذميما بما قصرت عن غايـة السّـبقجروا فلهم سـبق

ــا كــل شــي يــؤول بــه التقصــير إلاّ إلــى العــرقء ســابق أو مقصــرو م

بن إبراهيم راجعا إلى الحجاز، فلقى في طريقه أبا السّـرايا السـري ثم مضى محمد

و و نابـذه، و كان قد خالف السـلطان بن منصور أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان،

و معـه عاث في نواحي السّواد، ثم صار إلى تلك الناحية فأقام بها خوفا على نفسه،

و أبوالهر و سياّر، ، .ماس، غلمانهغلمان له فيهم: أبوالشوك

و سر بذلك، علويو كان الرأي ذا مذهب في التشيعّ، فدعاه إلى نفسه فأجابه

و موعدك الكوفة. و قال له: انحدر إلى الفرات حتى أوافي على ظهر الكوفة،
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و و وافى محمد بن إبـراهيم الكوفـة يسـأل عـن أخبـار النـاس ففعل ذلك

و يدعو من يثق به إلى و يتأهب لأمره ما يريد، حتـى اجتمـع لـه يتحسسها،

و موافاته، فبينا هـو فـي بعـض و هم في ذلك ينتظرون أباالسرايا بشر كثير،

الأيام يمشي في بعض طريق الكوفة إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطـب،

فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث، فسألها عما تصـنع بـذلك.

لا رجل لي يقوم بم ؤنتي، ولي بنات لايعدن علـى أنفسـهن فقالت: إني امرأة

و بشي و ولدي. فبكى بكاء شـديدا، و أتقوته أنا ء، فأنا أتتبع هذا من الطريق

و أشباهك تخرجوني غدا حتى يسفك دمي و االلهّٰ .قال: أنت

و أقبل أبوالسراياالخروجو نفذت بصيرته في  لموعده على طريق البر حتى،

و أخذ علـى النهـرين ورد عين التم لا راجل فيهم، ر في فوارس معه، جريدة

.حتى ورد إلى نينوى فجاء إلى قبر الحسين

إنـي لعنـد قبـر:: فحدثني رجل من أهل المـدائن، قـالمزاحمقال نصر بن

و مطر، إذا بفرسان قـد و رعد و كانت ليلة ذات ريح الحسين في تلك الليلة،

و دخلوا إلى القب و أطال رجل منهم الزيارة ثم جعل أقبلوا فترجلوا ر فسلموا،

:بن الزبرقان النمري منصوريتمثل أبيات

لا قافــلنفسي فـداء الحسـين يـوم عـدا إلــى المنايــا عــدو

و الكاهـلذاك يـــوم أنحـــى بشـــفرته على سـنام الإسـلام

ــلكأنمــــا أنــــت تعجبــــين ألاّ ــة العاج ــالقوم نقم ــزل ب ين

ــت ــل االلهّٰ إن عجل ــالا يعج ربـــك عمّـــا تـــرين بالغافـــلو م

و النبـــي والـــدها يــدير أرجــاء مقلــة جافــلمظلومـــة

ـــا ـــبون له ـــاعير يغض ــذابلألا مس ــا ال ــيض والقن ــلةّ الب بس

 ثم أقبل عليّ فقال: ممن الرجل؟قال:
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.فقلت: رجل من الدهاقين من أهل المدائن

، يحن الولي إلى وليهّ كما تحن ال ناقة إلى حوّارها، يا شيخ إن فقال سبحان االلهّٰ

و يعظم أجره .هذا موقف يكثر لك عندااللهّٰ شكره

قال: ثم وثب فقال: من كان ها هنا مـن الزّيديـة فلـيقم إلـيّ، فوثبـت إليـه

و جماعات من الناس، فدنوا منه فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهـل البيـت

و ظلمهم له و ذكر فعل الأمّة بهم و ما خصّوا به، و ذكر الحسين بـن فضلهم م،

:علي فقال

و أيها الناس، هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه، فما يقعدكم عمن أدركتموه

، و إقامة دين االلهّٰ و تراث آبائه و حقه، و هو غدا خارج طالب بثأره لحقتموه؟

و مؤازرته؟ إنني خارج من وجهي هذا إلـى الكوفـة و ما يمنعكم من نصرته

ا و ، و النصر لأهل بيته، فمن كان له نية في ذلك للقيام بأمر االلهّٰ لذّب عن دينه،

و معـه أصــحابه .فليلحـق بـي. ثـم مضــى مـن فـوره عائـدا إلــى الكوفـة

و خرج محمد بن إبراهيم في اليوم الذي واعد فيه أباالسّرايا للاجتمـاع قال:

و أظهر نف و معـه علـي بـن عبيـدااللهّٰ بـن بالكوفة و برز إلى ظهر الكوفة، سه

و أهل الكوفة منبثون مثل الجراد إلاّ أنهم على الحسين بن علي بن الحسين،

و الآجر، فلـم يـزل و السكاكين لا سلاح إلاّ العصي و و غير قوة، غير نظام

و يتوقعونه فلايرون لـه أثـرا و من معه ينتظرون أباالسرايا محمد بن إبراهيم

و لاموا محمد بن إبراهيم و شتمه بعضهم، على الاستعانة به، حتى أيسوا منه،

و اغتم محمد بن إبراهيم بتأخره، فبينما هم كذلك إذ طلع علـيهم مـن نحـو

و نظروا، فـإذا و خيل، فتنادى الناس بالبشارة فكبروا الجرف علمان أصفران

و أقبـل إليـه هو أبوالسرايا و من معه، فلما أبصر محمد بن إبـراهيم ترجـل

و اعت ، مـا يقيمـك هاهنـا؟ نقه محمد، ثم قال له: يابن رسـولفانكب عليه االلهّٰ
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و دعـاهم إلـى ادخل و خطب النـاس، البلد فما يمنعك منه أحد. فدخل هو

و سنةّ نبيه و الدعاء إلى كتاب االلهّٰ و الأمـر9البيعة إلى الرضا من آل محمد

و النهي و السيرة بحكم الكتاب. فبايعه جميع الناسح بالمعروف تى عن المنكر،

و ذلك في موضع بالكوفة يعرف بقصر الضرتين و ازدحموا عليه، .تكابسوا

و وجه محمد بن إبراهيم إلى الفضل بن العباس بن عيسـى بـن موسـى قال:

و قوة، فوجد العباس قد خرج و يستعين به في سلاح رسولا يدعوه إلى بيعته

و أقام مواليـه فـي السـلاح للحـرب، و خندق حول داره، فـأخبر عن البلد

لا و و أمـره أن يـدعوهم الرسول محمدا بذلك فأنفذ محمد أباالسرايا إليهم،

يبدأهم بقتال، فلما صار إليهم تبعه أهل الكوفة كالجراد المنتشر، فدعاهم فلم

و رموه بالنشاب من خلف السور، فقتـل و لم يجيبوا دعوته، يصغوا إلى قوله

ب ن إبـراهيم، فـأمره بقتـالهم رجل من أصحابه أو جرح، فوجه به إلى محمد

و كان على السور خادم أسود واقف بين شرفتين يرمي لايسقط لـه فقاتلهم.

و سـقط سهم، فأمر أبوالسرايا غلامه أن يرميه، فرماه بسهم فأثبته بين عينيه،

و فرّ موالي الفضل بن العباس فلم يبـق الخادم على أم رأسه إلى أسفل فمات

و فتح الباب فدخل أصحاب أبيمنهم و يخرجون حـرّ أحد السرايا ينتهبونها

و منع أحدا من الخروج أو يأخذ المتاع منها، فلما رأى ذلك أبوالسرايا حظره

و يفتشه، فأمسك الناس عن النهب .ما معه

و هو يقول أعرابياقال: فسمعت و معه تخت فيه ثياب :يرتجز

ةحتى انتضـيناها سـيوفا بـاترةريث زجـر الزاجـرما كان إلاّ

ــا باةحتى علونا في القصـور القـاهر ــم انقلبن ــاخرث ــاب الف ةلثي

و مضى الفضل بن العباس فدخل على الحسن بن سهل فشـكا إليـه مـا قال:

و الخلف، ثم دعا بزهير بن المسيب فضم إليه و الغرم انتهك منه فوعده النصر
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و أمده بالأ و ندبه إلى المسير نحو أبيالرجال و أن يودعـه مـن موال السرايا

و يمضي و كان محمد بن إبراهيم عليلا لوجههوقته و لاينزل إلاّ بالكوفة، فيه

.علته التي مات فيها

و نظره فيها، ينظر فـي نجـم محمـد الحسنو كان بن سهل، لانتحاله النجوم

و يحرص على تر و يشـغله ذلـك عـن فيراه محترقا، فيبادر في طلبه، ويحه،

.النظر في أمر عسكره

و وجه ابنه أزهـر فسار زهير بن المسيب حتى ورد قصر ابن هبيرة فأقام به،

.فنزل سوق أسد بن زهير على مقدمته،

الكوفة وقت العصر فأغذ السّير حتى أتى معسكر أزهـرمنو سار أبوالسرايا

و هم غار و أكثر القتل فيه، بن زهير بسوق أسد، و بيته، فطحن العسكر ون فيه

و انقطع الباقون في الليـل منهـزمين حتـى وافـت و أسلحتهم، و غنم دوابهم

.زهيرا بالقصر، فتغيظ من ذلك

و وافت خريطـة مـناأبوالسّرايو رجع و زحف زهير حتى نزل إلى الكوفة،

.بالكوفة، فمضى حتى نزل عند القنطرة الحسن بن سهل، يأمره ألا ينزل إلاّ

في الناس بالخروج، فخرجوا حتى صـادفوا زهيـرا علـىو نادى أبوالسرايا

و قنطرة الكوفة في عشية صردة باردة، فهم يوقـدون النـار يسـتدفئون بهـا،

و أبوالسّراي و يقرأون القرآن، .و يحثهما يسكن منهميذكرون االلهّٰ

و بناتكم بغدادو أقبل أهل و أخواتكم يصيحون يا أهل الكوفة: زينّوا نساءكم

لا يكنون و و كذا و االلهّٰ لنفعلن بهم كذا .للفجور،

و اسـتعينوه، فلـمو أبوالسرايا و اسـتغفروه و توبوا إليه، يقول لهم: اذكروا االلهّٰ

ن طول ليلتهم، حتى إذا أصبح نهد إلـيهم في تلك الليلة يتحارسو الناسيزل

و البيضو الجواش و قد عشيت أبصار الناس من الدروع فوقف في عسكره،
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و و البوقات مثل الرعد العاصـف، و أصوات الطبول و هم على تعبئة حسنة،

:يقول أبوالسرايا

و الكوفةيا أهل اللهّٰ ضـمائركم، و أخلصوا استنصـروه علـى صححوا نياتكم،

و من كان يـروي و اقرأوا القرآن، و قوتكم، و ابرأوا إليه من حولكم عدوكم،

و مرّ بنا الحسن بن الهـذيل يعتـرض:الشعر فلينشد شعر عنترة العبسي قال:

و و يقول: يا معشر الزيدية، هذا موقف تستزل فيه الأقدام، الناس ناحية ناحية

ح و السعيد من و تزايل فيه الأفعال. اللهّٰ بعهـده، و الرشيد مـن وفـّى اط دينه،

و الأيام معدودة، مـن هـربفيحفظ محمدا عترته. ألا إن الآجال موقوتة،

:بنفسه من الموت كان الموت محيطا به، ثم قال

ــاهرمـايمـتمن لم يمت عبطـة و المــرء ذائقه ــأس المــوت ك

ي أهلقال: فطلع رجل من شـتم أهـل بغداد مستلئما شاكي السـلاح، فجعـل

و انتدب إليه رجل و لنصنعن، و لنفعلن بكم و يقول: لنفجرن بنسائكم الكوفة

و فـي يـده سـكين،ـ قرية بباب الكوفةـ من أهل الوازار عليه إزار أحمـر

و سبح ساعة حتى صار إليه، فدنا منه فأدخل يده في فألقى نفسه في الفرات

و ضرب بالسكين حل و جذبه إليه فصرعه، و جر برجله جيب درعه قه فقتله،

و و يغوص مرة أخرى حتى أخرجـه إلـى الكوفـة فكبـّر النـاس يطفو مرة

و الدعاء و الثناء عليه .ارتفعت أصواتهم بحمد االلهّٰ

و دعا للبـراز، فبـرز و خرج رجل من ولد الأشعث بن قيس فعبر إلى البغداديين

و برز إليه ثالث فق و برز إليه آخر فقتله، .تله، حتى قتل نفراإليه رجل فقتله،

و قال: من أمرك بهذا؟ ارجع فرجع فمسـحو أقبل أبوالسرايا ، فلما رآه شتمه

و مضى نحو الكوفـة، فلـم يشـهد و قنع فرسه سيفه بالتراب ورده في غمده

.حربا بعدها معهم
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من أبوالسراياو وقف و خرج رجل أهـل بغـداد فجعـل على القنطرة طويلا،

و أبوالسرايا واقف لايتحرك، ثم تغافل ساعة حتى هـم يشتمه بالزنا لايكنى.

و حمل على عسـكرهم حتـى خـرج مـن بأن ينصرف، ثم حمل عليه فقتله

و وقـف خلفهم، ثم حمل عليهم من خلف العسكر حتى رجع من حيث جاء.

ع و ينفض علق الدم و هو ينفخ ن درعه. ثم دعا غلاما لـه فوجهـه في موقفه

و أمره أن يمضي حتى يصير من وراء العسكر، ثم يحمـل في نفر من أصحابه

و وقـف عليهم لايكذب، فمضى الغلام لوجهه مع من معه قاصدا لما أمره به،

و قد اتكأ علـى رمحـه أبوالسرايا على القنطرة على فرس له أدهم محذوف،

ظ و أهل الكوفة جزعون لما يرونه من عسكر فنام على هر الفرس حتى غط،

و يصيحون بالتكبير و هم يضجون و وعيدهم، و يسمعونه من تهددهم زهير،

فينتبه من نومه، فلم ينتبه حتى ظن أن الكمـينو التهليل حتى يسمع أبوالسرايا

ق تال، ثم قنعـه حتـى رضـي الذي بعثه قد انتهى إلى حيث أمره فصاح بفرسه:

و صاح بأهـل الكوفـة و: بحفزه، ثم أومأ بيده نحو الكمين الذي بعثه، احملـوا،

و تبعوه فلم يبق من أصحاب زهير أحد إلاّ التفت نحو الإشارة .حمل

و صاح بغلامه أبوالسراياو خالط و تبعه أهل الكوفة :و غلامه سيار العسكر،

و ويلك يا سياّ و سقط العلم، ر ألا تراني، فحمل سياّر على صاحب العلم فقتله

.انهزمت المسودة

و نادى: من نزل عن فرسه فهـو آمـن، فجعلـوا أبوالسراياو تبعهم و أصحابه

و أصحاب أبي و تبعوهم حتى جاوزوا شاهي، ثـم يترجّلون، السرايا يركبون،

فقال: ويحك، أتريد هزيمة أكثر من هذه؟ إلى أين السرايا التفت زهير إلى أبي

و صاروا و غنم أهل الكوفة غنيمة لم يغنم أحد مثلها، و تركه. تتبعني؟ فرجع

و كان قد حلـف و أقيمت، و مطابخه قد أعدت إلى عسكر زهير بن المسيبّ
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و ينتهبـون ألاّ يتغدى إلاّ في مسجد الكوفة، فجعلـوا يـأكلون ذلـك الطعـام،

و جهد شديدالآلةو الأسلحة و كانوا قد أصابهم جوع ،.

و بلغ خبره الحسن بـن سـهل و مضى زهير لوجهه حتى دخل بغداد مستترا،

و فأمر بإحضاره، فلما رآه رماه بعمود حديد كان في يده، فشتر إحدى عينيه،

: أخرجه فاضرب عنقه، فتشفعوا فيـه، فلـم يـزل بحضرتهقال لبعض من كان

.عنهيكلم فيه حتى عفا

و رؤوس كثيـرة أبوالسراياو دخل و معه خلق كثير مـن الأسـارى، الكوفة،

و من معه من أهل الكوفة و في صدور الخيل مشدودة، على الرماح مرفوعة،

و أنفسهم بما رزقوه من و لبسوا السلاح، فهم في حالة واسعة، قد ركبوا الخيل

.النصر قوية

ب و من بحضرته من العباسـيين، لمـا جـرى علـىو اشتد غم الحسن ن سهل

و طال اهتمامهم بـه، فـدعا الحسـن بـن سـهل بعبـدوس بـن عسكر زهير،

و أزاح علتـه فـي و ثلاثـة آلاف راجـل، و ضم إليه ألف فارس عبدالصمد،

و أوصـاه بمـا و قال: إنما أريد أن أنوه باسمك فانظر كيف تكـون، الإعطاء،

و أمره ألاّ و هـو يحلـف أن يبـيح احتاج إليه، يلبث. فخرج من بـين يديـه

و مضى لوجهه لايلـوي و يسبي ذراريهم، ثلاثا. و يقتل مقاتلة أهلها، الكوفة،

و قد كان الحسن بن سهل تقدم إليه بذلك، إلىء حتى صار على شي الجامع،

و أمره ألا يأخذ على الطريق الذي انهزم فيه زهير، لئلا يـرى أصـحابه بقايـا

ع و بلـغ قتلى سكره، فيجبنوا من ذلك. فأخذ على طريق الجامع فلما وافاهـا

و من يثـق بـه أباالسرايا خبره، صلى الظهر بالكوفة، ثم جرد فرسان أصحابه

و أغذ السير و بهممنهم ، حتى إذا قرب من الجامع فرّق أصحابه ثلاث فـرق

و»يا فاطمي يا منصور«قال: شعاركم: و أخذ هو في جانب السـوق، أخـذ،
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الهرمـاس: خـذ بأصـحابك علـى القريـةو قال لأبـي الجامعسيار في سيره

فلايفتك أحد منهم، ثم احملوا دفعة واحدة مـن جوانـب عسـكر عبـدوس،

و جعل الجند يتهـافتون فـي و قتلوا منه مقتلة عظيمة، ففعلوا ذلك فأوقعوا به

.للنجاة، حتى غرق منهم خلق كثير طلباالفرات

و صاح:و لقي أبوالسرايا عبدوسا في رحبة الجامع فكشف خوزته عن رأسه

و ولىّ عبدوس من بين يديه،، أنا أسد بنيأنا أبوالسرايا شيبان، ثم حمل عليه،

و خـرّ صـريعا عـنو تبعه أبوالسرايا فضربه على رأسه ضربة فلقت هامتـه،

.فرسه

و أصحاب أبيمنهب الناسو انت و أهل الجـامع عسـكر عبـدوس، السرايا

و أسلحة و انصرفوا إلى الكوفة بقوة .أصابوا منه غنيمة عظيمة،

و هو عليل يجود بنفسه فلامه علـىو دخل أبوالسرايا إلى محمد بن إبراهيم

و قال و مما فعلت، فما االلهّٰ أنا أبرأ إلى:تبييته العسكر، كـان لـك أن تبيـتهم،

و ما كان لك أن من عسكرهم إلاّ مـا أجلبـوا تأخذلاتقاتلهم حتى تدعوهم،

.به علينا من السلاح

و لست أعاود مثلـهفقال أبوالسرايا ، كان هذا تدبير الحرب، . : يابن رسول االلهّٰ

م ثم رأى في وجه محمد الموت فقال له: يابن رسول ، كل حي و كـل االلهّٰ يت،

.جديد بال، فاعهد إليّ عهدك

و نصـرة أهـل بيـت االلهّٰ بتقوىفقال: أوصيك و المقام على الذب عن دينـك، ،

و ول الناس الخيرة فيمن يقوم مقامي9نبيك ، فإن أنفسهم موصولة بنفسك،

، فإني قد بلوت طريقته، من آل علي، فإن اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيدااللهّٰ

.و رضيت دينه

و هدأت جوارحه، فغمضه أبوالسراياثم ، اعتقل لسانه، و كتم موتـه و سجّاه،
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.فلما كان الليل أخرجه في نفر من الزّيدية إلى الغري فدفنه

و عـزاهم عنـه، و نعى محمدا إلـيهم فلما كان من الغد جمع الناس فخطبهم،

:فارتفعت الأصوات بالبكاء إعظاما لوفاته، ثم قال

و هـو أوصىو قد و مـن اختـاره، أبوعبدااللهّٰ رحمـة االلهّٰ عليـه إلـى شـبيهه

و إلاّ فاختـاروا ، فـإن رضـيتم بـه فهـو الرضـا، أبوالحسن علي بن عبيدااللهّٰ

.لأنفسكم

و نظر بعضهم إلى بعض، فلم ينطق أحد منهم فوثب محمد بن محمد فتواكلوا

و هو غلام حدث السن، فقال :بن زيد

و بقـي الثـاني بكرمـه، إنّ ديـن االلهّٰ لاينصـر يا آل علي: فات اله الك النجـا،

و أدرك الثأر، و قد شفي الغليل، و ليست يد هذا الرجل عندنا بسيئة، بالفشل،

علي بن عبدااللهّٰ فقال: ما تقول يا أباالحسن رضي االلهّٰ عنك؟ فقد إلىثم التفت

ــال ــم ق ــه ث ــى علي و أثن ــدااللهّٰ ــك، فحم ــدك نبايع ــدد ي ــك، ام ــانا ب :وص

و لم يأل جهدا إن أب اعبيدااللهّٰ رحمة االلهّٰ عليه قد اختار فلم يعد الثقة في نفسه،

و لاأدع هذا نكولا عنه، و ما أردّ وصيته تهاونا بأمره، في حق االلهّٰ الذي قلده،

و أفضل عاقبـة، فـامض و لكن أتخوّف أن أشتغل به عن غيره مما هو أحمد

و اجمع شمل ابن عمك، فقد قلدنا و أنت رحمك االلهّٰ لأمرك، ك الرياسة علينا،

.الرضا عندنا، الثقة في أنفسنا

 السرايا: ما ترى؟ أرضيت به؟ ثم قال لأبي

و قولي مع قولـك، فجـذبوا يـد محمـد بـن محمـد رضائيقال: في رضاك،

و فرّق عماله .فبايعوه،

و ولـى. بن علي بن إسماعيل بن جعفر خلافته على الكوفـة إسماعيلفولى

.هروح بن الحجاج شرطت
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.و ولى أحمد بن السري الأنصاري رسائله

.و ولى عاصم بن عامر القضاء

.و ولى نصر بن مزاحم السوق

.و عقد لإبراهيم بن موسى بن جعفر على اليمن

.و ولى زيد بن موسى بن جعفر الاهواز

و ولى العباس بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدااللهّٰ بن جعفر بـن

.طالب البصرةأبي

و بنو .الحسن الأفطس مكةلى الحسن

بنو و الحسين بن إبراهيم بن الحسن عقد لجعفر بن محمد بن زيد بن علي،

.علي واسطا

.فخرجوا إلى أعمالهم

و هـي فأما ابن الأفطس فلم يمنعه أحد مما وجه له، فأقام الحج تلـك السـنة

و مائة و تسعين .سنة تسع

ب او أما إبراهيم ليمن بالطاعة، بعد وقعة كانـت بيـنهمن موسى فأذعن له أهل

.يسيرة المدة

و أما صاحبا واسط فان نصرا البجلي صاحب واسط خـرج إليهمـا فقاتلهمـا

و تألفا الناسقتالا شديدا و جبيا الخراج و دخلا واسطا .، فثبتا له ثم انهزم

و أما الجعفري صاحب البصرة فإنه خرج إليه علي بن جعفر بـن محمـد بـن

و وافاهم زيد بن موسـى بـن جعفـر ماضـيا إلـى علي بن الح سين فاجتمعا،

و لقيهم الحسن بن علي المعروف بالمأموني رجل مـن-الأهواز، فاجتمعوا،

و كان على البصرة و حووا عسكره-أهل باذغيس و هزموه .فقاتلوه

و سـمي زيـد زيدو حرق بن موسى دور بني العباس بالبصرة، فلقب بـذلك
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و تتابعت و تواترت على محمد بن محمد بالفتوح من كل ناحية. النار. الكتب

و الجزيرة أنهم ينتظرون أن يوجه إليهم رسولا ليسمعوا و كتب إليه أهل الشام

و يطيعوا .له

و بلغ منه، فكتب إلى طاهر بـنو عظم أمر أبي السرايا على الحسن بن سهل

لايدري من كتبها، فيهـا الحسين أن يصير إليه لينفذه لقتاله، فكتبت إليه رقعة

و هي :أبيات

ــين ــفه اليق ــك يكش ــاع الش و أفضل كيـدك الـرأي الرصـينقن

ــر ــك أم ــد في ــل ينف ــت قب ــــينتثب ــــره داء دف ــــيج لش يه

ـــدينأتنــدب طــاهرا لقتــال قــوم و طـــاعتهم ي بنصـــرتهم

ـــلات ـــك معق ـــيطلقها علي ــونس ــرب زب ــا ح و دونه ــر تص

لاو يبعث كامنـا فـي الصـدر منـه ــونو ــر المص ــى إذا ظه يخف

ــارت ــد أن ــين فق و اليق ـــونفشــأنك ـــت الظن و أظلم ـــه معالم

ــزم رأي ــد بع ــا نري ــك م تــــدبره ودع مــــا لايكــــونو دون

و دعـا و كتب إلى هرثمة بن أعين يأمره بالقدوم عليه، فرجع عن رأيه ذلك،

و كانت و كان ردءا له، و ترك التلوّم، بـين بالسندي بن شاهك فسأله التعجيل

و بين هرثمة شحناء، فخشي أن لايجيبه إلى ما يريد، ففعـل الحسن بن سهل

و مضى إلى هرثمة فلحقه بحلوان، فأوصل إليه الكتـاب، فلمـا ذلك السندي

و قال :قرأه تغيظ

و يسـتأثرون نوطئ و نمهد لهم أكنافها، ثم يستبدون بـالأمور، نحن الخلافة،

و إضاعتهم الأمور، أرادوا بالتدبير علينا، فإذا انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم

و لا كرامة حتى يعرف أميرالمؤمنين سوء آثـارهم، و و االلهّٰ لا أن يصلحوه بنا،

.قبيح أفعالهم
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و باعدني مباعدة آيسني فيها من نفسه، فبينا أنا كذلك إذ جاءه السنديقال :

:لكتاب من منصور بن المهدي فقرأه فجعل يبكي بكاء طويلا، ثم قا

و أفسد ما و صنع، فإنه عرض هذه الدولة للذهاب، فعل االلهّٰ بالحسن بن سهل

و انكفأ راجعا إلى بغداد أمرضصلح منها، ثم .فضرب بالطبل،

و جميـع الأوليـاء و بنوهاشم، و القواد، فلما صار بالنهروان تلقاه أهل بغداد،

ب و ترجلوا جميعا حين رأوه، فـدخل غـداد فـي مسرورين بقدومه داعين له،

.جمع عظيم حتى أتى منزله

و الحسنو أمر بن سهل بدواوين الجيش فنقلت إليه ليختـار الرجـال منهـا

و أزاح الغلة في العطيات و أطلق له بيوت الأموال فانتخب من أراد، ينتخبهم،

و خرج إلى الياسريةّ فعسكر بها ١.و النفقات،

.357ـ 344، صصنييالطالب قاتلم،ى. ابوالفرج اصفهان١
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حُ نامورثان محدّ از اظ مهمّفّو از و حديثى كوفـه ترين حافظان ميراث برجستهحديث

ب پيرواست. او و سهم و سـنّ سيار مهمّ مذهب زيدی بوده تى در انتقال حديث شـيعى

ازنخستين داشته است. متأسّ متنى شيعيان كوفى در سه سدهٴ ى مهمّـاثراو تأليفات فانه

و تاريخ تـدوين كـرده های مهمّ كتاباوا امّ است؛ باقى نمانده و رجال ى را در حديث

م يـا غيـر هـای مسـتقي های او به صورت نقـل بخشى از كتابخوشبختانه است. بوده

 های بعدی نقل شده است. مستقيم در كتاب

به گذشته از و احاديث او عنايت داشته زيديان كه شـيعيان انـد، طور خاص به آثار

و و اقوال،در آثار خودهم يان سنّ امامى انـد. را محفوظ نگاه داشـتههعُقْد ابناحاديث

»عهيش نامدارثمحدّ،هعُقْد ابن مفقود كتابكيازیا نسخه« عنوانريزنياازشيپ ادداشتينيا.١

 در سايت كاتبان منتشر شده است.

.318ص،4ج،ىاسلام بزرگ المعارف دائرة.٢

.95ص،الرجال،ى. نجاش٣
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ت حـديثى شـيعى كوفـه حديثى خـود را در سـنّه به دليل آنكه بخشى از ميراث اماميّ

بهندجست مى از،مذهبى خود فراتر از عقيدهٴهعُقْد ابنكه دليل اينو نيز راوی بسـياری

های غير زيدی بوده است، به احاديث او اعتنـاتى در ميان سنّ متون حديثى كوفى حتّ

بهكردند مى كه؛ و،های خود در فهرستهعُقْد ابن ويژه راوی بخش عمـده ايـن ميـراث

ححتّ .ه استكوفه بود ديثى امامىى ميراث

هـای شـيعى كوفـهتهـای حـديثى در سـنّ كتـاب زيديه او را راوی عمـدهٴ طبعاً

و مى مىرو ازايندانستند و های محدّ كردند. در كتاب به روايت آثار او اعتنا ثان امـامى

و شيخ طوسـها ويژه كتاب به و از آن جملـهو محـدّىی شيخ مفيد ،ثان بعـدی اماميـه

مى طرزبههعُقْد ابنروايت از احاديث،سطاو ابن يا اين روايات.شود چشمگيری ديده

ا به و اصـولى كـه بـه و با سلسـله اسـناد از روی دفـاتر و بـاز صورت روايت مستقيم

مىرددگ مى بهشد، نقل و شـده بـه او منسـوبهاهايى كـه بعـد وجاده از كتاب نحو يا

آن نسخه .گرفته استس قرارطاو در اختيار كسانى چون ابنها هايى از

وهعُقْد ابنزيديان كوفه به آثار ويژه به ايران زيديان در ادوار بعددسترسى داشتند

و روايات طبعاً ند دسترسـىاهتوانسـتو يمن هم از طريق زيديان كوفه به اين احاديث

مى،حديثى زيدی مهمّ های كتاباز. پيدا كنند به برای نمونه های ابوعبـدااللهّٰ كتابتوان

آن مهماز جملهكه اشاره كرددر مكتب كوفهیالعلو دراحاديث،ها ترين منابع  مكتوب

و دفاتر از.بودهعُقْد ابناصول و پنجشنبه بايد از امالى دوشنبه،اين پس های المرشد ها

و حتـّى هم طبعاً ثان سنّ بااللهّٰ نيز در اين شمار نام برد. محدّ ى اقـوال رجـالى به روايات

در سبببهمرااينكه اند اعتنا داشتههعُقْد ابن ثانو شـاگردی محـدّ»حفظ«جايگاه او

و استماع حديث از او بوده است.وی چهارم نزد بزرگ سدهٴ

،ترين مسئله مهم١.منتشر نشده استهعُقْد ابن فانه تاكنون تحقيق جامعى دربارهٴ متأسّ

و برخىحال شرحبرای.١ المعارف بـزرگ دائرةدر»هعُقْد ابن«هايش، نك: مدخل كتابىمختصر از او
ىفـو معرّهعُقْـد ابناز تـازهىاتيروا«،ىقمی: حسن انصارنك نيز؛ىپاكتچ احمدیآقا قلمبه،ىاسلام

و آبان، كتاب ماه دين مجلهٴ،»فهيدربارهٴ ابوحنىكتاب .119ـ116صص،61و60 شمارهٴ،1381مهر
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آن است هايىتشناخت سنّ است كه وی علاوهه جالب توجّ.ها بوده است كه او راوی

ت ابوحنيفه تمايل داشتهى زيديان كوفه، خود به شخصيّ بر حديث شيعى، به دليل گرايش كلّ

ب و مسندىكتاب أخبار أبناماو كتابى هم در چند كتـابهاكه بعد١استبوده نوشتههحنيفة

هم معروفى غديركتاب،هعُقْد ابن٢.ته استهای حنفيان مورد نقل گسترده قرار گرف از كتاب

 پـيشو چنـد سـال بـاقى مانـدهرتر های زيادی از آن در منابع متـأخّ كه نقل است داشته

ّ ای بازسازی نسخه .كامل نيسته هنوزشده از آن در قم منتشر شد كه البت

و فقيه برجستهٴ محدّ،٣یابوعبدااللهّٰ العلو چنانكه گفتيم  سـدهٴ زيدی كوفه در نيمـهٴث

از،های مختلف خود در كتاب،پنجم قمری د نقل به طرق متعدّهعُقْد ابنروايات زيادی

و تقريباً را های كتاب بسياری از قسمت كرده و نقـل كـرده بدين طـرقهای حديثى او

فضل زيـارةمانند،چندين كتاب علوی های از كتاببرای ما محفوظ نگاه داشته است.

و مقـداری از كتـاب خير العمـلىعلىالأذان بح،التعازي،فضل الكوفة،7الحسين

تاكنونـ ای در فقه زيدی كوفه استو موسوعهوی ترين كتاب كه مهمـىالجامع الكاف

تسمية من روى عن الإمـام زيـدر او به نام هم كتاب ديگ چندی قبل منتشر شده است.

4در يمن منتشر شد من التابعين7ىبن عل
ّ و از نسـخهٴ كه البت ه تصحيح خوبى نيست

از،كهن برلين در آن استفاده نشده است. در اين كتاب  نقل شدههعُقْد ابنروايات زيادی

آن البتـّه امـراين دليل.بوده استهعُقْد ابنروايات،اصلى نويسنده منبع،و در حقيقت

ك دريندر ميان چندهعُقْد ابنه است يعنـى،راويـان برخـى امامـان خصوصكتابى كه

و امام بـاقرحضرت امير، حسنين، امام سجّ درتـر از همـه كتـابو مهـمّ:اد  بـارهٴش

صالرجالنجاشى، نك:.١ ،94.

در گفتهٴ پيش . در مقالهٴ٢ از نسخهٴ كتاب ماه دينمنتشرشده در تقريباً، كامل اين كتاب كه بـه تفـاريق

.امو همينك در اختيار است، بحث كردهيك كتاب حنفى كهن نقل شده

عل. الحافظ أبوعبدااللهّٰ محم٣ّ به، درگذشتیبن عبدالرحمن العلوىد بن .ق 445ساله

اتيالتسـم«الجلالى الحسينى، السيدّ محمّدرضـا، ثان، نك: نويسى در ميان محدّت تسميهسنّیبرا.4

صص 2،1409الرابعة، العدد، السنة تراثنا،»ةيالإسلام الحضارةىف المؤلفّاتعةيطل .75ـ11ق،
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همهبود، نوشته7اصحاب امام صادق عل، كتابى كتاب من با نام،ىبه راويان زيد بن

علیرو بخـشی ابوعبـدااللهّٰ العلـو،در حقيقـت١.اختصاص داده اسـتىعن زيد بن

ـ ای از كتاب خود عمده بهرا ىتـابعين از زيـد بـن علـ ميـاناز راويانبرخى نقل كه

از اختصـاص داده اسـت.هعُقْد ابنروايات به نقل،ـ پرداخته مى در كنـار ايـن دسـته

ازىعـابجِ روايات، وی به روايات اشخاص ديگر از جملـه ابـوبكر ابـن تـرممهـاوو

عراق كه خـود چنـد زيدی بسيار برجستهٴ عالم،یال البغدادعبدالعزيز بن اسحاق البقّ

و راويان زيدی دارد زمينهٴ كتاب در  عنايت داشته است.نيز،روايات

شَضفَ ابوالمُ و احاديـثث برجستهٴ، محدّىيبانل شيعى عـراق نيـز كـه بـه روايـات

ز علمنسوب به علـىيد بن  طور كلـّىبهوـىو از جمله روايت مسند مشهور زيد بن

عن زيد بـن علـيیكتاب من رونامهبكتابى،زيادی داشته توجّهروايات شيعى كوفه

:اسـت دو كتاب ديگر هم داشـتهوی است. علاوه بر اين، بودهتأليف كرده بن الحسين

ب فضائل زيديكى كتاب یعلو. ابوعبدااللهّٰ علوم الزيديةىفىالشاف ناماو ديگری كتابى

و بعد از او المرشـد بـااللهّٰضفَ های خود عنايت زيادی به روايات ابوالمُ در كتاب ل داشته

شَضفَ هى از احاديث ابوالمُ هم راوی تعداد قابل توجّ ٢.استبودهىنيبال

از خود با واسطه تسميهدر كتابیعلوابوعبدااللهّٰ روايـتهعُقْـد ابنهای متفـاوتى

ّ.كرده است در ولى كرده،روايتهعُقْد ابنه او همواره با يك واسطه از البت ايـن واسـطه

روشن است كه او در نقل با اين وصف،.استاشخاص مختلفى،او گوناگونهای كتاب

عل دربارهٴهعُقْد ابنبر دفتر،خود در روايت او اگرچه.كى بوده استمتّىراويان زيد بن

بهو نقل از آن، وسائط متعدّ از طريقعنوان دی را مىهعُقْد ابنروايت خود ا امّـ؛برد نام

.94ص الرجال،،ى. نجاش١

شَضفَ دكتری من، فصل مربوط به ابوالمُ او نك: رسالهٴ دربارهٴ.٢ ـفَ ابوالمُ«؛ نيز نك: مـدخلىيبانل لض

در»ىيبانشَ از ايـن چنـد كتـابى. دربارهٴ پاكتچ، به قلم احمدىالمعارف بزرگ اسلامدائرة، يادشـده

.396ص،الرجال،ىل، نك: نجاشضفَ ابوالمُ
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و نـه اينكـه آنـانهعُقْـد ابنروايت به اجازه برای دفتر فقطايگوها سهم واسطه بـوده

خو را در كتابهعُقْد ابناحاديث و ابوعبـدااللهّٰ های متفاوت یعلـود نقل كـرده باشـند

از آن كتاب واسطهٴ به  برای ابوعبدااللهّٰ صرفاً،در واقع روايت كرده باشد.هعُقْد ابندفتر ها

ومىنام راويان واسطه را هر بار تغيير،روايى خود دادن گسترهٴ نشان  گرنـهداده اسـت

كـروايـت آن را از طـرق متعـدّ،است كه خـودهعُقْد ابنمنبع مستقيم او همان دفتر هد

.آيد، در اختيار داشته است نامشان در سندها مى

را بـر اسـاس كتـاب ابوعبـدااللهّٰهعُقْد ابنكتاب شدهٴ متن بازسازی بخش، ما در اين

مىیالعلو ازلمفصّهعُقْد ابنكتاب كنيم. احتمالاً نقل  فقـطو ابوعبدااللهّٰ بوده متن ذيلتر

خطاهايىیكرده است. در متن ابوعبدااللهّٰ العلوشگزين،خواستهمىكهرا، مطالبىاز آن

آن وجود دارد در سندها .در اينجا مدنظر نيستها كه تصحيح

علیكتاب من رو :هعُقْد ابنتأليفىعن زيد بن

أ[ ]الطفيل عامر بن واثلة الصحابيبيرواية زيد بن علي عن

أخبرنا أبوالحسن محمد بن جعفر بن محمد التميمي النحوي بقراءتي عليـه،[

قال:] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا المنذر بن محمد

[بـن عبـدااللهّٰ بـن الحسـن بـن بن المنذر قراءة، قال: حدثنا حسن بن محمد

عن إسماعيل بن أبي خالد الأزدي، عن أبيه، قال: أبي، حدثني، قال:]الحسن

االلهّٰ عنه يحدث يقول: سمعت أباالطفيل الليثي رضي8سمعت زيد بن علي

هـو غـلام شـاب. قـال:و9االلهّٰ أنه رأى رسول8أبي علي بن الحسين

و7وسمعته يحدث عن علي الآخـرون أنه قال: شر حجة حجها الأولـون

.تنُْتهََب فيها أحلاس الناس

بن محمدا أبوالفضل أخبرن[ [محمد بن] أحمد الأسدي ومحمد بن الحسن بن

عبدااللهّٰ الجعفي، قالا:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حـدثنا
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محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس بن رمانة الأشعري، قـال:

] بن محمد الحض[ بكر حدثني أبي، قال: حدثنا بكار بن أبي رمي، عـن عبدااللهّٰ

االلهّٰ عنه أنه الطفيل الكناني رضي أبيه، عن زيد بن علي أنه كان يحدث عن أبي

و طالبأبيسمع علي بن الآخـرون تنتهـب يقول: شر حجة حجها الأولـون

.فيها أحلاس الناس إلا أن الفرج عند أعناقها واردة، وعند عراقيبها صادرة

قراءة، قال:] أخبرنـا حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن حطيط[

أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق

جدي إسحاق بن زيد قرأت فيه: حدثني عبدالمؤمن كتابهذا: بن زيد، قال

حدثني عمار بن الحرث الشاكري، أنه سمع الإمام زيـد بـن: بن القاسم، قال

و8علي فرأيـت أباالطفيـل الكنـاني نحن غلمان يقول: كان أبي يحج بنا

و لم يأتيه هِمّ عليه مقطعات له فسمعته يقول: وااللهّٰ لو [وهو] شيخ يحدث عنه

.أجد بمكة إلا العصا ما فارقتها فإن هذا الأمر منها بدأ وإن الفرج منها يبدُ

]واة الإمام زيد من التابعينر[

ن كــوفي تــابعي يــروي عــن زيــد بــ[إســماعيل بــن عبــدالرحمن الســدي.1

أخبرنا جعفر بن محمد الجعفري قراءة، قال:] حدثنا أحمد بـن محمـد8علي

بن سعيد بن عقدة، قال: حدثنا الحسن بن العباس بن أبـي مهـران الـرازي، قـال:

حدثنا سهل بن عثمان الرازي، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن زيد

عليه غطاء فإذا كشـف عن آبائه، أنهم قالوا: الفلق جب في قعر جهنم7بن علي

.عنه خرجت منه نار تضج جهنم من شدة حر ما يخرج منه

أخبرنا محمد بن عبدااللهّٰ الجعفي،.عياش فيروز البصري تابعي أبيبنأبان[.2

قال:] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ قراءة، قال: حدثنا حسين بـن

نا يونس بن أرقـم، عبدالرحمن بن محمد الأزدي، قال: حدثنا أبي، قال: حدث
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عياش، قال: رأيت زيد بن علي وأبـاجعفر وعبـدااللهّٰ قال: حدثني أبان بن أبي

.بن الحسن وجعفر بن محمد يستلمون الْحَجَر في كل طواف

أخبرنـا8تابعي، عن زيـد بـن علـي أبان بن تغلب بن رباح الكوفي[.3

يد، قال: محمد بن الحسن الأسدي قراءة، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سع

[ابن سعيد بن عثمـان القرشـي]، عـن عبـدالرحمن أخبرني أحمد بن الحسن

، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى الهاشمي في كتابه إلي

بن جعفر، قال: حدثني عم أبي الحسين بن موسـى، عـن أبيـه، عـن سـدير

ز [الصادق]،عن أبيه، وأبان بن تغلب، عن يد بن علي، عن الصيرفي، عن جعفر

وَالأرَْحَامِ(قرأ9عن جابر رضي االلهّٰ عنه أن النبي.أبيه بِهِ تَسَاءَلوُْنَ )الذِيْ

.بالخفض. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن الحسن بن علي مثله

بن[.4 تابعي، سمع أبا أمامة بن سهل بـن بن علي الحسنإبراهيم بن الحسن

ب.حنيف الأنصاري ن أحمـد بـن حطـيط الأسـدي، حدثنا محمد بن الحسن

قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمـد بـن يوسـف بـن

إبراهيم الورداني، حدثنا الحسن بن إبراهيم بـن إسـماعيل أخوالقاسـم بـن

إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن إبراهيم بن الحسن بن الحسـن، قـال:

ل ما مـات سـهل بـن حنيـف قـال حدثني أبوأمامة بن سهل بن حنيف، قال:

.: لو أحبني جبل لتهافت7علي

بن[.5 طالب المدني تـابعي، رأى ابن علي بن أبي بن الحسن الحسنالحسن

[وروى] عـن جابر بن عبدااللهّٰ الأنصاري رضي االلهّٰ عنهما وأباسعيد الخـدري.

أخبرنا محمد بن الحسن بـن أحمـد. الحسين زيد بن علي أبي الأعظمالإمام

، قـال: حـدثني الأسدي، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سـعيد رحمـه االلهّٰ

رزق، قـال: حـدثنا إبراهيم بن أحمد بن خيرويه، قال: سمعت سفيان بن أبي
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عمر بن مؤيد الجعفي، قال: سمعت الحسن بن الحسن بن الحسن يقول: أبـاح

ال، مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام فقتل أهلُ الشـام أهلهَـا، وقتلـوا الأطفـ

سعيد الخدري، ونتفوا لحية جابر بن عبدااللهّٰ فرأيتهما ولحاهما وجزوا لحية أبي

ــى ــى ألق ــا حت لا أحركه ــول: وااللهّٰ ــعيد يق ــان أبوس ــلا وك ــلا خص خص

.فأخبره بما لقينا بعده9االلهّٰ رسول

طالب مـدني تـابعي. سـمع ابن علي بن أبي بن علي بن الحسين الحسين[.6

ي بن الحسين جابر بن عبدااللهّٰ الأنصاري. عن أباالطفيل، ورأى الحسين بن عل

[الحسـن بـن].8أخيه زيد بن علي أخبرنا أبوعبدااللهّٰ أحمد بن علي بـن

[أبو عبدااللهّٰ البجلي المقرئ،] قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سـعيد،[]العطار

قال: حدثنا علي بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، قال: حدثنا إسماعيل بن

ا رزيق بن عبدالواحد، قال: حدثنا جعفر بن عبـدااللهّٰ بـن إسحاق، قال: حدثن

الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيـه، عـن جـده الحسـين بـن علـي بـن

قال: كنت مع أخي زيد بن علي حـين أشخصـه هشـام إلـى،8الحسين

يوسف بن عمر من الشام إلى الكوفة فكان لاينزل منزلاً إلا كان أول ما يعمل

.ل يصلي فيه ويدعو حتى يرحلأن يبني مسجداً فلايزا

أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن حطيط قراءة، قال:] أخبرنا أحمد بـن[

محمد بن سعيد، قال: أخبرنا المنذر بن محمد قراءة، قال: حدثنا أبـي، قـال:

، قال: حـدثني علـي بـن صـالح المكـي، عـن [أبي] الجهم حدثنا سعيد بن

أ يوم9االلهّٰ باالطفيل يقول: رأيت رسولالحسين بن علي بن الحسين أنه سمع

.فتح مكة يطوف على راحلته

بن الحسن الأسدي، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بـن سـعيد، محمدأخبرنا[

عمـر حدثنا عبدااللهّٰ بن إبراهيم بن قتيبة، قـال: حـدثنا محمـد بـن أبـي:قال
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(حدثني أبي، قال): حدثنا فضيل بن مرزوق، عن الحسين بـ ن الخلقاني، قال:

جابر بن عبدااللهّٰ الأنصاري رضـي االلهّٰ عنهمـا: أن رجـلاًعن علي بن الحسين

.وساق الحديث.عن مواقيت الصلاة..9سأل النبي

بن[.7 الأزدي الكـوفي، تـابعي. عـن زيـد بـن أبو النعمان حصيرةالحارث

أخبرنا جعفر بن حاجب إجازة،] عن أحمد بن محمد بـن سـعيد،8علي

محمد بن إسحاق بن يزيد، قال: هذا كتـاب جـدي قال: أخبرني إبراهيم بن

[الأنصاري]، عـن: إسحاق بن يزيد فقرأت فيه حدثني عبدالمؤمن بن القاسم

.الحارث بن حصيرة، قال: رأيت زيد بن علي يتوضأ يغسل قدميه غسلاً

بن زبيد بن الحارث اليامي الهمداني[.8 أبوعبدالرحمن كوفي، تابعي. عن زيد

 بن مجالد البجلي قراءة، قـال:] حـدثنا أحمـد بـن عبدااللهّٰ أخبرنا8علي

محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال: حدثنا رجاء

حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سنان بن الحارث،:بن سلمة، قال

قال: رأيت منصور بن المعتمر قد أتى زبيد اليامي يعصر عينيـه يـدعوه إلـى

مع زيد بن علي بن الحسين وكنت بالكوفة حين خروج زيد بن علي الخروج

فنادى يوسف بن عمر في أهل الديوان أن يحضروا المسجد فحضـروا كلهـم

.غير زبيد

أخبرني محمد بن عبدااللهّٰ الجعفي، قال:] أخبرنا أحمد بن محمـد بـن سـعيد[

، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أحمـد بـن حنبـل، قـال: رحمه االلهّٰ

، عن نعيم بن ميسرة، قال: قال سعيد بـن جبيـر: لـو بكيريحدثنا يحيى بن أب

.خيرت عبداً لقي االلهّٰ لاخترت زبيد اليامي

بن[.9 مـولاهم كـوفي أبو محمد الأعمش الأسدي الكـاهلي مهرانسليمان

أخبرنا محمد بن جعفر بـن محمـد بـن هـارون7تابعي، عن زيد بن علي



 المتبقي من كتب مفقودة 602

مد بن محمد بن سعيد، قال: أخبرني أحمد بن الحسن قراءة، قال:] أخبرنا أح

، [القرشي أبوعبدااللهّٰ حُصَين]بن سعيد بن عثمان قال: حدثني أبي، قال: حدثنا

وَاتبِعُـوْا(في قولـه تعـالى:8بن مخارق، عن الأعمش، عن زيد بن علي

رَبكمُْ مِنْ إِلَيْكمُْ أُنْزِلَ مَا .قال: الفرائض)أَحْسَنَ

البجلي قراءة، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بشرااللهّٰ بن مجالد بن أخبرنا عبد[

بن سعيد، قال: حدثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي، قال: حـدثنا رجـاء بـن

سلمة، قال: حدثني أبي، عن شعبة، قال: سمعت الأعمش حين خرج زيد بن

نه كما علي وفشا أمره، يقول: وااللهّٰ لولا ضرار بي لخرجت إليه، أما وااللهّٰ ليسلم

.فعلوا بجده وجده وعمه

بن عبدااللهّٰ[. 10 طالب أبو محمـد، تـابعي، ابن علي بن أبي الحسنبن الحسن

عامر روى عن زيد بن علي، ورأى جابر بن عبدااللهّٰ الأنصاري، وسمع عن أبي

أخبرنا جعفر بن محمد الجعفري قـراءة،9االلهّٰ الأسلمي من أصحاب رسول

س عيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن نصـر قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن

ـ ـ يعني بن صبيح ، قال: حدثنا ظريف بن ناصح، السلمي، قال: حدثنا أحمد

عبـدااللهّٰ بـن الحسـن بـن عن موسى بن عبدااللهّٰ بن الحسن، قال: سمعت أبـي

الحسن يحدث عن زيد بن علي، قال: كل مسكر حـرام، ومـا أسـكر كثيـره

.فقليله حرام

بن[ الحسن بن أحمد بن الحسن بن حطيط قراءة، قال:] أخبرنا أخبرنا محمد

أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسـن القطـواني،

، عن أبيـه، قال:حدثنا حسن بن ظريف الثمالي، قال: حدثنا موسى بن عبدااللهّٰ

تحـت9االلهّٰ قال: سمعت شيخاً من أسلم يكنى أباعامرـ قال: بـايع رسـول

فيل: كان علي بن أبيالشجرةـ قا طالب يأتينا بالعَرْج إلى مال له فيصلي بنا
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.ثوب واحد متوشحاً به

أخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الحطيط الأسدي، قال:] أخبرنا أحمـد[

[الراشـدي]، بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسـحاق

، قـال: حـدثنا محمـد بـن قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن حماد بن يعلى

حدثني موسى بن عبدااللهّٰ بن الحسن، قال: سـمعت أبـي:إسحاق الخزاز، قال

يقول: خرج جابر بن عبدااللهّٰ ليالي الحرة فنكـب. فقـال: تعـس مـن أخـاف

؟ قـال: يـابني9االلهّٰ فقال له ابنه: يا أبتي ومن أخـاف رسـول9االلهّٰ رسول

فق«يقول:9االلهّٰ سمعت رسول وأشار»د أخاف هذينمن أخاف أهل المدينة

ورأيت جابر بن عبـد االلهّٰ وقـد:8بيده إلى جنبيه. قال عبدااللهّٰ بن الحسن

.9االلهّٰ يقوده إلى مسجد رسول وابنهذهب بصره

كوفي تابعي، سمع أبا الطفيل رحمه بن محمد أبو بكر الحضرمي عبدااللهّٰ[. 11

ومحمد أخبرنا محمد بن عبدااللهّٰ الجعفي7زيد بن عليعنااللهّٰ تعالى، روى

بن الحسن بن الحطيط الأسدي قراءة عليهما، قالا:] أخبرنا أحمد بـن محمـد

بن سعيد، قال: حدثني محمد بن المفضل بن إبراهيم بن المفضل بن قيس بن

بن حدثني بكار بن أبي: رمانة الأشعري، قال: حدثني أبوبكر، قال بكر عبدااللهّٰ

الطفيل أنه يحدث عن أبي عن زيد بن علي أنه كان أبيه،عنمحمد الحضرمي،

شر حجة حجها الأولون والآخرون تنتهب فيها أحلاس: يقول7سمع علياً

.الناس إلا أن الفرج عند أعناقها واردة وعند عراقيبها صادرة

أب عمر بن علي بن الحسين[. 12 تـابعي، سـمع7طالـبيابـن علـي بـن

قـراءة، قـال:] جعفر بن محمد، الجعفري أخبرنا.أباأمامة بن سهل بن حنيف

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد إملاء، قال: حدثنا معاذ بـن المثنـى، حـدثنا

عبدالرحمن بن يونس، قال: حدثنا حسين بن زيد، قال: سمعت عمر بن علي
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يدُعى إلى الدعوة وهـو صـائم فـي غيـر فريضـة يقول: رأيت زيد بن علي

.ولاقضاء فيفطر ثم يقضي

ي،] قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سـعيد، أخبرنا محمد بن الحسن الأسد[

بن: قال حدثني جعفر بن عبدااللهّٰ المحمدي، قال: حدثنا عمر بن علي بن عمر

أن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن ابن سهل بن حنيف

.علياً كبر على سهل بن حنيف ستاً. وقال: إنه بدري

كوفي تابعي، عن زيد بـن السبيعي علي أبوإسحاقبنعمرو بن عبدااللهّٰ[. 13

بن7علي أخبرنا أبوعبدااللهّٰ مجالد بن بشر البجلي قراءة، قال:] أخبرنا أحمد

محمد بن سعيد، قال: حدثنا الحسين بن عبـدالرحمن الأزدي، قـال: حـدثنا

[محمـد بـن الحسين بن علي، قال: حدثني أبي، عن إسماعيل بن أبي خالـد

حمزة الثمالي، قال: قـال لـي أبوإسـحاق أبيالمهاجر بن عبيد الأزدي]، عن

لا أحسب أن أحداً رآه السبيعي يوماً: رأيت من آل علي بن أبي .طالب ما

علياً خطيباً على المنبـر أبـيض اللحيـة، ضـخماً، عظـيم أميرالمؤمنينرأيت

وكان يقال:9االلهّٰ ورأيت الحسن والحسين ابني رسول. العينين، أصلع أجلح

.وجهاً ولوناً ومشية9بالرسولالحسن أشبه الناس

ورأيـت.ورأيت محمد بن الحنفية كأن وجهه قلب فضة وكان يدعى المهدي

وكأنما هو واقف بين يدي االلهّٰ عـز وجـل مـن الحسينسيدالعابدين علي بن

.الخوف

بن محمد بن الحنفية فكان ذا منطق ولسان وهو الذي اتخذتـه حسنورأيت

ب.المرجئة .ن علي سيد أهله فهمـاً وعلمـاً وجالسـتهورأيت أبا جعفر محمد

ورأيت جعفراً عند أبيـه.ورأيت زيد بن علي أفصح أهله لساناً وأنقدهم قولاً

قال أبوحمزة: ثم بكـى أبوإسـحاق واشـتد. أشبه الناس به سمتاً وهدياً ودَلا
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.بكاؤه ثم دخل علينا داخل فقطع حديثه

بن عاصم بن عبيدااللهّٰ بن عاصم[. 14 الخطاب العدوي، عن زيد بـن ابن عمر

أخبرنا أبوعبدااللهّٰ محمد بن علي بن الحسين بن الجراح قراءة، قال:8علي

] ] المقري، قال: حـدثنا حسـن بـن حسـين المراديحدثنا محمد بن منصور

، عن أبي داود الطهوي، قال: سمعت عاصم بن عبيدااللهّٰ بن عاصم بـن[العرني]

ن في زمانه مثله ولا أراه يكون بعده عمر، يقول: لقد أصيب عندكم رجل ما كا

زيد بن علي. قلت: وإنك لتقول ذلك؟ قال: نعم. وأنا: مثله، قلت: من هو؟ قال

أكبر منه مولداً قد أتى علي سبعون سنة، ولقد رأيته وهو غلام وإنـه ليسـتمع

.فيغشى عليه، فيقول القائل: ما هو بعائد إلى الدنيا تعالىالشيء من ذكر االلهّٰ

، قال:] أخبرنا احمد بن محمد بن سعيد، قال: أخبرنا أخبرن[ ا محمد بن عبدااللهّٰ

[الأودي]، قال: أخبرنـا حسـن بـن حسـين، عـن أبـي داود أحمد بن يحيى

.. قال: الطهوي، قال .فذكر نحوه.عاصم بن عبيدااللهّٰ

أخبرنا محمد بن جعفر التميمي قراءة، قال:] أخبرنا أحمد فطر بن خليفة[. 15

[محمد بن سعيد، قال: أخبرنا سعيد بن عمر بـن سـلمة القصـاب، قـال:]بن

حدثني بكر بن فطر بن خليفة، عن أبيه، قـال::حدثني إبراهيم بن سنان، قال

رأيت زيد بن علي وأبا جعفر محمد بن علي وعبدااللهّٰ بن الحسن وجعفـر بـن

محمد ومحمداً وإبراهيم ابني عبدااللهّٰ بن الحسن يطوفون بعد العصر ويصلون،

أباالطفيل يطوف بعد العصر ويصلي وسمعته يقول: مابقي أحـد أبصـر ورأيت

.غيري9االلهّٰ رسول

أخبرنا جعفر.كوفي تابعي، روى عنه شعبة نصر بن عبدالرحمن البارقي[. 16

قراءة، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا الجعفريبن محمد

، قال: أخبرنا زيد بن المعدل، عن جعفر بن محمد بن مروان، قال: أخبرني أبي
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[بن عبدالرحمن البارقي]، عن أبيه، قال: سمعت زيد بـن عبدالرحيم بن نصر

يا علي لايرى مجردي غيرك فإنه«قال:9االلهّٰ عن آبائه، عن نبي يذكرعلي

.»إن رآه غيرك عمي

بن محمدأخبرنا[ [محمد بن] هارون قراءة، قال:] أخبرني أحمد بن جعفر بن

بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمر، قال: حـدثنا زهـر بـن محمد

المقوم الأنصاري، قال: حدثنا أبي، عن نصر البارقي، قال: سألت زيد بـن أبي

نحن أهل البيت لانمسح وكان أبونـا:7علي عن المسح على الخفين. فقال

لايمسح، وما رأيت أحداً من أهل بيتي يمسح على خف قـط. وسـألته عـن

ي، فقال: نحن أهل البيت نعافهال جِر.

أخبرنا محمد بن عبدااللهّٰ.الفقيه الكوفي تابعي ثابت أبوحنيفةبنالنعمان[. 17

حدثنا حسين بن زيـاد،:الجعفي، قال:] أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال

عن عمر، قال: حدثنا مطلب بن زياد، قال: سمعت أباحنيفـة يقـول: مارأيـت

جواباً من زيد بن علي. قال له رجل: قدر االلهّٰ المعاصي؟ قال: أحداً قط أحضر

.أفعصي كرهاً

.كـوفي تـابعي، روى عنـه: الأعمـش، وشـعبة هارون بن سعد العجلي[. 18

أخبرنا جعفر بن محمد الجعفري قراءة، قال:] حدثنا أحمـد بـن محمـد بـن

[الأودي]، قـال: حـدثنا علـي بـن قـادم  سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يحيى

[الخزاعي الكوفي]، قال: حدثنا علي بن عابس، عن هارون بن سعد، عن زيد

وحمزة والعباس إلـى أميرالمـؤمنين علـي9االلهّٰ اطلع رسول:بن علي، قال

: اختارا فاختار أحدهما عقيلاً والآخر9االلهّٰ وجعفر وعقيل فقال لهما رسول

«9االلهّٰ جعفراً، فقال لهما رسول ١.».االلهّٰ لي علياً فاخترتما، واختار خيرتكما:

مـن السـلامهيعلىعلـبنديز الإمامعنیرومنةيتسممحمّد بن على بن عبدالرحمن،،یالعلو.١
 به بعد.29صق، 1416، تحقيق: صالح عبدااللهّٰ احمد قربان، صعدة،نيالتابع
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و رجالى دانشمندی با گسترهٴ،ى مذهبسنّث برجستهٴ، محدّىطنبن عمر الدارقُىعل روايى

ث، محـدّهعُقْـد ابنردان های او اين اسـت كـه از شـاگىاز جمله ويژگ.بوده است بسياری

و از طريق او با سنّىشيع برجستهٴ و كوفى آشناتبوده .شده است های حديثى شيعى

علهعُقْد ابن علىاز شاگردان فَىبن الحسن بن و ظـاهراً بن ازىطنـدارقُضّال بوده

و آثار ابنبا روايهعُقْد ابنطريق در كتاب ارزشمندىطندارقُ است. شدهل آشنااضّفَ ات

و مى را ظاهراً مطالبى خود، المختلف المؤتلف در موضـوع احتمـالاً كنـد از كتابى نقل

ازكه رجال شيعه علو داندمىلاضّفَ ابنهای نگاشتهآن را لضّـافَ ابنىبايد مقصودش

و نه پدرش حسن ابن ّ.لضّافَ باشد ديگری هم در موارد.ها زياد نيست قول اين نقله البت

و ظـاهراًو فى رجالبه معرّىطنشود كه دارقُ اين كتاب ديده مى  شيوخ شيعه پرداختـه

از واردم اين كه معلـوم وجود دارد هم هايى نقل.فضّال است ابن كتابهمان هم به نقل

 بوده است.هعُقْد ابناست منبع او

عَجَـحَ ابـن الميـزان لسـانكتـاباز موضعچند در لاضّـفَ هـم از ابـنىقلانسَـر

آن هايى قول نقل يك شايدو استىطنكتاب دارقُ از طريقمشخصّاًها شده كه برخى از

ىطنـ. مواردی كه در كتـاب دارقُى باشدالحلبىطىأب ابنیالحاوكتاب توسّط قول، نقل

دره ابنمورد توجّهابعد شده، وارد  هم قرار گرفته است. الإكمالكتاب ماكولا

و سرچشـضّافَ ابن،به هر حال ى از هـای شـناخت رجاليـان سـنّمهل يكى از منابع

فَ بوده است.راويان شيعى ازضّال همچنين على بن و مراجعيكى شناسان رجال مصادر

و كتاب بارهٴدرىشيع و امامى بوده راويان و طرق مختلف شيعى و اسناد حديثى كـه ها

١.است داشتهخود كتابى در رجال

صالرجالنجاشى، نك:.١ ،258.
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كه نخست،ادامه، در آنىطندارقُ مواردی و قطعـاًها در  يـا از رجال شيعه نام برده

مىبودهلضّافَ كتاب ابنهاآن ريشهٴ احتمالاً كـه نمونـه سپس به چند.كنيم است را نقل

را كتاب ابن های قول نقلو در پايان، پردازيممى،شدهذكر الميزان لسانكتاب در ماكولا

و توضيحات( عيناً مىكهبيشترو بدون تصحيح مى)،طلبد فرصتى ديگر :كنيم نقل

:ىدارقُطنتيروابهلضّافَ ابنعةيالش رجال) الف

عَمْـرو بـن.1 رَوَى عـن كوُفِيّ، من شيوخ الشيعة، يحَْيى بن القَاسِم أبوبصَِير

ددِيناَر، وأبي مُحم ١.جَعْفر وجَعْفر بن

ي.2 عَن أبيبرَُيْد الكنُاَسِي، من شيوخ الش رَوَى ٢.عبدااللهّٰجَعْفَر وأبيعَة، ممن

يعَة.3 صير، من الشحْمن الق ٣.برَُيْد أبوخَازِم مولى عبدالر

عن.4 يرَْوي حَدِيد بن حكيم الأزدي، وأخوه مرازم من شيوخ الشيعة وممن

وَأَبي أبي ، ذكره ابنجَعْفر، 4.الفضّعَبدااللهّٰ

[عبدااللهّٰ السجستان.5 مُحمـد]ىحريز بن يرَْوِي عن يعَة، شيخ من شيوخ الش ،

عَن أبي مُسْلم، رَباط بن رَوَى عنه علي بن 5.جَعْفَر،

يرَْوي عنه أبورباط، ذكره ابن.6 حَمْد من شيوخ الشيعة، 6.الفضّحَمْد بن

يعَة، ذكره ابنحَناَن بن أبي.7 ي من شيوخ الشُ٧.فضَالمُعَاوية القب

بن.8 عَمْـروحَناَن يرَْوِي عـن يْرَفي الكوفي، صُهَيْب الص حَكِيم بن سَدِير بن

و، بن عمرىعل،ىطندارقُ.١ .2245ص،4ج، المختلف المؤتلف

.175ص،1ج . همان،٢

 . همان.٣

.775ص،2ج همان،.4

.356ص،1ج همان،.5

.822ص،2ج همان،.6

.432ص،1ج همان،.7
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رَوَى عنـه حَكِـيم، سَدِير بن يْرَفي وأبيه رَبيِعَة الص قَيْس الملائي وأمي بن بن

يعَْقوُب ومحمد بن ثواب الهَباري، هـو مـن ام وعَباد بن جُنيَْد الحَج مُحمد بن

أ ثنَا حَد] يعَة. ـد بـن شيوخ الشمُحم ثنَا أحمد بن حَد سَعِيد، مُحمد بن حمد بن

ث يحَُـد قَيْس عَمْرو بن سَمِعتُ سَدِير قال: حَناَن بن ثنَا حَد الحسن القطواني،

عَبدااللهّٰ وقال مرة: عن الحكم، عن إبـراهيم، عـن عن الحكم، عن عبيدة، عن

عَبدااللهّٰ قال: كنا عند النبيِّ من9عبيدة، عن هاشم الحديث وقال فيه: بني فمر فتية

مُحمـد بـن وجوراً كما ملئت ظلماً يخرج رجل من أهل بيتي يملأها عدلاً ثنَا حَد .

سَدِير قال: كنا عند حسن حَناَن بن ثنَا حَد يعَْقوُب، ثنَا عباد بن حَد القاَسِم بن زكريا،

مَنصُْور يعني المَشْرِقي: ما تقول في سَعِيد بن  النبيذ؟بن حسن فسأله

قال: كل مسكر حرام ثـم9االلهّٰ قال: نعم. قال: فإن رسول قال: يسكر كثيره؟

عَن أبيها، عـن النبـِيّ قال: حدثتني أمي قـال: مـن9فاطمة بنت الحُسَين،

شرب شربة فلذ منها لم يقبل منه صلاة أربعين ليلة وكان حقـا علـى االلهّٰ عـز

١.]وجل أن يسقيه من طينة الخَباَل

سَعِيد فيمن روى عن أبيخَضِر.9 عَرني، ذكره أبوالعَباس بن عَمْرو جَعْفر، بن

د، روى عن أحدهما، من شيوخ الشيعة أبيو مُحم جَعْفر بن ٢.عَبدااللهّٰ

٣.خَضِر بن مسلم أبوهاشم النخعي، من شيوخ الشيعة أيضًا. 10

ادُه فـي وصباح بن سيابة، يقال: إنه أخوهم، كان من شيوخ الشيعة، وعِدَ. 11

4.الكوفيين

.431ـ 430صص،1ج . همان،١

.831ص،1ج . همان،٢

 . همان.٣

.1377ص،3ج همان،.4
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شَيْخ من الكوفيين، من شيوخ الشـيعة. 12 ظَرِيف، بالظاء المعجمة، فهو ا وأم

رَوَى مُعَاوية بن عمار الـدهني وغيـره، يرَْوي عن يقال له: ظريف بن ناصح،

عُمَـر بـن الحَسَـن الأشـناني،عَنْه ابنه الحَسَن بن ظريف بن ناصح. ثنَا حَـد]

ك ثنَا عبيد بن ثنَا ظريـف بـنحَد حَـد ثنَا أحمد بن صـبيح الأسََـدِيّ، حَد ثير،

مُعَاوية بن عمار الدهني، عن أبي بيَْر، قال: سألت ابن ناصح، عن عُمَـر عـن الز

قـال:،عمر؟ قلت: نعم رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض؟ فقال: أتعرف ابن

ــاً فردهــا،وهــي حــائض9االلهّٰ علــى عهــد رســول طلقــت امرأتــي ثلاث

رَوَى عـن ابـن9االلهّٰولرس يْخُ: وكل مـن ة. قال الشن عُمَـر حـديث إلى الس

١.]9االلهّٰعُمَر طلق واحدة، فردها رسول الطلاق غير هؤلاء يقول: إن ابن

غفَُيْلةَ، فهو أبوغفَُيْلةَ الكوُفِيّ، وأخوه الحكم جميعًا من شيوخ الشيعة،. 13 أمّا

يرَْوي عن أبي بن ممن دجَعْفر وجَعْفر ٢.مُحم

عن. 14 يرَْوي عَبدااللهّٰ شَيْخ من شيوخ الشيعة، اسمه مُسْكاَن بالسين فهو ا وأم

د، ذكره ابن مُحم ٣.الفَضجَعْفر بن

عَلـِيّ بـن أبـي. 15 يرَْوي عـن مِيْثمَ الكِناَنيِ، مِيْثمَ، فهو ا طالـب وأولاده وأم

يعَةصَالحِ، وعمران وغيرهما من شيو 4.خ الش

:الميزان لسانكتابدرلضّافَ ابناز نقل موارد)ب

ال ذكره علي بـن فضّـ.الأزديـبلامـالسمال بكر بن أبي . إبراهيم بن أبي1

5.الشيعة" وروى عنه في "رجال

.1484ـ 1483صص،3ج . همان،١

.1810ص،4ج . همان،٢

.2093ص،4ج . همان،٣

.1471ص،3ج همان،.4

.77ش،251ص،1ج، زانيالم لسانابن حجر عسقلانى، احمد بن على،.5
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ال. فضّـ من شيوخ الشيعة قاله ابن.حمد بن حمد. روى عنه علي بن رباط.2

١.الدارقطني في المؤتلف ذكره

ذكـره.الفضّـ مـن شـيوخ الشـيعة قالـه ابـن.معاوية القبي حنان بن أبي.3

٢.اًضالدارقطني في المؤتلف، وابن ماكولا وهو بتخفيف النون أي

 ولا:ماكُ ابن الكمال إكمالل در كتابفَضّا ) موارد نقل از ابنج

مه.1 ملة مفتوحة بعدها دال مهملة مكسورة فهو حديـد وأما حديد أوله حاء

ال، يـروى فضّـ ذكره ابن-مرازم من شيوخ الشيعة بن حكيم الأزدي وأخوه

٣.االلهّٰ عبد عن أبي

ال وحنان ابن فضّ ذكره ابن-معاوية القمي، من شيوخ الشيعة وحنان بن أبي.2

، يروى عـن حسـن بـن حسـن بن حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي سدير

ر قيسو بن وعمر ، روى بيعة الصيرفي وأبيه سدير بن حكيمالملائي وأمي بن

، بن يعقوب ومحمد بـن ثـواب الهبـاري عنه محمد بن الجنيد الحجام وعباد

4.وهو من شيوخ الشيعة أيضا

 يروي عـن االلهّٰ لة فهو من شيوخ الشيعة واسمه عبدمسكان بسين مهم وأما.3

5.الفضّ جعفر بن محمد ذكره ابن

.2768ش،285ص،3ج . همان،١

.2827ش،304ص،3ج . همان،٢

.54ـ53صص،2ج،الكمال إكمال،اكولام. ابن٣

صص2ج همان،.4 .318ـ317،

.257ص،7ج همان،.5
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كهاز جمله تحقيقات غُ نزد گروهىجايگاه سلمان فارس دربارهٴى ، انجـام شـدهلاتهای

در است لويى ماسينيونتحقيق كـه الفضـائل تابك كه به فارسى هم ترجمه شده است.

مى تنىم،منسوب گرديده غلط به شاذان بن جبرئيل به آن ديده و پايان شود كه از آغاز

 استىدر موضوع خبر وفات سلمان فارسى مستقلّ رسالهٴ،تنماين روشن است كاملاً

غُ از نوشتهدرحقيقت الفضائل كتاب.است گنجانده شده الفضائلدر كتاب كه لات های

و بنابر تحقيقى كـه مـا در فصـلى از درستىبهاست كه تاريخ تدوين آن روشن نيست

، تحرير نهايى آن از چنـدين كتـاب ايم بيان كرده(در دست تأليف) ميراث غلاتكتاب

مى به سدهٴو مختلف فراهم آمده است .گردد هفتم قمری باز

به مطالب رسالهٴ ار است كه آشكبه هر حال لاتغُ توسّط سلمانخبر وفات مربوط

و ا در آغـاز آن از امّـ؛لاعى نـداريماين متن اطّ ما از نويسندهٴ شده است.نوشته تنظيم

عل« را»د المهدىبن محمّىالامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن نام برده شده كه اين متن

و احتمالاً شـده شـناختهاصـلاً اين شـخص.متن بوده است همو نويسندهٴ روايت كرده

ا١ پني. ساترشيمقاله زتيدر  منتشر شده است.»ىدربارهٴ سلمان فارسیا رساله«عنوانريكاتبان

ُ



 613ىفارس سلمانكيفيتّ وفاتهٴ دربار انهيغالیا رساله

ّ و حت مىنيست و نويسـندهٴ باشـدسـاختگى كـاملاً توان احتمال قوی داد كه نامشى

.باشدواقعى متن، آن را به نام او منتشر كرده

از،اسـتىت وفات سلمان فارسـكيفيّ دربارهٴىمتن اين كتاب كه در حقيقت روايت

وی روايتهبغ بن نباتاص غُ ارائهشده، بدون آنكه سندی به شـيعى بـهلاتشده باشد.

از سـاخته روايات زيادی با مضامين غاليانـه مـى عموماًهنقل از اصبغ بن نبات و او انـد

رو های مورد علاقهٴتجمله شخصيّ ايات اصـبغ آنان بوده است؛ دليل آن هم به جايگاه

مىهای اوّ طيف مياندرهبن نبات استاد دكتـر،نخستين بار گردد. ليه شيعى در كوفه باز

١.نام بردند يك رسالهٴ غاليانهسى از اين روايت با عنوان حسين مدرّ

تـا حضـرت اهتمـام داشـته فضائل معنوی سـلمانبهتر اين متن كه بيشهٴ نويسند

و ماننـد بسـياری ديگـر از متـون آگاهى درستىبه از وقايع تاريخى،7امير نداشته

از.ناخواسته دست خود را در جعل اين متن رو كرده اسـت،لاتغُ ولايـت نويسـنده،

و حضور حضرت در كوفه مصادف با وفات7ر زمان حضرت اميردسلمان بر مدائن

د در حالى كه وفات سلمان، بنابر اصحّ؛سخن گفته استسلمان ر زمان خلافـت اقوال

و در مدائن زمان را برای مریق36سال كه هم رواياتى است.بوده اتفاق افتاده عثمان

كه سلمان در آخر دوران خلافت به اين خاطر باشد، شايد اند كردهت سلمان مطرح وفا

در با توجّه به اينكهو بوده عثمان از دنيا رفته  مـریق35ه سال حجّذي18قتل عثمان

شـايد.اند ذكر كرده مریق36سالدررا وفات سلماناشتباهبه احتمالاً است،رخ داده

از36يا آغاز سال35سلمان درست در روزهای پايانى سال هم ق چنـد روزی پـس

كه به هر حال پيش از استقرار حضرت بوده وفات كرده7آغاز خلافت حضرت امير

پىدر كوفه ٢.جنگ جمل بوده است واقعهٴ در

صميراث مكتوب شيعهمدرّسى، . نك:١ ،93.

صص3ج،طبقاتسعد، ابن. نك:٢ ج32ـ31، ص4، صة بن خياّطتاريخ خليفخياّط، ابن؛93، ،

ص1ج تاريخ بغداد،،ی؛ نيز نك: خطيب بغداد143 ،21ج، عسـاكر تـاريخ ابـنعساكر، ابن؛ 182،

.459ـ458صص
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ّ و،ه هر كسى اين متن را فراهم كرده است، مانند بيشتر متون مشـابهالبت از روايـات

و احتمالاً های كهن متن مت تر بهره برده لى تـاريخى در تحـوّ آمـدهٴ فـراهم،خودن،اين

و تـاريخ،پيدايش آن بوده است ىاز جمله اينكه قسمتى از همـين روايـت در شـكل

و الجرائح تابكدریالدين راوند قطبتوسّط،متفاوت  نقل شده كـه احتمـالاً الخرائج

 نهايى اين متن از آن برای ساختن دفتر خود بهره برده است. نويسندهٴ

و الجرائحكتاب روايت :چنين است الخرائج

قَال7َعَليِاًّأَنرُوِيَمَا:مِنْهَاوَ وَ يوَْمٍ غَدَاةَ باِلْمَدِينةَِ فِيدَخَلَ الْمَسْجِدَ رَأَيْتُ

رَسُولَ ِ النوْمِ ـانيِوَتـُوُفيَسَـلْمَانَإِنليِقَالَوَ الْباَرِحَة9َااللهّٰ وَبغِسُْـلهِِوَص

لاَةِوَتكَْفِينهِِ خُذِعُمَرُفَقَالَلذَِلكَِ الْمَدَائنِِإِلىَخَارِجٌأَناَهَاوَدَفْنهِِوَعَليَْهِ الص

اس7ُعَليِ الَفَقَ الْمَالِبيَْتِمِنْ الْكفََنَ وَ النـ فَخَـرَجَ مِنْهُ مَفْرُوغٌ مَكْفِي ذَاكَ

وَ رَجَعَ هِيرَةِ قَبْلَ الظ كاَنَ ا َفَلم وَ انْصَرَفَ الناسُ خَرَجَ ُثم ظَاهِرِ الْمَدِينةَِ إِلىَ مَعَهُ

كـَانَ ى حَتـ قوُهُ يصَُد لمَْ أَكْثرَُ الناسِ كاَنَ وَ دَفَنْتهُُ مِـنَقَالَ وَصَـلَ وَ ةٍ مُـد بعَْـدَ

ليَْلةَِ فِي توُُفيَ سَلْمَانَ أَن مَكْتوُبٌ ـلهَُأَعْرَابيِعَليَْناَدَخَلَوَكذََا الْمَدَائنِِ وَفَغَس

بوُا انْصَرَفَثمُدَفَنهَُوَعَليَْهِصَلىوَكفَنهَُ هُمْفَتعََج ١.كلُ

مىيادشده متن بخش، ما در اين غُ را نقل كـرده ارائهرالاتكنيم تا سندی از اسناد

بـرای آنـانىكه سلمان فارسىلات سلمانغُ توسّط رسد كه اين متن باشيم. به نظر مى

و مرتبه ٢.، فراهم آمده استبديل داشتهبىای مقام

ُيَرَضِ الْفَارِسِيسَلْمَانَوَفَاةِحِكاَيةَُ :عَنْهُ االلهّٰ

ثنَاَ أَبوُالإِْحَد سْلاَمِ شَيْخُ الإِْ ـدٍبْنِعَليِبْنُ الْحَسَنِمَامُ مُحَمسْـناَدِ الْمَهْـدِي باِلإِْ

.562ص،2ج،الخرائج والجرائح،یالدين الراوند. قطب١

غُی. برا٢ .(در دست تأليف) ميراث غلاتدر كتاب ما با عنوانىسلمانلاتآنان، نك: فصل
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حِيحِ هُنبُاَتةََبْنِ الأْصَْبغَِعَنِ الص ُرَحِمَهُ الْفَارِسِيسَلْمَانَمَعَكنُْتُقَالَأَن هُوَوَ االلهّٰ

أَمِيرِفِ الْمَدَائنِِ يرُأَمِ زَمَانِ أَبيِالْي بْنِ ِعَلي هُذَلكَِو7َطَالبٍِمُؤْمِنيِنَ هُقَدْأَن وَلا

ابِبْنُعُمَرُ الْمَدَائنَِ أَنْإِلىَفَقَامَ الْخَطأَبيِوُل بْنُ ِعَلي قَـال7َطَالـِبٍيَ الأْمَْرَ

ذِيمَرَضَهَمَرِضَقَدْوَ راًزَائِيوَْماًفَأَتيَْتهُُ الأْصَْبغَُ أَعُودُهُأَزَلْفَلمَْقَالَفِيهِمَاتَ ال

عَهْدِيقَالَوَإِليَفَالْتفََتَقَالَباِلْمَوْتِأَيْقَنَوَبهِِ اشْتدَحَتىمَرَضِهِفِي أَصْبغَُ ياَ

ِبرَِسُولِ سَـلْمَانُيـَالـِيقَـالَوَإِلـَيفَتَفَالْتَوَرَاءَهُيوَْماًأَرْدَفَنيِقَدْو9َااللهّٰ

فَقَالَلاَأَمْدَنتَْوَفَاتيِأَدْرِيأَنْ اشْتهََيْتُقَدِوَوَفَاتكَُدَنتَْإِذَامَيتٌسَيكُلَمُكَ

وَبسَِـرِيرٍتـَأْتيِنيِوَتخَْـرُجُأَخِيياَلهَُقَالَسَلْمَانُياَبهِِتأَْمُرُنيِذَامَا الأْصَْبغَُ

 الْمَقْبـَرَةِإِلـَىبيِفَتأَْتوُنَأَرْبعََةٍبيَْنَتحَْمِلنُيِثمُللِْمَوْتىَيفُْرَشُمَاعَليَْهِتفَْرُشُ

وَبسَِرِيرٍأَتيَْتهُُوَسَاعَةًغِبْتُوَمُسْرِعاًفَخَرَجْتُقَالَكرََامَةًوَحُباًّ الأْصَْبغَُفَقَالَ

 الْمَقْبـَرَةِإِلـَىبهِِأَتوَْاحَتىحَمَلوُهُبقَِوْمٍأَتيَْتهُُثمُللِْمَوْتىَرَشُيفُْمَاعَليَْهِفَرَشْتُ

ا َـا الْقِبْلةََبوَِجْهِي اسْتقَْبلِوُاقَوْمِياَلهَُمْقَالَفِيهَاوَضَعُوهُفَلم َالْقِبْلـَةَ اسْـتقُْبلَِفَلم 

لاَصَوْتهِِبعُِلوُناَدَىبوَِجْهِهِ لاَمُ الْبلاَِدِعَرْصَةِأَهْلَياَعَليَْكمُْمُ الس يـَاعَليَْكمُْ الس

نْياَمِنَمُحْتجََبيِنَ ـلاَمُثاَنيِةًَفَناَدَىأَحَدٌيجُِبْهُفَلمَْقَالَ الد مَـنْيـَاعَلـَيْكمُْ الس

لاَمُغِذَاءًلهَُمْ الْمَناَياَجُعِلتَِ غِطَـاءًعَلـَيْهِمْ الأْرَْضُجُعِلـَتِمَـنْياَعَليَْكمُْ الس

لاَمُ نْياَدَارِفِيأَعْمَالهَُمْلقَوُامَنْياَعَليَْكمُْ الس لاَمُ الد مُنْتظَِـرِينَيـَاعَلـَيْكمُْ الس

ِسَأَلْتكُمُْ الأْوُلىَ النفْخَةَ فَأَناَبٌمُجِيمِنْكمُْأَجَابنَيِإِلا الْكرَِيمِ النبيِوَ الْعَظِيمِباِاللهّٰ

ِرَسُولِمَوْلىَ الْفَارِسِيسَلْمَانُ دَنـَتْإِذَاسَـلْمَانُيـَالـِيقَال9َإِنهُوَص االلهّٰ

ـالاَأَمْوَفَاتيِدَنتَْأَدْرِيأَنْ اشْتهََيْتُقَدِوَمَيتٌسَيكُلَمُكَوَفَاتكَُ َسَـكتََفَلم

لاَمُيقَوُلُهُوَوَقَبْرِهِمِنْنطََقَقَدْيتٍبمَِهُوَفَإِذَاكلاََمِهِمِنْسَلْمَانُ وَعَلـَيْكمُْ الس

ِرَحْمَةُ نْياَبعَِرْصَـةِ الْمُشْتغَِلوُنَ الْفَناَءِوَ الْبنِاَءِأَهْلَياَبرََكاَتهُُوَ االلهّٰ نحَْـنُهَـا الـد

ُيرَْحَمُـكَلكََبدََااعَمفَسَلْمُسْرِعُونَلجَِوَابكَِوَمُسْتمَِعُونَلكِلاََمِكَ تعََـالىَ االلهّٰ
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أَهْلِ الْجَنةِبعَْدَ الناطِقُأَيهَاسَلْمَانُقَالَ مِنْ أَ حَسْرَةِ الْفَوْتِ بعَْدَ الْمَوْتِ الْمُتكَلَمُ

أَ نْ مِم أَناَ سَلْمَانُ ياَ فَقَالَ بعَِدْلهِِ أَهْلِ النارِ مِنْ أَمْ بعَِفْوِهِ عَليَْـهِأَنْتَ تعََالىَ ُ نْعَمَ االلهّٰ

لـِيَ صِفْ ِ عَبْدَ االلهّٰ ياَ سَلْمَانُ الآْنَ لهَُ فَقَالَ برَِحْمَتهِِ جَنتهَُ أَدْخَلهَُ وَ كرََمِهِ وَ بعَِفْوِهِ

يـَا مَهْـلاً قَـالَ عَاينَْـتَ مَا وَ رَأَيْتَ مَا وَ مِنْهُ لقَِيتَ ذَا مَا وَ وَجَدْتهَُ كيَْفَ  الْمَوْتَ

غصَُصِ مِنْ َعَلي لأَهَْوَنُ باِلْمَناَشِيرِ نشَْراً وَ باِلْمَقَارِيضِ قَرْضاً إِن ِ فَوَ االلهّٰ سَلْمَانُ

فَقَالَ نزََعَاتِ الْمَوْتِ مِنْ نزَْعَةٍ مِنْ َعَلي أَهْوَنُ يْفِ باِلس ضَرْبةًَ لسََبْعُونَ وَ الْمَوْتِ

دَ فِي حَالكَُ كاَنَ مَا ـنْسَلْمَانُ مِم نْياَ دَارِ الـد فِـي كنُْـتُ أَني قَالَ اعْلمَْ نْياَ ارِ الد

وَ كتِاَبـَهُ أَتْلـُو وَ فَرَائضَِـهُ ي أُؤَد وَ بـِهِ أَعْمَـلُ كنُْـتُ وَ تعََالىَ الْخَيْرَ ُ أَلْهَمَنيَِ االلهّٰ

أَنْزِعُ وَ أَجْتنَبُِ الْمَحَارِمَ وَ برِ الْوَالدَِيْنِ فِي وَأَحْرِصُ أَكدُ الليْـلَ وَ عَنِ الْمَظَالمِِ

ؤَالِوَقْفَةِمِنْخَوْفاً الْحَلاَلِطَلبَِفِيالنهَارَ فِيأَناَفَبيَْناَ السَغِبْطَةٍوَ الْعَيْشِأَلذ

نْمِـنَ انْقَضَـتْحَتىأَياماًمَرَضِيفِيبقَِيتُوَمَرِضْتُإِذْسُرُورٍوَفَرَحٍوَ ياَالـد

تيِ فَوَقَفَ الْمَنْظَرِفَظِيعُ الْخِلْقَةِعَظِيمُشَخْصٌذَلكَِعِنْدَفَأَتاَنيِمَوْتيِقَرُبَوَمُد

مَاءِإِلىَلاَوَجْهِيمُقَابلَِ بصََـرِيإِلىَفَأَشَارَناَزِلاً الأْرَْضِإِلىَلاَوَصَاعِداً الس

هُسَمْعِيإِلىَوَفَأَعْمَاهُ لاَلسَِإِلىَوَفَأَصَم وَ لاَأُبْصِرُ فَصِرْتُ فَأَخْرَسَهُ أَسْمَعُ انيِ

لـَهُفَقلُْتُجِيرَانيِوَإِخْوَانيِإِلىَخَبرَِيظَهَرَوَأَعْوَانيِوَأَهْليِبكَىَذَلكَِفَعِنْدَ

ذِيهَذَاياَأَنْتَمَنْذَلكَِعِنْدَ أَنـَافَقَـالَوُلْـدِيوَأَهْليِوَمَاليِمِنْأَشْغَلْتنَيِ ال

نْياَمِنَلأِنَْقلُكََأَتيَْتكَُ الْمَوْتِمَلكَُ تكَُ انْقَطَعَتْفَقَدِ الآْخِرَةِإِلىَ الد جَـاءَتْوَمُد

تكَُ ِخَلْـقِأَحْسَـنُهُمَاوَشَخْصَانِأَتاَهُإِذْيخَُاطِبنُيِكذََلكَِهُوَفَبيَْناَمَنيِ مَـا االلهّٰ

لـِيفَقَالاشِمَاليِعَنْ الآْخَرُوَيمَِينيِعَنْأَحَدُهُمَافَجَلسََمِنْهُمَاأَحْسَنَرَأَيْتُ

لاَمُ ِرَحْمَةُوَعَليَْكَ الس فِيهِمَا انْظُرْوَ الآْنَفَخُذْهُبكِِتاَبكَِجِئْناَكَقَدْبرََكاَتهُُوَ االلهّٰ

ا اللذَانِ الْمَلكَاَنِنحَْنُقَالاأَقْرَؤُهُليِكتِاَبِأَيلهَُمْفَقلُْتُ نْياَدَارِفِيمَعَكَكنُ الد 

هُـوَوَ الْحَسَناَتِكتِاَبِفِيفَنظََرْتُعَمَلكَِكتِاَبُفَهَذَاعَليَْكَمَاوَلكََمَانكَْتبُُ
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قِيبِبيِدَِ نيِ الر فَرِحْـتُوَذَلكَِعِنْدَفَضَحِكْتُ الْخَيْرِمِنَرَأَيْتُمَاوَفِيهِمَافَسَر

يئاَتِكتِاَبِإِلىَنظََرْتُوَشَدِيداًفَرَحاً وَرَأَيْتُبمَِافَسَاءَنيِ الْعَتيِدِبيِدَِهُوَوَ الس

خْصُمِنيدَناَثمُ الْخَيْرُفَلكََأَبْشِرْليِفَقَالاأَبْكاَنيِ لُ الش َوحَفَجَـذَبَ الأْو الـر

مِ إِلىَ الأْرَْضِفَليَْسَ مَاءِ مِنَ الس ةِ شِد ُكل مَقَامَ تقَوُمُ هِيَ وَ إِلا يجََذْبهُِا جَذْبةٍَ نْ

هَـا أَن لـَوْ بجَِذْبـَةٍ َإِلي أَشَارَ ُثم صَدْرِي فِي وحُ صَارَتِ الر حَتى كذََلكَِ يزََلْ فَلمَْ

رُو فَقَبضََ لذََابتَْ عَلىَ الْجِباَلِ عِنْدَوُضِعَتْ أَهْليِ مِنْ فَعلاً أَنْفِي عِرْنيِنِ مِنْ حِي

ليَْسَ وَ رَاخُ شَيْمِنْذَلكَِ الصَوَ اشْـتد فَعَـلا عَـالمٌِ بـِهِ أَناَ وَ إِلا يفُْعَلُ وَ يقَُالُ ءٍ

بغَِـيْ مَلكَُ الْمَوْتِ إِليَْهِمْ عَليَ الْتفََتَ جَزَعاً بكُاَؤُهُمْ وَ وَصُرَاخُ الْقَوْمِ قنُـُوطٍ وَ ظٍ

عَليَْـهِ لاَ اعْتـَدَيْناَ وَ فَتشَْـكوُا ظَلمَْنـَاهُ مَـا ِ فَوَ االلهّٰ بكُاَؤُكمُْ مِم مَعَاشِرَ الْقَوْمِ قَالَ

أمُِرْناَ كمََا فِيناَ أمُِرْتمُْ لوَْ وَ وَاحِدٍ رَب عَبيِدُ أَنْتمُْ وَ نحَْنُ لكَِنْ وَ تبَْكوُا وَ وا فَتضَِج

لاَ وَ انْقَطَعَتْفِيكمُْ رِزْقهُُ فَنيَِ حَتى أَخَذْناَهُ مَا ِ وَ االلهّٰ فِيكمُْ كمََا امْتثَلَْناَ فِيناَ مْتثَلَْتمُْ

عَلى هُوَ وَ يشََاءُ كمََا فِيهِ يحَْكمُُ كرَِيمٍ رَب إِلىَ صَارَ وَ تهُُ شَيْمُد ُفَإِنْكل قَدِيرٌ ءٍ

جَ إِنْ وَ أجُِرْتمُْ وَ الْبنَاَتِصَبرَْتمُْ إِليَْكمُْ آخُذُ الْبنَيِنَ رَجْعَةٍ مِنْ ليِ كمَْ أَثمِْتمُْ زِعْتمُْ

وَ هَاتِوَ الآْباَءَ ُمَلكٌَ الأْم أَتىَ ذَلكَِ فَعِنْدَ مَعَهُ وحُ وَ الر عَني ذَلكَِ عِنْدَ ثمُ انْصَرَفَ

أَخْضَ ثوَْبٍ فِي ترََكهََا وَ مِنْهُ فَأَخَذَهَا بيَْنَ آخَرُ وَضَعَهَا وَ بهَِا صَعِدَ وَ حَرِيرٍ مِنْ رَ

ي رَبـ يدََيْ بيَْنَ وحُ حَصَلتَِ الر ا َفَلم جَفْنٍ عَلىَ جَفْنٍ طَبقََةِ مِنْ أَقَل فِي
ِ يدََيِ االلهّٰ

وَ الص لاَةِ عَنِ الص وَ وَ الْكبَيِرَةِ غِيرَةِ عَنْ الص سَأَلهََا تعََالىَ وَ شَـهْرِسُبْحَانهَُ فِي ياَمِ

سَـائرِِ وَ ـدَقَاتِ وَ الص كـَاةِ وَ الز قِرَاءَةِ الْقرُْآنِ وَ  الْحَرَامِ
ِ بيَْتِ االلهّٰ حَج وَ رَمَضَانَ

مَـالِ أَكْـلِ وَ بغَِيْرِ الْحَـق قَتْلِ النفْسِ عَنْ وَ طَاعَةِ الْوَالدَِيْنِ وَ امِ وَ الأْيَ الأْوَْقَاتِ

عَ وَ ذَلـِكَ الْيتَيِمِ يشَُاكلُِ مَا وَ نيِاَمٌ وَ الناسُ باِلليْلِ دِ هَجعَنِ الت وَ مَظَالمِِ الْعِباَدِ نْ

أَتـَانيِ ذَلـِكَ فَعِنْـدَ تعََـالىَ ِ بـِإِذْنِ االلهّٰ إِلىَ الأْرَْضِ وحُ تِ الررُد ذَلكَِ بعَْدِ مِنْ ُثم

أَخَذَ وَ أَثْوَابيِ مِنْ دَنيِ فَجَر عَبْـدَتغَْسِيليِفِيغَاسِلٌ يـَا وحُ فَناَدَتْهُ الر
ِ رِفْقـاً االلهّٰ
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عِيفِباِلْبدََنِ ِفَوَ الض فَوَ انْصَدَعَإِلاعُضْوٍلاَوَ انْقَطَعَإِلاعِرْقٍمِنْخَرَجْتُمَا االلهّٰ
ِ لَلمََا الْقَوْلَذَلكَِ الْغَاسِلُسَمِعَلوَْ االلهّٰ تاًغَسأَبدَاًمَيُهُثم وَ الْمَـاءَعَلـَيأَجْرَىإِن

لنَيِ ننَيِوَأَغْسَالٍثلاََثةََغَسَطَنيِوَأَثْوَابٍثلاََثِفِيكفهُـوَوَحَنـُوطٍفِـيحَن

ادُ ذِي الزالآْخِرَةِدَارِإِلىَبهِِخَرَجْتُ ال ُبعَْـدَ الْيمُْنـَىيدَِيَمِنْ الْخَاتمََجَذَبَثم

ُ آجَرَكَقَالَوَوُلْدِيمِنْ الأْكَْبرَِإِلىَدَفَعَهُوَ الْغسُْلِمِنَغِهِفَرَا أَبيِكَفِيتعََالىَ االلهّٰ

وَأَهْلـِينـَادَىوَلفَنـِيوَ الْكفََنِفِيأَدْرَجَنيِثمُ الْعَزَاءَوَ الأْجَْرَلكََأَحْسَنَوَ

واقَالَوَجِيرَانيِ ُـالوَِدَاعِيذَلكَِعِنْدَفَأَقْبلَوُا الْوَدَاعِبِإِليَْهِهَلم َمِـنْفَرَغـُوافَلم

وحُوَخَشَبٍمِنْسَرِيرٍعَلىَحُمِلْتُوَدَاعِي كفََنـِيوَوَجْهِـيبيَْنَذَلكَِعِنْدَ الر

لاَةِوُضِعْتُحَتى واللِصفَصَلَاعَلي َلاَةِمِنَفَرَغوُافَلم وَقَبْـرِيإِلىَحُمِلْتُ الص

عَبْدَعَهَوْلاًفَعَاينَْتُفِيهِدُليتُ ياَ سَلْمَانُ ياَ ِظِيماً ـاأَني اعْلمَْ االلهّٰ َمِـنْوَقَعْـتُلم

ـمَاءِمِـنَسَـقَطَتْقَدْأَنيليِتخُُيلَلحَْدِيإِلىَسَرِيرِي فِـي الأْرَْضِإِلـَى الس

جَوَلحَْدِي شُرَعَليرَابُحُثيَِوَبنُِ اللالت َسُـلبِْتُذَلـِكَفَعِنْـدَوَارَوْنيِوَعَلي

وحَ سَانِمِنَ الرمْعُ انْقَلبََوَ الل ـا الْبصََرُوَ الس َباِلانْصِـرَافِ الْمُنـَادِينـَادَىفَلم

مِـنَكنُْتُليَْتنَيِياَتُقلُْوَضَغَطِهِوَضِيقِهِوَ الْقَبْرِمِنَبكَيَْتُوَ الندَمِفِيأَخَذْتُ

اجِعِينَ الْقَبْرِجَانبِِمِنْمُجِيبٌفَجَاوَبنَيِصَالحِاًعَمَلاًلعََمَلْتُ الر َهاكلا كلَمَِـةٌإِن

ذِيهَـذَاياَأَنْتَمَنْلهَُفَقلُْتُيبُْعَثوُنَيوَْمِإِلىبرَْزَخٌوَرائهِِمْمِنْوَ قائلِهُاهُوَ  الـ

ثنُيِوَلمُنيِتكَُ هٌأَناَفَقَالَتحَُدَهُياَأَنْتَمَنْلهَُفَقلُْتُمُنبَلنَـِيَمَلكٌَأَناَقَالَمُنبوَك

ُ أَنْفسُِـهِمْعَلـَىأَعْمَالهَُمْليِكَْتبُوُامَمَاتهِِمْبعَْدَلأِنُبَهَهُمْخَلْقِهِبجَِمِيعِجَلوَعَز االلهّٰ

ِيدََيِبيَْنَ إِنيفَقلُْتُعَمَلكََ اكْتبُْليِقَالَوَأَجْلسََنيِوَجَذَبنَيِثمُجَلوَعَز االلهّٰ

ُأَحْصاهُرَبكمُْقَوْلَسَمِعْتَمَاأَليِفَقَالَأحُْصِيهِلاَ  اكْتبُْليِقَالَثمُنسَُوهُوَ االلهّٰ

فَقَـالَرَقهُوَفَإِذَاكفََنيِمِنْجَانبِاًفَجَذَبَ الْبيَاَضُأَيْنَفَقلُْتُعَليَْكَأمُْليِأَناَوَ

رِيقكَُقَالَ الْمِدَادُأَيْنَمِنْفَقلُْتُسَبابتَكَُقَالَ الْقَلمَُأَيْنَمِنْفَقلُْتُصَحِيفَتكَُهَذِهِ
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ُأَمْلىَثمَنْياَدَارِفِيفَعَلْتهُُمَاعَلي كبَيِرَةٌلاَوَصَغِيرَةٌأَعْمَاليِمِنْيبَْقَفَلمَْ الدَثم

وَوَجَوَأَحْصاهاإِلاكبَيِرَةًلاوَصَغِيرَةًيغُادِرُلاعَليََتلاََ عَمِلوُا حاضِـراً دُوا ما

هُثمُأَحَداًرَبكَيظَْلمُِلا قَهُوَبخَِاتمٍَخَتمََهُوَ الْكِتاَبَأَخَذَإِن لَعُنقُِيفِيطَوفَخُي

نْياَجِباَلَأَنليِ قوُهَاقَدْجَمِيعاً الد هُياَلهَُفَقلُْتُعُنقُِيفِيطَوَبيِتفَْعَلُلمَِوَمُنب

لهَُنخُْرِجُوَعُنقُِهِفِي طائرَِهُأَلْزَمْناهُإِنسانٍكلُوَرَبكَقَوْلَتسَْمَعْلمَْأَقَالَهَكذََا

فَهَذَاحَسِيباًعَليَْكَ الْيوَْمَبنِفَْسِكَكفَىكتِابكََ اقْرَأْمَنْشُوراًيلَْقاهُكتِاباً امَةِ الْقِييوَْمَ

فِيـهِتشَْـهَدُمَنْشُـوراًعَيْنيَْكَبيَْنَبكِِتاَبكَِوَبكَِيؤُْتىَوَ الْقِياَمَةِيوَْمَبهِِتخَُاطَبُ

وَشَـخْصٍأَوْحَـشِوَمَنْظَرٍبأَِعْظَمِمُنْكرٌَتاَنيِفَأَعَني انْصَرَفَثمُنفَْسِكَعَلىَ

كـُوهُمَـا الثقَلـَيْنِأَهْلُعَليَْهِ اجْتمََعَتْلوَِ الْحَدِيدِمِنَعَمُودٌبيِدَِهِ ثقَِلـِهِمِـنْحَر

عَنيِ دَنيِوَأَزْعَجَنيِوَفَرَو هَدُهُثم هُثمُيأَجْلسََنِوَبلِحِْيتَيِقَبضََإِن بيِصَاحَإِن

عَبْدَ يعاًجَمِلمََاتوُا الأْرَْضِأَهْلُسَمِعَهَالوَْصَيْحَةً ياَ ليِ قَالَ ُِثم مَـنْ االلهّٰ أَخْبرِْنيِ

فَاعْتقُِـلَ نْياَ دَارِ الـد فِي قَوْلكَُ مَا وَ عَليَْهِ أَنْتَ مَا وَ نبَيِكَ مَنْ وَ دِينكَُ مَا وَ رَبكَ
وَلسَِانِ فَزَعِهِ مِنْ جِسْـمِيفِيليَْسَوَأَقوُلُمَاأَدْرِيمَاوَأَمْرِيفِيتحََيرْتُي

فَـأَتتَْنيِ الْخَوْفِمِنَأَوْصَاليِوَأَعْضَائيِ انْقَطَعَتْوَ الْفَزَعِمِنَفَارَقَنيِإِلاعُضْوٌ

عَبْـدَلِبهَِاأُطْلقَِوَقَلْبيِبهَِافَأمُْسِكَرَبيمِنْرَحْمَةٌ يـَا لـَهُ فَقلُْتُ ِسَانيِ لـِمَ االلهّٰ

ــي ــاوَتفُْزِعُنِ ــؤْمِنٌأَنَ ــمُمُ ــيأَعْلَ ــهَدُأَن ــهَلاَأَنْأَشْ ُإِلاإِلَ ــداً االلهّٰ مُحَم أَن وَ

ِرَسُولُ وَ الْقـُرْو9َااللهّٰ دِينيِ سْلاَمَ وَ الإِْ نبَيِي داً مُحَم وَ رَبي َ وَأَن االلهّٰ كتِـَابيِ آنَ

عَليِاًّ وَ قِبْلتَيِ ـؤَالَإِمَامِيالْكعَْبةََ وَ الس حَـق أَن الْمَـوْتَ وَ إِخْوَانيِ وَ الْمُؤْمِنيِنَ

أَن وَ فِيهـا رَيْبَ لا اعَةَ الس أَن وَ حَق وَ النارَ حَق وَ الْجَنةَ حَق رَاطَ وَ الص حَق

مَنْ يبَْعَثُ َ مَعَـادِي االلهّٰ فِـي ي رَبـ أَلْقَى عَليَْهِ وَ وَ اعْتقَِادِي قَوْليِ فَهَذَا فِي الْقبُوُرِ

قَالَ ذَلكَِ عَبْدَفَعِنْدَ ياَ أَبْشِرْ ِليَِ الآْنَ لاَمَةِ االلهّٰ يمَضَـىوَنجََوْتَفَقَدْباِلس وَعَنـ

أَعْضَـائيِفَاشْـتبَكَتَْ الأْوُلـَىمِـنَأَعْظَمَهَائلِةًَصَيْحَةًبيِصَاحَوَنكَِيرٌأَتاَنيِ
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عَبْدَهَقَالَثمُ الأْصََابعِِكاَشْتبِاَكِبعَْضٍفِيبعَْضُهَا ياَ عَمَلكََ ِ اتِ الآْنَ فَبقَِيـتُ االلهّٰ

ُصَرَفَذَلكَِفَعِنْدَ الْجَوَابِرَدفِيمُتفََكراًحَائرِاً ةَعَني االلهّٰ وْعِشِد وَزَعِ الْفَـوَ الر

تيِأَلْهَمَنيِ وْفِيقِوَ الْيقَِينِحُسْنَوَحُج ذَفَ الت عِنْدَ عَبْدَقلُْتُ ياَ ِلكَِ وَبـِيرِفْقاً االلهّٰ

نْياَمِنَخَرَجْتُقَدْفَإِنيتزُْعِجْنيِلاَ إِلـَهَلاَأَنْأَشْهَدُأَناَوَ الدُإِلا لاَوَحْـدَهُ االلهّٰ

ـداًأَنأَشْهَدُوَلهَُشَرِيكَ أَمِيرَعَبْـدُهُمُحَم أَن وَ رَسُـولهُُ بْـنَ الْوَ عَلـِي مُـؤْمِنيِنَ

ةَوَطَالبٍِأَبيِ ِاهِرِينَ الأْئَم تهِِمِنْ الطي ُتيِذر ِوَأَئمالْمَوْتَأَن رَاطَوَحَق الص حَق

أَنوَحَق الْبعَْثَوَحَقنكَِيرٍوَمُنْكرٍَسَاءَلةََمُوَحَق الْحِسَابَوَحَق الْمِيزَانَوَ

ُوَعَدَمَاوَ الْجَنةَ ُوَعَدَمَاوَ النارَأَنوَحَق النعِيمِمِنَ االلهّٰ  الْعَـذَابِمِـنَفِيهَـا االلهّٰ

اعَةَأَنوَحَقٌ وَفِيهارَيْبَلا آتيِةٌَ السَأَن يـَا الْقبُـُورِفِـيمَـنْيبَْعَثُ االلهّٰ فَقَـالَ

ِعَبْدَ ائمِِباِلنعِيمِأَبْشِرْ االلهّٰ الْمُقِيمِ الْخَيْرِوَ الد ُهُثم نوَْمَـةَنـَمْقَـالَوَأَضْـجَعَنيِإِن

هُثمُ الْعَرُوسِ عِنْدِإِلىَرَأْسِيعِنْدِمِنْباَباًليِفَتحََإِن مِنْ باَباً وَ إِلىَ الْجَنةِ َرِجْلي

عَبْدَ ياَ قَالَ ُثم ِ النارِ مَـاإِلـَىوَ النعِـيمِوَ الْجَنةِمِنَعَليَْهِصِرْتَمَاإِلىَ انْظُرْ االلهّٰ

 الْبـَابَأَبْقَـىوَرِجْليِعِنْدِمِنْ الذِي الْباَبَسَدثمُ الْجَحِيمِناَرِمِنْمِنْهُنجََوْتَ

ةِرَوْحِمِـنْعَليَيدَْخُلُفَجَعَلَ الْجَنةِإِلىَمَفْتوُحاًرَأْسِيدِعِنْمِنْ الذِي وَ الْجَنـ

مْسِمِنَأَضْوَأُسِرَاجاًليِأَسْرَجَوَ الْبصََرِمَدلحَْدِيأَوْسَعَوَنعَِيمِهَا الْقَمَرِوَ الش 

ةِمِنْ يتهُُلقَِمَاوَحَدِيثيِوَصِفَتيِفَهَذِهِعَنيمَضَىوَ أَشْهَدُأَناَوَ الأْهَْوَالِشِدأَن

َفَرَاقِبِ الْقِياَمَةِيوَْمِإِلىَحَلْقِيفِي الْمَوْتِمَرَارَةَ ائلُِأَيهَا االلهّٰ وَقْفَةِمِنْخَوْفاً الس

لعَِهَوْلِمِنْخَفْوَ الْمَسَائلِِ ذِياهَذَالكََذَكرَْتهُُقَدْمَاوَ الْمُط مِـنَأَنـَاوَلقَِيتهُُل

الحِِينَ قَالَ الصُكلاََمُهُذَلكَِعِنْدَ انْقَطَعَثم.

وامَعَهُكاَنَمَنْوَللأِْصَْبغَِ)رض(سَلْمَانُفَقَالَ ُهَلمَا احْمِلوُنيِوَإِلي َوَصَـلَفَلم

ونيِقَالَ الْمَنْزِلِإِلىَ ُرَحِمَكـُمُحُط أَسْـندُِونيِفَقَـالَ الأْرَْضِإِلـَىزَلْنـَاهُفَأَنْ االلهّٰ

مَاءِإِلىَبطَِرْفِهِرَمَقَثمُفَأَسْندَْناَهُ مَلكَوُتُبيِدَِهِمَنْياَ-قَالَوَ السُوَءٍشَـيْكل
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بكِِتاَبـِكَوَتَ اتبعَْـلنِبَيِكَوَ آمَنْتُبكَِعَليَْهِ لايجُارُوَيجُِيرُهُوَوَترُْجَعُونَإِليَْهِ

قْتُ وَرَحْمَتـِكَإِلىَ اقْبضِْنيِ الْمِيعادَيخُْلفُِلامَنْياَوَعَدْتنَيِمَاأَتاَنيِقَدْوَصَد

أَشْـهَدُوَلكََشَرِيكَلاَوَحْدَكَأَنْتَإِلاهَــإِلَلاَأَنْأَشْهَدُفَإِنيكرََامَتكََأَنْزِلْنيِ

داًأَن عَليِاًّرَسُوَبْدُكَعَمُحَم أَن وَ وَ الْمُؤْمِنيِنَأَمِيرَ ولكَُ قِـينَ إِمَامَ الْمُت ـةَوَ ِالأْئَم 

يتهِِمِنْ ُتيِذر ِاسَادَتيِوَأَئم َهُلقَِيَوَنحَْبهَُقَضَىشَهَادَتهُُكمََلَفَلم قَـالَرضرَب

فَرَدَدْنـَاعَليَْنـَافَسَـلمَمُتلَثَمـاًشَهْباَءَبغَْلةٍَعَلىَرَجُلٌأَتىَإِذْكذََلكَِنحَْنُفَبيَْناَ

لاَمَ واأَصْبغَُياَفَقَالَعَليَْهِ الس مَعَـهُفَأَخَـذَأَمْرِهِفِيفَأَخَذْناَسَلْمَانَأَمْرِفِيجِد

وافَقَالَكفََناًوَحَنوُطاً ُهَلمفَلـَمْمِغْسَلٍوَبمَِاءٍأَتيَْناَهُفَعَنْهُينَوُبُمَاعِنْدِيفَإِن

ابيِدَِهِلحََدَهُوَدَفَناهُوَعَليَْهِصَليْناَوَكفَنهَُوَفَرَغَحَتىبيِدَِهِيغَْسِلهُُيزََلْ َفَرَغَفَلم

عَـنْلنَـَافَفَكشََـأَنْـتَمَـنْلـَهُقلُْنـَاوَبهِِتعََلقْناَباِلانْصِرَافِهَموَدَفْنهِِمِنْ

كاَلْبرَْقِفَسَطَع7َوَجْهِهِ ثنَاَياَهُ مِنْ هُ النورُ فَإِذَا أَمِيرُ الْخَاطِفِ فَقلُْتُ الْمُؤْمِوَ نيِنَ

أَمِيرَ ياَ فَالْتفََـتَقَالَسَلْمَانَبمَِوْتِأَعْلمََكَمَنْوَمَجِيئكَُكاَنَكيَْفَ الْمُؤْمِنيِنَلهَُ

َقَالَ آخُذ7ُإِلي مَاوَ أَحَداً بهَِا ثْ تحَُد لاَ أَنكَ مِيثاَقَهُ وَ ِ اللهِّٰ عَهْداً أَصْبغَُ ياَ عَليَْكَ

دَارِ فِي أَمِيرَدُمْتَ ياَ فَقلُْتُ نْياَ بـَلْأَصْـبغَُيـَالاَفَقَالَقَبْلكََأَمُوتُ الْمُؤْمِنيِنَ الد

أَمِيرَعُيطَُولُ ياَ لهَُ قلُْتُ سَـامِعٌلـَكَأَنيمِيثاَقاًوَعَهْداًعَليَخُذْ ينَ الْمُؤْمِنِمُرُكَ

لاَ أَني وَ ثُمُطِيعٌ ىأَحَداًبهِِأحَُديقَْضِيحَتَعَلـىهُوَوَيقَْضِيمَاأَمْرِكَمِنْإِلي

ُرَسُولُأَصْبَياَفَقَالَقَدِيرٌءٍشَيْكل َإِلي عَهِدَ بذَِا غُ
ِ هَـذِهِصَـليْتُقَدْإِني9االلهّٰ

اعَةَ امَنْزِليِأرُِيدُخَرَجْتُقَدْوَباِلْكوُفَةِ الس َاضْـطَجَعْتُمَنْزِليِإِلىَوَصَلْتُفَلم 

وَبغَْلتَـِيفَرَكبِْـتُقَضَـىقَـدْسَلْمَانَإِنعَليِياَقَالَوَمَناَمِيفِي آتٍفَأَتاَنيِ

بَأَسِيرُفَجَعَلْتُمَوْتىَللِْيصَْلحُُمَامَعِيأَخَذْتُ ُفَقَر كمََـافَجِئْـتُ الْبعَِيـدَليَِ االلهّٰ

بِترََانيِ رَسُولُوَ أَخْبرََنيِ ِهَذَا هُثم9ُااللهّٰ إِلـَىصَـعِدَأَأَدْرِفَلـَمْوَارَاهُوَدَفَنهَُإِن

مَاءِ لصَِـلاَةِينُـَادِي الْمُنـَادِيوَ الْكوُفَـةَيـَأْتيَِأَنْقَبْلَنزََلَ الأْرَْضِفِيأَمْ الس
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.7عَليِعِنْدَهُمْفَحَضَرَ الْمَغْرِبِ

و الكمـالو التمـام علـىرض الفارسي سلمان وفاة حديثمن كانما هذا

١. حمدهحقاللهّٰ الحمد

.92ـ86صص،الفضائل، . شاذان بن جبرئيل١



&.�����35B  אO��� W����U 6:O$�Y  א ��� א]3HZ א��Jא$.��7��	#�א" �� 	#�א�

،ىالمسـمع الأصـم عبـدالرحمنبن االلهّٰ عبدى،شيعىرجالیها كتابیها بنابر گزارش

راى،. نجاشداشته است المزار كتاببا عنوانى كتاب،اهل بصرهىث شيعمحدّ اين كتاب

و رااز سخت در فهرستش نام برده و كتاب خوانـده»تخلـيط«يكسـره آن انتقاد كرده

ّ.است م بودهكتاب را نديده،خود،نجاشىه البت كـه كتـابدهيشـنىاز كسـديـگوىو

ب بر پايهٴ،كه كتاب، به اين معناتخليط استيادشده درىعقايد غلوآميز يا احاديث پايه

و مفوّیاين نوع باورها از او يـادىكـه نجاشـكسىآن. تدوين يافته استىضغاليانه

و رجالیالغضائر احمد ابن، احتمالاً كرده شناس ماهرو نسخهسشنا، دانشمند برجسته

و انتقاد كرده است. هم دورانش بوده است؛ چرا كه او در رجالش از اين كتاب نام برده

را»ىغـال«ث را ايـن محـدّ،خـود نيزىنجاش،در عين حال و او »ضـعيف«خوانـده

در است.ه برشمرد :رجالش چنين استكتاب عين عبارت او

ء. لـيس بشـي غـالٍ، ضعيفٌ . بصريّيّعِ سمَم المِ الأصّ عبدالرحمنبن عبدااللهّٰ

مِ كِ سمَ روى عن و غيره. له كتاب المزارع ن رءاه فقـال لـي:، سمعت ممّ ردين

و المنسوخ و له كتاب الناسخ . أخبرناه غير واحد عن أحمـد بـن هو تخليط.

عُد بن يحيى، عن سعد، عن محمّ محمّ ٢يد عنه.بَد بن عيسى بن

مىگفتار نجاش از يكىچند مطلب ديگر هم معلوم بـىاينكه او كتابىشود: اديگـر

و المنسوخنام  المـزاركتـاب اندازهٴبهىكلمش اين كتاب كه ظاهراً است داشته الناسخ

م دربارهٴىچرا كه نجاشاست؛ نداشته وىآن سكوت بـه آن هـمیسـند علاوه بـهكند

ن انهيغال سنتّازىكتاب« عنوانبا كاتبانتيسادرترشيپ مقالهنيا.١ از اوّل سـدهٴ سـوم مـهٴيبصـره

 منتشر شده است.»یقمر

.217ص،الرجال،ىجاشن.٢
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ا طر ايننامىآن است كه نجاش دهندهٴ اين سند نشان.دهدىم رائهكتاب قيـكتاب را از

و طرق قبل  دسـت دادهبن عبيد بـهىد بن عيسو محمّیت سعد اشعردر سنّىفهارس

؛ گرچه ممكن است خودش كتاب را نديده باشد يا اصلاً كتاب از ميان رفته بـوده است

 دربـارهٴىنجاش،به هر حال.باشدنقل شده بودهىآن در مجاميع حديثیها پاره فقطو

،شـناس از موضع يك رجـالطبعاً گو اينكه؛ نگرفتهىموضعو المنسوخ اسخالنكتاب

بىنم، داشتهكه بر خود الأصمّیبه دليل انتقادهماحاديث اين كتاب را .دپذيرتوانسته

ىبن عبيد يقطينـىد بن عيسمشايخ محمّ در طبقهٴ از اين سند معلوم است كه الأصمّ

ىلاعـمـا اطّ اسـت، داشـتهىتاريخوى واقعاً وجود خارجاوا اينكه آيا امّ؛بوده است

به او منسوبه حديثِ توجّ قابل تقريباًی تعدادى،و امامىشيعىع حديثدر مناب نداريم.

به وجود دارد و جعـل اسـناد غاليانه كه جعل نامیهاتاز طرق سنّ طور عمده كه یها

. درسـت اسـت كـه عمـده، نقل شـده اسـتبسيار شايع بودههم پايه در ميان آنانىب

ااحاديث او را محمّ مىن، از رجال غالشمّو ابن لحسند بن اسـت؛ كـردهىبغداد روايت

نام عبدااللهّٰ بن حمّادهبديگرىشخصهمرایه ديگربخش قابل توجّ،ا در عين حالامّ

میالبصر ازیه تعـدادالبتـّ. ما هم مرتبط اسـت فاقاً با موضوع مقالهٴ كند كه اتّىروايت

،در ايـن صـورت؛انـد وار روايـت كـرده پراكنده،ديگری احاديث الأصمّ را هم شمار

و شخصيّ و ساختهٴ احتمال اينكه نام ىانـدك،شمّون باشد ذهن ابنت الأصمّ تنها مجعول

كس احتمالاين،با اين وصف بعيد است. ،ونشـمّ شايد ابـن،ىوجود دارد كه اين نام را

اویساختن طرق ديگریاز همان نام براو آنگاه باشد جعل كرده گرفتهرهبههابعد،به

غىو حتّىواقعیهال از ناممتشكّىبا جعل طرق؛باشد  مثلاً ممكن اسـت.ىواقعريگاه

تِو آنگـاه آن را بـه همـين شخصـيّ باشـند ساخته كتاب المزاربا نامراىمتنىكسان

مجعـول هـمیاو يك راویو براهنسبت داد،مّ در صورت فرض، الأصىيعن،مجعول

نم كه دربارهٴیبن حمّاد البصراللهّٰ عبدا كسى مثلى؛ يعنباشند تراشيده وىاو هيچ دانـيم
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و اصـلاًیغير از همين مورد روايت از الأصمّ از او ياديىهيچ كس در هيچ جا نكرده

ن كيست؟ با همهٴ كه او معلوم نيست ام الأصـمّ در شـمار قابـل اين احوال به دليل اينكه

وجىم،از روايات ديگر هم آمدهىهتوجّ ، گو اينكه نام او را قبول كردىتاريخودتوان

و حتّ و عبدالرحمان و نام پدرش يعنى عبدااللهّٰ و عنـاوينى كه نامـ»اصمّ«ى لقب او هـا

و در مـوارد بسـياری بـرای هويّ هـای جعلـىتاست كه اشاره به شخص معينّ ندارد

ـاست مى احتمال جعلى عمال شده است  كند. بودن اين شخص را تقويت

از،ديگرسوی از ىمنـابع رجـالىدر برخ»عبيدااللهّٰ بن عبدالرحمن الأصم«ظاهراً مقصود

از پـدرش،كه گفته شده در رواياتش . شخصىما باشدیگوو مورد گفتث همين محدّى،سنّ

و از ديدگاهىروايت حديثم ،مجهول استو تنهـا از طريـق همـين روايـات كاملاً آنان كند

و در واقع ١.نداشته استىآنان وجود خارج ديدگاهاز،وجود او ثبت شده

بىشيعیكه او از يك راو خاطرنشان كردهبه هرحال، نجاشى ع سمَمِ«نامهمعروف
اوىو از كسان»ردينكِ كِ سمَمِ«. استدهكرمىحديث روايتِ،غير یراو،خـود»ردينع

شو نام كاملاست داشته رواياتش سخت عنايت به شمّون اهل بصره بوده كه ابنىشيع

كِ« مِ سمَمِ ردينأبوسياّر كتـابدرىدر طريـق طوسـ.اسـت»عسـمَع بن عبدالملك بن

(كتایبه دفتر الفهرست او)بدر حديث محمّـد بـن الحسـن بـن،برده استمانكه از

كِ الأصمّ عبدالرحمنبن االلهّٰ ون از عبدشمّ مِ از مسمَ ردين ٢.كندىع روايت

وىنقل احاديث،اماميهى در طرق رواياز دلائل ذكر الأصمّىيك ت سنّردیاست كه

ج ضعفاء. نك: العقيلي،١  لايتـابع. بصري الأصمبن عبدالرحمنبن عبيدااللهّٰ«: 124ـ4 123صص،3،

 عثمانبن عبدالمؤمن حدثنا:قال زكريابن محمد حدثناه.بهإلا لايعرفو يثبت وجهمن حديثه على

من بن الأصم عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن جـابر االلهّٰ بن عبدالرحعبيد حدثنا:قالیبصر العنبري

؛ نيز نك: الذهبي، ... ج المغني في الضعفاءبن عبدااللهّٰ  عبـدالرحمنبـن عبيـدااللهّٰ«:30ـ294صص،2،

.»واه أبوهو لايعرف أبيهعن الأصم

صفهرستالطوسى،:نك.٢ ،377.
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مِ يادشده از ابن كِ سمَ شمّون، از هـم الاً بـه همـين دليـل احتم.كرده است روايت ردينع

مِ، يعنىمعروف بوده»ىعسمَ المِ«الأصمّ به و عيان بصـرهسمَ به دليل همين ارتباطش با ،

مِسمَعيان بوده باشد ١.نه اينكه او واقعاً از

ه توجّهمآن رواياتبهىروايت كرده است كه نجاش نيزیاز اشخاص ديگر الأصمّ

ش البتهّ است؛ كرده ىبلكه در شرح حـال آن مشـايخ حـديث،رح حال خود اصمّ نه در

بهىعبدااللهّٰ بن القاسم الحضرم همچون و غـالاو را كذّىكه نجاش»البطل«معروف ىاب

غُ و نوشته كه حدلاتخوانده ميثاز او ویدر او خيرواند كردهىروايت نبايد نيست

و توجّ به ىهمين عبدااللهّٰ بـن القاسـم كتـاببنا به نقل نجاشى،.كردىهاحاديثش اعتماد

بـهیسندى. آنگاه نجاشاند كردهروايتراآن از راويان حديثیكه تعداداست داشته

و در چـه دهدمىد كه نشانكنىمارائه اين كتاب و فهـارساين كتاب در چـه سـنتّى

ا شده:مىتروايىطرق بىمّام اسكافهَبناز طريق علاقه بـه مـأثورات اهـلىكه خود

و او از عبدااللهّٰ بن العلاء المذار یهـا بـه جريـانىدلبستگىكه او نيز نوعیغلوّ نبوده

و او از محمّغُ  گفتـهشپـيیراومانهن، شمّود بن الحسن ابنلات در اين دوران داشته

و مأثورات جريانثان بسيار فعّ كه از محدّ غـُمتنوّیها ال در روايت آثار لات شـيعهع

و و او از البطل. او از الأصمّ نهايت،در بوده

از راويـانىيكـ بيانگر اين نكته اسـت كـه،كرده استارائهىاين طريق كه نجاش

اكتاب البطل، الأصمّ ، المـزارباقيمانده از كتابیِهاهتكّثِياداحیز سندها بوده است.

م،چنانكه خواهيم ديد صـمّأ المـزاراز همين روايات در كتابىآيد كه برخىچنين بر

:البطل چنين است دربارهٴىراه يافته است. عبارت نجاش

ي عن الغـلاة، اب، غال، يرول، كذّطَ المعروف بالبَ عبدااللهّٰ بن القاسم الحضرمي

و لايعتدّ بروايته. له كتاب يرويه عنه جماعة. أخبرنـا أحمـد بـنلا خير فيه

.420ص، الرجال،ىنك: نجاشآنان، دربارهٴ.١
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هَ ثنا محمّد بن عمران قال: حدّ محمّ ثنا عبـدااللهّٰ بـن العـلاء ام قال: حدّمّد بن

 عبـدالرحمن بـن ثنا عبدااللهّٰ ون قال: حدّد بن الحسن بن شمّ ثنا محمّ قال: حدّ

١عنه بكتابه.

بنعب«او با عنوان ،از اهـل بصـرهیعنـوان يـك راوو بـه» البطـل دااللهّٰ بن القاسم

سوشدّ به جاطلباز،موجود كتاب كه در نسخهٴیالغضائر ابنیت از »ىالحضرم«یبه

 است:رفته او اين تعابير به كارو دربارهٴ گرديده تضعيف،ياد شده»ىالحارث«عنواناب

غاكذّاب« ٢.»ل، ضعيف، متروك الحديث، معدول عن ذكره.،

م به ،بـودهىشيع غاليانهٴیها وابسته به جريان تنها خودنهبينيم كه الأصمّىهر حال

م راثشو احـاديو غاليان هم بدو دلبسته بـودهاست كردهىبلكه از غاليان هم روايت

م ازاهكردىروايت راهبرد از الأصمّ نام هم٣یئرالغضا ابن، ديگرسوی ند. ابو«و كنيه او

ل»دمحمّ راه استخواند»ىعسمَ المِ«را قبشو »مرتفـع القـول«و»ضـعيف«. او الأصمّ

پسسـ اسـت.ىتفويضـشعقايـدكـه بـدين معناسـتدوم وصـف كـه ايـنهخواند

(همان الزياراتاز كتابیالغضائر ابن م پيش المزاركتاب او و :نويسـدىگفته) نام برده

مى دارد.یو»مذهب متهافت«و»خبث عظيم«اين كتاب دلالت بر از افزيـد: همـو او

ىكسیبرایالغضائر است كه ابنی. اين تعابير از تندترين تعابيره استابان بصره بودكذّ

و آشكارا از عباراتش از بوده يـا دسـت كه كتاب را ديده آيد رمىببكار برده است كـم

ص رجالال. نجاشى،١ ،226.

صلرجالای،الغضائر ابن. نك:٢ ا؛ دربارهٴ78، وىالحضـرمیهـا با نسـبتیدو راونينسبت ميان

يكىالحارث آنىكه و نظر اسـت؛ قـس: نجاشـ دو محلّ بودن صالرجـالى، بحث ش226، ؛ 593،

ش78ص،الرجال،یالغضائر ابن ش90، صرجـالالداود، نيـز نـك: ابـن؛91 در قياس با ،470 ،

ش274ش صرجال الحلىّ،؛ نيز: العلامة273؛ قس: همان، ش236، ن9،  راثيـم،ىسنك: مدرّزي،
ش همليذ،عهيمكتوب .شخصنينام

.77ـ76صص،لرجالا،یالغضائر. ابن٣
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 عبارت او چنين است:نصّ لع بوده است. روايات آن مطّىبرخ

، المسمعيّ، أبومحمّد. ضعيف، مرتفع القـول. لـه الأصمّ عبدالرحمنبن عبدااللهّٰ

و كـان مـن كتاب في الزيارات و مذهب متهافت. ، ما يدلّ على خبث عظيم،

 صرة.كذابة أهل الب

و معـيّیحـديث بـا سـندىه تعداد قابل تـوجّ منسوب به الأصمّ المزاركتاب از ن

بهقولويه نقل شده كه معلوم است ابنقولوي ابن الزياراتكاملسان در كتاب هم ىدرسته

م بهىمتن كتاب را و آن را منسـوب بـهیمستقيم از دفترطوربهاحتمال زياد شناخته

و نه آنكه احاديث از منـابع واسـطه نقـل بودههنقل كرد»المزار«الأصمّ با عنوان است

مىدفتر را شخصنيا شده باشد. شدتر كند كه خود، چنانكه پيشىاز الأصمّ نقل ،بيان

ح«نامهبىكاملاً ناشناخته است؛ شخصیراوكي . اين شخص»یاد البصرمّ عبدااللهّٰ بن

او كـه دربـارهٴـ١»یاد الأنصارعبدااللهّٰ بن حمّ«نامهبىديگر شيعیرا نبايد با يك راو

میو ابراهيم بن اسحاق الأحمر لاعى نداريماطّ هم چندان اشـتباهـ كندىاز او روايت

دیاد البصرعبدااللهّٰ بن حمّاز.گرفت و اصلاً معلـومىر هيچ منبع رجالمطلقاً ياد نشده

 داشته باشد.ىنيست وجود خارج

ىنجاشـرنظیو همان هم شايد مبنا،ه بودهقولوي كه در اختيار ابنىدور نيست متن

 كه به همين دليـل هـم اشدبناشناختهی قرار گرفته، دفترالأصمّ دربارهٴیالغضائرو ابن

از،بابويه ابن حتىّ،ه هيچ كس ديگرقولوي جز ابن و بدان از طريق اين سند ارجاع نداده

بهىآن نقل بهىاحاديثىكلّ نكرده است. اين دفتر شايد بـه الأصـمّىجعلـ طور بوده كه

و او مطلقاً فراهمىمنسبت داده آن شده همنبوده استكننده كه وجود دارد . اين احتمال

كاملاً ناشـناخته يـا اساسـاً بـاىتا در آغاز تنها با سنّ امّ؛باشد اين دفتر واقعاً از الأصمّ

صرجالالنجاشى،، نك:یاد الأنصارعبدااللهّٰ بن حمّ . دربارهٴ١ صـالرجالی،الغضائر؛ ابن218، ص،

صرجالالطوسى،؛ نيز نك: 297ص،فهرستال،ى؛ طوس79ـ78 .د ديگرو منابع متعدّ 340،
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میسند  شده است.ىمجعول روايت

و از جملـه از طريـق كـه از طـرق متعـدّىجالب است بدانيم نجاشـ،به هر حال د

سي ابن یاز اين عبدااللهّٰ بن حمـاد البصـر،بصره آشنا بودهىحديثیهاتبا سنّىرافنوح

ازىد بن خالد البرقدر اين دفتر، اين محمّ،ديگرسوی . از كرده استنیياد اسـت كـه

معبدااللهّٰ بن حمّ و در ادامهىاد روايت یعبدااللهّٰ بن جعفر الحميریبعدیها در نسل،كند

روايـات ايـن با اين وصـف،.كرده استىم ايترو،عا شدهاست كه متن را چنانكه ادّ

در كتاب هيچ بابويـهو نيز آثار ابنىكافكتابياىبرق المحاسنكتاب گاه با اين اسناد

و كار داريـمىساختگیروشن است كه ما در اينجا با سند نقل نشده است. ه البتـّ.سر

به روايتىيسادبيات مزارنومورد توجّهیها صورت پراكنده با مضمون چند روايت به

مى در آثار حديثعبدااللهّٰ بن حماد از الأصمّ اش به همين متن شود كه شايد ريشهىديده

١.متفاوت برسدىته با سنّ البتّ

يكىبابويه روايت ابن ثواب الأعمالكتاب در درازى مشابه با  روايات مـتن منقـول

به،و او مستقيماًىبن خالد برقداز محمّ كامل الزيارات كتاب عبـدااللهّٰ بـن واسـطهٴو نه

محمّ و سند آن را در پايان اين مقاله،شودىاد روايت مـتن گرچه.ميآورمىكه ما متن

م اين روايت در همين متنِ ىتا آشكارا به سـنّ امّ؛شودىمنقول از عبدااللهّٰ بن حماد ديده

 چـه در هم به نقـل از الأصـمّىه مربوط است. رواياتقولوي سان ابنهم متفاوت از سندِ

كـه گرچـه از وسـاطت وجود دارد ديگرىحديث نابعمو چه در٢كامل الزياراتخود

و اين سند خاص در آن مضـمون آن روايـات بـه امّا نيست؛یها خبر عبدااللهّٰ بن حماد

آنارتباط اين عبدااللهّٰ بن حمّ،. به هر حال١ هم شخصىاد با دقيقـاً،ه آمـدهقولويـ سان ابن كه در سند

.روشن نيست

سعقولوي . گويا ابن٢ بهكرده آن احادىه با اين كار عبدااللهّٰ بن حماد در كتابش نسخهٴمِ عنوان متمّ يث را

ا آن امّـ؛اسـتادمشتمل بر نام عبدااللهّٰ بن حمّ روايات او كه وجود داردهم مورد نقل كند. گرچه چند

از آن سندِ  است. سان نقل نشدههم روايات
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و بنابراىادبيات مزارنويس  المـزاركه از كتاب وجود دارد ين اين احتمال نزديك است

م داشتن المزاركتاب اصل، بنابراين.شده باشد نقلالأصمّ ا به امّ؛شودىاو ظاهراً تأييد

به گويا نسخهٴ،ه نقل كردهقولوي كه ابنىدفتر خاصّ،هر حال بوده كه نبايدیفرد منحصر

و روايات ديگر الأصمّ در اين آن را با نسخه درو بايد تلقى كردىيك زمينه ضرورتاً ها

آنىنويس تاريخ  از هم جدا دانست.راها متن

عرضـهراه در اختيـار اسـت قولويـ ابن آنچه از اين متن با سند خاصّما،در ابتدا

ايـن مـوارد را بـاوتتر از آن سـخن رفـ او كه پيشىتكميلیگاه با سندها(كنيمىم

و علامت= متمايز كرده ديگـر از روايـات عبـدااللهّٰ بـن مـورد چنـد پـس از آن،ايـم)

وىمتفاوتی را كه در منابع با سندهاعبدالرحمان الأصمّ آننقل شـده هـا بـا موضـوع

م،هماهنگ است المزارمباحث كتاب .كنيمىنقل

از روايـتیهاتتواند ما را با سنّىم المزاركتابیها پاره ارائهٴ،هر حال به  شـده

اين را هم بايد افزود كـه شـايد . البتهّآشنا كندیسوم قمر در اوائل سدهٴیغاليان بصر

نقولوي آنچه ابن بـظه از اين متن اقتباس كرده به و هر او آميخته با عقايد غاليـان نبـوده

اح،اش عقيده  را نقل نكرده است. المزارغلوآميز متن كتاب اديثاو در واقع

:هيقولو ابنتارايالز كامل منقولات اساسبر الأصمّ عبدالرحمانبن عبدااللهّٰ المزار كتاب

ثنَيِـ1 دُحَد جَمُحَم بْنِ ِ عَبْدِاالله ـدِبْنُ مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ عْفَرٍ الْحِمْيرَِي
ِ
عَبْدِاالله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْـنِبْنِبْنِ ِ عَبْـدِاالله عَـنْ ادٍ الْبصَْـرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَعَبْدِالر عَبْدِالْمَلكِِ بْنِ مِسْمَعِ عَنْ أَبـِيصَم ِنْ
كـَان7َعَبْـدِاالله قَـالَ:

فَأَخَذَه7ُالْحُسَيْنُ تحَْمِلهُُ هِ ُأم ِرَسُولُمَعَ
لعََـن9َاالله وَ قَاتلِيِـكَ ُ لعََنَ االله فَقَالَ

أَعَـ مَـنْ بـَيْنَ وَ بيَْنـِي ُ حَكمََ االله وَ عَليَْكَ ُ الْمُتوََازِرِينَ أَهْلكََ االله وَ سَالبِيِكَ ُ انَ االله

شَيْ أَي أَبتَِ ياَ فَاطِمَةُ فَقَالتَْ بعَْدِيعَليَْكَ يصُِيبهُُ مَا ذَكرَْتُ بنِْتاَهْ ياَ قَالَ تقَوُلُ ءٍ

نجُُومُ هُمْ كأََن عُصْبةٍَ فِي يوَْمَئذٍِ هُوَ وَ وَ الْبغَْيِ وَ الْغَدْرِ لْمِ وَ الظ مِنَ الأْذََى بعَْدَكِ وَ
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يتَهََادَوْ مَاءِ مُعَسْكرَِهِمْ الس إِلىَ أَنْظُرُ كأََني وَ إِلىَ الْقَتْلِ رِحَالهِِمْـنَ مَوْضِعِ إِلىَ وَ

لـَهُ يقَُـالُ مَوْضِـعٌ قَالَ تصَِفُ هَذَا الْمَوْضِعُ الذِي أَيْنَ وَ أَبتَِ ياَ فَقَالتَْ ترُْبتَهِِمْ وَ

عَليَْناَ بلاََءٍ وَ كرَْبٍ ذَاتُ هِيَ وَ وَكرَْبلاََءُ تيِ ُأم شِرَارُ عَليَْهِمْ يخَْرُجُ ةِ ُعَلىَ الأْم وَ

هُـمُ وَ فِـيهِمْ شُـفعُوا مَـا وَ الأْرََضِينَ مَاوَاتِ فِي الس مَنْ لهَُ يشَْفَعُ أَحَدَهُمْ أَن لوَْ

قتُلَِ بنِْتاَهْ ياَ نعََمْ قَالَ فَيقُْتلَُ أَبتَِ ياَ قَالتَْ فِي النارِ كـَانَ الْمُخَلدُونَ أَحَـدٌ قَبْلـَهُ

وَ فِـي الْبحَِـارِ وَ الْحِيتـَانُ وَ الْوَحْشُ وَ الْمَلاَئكِةَُ وَ الأْرََضُونَ مَاوَاتُ تبَْكِيهِ الس

لـَيْسَ مُحِبيناَ مِنْ قَوْمٌ تأَْتيِهِ وَ مُتنَفَسٌ عَلىَ الأْرَْضِ بقَِيَ مَا لهََا يؤُْذَنُ لوَْ الْجِباَلِ

أَحَـدٌفِي الأْرَْضِ ظَهْـرِ الأْرَْضِ عَلـَى ليَْسَ وَ مِنْهُمْ بحَِقناَ أَقْوَمُ لاَ وَ ِ باِالله أَعْلمَُ

هُـمْ وَ ـفَعَاءُ هُـمُ الش وَ ظُلمَُاتِ الْجَـوْرِ فِي مَصَابيِحُ أُولئَكَِ غَيْرُهُمْ إِليَْهِ يلَْتفَِتُ

عَلـَ وَرَدُوا إِذَا أَعْرِفهُُمْ غَداً حَوْضِي بسِِـيمَاهُمْوَارِدُونَ دِيْـنِـي كـُل أَهْـلُ وَ

ينَْزِلُ بهِِمْ قِوَامُ الأْرَْضِ هُمْ وَ غَيْرَناَ يطَْلبُوُنَ لاَ وَ يطَْلبُوُننَاَ هُمْ وَ تهَُمْ ِأَئم يطَْلبُوُنَ

بطُِولهِِ. ذَكرََ الْحَدِيثَ وَ ١الْغَيْثُ

ِـ2
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد بْـنِبْوَ عَلـِي عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي نِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ دِ ِبْنِمُحَم

عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر أَبَبْنِ عَنْ يعَْقوُبَ أَبيِ عَنْ قَالَصَم قَالَ زُرَارَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ انِ
ِ
عَبْدِ االله و7َأَبوُ مِ باِلد صَباَحاً أَرْبعَِينَ عَلىَ الْحُسَيْنِ بكَتَْ مَاءَ الس إِن زُرَارَةُ ياَ

صَـبَ أَرْبعَِـينَ بكَتَْ مْسَ الش إِن وَ وَادِ باِلس صَباَحاً أَرْبعَِينَ بكَتَْ احاًإِن الأْرَْضَ

إِن وَ ـرَتْ تفََج إِن الْبحَِارَ وَ وَ انْتثَرََتْ عَتْ تقََط إِن الْجِباَلَ وَ وَ الْحُمْرَةِ باِلْكسُُوفِ

عَلىَ الْحُسَيْنِ صَباَحاً أَرْبعَِينَ بكَتَْ لا7َالْمَلاَئكِةََ وَ مِنا امْـرَأَةٌ مَا اخْتضََبتَْ وَ

لاَ اكْتحََلتَْ وَ هَنتَْ زِلْناَـ اد مَا وَ زِياَدٍ بْنِ ِ عُبيَْدِ االله رَأْسُ أَتاَناَ حَتى لتَْ رَج لاَ وَ

يبَْكِيَ حَتى وَ لحِْيتَهَُ عَيْناَهُ تمَْلأََ حَتى بكَىَ ذَكرََهُ إِذَا ي جَد كاَنَ وَ بعَْدَهُ عَبْرَةٍ فِي
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إِن الْمَلاَ وَ رَآهُ مَنْ لهَُ رَحْمَةً لبِكُاَئهِِمْلبِكُاَئهِِ فَيبَْكِي ليَبَْكوُنَ قَبْرِهِ عِنْدَ ذِينَ ئكِةََ ال

نفَْسُـهُ خَرَجَـتْ لقََـدْ وَ مِنَ الْمَلاَئكِةَِ مَاءِ وَ الس فِي الْهَوَاءِ مَنْ ُفَزَفَـرَت7ْكل

نفَْسُ خَرَجَتْ لقََدْ وَ لزَِفْرَتهَِا تنَْشَق كاَدَتِ الأْرَْضُ زَفْرَةً زِياَدٍجَهَنمُ بْنِ ِ عُبيَْدِ االله

لأَحَْرَقَـتْ انهَِا بخُِز حَبسََهَا َ االله أَن لاَ لوَْ شَهْقَةً جَهَنمُ فَشَهَقَتْ مُعَاوِيةََ بْنِ يزَِيدَ وَ

ظَهْرِ عَلىَ شَـيْ الأْرَْضِمَنْ بقَِـيَ مَـا لهََا يؤُْذَنُ لوَْ وَ فَوْرِهَا وَمِنْ إِلا ابْتلَعََتْـهُ ءٌ

مَصْفوُدَةٌهَاـــلكَِن أَتاَهَـا-مَأْمُورَةٌ ى حَتـ ةٍ مَـر غَيْـرَ انِ عَلىَ الْخُز عَتتَْ لقََدْ وَ

عَلـَى ـى َلتَتَلَظ هَـا إِن وَ تنَْدُبهُُ وَ لتَبَْكِيهِ هَا إِن وَ فَسَكنَتَْ بجَِناَحِهِ فَضَرَبهََا جَبْرَئيِلُ

ا عَلىَ مَنْ لاَ لوَْ وَ بمَِـاقَاتلِهِِ أَكْفَـأَتْ وَ لنَقََضَـتِ الأْرَْضَ ِ حُجَجِ االله مِنْ لأْرَْضِ

وَ ِ إِلىَ االله أَحَب عَيْنٍ مِنْ مَا وَ اعَةِ عِنْدَ اقْترَِابِ الس إِلا لاَزِلُ تكَْثرُُ الز مَا وَ عَليَْهَا

بـَ مِـنْ مَا وَ عَليَْهِ دَمَعَتْ وَ بكَتَْ عَيْنٍ مِنْ عَبْرَةٍ وَصَـلَلاَ قَـدْ وَ إِلا يبَْكِيـهِ اكٍ

يحُْشَر3ُفَاطِمَةَ عَبْدٍ مِنْ مَا وَ حَقناَ أَدى وَ ِ رَسُولَ االله وَصَلَ وَ عَليَْهِ أَسْعَدَهَا وَ

يَ الْحُسَيْنِ جَد عَلىَ إِلا الْباَكيِنَ باَكيِةٌَ عَيْناَهُ وَ قَرِير7َإِلا عَيْنهُُ وَ يحُْشَرُ هُ ةٌفَإِن

وَ هُـمْ آمِنـُونَ وَ فِي الْفَزَعِ وَ الْخَلْقُ وَجْهِهِ عَلىَ بيَنٌ رُورُ وَ الس تلِْقَاهُ وَ الْبشَِارَةُ

اثُ الْحُسَيْنِ حُد هُمْ وَ يعُْرَضُونَ لا7َالْخَلْقُ ظِل الْعَـرْشِ فِي وَ تحَْتَ الْعَرْشِ

لهَُـمُ يقَُالُ يوَْمِ الْحِسَابِ سُوءَ فَيـَأْبوَْنَيخََافوُنَ ةَ يخَْتـَارُونَـ ادْخُلـُوا الْجَنـ وَ

وَ مَـعَ الْوِلْـدَانِمَجْلسَِهُ قَـدِ اشْـتقَْناَكمُْ ا ـ أَن إِلـَيْهِمْ لتَرُْسِـلُ إِن الْحُورَ وَ حَدِيثهَُ

مِـنَ مَجْلسِِـهِمْ فِي يرََوْنَ لمَِا إِليَْهِمْ رُءُوسَهُمْ يرَْفَعُونَ فَمَا وَ الْمُخَلدِينَ ـرُورِ الس

أَعْدَاءَهُمْ إِن وَ قَائلٍِمِنْ الْكرََامَةِ مِنْ وَ إِلىَ النارِ بنِاَصِيتَهِِ مَسْحُوبٍ لنَـابيَْنِ فَما

حَمِيمٍ صَدِيقٍ لا وَ هُمْمِنْ شافِعِينَ إِن يـَدْنوُاليَرََوْنَوَ أَنْ يقَْـدِرُونَ مَـا وَ مَنْزِلهَُمْ

يَ لاَ وَ مِـنْإِليَْهِمْ وَ أَزْوَاجِهِـمْ مِـنْ سَالةَِ باِلر لتَأَْتيِهِمْ إِن الْمَلاَئكِةََ وَ إِليَْهِمْ صِلوُنَ

إِلـَى فَيرَْجِعُونَ ُ شَاءَ االله إِنْ نأَْتيِكمُْ فَيقَوُلوُنَ مِنَ الْكرََامَةِ أُعْطُوا مَا عَلىَ امِهِمْ خُد

فَيزَْدَادُو بمَِقَالاتهِِمْ مِـنَأَزْوَاجِهِمْ فِيـهِ هُـمْ بمَِـا خَبرُوهُمْ هُمْ إِذَا شَوْقاً إِليَْهِمْ نَ
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وَ كفََاناَ الْفَـزَعَ الأْكَْبـَرَ ِ الذِي ِالله فَيقَوُلوُنَ الْحَمْدُ ع مِنَ الْحُسَيْنِ قرُْبهِِمْ وَ الْكرََامَةِ

يؤُْتـَوْ وَ نخََـافُ ا ـ كنُ ا مِم اناَ َنج وَ عَلـَىأَهْوَالَ الْقِياَمَةِ حَـالِ وَ الر باِلْمَرَاكـِبِ نَ

فَيسَْتوَُونَ عَلـَىعَليَْهَاالنجَائبِِ ـلاَةِ وَ الص
ِ
ِالله وَ الْحَمْدِ

ِ
عَلىَ االله فِي الثناَءِ هُمْ وَ

مَناَزِلهِِمْ. إِلىَ ينَْتهَُوا حَتى وَ آلهِِ دٍ مُحَم

عَـ3 ِ عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ دِحَد مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ دِ مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ نْ

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الـر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ صَـمبْنِ

قَالَ بصَِيرٍ أَبيِ عَنْ مُسْكاَنَ بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عِنْدَ كنُْتُ ثـُه7ُ: أحَُد

وَ رَكمُْ حَقـ مَـنْ ُ رَ االله حَقـ قَالَ وَ قَبلهَُ وَ هُ ضَم وَ مَرْحَباً لهَُ فَقَالَ عَليَْهِ ابْنهُُ فَدَخَلَ

قَتَ مَنْ ُ لعََنَ االله وَ خَذَلكَمُْ مَنْ ُ خَذَلَ االله وَ وَترََكمُْ نْ مِم لكَـُمْ انْتقََمَ ُ كـَانَ االله وَ لكَمُْ

بكُاَءُ الأْنَْبيِـَاءِ وَ بكُاَءُ النسَاءِ طَالَ فَقَدْ ناَصِراً وَ حَافِظاً وَ وَـوَليِاًّ يقِينَ ـد وَ الص

وُلْـدِ إِلـَى نظََـرْتُ إِذَا بصَِـيرٍ أَبـَا يـَا قَالَ وَ بكَىَ ُثم مَاءِ مَلاَئكِةَِ الس وَ هَدَاءِ الش

إِن الْحُ بصَِـيرٍ أَبـَا يـَا إِلـَيْهِمْ وَ أَبـِيهِمْ إِلـَى أَتـَى بمَِـا أَمْلكِهُُ لاَ مَا أَتاَنيِ سَيْنِ

و3َفَاطِمَةَ بكُاَءَهَاتشَْهَقُلتَبَْكِيهِ يسَْمَعُونَ أَن الْخَزَنةََ لاَ لوَْ زَفْرَةً جَهَنمُ فَتزَْفِرُ

مَخَافَةَ لذَِلكَِ وا قَدِ اسْتعََد عُنقٌُوَ مِنْهَا يخَْرُجَ أَهْلَـأَنْ فَيحُْرِقَ دُخَانهَُا يشَْرُدَ أَوْ

مِـنْ يوُثقِـُونَ وَ يزَْجُرُونهََـا وَ باَكيِةًَ دَامَتْ مَا [فَيكَْبحَُونهََا] فَيحَْفَظُونهََا الأْرَْضِ

يسَْكنَُ حَتى تسَْكنُُ فَلاَ أَهْلِ الأْرَْضِ عَلىَ مَخَافَةً هْرَاءَأَبْوَابهَِا فَاطِمَةَ الز صَوْتُ

بهَِـا إِلا قَطْـرَةٌ مِنْهَا مَا وَ بعَْضٍ عَلىَ بعَْضُهَا فَيدَْخُلَ تنَْفَتقَِ أَنْ تكَاَدُ إِن الْبحَِارَ وَ

سَمِعَ الْمَلكَُ فَإِذَا مُوَكلٌ عَلىَمَلكٌَ بعَْضَهَا حَبسََ وَ بأَِجْنحَِتهِِ ناَرَهَا أَطْفَأَ صَوْتهََا

تـَزَالُ الْمَلاَئكِـَةُ فَـلاَ عَلـَى الأْرَْضِ مَـنْ وَ فِيهَا مَا وَ نْياَ عَلىَ الد مَخَافَةً بعَْضٍ

وَ أَهْلُ الْعَرْشِ عُ يتَضََر وَ إِليَْهِ عُونَ يتَضََر وَ َ يدَْعُونَ االله وَ لبِكُاَئهَِا يبَْكوُنهَُ مُشْفِقِينَ

أَصْوَ ترَْتفَِعُ وَ حَوْلهَُ أَهْلِ الأْرَْضِمَنْ عَلىَ مَخَافَةً ِ ِالله قْدِيسِ باِلت مِنَ الْمَلاَئكِةَِ اتٌ

عَـتِ تقََط وَ أَهْـلُ الأْرَْضِ لصََعِقَ إِلىَ الأْرَْضِ يصَِلُ أَصْوَاتهِِمْ مِنْ صَوْتاً أَن لوَْ وَ
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فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ بأَِهْلهَِا زُلْزِلتَِ الأْرَْضُ وَ قَـالَ الْجِباَلُ عَظِـيمٌ هَذَا الأْمَْـرَ إِن

فِـيمَنْ تكَوُنَ أَنْ تحُِب مَا أَ بصَِيرٍ أَباَ ياَ ليِ قَالَ ُثم تسَْمَعْهُ لمَْ مَا مِنْهُ أَعْظَمُ غَيْرُهُ

فَاطِمَةَ عَلـَى3يسُْعِدُ قَـدَرَ مَا وَ عَلىَ الْمَنْطِقِ قَدَرْتُ فَمَا قَالهََا حِينَ فَبكَيَْتُ

يدَْعُوكلاََمِ إِلىَ الْمُصَلى قَامَ ُثم مِنَ الْبكُاَءِ تلِْـكَـي عَلـَى عِنْـدِهِ مِنْ فَخَرَجْتُ

فَمَا أَتيَْتهُُ انْتفََعْتُ الْحَالِ حَتى وَجِلاً صَائمِاً أَصْبحَْتُ وَ جَاءَنيِ النوْمُ مَا وَ بطَِعَامٍ

حَمِدْ وَ سَكنَْتُ سَكنََ قَدْ رَأَيْتهُُ ا َعُقوُبةٌَ.فَلم بيِ تنَْزِلْ لمَْ حَيْثُ َ تُ االله
١

ـدِـ4 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ عَنْبْنِبْنِ ادٍ الْبصَْرِي بْـنِحَم ِ عَبْـدِ االله

حْمَنِ الأَْ عَـنْعَبْدِ الر نٍ مُقَـر بْنِ عَبْدِ الْمَلكِِ عَنْ وَاقِدٍ بْنُ ثنَاَ الْهَيْثمَُ حَد قَالَ صَم
ِ
عَبْدِ االله 7ِأَبيِ

عَبْدِ االله أَباَ زُرْتمُْ إِذَا و7َقَالَ: خَيْـرٍ مِـنْ إِلا مْتَ فَالْزَمُوا الص

مَلاَئكِةََ يْـلِإِنمِـنَ الْحَفَظَةِـ الل باِلْحَـائرِِـوَ النهَـارِ ذِينَ ـ تحَْضُـرُ الْمَلاَئكِـَةَ ال

ىفَتصَُافِحُهُمْ حَتـ فَينَْتظَِرُونهَُمْ ةِ الْبكُاَءِ شِد مِنْ يجُِيبوُنهََا وَفَلاَ ـمْسُ تـَزُولَ الش

َيكُل ُثم رَ الْفَجْرُ َينُو مَـاحَتى ا فَأَم مَاءِ أَمْرِ الس مِنْ أَشْياَءَ عَنْ يسَْأَلوُنهَُمْ وَ مُونهَُمْ

هَذَيْنِ الْوَقْتيَْنِ يفَْترُُونَـبيَْنَ لا وَ ينَْطِقوُنَ لاَ هُمْ لاَفَإِن وَ عَاءِ وَ الـد عَنِ الْبكُـَاءِ

أَصْحَابهِِ عَنْ هَذَيْنِ الْوَقْتيَْنِ فِي قلُْـتُيشَْغَلوُنهَُمْ نطََقْـتمُْ إِذَا بكِمُْ شُغلُهُُمْ مَا فَإِن مْ

أَهْـلُ أَوْ صَاحِبهَُ الْحَفَظَـةُ يسَْأَلُ أَيهُمْ وَ عَنْهُ يسَْأَلوُنهَُمْ ذِي مَا ال وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ

مِـنَ أَهْـلَ الْحَـائرِِ َلأِن يسَْأَلوُنَ الْحَفَظَـةَ أَهْلُ الْحَائرِِ قَالَ لاَ الْحَائرِِ الْمَلاَئكِـَةِ

ونَ يمَُر هُمْ إِن قَالَ عَنْهُ يسَْأَلوُنهَُمْ ترََى فَمَا قلُْتُ تصَْعَدُ وَ تنَْزِلُ وَ الْحَفَظَةُ يبَْرَحُونَ

ِبيوَافَقوُا الن مَا فَرُب صَاحِبِ الْهَوَاءِ بإِِسْمَاعِيلَ عَرَجُوا فَاطِمَـةُ)ص(إِذَا عِنْدَهُ وَ

هْرَاءُ مِنْهُمْ الز مَضَى مَنْ ةُ ِوَ الأْئَم وَ الْحُسَيْنُ وَـوَ الْحَسَنُ أَشْياَءَ عَنْ فَيسَْأَلوُنهَُمْ

كيَْـفَ فَتقَـُولُ الْحَفَظَـةُ بـِدُعَائكِمُْ ـرُوهُمْ َبش يقَوُلوُنَ وَ مِنْكمُُ الْحَائرَِ حَضَرَ مَنْ
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فَ كلاََمَناَ يسَْمَعُونَ لاَ هُمْ وَ رُهُمْ َانبُش عَنـ لهَُـمْ وَ ادْعُوا عَليَْهِمْ باَرِكوُا لهَُمْ يقَوُلوُنَ

ا إِن وَ مَكاَنكَمُْ وا يحُِس حَتى بأَِجْنحَِتكِمُْ فَحِفوهُمْ فَإِذَا انْصَرَفوُا مِنا فَهِيَ الْبشَِارَةُ

فِ مَا يعَْلمَُونَ لوَْ وَ وَدَائعُِهُ تضَِيعُ لاَ يعَْلـَمُنسَْتوَْدِعُهُمُ الذِي وَ مِنَ الْخَيْرِ زِياَرَتهِِ ي

إِنلاَقْتتَلَوُاذَلكَِ الناسُ وَ إِتْياَنـِهِ فِـي أَمْـوَالهَُمْ لبَاَعُوا وَ يوُفِ باِلس زِياَرَتهِِ عَلىَ

و3َفَاطِمَةَ شَهِيدٍ أَلْفُ وَ يقٍ صِد أَلْفُ وَ ِنبَي أَلْفُ مَعَهَا وَ إِليَْهِمْ نظََرَتْ مِنَإِذَا

فِـي يبَْقَـى فَلاَ شَهْقَةً لتَشَْهَقُ هَا إِن وَ عَلىَ الْبكُاَءِ يسُْعِدُونهََا أَلْفٍ أَلْفُ الْكرَُوبيِينَ

بـِييأَْتيِهََـا الن حَتى تسَْكنُُ مَا وَ لصَِوْتهَِا رَحْمَةً بكَىَ إِلا مَلكٌَ مَاوَاتِ ص(الس(

 بنُيَ ياَ فَيقَوُلُ وَ[أَبوُهَا] عَـنِ التسْـبيِحِ شَـغَلْتهِِمْ وَ ـمَاوَاتِ أَهْلَ الس أَبْكيَْتِ قَدْ ةِ

قْدِيسِ أَمْرِهِفَكفُيالت َ بالغُِ االله إِن فَ سُوا يقَُد حَضَـرَحَتى مَـنْ إِلىَ لتَنَْظُرُ هَا إِن وَ

تزَْ لاَ وَ خَيْرٍ ُكل مِنْ لهَُمْ َ فَتسَْأَلُ االله إِتْياَنـِهِمِنْكمُْ فِي فَإِن الْخَيْرَ إِتْياَنهِِ فِي هَدُوا

يحُْصَى. أَنْ مِنْ أَكْثرَُ

بْـنِـ5 عَلـِي عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد وَ

عَبْدِ عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ دِ مُحَم
ِ
عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ

ِ
االله

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ ازُ َعُبيَْدَةَ الْبز أَبوُ ثنَاَ حَد قَالَ صَم

أَه7ْ بقََاءَكمُْ أَقَل مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ قلُْتُ أَقْـرَبَ آجَـالكَمُْقَالَ: وَ لَ الْبيَْـتِ

صَـحِيفَةً مِنا وَاحِدٍ ُلكِل إِن فَقَالَ إِليَْكمُْ هَذَا الْخَلْقِ حَاجَةِ مَعَ بعَْضٍ مِنْ بعَْضَهَا

عَـ بهِِ أمُِرَ ا مِم فِيهَا مَا فَإِذَا انْقَضَى تهِِ مُد فِي بهِِ يعَْمَلَ أَنْ إِليَْهِ يحَْتاَجُ مَا رَفَفِيهَا

وَ ِ عِنْـدَ االله لـَهُ بمَِا أَخْبرََهُ وَ نفَْسَهُ إِليَْهِ ينَْعَى ص ِبيأَتاَهُ الن وَ حَضَرَ قَدْ أَجَلهَُ أَن

بقَِي7َإِن الْحُسَيْنَ وَ يبَْقَى مَا وَ يأَْتيِ مَا لهَُ رَ ُفس وَ أُعْطِيهََا تيِ صَحِيفَتهَُ ال قَرَأَ

أَشْياَءُ إِنلمَْمِنْهَا بقَِيـَتْ تـِي تلِْـكَ الأْمُُـورَ ال فَكاَنـَتْ إِلىَ القِْتـَالِ فَخَرَجَ تنَقْضَِ

نصُْرَتهِِ فِي َ سَأَلتَِ االله لـِذَلكَِ-المَْلاَئكِةََ بْتُ تأََه وَ للِقِْتاَلِ تسَْتعَِد فمََكثَتَْ لهَُمْ فَأَذِنَ

وَ فَنزََلتَِ المَْلاَئكِةَُ قتُلَِ رَبحَتى يـَا فقََالتَِ المَْلاَئكِـَةُ ع قتُلَِ وَ تهُُ مُد قَدِ انقْطََعَتْ
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تعََـالىَ وَ تبَاَرَكَ ُ فَأَوْحَى االله قَبضَْتهَُ قَدْ وَ فَانْحَدَرْناَ نصُْرَتهِِ فِي باِلانْحِدَارِ لنَاَ أَذِنْتَ

[قَبْرَهُ تهَُ قبُ أَنْ الْزَمُوا ترََوْنَإِليَْهِمْ حَتى [ترََوْهُ] عَليَهِْهُ وَ ابْكوُا فَانْصُرُوهُ خَرَجَ قَدْ وَ [

فَبكَـَتِ عَليَْـهِ وَ الْبكُـَاءِ بنِصُْـرَتهِِ صْـتمُْ خُص أَنكمُْ وَ نصُْرَتهِِ مِنْ فَاتكَمُْ مَا عَلىَ وَ

نصُْـرَةِ الْحُسَـينِْ مِـنْ فَاتهَُمْ مَا عَلىَ جَزَعاً وَ حَزَناً عفَـإ7ِالمَْلاَئكِةَُ خَـرَجَ ذَا

أَنْصَارَهُ. ١يكَوُنوُنَ

ثنَيِـ6 دُحَد بْـنِمُحَم عَلـِي عَـنْ أَبيِـهِ عَـنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيـَرِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ

ِــمُحَم
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ عَبْدِبْنِدِ عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
قَالَ االله قَالَ: كرِْدِينٍ الْبصَْرِي عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ مِسْمَعِ عَنْ صَم

ِ
عَبْدِ االله أَبوُ قَبْـرَ الْحُسَـيْنِمِسْمَعُيا7َليِ تأَْتيِ مَا أَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ 7أَنْتَ

رَجُلٌ أَناَ لاَ هَذَا الْخَليِفَـةِقلُْتُ هَوَى بعُِ يتَ مَنْ عِنْدَناَ وَ أَهْلِ الْبصَْرَةِ عِنْدَ مَشْهُورٌ

يرَْفَعُـوا أَنْ لسَْتُ آمَنهُُمْ وَ غَيْرِهِمْ وَ ابِ صمِنَ الن أَهْلِ القَباَئلِِ مِنْ كثَيِرٌ ناَ عَدُو وَ

قَ بيِ فَيمَُثلوُنَ سُليَْمَانَ وُلْدِ عِنْدَ نعََـمْحَاليِ قلُْـتُ بـِهِ صُنعَِ مَا تذَْكرُُ فَمَا أَ ليِ الَ

عَلـَي ذَلـِكَ أَثـَرَ أَهْلـِي يرََى حَتى لذَِلكَِ أَسْتعَْبرُِ وَ
ِ
وَ االله إِي قلُْتُ فَتجَْزَعُ قَالَ

دَمْ ُ رَحِمَ االله قَالَ وَجْهِي فِي ذَلكَِ يسَْتبَيِنَ حَتى عَامِ مِنَ الط إِنكَ-عَتكََفَأَمْتنَعُِ أَمَا

لحُِزْننِاَ يحَْزَنوُنَ وَ لفَِرَحِناَ يفَْرَحُونَ ذِينَ وَ ال لنَاَ أَهْلِ الْجَزَعِ مِنْ ونَ يعَُد ذِينَ مِنَ ال

حُضُورَ آبـَائيِ مَوْتكَِ عِنْدَ سَترََى إِنكَ أَمَا أَمِنا إِذَا يأَْمَنوُنَ وَ لخَِوْفِناَ يخََافوُنَ وَ

لمََلـَكُـلكََ وَ أَفْضَـلُ مِنَ الْبشَِارَةِ بهِِ يلَْقَوْنكََ مَا وَ بكَِ مَلكََ الْمَوْتِ وَصِيتهَُمْ وَ

ثـُم قَـالَ وَلـَدِهَا عَلـَى ـفِيقَةِ الش ُمِنَ الأْم لكََ رَحْمَةً أَشَد وَ عَليَْكَ أَرَق الْمَوْتِ

مَعَهُ وَ اسْتعَْبرَْتُ وَفَقَالَـ اسْتعَْبرََ حْمَـةِ باِلر خَلْقِـهِ عَلىَ لنَاَ فَض  الذِي
ِ
ِالله الْحَمْدُ

إِن الأْرَْضَ مِسْمَعُ ياَ حْمَةِ باِلر أَهْلَ الْبيَْتِ ناَ أَمِيرُخَص قتُلَِ مُنْذُ لتَبَْكِي مَاءَ وَ الس

أ7َالْمُؤْمِنيِنَ مِنَ الْمَلاَئكِةَِ لنَاَ بكَىَ مَا وَ لنَاَ دُمُـوعُـكْثرَُرَحْمَةً رَقَـأَتْ مَـا وَ
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ُ رَحِمَهُ االله إِلا لقَِيناَ لمَِا وَ لنَاَ رَحْمَةً أَحَدٌ بكَىَ مَا وَ قتُلِْناَ مُنْذُ أَنْـ الْمَلاَئكِةَِ قَبْلَ

مِ قَطْرَةً أَن فَلوَْ هِ خَد عَلىَ دُمُوعُهُ سَالتَْ فَإِذَا عَيْنهِِ مِنْ مْعَةُ دُمُوعِـهِتخَْرُجَ الد نْ

قَلْبـُهُ لنَاَ إِن الْمُوجَعَ وَ حَر لهََا يوُجَدَ لاَ حَتى هَا حَر لأَطَْفَأَتْ جَهَنمَ فِي سَقَطَتْ

عَليَْنـَا يرَِدَ حَتى قَلْبهِِ فِي تلِْكَ الْفَرْحَةُ تزََالُ لاَ فَرْحَةً مَوْتهِِ عِنْدَ يرََاناَ يوَْمَ ليَفَْرَحُ

وَ ضُرُوبِ الْكوَْثرََإِن الْحَوْضَ مِنْ ليَذُِيقهُُ هُ إِن حَتى عَليَْهِ وَرَدَ إِذَا بمُِحِبناَ ليَفَْرَحُ

بعَْدَهَا يظَْمَأْ لمَْ شَرْبةًَ مِنْهُ شَرِبَ مَنْ مِسْمَعُ ياَ عَنْهُ يصَْدُرَ أَنْ يشَْتهَِي لاَ مَا عَامِ الط

بعَْدَهَا يسَْتقَِ لمَْ وَ طَعْـمِأَبدَاً وَ رِيـحِ الْمِسْـكِ وَ بـَرْدِ الْكـَافوُرِ فِـي هُوَ وَ أَبدَاً

مِـنَ أَذْكـَى وَ مْعِ مِنَ الـد أَصْفَى وَ بْدِ مِنَ الز أَلْينََ وَ مِنَ الْعَسَلِ أَحْلىَ نْجَبيِلِ الز

عَلـَ يجَْـرِي بأَِنْهَارِ الْجِناَنِ يمَُر وَ تسَْنيِمٍ مِنْ يخَْرُجُ وَ الْعَنْبرَِ ر رَضْـرَاضِ الـد ى

مَسِـيرَةِ مِنْ رِيحُهُ يوُجَدُ مَاءِ نجُُومِ الس عَدَدِ مِنْ أَكْثرَُ مِنَ الْقِدْحَانِ فِيهِ الْياَقوُتِ

ـارِبِ وَجْهِ الش فِي يفَوُحُ أَلْوَانِ الْجَوْهَرِ وَ ةِ وَ الْفِض هَبِ مِنَ الذ قِدْحَانهُُ عَامٍ أَلْفِ

فَ ُكل بدََلاًمِنْهُ بهَِذَا أَبْغِي لاَ هَاهُناَ ترُِكْتُ ليَْتنَيِ ياَ مِنْهُ ارِبُ يقَوُلَ الش حَتى ائحَِةٍ

تحَْوِيلاً عَنْهُ لاَ بكَـَتْـوَ عَيْنٍ مِنْ مَا وَ مِنْهُ ترَْوَى نْ مِم كرِْدِينٍ ياَ ابْنَ كَ إِن أَمَا

إِلىَ الْكَ باِلنظَرِ مَتْ ُنع إِلا مِنْـهُـوْثرَِلنَاَ ـارِبَ الش إِن وَ أَحَبنـَا مَنْ مِنْهُ سُقِيتَْ وَ

وَ حُبنـَا فِـي دُونهَُ هُوَ مَنْ يعُْطَاهُ ا مِم أَكْثرََ لهَُ هْوَةِ وَ الش عْمِ وَ الط ةِ ذمِنَ الل ليَعُْطَى

أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلىَ الْكوَْثرَِ يدَِه7ِإِن أَعْدَاءَناَعَصًاوَفِي بهَِا يحَْطِمُ عَوْسَجٍ مِنْ

فـُلاَنٍ إِمَامِـكَ إِلـَى فَيقَوُلُ انْطَلـِقْ هَادَتيَْنِ أَشْهَدُ الش إِني مِنْهُمْ جُلُ ـفَيقَوُلُ الر

إِ فَيقَـُولُ ارْجِـعْ تـَذْكرُُهُ ذِي إِمَامِيَ ال مِني أَ َتبَر فَيقَوُلُ لكََ يشَْفَعَ أَنْ لـَىفَاسْأَلْهُ

خَيْرَ الْخَلْقِ كاَنَ إِذَا فَاسْأَلْهُ عَلىَ الْخَلْقِ مُهُ تقَُد وَ هُ تتَوََلا كنُْتَ للِذِي فَقلُْ وَرَائكَِ

لكََ يشَْفَعَ أَنْ شَـفَعَـعِنْدَكَ إِذَا يـُرَد لاَ أَنْ [حَقِيـقٌ يشَْفَعُ مَنْ خَيْرَ الْخَلْقِ فَإِن[
أَهْلِ إِني جُعِلْتُفَيقَوُلُ قلُْتُ عَطَشاً ُ زَادَكَ االله وَ ظَمَأً ُ زَادَكَ االله لهَُ فَيقَوُلُ عَطَشاً كُ

عَليَْهِ يقَْدِرْ لمَْ وَ مِنَ الْحَوْضِ ُنو عَلىَ الد يقَْدِرُ كيَْفَ وَ عَنْفِدَاكَ وَرِعَ فَقَالَ غَيْرُهُ
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أَهْلَ شَتمِْناَ عَنْ َكف وَ قَبيِحَةٍ عَليَْهَاأَشْياَءَ أَشْياَءَ اجْترََى ترََكَ وَ ذُكرِْناَ إِذَا الْبيَْتِ

وَ عِباَدَتـِهِ فِي ةِ اجْتهَِادِهِ لشِِد ذَلكَِ لكَِن وَ لنَاَ مِنهُْ لهَِوًى لاَ وَ لحُِبناَ ذَلكَِ ليَسَْ وَ غيَرُْهُ

ذِكرِْ الن عَنْ بهِِ نفَْسَهُ شَغلََ قدَْ لمَِا وَ وَتدََينهِِ دِينـُهُ النصْـبُ وَ فمَُنـَافِقٌ قلَبْهُُ ا فأََم اسِ

[تقَْدِيمُهُ مُهُ َتقَد وَ وَلاَيةَُ المَْاضِينَ وَ أَهْلَ النصْبِ أَحَدٍ. اتباَعُهُ ُكل عَلىَ لهَُمَا [

عَـنِ= أَبـَانٍ بْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ ُ رَحِمَهُ االله أَبيِ ثنَيِ بْـنِحَد الْحُسَـيْنِ

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ بْنِ الْمُغِيرَةِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ سَعِيدٍ

ِ
عَبْـدِ االله عَنْ صَم

عَنْ ِ عَبْدِ االله بْنِ سَعْدِ عَنْ ُ رَحِمَهُ االله أَبيِ ثنَيِ حَد وَ ِجَاني َبكُيَْرٍ الأْر بْنِبْنِ دِ مُحَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ زُرَارَةَ بْنِ

ِ
عَبْدِ االله بْنِ دِ مُحَم عَنْ صَـم الْحُسَيْنِ

ِ
عَبْـدِ االله أَبيِ مَعَ حَجَجْتُ قَالَ: بكُيَْرٍ بْنِ ِ عَبْدِ االله طَوِيـل7ٍعَنْ حَـدِيثٍ فِـي

ياَ عَليِفَقلُْتُ بْنِ قَبْرُ الْحُسَيْنِ نبُشَِ لوَْ ِ رَسُولِ االله فِـي7ابْنَ يصَُابُ كاَنَ هَلْ

شَيْ إِن الْحُسَيْنَقَبْرِهِ مَسَائلِكََ أَعْظَمَ مَا بكُيَْرٍ ياَ ابْنَ فَقَالَ و7َءٌ هِ ُأم وَ أَبيِهِ مَعَ
ِ
رَسُولِ االله مَنْزِلِ فِي يرُْز6َأَخِيهِ مَعَهُ يمَِـينِوَ لعََـنْ هُ ـ إِن وَ يحُْبـَرُونَ وَ قوُنَ

يقَوُلُ بهِِ مُتعََلقٌ وَـ الْعَرْشِ ارِهِ زُو إِلـَى ليَنَْظُرُ هُ إِن وَ وَعَدْتنَيِ مَا ليِ أَنْجِزْ رَب ياَ

مِ رِحَالهِِمْ فِي مَا وَ أَسْمَاءِ آباَئهِِمْ وَ بأَِسْمَائهِِمْ وَ بهِِمْ أَعْرَفُ هُ بوُِلْـدِهِإِن أَحَدِهِمْ نْ

أَيهَـا يقَـُولُ وَ لهَُ أَباَهُ الاِسْتغِْفَارَ يسَْأَلُ وَ لهَُ فَيسَْتغَْفِرُ يبَْكِيهِ مَنْ إِلىَ ليَنَْظُرُ هُ إِن وَ

لوَْ ليَسَْتغَْعَلمِْتَ الْباَكيِ هُ إِن وَ حَزِنْتَ ا مِم أَكْثرََ لفََرِحْتَ لكََ ُ االله أَعَد مِـنْمَا لهَُ فِرُ

خَطِيئةٍَ. وَ ذَنْبٍ ُ١كل

بْـنُـ7 عَلـِي وَ
ِ
عَبْـدِ االله بْنُ دُ مُحَم وَ ُ رَحِمَهُ االله أَبيِ ثنَيِ حَد] سْناَدِ بهَِذَا الإِْ [[وَ

جَعْفَـرٍ بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَـنْ جَمِيعـاً ُ رَحِمَهُـمُ االله بْنُ الْحَسَـنِ دُ مُحَم وَ  الْحُسَيْنِ

[ قَـالَ: الْحِمْيرَِي وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ انَ الْبصَْرِي حَس عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَلىَ فِي7اسْتأَْذَنْتُ هُ مُصَلا فِي فَوَجَدْتهُُ فَدَخَلْتُ ليِ ادْخُلْ فَقِيلَ
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فَسَ صَلاَتهَُ قَضَى حَتى فَجَلسَْتُ مَبيَْتهِِ ياَ هُميقَوُلُ الل هُوَ وَ هُ رَب ينُاَجِي نْــمِعْتهُُ

وَ مَضَى مَا عِلْمَ أَعْطَاناَ وَ باِلْوَصِيةِ ناَ خَص وَ فَاعَةِ باِلش وَعَدَناَ وَ باِلْكرََامَةِ ناَ خَص

بقَِيَ مَا إِليَْناَ اغْفِـعِلْمَ تهَْوِي مِنَ الناسِ أَفْئدَِةً جَعَلَ ارِوَ زُو وَ خْـوَانيِ لإِِ وَ ليِ رْ

رَجَاءً وَ ناَ ِبر فِي رَغْبةًَ أَبْدَانهَُمْ أَشْخَصُوا وَ أَمْوَالهَُمْ أَنْفَقوُا ذِينَ أَبيَِ الْحُسَيْنِ ال قَبْرِ

لأِمَْرِ مِنْهُمْ إِجَابةًَ وَ نبَيِكَ عَلىَ أَدْخَلوُهُ سُرُوراً وَ صِلتَنِاَ فِي عِنْدَكَ غَيْظـاًلمَِا وَ ناَ

ناَ عَدُو عَلىَ وَ اكْلأَْهُـمْ-أَدْخَلوُهُ ضْـوَانِ باِلر ا عَنـ فَكاَفِهِمْ رِضَاكَ بذَِلكَِ أَرَادُوا

وَ اخْلفُْ وَ النهَارِ بأَِحْسَنِ الْخَلـَفِباِلليْلِ خُلفوُا ذِينَ أَوْلاَدِهِمُ ال وَ أَهَاليِهِمْ عَلىَ

وَ اكْ كلُوَ اصْحَبْهُمْ وَ عَنيِدٍ جَبارٍ ُكل شَر شَروَشَدِيدٍوَخَلْقِكَمِنْضَعِيفٍفِهِمْ

نْسِشَياَطِينِ لوُامَاأَفْضَلَأَعْطِهِمْوَ الْجِنوَ الإِْ أَوْطَانهِِمْعَنْغرُْبتَهِِمْفِيمِنْكَأَم

عَليَْهِمْعَابوُاأَعْدَاءَناَإِن اللهُمقَرَاباَتهِِمْوَمْأَهَاليِهِوَأَبْناَئهِِمْعَلىَبهِِ آثرَُوناَمَاوَ

خُوصِعَنِذَلكَِينَْهَهُمْفَلمَْبخُِرُوجِهِمْ خَالفََنـَامَنْعَلىَمِنْهُمْخِلاَفاًـإِليَْناَ الش

تيِ الْوُجُوهَتلِْكَفَارْحَمْ مْسُغَيرَتْهَا ال تـِيخُـدُودَ الْتلِْكَ ارْحَمْوَ الش بُ ال تتَقََلـ

ِعَبْدِأَبيِحَضْرَةِعَلىَ
تيِ الأْعَْينَُتلِْكَ ارْحَمْو7َالْحُسَيْنِ االله دُمُوعُهَاجَرَتْ ال

تيِ الْقلُوُبَتلِْكَ ارْحَمْوَلنَاَرَحْمَةً تلِْـكَ ارْحَـمْوَلنَـَا احْترََقَـتْوَجَزِعَـتْ ال

رْخَةَ تيِ الص ى الأْنَْفسَُتلِْكَوَ الأْبَْدَانَتلِْكَأَسْتوَْدِعُكَإِني اللهُملنَاَنتَْكاَ ال حَتـ

بهَِـذَاسَـاجِدٌهُـوَوَيـَدْعُوزَالَفَمَا الأْكَْبرَِ الْعَطَشِيوَْمَ الْحَوْضِعَلىَتوَُفيهَُمْ

عَاءِ ا الد َأَلوَْفِدَاكَجُعِلْتُقلُْتُ انْصَرَفَفَلمذِيهَذَان لمَِـنْكاَنَمِنْكَسَمِعْتُ ال

َيعَْرِفُلاَ االله وَعَزلظََننَْتُجَلارَأَنِوَأَبدَاًشَيْئاًمِنْهُتطَْعَمُلاَ الن يْـتُلقََدْ االلهتمََن

ذِيافَمَامِنْهُأَقْرَبكََمَاليِفَقَالَأَحُجلمَْوَزُرْتهُُكنُْتُأَني زِياَرَتـِهِمِـنْيمَْنعَُكَل

ُأَرَلمَْفِدَاكَجُعِلْتُقلُْتُذَلكَِتدََعُلمَِمُعَاوِيةَُياَقَالَثمهُهَذَايبَْلغُُ الأْمَْرَأَن ـ كلُ

ارِهِيدَْعُومَنْمُعَاوِيةَُياَفَقَالَ مَاءِفِيلزُِو نْأَكْثرَُ الس الأْرَْضِفِـيلهَُمْيدَْعُومِم [[

ثنَيِوَ دُحَد ِعَبْدِبْنُمُحَم
جَعْفَرٍبْنِ االلهعَنْأَبيِهِعَنْ الْحِمْيرَِيِدِبْنِعَلي بْنِمُحَم
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ِعَبْدِعَنْسَالمٍِ
ادٍبْنِ االله حَمِعَبْدِعَنْ الْبصَْرِي

حْمَنِعَبْدِبْنِ االله الأَْ الر عَـنْصَـم

ِعَبْدِأَبيِعَلىَ اسْتأَْذَنْتُ:قَالَوَهْبٍبْنِمُعَاوِيةََ
مِثْلهَُذَكرََو7َاالله.

انَ= حَس عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ
ِ
عَبْدِ االله بْنِ سَعْدِ عَنْ ُ رَحِمَهُ االله أَبيِ ثنَيِ حَد]]

انَ وَهْ[غَس بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ الْبصَْرِي [ ِ عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ يـَا7بٍ لـِي قَـالَ قَالَ:

زِياَرَةَ الْحُسَيْنِ تدََعْ لاَ مَـاـلخَِوْف7ٍمُعَاوِيةَُ مِنَ الْحَسْرَةِ رَأَى ترََكهَُ مَنْ فَإِن

شَخْصَكَ ُ يرََى االله أَنْ تحُِب مَا أَ عِنْدَهُ كاَنَ قَبْرَهُ أَن فِيتَمََنى سَوَادَكَ يدَْعُووَ يمَنْ
ِ
رَسُولُ االله ة6ُلهَُ ِوَ الأْئَم فَاطِمَةُ وَ ِعَلي ـنْـ:وَ مِم تكَوُنَ أَنْ تحُِب مَا أَ

تكَـُونَ أَنْ تحُِـب أَمَـا سَنةًَ سَبْعِينَ ذُنوُبُ لكََ يغُْفَرَ وَ مَضَى لمَِا باِلْمَغْفِرَةِ ينَْقَلبُِ

وَ نْياَ مِنَ الد يخَْرُجُ نْ يتُْبعَُمِم] ذَنْبٌ تتبع عَليَْهِ غَداًليَْسَ تكَوُنَ أَنْ تحُِب مَا أَ بهِِ [
ِ
رَسُولُ االله يصَُافِحُهُ نْ مَشَـايخِِي6مِم جَمَاعَـةُ وَ ُ رَحِمَهُ االله أَبيِ ثنَيِ حَد [[

بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ عِيسَى بْنِ دِ مُحَم بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
ِ
عَبْـدِ االله عَـنْ ـادٍ حَم

قَـالَ: الأَْ وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ اسْـتأَْذَنْتُصَم ِ
عَبْـدِ االله أَبـِي ذَكـَر7َعَلـَى وَ

ارِ الْحُسَيْنِ لزُِو عَاءَ وَ الد مَـت7الْحَدِيثَ بْـنِ بْنُ الْحُسَيْنِ دُ مُحَم ثنَيِ حَد [[وَ

عَـنْ عسـان الْجَوْهَرِي عُمَـرَ بْـنِ مُوسَـى عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دِ مُحَم عَنْ

انَ بْـنُ[غَس ِعَلي وَ يعَْقوُبَ بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد وَ وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ الْبصَْرِي [

أَ بعَْضِ عَنْ هَاشِمٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ِعَلي عَنْ بْـنِ الْحُسَيْنِ إِبْـرَاهِيمَ عَـنْ صْحَابنِاَ
ِ
عَبْـدِ االله أَبيِ عَلىَ قَالَ: اسْتأَْذَنْتُ وَهْبٍ بْنِ مُعَاوِيةََ عَنْ مِثْـل7َعُقْبةََ ذَكـَرَ وَ

ارِ الْحُسَيْنِ زُو فِي عَاءِ الذِي وَ.7حَدِيثِ الد بْنُ الْحُسَيْنِ ِعَلي وَ أَبيِ ثنَيِ حَد

مَشَايِ عَنْجَمَاعَةُ عَنِ الْعَمْرَكيِأَحْمَدَخِناَ جَمِيعاً يحَْيىَ بْنِ دِ مُحَم وَ إِدْرِيسَ بْنِ

عَـنْ عُمَيْـرٍ أَبيِ عَنِ ابْنِ ع جَعْفَرٍ الثانيِ أَبيِ خَادِمِ يحَْيىَ عَنْ الْبوُفَكِي ِعَلي بْنِ

عَ أَبيِ عَلىَ قَالَ: اسْتأَْذَنْتُ وَهْبٍ بْنِ ِمُعَاوِيةََ
ذَكرََ الْحَدِيثَ.]]7بْدِ االله ١.وَ

ص١ .118ـ116ص. همان،
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ـدِـ8 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ عَبْـدِبْنِبْنِ عَنْ ادٍ الْبصَْرِي بْـنِحَم ِ االله

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ دٍ الْبصَْرِي مُحَم عَنْ أَبـِي7صَم سَمِعْتُ قَالَ:

قَالَ بهِِ ترُِيدُ مَنْ وَ تزَُورُ مَنْ لهَُ فَقَالَ ياَرَةِ عَنِ الز سَأَلهَُ وَ مَوَاليِهِ مِنْ لرَِجُلٍ يقَوُلُ

َ خَلْفَهُ االله صَلى مَنْ فَقَالَ تعََالىَ وَ لقَِيَتبَاَرَكَ َ بهَِا االله يرُِيدُ [وَاحِدَةً] وَاجِبةًَ صَلاَةً

شَيْ ُكل لهَُ يغُْشَى مَا مِنَ النورِ عَليَْهِ وَ يلَْقَاهُ يوَْمَ َ وَ االله ارَهُ زُو يكُْـرِمُ ُ وَ االله يـَرَاهُ ءٍ

أَ يتُنَاَسَـىيمَْنعَُ النارَ [لاَ يتُنَـَاهَى لاَ لهَُ ائرَِ الز إِن وَ شَيْئاً مِنْهُمْ تنَاَلَ دُونَنْ لـَهُ [

أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ وَ مِنَ الْمَـاء7ِالْحَوْضِ يهِ يرَُو وَ يصَُافِحُهُ عَلىَ الْحَوْضِ ـقَائمٌِ

حَت وُرُودِهِ الْحَوْضَ إِلىَ أَحَدٌ يسَْبقِهُُ مَا مِـنَوَ مَنْزِلـِهِ إِلىَ ينَْصَرِفُ ُثم يرَْوَى ى

يـَأْمُرُـ الْجَنةِ وَ لـَهُ يـَذِل أَنْ رَاطَ يأَْمُرُ الص أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ قِبلَِ مِنْ مَلكٌَ مَعَهُ وَ

شَيْ لفَْحِهَا مِنْ يصُِيبهَُ لاَ أَنْ  النارَ رَسُولهُُ ال مَعَهُ وَ يجَُوزَهَا حَتى أَمِيـرُءٌ بعََثهَُ ذِي

.7الْمُؤْمِنيِنَ

عَنِ الأَْـ9 بإِِسْناَدِهِ ِوَ
عَبْـدِ االله أَبيِ عَنْ سَالمٍِ بْنُ هِشَامُ ثنَاَ حَد قَالَ فِـي7صَم

وَالـِدُكَ يـُزَارُ هَلْ ِ رَسُولِ االله ياَ ابْنَ لهَُ فَقَالَ رَجُلٌ أَتاَهُ قَالَ: طَوِيلٍ قَـالَحَدِيثٍ

أَتـَاهُ لمَِنْ فَمَا قَالَ عَليَْهِ مُ يتُقََد لاَ وَ خَلْفَهُ يصَُلى قَالَ وَ عِنْدَهُ يصَُلى وَ نعََمْ فَقَالَ

يـَوْمَ قَـالَ الْحَسْـرَةُ عَنْـهُ رَغْبـَةً ترََكهَُ لمَِنْ فَمَا قَالَ بهِِ َيأَْتم كاَنَ إِنْ قَالَ الْجَنةُ

فَ قَالَ فِـي الْحَسْرَةِ للِْمُنْفِـقِ فَمَـا قَالَ شَهْرٍ بأَِلْفِ يوَْمٍ ُكل قَالَ عِنْدَهُ أَقَامَ لمَِنْ مَا

سَفَرِهِ فِي مَاتَ لمَِنْ فَمَا قَالَ دِرْهَمٍ بأَِلْفِ دِرْهَمٌ قَالَ عِنْدَهُ وَ الْمُنْفِقِ إِليَْهِ خُرُوجِهِ

تأَْ وَ تشَُيعُهُ الْمَلاَئكِةَُ قَالَ عَليَْـهِإِليَْهِ تصَُلي وَ مِنَ الْجَنةِ وَ الْكِسْوَةِ باِلْحَنوُطِ تيِهِ

فَوْقَ تكُفَنهُُ وَ كفُنَ تحَْتهَُأَكْفَانهِِإِذْ يْحَانَ لهَُ الر تفَْرُشُ حَتىـوَ تدَْفَعُ الأْرَْضَ وَ

مِنْ وَ أَمْياَلٍ ثلاََثةَِ مَسِيرَةَ يدََيْهِ بيَْنِ مِنْ رَ ذَلكَِتصََو مِثْلَ رَأْسِـهِـخَلْفِهِ عِنْـدَ وَ

قَبْرِهِ إِلىَ مِنَ الْجَنةِ باَبٌ لهَُ يفُْتحَُ وَ ذَلكَِ مِثْلَ رِجْليَْهِ عِنْدَ وَ ذَلكَِ يدَْخُلُـمِثْلَ وَ
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عِنْدَهُ صَلى لمَِنْ فَمَا قلُْتُ اعَةُ تقَوُمَ الس حَتى رَيْحَانهَُا وَ رُوحُهَا مَـنْعَليَْهِ قَـالَ

رَكْعَتيَْنِ عِنْدَهُ لمَِـنِـصَلى فَمَـا قلُْـتُ إِياهُ أَعْطَاهُ إِلا شَيْئاً تعََالىَ َ يسَْأَلِ االله لمَْ

أَتاَهُ ُثم مَاءِ الْفرَُاتِ مِنْ يرُِيـدُهُـ اغْتسََلَ هُـوَ وَ مَاءِ الْفرَُاتِ مِنْ إِذَا اغْتسََلَ قَالَ

عَنْهُ هُتسََاقَطَتْ ُأم وَلدََتْهُ كيَوَْمَ لـَمْـخَطَاياَهُ وَ إِليَْـهِ ـزَ يجَُه لمَِـنْ فَمَا قلُْتُ قَالَ

نصَِيبهِِ [لقِِلةِ تصُِيبهُُ لعََلهُ أَنْفَقَهُيخَْرُجْ دِرْهَمٍ ُبكِل ُ يعُْطِيهِ االله قَالَ مِنَـ] أحُُدٍ مِثْلَ

أَ عَليَْهِ يخُْلفُِ وَ نزََلَ الْحَسَناَتِ قَدْ ا مِم مِنَ الْبلاََءِ عَنْهُ يصُْرَفُ وَ أَنْفَقَهُ مَا ضْعَافَ

عَليَْـهِ جَـارَ عِنْدَهُ قتُلَِ لمَِنْ فَمَا قلُْتُ قَالَ مَالهِِ فِي يحُْفَظُ وَ عَنْهُ يدُْفَعُ وَ ليِصُِيبهَُ

لَ يغُْفَرُ دَمِهِ مِنْ قَطْرَةٍ لُ أَو قَالَ فَقَتلَهَُ تيِسُلْطَانٌ طِينتَهُُ ال تغُْسَلُ وَ خَطِيئةٍَ ُكل بهَِا هُ

ــاءُ المخلصــين خَلصََــتِ الأْنَْبيَِ ــا كمََ تخَْلُــصَ حَتــى ــةُ مِنْهَــا الْمَلاَئكَِ خُلِــقَ

خَالطََهَا[الْمُخْلصَُونَ كاَنَ مَا عَنْهَا يذَْهَبُ وَ وَـ] أَهْـلِ الْكفُْـرِ طِينِ أَجْناَسِ مِنْ

قَلْ مَـايغُْسَلُ كـُل مِنْ مُخْلصٌَ هُوَ وَ َ فَيلَْقَى االله إِيمَاناً يمُْلأَُ وَ صَدْرُهُ يشُْرَحُ وَ بهُُ

إِخْوَانهِِ مِنْ أَلْفٍ وَ بيَْتهِِ أَهْلِ فِي شَفَاعَةٌ لهَُ يكُْتبَُ وَ وَ الْقلُوُبُ ـتخَُالطُِهُ الأْبَْدَانُ
عَليَْهِ الْمَلاَئِ لاَةَ ى الصتوََل وَوَ بكِفََنـِهِ يـُؤْتىَ وَ مَلـَكِ الْمَـوْتِ وَ جَبْرَئيِلَ مَعَ كةَُ

لـَهُ يفُْـتحَُ وَ قَبْرِهِ فِي مَصَابيِحُ لهَُ يوُضَعُ وَ عَليَْهِ قَبْرُهُ عُ يوَُس وَ مِنَ الْجَنةِ حَنوُطِهِ

مِنَ الْجَنةِ مِنَ الْجَنوَـباَبٌ رَفِ باِلط عَشَـرَتأَْتيِهِ الْمَلاَئكِةَُ ثمََانيِـَةَ بعَْدَ يرُْفَعُ وَ ةِ

حَظِيرَةِ الْقدُْسِ إِلىَ تيِـيوَْماً تصُِيبهَُ النفْخَةُ ال حَتى ِ أَوْليِاَءِ االله مَعَ فِيهَا يزََالُ فَلاَ

أَو كاَنَ قَبْرِهِ مِنْ خَرَجَ وَ كاَنتَِ النفْخَةُ الثانيِةَُ فَإِذَا شَيْئاً تبُْقِي يصَُـافِحُهُلاَ مَنْ لُ
ِ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ)ص(رَسُولَ االله لـَه7ُوَ يقَوُلـُونَ وَ ـرُونهَُ َيبُش وَ وَ الأْوَْصِـياَءَ

لمَِـنْ فَمَـا قلُْتُ أَحَب مَنْ يسَْقِي وَ مِنْهُ فَيشَْرَبُ عَلىَ الْحَوْضِ يقُِيمُونهَُ وَ الْزَمْناَ

قَالَ إِتْياَنهِِ فِي فَـإِنْحُبسَِ يـَوْمِ الْقِياَمَـةِ إِلىَ فَرْحَةٌ َيغَْتم وَ يحُْبسَُ يوَْمٍ ُبكِل لهَُ

يـَدْخُلُ وَجَـعٍ ُبكِل وَ حَوْرَاءُ ضَرْبةٍَ ُبكِل لهَُ كاَنَ إِتْياَنهِِ فِي بعَْدَ الْحَبْسِ ضُرِبَ

أَلْ عَنْهُ بهَِا يمُْحَى وَ حَسَنةٍَ أَلْفِ أَلْفُ بدََنهِِ أَلْـفُعَلىَ بهَِا لهَُ يرُْفَعُ وَ سَيئةٍَ أَلْفِ فُ
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ِ
رَسُولِ االله ثيِ مُحَد مِنْ يكَوُنُ وَ دَرَجَةٍ مِـنَ الْحِسَـابِ)ص(أَلْفِ يفَْـرُغَ ى حَتـ

فَلاَ للِْحِسَابِ ضَارِبهُُ يؤُْتىَ وَ أَحْببَْتَ مَا سَلْ لهَُ يقَُالُ وَ حَمَلةَُ الْعَرْشِ فَيصَُافِحُهُ

ُ شَيْي عَنْ بشَِيْسْأَلُ يحُْتسََبُ لاَ وَ مَلكٍَءٍ إِلىَ بهِِ ينُْتهََى حَتى بضَِبعَُيْهِ يؤُْخَذُ وَ ءٍ

مِنَ الْغِسْليِنِ شَرْبةٍَ وَ مِنَ الْحَمِيمِ بشَِرْبةٍَ يتُْحِفهُُ وَ مِثـَالٍـيحَْبوُهُ عَلـَى يوُضَعُ وَ

ذُ[مَقَالٍ لهَُ فَيقَُالُ فِي النارِ ضَرَبْتهَُ] هَذَا الذِي إِلىَ فِيمَا آتيَْتَ يدََاكَ مَتْ قَد بمَِا قْ

لـَهُ يقَُالُ وَ جَهَنمَ باَبِ إِلىَ باِلْمَضْرُوبِ يأَْتيِ وَ رَسُولهِِ وَفْدِ وَ ِ وَفْدِ االله إِلىَ سَببَاً

قَدْ مَا إِلىَ وَ ضَارِبكَِ إِلىَ صَدْفَهَلْلقَِيَ انْظُرْ مِنْـهُشَفَيْتُ لـَكَ ُقَدِ اقْـتص وَ رَكَ

مِنْهُ. رَسُولهِِ لوُِلْدِ وَ ليِ ِ الذِي انْتصََرَ ِالله فَيقَوُلُ الْحَمْدُ

عَنِ الأَْـ10 سْناَدِ بهَِذَا الإِْ قَـالَوَ طَوِيـلٍ حَدِيثٍ فِي بكُيَْرٍ بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ صَم
ِ
عَبْدِ االله أَبوُ ةً الْبيَْـت7َقَالَ سِـت بقَِـاعِ الأْرَْضِ مِـنْ َ اخْتاَرَ االله إِن بكُيَْرٍ ياَ ابْنَ

وَ ـهَدَاءِ [مَقَابرَِ] الش مَقَاتلَِ وَ مَقَابرَِ الأْوَْصِياَءِ وَ مَقَابرَِ الأْنَْبيِاَءِ وَ وَ الْحَرَمَ الْحَرَامَ
ِ
فِيهَا اسْمُ االله يذُْكرَُ تيِ أَبـِي الْمَسَاجِدَ ال قَبْـرَ زَارَ لمَِنْ مَا تدَْرِي هَلْ بكُيَْرٍ ياَ ابْنَ

ِ الْحُسَيْنِ الْجَاهِلوُن7َعَبْدِ االله] جَهِلهَُ الْجَاهِلُ عَلـَىإِذْ وَ إِلا صَـباَحٍ مِنْ مَا [

خَا إِلـَى أَقْبلِْ طَالبَِ الْخَيْرِ ياَ ينُاَدِي مِنَ الْمَلاَئكِةَِ هَاتفٌِ ترَْحَـلْقَبْرِهِ ِ لصَِـةِ االله

إِلا الثقَليَْنِ أَهْلُ الْمَغْرِبِ وَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ يسَْمَعُ تأَْمَنِ الندَامَةَ وَ لاَـباِلْكرََامَةِ وَ

يسَُـبحَ حَتى رُقَادِ الْعَبْدِ عِنْدَ عَليَْهِ عَطَفَ إِلا مِنَ الْحَفَظَةِ مَلكٌَ فِي الأْرَْضِ يبَْقَى

إِلاا ـوْتَ يسَْـمَعُ الص فِي الْهَوَاءِ مَلكٌَ يبَْقَى لاَ وَ عَنْهُ ضَا الر ُ يسَْأَلَ االله وَ عِنْدَهُ َ الله
ِ
ِالله قْدِيسِ باِلت نْياَتعََالىَأَجَابَ مَاءِ الد أَهْلُ الس فَيجُِيبهُُمْ أَصْوَاتُ الْمَلاَئكِةَِ َفَتشَْتد

أَصْوَاتُ َـابعَِةِفَتشَْتد ـمَاءِ الس أَهْلَ الس تبَْلغَُ حَتى نْياَ مَاءِ الد أَهْلِ الس وَ الْمَلاَئكِةَِ

ونَ أَصْوَاتهَُمُ النبيِـ [فَيسَْمَعُ أَصْوَاتهَُمْ النبيِينَ ُ ونَفَيسُْمِعُ االلهيصَُـل وَ مُـونَ فَيتَرََح [

ز7َعَلىَ الْحُسَيْنِ لمَِنْ يدَْعُونَ  ارَهُ.وَ

سَالمٍِـ11 بْنِ دِ مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد
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عَبْدِ بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم حْمَنِعَنْ الر

مَـا الأَْ ع جَعْفَـرٍ لأِبَـِي قلُْـتُ قاَلَ: زُرَارَةَ عَنْ رُومِي عَنْ ذِي النابِ حَمادٍ عَنْ صَم

اهُ المَْلاَئكِـَةُ تلَقَـ وَ يوَْمَ الفْزََعِ الأْكَبْرَِ ُ يؤُْمِنهُُ االله قاَلَ خَوْفٍ عَلىَ أَباَكَ زَارَ فِيمَنْ تقَوُلُ

لهَُ يقُاَلُ وَ فوَْزُكَ.باِلبْشَِارَةِ فِيهِ ذِي يوَْمُكَ ال هَذَا تحَْزَنْ لاَ وَ تخََفْ لاَ

عَنِ الأَْـ12 بإِِسْناَدِهِ ِوَ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ بكُيَْرٍ عَنِ ابْنِ ي7صَمإِن لهَُ قلُْتُ قَالَ:

أَبِ قَبْرِ إِلىَ ينُاَزِعُنيِ قَلْبيِ وَ جَانَ َمُشْفِقٌأَنْزِلُ الأْر وَجِلٌ فَقَلْبيِ خَرَجْتُ فَإِذَا يكَ

بكُيَْرٍ ياَ ابْنَ فَقَالَ أَصْحَابِ الْمَسَالحِِ وَ عَاةِ وَ الس لْطَانِ مِنَ الس خَوْفاً أَرْجِعَ أَحَتى

أَ لخَِوْفِناَ خَافَ مَنْ هُ أَن تعَْلمَُ مَا أَ خَائفِاً فِيناَ ُ يرََاكَ االله أَنْ تحُِب ظِـلمَا فِي ُ هُ االلهظَل

ثهُُ الْحُسَينَْ مُحَد كاَنَ وَ يوَْمِ القِْياَمَة7ِعَرْشِهِ أَفْزَاعِ مِنْ ُ وَ آمَنهَُ االله تحَْتَ الْعَرْشِ

تهُْ َقو] وَقرَتهُْ فَزِعَ فَإِنْ يفَْزَعُ لاَ وَ باِلْيفَْزَعُ الناسُ قَلْبهَُ سَكنتَْ وَ ١بشَِارَةِ.] المَْلاَئكِةَُ

دِـ13 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ

حْمَ طَوِيـلٍنِ الأَْعَبْدِ الر حَدِيثٍ فِي مُسْلمٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ مُدْلجٌِ ثنَاَ حَد قَالَ صَم

ِعَلي بْنُ دُ مُحَم جَعْفَرٍ أَبوُ ليِ قَالَ قَبْرَ الْحُسَيْن7ِقَالَ: تأَْتيِ نعََم7ْهَلْ قلُْتُ

هَذَ مِنْ كاَنَ مَا فقَاَلَ وَجَلٍ وَ خَوْفٍ مَنْعَلىَ وَ قدَْرِ الخَْوْفِ عَلىَ فِيهِ فاَلثوَابُ أَشَد ا

لـِرَب العْـالمَِينَ اسُ يقَـُومُ النـ يـَوْمَ يوَْمَ القِْياَمَـةِ رَوْعَتهَُ ُ إِتيْاَنهِِ آمَنَ االله فِي وَخَافَ

زَارَهُ الن وَ عَليَهِْ المَْلاَئكِةَُ سَلمَتْ وَ باِلمَْغْفِرَةِ لـَهُ انصَْرَفَ دَعَـا صوَ ِوَ انقْلَـَبَـبي

ذَكرََ الحَْدِيثَ. ُثم ِ رِضْوَانَ االله وَ اتبعََ سُوءٌ يمَْسَسْهُ لمَْ فضَْلٍ وَ
ِ
مِنَ االله بنِعِْمَةٍ

مُحَـ14 بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ دِحَد م

بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ

حْمَنِ الأَْ قَالَعَبْدِ الر قَالَ:صَم أَباَنٍ عَنْ مُعَاذٌ ثنَاَ يقَوُلُ:حَد عَبْدِ:قَالَ:سَمِعْتهُُ أَبوُ
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ِ
7ِ االله

عَبْدِ االله أَبيِ قَبْرَ أَتىَ وَصَـلنَا7َمَنْ وَ ص ِ
رَسُـولَ االله وَصَلَ وَـفَقَدْ

أَلْـفِ عَشَـرَةَ أَنفْقََـهُ دِرْهَمٍ ُبكِل ُ أَعْطَاهُ االله وَ عَلىَ النارِ لحَْمُهُ حَرُمَ وَ غِيبتَهُُ حَرُمَتْ

كاَنَ وَ مَحْفوُظٍ كتِاَبٍ فِي لهَُ مَـامَدِينةٍَ كـُل فِـي حُفِـظَ وَ حَوَائجِِـهِ وَرَاءِ مِنْ لهَُ ُ االله

رَ يؤَُخ أَنْ ا إِم وَ لهَُ يعَُج أَنْ ا إِم فِيهِ أَجَابهَُ وَ أَعْطَاهُ إِلا شَيئْاً َ يسَْأَلِ االله لمَْ وَ لهَُخَلفَ .هُ

سُهَ= بْنِ امِ هَم بْنُ دُ مُحَم بذَِلكَِ ثنَيِ حَد بْنِوَ دِ مُحَم بْنِ جَعْفَرِ عَنْ ُ رَحِمَهُ االله يْلٍ

عَبْـدِ بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَـنْ ـادٍ حَم بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دِ مُحَم عَنْ مَالكٍِ

حْمَنِ الأَْ الر ِ عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ أَباَنٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ ثْلهَُ.م7ِصَم

ثنَيِـ15 حَد دُوَ بْـنِمُحَم عَلـِي عَـنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ دِ مُحَم

ِ
عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ

حْمَ عَبْدِ الر ِنِ الأَْبْنِ
عَبْـدِ االله أَبـِي عَنْ ِعَنِ الْحَلبَي عَنِ الْحُسَيْنِ فِـي7صَم

يقَْـدِرُ هُـوَ وَ زِياَرَتهَُ ترََكَ فِيمَنْ تقَوُلُ مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ قَالَ: طَوِيلٍ حَدِيثٍ
ِ
رَسُولَ االله عَق قَدْ هُ إِن أَقوُلُ قَالَ ذَلكَِ لـَهُ)ص(عَلىَ هُوَ بأَِمْرٍ وَ اسْتخََف عَقناَ وَ

حَوَائجِِهِ وَرَاءِ مِنْ لهَُ ُ كاَنَ االله زَارَهُ مَنْ هُـوَ ـ إِن وَ دُنْياَهُ أَمْرِ مِنْ هُ أَهَم مَا كفُِيَ وَ

أَنْفَقَ مَا عَليَْهِ يخُْلفُِ وَ عَلىَ الْعَبْدِ زْقَ يغَْفِـليَجَْلبُِ الر خَمْسِـينَوَ ذُنـُوبَ لـَهُ رُ

إِلىَ يرَْجِعُ وَ صَـحِيفتَهِِسَنةًَ مِـنْ مُحِيتَْ قدَْ وَ إِلا خَطِيئةٌَ لاَ وَ وِزْرٌ عَليَهِْ مَا وَ أَهْلهِِ

يـَدْخُلُ وَ ةِ أَبوَْابُ الجَْنـ لهَُ فتُحَِتْ وَ لتَهُْ َفغَس نزََلتَِ المَْلاَئكِةَُ سَفرَِهِ فِي هَلكََ [وَفإَِنْ

يدَْخُلُ إِلىَ الجَْنةِ باَبٌ لهَُ لـَهُ البْـَابُفتُحَِ فـُتحَِ سَلمَِ إِنْ وَ ينُشَْرَ حَتى رَوْحُهَا عَليَهِْ [

ذَلكَِ ذخُِرَ وَ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلاَفِ أَنفْقَهَُ دِرْهَمٍ ُبكِل لهَُ يجُْعَلُ وَ زْقُ مِنهُْ الر ينَزِْلُ ذِي ال

حُ فإَِذَا ذَخَرَهَـالهَُ وَ لكََ نظََرَ َ االله إِن وَ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ ُبكِل لكََ لهَُ قِيلَ شِرَ

عِندَْهُ. لكََ

عَنِـ16 بإِِسْناَدِهِ ِصَم الأَْوَ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ سَالمٍِ بْنِ هِشَامِ رَجُلا7ًعَنْ إِن

فَقَالَ وَأَتاَهُ عِنْـدَهُ يصَُـلى وَ نعََمْ فَقَالَ قَالَ وَالدُِكَ يزَُارُ هَلْ ِ رَسُولِ االله ياَ ابْنَ لهَُ
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قَـالَ بهِِ َيأَْتم كاَنَ إِنْ قَالَ الْجَنةُ أَتاَهُ لمَِنْ فَمَا قَالَ عَليَْهِ مُ يتُقََد لاَ وَ خَلْفَهُ يصَُلى

عَنْ رَغْبةًَ ترََكهَُ لمَِنْ قَـالَفَمَا عِنْدَهُ أَقَامَ لمَِنْ فَمَا قَالَ يوَْمَ الْحَسْرَةِ قَالَ الْحَسْرَةُ هُ

رْهَمُ قَالَ الد عِنْدَهُ وَ الْمُنْفِقِ إِليَْهِ خُرُوجِهِ فِي للِْمُنْفِقِ فَمَا قَالَ شَهْرٍ بأَِلْفِ يوَْمٍ ُكل

بطُِولهِِ. ذَكرََ الْحَدِيثَ وَ دِرْهَمٍ بأَِلْفِ

عَنِ الأَْـ17 بإِِسْناَدِهِ ِوَ
عَبْدِ االله لأِبَيِ قلُْتُ قَالَ: سِناَنٍ عَنِ ابْنِ جُعِلْت7ُصَم

فَمَـا دِرْهَمٍ أَلْفُ أَنْفَقَهُ دِرْهَمٍ ُبكِل لهَُ يحُْسَبُ فِي الْحَج يقَوُلُ كاَنَ أَباَكَ إِن فِدَاكَ

فِي الْمَسِيرِ ينُْفِقُ أَبيِكَ الْحُسَيْنِلمَِنْ لـَه7ُإِلىَ يحُْسَـبُ سِـناَنٍ ياَ ابْـنَ فَقَالَ
ِ
رِضَـا االله وَ مِثْلهَُا رَجَاتِ مِنَ الد لهَُ يرُْفَعُ وَ عَشَرَةً عَد حَتى أَلْفٌ وَ أَلْفٌ رْهَمِ باِلد

دٍ مُحَم دُعَاءُ وَ لهَُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ)ص(خَيْرٌ دُعَاءُ لهَُ.وَ خَيْرٌ ةِ ِوَ الأْئَم
١

دِـ18 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ

حْمَنِ الأَْ قَالَعَبْدِ الر أَبـِي:صَم عَـنْ مُسْـلمٍِ بْـنِ ـدِ مُحَم عَـنْ مُـدْلجٌِ ثنَاَ حَـد
ِ
قَـال7َعَبْدِاالله حَـج فِي فَلسَْناَ] [أَ ا فَكنُ أَ أَبيِكَ إِلىَ خَرَجْناَ إِذَا لهَُ قلُْتُ قَالَ:

يلَْزَ مَا فَيلَْزَمُناَ قلُْتُ مِـنَبلَىَ قلُْتُ ذَا مَا مِنْ قَالَ يلَْـزَمُمُ الْحَاج تـِي الأْشَْـياَءِ ال

بخَِيْرٍ إِلا قِلةُ الْكلاََمِ يلَْزَمُكَ وَ يصَْحَبكَُ لمَِنْ حَابةَِ حُسْنُ الص يلَْزَمُكَ قَالَ الْحَاج

نظََافَةُ الث يلَْزَمُكَ وَ ِ ذِكْرِ االله كثَْرَةُ يلَْزَمُكَ تـَأْتيَِوَ أَنْ قَبْـلَ يلَْزَمُكَ الْغسُْلُ وَ ياَبِ

وَ ـدٍ مُحَم وَ آلِ ـدٍ مُحَم عَلىَ لاَةُ وَ الص لاَةِ كثَْرَةُ الص وَ يلَْزَمُكَ الْخُشُوعُ وَ الْحَائرَِ

يلَْزَمُ وَ بصََرَكَ ُتغَض أَنْ يلَْزَمُكَ وَ لكََ ليَْسَ مَا لأِخَْذِ وْقِيرُ تعَُـودَيلَْزَمُكَ الت أَنْ كَ

تيِ قِيةُ ال يلَْزَمُكَ الت وَ وَ الْمُوَاسَاةُ مُنْقَطِعاً رَأَيْتَ إِذَا إِخْوَانكَِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ إِلىَ

وَ الْجِـدَالِ كثَْرَةِ الأْيَْمَـانِ وَ وَ الْخُصُومَةِ عَنْهُ نهُِيتَ ا عَم وَ الْوَرَعُ بهَِا دِينكَِ قِوَامُ

ذِي ذِي ال مِنَ الـ وَ اسْتوَْجَبْتَ عُمْرَتكَُ وَ كَ حَج َتم ذَلكَِ فَعَلْتَ فَإِذَا فِيهِ الأْيَْمَانُ
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تنَْصَرِفَ أَنْ رَغِبْتَ فِيمَا رَغْبتَكَِ وَ أَهْلكَِ عَنْ وَ اغْترَِابكَِ بنِفََقَتكَِ عِنْدَهُ مَا طَلبَْتَ

ضْوَ وَ الر حْمَةِ وَ الر ١انِ.باِلْمَغْفِرَةِ

ثَـ19 دِنيِحَد مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْـنِبْنِبْنِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

ا حْمَنِ ِلأَْعَبْدِ الر
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ مُسْكاَنَ بْنِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ زَار7َصَم مَنْ قَالَ:

ذَنْب7ٍالْحُسَيْنَ ُكل لهَُ يغُْفَرَ حَتى يرَْجِعْ لمَْ شِيعَتنِاَ بكِـُلـمِنْ لـَهُ يكُْتبََ وَ

دَ رَفَعَتْهَا يدٍَ ُكل وَ خَطَاهَا سَـيئةٍَخُطْوَةٍ أَلْـفُ عَنْـهُ مُحِيَ وَ حَسَنةٍَ أَلْفُ تهُُ وَـ اب

دَرَجَةٍ. أَلْفُ لهَُ ٢ترُْفَعُ

دِـ20 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ
ِ
بْـنِبْنِعَبْدِ االله ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَباَ شَهِدْتُ قَالَ: مُسْكاَنَ بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ قَد7ْصَم وَ

إِتْيَ عَنْ فَسَأَلوُهُ خُرَاسَانَ أَهْلِ مِنْ قَوْمٌ قَبْرِ الْحُسَيْنِأَتاَهُ مِـن7َانِ فِيـهِ مَا وَ

يقَوُلُ كاَنَ هُ أَن ي جَد عَنْ أَبيِ ثنَيِ حَد قَالَ ِـ الْفَضْلِ
وَجْـهَ االله بـِهِ يرُِيدُ زَارَهُ مَنْ

مَسِ فِي شَيعَتهُْ الْمَلاَئكِةَُ وَ هُ ُأم وَلدََتْهُ كمََوْلوُدٍ ذُنوُبهِِ مِنْ ُ فَرَفْرَفَـتْأَخْرَجَهُ االله يرِهِ

سَأَلتَِ الْمَلاَئكِـَةُ وَ أَهْلهِِ إِلىَ يرَْجِعَ حَتى عَليَْهِ بأَِجْنحَِتهِِمْ صَفوا قَدْ رَأْسِهِ عَلىَ

وَ طِبْتَ ناَدَتْهُ الْمَلاَئكِةَُ وَ مَاءِ أَعْناَنِ الس مِنْ حْمَةُ غَشِيتَهُْ الر وَ رَبهِ مِنْ لهَُ الْمَغْفِرَةَ

أَهْلهِِ.طَ فِي حُفِظَ وَ زُرْتَ مَنْ  ابَ

دِـ21 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ البْنِبْنِ (كذا: ادٍ الأْنَْصَارِي بصـري)حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله أَبـَاعَنْ شَـهِدْتُ قَالَ: مُسْكاَنَ بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ صَم
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ِ
قَبْـر7ِعَبْدِ االله إِتْيـَانِ عَـنْ فَسَـأَلوُهُ خُرَاسَـانَ أَهْـلِ مِـنْ قَـوْمٌ أَتـَاهُ وَقَـدْ

مِن7َالْحُسَيْنِ فِيهِ مَا مَنْوَ يقَوُلُ كاَنَ هُ أَن ي جَد عَنْ أَبيِ ثنَيِ حَد قَالَ الْفَضْلِ

شَـيعَتهُْ وَ ـهُ ُأم وَلدََتْـهُ كمََوْلـُودٍ ذُنوُبـِهِ مِـنْ ُ أَخْرَجَهُ االله
ِ
وَجْهَ االله بهِِ يرُِيدُ زَارَهُ

صَف قَدْ رَأْسِهِ عَلىَ فَرَفْرَفَتْ مَسِيرِهِ فِي يرَْجِعَ الْمَلاَئكِةَُ حَتى عَليَْهِ بأَِجْنحَِتهِِمْ وا

أَعْنـَانِ مِـنْ حْمَـةُ غَشِـيتَهُْ الر وَ رَبهِ مِنْ لهَُ سَأَلتَِ الْمَلاَئكِةَُ الْمَغْفِرَةَ وَ أَهْلهِِ إِلىَ

زُرْتَ مَنْ طَابَ وَ طِبْتَ ناَدَتْهُ الْمَلاَئكِةَُ وَ مَاءِ أَهْلهِِ.ـ الس فِي حُفِظَ ١وَ

بْـنِـ22 عَلـِي عَـنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد وَ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ دِ ِبْنِمُحَم

عَبْدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنِ
ِ
عَبْـدِ االله أَبيِ عَنْ سَالمٍِ بْنُ هِشَامُ ثنَاَ حَد قَالَ فِـي7صَم

لمَِنِ مَا فَقَالَ نعََمْ فَقَالَ وَالدُِكَ يزَُارُ هَلْ لهَُ فَقَالَ رَجُلٌ أَتاَهُ قَالَ: طَوِيلٍ لهَُ حَدِيثٍ

إِذَا اغْتَ قَالَ أَتاَهُ ُثم باِلْفرَُاتِ تسََـاقَطَتْ اغْتسََلَ يرُِيدُهُ هُوَ وَ مَاءِ الْفرَُاتِ مِنْ سَلَ

بطُِولهِِ. ذَكرََ الْحَدِيثَ وَ هُ ُأم وَلدََتْهُ كيَوَْمَ خَطَاياَهُ عَنْهُ
٢

ثنَيِـ23 دُحَد دِمُحَم مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ

ِبْنِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ بْـنِبْنِسَالمٍِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ سَالمٍِ بْنُ هِشَامُ ثنَاَ حَد قَالَ قَـال7َصَم هُ أَن

طَوِ لهَُ حَدِيثٍ وَالدُِكَ يلٍفِي يزَُارُ هَلْ لهَُ فَقَالَ رَجُلٌ أَتاَهُ هُ فَمَـاأَن قَـالَ نعََمْ فَقَالَ

قَالَ الْحَسْـرَةُ عَنْهُ رَغْبةًَ ترََكهَُ لمَِنْ فَمَا قَالَ بهِِ َيأَْتم كاَنَ إِنْ قَالَ الْجَنةُ زَارَهُ لمَِنْ

بطُِـيوَْمَ الْحَسْرَةِ ذَكرََ الْحَدِيثَ .٣ولهِِوَ

سَالمٍِـ24 بْنِ دِ مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد
ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَبْـدِبْنِعَنْ بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَـنْ ـادٍ الْبصَْـرِي حَم
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حْمَنِ الأَْ الر ِ عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ سَالمٍِ بْنُ هِشَامُ ثنَاَ حَد قَالَ رَجُـل7ٌصَم أَتاَهُ هُ أَن

وَ قَالَ وَ عِنْدَهُ يصَُلى وَ نعََمْ فَقَالَ قَالَ وَالدُِكَ يزَُارُ هَلْ ِ رَسُولِ االله ياَ ابْنَ لهَُ فَقَالَ

مُ يتُقََد لاَ وَ خَلْفَهُ يصَُلى
١.

ثنَيِـ25 دِحَد مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم

ِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْـنِبْنِبْنِ ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ إِلـَىعَبْدِ الر خَرَجْتُ قَالَ: مُسْلمٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ مُدْلجٌِ ثنَاَ حَد قَالَ صَم

جَعْفَـرٍ أَبـُو َإِلي فَأَرْسَلَ وَجِعٌ مُسْلمٍِ بْنُ دُ مُحَم لهَُ فَقِيلَ وَجِعٌ أَناَ وَ 7الْمَدِينةَِ
فَناَوَلنَِ بمِِنْدِيلٍ ى مُغَط غلاَُمٍ مَعَ أَنْشَرَاباً أَمَرَنيِ قَدْ هُ فَإِن ليِ اشْرَبْهُ قَالَ وَ يهِ الْغلاَُمُ

عْمِ بِ الططَي بشَِرَابٍ إِذَا وَ مِنْهُ رَائحَِةُ الْمِسْكِ فَإِذَا فَتنَاَوَلْتهُُ تشَْرَبهَُ حَتى أَبْرَحَ لاَ

مَوْلاَ لكََ يقَوُلُ ليَِ الْغلاَُمُ قَالَ شَرِبْتهُُ ا َفَلم فِيمَـاباَرِدٍ فَفَكرْتُ فَتعََالَ شَرِبْتهَُ إِذَا كَ

فِي رَابُ الش ا اسْتقََر َفَلم رِجْليِ عَلىَ ذَلكَِ قَبْلَ عَلىَ النهُوضِ أَقْدِرُ مَا وَ ليِ قَالَ

مَا فَكأََن بـِنشََطْتُجَوْفِي تَ فَصَو عَليَْهِ فَاسْتأَْذَنْتُ باَبهَُ فَأَتيَْتُ عِقَالٍ صَـحمِنْ ي

فَقَـالَ رَأْسَهُ وَ يدََهُ قَبلْتُ وَ عَليَْهِ فَسَلمْتُ باَكٍ أَناَ وَ عَليَْهِ فَدَخَلْتُ الْجِسْمُ ادْخُلْ

وَ ـقةِ بعُْدِ الش وَ عَلىَ اغْترَِابيِ أَبْكِي فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ دُ مُحَم ياَ يبُْكِيكَ مَا وَ ليِ

عَلىَ إِليَْكَقِلةِ الْقدُْرَةِ أَنْظُرُ عِنْدَكَ جَعَلَـ الْمُقَامِ فَكذََلكَِ قِلةُ الْقدُْرَةِ ا أَم ليِ فَقَالَ

مِنَ الْغرُْبةَِ ذَكرَْتَ مَا ا أَم وَ سَرِيعاً إِليَْهِمْ جَعَلَ الْبلاََءَ وَ تنِاَ مَوَد أَهْلَ وَ أَوْليِاَءَناَ ُ االله 

هَذِهِ فِي مِنْفَإِن الْمُؤْمِنَ يخَْرُجَ حَتى هَذَا الْخَلْقِ الْمَنْكوُسِ فِي وَ غَرِيبٌ نْياَ الد
ِ
عَبْـدِ االله بأَِبيِ فَلكََ قةِ بعُْدِ الش مِنْ ذَكرَْتَ مَا ا أَم وَ

ِ
رَحْمَةِ االله إِلىَ ارِ 7هَذِهِ الد

ذَ مَا ا أَم وَ باِلْفرَُاتِ عَنا ناَئيِةٍَ بأَِرْضٍ وَأُسْوَةٌ إِليَْنـَا وَ النظَرَ قرُْبنَاَ حُبكَ مِنْ كرَْتَ

هَـلْ لـِي قَالَ ُثم عَليَْهِ جَزَاؤُكَ وَ قَلْبكَِ فِي مَا يعَْلمَُ ُ فَاالله ذَلكَِ عَلىَ تقَْدِرُ لاَ كَ أَن

قَبْرَ الْحُسَيْنِ فِي7تأَْتيِ كاَنَ مَا فَقَالَ وَجَلٍ وَ خَوْفٍ عَلىَ نعََمْ أَشَدقلُْتُ هَذَا
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رَوْعَتَ ُ إِتْياَنهِِ آمَنَ االله فِي خَافَ مَنْ وَ قَدْرِ الْخَوْفِ عَلىَ فِيهِ وْمَــيَـهُـفَالثوَابُ

لرَِب وَ زار الْعالمَِينَيقَوُمُ الناسُ عَليَْـهِ الْمَلاَئكِـَةُ سَلمَتْ وَ باِلْمَغْفِرَةِ وَ انْصَرَفَ

[[زَارَهُ رَآهُ] لـَمْوَ فَضْـلٍ وَ ِ مِنَ االله بنِعِْمَةٍ لهَُ انْقَلبََ دَعَا وَ يصَْنعَُ مَا وَ ص ِبيالن [

أَشْـهَدُ فَقلُْتُ رَابَ وَجَدْتَ الش كيَْفَ ليِ قَالَ ُثم ِ رِضْوَانَ االله وَ اتبعََ سُوءٌ يمَْسَسْهُ

وَصِي أَنكَ وَ حْمَةِ بيَْتِ الر أَهْلُ مَاأَنكمُْ وَ بعََثْتهَُ بمَِا أَتاَنيِ الْغلاَُمُ لقََدْ وَ الأْوَْصِياَءِ

رَابَ فَناَوَلنَيِ الش نفَْسِي مِنْ كنُْتُ آيسِاً لقََدْ وَ قَدَمَي عَلىَ أَسْتقَِل أَنْ عَلىَ ـأَقْدِرُ

وَ ذَوْقِهِ مِنْ أَطْيبََ لاَ وَ رِيحِهِ مِثْلَ وَجَدْتُ فَمَا مِنْـهُفَشَرِبْتهُُ أَبْرَدَ لاَ وَ طَعْمِهِ لاَ

قَـدْ وَ إِلـَي فَأَقْبلِْ شَرِبْتهَُ إِذَا لكََ أَقوُلَ أَنْ أَمَرَنيِ هُ إِن ليَِ الْغلاَُمُ قَالَ شَرِبْتهُُ ا َفَلم

إِ فَأَقْبلَْتُ نفَْسِي ذَهَبتَْ لوَْ وَ إِليَْهِ َلأَذَْهَبن فَقلُْتُ بيِ مَا ةَ شِد فَكـَأَنيعَلمِْتُ ليَْكَ

فَقَالَ َعَلي رَحْمَةً وَ لشِِيعَتكِمُْ رَحْمَةً جَعَلكَمُُ  الذِي
ِ
ِالله فَالْحَمْدُ عِقَالٍ مِنْ نشَِطْتُ

قَبْرِ الْحُسَيْنِ طِينِ مِنْ فِيهِ شَرِبْتهَُ ذِي رَابَ ال الش إِن دُ مُحَم مَا7ياَ أَفْضَلُ هُوَ وَ

بهِِ فَقلُْـتُتعَْدِلْفَلاَ اسْتشُْفِيَ خَيْرٍ ُكل فِيهِ فَنرََى نسَِاءَناَ وَ صِبْياَننَاَ نسَْقِيهِ ا فَإِن بهِِ

مِـنَ فَيخُْرِجُهُ جُلُ يأَْخُذُهُ الر فَقَالَ بهِِ نسَْتشَْفِي وَ مِنْهُ لنَأَْخُذُ ا إِن فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ

يمَُ فَلاَ أَظْهَرَهُ قَدْ وَ دَابةٍ الْحَائرِِ لاَ وَ عَاهَةٌ بهِِ مِنَ الْجِن بأَِحَدٍ شَيْـر لاَ فِيـهِوَ ءٍ

لـَيْسَ بـِهِ يتُعََـالجَُ ذِي ـ هَذَا ال وَ لغَِيْرِهِ برََكتَهُُ فَيصَِيرُ برََكتَهُُ فَتذَْهَبُ هُ شَم إِلا آفَةٌ

شَيْ بهِِ يمُْسَحُ مَا لكََ ذَكرَْتُ مَا لاَ لوَْ وَ شَيْـءٌهَكذََا مِنْهُ شَرِبَ لاَ أَفَاقَوَ إِلا ءٌ

وَ وَ الْكفُْـرِ صَـاحِبُ الْعَاهَـاتِ أَتـَاهُ كحََجَـرِ الأْسَْـوَدِ إِلا هُوَ مَا وَ سَاعَتهِِ مِنْ

فَاسْوَد ياَقوُتةٍَ كأََبْيضَِ كاَنَ وَ أَفَاقَ إِلا أَحَدٌ بهِِ حَ يتَمََس لاَ كاَنَ وَ ةِ حَتى الْجَاهِليِ

مَـعَ بـِهِ تصَْـنعَُ فَقَـالَ بـِهِ أَصْنعَُ كيَْفَ وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقلُْتُ رَأَيْتَ مَا إِلىَ صَارَ

أَشْـياَءَ فِـي وَ خُرْجِـكَ فِـي فَتطَْرَحُهُ بهِِ تسَْتخَِف غَيْرُكَ يصَْنعَُ مَا إِياهُ إِظْهَارِكَ

ترُِي ا مِم فِيهِ مَا فَيذَْهَبُ يأَْخُذُهُدَنسَِةٍ ليَْسَ قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ صَدَقْتَ فَقلُْتُ لهَُ دُهُ

فَقلُْـتُ باِلناسِ يسَْلمَُ يكَاَدُ لاَ وَ بأَِخْذِهِ جَاهِلٌ هُوَ وَ إِلا وَأَحَدٌ فِـدَاكَ جُعِلْـتُ
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فَقُ شَيْئاً مِنْهُ أُعْطِيكَ ليِ فَقَالَ تأَْخُذُهُ كمََا أَنْ آخُذَهُ ليِ نعََـمْكيَْفَ إِذَاـلْتُ قَـالَ

شَيْ أَي فِي فَقَالَ مَعِي بهِِ أَذْهَبُ فَقلُْتُ بهِِ تصَْنعَُ فَكيَْفَ فَقلُْـتُأَخَذْتهَُ تجَْعَلـُهُ ءٍ

ثيِاَبيِ لاَفَقَدْقَالَـفِي وَ حَاجَتكََ مِنْهُ عِنْدَناَ تصَْنعَُ اشْرَبْ كنُْتَ مَا إِلىَ رَجَعْتَ

ـافَإِـتحَْمِلْهُ مِم شَيْئاً وَجَدْتُ أَني أَعْلمَُ فَمَا تيَْنِ مَر مِنْهُ فَسَقَانيِ لكََ يسَْلمَُ لاَ هُ ن

حَتى انْصَرَفْتُ أَجِدُ كنُْتُ
١.

ثنَيِ= دُحَد عَنِ الْحَسَنِبْنُمُحَم مَهْزِياَرَ بْنِ ِعَلي هِ جَد عَنْ مَهْزِياَرَ بْنِ ِعَلي بْنِ

ِ الْحَسَنِ
عَبْدِ االله عَنْ سَعِيدٍ حْمَنِبْنِبْنِ عَمْـرٍو الأَْعَبْدِ الر أَبـُو ثنَاَ حَـد قَالَ صَم

ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ ِمَاليحَمْزَةَ الث أَبيِ عَنْ أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ كنُْـت7ُشَيْخٌ قَـالَ:

قُ حَدِيثهِِ فِي ذَكرََ وَ مِـنْبمَِكةَ يأَْخُـذُونَ أَصْـحَابنَاَ رَأَيْتُ إِني فِدَاكَ جُعِلْتُ لْتُ

[يسَْتشَْفوُن ليَسَْتشَْفوُنَ بهِِطِينِ الْحَائرِِ شَيْـ] ذَلكَِ فِي مِـنَهَلْ يقَوُلـُونَ ـا مِم ءٌ

أَ رَأْسِ عَلىَ بيَْنَ الْقَبْرِ وَ بيَْنهَُ بمَِا يسُْتشَْفَى قَالَ قَالَ فَاءِ كـَذَلكَِ الش وَ أَمْياَلٍ رْبعََةِ

ي جَد ِرَسُولِقَبْرُ
مِنْهَا)ص(االله فَخُذْ دٍ مُحَم وَ ِعَلي وَ قَبْرِ الْحَسَنِ طِينُ كذََلكَِ وَ

شَيْ يعَْدِلهَُا لاَ وَ تخََافُ ا مِم جُنةٌ وَ سُقْمٍ ُكل مِنْ شِفَاءٌ هَا تـِيفَإِن مِنَ الأْشَْياَءِ ال ءٌ

ةُ الْيقَِـينِ قِلـ وَ أَوْعِيتَهَِا مِنْ يخَُالطُِهَا مَا يفُْسِدُهَا مَا إِن وَ عَاءُ الد إِلا بهَِا يسُْتشَْفَى

غَيْ مِنْ ِ بإِِذْنِ االله كفََتهُْ بهَِا يعَُالجُِ إِذَا شِفَاءٌ لهَُ هَا أَن أَيْقَنَ مَنْ ا فَأَم بهَِا يعَُالجُِ رِهَالمَِنْ

ا وَيعَُالجَُمِم بهَِا حُونَ يتَمََس مِنْهُمْ أَهْلِ الْكفُْرِ مِنْ وَ الْجِن ياَطِينُ يفُْسِدُهَا الش وَ بهِِ

بشَِيْ تمَُر بنَـِي آدَمَمَا يحَْسُدُونَ هُمْ فَإِن ارُ الْجِنُكف وَ ياَطِينُ ا الش أَم وَ هَا شَم إِلا ءٍ

حُونَ فَيتَمََس قَدِعَليَْهَا وَ إِلا مِنَ الْحَائرِِ ينُ يخُْرَجُ الط لاَ وَ طِيبهَِا ةُ عَام ليِذَْهَبَ بهَِا

لاَ وَ بهَِـا ـحُونَ يتَمََس هُـمْ وَ صَاحِبهَِا يدَِ لفَِي هُ أَن وَ مِنْهُمْ يحُْصَى لاَ مَا لهَُ اسْتعََد

يدَْخُلوُا الْحَ أَنْ مَعَ الْمَلاَئكِةَِ شَـيْيقَْدِرُونَ مِنَ الترْبـَةِ كاَنَ لوَْ وَ مَـا ائرَِ يسَْـلمَُ ءٌ
ِ
ذِكْرِ االله مِنْ عَليَْهَا أَكْثرِْ وَ فَاكْتمُْهَا أَخَذْتهََا فَإِذَا سَاعَتهِِ مِنْ برََأَ إِلا أَحَدٌ بهِِ عُولجَِ

ص همان.١ .277ـ275،
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شَيْ مِنَ الترْبةَِ يأَْخُذُ مَنْ بعَْضَ أَن بلَغَنَيِ قدَْ وَ بعَْضَـهُمْتعََالىَ إِن ى حَتـ بهِِ يسَْتخَِف ئاً

مِـنَ بهِِ الأْيَْـدِي يمُْسَحُ مَا وَ عَامِ وِعَاءِ الط فِي وَ وَ الحِْمَارِ مِخْلاَةِ البْغَْلِ فِي ليَطَْرَحُهَا

وَ عِنْـدَهُ حَالهُُ هَذَا مَنْ بهِِ يسَْتشَْفِي فكَيَفَْ وَ الجُْوَالقِِ وَ الخُْرْجِ عَامِ القْلَْـبَ الط لكَِـن

عَمَلهَُ عَليَهِْ يفُْسِدُ صَلاَحُهُ فِيهِ بمَِا مِنَ المُْسْتخَِف يقَِينٌ فِيهِ ليَسَْ ذِي .١ال

دِـ26 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

مُحَ عَنْ سَالمٍِ ِبْنِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ بْـنِبْنِم ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَبوُ قَالَ قَالَ أَهْلِ الْكوُفَةِ مِنْ رَجُلٍ عَنْ حَرِيم7ُصَم

فَرْسَ فِي فَرْسَخٌ ع فَرْسَخٍقَبْرِ الْحُسَيْنِ فِي فَرْسَخٍ فِي .٢خٍ

دِـ 27 مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد

ِسَالمٍِبْنِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم ِبْنِعَنْ

عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي بْـنِحَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَباَ سَأَلْتُ قَالَ: الِ صَفْوَانَ الْجَم عَنْ فِي7صَم نحَْنُ وَ

حَزِينـاً كئَيِبـاً أَرَاكَ لـِي مَا ِ رَسُولِ االله ياَ ابْنَ لهَُ فَقلُْتُ مَكةَ نرُِيدُ طَرِيقِ الْمَدِينةِِ

فَقَ ذِيمُنْكسَِراً ـ مَـا ال وَ قلُْـتُ مُسَـاءَلتَيِ عَنْ لشََغَلكََ أَسْمَعُ مَا تسَْمَعُ لوَْ ليِ الَ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ قَتلَةَِ عَلىَ ِ إِلىَ االله قَالَ ابْتهَِالَ الْمَلاَئكِةَِ قَتلَـَة7ِتسَْمَعُ عَلـَى وَ

عَليَْهِمَا7الْحُسَيْنِ نوَْحَ الْجِن اـوَ بكُاَءَ ةَوَ شِـد وَ حَـوْلهَُمْ ذِينَ ـ لْمَلاَئكِـَةِ ال

ثـُم زَائـِراً يأَْتيِهِ فَمَنْ لهَُ قلُْتُ نوَْمٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ بطَِعَامٍ هَذَا مَعَ يتَهََنأُ فَمَنْ حُزْنهِِمْ

يسََعُ الناسَ كمَْ فِي وَ يؤُْتىَ يوَْمٍ كمَْ فِي وَ إِليَْهِ يعَُودُ فَمَتىَ اينَْصَرِفُ أَم قَالَ ترَْكهُُ

وَ شَهْرٍ مِنْ أَقَل فَلاَ االْقَرِيبُ لاَثَأَمجَازَ الث فَمَا سِنيِنَ ثلاََثِ ُكل فَفِي ارِ بعَِيدُ الد
ِ
رَسُولَ االله عَق فَقَدْ زَائـِرُ)ص(سِنيِنَ يعَْلـَمُ لـَوْ وَ ةٍ عِلـ مِـنْ إِلا رَحِمَهُ قَطَعَ وَ

أَمِيـر7ِالْحُسَيْنِ إِلـَى وَ مِنَ الْفَرَحِ إِليَْهِ يصَِلُ مَا وَ ِ رَسُولِ االله عَلىَ يدَْخُلُ مَا

صهمان.١ .281ـ280ص،

ص مانه.٢ ،282.
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مِـنْ بـِهِ ينَْقَلبُِ مَا وَ أَهْلَ الْبيَْتِ مِنا هَدَاءِ وَ الش ةِ ِوَ الأْئَم فَاطِمَةَ إِلىَ وَ الْمُؤْمِنيِنَ

مِنَ الث ذَلكَِ فِي لهَُ مَا وَ لهَُ عِنْدَدُعَائهِِمْ لهَُ وَ الْمَذْخُورِ وَ الآْجِلِ فِي الْعَاجِلِ وَابِ

يقََـعُ فَمَـا رَحْلهِِ مِنْ ليَخَْرُجُ زَائرَِهُ أَن وَ بقَِيَ مَا دَارَهُ َثم مَا يكَوُنَ أَنْ لأَحََب ِ االله

شَيْ عَلىَ عَليَْهِفَيْئهُُ مْسُ وَقَعَتِ الش فَإِذَا لهَُ دَعَا إِلا تأَْكـُلُءٍ كمََـا ذُنوُبـَهُ أَكلَتَْ

مِنْ عَليَْهِ مْسُ تبُْقِي الش مَا وَ ذَنْبٌ النارُ الْحَطَبَ عَليَْهِ مَا وَ فَينَْصَرِفُ شَيْئاً ذُنوُبهِِ

يوَُك وَ ِ سَبيِلِ االله فِي بدَِمِهِ طُ ينَاَلهُُ الْمُتشََح لاَ مَا رَجَاتِ مِنَ الد لهَُ رُفِعَ قَدْ بـِهِوَ لُ

أَوْ سِنيِنَ ثلاََثُ يمَْضِيَ أَوْ ياَرَةِ إِلىَ الز يرَْجِعَ حَتى لهَُ يسَْتغَْفِرُ وَ مَقَامَهُ يقَوُمُ مَلكٌَ

بطُِولهِِ ذَكرََ الْحَدِيثَ وَ .١يمَُوتَ

عَـ28 أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ دِحَد مُحَم بْنِ ِعَلي نْ

ِ(كذا: سالم)سُليَْمَانَبْنِ
عَبْدِ االله عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم ـادٍ الْبصَْـرِيبْـنِعَنْ حَم

ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ مَا7(كذا) لفََضِيلةًَ قرُْبكِمُْ فِي قَالَ أَوْ عِنْدَكمُْ إِن ليِ قَالَ قَالَ:

لاَأَحَدٌأُوتيَِ وَ عَليَْهَا تحَُافِظُونَ لاَ وَ مَعْرِفَتهَِا كنُْهَ تعَْرِفوُنهََا أَحْسَبكُمُْ مَا وَ مِثْلهََا

وَ مِـنْهُمْ حَوْلٍ بلاَِ أُعْطُوهَا وَ لهََا وا سُم قَدْ ةً خَاص لأَهَْلاً لهََا إِن وَ بهَِا عَلىَ الْقِياَمِ

صُنْ مِنْ كاَنَ مَا إِلا ةٍ ُقو وَلاَ رَأْفَـةٍ وَ رَحْمَـةٍ وَ بهَِا ُ حَباَهُمُ االله سَعَادَةٍ وَ لهَُمْ
ِ
عِ االله

يَ جَد زِياَرَةُ قَالَ هِ تسَُم لمَْ وَ لنَاَ وَصَفْتَ هَذَا الذِي مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ مٍ تقََد

ِعَلي بْنِ غرُْبة7ٍَالْحُسَيْنِ بأَِرْضِ غَرِيبٌ هُ مَـنْفَإِن لهَُ يحَْزَنُ وَ زَارَهُ مَنْ يبَْكِيهِ

رِجْلـِهِلمَْ عِنْـدَ قَبْرِ ابْنهِِ إِلىَ نظََرَ مَنْ يرَْحَمُهُ وَ يشَْهَدْهُ لمَْ مَنْ لهَُ يحَْترَِقُ وَ يزَُرْهُ

عَلَ توََازَرَ وَ مَنعََ الْحَق ُثم قَرِيبَ لاَ وَ قرُْبهَُ حَمِيمَ لاَ فَلاَةٍ أَرْضِ ةِفِي د أَهْلُ الر يْهِ

ذِي ـ مَـاءِ الْفـُرَاتِ ال شُـرْبَ مَنعَُـوهُ وَ باَعِ للِس عَرَضُوهُ وَ ضَيعُوهُ وَ قَتلَوُهُ حَتى

فَأَمْسَـىيشَْرَبهُُ بيَْتهِِ بأَِهْلِ وَ بهِِ وَصِيتهَُ وَ ص
ِ
رَسُولِ االله حَق ضَيعُوا وَ الْكِلاَبُ

حُفْرَ فِي أُوحِـشَمَجْفوُّاً قَـدْ رَابِ أَطْباَقِ التـ بيَْنَ شِيعَتهِِ وَ قَرَابتَهِِ بيَْنَ صَرِيعاً تهِِ

صهمان.١ .298ـ297ص،
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مَنِ امْتَ إِلا يأَْتيِهِ لاَ وَ الْمَنْزِلِ الذِي هِ جَد عَنْ وَ الْبعُْدِ فِي الْوَحْدَةِ ُــقرُْبهُُ حَنَ االله

فَقُ حَقناَ فَهُ عَر وَ يمَانِ
للإِِْ بلُيِـتُقَلْبهَُ ى حَتـ كنُْتُ آتيِـهِ قَدْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ لْتُ

أَنـَا وَ إِتْياَنـَهُ قِيةِ للِت فَترََكْتُ مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ أَناَ وَ أَمْوَالهِِمْ حِفْظِ فِي وَ لْطَانِ باِلس

فَضْلُ مَا تدَْرِي هَلْ فَقَالَ مِنَ الْخَيْرِ إِتْياَنهِِ فِي مَا عِنْـدَناَأَعْرِفُ لهَُ مَا وَ أَتاَهُ مَنْ

لـَهُ مَـا ا أَم وَ مَاءِ مَلاَئكِةَُ الس فَيبُاَهِيهِ ا الْفَضْلُ أَم فَقَالَ لاَ فَقلُْتُ جَزِيلِ الْخَيْرِ مِنْ

يخَْـلُ لمَْ هُ أَن أَبيِ ثنَيِ حَد لقََدْ وَ مَسَاءٍ وَ صَباَحٍ ُكل عَليَْهِ مُ رَحفَالت مَكاَنـُهُعِنْدَناَ

مِـنَ أَوْ نْسِ مِنَ الإِْ أَوْ مِنَ الْجِن أَوْ مِنَ الْمَلاَئكِةَِ عَليَْهِ يصَُلي مُصَل مِنْ قتُلَِ مُنْذُ

شَيْ مِنْ مَا وَ فِـي النظَـرِ الْوَحْشِ يرَْجُـو وَ بهِِ حُ يتَمََس وَ زَائرَِهُ يغَْبطُِ هُوَ وَ إِلا ءٍ

لنَِ وَإِليَْهِ الْخَيْرَ نوََاحِي الْكوُفَةِ مِنْ يأَْتوُنهَُ قَوْماً أَن بلَغََنيِ قَالَ ُثم ع قَبْرِهِ إِلىَ ظَرِهِ

بـَيْنِ فَمِنْ شَعْباَنَ مِنْ فِي النصْفِ ذَلكَِ وَ ينَْدُبْنهَُ نسَِاءً وَ غَيْرِهِمْ مِنْ [أُناَساً] ناَساً

ناَدِبٍ وَ ُيقَص قَاص وَ يقَْرَأُ نعََـمْقَارِئٍ فَقلُْـتُ يقَـُولُ الْمَرَاثـِيَ قَائـِلٍ وَ ينَْدُبُ

اسِجُعِلْتُ فِي النـ جَعَلَ ِ الذِي ِالله فَقَالَ الْحَمْدُ تصَِفُ مَا بعَْضَ شَهِدْتُ قَدْ فِدَاكَ

عَليَْ يطَْعُنُ مَنْ ناَ عَدُو جَعَلَ وَ لنَاَ يرَْثيِ وَ يمَْدَحُناَ وَ إِليَْناَ يفَِدُ وَمَنْ قَرَابتَنِاَ مِنْ هِمْ

دُونهَُمْ يهَُد] ونهَُمْ يهَُد يصَْنعَُونَغَيْرِهِمْ مَا يقَُبحُونَ وَ [.

ِ الأَْبهَِذَاوَـ29 عَبْدِ االله عَنْ سْناَدِ قَـالَ: الإِْ ِجَـاني َبكَْـرٍ الأْر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ صَم

عَبْدِ أَباَ ِصَحِبْتُ
لـَه7ُاالله يقَُـالُ مَنْـزِلاً فَنزََلْنـَا مِنَ الْمَدِينـَةِ مَكةَ طَرِيقِ فِي

مَرَرْناَ ُثم مُـوحِشٍبجَِبلٍَعُسْفَانُ رِيقِ يسََارِ الط عَنْ يـَا ابْـنَأَسْوَدَ لـَهُ فَقلُْـتُ

ِرَسُولِ
رِي)ص(االله فِي الط رَأَيْتُ مَا هَذَا الْجَبلََ أَوْحَشَ ياَمَا ليِ فَقَالَ هَذَا مِثْلَ قِ

عَلىَ هُوَ وَ لهَُ الْكمََدُ يقَُالُ جَبلٌَ هَذَا قَالَ لاَ قلُْتُ هَذَا جَبلٍَ أَي تدَْرِي أَ بكَْرٍ ابْنَ

أَبيَِ الْحُسَيْنِ قَتلَةَُ فِيهِ وَ جَهَنمَ أَوْدِيةَِ مِنْ مِـن7ْوَادٍ تجَْـرِي فِيـهِ اسْتوَْدَعَهُمْ

جُـبتحَْتهِِمْ مِـنْ يخَْـرُجُ مَـا وَ وَ الْحَمِـيمِ دِيدِ وَ الص مِنَ الْغِسْليِنِ جَهَنمَ مِياَهُ

يخَْرُجُ مَا وَ طِينةَِ الْخَباَلِ مِنْ يخَْرُجُ مَا وَ أَثاَمٍ مِنْ مِنَ الْفَلقَِ يخَْرُجُ مَا وَ الْجَوِي
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مِنَ الْحُ وَ لظََى مِنْ يخَْرُجُ مَا وَ جَهَنمَ مَـاـطَمَةِمِنْ وَ سَـقَرَ مِـنْ يخَْـرُجُ مَـا وَ

عِيرِ مِنَ الس يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْهَاوِيةَِ يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْحَمِيمِ مَرَرْتُـيخَْرُجُ مَا وَ

سَفَرِي فِي لأََفَوَقَفْتُبهَِذَا الْجَبلَِ إِني وَ َإِلي يسَْتغَِيثاَنِ رَأَيْتهُُمَا إِلا إِلـَىبهِِ نْظُـرُ

وُليـتمُْ إِذْ ترَْحَمُونـَا لمَْ سْتمَُا أَس مَا فَعَلوُا هَؤُلاَءِ مَا إِن لهَُمَا أَقوُلُ وَ أَبيِ وَـقَتلَةَِ

قَتْلنِاَ عَلىَ وَثبَْتمُْ وَ حَرَمْتمُُوناَ وَ فَـلاَ[قَتلَْتمُُوناَ دُوننَـَا باِلأْمَْرِ وَ اسْتبَْدَدْتمُْ حَقناَ]

ُرَحِ مَا االله وَ مْتمَُا قَد مَا وَباَلَ ذُوقَا يرَْحَمُكمَُا مَنْ ُ هُمَامَ االله أَشَـد وَ للِْعَبيِـدِ مٍ بظَِلا

قَلْبيِ فِي مَا بعَْضُ عَني ليِتَسََلى عَليَْهِمَا وَقَفْتُ مَا فَرُب وَ اسْتكِاَنةًَ الثانيِ عاً ـتضََر

طَوَيْتُ الْ مَا رُب فِدَاكَوَ جُعِلْتُ لهَُ قلُْتُ قَالَ جَبلَُ الْكمََدِ هُوَ وَ فِيهِ هُمَا ذِي جَبلََ ال

نكُلَمْـكَ عَليَْناَ جْ عَر ينُاَدِياَنِ أَصْوَاتهَُمَا أَسْمَعُ قَالَ تسَْمَعُ فَمَا طَوَيْتَ الْجَبلََ فَإِذَا

يَ صَارِخاً مِنَ الْجَبلَِ أَسْمَعُ وَ نتَوُبُ ا فِيهافَإِن لهَُمَا اخْسَؤُا قلُْ وَ أَجِبْهُمَا بيِ صْرُخُ

تكُلَمُونِ لا عَلـَىوَ عَتـَا فِرْعَوْنٍ ُكل قَالَ مَعَهُمْ مَنْ وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ قلُْتُ قَالَ

عَنْهُ ُ حَكىَ االله وَ
ِ
فَقلُْتُفِعَالهَُ االله عَلمَ الْعِباَدَ الْكفُْرَ مَنْ ُكل نحَْـوُوَ قَـالَ هُـمْ مَنْ

أَن عَلمَ النصَارَى ذِي نسَْطُورَ ال نحَْوُ وَ مَغْلوُلةٌَ ِ يدََ االله أَن عَلمَ الْيهَُودَ ذِي بوُلسَِ ال

قَـالَ ذِي مُوسَى ال فِرْعَوْنِ نحَْوُ وَ ثلاََثةٌَ هُمْ لهَُمْ قَالَ وَ ِ ـعِيسَى الْمَسِيحَ ابْنُ االله

فِـيرَبكمُُ الأْعَْلىأَناَ مَنْ قَتلَْتُ وَ أَهْلَ الأْرَْضِ قَهَرْتُ قَالَ ذِي نمُْرُودَ ال نحَْوُ وَ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ قَاتلِِ وَ مَاءِ و7َالس قَاتـِلِ الْحَسَـنِ وَ نٍ مُحَس وَ فَاطِمَةَ قَاتلِِ وَ

فَمَا7الْحُسَيْنِ عَمْرٌو وَ مُعَاوِيةَُ ا مَـنْفَأَم كـُل مَعَهُمْ وَ فِي الْخَلاَصِ يطَْمَعَانِ

فَأَنْتَ فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ قلُْتُ مَالهِِ وَ يدَِهِ وَ بلِسَِانهِِ عَليَْناَ أَعَانَ وَ لنَاَ الْعَدَاوَةَ نصََبَ

ُ قلُ غَيْرُ قلُوُبنَاَ إِن بكَْرٍ ياَ ابْنَ قَالَ تقُْرَعُ لاَ وَ هُ كلُ ذَا مُطِيعُونَتسَْمَعُ ا إِن وبِ الناسِ

إِن وَ اسُ يسَْـمَعُ النـ لاَ مَـا نسَْـمَعُ وَ يرََى الناسُ لاَ مَا نرََى مُصْطَفَوْنَ مُصَفوْنَ

تحَْضُـرُ وَ طَعَامَناَ تشَْهَدُ وَ فرُُشِناَ فِي تتَقََلبُ وَ رِحَالنِاَ فِي عَليَْناَ تنَْزِلُ الْمَلاَئكِةََ

وَمَوْتاَناَ لنَـَا تـَدْعُو وَ مَعَنـَا تصَُلي وَ يكَوُنَ أَنْ قَبْلَ يحَْدُثُ مَا بأَِخْباَرِ تأَْتيِناَ وَ
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عَلىَأَجْنحَِتهََاعَليَْناَتلُْقِي تتَقََلبُ تصَِـلَوَ أَنْ وَاب تمَْنعَُ الد وَ صِبْياَننُاَ أَجْنحَِتهَِا

فِي الأَْ ا مِم تأَْتيِناَ وَ كـُلإِليَْناَ مَـاءِ مِنْ تسَْقِيناَ وَ زَمَانهِِ فِي نبَاَتٍ ُكل مِنْ رَضِينَ

هِـيَ وَ إِلا صَلاَةٍ وَقْتِ لاَ وَ سَاعَةٍ لاَ وَ يوَْمٍ مِنْ مَا وَ فِي آنيِتَنِاَ ذَلكَِ نجَِدُ أَرْضٍ

أَخْباَرُ وَ إِلا عَليَْناَ تأَْتيِ ليَْلةٍَ مِنْ مَا وَ لهََا يحَْـدُثُتتَهََيأُ مَـا وَ عِنْدَناَ أَرْضٍ ُكل

فِـي يمَُوتُ مَلكٍِ مِنْ مَا وَ مِنَ الْمَلاَئكِةَِ أَهْلِ الْهَوَى أَخْباَرُ وَ أَخْباَرُ الْجِن وَ فِيهَا

مِـ مَـا وَ قَبْلـَهُ ذِينَ ـ فِي ال سِيرَتهُُ كيَْفَ وَ خَبرَُهُ أَتاَناَ إِلا غَيْرُهُ يقَوُمُ وَ نْ الأْرَْضِ

جُعِلْـتُمِنْأَرْضٍ فَقلُْـتُ بخَِبـَرِهِمْ نؤُْتىَ نحَْنُ وَ إِلا ابعَِةِ إِلىَ الس أَرَضِينَ ةِ سِت

ادِسَـةِفَأَيْنَفِدَاكَ الس] ـابعَِةِ إِلىَ الأْرَْضِ الس قَالَ هَذَا الْجَبلَِ فِيهَـاـ]مُنْتهََى وَ

عَلَ أَوْدِيتَهِِ مِنْ وَادٍ عَلىَ وَجَهَنمُ قَطْـرِ الْمَطَـرِ وَ مَاءِ نجُُومِ الس مِنْ أَكْثرَُ حَفَظَةٌ يْهِ

بشَِيْ مِنْهُمْ مَلكٍَ ُكل وُكلَ قَدْ عَدَدِ الثرَى وَ فِي الْبحَِارِ مَا عَليَْهِعَدَدِ مُقِيمٌ هُوَ وَ ءٍ

يلُْقوُنَيفَُارِقهُُلاَ جَمِيعاً إِليَْكمُْ فِدَاكَ جُعِلْتُ ذَلكَِقلُْتُ يلُْقَى مَا إِن لاَ قَالَ الأْخَْباَرَ

فِيهِ فَنحَْكمُُ فِيهِ عَلىَ الْحُكوُمَةِ يقَْدِرُ الْعِباَدُ لاَ مَا لنَحَْمِلُ ا إِن وَ صَاحِبِ الأْمَْرِ إِلىَ

ذِ ـ أَمَـرَتِ ال وَ قَوْلنِاَ عَلىَ جَبرََتْهُ الْمَلاَئكِةَُ حُكوُمَتنَاَ يقَْبلَْ لمَْ يحَْفَظُـونَفَمَنْ ينَ

وَ الْكفُْـرِ أَهْـلِ الْخِـلاَفِ مِنْ مِنَ الْجِن كاَنَ إِنْ وَ قَوْلنِاَ عَلىَ يقَْسِرُوهُ أَنْ ناَحِيةًَ

يـَرَى فَهَـلْ فِـدَاكَ جُعِلْـتُ قلُْتُ بهِِ حَكمَْناَ مَا إِلىَ يصَِيرَ حَتى بتَهُْ عَذ وَ أَوْثقََتهُْ

بيَْنَ مَا مَامُ عَلـَىرِقِ الْمَشْ الإِْ ِ ةَ االله حُج يكَوُنُ فَكيَْفَ بكَْرٍ ياَ ابْنَ فَقَالَ وَ الْمَغْرِبِ

قَـوْمٍ عَلـَى ةً حُج يكَوُنُ كيَْفَ وَ فِيهِمْ يحَْكمُُ لاَ وَ يرََاهُمْ لاَ هُوَ وَ قطُْرَيْهَا بيَْنَ مَا

وَ عَليَْهِ يقَْدِرُونَ لاَ وَ عَليَْهِمْ يقَْدِرُ لاَ بٍ شَـاهِداًغيُ وَ ِ عَنِ االله ياً مُؤَد يكَوُنُ كيَْفَ

وَ عَـنْهُمْ مَحْجُوبٌ هُوَ وَ عَليَْهِمْ ةً حُج يكَوُنُ كيَْفَ وَ يرََاهُمْ لاَ هُوَ وَ عَلىَ الْخَلْقِ

يقَوُلُ ُ وَ االله فِيهِمْ رَبهِ بأَِمْرِ يقَوُمَ أَنْ بيَْنهَُ وَ بيَْنهَُمْ جَعَلَ أَقَدْ كاَفةًوَ ما إِلا رْسَلْناكَ

بعَْـدِ النبـِيللِناسِ مِـنْ ـةُ وَ الْحُج عَلىَ الأْرَْضِ مَنْ بهِِ مَقَـامَيعَْنيِ يقَـُومُ ص

ِبيبحُِقوُقِ)ص(الن وَ الآْخِذُ ةُ ُفِيهِ الأْم تشََاجَرَتْ مَا عَلىَ ليِلُ هُوَ الد وَ بعَْدِهِ مِنْ
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 وَ الْقَي ِ الناسِ بأَِمْرِ االله مَـنْـ امُ مَعَهُمْ يكَنُْ لمَْ فَإِذَا بعَْضٍ مِنْ لبِعَْضِهِمْ وَ الْمُنْصِفُ

يقَوُلُ هُوَ وَ قَوْلهُُ أَنْفسُِهِمْينَْفذُُ فِي وَ فِي الآْفاقِ فِـيسَنرُِيهِمْ آياتنِا فَـأَي آيـَةٍ

أَهْلَ الآْفَاقِ ُ أَرَاهَا االله غَيْرِناَ قَالَـ الآْفَاقِ مِـنْوَ أَكْبرَُ هِيَ إِلا مِنْ آيةٍَ نرُِيهِمْ ما

وَ ُ أَعْطَانـَا االله مَـا لتَعَْرِفُ قرَُيْشاً وَ هَاشِمٍ بنَيِ إِن
ِ
وَ االله مِنا أَكْبرَُ فَأَي آيةٍَ أخُْتهِا

أَهْلكَهَُمْ ليََكمََالكَِن الْحَسَدَ هُمْ إِن وَ إِبْليِسَ خَـافوُاأَهْلكََ وَ وا إِذَا اضْـطُر أْتوُننَـَا

أَنْفسُِهِمْ اعَلىَ يخَْرُجُونَفَيسَْأَلوُن ُثم أَهْلُ الْعِلْمِ أَنكمُْ نشَْهَدُ فَيقَوُلوُنَ لهَُمْ حُ فَنوَُض

قلُْـتُ مَقَـالتَهَُمْ يقَْبلَُ وَ هَؤُلاَءِ نِ اتبعََ مِم أَضَل رَأَيْناَ مَا فِـدَاكَفَيقَوُلوُنَ جُعِلْـتُ

عَنِ الْحُسَيْنِ بكَْـر7ٍأَخْبرِْنيِ ياَ ابْنَ قَالَ شَيْئاً قَبْرِهِ فِي يجَِدُونَ كاَنوُا نبُشَِ لوَْ

مَسَائلِكََ الْحُسَيْنُ أَعْظَمَ رَسُـول7ِمَا مَنْزِلِ فِي أَخِيهِ الْحَسَنِ وَ هِ ُأم وَ أَبيِهِ مَعَ
ِ
ص(االله(ُ ي كمََا وَيحُْبوَْنَ لوَُجِـدَ أَيامِـهِ فِي نبُشَِ فَلوَْ يرُْزَقُ كمََا يرُْزَقوُنَ وَ حْبىَ

مَتىَ إِلىَ الْعَرْشِ ينَْظُرُ وَ مُعَسْكرَِهِ إِلىَ ينَْظُرُ وَ يرُْزَقُ رَبهِ عِنْدَ حَي فَهُوَ ا الْيوَْمَ أَم

يمَِينِ الْعَرْشِ لعََلىَ هُ إِن وَ يحَْمِلهَُ أَنْ مَـايؤُْمَرُ لـِي أَنْجِـزْ رَب يـَا يقَـُولُ مُتعََلقٌ

بدَِرَجَاتهِِمْ وَ بأَِسْمَاءِ آباَئهِِمْ وَ بهِِمْ أَعْرَفُ هُوَ وَ ارِهِ زُو إِلىَ ليَنَْظُرُ هُ إِن وَ وَعَدْتنَيِ

إِ وَ رَحْلهِِ فِي مَا وَ بوَِلدَِهِ أَحَدِكمُْ مِنْ ِ عِنْدَ االله بمَِنْزِلتَهِِمْ يبَْكِيـهِوَ مَـنْ ليَـَرَى هُ ـ ن

مَـا أَيهَا الْباَكيِ تعَْلمَُ لوَْ يقَوُلُ وَ لهَُ أَباَهُ الاِسْتغِْفَارَ يسَْأَلُ وَ لهَُ رَحْمَةً لهَُ فَيسَْتغَْفِرُ

مِنَ بكُاَءَهُ سَمِعَ مَنْ ُكل لهَُ فَليَسَْتغَْفِرُ جَزِعْتَ ا مِم أَكْثرََ لفََرِحْتَ لكََ الْمَلاَئكِةَِأُعِد

وَ فِي الْحَائرِِ وَ مَاءِ ذَنْبٍينَْقَلبُِفِي الس مِنْ عَليَْهِ مَا .١وَ

ثنَيِـ30 دِحَد مُحَم بْنِ ِعَلي عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَعْفَرٍ الْحِمْيرَِي بْنِ
ِ
عَبْدِ االله بْنُ دُ مُحَم

عَبْ عَنْ خَالدٍِ بْنِ دِ مُحَم عَنْ سَالمٍِ بْنِ
ِ
بْـنِبْنِدِ االله ِ عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ الْبصَْرِي حَم

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ادِ حَم عَنْ أُسْرِي7َصَم ا َلم قَالَ:

ِبيتبَاَرَكَ)ص(باِلن َ االله إِن لهَُ قِيلَ مَاءِ ليِنَْظُرَإِلىَ الس ثلاََثٍ فِي يخَْتبَرُِكَ تعََالىَ وَ
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فَكيَْفَ بكَِ إِلا بْرِ عَلىَ الص ليِ ةَ ُقو لاَ وَ رَب ياَ لأِمَْرِكَ أُسَلمُ قَالَ هُنــصَبْرُكَ مَا

لهُُن أَو لهَُ قَـالَقِيلَ لأِهَْـلِ الْحَاجَـةِ أَهْلكَِ عَلىَ وَ نفَْسِكَ عَلىَ وَ الأْثَرََةُ الْجُوعُ

ـا الثانيِـَةُ أَم وَ ـبْرُ وَ الص وْفِيـقُ مِنْـكَ الت وَ سَـلمْتُ وَ رَضِـيتُ وَ رَب ياَ قَبلِْتُ

مُحَا فِي مُهْجَتكََ بذَْلكَُ وَ دِيدُ وَ الْخَوْفُ الش وَفَالتكْذِيبُ بمَِالـِكَ أَهْلِ الْكفُْرِ رَبةَِ

فِـي وَ الأْلَـَمِ أَهْلِ النفَاقِ مِنْ وَ مِنَ الأْذََى مِنْهُمْ يصُِيبكَُ مَا عَلىَ بْرُ وَ الص نفَْسِكَ

بْرُ وَ الص وْفِيقُ مِنْكَ الت وَ سَلمْتُ وَ رَضِيتُ وَ رَب ياَ قَبلِْتُ قَالَ وَ الْجِرَاحِ الْحَرْبِ

مِنْوَ فَيلَْقَى ِعَلي أَخُوكَ ا أَم مِنَ الْقَتْلِ بعَْدِكَ مِنْ بيَْتكَِ أَهْلُ يلَْقَى فَمَا ا الثالثِةَُ أَم

[وَ الْجُهْدَ وَ الْجَحْدَ وَ الْحِرْمَانَ وْبيِخَ وَ الت عْنيِفَ وَ الت تْمَ تكَِ الش ُوَ آخِرُ]أم لْمَ وَ الظ

فَقَ ـا ابْنتَـُكَذَلكَِ الْقَتْلُ أَم وَ ـبْرُ وَ الص وْفِيقُ مِنْكَ الت وَ رَضِيتُ وَ قَبلِْتُ رَب ياَ الَ

وَ حَامِـلٌ هِيَ وَ تضُْرَبُ وَ لهََا تجَْعَلهُُ ذِي غَصْباً ال حَقهَا يؤُْخَذُ وَ تحُْرَمُ وَ فَتظُْلمَُ

بغَِ مَنْزِلهَِا وَ حَرِيمِهَا عَلىَ وَ عَليَْهَا لاَيدُْخَلُ ثـُم ذُل وَ هَـوَانٌ ـهَا يمََس ُثم إِذْنٍ يْرِ

ا إِن قلُْتُ رْبِ ذَلكَِ الض مِنْ تمَُوتُ وَ رْبِ مِنَ الض بطَْنهَِا فِي مَا تطَْرَحُ وَ مَانعِاً تجَِدُ

رَاجِعُونَ إِليَْهِ ا إِن وَ ِ
ِوْفِيـالله مِنْكَ الت وَ سَلمْتُ وَ رَب ياَ بْرِ]قَبلِْتُ للِص] بْرُ وَ الص قُ

ذَلكَِ بهِِ تفَْعَلُ يطُْعَنُ وَ يسُْلبَُ وَ غَدْراً أَحَدُهُمَا يقُْتلَُ أَخِيكَ ابْناَنِ مِنْ لهََا يكَوُنُ وَ

سَلمْتُ وَ قَبلِْتُ رَب ياَ قلُْتُ تكَُ ُإِليَْهِ راجِعُونَـأم ا إِن وَ ِ
ِالله ا وْفِإِن مِنْـكَ الت يـقُوَ

وُلْـدَهُ يقَْتلُوُنَ وَ صَبْراً يقَْتلُوُنهَُ ُثم للِْجِهَادِ تكَُ ُأم فَتدَْعُوهُ ا ابْنهَُا الآْخَرُ أَم وَ بْرِ للِص

مِني مَضَى الْقَضَاءُ قَدْ وَ بيِ فَيسَْتعَِينُ حَرَمَهُ يسَْلبُوُنَ ُثم بيَْتهِِ أَهْلِ مِنْ مَعَهُ مَنْ وَ

باِلش فَيبَْكِيـهِفِيهِ قطُْرَيْهَـا بـَيْنَ مَنْ عَلىَ ةً حُج قَتْلهُُ يكَوُنُ وَ مَعَهُ لمَِنْ وَ لهَُ هَادَةِ

نصُْرَتهَُ يدُْرِكوُا لمَْ مَلاَئكِةٌَ تبَْكِيهِ وَ عَليَْهِ جَزَعاً أَهْلُ الأْرََضِينَ وَ مَاوَاتِ أَهْلُ الس

أَ بهِِ ذَكرَاً صُلْبهِِ مِنْ أخُْرِجُ ُفِـيثم وَ تحَْـتَ الْعَـرْشِ عِنْدِي شَبحََهُ إِن وَ نْصُرُكَ

أخُْرَى تحَْتَـنسُْخَةٍ عِنْدِي شَبحََهُ إِن وَ بهِِ لهَُ أَنْتصَِرُ ذَكرَاً صُلْبهِِ مِنْ أخُْرِجُ ُثم

مَعَهُ الر يسَِيرُ باِلْقِسْطِ يطُْبقِهَُا وَ باِلْعَدْلِ يمَْلأَُ الأْرَْضَ ى الأْرَْشِ حَتـ يقَْتـُلُ عْـبُ
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فَقِيلَ ِ ِالله ا إِن قلُْتُ فِيهِ صُورَةًيشَُك أَحْسَنِ الناسِ رَجُلٍ إِلىَ فَنظََرْتُ رَأْسَكَ ارْفَعْ

فَدَعَوْتـُهُ تحَْتـِهِ مِنْ وَ فَوْقِهِ مِنْ وَ عَيْنيَْهِ بيَْنِ مِنْ يسَْطَعُ وَ النورُ رِيحاً أَطْيبَهِِمْ وَ

حَ خَيْرٍ ُكل سِيمَاءُ وَ ثيِاَبُ النورِ عَليَْهِ وَ َإِلي نظََـرْتُفَأَقْبلََ وَ َعَيْني بيَْنَ قَبلَ تى

لمَِـنْ رَب يـَا فَقلُْـتُ جَـل وَ عَز ُ االله إِلا يحُْصِيهِمْ لاَ بهِِ حَفوا قَدْ إِلىَ الْمَلاَئكِةَِ

أَنْتظَِرُ فَأَناَ فِيهِمْ وَعَدْتنَيِ النصْرَ قَدْ وَ هَؤُلاَءِ أَعْدَدْتَ لمَِنْ وَ هَذَا وَيغَْضَبُ مِنْكَ هُ

بيَْتيِ أَهْلُ وَ أَهْليِ لـَوْ]ـهَؤُلاَءِ [وَ لـَئنِْ وَ بعَْدِي مِنْ يلَْقَوْنَ ا مِم أَخْبرَْتنَيِ قَدْ وَ

وَ قَبلِْـتُ وَ سَـلمْتُ قَـدْ وَ عَلـَيْهِمْ بغََـى مَنْ عَلىَ فِيهِمْ لأَعَْطَيْتنَيِ النصْرَ شِئْتَ

وْفِيقُ مِنْكَ الت وَ بْرِرَضِيتُ عَلىَ الص وَ الْعَوْنُ ضَا أَخُـوكَـوَ الر ـا أَم لـِي فَقِيـلَ

[أُفْلجُِ بصَِبْرِهِ أفلح نزُُلاً جَنةُ الْمَأْوَى عِنْدِي يـَوْمَفَجَزَاؤُهُ عَلىَ الْخَلاَئقِِ تهَُ حُج [

يمَْنعَُ وَ أَوْليِاَءَكمُْ مِنْهُ يسَْقِي حَوْضَكَ أُوَليهِ وَ أَجْعَلُ الْبعَْثِ وَ أَعْدَاءَكمُْ عَليَْـهِمِنْهُ

وَ ةِ مِنَ الْمَـوَد ةٍ ذَر مِثْقَالُ قَلْبهِِ فِي كاَنَ مَنْ يخُْرِجُ وَ يدَْخُلهَُا سَلاَماً وَ برَْداً جَهَنمَ

ا ا ابْنـُكَ الْمَخْـذُولُ أَم وَ فِي الْجَنةِ وَاحِدَةٍ دَرَجَةٍ فِي مَنْزِلتَكَمُْ وَأَجْعَلُ لْمَقْتـُولُ

مِـنَ الْكرََامَـةِ لهَُمَا وَ عَرْشِي بهِِمَا أزَُينُ ا مِم هُمَا فَإِن صَبْراً ابْنكَُ الْمَغْدُورُ الْمَقْتوُلُ

وَ لْ فَتوََكـ َفَعَلي مِنَ الْبلاََءِ أَصَابهَُمَا لمَِا بشََرٍ قَلْبِ عَلىَ يخَْطُرُ لاَ ا مِم ذَلكَِ سِوَى

مَنْ ُوَلكِل ارِي زُو ارَكَ زُو وَ ارُكَ زُو ارَهُ زُو َلأِن مِنَ الْكرََامَةِ مِنَ الْخَلْقِ قَبْرَهُ أَتىَ

[زَائرِِي ارِي زُو كرََامَةُ َنظََرَعَلي مَنْ يغَْبطُِهُ جَزَاءً أَجْزِيهِ وَ سَأَلَ مَا أُعْطِيهِ أَناَ وَ [

أَعْ مَا وَ إِياهُ عَظَمَتيِ عِنْـدَإِلىَ أُوْقِفهَُـا فَـإِني ا ابْنتَـُكَ أَم وَ كرََامَتيِ مِنْ لهَُ دَدْتُ

وُلْـدَكِ ظَلـَمَ وَ ظَلمََـكِ فَمَـنْ خَلْقِـهِ فِـي حَكمَكِ قَدْ َ االله إِن لهََا فَيقَُالُ عَرْشِي

فَتشَْهَ فِيهِمْ حُكوُمَتكَِ أجُِيزُ فَإِني أَحْببَْتِ بمَِا فِيهِ وَقَفَفَاحْكمُِي فَإِذَا دُ الْعَرْصَةُ

فِـي طْـتُ فَر مَـا عَلـَى حَسْرَتاَهْ وَا المُِ فَيقَوُلُ الظ إِلىَ النارِ بهِِ أَمَرْتُ ظَلمََهَا مَنْ

عَلى المُِ الظ يعََض وَ ةَ َى الْكريتَمََن وَ
ِ
مَعَيدََيْهِجَنْبِ االله ليَْتنَيِ اتخَذْتُ يقَوُلُ يا وَ

سُولِ ال وَيْلتَىـسَبيِلاًر قَالَ يا وَ خَليِلاً فلاُناً أَتخِذْ لمَْ إِذا جاءَنا قالَليَْتنَيِ حَتى
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ظَلمَْتمُْ إِذْ ينَْفَعَكمُُ الْيوَْمَ لنَْ وَ فَبئِْسَ الْقَرِينُ. بعُْدَ الْمَشْرِقَيْنِ بيَْنكََ وَ بيَْنيِ ليَْتَ يا

مُ فِي الْعَذابِ المُِشْترَِكوُنَأَنكمُْ فِي مـا كـانوُافَيقَوُلُ الظ عِبادِكَ بيَْنَ تحَْكمُُ أَنْتَ

يخَْتلَفِوُنَ لهَُمْفِيهِ فَيقَُالُ لغَِيْرِكَ ذِينَأَوِ الْحُكْمُ ـ ـالمِِينَ. ال عَلـَى الظ ِ لعَْنـَةُ االله أَلا

وَ عِوَجاً يبَْغوُنهَا وَ ِ سَبيِلِ االله عَنْ ونَ هُمْ كـافِرُونَيصَُد باِلآْخِرَةِ مَـنْهُمْ لُ أَو وَ

صَـاحِبهُُ وَ هُوَ فيُؤُْتيَاَنِ قنُْفذٍُ فِي ُثم قَاتلِهِِ فِي وَ ع ِعَلي بْنُ نُ مُحَس فِيهِمْ يحُْكمَُ

مَ مِنْ لغََلتَْ عَلىَ الْبحَِارِ مِنْهَا سَوْطٌ وَقَعَ لوَْ ناَرٍ مِنْ بسِِياَطٍ إِلىَفَيضُْرَباَنِ شْرِقِهَا

بهَِـاـمَغْرِبهَِا فَيضُْرَباَنِ رَمَاداً تصَِيرَ حَتى لذََابتَْ نْياَ جِباَلِ الد عَلىَ وُضِعَتْ لوَْ وَ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ يجَْثوُا ُلاَثـَة7ُثمفَيدُْخَلُ الث ابعِِ مَعَ الر للِْخُصُومَةِ
ِ
يدََيِ االله بيَْنَ

جُبٍ فِـيفَيطُْفِي كـَانوُا ذِينَ فَيقَوُلُ ال أَحَداً يرََوْنَ لاَ وَ أَحَدٌ يرََاهُمْ لاَ عَليَْهِمْ بقَُ

أَقْـدامِناـوَلاَيتَهِِمْ تحَْـتَ نجَْعَلْهُمـا نْسِ وَ الإِْ مِنَ الْجِن نا أَضَلا ذَيْنِ أَرِناَ ال نا رَب

مِنَ الأْسَْفَليِنَ عَزليِكَوُنا ُ جَلَقَالَ االله فِـيوَ أَنكمُْ ظَلمَْتمُْ إِذْ ينَْفَعَكمُُ الْيوَْمَ لنَْ وَ

يأَْتيِـَانِ الْحَـوْضَمُشْترَِكوُنَ الْعَذابِ وَ وَ الثبـُورِ باِلْوَيْـلِ ينُـَادُونَ ذَلـِكَ فَعِنْـدَ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ عَنْ فَيقَوُلاَنِ اعْف7ُفَيسَْأَلاَنِ حَفَظَةٌ مَعَهُمْ وَوَ وَ اسْـقِناَ ا عَنـ

لهَُمْ[تخَُلصُناَ فَيقَُالُ قِيـلَخَلصْناَ] وَ كفََـرُوا ذِينَ وُجُوهُ ال سِيئتَْ زُلْفَةً رَأَوْهُ ا َفَلم

عُونَ َتد بهِِ كنُْتمُْ ذِي إِلىَ النارِ هذَا ال مُظْمَئيِنَ ظِمَاءً فَمَاـبإِِمْرَةِ الْمُؤْمِنيِنَ ارْجِعُوا

تنَْفَعُكمُْشَ مَا وَ وَ الْغِسْليِنُ إِلا الْحَمِيمُ افِعِينرَابكُمُْ ١.شَفاعَةُ الش

ثنَيِوَ= بْنُحَد دُ عَـنِ الْحَسَنِمُحَم ـفارِ بْنِ الْحَسَـنِ الص دِ مُحَم عَنْ بْنِ الْوَليِدِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ حْمَنِعَبْدِبْنِ الْعَباسِ قَـالَ الأَْ الر هِ جَد (كذا) عَنْ صَم:

ِ
عَبْدِ االله لأِبَيِ هَـذِه7ِقلُْتُ قَـالَ ـدَقَةُ أَوِ الص أَفْضَلُ الْحَـج أَيمَا فِدَاكَ جُعِلْتُ

مَسْأَلةٍَ فِي إِلىَ الْـمَسْأَلةٌَ صَاحِبهَُ يحَْمِلُ مَا يكَوُنُ كمَِ الْمَالُ قلُْـتُقَالَ قَالَ حَج

إِنْ وَ أَفْضَلُ الْحَج تعَْدِلُ الْحَج لاَ دَقَةُ فَالص إِلىَ الْحَج يحَْمِلُ مَالاً كاَنَ إِذَا قَالَ لاَ
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بعَْدَ أَفْضَلُ الأْشَْياَءِ قَالَ الْجِهَادُ فَالْجِهَادُ قلُْتُ دَقَةُ فَالص إِلا الْقَليِلَ يكَوُنُ لاَ كاَنتَْ

قَـالَ الْ يـَارَةُ فَالز قلُْتُ مَامِ مَعَ الإِْ إِلا جِهَادَ لاَ وَ قَالَ وَ وَقْتِ الْجِهَادِ فِي فَرَائضِِ

بِــيزِيَــارَةُ)ص(زِيَــارَةُ الن بِــالْعِرَاقِ وَ حَمْــزَةَ زِيَــارَةُ وَ زِيَــارَةُ الأْوَْصِــياَءِ وَ

زَارَ الْحُسَـي7ْالْحُسَيْنِ لمَِنْ فَمَا و7َنَقلُْتُ حْمَـةِ فِـي الر يخَُـوضُ قَـالَ

وَ تشَُيعُهُ الْمَلاَئكِـَةُ وَ زْقُ عَليَْهِ الر يدَُر وَ وءُ عَنْهُ الس يصُْرَفُ وَ ضَا يسَْتوَْجِبُ الر

فَ لهَُ. دَعَا إِلا مِنَ الْحَفَظَةِ بأَِحَدٍ يمَُر فَلاَ بهِِ الْحَفَظَةُ تعَْرِفهُُ نوُراً أَيمَايلُْبسَُ لهَُ قلُْتُ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ أَوْ ِعَلي بْنِ زِياَرَةُ الْحُسَيْنِ [فلاَُن7ٍأَفْضَلُ لفِلاَُنٍ وَأَوْ فلاَُنٍ وَ [

زَارَ فَقَـدْ لنَـَا أَو زَارَ مَـنْ حْمَنِ عَبْدَ الـر ياَ ليِ فَقَالَ وَاحِداً وَاحِداً ةَ ِيْتُ الأْئَم سَم

وَ مَـنْ آخِرَناَ وَ توََلى آخِرَناَ فَقَدْ لنَاَ أَو توََلى مَنْ وَ لنَاَ أَو زَارَ فَقَدْ زَارَ آخِرَناَ مَنْ

[توََلى ناَ توََل فقَدَْ مَـاتوََلى آخِرَناَ فكَأََن أَوْليِاَئنِـَا مِـنْ لأِحََدٍ حَاجَةً قضََى مَنْ وَ لنَاَ أَو [

ياَ لأِجَْمَعِناَ لنَـَاقضََاهَا أَحْببِْ وَ فِيناَ أَحِب وَ يحُِبناَ مَنْ أَحِب وَ أَحِبناَ حْمَنِ عَبدَْ الر

عَلـَى اد كـَالر عَليَنْـَا اد الـر إِن وَ أَلاَ يبُغِْضُناَ مَنْ أَبغِْضْ وَ ناَ يتَوََلا مَنْ توََل وَ ناَ توََل وَ

رَد مَنْ وَ ناَ جَد ِ حْمَنِرَسُولِ االله عَبدَْ الـر ياَ أَلاَ
ِ
عَلىَ االله رَد صفقَدَْ

ِ
رَسُولِ االله عَلىَ

أَبغَْـضَ مَـنْ وَ َ أَبغَْـضَ االله فقَدَْ مُحَمداً أَبغْضََ مَنْ وَ مُحَمداً أَبغْضََ فقَدَْ أَبغْضََناَ مَنْ وَ

يصُْ أَنْ ِ عَلىَ االله حَقاًّ كاَنَ جَل وَ عَز َ نصَِيرٍ االله مِنْ لهَُ مَا وَ .ليِهَُ النارَ

ثنَيِ= دُحَد ارِمُحَمـف بْنِ الْحَسَنِ الص دِ مُحَم عَنْ بْنِ الْوَليِدِ أَحْمَدَ بْنِ بْنُ الْحَسَنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ حْمَنِبْنِعَنِ الْعَباسِ الأَْعَبْدِ الر عَـنِصَم عَنِ الْحُسَيْنِ
ِ
عَبْدِ االله أَبوُ ليِ قَالَ قَالَ: ِقتُلَِ الْحُسَيْن7ُالْحَلبَي ا َقَـائلا7ًِلم أَهْلنُـَا سَـمِعَ

يقَـُومَ ى حَتـ فَرَحـاً تـَرَوْنَ فَلاَ ةِ ُهَذِهِ الأْم عَلىَ نزََلَ الْبلاََءُ باِلْمَدِينةَِ الْيوَْمَ يقَوُلُ

فَيَ وَقَائمُِكمُْ مِنْـهُ فَفَزِعُـوا أَوْتاَراً باِلْوَتْرِ ينَاَلَ وَ كمُْ عَدُو يقَْتلَُ وَ صُدُورَكمُْ شْفِيَ

قَتْلِ الْحُسَيْنِ خَبرَُ فَأَتاَهُمْ نعَْرِفهُُ لاَ مَا حَدَثَ قَدْ لحََادِثاً لهَِذَا الْقَوْلِ إِن 7قَالوُا

هِيَ فَإِذَا ذَلكَِ فَحَسِبوُا ذَلكَِ لـَهُتلِْكَبعَْدَ فَقَـالَ فِيهَا الْمُـتكَلَمُ مَ تكَلَ تيِ الليْلةَُ ال
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ى حَتـ فَقَالَ ةِ وَ الشِد وَ الْخَوْفِ هَذَا الْقَتْلِ فِي نحَْنُ وَ أَنْتمُْ مَتىَ إِلىَ فِدَاكَ جُعِلْتُ

فَإِذَ بْعِينَ وَقْتُ الس يدَْخُلَ وَ أَجْوَابٌ فَرَجاً سَبْعُونَ ـبْعِينَيأَْتيَِ وَقْـتُ الس دَخَلَ ا

اياَتُ نظَِامٌ الآْياَتُ[أَقْبلَتَِ الر هَا كأََن تتَْرَى عَيْنهُُـ] تْ قَر ذَلكَِ الْوَقْتَ أَدْرَكَ فَمَنْ

هُم7ْإِن الْحُسَيْنَ وَ أَتاَهُمْ آتٍ قتُلَِ ا َوَلم لهَُـمْ فَقَالَ فَزَبرََ فَصَرَخَ فِي الْعَسْكرَِ

أَصْرُخُكيَْ لاَ حِـزْبكِمُْـفَ إِلـَى وَ ةً مَر إِلىَ الأْرَْضِ ينَْظُرُ قَائمٌِ ص ِ
رَسُولُ االله وَ

فِيهِمْ فَأَهْلكَِ أَهْلِ الأْرَْضِ عَلىَ َ يدَْعُوَ االله أَنْ أَخَافُ أَناَ وَ ةً بعَْضُـهُمْـمَر فَقَـالَ

فَقَالَ ال مَجْنوُنٌ إِنْسَانٌ هَذَا ِلبِعَْضٍ
َالله ياَ ابوُنَ وت]ِ

لأِنَْفسُِـناَتاَالله صَنعَْناَ مَا قَتلَْنـَا-]

أَهْلِ الْجَنةِ شَباَبِ سَيدَ سُمَيةَ مِـنْفَخَرَجُوالاِبْنِ فَكـَانَ زِياَدٍ بْنِ ِ عُبيَْدِ االله عَلىَ

هَذَ مَنْ فِدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ فَقلُْتُ قَالَ كاَنَ مَا إِلاأَمْرِهِمْ نـَرَاهُ مَـا قَـالَ ـارِخُ ا الص

مِـن7ْجَبْرَئيِلَ أَرْوَاحَهُمْ بهِِ يخَْطَفُ صَيْحَةً بهِِمْ لصََاحَ فِيهِمْ لهَُ أُذِنَ لوَْ هُ إِن أَمَا

إِلىَ النارِ أمُْهِلَـأَبْدَانهِِمْ لكَِنْ أَليِمٌلهَُمْوَ عَذابٌ لهَُمْ وَ إِثْماً جُعِلْتُقلُْتُليِزَْدادُوا

رَسُـولَ عَق قَدْ هُ إِن قَالَ ذَلكَِ عَلىَ يقَْدِرُ هُوَ وَ زِياَرَتهَُ يتَْرُكُ فِيمَنْ تقَوُلُ مَا فِدَاكَ
ِ
حَوَائجِِهِ)ص(االله وَرَاءِ مِنْ لهَُ ُ كاَنَ االله زَارَهُ مَنْ وَ لهَُ هُوَ بأَِمْرٍ وَ اسْتخََف عَقناَ وَ

أَ مَا كفََاهُ دُنْياَهُوَ أَمْرِ مِنْ هُ مَاـهَم عَليَْهِ يخُْلفُِ وَ عَلىَ الْعَبْدِ زْقَ ليَجَْلبُِ الر هُ إِن وَ

سَنةًَ خَمْسِينَ ذُنوُبَ لهَُ يغَْفِرُ وَ لاَـأَنْفَقَ وَ ذَنْـبٌ عَليَْـهِ مَا وَ أَهْلهِِ إِلىَ يرَْجِعُ وَ

صَ مِنْ مُحِيتَْ قَدْ وَ إِلا لتَهُْخَطِيئةٌَ فَغَس نزََلتَِ الْمَلاَئكِةَُ سَفَرِهِ فِي هَلكََ فَإِنْ حِيفَتهِِ

فـُتحَِ سَلمَِ إِنْ وَ ينُْشَرَ حَتى رَوْحُهَا عَليَْهِ يدَْخُلَ حَتى إِلىَ الْجَنةِ باَبٌ لهَُ فتُحَِ وَ

رِزْقهُُ مِنْهُ ينَْزِلُ ذِي دِرْفَيجُْعَلُ الْباَبُ ال ُبكِل وَلهَُ دِرْهَـمٍ عَشَـرَةُ آلاَفِ أَنْفَقَهُ هَمٍ

تبَـَارَكَ َ االله إِن وَ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ ُبكِل لهَُ قِيلَ حُشِرَ فَإِذَا لهَُ ذَلكَِ ذخُِرَ

عِنْدَهُ لكََ ذَخَرَهَا قَدْ تعََالىَ .١وَ

صهمان.١ .337ـ335ص،
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:مشابه يا وابستهى در موضوعاتروايات ديگر عبدااللهّٰ بن عبد الرحمان الأصمّ

دٍـ1 مُحَم بْنُ عَـنْ الْكوُفِيأَحْمَدُ سِناَنٍ بْنِ دِ مُحَم عَنْ أَبيِهِ عَنْ جُمْهُورٍ عَنِ ابْنِ
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ عُمَرَ بْنِ لِ 7ِمُفَض

عَبْدِ االله عَنْ حْمَنِبْنِوَ عَنْصَ الأَْعَبْدِ الر م

عَنْ دِحَرِيزٍ مُحَم
ِ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ مُسْلمٍِ أَمِيـرُ الْمُـؤْمِنيِن7َبْنِ قَالَ 7قَالَ

أَبيِهِ قَبْرِ عِنْدَ حَاجَتهَُ أَحَدُكمُْ لْيطَْلبُْ وَ بزِِياَرَتكِمُْ يفَْرَحُونَ هُمْ فَإِن مَوْتاَكمُْ زُورُوا

بمَِ هِ ُأم قَبْرِ عِنْدَ لهَُمَاوَ يدَْعُو .١ا

مِنْـ2 ةٌ عَـنْأَصْحَابنِاَعِد ونٍ شَم بْنِ بْنِ الْحَسَنِ دِ مُحَم عَنْ زِياَدٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ
ِ
حْمَنِبْنِعَبْدِ االله قَـالَ:عَبْدِ الر بكَْرٍ الْحَضْـرَمِي أَبيِ عَنْ بْنِ الْقَاسِمِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ

لأِبَيِ مَحَـض7َجَعْفَرٍقلُْتُ مَنْ قَالَ قبُوُرِهِمْ فِي مَنِ الْمَسْئوُلوُنَ ُ أَصْلحََكَ االله

مَا عَنْهُمْ ِ وَ االله يلُْهَى قَالَ هَذَا الْخَلْقِ فَبقَِيةُ قلُْتُ قَالَ مَحَضَ الْكفُْرَ مَنْ وَ يمَانَ الإِْ

قَالَ يسُْأَلوُنَ عَم وَ قلُْتُ قَالَ بهِِمْ فَيقَُـالُيعُْبأَُ أَظْهُـرِكمُْ بـَيْنَ ةِ الْقَائمَِةِ عَنِ الْحُج

وَ عَيْنكََ ُ أَناَمَ االله نمَْ فَيقَُالُ إِمَامِي ذَاكَ فَيقَوُلُ فلاَُنٍ بْنِ فلاَُنِ فِي تقَوُلُ مَا للِْمُؤْمِنِ

إِ رَوْحِهَا مِنْ يتُْحِفهُُ يزََالُ فَمَا مِنَ الْجَنةِ باَبٌ لهَُ يقَُـالُيفُْتحَُ وَ يـَوْمِ الْقِياَمَـةِ لـَى

هُـوَ مَـا أَدْرِي مَا وَ بهِِ سَمِعْتُ قَدْ فَيقَوُلُ قَالَ فلاَُنٍ بْنِ فلاَُنِ فِي تقَوُلُ مَا للِْكاَفِرِ

دَرَيْتَ لاَ لهَُ إِفَيقَُالُ هَا حَر مِنْ يتُْحِفهُُ يزََالُ فَلاَ مِنَ النارِ باَبٌ لهَُ يفُْتحَُ وَ لـَىقَالَ

.٢يوَْمِ الْقِياَمَةِ

ثنَيِـ3 دُحَد ـارُمُحَم يحَْيىَ الْعَط بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ حَد قَالَ بْنِ الْمُتوََكلِ مُوسَى بْنُ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ أَبيِهِ عَنْ دٍ مُحَم بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دِ مُحَم حْمَنِبْنِعَنْ عَبْدِ الر

ِ الأَْ عَبْدِ االله أَباَ صَحِبْتُ قَالَ: ِجَاني َكثَيِرٍ الأْر بْنِ
ِ
عَبْدِ االله عَنْ طَرِيق7ِصَم فِي

يسََـارِ عَلىَ أَسْوَدَ بجَِبلٍَ مَرَرْناَ ُثم عُسْفَانُ لهَُ يقَُالُ مَنْزِلاً فَنزََلَ مِنَ الْمَدِينةَِ مَكةَ

جالكافي كلينى،.١ ص3، .230ـ 229ص،
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فَ وَحْشٍ رِيقِ فِـي الط رَأَيْـتُ مَـا هَذَا الْجَبـَلَ أَوْحَشَ مَا ِ رَسُولِ االله ياَ ابْنَ قلُْتُ

لـَهُ يقَُـالُ جَبـَلٌ هَذَا هَذَا جَبلٍَ أَي تدَْرِي أَ كثَيِرٍ ياَ ابْنَ فَقَالَ مِثْلهَُ جَبلاًَ رِيقِ الط

عَلىَ هُوَ وَ فِي واديالْكمََدُ جَهَنمَ أَوْدِيةَِ مِنْ قَتلَةَُ الْحُسَيْنِ[وَادٍ] اسْتوَْدَعَهُم7ُهِ

يخَْـرُجُ مَـا وَ وَ الْحَمِيمِ دِيدِ وَ الص مِنَ الْغِسْليِنِ جَهَنمَ مِياَهُ تحَْتهِِ مِنْ يجَْرِي ُ االله

بِ مَرَرْتُ مَا وَ مِنَ الْعَسِيرِ يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْهَاوِيةَِ يخَْرُجُ مَا وَ خَباَلٍ طِينةَِ هَذَامِنْ

إِلـَى لأَنَْظُرُ إِني وَ عَانِ يتَضََر وَ يسَْتغَِيثاَنِ رَأَيْتهُُمَا إِلا فَوَقَفْتُ مَسِيرِي فِي الْجَبلَِ

وَ قَتلَْتمُُوناَ وَ وُليتمُْ إِذْ ترَْحَمُوناَ لمَْ ا اسْتمََالوُا َلم فَعَلوُهُ مَا إِن لهَُمَا فَأَقوُلُ أَبيِ قَتلَةَِ

ُ مَـنْحَرَمْت ُ يـَرْحَمُ االله فَـلاَ دُوننَـَا بـِالأْمَْرِ وَ اسْتبَْدَدْتمُْ حَقناَ عَلىَ وَثبَْتمُْ وَ مُوناَ

ُذُوقَايرَْحَمُكمَُا مَا االله وَ صَنعَْتمَُا مَا للِْعَبيِدِوَباَلَ مٍ ١.بظَِلا

وَـ4 أَبيِهِ عِيسَى]عَنْ بْنِ دِ مُحَم بْنُ [أَحْمَدُ عَنْهُ عَبْـدِوَ عَنْ مَعْرُوفٍ بْنِ الْعَباسِ

حْمَنِ الأَْ عَبْدِ الر بْنُ
ِ
عَبْدُ االله ثنَيِ حَد قَالَ بْنِ الْمُغِيرَةِ

ِ
بكَْرٍ االله بْنِ ِ عَبْدِ االله عَنْ صَم

قَالَ ِجَاني َالأْر ِ
عَبْدِ االله أَباَ مِن7َصَحِبْتُ مَكةَ طَرِيقِ مَنْزِلاًفِي فَنزََلَ الْمَدِينةَِ

ياَ ابْـنَ فَقلُْتُ وَحْشٍ رِيقِ يسََارِ الط عَلىَ أَسْوَدَ بجَِبلٍَ مَرَرْناَ ُثم عُسْفَانَ لهَُ يقَُالُ

ياَ فَقَالَ مِنْهُ أَوْحَشَ جَبلاًَ رِيقِ فِي الط رَأَيْتُ مَا هَذَا الْجَبلََ أَوْحَشَ مَا ِ رَسُولِ االله

عَلـَى ابْنَ هُوَ وَ لهَُ الْكمََدُ يقَُالُ جَبلٌَ هَذَا قَالَ لاَ قلُْتُ هَذَا جَبلٍَ أَي تدَْرِي بكَْرٍ

مِـنْ يجَْـرِي ع اسْـتوُدِعُوهُ ِعَلي بْنِ أَبيِ الْحُسَيْنِ قَتلَةَُ فِيهِ جَهَنمَ أَوْدِيةَِ مِنْ وَادٍ

وَ مِنَ الْغِسْليِنِ جَهَنمَ مِياَهُ وَتحَْتهِِ جَهَنمَ مِنْ يخَْرُجُ مَا وَ وَ الْحَمِيمِ الآْنَ دِيدِ الص

مَـا وَ خَبـَالٍ طِينـَةِ مِـنْ يخَْرُجُ مَا وَ مِنْ آثاَمٍ يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْفَلقَِ يخَْرُجُ مَا

يَ مَا وَ سَقَرَ مِنْ يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْحُطَمَةِ يخَْرُجُ مَا وَ لظََى مِنْ مِـنَيخَْرُجُ خْـرُجُ

بهَِذَا الْجَبلَِ مَرَرْتُ مَا وَ عِيرِ مِنَ الس يخَْرُجُ مَا وَ مِنَ الْهَاوِيةَِ يخَْرُجُ مَا وَ الْجَحِيمِ

لأَنَْظُرُ إِني وَ َإِلي عَانِ يتَضََر وَ بيِ يسَْتغَِيثاَنِ رَأَيْتهُُمَا إِلا فَوَقَفْتُ مَسِيرِي فِي قَط

و عقاب الأعمالشيخ صدوق،.١ صثواب الأعمال .218ـ217ص،
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قَتلَةَِ ُفَأَقوُلُأَبيِإِلىَ سْت أَس لمَِا فَعَلوُا مَا بنِاَ فَعَلوُا مَا إِن هَؤُلاَءِ إِن لَــلهَُمَا مْ ـــمَا

وَ اسْـتبَْدَدْتمُْ حَقنـَا عَلـَى وَثبَْتمُْ وَ حَرَمْتمُُوناَ وَ قَتلَْتمُُوناَ وَ وُليتمُْ ا َلم ترَْحَمُوناَ

رَحِمَدُوننَاَباِلأْمَْرِ ُفَلاَ مَـا االله وَ صَـنعَْتمَُا يرَْحَمُكمَُـا مَـنْ ُ وَ االله للِْعَبيِـدِ مٍ بظَِـلا

مَـا بعَْـضُ عَني ليِتَسََلى عَليَْهِمَا وَقَفْتُ مَا فَرُب وَ اسْتكِاَنةًَ الثانيِ عاً تضََر هُمَا أَشَد

هُ ذِي طَوَيْتُ الْجَبلََ ال مَا رُب وَ قَلْبيِ فِي قلُْـتُيعَْرِضُ جَبلَُ الْكمََـدِ هُوَ وَ فِيهِ مَا

جْ عَـر ينُـَادُونَ أَصْوَاتهَُمْ أَسْمَعُ قَالَ تسَْمَعُ فَمَا طَوَيْتَ الْجَبلََ فَإِذَا فِدَاكَ جُعِلْتُ

قلُْ وَ تكُلَمْهُمْ لاَ يقَوُلُ مِنَ الْجَبلَِ صَارِخاً أَسْمَعُ وَ نتَوُبُ ا فَإِن نكُلَمْكَ لهَُـمْإِليَْناَ

تكُلَمُونِ لا وَ فِيها عَتـَا اخْسَؤُا فِرْعَـوْنٍ ُكل قَالَ مَعَهُمْ مَنْ وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ
ِ
قَـالَوَعَلىَ االله هُـمْ مَـنْ قلُْتُ عَلمَ الْعِباَدَ الْكفُْرَ مَنْ ُكل وَ فِعَالهَُ عَنْهُ ُ حَكىَ االله

][بوُلسََنحَْوَ قورس ذِي ال نسَْـطُورَ الـ نحَْوُ وَ ِ عُزَيْراً ابْنُ االله أَن عَلمَ الْيهَُودَ ذِي

مُوسَـى فِرْعَـوْنِ نحَْـوُ وَ ثلاََثةٌَ هُمْ لهَُمْ قَالَ وَ ِ الْمَسِيحَ ابْنُ االله أَن عَلمَ النصَارَى

ذِي رَبكمُُ الأْعَْلى ال أَناَ افَقالَ نمُْرُودَ نحَْوُ وَوَ أَهْـلَ الأْرَْضِ قَهَـرْتُ قَـالَ ذِي ل

أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ قَاتلِِ وَ مَاءِ فِي الس مَنْ فَاطِمَـة7َقَتلَْتُ قَاتـِلِ قَاتـِلِ)ع(وَ وَ

وَ الْحُسَيْنِ قَاتلِِ الْحَسَنِ وَ نِ فَمَـا7الْمُحَس بْنُ الْعَـاصِ عَمْرُو وَ مُعَاوِيةَُ ا فَأَم

وَيطَْمَعَانِ بلِسَِانهِِ عَليَْناَ عَاوَنَ وَ لنَاَ الْعَدَاوَةَ نصََبَ مَنْ ُكل مَعَهُمْ وَ فِي الْخَلاَصِ

وَ ادِسَـةِ إِلىَ الأْرَْضِ الس قَالَ هَذَا الْجَبلَِ مُنْتهََى أَيْنَ إِلىَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قلُْتُ يدَِهِ

أَوْدِ مِنْ وَادٍ عَلىَ هُوَ وَ جَهَنمُ نجُُـومِفِيهَا مِـنْ أَكْثـَرُ حَفَظَـةٌ مَلاَئكِةٌَ عَليَْهَا يتَهَِا

مَلـَكٍ كـُل ُ لَ االلهوَك قَدْ وَ عَدَدِ الثرَى وَ مَاءِ الْبحَِارِ عَدَدِ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ وَ مَاءِ الس

بشَِيْ يفَُارِقهُُمِنْهُمْ لاَ عَليَْهِ مُقِيمٌ فَهُوَ ١.ءٍ

بْنُـ5 دُ دٍحْمَدَأَمُحَم مُحَم بْنِ جَعْفَرِ عَنْ ِقوُني بْنِ حَبشَِي بْنِ ِعَلي عَنْ دَاوُدَ بْنِ
ِ
عَبْـدِ االله عَنْ ادٍ حَم بْنِ

ِ
عَبْدِ االله عَنْ لمَِي إِسْمَاعِيلَ الس بْنِ دِ مُحَم عَبْـدِبْـنِعَنْ
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حْمَنِ ا الر عَبْدِ أَبيِ عَنْ ِتقَـُولُعَنِ الْحَلبَي مَـا فِـدَاكَ جُعِلْتُ لهَُ قلُْتُ قَالَ: ع ِ الله
ِ
رَسُـولَ االله عَـق قَدْ هُ إِن قَالَ ذَلكَِ عَلىَ يقَْدِرُ هُوَ وَ ع زِياَرَةَ الْحُسَيْنِ ترََكَ فِيمَنْ

وَ مِـنْ لـَهُ ُ كاَنَ االله زَارَهُ مَنْ وَ لهَُ هُوَ بأَِمْرٍ وَ اسْتخََف عَقناَ وَ وَص حَوَائجِِـهِ رَاءِ

مَـا عَليَْـهِ يخُْلـِفُ وَ عَلىَ الْعَبْدِ زْقَ يجَْلبُِ الر هُ إِن وَ دُنْياَهُ أَمْرِ مِنْ هُ أَهَم مَا كفُِيَ

لاَ وَ وِزْرٌ عَليَْـهِ مَـا وَ أَهْلـِهِ إِلـَى يرَْجِعُ وَ سَنةًَ خَمْسِينَ ذُنوُبُ لهَُ يغُْفَرُ وَ ينُْفِقُ

إِلا نزََلـَتِ الْمَلاَئكِـَةُخَطِيئةٌَ سَـفْرَتهِِ فِـي هَلـَكَ فَإِنْ صَحِيفَتهِِ مِنْ مُحِيتَْ قَدْ وَ

فتُحَِ سَلمَِ إِنْ وَ ينُْشَرَ حَتى رَوْحُهَا عَليَْهِ يدَْخُلُ إِلىَ الْجَنةِ باَبٌ لهَُ فتُحَِ وَ لتَهُْ فَغَس

رِزْقهُُ مِنْهُ ينَْزِلُ ذِي دِرْهَـمٍلهَُ الْباَبُ ال عَشَرَةُ آلاَفِ أَنْفَقَهُ دِرْهَمٍ ُبكِل لهَُ يجُْعَلُ وَ

نظََرَ َ االله إِن دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ ُبكِل لكََ لهَُ قِيلَ حُشِرَ فَإِذَا لهَُ ذَلكَِ ذخُِرَ وَ

عِنْدَهُ لكََ فَذَخَرَهَا ١.لكََ

طَالبٍِـ6 قَـالَعُبَ الأْنَْباَرِيأَبوُ عَلـِي بْنُ ثنَيِ الأْحَْنفَُ حَد قَالَ أَحْمَدَ بْنُ
ِ
يْدُ االله

ِ
عَبْدُ االله ثنَاَ حَد قَالَ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِيلُ ثنَاَ حَد قَالَ مَسْعَدَةَ ثنَاَ ابْنُ عَبْـدِبْنُحَد

حْمَنِ بصَِي الر أَبيِ عَنْ مُسْكاَنَ ثنَيِ ابْنُ حَد ِقَالَ
عَبْدِ االله أَبيِ عَنْ إِذَا7رٍ قَـالَ:

مِنْ سَمِعَ نْ مِم رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنْ أَسْمَعُهَا أَشْياَءَ قلُْتُ تقَوُلُ فَمَا ع أَتيَْتَ الْحُسَيْنَ

بْـنِ الْحُسَـيْنِ ِعَلي ي جَد عَنْ أَبيِ عَنْ أخُْبرُِكَ فَلاَ أَ قَالَ كـَان7َأَبيِكَ كيَْـفَ

عَبْدِيصُْنعَُ أَبيِ إِلىَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِذَا قَالَ فِدَاكَ جُعِلْتُ بلَىَ قلُْتُ قَالَ ذَلكَِ فِي
ِ
تخَْرُج7َاالله أَنْ قَبْلَ يـَوْمَـأَيامٍثلاََثةََفَصُمْ وَ يوَْمَ الْخَمِـيسِ وَ يوَْمَ الأْرَْبعَِاءِ

ليَْلةََ الْجُ أَمْسَيْتَ فَإِذَا نـَوَاحِي الْجُمُعَةِ فِـي فَـانْظُرْ قمُْ ُثم صَلاَةَ الليْلِ فَصَل مُعَةِ

أَرَدْتَ الْمَشْيَ فَإِذَا طُهْرٍ عَلىَ تنَاَمُ ُثم قَبْلَ الْمَغْرِبِ تلِْكَ الليْلةََ وَ اغْتسَِلْ مَاءِ الس

تكَْتحَِلْ لاَ وَ هِنْ َتد لاَ وَ تطََيبْ لاَ وَ فَاغْتسَِلْ تأَْتيَِ الْقَبْرَإِليَْهِ حَتى
٢.

جالأحكامتهذيب،ىطوسخيش.١ ص6، ،45.

جهمان.٢ ص6، ،76.
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قَالَـ7 دٍ، مُحَم بْنُ دُ مُحَم
ِ
عَبْدِ االله أَبوُ بْـنُ:أَخْبرََناَ يبِ الْحُسَـيْنُ أَبوُ الط أَخْبرََناَ

قَالَ مَازِنٍ، بْنُ أَحْمَدُ أَبوُ الْحُسَيْنِ ثنَيِ حَد قَالَ: ، حْوِيدٍ الن ثنَيِ الْقَاسِمُ:مُحَم حَد

بْـنُنُبْ إِسْـمَاعِيلُ ثنَيِ حَـد قَـالَ: هِشَامٍ، بْنُ بكَْرُ ثنَيِ حَد قَالَ: ازُ، َسُليَْمَانَ الْبز
ِ
عَبْدِ االله عَنْ حْمَنِبْنِمِهْرَانَ، مُسْـلمٍِ، الأَْعَبْدِ الر بْـنُ ـدُ مُحَم ثنَيِ حَد قَالَ: ، صَم

عَ أَباَ سَمِعْتُ بْنَقَالَ: إِن الْحُسَيْنَ يقَوُلُ: لاَمُ) عَليَْهِمَا الس) دٍ مُحَم بْنَ جَعْفَرَ
ِ
بْدِ االله

جَل وَ عَز) رَبهِ عِنْدَ لاَمُ) عَليَْهِمَا الس) ِمَـنْ)عَلي وَ مُعَسْـكرَِهِ، مَوْضِعِ إِلىَ ينَْظُرُ

إِلىَ ينَْظُرُ وَ مَعَهُ، هَدَاءِ مِنَ الش وَحَلهُ بأَِسْـمَائهِِمْ وَ بحَِـالهِِمْ أَعْـرَفُ هُوَ وَ ارِهِ زُو

وَ بوَِلدَِهِ، أَحَدِكمُْ مِنْ ( جَل وَ عَز) ِ عِنْدَ االله مَنْزِلتَهِِمْ وَ بدَِرَجَاتهِِمْ وَ أَسْمَاءِ آباَئهِِمْ،

يسَْأَلُ آباَءَهُ وَ لهَُ فَيسَْتغَْفِرُ يبَْكِيهِ مَنْ ليَرََى هُ لهَُ،إِن يسَْتغَْفِرُوا أَنْ لاَمُ) عَليَْهِمُ الس)

زَائـِرَهُ إِن وَ جَزَعِهِ، مِنْ أَكْثرََ فَرَحُهُ لكَاَنَ لهَُ ُ االله أَعَد مَا زَائرِِي يعَْلمَُ لوَْ يقَوُلُ: وَ

مَا وَ ذَنْبٍعَليَْهِليَنَْقَلبُِ .١مِنْ

قَـ8 مَسْعُودٍ، بْنُ دُ مُحَم ثنَيِ ثنَيِحَد حَـد قَـالَ أَحْمَـدَ، بْـنُ جَعْفَـرُ ثنَيِ حَد الَ

بْـنِ ِ عَبْـدِ االله عَـنْ ، حَبيِـبٍ الأْزَْدِي بْنُ دُ مُحَم أَخْبرََنيِ قَالَ ، ِعَلي بْنُ ِالْعَمْرَكي
ِ
عَبْدِ االله عَنْ ادٍ، حْمَنِبْنِحَم ذَرِ الأَْعَبْدِ الر عَنْ ، مُسْـلمٍِ، يحٍصَم بْـنِ دِ مُحَم عَنْ ،

وَجِـعٌ،قَالَ مُسْـلمٍِ بْـنُ ـدُ مُحَم لهَُ فَقِيلَ ثقَِيلٌ، وَجَعِ أَناَ وَ إِلىَ الْمَدِينةَِ خَرَجْتُ

قَـا وَ فَناَوَلنَيِهِ الْغلاَُمُ بمِِنْدِيلٍ، ى مُغَط مَعَ الْغلاَُمِ بشَِرَابٍ جَعْفَرٍ أَبوُ َإِلي لَفَأَرْسَلَ

رَائحَِـةُ الْمِسْـكِ فَإِذَا فَتنَاَوَلْتهُُ تشَْرَبهَُ، حَتى أَرْجِعَ أَلا أَمَرَنيِ قَدْ هُ فَإِن ليِ اشْرَبْهُ

إِذَا لـَكَ يقَـُولُ لـِيَ الْغـُلاَمُ قَالَ شَرِبْتهُُ ا َفَلم باَرِدٌ، عْمِ بُ الططَي شَرَابٌ إِذَا وَ مِنْهُ

فَفَ فَتعََالَ! عَلـَىشَرِبْتَ ذَلـِكَ قَبْـلَ عَلىَ النهُوضِ أَقْدِرُ لاَ وَ ليِ قَالَ فِيمَا كرْتُ

عِقَـالٍ مِنْ نشُِطْتُ مَا كأََن جَوْفِي فِي رَابُ الش ا اسْتقََر َفَلم باَبـَهُرِجْليِ، فَأَتيَْـتُ ،

صَح الْجِسْمُ ادْخُلْ ادْخُـلْ بيِ تَ فَصَو عَليَْهِ، بـَاكٍ!فَاسْتأَْذَنْتُ أَنـَا وَ فَـدَخَلْتُ

.55ـ54صص،الأمالي،ىالطوس.١
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فَقلُْـتُ ـدُ مُحَم يـَا يبُْكِيـكَ مَـا وَ ليِ فَقَالَ رَأْسَهُ، وَ يدََهُ قَبلْتُ وَ عَليَْهِ فَسَلمْتُ

أَبْكِي فِدَاكَ عِنْدَكَجُعِلْتُ عَلىَ الْمُقَامِ قِلةِ الْمَقْدُرَةِ وَ قةِ بعُْدِ الش وَ عَلىَ اغْترَِابيِ

أَهْـلَوَ ال وَ أَوْليِاَءَنـَا ُ جَعَـلَ االله فَكـَذَلكَِ قِلةُ الْمَقْـدُرَةِ: ا أَم ليِ: فَقَالَ إِليَْكَ، نظَرِ

عَبْـدِ بأَِبيِ فَلكََ مِنَ الْغرُْبةَِ: ذَكرَْتَ مَا ا أَم وَ سَرِيعاً، إِليَْهِمْ جَعَلَ الْبلاََءَ وَ تنِاَ، مَوَد

بأَِرْضٍ أُسْوَةٌ ِ االله فَـإِن ـقةِ: بعُْـدِ الش مِنْ ذَكرَْتَ مَا ا أَم وَ (ص) باِلْفرَُاتِ عَنا ناَءٍ

هَـذِهِ مِنْ يخَْرُجَ حَتى هَذَا الْخَلْقِ الْمَنْكوُسِ فِي وَ غَرِيبٌ ارِ هَذِهِ الد فِي الْمُؤْمِنَ

حُب مِنْ ذَكرَْتَ مَا ا أَم وَ ،
ِ
رَحْمَةِ االله إِلىَ ارِ لاَ الد كَ إِنـ وَ إِليَْنـَا وَ النظَـرَ قرُْبنَـَا كَ

ذَلكَِ عَلىَ عَليَْهِ:تقَْدِرُ جَزَاؤُكَ وَ قَلْبكَِ فِي مَا يعَْلمَُ ُ ١.فَاالله

.168ـ167صص،)الرجال معرفةاري(اختىرجال الكشطوسى،.١
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(ره) شرح خطبۀ شقشقيۀّ صَدوق  حجـةیذ7ــ293(یابواحمد عسكراستادش شيخ

و لغت،ق).ه 382 نقـل كـرده اسـت. الأخبارىمعانرا در كتاب،شناس نامدار اديب

از گويای آن استتعبير وی در نقل اين خطبه و نـه بـه نقـل كه اين نقل بصورت شفاهى بوده

ف هذا الكتاب: سألت قال مصنّ«چُنين است: صدوق عبارت شيخ.ابواحمد عسكریكتابى از

و قال:ففسّ،عن تفسير هذا الخبریالحسن بن عبدااللهّٰ بن سعيد العسكر »....ره لي

آناينجا در و پس از رِ ابواحمد عسـكری شرح،ابتدا اصل خطبه وايـت شـيخ بـه

مى دوقصَ  گردد. نقل

رِهيّ شقشقۀخطب اصل صَ به :دوقوايت شيخ

ثنَاَ حَـد قَـالَ: عَنْـهُ) ُ (رَضِيَ االلهّٰ ِالقََاني إِسْحَاقَ الط بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ دُ مُحَم ثنَاَ حَد

بْـنِ ـارِ عَم بْـنُ أَحْمَـدُ
ِ أَبوُعَبْدِااللهّٰ ثنَاَ حَد قَالَ: ، يحَْيىَ الْجَلوُدِي بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ

يَ ثنَاَ حَد قَالَ: رَاشِدٍخَالدٍِ، بْنُ عِيسَى ثنَاَ حَد قَالَ: ، ِاني عَبْدِالْحَمِيدِ الْحِم بْنُ ،حْيىَ

خُزَيْمَةَ بْنِ ِعَلي عِكْرِمَةَ،عَنْ عَلـِيعَنِ ابْنِ،عَنْ بْـنُ ـدُ مُحَم ثنَاَ حَد وَ عَباسٍ؛

صص7المؤمنين لأمير خطبة معاني، بابالأخبار معانيشيخ صدوق،.١ .363ـ 360،
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أَبيِ،مَاجِيلوََيْهِ بْنِ دِ مُحَم هِ عَم أَ،الْقَاسِمِعَنْ أَبيِعَنْ بْنِ  الْبرَْقِيحْمَدَ
ِ عَنْ،عَبْدِااللهّٰ

أَبيِ،أَبيِهِ عُثمَْانَ،عُمَيرٍْعَنِ ابنِْ بنِْ أَباَنِ تغَْلبَِ،عَنْ بنِْ أَباَنِ عِكرِْمَـةَ،عَنْ عَـنِ،عَنْ

أَمِيرِ ابنِْ عِندَْ ذكُرَِتِ الخِْلاَفةَُ قاَلَ: طَالبٍِعَباسٍ، أَبيِ بنِْ ِعَلي فقَاَلَ:7المُْؤْمِنيِنَ

ِوَ هُوَأَخُوتيَمٍْتقَمَصَهَالقَدَْ االلهّٰ حَـىمِـنَ القْطُْـبِمَحَـلمِنهَْـامَحَليأَنليَعَْلمَُإِن الر 

يلُْ،عَنهُْينَحَْدِرُ يرُْ الس إِليَهِْ الط يرَْتقَِي لاَ دُونهََـ،وَ ثوَْبـاًفسََـدَلتُْ عَنهَْـا،ا طَوَيْـتُ وَ

[مَا،كشَْحاً أَرْتئَيُِ طَفِقْتُ عَمْيـَاءَ؛]وَ طَخْيـَةٍ عَلىَ أَصْبرَِ أَوْ اءَ جَذ بيِدٍَ أَصُولَ أَنْ بيَنَْ

غِيرُ فِيهَا الص فِيهَا الكْبَيِرُ،يشَِيبُ يهَْرَمُ [،وَ َ يلَقْىَ االلهّٰ حَتى مُؤْمِنٌ فِيهَا يكَدَْحُ هُ].وَ رَب

بْرَأَنفَرَأَيْتُ فِـي الْحَلْـقِقَـذًى، الْعَيْنِفِيوَفَصَبرَْتُأَحْجَى،هَاتاَعَلىَ الص وَ

نهَْباً،ىشَجً ترَُاثيِ بعَْدَهُ،أَرَى عَدِي لأِخَِي عَقَدَهَا لسَِبيِلهِِ لُ َمَضَى الأْو إِذَا ،حَتى

ِوَفَاتهِِ،بعَْدَلآِخَرَعَقَدَهَاإِذْحَياَتهِِفِيهَايسَْتقَِيلُهُوَبيَْناَعَجَباًفَياَ وَ االلهّٰ فَصَيرَهَا

خَشْناَءَ حَوْزَةٍ هَا،فِي مَس كلَْمُهَـا،يخَْشُنُ يغَْلظُُ وَ الاِعْتـِذَارُ،وَ يكَْثـُرُ الْعِثـَارُ وَ

حَـمِنْهَا[ بهَِا عَنفَ إِنْ عْبةَِ كرََاكبِِ الص فَصَاحِبهَُا غَسَـقَ،رَنَ]، بهَِـا سَـلسَِ إِنْ وَ

بلَْوً وَ وَ اعْترَِاضٍ نٍ ُبتِلَو .اًفَمُنيَِ الناسُ َهُني وَ هَنٍ مَعَ

ةِطُولِعَلىَفَصَبرَْتُ ةِوَ الْمُد ى الْمِحْنةَِشِدفِـيجَعَلهََـالسَِـبيِلهِِمَضَـىإِذَاحَت

ِمِنْهُمْ،أَنيزَعَمَجَمَاعَةٍ ورَىفَياَاللهَّٰ للِش وَ لِ،لهَُمْ َمَعَ الأْو فِي يْبُ مَتىَ اعْترََضَ الر

بهَِذِهِ النظَائرِِ أقُْرَنُ صِرْتُ حَتى بضَِبْعِهِ؟مِنْهُمْ رَجُلٌ لصِِهْرِهِ،فَمَالَ أَصْغَى آخَرُ ،وَ

قَامَ ناَفِجاًثاَلثُِوَ يهَْضِمُونَعْتلَفَِهِ،مُوَنثَيِلهِِبيَْنَحِضْنيَْهِ الْقَوْمِ بنَوُأمَُيةَ مَعَهُ قَامَ وَ

بيِعِ نبَْتةََ الر بلِِ
هَضْمَ الإِْ ِ عَمَلهُُ،مَالَ االلهّٰ عَليَْهِ أَجْهَزَ وَ الناسُ،حَتى إِلا رَاعَنيِ فَمَا

َبعُِ،كعَُرْفِإِلي جَانبٍِ الض ُكل مِنْ َعَلي لَ،قَدِ انْثاَلوُا وَحَتى وُطِـئَ الْحَسَـناَنِ قَدْ

عِطَافِي مَـرَقُ،شُق وَ أخُْـرَى فَسَـقَتْ وَ طَائفَِـةٌ نكَثَتَْ باِلأْمَْرِ نهََضْتُ إِذَا حَتى

تعََالىَ:،آخَرُونَ وَ تبَاَرَكَ ِ قَوْلَ االلهّٰ يسَْمَعُوا لمَْ هُمْ نجَْعَلهَُا(كأََن ارُ الآْخِرَةُ تِلْكَ الد
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لاَ لِلْمُتقِينَلِلذِينَ وَ الْعَاقِبةَُ فَسَاداً لاَ وَ فِي الأْرَْضِ عُلوُّاً .١)يرُِيدُونَ
ِوَبلَىَ نْياَ احْلوَْلتَِلكَِنِوَسَمِعُوالقََدْ االلهّٰ زِبْرِجُهَـاأَعْيـُنهِِمْ،فِي الد رَاقَهُـمْ وَ،وَ

لوَْ برََأَ النسَمَةَ وَ فَلقََ الْحَبةَ ذِي ُلاَ ال أَخَـذَ االلهّٰ مَا وَ ةِ قِياَمُ الْحُج وَ حُضُورُ الناصِرِ

] وا يقَِر لاَ أَنْ عَلىَ الْعُلمََاءِ لأَلَْقَيْـتُعَلىَتعََالىَ مَظْلـُومٍ سَـغَبِ لاَ وَ ظَالمٍِ ةِ ِكظ [

غَارِبهَِا عَلىَ لهَِـا،حَبْلهََا أَو بكِأَْسِ لسََقَيْتُ آخِرَهَا لأَلَْفَيْـ،وَ أَزْهَـدَوَ دُنْيـَاكمُْ تمُْ

عَنْزٍ. عَفْطَةِ مِنْ عِنْدِي

ياَقَالَ فَقلُْتُ: تنَاَوَلَ الْكِتاَبَ وَ كلاََمَهُ فَقَطَعَ كتِاَباً وَادِ أَهْلِ الس مِنْ رَجُلٌ ناَوَلهَُ وَ :

بلَغَْتَ. حَيْثُ إِلىَ مَقَالتَكََ أَطْرَدْتَ لوَْ أَمِيرَالْمُؤْمِنيِنَ

هَفَقَالَ كلاََمٍعَباسٍ ابْنَياَيْهَاتَ: عَلىَ أَسَفْتُ فَمَا تْ قَر ُثم هَدَرَتْ شِقْشِقَةٌ تلِْكَ !

أَمِيرِالْمُؤْمِنيِنَ كلاََمِ عَلىَ كأََسَفِي أَرَادَ.7قَط حَيْثُ يبَْلغُْ لمَْ إِذْ

:ۀ شقشقيهّ از ابو احمد عسكریشرح خطب

ن بن عبدااللهّٰ بن سعيد العسـكري عـن سألت الحس:الكتاب هذافمصنّ قال[

و قال :]تفسير هذا الخبر ففسره لي

«7قوله الخبر؛ تفسير صَهَا: تقََم يقال: تقمـص،مثل القميص لبسهاأي»لقََدْ

و تمندل و تردى .الرجل أو تدرع

«قولهو حَى: مِنَ الر .أي تدور علي كما تدور الرحى على قطبها» الْقطُْبِ

«قولهو يْرُينَْحَ: إِليَْهِ الط يرَْتقَِي لاَ وَ يْلُ عَنْهُ الس يريـد أنهـا ممتنعـة علـى»دِرُ

لا يصلح له و لا يتمكن منها .غيري

ثوَْباًفَسَدَلْتُ«: قولهو و لـي وجوبهـا أكشـفلمو عنها أعرضتأي»دُونهََا .

ع»عَنْهَاطَوَيْتُ«فمعنى قوله: الخاصرة،و الجنب»الكشَْح« و،نهاأي أعرضت

.83/قصص.١
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ّ»الكاشح« .جنبهأي كشحهيكالذي يول

وأي»أَرْتئَيُِ«. أخذتو أقبلتأي»طَفِقْتُ«: قولهو و أستعمل الـرأي أفكر

اءَبيِدٍَأَصُولَأَنْ«أنظر في الناصرةو أراد قلّ،و هي المقطوعة»جَذ.

و الآخـر فللطخية موضعان أحـدهما الظلمـ»طَخْيةٍَعَلىَأَصْبرَِأَوْ«: قولهو ة

و هاً،و غمّ أي حزناً»طخياً قلبي على أجد«يقال: الحزن، الغم  يجمع هناو هو

.الحزنو الغمو الظلمة

مُؤْمِنٌ«: قولهو لا يعطى حقه.»يكَْدَحُ و و يكسب لنفسه  أي يدأب

و،يقال: هذا أحجى من هـذا،أي أولى»أحجى«: قولهو و أحـرى و أخلـق

.ىالمعنقريبهأوجب. كلّ

إذا،ء أحـوزه حـوزاً يقال: حـزت الشـي،أي في ناحية»حوزةفي«: قولهو

.غيرهاو الدارو الحوزة ناحية،جمعته

عْبةَِكرََاكبِِ«: قولهو العنـف«و بهـا، عنفإن ترضلم التي اقةيعني النّ»الص«

.ضد الرفق

و لم يمش»حَرَنَ«: قولهو فيبّ،واو إنما يستعمل الحران في الد،وقف فأما

أن وابّو هـو مثـل حـران الـد»خلا بها«و»الناقة أخلت«الإبل فيقال: إلا

.العرب ربما تستعيره في الإبل

و قوله:»غَسَقَسَلسَِإِنْ«: قولهو »هُنـَيوَهَـنٍمَـعَ«أي أدخله في الظلمة.

هوأي»هن«و هو تصغير»هني فلان«تقول العرب:،يعني الأدنياء من الناس

.و يريدون بذلك تصغير أمره،دون من الناس

و هـو أن يميـل،و هما قريب»بضلعه«و يروى»بضَِبْعِهِرَجُلٌفَمَالَ«: قولهو

و نفسه إلى رجل بعينه .بهواه

أي»فـلان مـع صـغوك«يقال:،و الصغو: الميل»لصِِهْرِهِ آخَرُأَصْغَى«: قولهو
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.ميلك معه

 انـتفج قـد« أشبههما،ماو الشرابو الطعامفي يقال» حضينهناَفِجاً«: قولهو

و يقال في كلّ»بطنه و،بالخـاء»بطنـه انتفخقد«داء يعتري الإنسان: بالجيم

.جانبا الصدر»الحضنان«

ه»مُعْتلَفَِهِوَنثَيِلهِِبيَْنَ«: قولهو و إنما استعاره الرجل  هنافالنثيل قضيب الجمل

 مطعمه بينهو معنى الكلام أنّ،يعتلف فيه أي يأكل الموضع الذي»المعتلف«و

.منكحهو

و ينقضون»يهَْضِمُونَ«: قولهو »الطعـام هضمني«و منه قولهم:،أي يكسرون

.أي نقضني

إذا»الجـريح على أجهزت«: يقال قتلهو عليه أتىأي»أَجْهَزَحَتى«: قولهو

.كانت به جراحة فقتلته

و العرف الشعر الـذي يكـون علـى لكثرته،به شبههم»بعُِ الضكعَُرْفِ«: قولهو

 عنق الفرس فاستعاره للضبع.

من كنانتيفيما انثلت«: يقالو كثرواو علي انصبواأي» انْثاَلوُاقَدِ«: قولهو

.إذا صببته»السهام

.»العطاف«و العرب تسمي الرداء،يعني رداءه»عِطَافِيشُقو«: قولهو

و هـو حسنها، أعجبهمأي»زِبْرِجُهَارَاقَهُمْوَ«: قولهو و أصل الزبرج الـنقش

.حسنهاو الدنيا زهرة هناه

واأَنْ«: قولهو ةِعَلىَلاَيقَِر ِفالكظة الامتلاء يعني إنهـم لايصـبرون»ظَالمٍِكظ

و لايقاروه على ظلمه .على امتلاء الظالم من المال الحرام

و معناه منعه من الحقّ»ومٍمَظْلُسَغَبِلاَ«: قولهو  الواجب له. فالسغب الجوع

 حبـل ألقيـت«تقول العـرب:،هذا مثل»غَارِبهَِاعَلىَحَبْلهََالأَلَْقَيْتُ«: قولهو
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.»شاء كيف ليرعى غاربه على البعير

لهَِـابكِأَْسِ آخِرَهَالسََقَيْتُوَ«: قوله معنىو و»أَو أي لتـركتهم فـي ضـلالتهم

 عماهم.

.فالزهيد القليل»عِنْدِيأَزْهَدَ«: قولهو

»العفطة«و،فالحبقة ما يخرج من دبر العنز من الريح»عَنْزٍعَفْطَةِمِنْ«: قولهو

.من أنفها يخرجما

و»شِقْشِقَةٌتلِْكَ«: قولهو فالشقشقة ما يخرجه البعير من جانب فمه إذا هـاج

 سكر.
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و از شـاگردانىمعتزلـ مان برجستهٴ از متكلّق).ھ 436(دیابوالحسين بصر در بغـداد

ضـى شـريف مرت،معاصـرشم امـامىِ مـتكلّء، دو كتاب در نقض آراارعبدالجبّىقاض

و غيبت دربارهٴ شـريف مرتضـى كـهىالشـافی بر كتاب يكى ردّ:نگاشته استامامت

ی،و ديگـر،بـودهىار همـدانعبدالجبّىقاضىالمغنی بر بخش امامت كتاب ردّ،خود

١.غيبت است دربارهٴاو های مهمّ شريف مرتضى كه از نوشته قنعالمُ ای بر رسالهٴيهردّ

ای يـهردّ،ىالشافبر، شاگرد شريف مرتضى بر كتاب ابوالحسين در ردّىر ديلمسلاّ

اينكه در بابا امّ.شود، نقلى در منابع كهن ديده نمىآناز ظاهراً كه٢نگاشته بوده است

بريهكسى در ميان اماميه ردّ گزارشـى در باشد، ابوالحسين نوشتهعمقنال نقضكتاب ای

در،ىشيخ طوس الغيبةاز كتاب بخشىدر،ديگرسوی منابع نيامده است. از  سـالكـه

ازى،شيخ طوس٣،نوشته شدهق.ھ 447 و ردّ شخصىمطلبى را از در نقـض گفتـاری

مىغيب شريف مرتضى دربارهٴ  يـهٴ كند كـه بـه احتمـال زيـاد ايـن مطلـب از ردّت نقل

 نقل شده است. المقنعبر كتابیابوالحسين بصر

ازىشيخ طوس به نقلپس به عين مطلب آن شخص، وی پاسـخ ايرادهـای تفصيل

و مى بهویكند.و نقضمى او را ردّ دعاوی دهد آن وضوح، نگارنـدهٴ در همين قسمت

مى»نقض« كه سخناناز.خواند را معتزلى با مبانىای نويسندهاومنتقد هم روشن است

توسّط شيخ طوسى متعلقّ بـه شده بنابراين ترديدی نيست كه مطلب نقل.است اعتزالى

از نويسنده و چون ما بر يهٴ ردّ وجود ای معتزلى بوده ، آگـاهيم المقنـع كتاب ابوالحسين

صالاعتزالفضل همراهبه شده چاپالعيون شرح،ى. در اين باره، نك: حاكم جشم١ ،387.

صالعلماء معالمب،شهر آشو ابن . نك:٢ ،169.

صبةيالغ،ىطوسخيشنك:.٣ ،112.
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كتاببر بصریابوالحسين يهٴ كه اين مطلب از ردّ وييمگببه يقين قريب به ظنّيمتوان مى

 نقل شده است.شريف مرتضى المقنع

و ردّ بخش، ما در اين بـر مشتملرا كه گاهىشيخ طوس يهٴ عين عبارات ابوالحسين

ّ(ودشمى نكات منقول ديگری از ابوالحسين هم ب مواضعىدرشايدىحت  صـورتهكـه

 كنيم:مى)، ارائه بيان شده است»قلتُ ان قلتَ« صيغهٴ

و الغيبةفي)ره( المرتضى كلامبه اعترض كلاما المتأخرين لبعض وجدتو

و النظـر بوجوه بصرلاو قريحةله ليسمن علىبه فموه بطائل ظفر أنه ظن

.عليه أتكلم أنا

.أوجه ثلاثةمن عليها الاعتراضو الغيبةفي الكلام فقال

أن فيلزمهم معها التكليففيأو فيها قبح وجه ثبوت الإمامية نلزم أنا أحدها

إنو الغيبة تقبح القبح وجه ثبوتمعلأن قبح وجه فيها ليس الغيبةأن يثبتوا

و قبح وجه فيهأن يطاقلاما تكليفبحقفي نقول كما حسن وجه فيها ثبت

.لغيره لطفا يكون بأن حسن وجه فيه كان إن

 النـاس كونلأن زمانكلفي الإمامة وجوب طريق تنقض الغيبةأن الثانيو

 كـل فـي واجبا لطفا كونه اقتضىلو القبيحمن أبعد متصرف مهيب رئيس مع

بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة نكـونضلانتق فقدهمع التكليف قبحو حال

 لـمو الرئاسـة هـذه وجـوب دليلهوو القبيحمن أبعد مع رئيس هذه صفته

 فقد فقدهمع التكليف قبحلاو الغيبة زمانفي صفته هذه رئيس وجود يجب

.الدليل نقض هذاو مدلوللاو الدليل وجد

و قـولكم على القبيحمن مبعدا كونههي بالإمامة الفائدةإن يقالأن الثالثو

 يختصلم إذاو عدمهمن وجوده ينفصل فلم غائبا وجودهمع يحصللا ذلك

مع وجوده وجوب دليلكم يقتضلم ذكروه الذي الوجوب بوجه غائبا وجوده



 677یابوالحسين بصر المقنع نقضمحتمَل از كتابیا پاره

 انبسـاط يجبلمو اليد انبساطمع وجد حيث منتقض أنهمع فدليلكم الغيبة

في حاصلهولاو اليد منبسط غير إمام بوجود متعلق غيرهوف الغيبةمع اليد

١.الحال هذه

:استقرارنيبدهمىپاسخ شيخ طوس

:نقولأن عليه الكلام

وجه قبح وعيد الغيبةفي يكونأن الإمامية نلزم إنا قولهمن الأول الفصل أما

لا  إلزامه أراد الذي القبح وجه يتبينأنغيينب فكان حجةبه يقترنمنه محض

فلا لننظر إياهم و لم يفعل .وعيده يتوجهفيه

.قبح وجه فيها يكونأن أنكرتمما وجه على سائلا ذلك قالإنو

و مفسـدةو كذباو عبثاو ظلماء الشي كونمن معقولة القبح وجوه نقول فإنا

.القبح وجود انتفاءلكبذ فعلمنا هاهنا موجودا ذلكمنءشي ليسو جهلا

 يـده انبسـاطلأن قـولكم علـى المكلف علة يزحلم أنه القبح وجه قيل فإن

 إخـلالا ذلك فصار يحصللم تأديبهمن الخوفو الحقيقةفي لطفهو الذي

.لأجله فقبح المكلف بلطف

و7يده انبساطأن إليه أشرنا بحيث الإمامة وجوب بابفي بينا)قد(:قلنا

ت أديبه إنما فات المكلفين لما يرجع إليهم لأنهـم أحوجـوه إلـى الخوف من

و لم يمكنوه فأتوا من قبل نفوسهم.  الاستتار بأن أخافوه

 تكليفـه فـي تعـالى االلهّٰ معرفـةله يحصللممن قائل يقولأن مجرى ذلك جرىو

.ليفهتك يقبحأن فينبغي المعرفةمنله لطفهوما يحصللم لأنه قبح وجه

 الدلالـةله نصبقد االلهّٰلأن نفسه قبلمن أتى الكافرأنمن هاهنا يقولونه فا

 ذلـك فـي أتى يعرفلمو ينظرلم فإذا إليها الوصولمن مكنهو معرفته على

ش١ .6ـ5صص،بةيالغ،ىطوسخي.
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 فاتإنو الإماميد انبساط نقول فكذلك تكليفه ذلك يقبحلمو نفسه قبل من

 لطفـه فحصل يده انبسطتو لظهر مكنهلوو نفسه قبلمن أتى فإنما المكلف

.لهلا عليه الحجةلأن تكليفه يقبح فلم

 إذا بعـد فيمـا سنذكرو إليه أشرنا الذي الموضعفي ذلك نظائر استوفيناقدو

.ذكره إلى يحتاجما عرض

لاال الفصلفي الكلام أماو و ما يفهملم إنه نقولثاني فهو مبني على المغالطة

 دليلإن قولهفي التمويهو التلبيس أراد لكن ذلكوقف كان الرجللأن أورده

 متصرف مهيب رئيسمع الناس كونلأن الغيبة بحال ينتقض الرئاسة وجوب

 مـع التكليـف قبحو حالكل على واجبا لطفا كونه اقتضىلو القبيحمن أبعد

 فقد فقدهمع كليفالت يقبح فلم بزمان الغيبة لأنا في زمان الغيبة لانتقض فقده

.نقض هذاو مدلوللاو الدليل وجد

ة الإمام وجوب دليل الغيبة حالفيإن نقول أناظن لأنه تمويه إنه قلنا إنماو

و لالاقائم و  بعينه الإمام وجود حالفي دليلنابل ذلك نقولإمام فكان نقضا

 الغيبـة زمـانإن نقولفلافلط الإمام الحالينفيأنفي غيبته حال دليل هو

 يده انبساط ارتفع إنماو حاصل الرئيسأن عندنابل رئيس وجوبمن خلا

 لطفـا كونهمن خرج يده انبساطلأنلا بيناهما على المكلفين إلى يرجع لما

.االلهّٰ غير إلى يرجع لما يحصللم إنماو قائمبه اللطف وجه بل

فة االلهّٰ تعالى لطفا مـع أن الكـافر مجرى أن يقول قائل كيف يكون معر فجرى

أن علىدل مرتفعة المعرفةو قائما الكافر على التكليف كان فلما االلهّٰ يعرفلا

.نقضا ذلك لكان كذلك كانتلو لأنها حالكل على لطفا ليست المعرفة

و بالمعرفـة قائم لطفه الكافرأنمن المعرفةفي كجوابهم الإمامةفي جوابناو

 نقول فكذلك تكليفه يقبح فلم إليها المؤدي النظرفي بالتفريط نفسه فوت إنما
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و حاصـل إيجـادهمن بااللهّٰ يتعلقماو الغيبة حالفي للمكلف لطف الرئاسة

و الأمـران فاستوى المكلفين إلى يرجع لأمر يده انبساطو تصرفه ارتفع إنما

.ذكرناه بحيث أيضا مستوفى لمعنىا هذافي الكلام

من مبعدا كونههي بالإمامة الفائدةإن قولهمن الثالث الفصلفي الكلام أماو

 عدمـه مـن وجوده ينفصل فلم غيبتهمع يحصللم ذلكو قولكم على القبيح

 دلـيلكم يقـتض لـم ذكروه الذي الوجوب بوجه غائبا وجوده يختصلم فإذا

و اليد انبساطمع وجد حيث منتقض أنهمع فدليلكم الغيبةمع وجوده وجوب

و اليد منبسط غير إمام بوجود متعلق غير فهو الغيبةمع اليد انبساط يجب لم

.الحال هذهفي حاصلهولا

 طريقـة علـى القـول تعقيـد مـن أكثـر الفصل هذافي يفعللم إنه نقول فإنا

 بذلك قصد أنهشكلاو بعض على بعضهاردو المقدمات قلبمن المنطقيين

.يخفىأنمن أوضح فالأمرإلاو المغالطةو التمويه

لا قالتمتىو  يقـول حتى الغيبة حالفي يجبالإمامية إن انبساط يد الإمام

لا بل الذي الغيبة حال هذهلأن اليد منبسط غير إمام وجوب على يدلدليلكم

أ  ظهوره حالفي الحالينفي واجب يدهن انبساط صرحنا به دفعة بعد أخرى

لم الغيبة حالفيو يده فانبسطت منه مكن ظهوره حالأن غير غيبته حالو

أن بينـاو الوجـوب بـاب مـن خرج يده انبساطأنلا يده فانقبضت يمكن

 قبـلمن فأتوا يمكنوهلمو منعوه حيثمن المكلفين على قائمة بذلك الحجة

.أخرى بعد دفعة بالمعرفةلكذ شبهناو نفوسهم

 اللطـفمن نصبهفي لما الشرع بعد واجب الرئيس نصبأن نعلم فإنا أيضاو

لا للقيام لتحمله و الحل لأهل واقعا التمكين فليس هذامعو غيرهبه يقومبما

ل الـذين كلامنـا العـد أهل مذهب على خاصة لها يصلحمن نصبمن العقد
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لا و مع هذا لم حيثمن الآن سقط الرئيس نصب وجوبإن أحد يقولمعهم

.منه التمكين يقع

 مـن اختيـار مـن العقـدو الحل أهل منعفي جوابهم الإمام غيبةفي فجوابنا

و عقـلا ذلك علمنا قلنا أنا بيننا الخلاف فإنما بينهما فرقلاو للإمامة يصلح

.الجمع موضع غيرمن فرق ذلكو شرعا معلوم ذلك قالوا

اختيار من يصلح للإمامة فإن االلهّٰمن يمكنوالم إذا العقدو الحل أهل قيل فإن

 الشـيوخفيو التكليف إسقاط يجبيفعل ما يقوم مقام ذلك من الألطاف فلا

 واجـب غير ذلكو دنياوية لمصالح الشرعفي نصبه يجب الإمامإن قال من

 يفسـدهقولـ دنياوية لمصالح الإمام نصب قالمن أما قلنا اللطف لها يفعل أن

 إقامـة يجـب أنـه فـي بينهم خلافلاو إمامته وجب لما كذلك كانلو لأنه

و على الاختيارمع الإمام و توليـة الأمـراء أن ما يقوم به الإمام من الجهـاد

و قسمة الفي لا القضاة و القصاصـات أمـور دينيـة و استيفاء الحدود  يجـوزء

.بذلك ساقطلهفقو ذلك وجب لما دنياوية لمصلحة كانلوو تركها

 عليـه وجب لما كذلك كانلو لأنه باطل مقامه يقومما االلهّٰ يفعل قالمن أماو

 نقول كما التخيير بابمن ذلك يكون لكانو حالكل على مطلقا الإمام إقامة

 دليـل حـالكل على وجوبهو ذلك بتعيين علمنافيو الكفايات فروض في

.قالوهما فساد على

.المعرفة جميعا لوجهينا على يلزم أنه على

فلا الكافر إذا لم يحصل له المعرفة يقال بأن  يجـبيفعل االلهّٰ له ما يقوم مقامها

.حالكل على المعرفة عليه

أمـر دنيـاوي الظلم عند المعرفة فعلعن الانزجارمن يحصلماإن يقال أو

لا إنـه قيل متىو المعرفة وجوب إسقاط ذلكمنجبفي المعرفة لها يجبلا
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 تلخـيص فـي ذكرناهو مضىما على للإمام بدللا كذلكو قلنا للمعرفة بدل

 قلنـا دينـي أمر المعرفة عند القبيحمن الانزجارأن بينواإن كذلكو الشافي

.سواء الإمام وجودفي ذلك مثل

 جميـع االلهّٰ على يجبأنمن اليد منبسط مطاع رئيس وجود يخلولافإن قيل

.يده بسط عليناو إيجاده االلهّٰ على يجبأو جميعه علينا يجبأو ذلك

 يوجـد لـم لأنـه الغيبة بحال ينتقض فإنه االلهّٰ على ذلك جميع يجب قلتم فإن

لاوإنو اليد منبسط إمام  نقدرجب علينا جميعه فذلك تكليف ما لايطاق لأنا

 دلـيلكم فما تمكينهو يده بسط عليناو إيجاده عليه وجبإنو إيجاده على

 علـى يجب كيفو للغير لطفهوما نفعلأن علينا يجب أنه فيهأنمع عليه

.الأصول نقضإلا ذلكهلو عمرو لطف لتحصيل الإماميد بسط زيد

 مـا علـى لنـا لطف أنه ثبت إذا اليد المنبسط الإمام وجودأن نقوله الذي قلنا

نكلـف إيجـاده لأنـهأن يحسـنلم مقدورنافي إيجاده يكنلموهعلي دللنا

لا  فـيو مقـدورنا فـي يكونقد سلطانه تقويةو يده بسطو طاقيتكليف ما

و أنه واجب علينا واج غير أنه علمنا تعالى االلهّٰ يفعللم فإذا االلهّٰ مقدور ب عليه

 بسـطأن بذلك بيناو بالتكليف الغرض ليتم اليد منبسط يكونأنمنبدلالأنه

 تقويةو أعدائه بينو بينه الحيلولةو عليه الخلق لقهر تعالى فعلهمن كانلو يده

و حصول الإلجـاء فـإذا ربما بالملائكة أمره أدى إلى سقوط الغرض بالتكليف

و إذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا. علينايجب  بسط يده على كل حال

.صحيح غير للغير يناعل اللطف إيجاب ذلكفي قولهم فأما

 ذلـك فـي لـه سـلطانه تقويةو الإمام نصرة عليه يجبمنكلإن نقول لأنا

أن فـي نقولـه كمـا غيـره إلـى يرجع مصلحة فيه كانتإنو تخصه مصلحة

 لهم مصلحةهوما الخلق إلى الأداءو النبوة أعباء تحمل عليهم يجب الأنبياء
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.لغيرهم مصلحة فيها كانتنإو تخصهم مصلحة بذلك القيامفي لهم لأن

 اختيـار علـيهم يجـب كيف يقال بأن العقدو الحل أهلفي المخالف يلزمو

 لما عليهم الفعل إيجابإلا ذلكهلو الأمة جميع إلى ترجع لمصلحة الإمام

 فـإن.سـواء بعينه جوابنا فهوبه أجابواءشي فأي غيرهم مصلحة إلى يرجع

. معـدوما يكونأن جازهلاو الغيبة حاليف إيجاده يجب أنه زعمتملم قيل

 بعـدإلا يـتملم إذا لطفناهو الذي تصرفهإن حيثمن ذلك أوجبنا إنما قلنا

وع يجب أنه ذلك عند قلنا مقدورنافي يكنلم إيجادهو وجوده لى االلهّٰ ذلك

لا  تعـالىلهقبمن أتينا فنكون اللطف بفعل العلة مزاحي نكونإلا أدى إلى أن

 نفوسـنا قبـل مـن أتينـا يده انبساطمن نمكنهلمو أوجده إذاو قبلنامنلا

.يحسنلم الأولفيو التكليف فحسن

و ذلـكترأ إياه بتمكيننا تريدون الذيما قيل فإن و نشافهه يدون أن نقصده

.وجودهمعإلا يتملا

إنو بمكانهابعضن علمأو علمناو ظهورهمعإلا ذلك جميع يصحلا لكم قيل

 نصـرة عـن نكـفو يـده علـى الشـدو لطاعته نبخعأن بتمكيننا نريد قلتم

. بمعجزته عليها دلناو إمامته إلى دعانا متى نصرته على نقومو الظالمين

الإمام موجـودا فيـه يكنلمإنو الغيبة زمانفي ذلك يمكننا فنحن لكم قلنا

لا .الإمام وجودمعإلا ذلكمناهكلفنما يتمفكيف قلتم

و الـذخيرة فـي االلهّٰ رحمـه المرتضـى ذكرهما الباب هذافي نقوله الذي قلنا

و انبساط يده لطفناهو الذيأن الشافي تلخيصفي ذكرناه من تصرف الإمام

.ثلاثة بأمورإلا يتملا

.إيجادههوو بااللهّٰ يتعلق أحدها

.بها القيامو مامةالإ أعباء تحملمنبه يتعلق الثانيو
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 فوجـوب لـه الانقيـادو معاضدتهو نصرته على العزممن بنا يتعلق الثالثو

لاو على فرع عليه تحمله  فصار المعدوم التكليف يتناولأن يجوزجوده لأنه

 لهـذين فرعـا علينا نصرته وجوب صارو قيامه لوجوب أصلا إياه االلهّٰ إيجاد

و قام بها وجد إذا طاعته علينا يجب إنما لأنه الأصلين و تحمل أعباء الإمامة

لا طاعته علينا يجب فحينئذ .معدوما يكونفمع هذا التحقيق كيف يقال لم

 تمكينه منا االلهّٰ علم إذا حتى مستترا موجودا يكونأن بين الفرق فما قيل فإن

.أوجده تمكينه على العزم منا علم إذا حتى معدوما يكونأن بينو أظهره

من لـيس بموجـود لأنـه تمكين علينا يوجبأن تعالى االلهّٰمن يحسنلاقلنا

لا .وجودهمنبدتكليف ما لايطاق فإذا

 أنه كما واحد بزمان تمكينه على ننطوي أنا علم إذا تعالى االلهّٰ يوجده قيل فإن

.ذلك مثل عند يظهره

أن فيجـب أحوالنا جميعفي لازم طاعته على الانطواءو تمكينه وجوب قلنا

إلاو الأحـوال جميعفي ممكنا أمره إلى المصيرو طاعتهمن تمكينال يكون

 حـال كـل فـي مكلفـين نكـنلملو ذلك يتم كان إنماو التكليف يحسن لم

 الأمـرو ظهوره عند ذلك علينا يجب كانبل لأمره الانقيادو طاعته لوجوب

.بخلافه عندنا

و ألزمنا عدمه على استتاره لمنيقال ثم لا خالفنا في ذلك أن يكلف يجوزلم

لا االلهّٰ تعالى المعرفة  علم إذا حتى فيها ننظرو لاينصب عليها دلالة إذا علم أنا

 فحينئـذ نصـبهاو الأدلة أوجد ذلك على نعزمو النظر إلى نقصد إنا حالنا من

لانقو ننظر  إذا حتـى عـدمها بـينو فيها ننظرول ما الفرق بين دلالة منصوبة

.تعالى االلهّٰ أوجدها فيها النظر على عزمنا

لا نصب قالوا متىو  دونـهمن التكليف يحسنالأدلة من جملة التمكين الذي
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.الآلةو كالقدرة

لم7الإمام وجود كذلكو قلنا و متى من جملة التمكين من وجوب طاعته

يكن موجودا لم تمكنا طاعته كما أن الأدلة إذا لم تكن موجـودة لـم يمكنـا

 فيها فاستوى الأمران.النظر

لاما جميع يسقط التحقيق بهذاو في نرتضيهايورد في هذا الباب من عبارات

و خاصة في و هذا المعنى مستوفى في كتبي و أسئلة المخالف عليها الجواب

.بذكره نطولتلخيص الشافي فلا

 لـم معينة بئر ماءمن نتوضأأن علينا االلهّٰ أوجبلو أنهمن ذكره الذي المثالو

 تستقون حبلا لكم خلقت البئرمن دنوتمإن لنا قالوبه نستقي حبل لها يكن

 مـن أتينـاقد كنا البئرمن ندنلم متىو لعلتنا مزيحا يكون فإنه الماءمن به

.تعالى قبلهمنلا نفوسنا قبل

لاو و هو بعيد منه اشتر لي لحما من السوق فقال  أتمكنكذلك لو قال السيد لعبده

 لعلته مزيحا يكون فإنه ثمنه أعطيتك دنوتإن فقال ثمنه معي ليس لأنه ذلك من

 هـذهو سـيده قبـلمنلا نفسه قبلمن أتىقد يكون الثمن لأخذ يدنلم متىو

 لـمأنفي السببهو تمكيننا عدم يكونأن فيجب تمكيننامع الإمام ظهور حال

و7مكناهلو كناإذ عدمهلا الأحوال هذهفي يظهر  ظهر. لوجد

لاأن يظنمن كلام هذا قلنا و  ذلـك علينـا يجبه يجب علينا تمكينه إذا ظهر

 الاسـتقاء علينا أوجبلو تعالى لأنه ذكره الذي بالمثال رضيناو حالكل في

 إذا لكن العلة تزاحبهلأن الحالفي حاصلا الحبل يكونأن لوجب الحال في

 للاسـتقاءلا للـدنو مكلفهو إنما الحبل لكم خلقت البئرمن دنوتم متى قال

 فـإذا منها للاستقاء بمكلف ليس لأنه الحال هذهفي الدنو على القدرة فيكفي

ن يخلق لـه الحبـلأ ذلك عند فيجب للاستقاء مكلفا حينئذ صار البئرمن دنا
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لا فلا حالكلفي علينا يجبفنظير ذلك أن و تمكينه  عند يجبطاعة الإمام

لاو شـرطه علـى نقفلمو الحالفي واجبة طاعته كانت فلما وجوده ذلك

.يحسنو التكليففي العلة لتزاح موجودا يكونأن وجب منتظر وقت

لا منـه الـدنو كلفـه إنمـا لأنه ذلك مثل غلامهمع السيد مثالعن الجوابو

.الثمن إعطاء عليه وجب الشراء كلفهو منه دنا فإذا الشراء

منك تعالى االلهّٰإن قلنا لهذاو لالف و  يكونـواأن يجـبيأتي إلى يوم القيامة

 فـي علتهم أزاحو أوجدهم فإذا الآن يكلفهملم لأنه العلة مزاحي موجودين

 بـذلك فسـقط التكليف تناولهم حينئذ الأدلة نصبو الآلةو بالقدرة التكليف

.المغالطة هذه

 يجـوز كيف الإمامة أعباء تحملو بالأمر للقيام مكلفا كان إذا الإمامأن على

 ذلك لتكليفه ليسو عاقل عند المعدوم تكليف يصحهلو معدوما يكون أن

 مضىما على تحمله على فرع علينا التمكين وجوببل أصلا بتمكيننا تعلق

.واضح هذاو فيه القول

 إليـه يصـل لـم سنين ثلاث الشعبفي اختفى9النبي ليسأ لهم يقال ثم

 االلهّٰ يعدمـهأن ذلـك علـى قياسـا يجزملو أيام ثلاثة الغارفي اختفىو أحد

.لهم لطفا بعثه الذين الخلق على التكليف بقاءمع المدة تلك تعالى

.استتر أخافوه فلما نبوته أظهرو نفسه إلى دعاما بعد اختفى إنما قالوا متىو

 عليه دلواو صفتهو موضعه آباؤه أظهرقدوإلا يستترلم الإمام كذلكو قلنا

و ستره فالأمران إذا سواء.7عليبن الحسن أبوه عليه خاف لما ثم  أخفاه

 االلهّٰ يبعـثأن مصلحتهمنأن شخص حالمن االلهّٰ علملو خبرونا لهم يقال ثم

.الشخص هذا لقتله بعثهلو أنه علمو مصالحه إليه يؤدي معينا نبيا إليه

هـذا هل يحسن أن يكلـف لغيرهأوله مفسدة فيه كان قهرا قتلهمن منعلوو
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لا .يكلفالشخصو لايبعث إليه ذلك النبي أو

.لايكلف قالوا فإن

.إليه الأداءمن النبي يمكن بأن مصالحه معرفة إلى طريقلهو منه المانعماو قلنا

لا قلتمو إن و .إليه يبعثيكلفه

.مقدورله لطفهومابه يفعللمو يكلفهأن يجوز كيفو قلنا

.نفسه قبلمن ذلكفي أتى قالوا فإن

لاهو قلنا و إنما علم أنه لايملم يفعل شيئا و بالعلم  مـع تكليفـه يحسـنكنه

لا دليـل عليـه إذا علـم أنـه يكلفأن لجاز ذلك جازلوو اللطف ارتفاع ما

لا و و ذلك باطل  يوجبو الشخص ذلك إلى يبعث إنه يقالأنبدلاينظر فيه

أمزيح ليكونله الانقياد عليه لاا لعلته فإما  يجعلـهأو التكليف ينافين يمنع منه بما

لابح  هـذهو إليه الوصول عدمفي نفسه قبلمن أتىقد فيكون قتلهمن يتمكنيث

لام في حال الغيبةالإمامع حالنا  بعثـة فـي مصلحةلهأن يعلمهأنبدسواء فإن قال

.نفسه قبلمن أتىقد أنه ليعلم غيره لسان على إليه الشخص هذا

و:و الأئمـة مـن آبائـه9نبيـه لسان على االلهّٰ أعلمنا كذلكو قلنا موضـعه

 أوجب علينا طاعته فإذا لم يظهر لنا علمنا أنا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران.

 مقطوعا يكونأن الإمام شأنمنأنهوو الثاني الأصل على يدل الذي أماو

 العصـمة ارتفـاع الإمـام إلـى احتجنا لأجلها التي العلةأن فهو عصمته على

لمأن بدلالة و إذا خلـوا مـن يحتاجواالخلق متى كانوا معصومين إلى إمـام

كونهم معصومين احتاجوا إليه علمنا عند ذلك أن علة الحاجـة هـي ارتفـاع

العصمة كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أنها الحدوث بدلالـة أن مـا

لايصح حدوثه يحتاج إلى فا و ما  عـن يسـتغني حدوثه يصحعل في حدوثه

 يجـب ذلـك فبمثل محدث إلى يحتاج محدثكلأن بذلك حكمناو الفاعل
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 كـان فلـو العلـة انتقضتإلاو إمام إلى بمعصوم ليسمنكل بحاجة الحكم

و آخـر إمـام إلـى احتاجو قائمة فيه الحاجة علة لكانت معصوم غير الإمام

 الانتهـاءأو لهم نهايةلا أئمة إيجاب إلى فيؤدييهف كالكلام إمامهفي الكلام

.المرادهوو معصوم إلى

 الغـرضلأن عليهـا بالأسئلة نطولفلا كتبنافي أحكمناهاقد الطريقة هذهو

.كفاية القدر هذافيو ذلك غير الكتاب بهذا

لاأو و هو أن الحق و بيننـا عليه متفق فهو الأمةعن يخرجما الأصل الثالث

.ذلك علةفي اختلفناإنو خصومنا بين

لانلأ عليه الغلط على ما قلناه يجوزعندنا أن الزمان لايخلو من إمام معصوم

لا .فيهم المعصوم لكون الأمةعن يخرجفإذا الحق

 وجـه فـلا حجـة الإجماعأن على دلت يذكرونها أدلة لقيام المخالف عندو

١.بذلك للتشاغل

.17ـ6صص،بةيالغ،ىطوسخيش.١
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.1409، هاى اسلامىغلامرضا عرفانيان يزدى، چاپ اوّل، مشهد: مركز پژوهش ه

مؤسسـة الإمـام المهـدي(ع) / بإشـراف السـيد تحقيق:ج،3،الجرائحو الخرائج همو،.60

ق. 1409، قم المقدسة،مؤسسة الإمام المهدي،ىمحمد باقر الموحد الأبطح

عـة الحيدريـة، النجـف الأشـرف،، المطبالفضـائلشاذان بن جبرئيل، سديدالدين،.61

ه.ق. 1381

(م.62 ،عيالشـرا عللق)،381شيخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويـه قمـى

.ق.1385چاپ اوّل، قم: مكتبة الداوری، ه

ه.ق.1399اكبر غفاری، بيروت: دارالمعرفة،، تصحيح: علىالاخبارىمعان همو،.63

 النشـر مؤسسـة،ىالطهرانـىنيحسال هاشمديالس:قيتعلوحيتصح،ديالتوح همو،.64

.قم المشرفة، بقمنيالمدرس لجماعة التابعةىالاسلام

ق.1378، تصحيح: مهدی لاجوردی، تهران،7اخبارالرضاونيعهمو،.65

و تمام النعمةهمو،.66 چـاپ دوم، تهـران: اكبـر غفـارى، علـى، تحقيق: كمال الدين

ه.1395دارالكتب الاسلامية، 

و عقهمو،.67  السـيد مهـدی محمد السيد: تقديم:، تحقيقاب الأعمالثواب الأعمال

ش. 1368قم، الطبعة الثانية، الرضى، الشريف الخرسان، منشورات حسن

دار النشـر فراتـز شـتايز، بيـروت،، الـوافى بالوفيـات،خليل بن ايبـكصفدی،.68

.ق١٤٠١

 حمـدی: وتخـريج ج، تحقيـق25،، المعجم الكبيرأحمدبن سليمان القاسم طبرانى، ابو.69

 العربى، بيروت. التراث إحياء ومنقحة، دار مزيدة الثانية السلفى، الطبعة المجيد عبد

ه.ق. 1386، تصحيح: محمّدباقر خرسان، دارالنعمان، نجف، الاحتجاجطبرسى،.70
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 قسـم: تحقيق،الإمامة دلائل، رستمبن جريربن محمد آملى، طبرى)به منسوب(.71

.ه1413 بعثت،:قم اوّل، چاپة،البعث مؤسسة الإسلامية الدراسات

، بيـروت: مؤسسـة الاعلمـى،یالطبـرخيتـارجعفر محمد بن جرير، الطبری، ابو.72

م.1879

ب،نجامع البيان فى تفسير القرآ،همو.73 .ه1412،: دارالمعرفةروتيچاپ اوّل،

(م الطوسى، ابو.74 عبادااللهّٰ، تحقيق: كتاب الغيبة للحجةه)، 460جعفر محمد بن حسن

.1411چاپ اوّل، قم: مؤسسة المعارف الاسلامية،و على احمد ناصح، تهرانى ه

مؤسسة النشر قم: چاپ سوم، جواد قيومى اصفهانى،، تحقيق:ىرجال الطوسهمو،.75

ش.1373، التابعة لجامعة المدرسينىالاسلام

.ق 1414، مؤسسة البعثة، قم،ىالأمالهمو،.76 .ه

.ق.ه1417 هة،الفقا نشر:قمل،اوّ چاپ،الفهرست، همو.77

ـ مؤسسة البعثة، چـاپ اوّل، قـم:ىالأمالهمو،.78 ، تحقيق: قسم الدرسات الاسلامية

.1414دارالثقافة، ه

الخرسـان، الطبعـة الموسـوی حسن السيد: وتعليق، تحقيقتهذيب الأحكامهمو،.79

ش. 1364 طهران، الإسلامية، الكتب الثالثة، دار

حسـن مصـطفوی، دانشـكده:تحقيقال)،(اختيار معرفة الرج رجال الكشىهمو،.80

ط  و مطالعات دانشـگاه مشـهد، مشـهد، و معارف اسلامى مركز تحقيقات الهيات

.ش ١٣٤٨اول، 

 حققها:و(نصوص استخرجها التاريخىفةمن كتب مفقود شذراتعباّس، احسان،.81

م. 1988/هـ1408الاسلامى، بيروت، عباس)، دارالغرب احسان

( عسقلانى، ابن.82 ، چاپ دوم، لبنان: مؤسسة الاعلمـى، زانيالم لسانه)، 852محجر

م.1971

، تحقيق: سيد7نيالحس ارةيز فضلالعلوی الشجری، محمد بن على بن الحسن،.83

.1403االلهّٰ مرعشى، آيتی احمد حسينى، چاپ اوّل، قم: كتابخانهٴ ه
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يـق:، تحقنيالتـابع مـن السـلامهيعلىعلبنديز الإمامعنیرومنةيتسمهمو،.84

ق.1416صالح عبدااللهّٰ احمد قربان، صعدة، 

فرُات بن ابراهيم، فرات كوفى، ابو.85 ، تحقيـق: محمـدىالكـوف فـراتريتفسالقاسم

م.2011الكاظم، چاپ اوّل، بيروت: مؤسسة التاريخ العربى،

(م.86 ىفـ الأخبار شـرحق)، 363القاضى النعمان، النعمان بن محمّد التميمى المغربى

، تحقيق سيد محمد حسينى جلالى، چاپ دوم، قم: مؤسسة طهارالأ الأئمة فضائل

.ق.1431النشر الإسلامى، ه

 چـاپ جزائرى، موسوى طيبّ: تحقيق، القمى تفسير، ابراهيمبن على قمى،)به منسوب(.87

.ه1404 دارالكتاب،:قم سوم،

ش. 1369قم، المصطفوی،، مكتبةكنز الفوائدعلى،بن محمّد كراجكى، ابو الفتح.88

اِتان،.89 واو آثارو احوالووسوطا كتابخانهٴ ابنكلُبرِگ، ، ترجمهٴ سيد على قرائـى

ش. 1371االلهّٰ مرعشى نجفى، رسول جعفريان، قم، كتابخانه آية

و على:قيتحق،الكافيه)، 329(م كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق.90 اكبر غفارى

.1407مية، چاپ چهارم، تهران: دارالكتب الاسلامحمد آخوندى،  ه

(مبن احمد بن موسىعل الكوفى، ابوالقاسم.91 بى، بىالاستغاثةه)، 352ى  تا. جا،

و بحارالأنوارمجلسى، محمّدباقر،.92 و النشـر ، چاپ اوّل، بيروت: الأميـرة للطباعـة

.1429التوزيع، ه

ق. 1403همان، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية،.93

یهجـرنينخست قرنسهازعهيش مكتوب راثيممدرّسى طباطبايى، سيدّحسين،.94

و رسول جعفريان، نشر مورّخ، قم، : سيدّ على قرائى .1386(دفتر اوّل)، ترجمهٴ

95.، ، تصـحيح: محمدحسـن محمدحسـن اسـماعيل،ةيسـيالخمىالأمالالمرشد بااللهّٰ

ق. 1422بيروت،

و الاشراف على،بن الحسينبن مسعودی، على.96  بيروت. صعب،، دارالتنبيه
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علـى ميـر شـريفى،:تحقيـق، الاختصـاصمحمد بن محمـد، نسوب به) مفيد،(م.97

.ق ١٤١٣المؤتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد، قم، 

، چـاپفى معرفة الاقـاليماحسن التقاسيم، أبو عبد االلهّٰ محمد بن أحمدالمقدسى،.98

/ 1411 سوم، طبع مدبولى قاهره، م.1991ق

(م.99 ، چـاپ ششـم، قـم: مؤسسـةىالنجاشالرج،ق)450 النجاشى، احمد بن على

.ش.1365النشر الاسلامى التابعة لجامعة المدرسين، ه

(م.100 ى، مصر: مصطف كمال:حيتصح،نيالع الحورق)، 573نشوان حميری، ابوسعيد

م.1965مكتبة الخانجى، 

تهران،،اكبر غفاری على:تحقيق، الغيبة،د بن ابراهيممحمّ، بن أبى زينبانعمانى.101

.ق ١٣٩٧الصدوق، مكتبة 

، ابى الدين شهاب الحموی، ياقوت.102  دار: بيـروت سوم، چاپ،البلدان معجم عبدااللهّٰ

.م2007 صادر،

ط،تحقيق احسان عباس، معجم الادباءهمو،.103 دار الغـرب الإسـلامى، بيـروت،

.م ١٩٩٣اول، 
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author of a written source from which the ḥadīth is quoted 

is cited. In some other cases, we find the quotation in later 

sources along with the name of the book from which the 

quotation is cited, and this mostly occurs, not in ḥadīth 

literature, but in the kalām and fiqh genres. The 

methodology for the identification of these fragments and 

quotations has already been discussed by several scholars.  I 

also discuss the methodological issues in my book on the 

sources of Kitāb al-Kāfī, which is forthcoming in English.  

The articles in this book cover different genres of 

literature, including kalām and ḥadīth, from both Shīʿī and 

non-Shīʿī authors. The texts that I provide on the basis of 
quotations in the sources are taken from edited texts, some 

of which are problematic and are not critical editions. The 

purpose of this book is to provide all of the surviving 
quotations, to facilitate access to these texts; however 

producing a critical edition of these texts is a task for the 

future.  
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Preface 
 

This book brings together a collection of articles, which 

were previously published on my blog, Barrarsīhā-ye 

Tārīkhī. The articles published here are about texts that, 

while lost today, are cited as fragments or quotations in 

other sources.  The principal aim of the articles is to identify 

the text in question and to provide a very primitive edition 

of the quotations cited in the sources.  Each article has an 

introduction in which I discuss the text, the author, and also 

the quotations that are cited in later sources.   

 The purpose of these articles is to identify the 

quotations of some texts and to collect the citations 

according to this methodology.  In most cases, the name of 

the text is not cited in the later sources that quote from it, 

but the name of the author is mentioned in a chain of 

transmission.  As has already been widely discussed in the 

academic literature, in ḥadīth literature the author cites a 

chain of transmission of a ḥadīth in which the name of the 
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